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 1هافهرست سوره

 
 

 نزول اسم سوره
ترتيب 

 مصحف

شماره 

 صفحه

تعداد 

 آيات

 ترتيب

 نزول

 94 22 8002 82 مکی  قصص

 22 94 8092 84 مکی  عنکبوت

 29 90 8022 00 مکی   روم

 25 09 8204 02 مکی   لقمان 

 52 00 8284 08 مکی   سجده 

 40 50 8290 00 مدنی   احزاب 

 22 29 8800 09 مکی   سباء 

 90 92 8800 02 مکی   فاطر 

 92 20 8829 09 مکی   سی 

 29 228 8829 05 مکی   صافات 

 02 22 8082 02 مکی   ص 

 24 52 8022 04 مکی   زمر 

 90 22 8044 90 مکی  غافر 

 92 29 8905 92 مکی  فصلت 

 98 20 8992 98 مکی  یشور 

 90 24 8200 90 مکی  زخرف 

                                                           

 را پایین نگهداشته و بر روی نام سوره کلیک کنید. Ctrlبرای مطالعه سوره مورد نظر، کلید  1



 

 نزول اسم سوره
ترتيب 

 مصحف

شماره 

 صفحه

تعداد 

 آيات

 ترتيب

 نزول

 99 24 8209 99 مکی  دخان 

 92 05 8220 92 مکی   هیجاث 

 99 02 8252 99 مکی  احقاف 

 42 02 8249 95 مدنی  محمد 

 222 84 8922 92 مدنی  فتح 

 209 22 8902 94 مدنی  حجرات 

 09 92 8992 20 مکی  ق 

 95 90 8954 22 مکی  اتیرذا 

 59 94 8942 28 مکی  طور 

 80 98 8529 20 مکی  نجم 

 05 22 8502 29 مکی  قمر 

 45 52 8529 22 مدنی  رحمن 

 99 49 8554 29 مکی  واقعه 

 49 84 8208 25 مدنی  دیحد 

 202 88 8282 22 مدنی  مجادله 

 202 89 8292 24 مدنی   حشر 

 42 20 8299 90 مدنی  ممتحنه 

 204 29 8222 92 مدنی  صف 

 220 22 8224 98 مدنی  جمعه 

 209 22 8402 90 مدنی  منافقون 

 202 22 8402 99 مدنی  تغابن 

 44 28 8422 92 مدنی  طلاق 



 

 نزول اسم سوره
ترتيب 

 مصحف

شماره 

 صفحه

تعداد 

 آيات

 ترتيب

 نزول

 205 28 8482 99 مدنی  میتحر 

 55 00 8402 95 مکی  ملک 

 8 28 8429 92 مکی  قلم 

 52 28 8452 94 مکی  الحاقه 

 54 99 8422 50 مکی   معارج 

 52 88 8445 52 مکی   نوح 

 90 82 0002 58 مکی   جن 

 0 80 0088 50 مکی  مزمل 

 9 29 0000 59 مکی   مدثر 

 02 90 0092 52 مکی  امتیق 

 42 02 0092 59 مدنی  انسان 

 00 20 0059 55 مکی  مرسلات 

 20 90 0022 52 مکی  نبأ 

 22 99 0049 54 مکی  نازعات 

 89 98 0205 20 مکی   عبس 

 5 84 0225 22 مکی  ریتکو

 28 24 0282 28 مکی  انفطار

 29 09 0202 20 مکی  نیمطفف 

 20 82 0298 29 مکی   انشقاق 

 85 88 0294 22 مکی  بروج 

 09 25 0229 29 مکی   طارق 

 2 24 0298 25 مکی   یاعل 



 

 نزول اسم سوره
ترتيب 

 مصحف

شماره 

 صفحه

تعداد 

 آيات

 ترتيب

 نزول

 92 89 0294 22 مکی  هیغاش 

 20 00 0252 24 مکی   فجر 

 02 80 0229 40 مکی   بلد 

 89 22 0240 42 مکی  شمس 

 4 82 0242 48 مکی   لیل 

 22 22 0802 40 کیم   یضح 

 28 2 0809 49 مکی   انشراح ای شرح 

 82 2 0804 42 مکی   نیت 

 2 24 0829 49 مکی   علق 

 82 2 0888 45 مکی  قدر 

 200 2 0882 42 مدنی  نهیب 

 40 2 0800 44 مدنی   زلزله 

 29 22 0802 200 مکی   اتیعاد 

 00 22 0802 202 مکی  قارعه 

 29 2 0892 208 مکی  تکاثر 

 20 0 0895 200 مکی  عصر 

 08 4 0820 209 مکی   هُمزَه

 24 2 0820 202 مکی   لیف 

 84 9 0825 209 مکی   شیقر 

 25 5 0890 205 مکی   ونماع 

 22 0 0899 202 مکی  کوثر 

 22 9 0895 204 مکی  کافرون 



 

 نزول اسم سوره
ترتيب 

 مصحف

شماره 

 صفحه

تعداد 

 آيات

 ترتيب

 نزول

 229 0 0850 220 مدنی   نصر 

 9 2 0859 222 مکی  مسد 

 88 9 0855 228 مکی   اخلاص 

 80 2 0822 220 مکی  فلق 

 82 9 0829 229 مکی  ناس 
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 ﴾ قصص سوره ﴿

 .است ( آیه88) و دارای است کیم

 

)شعراء( و  هایدر سوره سبحان خدای چون»گوید: می کریمه سوره این مقدمه در سیوطی الدینجلال

 «.کندمی بیان تفصیل را به اجمال آن سوره ذکر کرد، در این اجمال را به موسی ( داستان)طس

 شد که نازل حالی در سوره این»گوید: می سوره این نیز در مقدمه« القرآن ظلال فی»تفسیر  صاحب

 سوره این قرار داشتند پس و شکوه در قدرت بودند و مشرکان مستضعف اقلیتی در مکه مسلمانان

را در باور  حقیقت و این کرده ها را تبیینارزش نیروها و حقیقی و معیارهای شد تا موازین نازل

 قدرت هم وجود دارد و آن قدرت بزرگ، فقط یک یهست این پهنای در پایدار گرداند که مسلمانان

 قدرت کهلذا کسی است ایمان ارزش هم وجود دارد و آن ارزش است، یک سبحان خدای مطلقه

باشد، هر چند از دیگر نیروها  داشته و هراس ترس دیگری نیروی با او بود، دیگر نباید از هیچ خدا

 تمام آرامشی، هر چند که دارد و نه امنیتی او نه بود، وی علیه خدا قدرت که باشد و کسی بهرهبی

 «.باشند وی پشتیبان زمینی هایقوت

 

 ڱ  ں  
 پیرامون . سخنمیم در نون و ادغام و میم مد در سین با کشیدن «طا، سین، میم»شود: می خوانده

 .گذشت« بقره» ورهها، در سآغاز سوره مقطعه حروف

 

 ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  
و حرام،  روشنگر حلال است، یا روشن آن خیر و برکت که یعنی: کتابی «مبین کتاب آیات است این»

 .و توحید است و وعید و اخلاص وعده

 

 

 ۀ  ۀ    ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ     ھ  ھ  
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محمد  یعنی: ای «خوانیممی تو بر درستی به انایم اهل را برای و فرعون از خبر موسی بخشی»

بر تو  آنها را درحالی و داستان و فرعون موسی حال از گزارش بخشی کریمه سوره در این !

 همه پیشین آسمانی کتب کهآن است، حال و درستی راستی از وصف اخبار، مشحون این که خوانیممی

 آن به که کسانی باشد اما مؤمنان و عبرت هدایت خوانیم، مایهتو می را بر آنچه تااند شده تحریف

 سوره این از آیات گرفتن درس ضرورت را به مؤمنان آیه برند. ایننمی ایبهره هیچ کافرند، از آن

 سازد.می متوجه

 

ۋ  ۅ             ے   ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ      ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴۋ 

 ۅ  ۉ  ۉ  
 پیشه و گردنکشی داشت، تکبر که و قدرتی یعنی: با سلطه «کرد سرکشی در زمین فرعون گمانبی»

کشید و آنها  بردگی مصر را به مردم یعنی: «کرد گروهرا گروه و مردمانش»شد  ربوبیت کرد و مدعی

 را درگیر اختلاف آنان منظور که کرد، بدان تقسیم مختلف ییهاها و گروهفرقه به خویش را در خدمت

کار  نشوند و در نتیجه یکدست کند تا باهم دیگر سرکوببرخی وسیلهرا به از آنان و برخی نموده

 اناز آن ایطایفه» باشند پذیر و مطیعفرمان طور دلخواهش روبرو نشود و از او به اخلال به وی سلطه

 زبونی و به مظاهر استضعاف اند واسرائیلبنی طایفه: قوم مراد از این «کشیدمی استضعاف را به

 برای «را و دخترانشان کشترا می پسرانشان» که: بود از این عبارت فرعون از سوی کشیدنشان

و  قدرت بودند که خبر داده نفرعو به منجمان که است نقل «داشتمی نگه زنده» خدمتگزاری

 فرزندان او روی رود، از اینمی دنیا خواهد آمد از بین به که اسرائیلاز بنی مردی دستبه سلطنتش

 که زیرا کاهنی است تعجب درخور فرعون حماقت»گوید: می . زجاجکشترا می اسرائیلذکور بنی

 فرزندان و کشتن یافتمی خبر تحقق لابد آن بود، صادق اگر در خبرشبود،  او داده خبر را به این

 معنایی آنها هیچ کشتن بود، باز هم کاذب کاهن و اگر آن نداشت سودی وی حال اسرائیل، بهذکور بنی

 دانند پسا نمیر غیب از علم چیزی دارد زیرا منجمان تأمل جای روایت این تصدیق البته«. نداشت

بکشاند.  و استضعاف بردگیرا به ایشان که کشتمی انگیزه را فقط بدین اسرائیلبنی شاید او فرزندان

ظهور  درباره خویش را از پیامبران آن اسرائیلبنی که بود عمل، اخباری از این فرعون یا انگیزه
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 ستم، کار مفسدانبه زیرا کشتن «بود او از فسادکاران گمانبی». اعلم للهکردند و امی نقل موسی

 بود. نمایان فساد نیز در فرعون دیگر از مظاهر و مصادیق بسیاری کهاست، چنان

 ترسیدند که ها از آنقبطی داد، ادامه اسرائیلپسر بنی کشتار فرزندان به فرعون چون»گوید: کثیر میابن

 خود سبب بودند و این نابودی در شرف هم اسرائیلبنی شود زیرا پیر مردان منقرض ئیلاسرابنی نسل

 به بیم آنها از این بیفتد. پس قبطیان دادند، بر دوشمی انجام اسرائیلبنی را که ایشاقه شد تا اعمالمی

 توانیمنمی نماند و ما باقی یگر از آناند کسی اسرائیلبنی جز زنان که است گفتند: نزدیک فرعون

آنها  پسران دستور داد که لذا فرعون !بگیریم دهند، برعهدهمی آنها انجام مردان را که ایشاقه کارهای

 تولد شد که در سالی هارون که است دیگر بکشند. نقل دارند و در سالنگه  زنده سال را در یک

 متولد شد. فرعون پسران قتل سالهای از در سالی گذاشتند اما موسیمیباقی  زنده ر آنرا د پسران

را نیز بر  زنی پرستاران بودند و برنامه این و اجرای دار بازرسی، نظارتعهده که داشت مأمورانی

را در  شد، نامشمی حامله آناناز  یکی داشتند و چون مراقبت اسرائیلبنی بر زنان بود که گمارده

سر  وی زایمان در هنگام کردند لذا مأمورانمی شد، ثبتمی منظور تهیه همین به که آماری جدول

 بود، او را سرگذاشتند اما اگر پسر میخود وا می حال را به بود، آننوزاد دختر می رسیدند و اگرمی

ها و شد، نشانه حامله وی به مادر موسی رفتند. چونگرفتند و میمی خود را در پیش و راه بریده

 هاینگردید و دایه نمایان بر وی حامله دیگر زنان ـ بسان عزوجل خدای حکم ـ به مظاهر بارداری

 «.نبردند پی وی بارداری به مأمور فرعون

 

 

 

 ې  ې  ې  ې  ى  ى      ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئوئۇ
 استضعافدر زمین، به جویییعنی: برتری گردنکشان گانه پنج زشت صفات خداوند کهعد از آنب

 در زمین و فسادافروزیشان اسرائیلدختر بنی فرزندان گذاشتنپسر و باقی فرزندان مردم، کشتن کشیدن

 کند:می را بیان مستضعفان از اوصاف وصف پنج آن در مقابل کرد، اینک را بیان

اند، شده کشیده استضعاف به در زمین که بر کسانی» خویش با تدبیر حکیمانه «خواهیمو ما می»

 عزوجل خدای بود که جهت همیناند. بهشده کشیده استضعاف به که بعد از آن «گذاریم منت
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 سلامت را از مصر به اسرائیلبنی اد و سرانجامد وی به و معجزاتی برانگیخت رسالت را به موسی

 آید ـ بهمی اجمال بعد از این آن و تفصیل شرح که کیفیتی را ـ به و لشکریانش کرد و فرعون بیرون

 حق سویبه خیر، دعوتگران را رهبران یعنی: مستضعفان «گردانیم را پیشوایان و آنان» رسانید هلاکت

 یعنی: وارثان «گردانیم زمین را وارث و ایشان» گردانیممی مردم در میان و فرمانروایانی لیانو متو

 ۇ ۇ ڭژ فرماید: می خداوند کهقرار دارد چنان در آن المقدسبیت که مقدس سرزمین

 را که آن و مغارب زمین و مشارق):   ژ ...ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ ۈ ۆ ۆ

 «.117/ اعراف( »دادیم ارثشدند، بهمی شمرده و مستضعف ناتوان که قومی ایم، بهنهاده برکت در آن

 

 ٱ  ٻ  ٻٻٻپپپ پڀڀ  ڀڀ  
 گردانیماقتدار می صاحب زمین را در روی یعنی: مستضعفان «بخشیممی تمکن در زمین آنان و به»

 کنند. تصرف خواهند در آنمی که تا هرگونه

 این شود؟ پاسخنیز می و مصر شام سرزمین است، یا شامل فلسطین فقط سرزمین« زمین»آیا مراد از 

فراتر از آنها  و حتی مناطق این همه به سلیمان در زمان اسرائیلتاریخ، نفوذ بنی گواهیبه که است

 «و هامان فرعون و به»هستند  مقوله این ا شاملهسرزمین آن تمام که است برآن دلیل نیز رسید و این

 این یعنی: از سوی «آنان از جانب را که آنچه» دهیم و نشان «دو بنمایانیم آن ولشکریان»وزیر او 

 خطر از نابودی احساس بیم، کوشیدند. اینمی آن در دفع توان و با تمام« بودند بیمناك» مستضعفان

 حکم عزوجل خدای !بود. آری مستضعف اسرائیلاز بنی نوزادی دست به و براندازیشان یپادشاه

 یکس دست را به و قومش فرعون نابودی که گاهاجرا درآورد؛ آنآسا بهمعجزه ایگونه را به خویش

 بود. هداد خود پرورش و غذای او را در قصر خود و بر فرش فرعون زد که رقم

 

ٺ  ٺ     ٺ     ٺ   ٿ  ٿٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ      ڤ  ڤ   ڤ   ڦڦ  ڦ    ڦ  ڄ     ڄ  

 ڄ  ڄ  ڃ   
 وی و در قلب کردیم الهام مادر موسی یعنی: به «او را شیر ده که کردیم وحی مادر موسی و به»

شود زیرا القا می بر پیامبران که نیست وحیی وحی، آن مراد از این . پسرا درافگندیم معنی این
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یعنی: بر  «بر او چون» که کردیم وحی مادر موسی به «و» اندبوده از مردان همه الهی پیامبران

 رسید، مثلا همسایگان فرعون به خبر تولدش که این از خطر فرعون، به «شدی بیمناك» موسی

دریا  او را به» کرد را از ماجرا آگاه چینی، فرعون سخن از روی کسی را شنیدند و و داد وی جیغ

/ طه» در سوره مادرش از سوی نیل در موسی انداختن کیفیت . بیاناست نیل مراد رودخانه «بینداز

ما  کهچرا» وی و جدایی بر فراق «مخور و غم» شدن وضایع از غرق بر وی «و نترس» گذشت« 13

از  و»باشد  شیوه در آن وی نجات که ایشیوه نزدیک، به در زمانی «گردانیمبازمی تو او را به یقینبه

 .فرستیممی خویش بندگان سویرا به آنان که پیامبرانی «دهیممی قرار پیامبرانش زمره

 

 ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ      ڃ  ڃ  ڃ  چ   چ  چ  چڇ  ڇ
بود، از  شده نهاده آن در موسی را که اییعنی: صندوقچه «او را برگرفتند فرعون خانواده اهگآن»

 قصد آنآنها او را به «باشد اندوهشان و مایه آنان دشمن تا سرانجام»را برگرفتند  یافتند و آن آب

 گردد اما خدای براندازیشان و مایه دشمن که این نه باشد، برایشان گرفتند تا فرزند و نورچشمی

در  !مردم ای گرداند پس اندوه و مایه دشمن را برایشان موسی که بود کرده اراده چنین عزوجل

را در  سو موسی از یک کنید که بنگرید و تأمل وی عظیم و حکمت عزوجل تدبیر خدای این

کند مقدر می وی دست بر را سرانجام دیگر هلاکتش سویدهد و از می پرورش فرعون آغوش

 رفتار، کردار و گفتار خویش یعنی: در «آنها خطاکار بودند و لشکریان و هامان فرعون چراکه»

 دست را به دشمنشان ـ که عجیب شیوه این را به آنان عزوجل بودند لذا خدای و مجرم نافرمان

 کرد. اد ـ مجازاتد خودشان پرورش

 

 ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑڑ  ک  ک  ک    ک  گ    گ  گ    گ  ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  
منشاء  طفل یعنی: این «بود و تو خواهد من گفت: او نور چشم فرعون زن» دختر مزاحم آسیه «و»

 و از او به «شدما سودمند با نکشید، شاید برای او را»و تو خواهد بود  من برای سرور و شادمانی

 یا او را به»شد  آورد و از رستگاران شد زیرا او ایمان هم چنین در مورد آسیه . البتهبرسیم خیری

 ببخشد و فرعون او را به طفل تا این خواست از فرعون نازا بود پس فرعون زن آسیه «بگیریم فرزندی
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 چه شاندر خانه موسی انداختن از عزوجل خدای هک «آنها خبر نداشتند ولی»کرد  چنین هم

خواهد  وی بر دست هلاکتشان دانستند کهنمی وی وکسان دارد. یا فرعون را اراده عظیمی حکمت

 بود.

 

 ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ںں  ڻ    ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ   ہ  ہ  ہ  ہ     ھ  ھ  ھ  
 او هیچ گویی ،موسی چیز، جز از فکر فرزندشهاز هم «شد تهی کلیبه مادر موسی و دل»

 کهچنان» است افتاده فرعون در دست موسی زیرا شنید که نداشت جز موسی وغمیهم

بر او  که و اندوهی و بیم از فرط دهشت بود که یعنی: نزدیک «بود راز او را آشکار کند نزدیک

را استوار  اگر دلش» است اند، پسر منگرفته رودخانه از را که بود، بگوید: طفلی آورده هجوم

و  و آرامش صبر و تحمل ؛ با افگندنگردانیدیمو نیرومند نمی را قرص یعنی: اگر دلش «ساختیمنمی

 «شدبا مؤمنان تا از» برخواهد گردانیدیم سویشرا به پسرش زودیبه که در وی خویش وعدهاعتماد به

 وی به فرزندش مادر بازگرداندن وعده به کنندگانو تصدیق از باورمندان یعنی: تا مادر موسی

را آشکار  و دهشت، راز طفلش پاچگیاز فرط دست مادر موسی انبود، قطع یناگر چن !باشد. آری

 کرد.می

 

 ھ   ے  ےۓ  ۓ  ڭ    ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ      ۆ  
 حال از چگونگی را بگیر و موسی پی «او برو دنبالگفت: به خواهر وی به» مادر موسی «و»

از  کارانهدورادور و پنهان موسی خواهر «دورادور او را دید خواهرش پس» کن آگاهی کسب وی

 موسیاو  که «دانستندنمی آنان کهدرحالی»را دید  او حال پایید و در اینرا می موسی کناری

 .است او خواهر وی دانستند کهنمی . همچنیناست وی از خبری کسب وجویپاید و در جسترا می

 

 ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ         ۉ  ې  ې  ې   ې  ى  ى  ئا  ئا   
 «ساختیم رامبر او ح را دایگان شیر همه»؛ بازگردانیم مادرش او را به کهاز آن یعنی: قبل «و از قبل»

آوردند، را می شیردهی هر زن که طوریبه باز داشتیم، دایگان پستانهای را از پذیرفتن یعنی: موسی
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 وی دادن شیر را برای شیرده زنان فرعون زن !. آریگرفتنمی دهان را به وی پستان موسی

 موسی خواهر هنگام در این «پس» را نپذیرفت از آنان یکهیچ پستان موسی بود اما خواسته

 کنم راهنمایی ایخانواده به گفت: آیا شما را»دید  دایگان پستان را از گرفتن وی امتناع آمد و چون

شما  را برای وی حال به و پرداختن دادن شیر یعنی: «گیرند عهده او را بر شما سرپرستی برای که

و  دادن و در شیر بوده و مهربان یعنی: بر او مشفق «باشند؟ او خیرخواه کهدرحالی»ند کن تضمین

 نورزند؟. کوتاهی هیچ وی دادن پرورش

 

 ئە  ئە       ئو  ئو           ئۇ   ئۇ  ئۆ   ئۆ  ئۈ   ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  ئى  ئى   ی  ی   
 را نزد مادرش فرعون خانواده ر موسیخواه یعنی: سرانجام «بازگردانیدیم مادرش او را به پس»

و شیر  را پذیرفت پستانش درنگبی موسی سپردند و مادرش را به کرد، آنها موسی راهنمایی

. از وی بر فراق «نخورد و اندوه» دیدار فرزندش به «شود روشن تا چشمش»را خورد  وی

گفت: )آیا شما را  آنان به خواهر موسی که امیهنگ»فرمود:  که است شده نقل عباسابن

او باشند(،  خیرخواه کهگیرند درحالی او را برعهده شما سرپرستی برای که کنم راهنمایی ایخانوادهبه

هستند و  طفل این خیرخواه خانواده آن کهدانیکردند و گفتند: تو از کجا می شک وی به فرعون کسان

 از او دست گاهآن دارند! رغبت پادشاه کردنخوشحال آنها به دارند؟ گفت: از آنجا که ر او شفقتب

را  مادرششده  شادمان فرعون را پذیرفت، زن مادرش پستان موسی چون که استنقل «. برداشتند

 . یعنی: مادر موسیداشت مقرر را برایش وی و احتیاجات و پوشاك قرار داد و نفقه مورد نوازش

 این . بنگرید درگرفتمی مزد و پاداش دشمنش از آن در قبال داد و همفرزند خود را شیر می هم

 این او؛ از جمله هایوعده یعنی: تمام «خداوند وعده بداند که و تا». و علیم حکیم تدبیر خدای

 «است حق»(؛ گردانیمتو برمی سویما یقینا او را به):  ڦ  ڄ  ڦکه:  موسی مادر به اشوعده

 بلکه «دانندنمی بیشتر آنان ولی»یابد می تحقق ناخواهخواه وعده این پس نیست در آن خلافی و هیچ

 دانند.یاست، نم حق الهی وعده را که حقیقت این . یا اکثر مردمدر غفلتند از راز قضا و قدر الهی

 

 ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پپ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  
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 او به چون . یعنیاست سالگیتا سی هجده مابین قولی اشد: به «اشد خود رسید به موسی و چون»

 خلقت کمال و به یافتن استوا: سامان «شدو مستوی»رسید  خویش عقلی و بلوغ رشد جسمی نهایت

 و علم او حکم به»رسید  خویش خلقت کمال به موسی چون یعنی. است رسیدن خویش

 خود و دین . مراد از علم: شناختاست نبوت قولیو به طور عامبه است حکمت حکم: «بخشیدیم

د یعنی: مانن «دهیممی پاداش گونهرا این و نیکوکاران» است دنیا و آخرت از منافع و آگاهی پدرانش

 .دهیممی پاداش نیکوکاریشان نیز در قبال را دادیم، نیکوکاران و مادرش موسی به که پاداشی این

 

ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ     ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤڦ   ڦ  ڦ  ڦ  

 ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ    ڃ  چچ  چ  چ  ڇ   ڇ  ڇڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ      ڎ  
در »شد  بود داخل فرعون پایتخت که شهر مصر بزرگ به یعنی: موسی «شهر شد و او داخل»

است:  آمده شد. در روایتی شهر داخل به پنهانی یعنی: موسی «بودند شهر غافل مردم که هنگامی

و  گرفت باد سرزنش را به فرعون قوم و آیین برد، دینخود پی دین بودن برحق به موسی چون

از  ساختند و او هم او را مرعوب فرعونیان برملا شد پس آنان باطل برابر کیش در وی حق اندیشه

 شهر یا به به شد و وارد شدنشنمی ـ داخل طور پنهانیشهر ـ جز به بنابراین، به برداشت هراس آنان

در آنجا دو مرد را  پس»وعشاء  مغرب میاننیمروز بودند، یا در  در خواب مردم بود که چاشت وقت

 بود که اسرائیلاز بنی از آنان یکی یعنی: «اشاز شیعه کنند، یکیزدوخورد می هم با دید که

بود  فرعون یعنی: از قوم «بود از دشمنانش دیگری و»کردند می همراهی را بر دینش موسی

یعنی: از  «خواست بود، از او یاری وی دشمن که کسی علیه ،بود اشاز شیعه که کسی گاهآن»

 قبطی که است کرد. نقل نیز او را یاری دهد و موسی او را یاری که کرد درخواست موسی

ر زیر با اسرائیلی نماید اما آن فرعون آشپزخانه به هیزم حمل زور وادار بهرا به تا اسرائیلی خواستمی

 با تمام وکز: زدن «زد او به مشتی موسی پس» خواست یاری از موسی حال و در این رفتنمی

 امروز، یا ضربه اصطلاح به ضربه آن»گوید: می «الاساس»در تفسیر  سعید حوی . شیخاست دست کف

را  کارش پس»زد  خویش ا عصایاو را ب قولی: موسیبه«. بود کاراته ضربات و یا از نوع بوکس

 بلکه را نداشت قبطی قصد کشتن که: موسی است . نقلرا کشت قبطی آن یعنی: «ساخت
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 جهت بدین گرفت قرار در فشار سخت وی نماید لذا از قتل دفع اسرائیلی او را از شخص خواستمی

 به زیرا موسی است وی و روش ه، یا از راهیعنی: از وسوس «است از کار شیطان گفت: این»

آشکار  دشمن یعنی: شیطان «و آشکار است کنندهگمراه او دشمنی گمانبی»مأمور نبود  قبطی کشتن

روا  قبطی کشتن قولی: هرچند در اصلکند. بهمی تلاش وی سازیگمراه در جهت او علن است انسان

 امان آناناز سوی  قبطی بزند چرا که وی قتل به دست موسی نبود که حالتیحالت،  بود اما این

 عصمت به قتل این هرحال، برساند. به قتل را به او مستأمنی جایز نبود که بود پس شده داده

 آید، موسیمی بعدی در آیه کهعمد. وچنان قتل خطا بود نه زند زیرا قتلنمی ایلطمه موسی

باشد ـ  چند صغیره را ـ هر او گناه چراکه خواست آمرزش نامید و از آن را ستم خویش عمل این

 شمرد.نمی کوچک

 

 ڎ  ڈ  ڈ      ژ  ژ  ڑ      ڑ  ک     کک  ک      گ     گ      گ  گ  
 این «بیامرز برایم پس»قتل  عمل با ارتکاب «کردم بر خود ستم من پروردگارا!» موسی «گفت»

 «است مهربان او آمرزنده حقا که»را  لغزش این «او برای» خداوند «آمرزید پس»را  لغزشم

 به شدن از مأمور تا قبل سزاوار نیست پیامبری هیچ برای که خواست آمرزش دلیل این به موسی

 گردد. آن قتل، مرتکب

 

 

 

 ڳ  ڱ  ڱ  ڱ     ڱ  ں   ں  ڳ  ڳ  ڳ   
و  علم، حکمت از بخشیدن «داشتی ارزانی بر من که نعمتی پاسبه پروردگارا!» موسی «گفت»

 یاری را بر جرمش مجرمییعنی: هرگز  «شدنخواهم  مجرمان هرگز پشتیبان پس از این» مغفرت

 کرد. نخواهم

 الصراط یوم علی قدمیه الله مظلمته، ثبت علی فیعینه مظلوم مع مشی من»است:  آمده شریف در حدیث

 کند، خداوند یاری وی را بر مظلمه شود تا او همراه با مظلومی ...: هر کسالاقدام فیه تدحض

ا ب لغزد و هر کسمی آن گامها در که دارد در روزیمی را بر صراط پابرجا و استوار نگه قدمهایش
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لغزد، می گامها درآن که در روزی کند، خداوند یاری ظلمش شود تا او را بر همراه ظالمی

 که است نقل»گوید: می« المعانی روح»در تفسیر  ألوسی علامه«. لغزاندرا برصراط می قدمهایش

 کنم، آیا از اعوانشانمیخیاطی ستمگران برای که هستم از کسانی پرسید: من از بزرگان از یکی خیاطی

 را به سوزن که کسی ولی هستی ستمگران تو از خود آن !گفت: نه وی به بزرگ ؟ آنرومشمار می به

 .العظيم  للهالا با ةولا قو لاحول .«آنهاست فروشد، از اعوانتو می

 

 ۓ  ۓ   ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ  ہھ  ھ  ھ   ھ  ے  ے     
 شد که وارد شهری صبحگاهان یعنی: موسی «گشتمی و نگران در شهر، ترسان صبحگاه پس»

گوید: می خود بود. نسفی علیه رخداد بدی انتظار و چشم نگران که بود در حالی کشته را در آن قبطی

 از مردم برخی که آنچه نیست، بر خلاف باکی از غیرخدا ترسیدن در که است بر آن دلیل آیه این»

 «خواندفریاد می بود، او را به خواسته دیروز از او یاری که کسی دید، همان ناگاه» «.گویندمی

 حال در دیگری بود، با قبطی خواسته دیروز از او فریادرسی او که اسرائیلی رفیق دید که ناگاه یعنی:

 راستی او گفت: به به موسی»کند  غلبه و بر وی خود کرده خواهد تا او را رامو می است کشمکش

و  گمراه و گفت: تو آشکارا فردی برآشفت اسرائیلی بر آن یعنی: موسی «تو آشکارا گمراهی که

 قتل سبب که خواهیمی و امروز هم گردیدی شخصی کشتن دیروز سبب که جهت بدان شرور هستی

 .گردی دیگری شخص

 

ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ     ۆ  ۈ  ۈ   ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ   ۅ       ۉ  ۉ  ېې  ې   ې  ى        ى  ئا  

 ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ    ئۈ   
 دشمن که قبطی یعنی: بر شخص «آنها بود دوی هر دشمن که شخصی به خواست موسی و چون»

 پس قبطی شخص نه اوست موسی هدف که پنداشت اسرائیلی آن «برد حمله»بود  اسرائیلبنی قوم

 آن بود که چنین «؟را کشتی دیروز شخصی کهچنان مرا بکشی خواهیا میآی !موسی گفت: ای»

جز  قبلا کسی که داد در حالی انتقال فرعون خبر را به شد و این آگاه قتل از داستان قبطی شخص

 افزود: سخنش در ادامه اسرائیلی نبود. آن آگاه قتل از قضیه اسرائیلی شخص آن و موسی

را  آنچه که است جبار: کسی «باشی جبار ستمگری سرزمین در این که مگر این خواهینمی»
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نیکوتر  که را با روشی بدی یندیشیده،امور ن عواقب دهد و بهمی ـ انجام و کشتن بخواهد ـ از زدن

 .خویش خشم با فروخوردن مردم در میان «باشی از مصلحان که خواهیو نمی»کند نمی است، دفع

 

 ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  ئى  ئى  ی  ی  ی     ی  ئج  ئح  ئم  ئى  ئي  بج  بح  بخ   
گفت: »شهر  نقطه تریندورافتاده یعنی المدینه: أقصی «آمد دوانشهر دوان نقطه از دورترین و مردی»

 کشتنت درباره یعنی: با هم «کنند تا تو را بکشندمی رایزنی اتدرباره سران که بدان !موسی ای

 از خیرخواهان من شو، که از شهر خارج پس»کنند امر می کشتنت دیگر را بهکنند، یا یکمی رهمشاو

 بود. را کرده موسی کشتن و عزم شده سراسیمه قبطی، سخت خبر قتل شنیدن از زیرا فرعون «توام

 

 بم  بى  بي  تجتح  تخ  تم  تى  تي  ثج    ثم  ثى   
 رفت، در حالی بیرون از آنجا»نمایند؛  او برسند و دستگیرش به که از این «و نگران ترسان موسی»

 .وی و کسان یعنی: از فرعون «بخش جاتستمکار ن مرا از قوم گفت: پروردگارا!می که

 

 ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ     ڀ  ڀ  
 «گفت»گردید؛ می منتهی مدین به شد که روان راهی به یعنی: چون «رو نهاد مدین سویبه و چون»

 «کند هدایت» مدین سوییعنی: به «راست راهمرا به که امیدوارم از پروردگارم»خود:  با موسی

 راه به او را در دنیا و آخرت شد و خداوند متعال هم چنین .نروم بیراهه و به نکنم را گم راه پس

 که شویم. یادآور مینداشت قرار فرعون بود و در زیر سلطه شهر شعیب مدین کرد. هدایت راست

 دارد. فاصله روز راه هشت سیر پیاده و از مصر به هقرار داشت عقبه خلیج شهر در شمال این

 

ٹ  ڤ  ڤڤ   ڤ  ڦ  ڦڦ  ڦ   ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ڀ  ٺ  ٺ  ٺ

 ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  
را از  خویش چهارپایان خود و آشامیدنی آب مردم که آبی چاه یعنی: به «رسید مدین آب به و چون»

تر از آن، دادند و پایینمی خود را آبحیوانات که یافت را بر آن از مردم وهیگر»گرفتند برمی آن
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 چهارپایان دادن از آب تا مردم آب نزدیک از «کردندخود را دور می حیوانات که را یافت دو زن

 «گفت»ود بپردازند خ چهارپایان دادن آب به و مانعی مزاحمتبی بتوانند گاهشوند آن فارغ خویش

 گوسفندان که کار چیست از این یعنی: منظورتان «؟کار شما چیست» دو زن آن به خطاب موسی

 تا شبانان دهیمنمی آب خود چهارپایان گفتند: ما به»دهید؟ نمی دیگر آب با مردم خود را همراه

 و انتظار بکشیم کنیم درنگ که است ما این تعاد «خود را از آبشخور بازگردانند حیوانات همگی

 از آب که دلیل این . یا بهپرهیزیمدرآمیزیم، می نامحرم با مردم که بازگردند زیرا از این از آب تا مردم

 خاطربه که «است کهنسال و پدر ما پیری» هستیم عاجز و ناتوان آنان همپای خویش حیوانات دادن

 خود به که ناچار شدیم رویاین دهد، از را آب تواند چهارپایاننمی و ناتوانی سالخوردگی

 .بدهیم آب گوسفندانمان

 

 چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ    ڇ  ڍ    ڍ  ڌ       ڌ     ڎ  ڎ    ڈ   ڈ    ژ  ژ  
 خاطر گرایشی به« ددا آب را برایشان چهارپایانشان»دو را شنید؛  آن سخن موسی چون «پس»

فرمود:  که است شده روایت خطاب. از عمربنداشت ناتوانان دادنو یاری کار معروف به که

را  آن برداشتن مرد توان جز ده که بزرگ با سنگی داد که آب را از چاهی آنان چهارپایان موسی

از  موسی که «گاهآن»برگردانید.  چاه را بر سر آن نگس مجددا آن بود، سپس شده نداشتند، پوشیده

و گفت: پروردگارا! » نشست در آن او مجدد «برگشت سایه سویبه»شد؛  دو فارغآن برای دادن آب

از خیر، غذا  . مراد وییعنی: نیازمندم «فقیرم»بسیار  باشد یا اندك «بفرستی بر من که هر خیری به من

در  بود که ایهر خوراکی وی بود و توشه زده راه از مصر به توشهاو بی بود چراکه گرسنگی رفع برای

 .یافتمی راه

 

ڑ  ڑ         ک  ک  ک  ک  گ   گ  گ  گ         ڳ   ڳ  ڳ  ڳڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  

 ں     ڻ   ڻ  ڻڻ  ۀ  ۀ  ہ     ہ  ہ  
 راه گونه و این «آمد ـ نزد وی داشتبر می گام و آزرم با شرم کهلیـ درحا دو زناز آن یکی پس»

 در آن دختران آن چون که است شده روایت بود. وی و طینت سرشت و پاکی ایمان کمال رفتن، دلیل
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پرسید، آنها  آن تکرد و از عل تعجب آنان زود هنگام پدر از آمدن نزد پدر رفتند، روز زودتر از همیشه

 دو از آن یکی او به گفتند. سپس وی بود به داده آب را برایشان حیواناتشان را که مردی داستان

دستور پدر  طبق دختر نماید و آن دعوت وی خانه و او را به مرد رفته دستور داد تا نزد آن دخترش

 یا سنت بودند اما در قرآن شعیب دو دختر، دختران آن برآنند که آمد. اکثر مفسران نزد موسی

 کند، وجود ندارد. امر دلالت بر این که چیزی

تو  ما را به چهارپایان برای اتطلبد تا مزد آبدهیتو را می پدرم» موسی دختر به آن «گفت»

نزد او آمد و » موسی «چون پس» است نزد تو فرستاده دعوت این منظور ابلاغو مرا به «بدهد

 آمده سر وی بر را که سرگذشتی تمام موسی چون یعنی: «کرد خود را بر او حکایت داستانهای

کرد؛  دو دختر حکایت ـ بر پدر آن مدین آب به وی تا رسیدن قبطی شدن کشته بود ـ از هنگام

 نجات و کسانش یعنی: از فرعون «یافتی ستمکار نجات قوم از که نترس»دو دختر  آن پدر «گفت»

 ندارد. ( تسلطیما )مدین بر سرزمین زیرا فرعون یافتی

با احتیاط و  همراه بیگانه با زن خبر واحد، رفتن به عمل بر جایز بودن دلیل آیه این»گوید: می نسفی

 «.است نیازمندی هنگام عروف، بهکار م مزد در قبال و گرفتن پرهیزکاری

 

 ہ  ھ        ھ  ھھ  ے   ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ       ڭ  
 چراکه»چرا ببرد  را به تا گوسفندانمان «کن او را استخدام !دو دختر گفت: پدرجان از آن یکی»

 ی: موسییعن «استامین  نیرومند و هم کنی، هم استخدام توانیمی که است کسی بهترین

و  توانایی یعنی بزرگ دو خصلت نندهکزیرا او جمع کار گیری او را با دستمزد به که است آن شایسته

 انجام به مردم را سزاوارترین انسان شوند، آن جمع در انسانی چون دو وصف و این است امانتداری

بازرس،  اجیر باشد یا وکیل، کارمند و مأمور باشد یا ناظر و نانسا آن که از این اعم گردانند،می خدمت

 زیرا شخص است درستکاری و دو خصلت، امانتداری این باشد. اولین داشته دیگری شغل یا هم

 دوم، داشتن کند. در درجهنمی شود، خیانتمی سپرده دیگران از مال وی به که امانتدار در آنچه

 در آن و آگاهی کاردانی خصلت هر سه شامل توانایی این کاراست، که آن بر انجام و کفایت توانایی

 موسی اینها در همه شود، کهمی بدنی و قدرت کار است آن انجام محرك که ونشاطی کار، همت

 بود. فراهم
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؟ توانا و امانتدار است مرد این که ا دانستی؛ از کجگفت وی دختر به پدر آن»کند: می کثیر نقلابن

توانا  آن برداشتن مرد به جز ده که برداشت را از جا ایصخره که دانستم او را از آن گفت: توانایی

آمدم، از او جلوتر با او می در راه چون که امر دانستم از این او را و درستکاری نبودند. و امانتداری

 کردم، را اشتباه بیا و اگر راه سرم گفت: تو از پشت من اما او به کنم حرکت وی تا پیشاپیش رفتم

 «.امرفته را اشتباه راه که دانممی وقت بینداز، آن من سویبه ایسنگریزه

 

ڭ  ۇ      ۇ  ۆ  ۆ  ۈ     ۈ    ۇٴ  ۋ  ۋ     ۅ  ۅ  ۉۉ  ې  ې  ې  ې  ىى   ئا  

 ئە  ئوئو  ئۇ  ئۇ   ئۆ  ئۆ  ئۈ   ئۈ  ئې   ئا  ئە 
تو  نکاح دو دختر خود رابه از این یکی خواهممی من» موسی دو دختر به پدر آن «گفت»

صفورا بود ـ  گویند نامشـ که یعنی: دخترم «کار کنی من برای سال هشت که این در قبال درآورم

 کار، عبارت باشد و این کار تو نزد من سال هشت مهر وی که آورمتو در می ازدواج شرط به این را به

یعنی: اگر  «از نزد توست رساندی، این پایان به سال را در ده و اگرآن» گوسفندانم از شبانی است

 بخشش بنافزودی، ا من به را در خدمت و دو سال رسانیدی سال ده را به شبانی سال، هشت جای به

 و همت مردانگی را به قضیه سان، او این. بدینمن از جانب و اجباری الزام از نزد توست، نه فضلی و

 ده کردن تمام به و اجبارت الزام با «گیرم بر تو سخت خواهمو نمی»کرد  موکول خود موسی

عهد. در  به و وفای نیک صحبت، معامله حسن رد «یافت خواهی از صالحان للهشاءاو مرا ان» سال

اجیر  شکمش ( و غذای)شرمگاه فرج برابر عفت خود را در موسی» است: آمده شریف حدیث

 «.گردانید

باشد  کفو و شایسته که است از مردی دخترش برای ولی خواستگاری مشروعیت دلیل کریمه آیه این

 ابوبکر و عثمان را به حفصه عمر دخترش است معروف کهچنان پایدار است سنتی لامامر در اس و این

 داده روی و عصر صحابه نبوت نیز در ایام دست این از پیشنهاد کرد. و موارد بسیار دیگری 

 خود حق نه است ولی دختر حق دادن نکاح که بر این جمهور فقهاء است دلیل آیه این . همچنیناست

 داند.اختیار خود دختر می امر را در حوزه این که ابوحنیفه دختر، بجز امام

 

 ئې  ئې  ئى    ئىئى  ی  ی      ی  ی  ئج  ئحئم  ئى  ئي  بج  بح  بخ  بم   
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 شرط نهادی خود در آن و و بر من را بازگو کردی آن که قرارداد و عهدی «این» موسی «گفت»

 دو مدت از این هریک» کنیم تخلف مفاد آن نباید از از ما دوطرف یکو هیچ «و تو باشد من نمیا»

ـ با  یعنی: نباید بر من «باشد عدوانی نباید بر من»را سال یا ده هشت «رسانیدم انجام را به

 مدت کرد تا وفا به جمع را باهم هر دو مدت برود. موسی ستمی و ـ تعدی از آن خواهیزیاده

شد؛  ما منعقد در میان که شرطهایی این از «گوییممی و خدا بر آنچه»قرار دهد  اولویت را در اول

 .شروط نداریم تجاوز از این سویبه از ما راهی یکلذا هیچ است و نگهبان یعنی: گواه «است وکیل»

 

ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ  ٿ  ٿ      ٱٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ

 ٿ  ٹ        ٹ   ٹ    ٹ  ڤ     ڤ  ڤ   ڤ  
 سال ده مدت یعنی دو مدت، ترینکامل و آن «رسانید پایانمقرر را به مدت آن موسی چون پس»

سر ا بهر از دو مدت یککدام موسی که پرسیدم از جبرئیل»است:  آمده شریف در حدیث کهبود چنان

 دلیل مصر. این سویبه «برد را همراه اشو خانواده»«. را دو آن ترینو کامل ترینرسانید؟ گفت: تمام

 را طور آتشی از جانب»با خود ببرد  خواست را در هر جا که اشتواند خانوادهمی مرد که است بر آن

گفت: اینجا  اشخانوادهبه» گذشت طور مفصلبه «طه» از آیه، در سوره بخش تفسیر نظیر این «دید

نیز  بخش تفسیر این «بیاورم خبری شما از آنجا از دور دیدم، شاید برای آتشی من کنید که درنگ

خود را  باشد که» است از آتش ایجذوه: پاره «ایجذوه یا» گذشت« نمل» و سوره« طه» در سوره

 کند.می دلالت هوا در سفر موسی بر سرد بودن آیه . اینآتش با آن «کنید گرم

ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ       ڄ  ڄ  ڃ        ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ   

 ڇ  ڇ  
 ایمن« شد ندا داده ایمن وادی از کرانه»بود  را دیده از دور آن که آتشی «رسید آتش آن به چون پس»

ـ  وادی غرب از ناحیه آب راست جانب ، یاموسی راست از جانب ست، یعنیا کرانه صفت

 سبب به که «مبارك جایگاه در آن»شد  قرار گیرد ـ ندا داده آب سیلان در معرض وادی کهدرصورتی

را  وادی ، ایناز قرآن دیگری در جای . خداونداست یافته وی، برکت با خداوند متعال گفتن سخن

 ای که»بود  روییده وادی بر کرانه که درختی «درخت از میان»شد  ندا داده !. آریاست نامیده مقدس
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 او هستی، پروردگار جهانیان تو مخاطب کهیعنی: کسی «خداوندم، پروردگار عالمیان من !یموس

 .است

 که افتادم یاد درختیبه»فرمود:  اند کهکرده روایت ودمسع بن للهجریر از عبداحمید و ابنعبدبن

 به پس (شد نهاده عز وی تارك ... براللهو لقد کلم و از آنجا تاج) گرفت مأوی آن سوی به موسی

 دیدم رسیدم، بناگاه درخت بر سر آن تا صبحگاهان پیمودم روز راهشبانه یک درخت دیدار آن شوق

 . درفرستادم درود و سلام خدا  بر رسول گاهآن است وجوشو پرجنب درخت، سبز وخرم آن که

 جوید اما نتوانست برکند و برگ دهن یک کرد و از آن درخت بود، قصد آن گرسنه که اثنا شترم این

 .1«بازگشتم و فرستادم درود و سلام خدا  را فرو برد، بار دیگر بر رسول آن

 

 ڍ  ڍ  ڌڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ           ژ  ژ  ڑ  ڑ  کک  ک  ک  گ  گگ  گ         ڳ  ڳ  ڳ  
 .2را بیفگن عصایت گفت: موسی به هنگام در این یعنی: خداوند متعال «خود را بیفگن و عصای»

 دید آن چون پس» شد تبدیل وجوشپرجنب اژدهایی را افگند و عصا به عصایش موسی پس

 عصا در سرعت دید که موسی چون . یعنیسپید است از مار جان: نوعی «جنبدمی جانی مثل

 روی پشت به» فرارکنان وضعیت این گردید، با مشاهده مانند اژدهایی جسامتش و بزرگی حرکت

و  سو رو کناین به !موسی ای»شد:  داده ندا نکرد. پس خود نگاه عقب یعنی: به «گرداند و برنگشت

 .گذشت« نمل» در سوره طور مفصلبه جمله تفسیر نظیر این «تو از ایمنانی گماننترس، بی

 

ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں    ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہہ  ہ   ہ  ھ  ھ  ھ     

 ھ  ےے  ۓ   ۓ     ڭ  ڭ  ڭ  

                                                           
 مقدس دیدار طور و وادیبه افغانستانی هموطن اناز دانشجوی در کشور مصر، با جمعی خویش طلبگی در دوران مترجم 1

 . اینکردیم بودند، مشاهده چیده سنگ را و دورادور آن است سبز و خرم آن بیخ همچنان را که درخت و این رفتیم« طوی»

را در  آن صلیبی جنگهای در دوران یانمسیح قرار دارد که «کاترینسانتی» نامبه کلیسایی محوطه در داخل اکنونهم درخت

 شوند.کشور مصر می راهی قصد دیدار آنبه بسیاری اند و جهانگردانطور بنا کرده وادی مدخل
 .گذشت« نمل»و « طه» در دو سوره و مابعد آن آیه تفسیر نظیر این 2
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تا »ببر  اتسینه به پیراهنت خود را از گشادگی یعنی: دست «ببر گریبانت خود را به دست» گاهآن

 در حدیث کهـ چنان موسی کهدرحالی «آید بیرون» مانند پیسی از عللی علتو بی «عیبسفید بی

 «کن خود جمع سویرا به بازویت»مار  [از ترس] رهایی برای «و» بود ـ گندمگون است آمده شریف

مار از  کنی، ترس چنین وقتی خود بچسبان، که است، به افتاده پهلویت به را که دستت یعنی: دو

ترسد، می از چیزی وقتی که امر کرد موسی به خداوند»گوید: کثیر میرود. ابنمی بیرون نهادت

 کثیر اضافهرود. ابنمی بین از وی یمو ب ترس آن صورت، بچسباند و در این اشسینه خود را به دست

 اشسینه خود را بر روی کار را بکند و دست این موسی اقتدا به بر سبیل بسا اگر کسیکند: چهمی

یعنی:عصا و ید  «دوپس، این»«. است گفته عباسابن کهبرود چنان بین از وی وترس بگذارد، بیم

یعنی: عصا و ید بیضا دو  «او قوم و اشراف فرعون برای پروردگار توست از سوی دو برهان»بیضا 

 این که است کسی نبوت مایشاء و درستی پروردگار فعال بر قدرت واضح و دو دلیل درخشان حجت

 یعنی: از «دهستن فاسق قومی آنان که»برو  آنان سوی به !. آریاست داده روی وی دست به معجزات

 هستند. خارج خدا  و فرمان طاعت

 

 ڭ  ۇ  ۇ     ۆ  ۆ   ۈ  ۈ   ۇٴ  ۋ  ۋ  
 بود که ایفرد قبطی آن منظور وی «امرا کشته از آنان یکی من پروردگارا!» موسی «گفت»

 و از من قبطی نبرابر آ در «بکشند مرا ترسمو می»رسانید  قتل زد و او را به وی به مشتی موسی

 بگیرند. قصاص

 

 ئە  ئە  ئو  ئو    ې  ې  ى  ىئا  ئا ۉ  ۉ  ې  ې   ۅ  ۅ
او  پس»بود  لکنتی موسی گذشت، در زبان کهو چنان «است آورتر زبان از من هارون و برادرم»

 یرا منز» رسالت در این «کند مرا تصدیق که» ردء: مددکار و یاور است «بفرست را ردء من

 در آوردن زبانم که روی نباشد، از آن من با هارون چنانچه «مرا دروغگو بدانند که ترسممی

 .آیمبرنمی کار عظیم این از پس تنهاییو به نیست روان حجت

و را مانند کرد تا ا شفاعت برادرش در حق پروردگار متعال بارگاه به موسی بود که ترتیب این به

بزرگتر از  منتی بر برادرش برادری اند: هیچگفته از سلف برخی جهت برگزیند و بدین رسالت به وی
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و  نبوت به وی در امر گزینش برادرش و واسطه میانجی موسی ندارد زیرا بر هارون موسی منت

 گردید. رسالت

 

 ی  ی  ی  ئج     ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې   ئې  ئىئى  ئى  ی
 فرمود: به»و  برانگیخت رسالت را به کرد و هارون را اجابت موسی درخواست خداوند متعال

 قرار خواهیم ایدو، سلطه شما هر کرد و برای نیرومند خواهیم برادرت وسیله را به بازویت زودی

 شما دست توانند بهما نمی با آیات که» قومشبر  و بر فرعون و برهانی، یا تسلطی یعنی: حجت «داد

 آنها بازداشته و غلبه ما، از آزار و اذیت معجزات وسیله شما به کنند. یعنی: حاصل و غلبه «یابند

 کنند از شما پیروی که شما و کسانی»ببرید  آنان سویما را به است: آیات این شوید. یا معنیمی

 .است دلهایشان به نیروبخشی و پیام و هارون موسی به ایمژده این «پیروزید

 

 ٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ٻ  پ  پ  پ  پ     ڀ      ڀ  ڀ  ڀ  ٺ    ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  
 «نیست برساخته جز جادوی آورد، گفتند: این آنان ما را برای روشن معجزات موسی چون پس»

و ما » خود توست و پرداخته وکاملا ساخته ایخود برساخته را از پیش آن که است جادویی یعنی: این

ای، در آورده نبوت با خود از ادعای یعنی: آنچه «ایمنشنیده چیزی خود چنین نخستین نیاکان در میان

و  را جز بر رسم ایم، پدرانمانرا نشنیده سحر و جادویی . یا ما چنیناست نداده روی اجداد ما دوران

 اند. پسبوده هم تمدن اجداد ما اهل کهنداریم، با آن توحید را سراغ آیین و از آنان ایمندیده شرك راه

 .نیست بیش تو دروغی آیین این

 

 ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ    ڦ  ڦ  ڦڦ  ڄ     ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  
است، داناتر  را آورده او هدایت از سوی که کسی به پروردگارم» آنان در پاسخ «گفت و موسی»

 که حقیقت این به یعنی: خدا بود. را آورده، خود وی هدایت که از کسی منظور موسی «است

 که کسی» به داناتر است پروردگارم «و» داناتر است هستم، وی از سوی رهنمود و هدایت آورنده من

 از آن او خواهد بود. موسی از آن و نصرت و آخرالامر پیروزی «رادارد سرای آن نیک سرانجام
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آشکار  آنان را برای حجت کهاز آن کرد تا قبل اشاره معنی این به و کنایی طور تلویحیبه روی

یعنی:  «ستمکاران گمانبی» اعلم للهباشد. وا نکرده مطرح آنان را صراحتا به گرداند، هدفشنمی

 .نیکی خواسته هیچ به «شوندرستگار نمی» مشرکان

 

ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ڇ چ  ڇ  ڇ ڃ  چ    چ  چ  ڃ  ڃ 

 ڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک  گ   ژ  ژ
 ملعون سان، آنبدین «شناسمنمیشما خدایی  جز خود برای من !قوم بزرگان گفت: ای و فرعون»

 که بیندازد در حالی و سردرگمی مغالطه را به تا قومش جست بنیاد خود تمسکو بی باطل ادعای به

 واهمه و به تکبر و گردنکشی راه به . سپساست الله پروردگارشدانست می خوبیاو خود به

 وزیرم «هامان ای پس»و گفت:  بازگشتاقتدار برخوردار است،  از کمال که در این قومش انداختن

 برای برجی گاهآن»شود  آجر تبدیل تا به کن پخته من را برای یعنی: گل «برافروز آتش بر گل برایم»

 برج یعنی: بر آن «یابم اطلاع موسی از خدای شاید من» بساز من بلند برای یعنی: برجی «برآور من

 فرعون «پندارممی او را از دروغگویان اجد و من» را ببینم موسی و خدای مبلند فراز شو

 که ستا وجوگریاندیشمند جست او صرفا یک افگند که و گمان وهم را در این قومشگونه بدین

 باشد.می حق جویای

 

 گ   گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ     ڳ  ڱ  ڱ  ڱ     ڱ  ں  ں  
. استکبار: مصر است مراد از زمین، سرزمین «استکبار ورزیدند در زمین ناحقبه و او و لشکریانش»

. است کشیتجاوز و گردن از روی بلکه واستحقاق شایستگی داشتن بدون نماییو بزرگ طلبیبرتری

کند و  دفع ا آنرا ب موسی پیام که تدر اختیار داش و دلیلی حجتمستکبر بود زیرا نه فرعون !آری

 ما سویبه و پنداشتند که»قرار دهد  موسی معجزات را در مقابل آن که داشت ایشبهه نه

 .در کار نیست و حشر و نشر و معادی« شوندنمی بازگردانیده

 

 ھ  ھ    ہ ہ ہ ڻڻ  ۀۀ  ہ ڻ ڻ
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و »از حد گذشتند  و در آن کرده در کفر سرکشی کهبعد از آن «را فروگرفتیم او و لشکریانش پس»

 چگونه کار ستمکاران فرجام بنگر که پس» قبلا گذشت واقعه این بیان «دریا افگندیم را به آنان

 به که گاهبود آن ـ چگونه از آخرت ـ در دنیا قبل آخر کار کافران بنگر که !محمد یعنی: ای «بود

 شدند. در افگنده هلاك دریای

 

 ھ  ھ  ے  ے  ۓۓ  ڭ  ڭ      ڭ  ڭ  ۇ  
 کفر را در میان سردمداران یعنی: «خواندندفرامی آتش سویبه که گردانیدیم را پیشوایانی و آنان»

خواندند فرامی دوزخ آتش سویرا به خویش پیروان که گردانیدیم فرمانروا و مطاعی رؤسای کافران

 «یابندنمی یاری و روز قیامت»گیرند می آنها را پی وروشرؤسایشان، راه تقلید از این به زیرا پیروان

 ساندارد، بدینبازنمی خداوند را از عذاب آنان مانعی دهد و هیچنمی را یاری آنان کسهیچ یعنی:

 شود.می گردنشان آخرت، جمعا وبال دنیا در پیوند با خواری خواری که است

 

 ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈۇٴ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  
یا  «کردیم راهشان بدرقه»را  خویش از رحمت اییعنی: طرد و دوری «دنیا لعنتی و در همین»

کند، بر یاد می از آنان که حق از اهل هر کس بگویند پس لعنت آنان بر که دادیم خود را فرمان بندگان

 و نفرین داشته مقبوح: مطرود، دور «هستند مقبوحان از هم، آنان و روز قیامت»ستد فرمی لعنت آنان

 .است شده و زشت مسخ، مشوه در خلقت که است کسی مقبوح: قولی. بهاست شده

 

 

 

ې  ې    ې  ې  ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە      ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  

 ئۆ  ئۈ   
نوح، عاد،  اقوام کهاز آن یعنی: پس «ساختیم را هلاك نخستین نسلهای کهاز آن پس راستیو به»

 و قارون کرده را هلاك و قومش فرعون کهاست: بعد از آن این . یا معنیساختیم را هلاك ثمود و غیره
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 مردم ایبر هاییروشنگری عنوانبه که دادیم»را  تورات «کتاب موسی به»؛ فروبردیم را در زمین

یابند و خود را  راه و بدان را دیده حق آن وسیلهبه تا مردم دادیم موسی را به یعنی: تورات «بود

 مردم برایخداوند  از سوی «و رحمتی هدایت» تورات «و»دهند  نجات از گمراهی آن وسیلهبه

 او ایمان به گزارده را شکر و سپاس عزوجل خدای نعمتها را لذا این «یاد آورند به باشد که» است

 گویند. است، اجابت در آن خیرشان که آنچه سویرا به آورند و دعوتش

 

 ڀ  ڀ  ٺ   ٱ  ٻ             ٻ     ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ     ڀ  ڀ      
و  گفته سخن موسی با که گاهنیعنی: آ «رسانیدیم انجامبه موسی را به امر پیامبری که گاهو آن»

 غربی تو در جانب !محمد  یعنی: ای «نبودی غربی تو در جانب»؛ او سپردیم را به کار پیامبری

در  «نبودی و تو از حاضران»کرد  مناجات با پروردگارش موسی طور سینا نبودی، آنجا که وادی

 امر خود لذا این بازگویی را از نزد خود بدیشان آن و سپس بوده آگاه آن حقیقترویداد تا به این

 این بنابراین، بیان است آمده برایت پروردگار سبحان وحی اخبار از طریق این که است آن برهان

 .توست رسالت روشن ای، دلیلها نبودهصحنه خود حاضر آن تو که داستانها از سوی

 

 

 

ٿ  ٿ   ٿٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ    ڦ  ڦ  ڦ    ٺ  ٺ  ٺ

 ڦ  ڄ  
 هاییتو امت تا زمان موسی ما از زمان !محمد  یعنی: ای «پدید آوردیم ما نسلهایی ولیکن»

شد و در  طولانی درازا کشید و روزگار بر آنانبه  یعنی: مهلتشان «شد طولانی و عمرشان» را آفریدیم

 حق و ادیان و تغییر گشته تحریف دستخوش الهی شریعتها و احکام دراز بود که زمانه گذار این

نمودند  را فراموش و عهد وی کرده را ترك درنتیجه، امتها امر خداوند شدند و سپرده فراموشیبه

 او قواعد را مجدد اصول نو ای افگنی پی بنیاد را دوباره تا این تو را فرستادیم !محمد ای گاهآن

 .احیاکنی
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 به و ایمان محمد  در ارتباط با رسالت سبحان خدای که بر این استشده استدلال آیه با این

 شد و قرنها از پی سپری طولانی روزگاری که گاهاما آن است تعهد گرفته و امتش از موسی ایشان

 اهل و تو در میان»را فروگذاشتند  آن به کردن و وفا کرده فراموش عهد را دیگر گذشت، امتها اینیک

 مدین یعنی: بر اهل «ما را برآنان تا آیات» داشت اقامت موسی کهچنان «نبودی مقیم مدین

 حکایت مکه اخبار را از نزد خود برمردم نتیجه، آن و در را فراگیری اخبارشان و از آنان «بخوانی»

ما را بر  خود آیات شد: تو از جانب گفته است، گویی و ابتدائی مستأنفه جمله، جمله قولی: این. بهکنی

 و این فرستاده مکه مردم سوییعنی: ما تو را به« بودیم فرستنده ما لیکن» خوانینمی خویش امت

 .نداشتی ایآگاهی اخبار هیچ بود، تو از اینن و اگر چنین کردیم اخبار را بر تو نازل

 

ڄ          ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ     ڇ    ڇ  ڇ  ڇ  ڍ     ڍ  ڌ  ڌ    ڄ  ڄ

 ڎ  ڎ   
طور » کوه «جانب تو در»؛ برانگیختیم رسالت و او را به موسی به «ندا دردادیم که گاهو آن»

و  و اخبار موسی قرآن ما این یعنی: لیکن «گار توستپرورد از سوی رحمتی ولی نبودی

را بر تو  و آن کرده تو وحی سویخود به از جانب رحمتی عنوانبه را با وی خویش گفتنسخن

 ایهشداردهنده از تو هیچ پیش را که تا قومی» گردانیدیم اخبار آگاه و تو را از این کردیم حکایت

 در زمان خدا از رسول قبل اند کهمکه قوم: مردم مراد از این «دهی بود، بیم نیامده نسویشابه

 بعثت میان در عهد فترت، یعنی بردند و در زمانسر میـ به رسالت انقطاع دوران ـ یعنی فترت

پند  آنان باشد که»دهد  بیم را آنان بود که نیامده میانشان به ایتو، هشداردهنده تا بعثت عیسی

 تو. با هشدارهای «پذیرند

 .است ایشان بعثت حکمت و بیان محمد  بر نبوت الهی برهانی آیات این

 

ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک     ک  ک  گ  گ    گ  گ  ڳ  ڳ    ڳ  

 ڳ  ڱ  
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 آنان به» یعنی: عذابی «مصیبتی» و ظلم از کفر «کار و کردار پیشینشان سزایبه چون و اگر نبود که»

 از جانب «نفرستادی ما پیامبری سویچرا به پروردگارا!» عذاب نزول در هنگام «برسد، بگویند

 اینبه 1«بودیممی و از مؤمنان کردیممی تو پیروی» و روشن واضح شده نازل «آیاتتا از » خویش

« لولا» جواب جمله (. اینفرستادیمنمی رسالت به مردم سوینبود )ما تو را به اگر چنین !؛ آریآیات

 را عذاب آنان از بعثتت است: اگر ما قبل نچنی آیه معنای . پساست محذوف کریمه در آیه که است

 خداوند میان و در این درازا کشیدبه مرسل ما با پیامبران زمانی گفتند: فاصلهکردیم، یقینا میمی

 رسالت فترت آنها این گونه. بدینایممعذور بوده خویش را نفرستاد لذا ما در شرك رسولی ما سویبه

و با  ساختیم را برطرف و علت کرده تمام را بر آنان ما حجت پنداشتند. ولیمی خود عذری را برای

 گونه هیچ طرح مجال تا دیگر آنان رسانیدیم اتمام را به و حقیقت قح آنان، بیان سویبه فرستادنت

 باشند. را نداشته عذری

ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ     ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہہ  ہ  ہ  ھ  ھ     ھ  ھ  ےے  ۓ  

 ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ              ۇ  
 او داده به شد، داده موسی به آنچه آمد، گفتند: چرا نظیرسویشانما به از جانب حق چون پس»

بر  که و قرآنی محمد ـ یعنی مکه، حق مردم به خداوند از جانب یعنی: چون «؟است نشده

 به که پیامبر نظیر آنچه این گفتند: چرا به عناد و جهل و سرسختی ـ آمد، از روی است شده نازل وی

 ؟ خداونداست نشده شد، داده ـ داده تورات یکباره نزول ـ از جمله و معجزات از آیات موسی

یعنی:  «نورزیدند؟ شد، کفر داده موسی به از این پیش آنچه آیا به»دهد: می پاسخ را چنین سؤالشان

گفتند: »کفر ورزیدند و  محمد آیات به کهنیز کفر ورزیدند چنان موسی آیات به کفار قریش

از  هستند که دو جادویی» موسی و نبوت محمد و قرآن، یا نبوت یعنی: تورات« دواین

 نفع از آنها به یکی کرده و ناروا همیاری دیگر بر دروغیعنی: با یک «اندکرده دیگر پشتیبانییک

 و قرآن یا تورات و محمد یعنی: موسی «را منکریم و گفتند: ما همه»اند داده گواهی دیگری

 «.بگویند چنین محمد  به دادند که مشورت قریش به یهودیان»گوید: . مجاهد میهر دو را منکریم
                                                           

خاطر کار و کردار و اگر به» است: این خرمشاهی بهاءالدین آقای ثلا ترجمهاند. مکرده ترجمه را اشتباه آیه اکثرا این مترجمان 1

 ما نفرستادی سویبه پروردگارا چرا پیامبری گفتند( میفرستادیمنمی برایشان رسید )و عذابینمی آنان به مصیبتی پیشینشان

 «.باشیم و از مؤمنان کنیم تو پیروی از آیات که
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 بلکه و نیست نبوده معجزات بودن ، کمالهی پیامبران کفر به است: سبب این معنی حاصل پس

 .است تکبر و عنادشان حقیقی سبب

 

 ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ     ۅ  ۅ      ۉ    ۉ    ې  ې  ې    ۆ  ۆ
 دو کتاب، یا این که آنچه در «گوییدمی اگر راست بگو: پس»است:  مذکور این شبهه به پاسخ دومین

یعنی: از « دو این از خداوند بیاورید که از سوی کتابی»اید؛ کرده وصف آن دو پیامبر را به این

 وجه هیچ به هدایت از پیروی زیرا من «کنم پیروی تر باشد تا از آنکنندههدایت» رآنو ق تورات

تواند جدا از شد، نمی نازل تورات متمم عنوانبه نیز که شویم: انجیلمی . یادآورورزمتکبر نمی

 شود. ارزیابی توراتی شریعت

 

ئۈ  ئۈ         ئې  ئې  ئېئى  ئى     ئى  ی    ې  ى     ى  ئا  ئا   ئە  ئە  ئوئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ 

 ئج    ی  ی  ی
 که ایالهی کتاب در مورد آوردن تو از آنان را که یعنی: اگر آنچه «تو را ندادند اگر پاسخ پس»

از  که است: اگر تو را در آنچه این معنی نیاوردند. یا ایباشد، خواسته دو کتاب تر از اینکنندههدایت

و  فقط از هوی آنان که بدان»نیاوردند؛  نگفتند و ایمان اجابت ای،آورده و رسالت و کتاب وحی

 و حجت پشتوانه و بدون ارزشو بی پوچ منحرف، گرایشهای هایاز آرا و اندیشه یعنی: «هوسهایشان

کند،  پیروی خویش فسن از هوای که تر از کسیگمراه کنند و کیستمی پیروی» خویش برهان

 نیست کسی از چنین ترگمراه کسیعنی: هیچ «خداوند از سوی» حجتی یعنی: بدون «هدایتی بدون

خود سر  که چرا «کندنمی را هدایت» و هوس هوی یعنی: پیروان «ستمکار خداوند قوم گمانبی»

 را ندارند. هدایتی چنین

 

 ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  
 کردیم نازل پیاپی برایشان را حق و پیام یعنی: کلام «پیوستیم در سخن سخن برایشان و در حقیقت»

 از خود را تصدیق قبل پیامبران از آنان هر یک که فرستادیم سویشانبعد از پیامبر دیگر را به و پیامبری
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پند »شد  نازل بر پیشینیانشان شود که نازل عذابی همان بر آنان کهآن از بیم «آنان باشد که»کردند می

 خود آیند.و به «پذیرند

 

 پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ    ٺ  ٺ  
 ایمان» قرآن یعنی: به «آنبه ایم، آنانداده کتاب آنان به» از قرآن یعنی: پیش «از این پیش که کسانی»

اند کرده را تماما تصدیق و آن پذیرفته راستی را به للها آسمانی کتاب که کتابی اهل !آری «آورندمی

 نیز ایمان قرآن به اند ـ آنانآورده اسلام که کتاب از اهل کسانی و سایر سلام بن للهعبدا ـ چون

 این جز دیگر را توجیهی پیشین آسمانی هایو کتاب قرآن پیام میان وجود اشتراك ایشان آورند زیرامی

 .است الهی از بارگاه ها همهکتاب این توانند کرد کهنمی

 نجاشی شد که نازل از کشیشانی هفتاد تن درباره آیه گوید: اینمی نزول سبب جبیر در بیانسعیدبن

 حضرت شدند، آن مشرف  حضرت آن خدمت به فرستاد و چون اکرممحضر نبی را به ایشان

 کهگریستند. و چنانمی حال در این کردند و ایشان تلاوت آخر برایشان را تا به« یس» سوره 

 آوردند. آنها اسلام همه است، کرده کثیر نقلابن

 

 ٿ  ٿ      ٿ   ٿ  ٹ  ٹ   ٹ       ٹ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤ          ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   
و از  است حق آن گمانآوردیم، بی ایمان گویند: بدانشود، می خوانده نبرایشا» قرآن «و چون»

 پروردگار ما فروفرستاده جانب و از شناسیمرا می ما آن که است یعنی: حقی «پروردگار ماست جانب

 خداوند راییعنی: ب «ایمبوده مسلمان»نیز  قرآن از نزول یعنی: پیش «از آن ما پیش» است شده

و  با خود از کتاب که آنچه و به محمد  . یا بهایمبوده معترف او مقر و یگانگی و به مخلص

و  درتورات وی بعثت به و بشارت شمایل، اوصاف که جهت ؛ بدانایمبوده است، مؤمن آورده رسالت

شود می مبعوث در آخرالزمان زودیاو به که دانستیمو می باور داشتیم حقایق این و به را خوانده انجیل

 گردد.می بر او نازل و قرآن

 

 ڄڄڄڄڃڃڃڃچچچچڇ  



 

8000 

 به و برایمان «کردند صبر کهخاطر آن به»شوند می داده دوبار پاداش کتاب از اهل «گروه این»

خاطر  و به»ورزیدند  وپیامبر آخرالزمان، ثبات یشینپ پیامبران به تا آخر و ایمان از اول الهی هایکتاب

 ایمان قرآن به خود را که از قوم عده آن یعنی: آنها آزارهای «کنندمی دفع را با نیکی بدی کهآن

را  معصیت طاعت، وسیلهاست: آنها به این کنند. یا معنیمی نیکو دفع و سخن با بردباری اند،نیاورده

امر  بدان شریعت که در آنچه خیر و در راه «کنندمی انفاق ایمداده شانروزی و از آنچه»کنند می فعد

 همه این پاس به !شود. آریمی معنی این شامل همه نافله و صدقات فرض زکات . البتهاست کرده

 و غیر آنان و مسلم بخاری روایت به شریف در حدیث «شودمی دوبار داده پاداششان»؛ نیک اعمال

 دوبار داده پاداششان اند کهکس سه»فرمودند:  خدا رسول که است آمده اشعریاز ابوموسی

 شود:می

 .است آورده و آخر ایمان اول کتاب به که کتاب از اهل ـ مردی 1

 و با آن کرده آزادش داده، سپس و نیکو ادبش آموخته ادب را و آن است کنیزی دارای که ـ مردی 2

 .است نموده ازدواج

 «.باشد مولایش و خیرخواه داده انجام نیکویی را به پروردگارش عبادت که مملوکی ـ غلام 1

 

 ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ   ژ  ڑ  ڑ  ک   ڇ  ڇ  ڇ 
خودنگهداری،  از روی «گردانندبرمی روی بشنوند، از آن لغوی» کتاب اهل گروه این «و چون»

در  مؤمنان که است ایبیهوده سخنان . مراد از لغو در اینجا،شرعی از آداب پذیری و ادب منشیپاکیزه

و » بینندمی از آنان که است شنوند و ریشخندها و تمسخرهاییمی خویش، از مشرکان خود و دین حق

 مضرات ما از به «شماست شما از آن ما و اعمال ما از آن اعمال»در لغو  فرورفته مردمبه «گویندمی

 مراد از سلام «بر شما سلام» شودعاید نمی ما چیزی ایمان شما از نفع رسد و بهنمی کفر شما چیزی

 ما ایمن است: شما از سوی این آن لذا معنای .درود وتحیت تقدیم نه است متارکه در اینجا، اعلام

قرار  شما بر آن که موضعی و در این دهیمنمی همانند آن ایبا بدی شما را بدی هستید، ما پاسخ

در  جنگ از صدور دستور قبل حکم این»گوید: می . زجاجکنیمنمی و موافقت همپایی دارید، با شما

 .نیستیم با نادانان ومعاشرت صحبت یعنی: ما جویای «طلبیمرا نمی جاهلان ما»«. بود اسلام
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 به یا نزدیک تن بیست کند: در مکهمی نقل اسحاقاز محمدبن کریمه آیه نزول سبب کثیر در بیانابن

 مسلمان و ایشانکردند  تلاوت قرآن برایشان خدا آمدند... رسول خدا  از نصارا نزد رسول آن

بر سر  از قریش با جمعی هشامبنرفتند، ابوجهل بیرون خدا  رسول از محضر چون شدند. پس

 کاروانیانی بد گرداند، چه مانند شما را ناکام گفتند: خدا کاروانیانی ایشان گرفتند و به قرار شانراه

 مرد را برای کنید و خبر اینرا بررسی  رستادند تا اوضاعاینجا ف شما را به دینتان و اهل مردم بودید!

و او را در  جدا گشته خویش از دین نگرفتید که آرام خود نزد وی ببرید اما هنوز در نشستهای آنان

 از اهل نو مسلمان گروه ! آنشناسیمتر از شما نمیرا احمق ایقافله ما هیچ کردید! تصدیق ادعایش

بگومگو  کار، ما با شما در اینچه  بر شما! ما را با شما جاهلان سلام»گفتند:  آنان در پاسخ تابک

 ...«.کنیمنمی هیهمرا

 

 ک  ک  ک  گ  گ  گ       گ  ڳ  ڳ  ڳڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  
 در حوزهامر  این و «کنی هدایت توانینمی» از مردم «داری دوست را که تو هر کس در حقیقت»

با  دیگران ـ هدایت است گفته خویش نیز در تفسیر رازی امام کهزیرا ـ چنان و اختیار تو نیست اراده

و  «کندمی هدایت»کند  هدایت «بخواهد را که هر کس خداوند بلکه»باشد و اجبار جایز نمی اکراه

و  هدایت پذیرنده که کسانی یعنی: به «شدگانایتهد و او به» تامه وحجت بالغه حکمت اوست از آن

 «.داناتر است»هستند  سزاوار آن مستعد و

 نازل ابوطالب درباره مفسران اجماع ـ به است آمده ومسلم در بخاری کهـ چنان آیه نزول: این سبب

 سخت اکرم رسول کهمرد، با آن عبدالمطلب سر باز زد و بر دین اسلام از پذیرش که گاهشد آن

 بودند. وی آوردن ایمان مشتاق

 

ں  ں     ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀہ  ہ  ہ  ہ    ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے          ۓ  ۓ  ڭ    ڭ  

 ڭ    ڭ  ۇ    ۇ  ۆ  
 ربودهخود  سرزمین کنیم، از پیروی تو از هدایت اگر همراه» و پیروانشان قریش مشرکان «و گفتند»

ربایند و طرد ـ می ـ مکه ما را از سرزمینمان تو درآییم، اعراب دین اگر به محمد! یعنی: ای «شویممی
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با آنها را  مقابله وتوانجنگند و ما تابو با ما می شده ما متحد ما علیه پیرامون عرب کنند و قبایلمی

 .است نیز آمده عباساز ابن کریمه هآی نزول سبب بیان در معنی . ایننداریم

 از این بسیاری کهچنان باشدو می بوده و مغرض النفسضعیف اشخاص منطق منطق، پیوسته این البته

 اسلامی و حکومت اسلام را در قبال خویش گویند: اگر موضعدر عصر حاضر نیز می مایگاندون

ما  علیه اکنونهم جهان کفری دولتهای شوند. گوییمی وارد عمل ما علیه جهان سازیم، دولتهای روشن

 !نیستند! یکدست مسلمانان

 نداشتیم ارزانی امنیت برخوردار از حرمی قریش یعنی: آیا به «ندادیم جای امن را در حرمی آیا آنان»

زیرا آنها  است کاملا دروغ قریش عذر و بهانه این سکنند؟ پتجاوز نمی آن بر اهالی از مردم احدی که

 هک حرمی !را بربایند. آری آنها مردم نیستند که آن معرض قرار دارند و هرگز در تمام در امنیت

 هاییعنی: فراورده «شود؟می رسانیده آن ما به از جانب ایروزی عنوانبه هرچیزی ثمرات»

از  ـ و در عصر حاضر مانند طایف مکه پیرامون هایخود از سرزمین انواع ختلافا با گوناگون

و اقرار  «دانندنمی بیشترشان ولی»شود می آید و حملگرد می آن سویـ به جهان مختلف سرزمینهای

متصور  نظامی چه در سایه امنیت دانند کهنمی و است خدا  از رزق اینها همه که این ندارند به

 تفکر در مال و عدم و غفلت آنها از فرط جهل !. آریاست افگنده در کجا منزل و نگرانی و بیم است

 دانند.را نمی یشخو و هدایت و معاد، صلاح

 

ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ   ۋ  ۋۅ  ۅ  ۉ  ۉ    ې  ې  ې     ې    ىى  ئا  ئا  ئە  

 ئە  
یعنی: در رفاه،  «بود کرده خوش، آنها را سرمست زندگی که د ساختیمرا نابو بسیار شهرهاییو چه»

 کردند، نابود ساخته ها را ناسپاسینعمت از آنجا که قرار داشتند پس و سرخوشی فراوانی، راحتی

 کردند و رزقمی زندگی و گردنکشی در سرخوشی، رفاه آنان» گوید:می آن شدند. عطاء در معنای

 جز بعد از آنان که است مسکنهایشان این پس»« پرستیدندرا می اما بتان خورده را عزوجل یخدا

 نیافته ـ سکنی زمانیمسکنها ـ جز کوتاه در آن احدی یعنی: بعد از آنان «است نبوده مسکون اندکی

 روزیگذرند و اجبارا روز یا نیممی یشانهاخانه سفر از برابر حال در اند کهکسانی تعداد هم اند و این

 زیرا کسی «ایمبوده» آنان «برو ما خود میراث» است ویران بیشتر آن کهکنند در حالیمی درنگ در آن
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بماند،  باقی مالک بدون که چیزی ببرد. البته برای را میراث و اموالشان نماند تا منازل باقی از آنان

 باشد و اوستمی کائنات حقیقی مالک که است تعالی زیرا حق است خدا چیز میراث ند: آنگویمی

 .است باقی خلقش بعد از فنای که

معذور  نیاوردن ایمان خود را در نعمتهایشان رفتن از دست از بیم که مکه اهل بنابراین، عذرآوران

 .حق به آوردن ایمان گردد، نهنعمتها می زوال سبب که است ایمان عدم نای پندارند، باید بدانند کهمی

 

ئۇ  ئۇ   ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  ئىئى  ی    ی  ی  ی     ئج   ئح   ئو  ئو  

 ئم  ئى   
مرکز و  یعنی: در «آنها در ام که مگر این است شهرها نبوده و پروردگار تو هرگز نابودکننده»

 که» معذرت و قطع حجت الزام برای «برانگیزد رسولی»آنها  شهرهای بزرگترین انونو ک پایتخت

 هایو مجازات فرمانبرداران ما برای هایپاداش و بیانگر تکالیف که آیاتی «بخواند ما را بر آنان آیات

شهرها  و ما هرگز نابودکننده» است در اینجا مکه القریمراد از ام قولی: . بهاست نافرمانان ما برای

 «باشند آنها ستمگر اهالی که مگر این» ایمرا فرستاده مرکز آنها پیامبری سویبه کهآن بعد از «ایمنبوده

 گردند. و رسولش، سزاوار نابودی خدا به و کفرشان و با ظلم

 

 ٿ  ٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پپ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ     ٺٺ  ٺ  ٺ  
 زندگانی مدت در آن به که «است آن دنیا و تجمل زندگانی اید، بهرهشده شما داده و هر آنچه»

 گرایید، یا اینمی و نابودی زوال سراشیبمندیها بهیا شما از بستر بهره شوید، سپسمند میبهره دنیایتان

از  است «بهتر»؛ و پاداش از ثواب «د خداوند استنز آنچه ولی»بندد برمی ها از نزد شما رختبهره

 شده ها خالصآلودگی و از شایبه پیرایهبی است لذتی الهی زیرا پاداش فانی پذیرزوال هایبهره این

 که ماند وماندگار است، در حالیمی ابد باقی زیرا برای« تر استپاینده» است نزد خدا آنچه «و»

 چیزهای که در این «کنیدنمی آیا تعقل» فناست و نابودی رهنورد راه سرعت دنیوی، به هایهرهب این

 ؟.استفانی و ماندگار بهتر از چیزهای باقی
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 ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ   ٹ  ٹ        ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ      ڦ  ڦ   ڄ  ڄ  ڄ  
 از نعمتهای در آن که و آنچه بهشت یعنی: او را به «یماداده وعده نیک وعده او را به که آیا کسی»

 و تردیدی شک گونه هیچ و بدون ناخواهخواه «است آن و او دریابنده»؛ ایمداده شمار است، وعدهبی

او را از  که است مانند کسی» کس کند، آیا ایننمی را خلاف خویش وعده خداوند چرا که

 است دنیا خواسته هایاز بهره را که از آنچه او برخی و به «ایممند گردانیدهدنیا بهره زندگی کالای

او  گاهآن»؟ گیریممی باز پس ها را از ویبهره شود، یا آنمی هلاك زودی خود به که؟ با آنایمداده

دو  آیا این باشد پسمی دوزخ سویبه یو ؟ و بازگشتدر دوزخ «است از احضارشدگان روز قیامت

 و مقایسه مقارنه دوکس این و خردمند باید میان دوراندیشلذا انسان  برابرند؟ هرگز! باهم شخص

 نماید.

و  حمزه درباره و ابوجهل، یا خدا  رسول درباره کریمه است: آیه آمده نزول سبب در بیان

 شد. نازل ابوجهل

 

 ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ    چ           چ  چ  
 دهد پسندا می»را  یعنی: کفار و مشرکان «را آنان» سبحان خدای «را که روزی»یاد آور  به «و»

 دهند و برای شما را یاری که «کجایند پنداشتیدمی که من شریکان آن» کنانتوبیخ آنان به «گویدمی

 کنند؟. شما شفاعت

 

 ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ        ڈژ  ژ  ڑڑ  ک  ک          ک     ک  گ    ڇ
اند از: عبارت شده، که ثابت بر آنان عذاب حکم که یعنی: کسانی «شده ثابت برآنان قول که کسانی»

 گویند: پروردگارا!می»اند؛ گرفته پروردگاریبه را جز خداوند آنان کافران که ایگمراهی رؤسای

 و شرك گمراهی سوییعنی: به «کردیم ما اغوایشان هستند که کسانی»ما  پیروان یعنی: این «اینان

 کردیم یعنی: گمراهشان «خود در اغوا بودیم که همچنان را اغوا کردیم آنان» کردیم دعوتشان

 گمراهی کهچنان است بوده خودشان اختیار و انتخاببه نشاگمراهی و این بودیم خود گمراه کهچنان

 در این خودشان بلکه مجبور نساخت گمراهیرا به ما آنان تلاش پس است بوده اختیار خودمانبه مان
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ز ا گمراهی، یا شیاطین رؤسای . یعنیاز آنان «جوییممی تو تبری سویبه»اختیار بودند  امر صاحب

 را خودشان هایخواهش بلکه «پرستیدندما را نمی» واقع در «آنان»جویند می بیزاری پیروانشان

 پرستیدند.می

 

 گ  گ  گ  ڳ    ڳ   ڳ     ڳ  ڱ  ڱڱ  ڱ      ں  ں          ڻ  ڻ  
 خدای جایبه که را خدایانتان یعنی: «را بخوانید شریکانتان»آدم: از بنی مشرکان به «شودمی و گفته»

 در هنگامی «گاهآن»کنند  دهند و از شما دفاع یاریتان فراخوانید تا یاریپرستیدید، بهدر دنیا می یگانه

 وجهی و به «دهندنمی پاسخشان آنان خوانند ولیرا فرامی آنان»شود می گفته آنان به سخن این که

 «نگرندمی را و عذاب»عاجزند  رساندن و یاری دادن سانند زیرا از پاسخرنمی سودی آنان به از وجوه

 نموده روی آنان و به خود گرفته را زیر پوشش آنان را ـ که همگی، عذاب و فرمانروایان یعنی: پیروان

بودند، می تهو رهیاف شده هدایت یعنی: اگر آنان «بودندمی رهیافته !کاش ای»نگرند ـ می است

 را عذاب است: وقتی این شدند. یا معنیرو نمیروبه ابعذ داد و بهمی امر نجاتشان این گمانبی

 سلامت به روز سختی، از عذاب بودند تا در چنینمی یافتگاناز راه !کاش ای کنند کهبینند، آرزو میمی

 ماندند.می

 ڻ  ڻ   ۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ  
 پاسخی ما چه رسولان فرماید: بهدهد و میندا می»را  یعنی: مشرکان «را خداوند آنان که زیو رو»

توحید بود و  درباره اول سؤال»گوید: می کثیرکردند؟ ابن شما ابلاغ ما را به پیامهای که گاهآن «دادید

 «.است رسالت درباره سؤال این

 

 ے  ے  ۓ  ہ  ھ  ھ      ھ      ھ  
ماند تا می پنهان آنان حجتها بر یعنی: در روز قیامت «گردد پوشیده آنان روز، اخبار بر در آن پس»

را  آنان یابند کهرا نیز نمی شوند وکسینمی رهنمون راه به گردند کهمی مانند نابینایانی بدانجا که

دیگر از یک آنان پس»ارشاد نماید  پاسخی گفتن هبرساند و ب نجات محل کند، یا به راهنمایی

 پرسند، نهدیگر نمی از بعض دارند، بعضی که ایوحیرانی دهشت یعنی: از نهایت «پرسندنمی
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 در دنیا آورند زیرا خداوند متعال پیش پاسخی چه دانند کهمی آورند و نه زبان را بر توانند حجتیمی

 شود و همهمی سلب از آنان در روز قیامت عذر و حجت نمایاند بنابراین، این آنان بهرا  عذر و حجت

 برابرند. با هم عجز و درماندگی آنها در این

 

 ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  
در  «داده امانج صالح و عمل آورده و ایمان» و گناهان از شرك است «کرده توبه که و اما کسی»

 «.باشد»خود  هایخواسته به یافتگاندست و «از رستگاران» در روز قیامت «بسا کهچه پس»دنیا 

 

 ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉۉ  ې  ې  ې  ېى  ى   ئا  ئا   ئە  ئە  ئو  
بخواهد برگزیند  را که هر چه «گزیندآفریند و برمیمی»بیافریند  «را بخواهد و پروردگار تو هر چه»

 را بر همان آنان تعالی . یعنی: حقاست عزوجل خدای اختیار از آن بلکه «نیست آنان برای اختیاری»

 هم اند و از پیامبرانخود خواسته که و صورتی بر شکل نه است خود خواسته، آفریده که صورتی

 چرا پس داناتر است خویش افعال کمتراز و ح لذا او به است خودخواسته، برگزیده را که کسی هر

با او  ایکنندهنزاعکه از این «خداوند است پاك» کنند؟!می تکذیب ناروایی هایرا با بهانه پیامبرش

 یعنی: حق «آورند، برتر استمی شرك و از آنچه»نماید  با او مشارکت ایکنندهکند، یا شرکت عهمناز

 .آوردنشاناز شرك دهند. یا برتر استقرار می او شریک برای که از کسانی برتر است تعالی

دو شهر  از آن بزرگ مردی بر قرآن گفتند: )چرا این که است مشرکان سخن این پاسخ آیه قولی: اینبه

گفتند:  که یهود است به پاسخی آیه دیگر: این قولیبه«.11/زخرف»؟( استنشده نازل« و طایف مکه»

 .آوردیممی ایمان وی بود، قطعا ما به غیراز جبرئیل برمحمد  شدهفرستاده اگر فرشته

 رسول»است:  آمده در آن که کنیممی را نقل ابوبکر روایت به شریف حدیث آیه این مناسبت به

 تو خود برای : خدایا!واخترلي لي ريخ اللهمودند: فرمرا داشتند، می کاری قصد انجام چون خدا 

 خدا رسول که است دهآم انس روایت به شریف درحدیث همچنین«. و برگزین اختیار کن من

 بار استخارههفت در آن را داشتی، از پروردگارت کاری قصد انجام چون !انسای»او فرمودند:  به

«. است شو زیرا خیر در آن گیرد، متوجهمی سبقت آن به قلبت که آنچه سویبه خیر( کن، سپس )طلب

دو  گاهوضو سازد آن شخص که است گونهبدین و آن است شده جا مشروعنیز از همین نماز استخاره



 

8005 

بعد از  دوم کعتو در ر« کافرون» سوره« فاتحه» بعد از سوره اول نماز بگزارد، در رکعت رکعت

 را بخواند.« اخلاص» فاتحه، سوره

در  خدا  رسول» فرمود: که است آمده للهعبدا جابربن روایت به شریف در حدیث همچنین

فرمودند: دادند، میمی ما تعلیم را به قرآن از ایسوره کهدادند چنانمی ما تعلیم را به امور استخاره تمام

بگوید:  گاهنماز بگزارد آن دارد، باید غیر از فرض، دو رکعت را کاری از شما قصد انجام یکی چون

دِرُ وَلا أَقْدِرُ وَتَعلَْمُ اللَّهُمَّ إِنِّي أسَْتخَِيرُكَ بِعِلْمِكَ وَأسَْتَقْدِرُكَ بِقُدْرتَِكَ وَأَسْأَلُكَ منِْ فَضْلِكَ الْعظَِيمِ، فَإِنَّكَ تَقْ»

لِي فِي دِينِي وَدُنيَْايَ وَمَعاَشِي ووَعَاقِبَةِ  هَذَا الأَمْرَ ، خَيْرٌ أنَّ لَمُ وَأَنْتَ عَلامُ الْغُيوُبِ، اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُوَلا أَعْ

ا الأَمْرَ شَرٌّ لِي في ديِنِي وَمَعَاشيِ كُنْتَ تَعْلَمُ أنَّ هذََ إن ََإِنْ  بَارِكْ لِي فِيهِ، اللَّهُمَّثُمَّ أَمْرِي فَاقْدُرْهُ لِي ويََسِّرْهُ لِي 

 .«فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَاصْرِفْنِي عَنهُْ وَاقْدُرْ ليَِ الخَْيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ أَرْضِنِي بهِِ وَعَاقِبَةِ أَمْرِي
 و از فضلو از ت قدرتت به کنمتقدیر می و از تو طلب علمتبه کنماختیار می از تو طلب من ارخدایا!ب

 و تویی دانمنمی و من دانیو تو می نیستم و من زیرا تو توانا هستی خواهممی عظیمت و بخشش

 کارم و سرانجام و زندگانی و دنیا و معاش کار در دین این که دانیاگر تو می ها. بارخدایا!غیب دانای

و  بگذار. بارخدایا! برکت در آن من برای گردان، سپس نو آسامقدر  را برایم آن پس است خیر من به

و  را از من آن پس شر است کارم و سرانجام و دنیا و معاش در دین کار برایم این که دانیاگر تو می

و  یراض آن مرا به گاهآن مقدر گردان هست، برایم که و خیر را در هر جایی برگردان را از آن من

 خود را یاد کند. دعا، نیاز و حاجت این گفت: و در میان للهعبدا جابربن «.خشنود کن

هر  گاهآن گردانیده فارغ و وساوس خطورات را از تمام دلش کنندهاستخاره اند: باید شخصعلما گفته

 .است ـ در آن للهشاءاکند زیرا خیر ـ ان عمل آن گیرد، بهمی سبقت بر دلش چه

 

 ئو  ئۇ    ئۇ  ئۆ   ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  
 خدا  با رسول از شرك، یا از دشمنی «داردمی نهان هایشانرا سینه داند آنچهمی و پروردگارت»

 امور. از این «کنندرا آشکار می و آنچه»

 

 ئې  ئې  ئى  ئى    ئى    یی  ی   ی  ئج  ئح    ئمئى  ئي  بج   بح  بخ  بم   
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 «و در آخر»یعنی: دردنیا  «در اول اوراست نیست، ستایش معبودی جز او هیچ که خدایی و اوست»

 کند، بدونمی بخواهد حکم خود آنچه بندگان در میان پس «اوراست و حکم» آخرت یعنی: در سرای

 گاه؛ آنگاز مر پس شدن با برانگیخته «شویدمی بازگردانده او سویو به» شریکی هیچ مشارکت

 دهد.و جزا می پاداش اشبرابر بدکاری و بدکار را در نیکوکاریش نیکوکار را در قبال

 ٱ  ٻ  ٻ    ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ      ڀ     ڀ      ڀ  ڀ  ٺ   ٺ  ٺ  ٺٿ  ٿ  ٿ  ٿ   
 «بگرداند ایندهشما پ بر را تا روز قیامت اگر خدا شب»خبر دهید  من یعنی: به «ایدبگو آیا نگریسته»

 باشد، بی شب پیوسته تا روز قیامت تانزندگی زمان که طوریبگرداند، به و همیشگی یعنی: پیوسته

 و تکاپو در یافتن تحرك صورت، شما امکان در آن که است طبیعی کند و طلوع روزی بعد از آن کهآن

 ضروریات آوردن دستبه دشواری نظر به تانزندگانی خهو چر داده نیاز خود را ازدست مورد اشیای

معبود جز خداوند  کدامین»صورت:  ماند، در آنمی ... ـ معطلـ مانند غذا، نوشیدنی، پوشیدنی حیات

ا ت پرستید، قادر استآنها را می که از معبودانی معبودی یعنی: آیا «آورد؟می میان به ایروشنی برایتان

کار  تکاپوی در پرتو آن، به گرداند که آن را جانشین و نوری شما برداشته را از همیشگی تاریکی این

 هایتانمیوه که ایانرژی مورد نیاز خود را ببینید، نور و آن، اشیای بپردازید و در روشنایی خویش و بار

 «شنویدآیا نمی»بخرامند؟  در آن چهارپایانتان کند و رشد در آن و کشتزارهایتان آمده صلاحبه با آن

 بردارید؟. از لجاجت و تدبر وتفکر تا دست و قبول فهم شنیدن به

 

ٹ  ٹ  ٹ   ٹ  ڤ  ڤ  ڤ       ڤ  ڦ   ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ    ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃڃ  

 چ  چ  چ  
 پاینده قیامت روز را بر شما تا روزاگر خداوند »خبر دهید  من یعنی: به «ایدبگو: آیا نگریسته»

و مستمر تا روز  طور همیشگیکنید، بهمی زندگی شما در آن را که زمانی یعنی: اگر تمام «گرداند

 «گیرید آرام در آن آورد که در میان شما شبی معبود برای جز خداوند کدامین»روز گرداند  قیامت

 «بینیدآیا نمی»شوید؟  بالو فارغ وکار راحتکسب از تکاپوی بیاسایید و کار روزانه و خستگی از رنج

 بازگردید و بازایستید؟ غیرخدا تا از پرستش و هشیارانه پندآموزانه دیده را به بزرگ منفعت این
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 آن ارد، بهد با شب که مناسبتی سبب( را به)افلا تسمعون خداوند شود کهمی ملاحظه آیه در این

و )افلا  کاراتر و مفیدتر است شنوایی گرفتن کارشب، به و تاریکی زیرا در آرامش ساخت پیوسته

 کارگرفتنروز به زیرا در روشنایی ساخت پیوسته آن به با روز دارد، که مناسبتی سبب( را بهتبصرون

 .است مؤثرتر و کاراتر بینایی

 

 ڈ     ژ   ڈ ڎ ڎ ڌ ڍ  ڌ ڍ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ
بیارامید و تا » شب یعنی: در «آفرید تا در آن و روز را برایتان شب» که شماست به «و از رحمتش»

شما  و روز را برای شب عظیم پدیده دو در روز. یعنی: آفرینش «بجویید خویش او روزی از فضل

 این گرداند و به ممکن را برایتان و آرامش استراحت میان و کار و تلاش میان کردن کرد تا جمع جمع

با  را بر خود، خداوند هاینعمت «بگزارید سپاس و تا باشد که»گیرد  سروسامان زندگیتان ترتیب

 و روز. ها در شبعبادت انواع دادنانجام

 

 ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک                 گ   گ  
تا شما را  «کجایند پنداشتید،شما می که من شریکان ندا دردهد و بگوید: آن آنان به که و روزی»

امر  این بر بندگان نمودن دوم، آگاه بار ندا برای از تأکید و تکرار این برهانند؟ هدف مخمصه از این

چیز مانند توحید،  هیچ کهچنان نیست سبحان خدای خشم کنندهجلب چیز مانند شرك هیچ که است

 باشد.نمی وی رضای کننده جلب

 

 گ  گ  ڳ  ڳ   ڳ  ڳ    ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ     ۀ  ۀ  
 دهد. و اینمی گواهی امت آن در حق روز قیامت که «کشیممی بیرون گواهی هر امتی و از میان»

را  گوییم: برهانتانمی گاهآن»اند هر امت دادگران و عادلان واهانگ قولی: اینگواهان، پیامبران: اند. به

آورید. در  اند، در میانوجود داشته شریکانی با من که را بر این دلیلتان و یعنی: حجت «آورید در میان

شوند می لال و و برهان، گنگ حجت و از ارائه کرده اعتراف حقیقت آنها به که است هنگام این

 و آنچه»باشد می لاشریک و او یگانه در الوهیت «خداوند است آن از حق دریابند که گاهآن»
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و ناپدید  غایب یعنی: از دید آنان «شودمی گم از آنان»ناروا  به دروغین از شرکای «بستندبرمی

 آید.نمی کارشان به گردد و هیچمی

 

ھ        ھ  ھ    ےے  ۓ  ۓ  ڭ    ڭ  ڭ   ڭ  ۇ   ۇ    ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ   ہ  ہ   ہ  ہ  ھ  

 ۋ   ۋ  ۅۅ  ۉ  ۉ  ې   ې  ې     ې  
 یصهر فرزند قاهث فرزند اند: قارونکرده و غیر آنها نقل و قتاده نخعی «بود موسی از قوم قارون»

فرزند  فرزند لاوی د قاهثفرزن فرزند عمران و موسی است فرزند یعقوب فرزند لاوی

 خوش صدایی را به تورات قارون که است بودند. نقل دیگریک دو، پسرعموی آن . پسیعقوب

گرایید  نفاق به سامری کهکرد چنان پیشه نفاق از آن پس شد ولی منور نامیده جهت خواند، از اینمی

 از فرمان خود از حد گذشت، و تکبر بر قوم در گردنکشی ونیعنی: قار «کرد بغاوت برآنان پس»

 است شده ذخیره گنج: مال «گنجها او از و ما به»کافر شد  عزوجل خدای سرپیچید و به موسی

بر »او  شدهقفل و صندوقهای اموال گنجهای یعنی:کلیدهای «او کلیدهای که بخشیدیم ایاندازهبه»

خواستند می کرد؛ وقتیمی را خم از مردان ایمجموعه یعنی: پشت «کردمی رومند سنگینینی گروهی

گنجها  خود این مقدار بود، تصور کنید که او این اموال گنجهای کلیدهای وقتی کنند. پس را حمل آنها

و همدیگر  دیگر بوده بعضی یبانپشت بعضی اند که گروهی« عصبه»بود؟ مراد از  اندازه مقدار و چه چه

 او را چهل گنجهای کلیدهای»گوید: می عباسهستند. ابن ید واحده آنان کنند، گوییمی را یاری

 مال بسیاری سبب یعنی: به «نکن او گفتند: شادی به قومش که گاهآن»« کردندمی مرد نیرومند حمل

 «ندارد دوست را زدگانخداوند شادی گمانبی» نکن گردنکشی دنیا؛ سرمستی، سبکسری، تکبر و

شکر  هایشرا در برابر نعمت او ندارد که را دوست و ناسپاسی مغرور و گردنکش یعنی: متکبران

 کسی یابد اما قرار و آرام بدان که است شادمان دنیا به فقط کسی گویند. پسنمی گزارند و سپاسنمی

شود نمی دنیا شادمان است، به پایدار آن هاینعمت سوی به رویکردش و آخرت سوی به قلبش که

 خواهد کرد. دنیا را ترك زودی به داند کهمی زیرا
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ئا  ئا  ئە     ئەئو  ئو  ئۇ    ئۇ  ئۆ  ئۆئۈ  ئۈ  ئې  ئې   ئې  ئىئى   ئى  ی   ى  ى 

 ی  ی  یئج  ئح   ئم  ئى  ئي  بج  بح   
لذا  «را بجوی آخرت سرای» و ثروت از توانگری «است تو داده خداوند به در آنچه» قارون ای «و»

 حالدرعین «و» و ستم تجاوز و گردنکشی در نه کن پسندد، انفاقمی خدا که را در آنچه اموال این

ـ  آن کسب اپو در جهتو تک از حلال بردارییعنی: در بهره «نکن فراموش را از دنیا هم اتبهره»

 همان زیرا ده خرجرا به آن متناسب ـ نیز تلاش و ازدواج آشامیدن، پوشیدن، مسکن مانند خوردن،

را  حقی هر صاحب حق پس است را نیز بر تو حقی است، نفست را بر تو حقی پروردگارت که گونه

غدا:  تموت کانک لاخرتک ابدا، و اعملتعیش کانک كلدنیا اعمل»گوید: می عمر. ابناو بده به

 گویی که کار کن چنان آخرتت و برای هستی زنده طورهمیشهبه گویی که کار کن چنان دنیایت برای

 «.میریفردا می

دنیا  نعمتهای از کهبا آنچه «است کرده تو نیکی خدا به کههمچنان» خدا با بندگان «کن و نیکی»

 که» نکن عمل خداوند معاصی به یعنی: در آن« فساد مجوی و در زمین» است داشته تو ارزانی به

و  سنت دارد و اینمی را دشمن آنان بلکه «داردنمی دوست را» زمین در روی «خداوند فسادپیشگان

 .است وی عادت

 

پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ      ٿ  ٿ  ٹ  ٹ        ٹٹ   ٱ  ٻ      ٻ  ٻ  ٻ     پپ  پ  

 ڤ  ڤ    ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  
 من است، به من نزد که خاطر علمیبه» و ثروت مال «همانا این» قومش پاسخ در قارون «گفت»

 اندوزیمال هایر راهتجارتها و سای ازانواع وی و شناخت از آگاهی علم، عبارت و آن «استشده داده

 را به مال این است: خداوند این معنی قولیها بود. بهگنجهاو دفینه وی، شناخت قولی: دانشبود. به

 فضیلت خداوند پس باشمنعمتها می این و شایسته هستم فضل اهل من که دانستمی داد زیرا من

 را که قول کثیر اینکرد. ابن ارزانی امشایستگی اساس بر من را به مال همهو این گذاشته را ارج من

 که آیا ندانست»پندارد. می گردانید، ضعیفمی را طلا و نقره و روی کیمیاگر بود و مس قارون

ندوزتر ااز او نیرومندتر و مال را که کسانی» گذشته از امتهای یعنی: «از او از قرنها خداوند پیش
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 کرد، هرگزمی دلالت کسی یا نیرومندی، بر فضیلت اگر مال پس «؟است بودند، نابود کرده

 در فردای فرشتگان یعنی: «شوندنمی پرسیده از گناهانشان و مجرمان»کرد نمی هلاکشان خداوند

 از سیمایشان مجرمان که جهتکنند، بداننمی وجوشوند و از آنها پرسرا جویا نمی مجرمان قیامت

 گردند.محشور می سیاه با روی شوند چرا کهمی شناخته

 

ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ    ڍ         ڍ  ڌ  

 ڌ  
و  و نمایش کنندهخیره و آرایشی با تجمل یعنی: قارون «شد بیرون خویش در زینت بر قومش پس»

 آن هر کس شد که بیرون قومش میان به و حشم از خدم وبرقپر زرق و در موکبی آراسته ایهکوکب

 و زینت «دنیا زندگانی خواهان که گفتند کسانی» کهطوریبه شد،می زدهدیدید، شگفترا می صحنه

 ایبهره او دارای راستیشتیم، بهشده، دا داده قارون به نیز مانند آنچه ما کاش بودند، ای» آن

 آن مؤمنان از قولی: آناننظر وجود دارد؛ بهاختلاف سخن این گویندگان درباره «است» از دنیا «بزرگی

 بودند. زمان دیگر: از کفار آنقولیو به زمان

 

 

 

 ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  ک   ک  ک  گ  گ    گ  گ    ڳ  
 بودند که اسرائیلبنی پرهیزکار دانشمندان ایشان «بودند گفتند شده داده واقعی دانش که و کسانی»

 بهتر از آن در آخرت الهی یعنی: پاداش «بهتر است الهی ثواب بر شما! وای»دنیا گفتند:  آرزومندان به

 انجام صالح آورد و عمل ایمان که یکس برای»کنید را می آن آرزویاکنون شما هم که است چیزی

وجز » است بسیار ـ بخشیده و چه اندك ـ چه از مال وی به خداوند متعال که آنچه در ضمن «دهد

 کسی فقط در قلب گفتند، اسرائیلبنی دانشمندان که سخنی یعنی: این «را فرانگیرند آن صابران

و خود را از  شکیبا بوده خدا طاعت بر گرداند کهمی خود عامل و به را گرویده نشیند و کسیمی

 دارد.می نگه شهوات ارتکاب
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پذیر زوال در زمین، بهره و فسادافروزی طلبی بسیاراندوزی، برتری قصد و انگیزه به !مؤمنان لذا ای

 فرماید: برایمی خداوند»است:  آمده سیقد شریف در حدیث کهنانرا تمنا نکنید. چ دوامبی دنیای

خطور  بشری هیچ و بر قلب نشنیده گوشی و هیچ ندیده چشمی هیچ را که خود آنچه شایسته بندگان

را بخوانید:  آیه خواهید اینفرمودند: اگر می خدا  رسول گاه. آنامکردهاست، آماده نکرده

کار و کردار  جزای که است نهفته چشمها برایشان روشنی بسیار مایه چه که کسیداند هیچنمی)پس

 ««.17/  سجده( »است پیشینشان

 

 ڳ   ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ    ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ            ہ   ہ  ہ  
 وی بر گردنکشی زاییج عنوان به «فرو بردیم زمین به اشبا خانه»را  یعنی: قارون «او را گاهآن»

 سبز گران از شما دو جامه پیش امتهای از مردی که در اثنایی»است:  آمده شریف در حدیث کهچنان

را  زمین سبحان کرد، خدایفخر و تبختر می دو جامه آن آمد و در میان بیرون خرامان پوشیده قیمت

 پس»«. جنبدمی در زمین فرورفتن در حال او تا روز قیامت پسخود فرو برد  او را در داد که فرمان

 که نداشت گروهی هیچ یعنی: قارون «رسانند برابر خداوند یاری او را در که نداشت گروهی هیچ

یعنی:  «نبود یافتگان نصرت از»نیز  «و خود»کنند  دفع را از وی الهی بجوید تا عذاب یاری از آنان

و از  داده نجات الهی را از عذاب سرمایه، خویشتن همهآن داشتن رغمتا به نداشت قدرت خود هم

 بازدارد. در زمین فرورفتن

 

ہ  ھ   ھ   ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ    ڭ      ڭ  ڭ  ۇ  ۇۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ۇٴ  

 ۋ  ۋ  ۅۅ   ۉ   ۉ   ې  ې  ې  
 و جایگاه مقامبه رسیدن آرزوی یعنی: به «کردندو را آرزو میا دیروز منزلت که کسانی و همان»

 که از بندگانش هر کس را برای خداوند روزی که این گفتند: وای، مثلمی صبح»بودند  قارون

ا م برای کردند گفتند: اینکقبلا آرزو می از آنچه پشیمان یعنی: آنان «گرداندمی و تنگ بخواهد گشاده

 خدا دستکه: کار به است این حقیقت بود، آن ما پنهان دیده از اکنونتا هم آشکار شد که حقیقتی

 تنگ را بخواهد آن گرداند و بر هر کسمی را گشاده وثروتمال بخواهد، دایره است، بر هرکس

 نإ»است:  آمده شریف حدیث در کهن. چنااست بندگان و ابتلای آزمایش برای همه گرداند و اینمی
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لا إ يمانالإ ولا يعطي لا يحب ومن يحب من المال يعطيالله نأرزاقكم، وأ كما قسم خلاقكمأ بينكم قسم الله

 شما را تقسیم ارزاق کهچنان است کرده شما تقسیم شما را در میان اخلاق عزوجل : خدایيحب منل

دهد اما دارد مینمی دارد و دوستشانمی دوستشان که کسانی را به خداوند مال گمانو بی تاس کرده

 «.دهددارد نمیمی دوستشان که کسانی را جز به ایمان

و اگر خداوند »گفتند:  ادامه بودند در برده پی خویش خطای به قارون مال در آرزوی که کسانی گاهآن

 که ایو ستمگری بود از سرکشی، سرمستی نداده و ما را پناه خویش با رحمت «بود ننهاده منت بر ما

ما را نیز » گرفتمورد، ما را فرو میو بی خام آرزوی آن سبب به که بود بود و اگر چنان بر آن قارون

 هیچ به «شوندنمی رستگار کافران وای، گویی»فرو برد  را در زمین قارون کهچنان «بردفرومی

 خود. هایاز خواسته ایخواسته

 ئۇ  ئۆئۆ  ئۈ  ئۈ   ئې   ئۇ ئو ئو ئە  ئە ې  ى      ى   ئا   ئا
 «را آخرت سرای آن» فرماید:می داده ما تعلیم را به خویش هایاز سنت سنتی عزوجل خدای سپس

قصد ، به«تلک»با لفظ  بهشت جاویدان سرای سویبه رهرا. اشا بهشت هایو بهره و مقام یعنی: عزت

از دنیا  وی و امثال قارون که است هایی تحقیر بهره در مقابل آنو جایگاه شأن و تجلیل بزرگداشت

 که کنیممقرر می کسانی برای»اید را شنیده آن شما اوصاف که جاودانی بهشت این !اند.آریشده داده

جویی، برتری خواهند بر مؤمناننمی که یعنی: کسانی «و فساد نیستند خواستار برتری زمین در روی

 .سبحان خدای معاصی ارتکاب فساد کنند با ورزند و در زمین تمتکبر و س

جایز  از آن و چیزی است آشکار باشد ـ امری که ایفساد ـ هر فساد و تبهکاری اند: حرمتعلما گفته

و  دراییتکبر و دیده شیوه به که است این آن ؛ ممنوعدارد و مجازی ممنوعی جوییبرتری ولی نیست

 برمردم دینی و پیشوایی ریاست و در طلب در امر حق که است این باشد اما مجاز آن بر مردم تطاول

 کسی شود. ولی جویی برتری بر دیگران خوب و منزل وبخ خوب، سواری لباسبه که آن باشد، نه

 شریف در حدیث کهچنان نیست دارد، بر او باکی چیزها را دوست زیبایی، این به خاطر عشق به که

گفت: یا  شود. مردیوارد نمی بهشت باشد، به از کبر ایذره هموزن در قلبش که کسی»است:  آمده

از کبر و  باشد، آیا این و قشنگ خوب وی و کفش جامه دارد که دوست شخصی !للهارسول

دارد، کبر  را دوست و زیبایی از کبر نیست، خداوند زیباست این !فرمودند: نه؟ است جوییبرتری

است:  آمده شریف درحدیث همچنین«. مردم شمردن و کوچک حق علیه از: سرکشی است عبارت
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 بر کسی کسی فخر نورزد و بر کسی اختیار کنید تا کسی که: فروتنی است شده وحی من همانا به»

 «.برنشورد

 

 

 

 ئې  ئې  ئى  ئى  ئى     یی  ی  ی  ئج  ئح   ئم  ئى  ئي  بج  بح  بخ  بم          بى  بي   
بهتر از  پاداشی برایش یعنی: «است او بهتر از آن برای» در روز قیامت «آورد میان به نیکی هر کس»

آورد،  میان به بدی و هر کس»دهد می وی به آن برابر برابر تا هفتصداز ده خداوند که است آن

 افزوده بر عذابشان کهآن بی «یابنداند، نمیکرده آنچه اند، جز سزایبدیها شده مرتکب که کسانی

را  گذرد و آناندر می از گنهکاران خویش و فضل رحمت و به عفوکرده لخداوند متعا هم شود. گاهی

 آمرزد.می

 

 ٱ   ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پپ  ڀ  ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ     ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  
کرد و  را بر تو نازل قرآن که یعنی: خدایی «کرد را بر تو فرض قرآن این که کسی درحقیقت، همان»

 بازگشتگاه سوییعنی: به «معاد سویبه یقینا تو را»گردانید  را بر تو فرض آن احکام به کردن عمل

 و ظفرمند وپیروز. فاتح «گرداندباز می» مکه

 هجرت و راه آمده از غار ثور بیرون خدا رسول چون که است شده روایت نزول سبب در بیان

 گاهکشید. آن شعله در جانشان مکه رسیدند، اشتیاق جحفه گرفتند و به شرا در پی مدینه سویبه

 فرمود. را نازل آیه این خداوند

 هشت را بعد از مدت حضرت پیامبرش، وفا کرد و آن خود به وعده این به تعالی حق که راستیبه

 را غالب اسلام را پیروز و دین خویش لشکریان مند،را عزت ایشان بازگردانید که مکه به درحالی سال

روز  سویتو به بازگرداننده خداوند»گوید: می  پ  پ   پ مجاهد در تفسیر بود. ولی گردانیده

 هستم من کس آن که «آورده پیش هدایت کسی داند چهبهتر می بگو: پروردگارم» «.است قیامت

 خواهید دانست زودی به هستید. پس شما مشرکان آنان که «است آشکاری راهیدر گم کسی وچه»
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 رسول به که گاهآن کفار مکه به است پاسخی خواهد بود. و این کسی چه از آن نیک سرانجام که

 .قرار داری گفتند: تو در گمراهی خدا

 ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ     ڦ  ڦ  ڦڦ   ڄ    ٹ  ٹ
 و رسالتت نبوت به خداوند کهاز آن یعنی: قبل «القا شود بر تو کتاب که و تو امیدوار نبودی»

 و بر تو قرآن شوی برانگیخته رسالت به بندگان سویبه که را نداشتی برگزیند، تو امید و انتظار آن

 بر تو، رحمت قرآن فرودآوردن یعنی: لیکن «بود ارتپروردگ از جانب رحمتی این بلکه»شود  نازل

 جهت، بدین داشتی که خاطر استحقاقیبه و نه خاطر عملتبه بود، نه پروردگارت از سوی و فضلی

 گردانید: مکلف دستور ذیل پنج را به پیامبرش خداوند متعال

 کردن و مدارا دوستی پیوند دا با مجامله، برقرارکردنیعنی: مبا «مباش کافران هرگز پشتیبان پس»ـ  1

و  را طرد کن کافران بلکه باشی آنان ـ کمک آن قاطعانه و اعلام دعوت تبلیغ حساب ـ به با آنان

 برخیز. مخالفت به با آنان اصراحت

 

 ڃ  ڃ   ڃ  چ   چ  چ  چ  ڇ  ڇڇ  ڇ  ڍ  ڍڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  
است،  شده نازل بر تو کهاز آن پس» قرآن به یعنی: از عمل «الهی نباید تو را از آیات لبتهو ا»ـ  2

تو  از سوی آن به و عمل خدا کتاب تلاوت کافران، مانع و آزارهای دروغ و نباید سخنان «بازدارند

 شود.

 به وی، عمل ، یگانگیخداوند ویسرا به یعنی: مردم «کن دعوت پروردگارت سویو به»ـ  1

 .فراخوان و پرهیز از معاصی فرایض

ـ بجز پیامبر  دیگرانبه  گوییدستور کنایه در عمل، یا در اعتقاد. این «مباش از مشرکان و زنهار!»ـ  4

 خطاب: این ـ همچنین است 

 

     ڱ     ں  ں  ڻ    ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  کک  ک   گ  گ      گگ  ڳ    ڳ  ڳ  ڳ  ڱڱ  ڱ
 اییگانه خدایتعالی یعنی: فقط حق «جز او نیست را نخوان، خدایی و با خدا معبود دیگری»ـ  5

دو  . مراد از اینمنفعتی برسانند و نه تو زیانی توانند بهمی نه وی و غیر چیز تواناستبر همه که است

باشد  که هر چه «چیزهمه»هستند  جز پیامبر  دیگر بانـ مخاط گفتیم کهاخیر ـ چنان خطاب
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 پاینده زنده که است تعالی فقط حق این او پس یعنی: جز ذات «او است، جز وجه شونده هلاك»

 الا کل است: سخن این لبید شاعر گفته را که سخنی ترینراست»است:  آمده شریف حدیث . دراست

 «.است و نابود چیز جز خداوند، فانیهمه باشید که باطل: آگاه الله ء ما خلاشی

بخواهد  هر چه به نافذ است، که است تعالی حق و قضای یعنی: فقط فرمان «اوست آن از حکم»

، رستاخیز و حشر و نشر در هنگام «شویدمی او بازگردانیده سویو به»راند می کند و فرمانمی حکم

 جزا دهد. اشبرابر بدکاری و بدکار را در نیکوکاریش قبال تا نیکوکار را در غیر وی سویبه نه
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 ﴾ عنکبوت سوره ﴿
 .است ( آیه93) و دارای است کیم

 

 به را در آن پرستانبت خداوند شد که نامیده« عنکبوت» جهت بدان سوره این تسمیه: وجه

 کنند.بنیاد بنا میبی و سست خود خانه برای که است کرده تشبیه عنکبوتی

نوح، ابراهیم، لوط و  و داستانهای است راستین ایمان تکالیف عنکبوت، بیان سوره محور اساسی

و  است آغاز شده« الم»با  بقره سوره که طوریشود. و همانمی مطرح سیاق نیز در همین شعیب

و از  آغاز شده« الم»نیز با  عنکبوت شود، سورهمی بحث منافقان و از متقیان، کافران آن مهدر مقد

 .است« بقره» سوره مقدمه تفصیل سوره این گوید؛ گوییمی سخن و منافقان مؤمنان، کافران

 

 ڻ  ڻ  
 .گذشت« بقره» سوره ر آغازمقطعه، د حروف درباره و سخن «الف، لام، میم»شود: می خوانده

 

 ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ    ھ     ھ  
در  «گیرندنمی قرار شوند و مورد آزمایشآوردیم، رها می تا گفتند ایمان اند کهپنداشته آیا مردم»

جهاد، یا فقر، یا  یلهوس را به لابد آنانبلکه  اند نیستپنداشته آنان کهچنان قضیه !؟ نهو جانهایشان اموال

و  منافق از انسان و مخلص وارسته تا انسان آزماییممی مصایباز انواع  جانی، یا غیر این و زیان آفت

 بلکه شود گفته زبان به که نیست ایفقط کلمه متمایز گردد بنابراین، ایمان کاذب انسان از صادق انسان

 به که است و جهادی هاها و مسئولیتبا دشواری همراه است الیف، امانتیتک دارای است حقیقتی

 در حدیث کهبپندارد. چنان این خلاف که سزاوار نیست کسی نیاز دارد و برای فراوان صبر و تحمل

 حسببه هابهترین و سپس صالحان انبیا هستند، سپس در ابتلا مردم ترینسخت»است: آمده شریف

بود،  صلابتی اگر در دینش گیرد پسقرار می مورد آزمایش خویش دین بر حسب لذا انسان مراتبشان

 «.شودمی افزوده ابتلایش در

 در مکه شد که نازل جمعی درباره آیه کند: اینمی نقل حاتمابیاز ابن نزول سبب کثیر در بیانابن

شود نمی پذیرفته اسلامشان نوشتند که آنان به در مدینه محمد بودند اما یاران دهآور بودند و اسلام
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 را از راه ایشان مشرکان گرفتند ولی را در پیش مدینه سویبه هجرت راه ایشان نکنند پس تا هجرت

 بازگردانیدند.

مورد  خدا او در راه شد زیرا نازل یاسربنعمار درباره آیه این که است کرده سعد روایتاما ابن

 .گرفتقرار می شکنجه

 

 ے  ے  ۓ  ۓ  ڭڭ  ڭ  ڭ  ۇ      ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  
 بندگان در میان ما سنت یعنی: این «آزمودیم»نیز  «بودند از اینان پیش را که یقین، کسانیو به»

 دادیم قرار را مورد آزمایش از آنان پیش امتهای کهچنان آزماییمرا نیز می امت این لذا ما مؤمنان ماست

 خویش شدند اما از دینمی دو نیم شد و از میانمی نهاده سرشان بر فرق اره بودند که کسانی و از آنان

شدند،  انو پیروانش ایشان که و آزمایشهایی انبیا در داستانهای کریم قرآن کهچنان گشتندبر نمی

 که: ایمان سخنشان این در «اندگفته راست را که خداوند آنان البته» است کرده را بیان حقیقت این

 میان امتحان وسیله و به «داردمی نیز معلوم» را ایمان مدعی «دارد و دروغگویانمی معلوم» ایمآورده

 کند.آنها تمییز ایجاد می

در  و دروغگویان راستگویان تعالی، متمایز کردن حق از سوی« داشتن معلوم» ( یعنیلنعلملا أمراد از )

 بوده در گذشته را که آنچه خداوند جدید چرا که معلومات آوردن دستبه است، نه عینیت عرصه

 وجود آید عرصه به باشد که وجود ندارد و اگر قرار را که خواهد بود و آنچه در آینده را که و آنچه

 سنت اهل ائمه میان در که است اجماعی امری داند. و اینرا می وجود خواهد آمد، همه به چگونه

 .است مورد اتفاق

 بشر غایب آشکار و از علم وی در علم را که آزمایش، آنچه وسیله خواهد تا بهمی تعالی بنابراین، حق

ـ  خویش مجرد علم فقط به ـ و نه عملشان را در برابر سازد تا مردم نیز نمایان واقع عالم است، در

 است، از جهتی تعالی حق از جانب فضلی جهت اگر از یک آزمایش قرار دهد و این مورد محاسبه

 روی . ازایناست ناننهاد آ برای و ویرایشی سوم، تربیت و از جهت اوست دیگر نمایانگر عدل

 ( و نظایر آنخداوند متعال: )الالنعلم فرموده سلف، در تفسیر این از مفسران و غیر وی عباسابن

 (. زیرا رؤیتببینیم که این )مگر برای است: معنی این به کریم در قرآن و نظایر آن جمله اند: اینگفته
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 دو تعلق هر موجود و معدوم به تر بودهعام رؤیت از علم که حالیگیرد در می موجود تعلق به

 گیرد.می

 

 ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉۉ  ې  ې  ې  ې  
ندارند؛  باکی خداوند و نافرمانی معصیت و از ارتکاب« شوندبدیها می مرتکب که آیا کسانی»

برابر  را در آنان کهاز آن گریزند و ما را ـ قبلمی ما یعنی: از نزد «گیرندمی بر ما پیشی پندارند کهمی»

 این بد است یعنی: چه «کنندمی بد داوری چه»گردانند؟ ـ عاجز می قرار دهیم مؤاخذه مورد اعمالشان

 ناخواهماخواه نه، هرگز! مجازات روند! توانند بیرونما می قدرت از حیطه پندار آنها که و اندیشه

 آید.می آنان سراغبه

مغیره،  بن ؛ ولیدآیه ها در اینبدی از مرتکبان گوید: مراد الهیمی نزول سبب در بیان عباسابن

و  وائل بن معیط، حنظلهابیبنعقبه عقبه،هشام، شیبه، عقبه، ولیدبنبنابوجهل، أسود، عاصی

باشد ـ  وصف این به را که و هر کسی است عام کریمه هآی اند ولیقریش از سردمداران همانندانشان

 گیرد.و کافر ـ دربر می از مسلمان اعم

 

 ى  ى         ئا   ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇئۇ  ئۆ       ئۆ  ئۈ        ئۈ  
 نیعنی: میعاد معی «است فرارسنده مقرر الهی اجل» باید بداند که «خدا امید دارد لقای به که کسی»

 کند تا با عمل روز عمل این باید برای پس است آمدنی ناخواهو جزا خواه روز رستاخیز و پاداش برای

 که آنچه به «داناست»را  بندگانش سخنان «و او شنواست»شود  شرفیاب تعالی حق ملاقات به صالح

 گرداند.نمی را ضایع آنان تهشایس از اعمال کنند لذا هرگز چیزیآشکار می و پنهان

 ئې   ئې  ئې  ئى  ئىئى  ی   ی  ی   ی  ئج  ئح   
با کفار  که کسی یعنی: «کندجهاد می خودش فقط برای که نیست جهاد کند، جز این و هر کس»

جهاد کند؛ با  شیطان و علیه طاعات بر صبر و پایداری خود جهاد کند؛ از راه جهاد کند، یا با نفس

 به جهاد وی پاداش است، یعنی جهاد کرده خودش سودبه گمانبی پس وی هایوسوسه کردندفع

 گمانبی»گردد برنمی سبحان خدای به جهاد وی از منافع و چیزی دیگرانبه گیرد نهمی تعلق خودش

 که طوریندارد، همان نیازی چهی و عباداتشان طاعات به پس «نیاز استبی از عالمیان خداوند



 

8022 

و  و ضرر طاعات ، نفعرویسازد. از ایناو وارد نمی به زیانی نیز هیچ هایشانو نافرمانی گناهان

 .نیست انسان این جز رشد و کمال چیزی خدا گردد و برنامهبرمی خود انسان معاصی، به

 

 ڀ  ڀ       ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ  ڀ  ڀ      
« زداییممی آنان را از اند، قطعا گناهانشانداده انجام شایسته و کارهای آورده ایمان که و کسانی»

و از  پوشانیممی با مغفرت از آنان را اند، گناهانداده انجام که ایشایسته کارهای آن سببلنکفرن: به

 را که آنچه نیکوترین آنان و به» کنیمدور می را و عذاب خشم ؛ مانندگناه به آثار متعلق آنان

. داریممقرر می در اسلام اعمالشان نیکوترین حسب را به پاداششان یعنی: «دهیممی کردند، پاداشمی

 کهچنان مدهیمی اند پاداشکرده عمل که بیشتر و بهتر از آنچه آنان است: به این معنی قولی به

 «.191انعام/( »استپاداش برابر همانند آن او ده آورد، برای پیش اینیکی فرماید: )هر کسمی

 

  ٺ  ٺ     ٺ   ٺٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ   ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤڦ  ڦ    ڦ  ڦ  ڄ  ڄ   

 ڄ  ڄ   
را  آن نیکو که رفتاری با آنان و «کند نیکی پدر و مادرش به نسبت که کردیم سفارش انسان و به»

 جز با نیکی میسر نیست گیرد و این پیش شود، درمی خوش آن به پسندند و دلها و خاطرهایشانمی

 را به نیکی وجود انسانند و نهایت پدر و مادر سبب آنها زیرا عواطف آنها و رعایت به کردن

« امر» معنی به کریمه در آیه« وصیت: سفارش»هستند.  رفتاری ینچن شایسته اند پسکرده فرزندانشان

درکوشند تا  تو و اگر آنها با»کند.  نیکی پدر و مادرش به نسبت که امر کردیم انسان یعنی: به است،

ر و یعنی: اگر پد «نکن دو اطاعت پس، از آن گردانی شریک نداری، با من علم بدان را که چیزی

 آن خدا بودن به که گردانی را شریک معبودی با من که کردند بر این از تو خواستند و الزامت مادرت

 خالق در نافرمانی از مخلوق طاعتی زیرا هیچ نکن اطاعت آنان خواسته از این پس نداری علمی

 شرك درخواست نیز، به سبحان خدای هایفرمانیو نا سایر معاصی آنها به دادنفرمان .نیست پذیرفته

 اطاعتی مورد هیچ سبحان خدای شود. بنابراین، نباید پدر و مادر در معصیتمی آنها ملحق از سوی

فقط  نبر بلکه دهند، از آنها فرمانمی فرمان است حرام که آنچه بگیرند لذا اگر پدر و مادر تو را به قرار

با آنها بازدارد.  رفتاریمعصیت، نباید تو را از نیک آنها به دادن فرمان ببر اما این فرمان  از خدا
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 حقیقتبه گاهآن است من سویشما به بازگشت»اند. کرده توصیه چنین خدا رسول کهچنان

 و هر کنممی آگاه تاناشایستن و شایسته یعنی: شما را از اعمال «سازممی کردید، آگاهتانمی آنچه

 .دهماست، جزا می سزاوار آن که آنچه را به یک

 من به مادرم»فرمود:  کند کهمی روایت وقاصابیاز سعدبن کریمه آیه نزول سبب کثیر در بیانابن

 غذایی نه خدا سوگند که؟ بهاستداده فرمان با والدین نیکی خدا تو را به که است این گفت: مگر نه

چیز نخورد و  روز هیچشبانه یک سپس !یا کافر شوی بمیرم تا نوشممی اینوشابه و نه خورممی

 رفت از حال کرد تا بدانجا که و روز بعد نیز چنین در شب گاهآن رفت سایه بهاز آفتاب  نیاشامید و نه

داشته  اگر تو صد جان !جان آمد و گفت: مادر نزد ویهنگام، سعد به نشد. در ای رمقبی و سخت

اگر  را فروگذارم، حال دینم که نیستم کسی روند، من بیرون از تنت جانها یکایک و آن باشی

 غذای شد، اعتصاب مأیوس مادر سعد از کفر ویچون  نخور. پس خواهیبخور و اگر می خواهیمی

 «.شد من نازل درباره آیه گوید: این. سعد میسر گرفت را از نوش و خورد و را شکست یشخو

 ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ     چ  
 «آوریمدرمی صالحان را در زمره آنان اند، البتهکرده صالح و کارهای آورده ایمان کهو کسانی»

 اند.گردیده قدمراسخ تگیو شایس در صلاح که کسانی یعنی: در زمره

 .است بوده پیامبران آرزوی و محل است مؤمنان صفات تریناز برازنده صلاح که باید دانست

 

ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ  ژ           ڑ  ڑ  ک  ک        ک  ک  گ   گ  

 گ  گڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ       ڱ   ں  
خداوند آزار  در چون پس ایمآورده خدا ایمان گویند: بهمی هستند که کسانی مردم و از میان»

 و اهل ایمان کفر با اهل اهل کهچنان آزار بینند وی خاطر دینو به خداوند در راه یعنی: چون «بینند

اوامرش،  به و عمل خدا به خاطر ایمانو به گرفته پیش در روشی چنین طاعات با اهل معاصی

 آزار ببینند، در این خداوند در راه چون !دهند. آریقرار می آزار و اذیت را مورد و مطیعان مؤمنان

 آنها را از دینشان سازند تاوارد می بر آنان مردم را که یعنی: آزار و اذیتی «را مردم فتنه» هنگام

کرده، بر  بیقراری آنان از سوی اذیت آزار و یعنی: از دیدن «دهندرار میخدا ق مانند عذاب»برگردانند 

 پندارند و از آزاردهندگانمی الهی خود مانند عذاب شدت و را در بزرگی ورزند و آننمی شکیبایی آن
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در  چون کهقولی: مراد از اینان، منافقانند کنند. بهمی اطاعت از خدا که کنندمی اطاعت چنان

 این مؤمن شأنشایسته شوند. پسو کافر می بازگشته حق آزار قرار بگیرند، از دین مورد خداراه

 آزارواذیتها از حق خاطر اینبه و نموده صبر و پایداری خدا در راه بر آزار و اذیت که است

 سر بگذارد. البته بایستد و آنها را پشت موانع این رویاروی سقوط نکند بلکه راه و در نیمه برنگشته

تقیه، با  ظاهرا بر سبیل که نیست از آن مانع وی و ثبات پایداری این فشار کفار قرار داشت، اگر تحت

 .است مطمئن بر ایمان قلبش که نماید در حالی کفار موافقت

 آن «گویندمی» یابند؛ و غنیمتی و غلبه مؤمنان هب «رسد ایپیروزی پروردگارت و اگر از جانب»

یار و  دشمنان و با شما علیه بوده شما یعنی: در دین «ما با شما بودیم» راه در نیمه سقوط کنندگان

 در دلهای آنچه آیا خدا به»فرماید: و می کرده تکذیب را آنان عزوجل خدای . پسهمکار بودیم

 آورند؟می میان را به دروغین ادعای این چگونه پس «؟داناتر نیست» از خیر و شر «ستا جهانیان

دیدند، با کفار آزار می از چون کهطوریبود، به ضعف در ایمانشان که است ناظر بر گروهی آیه این

را در  مؤمنان عزوجل دایشد و خمی نمایان اسلام قوت کردند و چونمی و موافقت همراهی آنان

 .بودیم گفتند: ما با شما همراهداد، میمی سنگرها نصرت از و در سنگری از مواضع موضعی

 

 ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  
دو  یعنی: خداوند «داردمی را نیز معلوم منافقان ادارد و یقینمی را معلوم خدا مؤمنان او قطع»

 و اخلاص جدا و متمایز گردانیده دیگرها از یکدر سختی آزمایش وسیله به را و منافق مؤمن گروه

 بیند، متزلزلمی که از آزارهایی که است کسی مخلصگرداند پسرا آشکار می منافقان و نفاق مخلصان

 و راست چپ به که است کسی ورزد و منافقمی باید صبر و ثبات کهچنان خدا شود و در راهنمی

و  کرده تبعیت و و همراهی موافقت رسید، با آنان آزاری کافران او از جانب اگر به شود پسمی متمایل

 آن خورشید پیروزی شده برفراز آن و قوت اسلام شود و اگر پرچمکافر می عزوجل خدای به

 از مسلمانان پندارد کهگردد و میبازمی اسلام سویهب گردد، نمایان و نصرت فتح هایبدرخشد و نشانه

 .است
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ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ   ڭۇ  ۇ      ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ

 ۆ  ۆ  
ما درآیید و از  دین ما باشید، به و روش رهرو راه «کنید ما پیروی گفتند: از راه مؤمنان به و کافران»

باشد  ما گناهی از راه یعنی: اگر پیروی «گیریممی گردن را به ناهانتانو ما گ»باز گردید  خویش دین

ما  گیرید پسقرار می مؤاخذه گویید ـ موردمی کهرستاخیز ـ چنان در هنگامه آن سببشما به که

 شما. نه گیریمقرار می و بازپرسی مؤاخذه مورد آن به که ما باشیم تا این گیریممی گردن به را گناهانتان

 در جوامع مردم عواممیان  امخصوص« !من گردن به و گناهت کار را بکن تو این»جمله:  که با تأسف

 .است یافته و رونق بسیار رواج اسلامی

نی: آنها یع «نیستند را بردارنده از گناهانشان و چیزی»فرماید: می آنان در تکذیب عزوجل خدای پس

در  «دروغگویند آنان اقطع»نیستند  بردارنده اند،متعهد شده آن برداشتن به را که چیز از گناهانی هیچ

 گردنرا به دیگری گناه کسزیرا هیچ« گیریممی گردن رابه ما گناهانتان»که:  خویش سخن این

 گیرد.نمی

 شد. نازل کفار قریش درباره کریمه گوید: آیهمی نزول سبب مجاهد در بیان

 

 ۈ  ۈ  ۇٴ   ۋ  ۋۅ  ۅ  ۉ  ۉ    ې  ې  ې   ې  
 را که یعنی: گناهانی «را خود سنگین بارهای»کفر  سوی دعوتگر به گروه این «دارندو قطعا برمی»

 خود مرتکبان اهاناز گن کهآن یعنی: بی «خود را با بارهای دیگری و بارهای»اند شده خود مرتکب

 که است کسانی دارند. و آن، گناهانخود نیز برمی را با گناهان دیگری شود، گناهان کم چیزی گناه

افترا  آنچه از روز قیامت راستیو به»اند در برده به ضلالت سویبه و از هدایت کرده گمراه را آنها

با  همراه «گیرندقرار می پرسش مورد»آوردند؛ می میان ر دنیا بهد که یعنی: از دروغهایی« بستندمی

از مزد و  فراخواند، برایش هدایت سویبه هر کس» است: آمده شریف . در حدیثو سرزنش سرکوب

 از پاداشهای کهآن اند، بیکرده پیروی تا روز قیامت از وی که است کسانی همانند مزدهای پاداش

 گناهان همانند فراخواند، بر او از گناه ایگمراهی سوی به شود. و هر کس کاسته چیزی خودشان

 «.شود کاسته خود آنان گناهان از چیزی کهآن اند، بیکرده پیروی تا روز قیامت از وی که است کسانی

 شود:می ارائه کفر و ایمان از رویارویی عینی مثالی اینک
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 ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې     ى  ى  ئا  ئا      ئە  ئە  ئو   ئو  ئۇ   ئۇ
 درنگ سال پنجاه منهای آنها هزار سال در میان پس فرستادیم قومش سویرا به نوح راستیو به»

 هم سال شد، نهصد و پنجاه مبعوث رسالتبه که داشت سال چهل نوح»گوید: می عباسابن «کرد

بشر  کرد تا نسل زندگی سال نیز شصت بود و بعد از طوفان مصروف قومش در میان للهاالی دعوت به

 «.بود شد، نوح فرستاده که نبیی اولین»است:  آمده شریف در حدیث«. نهاد فزونیبار دیگر رو به

نظر  به غیرطبیعی ایطولانی عمر ینچن داشتن اکنونهم»گوید: می« القرآنظلالفی»تفسیر  صاحب

 خود برهان این کنیم، کهمی دریافت هستی عرصه در منبع ترینخبر را از صادق ما این رسد ولیمی

تعداد بشر  زمان بگوییم: در آن توانیمرا تفسیر کنیم، نیز می آن بخواهیم اگر اما است آن درستی روشن

 ها طولنسل این تعداد، به کثرت جایبه سبحان خدای که بعید نیست اند پسدهمحدود بو و اندك

 نسل امتداد پیدا کند و چون شود و حیات آبادان زمین که این باشد؛ برای کرده عنایت عمر بیشتری

 سنت نماند. این مرها باقیع ساختن طولانی برای شد، دیگر سببی آبادان نهاد و زمین فزونی بشر روبه

شود،  تعداد کم هر مقدار که و به است ملاحظه نیز قابل از جانداران دیگر ؛ در عمر بسیاریگفتیم که

 یککه  کنند در حالیعمر می تا صدها سال اها بعضکرکس بینیممی کهشود چنانمی عمر طولانی

 «.کندعمر نمی از دو هفته بیش مگس

 شود: نوحمی گفته ایشان به خطاب است، گویی دعوت در راه پیامبر  پایدار سازنده آیه این

 ای نیاوردند پس ایمان اندك جز تعدادی فراخواند و از آنان حق سویرا به قومش سال نهصدوپنجاه

در  که است مدتی زیرا اندك ورزی باتصبر و ث راه بر اینکه  هستی آن تو سزاوارتر به !محمد 

 بسیار بیشتر از شمار پیروان و پیروانت زمان، شمار امت اندك و در همین ایمانده خویش قوم میان

 .است نوح

و  با کثرت که است مذکور. طوفان: چیزی مدت شدن بعد از تمام «را فرو گرفت آنان طوفان پس»

 فراگیری اینجا مراد از آن، سیل اما در تاریکی، یا تندباد. از سیل کند، اعم احاطه یز دیگریبر چ غلبه

 کهحالی در»کرد  را غرق برجوشید تا همگی از زمین شد و هم نازل آنان بر از آسمان هم که است

سود و  هیچ در آنان نوح ایبودند و اندرزه ستم دهندهادامه خویش یعنی: با کفر «ستمکار بودند

 داد.می را پندواندرز و هشدار آنان مدت این طول در تمام نوح کهنبخشید، با آن اثری
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 ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ       پ  
و  فرزندان شامل را که در کشتی و همراهانش یعنی: نوح« دادیم را نجات نشیناناو و کشتی پس»

 «را و آن»نظر وجود دارد  ـ اختلاف ـ بر چند قول شمار ایشان . دربارهدادیم د، نجاتبودن پیروانش

 زیرا این گردانیدیم آنان برای بزرگ یعنی: عبرتی «گردانیدیم عالمیان برای آیتی»را  یعنی: کشتی

یا  را، نجات بلا را، یا آن واقعه ناست: آ این معنی قولیبود. به باقی« جودی» مدید برکوه مدتی کشتی

 .گردانیدیم جهانیان برای عبرتی را، مایه شدنغرق مجازات

نیز در  تاکنون نوح کشتی که است از آن ها در عصر ما حاکیاز نشانه ؛ بسیاریذکر است شایان

از  کنند. قبل برداریعکس آن اند از محلهتوانست هاو ماهواره است باقی« آرارات» هایاز کوه ایمنطقه

در تفسیر  سعید حوی شیخ کهبرسند. چنان خود کشتی توانستند به ارمنستان از ساکنان نیز برخی آن

 فراهم برایم و شرایط شنیدم اسرائیل خبر را از رادیوی این که بودم در زندان من»گوید: می «الأساس»

 «.کنم خبر را ثبت این شنیدن تاریخ نبود که

 

 ٿ  ٹ   ٿ ٿ ٺ  ٿ ٺ ڀ  ٺٺ ڀ ڀ ڀ پ پ
بپرستید و از او پروا  گفت: خدا را قومش به که گاهآن»را  ابراهیم یعنی: یاد کن «را و ابراهیم»

 ا او شریکرا ب چیزی که دهید و از این قرار و مخصوص یگانه پرستش را به یعنی: خداوند «کنید

شما  برای از وی داشتن و پروا خدا یعنی: پرستش «بهتر است شما برای این»گردانید، پروا دارید 

 اعتقادشان را برحسب آنان تعالی حق ولی نیست خیری هیچ . و هرچند در شركاست بهتر از شرك

دانید را. یا می از علم چیزی «دانیدمی اگر» «شما بهتر است برای این»قرار داد و فرمود:  مورد خطاب

 خیر وشر تمییز دهید. میان آن وسیلهبه که دانستنی چنان به

 

 چ ڃ ڃ ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ٹ  ٹ  ٹ       ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ

 ڍ  ڌ   ڇ  ڇڇ  ڍ ڇ چ چ چ
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 که «پرستیدرا می خداوند اوثانی یجاشما به که نیست جز این»افزود:  قومش به خطاب ابراهیم

. است از بتان بینند. اوثان: عبارتمی شنوند و نهمی رسانند، نهمی زیانی بخشند و نهمی سودی نه

 یا سنگ از گچ که است شود و وثن: بتیمی ساخته سرب یا از طلا یا نقره که است قولی: صنم، بتیبه

 آنها را خود پرستید کهرا می شما بتانی که نیست یعنی: جز این «سازیدبرمی بهتانی و»شود می ساخته

 گمانبی»گویید  هستند، دروغ پرستش قابل اینها خدایانی که خویش سخن در این سازید پسبرمی

 : قادر نیستند بر اینیعنی «نیستند ایروزی شما مالک پرستید، برایخداوند می جایبه را که کسانی

 و تمایل یعنی: طلب «را نزد خداوند بجویید روزی پس»شما ببخشند  را به از روزی چیزی که

باشد نزد او می همه رزق که کنید زیرا فقط اوست مطرح عزوجل خدای را فقط نزد در ارزاق خویش

و » یگانگیبه «و او را بپرستید»بخوانید  گانگیی کنید و فقط او را به از او درخواست پس، ازفضلش

در  «شویدمی بازگردانیده او سوی به که» است نموده شما انعام به که بر آنچه «او را شکر گزارید

 دهد.جزا می لذا شما را در برابر اعمالتان روز قیامت

 

   ڌ  ڎ       ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژڑ  ڑ  ک  ک    ک   ک        گ  گ
 پیامبرانی «کردندتکذیب  از شما هم پیش امتهای اقطع»را  من رسالت «انگاریدمی و اگر دروغ»

 خدای دیگر: از کلام قولیوبه ابراهیم از سخن قولی: این )علیهماالسلام( را. به و ادریس مانند نوح

 نیست کنید، عجیب یبرا تکذ مد شود: اگر محمی چنین معنی صورت در این که است سبحان

 چنین آیات از سیاق»گوید: کثیر می. ابناست بوده چنیناین نیز پیشین کفار با پیامبران زیرا شیوه

معاد  قومش، بر اثبات آنها برای با بیان که است ابراهیم سخنان اینهاحکایت همه که پیداست

ٱ  ٻ  ٻ  فرماید: ( می24 در )آیه آیات این بعد از همه ندکرد زیرا خداو اقامه حجت

یعنی:  «نیست ایوظیفه آشکار پیامبر جز ابلاغ و بر عهده»...«. وی قوم نبود جواب پس»:  ...ٻ

 بر عهده او نیست آنان هدایت کند پس دعوت حق سویرا به مردم که است پیامبر فقط این مأموریت

 رسانید بلکهاو نمی به زیانی هیچ تکذیب با این باشد لذا بدانید کهنمی او توان کار در گستره زیرا این

 رسانید.می زیان خودتان به
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 گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ     ڱڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  
یعنی: آیا  «کند؟می ادهرا اع آن کند سپسرا آغاز می آفرینش خداوند چگونه اند کهآیا ندیده»

 از رحم آفریند، سپسمی اینطفه شکلرا ابتدائا به آنان خداوند چگونه اند کهو ندانسته نیندیشیده

سایر  اند کهآیا ندیده میراند. همچنینرا می آنان بعد از این گاهآن آوردمی دنیا بیرونشان سویمادر به

 طی را دقیقی و نهایت پیچیده از عملیه معینی خود چرخه و مرگ در آفرینش نباتات، و سایر حیوانات

او بر  دانستند، باید بدانند که و ایجاد دیدند و را بر آغازگری سبحان خدای قدرت چون کنند؟ پسمی

یرو: »باشد. می یکسان وی قدرت در پیشگاه و هر دو امر آنها نیز قادر است خلقت تکرار و اعاده

 برای استفهام . همزه«اند؟آیا ندانسته»است، یعنی: « اندیعلموا: ندانسته» معنی در اینجا به« اندندیده

 آنان ایعنی: قطع گردد،می شود، مفید اثبات پیوست آن به« لم»از  برآمده نفی و چون است و نفی انکار

. یعنی: کردیم «1/34»؟( نکردیم منشرح را باز و ات...: آیا سینهنشرح لماست: )ا اند. و مانند آندانسته

گوید: او می کند، به را اراده امری زیرا او چون «است آسان بر خداوند» خلقت اعاده «این گمانبی»

 شود.موجود می درنگبی پس«. شو موجود : کن»

 

 ھ  ے  ے     ۓۓ   ڭ    ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ       ہ  ہ  ہ    ھھ  ھ 
 از سخنان حکایت نیز در سیاق آیه اگر این . ولیرسالت کنندگانتکذیب پیامبر به ای «بگو»

سفر کنید  در زمین»بگو:  قومت به که کردیم وحی ابراهیم است: و به این باشد، معنی ابراهیم

 و اختلاف با وجود کثرت «است آغاز کرده»شما را  پیشینیان «آفرینش و بنگرید: خداوند چگونه

 آثار به در این از مطالعه کند پسمی بر وجود آنها دلالت و آثار پیشینیان آنها؟ و زبانهای رنگها، طبایع

 برید.می پی للها نهایتو بی پرگستره قدرت

 قرآن از معجزات ایمعجزه خداوند متعال فرموده این»گوید: می« الأساس»در تفسیر  سعید حوی شیخ

دستور سیر و  کهگنجد. چنانزمانها و مکانها را می همه قرآن این که است بر آن باشد و دلیلمی کریم

 و کاوش شناسیزیست در علم پژوهش ضرورت آغاز آفرینش، به کیفیت در و نگرش سفر در زمین

 رابطه در این هاییایجاد موزه مستلزم دارد و خود این اشاره شناسیباستان و علم زمین طبقات در

 «.و اندرز بگیرد آنها درس دیدن کند، ازمی گردش گرفتن قصد عبرت به در زمین که تا کسی است
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آخرت:  رستاخیز. نشأت در هنگام بار دوم برای «آوردرا پدید می آخرت نشأت خداوند آن سپس»

 آفرینش، دو نشأت آغاز و اعاده که است آن بر تعبیر، دلیل . ایناست در روز قیامت خلق کردن زنده

 که باشد، تفاوتیوجود می سوی به از عدم آوردن نو و بیرون اختراعی از آنها ایجاد و و هر یک است

در  اولیه ایجاد که مانند دارد در حالی که بعد از ایجادی است ایجادی آخرت که است این هست، در

آغاز و تکرار  جمله ـ از کاری و هیچ «تواناست خداوند بر هرکاری گمانبی». نیست دنیا چنین

 گرداند.ـ او را عاجز نمی آفرینش

 

 ۆ  ۈ   ۈ      ۇٴ   ۋ  ۋۅ  ۅ  ۉ  ۉ  
با  «آوردمی رحمت بخواهد هرکه و به»کفار و عاصیانند  و آنان «کندمی هد عذابرا بخوا هرکه»

و  وی اوامر و نواهی به کنندگانعمل پروردگار بزرگ، به مؤمنان آنان . کهوی نمودن هدایت

 یش، نهخو بعد از مرگ «شویدمی او بازگردانده سویبه و»باشند می پیامبران کنندگانتصدیق

 .غیر وی سویبه

 

 ې  ې  ې  ې    ى  ى  ئا  ئائە  ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ       ئۈ   ئۈ  ئې  
توانید از را و نمی خویش پروردگار «نیستید عاجزکننده» الهی رسالتهای انگاراندروغ ای« و شما»

 را در زمین سبحان خدای مینز اهل نه پس «آسمان در و نه در زمین نه»بگریزید  وی و قضای حکم

 آیه معنای»گوید: می کنند. قطرب ـ اگر او را نافرمانی در آسمان آسمان اهل توانند کرد و نهعاجز می

 در آن چنانچه خدا نیستید، نیز عاجزکننده الهی، در آسمان رسالتهای انگاراناست: شما دروغ این

 زودی به انسان دارد که از آن زیرانشان است بزرگی قرآنی کریمه، معجزه در آیه ذکر آسمان«. باشید

 نموده و همیاری با شما دوستی که «نیست شما ولیی و جز خدا برای»خواهد شد.  سفر آسمان راهی

 «است یادهندهشما را نصرت و نه»بازدارد  خداوند شما را از درگرفت امور شما گردد و و متولی

 کند. را از شما دفع خداوند و عذاب داده یاریتان که

 

 ئې  ئې        ئى  ئى  ئى    ی  ی  ی  ی  ئج  ئح  ئم  ئى  ئي   
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کفر » در آخرت «او لقای و به»آنها  دوی یا هر «خداوند» یا تکوینی تنزیلی «آیات به که و کسانی»

 آنان به پیامبران که آنچه شدند و به و مابعد آن از مرگ پس شدن یعنی: منکر برانگیخته «ورزیدند

 در آنان من کتابهای در دنیا زیرا نه «اندنومید شده من رحمت از گروه آن»نکردند؛  اند عملخبر داده

 ـ که من نیز از رحمت اند و در روز قیامتخبر داده از آن من پیامبران که آنچه و نه تأثیر گذاشت

 .آخرت در دنیا و «است دردناك را عذابی گروه و آن»شوند می ـ مأیوس است بهشت

 

 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   پ  پ  پ  پ    ڀ     ڀ  ڀ  ڀ  ٺٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ     

 ٹ  
 خدا یگانگی سویبه را او آنان کهبعد از آن ابراهیم قوم یعنی: جواب «قومش جواب پس»

او را »دیگر  بعضی به بعضی «گفتند نبود که جز این» پند و اندرز گفت آنان به همه فراخواند و این

 همداستان وی از پا درآمدند، نهایتا بر سوزاندن حجت میدان در کهبعد از آن «بکشید یا بسوزانید

 داستان به ـ بازگشتی با محمد  ابدر خط معترضه چند آیه ـ بعد از بیان آیه شدند. این

و در  ابراهیم از سخنان گوید، حکایتکثیر میابن کهچنان فوق آیات . یا کلاست ابراهیم

 بخشسرد و سلامتی ابراهیم را بر و آتش «داد نجات خداوند او را از آتش پس». است آن سیاق

 «است هاییآورند، نشانهمی ایمان که قومی برای» ابراهیم ادند نجات «در این شکبی»گردانید 

را در  را برافروختند و ابراهیم عظیم آتش آنها این ، از آنجا کهخداوند بر وجود و یگانگی قاطع

 یادآوری هب را مؤمنان تعالی حق کهاین نکرد. دلیل تأثیر سوئی بر او هیچ آتش افگندند اما آن آن

 .کافران نه برند،ها سود مینشانه از این فقط آنان که است گردانید این مخصوص

کرد  بذل سوزان آتش را برای و جسمش رحمان خدای را برای روحش ابراهیم»گوید: کثیر میابن

 «.اندکرده اجتماع وی بر محبت ادیان اهل همه که است رویاین و از

 

ٹ  ٹ   ٹ    ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ    ڦ  ڦ  ڄڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ     ڃ  

 چ  چ  چ  چ  ڇ    ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  
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 آن اید کهگرفته پرستش را به خدا بتانی جایبه که نیست جز این» قومش به ابراهیم «و گفت»

 میان و همبستگی و محبت الفت ا براییعنی: شم «دنیاست شما در زندگی میان دوستی برای هم

اگر  دارید که بیم آیید و از آنمی آنها گردهم پرستش اید زیرا حولروآورده بتان پرستش خود، به

 عاملی فیمابین حفظ دوستی برود پس شما از بین میان ومودت کنید، دوستی آنها را ترك پرستش

از  بعضی روز قیامت سپس» است آورده و گردهم گردانیده جمع بتان پرستش شما را بر که است

کاملا بر  وضع در آخرت کنید. یعنیمی و همدیگر را رد و تخطئه «ورزیددیگر کفر می بعضی شمابه

 معنی ولیقآید. بهمی پایانشده، به گذاریاساس بر بنیاد باطل که و مودتی دوستی شود و اینمی عکس

 و برخی»جویند می بیزاری خویش از پرستشگران و بتان از آنها بتان پرستشگران است: در آخرت این

قرار  و نفرین و طعن را مورد لعن دیگری یعنی: هر گروهی «فرستدمی دیگر لعنتبرخی از شما به

 فرمانده و پیرو و شده رستشگر و پرستشپ یعنی: جایگاه «است دوزخ آتش جایگاهتان و»دهد می

 دوزخ شما را از عذاب خویش یاری و با نصرت که «نیست شما یاورانی و برای» در آنجاست همه

 برهانند.

 

 ڌ  ڌ  ڎ     ڎڈ  ڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑک  ک    ک    ک      گ     گ  
با خود از  که آنچه تمام آورد و او را در ایمان ابراهیم یعنی: لوط به «آورد او ایمان لوط به پس»

 ابراهیم بعدا در حیات بود که ابراهیم برادرزاده کرد. لوط بود، تصدیق آورده حق پیامهای

پروردگار خود  سویبه من» ابراهیم «و گفت»شد  مبعوث نبوت به شهر سدوم اهالی سویبه

 را پرستش پروردگارم در آن بتوانم که کنممی هجرت جایی به از دیار قومم نم یعنی:« کنممی هجرت

از آنجا  و سپس« حران» سویبه است در عراق در سواد کوفه ایقریه که« کوثی»از  بود که . همانکنم

 گمانبی»بودند  همراه وی نیز با ساره همسرش لوط و اشبرادرزاده که کرد در حالی هجرت شام به

دارد، باز می مرا از دشمنانم که است و نیرومندی او غالب یعنی: «است عزیز حکیم تعالی حق

 دهد.نمی خیر فرمان بنابراین، مرا جز به است حکمت مقتضای به همه وی کارهای که است حکیمی

 

 



 

8098 

ڻڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ    گ   گ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ں  ں

 ہ      ہ  
با  خداوند متعال «دادیم قرار و کتاب نبوت اشو در ذریه او بخشیدیم را به و یعقوب و اسحاق»

 تعالی بود و حق اسماعیل فرزند وی اولین پس گذاشت منت فرزندان، بر ابراهیم بخشیدن

او بخشید و  متولد شد به ابراهیم جدش در حیات که را فرزند اسحاق و یعقوب بعد از او اسحاق

 را نفرستاد جز از پشت پیامبری هیچ را قرار داد زیرا بعد از ابراهیم وکتاب پیامبری وی در نسل

و در »شود. می همه و زبور و قرآن و انجیل تورات شامل که است کتاب مراد از کتاب: جنس .وی

استمرار  در ایشان نبوت که او خبر دادیم و به فرزندان با بخشیدن «او دادیم را به دنیا پاداشش

 ابراهیم کنند کهادعا می همه که طوریگردانیدیم، به ها را دوستدار ویآیین همه یابد و پیروانمی

 تا قیامت کهطوری به ا کردیمنیکو عط و عاقبت شایسته او عمل دنیا به در . همچنینماست از آن

و قطعا » دادیم او پاداش ها در دنیا بهاز نعمتها و موهبت فرستند و با غیر ایندرود می وی بر مؤمنان

 و عطای پاداش مستحقان و از و شایستگی در صلاح یعنی: از کاملان «است از صالحان او در آخرت

 .است حانپروردگار سب از سوی فراوان

 

 ہ  ہ   ھ  ھ   ھ   ھ  ے        ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ   
 «شویدمی فاحشه گفت: شما مرتکب قومش به که گاهآن» فرستادیم رسالت به «و لوط را نیز»

از  یک هیچ که»باشد لواط می فعل از در اینجا عبارت زشتی، که در نهایت است فاحشه: خصلتی

 قبل که است زشت غایت به عملی روی لواط از آن یعنی: «است نگرفته بر شما پیشی در آن یانجهان

 .است نگرفته پیشی آن و نژادی، در ارتکاب گروه از هیچ از مردم از شما احدی

 

ې   ې  ې  ې   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ   ۋ  ۋ  ۅۅ  ۉ  ۉ

 ئۇ  ى  ى  ئا  ئا  ئە   ئە  ئو  ئو        
 به «کنیدمی را قطع راه و»شوید لواط می عمل مرتکب یعنی: با آنان «آمیزیدآیا شما با مردها درمی»

را  راه سبب این دادند و بهمی لواط را انجام گذشتند، عملمی از شهرشان که با مسافرانی قولی: آنان
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پرداختند. می آنان کشتار و چپاول و به را بسته راه رهگذران بر دیگر: آنان قولیکردند. بهمی قطع

 «شویدمنکر می خود مرتکب و در محافل». است توالد و تناسل راه کردن قطع دیگر: مراد قولیبه

 باد شکم خویش و در مجالس کرده احترامیها بیغریبه و به زده را با سنگریزه مردم قولی: آنانبه

دیگر جز  دادند و اعمالیمی انجام لواط را عمل دیگر با مردانیک برابر دیدگان کردند و درمی خالی

 .است شده اینها نیز نقل

و جز  «بیاور ما خدا را برای گفتند: اگر از راستگویانی، عذاب که جز این قومش نبود پاسخ پس»

 و عناد بود بدین و لجاجت بر تکذیب استمرارشان نهپاسخ، نشا این دیگر ندادند، که پاسخی این

 خواست: یاری چنین آنان علیه عزوجل از خدای جهت، لوط پیامبر خدا

 

 ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ   ئې  ئې   
 . پسبر آنان عذاببا فرود آوردن  «بخش فسادکار نصرت مرا بر قوم پروردگارا!» لوط «گفت»

 کردن از نازل قبل داد که فرمان ایشانفرستاد و به  آنان تعذیب را برای شفرشتگان عزوجل خدای

 جهت دهند بدین مژده برایش تولد فرزندی او را به بروند و د ابراهیم، نزلوط بر قوم عذاب

 فرمود:

 

 

 

 ٱ  ٻ  ٻ  ٻ     ٻ  پ  پ  پ     پ  ڀ  ڀڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   
و  اسحاق وی فرزند دنیا آمدن به یعنی: مژده« آوردند مژده ابراهیم ما برای انفرستادگ و چون»

را  سخن یعنی: این «هستیم کنندهرا هلاك قریه این گفتند: ما اهل»را  یعقوب فرزند فرزند وی

 آن زیرا اهل»کردند می زندگی لوط در آن قوم که است گفتند. مراد از قریه: شهر سدوم ابراهیم به

 در طور مفصلبه داستان این که شویم. یادآور میمعاصی انواع کفر و ارتکاب سبب به «ستمگر بودند

 .گذشت« حجر»و « هود» هایسوره

 

 ٿ  ٿ  ٿ  ٿٹ  ٹ  ٹ  ٹ   ڤ  ڤڤ  ڤ        ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  
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شهر را نابود  آن گناه، چگونهبی با وجود آن پس «تآخر لوط نیز در آنجاس» ابراهیم «گفت»

 تو پس به نسبت «داناتریم» و بدان از خوبان «در آنجا هستند که کسانی گفتند: ما به»کنید؟ می

 جز زنش» از عذاب «دهیممی را نجات اشخانواده او و گمانبی» در آنجاست لوط هم که دانیممی

 یافتگانماند و جزء نجاتمی باقی شوندگانبا عذاب پس عذاب در «است ماندگانباقی از را که

 .نیست

را بر  او قومش که بود کرد، این حکم لوط در عذاب زن ماندنباقی به عزوجل خدای که این دلیل

 شد. آنان زایج همچون کرد لذا سزاوار جزاییمی یاری و گناه و گمراهی ستمگری

 

ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ      

 ژ  ژ  ڑ  ڑ  
 ناراحت حضور ایشان علت نزد لوط آمدند، بهبه»ما  یعنی: فرشتگان «ما فرستادگان که و هنگامی»

و از  را از بشر پنداشت را ایشانشد؛ زی و پریشان نگران را دید، از دیدنشان آنان چون لوط «شد

 بر ایشان بدکارش قوم بودند، از تعرض آمده صورتنیک و زیباروی پسرانی صورت آنها به آنجا که

 رویاین کرد، از ناتوانی احساس و حمایتشان آنان به یعنی: از کمک «شد دلتنگ آنان و برای»ترسید 

و  و نگران نترس یعنی: بر ما از آزار قومت «نباش و اندوهگین د: نترسگفتن»شد  و دلتنگ محزون

 از عذابی «هستیم اتتو و خانواده دهندهما نجات»یابند  توانند بر ما دستنمی زیرا آنان نباش پریشان

 ماندگاناز باقی که جز زنت» است داده فرمان آنان بر آن آوردن فرود ما را به سبحان خدای که

و  قومش هلاك پیک آنان خبر دادند که لوط به فرشتگان بود که . چنینعذاب در آتش «است

 خبر را دادند. نیز این ابراهیم به کهـ هستند چنان ـ بجز زنش اشخانواده و وی نجات

 

 ک  ک  ک  ک     گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ          ڳ     ڱ  
 آورنده فرود آسمان از»را  سختی یعنی: عذاب «را شهر رجزی این ما بر اهل»افزودند:  رشتگانف

فرود  از آسمان که است با آتشی سوزاندنشان قولی: مراد. بهاست کردنشان بارانسنگ و آن «هستیم
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 فسق کهآن سبببه» استآیه، آمده این در غیر که؛ چناناست بارانسنگ و دیگر: زلزله قولیآید. بهمی

 .شانو نافرمانی فسق سببیعنی: به «کردندمی

 

 ڱ  ڱ  ڱ     ں  ں  ڻ    ڻ     ڻ  
آن،  مردم کردن هلاك یعنی: از شهر لوط بعد از «گذاشتیم باقی روشن اینشانه از آن راستیو به»

 پس «ورزندخرد می که گروهی برای» گذاشتیم باقی عبرتی پند و و مایه روشن و دلالتی نشانه

 و اندیشه تأمل سخت و در آن گرفته عبرت نشانه آن روشنفکر و با بصیرت، از دیدن خردورزان

 مردم که است، مانند سنگهایی ماندهشهر باقی در آن که از: آثار عذابی است عبارت نشانه کنند. اینمی

 آن شدن وتبدیل آنان شهر بر آن زمین دیار و زیروروشدن شدند و مانند ویرانی با آنها سنگباران شهر

 .بدبو و متعفن ایدریاچه به محل

 ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ   ہ      ھ  ھ  ھ  ھ   ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ   ڭ  
خدا را  !من قوم ای را. گفت: عیبش» و قومیت در نسب «برادرشان مدین سویبه» فرستادیم «و»

یعنی:  «باشید امید داشته روز بازپسین و به»گردانید  مخصوص پرستش یعنی: فقط او را به «بپرستید

 آخرت در فردای دهید که را انجام دنیا اعمالی باشید و امروز در را داشته و انتظار روز بازپسین توقع

. فساد است ترینعثو و عثی: سخت «فساد برنیفروزید و در زمین»شما بازدارد  را از تعالی حق عذاب

کاستند و می پیمانه و از وزن کافر بودند، در معاملات و پیامبرش خدا به که بر این علاوه آنان زیرا

 زدند.می را بر مردم راه

 

 ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ    ۆ  ۈ  ۈ  
 بانگ . همچناناست سخت لرزه رجفه: زمین «را فرو گرفت آنان و زلزلهکردند  او را تکذیب پس»

یعنی: در شهر و  «در دیارشان پس»برکند  را از جا دلهایشان فرود آمد که آنان بر مرگبار جبرئیل

 افتادند. بر زمین زانوها مرده جاثم: بر «از پا درآمدند» هایشانخانه

 .گذشت تفصیل به «اعراف، هود و شعراء» هایدر سوره مدین اهل داستان که شویمیادآور می
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ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ     ۅ  ۉ  ۉې  ې  ې  ې   ى  ى  ئا  ئا  

 ئە  ئە  ئو   
و » ساختیم هلاك عاد و ثمود را نیز شود: و دو قبیلهمی چنین تقدیر سخن «و عاد و ثمود را»

از  که گاهآن «هایشان از مسکن» ساختنشان هلاك ننگین فرجام «است شده روشن برایتان راستیبه

است، بسیار  القریوادی نزدیک که« حجر» از برابر منطقه شما اعراب کنید. یعنی:برابر آنها عبور می

 که« احقاف» طور از برابر شناسید همینمی را خوب ویرانشان هایکنید و مسکنمرور می عبور و

را  روشنی هایکنید لذا نشانهمی است، بسیار عبور و مرور یمن در سرزمین از حضرموت ایریهق

 را بر کارهایشان و شیطان»کنید  در آنها تدبر و تأمل و گرفته عبرت توانید از آنها درسمی بینید کهمی

 آنان پس»دیدند را زیبا می کردارشانرا درنتیجه، کار و  خداوند مانند کفر ونافرمانی «آراست آنان

و  حق را به انسان کهو روشنی مستقیم« راه» پیمودن «از»ها دادنها و آراستن جلوه با این «داشت باز را

 را با استدلال توانستند حقو خرد می بینایی و با این «بودند بینش صاحب کهبا آن»رساند می حقیقت

 داشتند اما این خوبی و دراکه اندیشه بودند و نیروی بینش دارای کهبا وجود آن یبشناسند ول

ظواهر و  خود را فقط صرف هایها و اندیشهبینش نبخشید زیرا آنان سودی حالشان به هم بصیرتشان

 نکردند. مصرف طلاز با حق تکبر و عناد، در کار تمییز دادن را از روی و آن دنیا کرده مظاهر

 

ٱ  ٻ  ٻٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ           ٺ   

 ٺ  
 خودکامه طاغوت ثروتمند متکبر، فرعون . قاروننیز نابود کردیم «را و هامان و فرعون و قارون»

 زد آنانن روشن هایبا نشانه موسی راستیو به»بود  بر ظلم و یاریگرش وزیر وی مستبد و هامان

 «نبودند گیرنده و سبقت»سرپیچیدند  خداوند و از عبادت «استکبار ورزیدند در زمین آمد پس

 نبودند. ما گریزنده استکبار وگردنکشی، از عذاب یعنی: با این
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ٺ  ٺ  ٿٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ   ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ     

 ڦ  ڄ  ڄ  ڄڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ   چ  چ  چ  چ  ڇ  
کفر و تکذیبش،  سببیعنی: او را به «گرفتار کردیم گناهش را به از آنان» یا هر گروه «هریک پس»

 گناه سبب را جز به انسان عزوجل خدای که است بر آن تعبیر دلیل . اینقرار دادیم مورد مجازات

 گیرد.فرونمی

 و سنگریزه شن با خود را که یعنی: بادی «فرستادیم شنبادی آنان بر بودند که از آنان بعضی پس»

 لوط بودند. قوم آورد. و آنانمی

 بودند. مدین ثمود و مردم آنان «مرگبار آنها را فرو گرفت بانگ بودند که از آنان و بعضی»

 بودند. یارانشو  قارون آنان که «فرو بردیم زمین آنها را به بودند که از آنان و بعضی»

 بودند. و قومشان و هامان و فرعون نوح قوم آنان که «کردیم را غرق از آنان و بعضی»

 کهاز آن او قبل فرود آورد زیرا از عذاب بر سرشان که با آنچه «کند ستم بر آنان خدا نبود که و این»

 خود آنان بلکه»کرد  نازل را برآنان خویش اد و کتابهایفرست سویشانخود را به کند، پیامبران عذابشان

نافرمانیها و  به و عمل پیامبران و تکذیب با استمرار بر کفر «کردندمی بر خود ستم بودند که

 .خداوند منهیات

 

ڎ     ڈ  ڈژ  ژ  ڑ  ڑ  ک   ڇ  ڇ    ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ

 کک   ک  گ  گ  گ  
 و در جهت ورزیده و محبت دوستی با آنان که «گرفتند خدا سرورانی جایبه که کسانی مثل»

 از جمادات دروغین سروران این کنند، چهمی تکیه برآنان خداوند جایخود به نیازهای برآوردن

از  باشند و چه از زندگان از فرشتگان، چه باشند، چه حیوانات از و چوبی، چه سنگی باشند؛ مانند بتان

 برای ایخانه»خود  دهان با آب «که است عنکبوت وصف چون» اینان و مثل فوص !. آریمردگان

در  در گرما، نه آورد، نهبرنمی وی را برای نیازی هیچ عنکبوتی خانه این که است مسلم «خود ساخت

اند همچنین کند. پسحفظ می را از گزند دشمنان او خانه این هم و نه باران بارش در موقع سرما، نه

 به آنان برای بتان اند زیرا اینگرفته و سروری دوستی به خداوند جایبه از خدابرگشتگان که بتانی
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 را دفع شر و بلایی رسانند و از آناننمی ـ نفعی در آخرت در دنیا و نه ـ نه وجوه از وجهی هیچ

 که هاییخانه از ایخانه هیچ که «است عنکبوت ها خانهخانه ترینسست گمانو بی»کنند نمی

و  معبودان این که «دانستندمی اگر» بنیادتر نیست سست سازند، از آنخود می برای حشرات

 ردند اما ندانستند.کنمی را پرستش اند، هرگز آنهاعنکبوت خانه در حکم سرورانشان

 

 گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ    ڱ  ڱ  ڱں  ں  ڻ    ڻ  ڻ  
 کافران به !محمد  یعنی: ای «نیست پرستند چیزیمی را غیراز وی آنچه داند کههمانا خدا می»

سانند بتوانند بر یا زیانی نفع پرستند کهنمی را بجز وی کفار چیزی داند کهمی خداوند گمانبگو: بی

 غالب ذات تعالی یعنی: حق «عزیز حکیم و اوست»نیستند  چیزی باطل معبودان این حقیقت در پس

 .است و فرزانگی محکمی در نهایت وی کارهای که است و پیروزمندی

 

 ڻ   ۀ  ۀ  ہہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ھ  
 است، برای قرآن در را که از مثلهایی و غیرآن مثل یعنی: این «زنیممی مردم مثلها را برای و این»

 نزدیک اذهانشان است، به دور شده هایشاناز فهم که تا بیدار شوند و در نتیجه، آنچه زنیممی مردم

 و جز استوارگامان وی اسما و صفات و به خداوند وجود به و دانایان «جز دانشوران ولی»گردد 

 فهمند و در آنها اندیشهما را نمی های یعنی: مثل «یابندرا درنمی آنها» علم رصهنگر در عژرف

کنند، تدبر و می مشاهده که شود و در آنچهمی خوانده برایشان در آنچه فقط دانایانند که پس کنند.نمی

 کنند.تفکر می

 عاصعمرو بن از مناسبت این به مداح کند. اماممی دلالت بر عقل علم بر فضیلت آیه این

؛ بلیغ است خود درسی این که«. فراگرفتم را هزار مثل خدا  از رسول»گفت:  کند کهمی روایت

 زدن مردم، از روش اذهان به معانی کردن نزدیک برای خدا  رسول که است آن دهندهزیرا نشان

 ند.کردمی استفاده بسیار مثل

 

 ھ  ے  ے  ۓ  ۓڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  
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 «آفرید حق را به زمین خدا آسمانها و»فرماید: می خویش عظیم قدرت در تبیین خداوند گاهآن

در  پس را مدنظر داشت بندگانش مصالح آنها او در آفرینش که و قسط آفرید در حالی عدل یعنی: به

 اینشانه مؤمنان برای» آفرینش «یندر ا اقطع» است نکرده و یاری را کمکاو  کسهیچ آفرینش این

 .است یگانه و امر و الوهیت در خلق تعالی حق که بر این روشن است یعنی: دلالتی «است

 

ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ      ۅ  ۅۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې     ىى  ئا   ئا  

 ئەئە  ئو  ئو   ئۇ  ئۇ  ئۆ   
با  را همراه یعنی: قرآن «است شده تو وحی سوی به که از کتاب آنچه» !محمد ای «بخوان»

 مواظبت آن و بر آن در اوقات «برپا دار را» فریضه «و نماز» بخوان آن تفکر در معانی و تدبر در آیات

مانند  و ناپسندی زشت عمالاز ا است فحشا: عبارت «داردبازمی نماز از فحشا و منکر گمانبی» کن

 را ناپسند آن و عقل و شرع نیست شده شناخته در شریعت که از آنچه است عبارت زنا. منکر:

 شناسد.می

از  خودداری نماز، سبب بر که: مواظبت است دارد ایننماز از فحشا و منکر بازمی که این معنای البته

 بیند، او را مراقبمی خود را در محضر خدا در نماز، انسان کهآن جهتهشود، بمی گناه ارتکاب

 نماید.او تدبر می کند و در آیاتمی داند، با او راز و نیازخود می

 عن صلاته تنهه لم من» فرمودند: شریف در حدیث خدا رسول که است شده روایت عباساز ابن

 او را از فحشا و منکر باز نداشت، با آن نماز وی هر کس  بعدا إلا الله دد بها منيز الفحشاء والمنكر لم

از انصار  کند که: جوانیمی حکایت انس«. است نیفزوده چیز دیگری از خداوند نماز جز دوری

پسند را نا چیز از کارهای و هیچ دزدی حال گزارد اما درعینمی نماز جماعت خدا  با رسول

 در حدیث خبر دادند و ایشان خدا  رسول او را به حال چگونگی ، اصحابگذاشتفرونمی

 جوان آن که نگذشت دیرزمانی پس«. او را باز خواهد داشت زودیبه یقینا نمازش»فرمودند:  شریف

 او را به نمازش که شما نگفتم بهآیا »فرمودند:  خدا  رسول گاهآمد آن صلاحبه کرد و حالش توبه

 «.آورد؟ خواهد صلاح

 ذکر خدا زیرا این عبادتها بزرگتر است از همه یعنی: ذکر خدا «استذکر خدا بزرگتر  او قطع»

و حاضر و  ذاکر خدا که جز از کسی فحشا و منکر ترك دارد چراکهاز فحشا و منکر بازمی که است
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 در نماز است، رکن که ذکر و یادآوری از این آنچه شکبی کند وپیدا نمی باشد، تحقق وی ناظر داننده

 .سایر عبادتهاست بر آن برتری و پایه

از فحشا و منکر  بازداشتن در اثر بزرگتری دارای للها ذکر دائم که است معنی این گویای ظاهر نص

گوید: ذکر و می ئە ئا ئادرمعنای:  عباس. اما ابنستفقط در نماز ا ذکر وی به نسبت

شما او  یاد آورید ـ بزرگتر از ذکر و یادآوریرا بخوانید و به او از شما ـ چون خداوند یادآوری

 فی ذکرنی نفسی، و من فی ذکرته نفسه فی ذکرنی من»است:  آمده شریف حدیث در کهچنان راست

خود یاد  خود یاد کند، او را پیش مرا پیش فرمود: هر کس عزوجل ملا خیر منه: خدای فی ملا ذکرته

 «.کنمیاد می بهتر از آن جماعتی یاد نماید، او را در محضر مرا در محضر جماعتی و هر کس کنممی

شما  بدی، به و شر خیر و در قبال شما جزای برابر خیر، به در پس «کنیدمی داند چهو خدا می»

 دهد.بد می جزای

 

 

ٱ  ٻ    ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ     ڀ    ڀ  ڀٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ    

 ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ   
 «بهتر است که ایشیوهجز به »یعنی: با یهود و نصارا  «کتاب با اهل» !مؤمنان ای «نکنید و مجادله»

و  با نرمی خشونت از مقابله است عبارتو آن  نیکوتر است اعتبار پاداش به که یعنی: جز با خصلتی

 حجتها و برهانهای شیوه، یهود و نصارا را به وگو با اینوگفت جدال زیرا مقابله با تحمل خشم مقابله

 اسلام مر پذیرششما را در ا آورد کهامید را پدید می بستر و این و این گردانیده متوجه خداوند

 «از آنان مگر با کسانی» ندارد. اثر و ثمری خشونت، چنین شیوه به جدال که گویند، در حالی اجابت

با  ادب رعایت با افراط در مجادله، از جاده یعنی: «اندکرده ستم که»از یهود و نصارا  یعنی: با کسانی

در  و خشونت از مغالطه نبخشید پس سودی در آنان ملایمت و اند و نرمیرفته انحراف به مسلمانان

 بر ما فرو فرستاده آنچه و بگویید: به»آمیز کنید  خشونت مجادله و با آنان نیست باکی با آنان جدال

از نزد  ههم که «آوردیم ایمان» و انجیل از تورات «شده بر شما فرو فرستاده و آنچه» از قرآن «شده

 شریعت و نزول محمدی بعثت تا هنگام دو کتاب اند و اینشده نازل وتعالیتبارك خدای

شود نمی ما داخل تصدیق آنها، در این و تبدیلات تحریفات اند. البتهبوده الهی ثابت اسلامی، شریعت
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و ما » همتایی و نه ضدی ست، نها او شریکی برای نه «است شما یکی ما و خدای و خدای»

 .پروردگار هستیم فرمانبردار و مطیع محمد یعنی: مخصوصا ما امت «اوییم فرمانبردار

 انتقادی وگویگفت اثنای باید در را که سخنی و نحوه نوع ما که برای است و آموزشی آیه، تعلیم این

 کند.می کار گیریم، مشخصبه کتاب با اهل

و  خوانده عبرانی زبانبه را تورات کتاب فرمود: اهل اند کهکرده روایت هریرهاز ابی و نسائی بخاری

فرمودند:  شریف در حدیث خدا  رسول کردند پستفسیر می عربی زبانبه اسلام اهل را برای آن

 ایمان شده بر ما و بر شما نازل آنچه بگویید: به بلکه تکذیب کنید و نه تصدیق را نه کتاب اهل»

 در کتاب بیهقی همچنین«. و ما فرمانبردار او هستیم است شما یکی خدای ما و و خدای آوردیم

از »فرمودند:  شریف در حدیث خدا  رسول که استکرده روایت للهعبدا از جابربن« شعب»

اند ـ شده خود گمراه کهکنند ـ درحالینمی هرگز شما را هدایت زیرا آنان نپرسید چیزی کتاب اهل

خدا سوگند  اید، بهنموده را تکذیب اید و یا حقیکرده را تصدیق کنید؛ یا باطلی سؤال اگر از آنان پس

 «.کند یرویپ از من که او روا نبود جز این شما بود، برای میان و در زنده اگر موسی که

 .است نشده منسوخ« سیف» آیه و به است« محکم» آیه این که است این صحیح

 

ڤ  ڦ  ڦ   ڦڦ  ڄ  ڄ  ڄ   ڄ  ڃڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چچ  ڇ  ڇ  ڇ      ڇ  

 ڍ  ڍ  
بر  آنها و غیر و انجیل تورات کردن یعنی: مانند نازل« کردیم را نازل ما بر تو کتاب و همچنین»

 ایم، بدانداده کتاب آنان به که کسانی پس» کردیم را نیز بر تو نازل ، ما قرآندیگر پیامبران

 نیز ایمان قرآن اند، بهو فراگرفته خوانده حق را به پیشین کتابهای که یعنی: کسانی «آورندمی ایمان

 مردم سویبه اشاره «گروه و از این» و همراهانشان فارسی سلام، سلمان بن للهآورند؛ مانند عبدامی

یعنی:  «آورندمی ایمان آن به هستند که کسانی» است اعراب تمام سویبه اشاره قولی:. بهاست مکه

جز »از آنها  شبهه و دور بودن را با وجود آشکار بودن قرآن یعنی: آیات «ما را و آیات» قرآن به

. جحود: انکار کتاب اهل و اند؛ از مشرکانبر کفر خود مصمم که کافرانی «کنندانکار نمی فرانکا

 باشد.می ثابت در قلب که است زبان به چیزی
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 ڌ  ڌ           ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ              ژ  ڑ  ڑک  ک  ک  ک   گ  
را  کتابی هیچ از قرآن تو پیش !محمد  یعنی: ای «را بخوانی کتابی هیچ از آن قبل که و نبودی»

 بخوانی توانینمی که هستی ناخوانی و امی زیرا تو شخص توانا نبودی آن و بر خواندن خواندینمی

 به اقطع اندیشانباطل وگرنه» نیز توانا نیستی نوشتن زیرا تو بر «نوشتیخود می را با دست آن و نه»

 اندیشانقادرند، قطعا باطل و نوشتن بر خواندن که بودیمی یعنی: اگر تو از کسانی «افتادندمی کش

 است یافته یا از کتابهایی الهی پیشین خواند، از کتابهایاو بر ما می را که گفتند: شاید آنچهمیبداندیش 

را  و نوشتن و خواندن هستی تو امی . اما از آنجا کهاندشده امتها تدوین اخبار و تواریخ در باره که

 ماند.نمی در آنها باقی و شبهه شک برای محلی دانی، دیگر هرگز هیچنمی

توانستند بنویسند و میتوانستند بخوانند و نهمی نه تا آخر حیاتشان خدا رسول»گوید: کثیر میابن

 رویشان جلوی داشتند که نویسندگانی بلکه اندخود نوشته دست بهسطر را  یا یک حرف یک حتی نه

را  ؛ حدیثیاست نوشتند. گفتنیفرستادند، میمی مختلف سرزمینهای سویبه را که هایشانو نامه وحی

 اند،کرده را آموختند، روایت خود نوشتن از رحلت قبل خدا رسول که مورد این بعضا در که

 «.ندارد اصلی هیچ که ضعیف است حدیثی

 

 گ  گ      گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱڱ  ڱ  ں   ں  ڻ  ڻ  ڻ  
یعنی:  «اندشده داده دانش که است کسانی هایدر سینه روشن آیاتی» یعنی: قرآن «آن بلکه»

 حضرت بعد از آن که مؤمنانی حفظ کردند و نیز اکرم را در عهد رسول قرآن که مؤمنانی

اعجاز  دارای آن اولا: آیات که است قرآن دو ویژگی این دانایند. آن نمایند، بهو می را حفظ کرده قرآن

را علما  قرآن»گوید: می کثیر در تفسیر آن. ابنها محفوظ استدر سینه آن : آیاتاو ثانی است روشنی

و جز »«. گرداندمی آسان را برایشان و تفسیر آن حفظ و تلاوت عزوجل کنند و خدایحفظ می

 که اند، هماناناز حد درگذشته وستم در ظلم که یعنی: کسانی «کنندما را انکار نمی آیات ستمگران

 کنند.ما را انکار می آیات تابند؛برمی روی دانند اما از آنرا می حق

 

 ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ  ہھ  
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 مانند معجزات «است نشده نازل معجزاتی پروردگارش چرا بر او از جانب» کفار مکه «و گفتند»

فقط  معجزات» در پاسخشان پیامبر  ای «بگو» مسیح و معجزات ، شتر صالحموسی

کند می بخواهد نازل که بخواهد و از هرگونه هک از بندگانش و او آنها را برهر کس «نزد خداوند است

 شوید،می هدایت شما با معجزات اگر بداند که تعالی لذا حق کار توانا نیست بر این جز او و کسی

او  ولی است آسان و بر او سهل معجزات کند زیرا فرودآوردنمی شما را اجابت درخواست اقطع

 این ندارید، از قصد دیگری و آزمودن گردنکشی خویش، جز عناد و درخواست نشما از ای داند کهمی

خویش،  مأموریت طبق که «آشکارم ایفقط هشداردهنده و من»کند نمی شما را اجابت خواسته روی

چیز  هیچ این زو ج کنممی شما بیان را برای بایدوشاید، حقایق که و آنچنان و هشدار داده بیم شما را

 .نیست و اختیار من دیگر در قدرت

 

 ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ۇٴۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې   ې  ې  
یعنی:  «ایمکرده تو نازل شود برمی خوانده برآنان را که کتاب ما این که نیست بس آنان آیا برای»

 معجزه عنوان به کتاب هستند، آیا این حقیقت و حق سرعناد ندارند و طالب اگر آنان پیامبر! ای

 یا حداقل مانند آن که ایفراخوانده مبارزه به آن درا در مور تو آنان که نیست، کتابی کافی برایشان

 غیر و معجزات موسی اگر تو معجزات عاجز شدند؟ پس آن آوردن از را بیاورند اما مانند آن ایسوره

نیاوردند  ایمان با قرآن کهآوردند چناننمی آوردی، هرگز ایمانمی آنان برای را هم از انبیا وی

 که قومی برای» مکانهاست زمانها و مستمر در همه ایمعجزه اعجازگر که کتاب «در این گمانبی»

در دنیا و  عظیم «است رحمتی» ایآوردهتو از نزد پروردگار خویش که آنچه به «آورندمی ایمان

 یابند.می راه حق سویو به یاد آوردهبه را با آن حقایق در دنیا؛ که «است و پندی» آخرت

 بعضی خود آوردند که با هایینوشته از مسلمین افرادی که است بیانگر آن نزول سبب در بیان روایتی

 شد. نازل کریمه آیه این بود پس شده نقل آن از یهود در هایشاناز شنیده

 

 

ئۇ  ئۆئۆ  ئۈ  ئۈ   ئې  ئې   ئو  ئو  ئۇ ى  ئا  ئا  ئەئە  ې  ى

 ئې  ئى  ئى  ئى  ی   
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 و شما روی من میان که آنچه به« باشد و شما گواه من دا میانخ است کافی» !پیامبر  ای «بگو»

 در آسمانها و زمین را که آنچه»باشد  گواه رسالتم قانیتو ح او بر صدق که است و کافی است داده

امور  چیز از اینو هیچ است شما آگاه و حق من حق و کار شما و کار من بنابراین، به «داندمی است

کفر خدا  اند و بهآورده ایمان» باطل معبودان یعنی: به «باطل به که و کسانی» نیست بر او پنهان

 اند وخریده ایمان بهای کفر را به خود، از آنجا که در معامله «زیانکارانند همان گروه، اند، آنورزیده

 .خواهند یافتکار خود را در  این جزای احتم

 

 ٱ  ٻٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  
از  گفتن سخن گویی زا و تکذیب،استه از روی «طلبندمی شتاب را به از تو عذاب» مشرکان «و»

 عذابشان را برای آن خداوند که «نبود در کار معین و اگر میعادی» است مسخره عذاب، بحثی

 به «شدمی نازل بر آنان عذاب اقطع» است آنان مرگ یا وقت میعاد؛ روز قیامت و آن استکرده معین

خبردار شوند  کهآن بی و البته»هستند  سزاوار آن خویش ناهانگ سبب به کهطور عاجل، عذابی

 آن از آمدن آورد کهمی در میعاد مقرر روی سویشانبه درحالی عذاب یعنی: آن «کردمی غافلگیرشان

 فلند.غا

 

 ٺ  ٺ   ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  
 بر کافران اقطعجهنم  کهآن الطلبند و حرا می» دنیوی «عذاب شتاببه» !پیامبر  ای «از تو»

 نیست گریزی و شما را از آن استآمدنی  ناخواهخواه اخروی بگو: عذاب آنان به یعنی «دارد احاطه

 .است باشد نزدیک آمدنی که د زیرا هرآنچهگیرفرامینزدیک  شما را در زمانی زودیبه پس

 

 ڦ  ڦ       ڄ   ڄ   ٹ  ٹ  ٹ    ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ 
آنها را » جوانبشان و جهات یعنی: از تمام «سر آنها و از زیر پاهایشان از بالای عذاب روز که آن»

 است کرده احاطه آنان به جهنم گمانبی را فروگیرد، آنان وصف بر این عذاب چون پس «گیردفرومی

کردید را می آنچه» تهدید و توبیخ از روی وی فرشتگان از یا بعضی سبحان خدای «فرمایدو می»
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 ما گریزی از عذاب کردید و بدانید کهمی از کفر و معاصی را که آنچه جزای یعنی: بچشید «بچشید

 ندارید.

 

 ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ   چ  
ر یعنی: اگ «کنیدتنها مرا بندگی  پس است فراخ من همانا زمین اید!آورده ایمان که من بندگان ای»

 در تنگنا قرار دارید پس اسلام ها واحکامبرنامه آشکار به خود و از عمل ایمان کردن از نمایان در مکه

خاطر پرهیز از به بر پا دارید و اگر مجبورید که را در آن خدا بتوانید دین کنید که هجرت جایی به

 آن به پس است و فراخ گسترده خداوند سرزمینهای دارید، بدانید که پنهان را ینتاند آزار مشرکان

شود و بتوانید شعایر  و آسان بر شما سهل من آیید تا عبادت و فشار بیرون سرزمینها بروید و از تنگی

 دهید. و آشکار انجام طور علنیخود را به دین و شرایع

 صبتأعباد الله، فحيثما  الله، والعباد البلاد بلاد»است:  آمده عوام زبیربن روایت به شریف در حدیث

 به که در هرجایی خدایند پس بندگان همو بندگان  خداوند است : سرزمینها، سرزمینهایفأقم اًخير

 «.گزین رسیدی، در آنجا اقامت خیری

 

 چ  ڇ  ڇ  ڇڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  
 ما بازگردانده سویبه است، سپس مرگ چشنده» جانداری یعنی: هر موجود و آفریده «هر نفسی»

خواهد  ناخواهرا خواه مرگ تلخ روزها طعم از در روزی زودیاز نفوس، به یعنی: هر نفسی «شویدمی

و  دوستان جدایی و اوطان ترك پس و هجرت در غربت باشد و چه خود و مقام در موطن چشید، چه

ـ  ایو هر موجود زنده است خداوند سویشما به همه دشوار نباشد زیرا بازگشت بر شما اخوان

 دارالقرار، قرار دارد. سویسفر به شود ـ در راه دنیا طولانی سرای در این آن درنگ هرچند مدت

 

 ڳ   ڳ  ڳ    ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک   ک  ک  ک      گ  گگ  گ
 که کارهایی «اندکرده شایسته و کارهای» و پیامبرش خدا به «اندآورده ایمان که و کسانی»

و فرود  «دهیممی جای از بهشت هاییرا در غرفه قطعا آنان»اند مأمور بوده آن انجام شرعا به

 بلند بهشت ها در جایگاههایغرفه یعنی: آن «است روان آنها جویباران از فرودست که» آوریممی
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ها، یا یعنی: در غرفه «در آنجا جاودانند» است جاری آنها جویباران فرودست از کهطوری دارد به قرار

. و نیک صالح اعمال به «کنندگانعمل پاداش نیکو است چه»میرند جاودانند و هرگز نمی بهشت در

 آنها و درون آنها از درون بیرون که است هاییغرفه همانا در بهشت»است:  دهآم شریف در حدیث

کنند و  طعام اطعام که است کرده آماده کسانی را برای آنها شود، خداوندمی آنها دیده آنها از بیرون

در خوابند ـ  مردم کهحالی درـ  شب پایبند باشند و به و بر نماز و روزه و زیبا گردانند را پاك کلام

 «.کنند قیام

 زیر فشار کفار این مؤمنانبه آن و پیام بوده هجرت سویبه مؤمنان و برانگیزاننده کننده ترغیب آیه این

شما نزد  گوارا باشد زیرا برای بسی شما ، باید برخدا در راه دینتان با که: گریزتان است

 .است شده آماده بزرگی و پاداش عوض چنان پروردگارتان

 

 ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  
 دهیممی است، جای روان جویباران آن از فرودست که از بهشت هاییرا در غرفه «کسانی همان» !آری

کار آش دادن منظور انجام به مشرکان، بر هجرت تکلیف، بر آزار و بر دشواریهای «صبر کردند که»

 پروردگارشان و به»ورزیدند  از بلایا و محنتها شکیبایی وبر غیر این خویش دینی و واجبات مراسم

از  خود ـ اعم احوال و در کلیه و در هر امتناعی را در هر اقدام یعنی: امور خویش «کنندمی توکل

 کنند.می تفویض تعالی حق و دنیا ـ به امور دین

 

 ڻ     ڻ   ۀ  ۀ  ہ  ہہ  ہ  ھ  ھ  ھ    ں  ڻ  ڻ
آنها و  بخشروزی که خود شوند، خداست روزی توانند متحملنمی که بسیار جاندارانیو چه»

و ناتوانی،  ضعف سبببه هستند که یعنی: در دنیا بسیار جاندارانی «داناست و او شنوای شماست

و شما  آنان که است عزوجل فقط خدای را ندارند بلکهآن دنکر خود و ذخیره روزی برداشت یارای

 نفقه شما بر تأمین کهبا آن دهد پسمی روزی خویش دارید، از فضل کار را این توان را نیز که

با  ناتوان جانداران این که کنید، در حالینمی توکل عزوجل بر خدای دارید، چگونه قدرت تانزندگی

 ندارند. ایواهمه خود هیچ تأمین شان، از ناحیهو ناتوانی وجود ضعف

 دارد.باز می را از آن ایشان فقر، را دارند اما بیم قصد هجرت که استکسانی عزم تقویت برای آیه این
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در  خویش اصحاب از خدا  رسول شد که نازل وقتی کریمه است: آیه آمده نزول سبب در بیان

 کسی و نه داریم ما در آنجا سرا و زمینیگفتند: نه کنند اما اصحاب هجرت مدینه به خواستند که مکه

 معین مکانی او به و روزی رزق خبر داد که ایشان به عزوجل خدای بدهد. پس وآبیما نان به را که

 باشند، عام داشته قرار که خلقش، در هر جا و در هر مکانی امتم او برای رزق بلکه نیست مخصوص

بعد  صدر اسلام مهاجران کهچنان تراستبیشتر و پاکیزه در دیار هجرت مهاجران ارزاق و حتی است

 سایر بلاد شدند. کشورها وسرزمینهای زمانی، حکاماز اندك

سفر کنید؛ سود  و صوموا تصحوا و اغزوا تغنموا:سافروا تربحوا »است:  آمده شریف در حدیث

 «.یابیدمی شوید و جهاد کنید؛ غنیمتمی بگیرید؛ تندرست برید، روزهمی

 

 

 

 ھ   ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ         ڭ  ڭ   ۇ  ۇۆ  ۆ  ۈ  ۈ  
را  زمین آسمانها و کسی چه»؛ بپرسی ر از مشرکاناگ !پیامبر  یعنی: ای «بپرسی و اگر از آنان»

قادر  حقیقت انکار این یعنی: به «گویند: خداوندمی ا؟ حتماستکرده را رام و خورشید و ماه آفریده

 یگانگی اعتراف، از اقرار به بعد از این یعنی: چگونه «شوند؟می برده بیراهه چگونه پس»نیستند 

 شوند؟.می ، برگردانیدهاست او لاشریک که این و داوندخ

 

 ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   ۉ  ې  ېې  ې    ى  ى  ئا  ئا  ئە  
بخواهد  که هر کس گرداند و برایمی را گشاده بخواهد روزی که از بندگانش خدا بر هر کس»

 خدای همانا از سوی آن، گردانیدن و روزی، یا تنگ رزق ساختن یعنی: گشاده «گرداندمی تنگ

 که و بر هر کس بخواهد گشاده که را بر هر کس آن پس است روزی ازندهس گشایشگر و تنگ

 «داناست چیزی هر خدا به گمانبی»اقتضا نماید  حکمتش که آنچه گرداند؛ برحسبمی بخواهد تنگ

 تو مصلح حکمت مقتضای به داند پساست، می در آن فساد بندگانش یا صلاح را که لذا آنچه

 برند. فرمان کنند و امر او را بر او توکل تعالی حق دارد بنابراین، باید بندگاندهد و بازمیمی خویش
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ئە  ئو   ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى   ئى  ئىی  ی  ی  یئج  ئح  ئم  ئى  

 ئي  بج   
از  را پس زمین بدان و فروفرستاده آبی از آسمان کسیچه» !پیامبر  ای «بپرسی و اگر از آنان»

آنها  اعتراف این معترفند پس حقیقت این یعنی: آنها به «لله: اگویندمی اگردانید؟ حتم زنده پژمردنش

 یعنی: ستایش «للهبگو: الحمد» است سبحان خدای آنها به آوردنشرك بطلان و مقتضی خود مستلزم

 حقایق این را به و آنان غالب آنان را بر ، حجتمهمراه را با من حق که را بر این خداوند گویممی

 اند پسشده دچار آن خویش با شرك که در تناقضی «کنندنمی تعقل بیشتر آنان بلکه»گردانید  معترف

 کنند.نمی عمل اند،کرده اعتراف بدان که آنچه مقتضای جهت، به بدین

 

 پ  پپ  پ  ڀ  ڀ     ڀ  ڀٺ  ٺ   ٺ  ٺ  ٿ    ٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ٻ
شوند و می سرگرم آن به کودکان که آنچه از جنس «نیست و بازیچه دنیا جز سرگرمی زندگی و این»

 و البته»شود می سپری سرعت و به ندارد و بقایی دوام دنیا هیچ کنند. یعنی: زندگیمی بازی با آن

 است و فناناپذیری پاینده زندگی آخرت، سرای سرای زیرا «است آخرت همانا سرای حقیقی زندگی

 اگر»گرداند نمی و تلخ را منغص آن وغمیمرگ، یا بیماری، یا هم پذیرد ونمی هرگز زوال که

 پایدار را بر سراینا دانستند، هرگز دار فانیدانند زیرا اگر مینمی را ولی از حقیقت چیزی «دانستندمی

 ندارند. وآگاهی ظواهر دنیا علم جز به کافران دانند ولینمی ترجیح باقی

 

 ٿٿٿٹٹٹ  ٹڤ  ڤڤڤڦڦڦڦڄ  ڄ  
 سوار کشتی دارند، وقتی که و عنادی شرك یعنی: کفار با وصف «شوندسوار می بر کشتی چون پس»

دریا  وقتی چرا که «خواننددارند ـ میمی او خالص رایرا ب دین کهخداوند را ـ درحالی»شوند می

از  امیدشان هنگام گردند، در این بیمناك شدن فراز آید وکفار از غرق بزرگ شود و امواج توفانی

 ریا و خالصانهرا بی و خداوند متعال بازگشته خویش فطرت به شود پسمی بریده مادی اسباب

 جز خدای دانند کهمی گذارند زیرارا فرومی بتان خواندن یاریهنگام، به خوانند و در آنمی یگانگیبه

 چون ولی»نماید  را برطرف آنان بر فرودآمده بزرگ سختی تواند ایننمی دیگری نیروی هیچ سبحان
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 و غیر خدای برگشته شرك به ایعنی: مجدد «ورزندمی شرك رهاند، بناگاه خشکی سویرا به آنان

 خوانند.را می سبحان

ها و سختی مهالک از پس از نجات که است با اخلاص مؤمنان شیوه کفار برخلاف شیوه این البته

 طاعاتشان افزونی برای ایوسیله ها راو نعمت را شکر گزارده بر خویشتن عزوجل خدای نعمت

 کند.می بعد خود دلالت ما درنگبی بر تحقق که است حرفی« اذا»گردانند. می

 

 ڄ  ڄ  ڃ  ڃڃ  ڃ   چ  چ  
 «کنند پیشه کفران»ها نعمت از «ایمبخشیده آنان به تا در آنچه»آورند می روی شرك مجددا به !آری

 پس»پسندد او نمی که ایگونهبه خداوند از نعمتهای «و تا برخوردار شوند»ورزند  و ناسپاسی

 خواهد آمد. آن در پی را که و عذابی و سختی خویش عملکرد این فرجام «دانندمی زودیبه

 

 چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ    ڑ  
و  و قتل هجوم از که «ایمداده قرار امن حرمی» آنان را برای مکه «ما که» کفار قریش «اندآیا ندیده»

 یعنی: ساکنان «شوندمی ربوده از پیرامونشان مردم کهآن و حال»باشند می ایمن و چپاول اسارت

قرار دارند زیرا  و عافیت هستند، در سلامت آن مبتلای دیگر اعراب کهایزمینی و بلیات از آفات حرم

 توسط جنگجویان قرار دارند، اموالشان مهاجمان شهایو یور حملات در معرض وقتدیگر همهاعراب

 عرب، نوامیس و شیطانهای ریزندو هرزگانمی را بر زمین خونهایشان مهاجم شود، سپاهیانمی غارت

 یعنی: آیا به «آورندمی ایمان باطل آیا به»وجود  با این شمارند،می را مباح و ارزشهایشان و اموال

 خداوند کفر نعمت و به» است آشکار شده برآنان خداوند حجت کهگرایند، بعد ازآنیم شرك

 ورزند؟!کفر می خدا  رسول پیام و به قرار داده آن شکران جایرا به نعمت ناسپاسی« ورزندمی

 ما را از پذیرش دیگری علت محمد! گفتند؛ ای مکه گوید: مشرکانمی نزول سبب در بیان عباسابن

 کنند زیرا ما در اقلیتما را از جا برمی عربآوریم، مردم  اگر ایمان که این دارد مگر بیمتو بازنمی دین

 شد. نازل آیه این بود که . هماناکثریت ما در مونپیرا و اعراب قرار داریم

 ڱ  ں  ں    ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ    گ  ڳ   ڳ  ڳڳ  ڱ  ڱ  ڱ
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 که نیست کس آن ستمکارتر از یعنی: کسی «بندد بر خدا دروغ که کس ستمکارتر از آن و کیست»

 دروغ سبحان بر خدای که نیست کس آن ستمکارتر از دارد، یا کسی شریکی سبحان پندارد: خدایمی

 که کس ستمکارتر از آن کیست «یا» است فتهرا نگ او آن دهد کهمی او نسبت را به و سخنی بافته

در  کافران کند؟ آیا جایگاه را تکذیب نزد او آید، آن»و توحید  پیامبر و کتاب یعنی «حق چون»

 و جایگاه اقامتگاه و شبهه، دوزخ شک. یعنی: بیاست تقریر و تثبیت برای استفهام «؟نیست دوزخ

 .است کافران

 

     ڻ  ڻ  ڻ  ۀۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھڻ   
 اند و جانهایکرده جهاد و شیطان نفس علیه که یعنی: کسانی «اندما جهاد کرده در راه که و کسانی»

 آنان البته»اند؛ درافگنده و سختی رنجبه وی خشنودی طلب و برای للها سویبه خود را در دعوت

 و رضای خشنودی سرمنزلرا به ایشان خیر که راههای به یعنی: «شویممی خود رهنمون راههای را به

 پاداش در دنیا و دادن خویش و یاری با نصرت «است خدا با نیکوکاران گمانو بی»رساند ما می

 شود.نمی با او باشد، هرگز خوار و ذلیل خدا که و هر کس آخرت در نیک

داند می که آنچه به : هر کسيعلم ما لم علم الله بما علم، ورثه عمل من»است:  مدهآ شریف در حدیث

مراد از »گوید: می دارانی ابوسلیمان«. بخشایدمی وی داند بهنمی را که آنچه علم کند، خداوند عمل

 اندیشان،با باطل ، مبارزهخدا ندی دادن یاری بلکه با کفار نیست جنگیدن کریمه، فقط جهاد در آیه

 حق در طاعت با نفس از منکر و مجاهده و نهی معروفهمه، امربه و در رأس ستمگران سرکوب

 «.است تعالی
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 ﴾روم  سوره ﴿

 .است ( آیه91) و دارای است کیم

 

 از پیروزی دادن خبر سپس و رسیاناز فا رومیان شکست با بیان افتتاح سبببه سوره این تسمیه: وجه

از  که است کریم قرآن از معجزات یکی این شد. البته نامیده« روم»سال،  اندی بعد از گذشت آنان

 پیوندند.می واقعیت به دهد کهخبرمی ایآینده غیبی رخدادهای وقوع

 

 ھ  ھ  
 .گذشت« بقره» سوره مقطعه، در آغاز حروف بارهدر و سخن «الف، لام، میم»شود: می خوانده

 

 ھ  ے  ے  
 فرزند عیص روم از نسل رومیان»گوید: کثیر می. ابنایرانیان از دست «خوردند شکست رومیان»

 که فارسیان»کنند: می نقل مفسران «.اندبوده نصرانیت اند و بر دین فرزند ابراهیم فرزند اسحاق

از  قبل چند سال واقعه بودند، پیروز شدند و این کتاب اهل که ( بودند بر رومیان)مجوسی ستپرآتش

و گفتند:  شده شادمان فارسیان از پیروزی کفار مکه افتاد پس اتفاق مدینه به اکرمرسول هجرت

کشیدند می مسلمانان رخ را به پیروزی سان، اینپیروز شدند. بدین بودند، بر کتابیان کتاببی کهکسانی

 انجیل آسمانی کتاب اهل آنان چراکه پیروز شوند بر فارسیان رومیان داشتند که دوست اما مسلمانان

فرمودند:  خدا  . رسولگذاشت میان در خدا رسول را با موضوع این ابوبکر بودند. پس

 به داد. مشرکان مشرکان او این خبر را به گاهآن«. شوندپیروز می فارسیان بر زودیبه رومیان که بدان»

.. و شد، این مسلم فارسیان ما در مورد پیروزی اگر سخن بگذار پس ما و خود میعادی او گفتند: میان

.. تعداد .. و اینپیروز شدند، این شد و رومیان شما محقق ما بدهید و اگر سخن .. تعداد شتر بهاین

 را میان سال میعاد پنج کردند و ابوبکر شرط بندی با ابوبکر بود که . چنیندهیمشما می شتر به

 با داد و افزایش سال میعاد را تا نه این  اکرمدستور رسولبه داد. سپس شرط قرار خود و آنان

 پیروز شدند. بر فارسیان نوبت در این رومیان بود که مدت این گذشت
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 امام مذهب قمار بود ولی از تحریم قبل با مشرکان ابوبکر قتاده، شرط بندی قول به»گوید: می نسفی

 میان ـ در دار حرب فاسد ـ مانند عقد ربا و غیر آن عقدهای که است محمد این و امام ابوحنیفه

 «.اندکرده استدلال عقدهایی چنین بر صحت داستان همین به ن. ایشاو کفار جایز است مسلمانان

 

ۈ  ۈۇٴ  ۋ  ۋ      ۅ  ۅ  ۉ  ۉې  ې   ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ

 ې  ې  ى   ى     ئائا  ئە        ئە  ئوئو  ئۇ  ئۇ    ئۆ  ئۆ   
سرزمین،  قولی: این ه. باعرابسرزمین  خود به «سرزمین در نزدیکترین»شدند؛  مغلوب رومیان !آری

 «خواهند شد غالب زودی به بعد از شکستشان آنان ولی»بود  شام دیگر: اذرعات قولیو به الجزیره

در »شد؛  پیروز خواهند بر فارسیان دوم در نوبت زودی بر آنان، بهفارسیان  بعد از غلبه یعنی: رومیان

)شاپور( بر  فارس شاه شد که نازل در زمانی آیات . ایناست سال تا ده بضع: از سه «سال چند عرض

 هرقل کهطوری بود به شده غالب روم نقاط سرزمین ترینو دوردست جزیره شام، سرزمین سرزمین

شاپور  در محاصره قلعه در آن طولانی و او مدتی ببرد پناه قسطنطنیه مجبور شد تا به امپراطور روم

 بر سپاه روم سپاه ( بود کهم927) دقیقا در سال روم، یعنی سوره بعد ازنزول سال . اما هفتداشت قرار

 شکست پیروز شد، فارسیان است شده واقع بر سر رودخانه دجله که« نینوا» نامبه محلی در فارس

 .تپیوس تحققبه کریم قرآن خوردند و پیشگویی سختی

 یعنی: حق «خداست از آن» و بعد از آن پیروزی از این یعنی: پیش «و آینده کار در گذشته فرجام»

؛ از تحولات این و همه است و یگانه خویش، یکتا و سنن احکام انتها و اجرایبی در قدرت تعالی

 و آن»باشد می وی و حکم سبحان امر خدای دوم، به در بار رومیان و غلبه در بار اول فارسیان غلبه

بر  رومیان که یعنی: روزی «الهی شوند از نصرتمی شادمان مؤمنان» شوند غالب رومیان که «روز

 شادمان رومیان برای الهی از یاری روز، مؤمنان پیروز شوند، در آن چند سال عرض در فارسیان

 این که است پرستیدند. گفتنیمی آتش فارسیان که بودند در حالی کتاب اهل شوند زیرا رومیانمی

 شادمان هر دو پیروزی به افتاد و مؤمنان بدر اتفاق کند ـ در روزمی کثیر نقلابن کهـ چنان پیروزی

 یعنی: غالب «عزیز دهد و اوستمی یاری» خویش دهد از بندگان یاری که «را بخواهد هرکه»شدند 

 .خویش مؤمن بندگان به یعنی: بسیار مهربان «رحیم» و قاهر



 

8020 

 وقایع این دهد کهمی خبر در آینده وقایعی زیرا از وقوع است اکرمرسول از معجزات آیات این

 گردید. شد، محقق خبر داده کهچنان

 

ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ  ٿ  ٿ     ٹ  ٹ          ٱ  ٻٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ    ڀ   ڀ   ڀ   ڀ  ٺ

 ٹ  
را  بر فارسیان رومیان پیروزی یعنی: خداوند «کندنمی را خلاف اش. خدا وعدهخداست وعده»

 که «دانندنمی بیشتر مردم ولی»کند نمی را خلاف خویش تردید او وعدهو بی است داده وعده

 «دانندرا می دنیا فقط ظاهری از زندگی»کفارند که:  کند وآنانینم را خلاف اشوعده خداوند

 منافع آوردن دستبه و اسباب دنیا و کاروبار زندگانی از آرایشها و لذتهای که را یعنی: آنها ظاهر آنچه

 رود.امور فراتر نمی آنها از این شناسند و علمکنند، میمی مشاهده شاندنیوی

 که است هاییهاو پیرایشآرایش همان دارد، ظاهر آن دنیا ظاهر و باطنی آید کهبرمی چنین یهآ از این

 و گذرگاهی دنیا پل زندگی که است این آن اند و باطندلبسته دانند و بدانرا می آن دنیاپرست جهال

 و عمل باید در دنیا از طاعت باشد پسمی در آخرت و کامل حقیقی و زندگی است حقیقت سوی به

 و لذت زوالبی همانا نعمت که «از آخرت آنان کهآن و حال» برگرفت توشه آخرت برای صالح

است،  آخرت نیاز مورد را که کنند و آنچهنمی التفاتی آن یعنی: به «غافلند» است و خالص مثالبی

 ند.سازنمی آماده آن برای

 

ٹ  ڤ  ڤ  ڤڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃڃ  چ  چ          چ  چ    ڇ  

 ڇ  ڇ  ڇ  
 اول و در قدم استفراهم  برایشان اندیشیدن اسباب ایعنی: قطع «اند؟نکرده اندیشه آیا در خودشان»

اگر در وجود  باشد پسمی آنان وجودی سایر مخلوقات، خویشتن به آنها نسبت چیز به نزدیکترین

برند. می پی پیامبرانش و صداقت خداوند وحدانیت باید تفکر کنند، یقینا به کهچنان خودشان

 اند،نبوده چیزی که در حالی است را آفریده خود آنان عزوجل خدای که این دیگر: آیا در عبارتیبه

عدل،  یعنی: به «حق به جز دو است آن میان را که و آنچه نخداوند آسمانها و زمی»اند؟ نیندیشیده
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را تا سرآمد و  آسمانها و زمین تعالی حق یعنی: «معین و تا سرآمدی است نیافریده» حکمت یا به

 قیامتروز  آید و آنسر میسر آید، عمر آنها نیز بهمیعاد مقرر به آن چون که است آفریده میعاد معینی

آفریده  حکمتی برای انسان و هستی داند کهمی ادو امر تفکر کند، یقین در این کسی اگر . پساست

 ایقین و آخرت استزوال  رسند بنابراین، دنیا و مافیها در شرفمی پایانی نقطه به هم ااند و حتمشده

 پس شدن یعنی: منکر زنده «کافرند پروردگارشان لقای به از مردم بسیاری گمانو بی» است آمدنی

 هستند. از مرگ

 

ڈ  ژ  ژ  ڑڑ  ک  ک  ک  ک    گ  گ  گ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ   ڎ  ڈ  

 گ  ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱڱ  ڱ  ڱ         ں  ں  ڻ  ڻ              ڻ  ڻ  ۀ  
 از طوایف «بودند از آنان شپی که کسانی عاقبت اند تا بنگرند کهسیروسفر نکرده آیا در زمین»

نابود کرد  پیامبران به وتکذیبشان کفر و انکار حق سببرا به آنان سبحان خدای که کفاری

از  که است کسی و عاقل آمیز و پند آموز است عبرت همه آنها آخر، سرگذشت «؟است بوده چگونه»

 آنها بسی»اند. کرده را مشاهده حقایق و این کرده گردش در زمین یعنی: آنان پند بگیرد. دیگران

و  وپیروانشان، در اسباب کفار مکه به شده، نسبت کفار نابودساخته یعنی: آن «بودند نیرومندتر از آنان

وکار کشت و برای زده را شخم یعنی: آن «را کندوکاوکردند و زمین»توانمندتر بودند  امور دنیوی

 آن منظور آبادانی را به آنها زمین کار گرفتند همچنینامر را به این و ابزارهای و اسباب کرده مادهآ

 را آباد اند آنکرده آبادش اینان از آنچه و بیش»پرداختند  کاوش به و در آن کردند زیروروی

آباد کردند  مکه مردم از کشاورزی، بیش ندنبناها و گسترا را با ساختن امتها، زمین یعنی: آن «ساختند

تنومندتر و در  تر و بدنهایطولانی عمرهای ـ دارای ـ مانند عاد، ثمود و امثالشان پیشین زیرا امتهای

 اند.بوده بیشتری موفقیت دارای تمدنی وسایل و زندگانی اسباب آوردندستبه

 و به را در نوردیده مکان و ابعاد زمان آن زیرا نص است کریم قرآناز مظاهر اعجاز  مظهری آیه این

در عصر  باستانشناسی و کاوشهای است گذاشته قدم پیشین در عصرهای انسان و تمدن تاریخ متن

 .است آیه اعجاز این روشن حاضر، گواه

 پیامبران به وجود، آنان با این ولی «آمدند انسویشبه»ها یعنی: با معجزه «با بینات و رسولانشان»

خداوند  نبود که پس»کرد  نابودشان خداوند نیاوردند و در نتیجه، ایمان شانتوحیدی و پیامهای
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 با کفر، تکذیب «کردندمی ستم خویش خود در حق آنان بلکه» کردنشان با عذاب «کند ستم آنان بر

 .گناه و ار تکاب

 

 ۀ  ہ ہ  ہ  ہ  ھ   ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  
شد  دنیا بدتر هم عذاب بعد از آنان یعنی: عاقبت «شد کردند، سوأی بدی که کسانی عاقبت گاهآن»

 است جهنم برای ( نامیقولی: )سوأیبه شوند.می ها مجازاتعقوبت ترینسخت به زیرا در آخرت

 رویآن یعنی: از «کردند خدا را تکذیب آیات چراکه»باشد. می بهشت برای نامی( )حسنی کهچنان

 دنیا بدتر بعد از عذاب کردند، عاقبتشان بود تکذیب کرده نازل بر پیامبرانش را کهالهی آیات آنان که

عملها  بدترین مرتکب کهبود  کسانی و سرانجام و تمسخر، عاقبت است: تکذیب این شد. یا معنی هم

استهزا » الهی آیات یعنی: به «آنها و به» است خداوند متعال به ورزیدن از شرك عبارت شدند؛ و آن

 و استهزایشان تکذیب است، همین دوزخ آتش که آنان زشت و فرجام عاقبت یعنی: علت «کردندمی

 بود.

 

 ڭ   ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  
 حقیقت بیان آیه، به این است، یاد کرد، در جهنم که مجرمان از عاقبت خداوند قبل در آیه چون

 و اراده قدرت مقوله مردم، از همان آفرینش و تجدید اعاده مقوله امر که و بر این معاد و حشر پرداخته

یعنی:  «کندرا آغاز می آفرینش که خداست»کند: می دلیل آنهاست، اقامه ابتدایی او بر آفرینش

را  یعنی: آنان «کندرا تجدید می آن سپس»آفریند می عدم و ابتدائا از کتم را اولا خلقت هایپدیده

در  «شویدمی او بازگردانیده سویبه گاهآن»اند بوده ر اولد کهکند چنانمی زنده امجدد مرگ بعد از

برابر  را در و بدکاران نیکوکاریشان را در قبال نیکوکاران پس حساب موقف سویبه روز قیامت

 دهد.می مناسب جزایی بدکاریشان

 

 ۇٴ  ۋ     ۋ    ۅ  ۅ  ۉ  
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 را مشاهده عذاب که گاهـ آن یعنی: مشرکان «گردندنومید می برپا شود، مجرمان قیامت که و روزی»

و رسوا و  و درمانده ساکت که است شوند. مبلس: کسیامید می و نا مأیوس کنند ـ از هر خیری

 .است نومید گردیده و دلیلی حجت به یافتن و از راه شده افسرده

 

 ۉ  ې  ې  ې  ې   ى  ى  ئا  ئا  ئە  
 «نیست شفیعانی»اند کرده عبادت خداوند جایآنها را در دنیا به که «از شریکانشان آنان و برای»

 دلالت ماضی بر زمان ( کهاست یکن: نبوده )لم صیغه دهند. تعبیر به پناهشان خداوند از عذاب که

 خدایانی یعنی: به «شریکانشان به» وقت در این «و خود». خبر است این قطعی تحقق کند، گویایمی

 امراند که این منکر آنان یعنی: در قیامت «کافرند»پنداشتند می سبحان خدای در دنیا شرکای آنها را که

 آنان به توانند سودیمی نه باطل معبودان این دانند کهمی هنگام هستند زیرا در این خدایانشان بتان آن

 .زیانی برسانند و نه

 

 ئە   ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  
 دوزخ به وکافران بهشت به مؤمنان «شوندمی پراکنده مردم روز برپا گردد، آن قیامت که و روزی»

 که است ایجدایی این خدا سوگند کهبه»گوید: می شوند. قتادهجدا می از هم گونهپیوندند و بدینمی

 «.نیست آمدنی هم گرد هیچ بعد از آن

 

 ئۆ  ئۈ  ئۈ   ئې  ئې  ئې  ئى  ئى  ئى  ی   
 «گردندمی سرخوش در بوستانی اند پس، آنانکرده شایسته و کارهای آورده انایم که اما کسانی»

قولی: مراد از گیرند. بهقرار می انعام و و سرخوشی، مورد اکرام در شادی در بهشت یعنی: آنان

هر  دارد که امع حبره: معنایی»گوید: کثیر می شنوند. ابنمی در بهشت که است ساز و آوازی« یحبرون»

 «.شودمی را شامل و بهجت فرحت نوع

 

 ٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  ڀ  ڀ  
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 یعنی: زنده «آخرت و لقای» یعنی: قرآن «ما و آیات» خداوند به «کفر ورزیدند که و اما کسانی»

 حاضر ساخته عذابدر  گروه آن کردند پس را تکذیب» و دوزخ و بهشت از مرگ پس شدن

 شود. ساخته سبک از آنان عذاب کهآن شوند، بیمی گردانیده مقیم یعنی: در آن «شوندمی

 

 

 ڀ  ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ  ٿ  
 این یعنی: چون «شویدمی بامداد وارد و به شامگاه به که گویید خداوند را هنگامی تسبیح پس»

 پاکی نیست، به وی سزاوار شأن که را از آنچه گویید و او را تسبیح عالرا دانستید، خداوند مت حقایق

 .آیه، نماز است در این . یا مراد از تسبیحو شامگاهان بامدادان در« للهاسبحان» یاد کنید؛ با گفتن

 

 ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ   ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  
 عباسابن «نیمروزتان هنگامر و بهعص و هنگام در آسمانها و زمین اوست ازآن و ستایش»

 ( نمازهایتمسون تعالی: )حین حق از فرموده لذا مراد قبل، نماز است در آیه مراد از تسبیح»گوید: می

و مراد  ( نماز بامداد است، مراد از: )عشیا( نماز عصر استتصبحونو عشاء است، مراد از: )حین مغرب

 گیرند.می بر نماز را در هر پنج مجموعه دو آیه . بنابراین، اینز ظهر است( نماتظهرون از: )حین

 اوقات در این که است جهت تسبیح، بدان گفتن به اوقات این ساختن مخصوص که باید دانست

 و در واقع است و نمایان محسوس دیگر زمانی به دیگر و از زمانی حال به از حالی انتقال هاینشانه

 صبح هنگام هر کس»است:  آمده شریف گیرند. در حدیثمی روز را دربر هایبخش اوقات، تمام این

 است، شده فوت در شبش( از اذکار) از وی را که را بخواند، آنچه ...ڀ  ٺ  ٺ  ٺ   

 در روزش وی از را که بخواند، آنچه را در شامگاه آیه این و هر کس است کرده و جبران دریافته

 .است اذکار و اوراد شدن مراد فوت«. است کرده شده، جبران فوت

 

 چ   چ ڦڦڦڄڄڄڄڃڃڃڃ چ ڦ ڤ
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و » از تخم جوجه آوردن بیرون و از نطفه انسان آوردن مانند بیرون «آوردمی بیرون را از مرده زنده»

دو  این در معنای . بعضیاز حیوان و بیضه نطفه آوردن مانند بیرون «آوردمی بیرون را از زنده مرده

 زنده از پژمردنش را پس و زمین»آورد. می بیرون کافر را از مؤمن را از کافر و اند: مؤمنگفته جمله

 از «شویدمی ردهآو بیرون گونهو بدین»آنها  شدن ها بعد از خشکسبزه رویانیدن با «کندمی

اضداد آنها تواناست،  اشیا از آوردن بر بیرون که توانایی ذات در قدرت . یعنی: ایجاد و اعادهقبرهایتان

 باشد.می برابر و یکسان

 

 چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ   ڎ  ڈ  
و از  قدرتش و مطلقیت کمال بر عظمت، تعالی حق درخشان ها و دلایلیعنی: از نشانه «او و از آیات»

و شما را  آدم یعنی: پدرتان «آفرید شما را از خاك که است این» مجددتان بر برانگیختن جمله

 از آب وی شد و نسل آفریده از خاك پدر ما آدم !آری آفرید. وی، از خاك خلقت ضمن نیز در

خلقت  پس از خاك ها و عناصر برآمدهغذا و غذا از سبزیاز  است، خون از خون نطفه و آب نطفه

از  پسیعنی: س «شدیدپراکنده  در زمین شما بشری بناگاه سپس» است از خاك انسانها درنهایت همه

 پدید آمدید تا بدانجا که است، از آدم کرده مقدر خداوند که ایشیوه و توالد، به تناسل طریق

 شدید. پراکنده زمین هدر گستر

 زمین روی از تمام را آن که خاکی را از مشت آدم همانا خداوند»است:  آمده شریف در حدیث

و  سپید، سرخ، سیاه شدند و از آنان آفریده( گونگونه) مانند زمینبه آدم برگرفت، آفرید لذا فرزندان

 «.پدید آمد (از طبایع)اینها  و میان خوینرمخوی، درشت اك،؛ و نیز پلید، پاینها از الوان میان

 

ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  

 ڱ    ڱ  ں  
 ها و دلالتهایینشانه یعنی: از جمله «آفرید همسرانی برایتان از خودتان که است او این و از آیات»

شما از  برای که است این کند، یکیمی دلالت از مرگ پس ساختن بر زنده تعالی حق قدرت به که

زیرا  است قولی: مراد حوا علیهاالسلامکنید. بهمی ازدواج با آنان آفرید که شما زنانی بشری جنس

 تا»اند. شده ریدهآف مردان نیز از پشت بعد از وی آفرید و زنان آدم پهلوی او را از خداوند متعال
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و  زیرا آرامش ورزید تمایل آنان و به گرفته و الفت انس همسرانتان یعنی: تا به «گیرید بدانها آرام

مرد  یعنی: در میان «نهاد رحمت و شما مودت و در میان» است و الفت انس با این روانهایتان راحت

قرار  و عشق و شفقت و علاقه آن، محبت مستحکم قلعه رونو در د در پرتو پیوند نکاح و همسرش

 از این قبل کهآن کنید، بیمی مبادله دیگر مهر و عاطفهشما با یک که است نکاح این وسیله به داد پس

و  است جماع ؛مودت»گوید: . مجاهد میمهر و محبت رسد به باشد، چه و معرفتی شما شناخت میان

و  بر قدرت و شگرف بزرگ «است هایینشانه»ذکر شد  که اموری «در این گمانبی»«. ؛ فرزندرحمت

آفریدگار  عظمت امور، به در این و با اندیشیدن «اندیشندمی که گروهی برای» سبحان خدای حکمت

 برند.می پی متعال

 

 ھ  ھ   ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہہ  ہ   ہ  ھ  ھ 
را آفرید و در  بزرگ اجرام این که زیرا ذاتی «است آسمانها و زمین او آفرینش آیات و از جمله»

و  وراناندیشه عبرت مایه داد که قرار هاییپدیده خویش آفرینش هایو شگفتی صنع آنها از عجایب

 نیز بیافریند و از قبرهایتان بعد از مرگتان شما را تا متعال، قادر است ذات است، همین متفکران

 که ها و زبانهایییعنی: گویش «شما زبانهای گونیگونه» اوست هاینشانه نیز از جمله «و»برانگیزد. 

 نیز از جمله «و» از زبانها این و غیر گویید؛ از عربی، عجمی، ترکی، رومی، لاتینیمی سخن با آن

از  در هر فردی حتی و زرد بلکه و سرخ از سفید و سیاه «شما رنگهای گونیگونه» اوست هاینشانه

 شما فرزندان همگی کهگرداند، با آنمتمایز می وی او را از غیر وجود دارد که افراد شما خصوصیاتی

اگر  !. آریاست یتانسان کند کهمی جمع باهم واحدی شما را نوع همه هستید و زن مرد و یک یک

 امر نیز برای در این اقطع»شد؟ رو نمیروبه که مشکلاتی نبود، بشر با چه گونیو گونه تنوع این

 این روشن هایدلالت اندکهو بصیرت علم و صاحبان زیرا فقط دانشوران «است هایینشانه دانشوران

 د.یابندرمی عزوجل را بر وجود خدای آیات

 ے  ے  ۓ  ۓ   ڭ  ڭ  ڭ  ڭۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ   ۈ   ۇٴ  ۋ  
 شما از فضل معاش و روز و طلب شما در شب او خواب» بزرگ هایو نشانه «آیات و از جمله»

 ابخوابید، مانند خومی استراحت برای روید و در روز نیز گاهیمی خواب به در شب !آری «اوست

 طلبید زیرا طلبمی روزی تعالی حق از فضل در روز وشب ( شما. همچنینچاشت )وقت قیلوله
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 رفع برای و تکاپو و تلاش مرگ شبیه خواب دهد. البتهمی روی در شب در روز و هم هم روزی

 برایامر  در این گمانبی» است از مرگ پس زندگی به روزی، شبیه آوردن دستها وبهنیازمندی

شنوند و با می ها را اندیشمندانهو موعظه آیات که کسانی یعنی: برای «شنوا دارند گوش که گروهی

بر  عظیم «است هایینشانه»کنند؛ می رستاخیز استدلال و امکان خداوند ها بر عظمتنشانه این

 .خداوند وجود و عظمت

 عارضه من فرمود: به که است آمده ثابت زیدبن وایتر به شریف خوابی: در حدیثبی دعای

 غارت اللهمبگو: »بردم، فرمودند:  شکایت خدارسول امر به داد و از این دست شب بیدارخوابی

 غروب ستارگان : بارخدایا!هدء ليليأو عيني نمأيا قيوم،  يا حي قيوم حي وأنت العيون وهدأت النجوم

را و شبم  را بخوابان ! چشمهایمپاینده زنده . ایهستی پاینده گرفتند و تو زنده دند و چشمها آرامکر

 «.بخش آرامش

 

ۋ  ۅ  ۅ  ۉ     ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى  ئا  ئا    ئە  ئەئو  ئو  ئۇ  ئۇ  

 ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ   
ها و امید صاعقه از بیم «نمایاندما میش و امید به بیم را برای برق که است او این آیات و از جمله»

و  کشتزارها را زنده باران که اینو سرما کشتزارها را نابود کند و امید به یخ که از این باران، بیم به

 شود و از آنبرخورد ابرها در جو پدیدار می نتیجه در که است ایالکتریکی شراره گرداند. برق خرم

 زنده را بعد از مرگش زمین آن وسیله به فرستد پسفرومی آبی و ازآسمان»آید. می وجودرعد به

در  گمانبی» بود مرده و سفتی بر اثر خشکی زمین کهسبز و خرم، بعد از آن هایرستنی با «گرداندمی

ها، ها و نشانهپدیده با این خردورزان که «است هاییورزند، نشانهخرد می که گروهی امر برای این

 کنند.می استدلال تعالی حق عظیم بر قدرت

 

 ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پپ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ        ٺ  ٿ  
آسمانها و  برجایی و یعنی: برپایی «او برپایند فرمان به آسمانها و زمین که است او این و از آیات»

و قرار گیرند، از  جای بر آن که قرارگاهی باشند و بدون بر آنها متکی که ایمرئی ستونهای بدون زمین
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شما را از  صلایی به چون سپس» است سبحان خدای مطلقه و قدرت اراده عظیم هاینشانه جمله

 دعوت شخص کهنانچ و توقف درنگ بدون از گورهایتان «آییدمی بیرون فراخواند، بناگاه زمین

 ای گوید: هانخواند ومیشما را فرامی سبحان خدای نچو !. آریاست دعوتگر خویش مطیع شده،

 درنگبی که ماند مگر ایننمی باقی و پسینیان از پیشینیان کس آیید؛ هیچ بیرون از گورهایتان !مردگان

رها در صور از گو اسرافیل است: با دمیدن گرد. یا مراد ایننرستاخیز را می و صحنه از گور برخاسته

 آیید.می بیرون

 

 ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  
و در  در تصرف در ملک، «اوست از آن» مخلوقات از تمام «است در آسمانها و زمین و هر که»

یعنی:  «فرمانبردار اویند همگان» تنیس فرمان امور در تحت چیز از این را هیچ و دیگران آفرینش

 پذیریانقیاد و فرمان طاعت به پروردگار متعال ـ برای اضطرار و درماندگی رضا یا از روی ـ به همه

 معنی به در قرآن هر قنوتی»است:  آمده شریف مقر و معترفند. در حدیث بندگی و عبودیت و به مطیع

 «.است طاعت

 شده بیان سبحان خدای و وحدانیت بر ربوبیت کلی دلیل آیات، شش در این که کنیممی ملاحظه

 .است

 

ڤ   ڦ  ڦ  ڦ      ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ   چچ  ڇ   ڇ        ڇ  

 ڇ  
 ؛ بهآن مرگ بعد از «نمایدرا تجدید می کند و باز آنرا آغاز می آفرینش که کس آن و اوست»

گوید: می آن معنی مجاهد در توضیح «کار بر او آسانتر است و این» همیشگی ایزندگانی

 آفرینش هرچند که تر استآسان ابتدایی از آفرینش عزوجل و تجدید حیات، بر خدای بازگردانیدن»

 تجدید و بازگردانیدن که است قولی: مراد اینبه«. باشدمی دو بر او آسان و تجدید آن، هر ابتدایی

 او قدرت زیرا در پیش متعال در نزد خالق است، نه ابتدائی آسانتر از آفرینش خلق در میان آفرینش

در » دلایل زبان و خلایق برتر و والاتر بر زبان یعنی: هر صفت «اعلی و مثل» است یکسان همهاین
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 و اعاده):  ڄ  ڄ  ڄ اش:فرموده با این تعالی یعنی: حق «اوست از آن آسمانها و زمین

 یا دشوار است سهل در معیارها و مقیاسهایتان کهشما در مورد آنچه ( ؛ برایبر او آسانتر است آفرینش

و  آسانی وی، مطلقه قدرت در پیشگاه ندانید و نپندارید که متمثل عین را مثل این پس است زده مثلی

 صفت برتر؛ یعنی و مثل است او یکسان قدرت به نسبت ممکنات وجود دارد زیرا کل ایسختی

پیروزمند در  «عزیز اوست و» نیست و مانندی شبیه او را در آسمانها و زمین پس اوست برای یگانگی

 .خویش و افعال ناندر سخ است «حکیم» شودنمی هرگز مغلوب که ملکش، توانایی

 کهکرد درحالی تکذیب مرا فرماید: فرزند آدممی خداوند متعال»است:  آمده قدسی شریف در حدیث

مرا در  وی نبود؛ اما تکذیب وی شأن شایستهاین کهداد درحالی نبود و مرا دشنام وی شأن شایسته این

 کهگرداند. درحالیبازنمی ااست، مجدد مرا در ابتدا آفریده هک گونهاست: خداوند آن وی سخن این

است: )خدا وی سخن مرا، در این وی دادن . و اما دشنامنتر نیستآسا بر من آن از اعادهاول  آفرینش

از  رد و نهفرزند آو که: )نه هستم، کسی نیازبی یگانه من کهدرحالی« 119/بقره( »است برگرفته فرزندی

 ««.1ـ  4/  اخلاص( »همتا نیست او برای کسو هیچ است شده زاییده کسی

 کردن زنده مسئله طرح گفت: کفار از که استکرده روایت نزول سبب در بیان از عکرمه حاتمابیابن

 شد. نازل آیه این فرورفتند پس و حیرت مردگان، در شگفتی

 

ڌ   ڎڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک   ک  گ  گ  گ  گ  ڍ  ڍ  ڌ  

 ڳڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں     ڳ  ڳ  
از  و برآمده برگرفته که است زده مثلی یعنی: چنان «استزده مثلی شما از خودتان خداوند برای»

شما  به آیا در آنچه»ست: ا شرك بطلان شما بر اذهان چیز به نزدیکترین مثل زیرا این است خودتان

برابر و  در آن دارید که شریکانی است شده آن مالک هایتانیمین که ایم، از آنچهداده روزی

 به که اموالی در تصرف و کنیزانتان غلامان پسندید کهمی خودتان یعنی: آیا شما برای «باشید یکسان

 کهآن بی باشند، داشته با شما مشارکت اموال و در این بوده و یکسان ایم، با شما برابرداده شما روزی

 داشته دارید از آنها بیم دیگر بیمشما از یک و همانطور که»باشد؟  شما و آنان میان فرقی هیچ

 بیمناك هم برید، از آنانمی بیمناکید و حساب خود، مال از افراد آزاد شریک کهیعنی: چنان «باشید؟

با  که پسندیمنمی !گویند: نهمی سؤال در پاسخ این باشید؟ لابد آنان داشته را آنان و ملاحظه بوده
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 آن مالک سروران که در چیزی و سرورانشان بردگان میان شرکت چون ! پسباشیم یکسان بردگانمان

 میان همانند و همسانند، قطعا شرکت در بشریت با آنان یزانو کن غلامان که شد در حالی هستند، باطل

 بندگان سو خلق، همگیزیرا از یک است اساسو بی نیز باطل از مخلوقاتش و یکی وجلعز خدای

 !آری .نیست و مشابهتی همانندی گونههیچ او و بندگانش دیگر میان هستند و از سوی خداوند متعال

 را برای تساوی این چگونه پسندید پسرا نمی خویش خود و برده میان شما تساوی کهدرحالی

 وی را برای وی از بندگان و برخی پسندیدمی و بردگان آزادان همه چونبی و مالک الاربابرب

در  باشد که «کنیممی نبیا روشنیبه خردورزان برای خود را آیات سانبدین»دهید؟ قرار می شریک

 مثلها بیندیشند. این

 تلبیه چنین حج مناسک در شرك فرمود: اهل که است شده روایت نزول سبب در بیان عباساز ابن

 فرمان به : بارخدایا!وما ملك تملكه هو لك شريكاً لاَّإ لك لا شريك لبيك، لبيك لبيك، اللهم»گفتند: می

توست، تو  او خود از آن که شریکی جز همان نیست تو شریکی حاضریم، برای فرمان م، بهحاضری

ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  فرمود:  نازل خداوند پس«. است آن او مالک که هرآنچه و مالک اویی مالک

 ....ڑ  

 

 ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ          ہہ  ہ  ہ   ھ   ھ  ھھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  
 بتان در پرستش «اندکرده پیروی خویش از هوسهای علمی هیچبی ستمکاران بلکه نیست نه، چنین»

خود  دانند کهنمی که اند در حالیآنها نیندیشیده و در تفکر نکرده تعالی حق هایو نشانه در آیات پس

 «کند؟می هدایت کسی گذاشته، چه هشخدا بیرا را که کس آن پس» دارند قرار کاملا در گمراهی

 وی کردن بر هدایت که نیست کسباشد، هیچ را مقدر نکرده هدایت برایش خداوند یعنی: چنانچه

 گردند. و مانع حایل سبحان خدای آنها و عذاب میان که «نیست یاورانی آنان و برای»توانا باشد 

 

ۈ   ۈ  ۇٴ  ۋۋ  ۅ  ۅ  ۉ    ۉې  ې  ې  ې  ى  ڭ  ڭ  ڭ       ۇۇ  ۆ  ۆ  

 ى  ئا             ئا  ئە  ئە  
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 به روی و استوارانه پایدارانه یعنی: «گرایی بگردان، با حق» مستقیم «دین این سویرا به رویت پس»

و  یعنی: خلقت «دخداون فطرت» . اینباطل ادیان از آن غیر سویبه و التفاتی گرایش هیچکن، بی آن

 آفریده اسلام را بر فطرت مردم یعنی: خداوند «است آفریده را بر آن مردم که» است سرشتی

پایدارند  خود سرشت کفر گرایند، آنها بر این به آن سبببه پدید نیاید که در آنان عوارضی و اگر است

در  کهباشد. چنانمی هماهنگ و منسجم بشری ا فطرتب که است الهی مستقیم فقط دین این پس

متولد  بر فطرت که مگر این نیست نوزادی هیچ» است: آمده ابوهریره روایت به شریف حدیث

 شریف در حدیث همچنین«. گردانندمی یا مجوسی یا نصرانی یهودی او را پدر و مادرش شود ولیمی

 خویش خواندند و در خطبهمی خطبه روزی خدا رسول که است آمده عیاض روایتبه قدسی

 سوی به شیاطین ولی امآفریده گراو حق را حنیف بندگانم همه من»فرمودند:  سبحان از خدای نقلبه

 حرام آنان ، بربودم کرده حلال من را که ساختند وآنچه گمراه را از دینشان و آنان آنها آمده

 «.گردانیدند

 آفرینش و سلامت توحیدی عقیده بودن بر فطری یاد شده، دلیل شریف و احادیث کریمه آیه این

 باطل و تقلیدهای و موروثی انحرافی القاآت محیط، افکار و با تأثیرات پس است اعتقاد در نهاد انسان

 کند.تغییر می توحیدی پاك عقیده که است فکر و اندیشه دور از سلطه

بر  ندهید بلکه تغییر غیر وی را با پرستش الهی یعنی: آفرینش «نیست تبدیلی الهی در آفرینش»

فطرت، همانا  به یعنی: پایبندی «است استوار این دین»و پایدار بمانید  و توحید باقی اسلام فطرت

 این «دانندنمی» آیه نزول در زمان کفار مکه همچون «مردم اکثر ولی» ستو استوار ا مستقیم دین

 از این خلق امروز نیز، اکثریت کهکار بندند. چنانبه را در عینیت کنند و آن عمل آن را تا به حقیقت

و  وحیدی، منسجمت و پاك حنیف دین به جز با رویکرد و گرایش بشری فطرت جاهلند که حقیقت

 شود.نمی هماهنگ

 فرماید:می کرده رهنمود خود را تکمیل این عزوجل خدای گاهآن

 

 ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ   ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې  
با  که آورید در حالی روی الله سویبه تو و همراهانت پیامبر! یعنی: ای «کنید انابت سویشبه»

از  با اجتناب «و از او پروا بدارید» ایدکنندهاو رجوع به وی فرامین به و پایبندی عمل اخلاص
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فرایض،  به و با پایبندی آن در اوقات «برپا دارید و نماز را» وی ها و حاضر و ناظر دانستننافرمانی

 او شریک رایب که «نباشید و از مشرکان»اید مأمور شده آن به که نمازی آن، همان ها و آدابسنت

 آورند.می

 

 ئى  ئى  ئى   ی  ی  یی  ئج          ئح  ئم  ئى  ئي  بج   
 د اهلمانن در دین، که «شدند فرقهکردند و فرقه را پراکنده دینشان که از کسانی»نباشید:  !آری

 را در باطل خود گمراه پیروان، پیشوایان دیگر، یعنی از بعضی بدعتها و هواها و یهود و نصاری، بعضی

 به یعنی: هر گروهی «نزد خود دارند دلخوشند که آنچهبه هر حزبی»کنند می و همراهی مشایعت

 پندارند کهو خرسنداند و می وجود دارد، شادمان بر بنیاد باطل بناشده نزد آنها از دین که آنچه

 ندارند. همراه به دستاویزی هیچ از حق که حالی اند دربرحق

 فرقه گروهها کدام از این ناجیه پرسیدند: فرقه خدا  از رسول که است آمده شریف در حدیث

 «.داریم قرار بر آن و اصحابم من امروز باشد که و روشی رهرو راه که ایفرقه»؟ فرمودند: است

 

 ٿ  ٿ   ٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ   پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ    ٺ  ٺ  ٺ 
 «خوانندپروردگار خود را می برسد،» ایو قحطی یعنی: سختی، بلا، بیماری «ضری مردم به و چون»

 سویبه که در حالی»بردارد  بلا را از آنان آن خوانند کهمی فریادرسی برده، او را به او پناه سویو به

 غیر او تکیه کاراند و بهو توبه کنندهاو بازگشت سویبه که یعنی: در حالی «اندکننده او انابت

 «بچشاند آنان به خود رحمتی از جانب چون سپس» است و یکتاپرستی توحید قله این کنند. کهنمی

 به از آنان گروهی بناگاه» ها و بلاها از آنانسختی آن و برداشتن دعایشان کردن اجابت با

 که گردند در حالیبازمیللهغیر ا پرستش سویو به در عبادت «آورندمی شرك پروردگارشان

ها، خود در سختی شانپرستییگانه . پساستنکرده برطرف بلا را از آنان آن للهجز ا دانند کسیمی

 بشری بر وجود فطرت لهاد از بزرگترین نیازمندند و این یگانه خدایفقط به آنان که است بر آن دلیل

از  تعجب جمله، مفید برانگیختن . ایناست توحیدی بشر در اصل فطرت که است حقیقت و بر این

 اعتراف سبحان خدای وحدانیتها، بهسختی فرود آمدن در هنگام چگونه . یعنی: عجبا!است احوالشان

 گردند.باز می شرك به اشود، مجددمی ساخته برطرف ها از آنانسختی این کنند اما وقتیمی



 

8049 

 

 

 ٿ  ٿ   ٹٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  
کنند، در  پیشه و ناسپاسی «ورزند ایم، کفرانآنها بخشیده به آنچه تا به»گردند باز می شرك به !آری

 خویش و ناسپاسیاز کفر  اندکی «شوید برخوردار پس»کنند ر میرا انکا الهی نعمتهای که حالی

 . اینخواهد داشت در پی دردناك پذیر، از عذابزوال مندیبهره این را که آنچه «بدانید زودا که»

 .است مشرکان برای سخت تهدیدی

 

 ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ   ڦ  ڄ  ڄ            ڄ  ڄ  ڃ  
ورزند، می شرك آن به آنچه درباره» تو حج برهانآن «که ایمکرده نازل برهانی یا مگر برآنان»

 حق کارشان این امر که و بر این بوده ناطق سبحان خدای به ورزیدنشان بر شرك «گوید؟می سخن

 هیچ شانو گمراهی بر شرك باشد. یعنی: آنانانکار می سبیل بر استفهام این کند؟ کهمی است، دلالت

 آورند؟!می شریک خداوند به چگونه دارند پسن و حجتی برهان

 

 ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  چچ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ    ڌ  ڎ  ڎ  

باران،  مانند نزول ؛و عافیتی یعنی: فراوانی، نعمت، گشایش «بچشانیم رحمتی مردم به و چون»

 ایشادمانی و کبر، نه و گردنکشی تیسرمس با «شوندمی شادمان آن به» و غیره مالی، سلامتی گشایش

 شومی یعنی: به «خاطر کار و کردار پیشینشانبه آنان واگر به» نعمت به با شکر و اعتراف همراه

 نومید بناگاه»باشد  که و کیفیتی هر وصف برسد، به و رنجی یعنی: سختی «برسد ایسیئه» گناهانشان

خداوند  «11هود/» دیگری در آیه . ولیاست از رحمت شدن . قنوط: مأیوسالهی از رحمت «شوندمی

 صهیب روایت به شریف در حدیث کهچنان .است استثنا کرده قاعده صابر را از این مؤمنان متعال

 حکمی او هیچ در باره شگفتا بر کار مؤمن، خداوند»فرمودند:   خدارسول که است آمده

 برسد، شکر ایو خوشحالی او نعمت ؛ زیرا اگر بهخیر است برایش حکم آن کهاین کند مگرنمی

 «.خیر اوست به نیز کند و اینبرسد، صبر می او بلا و رنجی و اگر به خیر اوست این، به کند پسمی
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 ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   کک  گ  گ  گ  گ  ڳ      ڳ  ڳ  
بخواهد،  که» از بندگانش «هر کس را برای روزی که خداست که»اند و ندانسته «اندهآیا ندید»

چرا از  ؟ پسخویش و حکمت عدل مقتضای و به و آزمایش امتحان از روی «گرداندمی یا تنگ فراخ

را  خویش دیگر رحمتگردند تا او بار بازنمی او سوی به کارانهشوند و توبهناامید می وی رحمت

آورند می ایمان که گروهی برای» و بسط نعمت قبض «این در گمانبی»کند؟  آنان حال شامل

 الهی قدرت امور بر کمال یابند زیرا اینمی راه حق سویو بسط، به قبض با این که «هاستنشانه

 کند.می دلالت

 

 ۀ   ۀ  ہہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ڱ  ڱ  ں  ںڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ڳ  ڱ  ڱ
و صدقه، پیوند  انفاق وسیلهاو به به کردنبا نیکی «را بده قرابت، حقش صاحب به» !مؤمن ای «پس»

 و قادر به و نیازمند بوده محتاج که محارمی برای انفاق بر وجوب آیه اینبا  . احنافو غیره رحم

گوید: می عباسرا. ابن وی حق «مسکین به» بده «و نیز»اند کرده باشند، استدلالوکار نمیکسب

 این مسکین حق را. حقش« السبیلابن به» بده «و نیز»«. است و مکنت مالگرد بیدوره گدایمسکین»

نیاز  که سافریم مانده راه در شخصـ یعنی السبیلابن و حق کنی و کمک بدهی صدقه وی به که است

خدا  خشنودی در طلب که کسانی برای انفاق این» کنی او را مهمان که است دارد ـ این مال به

را  سبحان خدای به قصد نزدیکی که کسانی مستحقان، برای این حق یعنی: دادن «هستند، بهتر است

 در خویش خواسته یعنی: به «رستگارانند هند کهگرو و این» است و امساك بخل دارند، بهتر از

امر  آوردن جا خاطر بهبه و خدا رضای در جهت یابند، از آنجا کهمی دست الهی و رضای بهشت

 اند.کرده وی، انفاق

کند از ربا یاد می تعالی حق است، اینک نفس و کرامت مظهر پاکی خدا در راه انفاق که و از آنجا

 باشد:می کشی حق و آز و و مظهر بخل قرار داشته آن مقابل در نقطه که

 

ھ  ھ  ے  ے   ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ   ۇ  ۇۆ  ۆ     ۈ  ۈ  ۇٴ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  

 ۉ  ې  
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تا »باشد  نداشته عوضی برابر خود در که افزایشی طلب برای یعنی: از مال «دهید از ربامی و آنچه»

شود و رشد کند  افزون مردم اموال شما در یعنی: تا بهره «بردارد سود و افزایش مردم در اموال

 آیه قولی: تأویلنهد. بهنمی برکت در آن یعنی: خداوند «شودنمی نزد خدا افزون که»بدانید  «پس»

هدایا  در مبادله مردم میان که است تعاملی ادر اینجا مخصوص« ربا»مراد از  بلکه نیست چنین کریمه

 و پاداش هدیه از او توقع دهد و در مقابلمی ایهدیه دوستش به شخص که ساناست، بدین مرسوم

 وی، برایش دادن اگر هدیه و بداند که نداشته قصدی چنین دهنده باید هدیه را دارد. پس افزونتری

کند و رشد نمی نزد خداوند عوض آن آورد ولی دنبالبه هم را مردم افزونتر از مال عوضی

 که است چیزهایی آن . بنابراین، ربا در اینجا شاملنیست الهی سزاوار پاداش آن در قبال صاحبش

کند تا می سیک به انسان که است بستاند، یا خدمتی را عوض دهد تا بیشتر از آنمی دیگران به انسان

گیرد، در نزد می او تعلق به خدمت آن در قبال که مند گردد لذا نفعیبهره خویش در دنیای از آن

 کند.رشد نمی خداوند

آن، مخصوصا بر  بهتر و افزونتر از و عوضی هدیه به قصد رسیدنبه دادن هدیه که ذکر است شایان

 ژۈ  ۇٴ  ۋ  ژ فرماید: می حضرت آن به خطاب خداوند متعالبود زیرا  حرام خدا رسول

 .است مباح ایشان کار بر امت (. اما اینکنی را طلببزرگتر از آن پاداش که نکن و بخشش): 

 شخص که است آن حلال ؛ ربایحرام و ربای حلال است، ربای ربا، بر دو گونه»گوید: می عکرمه

ـ اما  است آمده آیه در این کهدارد ـ چنان افزونتر را توقع و عوضی هدیه آن دهد و در قبالیم هدیه

در  بدلی و گرفتن چیزی از دادن عبارت و آن است قرض و ربای دادوستد از ربای حرام، عبارت ربای

 دهید ـ ازمی و آنچه»«. ندارد روعیتمش آن شرط کردن که در عقد است شرطی با همراه آن قبال

جز  آن قبال در که و صدقاتی دهید از زکاتمی یعنی: آنچه «خداوند خشنودی ـ در طلب زکات

 فزونی همان اینان پس» انتظار ندارید؛ را از کسی و پاداشی عوض الهی، هیچ و رضای پاداش

 گیرد. در حدیثمی تعلق آنها پاداش برابر تا هفتصدبرابر بهدهبرابر هر حسنه، از  در که «یافتگانند

 که دهد مگر ایننمی را صدقه خرمایی پیمانه ایپاکیزه وکار از کسب کسی»است:  آمده شریف

 کره از شما یکی کهدهد چنانمی پرورش صاحبش و برای گرفته خویش راست را با دست خداوند آن

 «.شودمی احد بزرگتر خرما، از کوه پیمانه آن دهد تا بدانجا کهمی خود را پرورش اسب
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ې  ې   ې  ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئەئو  ئو  ئۇ   ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئېئې  ئى  

 ئى   ئى  ی  ی  
شما  به و سپس»را  و مشرکتان از مؤمن اعم «شما را آفرید که است کسی خدا، همان» !مردم ای

 تانباز زنده»در آخر عمر  «میراندشما را می سپس» وفاتتان تولد تا وقت از هنگام «بخشید یروز

و  است مخصوص صفات این به که است تعالی فقط حقو جزا. پس  حساب برای در آخرت «کندمی

 چیزی که هست کسی شریکانتانآیا از »باشد می مشاهده قابل انسان برای همه که است کارهایی این

 که است واضح گرداند؟ دهد، بمیراند و باز زنده یعنی: بیافریند، روزی «دهد کارها را انجام از این

 هنگام دهد، در این کارها را انجاماز این  چیزی که نیست ما کسی معبودان در میان !گویند: نهآنها می

یعنی:  «آورندمی شرك از آنچه و والاتر است ومنزه او پاك»شود برپا می نبر آنا حجت که است

یاد کنند و او را  پاکی هایشان بهآوریرا از شرك شدند، باید خداوندمعترف  عجز خویش به چون

 امور، برتر و والاتر بدانند. از این

 

 بي  تج  تح  تخ      بج  بح   بخ       بم  بى    ی  ی        ئج  ئح    ئم  ئى  ئي
ها و در کنار رودخانه در که است مراد از بحر، شهرها و روستاهایی «فساد در بر و بحر آشکار شد»

ها و بر سر رودخانه که است هاییقریه آنها قرار دارند و مراد از بر، شهرها و دریاها یا کرانه میان

 سبب یعنی: به «عملکرد مردم سبببه»و بحر آشکار شد در بر  فساد و تباهی !دریاها قرار ندارند. آری

 .است ظهور فساد در جهان سبب و معاصی شرك . پسمردمو معاصی  شرك

 و اشیای خشکسالی، کمبود ارزاق و در اشیا؛ مانند بروز قحطی از: بروز خلل است ظهور فساد عبارت

ستم، نابرابری،  راهها، شیوع درآمدها، زدن ها، قلتنرخ و هراس، کساد خوف مورد نیاز عامه، کثرت

 جهت بدین است تعالی حق با طاعت و آسمان کار زمین و رونق صلاح البته اینها. قتل، ترور و غیر

 زمین اهل برای در زمین، تعالی از حدود حق حدی برپاداشتن گمانبی»است:  آمده شریف درحدیث

شود، از بسیار می برپا شد، خیر و برکت عدالت هرگاه !آری«. مفیدتر است باران روز باراندن لاز چه

فاجر »د: فرمودن خدارسول که است آمده و مسلمبخاری  روایت به شریف در حدیث رویاین 

و  شرك !آری«. کنندمی راحتی احساس از شر وی همه و چهارپایان درختان بمیرد، عباد و بلاد و چون

 این و معاصی ظهور فساد به بروز شرك کردن وابسته و فلسفه است ظهور فساد در عالم سبب معاصی



 

8200 

از کار و  بخشی یعنی: تا سزای «بچشاند آنان ، بهاندکرده را که از آنچه تا خداوند برخی»است: 

 مجازات در آخرت کار و کردارشان برابر تمام در کهاز آنشاند، قبلبچ آنان را در دنیا به کردارشان

 کنند. توبه خداوند سویقرار دارند و به در آن که از گناهانی «بازگردند آنان باشد که»شوند 

از امر  آن، انحراف سبب دهد،می روی زمین در روی هر فسادی که فهمیممی چنین کریمه پس، از آیه

 به کند تا انسانمی را نازل آن خداوند متعال که است و فساد عذابی و کفر است و شرك خدا

فسادبار  دنیای هر کس بازآید. پس صلاح راه و به شده متوجه در خط سیر زندگیش خویش اشتباه

 برد.می آن، بیشتر پی و رحمت ماسلا عصر حاضر به نیاز انسان بشناسد، به درستی امروز را به

 

 پ  پ  ڀ  ڀڀ   ڀ     ٺ   ٺ  ٺ   پ پ ٻ ٻ ٻ  ٻ ٱ
 زمین و اکناف یعنی: در اطراف «سیر کنید در زمین» رسالتت کنندگانتکذیب به پیامبر! ای «بگو»

 از این پیش که یکسان و بنگرید عاقبت» کنید است، تأمل داده روی در زمین که بگردید و در آنچه

از  عاد و ثمود و مانند آنان قبایل ـ چون پیشین امتهای آثار برجا مانده «استبوده بودند چگونه

و  خالی زیرا منازلشان است بوده چگونه آنان سرانجام کنید تا بدانید که کفار ـ را مشاهده طوایف

 «بودند مشرك بیشترشان» است شده تبدیل وحشتناکی یابانهایب به و سرزمینهایشان است سکنه بدون

 کشانید. گاهورطه این را به سرانجام، کارشان که بود سببی و همین

 

 ٺ  ٿ  ٿ   ٿ       ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦڦ  ڦ  ڦ  ڄ  
فساد و  شد که روشنبرایت  چون !محمد  یعنی: ای «استوار بگردان دین سویرا به رویت پس»

 همانا اسلام که استوار و درست دین سویرا به رویکردت پس است یاد شده علت بشر، معلول تباهی

 روزی کهاز آن پیش»باشد نیز می شانامت ، دستور به اکرمرسول دستور به . البتهاست، بگردان

 سویبه یعنی: راهی «خداوند نیست از سوی بازگشتی رایشب که» روزقیامت یعنی: «فرا رسد

جز  کس زیرا هیچ وجود ندارد میعاد آن فرارسیدن در هنگام آن از وقوع و جلوگرفتن بازگردانیدن

یعنی: « شوندمی روز، متفرق در آن» گرداندرا برنمی آن که و او هم کار قادر نیست بر این خداوند

پیوندند و می بهشت به شوند، بهشتیانمی دسته و دسته دیگر جدا و متفرقاز یک در روز قیامت مردم

 .دوزخ به دوزخیان
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 ڄ   ڄ  ڄ  ڃڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ   
است،  دوزخ آتش همانا که و کیفر کفرش یعنی: فرجام «اوست زیان به کفر ورزد، کفرش هر که»

 «کنندمی سازیآماده خودشان برای کنند پس پیشه کردار شایسته که و کسانی» دامنگیر اوست

 سازند.می آماده شایسته را با کارهای بهشت خودشان یعنی: برای

 

 

 

 ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ  
 و دوزخیان بهشتیان یعنی: «اند جزا دهدکرده شایسته و کارهای آورده ایمان را که تا خدا کسانی»

دهد  سزاوار آنند، پاداش که آنچه را به مؤمنان شوند تا خداوندمی ساخته جدا از هم در روز قیامت

 و مراتبی درجات اند، بهمستحق که هم خود و بر مقداری بخشش یعنی: از عطا و «خود از فضل»

 را دوست او کافران گمانبی»داند دیگر نمی کسی عزوجل را جز خدای آن اندازه بیفزاید که

 دنبالرا به عقوبتش وی و خشم است وی خشم از کافران، موجب خداوند نفرت پس «داردنمی

 دارد.

 اول، همانا پاداش درجه در روز قیامت پدید آوردن حکمت کند کهمی دلالت حقیقت بر این آیه این

 .است عمل با مؤمنان دادن

 

 ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک   گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱ  ڱ  
یعنی:  «فرستدمی آور را بشارت بادهای که است آن وی» و وحدانیت قدرت «هایو از نشانه»

قرار  رحمت باران در مقدمه رحمت آور بارانند؛ زیرا بادهای بشارت را که خیر و رحمت بادهای

در  کهچنان است اما باد دبور، باد عذاب شمال، صبا و جنوب بادها عبارتند از: بادهای این دارند، که

( بگردان، )رحمت باد را بادهای : خدایا!ولا تجعلها ريحاً اجعلها رياحاً  اللهم»است:  آمده شریف حدیث

همانا  که «خود بچشاند شما از رحمت و تا به»فرستد را می رحمت بادهای !آری«. (عذاب)باد  نه



 

8208 

 روان وی فرمان ها بهو تا کشتی» هاستاز نعمتو غیر آن  روح باران، فراوانی، سرسبزی، شادمانی

 که تجارتی وسیله یعنی: به «او بجویید ضلو تا از ف»بادها  اینوزیدن  هنگامدر دریا به «گردند

 خدای نعمتها را و در نتیجه، این «و تا شکر گزارید»کنید  روزی هستند، طلب آن کنندهلها حمکشتی

 دهید. بسیار انجام و عبادت بپرستید و طاعت یگانگی را به عزوجل

 

 ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہ  ہ  ہ  ہھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے   ۓ  
تو را  کهچنان «فرستادیمقومشان  سویرا به پیامبرانی» !محمد  ای «از تو پیش که تحقیقو به»

 «آوردند برایشان»روشنگر را  و حجتهای یعنی: معجزات «بینات پس» فرستادیم و امتت قوم سویبه

اجرام:  «گرفتیم کردند انتقام اجرام که از کسانی پس»کفر ورزیدند  پیامبران این اما آنها به

و » در دنیا بود ساختنشان از آنان، با هلاك تعالی حق گرفتن انتقام . البتهاست کفر وگناهان ارتکاب

 این و کرم فضل روی ما از که «مؤمنان دادن نصرت» است و لازم ما ثابت یعنی: بر «بر ما است حق

 .کنیمنمی را خلاف و آن ادقیمص خویش وعده و ما به ایمگردانیده را بر خود لازم وعده

کند  دفاع مسلمانش برادر از آبروی که نیست مسلمانی شخص هیچ»است:  آمده شریف در حدیث

کردند:  را تلاوت آیه این گاهبرگرداند. آن را جهنم از او آتش که است حق بر خداوند که مگر این

 «. ھ  ھ  ھ  ے   ے

 

ڭ  ڭ   ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ     ۈ  ۇٴ  ۋ       ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   ۉې  ې  ۓ  ڭ  ڭ  

 ې  ې   ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو   ئو  
دریاها و غیر آنها  از بخار آب «انگیزدبرمی فرستد و ابریبادها را می که است ذاتی خدا همان»

گرداند ابرها را سیار می این گاهی «گستراندمی بخواهد هرگونه در آسمان»یعنی: ابر را  «را آن پس»

دور  در مسافتی از زمین تکه، گاهیو تکه پراکنده فراگیر و گاهی و پیوسته ایستاده، گاهی و گاهی

 که پراکنده هایقطعه به «گرداندمی پارهرا پاره و آن» نزدیک در مسافتی و گاهی دهدمی قرارشان

 آن از لابلای که را ودق بینیمی پس»یا سرگردانند  ثابت ابرهایی تکه لکهگیرند بجو را فرانمی تمام

بخواهد  که بندگانش آن به»را  یعنی: باران «را آن و چون» است باران ودق: قطرات «آیدمی بیرون
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نیاز  باران این به آنجا کهاز  «کنندمی شادمانی آنان بناگاه»آنها  سرزمینها و اراضی یعنی: به «برساند

 .آنهاست وخرمی گشایش نشانه باران دارند و این

 ئۇ  ئۇ        ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى   ئى  
 از نزول آنها پیش یعنی: «نومید بودند شود، سخت فرو فرستاده بر آنان کهاز آن پیش شکو بی»

تأکید  بودند. تکرار برای حالوپریشان ر نومید یا سرخوردهوکار و باران، بسیااز کشت باران، یا پیش

 .است

 

 ئى  ی  ی   ی  ی  ئج  ئح  ئم  ئى    ئيبج  بح  بخ  بم  بىبي  تج  تح  تخ         تم  تى  تي   
 از فروفرستادن ناشی که ها و کشتزارهاییها، میوهاز سبزی اعم «خداوند آثار رحمت سویبه پس»

 تعالی حق آثار، بر یگانگی این با مشاهده تا «بنگر»اند و وفور نعمت و فراوانی یو نمایانگر خرم باران

 ندهز از مردنش را پس زمین چگونه که»بنگر  !. آرییابیو راه ببری آسا پیشگفت صنع در این

 با که زمین برای بدیع تحول و این عجیب گردانیدنزنده این کیفیت سویبه یعنی: بنگر «گرداندمی

 مردگان کنندهزنده» ذکر شد که اشیائی مخترع «این گمانبی»آید ها پدید میرستنی انواع رویانیدن

 مرده زمین کهچنان تواناست مجددشان و برانگیختن در آخرت کردنشان او بر زنده یعنی: البته «است

و  عظیم قدرتی دارای تعالی یعنی: حق «تواناست و او بر هر چیزی»گردانید  زنده را با باران

 از جمله باشد و رستاخیز همو برابر می یکسان ممکنات تمام بر و قدرتش بوده حدومرزیبی

 .اوست مقدورات

 

 ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  
 یا کشتزارها زیان هامیوه خود، به بودن سوزان سبب زا باشد و به آفت که «بفرستیم و اگر بادی»

 بادی از اثر سردی «ببینند زرد شده» خود را کشتزار، یا بار و بر و میوه یعنی: آن «را آن پس»برساند 

 به «کنندمی کفران از آن پس اقطع» است فرستاده آن، بر آن شدن از سبز پس عزوجل خدای که

 احوال، عدم دگرگونی بر سرعت نعمت، دلیل کفران نمایند. اینمی را انکار عمتهایشو ن خداوند

 .نیست ایمان اهل حال اینچنین، البته و حالی است دلهایشان و ضعف صبر وشکیبایی
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 ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٹ  
 طور به همین . پسفراخوانی را آنان چون «وانیبشن سخن مردگان به توانیتو نمی در حقیقت پس»

 شناسند و مردهرا نمی ثواب فهمند، راهرا نمی حقایق زیرا اینان بشنوانی سخن توانینیز نمی گروه این

در برابر  خدا  رسول برای ایدلجویی را بپذیرند. این دعوتت که امید نباش این دلند لذا به

را  آنان «که گاهـ آن کران را به دعوت و این» است ایشان کفار از دعوت ورویگردانی اعراض

 فرادادن گوش جایبه و آنان پند و اندرز دهی الهی ها و اندرزهایموعظه و به فراخوانده حق سویبه

 هرحال ناشنوا به که: شخص گفت اگر کسی «بشنوانی توانیبگردانند ـ نمی روی کنانپشت»

گوییم: ؟ میچیست تخصیص این فایده نماید پس پشت وی به روکند و چه انسان به شنود، چهنمی

 باشد، نه کرده اگر پشت فهمد ولیرا می سخن باشد با رمز و اشاره داشته انسان به اگر ناشنوا روی

 فهمد.و رمز می با اشاره و نه شنودمی

قرار ندارد زیرا  تعارض کند، درتأکید می مردگان شنیدن بر امکان که نبوی با سنت آیه مفاد این البته

 . در حدیثاست و پندگرفتنشان تدبر و فهم آیه، شنیدن در این مردگان به شنوانیدن مقصود از عدم

 بدر افگنده در چاه را که کشتگانی خدا  رسول که استآمده عمر بن للهعبدا روایت به شریف

از !للهاگفت: یا رسول عمر کردند تا بدانجا که را سرزنش و آنان قرار داده خطاب بودند، مورد

 سوگند به»فرمودند:  خدا  سود؟ رسول است، چهگندیده اجسادشان که قومی قرار دادن مخاطب

 جواب شنوند ولیشنواتر نیستید، آنها می گویممی آنچه به اوست، شما از آناندر ید  جانم که ذاتی

فرمودند:  شریف در حدیث خدا  رسول که است شده روایت عباسابن از«. توانندنمی داده

دهد، نمی سلام گذرد و بر وینمی است شناختهاو را در دنیا می که بر قبر برادر مسلمانش کسهیچ»

 در حدیث همچنین«. او را بدهد سلام گرداند تا جواببرمی وی را به وی خداوند روح که جز این

 امت در گورهایند، به که بر کسانی دادن سلام کیفیت در تعلیم خدارسول که است آمده شریف

 عليكم السلام»و بگویند:  داده قرار طابمورد خ را مانند زندگان مردگان دستور دادند تا خویش

 والمستأخرين، نسأل منا ومنكم المستقدمين الله لاحقون، يرحم بكم شاء الله نإنا إو المؤمنين الديار منهلأ

 شما خواهیم ما نیز اگر خدا بخواهد به !دیار از مؤمنان اهل بر شما ای : سلامةالعافي لنا ولكم الله
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 خود و برای کند، از خداوند برای ما رحم آیندگانما و شما و بر دنبال وست، خداوند بر جلورفتگانپی

 دارند. اجماع حکم صالح، بر این سلف که ذکر است شایان«. طلبیممی شما عافیت

 

 ٹ  ٹ  ٹ    ڤ       ڤ  ڤڤ  ڦ  ڦ  ڦ    ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  
و  کوردلان، از بینش و معنوی زیرا نابینایان «نیستی شاناز گمراهی نابینایان آورندهراه و تو به»

 زیرا این «آورند، بشنوانیمی ما ایمان آیات به که کسانی جز به توانینمی»اند بهرهبی بصیرت

 آنان پس»باشند ود مؤثر میوج به بردن پی برای آثار سویبه بردن تفکر و تدبر و راه اهل مؤمنانند که

 باشند.می و پیرو آن حق و انقیاد برای تسلیم اهل یعنی: فقط آنان «اندمسلم

 

ڃ  ڃ  ڃ  چ   چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ   ڎ    ڈ  ڈژ  ژ  ڑ  ڑک  

 ک  ک        ک   گ   
 به استدلال زند و آنمی دیگری یش، مثلخو قدرت بر کمال منظور استدلال به خداوند متعال سپس

 شما را ابتدا ضعیف که است خداوند ذاتی» است: مختلف طور و مرحلهبر چندین انسان آفرینش

و  طفولیت قولی: مراد حالتآفرید. به شما را از نطفه که است ( اینضعف معنای: )من «آفرید

 و نیرومندی توانایی آن که «پدید آورد ناتوانی، توانایی عد از آنب گاهآن» است انسان خردسالی

 وجود وی ساختمان و و خلقت یافته استحکام انسان نیروی که است جوانی هنگامزیرا به است جوانی

قرار  و پیری ناتوانی از توانایی باز پس» رسدمی خویش رشد و نیرومندی کمال گردد تا بهاستوار می

بخواهد  هر چه» است موی و شیب: سپید شدن ناتوانی . شیبه: نهایتبزرگسالی در هنگام «داد

 و اوست» آدم در فرزندان و ضعف قوت آفرینش است جمله از آن اشیاء و از تمام «آفریندمی

 احوال، آشکارترین کردن دگرگون این د. کهکن اراده که آنچه بر آفرینش «توانا»و  تدبیر خویشبه «دانا

 .تواناست آفریدگار دانای بر وجود آن دلیل

 

 گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱڱ   ڱ  ں        ں  ڻ  
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در  نامیدند که ساعت روی را از آن قولی: قیامت به «برپا شود» یعنی: قیامت «ساعت که و روزی»

جز  خورند کهسوگند می مجرمان» گاهآن !شود. آریمی دنیا برپا ساخته از ساعات ساعت آخرین

پندارند و می را در دنیا بسیار کم درنگشان مدت پس در دنیا یا درگورهایشان «اندنکرده درنگ ساعتی

 که شودر میو استوا محکم چنان پندار در اذهانشان ـ این روز قیامت سخت و هراس هول سبب ـ به

 کهگفتند چنان دروغ هم وقت این در بیان که است دیگر: مراد این قولیخورند. بهمی سوگند هم بر آن

 حق در دنیا از راه شیاطین وسیلهبه «شدندمی برگردانیده گونه این»گفتند می در دنیا دروغ از آن قبل

 .است بوده دروغ سوگندشان که است بر آن وخود این، دلیل. دروغگویی به راستی و از راه

 

ڭ  ڭ     ھ  ھ  ھ  ھے  ے  ۓ  ۓ   ڭ  ڭ   ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ  ہ

 ۇ  
قولی: پیامبرانند. به فرشتگانند. قولی: مراد از اینانبه «اندشده داده و ایمان علم که و گفتند کسانی»

و  کرده را جمع رابطه در این اقوال همه امتند. نسفی این دیگر و مؤمنان یامتها قولی: علمایبه

 «.مؤمنانند و و فرشتگان پیامبران آنان»گوید: می

 پس است کمال با هم، پدیدآورنده و ایمان علم که فهمیممی چنین آیه در این شدهکار گرفتهاز تعبیر به

 بندد و مربیاننمی نفس را بر گمراهی راه هم علم بدون و ایمان نداشته ارزشی یچه ایمان بدون علم

شما  اقطع»گویند: اند، میشده داده و ایمان علم که کسانی !باشند.آری را مد نظر داشته درس باید این

 خداوند  علم موجب نی: بهیع «دخداون در کتاب» و در گورهایتان تاندر زندگی «ایدکرده درنگ

 در دنیا اندك تاندرنگ پندارید؛ مدتمی که چنان نه «تا روز رستاخیز» است محفوظ ثبت در لوح که

شما  ولی روز رستاخیز است»اید، همانا قرار گرفته در آن اکنون که وقتی« این پس» است بوده

 شتاب و تمسخر، در دنیا به تکذیب را از روی آن بلکه است حق روز این که «دانستیدنمی

 طلبیدید.می

 

 ۇ  ۆ  ۆ   ۈ     ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  
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 این به شانیعنی: علم «بخشدنمی سود شانعذرخواهی ستمکاران به که» است روزی «روز آن پس»

 کسب سویبه از آنان، بازگشت و نه»ارد ند حالشان به ایفایده است، هیچ برپا شده قیامت که

 توبه وسیله به از خودشان وضع این دورکردن سویبه یعنی: آنان «شودمی خداوند خواسته خشنودی

استعتاب: استرضا و  شدند.می امر فراخوانده این سویدر دنیا به کهشوند چناننمی واطاعت، فراخوانده

 استعتبته»گویی: باشی، می شده جنایتی مرتکب کسی علیه که . و درصورتیاست خشنودی طلب

 «.شد راضی من پس، از طلبیدم : از او رضایتفاعتبني

 

 ۉ  ۉ   ې  ې  ې  ې  ى  ى     ئائا  ئە  ئە  ئو    ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  
توحید و  سوی به را آنان که از امثالی «ایمزده مثلی از هرگونه مردم برای قرآن در این راستیو به»

 بودن و ناروا بر بطلان را که حجتی کند و هرگونهمی راهنمایی پیامبرانمان ما و راستگویی یگانگی

 هایگونه به کریمه سوره ها را در اینحجت این کهچنان ایمآورده کند، برایشانمی دلالت شرك

از  «بیاوری آیتی آنان واگر برای» ایمکرده متعدد ارائه اشکال و به گوناگون و امثال ا ادلهو ب مختلف

 «نیستید اندیشگویند: شما جز باطلمی قطعا کافران» است ها ناطقحقیقت این به که قرآن آیات

 که دیگری از سحر و چیزهای تید کهنیس گوییبیهوده اندیشانجز باطل تو و یارانت محمد! یعنی: ای

 کنید.می هستند، پیروی آن شبیه در بطلان

 

 ئې   ئې  ئى  ئى  ئى  ی  ی    ی  ی  
 حق سویبه آن وسیلهبه که سودمندی علم به «دانندنمی که کسانی گونه، خداوند بر دلهای این»

 خویش ازلی علم به عزوجل خدای که همانان «نهدمهر می»یابند؛  نجات و از باطل گردیده رهیاب

 را که از آیات و آنچه سخنت که ادعایشان یعنی: این کنند.می را انتخاب گمراهی که است دانسته

بر  خداوند زدن مهر منشأ آن که است تکذیبی پندارند، در حقیقتمی ای، باطلآورده برایشان

برابر  در ورزند وعناد می و با آن کرده معارضه با حق اثر آن بر که است مهر زدنی چنان هب دلهایشان

 نهند.نمی گردن آن
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     ئج  ئح    ئم  ئى  ئيبج  بح  بخ  بم  بى  بي  تج
از  که کفرآمیزی برابر افعال و در شنویمی از آنان که ایآزاردهنده بر سخنان «کن پیشه شکیبایی پس»

و  آنان بر پیروزی تو را به خداوند که بدان یعنی: «است خداوند حق وعده گمانبی» بینیمی آنان

 گونههیچ در آن که است او حقی و وعده است داده وعده دعوتت کردن و غالب حجتت ساختن برتر

 هایوعده به «ندارند یقین که نهار تا کسانیز و»کند پیدا می تحقق اشوعده احتم پس نیست خلافی

وا  سبکی تو را به» آخرت آورند بهنمی را و ایمان ها و پیامبرانشکنند کتابنمی ، تصدیقخداوند

کند: می کثیر نقلدر نبرند. ابنداری، به قرار آن بر که و حقی دینت و تو را از راه «ندارند

را  آیه این وی به خطاب از خوارج مردی نماز بامداد بود که خواندندر حال طالبابیابنعلی»

رود و هدر می عملت گمانآوری، بی اگر شرك):  ژۇ ۇۆۆۈۈ  ۇٴژخواند: 

داد:  پاسخ او چنین بود، به خویش در نماز کهدرحالی علی«. 95زمر/»بود( خواهی از زیانکاران

خداوند  وعده گمانکن، بی پیشه شکیبایی):   ئيبج  بح  بخ  بم  بى  بيئج  ئح    ئم  ئى  

 وا ندارند(. سبکی ندارند، تو را به یقین که و کسانی است حق

 دارد. اشاره ایمان سویبه بر دعوت  اکرمو استمرار رسول مواظبت وجوب به آیه این
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 ﴾لقمان  سوره ﴿

 .است آیه (14) و دارای است کیم

 

شد،  نامیده« لقمان» نامبه است، حکیم لقمان داستان دربرگیرنده کهآن سبب به سوره : اینتسمیه وجه

و رذایل،  از منکرات و نهی فضایل وی، امر به ، با عبادتخداوند وحدانیت با شناخت که لقمانی

 .را دریافت جوهر حکمت

 با فرزندش لقمان در مورد داستان خدا  از رسول است: قریش شده روایت نزول سبب در بیان

 شد. نازل سوره این کردند پس سؤال

 

 ٱ  ٻ  
 توجه هجاء، برای حروف ها بااز سوره ایپاره کردنقولی: افتتاح به «الف، لام، میم»شود: می خوانده

 بدان اعراب که است حروفی از همان مرکب قرآن این یعنی: بدانید که. است کریم اعجاز قرآن به دادن

 را بیاورند؟. آن مانند آیات آیاتی توانندآیا می کنند پسمی تکلم

 

 ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  
آموز  حکمت کتاب قرآن سوره، آیات در این ذکرشده یعنی: آیات «است حکیم کتاب آیات این»

 قرآن . پساست خداوند حکیم کتاب کهبرخوردار نباشد درحالی از حکمت قرآن چگونه و است

 و اجتماعی فردی بیماریهای درمان برای که هاییحلراه در است خود، حکیم در احکام است حکیم

 در الفاظ و است حکیم خود و هایو سوره آیات در ترتیب است کند، حکیممی ارائه انسانی جامعه

 .است آن مناسب چیز در جایگاه یک خود. حکمت: نهادن معانی

 

 

 

 پ  پ   ڀ  ڀ  
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را  خدا که است ها، یا کسینیکی به کنندهمحسن: عمل« است محسنان برای و رحمتی هدایت»

از  است: جبرئیل آمده شریف حدیث در کهبیند. چناناو را می گویی کند کهمی عبادت چنان

 را چنان عزوجل خدای که است آن احسان»فرمودند: « ؟چیست احسان» پرسید که خدا  رسول

 زیرا هر کس«. بیندبینی، قطعا او تو را میزیرا اگر تو او را نمی بینیاو را می گویی که کنی عبادت

 عملش در حین بر او تعالی حق که داشت امر یقین این و به را حاضر و ناظر دانست خداوند متعال

و در  آن اوقات را در بهترین شایسته کند و اعمالمی را نیکو عبادت خدا کسی است، چنین آگاه

 و نیکو عمل احسان دهد پسمی اند، انجامشده رهنمون او را بدان خدا  رسول که کیفیتی بهترین

 وی بر تعالی حق رحمتهای آمدن درپیپی سبب هدایت و فزونی وی هدایت فزونی کردنش، سبب

 باشد.می

 کند:می معرفی را چنین محسنان خداوند سپس

 

 ڀ          ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  
 «دارند یقین آخرت به د کهایشانن پردازند و هممی دارند و زکاتنماز برپا می که کسانی همان»

اصل،  سه کرد زیرا این یادآوری ارا مخصوص آخرت به و یقین نماز، زکات اصل سه تعالی حق

 به کرد زیرا ایمان ضمیمه نماز و زکات را به آخرت به اند و یقینعبادات اساسی و استوانه گاهتکیه

 دارد.میوا از هدایتش و پیروی الهی تقوای هرا ب خویشصاحب  که است آخرت

 .نیست در کار آخرت، احسانی به و یقین نماز و زکات بدون آید کهبرمی آیه از این

 

 ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤڤ  ڤ   ڤ  ڦ  ڦ  
. دنیا و آخرت در «رستگارانند هستند و اینانند که بر هدایتی پروردگارشان از جانب اینانند که»

 .گذشت« بقره» سوره آیه، در اول تفسیر نظیر این

 اول لقمان، آیات سوره محور»گوید: می« الأساس»در تفسیر  سعید حوی مناسبت، شیخ همین به

 «.را ببینید بقره، پیوند کاملی سوره و مقدمه لقمان سوره مقدمه توانید میانو شما می است بقره سوره

 

 ڄ  ڄ  ڄ    ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ    چ  چڇ  ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڦ  ڦ   
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خود را  مردم که است چیزی لهوالحدیث: هر «لهوند خریدار سخنان هستند که کسانی و از مردمان»

 خدا را از راه تا مردم» سرایی داستان و گوییکنند؛ مانند آوازخوانی، موسیقی، افسانهمی سرگرم آن به

 هدایت را از راه کنند تا دیگرانمی پیروی هدف را با این بیهوده هایسرگرمی یعنی: این «سازند گمراه

 به کهآن لهوند، حال خریدار سخنان یعنی: اینان «علمی هیچ بی»سازند  گمراه حق و روش و برنامه

 است جهت نیستند بدین آور است، داناسودآور یا زیان که تجارتی خرند دانا نیستند، یا بهمی که آنچه

را  قرآن خوانند تا آنانها میسرگرمی این سویرا به اند لذا مردمخواسته بدل شر محض خیر را به که

باشند،  کنندهسرگرم خریدار سخنان هدف با این که کسانی گمانبی تدبر نکنند پس نشنوند و در آن

 را از راه شوند تا مردملهو می یعنی: خریدار سخنان «ریشخند گیرند را به وآن»اند اوار نکوهشسز

 عذابی آنان برای گروه این»ریشخند گیرند  کنند و به را مسخره خدا و کتاب کرده گمراه خدا

 !شود. آریمی ، خوار و ذلیلدرافتد آن به هر کس که است سختی مهین: عذاب عذاب «است مهین

 مورد اهانت همیشگی با عذاب کردند، در آخرت اهانت وی و آیات خداوند راه دنیا بهدر  کهچنان

 گیرند.قرار می

از  مردی درباره آیه این فرمود: که استکرده روایت نزول سبب در بیان عباساز ابن جریر طبریابن

 که مجرد اینبود و به کرده را خریداری آوازخوان کنیزکی شد که نازل حارثنضربن امنبه قریش

گفت: می وی برد و بهرا نزد او می آواز خوان کنیزك دارد، آن را اسلام قصد ورود به شنید کسیمی

 که است چیزی بهتر از آن ینگفت: امرد می آن . و بهآواز بخوان و برایش بده آب او غذا و برای

 خواند.و جهاد ـ فرامی ـ از نماز و روزه آن سویتو را به محمد

 فارس سرزمین به منظور تجارت به شد که نازل حارث نضربن درباره آیه این»گوید: می مقاتل

گفت: کرد و میمی روایت قریش برای خرید و آنها رارا می اعجمیان ، از آنجا کتابهایپس رفتمی

و  رستم داستانهای شنیدن شما را به خواند و منثمود فرامی عاد و داستانهای شنیدن محمد شما را به

 دادن و گوش دانسته و نمکین او را گرم داستانهای مشرکان . پسفارس امپراتوران اسفندیار و اخبار

 تند.گذاشرا فرو می قرآن به

و از  شده آواز نفرین دو»فرمودند:  خدا  رسول که است آمده انس روایت به شریف در حدیث

و  نغمه هنگام به که (آوازخوانی) شیطانی و صدای نی کنم: صدایمی از آنها نهی دورند و من حق
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 چاك و گریبان زدن و صورت بر سرو  مصیبت نزول هنگام در که خواند و صداییآواز می شادی

 «.است کردن

بجنباند و آنها  را بر حرام نفسها که است )غنا( حرام، همانا غنایی نزد فقها، آوازخوانی که باید دانست

 آور، ذکر اوصافو شرم بیهوده سخنان که هاییتشبیب و غزلیات برانگیزد. خواندن و هوس را بر هوی

 در قبال مزد هم و گرفتن است فقها حرام اتفاق باشد، نیز به دیگر در آن محرمات و و ذکر شراب زنان

در  آن بنابراین، مقدار اندك باشد ذکر شد سالم از آنچه که است مباح، غنایی . اما غنایجایز نیست آن

دشوار،  اعمال دادن بر انجام نشاط و انگیزه ایجاد قصد و عید ـ و نیز به ـ مانند عروسی شادی اوقات

را  مدینه، آن پیرامون حفر خندق ایجاد نشاط در هنگام برای خدا  رسول کهچنان جایز است

ـ  موسیقی آلات با اند ـ مانند سماعپدیدآورده نمایان صوفی امروزه که هاییکردند. اما بدعت تجویز

 .است حرام

 را مرعوب و دشمن آوردمی هیجان را به سپاهیان زیرا روحیه نیست حرام در جنگ طبل زدن البته

 آن روی در جلوی کنندگان مدینه، استقبال به اکرمرسول آوریدر روز تشریف کهسازد چنانمی

فرمودند:   تحضر کند اما آن جلوگیری تا از آن خواست زدند و ابوبکر طبل  حضرت

  .(1)« است و آسان ما فراخ دین بدانند که بزنند تا یهودیان بگذار طبل ابابکر! ای»

                                                           

گام رویارویی با دشمنان با قلوبشان رو به درگاه الهی آورند و از او ته مسلمانان است که هنشایس -1

آنچنانکه  ،درخواست یاری وپیروزی کنند و شکی نیست که قلب با این کار آرامش و قوت کامل می گیرد

  ئو   ئو  ئە    ئە  ئا  ئا  ىچ  ٹ ٹخداوند در سوره ی انفال می فرماید : 

. در ضمن برپا کردن طبل و موسیقی هنگام 45الأنفال:  چ   ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ

نبرد وجنگ سنت مشرکین است وهیچ جایگاهی در اسلام ندارد. وبر مسلمین واجب است که از مشرکین 

بلکه باید بر اساس دستورات خداوند حکیم و  ،تقلید نکنند وآنها را سرمشق والگوی خود قرار ندهند 

 رسولش انجام وظیفه کنند.

ثانیا: مساله ی استقبال اهل مدینه از رسول الله صلی الله علیه وسلم با خواندن شعر طلع البدر علینا از لحاظ 

با وجود اینکه  ،اسنادی ثابت نیست. امام بیهقی در کتاب دلائل النبوه با سندی معضل روایت کرده است

. حافظ ابن حجر نیز این حدیث را در این روایت به زدن دف وخواندن اناشید هیچ اشاره ای نشده است

 در فتح الباری تضعیف کرده است. )مصحح(
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( غنا )آوازخوانی بودن مکروه به الله قولرحمهم حنبلو احمدبن از ابوحنیفه، شافعی که است گفتنی

 .ستنی باکی وعروسی احنک ( در مجالس)دایره دف از زدن . ولیاست شده نقل

 

 ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژ     ژ  ڑ  ڑ       ک  ک  کک  گ  گ  گ  گ   
و خریدار لهو  استهزاکننده شخص بر این قرآن آیات یعنی: چون «شود ما خوانده بر او آیات و چون»

 سخت کهکند درحالیمی ضاعرا قرآن آیات یعنی: از «گرداندبر می روی مستکبرانه»شود؛  خوانده

را  آن گویی کهچنان»فرادهد  گوش آن آیات به پندارد کهمی و خود را برتر از آن تکبر است غرق

یا  وقر: سنگینی «است وقری وی در دو گوش گویی» است را شنیده آن کهبا آن «است نشنیده

 عذابی در روز قیامت که او خبر بده یعنی: به «بده مژده ردناكد عذابی او را به پس» است ناشنوایی

 دارد. در پیش دردناك سخت

 

 ڳ    ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں   
 شایسته کارهای و» و روز آخرت و پیامبرانش خدا به «اندآورده ایمان که کسانی گمانبی»

در آخرت،  «است نعمت و ناز پر باغهای آنان برای»اند ر شدهمأمو بدان که کارهایی همان «اندکرده

 ها، وسایلها، مسکنها، پوشیدنیها، آشامیدنیخوردنی از ؛ اعمبخششادی لذتهای در آنها از انواع که

 شوند.می مند و متنعماست، بهره خطور نکرده هم هرگز در اذهانشان که نعمتهایی و غیره سواری

 

 ں  ڻڻ  ڻ  ڻ  ۀۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  
 وعده»شوند می آورده بیرون هرگز از آن گردند و نهفنا می هرگز در آن نه «اندجاودانه در آن که»

 و هیچ است و راست او حق و وعده است را داده وعده این یعنی: خداوند «است خداوند حق

 و فرزانه «حکیم»کند نمی غلبه بر وی ایشونده غالب هیچ که «یزعز و اوست» نیست در آن خلافی

 .کارها و سخنانش تمام در است
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ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ     ۈۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ   ھ   ھ  ھ    ھ   ےے  ۓ

 ۉ  ۉ      ې  ې  ې  ې          ى  
آسمانها  کرد که برداشت چنین توانتعبیر می ایناز  «ببینید، آفرید که ستونهایی آسمانها را بدون»

 جایز است . همچنیننیست رؤیت قابل ما و برای بینیمستونها را نمی هستند اما ما این ستونهایی دارای

سیر تف که . بنا بر تفسیر اولغیر مرئی و نه مرئی ؛ نهنیست ستونی باشد: آسمانها دارای چنین معنی که

در  که است جاذبه قانون به اشاره غیرمرئی، همان ستونهای به است، اشاره و عکرمه عباس، مجاهد ابن

 رواسی: کوههای «بیفگند استوار کوههای و در زمین». است شده شناخته عصر جدید مظاهر آن

را بر  افگند و آنهاپی بر زمین که وههاییبا ک تعالی حق یعنی: «تا شما را نجنباند» و استوار است راسخ

 و تکان با جنبش ایگونهبه آن گردانید تا حرکت را مستقر و ثابت زمین استوار گردانید، زمین پشت

در عصر  علمی پیشرفتهای که است حقیقتی کند. این و استقرار را از شما سلب آرامش که نباشد همراه

 یعنی: از هر نوعی «پراکند ایجنبنده از هرگونه و در آن» است کرده را روشن آن تردهگس ما، معنای

 شمار آنها را جز آفرینندهبی و الوان اشکال کهطوریآفرید به در زمین و جانوران جنبندگان از انواع

 یعنی: از هرگونه «کریمی از هر زوج در آن گاهآن کردیم نازل آبی و ازآسمان»داند آنها نمی توانای

 منافع و بسیاری رنگ زیبایی سببرا به متنوع و درختان گیاهان تعالی حق «رویانیدیم» و صنفی نوع

 کرد. وصف« کریم» صفت آنهاست، به از مظاهر حکمت مظهری آنها که

 

 ى  ئا  ئا  ئە  ئە   ئو  ئو  ئۇ  ئۇئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې   
 و معبودانی خدایان از «غیر از اویند که دهید، کسانی نشان من به پس خداوند است این، آفرینش»

 شما چه ادعایی معبودان این دهید کهنشان  من به !آری «اند؟آفریده چه»کنید می شما پرستش که

نزد  آن سبب به باشد، که نزدیک آن به قلکند، یا حدا رازیطهمخدا با آفرینش اند کهآفریده چیزی

خداوند  پس «آشکارند در گمراهی» یعنی: مشرکان «ستمکاران بلکه»گشتند؟  پرستش شما سزاوار

 را. شانکرد و ثانیا گمراهی را تثبیت آنان اولا ستمگری متعال

 است، داستان باحکمتی ذات از بارگاه محکی قرآن کرد که اعلام عزوجل خدای کهبعد از آن اینک

 ما بیاموزد: را به از خداوند حکمت فراگیریآید تا ادب می داستان این !شود. آریآغاز می لقمان
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 ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ   پپ  پ  ڀ      ڀ   ڀ    ڀٺ  ٺ  ٺ                ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  
 باعورا، خواهرزاده فرزند لقمان»گوید: می بیضاوی «بخشیدیم تحکم لقمان ما به راستی و به»

 کرد تا بدانجا که زندگی طولانی مدتی مصر بود که نوبه وی، از سیاهان یا پسرخاله ایوب

 که . و حکمتیاو پیامبر نیست بر آنند که علم اهل و اکثر آموخت علم و از وی را دریافت داوود

کثیر ابن«. صواب و سخنان گوییبود از: دانش، خرد، درست عبارت بود، او بخشیده به ند متعالخداو

. کن ما ذبح گوسفند را برای گفت: این وی به مولایش بود، روزی نجاری حبشی برده لقمان» گوید:می

 آور! بیرون را از تنش گوشتش پاره دو پاکترین گفت: اینک کرد، مولایش را ذبح آن لقمان و چون

را  امر کرد تا گوسفندی وی به و باز مولایش گذشت آورد. مدتی را بیرون آن و قلب زبان لقمان

 بیرون را از آن گوشت دو پاره پلیدترین گفت: اکنون وی کرد، به را ذبح آن کند و چون ذبح برایش

 که دستور دادم تو به گفت: وقتی وی به آورد. مولایش را بیرون نآ و دل زبان باز هم آور! لقمان

 تو را به که هم و اکنون آوردی بیرون را آن و زبان آور، تو دل بیرون را از آن گوشت دو پاره پاکترین

آوردی،  را بیرون آن و زبان دل ز همدستور دادم، با آن بدن از گوشت دو پاره پلیدترین آوردن بیرون

پلید  و اگر از آنها پاکتر نیست باشند، چیزی دو پاك گفت: زیرا اگر این ؟ لقمانچیست کار این دلیل

برخوردار  خویش، از حکمت شکرگزاری سبببه لقمان البته«. نیست از آنها پلیدتر هم گشتند، چیزی

 شد.

 این حاصل و زیرا فایده «است شکر گزارده سود خویشرد، همانا بهشکر گزا و هر کس»

دارد و حفظ می را پاس نعمت هم انسان که با شکر است گردد، چهبرمی خود وی به شکرگزاری

 سویرا به تریافزون نعمتهای سبحان خدای از جانب بنده که شکر است سبب به کند و هممی

 نعمتها و انکار فضل و ناسپاسی کفران یعنی: هر کس «ورزد کفران و هر کس»کند می جلب خویش

 نیازخداوند بی در حقیقت»شکر گرداند؛  آنها را، جانشین در بخشیدن سبحان خدای بزرگ و منت

است،  خویش خلق از سوی سزاوار حمد و ستایش است، یعنی «و حمید» وی از شکرگزاری «است

 نگوید. و ستایش او را سپاس هرچند کسی
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 ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦڦ  ڦ  ڄ    ڄ  ڄ  ڄ  
یعنی: در  «داد ـ گفتاو را پند می کهـ درحالی پسر خویش به لقمان را که هنگامی» یاد کن «و»

بر  پایداری او را به داد کهقرار می ابمورد خط و اندرزهایی را با نصایح فرزندش لقمان که حالی

 شرك نیاور چرا که خداوند شرك به !فرزندم ای» او گفت: باز دارد، به و از شرك توحید، ترغیب

 آن از اهل حق ستم، برگرداندن زیرا حقیقت ستمهاست بزرگترینشرك  بلکه «بزرگ است ستمی

 حق غیر شود زیرا قرار داده یگانه خدای تنها برای عبادت که است نای در امر عبادت و حق است

از  برگشت پس اوست اویند و امر نیز امر آفریده همه خلق چرا که نیست سزاوار پرستش تعالی

. است ستم بزرگترین و این است آن جایگاه غیر در حق غیر وی، نهادن سویبه خداوند پرستش

 باشد.می نیاز و ستودهاو بی نیاز ندارد بلکه کسی عبادت به خداوند متعال هر چند که

 

 ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ    چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ     ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  
و  نیکی به سفارش خداوند که حقیقت این «کردیم سفارش پدر و مادرش در باره انسان و به»

 بر آن گردانید، دلالت و همراه مقرون از خود شکرگزاری به ز پدر و مادر را با سفارشا شکرگزاری

از  حق نیز، این و از نظر وجوب فرزند است بر عهده حقوق پدر و مادر از بزرگترین حق دارد که

یعنی:  «ضعفی لایبر با او باردار شد با ضعفی به مادرش»باشد می حقوق و محکمترین بزرگترین

. گشت روروبه روزافزون او با ضعف خاطر حملبه که شد در حالی آبستن شکمش او را در مادرش

 آن دیگر بر بالای ضعفی بارداری، او را با و باز این است خلقتا ضعیف است: زن این معنی قولیبه

 .از شیر است طفل فصال: باز گرفتن «است دو سالدر  و از شیر بازگرفتنش»کند. رو میروبه ضعف

 ماه بارداری، شش مدت حداقلاند کهاستنباط کرده چنین« 15/احقاف»و « 211بقره/» علما از دو آیه

 ماه ( سیرضاعی )حرمت کنندهحرام شیرخوارگی مدت که است این ابوحنیفه امام . رأیاست

 دانند.می سال را دو فقها آنباشد اما سایر می

 سفارش مضمون این «شکر گزار باش و پدر و مادرت من برای که کردیم او سفارش به»

 که هاییبا ذکر مشقت تعالی حق را ذکر کرد. آن در آغاز آیه که پدر و مادر است در حق خداوند

یاد  مادر را به ویژه بزرگ قرار داد تا حق فاصله فارشس مضمون کشد، در میانمی فرزندش مادر برای

 حق تا به ساخت مقرون از خودش از پدر و مادر را با شکر گزاری آورد و نیز شکرگذاری فرزندان



 

8225 

 راستیبه آیا بنگر که پس غیر من سویبه نه «است من سویبه و بازگشت»دهد  آنها توجه والای

 یا خیر؟ ایجا آوردهرا به سفارشم

 بارداری، دوران دوران و سختی، یعنی از مشقت پیاپی مرحله سه مادر در معرض و از آنجا که

پدر  برای ماندهباقی چهارمو یک وی فرزند برای نیکی چهارمقرار دارد لذا سه حمل و وضع شیردهی

پرسید: که مردی به خدا  است: رسول آمده شریف ثدر حدی کهچنان است شده قرار داده

 مرد پرسید: بعد از وی بار دیگر آن«. مادرت»؟ فرمودند: است ترحقذی بر من نیکی به کسیچه

را در  جمله این تا بار چهارم حضرت آن گونههمین«. مادرت»؟ فرمودند: تر استحقذی کسیچه

 «.پدرت»فرمودند:  بار؟ اینکسیچه کردند و باز پرسید: بعد از ویتکرار  وی پاسخ

 

ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک  گ  گ  گگ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳڱ   ڱ  ڱ  ڱ  

 ں  ںڻ  ڻ  ڻ     ڻ  ۀ   ۀ  ہ              ہ  ہ  
 چیزی که این به تو را وادارند که»خود  و توان تلاش با تمام پدر و مادرت «کردند و اگر کوشش»

 من شریک حقچیز به آن که این به نداری یعنی: علم «نداری علم بدان که گردانی من را شریک

کار، تو این باز هم ولی گردان را ناکام آنان کوشش امر و این در این «نکن اطاعت پس، از آنان» است

 «کن مصاحبت نیکی در دنیا به و با آنان»فرمود:  جهت همین زندارد بهآنها در دنیا با به را از نیکی

 کسی و از راه»وادارند  شرك ؛ هرچند بکوشند تا تو را بهآنان به احسان شیوه گرفتن با در پیش

از  . یعنیمن و شایسته صالح از بندگان «است بازگشته» و اخلاص با توبه «من سویبه که کن پیروی

 نه «است من سویشما به بازگشت سپس» پدر و مادرت باطل از راه کن، نه پیروی مؤمنان راه

خبر  من سویبه بازگشتتان شما در هنگام یعنی: به «سازممی شما را آگاه پس» غیر من سویبه

 .دهمجزا می را در برابر عملش ایکنندههر عمل از خیر و شر پس «کردیدمی از آنچه» دهممی

 سخن عنوانبه باشد کهمی سبحان خدای از کلام دو آیه که: این است این مختار در نزد مفسران قول

 .است آمده پسرش به لقمان سفارشهای در میان ایمعترضه

 فرماید:و می پرداخته وی به دادن در پند دشفرزن برای لقمان سخنان بقیه به خداوند متعال سپس
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ہ  ھ   ھ   ھ  ھ  ے  ے   ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ    ڭ  ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ۇٴۋ  ۋ  ۅ  ۅ  

 ۉ  ۉ  
 ریزترین که «باشد خردلی دانه همسنگ»تو  یا عمل هیعنی: اگر گنا «اگر آن که بدان !فرزندم ای»

 گاهآن»دارد وا نمی تکان را به ترازویی شود ونمی دریافته با حس آن سنگینی کهطوری به هاستدانه

یا در »باشد  قرار گرفته مکانی و محفوظترین ترینپنهان در یعنی: عملت «باشد سنگیتخته در دل

خداوند »باشد  تهقرار داش آسمانها و زمین از اماکن یعنی: یا در هرجایی «باشد آسمانها یا در زمین

دهد قرار می محاسبه مورد را برابر آن آن دهندهگرداند و انجامرا حاضر می یعنی: آن «آوردرا میآن

 وی علم ماند بلکهنمی بر او پنهان اینهانی کار هیچ پس بینو باریک «است خداوند لطیف گمانبی»

ناپدید  وی آگاهی چیز از معرض هرچیز لذا هیچ به است «خبیر و»رسد می ایهر امر نهانی به

 شود.نمی

و  است را دری آن نه که سخت سنگی صخره از شما در دل اگر یکی»است:  آمده شریف در حدیث

 «.شودمی آورده بیرون مردم باشد ـ برای ـ هر چه وی عمل گماندهد، بی انجام ای، عملیروزنه نه

 

 ې  ې   ى  ى  ئا  ئا      ئە  ئە  ئو  ئوئۇ  ئۇ   ئۆ   ئۆ     ئۈ  ئۈ    ئې     ې  ې
از آزار  «تو رسد به که و بر آنچه کن امر و از منکر نهی معروف نماز را برپا دار و به !فرزندم ای»

 ساختن خصوصم دلیل «صبر کن» ها، یا دیگر محنتاز منکر و نهی معروف در برابر امر به و اذیت

 ذکر طاعات «این گمانبی»باشند خیر می گاههایتکیه و عبادات اینها اساس که است طاعتها این این

 و عزیمت آنها را بر بندگانش عزوجل خدای که است یعنی: از اموری «است شده از امور عزم» شده

 و برتر اهل سترگ ها از اعمالخصلت باشد: این نمراد ای است . یا محتملاست قرار داده واجب

 پیمایند.را می نجات راه مصممانه که است استوارقدمی بندگان محوری و کارهای اخلاق

 اند.ها مأمور بودهطاعت این دیگر نیز به هایامت که است بر آن دلیل آیه این

 

 ئج  ئح  ئم  ئى  ئي  بج          بح  بخ  بم  ئې  ئې     ئى  ئى  ئى    ی  ی  ی      ی
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. یا برمتاب رخ نخوت و فرازی تکبر و گردن بر سبیل یعنی: از مردم «برمگردان را از مردم و رویت»

او را حقیر و  که این نشانه را به اتگونه شد، در نزد تو برده کسی نام که گاهاست: آن این معنی

با تو  کس اگر کمترترین و حتی رفتار کن و فروتنی تواضعبه و با مردم رمگردانشماری، بمی کوچک

 چنین  اکرمرسول کهآخر برساند. چنان را به تا سخنش فراده گوش او گوید، بهمی سخن

 این که مرو، راه کشانهو گردن بانهآیعنی: خودبینانه، فخرم «مرو راه خرامان و در زمین» کردند.می

 .است از تکبر و گردنکشی شود. هدف، نهیبر تو می الهی خشم سبب

 خدا  رسول که است شده روایت عمراز ابن گانهشش صحاح روایت به شریف در حدیث

و تکبر  خودبینی را از روی اشجامه : هر کسمةالقيا يوم ليهإ خيلاء لا ينظر الله جر ثوبه من»فرمودند: 

«. کندنمی نگاه (نظر رحمت به)او  سویبه قیامت در روز ساخت، خداوند و کشیده کشال

. فخور: است اختیال: تکبر و خودبرتربینی «داردنمی را دوست فخوری مختال خداوند هیچ گمانبی»

از  گفتن سخن فروشد. البته، فخر میدارد که مال، یا شرف، یا نیرویی به بر مردم که است کسی

ڻ  ژ فرماید: می زیرا خداوند متعال نیست فخرفروشی بر خود، از باب عزوجل خدای هاینعمت

 (.بگوی سخن پروردگارت اما از نعمت):  ژڻ      ڻ  ڻ   

 

 بى  بي  تج   تح  تخ  تمتى  تي      ثج        ثم  ثى  ثي    جح   
 رویو آهسته رویشتاب در میان روشی رفتن یعنی: در راه «کن رویمیانه خود رفتن و در راه»

 از زمین مانند شیطان برو و نه راه زنند، خزندهمی مردگی خود را به که مانند کسانی لذا نه اختیار کن

تظاهر  رمقیو بی الیحبی رود و بهمی وار راهمرده را دید که مردی که: عمر است . نقلبرجه

الله:  علینا دیننا اماتک لا تمت»او گفت:  به بیفزاید پس خویش خواهد تا بر تواضعمی کند، گوییمی

را  سرش را دید که مردی که: عمر است نقل همچنین«. ما را بر ما نمیران، خدا تو را بمیراند دین

 ليس الاسلام نفإ رأسك ارفع»گفت:  وی به دهد پسمی نشان و خاکسار رمقو خود را بی فروانداخته

. در باش و سرزنده یعنی: بانشاط، نیرومند، سرحال«. بیمار نیست را بردار زیرا اسلام : سرتبمريض

 معنای رفتند. پسمی راه شتاب رفتند، بهمی راه چون خدا رسول که است شده ثابت سنت

باوقار و  یعنی» گوید:. عطاء میو متکبر مباش خرامان رفتنت است: در راه این   بي  تجبى  
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 صدا به زیرا بلندکردن بلند نکن را فرود آور و باتکلف آن «بدار را آهسته و صدایت»«. برو راه سکینه

 ترینیعنی: ناخوش «است زگوشاندرا همانا انکر آوازها، بانگ» آزاردرا می بیشتر از حد نیاز، شنونده

 خراشانکر و گوش بس بانگی عرعر و آخر آن آن زیرا اول است آوازها، آواز خران ترینو زشت

را بخواهید  وی خداوند فضل را شنیدید، از خروس بانگ چون»است:  آمده شریف . در حدیثاست

 «.است را دیده ببرید زیرا او شیطانی پناه شیطان خداوند از خر را شنیدید، به بانگ و چون

 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ   پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ   

 ٹ    ڤ      ڤ    ڤ  ڤ  ڦ        ڦ  ڦ  
 «دگردانی است، مسخر شما در زمین را که در آسمانها و آنچه را که خدا آنچه اید کهآیا ندیده»

و از  آنان ها بهپدیده از این گیریبهره قدرت از: دادن است آدمیان، عبارت آنها برای مسخر گردانیدن

اند، عبارتند از: خورشید، ماه، شده مسخر ساخته آدم فرزندان منافع در جهت که ایآسمانی مخلوقات

 نگهبانان سبحان خدای فرمان به راند زیرا ایشانقطا در این اینها و نیز فرشتگان و مانند ستارگان

عبارتند از: سنگ،  اند، شده ساخته بشر رام برای که ایزمینی هستند. و از مخلوقات آدم فرزندان

مراد از تسخیر  کند و غیراینها.... پسمی برداریبهره از آنها انسان که ها، حیواناتیخاك، کشتزارها، میوه

 از آن انسان که است در موقعیتی شده ساخته رام پدیده دادن قرار بشر، آنها برای کردن رام و

 نباشد. باشد چه وی تصرف و تحت انسان فرمان به پدیده آن چه کند، برداریبهره

یعنی: آنها  «کرد تمام مارا بر ش آشکار و پنهانش نعمتهای» خداوند اید کهو ندانسته آیا ندیده «و»

 دریافته یا حس عقل به که از: نعمتهایی اندآشکار عبارت رسانید. نعمتهای و اکمال اتمام پایه را به

در آفرینش، مال،  و کمال شناسد؛ مانند سلامتیآنها را می آنها باشد، شناخت در پی شوند و هرکهمی

 که و آنچه عبارتند از: معرفت، عقل پنهانی . نعمتهایو عبادات اتطاع دادن انجام و جاه، جمال

 یابد و نیز آناو می به نیکو نسبت و ظن وجود خداوند به و یقین از علم در نهاد خویش شخص

 پنهان، ستر و و نعمت است آشکار اسلام قولی: نعمتکند. بهمی دفع از بنده خداوند که آفاتی

 سؤال در پاسخ خدارسول که است آمده شریف . درحدیثبر بنده پروردگار متعال پوشیپرده

از  و آنچه است آشکار اسلام نعمتهای»پرسید، فرمودند:  آیه این به راجع از ایشان که عباسابن
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بر تو  بدت خداوند از اعمال که است پنهان، چیزهایی و نعمتهای زیباست که و آفرینشت خلقت

 «.است پوشانیده

از « کنندمی مجادله» وی یعنی: در توحید و صفات «خداوند درباره هستند که کسانی و از مردم»

؛ مانند است شده اقامه بر آنان حجت و آشکار گشته برایشان حق کهو عناد، بعد از آن مکابره روی

 هیچ بدون»خداوند:  درباره شانمجادله و این در مکه شرك از سردمداران وی مثالو ا حارث نضربن

 انسان، فریادگر وجود و یگانگی تجربی و علم زیرا عقل یا نقلی عقلی از علوم است «علمی

بیشتر  کردن روشن نیز برای الهی و رسالتهای آسمانی اند و کتابهایحقیقت این گاهتجلی و خداوند

 آن، به وسیلهبتواند به انسانکه است «هدایتی هیچ بدون» شانمجادله نیز این «و»اند. آمده حقیقت این

 آن سبحان خدای که است «روشنگری کتاب هیچبی» شانمجادله نیز این «و»شود  رهنمون صواب راه

و  و گردنکشی لجاجت ، صرفا از رویخداوند در حق شانجادلهم این باشد. پس کرده را نازل

 ندارد. و هدایت از عقل، علم، معرفت، کتاب گاهیتکیه باشد و هیچمی عناد محض کاملا بر بنیاد

 

ڦ  ڄ  ڄ  ڄ     ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇڇ  ڇ  ڇ       ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  

 ڎ  
 گفته» تعالی حق یگانگی و عناد در امر توحید و جدال اهل پرستانبت این هیعنی: ب «آنان به و چون»

 تمسک تقلید محض آنها به «کنید پیروی» از کتاب بر پیامبرش «کرده خدا نازل شود: از آنچه

را  بتانی پس «کنیممی پیروی ایمیافته را بر آن پدرانمان که از چیزی بلکه !گویند: نهمی»و  ورزیده

 اگر هم حتی» رویماند، میبوده روان آنها بر آن که و در راهی پرستیماند، میپرستیدهآنها می که

 در شرك گوید: آیا از پدرانشانمی تعالی حق گویی «فراخواند؟ سوزان عذاب سویرا به آنان شیطان

را  نهایت، آنان باشد و در آراسته پدرانشان را برای فاسد شرك یدهعق اگر شیطان کنند، حتیمی پیروی

 و وضع حال کهصورتی در باشد؟ پس کرده سوزان وارد جهنم گونهو بدین درافگنده شرك به

 لاز تقلید در اصو صریحی منع دارد؟ و این توجیهی و چه معنی چه پدران از باشد، پیروی چنیناین

 .است عقیده

 

 ڈ  ڈ  ژ    ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گگ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  
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و  سپرده خداوندرا به امور خویش یعنی: هر کس «کند متوجه للها سویخود را به روی و هرکه»

 نمحس کهدرحالی»آورد  او روی سویبه وجود گرداند و با تمام او خالص را برای خویش عبادت

 چنگ محکم آویزیدست به که راستیبه» کسی باشد، چنین نیکوکار خویش یعنی: در اعمال «باشد

 . احسان:است آویخته آن و خود را به زده چنگ استوار و محکم عهدو پیمانی یعنی: به «است زده

او  گویی که کنی عبادت ا را چنانخد»که: از این است شده، عبارت تعریف شریف در حدیث کهچنان

 «.بیندمی بینی، قطعا او تو رازیرا اگر تو او را نمی بینیرا می

 کند کهمی تمثیل شخصی حال سپرد، بهمی خداوند را به امور خویش که کسی حال آیه این

 آویزیدست صعود خویش، به دراین بالا رود پس ایکشیدهفلکبلند و سربه کوهی خواهد بهمی

 آویز، بهدست مدد آن زند و بهمی چنگ است شده فروآویخته کوه در آن که متین و ریسمانی محکم

 رسد.می آن قله به رود تابالا می کوه آن

از  کنید نهمی افتدری را از او هایتانو پاداش وی غیر سویبه نه «است للها سویکارها به و بازگشت»

 او صعود کنید. رضای اوجگاه عمل، به و صلابت ایمان با نیروی پس غیر وی

 

 ڱ  ڱ  ںں   ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ   ھ     ڱ  ڱ 
رساند نمی تو زیانی به زیرا کفر وی «کند تو را اندوهگین کافر شد، نباید کفر وی و هرکه»

و  زشت را از اعمال آنان یعنی: «کنیممی اند آگاهکرده را از آنچه و آنان ماست سویبه بازگشتشان»

 و هیچ «راز دلها داناست خدا به در حقیقت» کنیممی مجازاتشان برابر آن و در دهیمخبر می ننگینشان

 مانند امور علنی، آشکار است زیرا رازها در نزد خداوند ماندنمی رازها بر او پنهان چیز از این

 کند.رفتار می شاندرباره خویش علم حسب به آنان با تعالی بنابراین، حق

 

 ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   
 تا از آن دهیممی مجال اندکی یعنی: کفار را در دنیا مدت «سازیمبرخوردار می را اندکی آنان»

 زیرا نعمت است اندك باز هم هرچند بسیار باشد، مندیبهره این مند شوند پسبرخوردار و بهره

 عذابی سویرا به آنان سپس» است تر از کمترینکم و نیست قیاس قابل همیشگی پذیر با نعمتزوال

 .رانیممی دوزخ عذاب سویبه را با بیچارگی و آنان «سازیمناگزیر می سخت
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 ۆ  ۈ  ۈۇٴ  ۋ   ۋ  ۅۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  
یعنی:  «خداوند گویند:؟ قطعا میاست را آفریده آسمانها و زمین کسیبپرسی: چه و اگر از آنان»

آنها  که ندارند زیرا دلایلی از این غیر و جوابی آنهاست آفریننده خداوند که این کنند بهمی اعتراف

ناگزیر  که است آشکار و نمایان نحویدارد، بهمی باز خداوند غیر سویبه ینشآفر دادن را از نسبت

 شما پس رافاعت بر این خداست از آن ستایش «الحمدلله» !محمد  ای «بگو»اند کرده اقرار آن به

قرار  شریک یو برای را باطل پرستید و معبوداناو را می غیر اعتراف، دیگر چگونه بعد از این

 این فقط آفریننده کنند تا بدانند کهنمی نگرند و تدبریعنی: نمی «دانندنمی اکثرشان بلکه»دهید؟ می

 .وی غیر باشد، نهمی سزاوار پرستش که چیزهاست

 

 ې  ى  ى  ئا   ئائە  ئە    ئو  ئو   ئۇ  ئۇ  ئۆ  
 وجه هیچبه وی غیر پس و در آفرینش در ملک «خداست از آن است در آسمانها و زمین آنچه»

است،  «حمید»و  خویش از غیر «است نیازبی» ذات «درحقیقت، خدا همان» نیست سزاوار پرستش

 حمد او را نگوید. کسی هم ؛ هرچنداست حمد و ستایش سزاوار یعنی

بخ    ئې  ئې  ئى  ئى  ئى  ی  ی  ی  ی   ئج  ئح  ئم       ئىئي  بج  بح    ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې

 بم  بى  
 برساند، کلمات مدد آن دیگر به دریای و هفت شوند و دریا مرکب قلم زمین درختان و اگر همه»

جوهر و  دریا همگی شوند و آب قلم همه در دنیاست که یعنی: اگر درختانی «نرسد پایان به الهی

 عبارت کلمات این گوید ـ کهمی آنها سخنبخواهد با  چون که خداوند کلمات گاهگردد آن مرکب

رسد می پایاندریا به شود، قطعا آب قلمها و مرکبها نوشته هستند ـ با آن وی و امر خداوند از علم

دیگر باشد  دریایی دریا هفت سر آن است، هرچند در پشت نرسیده پایانبه خدا کلمات که درحالی

 بر وجه نه است مبالغه بر وجه هفت باشد. ذکر عدد دریا آمده آن یاری و به اندهمدد رس آن به که

 گمانبی»روند کار میبه تعبیر از کثرت و هفتاد وهفتصد برای عدد هفت عرب حصر زیرا در کلام
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در  است کیمتواند کرد، حاو را عاجز نمی ؛ زیرا چیزیاست غالب «است با حکمت خداوند غالب

 .نیست بیرون و علمش حکمت از دایره از مخلوقاتش فردی هیچ امور پس و تمام امر، شرع خلق،

ئو  ئو  ئۇئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې   ئې  ژ  آیه است: چون آمده کریمه آیه نزول سبب در بیان

 داده از علم ما اندکی به گونهگفتند: چ آنان شد، یهود نازل درباره« 85اسراء/» ژئې  ئى  ئى  ئى  ی  

 آیه این ؟ پساست ما داده به است وی و احکام کلام در آن که را تورات خداوند که در حالی شده

 شد. نازل

 

 بي  تج   تح  تخ  تم  تى  تيثج  ثم  ثى  ثي  جح  جم   
 خداوند قدرت یعنی: «ستنی تن یک و برانگیختن شما، جز مانند آفریدن و برانگیختن آفریدن»

 پس است تن یک بر آفرینش وی در روز قیامت، همانند قدرت خلق همه و برانگیختن بر آفرینش

چیز قادر و بر همه خداوند متعال که روی آن باشد، ازمی یکسان وی قدرت و بسیار در پیشگاه اندك

 دیدنی که هرآنچه به «بیناست» است شنیدنی که آنچه هر برای «خداوند شنواست گمانبی» تواناست

 .است

شد  نازل از مشرکان دیگر و جمعی خلفبنابی درباره کریمه اند: آیهگفته نزول سبب در بیان مفسران

 تدا نطفهاست، اب آفریده مرحله چندین طور و ما را در چندین گفتند: خداوند خدارسول به که

است،  آفریده گوشت، استخوان بر آن ای، سپسپاره گوشت گاهایم، آنگشته بسته خون ایم، سپسبوده

 خداوند ؟ پس،شویممی برانگیخته نوینی آفرینش به ساعت در یک ما همه که گوییمی تو وقتآن

 فرمود. را نازل آیه این

 

پ   پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ     ٺ     ٺ               ٺ  ٿ     ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٱ  ٻ    ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  

 ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  
 «آورد؟درمیآورد و روز را نیز در شب را در روز درمی خدا شب که» !مخاطب ای «ایآیا ندیده»

 خداوند که ایدیدهآیا ن «و»کاهد میاز دیگری  که افزاید؛ با آنچهو روز می از شب هریک یعنی: به

 برای گردانید که خویش پذیر حکمدو را منقاد و فرمان آن یعنی: «گردانید را رام خورشید و ماه»
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 و افول طلوع وی فرمان منافع، به رسانیدن انجامو به دادن میعادها و سامان و اوقات گیریاندازه

دیگر:  قولیوبه است روز قیامت معین مدت قولی: اینبه «است روان معین تا مدتی یک هر» کنندمی

امر  و هیچ «است آگاه کنیدمی آنچه خداوند به که و آیا ندیدی» آنهاست و افول طلوع وقت

اشد، توانا ب امور بزرگی و تدبیر همچون دادن بر سامان که ماند؟ زیرا ذاتینمی پنهان بر وی ایپنهانی

 .کنید تواناستمی از آنچه شدن آگاه به اولی طریق به

 

 ڤ  ڤ     ڤ  ڦ  ڦ        ڦ  ڦ  ڄ    ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ         چ  چ  
 صنع هایو شگفتی قدرت الهی، فراگیری علم بودن کرانهو بی ذکر شد؛ از وسیع که اوصافی «این»

 ها را آفرید تا بدانید کهپدیده این همه تعالی حق یعنی: «است خود حق للها هک است آن سبببه» وی

 و دیگر معبودانی شیطان باطل معبودهای این «است پرستند، باطلمی او جایبه و آنچه» است او حق

 جلال و با قدرت «ندمرتبهبل و خدا همان»آورند می شریک سبحان خدای به آنهایند که یا غیر از بتان

 باشد.می کبریا و بزرگی مطلقش، صاحب و سلطه در ربوبیت که «است بزرگ»و 

 

 چ  چ          ڇ     ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎڈ  ڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑ      ک   ک        ک  
در دریا »بر شما  وی و فضل و رحمت لطف یعنی: به «خداوند نعمت ها بهکشتی که ایآیا ندیده»

روزی،  و طلب معاش کسب برای تاندریایی دهند تا در سفرهایمی شما امکان و به« گردندمی روان

 «شما بنمایاند؟ خود را به هایاز نشانه یبرخ» !مخاطبان ای« تا»کنید؟  حرکت و راحتی نرمی به

 به که است شما قرار دارند و ارزاقی مشاهده در معرض ستند کهه وی قدرت از آثار ها عبارتنشانه

 هایینشانه سپاسگزاری هر صبرکننده برای» نماییقدرت «در این گمانبی»دهد از دریا می شما

 این بسیار باشد؛ با مشاهده ایوسپاسگزاری بلیغ ایصبر و شکیبایی دارای که کسی یعنی: هر «است

گزارد زیرا را شکر می وی هایکند و نعمتصبر می خداوند هایو نافرمانی ها، از گناهانشانهن

 .دیگر شکر است صبر و نیمی از آن ؛ نیمیاست دو نیم است آمده شریف حدیث در کهچنان ایمان
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       ک  گ  گ   گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ںڻ  ڻ  ڻ  ڻ        ۀ  ۀ

 ہ  ہ        ہ  
 که چیزی به آن بزرگی سببرا به موج خداوند «فراگیرد بانرا همانند سایه آنان موجی و چون»

شوند  موج درگیر هجوم چون !کرد. آری یا ابر یا غیر اینها ـ تشبیه افگند ـ مانند کوهمی سایه بر انسان

 دادندر امر نجات پس «اندگردانیده او خالص خود را برای دین هکخوانند در حالیخداوند را می»

 جز حق دیگری نیروی هیچ دانند کهکنند زیرا مینمی تکیه غیر خداوند دریا بر خود از امواج

 حالت در این آنها را خوانند بلکهرا نمی خویش بتان رویاین تواند برساند، ازنمی و زیانی نفع تعالی،

 تقسیم دو گروه به که آنجاست در «برهاند خشکی سویرا به آنان چون پس»کنند می فراموش

 پایدارند و به توحید است همانا راه که میانه راه یعنی: بر «رو هستند میانه از آنان برخی»شوند: می

 برای دین ساختن در مورد خالص عزوجل خدای در دریا با که عهدیکنند لذا بهنمی انحراف آن غیر

اند، داده خدا در دریا به را که عهدی رواند و آندیگر کافر و کج کنند اما برخیوفا می اند،بسته وی

 شکنختار: بسیار پیمان «کندنمی انکار ناسپاسی ما را جز هر عهدشکننده و آیات»افگنند. پا میپشت

 باشد.عهد می وفا به و عدم شکنیغدر و پیمان انواع ترینزشت . ختر:است

 

ے  ۓ    ۓ   ڭ  ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈۈ  ۇٴ     ۋ  ۋ   ۅۅ   ہ  ھ   ھ   ھ  ھ  ے

 ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى   ى  ئا  
 «بترسید از روزیو »وی  از نواهی اوامر و اجتناب با امتثال «پروا بدارید از پروردگارتان !مردم ای»

 داد فرزندش به دریپ یعنی: هیچ «نکندکفایت  پسرش جایبه پدری هیچ که» روز قیامت چون

 و هیچ» است خود مشغول او تماما به که جهت رساند، بداننمی نفعی وی به وجه هیچرسد و بهنمی

داد  داد فرزند و فرزند به پدر به وقتی پس «نباشد چیزی کنندهپدر خود کفایت جاینیز به فرزندی

. بیگانگان رسد بهدیگر نیستند، چهیک دادرسی قادر به اولی طریقنرسد، غیر آنها از نزدیکان، به پدر

 گمانبی»کنند. نمی بندند و بر غیر تو تکیهغیر تو امید نمی به که قرار دهما را از کسانی  بارخدایا!

از  و آنچه استداده  وعده بدان از خیر که آنچه پسنیست  در آن خلافی و هیچ «است الله حق عدهو

 که را از این مؤمنان آیه، طمع ندارد. این و برگشتی است است، یقینا آمدنی برحذر داشته از آن شر که
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و آرایشها و  «دنیا زندگانی پس»کند می د، قطعبرسانن نفعی کافر خود در آخرت پدران بتوانند به

 به و غرور، شما را نسبت» وگذراست رفتنیدنیا ازبین زیرا زندگانی «شما را نفریبد» آن پیرایشهای

 داده را فریب خلق که است شیطان زیرا این است شیطان مراد از غرور: در اینجا «ندهد خداوند فریب

 گرداند.می غافلشان پروراند و از آخرتمی در نهادشان را اساسبی و آرزوهای

و  نموده درازدستی گناه در شخص که است آن خداوند به شدن فریفته»گوید: می جبیرسعیدبن

 «.را ببندد آمرزش آرزوی حال، بر خداوندعین در

 

ئى  یی   ی  ی  ئج    ئا  ئە  ئە    ئو  ئو  ئۇ  ئۇ   ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈئې  ئې  ئې  ئى  ئى

     ئح  ئم  ئىئي  بج      بح  بخ  بم  بى
 و جز او احدی اوست فقط نزد آن وقت و آگاهی یعنی: علم «نزد خداوند است قیامت علم گمانبی»

و » است کرده معین آن آوردن فرود برای کهدر اوقاتی «فرستدرا فرومی و باران»داند را نمی آن وقت

و ابزار  وسیله اینها، بدون و فساد و غیر و مادگی، صلاح نری از «داندمی در رحمهاست را که آنچه

 و» است تجربه و اعمال داند، با ابزار و آزمایشرا می و مادگی اگر بشر نری کهدر حالی و آزمایشی

 «کندمی کسب فردا چه که» و انس و جن و پیامبران فرشتگان و حتی از نفوس «نفسی داند هیچنمی

 در کدامین داند کهنمی کسیهیچ و»خیر یا شر  آوردن دستدنیا و از به یا کسب دین از کسب

 ستاند؟را می جانش مکان در کدامین تعالی و حق «میردمی سرزمین

از  مردی»گفت:  که اندکرده روایت کریمه آیه نزول سبب از مجاهد در بیان حاتمابیجریر و ابنابن

زاید؟ در می چه که کن مرا آگاه پس است باردار آمد و گفت: زنم خدا  نزد رسول صحرانشینان

تولد خود  آید؟ و از تاریخفرود می باران وقتچه که خبر بده من لذا به است ما خشکسالی سرزمین

ئا  ئە  فرمود:  نازل عزوجل خدای بود که ؟ همانمیرممی وقت چه که دهخبر بمن اما تو به آگاهم

 ....ئە    ئو  ئو  

 مفاتیح»فرمودند:  خدا رسول که است عنهما آمدهلله اعمر رضی ابن روایت به شریف در حدیث

الساعه، الا الله، ولا ما  تقوم و لا متی غدا الا الله ما فی الا الله، لا یعلم لا یعلمهن خمس الغیب

 تموت، الا الله: کلیدهای ارض بای نفس تدری الغیث، الا الله، و ما ینزل الارحام، الا الله، و لا متیفی
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دهد، جز می فردا روی را که داند: آنچهجز خداوند نمی کسهیچ آنها را که چیز است پنج غیب

خداوند  شود، جزبرپا می وقت چه قیامت داند کهنمی جز خداوند کسی داند،نمی کسخداوند هیچ

آید فرود می باران وقتچه داند کهنمی هاست، جز خداوند کسیدر رحم چیزی چه داند کهنمی کسی

ها و از پیشبینی امروزه که اما آنچه«. میردمی سرزمین در کدام داند کهنمی کسو جز خداوند هیچ

 ـ از جمله ایویژه و ابزارهای بینیم، اینها بر وسایلمی آن و غیر ها در امور هواشناسیسنجش

 شودنمی شناخته غیب هرگز علم است، که باد ـ متکی و سرعت رطوبت نسبت شناخت هایدستگاه

خداوند  گمانبی» دهد.یم روی آن عکس هم گاهی که است و حدسی و تجربه تخمین بلکه

 بود. و خواهد بوده که آنچه به «است آگاه» امور غیب به «داناست
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 ﴾سجده  سوره ﴿

 .است ( آیه11) و دارای است کیم

  

 سجده خداوند متعال برای که است مؤمنانی وصف در آن که جهت بدان سوره این تسمیه: وجه

 شد. نامیده« سجده»گویند، می او تسبیح عظیم، برای قرآن استماع امکنند و در هنگمی

در  خدا  رسول فرمود: که است آمده از ابوهریره و مسلم بخاری روایت به شریف در حدیث

ر د کردند. همچنینمی را تلاوت« انسان» ( و سورهتنزیل )الم سجده نماز بامداد روز جمعه، سوره

تا  خدا فرمود: رسول که است آمده للهعبدا جابربن احمد از امام روایت به شریف حدیث

 خوابیدند.خواندند، نمیرا نمی «الملك بيده الذي تبارك»( و سوره: تنزیل)الم سوره: سجده

 

 ٱ  ٻ  
 .گذشت« بقره» سوره غازمقطعه، در آ حروف درباره و سخن «الف، لام، میم»شود: می خوانده

 

 ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ  ڀ     ڀ  
فرو  کتاب این که نیست در آن شکی یعنی: هیچ «نیست در آن شکی کتاب، هیچ این فروفرستادن»

 هایافسانه و نه بینیفال جادو، نه است، نه دروغ نه پس «است پروردگار عالمیان از سوی» فرستاده

 بشر باشد، دورترین خود عاجز کننده که و کتابی بشر است اعجازگر برای کتابی زیرا قرآن پیشینیان

 .است شکی چنین چیز از معرض

 

 

 

 ڀ  ڀ     ٺٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ        ٹ    ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  
 نزد خود بربافته را از قرآن گویند: محمد می آیا مشرکان «است را بربافته گویند: آنآیا می»

نه، ». است آنان انکار پندار یادشده بعدی، یعنی سخن سویبه سابق از سخن انتقال برای«: ام»؟ است
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 آنها از روی که چنان نه «پروردگار تو از سوی» یقینی و و ثابت «است حق آن بلکه نیست چنین

 آید.می بعد از آن که است سخنی و اثبات قولشان و نفی اضراب برای«: بل» کنند.ادعا میو عناد  جهل

از تو  پیش را که مردمی تا»فرماید: می کرده را بیان قرآن فرو فرستادن حکمت عزوجل خدای سپس

از  قبل بودند که و ناخوان امی امتی عرب قوم «است، هشدار دهی نیامده آنان برای ایهشداردهنده

 هدایت که خاطر اینیعنی: به «شوند هدایت باشد که» بود نیامده سویشانبه پیامبری  اکرمرسول

 آیند. راه تو به شوند و با هشدارهای

 

ڦ   ڦ   ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ   چ   چ  چ  چڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎڎ  ڈ   

 ڈ  ژ  
 با روش تعالی حق اینک بود، آن انزال حکمت و بیان از قرآن شک نفی درباره سوره مقدمه کهدرحالی

 آن میان را که و آنچه آسمانها و زمین که است خداوند ذاتی»دهد: می توجه حقایق این به دیگری

 . کهمقدار بود، داناتر است روزها چه این ازیدر که این و او خود به «روز آفرید در شش دو است

 نظر دارند. اختلاف« گانهشش روزهای»در تفسیر  باشد زیرا مفسرانمی آن در تفسیر سخن بهترین این

گوید: می بصری حسن «.دنیا بود از سالهای مقدار هزار سالهر روز به اندازه»گوید: می عباسابن

و  تا تأنی خواست آفرید ولیمی زدن هم به چشم آنها را در یک خواستمی وجلعز اگر خدای»

 با بیانی تفسیر آن «یافت ستقرارا بر عرش گاهآن»«. بیاموزد خویش بندگان در امور را به کردن درنگ

چ  چ  مراد از باید گفت:  طور خلاصهو در اینجا به گذشت قبل هایدر سوره و شافی کافی

 جهت کیفیت، یا تعیین بیان است، بدون ذوالجلال ذات سزاوار آن که است استیلایی چ

یعنی: اگر از حدود  «نیست و شفاعتگری سرپرست شما را جز او هیچ». آن برای و معینی مخصوص

 سرور و یاوری خود هیچ او، برای برابر عذاب بجز او، یا در تجاوز کنید، تعالی حق رضای و مقتضای

را  شفاعتگری را از شما بگرداند و نه وی و عذاب نموده و یاوری سروری شما را یابید کهنمی

تدبر و  با که تذکری به «شویدمتذکر نمی آیا باز هم»نماید  شفاعت شما نزد وی برای که یابیدمی

 مند شوید؟.آنها بهره شنوید تا ازنمی و تعقل فهم شنیدن دها را بهپن باشد و آیا این تفکر همراه
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 ژ  ڑ       ڑ    ک  ک    ک   ک   گ   گ     گ  گ  ڳ           ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  
را با قضا و قدر  اشفرمانروایی کار تعالی یعنی: حق «کندتدبیر می تا زمین گرفته امر را از آسمان»

 قولیکند. بهمی اداره و سفلی، استوار و محکم علوی در هر دو عالم تا زمین گرفته آسمان از خویش

 دهیتدبیر و سامان و غیره مانند فرشتگان ایآسمانی دنیا را با اسباب است: او کار و بار این معنی

 که در روزی سپس» است زمین سوی به و آثار خویش احکام فروآورنده که حالی کند درمی

و  نتیجه سپس یعنی: «روداو بالا می سویاست، به شمارید ـ هزار سالشما می ـ از آنچه اشاندازه

از  هزار سال آن اندازه که آنها در روزی رود تا دربارهبالا می سبحان خدای سویبه اکار تمام گزارش

مقدار هزار سال،  روز به نآ اندازه . بودناست روز، روز قیامت کند و آن دنیاست، حکم روزهای

 شریف در حدیث کهروز ـ چنان اما آن کفار است برای آن وهراسها و دشواریهای هول خاطر شدتبه

مقدار  خداوند 1دیگری . در آیهدر دنیاست نماز فرض یک سبکتر از وقت ـ بر مؤمن است آمده

 است مراد این»گوید: می عباساز ابن نقل به. قرطبیاست ذکر کرده هزار سالرا پنجاه وز قیامتر

 است قرار داده هزار سال پنجاه بر کفار همچون آن در دشواری را روز قیامت خداوند متعال که

 دیگر قولیبه«. کنندمی وصف کوتاهی بهرا  خوشحالی و ایام درازی را به ناخوش ایام اعراب کهچنان

کثیر برند. ابنمی بالا تعالی حق سوی به را و اعمالشان اخبار بندگان که: فرشتگان است مراد این

 آن میان شوند و مسافتمی بالا برده دنیا فراز آسمان بر و دفتر خویش دیوان سویبه اعمال»گوید: می

اند: گفته کند کهمی نقل کثیر از مجاهد و ضحاكابن همچنین «.است راه پانصد سال لهتا زمین، فاص

 است مقدار راه نیز همین و صعود وی راه پانصد سال فاصله به در مسیری زمین به فرشته آمدن فرود»

 .اعلم للهوا«. کندمی طی زدنی هم به را در چشم آن فرشته ولی

 

 ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ      ڻ   ڻ  
 یعنی: او ذات «است و مهربان و آشکار است، غالب پنهان دانای»همانا  تدبیرکننده آفریننده «این»

 بندگانش به وی حال، رحمت در عین سازد امانمی مغلوب چیزی او را هیچ که است و قاهری قوی

 .است وسیع

 
                                                           

 «.4/  معارج»نگاه،  1
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 ھ  ھ     ھ  ے  ے        ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہہ  ھ
و  استواری را با یعنی: مخلوقاتش «است آفریده، نیکو آفریده را که چیزی هر که کسی همان»

 آفرینش اساس ندارند اما در نیکویی در ظاهر منظر از مخلوقات . و هرچند برخیآفریده تمام استحکام

 را از گل یعنی: آدم «آغاز کرد را از گل انسان ینشآفر و»اند شده آفریده و محکم خود متقن

 نیکو و زیبا آفرید. و شکلی بدیع صورتیبه

 

 ۓ  ۓ       ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  
 که «پدید آورد»وحقیر  «مقداربی آبی از سلاله»او را  و اخلاف یعنی: فرزندان «او را نسل سپس»

 شود.می کشیده جدا و بیرون خویش شد زیرا از اصل نامیده« سلاله». نسل، است منی آب

 

 ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ    ۋ   ۋۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ېې  ې   ى  ى  ئا  
آغاز  از گل وی آفرینش ( را که)آدم اولیه یعنی: انسان «گردانید ساماناو را برابر و به گاهآن»

و »پدید آورد  تناسب وجودش اعضا و اندامهای بر و میانرا برا وی و شکل بود، استوار گردانیده شده

 و شرف دادن و نشان از روح و تجلیل داشتگرامی برای خداوند متعال «دمید خویش در او از روح

 مخصوص که دمیدیم از چیزی فرمود: و در آدم داد، گویی نسبت خودش به آیه را در این منزلتش، آن

 معنی این به تعالی حق سوی به روح یافتن نسبت . پساست چیز روح ما است، آن علم ا و بهم به

 شما گوش و برای». والا و برتر است نسبتی او از چنین زیرا است از وجود وی جزئی روح که نیست

 سامانو به کمال را به و آفرینشتان تهساخ را بر شما کامل خویش نعمت تا «و دلها قرار داد و دیدگان

هر  را بشنوید، ایشما گرد آورد تا بدانها هر شنیدنی را برای عظیم نعمتهای این همه برساند و

شکر  اندك چه» شما: کنید و بفهمید، لیکن و تعقل را درك ایرا ببینید و هر دریافتنی ایدیدنی

در  که است و شکر آنها این !استکرده شما ارزانی به عزوجل خدای را که نیروهایی این «گزاریدمی

 کنید.می گونه این اما شما بسیار اندك وی معصیت در شوند نه کار گرفته هب عزوجل خدای طاعت

 

 ئا  ئە  ئە  ئو  ئو     ئۇ  ئۇ   ئۆ  ئۆئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى     ئى  
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 خاك اندرون به وقتی یعنی: «ناپدید شدیم در زمین آیا وقتی»نکار معاد ا در مقام کافران «و گفتند»

 خاك و به متلاشی وجودمان و اجزای وگور شدیم و ناپدید و گم رفته، از چشمها غایب زمین تیره

 شد؟ این هیمخوا و زنده یعنی: آیا مجددا برانگیخته «یافت خواهیم نوینی آیا باز آفرینش»شد  تبدیل

نسبت  بعید است، نه قاصر آنان هایتوانایی ظرفیت به امر نسبت این !. آریاست بعید از تصور بسی

 لقای به آنان بلکه»فرمود:  جهت آفرید و بدین عدم را از کتم آنان که یمتعال ذات قدرت به

 هستند. تعالی حق و عناد، منکر دیدار برهمکا از روی یعنی: آنان «کافرند پروردگارشان

 

 ئى  ی  ی    ی  ی  ئج  ئح  ئم  ئى  ئي  بج  بح  بخ   
همانا  که مرگ یعنی: فرشته «الموتملک»دارند:  روی پیش که آنچه حقیقت در بیان «بگو»

 شده ماردهبر شما گ گیرد کهمی شما را روح»دارد  و گماشتگانی و او همکاران است عزرائیل

 است شده گمارده هایتاناجل رسیدن سر به در هنگام ارواحتان بر گرفتن یعنی: عزرائیل «است

 پس غیر وی سویبه نه «شویدمی بازگردانده پروردگارتان سویبه» با رستاخیز و حشرونشر «گاهآن»

 که است آمده شریف . در حدیثالهی لقای معنای است دهد. و اینجزا می اعمالتان برابر شما را در

 حلقوم به روح چون کهکشند تا آنمی بیرون بدن را از سایر قسمتهای ، ارواحملک الموت همکاران

ملک  و احاطه اشراف تحت مانند طشتی زمین»گوید: گیرد. مجاهد میرا می آن رسید، خود عزرائیل

در  همچنین«. گیردمی را از آن بخواهد، هر روحی هرگاهی که طوریاست، به شده دهقرار دا الموت

 ستاند، نهرا می حیوانات خود ارواح سبحان خدای»است:  آمده عطیهابن از نقل به شریف حدیث

کار  است مچنینکند و هنابود می ایواسطه هیچرا بی حیاتشان تعالی حق گویی«. مرگ فرشته

 .است جان گرفتن واسطه و وکیل مرگ فرشته آدمدر بنی که تفاوت آدم، با اینبنی ستانیجان

گردانید، او گفت:  جانها موکل گرفتن را به الموتملک خداوند چون که است شده روایت

مرا  آدمشود و بنییاد می بدی به از منپیوسته  خاطر آنبه که ایسپرده مأموریتی من به پروردگارا!»

 که دهمقرار می و آفات از امراض و اسبابی علل مرگ برایفرمود: من  دهند. خداوند متعالمی دشنام

 «.خیر یاد نکند تو را جز به دهند و کسی آنها نسبت را به مرگ آدمبنی
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ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ      ٱ     ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ 

 ٺ  
گفتند: آیا  که کافرانی یعنی «مجرمان را که هنگامی»! انسان یا ای !محمد  ای «و اگر بنگری»

زیر را به هایشانسر پروردگارشان پیش»شد؛ خواهیم  ناپدید شدیم، مجددا زنده در زمین چون

اند. گردیده مرتکب وی و نافرمانی در دنیا از شرك که آنچه بر و پشیمانی از شرمندگی «باشند افگنده

که  گاه. آنایرا دیده آوریشگفت ببینی، قطعا صحنه آنان محاسبه را در هنگامصحنه  اگر این !آری

و » مانگاشتیمی ودروغ کردیممی قبلا تکذیب را که آنچه اکنونهم «پروردگارا! دیدیم»گویند: می

و  را دیدیم هشدارت راستیاست: به این معنی قولی . بهبودیم در دنیا منکرش را که آنچه «شنیدیم

 سودی هیچ حالشان به و شنیدن دیدن دیدند و شنیدند که . اما هنگامیرا شنیدیم پیامبرانت تصدیق

 ما دستور به کهرا؛ چنان «شایسته» اعمال «کنیم تا عمل»دنیا  سویبه «بازگردان ما را پس»ندارد. 

 بود. آورده حق از دعوت محمد  که آنچه به اکنونهم «ایمکرده یقین گمانما بی» ایداده

 که امید این کنند، بهمی وصف یقین از اهل بودن به خود را در همچو زمانی که است چنین

 داده آنان هرگز به امکان این که شود در حالی دنیا برآورده سویبه زگردانیدندر با شانخواسته

 از آن گردند کهبازمی ها و کارهاییاندیشه همانشوند، مجددا به دنیا بازگردانیده به شود و اگر همنمی

خواهند کرد،  عمل ند خوبشو دنیا بازگردانیده اگر به ادعا کهدر این  ابودند و قطع شده نهی

 .است آمده دیگری امر در آیات این بیان کهدروغگویند ـ چنان

 

 ٹ  ٹ  ٹ   ٹ  ڤ     ڤ    ڤ   ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ          ٿ  ٿ  ٿ  ٿ 
 هدایت ابررا جمردم  در دنیا لذا تمام «دادیمرا می هدایتش هر کسی به احتم خواستیمو اگر می»

 «استشده  ثابت من از جانب قول این لیکن»شد کافر نمی از آنان احدی کهطوریکردیم، بهمی

 که»؛  است یافته و تحقق صادر شده من و قضا و فیصله گرفته امر پیشی بر این من یعنی: حکم

 من از جانب که است حکمی و قول همان این «سازمپر می و انس جن را از همه جهنم هرآینه

 گردد زیرا مننافذ می بر آن من و قضا و فیصله است شده محقق من بندگان و بر شده و ثابت واجب
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 را در پیش انکار و تکذیب و اختیار خود، راه اراده به دوزخیان این که امدانسته خویش ازلی علم به

 گردند.می تشقاو و از اهل گرفته

 

 ڇ  ڍ   ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ    چچ   چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ ڄ  ڄ
را  روزتان دیدار این یعنی: عذاب «کردید، بچشید را فراموش روزتان دیدار این کهآن سزایبه پس»

شما را یعنی:  «کردیم ما نیز فراموشتان» بودیم، بچشید داده فرمان شما را بدان که آنچه ترك سبببه

 با شما مانند فراموشکاران باشد پس کرده فراموش که کسی فرونهادن سانفرونهادیم، به در عذاب

 ادبی صنعت (، از بابکردیم تعبیر: )ما نیز فراموشتان کار گرفتن به که دانست . بایدکنیممی معامله

 «کردیدمی عمل آنچه سزایو به»کند. نمی وشچیز را فرام هیچ تعالی حق است، وگرنه« مقابله»

 «.را بچشید جاودان عذاب» کفر و عصیان در باتلاق کار و کردار پیشینتان سببیعنی: به

 

 ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ   ژ  ڑ  ڑ   ک  ک  ک  ک  گ  گ  
 که»شوند مند میبهره و از آنها کرده یعنی: آنها را تصدیق «آورندمی ما ایمان آیات به تنها کسانی»

 و خشوع تواضع از روی «افتنددرمی روی به کنانکنند، سجده یادآوری ایشان را به آیات آن چون

 و بیم وی آیات بزرگداشت انگیزه و به پاخاستهبه شوند پسمی بیمناك سبحان و شکر. یعنی: از خدای

و پروردگار را با »گزارند می نماز نافله قولیو به گانهپنج نمازهای وی یبرا و عذابش، از هیبت

کنند می نیست، تنزیه وی سزاوار شأن که را از هرآنچه تعالی یعنی: حق «یاد کنند پاکی او بهستایش

 است، حمد و ستایش ایمان سویبه یابیآنها راه و کاملترین از بزرگترین که و او را در برابر نعمتهایش

و »«. و بحمده الاعلی ربی سبحان»یا: « و بحمده اللهسبحان»گویند: خود می در سجده گویند. یعنیمی

 خدا برای گویند کهمی کنند و حمد و تسبیحمی سجده حالی یعنی: در «ورزندکبر نمی آنان

 اند.و فروتن خاکسار و متواضع

 .است تلاوت سجده محل آیه این که شویمیادآور می

 

 ں   ڱ   ں ڱ ڱ ڳ  ڱ ڳ ڳ  ڳ گ گ
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است: تا نماز عشا  این معنی قولیگیرد. بهنمی آرام و بر آن« گردداز خوابگاهها جدا می پهلوهایشان»

 برای هستند که زارانیمراد از آنان، تهجدگ» گوید:می آن کثیر در معنی خوابند. اما ابنرا نخوانند، نمی

 بیم «خوانندو امید می بیم را از روی پروردگارشان»«. خیزندبرمی از بستر خواب نماز شب خواندن

. مراد خداوند در طاعت «کنندمی انفاق ایمداده روزیشان و از آنچه» رحمتشو امید به از عذابش

 روایت به شریف . در حدیثاست نفل صدقه مراد دادن قولی:. بهاست فرض زکات آن: ادای از

 خیر آگاه تو را از درهای خواهیاگرمی»فرمودند:  وی به خدا رسول که استآمده جبل معاذبن

 :(چیز است خیر سه درهای) که ؛ بدانگردانم

 .(شهوات به از آلودگی) سپر است ـ روزه 1

 کند.را نابود می گناه ـ صدقه 2

 «.نماز و اظهار نیاز است برای شب در دل شخص پاخاستنبه (در سوم)ـ  1

 خدا  رسول که است عنها آمده للها رضی یزید اسماءبنت روایت به شریف در حدیث همچنین

 همه که آید و با صداییمی منادیی را گرد آورد، و آخرین اولین خداوند متعال که گاهآن»فرمودند: 

محشر خواهند  : امروز اهلبالكرم وليأ من اليوم الجمع هلأ سيعلمگوید: شنوند، میرا می آن خلایق

 که دهد: کسانیگردد و ندا میبازمی ؟ سپسسزاوارتر است داشتگرامی به کسی چه که دانست

 پااند ـ بهاندكجمعی  کهـ درحالی ایشان پس خیزند! پاشد، بهاز بسترها جدا می پهلوهایشان

و  در خوشی ـ هم حالرا در همه عزوجل خدای که دهد: کسانیگردد و ندا میبازمی گاهخیزند. آنمی

پا اند ـ بهاندك جمعی ایشان کهـ درحالی پس پا خیزند!گفتند، بهمی ـ ستایش در ناخوشی هم

قرار  مورد محاسبه سایر مردم سپس شوند.می داده سوق بهشت سویبه همگی گاهآن خیزندمی

 «.گیرندمی

 

 

 

 ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ      ہ   ھ  ھ            ھ  ھ  
 چیزی ها است، چهچشم روشنی مایه از آنچه داند کهنمی» کس هیچ از نفوس، یعنی «نفسی پس»

 قبل در آیه که گروهی برای خداوند که داندنمی کسیعنی: هیچ «است شده داشته پنهان نانآ برای
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 بدان دلهایشان که است داشته پنهان را در آخرت آور و عظیمیحیرت نعمتهای گذشت، چه ذکرشان

 روایت به قدسی شریف ا. در حدیثدر دنی شایسته از اعمال «کردندمی آنچه پاداشبه»گیرد می آرام

 عددتأفرمود:  خداوند متعال» فرمودند: خدا رسول که است آمده هریرهاز ابی و مسلم بخاری

خود  صالح بندگان : برایبشر قلب خطر علي ولا سمعت ولا أذن رأت لا عين ما الصالحين لعبادي

 خطور کرده بشری هیچ بر قلب و نه نشنیده گوشی ندیده، هیچ چشمی یچه که امکرده آماده چیزهایی

 بخوانید. را      ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ کرد: اگر خواستید آیه اضافه ابوهریره «.است

 

 ے  ے         ۓ  ۓ     ڭ        ڭڭ   ڭ  ۇ  ۇ  
 و ولیدبن طالبابیبنعلی درباره آیه کند: اینمی لنق از عطاء و سدی نزول سبب کثیر در بیانابن

 علی پس برتر دانست و خود را از وی فروخت فخر شد زیرا ولید بر علی معیط نازلابیبنعقبه

 «.نیستی بیش تو فاسقی که باش ساکت»گفت:  وی در پاسخ

زیرا  همانند کافر نیست یعنی: مؤمن «؟است اسقف که است است، همانند کسی مؤمن که آیا کسی»

. هرگز برابر نیست کفر و عصیان ظلمت با و ایمان و نور طاعت آنها بسیار آشکار است میان تفاوت

 باشد.کفر می مترادف فسق هرچند گاهی از کفر عامتر است، فسق البته «هرگز برابر نیستند» !آری

 برابر کافر نیز مترتب در مؤمن قصاص و کافر، نفی مؤمن میان برابری بر نفی هجمهور فقها برآنند ک

 قصاص برابر ذمی در گویند: مسلمانمی . اما احنافشرط است شود زیرا در قصاص، مساواتمی

 نها در ثوابآ میان برابری کریمه، نفی و کافر در آیه مؤمن میان مساوات شود زیرا مراد از نفیمی

 مراد شود. پسنمی شمرده کافر عادل است، یعنی آنها در دنیا در امر عدالت میان برابری و نفی آخرت

 .نیست آنها در امر قصاص میان مساوات نفی

 

 ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ     ې  ې  
 «المأوی جنت است آنان برای اند پسدهکر شایسته اند و کارهایآورده ایمان که اما کسانی»

 و کرامتی یعنی: بهشت، ضیافت «است نزلی» آنهاست حقیقی جایگاه . لذا بهشتاست مأوی: جایگاه
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از  «کردندمی خاطر آنچهبه» است شده آماده آن به آمدنشان فرود در هنگام بهشتیان برای که است

 .شایسته اعمال

 

ئى   ې  ى   ى  ئائا  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ      ئۇ  ئۆ  ئۆ   ئۈ  ئۈ  ئې  ئې   ئې  ئى  ې

 ئى  ی   
 و بر پیامبرانش اند بر خداوندو تمرد کرده یعنی: سرپیچی «اندورزیده فسق که و اما کسانی»

گیرند و یم جای در آن که یعنی: سرایی «است آتش مأوایشان پس»اند رفته بیرون طاعت و از دایره

 بازگردانیده آن بیایند، در بیرون بخواهند از آن هر بار که» است دوزخ یابند، همانا آتشاستقرار می

 گویندگان «انگاشتید بچشیدمی را دروغ آن را که آتشی شود: عذابمی گفته آنان شوند و بهمی

 .است عزوجل خدای اند. یا گوینده جهنم نگهبان سخن: فرشتگان این

 .است «کافر»آیات،  در سیاق« فاسق»مراد از  که کند بر اینمی دلالت جمله این

 

 ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ  ڀ  
 از عذاب»خواهند شد  درگیر آن او حتم است آخرت عذاب که «بزرگتر عذاب از آن غیر یقینو به»

؛ از مصایب، دنیاست ذابکمتر( همانا ع)عذاب  أدنی مراد از عذاب «مچشانیمی آنان نیز به ادنی

شمشیر در  به شدن أدنی، کشته قولی: مراد از عذاب. بهآن امثال و آفات، امراض، نگرانی، اضطراب

 که هانیوگنا از شرك «بازگردند»آید فرود می آنان بر که عذابی سبببه «آنها باشد که» روز بدر است

 کنند. قرار دارند، توبه در آن که در نتیجه، از آنچه و اطاعت ایمان سوی هستند به در آن

 

 ڀ  ڀ  ڀ  ٺ      ٺ  ٺ   ٺ   ٿ  ٿٿ  ٿ  ٹ  ٹ    ٹ  ٹ  
 روی از آن گاهشود و آن پند داده پروردگارش آیات به که کس ستمکارتر از آن و کیست»

و  را از آیات آنچه کسی زیرا چنین نیست کسی ستمکارتر از چنین کس عنی: هیچی «بگرداند؟

اطاعت،  جایاما به است و دیده شنیده طلبند،را می و طاعت ایمان به آوردن رو که للها هاینشانه
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ما از  گمانبی»سد شنارا نمی الهی اصلا آیات است، گویی افگنده را پیش و اعراض گردانیروی

 اند.مجرم طور قطعاند، بهگردانیده ما روی از آیات که و کسانی «ایمکشنده انتقام مجرمان

 

 ڤ  ڤ   ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  
و  است آسمانی کتب از نیز یکی بنابراین، قرآن «دادیم»را  تورات «کتاب موسی ما به راستیو به»

 باشد.نوظهور نمی ایپدیده

 در آغاز سوره، اینک رسالت توحید، معاد و گانهسه اصول بعد از بیان خداوند که کنیممی ملاحظه

 را ـ به موسی میان گردد و در اینبازمی رسالت بیان سوم، یعنی اصل بار دیگر بهیک در آخر آن

کند و از می انتخاب یادآوریـ به است نزدیک محمد  به وی ترسال دوران که این سبب

 نیز معترف موسی نبوت نبودند اما نصارا به معترف وی نبوت زیرا یهود به بردنمی نام عیسی

 بودند.

 شکدر » را دریافت کتاب ما از سوی موسی که یعنی: از این «او از لقای»! محمد  ای «پس»

را  تورات موسی که حقیقت نیست، در این شکی هیچ قرآن در نزول کهچنان پس «و تردید نباش

او در  )از لقای دیگر: مراد از جمله قولی. بهنیست شکی است، نیز هیچ کرده دریافت از پروردگارش

از  قبل دهد کهمی وعده محمد تحضر پیامبرش به خداوند که است (، اینتردید نباش و شک

بعد   حضرت نیز شد زیرا آن محقق وعده این کهخواهد کرد. چنان ملاقات رحلت، با موسی

و یا  یا در آسمان ملاقات کردند و این ملاقات و معراج در سفر اسراء آیه، با موسی این از نزول

بردند،  سیر شبانه مرا به که را در شبی موسی»است:  آمده شریف حدیث بود. در المقدسدر بیت

 دیگر معنای قولیبه «.است شنوده قبیله از مردان مجعد، گویی با موهای بود درازقامت او مردی دیدم،

 او را در قیامت ازیرا قطع نباش در شک در قیامت موسی از لقای !محمد  است: ای این آیه

 هدایتی اسرائیلبنی را برای و آن». نزدیکتر است سورهسیاق  به اول قول کرد. ولی خواهی لاقاتم

 را برای قرآن کهچنان قرار دادیم هدایتی یهرهنمود و ما اسرائیلبنی را برای یعنی: تورات «گردانیدیم

 .محمد  امت

 

  چ  چ  چ  چ    ڇ  ڇ  ڇڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ 
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بر  پایداریشان صبر و سبببه اسرائیل از بنی یعنی: از برخی «صبر ورزیدند چون و از آنان»

و در آنها  «داشتند ما یقین» تنزیلی «آیات به» که این سبب به «و» مردم و هدایت تکلیف دشواریهای

قرار  ایائمه»از آنها  دو سبب این به !آری است ما حق آیات دانستند کهکردند و میبسیار تدبر می

 کنند. بهآنها اقتدا می به خویش در امور دین اسرائیلبنی که قراردادیم و پیشوایانی یعنی: رهبران «دادیم

و  برابر لذایذ دنیا، آنها را ائمه در اسرائیلاز بنی برخی ر صبر و شکیباییخاط است: به این معنی قولی

 به که و مواعظی با احکام پیشوایان یعنی: آن« کنندمی ما هدایت فرمان به که» قراردادیم پیشوایانی

 از یکی نقل کثیر به خوانند. ابنفرامی هدایت سویرا به کنند، آنانالقا می بر مردم ما از تورات فرمان

 دست در دین امامت با صبر و یقین، به توانمی که رسیممی جهنتی این به آیه از این»گوید: می از علما

 «.یافت

 

 ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک   ک  
و  پیامبران و کفار، یا میان مؤمنان یعنی: میان «میانشان پروردگار تو روز قیامت گمانبی»

روز،  در آن پس «کردندمی اختلاف آن بارهدیگر در با یک کند، در آنچهمی داوری» هایشانامت

 گرداند.متمایز می را از مبطل محق

 گ  گ  گ  گ         ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ    ڱ  ڱ  ڱں  ں  ڻ  ڻ  ڻڻ  ۀ  ۀ   ہ  
را نابود  بسیار نسلهایی از آنها چه پیش که است نشده روشن» کفار مکه یعنی: برای «آنان آیا برای»

در  یعنی: اینان «روندمی راه مسکنهایشان در اینان که»عاد، ثمود و مانند آنها را؟  مانند قبایل «مکردی

در آنها از  را که کنند و آنچهمی گذرند و آنها را مشاهدهمی ویرانشان از برابر سراهای خویش سفرهای

 عبرت ها درسصحنه این د اما از مشاهدهنگرنمی مشهود است انگیز و آثار عذابعبرت هایصحنه

آیا »آموز و عبرت بزرگ بسیار «است هایینشانه»ذکر شد  که امری «در این گمانبی»گیرند نمی

 را تا از آنها پند پذیرند؟. آیات این «شنوندنمی

 

 ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ   ھ  ے      ے   ۓ    ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭۇ  ۇ  ۆ  ۆ   
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جز  که گیاهیبایر وبی زمین سوییعنی: به «رانیمجرز می زمین سویرا به ما آب اند کهدیدهآیا ن»

 که آوریممی را بیرون کشتزاری» آب «بدان پس»شود آن، سبز نمی سویبه آب کردن با گسیل

و مانند آنها از  و برگ و دانه اهکشتزار، ک از آن چهارپایانشان یعنی: «خورند؟می از آن چهارپایانشان

 آمده بیرون هاینیز دانه یعنی: خودشان «و خودشان»خورند خورند، مینمی مردم را که چیزهایی

را  منعم و سپاس نعمتها را تا شکر این «بینندآیا نمی»خورند سازند و میخود می ازکشتزار را خوراك

 بخوانند؟ یگانگی و او را به گزارده

و  و سست مصر نرم زمین مثلا»گوید: می ھ  ھ  ھ   ھ  ےبر تفسیر:  کثیر در تعلیقیابن

در  خداوند متعال کند پسمی را ویران آن ساختمانهای ببارد، باران اگر بر آن کهطوریاست، به شکننده

 سویها بهخوشگوار از دوردست بشه، آبیح سرزمین از بارانهای حاصله آبهای از مازاد باران عوض

از  غیر سرزمینی در کشور و دارند که گوارا و تازه آبی سال هر فرستد بنابراین، مصریانمی آن

 را نیز با خود به شانسرزمین غیر از جدیدی رس خاك که آبی است، چنان باریده سرزمینشان

 «.ستوده همیشه فرزانه بخشاینده دایخ است آورد. پاكمی سرزمینشان

 

 ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ    ۅ    ۅ  ۉ   
کفارند  سخن این گویندگان «خواهد بود کی فتح گویید، اینمی اگر راست» مؤمنان به «گویندو می»

 روز قیامت عنیدهید ـ یمی ما وعده به را آن که . یعنی: فتحیطور خاصاند بهطور عام، یا کفار مکهبه

 داوری بندگانش میان در آن عزوجل شد زیرا خدای نامیده روز فتح ؟ روز قیامتاست وقتـ چه

 .است مکه مراد از فتح: روز بدر، یا روز فتح دیگر قولیکند. بهمی

 تند: قطعا روزیگفمی کفار به خدارسول است: اصحابشده روایت نزول سبب در بیان از قتاده

 از روی مشرکان . پسگیریمقرار می اکرام و و مورد انعام آساییممی در آن رسد کهما فرامی برای

 شما خواهد رسید؟ که برای فتح این وقت گویید، چهمی راست گفتند: اگر و عناد و ناباوری تکذیب

 شد. نازل آیه این

 

 ئا     ئا       ئە  ئە       ئو    ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى   
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 داده مهلت و آنان» آورند؛ ایمان یعنی: چنانچه «بخشدسود نمی را ایمانشان بگو: روز فتح، کافران»

 گیرند. ریشخند را به آن نباید شود پسمی تأخیر افگنده به از آنان و عذاب «شوندنمی

 

     ئو  ئۇ  ئۇ   ئۆ  ئۆ  ئۈ
مأمور  بدان که آنچه و جز برتاب روی و تکذیبشان یعنی: از حماقت «بگردان یرو پس، از آنان»

را انتظار  یعنی: روز فتح «در انتظارند آنها نیز و منتظر باش، که» نده آنان دیگر به ای، پاسخیشده

را  زمان خدادهایو ر تو انتظار حوادث نیز در حق آنان نده، که اهمیت آنان تکذیب و به بکش

 شوند. یادآور تو راحت پندار خود از دستتا به شدنت شکست، یا کشته کشند؛ مانند مرگ، یامی

 از صدور دستور جهاد بود. آیه، قبل این نزول که شویممی
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 ﴾احزاب  سوره ﴿

 .است ( آیه71) و دارای است دنیم

 

 به مشرکان و طوایف احزاب و هجوم خندق واقعه دربرگیرنده کهآن جهتبه سوره این تسمیه: وجه

 شد. نامیده« احزاب»است،  مدینه

در  است، که اسلامی جامعه و اخلاقیات آداب و بیان زندگی و رسم راه ، تعیین«احزاب» محور سوره

 . البتهاست صادر شده مؤمنان بهنیز  رهنمودهایی و  اکرم رسول به مستقیمی رهنمودهای آن

 به خاص که باشند مگر آنچه را مدنظر داشته و آن کار بستهرا به توجیهات این باید همه نبوت وارثان

 .است  اکرم رسول شخص

)یا أیها دو ندای:  سوره این در که است ملاحظه قابل»گوید: می« الأساس»؛ در تفسیر سعید حوی شیخ

 «.است تکرار شده تناوب آمنوا( به الذین ( و )یا أیهاالنبی

 

 ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پپ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  
کثیر . ابنبیفزای تقوی و بر این کن مداومت از الله یعنی: بر تقوا و ترس «از خدا بترس پیامبر! ای»

و  با توست که تعالی حق از جانب نوری وسیله به که است قوا اینت»گوید: می حبیببناز طلق نقل به

 وی عذابش، نافرمانی نور و از بیم همین وسیله و به کنی عمل طاعتش وی، به پاداش امید دریافت به

 آن کثیر در معنی آنانند. ابن و همانندان مکه مراد مردم «نکن اطاعت از کافران و»«. را فروگذاری

 یعنی: از کسانی «منافقان از» نکن اطاعت «و نیز»«. نکن مشورت نشنو و با آنان از آنان یعنی»گوید: می

 او سزاوارتر به پس «است حکیم خداوند دانای گمانبی»دارند می را آشکار و کفر را پنهان اسلام که

 قرارگیرد. و پیروی مورد اطاعت که است آن

خدا  از رسول امان با درخواست احد، ابوسفیان است: بعد از غزوه شده روایت نزول سبب در بیان

از  . مشرکانگرفت جا ابیابنلله عبدا آمد و در منزل مدینه با ایشان، به مذاکره منظور انجام و به 

 امر را که بردارند و این دست بتانشان دادن ز دشناما پیشنهاد دادند که خدا  رسول به وی طریق

 پذیرفتن در قبال دادند که گیرند، بپذیرند. آنها وعدهقرار می مورد شفاعت خود معبودان آنها از سوی

 را بر قبول خدا  نیز رسول مدینه دهند. منافقانمی پیامبر  را به خویش اموال امر، نصف این
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 کریمه رد کردند و آیه قاطعانه را پیشنهادشان این خدا  پیشنهاد زیر فشار گذاشتند. اما رسول این

ندهند.  نشان و انعطاف پیشنهاد مشرکان، نرمش برابر هرگز در دستور داد که ایشان شد و به نیز نازل

 آنها از مدینه آن در پی دادند، که ینهاز مد مشرکان نمایندگان اخراج دستور به خدا  رسول گاهآن

 شدند. اخراج

 نیست این معنای ، بهاکرم رسول به ...( خطابنکن اطاعت و از کافران تعبیر: )از خدا بترس البته

و  تعبیر مألوف اعراب تعبیر، در میان این اند بلکه داشته مورد نقصی در این  حضرت آن که

«. باش شجاع پس فرزند منی راستیاگر تو به»گوید: می فرزندش به از آنان . مثلا یکیاست اییآشن

 .است مألوف ، نیز در نزد اعرابآن وقوع احتمال نفی چیز برای یک نمودن فرض کهچنان

 زیرا قرآن خودشان نه شانندای مراد، امت اند ولی  اکرم رسول که: مخاطب است دیگر این تأویل

 گردانند، در حالیمی مخاطب چیزی را به فردی که است رایج آنان و در میان شده نازل اعراب زبان به

تو  !اما دخترك تویی : هدفمةيا جاري و اسمعي اعني اياك»گویند: می کهدارند چنان غیر او را اراده که

گویم، تو میدر به »گوید: می که است المثلی و ضرب است رایج سخن شیوه نیز این در فارسی«. بشنو

 «.دیوار؛ تو بشنو

نظایر  دیگران، در قرآن داشتن و اراده اکرمرسول ساختن مخاطب شیوه که ذکر است شایان

 نیز دارد. دیگری

 

 ڤ  ڤ   ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ      ٿٹ  ٹ  ٹ  ٹ         ڤ  ڤ 
یعنی: در  «کن پیروی» و سنت از قرآن «شودمی تو وحی به پروردگارت از جانب را که و آنچه»

ـ  و منافقان کافران هایمشورت ـ مانند جز وحی و از چیزی کن پیروی از وحی امور خویش تمام

شما بر او  آشکار و نهان از اعمال یزیو چ «است کنید، آگاهمی همانا خداوند از آنچه» نکن پیروی

 ماند.نمی پنهان

 ڦ  ڦ  ڦڦ   ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  
 «است کارساز کافی عنوان و خدا به»او بسپار  را به امور خویش یعنی: تمام «کن و بر خدا توکل»

 د.کنخود را حفظ می به باشد و یقینا او متوکلان او حافظ و نگهبانت که است کافی

 



 

8292 

ڃ  ڃ  ڃ  ڃ      چ  چ  چ    چڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژژ  

 ڑ  ڑ  کک  ک   ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  
 شده نقل کریمه آیه نزول سبب در بیان «است ننهاده در درونش دو قلب مردی هیچ خداوند برای»

 دیگر به دهد و قلبیدستور می کاریمرا به قلبی؛ دارم دو قلب گفت: منمی از منافقان یکی که است

 این دارند، از بالا، دو قلب و فراست هوش دارای اشخاص پنداشتند کهمی اعراب دیگر. همچنان کاری

 داشت نیرومندی دارد زیرا او حافظه دو قلب معمرفهریبنجمیل بود که معروف میانشان روی

روز  چون . پساندیشممی محمد آنها بهتر از عقل با هرکدام که هستم دو قلب ایدار گفت: منومی

خوردند، او را  بود ـ شکست آنان اردوی در کنندگاناو نیز از شرکت ـ که بدر فرارسید و مشرکان

 پرسیدند: چرا یکاز او  حال گریزد. در اینمی دیگر در دست در پا و لنگه کفش لنگه یک دیدند که

روز  در آن ! پس!دو تا را در پا دارم هر که پنداشتم؟ گفت: میدر پا داری و یکی دست در کفش لنگ

 ندارد. او دو قلب دانستند که مشرکان

قلب، یا  یک و در آن است قلب یک فقط دارای انسان کرد که روشن آیه در این عزوجل خدای !آری

 در یک اینها را با هم همه بتوان که نیست گونهو این باشد، یا کفر، یا نفاق وجود داشته تواند اسلاممی

 داد. جای قلب

 شخص یک که چنان یعنی: «است نگردانیده دهید، مادرانتانظهار قرار می مورد را که زنانتان و آن»

 «و»نیستند  دهید، مادرانتانقرار می «ظهار»مورد  را که یطور، زناننیست، همین دو قلب دارای

شما » حقیقی «پسران»اید اید و پسر، خواندهبرگرفته پسری به که «را پسرخواندگانتان» گونههمین

 باشند.می یا فرزندخوانده متبنی پسران ادعیاء: «است نگردانیده

 بر من مادرم کهچنان . یعنی:هستی مادرم مانند پشت د: تو بر منبگوی زنش مرد به که است ظهار این

در جاهلیت،  تعبیری چنین کار بردنبه که ذکر است . شایانهستی حرام است، تو نیز بر من حرام

 و این نیست همسر انسان، مادر وی کرد که روشن خداوند بود پس طلاق هایاز صیغه ایصیغه

 .1شودمی واجب کفاره آن و بر گوینده است و گناه ناپسند و دروغ و زشت خن، سخنیس

                                                           

 «.مجادله» سوره اول کنید به نگاه 1



 

8299 

 خدیجه شد که نازل حارثه زیدبن درباره کریمه از آیه بخش این است: آمده نزول سبب در بیان

او   حضرت بخشید. آن خدا  رسول به از اسلام بود ـ قبل اشبرده عنها او را ـ که للها رضی

 اشخانواده اعضای وقتی که طوریداشت، به مفرطی علاقه ایشان داشتند و او نیز به دوست را سخت

 نزد رسول شدند و آگاه در بند بردگی داشتنش و قرار در مکه کردند از وجودشمی زندگی در شام که

 بروید با خود او سخن فرمودند: آنان به خدا  ولآمدند تا او را بازخرید کنند، رس خدا 

 از این شما باشد. پدر و عمویش از آن بهایی هیچطور بیکرد، همین بگویید، اگر او شما را انتخاب

 وطن به از او تقاضا کردند تا با آنان نزد زید رفتند و وقتی و با خوشحالی شده شادمان پیشنهاد سخت

 زیر ترتیب، او بردگی ینا به !مرد باشم این رهاکننده که نیستم کسی گفت: من ود، زیدبر خویش

 بود که هنگام این داد. در ترجیح اشخانواده در آغوش داشتن و قرار را بر آزادی محمد  فرمان

 زید فرزند من باشید که گواه»فرمودند:  خواندند و او را آزاد کردند و فرزند خویشش خدا  رسول

شد. لذا می خوانده محمد  او زیدبن وقت پس، از آن«. وی از برد و منمی میراث است، او از من

شد، می مترتب برآن و آثاری احکام جاهلیت در دوران را که فرزندخواندگی و حکم شد نازل آیه این

 کرد. منسوخ

 یعنی: این «است زبانهایتان شما به سخن» از ذکر ظهار و فرزندخواندگی تگذش یعنی: آنچه «این»

 زن نه ندارد پس واقعیت گردان در بر تأثیری و هیچ نیست زبانهایتان، چیز دیگری به گفتن جز سخن

بر اینها  اشود و قطعیم انسان با ادعا فرزند حقیقی فرزند دیگران گردد و نهمی با ظهار مادر وی انسان

 گوید،او می که آنچه «گویدرا می و خداوند حق» نیست مترتب دیو فرزن مادریچیز از احکام  هیچ

 آنها نسبت حقیقیپدران  همان را به باید فرزندان پس باطل نه است خود حق در ظاهر و باطن اذات

 دایته راه به که و اوست»بگذارید  سزاوار است، گردن از آن پیروی که حقی این دهید و به

 است این راه گردد، آنمی است، راهنمون حق سویبه رساننده که راهی به تعالی یعنی: حق «کندمی

 که:

  

ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀہ  ہ  ہ  

 ۇ   ہ  ھ  ھ   ھ   ھ  ے  ے  ۓۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  
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 غیر به دهید نه نسبت آنان صلبی پدران را به یعنی: پسرخواندگان «دهید نسبت پدرانشان را به آنان»

 حارثه آیه، زیدبن این از نزول ما تا قبل» فرمود: که است شده عنهما روایتلله اعمر رضی. از ابنآنان

 ابن«. خواندیم پدرش ناماو را به پس شد، از آن نازل آیه این و چون خواندیممی محمد  را زیدبن

 جایز بود اسلام در ابتدای که است فرزند دیگران مجوز پسر خواندن دستور، ناسخ گوید: اینکثیر می

و نزدیکتر خواند  قسط و عدل شان، بهحقیقی پدران را به آنان نسبت برگرداندن عزوجل خدای ولی

 سخنتان از این «تر استخداوند عادلانه نزد»آنها  حقیقی پدران آنها بسوی دادن نسبت «این»فرمود: 

شناسید، در را نمی و اگر پدرانشان» نیست وی فرزندحقیقی که در حالی است فرزند فلان فلان که

! امآزاد کرده ای !برادرم آنها بگویید: ای ، بهبنابراین «شمایند کردگان آزاد و دینی برادران صورت آن

 .آزاد شده بردگان موالی: یعنی شناسید.را نمی آنان حقیقی پدران ! چرا کهفرزند فلان ونگویید: ای

از  بارهعمد دراین از روی خطا و نه به که یعنی: در آنچه «ایدشده آن اشتباها مرتکب و در آنچه»

 برایم خداوند متعال»است:  آمده شریف در حدیث کهچنان «نیست بر شما گناهی» است سر زدهشما 

در  گناه «ولی»«. است اند، درگذشتهشده واداشته بدان اکراه به را که و آنچه خطا و فراموشی از امتم

 غیرپدران به پسران عمدی دادن بتاز نس «است را کرده قصد آن دلهایتان که است چیزی آن»

 اید.داشته هم است، علم کسی پسر چه او در واقع که حقیقت این به که در حالی شانحقیقی

او واقعا پدر  که هستی باور بر این که در حالی بخوانی غیر پدرش نامرا به اگر مردی»گوید: می قتاده

کار باشد، گنه این نباشد اما اگر خلاف پدر وی نیست، هرچند او درواقع است، بر تو باکی وی

: حرام عليه ةفالجن غير ابيه انه و هو يعلم غير ابيه الي ادعيمن»است:  آمده شریف در حدیث«. هستی

 حرام بر وی شتنیست، به داند او پدرشمی که خواند در حالیمی غیرپدرش نامخود را به که کسی

 شود: چنانچهمی ملاحظه را فرزند خواند، دیگری اگر کسی»گوید: می در تفسیر خویش نسفی«. است

 از نظر سنی است خوانده فرزند خویش او را که و از شخصی النسب مجهول فرزندخوانده آن

شود اما اگر بود، آزاد می وی برده خواندهفرزند  و اگر آن شودمی از او ثابت وی کوچکتر بود، نسب

 شده شناخته وی نسب که کسی نزد ابوحنیفه ولی«. شودنمی از او ثابت نسبش بزرگتر بود، از وی

شود اما نمی اثبات است، نسبش خوانده او را فرزند خویش که شخصی برای است، با فرزندخواندگی

خطا  که کسی در حق «است مهربان آمرزنده و خداوند همواره»شود. د میبود، آزا وی اگر برده

 پذیرد.می را گناه عمدی مرتکب او توبه کهکند چنانمی
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 دارد:می نیز بیان را دیگری احکام سیاق در همین عزوجل حکم، خدای این بیان مناسبت و به

 

ې  ې   ې  ې  ى   ى  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈۇٴ  ۋ  ۋۅ   ۅ  ۉ  ۉ  

 ئا  ئا  ئە     ئە  ئو  ئو  ئۇ   ئۇئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې   
 در تمام از خودشان مؤمنان به  حضرت یعنی: آن «سزاوارتر است از خودشان مؤمنان پیامبر به»

 بر مؤمنان سزاوارتر نباشند پس خودشانبه از غیرشان که این رسد به و دنیا سزاوارترند، چه امور دین

را بر  وی کنند و طاعت خودشان، اطاعت بیشتر وبهتر از خواسته تا از پیامبر خویش است واجب

 کریمه، ( در آیهنفسهمأقولی: مراد از )بدارند. به خود مقدم شخصی هایوخواسته نفسانی تمایلات

 دیگرشانبر یک ازخودشان مؤمنان ر بهاست: پیامب این معنی صورت در این باشد، کهمی« بعضهم»

باشد لذا می پیامبر  و داوری قضاوت حکمبه مخصوص آیه دیگر: این قولی. بهسزاوارتر است

سزاوارتر  ایشان به کند، از خودشانمی حکم مؤمنان میان که در آنچه است: پیامبر  این معنی

 جهاد کنند و جان پیشاپیش وی که در این سزاوارتر است آنان بر بهاست: پیام این . یا معنیاست

 .است صحیح معانی این نمایند. و همه قربانی وی را در مقدم خویش

فرمودند:  خدا  رسول که استآمده از ابوهریره و دیگران بخاری روایت به شریف در حدیث

 ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ: شئتم نإ . اقرأواةخرالدنيا والآ في به الناس وليأنا ألا وإ مؤمن ما من»

 مؤمنی : هیچفليأتني، فأنا مولاه و ضياعاًأدينا  ترك كانوا، فانمن عصبته مالا فلترثه ترك يما مؤمنفأ

 را بخوانید: آیه ناو هستم، اگر خواستید ای به مردم سزاوارترین در دنیا و آخرت من که مگر این نیست

 وی است، میراثگذاشته جارا به مالی که (. لذا هر مؤمنیسزاوارتر است از خودشان مؤمنان )پیامبر به

از  نیازمندی تکفل وامی، یا افراد تحت چنانچه هستند ـ اما ـ هر که است ( وی)عصبه نزدیکان از آن

 یعنی: من«. هستم مؤمن آن مولای بیاید زیرا من یا نیازمند نزد من طلبکار جا گذاشت، باید آنخود به

 .کنممی را برآورده وی نیاز آن

گوشزد نماید  وی به را حقیقت شد تا این نازل حارثهزیدبن و دلجویی تسلیت در مقام کریمه آیه

ـ ارتقا  آنان نسبی پدری ـ نه مسلمانان مامت معنوی پدری به وی خاصه از پدری خدا  رسول که

محمد پدر ):  ژ ى  ئا  ئا  ئە  ئە ى ې ژاست:  آمده دیگری اند زیرا در آیهکرده و انتقال

 «.41احزاب/( »نیست شما از مردان یکهیچ
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 مادران با ایشان، ازدواج حرمت در حکم پیامبر  یعنی: همسران «ایشانند مادران و همسرانش»

 کههمچنان را دارند پس مادرانشان ومنزلت و احترام، جایگاه تعظیم هستند لذا در استحقاق مؤمنان

تا بعد از  جایز نیست وی برای هم کند، این ازدواج تا با مادر خویش جایز نیست احدی برای

 و زنان مردان همه مادران آنان ماید، چهن ازدواج المؤمنیناز امهات یکی با  حضرت آن درگذشت

 که معنی این به اند،بیگانه مؤمنان به نسبت مادری، ایشان و احترام هستند. اما در غیر امر ازدواج مؤمن

 محرم مؤمنان برای پیامبر  همسران شود همچنیننمی گفته« مؤمنان خواهران»ایشان،  دختران به

 مادران حکم ایشان نیز، حکم در غیر اینها از احکام و جایز نیست سویشانبه کردن و نگاه نیستند

 هستند ولی مؤمنان مادران پیامبر  همسران که حالی در عین»گوید: می کثیر . ابننیست حقیقی

 به اآنان، اجماع با ازدواج تحریم که ذکر است شایان«. جایز نیست با آنان نامحرم مردان کردن خلوت

 یابد.نمی تسری و خواهرانشان دختران

 به از آنان برخی» میراث الهی، یا در سهم و فیصله یعنی: در حکم «خدا در کتاب و اولوالارحام»

 به نسبت ا کهآنه قرابت از حوزه خارج «مهاجران و» مؤمنان به یعنی: نسبت «دیگر از مؤمنان برخی

 باشد هم ایو برادرخواندگی یا دوستی پیمان در میانشان هرچند که روند،شمار میبه بیگانه آنان

 باقی وی از مرگ پس هستند که شخص و خویشاوندان الارحام، نزدیکانمراد از اولی «سزاوارترند»

از  از عصبه، چه ـ باشند، چه سهم صاحب ـ یعنی فرایض از اصحاب در ارث مانند، چهمی

 نامیده« الارحامذوی»اصطلاحا  دارند ـ که اینزدیکی متوفی با زنان از جهت که نزدیکی خویشاوندان

 خویشاوندی و پیوند نسبی نزدیکی ا متوفیب که دیگری مؤمنان به اینها، نسبت مجموعه !شوند. آریمی

« انفال» در آخر سوره شریفه آیه قراردارند. تفسیر نظیر این در اولویت میراث مر استحقاقندارند، در ا

 هجرت از طریق بردن در مورد میراث در صدر اسلام که است حکمی ناسخ آیه این . البتهنیز گذشت

 ( نافذ بود.برادرخواندگی یا دوستی )پیمان و موالات

 بخواهید در حق کهمگر آن»سزاوارترند  از وی بردن ارث به شخص و سببی نسبی نزدیکان !آری

 صدقه، یا وصیت از دادن «بکنید احسانی»ندارند  اییا خویشاوندی با شما پیوند نسبی که «دوستانتان

بیشتر  شخص روتث کل سوم از یک وصیت که در صورتی پس ایشان خود به مال از بخشی کردن

 دوستی پیمان وسیله دیگر بهاز یک بردن میراث خداوند که گاهزیرا آن جایز است وصیت نشود، آن



 

8220 

از  اگر کسی گردانید پس مباح حیات دیگر را در دورانیک در حق کرد، وصیت را منسوخ و هجرت

 .کار جایز است این کند، وصیت خویش دوست برای خویش مال سومیک

 بازگردانیدن او مقابلت توارث و عقد پیمانیهجرت، هم از طریق بردن ارث کردن یعنی: منسوخ «این»

 «است شده نوشته» ر قرآنمحفوظ، یا د یعنی: در لوح «در کتاب» و سببی نسبی نزدیکان به میراث

 جهتدیگر به در زمانی خداوند متعال است، هرچند که واجب بر شما آن به بنابراین، عمل پس

 باشد. کرده را مشروع حکم این موقتی، خلاف مصلحت و بالغه حکمت

 

 ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ   ڀٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   
 بلند ایشان و منزلت بزرگ مأموریت خداوند مؤمنان، اینک در میان پیامبر  جایگاه بعد از بیان

را  میثاقشان از پیامبران را که آور وقتی بیاد و»دارد: می را بیان و رسالت شریعت تبلیغ در حوزه

دیگر را  از آنها برخی نمایند، برخی ما دعوت عبادت سویکنند، به ما را عبادت که این بر «گرفتیم

 و و ابراهیم از تو و از نوح» گرفتیم پیمان «و نیز»باشند  خویش هایامت خیرخواه نمایند و تصدیق

 پیامبران کرد زیرا ایشان یادآوری ارا مخصوص تن پنج این تعالی حق «پسر مریم و عیسی موسی

و  زمانشان، تشریف با وجود مؤخر بودن ذکر پیامبر ما  ساختن هستند. و در مقدم وی العزماولی

 یعنی: از همه «غلیظ گرفتیم میثاقی و از آنان»بود.  نتوان مخفی که است ایشان برای عظیم رگداشتیبز

اند وفا کنند و گرفته بر دوش امانتی که آن به که بر این استوار گرفتیم و پیمانی محکم عهدی آنان

 سر رسانند. است، به اشتهبرگم را بدان ایشان عزوجل خدای که را مأموریتی

 

 ٿ  ٿ  ٹ  ٹٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ    ڤ  
یعنی: از  «بپرسد آنان را از راستی تا راستگویان»گرفت:  محکم میثاقی از پیامبران خداوند !آری

 سؤال هایشان امت به رسالت تبلیغ درباره جمله و از آن میثاق این به در مورد وفایشان پیامبران

 مورد پرسش چگونه گیرند، دیگرانقرار می مورد پرسش امر از این پیامبران هرگاه نماید. پس

 کافران تعالی یعنی: حق «است کرده آماده دردناك عذابی کافران و برای» ؟قرار نخواهند گرفت

 آنان دهدو برایقرار می د، مورد بازپرسیانداده پیامبرانشان به که ایسرد و منفی نیز از پاسخ ها راامت

 .است کرده آماده دردناك عذابی
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ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چڇ  ڇ  ڇ   ڇ  

 ڍ  ڍ  ڌ  
مراد  «شما آمدند سویبه لشکرهایی که گاهیاد آرید آن خدا را بر خود به نعمت !مؤمنان ای»

 هجری پنجم سال شوال ودر ماه شده پیمانهم خدا  رسول علیه اند کهو طوایفی قبایل لشکرهای

یا « خندق غزوه» نامبه غزوه این گرفتند، که خویش را در محاصره آمدند و مدینه پیامبر  جنگ به

 رهبری به بودند از لشکر قریش لشکرها مرکب . ایناست شده نامیده« احزاب غزوه»

لشکر  طلیحه، رهبری اسد بهفزاری، لشکر بنی حصنبنعیینه رهبری به لشکر غطفان حرب،بنابوسفیان

از یهود  قریظهابوالاعورسلمی، لشکر بنی فرماندهی به سلمطفیل، لشکر بنی عامربن زعامت بنوعامر به

 به احزاب این مجموع . کهاخطببنحیی ستریابه اسد و لشکر نضیر از یهودبنکعب ریاست به

 تا بدانجا که «را فرستادیم تندبادی سر آنان بر پس»شدند. می بالغ هزار نفر یا دوازده حدود ده

 که لشکرهایی» نیز فرستادیم «و»کرد  را واژگون هایشانو خیمه برکند و فروانداخت را دیگهایشان

فرستاد  را بر سر آنان فرشتگان عزوجل خدای !را. آری فرشتگان یعنی: لشکرهای «دیدیدآنها را نمی

ساختند،  را خاموش ا را بریدند، آتشهایشانهخیمه و طنابهای را کشیده هایشانخیمه میخهای پس

دیگر  . از سویشوریدند هم و در کرده همدیگر جولان به هایشاناسب کردند و را واژگون دیگهایشان

را  وحشت و رعب آنان بر عزوجل خدای حال فرو پاشاند و در عین چیز را بر سر آنانهمه تندباد

 شدند. متواری مدینه از اطراف و فرار گذاشته پا به مشرکان بود که آن هنگامه این کرد. نتیجه مستولی

 قرائت و بنا به «.بود بینا» پیامبر  بر یاری و پایداری از حفر خندق «کردیدمی آنچه و خداوند به»

 و همداستان بر مدینه کردند ـ از هجوممی مشرکان آنچه به است: خداوند این ( معنی)یعملون

 ـ بینا بود. مسلمین علیه شدن

 فرماید:رویداد می این تفصیلی در بیان عزوجل خدای گاهآن

 

 ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک ک  ک  ک   گ  گ  گ  گ    ڌ  ڎ ڎ  ڈ
 سراغبه»دارد  قرار منوره مدینه شرقی در سمت که ایوادی یعنی: از بلندای «از فرازتان که هنگامی»

شما  سراغ به که هنگامی «و»بودند  غطفانبنی آمدند، قبیله سمت از این که و کسانی «شما آمدند
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 آمدند، قبیله سمت از این که . کسانیمغرب از سمت وادی فرودین ناحیه یعنی: از «ودتاناز فر»آمدند 

از فرود  که دیگر وکسانی و احزاب قریش، غطفان از فراز آمدند، لشکرهای که بودند. یا کسانی قریش

و از فرط  دهشت شد؛ از روی وخیره «چشمها برگشت که گاهو آن»بودند  قریظهبنی آمدند، یهودیان

قراری، از و بی و هراس یعنی: دلها از فرط خوف «رسید هاگلوگاه و دلها به» و حیرت و هراس هول

 قراریو بی و هراس و خوف بوده و مبالغه مثل از باب گلوگاهها رسید. اینبه بالا آمده خویش جای

 دهد.می انرا نش اکثر مسلمانان زایدالوصف

گفتیم: یا  للهارسول به فرمود: در روز خندق که استآمده ابوسعید روایت به شریف در حدیث

 به (و وحشت از اضطراب) زیرا دلهایمانگیریم آرام تا بخوانیم که هست آیا چیزی !للهارسول

روعاتنا  استر عوراتنا و آمن د: اللهمبگویی !آری»فرمودند:  خدا  ؟ رسولاست ها رسیدهگلوگاه

 «بردیدمی خداوند گمانهایی و به»«. بخش ما را آرامش قراریهایو بی ما را بپوشان :خدایا! عیوب

 را گمان این خلاف هم و ظفر بودید وبرخی امید کامیابی بردید و بهرا می پیروزی از شما گمان یبرخ

 بودند. دلانو سست ، منافقانآنان بردید ـ کهمی

 که دیدیما را می احزاب فرمود: در شب کند کهمی روایت نزول سبب در بیان از حذیفه بیهقی

 ما قرار در زیر پای ما و قریظه بر فراز وی همراه و لشکریان بودیم، ابوسفیان نشسته کشیدهصف

و  شب آن تاریکی به آورند، هرگز شبی یورش ما و زنان ر اطفالب که داشتیم بیم داشتند و از آن

 خواستند کهمی اجازه خدا  از رسول آشفته وضع در آن منافقان .است بر ما نیامده تندبادتر از آن

 پسحفاظ نبود بی که در حالی حفاظ استما بی هایگفتند: خانهروند و می بیرون معرکه از صف

 دادند و آنها پنهانیمی اجازه وی به خدا  رسول که مگر این خواستنمی اذن از منافقان کسهیچ

 تکتک آوردند، ایشان ما روی به خدا  رسولکه اثنا دیدیم رفتند. در ایندر میبه تاریکی از میان

 حرکت پس بیاور! را برایم گفتند: برو و خبر قوم من هرسیدند و ب من به که ما را ورانداز کردند تا این

و  سخت طوفانی دم،شنیمی احزاب سنگها را در اردوگاه خوردن همبه صدای خدا سوگند که وبه کردم

! الرحیل !گفتند: الرحیلمی حال زد ودر اینمی بود و سنگها را برآنان برخاسته هولناك عجب تندبادی

تجاوز  از آنان وجب بود و یک اردوگاهشان تندباد فقط محدود بهکنید! این کوچ کنید! هان کوچ های

شد: نازل آیه این بود که هنگام . در اینآوردم خدا  رسول را بهو خبر آنها  آمدمکرد. پس نمی

 ....ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  
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 «.شد ساخته دبور هلاك و عاد با باد شدم داده باد صبا نصرت وسیله به»است:  آمده شریف در حدیث

 

 ڳ  ڳ  ڳ    ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  
تا  و یورش محاصره و و گرسنگی و جنگ و هراس با ترس «شدند آزموده مؤمنان آنجا بود که»

 سختیبه یعنی: مؤمنان «شدند متزلزل یسختبه و»متمایز گردد  از منافق و آزمون عمل در صحنه مؤمن

 هم بودند و بعضی مضطرب خویش در اندرون از آنان خوردند؛ بعضی تکان و سخت شده مضطرب

 بودند. درافتاده تزلزل به خویش در دین

 

 ڱ  ں  ں   ڻ  ڻ  ڻ   ڻ   ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ    ہ  ھ  
 بودند که اضطراب و شک بیماردلان، اهل «گفتندمی یماردلانو ب» خالص «منافقان که و هنگامی»

را  دلهایشان همه بودند اما نفاق گرفته قرار منافقان کنندهمسموم و جوسازیهای تأثیر تبلیغات تحت

 اساسبی یعنی: جز وعده «جز غرور خدا و رسولش» گفتند:می دو گروه این بود، آری نپوشانیده

 «.اندنداده ما وعده به» ندارد، یا جز فریب حقیقتی که و کامیابی وزیپیر

 احزاب، خندق جنگ در خدا  اند: رسولکرده روایت نزول سبب در بیان و بیهقی حاتمابیابن

 خندق از درون عزوجل خدای بودند که آن حفر مشغول مسلمانان را خط انداختند پس مدینه پیرامون

زدند، بر اثر  ایضربه و بر آن را گرفته کلنگ خدا  آورد، رسول سفید و مدور را بیرون ایصخره

 گاهآن کرد را روشن مدینه سوی هر دو میان درخشید که از آن پرید و برقی از آن ایقطعه ضربه، آن

 ایضربه سنگ بر آن دوم بار  حضرت آن ستکبیر سر دادند. سپ نیز ندای تکبیر گفتند و مسلمین

کرد.  را روشن مدینه سوی هر دو میان درخشید که از آن برقی پرید پس دیگر از آن ایزدند و قطعه

 بر آن بار سوم گاهتکبیر سر دادند. آن نیز بانگ گفتند و مسلمین تکبیر خدا  بار نیز رسولاین

کرد. را روشن مدینه سوی هر دو میان درخشید که از آن را شکستند و برقی بار آناین زدند، ضربه

فرمودند:  در پاسخ ایشان کردند، سؤال کارشان در مورد این خدا  از رسول اصحاب سپس

 بر داد کهخ من به شد و جبرئیل روشن برایم کسری و مداین حیره زدم، قصرهای را که اول ضربه»

 از سرزمین سرخ قصرهای هنگام و در این را زدم دوم ضربه گاهشوند. آنپیروز می آنان بر من امت

را  سوم ضربه شوند. سپسپیروز می آنان بر امتم خبر داد که من به و جبرئیل شد روشن بر من روم
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پیروز  آنان بر امتم خبر داد که من به شد و جبرئیل نروش صنعاء برایم قصرهای بر اثر آن که زدم،

قصرها را  خود آن چشم به سلمان درخشید،برقها می این سنگ از آن وقتی که است نقل«. شوندمی

ا ها رسرزمین این از قبل، فتح که است  اکرمرسول برای ایمعجزه این آنها دید. البته در روشنایی

 ندارند، با شما کاری که گاهرا فرو گذارید و تا آن حبشه»فرمودند:  گاهدادند و آن مژده خویش امت به

 خدا  رسول چون «.کنندمی شما را ترك که گاهکنید تا آن را ترك ترك نشوید و قوم آنان متعرض

 دهد در حالیمی و قیصر را وعده کسری ملک ما بهگفتند: محمد  از منافقان اخبار را دادند، بعضی این

ڱ  ں  شد:  نازل بود که ! همانرود! بیرون خویش حاجت قضای به ترسد کهاز ما می یکی که

 ....ں   ڻ  ڻ  ڻ   ڻ   

 

ھ  ھ  ھ   ے  ے  ۓ     ۓ  ڭ  ڭ  ڭڭ  ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ    ۋ  ۅ   

 ې   ۅۉ  ۉ  ې  ې     ې 
 اطلاق بیشتر از آن و تن طایفه: بر یک «گفتند» یعنی: از منافقان «از آنان ایطایفه که گاهو آن»

 پس» سپاه در اینجا در میان «نیستدرنگ  ! دیگر شما را جاییثرب اهل ای»گفتند:  !شود. آریمی

از » ایمانان از سست دیگری یعنی: گروه «ناز آنا وگروهی» خود در مدینه منازل سویبه «برگردید

حفاظ بی هایمانگویند: خانهمی»بودند  ثهحاربنی روایتی، طایفه بنا به آنان «خواستندمیپیامبر اجازه

و  خانه آنها وارد شود و به به دشمن که ترسیمنیست، می و مصون محکم هایمانیعنی: خانه «است

 نه «حفاظ نبودآنها بی کهآن حال» نیستیم ایمن بر آنها برساند پس، از گزند دشمن آسیب مانخانواده

 که سخنشان آنها را در این سبحان سان، خدای. بدینخللی هیچ و نه وجود داشت ایدر آنها رخنه

 این کشیدن اهند با پیشخوفقط می پس «ندارند جز گریز قصدی»نبود، دروغگو کرد.  بیش ایبهانه

 بهانه، از جهاد بگریزند.

 

 ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئو     ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ   ئۈ  ئې  
 آن هایخانه به مدینه از اطراف شرك یعنی: اگر لشکریان «شوند درآورده آن از اطراف و اگر برآنان»

 «کنند فتنه طلب از آنان سپس»وارد شوند؛  آن به مدینه و جوانب شوند، یا از اطراف درآورده منافقان
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باز نمایند.  دشمن را برای کنند و مرتد گردند و راه خیانت مؤمنانبه بخواهند که منافقان یعنی: از آن

 این ایعنی: قطع «دهندمی را انجام آن یقینبه» است عصبیت برای فتنه، جنگیدن این قولی: مراد ازبه

 یعنی: در اجابت «و در این»شوند می خیانت این سازند و مرتکبمی را برآورده مشرکان خواسته

 گفتند و بهمی را اجابت مشرکان شتابان بلکه «کردند جز اندکینمی درنگ» مشرکان خواسته گفتن

 ایمان ضعف وقتی کردند. پسنمی للتع گفتنشان در اجابت حفاظ است،بی هایمانخانه که بهانه این

و  خود را کنار کشیده ندارد اگر از معرکه تعجب است، دیگر جای رسیده پایه این به در دلهایشان

 روند. بیرون سپاه صف از پنهانی

 

 ئې  ئې           ئى   ئى  ئى  ی  ی   ی  یئج  ئح  ئم  ئى  ئي  بج   
از  که گاهآن «نکنند پشت بودند که بسته با خدا پیمان از این پیش بودند که همینان راستیو به»

، کرد دیدند بدر عنایت اهل به خداوند متعال را که ایو پیروزی کرامت اکردند و بعد بدر غیبت غزوه

قولی: . بهجنگیممی تن و همه دریغدیگر حاضر کرد، بی جنگی بار درما را این گفتند: اگر خداوند

 یعنی: صاحب «است شدنی خداوند درخواست و پیمان»بودند  سلمهو بنی حارثهبنی دو طایفه آنان

 مجازات آن وفا به ترك گیرد و برقرار می مطالبه و مورد شده بازخواست آن به در وفا کردن پیمان آن

 گردد.می

 هجرت سویشانبه که گاهـ آن وی با رسول آورد کهمی یادشانهرا ب عهدی آیه، آن در این خداوند

 کنند. حمایت و از وی دهند او را یاری که بر این بودند، مبنی کرد ـ بسته

 

 ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ   ڀ   ڀ   ڀ  ڀ  ٺ      ٺ  ٺ  
 اندکی جز گاهبخشد و آننمی دیسو بگریزید، هرگز برایتان شدنیا کشته بگو: اگر از مرگ»

 شما سودی حال باشد، فرار به فرارسیده هایتاناجل چنانچه یعنی»گوید: می نسفی «شویدمند نمیبهره

 اباشد و فرار کنید، یقین سر نرسیدهبه هایتاناجل هم گرداند و اگرنمی را طولانی و عمرهایتان نبخشیده

که  هم شوید و هرآنچهبرخوردار نمی اندکی زمان مدت یا به ایبرخورداریك اند در دنیا جز به

 «.است باشد، نزدیک آمدنی
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 ٺ  ٿ  ٿ  ٿ   ٿ     ٹ  ٹ  ٹ     ٹ  ڤ  ڤ  ڤ    ڤ   ڦ    ڦڦ  ڦ  ڄ    ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ   ڃ  چ  
اگر او »کند؟ می حمایت برابر وی ا را درو شم «داردمی برابر خداوند نگاه شما را در کسیبگو چه»

 یا در حق»شما بیاورد؟  و ارزاق در اموال یا نقصی یعنی: اگر هلاکتی «بخواهد ایشما بدی درباره

و جز »عمر؟  با طول همراه عافیت و بخشیدن پیروزی سالی، از فراخ «باشد خواسته شما رحمتی

 را از آنان که «ایدهنده نصرت و نه»کند  و دفاع پشتیبانی از آنان که «ندیابنمی خود ولیی خدا برای

 کند. شانبرهاند و یاوری وی عذاب

 

 چ  چ  چ     ڇ  ڇ  ڇ     ڇ   ڍ   ڍ  ڌڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  
 خدا  سولر دادن را از یاری مردم که یعنی: کسانی «از شما را خداوند بازدارندگان درحقیقت»

 و حامیان یاران بودند که منافقان از گروهی آنان «شناسدمی»کردند می داشتند و کارشکنیباز می

 اندك مشتی گفتند: محمد و اصحابشمی ایشان ساختند و بهمی سست را از جنگ خدا  رسول

تردید بی کند پسسیر می کله را یک نشاهمه اند، یعنی «رأسة كلأ» تعبیر آنان نیستند و به بیش

 کسانی آن»شناسد می تعالی حق «و نیز»خواهند شد  غالب اندك جماعت بر این و حزبش ابوسفیان

یعنی: از  «بیایید گفتند: نزد مامی»از انصار  و وابستگانشان نزدیکان یعنی: به «برادرانشان به را که

 «آیندکارزار نمی به و جز اندکی» ما بپیوندید بردارید و به دست اصحابشو  خدا  رسول یاری

قصد شوند، بهحاضر می که هم کنند و در جنگنمی شرکت در جنگ مرگ، جز اندکی یعنی: از بیم

 .ریاء است از روی بلکه نیست الهی رضای و کسب قربت

 

ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱڱ  ڱ  ں  ں     ڑ   ڑک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ     

 ڻ   ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀہ  ہ  ہ  ہ  ھ   ھ  ھھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  
شما را  نه رویاز این «بخیلانند بر شما»کند: ذکر می آنان را برای دیگری اوصاف خداوند متعال سپس

 از اموری آن در غیر و نه خدا اهدر ر اموال کردن هزینه و در انفاق کنند، نهمی یاری در حفر خندق
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 که بینیشانمی» دشمن از سوی «آید میان در ترس چون پس»دربر دارد  منفعتی مؤمنان برای که

 است . اینو چپ راست سویبه «چرخدمی در حدقه چشمانشان که نگرند در حالیمی تو سویبه

 از سختی که مانند کسی» کند را مشاهده چیز ترسناکی که گاهآن ترسو و جبون انسان و وضع حال

 بر او فرود آمده، در حدقه مرگ که کسیمانند چشمان یعنی: چشمانشان «شودمی بیهوش مرگ

و »زند نمی و دیگر پلک را فرو بسته پلکهایش گاهنگرد آنمی خیره خیره کسی چرخد زیرا چنینمی

شما  امنیت یعنی: در حال «کنندمی درازیتندوتیز زبان شود، بر شما با زبانهای برطرف رست چون

 و امنیت صلح هنگامبه آنان کنند پسمی و تندزبانی زنند و بدزبانیمی نیش زهرآلودشان زبانهای را با

یعنی: بر  «بر خیر»آنانند  ترینو جبون ترسوترین جنگ، هنگام و به مردم درازترینو زبان ترینبخیل

از  ما بیش گویند: بهرهو می ورزیده بخل غنایم تقسیم در هنگام مسلمانان لذا بر «اند بخیل» غنیمت

 و در هنگامو ذلیل  و جنگ، جبون بنابراین، در سختی !ایمشما جنگیده است، ما دوشادوش این

 انفاق خدا اهرا در ر آن که ـ از این است: بر مال این معنی قولی بهاند. و بخیل غنیمت، حریص

را نابود  اعمالشان للها پس»اند منافق امر بلکه حقیقت در «اندنیاورده ایمان گروه این»اند کنند ـ بخیل

بر  کار همواره و این» است نبوده همراه با ایمان کرد زیرا جهادشان را تباه و جهادشان «گردانید

 نزد وی و اعمالشان است آسان خداوند بر همواره یعنی: هدر دادن اعمالشان «است خداوند آسان

 ندارد. قدر و قیمتی هیچ

 

ڭ  ڭ      ۇ  ۇۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ       ۅ  ۉ  ۉ  ې  ېې  ې  

 ى  ى   ئا  ئا  ئە    ئە  ئو  
و ترسو  جبون بس از منافق گروه یعنی: این «اندنرفته دشمن هایدسته که پندارندمی چنین اینان»

اند، نکرده کوچ دیار خویش هستند و به هایشانکفار هنوز در اردوگاه لشکرهای پندارند کههستند، می

 «ها بازآینددسته و اگر آن»گردند اند و دیگر هرگز برنمیخورده اند و شکستآنها رفته کهبا وجود آن

بودند و از اخبار شما  نشینبادیه اعراب میان کاش کنند: ایآرزو می» این بار دیگر بعد ازیک

 وضعف و از فرط جبن است کرده غلبه آنان بر و هراس بیم که یعنی: از بس «کردندمی سؤال

از  جنگ بودند و دور از همهمه صحرانشینان میان از مدینه در بیرون کاش کنند کهنیتهایشان، آرزو می
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 شما اتفاق برای آمد، از آنچهصحرا می به از مدینه که کردند و از هر شخصیوجو میاخبار شما پرس

پیکار  جز اندکی»داد می روی و جنگی «شما بودند و اگر در میان» یافتندمی آگاهی است افتاده

 دار و دیار. و ننگ عار و از سر حمیت از بیم مهآن «کردندنمی

 

 ی  ی  ی          ئج    ئى  ئى  ی     ئۆ  ئۈ  ئۈ   ئې  ئې     ئې         ئى     ئۇ  ئۆ   ئو  ئۇ
 حضرت آن و احوال و افعال سخنان بدانید که «نیکوست خدا سرمشقی شما در رسول برای اقطع»

 جان رگرانهخود ایثا خدا  رسول است، از آنجا که نیکو و شایسته شما الگویی ، برای

 صف به در کنار خندق خدا دین دادن یاری برای و فرستاده پیش جنگ میدان را به شانگرامی

امید  خدا و روز آخرت به که کس آن برای»گرفتند  سهم خود درحفر خندق کارزار رفتند و حتی

 و ، یا دیدار روز قیامتخداوند و پاداش ثواب که مؤمنانی !آری «کندیاد می یاردارد و خدا را بس

 است آمدنی ناخواهخواه روز این که و این روز قیامت وقوع روز امیدوارند و به او را در آن رحمت

در  و چه خوف در حال کنند، چهبسیار یاد می را عزوجل خدای که کسانی دارند همچنین باور راسخ

 احوال، اعمال در تمام در روز؛ باید اینان و چه در شب آسانی، چه در و چه در سختی امید، چه حال

خدا  رسول اقتدا به که است اوصاف کنند زیرا با این اقتدا و تأسی  حضرت آن به و امور خود

 دد.گرمیسر می از ایشان گرفتن و سرمشق 

 

 ئح  ئم  ئى  ئي  بج    بح  بخ  بم  بى  بي   تج  تح  تختم  تى  تي  ثج    ثم      ثى  ثي   
 روشن با دشمن شانرویارویی هنگامرا به مؤمنان منافقان، حال حال بعد از بیان خداوند سپس

 رسولشخدا و  آنچه است دیدند، گفتند: این کفار را لشکرهای مؤمنان و چون»فرماید: می ساخته

 لشکرها، مظهر تحقق آن گفتند زیرا هجوم را از سر شادمانی سخن این مؤمنان «بودند داده ما وعده به

 حق و نصرت پیروزی آمدن فرود آن دنبالو به بارهاین در  وپیامبرش خداوند وعده

 بود. ایشان سویبهتعالی

 به احزاب جنگ از قبل خدا  رسول که استآمده عباسابن روایت به شریف در حدیث

«. هستند شما آمدنی سویکفار به لشکرهای دیگر، شب یا ده در آخر نه گمانبی»فرمودند:  اصحابشان

 سود شما و بهشود اما سرانجام، کار بهمی لشکرها، کار بر شما سخت آمدن با گرد»فرمودند:  همچنین
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او  رسول و خبر خدا و درستی یعنی: راستی «گفتند او راست و رسول للهو ا»«. ستآنها زیان

دشمن، بر  لشکرهای یعنی: دیدن «را نیفزود و تسلیم جز ایمان آنان در حق و این»آشکار شد 

 نیفزود. برابر امر وی در نهادن و گردن خدا به جز ایمان مؤمنان

 شود.می زیاد و کم ایمان که مورد است جمهور علما در این رأیبر  دلیل آیه این

 

 ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پپ  ڀ  ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  
 «وفا کردند بودند، صادقانه بسته پیمان با خدا بر آن آنچه به هستند که مردانی مؤمنان از میان»

 پیمان عقبه در شب خدا  رسول با آنچه به قراردارند که از مؤمنان یمنافقان، گروه یعنی: در مقابل

و نبرد   پیامبر اکرم در رکاب و پایداری پیمان، ثبات مفاد این از جمله بودند، وفا کردند، که بسته

خدا و  تند و بهگف خود دروغ در عهد و پیمان که منافقانی بود، برخلاف وی جویستیزه با دشمنان

در  مؤمنان «رسانید انجام قرار داد خود را به که هست کسی پس، از آنان»کردند  خیانت وی رسول

 شوند، یا که یا کشته که بجنگند روبرو شوند، آنچنان با دشمن اگر در آینده بودند کهروز بدر نذر کرده

 این به و دیگر غزوات احد، احزاب غزوه آنها در اید پسنم عنایت و گشایش فتح آنان بر خداوند

از  وفا کردند و شماری نذر خویش و به ساخته برآورده را رسیدند و نیاز خویش خویش آرزوی

 شهادت به غزوات ـ در آن ایشان و امثال نضر، مصعببنحمزه، أنس ـ مانند مؤمنان پاکترین

و  أنس قرارداد خود را و ـ مانند سر رسانیدنبه «کشدانتظار می که هست کسی نو از آنا» رسیدند

و بر سر  نبرد استمرار داده و پایداری به اینان پس است شهادت راه به عنهما ـ چشم للها رضی طلحه

 فضیلت و دریافت شدن را با کشته خویش بشویند و آرزوی از جان هستند تا دست خویش پیمان

 وی با خدا و رسول که در پیمانی «اندنیاورده تغییر و تبدیلی گونهو هیچ»آورند  فراچنگ شهادت

سر به در انتظار شهادت که کسانی رسیدند و نه شهادت فیض به که انیکسنه !بودند. آری بسته

 منافقان برخلاف اند،نیاورده خود تغییر و تبدیلی پیمان و و آرمان از آنها در عقیده یک هیچ برند،می

 ساختند. را دگرگون عهد خویش که

بود و  بدر غایب غزوه از شد که نازل نضربنانس در شأن آیه است: این آمده نزول سبب در بیان

جنگید تا  احد چنان ذا در غزوهبجنگد ل مردانه دیگری در غزوه که عهد بست با خداوند از آن پس

 یافتند. زخم شمشیر و خنجر و تیر ـ هشتاد و اندی ضربه ـ از  وی رسید و در بدن شهادت به



 

8290 

 

 ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦڦ  ڄ  ڄ  ڄ          ڄ  ڃ  ڃ  
را  بندگانش جهتبدین لیعنی: خداوند متعا «دهد پاداش شانبرابر راستی را در تا خدا راستگویان»

را  و منافقان»جدا گرداند  وپلید را از هم آزماید تا پاكمی با دشمنان و رودررو کردن و هراس با بیم

 کردنشانعذاب «اگر بخواهد» است داده ـ روی و تبدیل ـ از تغییر از سویشان که بدانچه «کند عذاب

 بر بازگردد رحمت یا به»نکنند  توبه و از آن را فرونگذاشته ند و آنبمان نفاق بر کهرا، در صورتی

 دست کنند و از نفاق توبه که کسانی برای «است مهربان خداوند آمرزنده گمانبی»اگر بخواهد  «آنان

 کشند.

 

 ڃ  ڃ  چ    چ  چ  چ    ڇ   ڇڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  
 به که آن بی برگردانید، غیظ و حسرت به»را  مشرکان یعنی: لشکرهای «را و خداوند کافران»

 و حسرت، از مدینه اندوه و در کمال و غضب خشم را در اوج یعنی: آنان «باشند رسیده خیری

خیر و  بهباور خود ـ  ـ به شد و نه شفایاب خشم از شراره هایشانسینه نه که برگردانید، در حالی

بازگشتند و جز  زیانکار و بازنده یافتند بلکه باشد، دست مسلمین بر پیروزی همانا کسب که منفعتی

را در کار  و خداوند مؤمنان»نشد  شاننصیب عایدی هایشان، هیچسازیهزینه سفر و تاوان رنج

 «است قوی و خداوند» مشرکان سوی هب از فرشتگان تندباد و لشکری با فرستادن «کرد کفایتجنگ

 در فرمانروایی ایستیزنده هیچ کهاست و قاهری یعنی: غالب «و عزیز»کند  اراده که و توانا بر هرآنچه

وحده،  لا اللهإ لهإ لا»است:  آمده شریف در حدیث کهتواند کرد. چناننمی با او معارضه و سلطنتش

 نیست، یگانه للهجز ا : خداییبعده ءشي فلا وحده حزابلأا وهزمعز جندهأو عبدهونصر  وعده صدق

 بخشید و لشکرهارا به را عزت داد، لشکرش را نصرت اشکرد، بنده را راست خویش است، وعده

 روایت به شریف حدیث در همچنین«. نیست بعد از او چیزی و تار و مار کرد پس منهزم یگانگی

 اللهم»کردند:  نفرین ( را چنینمشرك )لشکریان احزاب خدا رسول که است آمده و مسلم بخاری

 و ای بکتا فرودآورنده ای : بارخدایا!وزلزلهم اهزمهم الاحزاب، اللهم اهزم الحساب، الكتاب، سريع منزل

 همچنین«. گردان ومتزلزل ده را شکست یا! آنان. بارخدابده را شکست احزاب !حساب شمارنده زود
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هرگز  ( قریشاحزاب )غزوه بعد از این»فرمودند:  خدا  رسول که است آمده شریف در حدیث

شد  و چنان«. بریدمی هجوم آنان بر پس ناز ای شما هستید کهاین  نخواهند آورد بلکه بر شما یورش

 گشود. را بر مسلمین مکه عزوجل خدای که مودند تا آنفر خدا  رسول که

 

ژ  ڑ  ڑ  ک   ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ      ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  

 ڱ  
 و دژها و برج و «هایشانبودند، از قلعه کرده پشتیبانی از مشرکان را که کتاب از اهلو کسانی»

 و هراسی یعنی: هول «افگند رعب در دلهایشانفرود آورد و »بود  مستحکم سخت که باروهایشان

 کردند به تسلیم اسارت را به و زنانشان وفرزندان شدن کشته خود را به افگند تا بدانجا که سخت

 و گروه مردانشان اول گروه که «گرفتیدمی اسارت را به گروهی کشتید ورا می گروهی» کهطوری

 بودند. دانشانوفرزن زنان دوم

بود، شکستند و  خدا آنها و رسول میان را که پیمانی احزاب در غزوه قریظهیهود بنی !آری

شدند و  همپشت شرك کردند و با احزاب و پشتیبانی یاری خدا  رسول را علیه شرك لشکریان

 خویش را نزد رسول جبرئیل زوجلع تند، خدایگریخمعرکه  و از میدان گشته ناکام احزاب چون

 دهد کهمی تو فرمان به عزوجل خدای»کرد:  ابلاغ ایشان به مضمون را بدین الهی فرستاد و او وحی

 «.پا خیزی به قریظهبنی سویبه

در  قریظهبنی برجهای دادند. فرمان قریظهبر بنی یورش را به و مردم پاخاستهبه در دم خدا  رسول

هرگز »فرمودند:  خدا  رسول پس بعد از نماز ظهر صادر شد فرمان بود و این مدینه مایلی چند

 «.نخواند قریظهاز شما نماز عصر را جز در بنی کسی

را  مکتومامابن و بر مدینه نموده حرکت آنان خود از پی خدا  کردند و رسول حرکت مردم

در  شب وپنجبیست مدتبه قریظهبنی سپردند. علی را به سپاه ساختند و پرچم خویش جانشین

 داوری درازا کشید، ناگزیر به به آنان دشوار بر حالت این بودند و چون  حضرت آن محاصره

 .در دادند بود، تن پیمانشانهم در جاهلیت که« اوس» قبیله رئیس معاذ سعدبن

 به مسلمانان«. خیزید پابه برابر سرورتان در»فرمودند:  اصحاب به خدا  آمد و رسول سعد

در مورد یهود نافذتر باشد.  وی حکم پا خاستند تابه وی ولایت سعد در محل و بزرگداشت احترام
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 کردند ـ به اشاره قریظهیبن سویـ و به گروه این»فرمودند:  وی به خداسعد نشست، رسول چون

و  برآنان من گفت: آیا حکم سعد«. کن حکم آنان بر خواهی هر چه به اند پسدر داده تو تن داوری

 از خیمه جایی به سعد گاهآن«. !آری»فرمودند:  خدا  ؟ رسولنیز نافذ است خیمه این بر اهل

 خویش روی ایشان و اکرام احترام به کهحالی در بودند و نشسته ندر آ خدا  رسول کرد که شارها

 ؟ رسولنافذ است من اند، حکمدر اینجا نیز نشسته که و بر کسانی بود، گفت: برگردانیده را از ایشان

 کشته شانندهجنگ مردان که کنممی حکم چنین نآنا درباره من»گفت:  گاهآن !فرمودند: آری خدا 

 خدا رسول«. شود گرفته غنیمت به درآیند و اموالشان اسارت به و فرزندانشان شوند و زنان

 «.کردی حکم آسمان هفت از فراز خدا حکم به حقا که»فرمودند: 

 را که ند و کودکانیزد بودند ـ گردن هفتصد تا هشتصد تن میان را ـ که دادند تا مردانشان فرمان گاهآن

 اسیر ساختند. بودند، با زنانشان نشده هنوز بالغ

 

 ہ  ھ   ہ ہ ۀ  ہ ڻ  ڻ  ڻڻ  ۀ ں ں ڱ ڱ
را  هایشانمنازل، برجها و قلعه یعنی: «را و دیارشان»را  و نخلستانهایشان یعنی: املاك «را و زمینشان»

و نیز »بود  ها و دینارهایشانچهارپایان، اسلحه، درهم از زیورات، اثاثیه، عبارت که «را و مالهایشان»

و  خیبر است مراد از آن، زمین که «داد شما میراث بودید، به نگذارده آنجا هنوز پا به را که زمینی

اد قولی: مربه داد. وعده ایشان را به آن بودند و خداوند نکرده را فتح آن هنوز مسلمانان وقت در آن

 دست به تا روز قیامت که است بودند، هر سرزمینی آنجا نگذاشته هنوز پا به مسلمانان که از زمینی

 «.تواناست و خدا بر هر چیزی»شود می فتح مسلمانان

 

 ۓ   ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ      ھ  ھ  ھ  ے  ے   ۓ
کردند  را فتح قریظهبنی سرزمین خدا  رسول اند: چونگفته کریمه آیه نزول سبب در بیان مفسران

یا »نشستند و گفتند:  ایشان پیرامون  حضرت آن گرفتند، زنان غنیمت را به نفیسی اموال و از آنان

 دارند و ما در این و حشم و خدم نزر و زیورند و کنیزا و قیصر غرق کسری دختران !للهارسول

خواستند تا   حضرت پس، از آن«. !بریمسر میبینید بهمی که دشوار از فقر و فاقه و نگت وضعیت

بر برخی  و برخی داشته و همچشمی آنها با همدیگر چشم بیفزایند. همچنین شانزندگی بر هزینه



 

8290 

 خدا ، رسولجهت کردند. بدینمی را اذیت خدا  رسول ونهگورزیدند و بدینمی دیگر رشک

 شود، نازلمی نامیده« تخییر» آیه نامبه را که آیه این عزوجل خدای گاهایلاء کردند آن ماه یک از آنان

 و ی: اگر گشایشیعن «آنید دنیا و زینت زندگانی بگو: اگر خواهان همسرانت به پیامبر!ای»کرد: 

 که است طلاق متعه و آن «دهم بیایید تا شما را متعه»هید خوادنیا را می و تنعم و رفاهیت خرمی

 مالی و توان حال حسبـ به زن نمودن خوشحال برای که است از لباس، یا هدیه، یا مالی عبارت

 کهآن یعنی: بی «کنم رهایتان نیک کردنی رها به» از آن پس «و»شود می پرداخته وی شوهر ـ به

 دنیا که از تجمل هر چه من از خانه تا بیرون دهم ـ طلاقتان  سنت ببینید ـ مطابق من از سوی زیانی

 آورید. دستبه باشید، خواسته

 

 ۋ  ۋ  ۅ   ۅ   ۉ     ۉ  ې  ې  ې     ې  ى   ى  ئا        ۈ  ۇٴ  
خواهید می را آن و نعمتهای و بهشت «هستید آخرت و سرای وی خواستار خدا و رسول و اگر»

دهند می انجام شایسته عمل از شما که کسانی یعنی: برای «شما نیکوکاران خدا برای گمانبی پس»

 «.است کرده را آماده بزرگی پاداش»

 آنان را بر یکایک آیه دو را فراخواندند و این خویش زنان خدا  دو آیه، رسول این بعد از نزول

 دادند. عائشه ترجیح را بر طلاق پیامبر  در زندگی ـ ماندن اتفاق ـ به همه زنانشان خواندند. ولی

مخیر ساختند و  (خود در نکاح و ماندن طلاق در میان)ما را  خدا  رسول» فرماید:عنها میللهارضی

 هنگام، زنان در این که شویمیادآور می«. نشمردند قرا طلا (رخداد) این پس را اختیار کردیم ایشان ما

 خدا  رسول همسران . ولیآنان از غیر و چهار تن از قریش تن بودند؛ پنج تن نه پیامبر 

 دوازده اند، در مجموعدرآمده ایشان همسری به  حضرت آن حیات در طول ( کهالمؤمنین)امهات

 عنها ـ وجود للها رضی سیدتنا عائشه ـ یعنی دختر باکره آنها فقط یک همه میان در بودند، که تن

خاطر نشر دلها و به دادن الفت با آنان، برای پیامبر  ازدواج بودند که بیوه زنانی همه و بقیه داشت

 بود. اسلامی دعوت

 زیم:پردامی پیامبر  مختصر همسران معرفی به اینک

 با وی  حضرت آن بود که خدا  همسر رسول عنها: اولین للها دختر خویلد رضی ـ خدیجه 1

 کرد و بعد از آن زندگی  حضرت با آن سال نیز هفت کردند و بعد از نبوت ازدواج در مکه
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 بود که زنی اولین نکردند و او ازدواج دیگری زن هیچ وی، با در حیات خدا  . رسولدرگذشت

 اند.دنیا آمده ـ از او به ـ بجز ابراهیم  حضرت آن فرزندان آورد و تمام ایمان

 کردند و در مدینه عروسی با وی در مکه خدا  عنها: رسول للها رضی عامری دختر زمعه ـ سوده 2

 .درگذشت

را از  بسیاری احادیث که است ایمحدثه انشمند فقیهعنهما: د للها رضی دختر ابوبکر صدیق ـ عائشه 1

کردند و  با او عروسی در مدینه وی سالگی در نه خدا . رسولاستکرده روایت خدا  رسول

 .داشت سال کردند، او هژده رحلت خدا  رسول که هنگامی کرد و زندگی با ایشان سال نه

کردند  ازدواج با وی خدا رسول بود و عنهما: قریشی للها رضی الخطاب دختر عمربن ـ حفصه 4

 تو فرمان خداوند به»گفت:   حضرت آن و به فرود آمد جبرئیل دادند پس طلاقش سپس

 خدا  رسول سپس« دار و بسیار نمازگزار استزیرا او بسیار روزه کنی رجوع حفصه به دهد کهمی

 کردند. رجوع او به مجددا

او  خدا  . رسولاست مخزومی امیهو او دختر ابی هند است وی عنها: اسم للها رضی سلمه ـ ام 5

 کردند. خواستگاری سلمه را از پسرش

 بعد از مرگ هجری هفتم در سال خدا  عنهما: رسول للها رضیسفیاندختر ابی رمله حبیبه ـ ام 9

بود و  ضمری امیه عمروبن ازدواجش در وی کردند و وکیل ازدواج در حبشه، با وی شوهرش

 مهر داد. وی به خدا  رسول چهارصد دینار از جای مبلغ نجاشی

 شوهرش از سویوی دادن بعد از طلاق  حضرت عنها: آن للها رضی دختر جحش ـ زینب 7

گردد.  برود و ابطال از میان فرزندخواندگی کردند تا عادت ازدواج با ویالهی فرمان به حارثهزیدبن

 نامیدند. زینب او را خدا  بود و رسول بره وی اسم

کردند،  ازدواج با وی خدا رسول که بعد از آن ماه عنها: هشت للها رضی دختر خزیمه ـ زینب 8

 کرد.می را بسیار اطعام مساکین نامیدند زیرامی المساکینام . او را در جاهلیتدرگذشت

بعد  خدا خیبر بود و رسول عنها: از اسرای للها رضی هارونی دختر حیی، فرزند اخطب ـ صفیه 3

از « اروس» او را با هفت  حضرت آن است نقل نمودند. ازدواج او را آزاد کردند، با وی کهاز آن

 بودند. کرده خریداری کلبی دحیه

کردند و  ازدواج وی با هجری هشتم در سال خدا  عنها: رسول للها دختر زید رضی ـ ریحانه 11

 بود. شده کشته در جنگ وی کرد. شوهر اول رحلت الوداعاز حجه پس
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 بود. رسول بره وی نام و مصطلقبنی عنها: از اسرای للها رضی مصطلقی دختر حارث ـ جویریه 11

 نامیدند. او را جویریه کردند و ازدواج با وی هجری ششم سال در شعبان خدا 

 ازدواج با وی خدا رسول بود که زنی عنها: آخرین للها رضی هلالی دختر حارث ـ میمونه 12

 کردند.

بود و  ابراهیم فرزندشان مادر که قبطی ریهما نامهایدو کنیز داشتند، به خدا  رسول همچنان

 .ریحانه دیگری

 

 ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ   ئۇ  ئۆ   ئۆ  ئۈ    ئۈئې  ئې  ئې  ئى  ئى  ئى  ی   
را  ایشان تعالی حق گیرند تامی قرار مورد خطاب ، همسرانشانخدا  رسول مستقیم بعد از خطاب

 گردد: بلند تقوا رهنمون مقام به

 مرتکب بزرگی یعنی: گناه «آورد عمل به آشکاری یاز شما بدکار هر کس پیامبر! رانهمس ای»

 گرفتن شوهر و درپیش نافرمانی باشد؛ مانند واضح آن و ناشایستی آشکار و بدی آن زشتی شود که

 للهاولی شاه«. تدو کار اس آشکار، همین مراد ازبدکاری»گوید: می عباس . ابنناشایست اخلاق

 جمله این»گوید: کثیر میابن«. است درازیزبان به پیامبر  اینجا ایذای مراد در»گوید: می دهلوی

 این را از پیامبرش همسران عزوجل زیرا خدای نیست آن وقوع و شرط مقتضی است شرط

نباید »گوید: می ابوحیان «.است و بیزار گردانیده پاك را از آن و ایشان قرار داده معصوم ناشایستگی

 خانواده پاك و حریم خدا  زیرا رسول زناست آیه، عمل ( در اینمراد از )فاحشه شود که پنداشته

( )مبینه وصف ( را در اینجا به)فاحشه خداوند متعال که این دلیلاند وبهمعصوم عمل از این ایشان

در  و گرفته انجام پنهانی که است زنا از اموری که است، درحالیآشکار( مقید کرده )فاحشه یعنی

 عمل به آشکاری پیامبر بدکاری از شما زنان هر کس !آری«. گیردمی صورت کاریمخفی آن ارتکاب

 از زنانی آنان غیر عذاب انآنها دوچند زیرا عذاب در دنیا و آخرت «شودمی دوچندان عذابش»آورد 

 مرتبه و بلندی  اکرم رسول جایگاه سبببه گردند و این آنان مانند عمل عملی مرتکب که است

 .است همسرانشان

بر  بهشت علییناعلی در واقع  حضرت آن در منازل خدا  رسول همسران»گوید: کثیر میابن

 است، جای رحمان عرش سویبه بهشت منازل نزدیکترین ( که)وسیله در مقام یقخلا همه فراز منازل



 

8299 

 کند کهاقتضا می خداوند بعد(، عدل )آیه است آنها دوچندان و پاداش ثواب کهچنان گیرند. پسمی

 عالم که کاریگنه شخص نکوهش که است جهت باشد. بدین پیوسته ثواب افزایش به عذاب افزایش

 همین و به است ترزشت عالم از سوی باشد زیرا معصیتمی کار جاهلگنه تر از نکوهشاست، سخت

 «.شودنمی دارد و کافر رجم فزونی حد آزاد بر حد برده که است دلیل

شمارد و نمی را بزرگ آنپس «است بر خداوند آسان» آنان عذاب کردن یعنی: دو چندان «امر و این»

باز  عذابشان کردن هستند، پروردگار را از دوبرابر پیامبر  زنان ایشان که و این دشوار نیست بر وی

 آورند. عمل به آشکاری بدکاری دارد؛ هرگاهنمی

 

 ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  
از شما  کس یعنی: هر «کند باشد و کار شایسته ا و پیامبر او قانتخد برای از شما که و هر کس»

و  نهد و فروتنی گردن رسولش خدا و کامل، برای پذیریو فرمان با اطاعت که پیامبر  همسران

 ناز زنا غیر وی که آنچه دوچندان «دهیماو می بار به را دو پاداشش»کند  پیشه صالح و عمل تسلیم

 در بار همآنها و یک از سوی طاعت برابر انجام بار درهستند؛ یک آن سزاوار طاعت این دادن با انجام

مقتدا  پیامبر  زنان که جهت از آن هستند. همچنین پیامبر  خشنودی طالب ایشان کهبرابر این

و »آنها  و پیشوایی امامت پاداش دیگر؛ پاداشو  آنهاست عمل ؛ پاداشپاداش یک باشند پسو الگو می

 .است برین همانا بهشت که «کنیممی فراهم»و بسیار ارجمند  «نیک ایروزی برایش

 

 ٺ  ٿ    ٿ  ٿ  ٿ  ٹٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  
با شما در  امت زنان از گروهی و هیچ «دیگر نیستید ز زنانا یک شما مانند هیچ پیامبر! همسران ای»

 ملایمت گفتندر سخن دارید پس اگر سر تقوا»توانند کرد نمی و برابری همطرازی تانفضیلت

 و ملایم نیاورید و نرم را پایین صدایتان گویید، تنمی سخن نامحرم با مردان که یعنی: هنگامی «نکنید

 «است بیماری در دلش که کسی گاهآن که»کنند می برانگیز چنینفتنهانزن کهنگویید چنان سخن

 سنتهای نزد مردم، طبق «گویید ورزد. و نیکو سخنمی طمع» است بدکار یا منافق که یعنی: کسی

 یرشرعیو غ ناشایست را از آن چیزی شنونده که طوریبرانگیزی، به دور از شکو به ؛ سنجیدهشرع

 نکند. تلقی
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 مسلم پیامبر  همسران برای فقط هنگامی فضیلت این کند کهمی روشن آیه در این عزوجل خدای

 عزوجل خدای پیوند دارند. ستایش پیامبر  با که این صرف به پایبند باشند، نه تقوی به که است

 راستین ـ جز تقوا و ایمان بعد از رحلتشان و هم پیامبر  حیات در ـ هم پیامبر  از زنان را که

 نداد. روی دیگری ایشان، عمل و روش راه در پی صادقانه و حرکت

 

ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌڎ  

 ڎ      ڈ  ڈ  ژ    ژ  ڑ     ڑ  ک  ک   ک  ک  
قرار و  به پیامبر  زنان . یعنی: شمااست بوده« اقررن«: »رنق» اصل «قرار گیرید هایتانو در خانه»

ذکر  ـ مأمور هستید. شایان حاجتی ـ جز برای از آن نشدن و بیرون خویش هایدر خانه گرفتن آرام

 آمده شریف در حدیث کهچنان است شرعی شرط آن، از حوایجبه نماز در مساجد ادای که است

نکنید  منع را از مساجد وی خدا : کنیزکانتفلات وهن وليخرجن الله مساجد ء اللهإما لا تمنعوا» است:

است:  آمده در روایتی «.باشند نکرده استعمال خوشبویی روند که مسجد بیرون به حالی و باید در

 این کنندهنیز تقویت دیگری احادیث کهچنان «.بهتر است برایشان هایشان: و خانهخير لهن وبيوتهن»

 .در مسجد است بهتر از نماز وی وی، در خانه نماز زن که است معنی

؛ زن که است آن از تبرج: عبارت «نکنید نماییپیشین، زینت روزگار جاهلیت نماییو مانند زینت»

است،  واجب بر وی انگیزد و ستر آنرمیب را مردان شهوت خود را که هایو زیبایی تجمل، زینت

انگیز خود را فتنه هایکردند و زیباییمی آرایش انظار بیگانگان در از اسلام، زنان آشکار گرداند. قبل

 کنند.کار را می معاصر همین امروز در جاهلیت کهساختند چنانآشکار می نامحرم مردان برای

 مشروع که در هرآنچه «کنید اطاعت را بدهید و از خدا و پیامبرش زکاتو نماز را برپا دارید و »

 ساختن دهد. مخصوصدستور می ـ از امور دنیا آن شما را به خدا  رسول که و در هر آنچه است

اگر  که است حقیقت این نمایاندن دیگر، برای طاعات تمام ذکر عام و سپس یادآوری به نماز و زکات

 جز این»دارد وامی دیگر طاعات دادن انجام عمل، او را به باشد، خود این پایبند بر نماز و زکات کسی

 !نبوت بیتاهل یعنی: ای «پیامبر از شما دور کند بیت اهل را ای خواهد تا پلیدیخدا می که نیست

 فروگذاشتن سبب به را که و معصیتی تا گناه است کرده سفارش و طاعت تقوی شما را به خداوند
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آلاید، از شما دور گرداند می پلیدی را به عزتتان و دهد و شرفمی روی وی منهیات اوامر و ارتکاب

 .گناهان هایها و زشتیاز پلیدی «کردنیپاك گرداند شما را به و تا پاك»

قرار  بدی حالت بر چنان ایشان همسران که نیست آن معنایبه ،پیامبر  زنان وصایا برای این

برتر و  و ارزشهای فضایل به واداشتنشان مراد، بلکه است کردهرا می آنان منع اقتضای اند کهداشته

 زنان عادات، تبعو  اخلاق این به شدن آراسته نیز در لزوم امت زنان که ذکر است . شایانوالاتر است

 هستند. پیامبر 

 زنان اآیه: مخصوص این در ذکرشده بیتجبیر، مراد از اهل عباس، عکرمه، عطاء و سعیدبنابن قولبه

 آیه و مابعد این و ماقبل استشده نازل آناندرباره  کریمه زیرا آیه است همین هم پیامبر هستند و حق

در  عنهملله ارضی و حسین حسن و فرزندانش فاطمه همسرش و از علی ریو ذک آنهاست نیز درباره

 نازل  پیامبر  زنان مخصوصا درباره کریمه آیه کهبا آن»گوید: کثیر می. اما ابناست نرفته آیات این

مورد نظر  خطاب این و درمفهوم «بیت اهل» به فقط آنها در نامگذاری که نیست اما الزاما مراد این شده

 تدبر نماید، شک کریم در قرآن که کسیهیچ در آن که کند: حقیقتیمی کثیر اضافه. ابندیگران باشند نه

 آن و در تحت بوده آیه این خطاب مورد همگی  اکرمرسول زنان که: است تواند کرد ایننمی

 «.با آنهاست کلام روند زیرا سیاقشمار میبه  اکرمرسول بیتاند واهلداخل

 

 گ  گ  گ   گ  ڳ    ڳ   ڳ  ڳ  ڱڱ  ڱ    ڱ  ں         ں  ڻ  ڻ   
 خوانده» از سنت یعنی: «و از حکمت» یعنی: از قرآن «للها شما از آیات هایدر خانه را که و آنچه»

شود و از می خوانده هایتانخانه در را که اینبوی و سنت قرآنی یعنی: آیات «شود یاد کنیدمی

 شما نازل هایفقط در خانه و یاد گیرید زیرا وحی کند، یاد کنیدمی جوشد و فیضانبرمی هایتانخانه

 شخص که آن فیضان و سرچشمه سنت معدن و حکمت: یعنی مردم سایر هایدر خانه شود، نهمی

 و آموزش وحکمت قرآن کردن و یاد خواندن به پس شماست هایستند، در خانهه خدا  رسول

و » خویش طاعت اولیا و اهل به «است خداوند لطیف گمانبی»ورزید  قیام دیگران برای آن دادن

 کند و بهر میداند و تدبیاست، می شایسته در کار دین را که لذا آنچه خلقش از تمام «است آگاه

 پیامبرش بپرهیزید. و نافرمانی خدا أمر و نهی پس، از مخالفت است شما دانا وآگاه و افعال سخنان
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 ھ ۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  ھ ڻ  ڻ

ے   ۓ  ۓ  ڭ  ڭ    ے ھ ھ

 ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ                ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ   
 و زنان و مردان قانت و زنان و مردان مؤمن و زنان ردانو م مسلمان و زنان مردان گمانبی»

 و زنان و مردان دهندهصدقه و زنان و مردان فروتن و زنان شکیبا و مردان و زنان راستگو و مردان

 همه کنند، خدا برایمی خدا را بسیار یاد که و زنانی و مردان پاکدامن و زنان دار و مردانروزه

 .ایشان صالح و اعمال و عبادات طاعات برابر این در «است کرده آماده بزرگ و پاداشی آمرزش آنان

با  همراه وی برای نهادن و گردن عزوجل خدای دین : اسلام، ورود بهۀ ڻ

 عطف مسلمان مردانبر  را مسلمان، ایشان زنان و گرامیداشت تشریف برای تعالی . حقاست عمل

وجود  ـ با زنان از ذکر صریح شود، هدفمی ذکر آیه در این که دیگری اوصاف در همه کرد. همچنین

 تغلیب ـ از باب آیه در این مندرج از اوصاف ( و مانند آن)مؤمنین ( و)مسلمین در مفهوم ایشان کهآن

 باشد.می ایشان و تشریف اند ـ گرامیداشتاست، داخل عرب کلامدر  معمول روش که مذکر بر مؤنث

 آسمانی، روز آخرت ، فرشتگان، پیامبران، کتابهایخدا به اند کهکسانی : مؤمنان ...ۀ  

از  پس مؤمن و زنان دارند. ذکر مردان ایمان است، خداوند از سوی خیر و شر آن و قضا و قدر که

 باشد.تر میعام از ایمان و اسلام است از ایمان غیر اسلام که است بر آن مسلم، دلیل و زنان مردان

 است کسی دیگر: قانت قولی. بهو وقار است آرامش در کمال کننده: قانت، عابد اطاعت ...ہ

 ورزد.و استمرار می مواظبت و طاعت بر عبادت که

 حقبه که بپرهیزد وبر پیمانی بگوید و از دروغ سخن راستیبه که است کسی : صادق ...ہ

 باشد.می نفاق هایاز نشانه کذب کهچنان است ایمان هایاز نشانه صدق بسته، وفا کند. البته و عدل

و  تکلیف ایدشواریه کند و بر شکیبایی شهوات به از آلودگی که است : صابر کسی ...ھ

 ورزد. ها پایداریو آزمایش طاعات

و از او  است فروتن هاو اندام در قلب عزوجل خدای برای که است کسی : خاشع ...ھ

 کند.می فروتنی وی برای خویش ترسد و در عباداتمی
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 گردانیده ضفر خود بر وی از مال را خداوند آنچه که است کسی : متصدق ...ے

 صدقه مستحب در انفاق یعنی است، را خواسته آن داوطلبانه پرداخت از وی را که و آنچه است

 کند.می

 بر شکستن کننده کمک وسایل از بزرگترین زیرا روزه است دار آمدهروزه و زنان ذکر مردان بعد از آن

را ـ با  خویش شرمگاههای که مسلمانی و زنان مردان : یعنی...ڭباشد: می شهوت

 کنند.حفظ می ـ از حرام برحلال کردن و بسنده و پاکدامنی ورزیعفت

و تکبیر و  و تحمید تسبیح را ـ با گفتن خدا اند که مسلمانی و زنان : مردان ...ۇ

سعید ابی روایت به شریف کنند. درحدیثمی یاد احوال ـ در تمام علم به و اشتغال قرآن با قرائت

دو  هر گاهبیدار کند آن را در شب مرد زنش چون» فرمودند: خدا رسول که است آمده خدری

 خدای هستند که و زنانی مردان از جمله شب دو در آن آن ابگزارند، قطع نماز برخیزند و دو رکعت

 «.اندرا بسیار یاد کردهعزوجل

 خدا  رسول عنها بهللهارضی سلمهکه: ام است شده روایت کریمه آیه این نزول سبب در بیان

یاد  از زنان شود ولییاد می در قرآن از مردان شنوممی من دارد که دلیلی چه !للهاگفت: یا رسول

 فرمود. را نازل آیه این عزوجل خدای بود که شود؟ هماننمی

 

ٱ  ٻ         ٻ  ٻ    ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ    ٹ  

 ٹ     ٹ  ڤ  
 دهند، برای فرمان کاری به خدا و رسولش چون را نرسد که ایمؤمنه و زن مرد مؤمن و هیچ»

 دارد، جایز و درست ایمان ند متعالخداو به که کسی یعنی: برای «باشد اختیاری در کارشان آنان

 وچرا کند و در کار خویشدهند، چونمی فرمان کاری به  یا پیامبرش خدا چون که نیست

از  دهد که را انجام تا کاری است واجب بر وی خواهد بکند بلکهمی خود آنچه باشد که اختیار داشته

 انتخاب و خواسته وی برای عزوجل خدای کند که امری د را وقفو باید خو است شده خواسته وی

کثیر  باشد. ابن شریعت انتخاب پیرو وی و انتخاب شریعت رأی تابع وی رأی کهطوری به است کرده

 لا يؤمن بيده نفسي والذي»است:  آمده شریف حدیث در«. امور در تمام است عام آیه این»گوید: می
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 از شما ایمان در ید اوست، یکی جانم که ذاتی : سوگند بهبه لما جئت اتبع هواه يكون حتي حدكمأ

 «.امرا آورده آن من باشد که پیرو چیزی وی خواسته کهگاهندارد تا آن

 افتاده آشکاری راهیقطعا در گم»از امور  در امری «کند او را نافرمانی و رسول للها و هر کس»

. نیست مخفی که است شده گمراه حق از راه آشکار و واضحی گمراهی چنان یعنی: او به «است

 و اگر نافرمانی گمراهی، کفر است رد و انکار باشد، آن در خدا و رسول اگر نافرمانی»گوید: می نسفی

 «.است گمراهی، خطا و فسق ـ آن وجوب قاد بهامر و اعت پذیرش با باشد ـ همراه در فعل

 دختر عمه عنها کهلله ارضی دختر جحش زینب درباره کریمه آیه است: این آمده نزول سبب در بیان

 ازدواج تو را به خواهممی من»فرمودند:  او به خدا رسول که شد چرا بود نازل خدا  رسول

خود  ایاو را بر من ولی !للهایا رسول»گفت:  زینب«. امپسندیده تو زیرا او را برای آورم در حارثهزیدبن

 بود که همان«. کنمکار را نمی این شما هستم، من از او برتر و دختر عمه در حسب پسندم، مننمی

و  کنممی شما اطاعت از اینک» گفت: خدا  رسول عنها بهلله ارضی زینب گاهشد. آن نازل آیه این

درآوردند و زید  زید عقد نکاح را به او خدا  رسول بود که همان«. خواهید بکنیدمی آنچه هر

 حضرت آن بود که خدا  رسول آزادشده ـ برده گذشت کهـ چنان کرد. زید عروسی با وی

 دینار و شصت ده زینب زید به از جای  تحضر آن بودند. پس خواندهاو را پسر خویش 

 به نزدیک دادند و او و خرما مهریه از مواد خوراکی و مقداری و لحاف چادر و پیراهن یک و درهم

 زید ماند. در خانه سال، یا بیشتر از آن یک

 جاهلی کار، بنیاد عصبیت ینزید بیازماید و با ا را با ازدواج تا زینب خواستمی عزوجل خدای !آری

آخر  قرار دهد ولی و تقوی را بر بنیاد اسلام برتری سو اسا ساخته را ویران و نژادی و امتیاز طبقاتی

 دیگری حکم عزوجل شد تا خدای سبب ناسازگاری داد و این روی ناسازگاری زید و زینب کار میان

 بود دیگری بر حکمتها و مصلحتهای مبتنی حکم بود و این کرده را فیصله آن قبل از کند که را نازل

 خواهد شد. بیان که

 

ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  

ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک    گ  

 گ  گ  گ  ڳ  ڳڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ     ڱ  
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خدا  نزد رسول حارثهفرمود: زیدبن که است شده روایت از انس کریمه آیه نزول سبب یاندر ب

ماجرا را  کرد. ادامهمی شکایت ایشان عنها ـ بهلله اـ رضی همسرش دختر جحش و از زینب آمده 

او  «داشته ارزانی نعمت الله بر وی که کسی به چون» !پیامبر  ای «و یاد کن» بشنوید: آیه از زبان

 انعام و تو نیز بر وی»نمود  بر او انعام اسلام با نعمت عزوجل خدای که است حارثه زیدبن

 رسم که از آن و پس خواندی و فرزند خویشش آزاد کرده او را از بردگی که این به «ایکرده

 دوران ؛ زید از اسرایگفتیم که چنان !. آریاو هستی تو مولای مشد باز ه منسوخ زندخواندگیفر

او را آزاد  خدا بخشید و رسول ایشان او را به  خدا  همسر رسول خدیجه بود که جاهلیت

 زادگاناز اشراف دختری الله عنها را کهخود رضی دختر عمه خواندند و زینب و فرزند خویش کرده

نزد  از زینب که هنگامی «گفتیمی»زید  به که گاهآن یاد کن !درآوردند. آری وی ازدواج بود به قریش

یعنی:  «را دار بر خود همسرت نگاه»کرد: می را فراهم وی دادنطلاق  کرد و تمهیداتمی تو شکایت

خدا  . رسولنکن تعجیل دادنش بر طلاقو  کار وی در «ا بدارو از خدا پرو»الله عنها را رضی زینب

 کار باید طور دیگری حقیقت زید گفتند، وگرنه به ادب و رعایت سفارش را از باب سخن این 

 و آن «کردیمی نهان است، در ضمیر خویش آن کننده خدا پدیدار را که و آنچه» گرفت:می شکل

امر  حقیقت !دهد.آری او را طلاق زید بود که صورتی در با زینب ازدواج تو به از تصمیم عبارت

خواهد داد و  را طلاق زینب زودیبه زید بود که کرده وحی خویش رسول به خداوند بود که این

 جاهلی مو این رس رفته بین از و آثار آن فرزندخواندگی تا عادت کنی با او ازدواج تو باید بعد از وی

 گردد. شد، کاملا ابطالمی تلقی حرام پدرخوانده بر پسرخوانده زن که

مبادا  که ترسیدیمی شانبرداشت نحوه کردی، یا از اینحیا می یعنی: از آنان «ترسیدیمی و از مردم»

خود  که این هد، براید را طلاق دستور داد تا زنش را خویش شده آزاد برده خدا  بگویند: رسول

و  از او حیا کنی و در هرحالی «از او بترسی که این به سزاوارتر است و خدا»کند  ازدواج او با وی

 ابطالدر آغاز با هدف  ـ که زینب قضیه گیریروند از شکل این که دانستیتو می آخر! .باشی بیمناك

 جاهلی عادت ابطال یعنی هدف، با همین رسد و سپس انجام زید به با وی جاهلی، ازدواج متیازاتا

 شدهطراحی از قبل برنامه دهد ـ همه روی مفارقت دو آن بر پدر خوانده، میان فرزندخوانده زن تحریم

 الهی وحیاز  چیزی کنندهکتمان خدا اگر رسول»گوید: عنها میللهارضی بود. عائشه سبحان خدای

 «.کنند پنهان را الهی وحی نبودند که کسی ایشان کردند ولیمی را کتمان آیه بودند، باید اینمی
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 دیگر برای که ایگونهبه با وی، و آمیزش با نکاح «را از او برآورد خویش زید حاجت چون پس»

 بود که شده سرد و تیره ایگونه آنها به مشترك زندگی نماند زیرا فضای باقی حاجتی زید در زینب

 زید از زینب یعنی: چون «تو درآوردیم ازدواج او را به»؛ نداشت دیگری راه وی زید جز طلاق

 تو به وی تزویج و ما خود متولی تو درآوردیم ازدواج را به داد، زینب را طلاق شد و او البالفارغ

 !. آریکنی ازدواج و عقد و مهر و شهود، با وی ولی تا بی فرستادیم تو وحی به که معنی این بودیم، به

 پیامبرش برای وی از جانب زینب پیامبرش، خود تزویج به عزوجل خدای از سوی قضیه این اعلام

در  که مهر و هر امر دیگری عقد و تعیین و بدون زینب اجازهبی خدا  رسول جهت، بود بدین

رویداد  صحیح، بیانگر این روایات کهکردند چنان عروسی است، با زینب شرط در نکاح امتشان حق

 .است

زید شوهر  به خدا رسول شد، سپری زینب عده چون»اند: کرده روایت مسلم، احمد و نسائی

 داده او مژده و به رفت . زید نزد زینبکن خواستگاری من را برای گفتند: برو و زینب وی سابق

تا  کنمنمی کاریهیچ گفت: من وی در جواب . زینبگذاشت میان را با او در خدا رسول خواسته

 نازل آیه این بود که . همانرفت خویش نمازگاه و به برخاست . پسنخواهم مشورت از پروردگارم

 د.ش

تا بر »فرماید: می کرده را بیان با زینب خود  رسول در ازدواج حکمت خداوند متعال سپس

 در مورد همسران»نباشد  محظوری و و گناه و دشواری تنگی یعنی: هیچ «نباشد حرجی هیچ مؤمنان

پسر « که گاهآن»اند خوانده شرا پسر خوی آنان که کسانیبا زنان یعنی: در ازدواج «پسرخواندگانشان

 بر پدرش وی زن که پسر حقیقی برخلاف «باشند برآورده را از آنان خویش حاجت» خواندگان

 شود.می عقد حرام مجردبه

اند حرام آنان بر شانحقیقی پسران زنان همچون پسرخواندگانشان زنان باور بودند که بر این اعراب

 یافتنی انجام للهو امر ا»اند حلال آنان بر پسرخواندگانشان زنان خبر داد که آنان به عزوجل دایخ پس

 .طور حتمبه و ناخواهخواه« است

گفت: ورزید و میمی فخر خدا  رسول بر دیگر همسران دختر جحش زینب»گوید: می انس

 آسمان از فراز هفت مرا خداوند که اند، درحالیدرآورده ر پیامب نکاح به هایتانشما را خانواده

دیگر بر یک و عائشه زینب»گوید: می جحشبنلله عبدامحمدبن «.درآورد پیامبر خویش نکاح به
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«. شد نازل از آسمان با پیامبر  ازدواجم حکم که هستم کسی گفت: من کردند؛ زینب فخرفروشی

 للها رضی عائشه برتری به زینب پس«. شد نازل از آسمان برائتم که هستم کسی من»فت: گ و عائشه

 کرد. عنها اعتراف

 مخصوص آن به پیامبر  از اصحاب یکهیچ که یابیمزید می را برای خصوصیتی آیه در این

جزء  وی نام بود که ترتیب این به !آری .است در قرآن وی نام اند و آن، ذکر صریحنشده گردانیده

 به از فخر کردن وی برای تعویضی در واقع این شود، کهمیتلاوت  گردید و تا قیامت کریم قرآن

 !.عظیم است فخری چه این که !. وهاست از وی ایودلجویی محمد  پدری

 

 ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ے  ےۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ں  ں       ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہہ  
 حرجی هیچ» عنهالله ارضی با زینب از ازدواج «گردانیده او فرض خدا برای بر پیامبر در آنچه»

 که سنت یعنی: قطعا این «است بوده نیز معمول پیشینیان در میان که است الهی سنت نیست، این

بسیار  بود، سنتی کرده حلال گذشته و امتهای پیامبران بر آن و غیر نکاحامر  از خداوند متعال

 و قطعی یقینی یعنی: امر خدا «مقدر است اندازه به همواره للها و فرمان» است دار و قدیمیریشه

 بعد از آن، برای شود و ذکر )مقدورا(می پروردگار اطلاق ازلی . )قدر( بر ارادهناپذیر است برگشت و

 .تأکید است

 

 ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ    ۅۉ  ۉ   ې  ې  ې  
 آنان به امانتداری را با کمال و آن خلقش سوی به «کنندمی خدا را ابلاغ پیامهای که کسانی همان»

 آنچه تو نیز به !محمد  ای پس «ندارند بیم کسترسند و جز خدا از هیچو از او می»رسانند می

. باش نداشته باکی سخنان و از این نده ، اهمیتگویندمیات در باره الهی آیات تبلیغ سبببه مردم که

از  پس پرداختند، که مهم این به وجه نیکوترین از دستور الهی، به پیرویبه خدا  رسول البته

فقط  که است بر آن دلیل کریمه . آیهاست مانده میراث ایشان امت به تتا روز قیام بلاغ مقام ایشان،

و خدا »باشد  بشر خالی از ترس دلش تواند کهمی رسانده انجام را به ابلاغ تکالیف طور کامل به کسی

 دهد.ار میقر چیز مورد محاسبه در همه و درستی را به آنان پس «است را بس حسابرسی
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 ې  ى         ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو   ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى   
گفتند:  از مردم کردند، برخی ازدواج با زینب خدا  رسول که گاهاست: آن آمده نزول سبب در بیان

محمد پدر »د: فرمو نازل خداوند بود که همان !گرفته نکاح را به اشپسرخوانده زن محمد 

 حرام زید بر وی تا زن نیست حارثه پدر زیدبن یعنی: او درحقیقت «نیست شما از مردان یکهیچ

 از پسران که دانیممی باشد. وجود نیامدهبه وی از پشت که است دیگری کساو پدر هیچ باشد و نه

 سن نماندند تا به باقی آمدند اما زنده دنیا هو طاهر ب ، ابراهیم، قاسم، طیب حضرت آن برای

. است چیز، آخر آن یک خاتم «است رانبپیام خداو خاتم فرستاده» محمد  «ولی»برسند  مردی

 داند کهو می «چیز داناست همه و خداوند به»شود نمی مبعوث پیامبری لذا بعد از ایشان، دیگر

 .نخواهند رسید و درخواهند گذشت مردی سن به پیامبر  پسری فرزندان

خدا  رسول که است آمده للهعبدا از جابربن و دیگران و مسلم بخاری روایت به شریف در حدیث

دخلها  من . فكانةلبن لا موضعإحسنها أفأكملها و داراً ابتني رجل نبياء كمثللأا ومثل مثلي»فرمودند:  

 انبیای و مثل من : مثلنبياءالأ بي ختم ، حتيةاللبن ، فأنا موضعةاللبن لا موضعإحسنها، أيها قال  ما لإفنظر 

مگر  داد رسانید و نیکو سامانش اکمال پایه را به را بنا کرد و آن سرایی که است مردی دیگر، مانند مثل

گفت: نگریست، میمی آن سویشد و بهسرا وارد می آن به کسی چون را. پس از آن خشت یک جای

 آن موضع که «بدانید». لذا «در آن است نقصیکه» خشت این است، بجز موضع نیکو سرایی چه

 آمده دیگری شریف در حدیث«. است شده ختم من به و نبوت رسالت تا بدانجا که هستم خشت، من

 نبیی و دیگر رسول آمد و بعد از من پایان و نبوت به رسالت»فرمودند:  ا خد رسول که است

 خاطر مردم تسکین برای دشوار آمد لذا ایشان بر مردم خدا  رسول سخن این پس«. نیست

 رؤیای»؟ فرمودند: چیست مبشرات !للهاپرسیدند: یا رسول مردم«. هست مبشرات ولی»فرمودند: 

 «.استنبوت  از اجزای جزئی که مسلمان صشخ

 

 ئى  ئى  ی  ی  ی  ی  ئج        ئح  ئم  ئى    ئي  بج  
روز، در بر و بحر،  و شب اوقات یعنی: در اغلب «بسیار ردنذکر ک خدارا ذکر کنید، به !مؤمنان ای»

 . اینو در هر حالی آشکار و نهان و بیماری، در و فقر، در سلامتی در سفر و حضر، در توانگری

 قرآن، درود، دعا و همه تهلیل، تحمید، نماز، تلاوت ذکر؛ مانند تقدیس، تمجید، انواع دستور شامل
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 این کردن مخصوص «گویید او را تسبیح»و آخر روز  یعنی: در اول «وشام و صبح»شود می طاعات

دو وقت،  در این زیرا است بر سایر اوقات دو وقت این بر فضیلت دلالت یادآوری، برای به وقت دو

 مخصوص ولی است داخل« ذکر» مفهوم نیز در« تسبیح»آیند. هرچند می هم و روز گرد شب فرشتگان

از  الهی ذات تسبیح، تنزیه باشد زیرا معنایمی آن فضل ساختن منظور روشن یادآوری، به به آن کردن

را  حد معینی از اذکار و اوراد مأثوره خویش باید برای . لذا مرید خداوند متعالاست ایزناج صفات

 عمالكمأبخير  نبئكمأ لاأ»است:  آمده شریف پایبند باشد. در حدیث بر آن و همیشه داده تخصیص

تلقوا  نأ من وخير لكم والورق الذهب عطاءإ من وخير لكم درجاتكم رفعها فيأو زكاها عند مليككمأو

: آیا شما را عز و جل ذكر الله  ؟ قالللها هو يا رسول وما  عناقكم، قالواأ ويضربوا عناقهمأفتضربوا  عدوكم

 عملی و آنها در درجاتتان و برترین آنها در نزد خداوندگارتان و پاکترین اعمالتان بهترین از نکنم آگاه

را  آنان شما گردنهای روبرو شوید و با دشمنتان که و از این طلا و نقره دادن دقهشما از ص برای که

فرمودند:  !للهایا رسول چیست عمل گفتند: آن ؟ اصحابشما را بزنند بهتر است بزنید و آنها گردنهای

 «.عزوجل ذکر خدای

 

 بح  بخ   بم  بى  بي  تج   تح  تخ  تم  تىتي  ثج  ثم  ثى  ثي   

شد،  نازل« 59احزاب/» ژڃ  ڃ ڄ ڄ ڄ  ڄژ آیه است: چون آمده نزول سبب در بیان

 که مگر این است را فرو نفرستاده خیری هیچ خداوند نونتاک !للهاگفت: یا رسول ابوبکر صدیق

 نازل پس اید؟شده گردانیده مخصوص آن شما به بار گوییاین اما است کرده شریک ما را نیز در آن

فرستند تا شما را می او نیز بر شما صلاه فرستد و فرشتگانمی بر شما صلاه کهکسی اوست»شد: 

 هایتاریکی فرستد تا شما را ازمی بر شما صلاه تعالی یعنی: حق «نور برآورد سویها بهتاریکی از

 و حیرت شک هایهدایت، از تاریکی نور سویبه گمراهی هاینور طاعات، از تاریکی سویبه معاصی

 از جانب آورد. صلاه بیرون قلب نورانیت سوی به نفس هایتاریکی و از و طمأنینه نور یقین سوی به

فرشتگان: دعا و  از جانب و صلاه بر آنان وی و برکت رحمت بر بندگانش: نزول خداوند متعال

 به در آخرت اما او با کافران «است مهربان همواره مؤمنان و به» است انبندگ برای خواهیآمرزش

 .مهر خویش به کند، نهمی معامله خویش عدل

 ٱ  ٻ  ٻ  ٻٻ  پ  پ  پ  پ       ڀ  
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از  مؤمنان شادباش خیر و یعنی: دعای «است کنند ـ سلام با او ملاقات که ـ روزی درودشان»

ـ  بهشت ورود به هنگام رستاخیز، یا به مرگ، یا هنگاماو را ـ به که در روزی سبحان دایخ جانب

را از آفتها  آنان است: خداوند این« سلام» معنای قولیبه .است آنان بر گفتنش بینند، همانا سلاممی

 دهدمی و هراسها مژده از ترس ایمنی را به کنند، آنانبا او دیدار می که در روزی دارد ومی نگه سالم

 .در بهشت «است کرده آماده»و نیکو  «ارزشمند پاداشی آنان و برای»

 

 ڀ   ڀ   ڀ    ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  
 خویش امت یعنی: تو بر «فرستادیم و بشارتگر و هشداردهنده تو را گواه ما گمانبی پیامبر! ای»

 تکذیبت که کسانی اند و علیهآورده تو ایمان و به کرده تصدیقت که سود کسانی ه؛ لذا بهستی گواه

 و مژده دهیمی گواهی خداوند متعال یگانگی به همچنین دهیمی اند، گواهیتو کفر ورزیده و به کرده

 که کسانی برای هستی دوزخ به دهدهن اند و بیمکرده از تو اطاعت که کسانی برای هستی بهشت دهنده

خدا  شد، رسول نازل آیه این چون که است آمده شریف اند. در حدیثکرده و نافرمانی تو را تکذیب

 بودند ـ چنین کرده یمن سوی به مأمور عزیمت را قبلا آنان عنهما ـ که للها و معاذ رضی علی به 

 چنین نگیرید زیرا بر من بگیرید و سخت نیفگنید، آسان نفرت دهید و شارتبروید؛ ب»فرمودند: 

 «....ڀ ڀڀٺاست:  شده نازل فرمانی

 

 ٿ   ٿ      ٿ  ٹ     ٹ  ٹ  ٹ  
توحید  سویرا به خداوند بندگان پس «خداوند هستی سویوتگر بهدع»تو  !پیامبر  ای «و نیز»

 «او اذن به» کنیمی است، دعوت گردانیده مشروع آنان بر که آنچه به و عمل عقاید حق به و ایمان

او  و تسهیل توفیق ( یعنی: بهخود. یا )باذنه از پیش او، نه مقدرات اساس بر امر پروردگار و یعنی: به

شود می برگرفته وپرت گمراهی هایوجودت، در تاریکی از روشنی که« هستی تابناك چراغی و»

 شود.می ها زدودهو تاریکی شده ها شکافتهتاریکی با چراغ، دل کهچنان

 «.است خدا  رسول برای اسم شش دو آیه، متضمن این»گوید: می قرطبی

 

 ڤ  ڤ      ڤ     ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ    ڄ  
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 «خواهد بود» عظیم یعنی: پاداشی «بزرگ ضلیف للها از جانب آنان برای که ده را بشارت و مؤمنان»

 .؛ در برابر اعمالشاندر بهشت

 فتح» ژپ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ٺ  ٺ  ژ  آیه کند: چونمی نقل نزول سبب در بیان جریرطبریابن

ما  نکای !للهایا رسول گوارا بادتان گفت: از مؤمنان شد، مردی نازل خدا  رسول در شأن« 2/ 

در  خداوند خواهد کرد؟ پس با ما چه که دانیمکند اما نمیمی با شما چه سبحان خدای که دانستیم

 فرمود. را نازل آیه این سوره و در این ژ  ...ڌ   ڌ ڍ  ڍ ژ  آیه « 5/  فتح» سوره

 

 ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ  چچ  چ  ڇ  ڇ  ڇ   
با  مخالف که امر دین در انگارانهتو از برخورد سهل به که در آنچه «مبر فرمان انو منافق و از کافران»

 سببتو ـ به به که یعنی: از آزارهایی «نده اعتبار آزارشان و به»دهند می توست، مشورت شریعت

 باش نداشته ند، باکیرسانـ می وی دشمنان علیه و استواریت و صلابت خدا دین سویبه دعوتت

 همه را در کار خویش تو پس برای «است بس کارساز  عنوانخداوند به»زیرا  «کن و بر خدا توکل»

 او بسپار. به حال

 

ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ      ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گگ   

 گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  
 پیش گاهآن»بستید عقد ازدواج  و با آنان «خود درآوردید حنکا را به مؤمن زنان چون !مؤمنان ای»

 با آنان و همخوابگی از مقاربت قبل گاه یعنی: آن «دادید کنید طلاقشان را مساس آنان کهاز آن

 هیچ زنان دیگر شما را بر این»( تعبیر شد؛ مسلفظ ) طور کنایه، به به دادید. از جماع طلاقشان

در  که شویم. یادآور میاست فقها اجماعی در میان حکم این که «را بشمارید آن که نیست ایهعد

 عده شمارش دادن . نسبتاست خود مانند جماع نیز در حکم صحیحه ها، خلوتمالکی و نزد احناف

 آن را در قبال شانمطلقه زنان د کهو آنانن است مردان حق عده که امر است بر این مردان، دال به

و  نزدیکی با آنان هنوز مردان که ایمطلقه زنان !گردانند. آریمی ملزم و آنها را بدان کرده محاسبه

 از آب زن رحم پاکی شناخت برای عدههستند زیرا  مستثنی شمردن عده اند، از حکمنکرده مجامعت
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 به پس» بگیرد انجام تا استبراء رحم نگرفته صورت مورد مقاربتی و در این براء( است)است مرد نطفه

بدهید. بنابراین،  اید، متعهداده طلاقشان از مقاربت قبل که ایمطلقه زنان یعنی: به «بدهید متعه آنان

 مشخص برایش مهری که است : یا ایناست دو حالت شود، دارایمی داده طلاق از جماع قبل که زنی

 نه او واجب به متعه حال، دادن و در این است خویش مهر معین سزاوار نصف صورت در آن شده، که

 کریمه آیه اساس صورت، بر در این است، که نشده معین مهری برایش که باشد. یا اینمی سنت بلکه

اما در نزد  ها ـ واجبها و حنفیحنبلی ـ در نزد برایش متعه باشد و دادنمی همتع سزاوار دریافت

 آن برای که از جماعی قبل مطلقه باشد، جز برایمی واجب ایمطلقه هر زن به متعه شافعی، دادن

 . اما زنیاست ستحبم برایش متعه باشد و دادنمی مهر خویش او سزاوار نصف زیرا شده معین مهری

 خویش در حکم وی مرد، مرگ از جماع است: اگر شوهر بعد از عقد و قبل درگذشته شوهرش که

را رها  و آنان»بشمارد.  روز عده ده و فقها ـ باید چهار ماه اجماع ـ به و زنش است جماع همچون

بروند  بیرون از منازلتان دهید که اجازه مطلقه زنان به کنی ایشیوه یعنی: به «نیک کردنی رها کنید به

 کردن (: رهاجمیل ندارید. )سراح شمردن عده حق بودند ـ زیرا شما برآنان وارد شده آن به ـ چنانچه

 باشد. نداشته همراهبه آزاری که است و خرمی خوشیبه

 

ڻ   ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ    ڳ  ڱ    ڱ      ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ

ھ  ھ   ھ  ے  ے  ۓ  ۓ   ڭ  ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ      ۈ  ۈ  ۇٴ   ۋ  

ۋ    ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ېې  ې  ې  ى  ى   ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  

 ئۇ     ئۇ  ئۆ  ئۆئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى   
 گردانیده، بیان را مباح با آنان پیامبرش ازدواج را که از زنانی آیه، چهار گروه در این عزوجل خدای

 حق «ایمکرده لتو حلا ای، برایرا داده مهرهایشان را که همسرانت قطعا ما آن پیامبر! ای»کند: می

را بر  پیامبر  بودند که کسانی همان کرد زیرا ایشان آغاز پیامبر  از همسران گروه از این تعالی

کردند.  را انتخاب شدند، پیامبر  مخیر ساخته که هم دادند و هنگامی ترجیح آن دنیا و آرایشهای

 (.مؤجل عقد )مهر در هنگام آن و مقرر کردن است، یا نامیدن طور عاجلمهر یا به دادن البته

برتو  است کرده حلال «نیز و»اند: شده ساخته حلال خدا  رسول برای که از زنانی دوم اما گروه

 هو با قهر و غلب «تو هستند یمین و ملکتو بخشیده  ء بهفی خدا از طریق را که کسانی» پیامبر! ای
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 نیز برای و مانند آن شده یا بخشش شده کنیز خریداری . البتهو جویریه اند، مانند صفیهشده گرفته

 بود. حلال خدا  رسول

و  عمویت دختران کردیم و نیز حلال»اند: شده ساخته خدا حلال رسول ایبر که از زنانی سوم گروه

 برای پس «اندکرده تو مهاجرت با را که هایتخاله و دختران اتدایی و دختران هایتعمه دختران

اما  درآوری خویش نکاح و به کنی خواهی، خواستگاریمی را که از اینان هر کس که است تو حلال

 نیستند. اند، بر تو حلالنکرده هجرت که گروه از این کسانی

 من درباره از آیه قسمت این»گوید: بود، می خدا  رسول دختر عموی که دختر ابوطالب هانی ام

 شدند چرا که هین با من از ازدواج نمایند ولی ازدواج خواستند تا با من خدا  شد زیرا رسول نازل

 قریشی هستند زیرا مردان قریش : زنانپیامبر  عمو و عمه دختران مراد از«. بودم نکرده هجرت من

ها و دخترخاله شوند. مراد ازمی گفته ایشان دور ـ عموهای باشند و چه نزدیک پیامبر  به ـ چه

 در نکاح زن قریشی، شش از زنان که شویمد. یادآور میانزهره بنی : دخترانپیامبر  هایدختردایی

 نبود. ایشان نکاح در زنی هیچ زهرهبودند اما از بنی پیامبر 

 بر پیامبر  کردیم نیز حلال «و»اند: شده ساخته خدا حلال رسول برای که از زنانی چهارم گروه

 پیامبر بخواهد او را به که صورتی در»مهر  بدون داوطلبانه «دپیامبر ببخش خود را به که مؤمنی زن»

 خویش مهر، او را منکوحه بدون بخشش با این بخواهد تا پیامبر  که یعنی: در صورتی «گیرد زنی

 پیامبر  خود را به که غیر مؤمنی شود. اما زنان از وی جنسی برداریبهره و مالک گردانیده

. نیست حلال پیامبر  برای اند، نکاحشانبخشیده ایشان خود را به که این صرفبه خشند،بمی

 رسول خود را به شد که نازل دختر جابر غزیه شریک ام از آیه، درباره بخش این که است گفتنی

 کرد. پیشکش خدا 

جایز  دیگران و برای «مؤمنان دیگر نه توست وصمخص»مهر:  بدون بخشش از روی ازدواج این البته

و فقط  سایر مؤمنان نه است  اکرم رسول خصوصیات ، از«بخشش»لفظ  به ازدواج !. آرینیست

 زنی گیرند. اما چنانچه نکاح را به زنانی و گواهان، چنین مهر و ولی بدون توانستندمی پیامبر 

نامند ـ می «مفوضه»را اصطلاحا  آن بخشید ـ که خدا  غیر از رسول مردی بهمهر  بدون خود را

در مورد  خدا  رسول کهگردد، چنانمی مرد، واجب یا مرگ مرد با مقاربت بر آن وی مهر مثل
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نظر جمهور . اما از هاستو مالکی نظر احناف این را صادر کردند. البته حکم همین دختر واشق بروع

 ببخشد. کسی را به خویش نفس که نیست حلال زن فقها، برای

 از آنان خدا  رسولکه اند و زنانیبخشیده پیامبر  خود را به که ؛ زنانیشویمیادآور می

زنند.  نه است، در مجموع نگرفته انجام با ایشان  حضرت آن اند اما نکاحکرده خواستگاری

تعداد  اند، کهنکرده عروسی ولی کرده با آنها نکاح اند کهبوده زنانی دارای  حضرت آن همچنین

 در نکاح ایشده بخشیده زن ـ هیچ گفته عباسابن که. و ـ چناناست تن ده نیز مجموعا ایشان

 نبود و پس  حضرت آن نکاح بالهرفت، نیز در ح ذکر وی که شریک و ام است نبوده پیامبر 

 که ایمنشنیده»است: کرده سعد روایتابن کردند. سکوت بخشید، ایشان ایشان او خود را به کهاز آن

 «.باشند خود پذیرفته ازدواج را بهزنان، کسی گروه از این خدا  رسول

 «برآنان» و حقوق احکام از ایمرا مقرر داشته : آنچهیعنی «ایمکرده را فرض آنچه دانستیم راستیبه»

 وارد اخلال ؛ مانند مهر، شهود و غیره، کهآن از شرایط عقد وحقوق «زنانشان در حق» یعنی: بر مؤمنان

 انعنوبه خداوند متعال که در آنچه که رواست بر ایشان و نه روا نیست شروط بر مؤمنان این به کردن

اقتدا  ایشان به گردانیده،  خویش رسول از مختصات انتخاب دایره کردن و وسیع داشتگرامی

نیز  «و»نیفزایید  منکوحه نکنید و بر چهار زن ازدواج جز با مهر و شهود و ولی !مؤمنان کنند. لذا ای

از  «استشده آن مالک هایشانیمین که نچهآ»در مورد  بر مؤمنان ایممقرر داشته را که آنچه دانستیم

با  که جایز نیست، یا کسانی اسیرگرفتنشان که از کسانی است، نه جایز اسیرگرفتنشان که یزانیکن

مانند  است، حلال خویش بر مالک باشد که کنیز باید از کسانی دارند. همچنین عهد وپیمانی مسلمانان

باید کنیز  که. چناننیست روا بر مالک آنان نکاح که پرستو بت کنیز مجوسی لافکنیز کتابی، برخ

 مسلم دیگران از نطفه وی رحم پاکی یعنی شود. حیض، استبراء رحم یک از نکاح، با گذراندن قبل

 گردد.

 بر تو وسیع ورد زنانها را در محلال دایره !پیامبر  یعنی: ای «نباشد حرجی تا بر تو هیچ»

 مهربان آمرزنده للهو ا» مقصر هستی بیشتر زنان در گرفتن که نشوی امر دلتنگ تا از این گردانیدیم

 اباحت دایره ساختن؛ با وسیعاست دشوار است، مهربان پرهیز از آن که بر آنچه است آمرزنده «است

 ور قرار دارند.و محظ حرج در مظان که در اموری
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 آن مخصوص را که چیزهایی همه  پیامبراکرم خصوصیت این مناسبتبه و قرطبی عربیالابن

ـ ذکر  و اباحت فرض، تحریم ندارد ـ درمیدان درآنها مشارکت با ایشان و احدی است  حضرت

 چیزهایی کهنگردید چنان فرض یشانبر غیر ا بود که فرض  خدا  بر رسول اند زیرا چیزهاییکرده

امور را  . و ما در اینجا ایننیست یا مباح حرام بر غیر ایشان شد که گردانیده یا مباح حرام بر ایشان

 کنیم:می نقل طورخلاصهبه

 : حضرت آن مخصوص ( فرایض)الف

 به ، فرض«73اسراء / »با آیه شد و سپس فرض بر ایشان« مزمل» آیه در آغاز طبق ـ نماز تهجد، که 1

 گردید. منسوخ نفل

 (.)اشراق ـ نماز چاشتگاه 2

 .ـ قربانی 1

 ـ نماز وتر. 4

 .زدن ـ مسواك 5

 میرد.می تنگدستی درحال که کسی وام ـ پرداخت 9

 .شرع ها و قوانینبرنامه در غیر رأی با افراد صاحب ـ مشاوره 7

 .از ایشان ، یا مفارقتپیامبر  در نکاح ماندن به همسرانشان ساختن مخیر ـ 8

 و استواری محکمی را با دادند، باید آنمی را انجام عملی چون بود که فرض  حضرت ـ بر آن 3

 رسانند. پایانبه

 ایشان: مخصوص ( محرمات)ب

 .)اولاد( ایشان بیتاهلو  ایشان از سوی زکات مال ـ خوردن 1

 .استمورد اختلاف ایشان بر آل صدقه . اما حرمتبر ایشان نافله صدقه ـ خوردن 2

 .خویش و تکالیف واجبات از انجام الضمیر، یا غفلتما فی خلاف ـ آشکار ساختن 1

 آورند تا خدای بیرون را از تن آن بود که حرام پوشیدند، بر ایشانمی جنگ لباس پیامبر  ـ چون 4

 نکند. حکم و دشمنانشان ایشان میان عزوجل

 .دادن تکیه حال غذا در ـ خوردن 5

 بدبو. غذاهای ـ خوردن 9
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 .آنان کردنوجایگزین دادن طلاق دیگر؛ به همسرانی به خویش همسران کردن ـ تبدیل 7

 پسندد.را نمی ایشان تصحب که زنی گرفتن ـ نکاح 8

 .آزاد کتابی زن گرفتن ـ نکاح 3

 کنیز. گرفتن ـ نکاح 11

 .ـ نوشتن 11

 شعر. و آموختن گفتن ـ شعر 12

 .مردم هایمندیها و نعمتبهره به دوختن ـ چشم 11

 ایشان: مخصوص حلالهای )ج(

 .خویش برای غنایم ـ برگزیدن 1

 .خمس ( یا اصلغنیمت خمس حصه پنجم )یک خمس مسخ مستقل ـ گرفتن 2

 .وصال روزه ـ گرفتن 1

 .چهار زن بر نکاح ـ افزودن 4

 (.)بخشش لفظ هبه به گرفتن ـ نکاح 5

 .زن حضور ولی بدون گرفتن ـ نکاح 9

 مهر. بدون گرفتن ـ نکاح 7

 .احرام در حالت کردن ـ نکاح 8

 .ایشان در حق همسران ( میاننوبت )شب سیمـ سقوط تق 3

 .مهرش عنوان به وی آزادی دادن و قرار از قید اسارت صفیه کردن ـ آزاد 11

 .است اختلاف محل فقها میان مسئله امت، این . اما در حقاحرام بدون در مکه شدنشان ـ داخل 11

 .در مکه ـ جنگیدن 12

 صدقه مال گذاشتند، آنمی جااز خود به نگذاشتند و اگر مالی میراث را به مالی  رتحض ـ آن 11

 بود.

 .شانبعد از رحلت ایشان برای همسران همسری حکم ماندن ـ باقی 14

 اندیگر ماند و برایمی باقی زن بر آن ایشان دادند، حرمتمی را طلاق زنی  حضرت ـ اگر آن 15

 جایز نبود. با وی کردن نکاح
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 نبوده دیگر مباح انبیای بر امتها و که ذکر کرده و امتشان ایشان را نیز برای دیگری امور مباح قرطبی

 نظر شد. صرف آن پرهیز از اطناب، از نقل و برای است

 

ٹ   ٹ       ٹ   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پڀ  ڀ  ڀ    ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺٿ  ٿ  ٿ   ٿ 

 ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤڦ  ڦ  ڦ    ڦ  ڄ  ڄڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  
 را که هرکدام تأخیر انداز و به خواهیمی را که» یعنی: از همسرانت «از آنان هرکدام نوبت»

 شو. و با او همبستر و همخوابه «ده خود جای پیش خواهیمی

 بود تا این واجب خدا رسول بر همسران میان نوبتو شب تقسیم آیه، مراعات این از نزول قبل

گردید.  محول خود ایشان به بارهاین و اختیار در برداشت ایشان را از ذمه وجوب شد و این نازل آیه

 ساختند، در نوبتمی خود نزدیک را به آنان که از همسرانشان کسانی میان خدا  رسول البته

 هر مقدار که انداختند، بهتأخیر می به که را هم از آنان کردند و کسانیمی رعایت را مساوات

و  عنها از سر غیرتلله ارضی عائشه که است شده دادند. روایتمی سهم آنان به خواستند، در نوبتمی

 بود که همان«. بخشد؟می کسی هخود را ب کند کهحیا نمی زن آیا یک»گفت: می زنانه رشک

 یسارع ربک أری»گفت:  پیامبر عنها بهلله ارضی عائشه گاهآن فرمود. را نازل آیه این خداوند

یعنی:  «کندمی شما شتاب خواسته پروردگار شما در برآوردن که بینممی من !للها رسول هواك: یا فی

 دارد. شما لطف در حق همه این

 یعنی: چنانچه «نیست بر تو گناهی ای، باز بجویی، هیچگرفته از او کناره را که از آنان و اگر زنی»

 خود نزدیک به اای، مجددکنار گذاشته شب نوبت از تقسیم را که از کسانی تا زنی باشی خواسته

 به نزدیکتر است این» کنی چنین توانییم حرجی هیچبی و تو نیست فراروی مانعی سازی، هیچ

 با زنانت و معاشرت تو در امر صحبت به که اختیاری یعنی: این «شود روشن چشمانشان کهآن

 شده داده تو اختیار از نزد ما به این بدانند که زیرا وقتی نزدیکتر است و رضایشان خشنودیایم، بهداده

 کثیر در معنی گیرد. ابنمی آرام و دلها و دیدگانشان بربسته رخت از آنان زنانه رتو غی است، رشک

 آنان به و نوبت در تقسیم امر، باز هم تو در این اختیار به با وجود تفویض اگر بدانند که»گوید: می آن

 «و» «.کنندمی یقین و انصافت عدل و به شده و شادمان خوشحال سخت کارتاین دهی، بهمی سهمی

 «و» دهیمی دیگر ترجیح بعضی را بر از آنان چرا بعضی که از این «نشوند اندوهگین» صورت در این
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 سویبه دادنشان و جای ساختن در نزدیک چه «ایداده آنان به آنچه به شانهمگی» صورت در آن

خدا  شماست در دلهای خشنود گردند. و آنچه» گذاشتنشان و کنار نداشت در واپس خود و چه

 وگ در مورد زنان را که دارید و از جمله، آنچهمی پنهان در نهاد خویش را که چه یعنی: هر «داندمی

خویش،  لو عم نیت باید در داند پسمی تعالی دارید، حقمی پنهان از آنان بعضی سویبه قلبی رایش

پروا  از وی که است آن لذا سزاوار به «است بردبار و خدا دانای»باشید  او را مد نظر داشته رضای

 گردد. عملی شود و فرمانهایش

در  خدا  رسول که فرمود: با آن که است عنها آمده للها رضی عائشه روایت به شریف در حدیث

 هذا فعلی اللهم»کردند: می مناجات حال، چنین با این کردند ولیمی و عدالت خود تقسیم زنان میان

در  است کار من نای ابوداوود یعنی: القلب: بارخدایا! ـ زاد و لا املک فیما تملک فیما املک، فلا تلمنی

 «.نکن نیستم، سرزنش آن کمال و من هستی آن تو مالک که مرا در آنچه پس هستم آن مالک که آنچه

 قلبی و محبت گرایش نیستند، آن مالک ایشان که از آنچه خدا  افزاید: مراد رسولابوداوود می

 عاصعمروبن روایت به شریف حدیث در داشتند. همچنین از همسرانشان بعضی به بود که بیشتری

؟ فرمودند: تر استنزد شما محبوب از مردم کسی چه که پرسیدم خدا  است: از رسول آمده

؟ فرمودند: کسی چه . باز گفتم: بعد از وی؟ فرمودند: پدر ویمردان . باز پرسیدم: ازعائشه

 «.... و چند مرد دیگر را نیز برشمردندخطابعمربن

 

ک  ک  ک       چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ     ڎ    ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑڑ  ک 

 گ  گ   گ  
دیگر »روز  از این از مخیر شدن، تو را برگزیدند، یا بعد پس همسرانت تن نه این که «بعد از این»

، مانند پیامبر  همسر در حق تن آیه، نه این لذا بعد از نزول «نیست تو حلال برای زنان گرفتن

 و سرای همسرانشان، او و رسولش که آن پاداش به خداوند تیبتر این ما بود. به در حق چهار زن

 گردانید که حرام  خویش بر رسول آیه برگزیدند، با این آن دنیا وتجملات را بر زندگانی آخرت

 «کنی آنان را جانشین دیگری زنان که نیست حلال و برایت»دیگر بگیرند  خود زنی دیگر باهمسران

 با زنانی آنان عوض و دردهی را طلاق یا بیشتر از همسرانت تن یک که نیست حلال یعنی: برایت

 که یا زنانی زن یعنی: هرچند زیبایی «آورد شگفت تو را به آنان هرچند زیبایی» کنی دیگر ازدواج
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 تو مالک دست که آنچه استثنای به» گردانی، مورد پسند باشد همسرانت را جانشین آنان خواهیمی

 ازدواج را به آنان که جایز است برایت تو هستند. پس در ملک که کنیزانی یعنی: بجز «است شده

آیه،  این بعد از نزول خدا رسول کهچنان بیفزایی بر تعداد همسرانت و از آنان درآورده خویش

 پیامبر  حیات در که ابراهیم کردند و فرزندشان ازدواج وی ند و باشد قبطیه ماریه مالک

 حذر کنید. اوامر وی از مخالفت پس «است چیز مراقب و خدا بر همه»دنیا آمد  به درگذشت، از وی

. در یز استجا از وی خواستگاری منظور به دختر، یا زن سویبه نگریستن که است بر آن دلیل آیه این

ينظر  أن استطاع نفإ ةالمرأ حدكمأ ذا خطبإ» فرمودند: خدا  رسول که است آمده شریف حدیث

نماید، اگر  خواستگاری تا از زنی خواستاز شما می یکی : هرگاهنكاحها فليفعل إلى ما يدعوه إلى

 حدیث در«. کند چنین خواند بنگرد، باید کهامیفر وی نکاح او را به کهآن سویبه که توانستمی

خدا  . رسولکردم خواستگاریاز زنی»گفت:  که استآمده شعبهبنمغیره روایت به دیگری شریف

 امر نزدیکتر زیرا این کن او نگاه فرمودند: به !گفتم: نه ؟ایاو نگریسته سویفرمودند: آیا به من به 

 «.برقرار سازد و محبت الفت شما در میان که است آن به

 خدای که این نکردند مگر رحلت خدا  رسول»اند: گفته دیگر از صحابه و برخی عائشه

 خواهند، بهمی دیگر را که زنان ـ هر تعداد از محرم ـ جز زنان گردانید که حلال برایشان عزوجل

 این اما ترجیح است منسوخ آیه این حکم برآنند که روایت این اساس بر برخی«. بگیرند همسری

 گفته« القرآناحکام»در  عربیال ابن که زیرا ـ چنان نیست و منسوخ است محکم کریمه آیه که است

 .است عنها ضعیف للها رضی عائشه بالا به روایت ـ انتساب است

 

ڱ  ڱ  ڱ    ڱ   ں  ں  ڻ     ڻ   ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہ  ہ   ہ    گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ

ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ےے  ۓ    ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  

ۇٴۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې  ېې  ې  ى  ى  ئائا  ئە  ئە             ئو  ئو  ئۇ  

 ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې   ئې  ئې  ئىئى  ئى   ی  ی  ی  ی  ئج  ئح  
 به که صحابه تمام برای عام است اینهی این «نشوید پیامبر داخل هایخانه به !مؤمنان ای»

 داده شما اجازه به طعامی صرف برای که مگر آن»وارد نشوند:  خدا  رسول هایاز خانه ایخانه
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منتظر  کهآن بی»باشید  شده دعوت طعامی صرف برای پیامبر  از سوی که یعنی: مگر آن «شود

 ولی»بنشینید  پیامبر  غذا، در خانه شدن انتظار پخته به کهآنیعنی: بی «باشید آن شدن آماده

 شدید و به دعوت پیامبر  از سوی که یعنی: هنگامی «شوید شدید، داخل دعوت که هنگامی

 شدنداخل برای نیز مجوز کافی یتنهایبه آن، دعوت شد، وارد شوید در غیر داده دخول اجازه شما

 در آن که از منزلی آمدن بیرونبه لذا مؤمنان «شوید غذا خوردید، پراکنده چون پس» شما نیست

 اند.مقصود، ملزم سر رسیدنغذا و به اند، بعد از صرفشده دعوت

 رسول انتظار غذایچشم که استیکسان به خطاب کریمه گوید: آیهمی نزول سبب در بیان بیضاوی

 که استشده شود. روایت نشستند تا غذا پختهمی و منتظر شده داخل اتاقهایشان بودند و به خدا 

نکرد  را تحمل آنان خداوند متعال که بس همین طفیلی در امر گرانجانان» عنها فرمود: للها رضی عائشه

افراد تنبل،  درباره آیه گفت: این که استشده روایت ارقمبناز سلیمان«. نتشروافا وفرمود: فاذا طعمتم

« ثقلاء: تنبلان» را، آیه آیه این برخی که است جهت و از همین استشده نازل و طفیلی گرانجان

 اند.نامیده

. است سخنان به شدن ا و سرگرمغذ بعد از صرف از نشستن مراد نهی «گردید سخنی سرگرم و نه»

غذا  شدن انتظار پخته و به با اجازه شدن اجازه، یا داخل بدون شدنیعنی: داخل «کار این گمانبی»

بگوید:  که از این «داردمی از شما شرم دهد ولیمی پیامبر را رنج» شدن سرگرم سخنان و به نشستن

و  حق را که آنچه بیان یعنی: خداوند «کندنمی شرم خدا از حق ولی» روید. برخیزید و بیرون

 ظروف و از اسباب «خواستید پیامبر متاعی از زنان و چون»گذارد. شما فرو نمی برای است، راست

و  «پرده از پشت پس» گفتید؛ سخن ضرورت از روی پیامبر  با زنان . یعنی: چونو غیره خانه

 پیامبر  زنان سوی به طور کلی و به «بخواهید از آنان»باشد  فروهشته شما و آنان میان که حایلی

تر پاکیزه آنان شما و دلهای دلهای برای» و حجاب پرده کالا از پشت آن خواستن« این»نکنید  نگاه

و  شیطانی و شبهه، وساوس از شک شما و آنان دلهای برای تراستکننده کار، پاك این یعنی: «است

شما  و برای»آید می پیش در امر مردان زنان و برای در امر زنان مردان برای که بدی برداشتهای

را در   خدا  رسول را ندارید که حق یعنی: شما این «خدا را برنجانید رسول که سزاوار نیست

خود  نکاح او به از وفات را پس نباید زنانش اومطلق»نمایید  نید و اذیتاز چیزها برنجا چیزی

 ینا گمانبی» نیست حلال فرزندان برای مادران هستند و نکاحمؤمنان  مادران زیرا آنان «درآورید
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 یعنی: گناهی «است بزرگ للهنزد ا» بعد از رحلتشان پیامبر  همسران گرفتن نکاح یعنی: به «کار

 من در دنیا زنان من زنان»است:  آمده شریف . در حدیثاست و نادرست سهمگین بس و کاری بزرگ

 «.در آخرتند

را  شدند، منزلمی دعوت پیامبر  منزل غذا به صرف برای که هنگامی از مردم برخی که است نقل

 مطرح خدا  رسول آوردند کهمی در میان و سخنانی نموده تنگ ایشان و خانواده بر پیامبر 

 سخن داشتند، این که ایو بزرگواری کرم از روی  حضرتآن ولی نداشت آنها را دوست کردن

 تا به خواست عزوجل خدای ورزیدند پسمی و آزار شکیبایی رنج و بر این کرده تحمل را آنان درازی

 آیه و این آموخت آمدند، ادب محضر پیامبر  به که کسانی دهد لذا به پایان روند آزاردهنده این

 گردید. و آیندگانشان آموز آنانادب

 دختر زینب خدا  رسول چون»فرمود:  که استشده روایت نزول سبب در بیان مالکبناز انس

آمدند و  کردند، مردم ( دعوت)ولیمه عروسی غذای صرف را به گرفتند، مردم همسری را به جحش

 از خود حرکتی خدا  و نشستند. رسول شده سرگرم سخنان به کردند. بعد از آن غذا را صرف

 خدا  رسول برنخاستند. چون شوند اما مدعوینمی آماده برخاستنشان برای گویی دادند که نشان

 همچنان نفر سه برخاستند ولی با ایشان هم از جمع را دیدند، خود برخاستند و کسانی وضع این

خبر  ایشان و به مرفت خدا  نزد رسول من هنگام برخاستند و رفتند. در این ابودند و بعد نشسته

 وارد شوم تا با ایشان رفتم هم وارد شدند و من شانخانهبه خدا  رسول اند. پسرفته آنان که دادم

گ  ڳ  فرمود:  را نازل آیه این شد و خداوند افگنده پرده و آنان من هنگام، میان در این که

 .ئى   ی  ی  ی  ی  ئج اش:تا فرموده  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ

 شود.می نامیده« حجاب» آیه، آیه این

 

 تح  تخ     ئم   ئى   ئي  بج   بح  بخ  بم  بى        بي    تج
 هرچیزی خدا به ادارید، قطع را پنهان را آشکار کنید یا آن» پیامبر  از آزار دادن «اگر چیزی»

 کند.می مجازات و شما را در برابر آن «داناست

 گفت: اگر رسول از اصحاب یکی شد که نازل هنگامی کریمه نزول: آیه سبب در بیان روایتی بنا به

 این است: گوینده گفته . سدیگیرممی نکاح را به همسر ایشان فلان کردند، من رحلت خدا 
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شتر  را آزاد و ده ایاز آن، برده کرد و در توبه توبه خویش سخن از این بود که للهعبیدابنسخن، طلحه

 گوید: بجز روایتمی عربی. ابوبکربنرفت حج به پیاده کرد و پای انفاق خدا را در راه با بار آن

 .است ضعیف بارهاین دیگر در روایات عنهما، تماملله او عمر رضی انس

 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ     ڀ    ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ   

 ٿٹ  ٹ  ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ         ڤ  ڦ            ڦ  ڦ   ڦ  
 کرد، در اینجا روشن امر در مورد بیگانگان حجاب رعایت را به زنان خداوند متعال کهبعد از آن

 نیست پردازد، واجبمی ذکر ایشان به آیه در این که از نزدیکان از گروهی گرفتن حجاب سازد کهمی

در  نیست گناهی هیچ زنان بر»است: استثنا کرده بیشتری تفصیل را با نیز آنان« نور» در سوره کهچنان

 برادران و پسران خویش و برادران خویش و پسران خویش پدران پیش حجابمورد فروگذاشتن

 که زنانی یا همسایگانشان، یا از نزدیکان «خویش جنسهم و زنان خویش خواهران و پسران خویش

 و کنیزان از غلامان «است شده آن مالک آنان تدس که آنچه و نه» است حاجتی دیدارشان را به آنان

و باید  غلامانشان زنانند نه گوید: مراد، فقط کنیزانمیمسیبسعیدبن . امااست کثیر گفتهابن کهـ چنان

 عمو و دایی خداوند»گوید: می . نسفیاست نیز این حنفی بگیرند. ومذهب حجاب از غلامان

 گروه این نزد گرفتن حجاب بر زنان پس«. هستند پدر شخص منزله دو به ر نکرد زیرا آنذک )خالو( را

در اینجا ذکر شد  که در اموری امور؛ از جمله در تمام «از الله پروا بدارید !زنان و ای». نیست واجب

 ماند.نمی بر او پنهان مریا هیچ و استیعنی: دانا و گواه  «چیز شهید است همانا خدا بر همه»

گفت: یا  خطابعمربن اند کهکرده روایت کریمه آیه نزول سبب در بیان از انس و مسلم بخاری

دادید. قرار می را در حجاب آنان کاش شوند، ایشما وارد می بر زنان و بد همه افراد نیک !للهارسول

 .است عمر از موافقات آیه فرمود. لذا این را نازل حجاب آیه خداوند پس

 

 ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃڃ  ڃ  چ   چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  
 از جانب و دعاء است صلاه: در لغت «فرستندمی بر پیامبر صلاه همانا خدا و فرشتگانش»

 زرگداشتدعا و ب امت جانب دعا و استغفار و از فرشتگان و رضوان، از جانب رحمت خداوند

یعنی:  «گفتنیسلام  گویید به شما نیز بر او درود فرستید و سلام !مؤمنان ای» است  اکرم رسول
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 سیدنا محمد و آله علی صل اللهم»کنید و بگویید:  جمع  حضرت بر آن گفتن درود و سلام میان

 «.و سلم

 و فرموده خبر داده اعلی در ملا نزد خویش اشرامیگ رسول و منزلت آیه، از مقام در این خداوند

فرستند نیز بر او درود می وی و فرشتگان فرستددرود می بر پیامبر خویش است: او نزد فرشتگانش

 و بر آن اقتدا کرده او و فرشتگانش کار به دهد تا در اینمی را نیز دستور بندگانش تعالی بنابراین، حق

 و سفلی علوی از عالم عالمیان همه ، بر زبانبفرستند تا ثنا و درود پیامبر  درود  حضرت

 گردد. جاری

و  است فرض بر هر مسلمانی  حضرت بر آن فرستادن درود که نظر دارند بر این علما اتفاق

 ، شعاریخدا  سولبر ر« سلام»و« صلاه»لفظ  باشد. البتهبار میدر عمر یک حد آن کمترین

. یا: )درود( خداوند بر فلان شود: صلاه گفته مستقلا که سزاوار نیست پس است ایشان به مخصوص

 که بر دیگران گفتن و سلام ، صلاه حضرت بر آن گفتن و سلام صلاهتبع . اما بهالسلامعلیه فلان

واصحابه:  و آله الله رسول علی و سلم صل اللهم» شود: گفته که باشند جایز است، مانند این آن اهل

 روایت به شریف در حدیث «.و اصحابشان و بر آل خدا  بر رسول بفرست درود و سلام خدایا!

گفت: یا  خدا  رسول به خطاب  اصحاب از گفت: یکی که استآمده عجره بنکعب

 چنین« التحیات»در  که گاه؛ آندر قعده شناختیم، یعنی را که بر شما گفتناما سلام !للهارسول

 ؟است بر شما چگونه صلاه بفرمایید که پس« وبركاته الله ةورحم يها النبيأ عليك السلام»خوانیم: می

 نكإ براهيمإ آلوعلي يمبراهإ علي محمد كما صليت آل محمد وعلي علي صل اللهم» فرمودند؛ بگویید:

 «.حميد مجيد نكإ حميد مجيد. اللهم

است:  آمده انس روایت به شریف نیز در حدیث خدا  بر رسول فرستادن درود فضیلت در باب

بار  یک بر من : هرکهعشر خطيئات عنه وحط عشر صلوات عليه الله صلي ةواحد ةصلا علي صلي من»

«. گرداندمی را سبک گناه او ده فرستد و از دوشدرود می بار بر او ده رستد، خداوند متعالدرود بف

 خدا  رسول که استآمده از پدرش الحسینابنعلی روایت به شریف درحدیث همچنین

شود اما بر  برده وی نزد من نام که است کسی : بخیلعلي يصل لم ثم عنده ذكرت من البخيل»فرمودند: 

 علي لا رد اللهإ علي حد يسلمأ من منكم ما»است:  آمده شریف در حدیث همچنین«. درود نفرستد من
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 من خداوند روح که گوید مگر این سلام بر من که ازشما نیست کس هیچ السلام  رد عليهأ حتي روحي

 «.برگردانم وی را به وی سلام تا جواب گرداندبرمی من را به

 حضرت قبر آن زیارت در روز جمعه، در هنگام  اکرمبسیار بر سول گفتن درود که باید دانست

 درود»گوید: می تستری للهعبدا بن. سهلاست مسنون حضور نماز جنازه و در هنگام ، بعد از اذان

 دار آنعهده وی و فرشتگان خداوند زیرا اول است تعباداافضل خدا  بر سول فرستادن

اما  «.نیست چنیناین سایر عبادات که در حالی دستور داده آن را به مؤمنان تعالی حق اند و سپسشده

 .است ستوده سنتی و نزد جمهور فقها واجب در نماز، نزد شافعی خدا  بر رسول درود فرستادن

 

 ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  ک   ڇ  ڍ 
 «کرده لعنت را در دنیا و آخرت رنجانند، خدا آنانرا می خدا و پیامبرش که کسانی گمانبی»

 آنان «استکرده آماده خوارکننده عذابی و برایشان» طرد کرده خویش را از رحمت یعنی: آنان

 خدای که کسانی همه دادند. همچنین فرزند را نسبت خداوند به که اندو یهود و نصاری مشرکان

آمیز ـ اهانت و شکلی هر گونه ـ به دهند کهمی نسبتی وی دهند، یا بهمی را دشنام و تقدس تعالی

خدا  رسول که نیز هست ناظر بر کسانی کریمه آیه کهشوند. چنانمی داخل گروه این است، در زمره

 آن دندان و آلود ساختهو خون را مجروح  حضرت آن مبارك کرده، چهره تکذیب را 

. و هر دروغگو یا ساحر است گفتند: او دیوانه، یا شاعر، یا که را شکستند و کسانی  حضرت

 .ستا داخل آیه این در حکم رنجاند، نیزرا می خدا  رسول که یا عملی سخن

 

 ک  ک  گ  گ   گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   
 «رسانندمی باشند، آزار ناروا شده عملی مرتکب کهآن را بی مؤمن و زنان مردان که و کسانی»

زشت، یا در  سخنی آزارند؛ مانند گفتنمی و ناروا ناحق به رسانی آزار از وجوه وجهی را به یعنی: آنان

 «.اند گرفته دنگر به آشکاری و گناه بهتان اقطع» با آنان نادرست رفتاری تنگرف پیش

 اکار ابد شد زیرا این ذکر مطلق ، حکم و پیامبرش خدا به رساندن در آزار که کنیممی ملاحظه

 کهآن )بی:   گ  گ  ڳقید: به مؤمنان به اما آزار رساندن نیست حق صورتی هیچ و به

 به و گاهی است حق به گاهی مؤمن زیرا آزار دادن شد باشند( مقید ساخته ناروا شده عملی مرتکب
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دهد، یا او را بزند،  را دشنام کسی باشد: مثلا اگر مؤمندر حد و تعذیر می است، حق به که ناروا؛ آنچه

شود و اگر  انجام حد و قصاص عنوان به عمل با او این که جایز است صورت رساند، در اینقتل یا به

تعزیر  آن شود و در قبال معصیتی مرتکب بسا کهو چه است مانند آن کند، بر او غرامت را تلف مالی

 گردد.

 غیبت، خدا  رسول اصحاب به زدنمؤمن، طعنه به آزاررسانی انواع تریناز سخت که باید دانست

 .است ایشان آبروی شمردن و مباح مسلمانان

 

ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ    ۀ  ہ  ہہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ےے  ۓ   ۓ  

 ڭ  ڭ  ڭ  
 «سازند خود را بر خود نزدیک بگو: جلبابهای مسلمانان زنان و به و دخترانت زنان به پیامبر! ای»

را  بدنشان اندازند و تمامخود می لباس بر روی زنان که است گشادی جلباب: چادر یا جامه

و  را بر خود فروپوشانند تا تجمل آن که ستامعنی  این بر خود به جلباب کردنپوشاند. نزدیک می

 سعبابپوشاند. ابن است، بر ایشاندستور داده آن کردن پنهان به را ایشان عزوجل خدای را که زینتی

 برای خود هایاز خانه داد تا چون را فرمان مؤمن زنان خداوند متعال»گوید: می کریمه در تفسیر آیه

را  خویش چشم یک سر با چادر بپوشانند و فقط خود را از بالای روند، صورتمی بیرون حاجتی

 تر بهیعنی: نزدیک «شوند شناخته کهآن به است ترنزدیک»چادرها  فروپوشیدن «این»«. آشکار سازند

را از  هستند لذا ایشان و وارسته آزاد و پاك از زنان ایشان و بداند که را بشناسد آنان بیننده که است آن

 .ناپاك مردم از سوی با تعرض «نشوند آزار قرار داده و مورد»دهد  تمییز کنیزان

هوا  در شب چون بودند که و اوباشان از فاسقان گروهی در مدینه» کند:می نقل کثیر از سدیابن

چادر  زنی دیدند کهاگر می کردند ولیمی تعرض زنان و به آمده ها بیرونکوچه شد، بهمی تاریک

چادر  را بدون زنی داشتند و چونبرمی کنیز لذا از او دست نه آزاد است زن گفتند: ایندارد، می

 که از آنچه است «و خدا آمرزنده»«. کردندمی او تعرض به پس کنیز است زن این گفتند:دیدند، میمی

 .آنان به «است مهربان»و چادر بر سر خود  روسری اند، از ننهادننکرده در گذشته مؤمن زنان
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 خود بیرون هایخانه از انصار که شد، زنان نازل آیه این چون»گوید: عنها می للها رضی سلمهام

 که در حالی است نشسته کلاغ آنان بر سر گویی رفتند کهمی راه با وقار و آرامی آمدند، چنانمی

 «.بودند پوشیده سیاهی هایجامه

 

ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   ۉ  ې  ې  ې  

 ې   ى     ى  ئا  
. است امر دین در ایو شبهه یعنی: شک «است بیماری در دلهایشان که و کسانی افقاناگر من»

 اخبار و گزارشهای که «در مدینه سازانشایعه و»« اند در اینجا، زناکاران مراد از آنان»گوید: می عکرمه

است،  برآنان مشرکان و غلبه ریو برت مسلمانان و فروپاشی ناتوانی و ضعف متضمن را که دروغینی

 سخت آنان تو را بر البته»خود  سازیو شایعه و شک از نفاق «برندارند دست» کنندمی پخش

و  را با کشتن آنان و دستور ما فرمان و تو به گردانیممسلط می یعنی: قطعا تو را برآنان «گماریمبرمی

زیرا  «در جوار تو نپایند در مدینه مدتیاندك جز و سپس» گردانیمیو نابود  کنتارومارکردن، ریشه

افگن، ساز و تزلزلشایعه گروه این !. آریتبعید و طرد کنی مدینه را از آنان که دهیمتو دستور می ما به

مسلمانان،  جنگی اعزامی در مورد شکست گروههای گاهی کردند که می پخش مدینه را در اخباری

 به دشمن و حمله هجوم شایعه بود و یا آنان از مغلوبیت حاکی و گاهی شدنشان کشته در باره باری

دست،  از این اخبار و شایعاتی بود، که کاملا دروغ هاشایعه این که کردند در حالیمی را پخش مدینه

را  آیه، آنان با این خداوند . پسساختمی را آشفته هایشانو روحیه شکسترا می مسلمانان دلهای

 کرد. تهدید

افتاد و در اواخر  تأخیر به  اکرمنبی عملا تا اواخر زندگی منافقان مجازات که شویمیادآور می

 گاهنآیند آ گردهم دستور دادند تا مردم خدا  شد ـ رسول نازل« برائه» سوره که گاهـ آن بعثت

رو زیرا  برخیز و بیرون !فلان ای»گفتند:  جمعیت در درون افرادی به و خطاب ساخته را رسوا منافقان

 دار اخراجخاستند و عهدهبرمی مسلمانشان و اقوام برادران پس«. برخیز... فلانهستی، ای  تو منافق

 شدند.از مسجد می آنان

 

 ئائە   ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  



 

8249 

اند شده و رانده شده طرد حال سازان، در آنو شایعه یعنی: منافقان، بیماردلان «شدگانند کرده لعنت»

 را نیابند که و هرگز کسی «شوند کشته سخت کشتنی شوند و به شوند، اسیر گرفته و هر کجا یافته»

 که روی آن رسانند، ازمی قتلشان کنند و بهمی اسیرشان برده، یورش بر آنان مردم دهد بلکه پناهشان

بر  همه وقایع برندارند، این دست منافقان چنانچه !اند. آریگرفته خشم آنان بر وی و رسول خدا

 آید.می سر آنان

 

 ئۆ  ئۈ  ئۈ   ئې  ئې  ئې  ئىئى  ئى  ی  ی    ی  ی  ئج   
کشتار  یعنی: سنت «است بوده خدا جاری سنت یناند، همگذشته از این پیش که کسانی در باره»

 پراکنشایعه منافقان لذا حکم است کرده جاری گذشته در امتهای عزوجل را خدای منافقان

 بلکه «یابینمی خدا هرگز تغییر و تبدیلی و در سنت» است نیز، همین امت این برانگیز در میانتزلزل

 .و پایدار است ـ ثابت، همیشگی همه و آیندگان از پیشینیان ـ اعم گروه این رد امثالدر مو سنت این

 کند. را ایجاب آن ضرورت شود کهمی حکم در صورتی منافقان قتل به که یابیمدرمی آیات از این

 

 

 ٻ  ٻٻ  پ  پ   پ  پ  ڀڀ  ڀ  ڀٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٱ  ٻ 
عناد و  از روی «پرسندمی» آن وقوع یعنی: از وقت «قیامت از تو درباره» مکه رکانیعنی: مش «مردم»

 و تو چه»ندارد  آگاهی دیگر از آن کسو هیچ «استلله فقط نزد ا آن بگو: علم» استبعاد و آزمودنت

 ساختند. مخاطب ده روی نزدیک و در زمانی «باشد نزدیک بسا قیامتچه » !محمد  ای «دانی

مستور باشد و  غیب در پرده از ایشان قیامت ههرگا که است حقیقت این بیان برای خدا  رسول

 چگونه صورت، دیگران در این را ندانند پس آن هستند ـ وقت خدا فرستاده کهـ درحالی ایشان

 آن برای در هر حال شد تا بندگانداشته  نگاه نپنهاقیامت  وقت !؟ آریرا خواهند دانست آن وقت

 باشند. آماده

 : منكهاتين ةوالساع بعثت»فرمودند:   اکرمرسول که استآمده بخاری روایت به شریف در حدیث

و  سبابه دو انگشت سویو به«. است نزدیک [انگشتم]دو  مانند این قیامت که شدم مبعوث حالی در

 .است نیز نزدیک نزدیکند، قیامت همبه میانی دو انگشت این کهچنان کردند. یعنی: خود اشاره وسطای
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 ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  
 است و دور رانده طرد کرده خویش را از رحمت یعنی: آنان «کرده را لعنت همانا خداوند کافران»

بسیار  سعیر: آتش «است کرده آماده فروزانی آتش»در دنیا  لعنت با این ههمرا در آخرت «و برایشان»

 .است و سهمگین فروزان

 

 ڤ  ڤ     ڤڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ   ڄ  
 شوند و نهمی برده بیرون از آن نه «مانندمی در آن» و انقطاعی گسست هیچ بی «و همیشه جاودان»

 را از عذاب کند و آنان شانو پشتیبانی یاری که «یابندمی دوستی هیچ نه»دارند  و فنایی زوال آن در

 برهاند. را از آن و آنان داده نصرتشان که «یاوری هیچ و نه»باز دارد  دوزخ

 ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ       چ  چ     چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ  
و  جهت این به گاهی شود، یعنی: زیروروی «شود گردانده دوزخ در آتش هایشانچهره که روزی»

 شود. یا مراد، دگرگونمی کرده بریان آتش در که رو، همانند گوشت به دیگر، از پشت بر جهتی گاهی

 یادآوری ها بهشود. چهرهکبود می و گاهی سیاه گاهی کهاست آتش با سوزش رنگهایشان شدن

را  للهما ا کاش گویند: ایمی». است انسان عضو جسم ترینگرامی زیرا چهره دش ساخته مخصوص

و  خدا در دنیا کاش کنند کهآرزو می یعنی: کافران «کردیممی و پیامبر را اطاعت بردیممی فرمان

 عذابی تا از اینآوردند می بود، ایمان آورده پیامبر  آنچه کردند و بهمی را اطاعت او  رسول

 اند.یافته نجات مؤمنان کهیافتند چنانمی اند، نجاتدرافتاده در آن که

 

 ڇ  ڍ  ڍ      ڌ  ڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  
 یعنی: از رؤسا و علمای «بردیم خود فرمان و بزرگان ما از پیشوایان گویند: پروردگارا!و می»

با  «ساختند گمراه و ما را از راه» اقتدا کردیم آنان و به بردیم نو فساد فرما تباهی گر و رهبرانگمراه

 آراستند. و رسولش خدا ما از کفر به برای که آنچه
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 ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک   ک  ک  ک          گ  
 نکفرشا عذاب ؛ یکیکن ما عذابشان یعنی: دو برابر عذاب «ده عذاب را دوچندان آنان پروردگارا!»

 مقدار آن که یعنی: لعنتی «بزرگ لعنتیکن  و لعنتشان»ساختند  ما را گمراه که عذاب این و دیگری

 است، یعنی: لعنتشانکثیرا( آمده  اقرائتی: )لعن . بنا بهباشدبسیار سخت بر آنان آن و وقوع بسیار بزرگ

میان  ـ خواننده کثیر گفتهابن کهنزدیکند و ـ چنان همبه دو قرائت، در معنی اینبسیار. که  لعنتی به کن

 .مخیر است هر دو قرائت

 

 

 گگگڳڳڳڳڱڱڱ  ڱ  ںں  ڻ ڻڻڻ  ۀ   
مبرا  گفتند خدا او را از آنچه آزار دادند پس را موسی نباشید که مانند کسانی !مؤمنان ای»

را  محمد  حضرت پیامبرش دهد کهرز میرا اند مؤمنان ترتیب، خداوند این به «ساخت

 رنجانیدند. را موسی اسرائیلبنی کهنکنند چنان نرنجانند و اذیت

 گفتند کهمی موسی فرمود: قوم اند کهکرده روایت عباسمنذر از ابنجریر و ابنشیبه، ابنابیابن

 بر روی آورده بیرون خویش خود را از تن هایآمد و جامه بیرون موسی . روزیاست خایه او دبه

 افتاد و روان چرخ به خود پریده خورد و از جای پیچ وی برجامه سنگ کند، آن نهاد تا غسل سنگی

 اسرائیلبنی مجالس محل تا به طور رفتافتاد و همین وی دنبالبه عریان ناگزیر با تنی شد. موسی

 ندارد و او دبه او ورم هایبیضه کردندکه دیدند و مشاهده خوبیرا به بدنش اثنا آنها تمام اینرسید. در 

. است پیامبر ما  به ازمظاهر آزار رساندن برخی گویای شریف حدیث . ایننیست خایه

 اثنا مردی در این کردند. تقسیم اصحاب را میان مالی روزی خدا  فرمود: رسول مسعودابن

از فرط  مبارك . پس چهرهمد نظر قرار نگرفته خداوند متعال رضای تقسیم در این اقطع از انصار گفت:

مورد آزار  این باد زیرا او بیشتر از خداوند بر موسی رحمت»فرمودند:  گاهقرمز شد آن خشم

تا  داشت عظیم و منزلتی مقام و نزد وی «بودنزد خدا با آبرو  و موسی»«. اما صبر کرد قرارگرفت

 .گفت سخن واسطهبی با وی تعالی حق بدانجا که

 

 ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  



 

8245 

از  در هر امری یعنی: «استوار بگویید سخنی پروا دارید و»امور  در تمام «از خدا !مؤمنان ای»

 گفتنسخن نباشد بگویید. البته وانحرافی کژی هیچ ر آند و استوار که درست، حق امورتان، سخنی

( للهالااذکر )لااله که شود. چنانمی داخل فرمان عنهما، نیز در این للها رضی زید و زینب در شأن مؤمنان

 .است و استوار داخل درست نیز در سخن مردم میان اصلاحگری و

 فرماید:می که آید، چنانمی آن نیز در پی صالح عمل فیقبگویید، تو درست و اگر سخنی

 

 ۈ  ۇٴ  ۋ   ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ۓ  ڭ    ڭڭ  ڭ ے   ے  ۓ
 آن سویشما را به که آنچه سببرا ـ به شما یعنی: اعمال «آورد صلاحشما به شما را برای تا اعمال»

شما  و گناهان»و فاسد  تباه گرداند، نه صالح و تهدهد ـ شایسمی توفیق آن کند و بر انجاممی هدایت

و  حق سخن پاداش است بگرداند. این شده و کفاره را آمرزیده یعنی: گناهانتان «شما بیامرزد را برای

 زهی شود پسمی گناهان آمرزش سبب آورد و هممی و سامان صلاح را به عمل هم الهی، که تقوای

برد،  او را فرمان رسول خدا و و هر کس»گویند می و استوار سخن درست که کسانی شرف عز و

 نجات دوزخ ؛ زیرا او از آتشدر آخرت در دنیا و هم هم «است آمده نایل بزرگی رستگاری به اقطع

 گردد.می نایل پایدار بهشت عمتهاین و به یافته

با ما نماز ظهر را  خدا رسول فرمود: که است آمده اشعریابوموسی ایترو به شریف در حدیث

. نشستیم بنشینید. پس کردند که ما اشاره سویبه خویش شدند، با دست از نماز فارغ ادا کردند و چون

دارید و  از او پروا که:این به تا شما را دستور دهم است داده فرمان من به خداوند» فرمودند: گاهآن

 به خداوند»فرمودند:  آنان به رفتند و خطاب زنان سویبه سپس«. بگویید استوار و درست سخنی

 «.و استوار بگویید درست او پروا دارید و سخنی که: ازاین به شما را امر کنم که است داده فرمان من

 

ئا   ئەئە  ئو  ئو         ئۇ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ    ې  ې  ې  ې  ى  ى  ئا 

 ئۇ  ئۆ  
 و از آن تکالیف مراد از امانت: تمام «داشتیم و کوهها عرضه را بر آسمانها و زمین همانا ما امانت»

 تکالیف گیرد، چنانمی تعلق آنها عقاب و بر ترك آنها ثواب بر ادای که است و فرایضی طاعات جمله
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گردد. و نمی آنها آگاه بر ترك دیگری کس جز خداوند متعال کند، را ترك آنها ناگر انسا که و طاعاتی

 وجود ندارد. و مدرکی بر آنها گواه که هاییو سپرده اموال امانت است: جمله از آن

 مانتا است، زبان امانت است، چشم امانت دارد... گوش ایگسترده اند: امانت، مصادیق علما گفته

 است، غسل و اختیار امانت و آگاهی است، عقل است، پا امانت امانت است، دست امانت است، شکم

 للها عمرو رضی بنلله عبدا روایت به شریف . در حدیثاست امانت و شرمگاه است امانت جنابت

الدنيا؛ حفظ  من ما فاتك فلا عليك فيك ذا كنإ ربعأ»فرمودند:  خدا  رسول کهاست عنهما آمده

در  بر تو نیست اگر در تو باشند، باکی : چهار چیزند کهةطعم ةوعف ةخليق وحسن حديث وصدق ةأمان

 و عفت خلق در سخن، حسن راستی امانت، باشی: حفظ و نگهداری داده از دنیا از دست که آنچه

 ها عرضهو کوه را بر آسمانها و زمین ما امانت !. آریوروزی رزق آلایشیو بی یعنی: پاکی« طعمه

ها و کوه یعنی: آسمانها و زمین «شدند هراسناك سر باز زدند و از آن آن از برداشتن پس»؛ داشتیم

ینا بر قآنها جایز بود، ی بر دوش تکلیف اگر گذاردن قراردارند که خود، بر حالی اجرام بزرگی رغمبه

تکالیف،  کرد زیرا بر اینمی است، برآنها سنگینیشده موکول انسان به که ایالهی تکالیف گرفتن دوش

 آن از پذیرفتن کهکشانها و اجرام بزرگترین که تکلیفی شود اما همانمی مترتب و عقاب ثواب

و »را پذیرفت:  شد، او آن عرضه بر انسان که کنار کشیدند، هنگامی آن ترسیدند و خود را از برابر

 به وپرداختن امانت آن برداشتن به یعنی: انسان «بود نادان او ستمگری گمانرا برداشت، بی آن انسان

 نچهآ و ارزیابی نهادن، برخود ستمکار و از سنجش، محاسبهگردن  او در این انهاد و قطع گردن آن حق

 پذیرش آماده طور فطریبه است: انسان )حملها( این معنای قولی:بود. به است، نادان درافتاده آن به که

 .را برداشت کرد، او آن عرضه رابر وی امانت« ذر» در عالم عزوجل خدای کهشد. یا هنگامی امانت

دارد، آنها را  عرضه آدم را بر و فرایض طاعت کهاز آن پیش خداوند»گوید: می عباس ابنلله عبدا

 گفت: من آدم به گاهآنها را نیاوردند آن برداشتن تاب کرد پس و کوهها عرضه بر آسمانها و زمین

 را نیاوردند، آیا تو پذیرنده آن تحمل اما آنها تاب داشتم عرضه و کوهها را بر آسمانها و زمین امانت

اگر  که ؟ فرمود: ایناست چیزی چه امانت مگر در آن گفت: پروردگارا! ؟ آدمهستی تاس در آن آنچه

و  را گرفت آن آدم . پسشویمیو اگر کار بد کردی، مجازات  شویمی داده کار نیکو کردی، پاداش

 «.برداشت
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ئۆ  ئۈ  ئۈ   ئې  ئې  ئې  ئى  ئى   ئى  ی  یی  ی  ئج  

     ئح  ئم  ئى
را  امانت انسان یعنی: «کند را عذاب مشرك و زنان و مردان منافق و زنان خدا مردان متا سرانجا»

و  پیامبران وتکلیف، تکذیب در امانت را در برابر خیانت ناشایستگانشان تا خداوند برداشت

و  ها ـ مانند عباداتنتاما که یعنی: بر کسانی «مؤمن و زنان و بر مردان»کند  پیمانها، عذاب شکستن

بر  است «و خدا آمرزگار»را بپذیرد  شانو توبه «بازگردد رحمت به» اندسر رسانده ـ را به غیره

 اند.امانتها را ادا کرده چرا که آنان به «است مهربان» کنندگانتوبه

 به دادن و پاداش عاصیان کردن بمکلفان، عذا در تکلیف حکمت که کند بر اینمی دلالت کریمه آیه

 .است برانفرمان
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 ﴾ سباء سوره ﴿

 .است ( آیه54) و دارای است کیم

 

 نامیدند.« سباء» ، سورهسباء در آن قبیله ذکر داستان سببرا به سوره این :تسمیه وجه

 .معاد است اثبات سوره محور این

 

 ٿ   ٿ ٺ ٺٺ  ٺ ڀ ڀ  ڀ ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ ٻ ٻ ٻ ٱ
در  آنچه : تمامیعنی «اوست از آن است در آسمانها و زمین آنچه که راست ها خداییستایش همه»

 اراده که کند و هرگونهبخواهد با آنها می ، آنچهاوست تصرف او و تحت ، ملکاست آسمانها و زمین

 ،«است در آسمانها و زمین که آنچه»در برابر  اوند متعالخد ستایش راند. پسمی کند، در آنها حکم

 است نهاده منت خویش آنها بر خلق با آفرینش که است برابر نعمتهایی او در ستایش معنای همانا به

 و و علم و حکمت مانند قدرت ایکمالی او در برابر صفات ستایش معنای ، بهستایش این کهچنان

 رساند کهمی حقیقت این را الزاما به آنان که ایتجربه و ، علماست آفریده در بندگان که است تجربه

برابر  در خداوند نیکو برای از: ستایش است عبارت« حمد»باشد. می آسمانها و زمین او آفریننده

 .گذشت فاتحه در سوره و تفسیر آن وی زیبای افعال و صفات

 بندگانش از سوی و ثنا و سپاس ستایش اوست : از آنیعنی «اوست از آن نیز ستایش و در آخرت»

 در بهشت آنان از سخن در حکایت خداوند کهدرآیند چنان بهشت به که گاه؛ آنآخرت در سرای

 که است خداوندی آن ستایشها از و گفتند: همه): ژئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ژ فرماید: می

 کهچنان نیز اوست در آخرت مطلق ستوده پس«. 74الزمر/»گردانید(  را راست ما به خویش وعده

 و اوست» اوست دنیا نیز مالک کهچنان اوست آخرت باشد و مالکدر دنیا نیز همو می مطلق ستوده

 کار آفرینش به است «آگاه» است بخشیده را را سامان، کار هر دو سو استواری حکمت به که «حکیم

 .دنیا و آخرت در هر دو سرای خویش

 

 ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ   ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄڄ  ڄ   ڄ  ڃ  ڃ  
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و »دیگر  هایدفینه ، یامردگان ، یا گنجها، یا اجساماز آب «داندرود میفرو می در زمین آنچه»

و » ها و غیرهچشمه ، آبفلزات ،ها، جاندارانها و سبزیاز کشت «آیدبر می از آن چهداند آنمی

و  و برف و نیز از باران پیامبرانش سویکتابها به و از فرشتگان «آیدفرود می از آسمان داند آنچهمی

 ، اعمالاز فرشتگان «رودبالا می در آسمان داند آنچهو می» وی هایو برکت و صاعقه تگرگ

با  ؛بندگانش به «مهربان و اوست» 1و فضایی هوایی نقلیه و وسایل دودها، پرندگان ، بخارها،بندگان

 را. گناهانشان است «آمرزنده»نیاز دارند  بدان که آنچه فرود آوردن

 خود را با کلماتی انسان ،آیه این با تلاوت»گوید: می« القرآنظلالفی»در تفسیر  شهید سید قطب

اشیاء،  بزرگ خود را در برابر انبوه بیند، بناگاهمی از حقیقت و پهناوری عریض ، در برابر صفحهاندك

 یابد کهمی ایدهنده آسا و تکان شگفت های، تصاویر و حالتتابلوها، معانی ، اشکال، احجامحرکات

را  خویش زندگی زمین اهل ندارد. اگر تمام ایستادگی در برابر آنها تاب نانسا هرگز تصور و خیال

کند، بر می اشاره آن به اندك کلمات در این کریمه آیه فقط این را که کنند تا آنچه این قفو اتمام

در  هستند که شماریبی بسیار چیزهای ! چهمانند! آریدر آنها درمی و کاوش از شمارش اشمارند، یقین

 بسیار آیند؟ چهمی بیرون از آن هک بسیار چیزهایی روند؟ چهفرو می واحد در زمین لحظه یک

بالا  آن در که بسیاری چیزهای آیند؟ و چهفرود می از آسمان لحظه یک در همین که چیزهایی

 روند.می

در  ها و جانورانیخزنده ،بسیار کرمها و حشرات چه لحظه در یک تواند تصور کند کهمی کسی چه

 یک در این برقی هایگاز و شعاع ، ذراتآب بسیار قطرات روند؟ چهفرو می آن درون به بسیط زمین

هرگز  که سبحان خدای بلاکیف شوند... و چشمانروند وناپدید میفرو می ، در بستر آنلحظه

 ؟آنهاست مراقب خوابدنمی

 روند؟ مگر علمبالا می آسمان به چیزهایی چه لحظه یک در همین برشمرد که توانطور آیا می همین

را در امر  طولانی عمری هرچند که کند و پیشرفت ـ هرچند هم و آمار آن شمارش بشر و نظام

                                                           
 داشتند، از مبدأ کراچی را افغانستان غرب به قصد عزیمت که عرب از مجاهدان با دو تن ش ـ .ه 1195 در سال مترجم 1

را  وی جیبی بود، قرآن نشسته کنارم در دو برادر که از آن از یکی حال . در اینسوار هواپیما شدیم مقصد تهران به پاکستان

 تأثیر خویش مرا تحت سخت کریم آمد و اعجاز قرآن من دیدگان در جلوی کریمه آیه ، اینرا باز کردم آن که و همین گرفتم

 (.!للهااختیار گفتند: )سبحانشدند و بی مبهوت ، آنها همدادم نشان همراهم برادران را به آیه این درنگآورد، بی
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کند؟ می افتد، کفایتمی اتفاق لحظه یک همین فقط در که آنچه شمارش کنند ـ برای سپری شمارش

 یک فقط همین دارد. پس احاطه و زمانی اینها در هر مکان همه ، بهالهی فراگیرعلم  کهدرحالی هرگز!

 «.باشدمی ، کافیبشر نیست سخن قرآن که حقیقت این اثبات برای آیه

 

ڍ  ڍ  ڌڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈ    ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ڃ  ڃ  چ     چ  چ  چڇ   ڇ  ڇ  ڇ  

 ک  ک  ک   گ  گ   گ   گ  ڳ     ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  
، یا انکار قیامت انکار وجود را از روی سخن این «رسدما فرانمی برای گفتند: قیامت و کافران»

و  الهی انکار کتابهای آید و از سرمی آنان به پیامبرانش بر زبان پروردگارشان از جانب که اخباری

شما  که« است چنان بگو: نه»، گفتند در آنهاست قیامت بر اثبات که روشنی حجتها و برهانهای

 به ، خداوند متعالگونه بدین «شما خواهد آمد برای احتم که پروردگارم سوگند به»پندارید می

او بر  نامخبر، به و تأکید این تقویت و برای خبر داده تقیام از وقوع آناندستور داد تا به  پیامبرش

 زمین در در آسمانها و نه ، نهایذره وزنو هم است غیب دانای همو که»خورد. سوگند ب آنصحت 

 «کوچکتر از آن و نه»باشد نمی وی و قدرت علم و دور از دسترس «نیست» و پنهان «پوشیده از وی

 : در لوحیعنی «است شده ثبت مبین کتابی در که مگر این است بزرگتر از آن و نه» ذره نوزهم

 متلاشی وی بعد از مرگ انسان ، اگر استخوانهایبنابراین .است شده ثبت الهی محفوظ و در علم

 در آغاز آفریده که ا آنها را چناناند لذشده و کجا پراکنده کجا رفته داند کهمی تعالی شوند، حقمی

 آفریند.، از نو میاست

 آنها به در همه خداوند ندارند و چهارمی که است ایآیه از سه یکی آیه این»گوید: کثیر میابن

 دیگر، یکی معاد سوگند بخورد. دو آیه وقوع خود بر پروردگار عظیم تا به است دستور داده پیامبرش

 «.است «7تغابن/» سوره در و دیگری «51یونس/» در سوره

ـ  است قیامت همانا وقوع ـ که علیه مقسم حال ، از قوتوصف بر این تأکید قسم»گویند: می مفسران

 «.دهدخبر می

 

 ڱ  ڱ    ڱ  ں  ںڻ  ڻ  ڻ  ڻ   ۀ   ۀ  ہ  
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 «دهد اند، پاداشکرده شایسته و کارهای آورده ایمان را که کسانی»معاد  با وقوع تعالی حق «تا»

کند  مجازات را با عقاب و کافران داده پاداش را با ثواب مؤمنان که است این قیامت آوردن : فایدهیعنی

بر  یستهشا و اعمال ایمان غلبه سبببه و آنانند که گناهانشان بر «است آمرزشی برایشان آنانند که»

« است گرامی ایروزی و برایشان»شود محو می خداوند اند، از سویکرده که ، گناهانیگناهانشان

 با فضل ـ همراه صالحشان و اعمال ایمان سبببه که لذیذ و گوارایی هایاز: خوراکی است عبارت که

 شود.می ارزانی نایشا به ـ در بهشت سبحان خدای از سوی و نوازشی

 

 ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ   ھ  ے  ے  ۓ   ۓ     ڭ  
 فروفرستاده آیات در رد و ابطال که : کسانییعنی «کردند ما سعی در آیات کنانمقابله که و کسانی»

 با تکیه گریزند وما می عذاب چنبره از که پندار باطل این کردند، به و تلاش سعی ما بر پیامبران

 که« گروه آن»در کار نخواهد بود  مجددی شوندو زندگینمی : برانگیختهکه اساساعتقاد بی بر این

 ترینو سخت رجز: بدترین« باشد از رجز بسیار دردناك عذابی برایشان» کردند حاصلیبی سعی چنین

 .است عذاب

 

 ۋ  ۋ  ۅ  ۅ   ۉ      ۉ   ې   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ   ۇ    ۆ  ۆ      ۈ  ۈ  ۇٴ     
تو  سویبه پروردگارت از جانب آنچه که»دانند : مییعنی «بیننداند، میشده داده علم که و کسانی»

 بر تو از جانب آنچه دانند کهمی هستند، حق از اهل که : دانایانییعنی «است ، حقشده نازل

 : ایشانقولیهستند. به خدا رسول پو، صحابهحقیقت دانایان اینو  است حق شده نازل خداوند

 ستوده غالب راه سویبه دانند کهو می»ـ اند  وی و یاران سلامبن للهـ مانند عبدا کتاب اهل مؤمنان

 دین سویبه قرآن این دانند که، میخدا کتاب به یافتگاندانش : آنیعنی «کندمی هدایت صفات

 مؤمنان چون»گوید: می آیه در معنای کثیرکند. ابنمی ، هدایتبر توحید است مبتنی که خدا حق

 راجع الیقینعلم در دنیا به کهبینند، بعد از آنمی الیقینعین رابه کنند، آنمی رستاخیز را مشاهده صحنه

 «.است قیامت وقوع دیگر از حکمتهای یکی اند و اینکرده حاصل علم آن به

 

 ئۇئۇئۆئۆ  ئۈ  ئۈ    ې  ېېىىئا  ئا   ئەئەئوئو
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 منظورشان «کنیمراهنمایی آیا شما را بر مردی» دیگر استهزاکنان برخی به برخی« گفتند و کافران»

 این و آن «دهدخبر می»آور و حیرت و غریب عجیب از امری «شما به که» است محمد حضرت

 استخوان مشتی به خویش بعد از مرگ : چونیعنی «شدید پارهو پاره کاملا متلاشی چون»: که است

 و شدید و تماما پراکنده ، تبدیلاست پاشیده و از هم پراکنده آن و اجزای ذرات همه که و خاك

و از  شده آفریده نو آفرینشی : بهعنیی «خواهید یافت جدیدی آفرینش گاهآن»شدید  قطعهقطعه

 گردید؟ آنها ایناید، بازمیدنیا بوده در که اشکالی همان خواهید شد و باز به برانگیخته زنده قبرهایتان

 اعلام پیامبرش زبان به مجدد ـ که بر برانگیختن خداوند وعده را از سر تمسخر و استهزا به سخن

 ـ گفتند. است کرده

 

 ٱ   ٻ  ٻ  ٻ        ٻ  پ  پپ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  
 زنده به راجع که در آنچه گفتند: آیا محمد یعنی «دارد یا او جنونی بربسته آیا بر خدا دروغی»

ند و دانمی که ایگونه، بهاست ای، یا در او دیوانگیگوید، دروغگوستمی از مرگ پس شدن

 به نامؤمنان بلکه»فرماید:  می را رد کرده پندارشان هر دو سبحان گوید؟ خدایمی چه فهمد کهنمی

اند پنداشته آنان که نیست چنان : موضوعیعنی «هستند درازی و دور و گمراهی در عذاب آخرت

 را به حق که است و رشیدی عاقلراستگو و بسیار  شخص محمد که است این امر حقیقت بلکه

 دور و درازی و در گمراهی رفته بیراهه به حقایق و درك از فهم آنانند که و این آورده میدان

 ، ایماناست آورده حق پیامبر بر این که الهی پیامهای و به کفر ورزیده آخرت ، بهاند و بنابرایندرافتاده

 آخرت ، گرفتار عذاب همیشگیخویش انکار و تکذیب همین سبببه ، آنها باید بدانند کهاندنیاورده

 قرار دارند. دراز از حق و دور بس ایامروز نیز در گمراهی که خواهند بود، چنان

 کرده جلب خویش قدرت مظاهر را به ، نظر آنانپاسخ این ساختن کامل برای عزوجل خدای گاهآن

 فرماید:می

 

ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ   ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ        ڃ  

 ڃچ  چ  چ  چ   ڇ  ڇ       ڇ  ڇ  ڍ  
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 «اند؟ننگریسته ،است سرشان و پشت رویشان پیش ـ که و زمین ـ از آسمان آنچه سویآیا به»

 گونهاین کند کهمی روشن برایشانکه پردازد در حالیمی نانآ سرزنش به گونهاین خداوند متعال

 سر نزده ـ از آنان و زمین آسمان در آفرینش تدبرشان تفکر و عدم سببـ جز به و برداشت قضاوت

 به بردند ومی پی خداوند مثالبی قدرت به ااندیشیدند، یقینمی آفرینش زیرا اگر آنها در این است

 : آنانکه استاین ٿ  ٹ  ٹ  ٹ   ٹ  ڤ: کردند. معنایپیدا می نیز یقین روز آخرت به آن تبع

و  اینها از عجایب خود و همه روی پیش بینند و همسر خود می پشت را هم بنگرند، آسمان چون

بنگرند،  در زمین چون گونههمین کند.می دلالت خداوند و یگانگی بر قدرت که است هاییشگفتی

 آسمان همانند دلالت روشنی نیز دلالت این بینند، کهمی خویش روی پیش هم سر و پشت را هم آن

 که خواهند دانست بنگرند، قطعا و زمین آسمان سویبه اگر آنها با تدبر و تعمق دارد. پس همراهبه

، و سریع طور شتابان و بر آنها به را نیز بر پاداشته تا قیامت ، قادر استعظیم دو پدیده این آفریننده

یا » را فرو بردیم قارون کهچنان «بریمفرو می زمین را در آنان اگر بخواهیم»را بفرستد  عذاب

 را بر اصحاب آن کهچنان «اندازیمفرو می آنان بر»را  از آن هاییقطعه :یعنی «از آسمان هاییپاره

 که «امر قطعا در این» کنند؟!می ایمنی احساس تعالی حق از عذاب چگونه پس 1.فروافگندیم« ایکه»

 هر بنده برای»آشکار  است و دلالتی واضح «است اینشانه» و زمین آسمان ذکر شد؛ از آفرینش

 کند.می رجوع دگارشپرور سویبه و اخلاص با توبه که «منیبی

 بیند کهمی آن و اعاده را در آفرینش الهی قدرت هاینشانه فقط کسی که است بر آن دلیل کریمه آیه

 باشد. ، موصوف للها سویبه مطیعانه فروتنانه دایمی بازگشت ، یعنیانابت وصف به

 

 گ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑک  ک  ک    ک 
زبور و  و کتاب نبوت ، دادنو مزیت فضل این که «دادیم خود فضلی داوود را از جانب راستیو به»

 چیزی همان فضل شود: این گفته که است بود. بهتر این وی به آهن کردن نرم نیروی : دادنقولیبه

 همراه کوهها! ای». است ذکر کرده آخر آنتا  ...ژ  ژ از: آیه در همین خداوند که است

                                                           

 «.78حجر/» سوره کنید به نگاه 1
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و »گویید  او، تسبیح گفتنداوود و همصدا با تسبیح  کوهها! همراه : ایگفتیم یعنی «گویید او تسبیح

 گویید. او تسبیح با : همراهو گفتیم ردانیدهگ او رام را نیز برای : پرندگانیعنی «را پرندگان

 در حدیث که بود. چنانکرده  ، نیرومند و مؤثر عنایتدلکشبس داوود صدایی به لخداوند متعا !آری

 را که اشعریابوموسی  صدای هنگامشب  خدارسول که است آمده بخاری روایت به شریف

 لقد اوتی»فرمودند:  گاهادند آنفرا د او گوش قرائت ایستادند و بهبود شنیدند پس  قرآن قرائت مشغول

«. است شده داوود داده از مزامیر آل ، مزماریشخص این به راستیداوود: به مزامیر آل  هذا مزمار من

داوود  در دست : آهنقولیبسازد. به خواهد با آنمی تا هر چه «گردانیدیم او نرم را برای و آهن»

 کرد.می تبدیل خواستمی که هرشکلی به آتش نیرویرا بی شد و آنمی نرم مانند شمع

 گ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳڳ  ڱ  ڱڱ  ڱ     ں   ں   ڻ  ڻ  
 بدن تمام که است و گشادی ، وسیعکامل های: زرهسابغات «بلند و رسا بساز هایزره که فرمودیم»

را  ها اندازهحلقه و در بافتن». دنیاست در زره سازنده اولین داوود که شویمرا بپوشاند. یادآور می

 هایحلقه بافتن معنای دو به شود: السرد و الزرد: و هرمی . گفتهاست زره هایسرد: بافته «دار نگاه

 برابر ضربات و در بوده و شکننده سست بساز که و نازك کوچک آنچنان نه را : زره. یعنیاست زره

 خود سنگینی بر پوشنده بساز که و ضخیم بزرگ آنها را چنان باشد و نه نداشته دفاعی استحکام دشمن

 پس و آگاه «کنید بینایممی آنچه به من در حقیقت» داوود! بیتاهل ای «کنید و کار شایسته»کند. 

 .دهممیپاداش  نیکتان و اعمال شما را در برابر سخنان

 

ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہہ   ہ  ھ  ھ  ھھ  ے  ے    ۓ  ۓ     ڭ  ڭ    ڭ    ڭۇ  ۇ  ۆ  ۆ    ڻ  

 ۈ  ۈ   ۇٴ  ۋ    ۋ  ۅ   ۅ   
سیر  که» گردانیدیم باد را رام سلیمان : و برایاست چنین تقدیر سخن «باد را سلیمان و برای»

 سلیمان فرمان : باد بهیعنی «بود راه هماه نیز یک آن و سیر شامگاهی راه ماهه یک آن بامدادی

را سیر  فاصله در آخر روز نیز همین پیمود و شامگاهانمی را راه ماه یک روز مسافت بامداد در اول

خود  بر تخت از دمشق بامدادان سلیمان»گوید: می بصری از حسن نقلکثیر بهکرد. ابنمی

کرد و می ناشتا )نهار( را تناول غذای آمد و در آناصطخر فرود می باد به یو سوار بر بالها نشستمی

)مرکز افغانستان(  در کابل و شامگاه نشستخود می بادی اخیر روز از اصطخر بر فضاپیمای در نیمه
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 راه ماه یک بپیماید ـ مسافت راه شتاب به کهکسی و اصطخر ـ برای دمشق آمد. و در میانفرود می

و »«. است مقدار راه بپیماید ـ همین راه شتاب به که کسی نیز ـ برای اصطخر و کابل و در میان است

 نرم را آهن داوود برای کهچنان و جوشان طور گدازانبه «ساختیم او روان را برای مس چشمه

 برای خویش فرمان: بهیعنی «کردندکار می پروردگارش اذن نزد او به از جنیان و برخی» گردانیدیم

بعد  در آیه جنیان ذکر کارهای . کهکردیم کردند، راماو کار می روی پیش را که کسانی او از جنیان

 نسلیما از پیروی ، یعنیبودیم داده فرمان او را بدان که «ما از آنها از فرمان و هر کس»آید. می

 .در دنیاست قولیو به در آخرت عذاب این که «چشانیماو می به سوزان عذاب کند، از عدول»

 

ئا    ئەئە  ئو    ئو  ئۇ  ئۇئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ     ۉ  ۉ   ې  ې   ې  ې  ى    ى  ئا

 ئې  ئې  
ند و بل ساختمانهای :محاریب «ها: از قلعهخواستمی او هر چه برای» جنیان آن «ساختندمی»

 : هر چیزیتماثیل« هاو تمثال. »مساجد است در اینجا، : مراد از محاریبقولی. بهاست رفیع قصرهای

 رخام از سنگ ، چهاز شیشه باشد، چه از مس باشد، چه نگار شده و نقش مجسم صورت به که است

 بود. گفته صالحان ، علما و، فرشتگانیر پیامبراناز تصاو تمثالها و تصاویر عبارت : اینقولیبه .و غیره

 پیامبر ما حضرت کار در شریعت این بود اما مباح سلیمان در شریعت نگاری: صورتکه شده

 گردید. است منسوخ محمد

 عذاب یاز رو مردم ترین: سختالمصورون القيامة يوم اًعذاب شد الناسأ»: است آمده شریف در حدیث

علما در  ، آرای«بخاری» شرح« الباریفتح»در  حجر عسقلانیابن«. اند نگاران، صورتدر روز قیامت

 ـ نقل و حیوان ـ مانند انسان روحذی را از موجودات سایه رای، یا داجسمتصاویر دارای  برداشتن

 اجماع ـ به کودکان بازیـ بجز اسباب مجسمه نساخت»گوید: آراء می این بندیدر جمع گاهآن کرده

: که است آنها این ترینو صحیح است قول ، چهارپارچه بر روی . اما در تصویرنگاریاست علما حرام

طور  به آن بود، یا اجزا و اعضای شده قطع اگر سر آن ولی است بود، حرام اندام اگر تصویر تمام

 «.بود، جایز است شده کشیده تصویر به پراکنده
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 در زیر پا قرار داشت تصاویر را چنانچه کارگرفتنـ به مذاهب و ائمه تابعین جمهور علما ـ از صحابه

ها ـ ها و بالشتشد ـ مانند تصاویر پشتیمی استعمال و اهانت خواری شد، یا بهمی پا نهاده و بر آن

 اند.جایز شمرده

بر  نگارگری حکم همچون ،تصاویر فوتوگرافی حکم که باید دانست»گوید: می« المنیر»تفسیر  صاحب

ـ  است آمده در احادیث که معنایی آن ـ به حقیقت در تصاویر فوتوگرافی بلکه است پارچه روی

با  سازیشبیه ، مفهومباشد لذا در آنیم یا آب در آیینه انسان صورت پرتو و مانند افتادن تصویر نیست

 «.در کار نیست خداوند آفرینش

 خود به در بزرگی ساختند کهمی «مانند حوض بزرگ هایکاسه» سلیمان برای نیز جنیان «و»

د. خوردنمی از آن و همه آمده گرد کاسه بر یک بزرگ جمعی کهطوری بود به مانند آبشخور شتران

 دیگهای» سلیمان برای نیز جنیان «و»دهند. می آب را در آنها شتران که است هایی: حوضجوابی

 حرکت شد و نهمی حمل انسانی نیروی به بود، نه بزرگ از بس ساختند کهمی« خود در جاهای ثابت

شکر و  عنوان: بهداوود گفتیم خاندان : بهیعنی «شکرگزار باشید داوود! خاندان ای»شد می داده

و از »کنید  ما عمل طاعت به ،است و دنیا داده شما در دین به که دربرابر آنچه تعالی حق سپاسگزاری

 این جا آورند. البتهبه و اعضایشان و زبان را با قلب شکر نعمت که «سپاسگزارند اندکی من بندگان

 طاعت در نعمت کارگیریو به منعم نعمت به شکر: اعتراف . حقیقتامر است واقعیت از امر، اخباری

 باشد.می در معصیت نعمت کارگیریاز به : عبارتو ناسپاسی کفران که ، چناناست تعالی حق

نیز از  بدن عمل بلکه نیست زبانی و ثنای سپاس شکر، محدود به آنند که گویای و سنت ظاهر قرآن

 .؛ کار زبانشکر با سخن و اعضاء است ؛ عمللذا شکر با فعل شکر است مقتضیات

 در حقیقت»فرمودند:  که است آمده خدااز رسول و مسلم بخاری روایت به شریف در حدیث

 آن سومخوابید و یکرا می شب ؛ او نصفاست ، نماز داوودنماز نزد خداوند متعال ترینداشتهدوست

خوابید. و را می آن ششمو باز یک «پرداخترازونیاز می نماز و و به»دار بود را زنده

و روز دیگر  گرفتمی روز را روزه ، او یکداوود است ، روزهنزد خداوند روزه ترینداشتهدوست

 شریف حدیث در«. کردفرار نمی معرکه از میدانشد، رو میروبه او با دشمن خورد. و چونمی را

کردند  را تلاوت آیه و این رفته بر منبر خدارسول که است آمده ابوهریره روایت به دیگری

داوود  خاندان به که او مانند آنچه شد، قطعا به داده هر کس به که است خصلت سه»فرمودند:  گاهآن
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؟ فرمودند: چیست خصلت سه این که پرسیدیم حضرت از آن .است ، عطا گردیدهدهش داده

 عدالت گرفتن پیش : درةالسر والعلاني في الله ة، وخشيالفقر والغني ، والقصد فيوالغضب الرضا في العدل»

 «.و آشکار در نهان از خدا و ترس فقر و توانگری درحال روی، میانهرضا و خشم درحال

 

ئې  ئى  ئى  ئى   ی  ی  ی  ی   ئج   ئح  ئم  ئى  ئيبج  بح  بخ  بم    بى    بي  تج   تح      تخ  

 تم   تى  تي   ثج  ثم  ثى  ثي   
را بر  و مرگ کرده حکم مرگ به بر سلیمان : چونیعنی «را بر او مقرر داشتیم مرگ چون پس»

از  رو، جنیاناین بود، از داده تکیه خویش بر عصای که درگذشت دنیا درحالی ، از اینکردیم الزام وی

 جز کرم چیزی» دادند پسمی ادامه خویش کارهای به وی ترس از نشدند و همچنان آگاه وی مرگ

 را به او خورد، مرگمی»بود  داده تکیه بر آن که «را سلیمان عصای که» موریانه :یعنی «خوارهچوب

 درهم موریانه بر اثر خوردن عصایش که، بعد از آنسلیمان «بیفتاد چون نداد پس نشان آنان

 : اگر اینیعنی «دانستندمی را اگر غیب که»آشکار شد  آنان و بر «بردند پی جنیان»؛ فروریخت

شدند و بعد از باخبر می وی از مرگ صورت بود، قطعا در آن دانند صحیحرا می غیب که پندارشان

ماندند و دیگر نمی و باقی «کردندنمی درنگ خوارکننده در عذاب» درازی مدتبه وی مرگ

 دشواری ، کار هایخوارکننده عذاب ماندند، آننمی باقی وی اطاعت قبضه بود، در او مرده کهدرحالی

خورد و پیکر  را خوار عصایشچوب کرم بود. اما چون گماشته را بدان آنان سلیمان که بود

 دانند.را نمی آنها غیب که دانستند بردند و مردم او پی مرگ به افتاد، جنیان او بر زمین جانبی

 یانهبود و مور داده تکیه عصا بر آن سال یک مدتبه بعد از مرگ سلیمان: »کند کهمی کثیر نقلابن

 «.افتاد زمین بر سرانجام که خورد تا اینعصا می از آن مدت در این

 

ٱ  ٻ        ٻ   ٻ  ٻ  پپ  پ  پ  ڀ  ڀڀ   ڀ      ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   

 ٹ  
بودند.  قبیله از این یمن زیستند و شاهانمی در یمن که است ایقبیله سباء: نام «سباء قوم قطعا برای»

بر وجود  دال «بود اینشانه» قرار داشتدر شهر مأرب  که «در مساکنشان»سباء  قوم برای !آری
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 راست از جانب دو باغستان»: نشانه ، اینشکر وی و وجوب ، رحمت، وحدانیت، قدرتخداوند

 ،وادی آن موجود بود و در درون نها فراوامیوه در آنها از تمام سباء بود، که وادی «چپ و از جانب

: مراد از روزی «بخورید پروردگارتان از روزی»شد:  گفته آنان به بود. پس بنا شده مسکونی منازل

 ها ارزانینعمت شما از این به که بر آنچه «کنید و او را شکر» است بزرگ دو باغستان آن هایمیوه

 سبببه «پاکیزه است شهری»بپرهیزید  اشو از معاصی کرده عمل وی اعتط لذا به است نموده

 نعمت است : پروردگارییعنی «آمرزنده است و پروردگاری» آن هایمیوه وپاکیزگی درختان بسیاری

 آمرزد.را می گناهانشان که بخش

. داستان در این دیگری سباء و ملکه بلقیس داستاندر  برد، یکیمی سباء نام دوبار از قبیله کریم قرآن

یا  یا زنی است ؟ آیا مردیسباء چیست که پرسید خدااز رسول مردی»گوید: می عباسابن

دنیا آمد، فرزند پسر به ده برایش که است مردی سباء نام بلکه» فرمودند: خدا؟ رسولسرزمینی

ها، ، ازد،اشعری، کندهها عبارتند از: مذحج، یمنیشام ساکن شدند و چهار تن یمننساک آنان تن شش

شناس( )نسب انساب علمای «.و غسان ، عامله، جذامها عبارتند از: لخمانمار و حمیر. اما شامی

 ، سدیمأرب بود. سد فرزند قحطان فرزند یعرب و او فرزند یشجب سباء، عبد شمس نام»گویند: می

 جمع آن در پشت وادیهایشان و آب بودند و سیل را بنا کرده ، آنسرزمین این قدیمی شاهان بود که

 پرداخته باغها ومنازل کردن درختان و آباد غرس به وادی سد در دو پهنای آن در پایین و مردم شدمی

 .است بنا شده م( تجدید 1387) السد در س این که شویمیادآور می«. بودند

 

 ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  
 آنان بر پس»کردند  و او را ناسپاسی پروردگارشان سباء از شکرگزاری قوم «گردانیدند روی پس»

 شکست هم را در سد مأرب، خویش تند با هجوم را که کنبنیان : سیلییعنی «را فرستادیم عرم سیل

 کرد. این مدفون ولایرا در زیر گل هایشانو خانه را غرق آنها سرازیر شده باغستانهایشان به آن و آب

 آن چیز در جلوی ، هیچو تندی نیرومندی سبب به که است : سیلی، عرماست عرم به معروف سیل

 هیچ که «دادیم عوض آنان دیگر به ، دو باغدو باغستانشان آن جای بهو »کند.  تواند ایستادگینمی

بود و  «بدمزه هایمیوه دارای»و  وجود نداشت ایفایده هیچ در آن آنان در آنها نبود و برای خیری

 اطلاق ریو خاردا تلخ . خمط: بر هر درختبودیم رویانده را برایشان خصوصیت با این درختانی
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 از درخت اندك و چیزی»ندارد  ایمیوه اصلا هیچ بود که «گز شوره درخت و دارای»شود. می

گز، شوره آنها درختان جایرا نابود کرد و به مثمر آنان درختان ، خداوند متعالسانبدین .داشت «کنار

 آنها بود. کنار، بهترین درخت آنها کرد و جانشین دارد، عناب شبیه ایمیوه کنار را که و درخت اراك

 

 چ  چ  چ  چڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ   
 را مجازات و آیا جز ناسپاس دادیم جزا آنان به آنان» و ناسپاسی «کفر سزایرا به عقوبت این»

ما را انکار  وحدانیت وجود و کند، یا نعمت کفران که کنیممی را مجازات : ما کسییعنی «؟کنیممی

 کند.

 

 ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ    ڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑ  ک  کک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ   
از  عبارت که «بودیم نهاده در آنها برکت که هاییآبادانی و میان»سباء  قبیله : میانیعنی «آنها و میان»

 بلند بنا شده هایبر تپه چون که «بودیم ردادهقرا ایپیوسته همبه هایقریه»بود  شام سرزمین آبادیهای

 شد. مقصد تجارتیمی دیگر دیده از قریه قریه یک بودند که نزدیک هم به بودند و چنان بودند، نمایان

 مأرب میان شتافتند و در سراسر مسیرمی آن سویبه آنها از شهر مأرب بود که شام سرزمین سباء، قوم

 در یک شب خویش آنها در راه که طوری، بهداشت قرار ایپیوسته همبه ها و شهرکهای، آبادیشامو 

خود  سرزمین به کهآرمیدند تا آندیگر می ایقریه به چاشتگاه آن خوابیدند و فردایمی قریه

 اندازه را به آنها مسافت و در میان». تاس فاصله روز راهشبانه و صنعا، سه مأرب گشتند و میانبازمی

 که طوری به بودیم دیگر قرار دادهاز یک معینی هایها را در مسافتقریه : آنیعنی «بودیم مقرر داشته

تا  دیگری ایآنها در آبادی گذراندن بود وشب ایدر آبادی روز آناننیم استراحت»گویند: می مفسران

 «.رسیدندمی شام به که این

 هایقریه : در اینگفتیم : برایشانیعنی «سیر کنید و امان امن در آنها شبها و روزها با کمال»

، شماست و بیم ترس اسباب که خاطر از آنچه ، شبها و روزها آسودهو زیبا و خرم پیوستههمبه

 مدتبه آنان مشجر و مثمر بود، که چهارهزاروهفتصد قریه ها،قریه : شمار آنقولی سیروسفر کنید. به

 پیمودند.را می و شام مأرب میان فاصله که کردند تا آندر آنها سیر می و امانامن در کمال چهار ماه

 ایگیو تشن گرسنگی بترسند، یا از از چیزی کهآن ـ بی مسیر پر از نعمت آنها در این»گوید: می قتاده
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 نداشت راه و توشه آب حمل به مسیر، نیازی مسافر این که ایگونهکردند، بهباشند ـ سیر می داشته بیم

 «.یافتمی فراوان ایو میوهآمد، آبفرود می که جایی و در هر

 شدند: و زحمت و مشقت خواستار رنج بلکه را نگزارده آنها شکر نعمت ولی

 

ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں  ڻ  ڻ        ڻڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ   ہ     ڳ  ڳ

 ھ  ھ  
 و بر عافیت شده دلتنگ و ملول : از نعمتیعنی «انداز ما فاصله سفرهای میان تا گفتند: پروردگارا!»

و  و اسباب نجیب هایاسب آرزو نمودند تا به آبادیها را میان سفر و دوری نکردند و درازی شکیبایی

ها آنها را افسانه پس» با کفر و معاصی «کردند و بر خود ستم» کنند فخر نمایی سفر خویش آلات

 نقل را با تعجب هایشاناخبار و افسانه بعد از آنها مردم که طوری، بهآیندگان برای «گردانیدیم

 ساختیم پارهرا پاره وآنها»بگیرند  عبرت درس انکار آن و فرجام از حال تا مردم کردیم کنند، چنینمی

، ساختیم و تارومارشان سرزمینها، کاملا پراکنده از و سویی : در هر سمتیعنی «تمام ساختنی پارهپاره

: سباء يديأ القوم تفرق»گویند: و می زده مثل آنان را به قوم یک پراکندگی و پارگی اعراب که سانبدان

 و خزرج اوس ، دو قبیلهبنابراین«. شدند و پراکنده سبا، متفرق قوم و پراکندگی مانند پارگی قوم فلان

 و قبیله عمان ازد به ، قبیلهرفت شام به غسان پیوستند، قبیله یثرب سباء بودند، به بزرگ از قبیله که

 است و دلالتها و عبرتهایی واضح «است هایینشانه ماجرا در این گمانبی» تهامه سرزمین به خزاعه

بلا بسیار صابر و شکیبا و  در هنگام که کسی هر : براییعنی «شکرگزاری کننده هر صبر برای» روشن

 باشد. چنینباید این هر مؤمنی البته ، بسیار شکرگزار باشد. کهو رفاه نعمت در گاه

 

 ے  ۓ  ۓ  ڭ     ڭ  ڭ   ڭ  ۇ   ھ  ھ  ے 
 سباء چنین اهالی در حق : شیطانیعنی «یافت خود را در مورد آنها راست گمان و قطعا شیطان»

 به و پندار را در مورد آنان اندیشه کنند و او همینمی کند، از او پیروی اگر اغوایشان اندیشید که

 شیطان»گوید: می بصری حسن «کردند از او پیروی»سباء  اهالی «پس» یافت رساند، یا راست واقعیت

 او در آنان بود که امر چنان زد و واقع گمانی فقط در آنان عصا بلکه به نه زد و تازیانه را به آنها نه

آنها  !آری«. دنبو چیز دیگری در آنان خام غرور و آرزوهای جز افگندن بود لذا کار شیطان زده گمان
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زدند و  نامحرم شیطان رد بر سینه دستکه «از مؤمنان جز گروهی»گفتند  را اجابت محابا شیطانبی

 بودند. ار اندكکف به نسبت اینان

 

 

 ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ېى  ى   ئا  ئا        ئە  ئە  ئو  
 «مگر» وادار نساخت کفر زور و اجبار بهرا به : او آنانیعنی« نبود یاسلطه هیچ را برآنان و شیطان»

مبتلا  شیطان وسوسه بود و ما آنها را به آنان برای کفر و عصیان و آراستن و وسوسه کار او دعوت

 در شبهه او از آن که آورد از کسیمی ایمان آخرتبه را که کسی بداریم تا معلوم» گردانیدیم

ظهور آشکار  علم را به واقعیت تا این گردانیدیم شیطان وسوسه مبتلای را ما آنان : لیکنیعنی «است

مسلط کرد  را بر آنان شیطان خداوند بود که چنین !. آریچیز داناییمهمه ما به آن در غیر ،گردانیم

 مقاومت قدرت که است کسی همان قربانی اند و قطعکمسلط می آلوده را بر چشمان مگس کهچنان

و »مانند می سلامتبه شیطان نیرومند و بیدارند، از آسیب که دهد اما کسانیمی خود را از دست

را  آنان زودیبه از کفار پس گروه این اعمال بر جملهاز آن «استچیز نگهبان  پروردگار تو بر همه

 کند.می جازاتم در آخرت

 

ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ   ئۈئې  ئې  ئې  ئى  ئى  ئى  ی  ی  ی   ی  ئج  ئح  ئم  ئى  ئي  

 بج  بح  بخ  بم  بى   بي   
 «بجز الله بخوانید»هستنند  خدایان «کنیدمی گمان را که کسانی» کفار قریش به !پیامبر ای «بگو»

 خدای گردانند. سپس شد، برطرف شما نازلبر  و گرسنگی قحطی در سالهای را که تا از شما زیانی

 مالک در زمین در آسمانها و نه نه ایذره وزنهم»فرماید: میداده  پاسخ خود از جایشان سبحان

و  را در آسمان و آنان»ندارند  یا ضرر قدرتی ، بر خیر و شر و نفعامری هیچ : آنها دریعنی «نیستند

در  ، نهآفرینش در ، نهنیست مشارکتی هیچ را در آسمانها و زمین : بتانیعنی «نیست شرکتی هیچ زمین

 تعالی حق که «نیست پشتیبانی هیچ آنان خداوند از میان و برای» در تصرف و نه و فرمانروایی اداره

 و یاری برند، همکاریسر میها بهدر آن که کسانی و آسمانها و زمین از کار تدبیر و اداره را در چیزی
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 یاری و به گرفته پرستش را به عاجز و ناتوانی موجودات چنین که است صحیح چگونه رسانند پس

 فراخوانید؟!

 

 ٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پپ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿٿ  ٿ  ٿٹ  ٹ  ٹ  ٹ   ڤ  
 : شفاعتیعنی «دهد اجازه وی به که کس آن مگر برای بخشداو سود نمی در پیشگاه و شفاعت»

 اجازه ایشان به خداوند متعال که کسانی بخشد مگر برایسود نمی از احوال حالی در هیچ کردن

نیز جز  گروه و این و عمل علم و مانند آنها از اهل پیامبران ،؛ از فرشتگاناستداده شفاعتگری

تا »نیستند  سزاوار شفاعت کافران امسلم کنند، کهنمی باشد، شفاعت سزاوار شفاعت که کسی برای

 دست فرشتگان به که است و هراسی مراد اضطراب «شود برطرف از دلهایشان اضطراب چون

 سخن وحی به ندخداو که هنگامی دهد زیرا فرمان آن به پروردگار متعال که دهد در هر امریمی

 حالتی که گونه لرزند، آنبر خود می امر وی هیبت او را بشنوند، از آسمانها کلام گوید و اهالی

دیگر  از برخی از آنان شود، برخی برطرف حالت این دهد و چونمی دست آنان به بیهوشی همچون

 :یعنی «بزرگ بلندمرتبه ؛ و هموستگویند: حق؟ میفرمود چه گویند: پروردگارتانمی» پرسند و:می

 در هیچ با وی کسی که است و قهاری و او پروردگار بزرگ را گفت و راست حق ما سخن پروردگار

 ندارد. مشارکت چیزی

 هباشند، چگون بیقراری و در اضطراب چنیناین از امر خدا فرشتگان هرگاه که است مراد این

 روایت به شریف ؟ در حدیثنیست راضی او بدان کنند که شفاعت کسانی برای توانند نزد ویمی

 ةالملائك السماء ضربت مر فيالأ الله ذا قضيإ»فرمودند:  خدارسول که است آمده ابوهریره

؟ ربكم، قالوا  ماذا قال قلوبهم عن إذا فزعف ذلك ينفذهم صفوان علي سلسلة كأنه لقوله اخضعان بأجنحتها

 از دهد، فرشتگان فرمان در آسمان امری به عزوجل خدای : چونالكبير ؛ وهو العلي  الحققال قالوا للذي

بر  است زنجیری (بانگ) این زنند، گوییمی همبه خود را ، بالهایوی برابر سخن در فروتنی روی

از  اضطراب گیرد و چونمی بر در و آخرشان را از اول همه حالت این ، کهصاف گیسن روی

 کسی فرمود؟ دیگران در جواب پرسند: پروردگار شما چهدیگر میشود، از یکمی برطرف دلهایشان

 «.بزرگ بلند مرتبه فرمود و هموست و راست گویند: او حق، میاست پرسیده که
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 ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦڄ  ڄ   ڄڄ   ڃ     ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڤ  
از  روزی «دهد؟می روزی آسمانها و زمین شما را از جانب که کیست» آنان به محمد ای «بگو»

ما  که : اوستیعنی «للهبگو: ا»و مانند آنها  ها، معادن: رستنیاز زمین و روزی است باران : نزولآسمان

 را هم کاری و اختیار کوچکترین شما قدرت پنداری زیرا خدایان دهدمی روزی را از آسمانها و زمین

 یا هدایت یا ما، یا شما بر طریق و در حقیقت»توانند برآیند نمی هم ایذره وزنهم ندارند و از عهده

را  دهندهروزی آفریننده خدای که کسانی ؛ یعنیاز دو گروه یکی ا: قطعیعنی «آشکار هستیم گمراهی

بر  هستند که پرستشگر جماداتی که کنند، یا کسانیمی او را پرستش او مخصوص خوانده یگانگیبه

دارند و  قرار یا بر گمراهی برسانند؛ بر حقتوانند نمی و سود و زیانی قادر نبوده دهیو روزی آفرینش

 هدایت و راه بر حق فقط گروهی که است . روشننیست باشند، ممکن حق بر ر دو گروهه که این

 و بر توحید وی کرده را پرستش رسانو سود و زیان دهندهروزی پروردگار آفریننده دارند که قرار

بر  قادرند، نه بر آفرینندگی نه پرستند کهمی را اختیاریبی معبودان که گروهی اند پسکرده اقامه برهان

 در گمراهی گماندارند، بی برهانی خویش بر شرك هم و نه بخشیدن و سود و زیان رساندن روزی

 قرار دارند. آشکاری

دارد را وامی دشمن که است همراه و ادب با لطف چنان قرآنی استدلال شیوه این که کنیممی ملاحظه

 به اندیشه آزادی دادن را برای شیوه این کند. اعراب بنگرد و تأمل دیگران و حال خویش در حالتا 

 درونی قناعت و از روی کرده مورد نظر تأمل در موضوع دارند تاو او را وامی کار گرفتهبه مخاطب

 .باشدمی برحق وی و طرف خطاکار بوده خود نماید که اعلام

 

    ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  
ما  و طاعت عبادت : اگریعنی «شویدنمی ما بازخواست شما از جرم» آنان به محمد ای« بگو»

شما  و ما نیز از آنچه»نخواهد شد  ما سؤال جرم از شما درباره باشد، بدانید که جرم خدا برای

ما  به زیانی : هیچیعنی «شویمنمی بازخواست» حق دعوت به اجابت از کفر و عدم «کنیدمی

و  راه ما از شما بلکه شما از مایید و نه : نه. یعنیاست از آنان برائت اظهار سخن این رسد. معناینمی

 .جداست ما و شما از هم و سرنوشت سرانجام و روش
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     ژ   ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ    گ
و  عرصه در یک روز قیامت «کندمی ما و شما را جمع پروردگارمان» آنان به محمد ای «بگو»

 اقطع نماید؛ پسمی و داوری قضاوت عدل و به «کندمی حکم حقما به در میان سپس» میدان در یک

، حق به کننده: حکمییعن «فتاح و اوست»کند میرا مجازات  و نافرمان داده فرمانبر را پاداش

 تعلق وی و داوری حکم به که و فوایدی مصالح به «دانا» و درستی و راستی عدل به کنندهقضاوت

 گیرد.می

 

 ڱ  ڱڱ  ڱں  ں    ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ
 من اید، بهگردانیده او ملحق به شریک عنوان به را که کسانی» کافران آن به محمد ای «بگو»

 غالب للها اوست بلکه نیست چنین» را بسنجم هایشانو توانایی را ببینم آنها تا من «بنمایانید

یکتا  ذات بازایستید و بدانید که تعالی با حق بتان مشارکت : بر خود بلرزید و از ادعاییعنی «باحکمت

 و درخشان واضح و حکمتش عزت که ، قاهر و حکیمیغالب للها ،ستا لله، همانا ادر الوهیت

 باشد.می

 

 ۓ  ۓ    ے ے ھ ھھ ھ ہ ہہ ۀہ
 مردم تمام را برای محمدی رسالت و فراگیری عمومیت توحید، خداوند متعال و بعد از اثبات

از  اعم «نفرستادیم مردم تمام یبرا و ما تو را جز بشارتگر و هشداردهنده»فرماید: می کرده روشن

 از دوزخ دهندهبیم گردنکشان و برای آور بهشتمژده مطیعان برای ، کهمکلفان و تمام ، عجمعرب

 برانگیخته و سرخ سیاه سویالاسود و الاحمر: به الی بعثت: »استآمده شریف . در حدیثهستی

«. و عجم عرب : براییعنی»گویند: می دیگران«. و انس جن سوی: بهییعن»گوید: مجاهد می «.امشده

 «.است صحیح هر دو قول»گوید: کثیر میابن

از  نزد خدا را که آنچه «ننددانمی اکثر مردم ولیکن» فرستادیم مکلفان تمام سویتو را به !آری

 جهل دارند پس پیامبر در بعثت که را ند منافعیدانو نمی هست و عقوبت و خشم و فضل رحمت

 دارد.وا می مخالفتت را به آنان و نادانی
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 ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ   ۇ           ۆ  ۆ   
 اگر راست رسدفرامی کی»دهید ما می به قیامت شما در وقوع که «وعده گویند: اینو می»

 خبر دهید؟.ما  را به آن وقوع زمان «گوییدمی

 

 ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ     ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې   ې  
 نه که» رستاخیز است روز که «مقرر است شما میعاد روزی برای» آنان به محمد ای «بگو»

میعاد  این بلکه «پیش افتید و نهمی باز پس» است شما مقرر شده برای که میعادی «از آن ساعتی

 .است مقدر کرده وقت را در آن آن وقوع خداوند رسد کهفرامی وقتی اندر هم ناخواهخواه

 

ى  ئا  ئا  ئە  ئە    ئو  ئو  ئۇئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ      ئۈ  ئې  ئې   ئې   ې  ې  ى

 ئى  ئى  ئى  ی  ی  ی  ی    ئج  ئح  ئم  ئى  ئي  بج  بح  بخ   
، ؛ مانند توراتقدیم آسمانی یاز کتابها «است از آن پیش آنچه و به قرآن این گفتند: به و کافران»

هرگز باور » و دوزخ و بهشت قیامت از است آن روی پیش آنچه ، یا بهپیشین و پیامبران انجیل

 : در موقفیعنی «اندشده بازداشت پروردگارشان نزد که را هنگامی ستمگران و اگر ببینی کنیمنمی

 : در میانیعنی «گردانندرا بازمی دیگر سخن با بعضی بعضی نهچگو که»اند؛ شده محبوس حساب

دنیا  در که دهند، بعد از اینقرار می و سرزنش دیگر را مورد ملامتیک کرده و جدل همدیگر بگومگو

 و هولناك ، یقینا صحنهرا ببینی صحنه اگر این !بودند. آری و یار و همکار و همدست دوست هم با

 «انداستکبار ورزیده که کسانی به» و زیردستان : پیروانیعنی« مستضعفان. »ایرا دیده آوریشگفت

و  عزوجل خدای به ما را از ایمان که «گویند: اگر شما نبودیدمی» فرمانروایشان رؤسای : بهیعنی

 و وی و پیامبر و کتاب خداوند به «بودیم یقینا ما مؤمن»داشتید باز می  وی از رسول پیروی

 .شدیمنمی بیچاره روزی در چنین

 

 ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ  ڀ  ڀ    ڀڀ  ٺ  ٺ               ٺ  ٺ  
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گویند: مگر ما شما می»اند؛ گفته که انکار و رد آنچه و در مقام «مستضعفان به» در پاسخ «مستکبران»

 ایمان آن «شما آمد به کهبعد از آن»؟ کردیم منع ایمان : آیا ما شما را ازیعنی «مبازداشتی را از هدایت

 بر کفر پای خود شما بودید که : اینیعنی «بودید ا خود مجرمشم بلکه» نیست چنین !؟ نهو هدایت

شما را  که بود فقط این مما کردی که شدید، کاریمی بزرگ بسیار و گناهانی جرمهای مرتکب و فشرده

و اختیار  خواست و به کرده از ما پیروی و برهانی دلیل هیچو شما بی کردیم دعوت گمراهی سوی به

 پیچیدید. سر پیامبران هایخود از برهانها و حجت

 

ٿ  ٿ    ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄڄ  ڄ  

 چ  چ  چ  ڇڇ   ڇ  ڇ  ڍ    ڍ  ڌ               ڌ  ڎ  ڄ    ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  
 تباهی خود عامل که نسبت این و در دفع آنان در رد پاسخ «گویندمی مستکبران به و مستضعفان»

 چنان :. یعنیاست و نیرنگ مکر: فریب «و روز باز داشت ما را مکر شب بلکه !نه»اند بوده خویش

شما  شده ریزیمستمر و برنامه و دعوت روزیو شبانه پیوسته نیرنگ این گویید بلکها میشم که نیست

 ما فرمان به که گاهآن»درافگند  پرتگاه این و به و کفر واداشت شرك ما را به کفر بود که سویبه

و »و همانندانند  داد: همتایانان «مقرر کنیم او اندادی و برای خدا کفر بورزیمبه دادید کهمی

 یعنی گردد؛برمی هر دو گروه به جمله این «کنند خود را پنهان را ببینند پشیمانی عذاب کههنگامی

از کفر  که خود بر آنچه را ببینند، دردل عذاب کهـ هنگامی از مستکبر و مستضعف ـ اعم هر دو گروه

ـ از  از دو گروه یک دارند. یا هرمی پنهان دیگران را از پشیمانی کشند و اینیم اند، پشیمانیداده انجام

در  آثار ندامت دارند ولیمی پنهان خود را از آن ـ پشیمانی مقابل گروه کامیو دشمن سرزنش بیم

اضداد  سروا( ازأ) فعلزیرا  ظهروا( استأسروا( در اینجا )أ) : معنایقولی. بههویداست هایشانچهره

 و پشیمانی ، ندامتگروه : هر دورساند. یعنیرا می کردن و پنهان کردن آشکار دو معنای و هر است

 : طوقهاییعنی «اندازیماند میکافر شده که کسانی و غلها را در گردنهای»کنند خود را آشکار می

 خدای به از شرك «اندکرده برابر آنچه آیا جز در». زیماندامی در گردنهایشان را در دوزخ آهنین

 شوند.می کردند، سزا دادهمی آنچه مطابق بلکه هرگز! «شوند؟می جزا داده» لاشریک
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 ڎ  ڈ  ڈ  ژ   ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک      ک    گ  گ  گ       گ   
ما  پیامبران اقتدا به و تأسی به وی و سفارش از پیامبرش دلجویی در مقام خداوند متعال سپس

را هشدار  آنان که «را نفرستادیم ایدهندهبیم» از شهرها «شهری و ما در هیچ»فرماید: می قبلش

 ، نازپروردگان، سرکشان: توانگرانیعنی «آن مترفان که مگر این» ما برحذر دارد و از عذاب داده

 فرستاده شما بدان آنچه قطعا ما به» پیامبرانشان به «گفتند»فساد شر و  رهبران و گردنکش

 کنندهاید، تکذیبشده فرستاده آن ابلاغ برای که از توحید و ایمان : ما در آنچهیعنی «اید کافریمشده

 .شماییم

دو مرد : »گفت اند کهکرده یتروا رزیناز ابی کریمه آیه نزول سبب منذر در بیانو ابن حاتمابیابن

 ماند و چون باقی در مکه و دیگری رفت شام از آنها به یکی بودند پس مال شریک هم تاجر با

 محمد : کار دعوتکه نوشت رفیقش بود به در شام که شدند تاجری مبعوث خدارسول

 ـ جز مردم از قریش کسی که است گونهاین د: کار محمنوشت پاسخش در ؟ رفیقشاست چگونه

خواند ـ می سواد بود و کتاب اهل مرد ـ که . آناست نکرده پیروی ـ از وی و مسکین فروپایه

 . پسکن راهنمایی نزد محمد : مرااو گفت آمد و به مکه به و نزد رفیقش را فرو گذاشت تجارتش

 خدا؟ رسولکنیمی دعوت چیزی چه سویبه پرسید: آمد از ایشان اخدنزد رسول چون

 که دهممی : گواهیگفت (کردند بیان وی را به خویش دعوت و اصول)... این و این سویفرمودند: به

 ا: قطعگفت؟ هستم خدا فرستاده من که فرمودند: از کجا دانستی حضرت . آنخدا هستی فرستاده

اند. کرده پیروی از وی و مسکین فروپایه مردم که ، جز ایناست نشده مبعوث رسالت به پیامبری هیچ

فرستادند  پیغام وی به خدارسول . سپس ...ڑ ڎ  ڈ  ڈ  ژ   ژشد:  نازل آیه این گاهآن

 کرد. را نازل سخنت تصدیق : خداوندکه

 

 ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں     ڳ  ڳ  ڳ
: یعنی «نیستیم شوندهعذاب و ما و اولاد بیشتریم اعتبار اموال ما به»؛ مؤمنان به مستکبران «و گفتند»

 دلالت اگر بر چیزی و این است داده برتری و اولاد بیشتر بر شما در دنیا ما را با اموال خداوند

ما  در دنیا به کهبعد از آن پس است ، راضیهستیم ما بر آن که آیینی و ین: او از دکه است این کند، آن

 کند.نمی ما را عذاب هم ، دیگر در آخرتو خشنود گشته و از ما راضی کرده احسان
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 فرمود: در رد پندارشان عزوجل خدای

 

 ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہ  ہ   ہ       ہ     ھ     ھ  ھ  
بخواهد  که کس هر را برای روزی که است پروردگار من گمانبی»: آنان به محمد ای «وبگ»

 است بر آن ، دلیلکسی برای وروزی در امر رزق بخشیدن گشایش نه پس «گرداندمی یا تنگ گشاده

، بر کسی روزی گردانیدنتنگ و نه است را پسندیده وعملش گشته راضی شخص از آن تعالی حق که

 به آخرت سرای کردن لذا قیاس است را نپسندیده و عملش نیست راضی وی او از که است آن دلیل

 بسا کهچه زیرا است و روشن واضح ایآشکار یا مغالطه امور، خطایی دنیا در مانند این سرای

 بر مطیع ابتلا و امتحان روی را از و آن کرده گشاده بر عاصی را ، روزیاستدراج از روی خداوند

 .اوست از آن بالغه ، حکمتگرداند و در هر حال تنگ

 

ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ   ڭ     ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ    ۇٴ  ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  

 ۉ  ې  ې  
: یعنی «قربت مرتبه گرداند به ما نزدیک پیشگاه شما را به که نیست چیزی و اولادتان و اموال»

ها گرداند، این ما نزدیک و فضل رحمتشما را به که نیست ، چیزیو اولادتان اموال بسیاری بدانید که

تا  شماست برای و امتحانی آزمایش و اولادتان زیرا اموال شما نیست ما به و اعتنای محبت دلیل اقطع

آنها  ما را در کسیرد و چهگیکار می ما به آنها را در طاعت کسیچه که بداریم ظهور معلوم در عرصه

 ایمان که کسی لیکن :یعنی «باشند کرده و کار شایسته آورده ایمان که مگر کسانی»کند می نافرمانی

 کرده صرف وی ، در طاعتاست داده یوبه خداوند را که باشد و اموالی کرده و کار شایسته آورده

ما  او را به که است اموال گونهو این و عمل از عقیده نوع این نیز باشد پس مؤمن حال باشد و در عین

 او را بر بنیاد انسان گرداند کهمی نزدیک خدا را به انسان فرزندی همچنین گرداند.می نزدیک

 «است پاداش اندکرده عمل دوبرابر آنچه آنان برای پس»باشد.  کرده تربیت وجلعز خدای طاعت

و آنها در »برابر تا هفتصد برابر  ده دارد؛ از مضاعف کار، پاداشیشایسته مؤمنان نیکوی : اعمالیعنی

. در است بلند بهشتی هایدارند. مراد؛ غرفهمی ناخوش که آنچه از تمام «خاطر هستند ها آسودهغرفه

 شود ومی آنها دیده آنها از درون بیرون که است هاییغرفه همانا در بهشت» :است آمده شریف حدیث
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فرمودند:  خدا؟رسولکیست ها از آنغرفه پرسید: آن ایاثنا اعرابی آنها. در این آنها از بیرون درون

و  خوش سخنی که کسی : براینيام والناس بالليل وصلي الصيام دامأو الطعام طعمأو الكلام طيب لمن»

گرفته باشد و در  را بر دوام باشد، روزه کرده غذا اطعام را به (ومستمندان مسکینان)باشد،  گفته پاکیزه

 الله نإ» :است آمده فشری در حدیث همچنین«. در خوابند مردم کهباشد درحالی نمازگزارده شب

صورتها  به خداوند گمانبی  عمالكمأو قلوبكم ليإنما ينظر إ ولكن موالكمأو صوركم ليإلا ينظر  تعالي

 «.کندمی نگاه دلها و اعمالتانبه که نیست جز این کند بلکهنمی شما نگاه و اموال

 

 ې  ې  ى   ى  ئا  ئا  ئە  ئە   ئو  ئو  
 کهآن حال آنها؛ به زدن رد و انکار و طعن در جهت «کنندمی ما سعی در آیات که انیو کس»

ما  و خود را از عذاب کرده دارند تا ما را درمانده خود تلاش خیال هستند با ما و به «کنانمقابله»

 ، آنها را در عذاببر دوزخ گماشته مأموران :یعنی «شونداحضار می در عذاب آنانند که»برهانند؛ 

 یابند.نمی گریزگاهی هیچ افگنند و آنها از عذابمی

 

 ئۇ   ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  ئىئى  ی   ی  ی  ی  ئج  ئحئم  ئى  ئي        بج    بح   
تا بر رد پندار آنها تأکید  کندرا تکرار می روزی گردانیدن و تنگ گشایش موضوع خداوند متعال سپس

را  روزی که است پروردگار من در حقیقت» آنان به محمد ای «بگو»را برکند:  شبهه و بیخ ردهک

خود  که حکمتی حسب به «گرداندمی او تنگ برای یا بخواهد گشاده که از بندگانش هر کس برای

 به خویش در کتاب خداوند که در امور خیری «کردید را انفاق و هر چه»دارد.  در کار خویش

در  یا عوض شما. این به «دهدرا می خدا عوضش پس» ساخته آنها را روشن پیامبرش و آنها امر کرده

دیگر، فقط یک به بندگان دادن زیرا روزی «است دهندگانروزی و او بهترین» است دنیا، یا در آخرت

 نیستند. دهندهروزی امر آنها حقیقت و در اوست کردن تقدیر و میسر به

 :در چهار چیز است روزی بهتر بودن»گوید: می رازی امام

 تأخیر نیفتد. نیاز به از وقت روزی : آنکه این اول

 : از مقدار نیاز کمتر نباشد.که این دوم

 نگرداند. را سخت و شمار، آن حساب : بهکه این سوم
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 «.، مکدر نکندپاداش را با طلب : آنکه این چهارم

 وما ةصدق له كتب هلهأو نفسه علي الرجل نفقأوما  ةصدق معروف كل»: است آمده شریف در حدیث

و أ بنيان في ةنفق من لا ما كانإخلفها  الله فعلي ةنفق من الرجل نفقأوما  ةفهو صدق عرضه به الرجل وقي

 ، برایاست کرده انفاق اشمرد بر خود و خانواده که آنچه و است ایصدقه ایکار پسندیده هر :ةمعصي

و  است صدقه 1باشد، را حفظ کرده آبرویش آن وسیلهبه شخص که شود و آنچهمی نوشته ایاو صدقه

 در بنای که ایمگر نفقه است ندبر خداو عوضش ، دادناست کرده انفاق شخص را که ایهر نفقه

 است ، اعمار ساختمانیشریف حدیث در این ساختمان مراد از بنای«. شود هزینه یا معصیتی ساختمان

 عوض خداوند ، از سویدر حد نیاز ضروری مسکن باشد زیرا تأمین فراتر از حد نیاز انسان که

 حق آدم لبني ليس»: است شده تصریح مسکن تهیه بر ضرورت ریدیگ شریف در حدیث کهچنان دارد

 را در غیر این فرزند آدم الخبز والماء  ، وجلفعورته يواري ، وثوبيسكنه   بيتالخصال هذه سوي في

و  نان را بپوشاند و ظرف عورتش که ایگزیند، جامه سکونت در آن که ای: خانهنیست امور حقی

فقط  و روزی رزق که است بیانگر آن آیه : اینکه است ( در این19 و )آیه آیه این در میان فرق«. آب

رضا  نشانه رزق بخشیدن پنداشتندمی بود که ( در رد کسانی19 باشد اما )آیهمی اختیار خداوند در

 یک در اینجا، برای روزی ساختن تنگ یا گشایش که . دیگر ایناست خداوند متعال و خشنودی

 متعدد بود. اشخاص آنجا برای اما در است یا دو وقت در دو حال شخص

 

 ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ     ڀ  ڀ  
را محشور » مستضعف از عابد و معبود و مستکبر و اعم «آنان خداوند همه را که روزی» یادکن «و»

 که کسانی و سرزنش مشرکان سرکوب عنوانبه «گویدمی فرشتگان به سپس» حساب رایب« کندمی

 «.پرستیدند؟شما را می بودند که آیا اینها»اند را پرستیده عزوجل غیر خدای

 

 ٿ  ٹٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺٿ  ٿ    ٿ   

                                                           

 آنها حفظ کند. و گزند زبان دراز تا خود را از هجو و نکوهشزبان شعرا و اشخاص به هدیه مانند دادن 1
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فقط تو سرور و  «ما تو هستی ولی»و همتا  یکاز شر پروردگارا! «تو گویند: منزهیمی فرشتگان»

و  دوستی را به آنها و نه ایمفرانخوانده پرستش آنهارا بهو ما هرگز  «آنها نه» ما هستی سرپرست

: آنها یعنی «پرستیدندرا می آنها جنیان بلکه» نداریم سروری و ما جز تو ولی بلکه ایمگرفته سروری

بینند و آنها را می پنداشتند کهپرستیدند و میهستند، می و لشکریانش از ابلیس عبارت هرا ک شیاطین

ها و از وسوسه جنیان را که و آنچه «بودند مؤمن جنیان به بیشتر آنان»خدایند  و دختران فرشتگان آنها

 را. بتان در پرستش ستورشاند جمله نمودند از آنمی کردند، تصدیقالقا می آنان به اکاذیب

 

 

 

 

 ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ   چ    چ           چ  چ  ڇ  
 دیگر مالکیک برای» شدگان و پرستش از پرستشگران یک: هیچیعنی «از آنان یکاما امروز هیچ»

 ـ یعنی سودی مالک پرستشگران برای گانشد پرستش ، نه: در روز قیامتیعنی «نیستید سود و زیانی

 که کسانی به»روز  آن «و» و عذابی هلاکت مالک ـ یعنی زیانی مالک نه ـ هستند و و نجاتی شفاعت

را  آن را که آتشی : بچشید عذابگوییممی» غیرخداوند بر خود با پرستش «اندکرده ستم

 در دنیا.« کردیدمی تکذیب

 

ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ         ک  ک   ک  ک  گ  گ  گ  گڳ  

 ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں     ڻ  ڻ  ڻ     ڳ  ڳ  ڳ
بر آنها » آنها آشکار است و معانی آنها روشن دلالت ما که قرآنی : آیاتیعنی «ما بینات آیات و چون»

خواهد می که نیست جز مردی»  اکرمرسول ، یعنیآیات انندهخو «گویند: اینشود، می خوانده

آنها بود  مورد پرستش که از بتانی «پرستیدندمی»شما  پیشینیان :یعنی «شما پدران شما را از آنچه

 هک کسانی .نیست» برساخته و بهتانی «بربافته جز دروغی» قرآن «این» بار دوم «گویندبازدارد ومی»

، در مورد قرآن بار سوم : براییعنی «گویندآمد ـ کافر شدند، می سویشانبه ـ چون حق به
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 این»گویند: ، میآورده برایشان خدارسول که دینی در باره ، یعنیاسلام و شریعت ، نبوتمعجزات

 .و جادوستسحر  ، از جنسو کتاب دین این :یعنی «آشکار نیست جز جادویی

 

 ہہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے    ڻ  ۀ  ۀ  ہ
 که ایآسمانی کتابهای عرب : بر مشرکانیعنی «را بخوانند آن که بودیم نداده آنان به و ما کتابهایی»

 هک «بودیم نفرستاده سویشانبه ایهشداردهنده از تو هیچ و پیش» بویمنکرده آنها را بیاموزند، نازل

از  وحیی جز به و درست راستین دین دهد و از آنجا که ما بیم عذاب و از خوانده حق سویآنها را به

و  نیست ودلیلی وجه و پیامبر، هیچ قرآن به تکذیبشان شود لذا براینمی شناخته خداوند متعال جانب

و  دلیل کدام از کجا و به پیامبر!ای کنند. پس سکو تم تشبث آن به که است ایشبهه برایشان نه

 باشد، به عملشان ید اینمؤ که ایو هشداردهنده کتاب کهکردند درحالی ، تو را تکذیبحجت

 ؟.است نیامده سویشان

 

 ۋ  ۅ   ۋ ۈۈ   ۇٴ ۆ ۆ ۇ ۇ ۓۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ
 «کردند پیشه نیز تکذیب» پیشین هایاز امت «بودند از اینان پیش که کسانی» !محمد ای «و»

 ،بودیم داده پیشینیان به آنچه دهمیکبه  اینان که در حالی»کردند  تو را تکذیب قومت کهچنان

 به که نیرو و ثروتی ـ با همه از اعراب و غیرآنان قریش مشرکان از ـ اعم مکه : مردمیعنی «اندنرسیده

 ولی اند، نرسیدهبودیم داده پیشینیان به که و شکوهی و نعمت و مکنت قوت دهمیک ، بهایمداده آنان

 هلاك و قوتشان مکنت را با همه آنها «شمردند مرا دروغزون پیامبران» پیشینیان آن که «گاهآن»

بود  چگونه پس» است صدممعشار، یک :لیقورا ـ به عاد و ثمود و امثالشان ـ مانند اقوام ساختیم

 به من بود یاری ؟ و چگونهو عقوبت با عذاب آنان بر انکارم بود : چگونهنکیر: یعنی «من عقوبت

 ؟.پیامبرانم

 

ۅ  ۉ  ۉ  ې  ېې  ې   ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئەئو  ئو  ئۇ   ئۇ  ئۆئۆ  ئۈ     ئۈ  ئې  ئې  

 ئې     ئى  ئى  ئى  ی  ی   
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شما فقط  به من که نیست این جز»پندارند می تو را دیوانه که کافرانی این به مدمح ای «بگو»

 و برحذر داشته قرار دارید، هشدار داده در آن که بد آنچه : شما را از فرجامیعنی «دهماندرز می یک

و  دوگان: دوگانکه است این و آن»؛ کنممی توصیه و سفارش خصلت یک و شما را فقط به

با  حق در طلب شما، قیامتان به من و موعظه : تنها سفارشیعنی «خیزید پاخدا به برای یکانیکان

 و سپس» است و عصبیتی هوی و بدون عزوجل خدای رضای خالصا برای راستین اندیشه تفکر و

 کنید وبگویید: بیاییم نصیحت اخلاص دیگر را به یاز شما برخ ورزید و برخی و تأمل «کنید اندیشه

 ا، قطعصورت زیرا در این و بیندیشیم ، بنگریماست آورده که و کتابی خداکار رسول حقیقت در

 و پراکنده را مشوش ، فکر و اندیشهاجتماع پا خیزید، چهبه تکدودو یا تکراه  باید در این دانید کهمی

دارد و  عرضه رفیقش را به فکر خویش محصول و هر یک توانند تفکر کردهگرداند اما دو نفر میمی

فرد  یک گونهبرسند، همین حق به طریق بنگرند تا از این در آن و انصاف راستی آنها به دوی هر سپس

 بیندیشد. و منصفانه دادگرانه تواند با خودشمی

 شود.آشکار می آن با فردی دعوت زیرا اهمیت است للهاالی دعوت موضوع و اساس لاص آیه این

پیامبر  نه «نداردجنونی  شما هیچ رفیق این»: رسید کهمی نتیجه این به اقطع صورت در این !آری

باشد،  گونه او این مر کها این بر دلیلی هیچ و تصرفاتش یرا در حالاتز دیوانه و نه جادوگر است

 بینید، درنمی خرد، چیز دیگری و تدبیر و برتری او بیندیشید، از او جز عقل درباره یابید و هر چهنمی

و  عمر وی و شما در مدت و خرد است عقل از روی مردم او برترین دانید کهمی ، شما نیکحال عین

 صدق بر آشکاری دلیل است او آورده که هم ایاید و وحینکرده بهرا تجر از او دروغی ،عمر خویش

 : در پیشاپیشیعنی «شدید عذابی شما در پیشاپیش برای ایاو جز هشداردهنده» اوست و راستگویی

 «.نیست» قیامت

 مطرح سوره در این آن لو معاد با دلای توحید، نبوت گانهسه اصول کهبعد از آن»گوید: می رازی امام

 به ې   ى  ى: وی فرموده کند چرا کهمی ذکر آیه را در یک اصل هر سه تعالی حق شد، اینک

ئى  ئى  : وی دارد و فرموده اشاره رسالت به ئو  ئۇ   ئۇ  ئۆ :وی دارد و فرموده توحید اشاره

 روایتبه شریف در حدیث کهچنان«. دارد اشاره آن زمان نزدیکیو به روز آخرت به ئى  ی

یا »فریاد کشیدند:  گاهبرآمدند آن صفا بر فراز کوه روزی اکرم: رسولکه است آمده عباسابن
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 ؟ تو را چهخبر است ، چهاست شده و گفتند: چه آمده گرد سویشانندا به این با شنیدن قریش« صباحا

بر  بامداد یا شامگاه دشمن که شما خبر دهم نظر شما اگر به به»فرمودند:  حضرتآن ؟است شده

! کنیممی تصدیقت اقطع ؟نکنیم گفتند: چرا تصدیقت« کنید؟می آورد، آیا مرا تصدیقمی شما یورش

 : مرگگفت ابولهب گامهن در این«. دهممی بیمسخت  عذابی شما را در پیشاپیش من اینک»فرمودند: 

 .ژ  ...ڈ  ڈ  ژ  ژژفرمود:  نازل اثنا خداوند ؟ در اینایگرد آورده این بر تو، آیا ما را برای

 

 ی  ی  ئج  ئح  ئم  ئى  ئيبج  بح  بخ  بم     بى  بيتج  تح   تخ    تم  تى   تي  ثج  
 متعلق آن پس» رسالت بلیغدر ازاء ت «باشم از شما طلبیده که هر مزدی» آنان به محمد ای «بگو»

. کنمو نمی نکرده درخواست مزدی ، از شما هیچالهی هایپیام در برابر ابلاغ : منیعنی «!خودتان به

 آگاه چیزی هر : بهیعنی «است گواه چیزی و او بر هر» بر غیر وی نه «جز بر خدا نیست مزد من»

 برابر دعوت در من که است امر نیز گواه او بر این بدانید که ماند. پسینم از او پنهان و چیزی است

 کرده درخواست از شما مزدی دارید که و اگر سراغ امنکرده درخواست ، از شما مزدیحق راه شما به

 .شما برگردانم را به ، بگویید تا آنباشم

 

 ثم  ثى  ثي  جح  جم     حج  حم  خج   
 سخن حق : بهیعنی «افگندمی را در میان حق پروردگارم گمانبی» آنان به محمد یا «بگو»

 این معنی قولیکند. بهالقا می پیامبرش سویـ به نیست و وحی جز قرآن چیزی را ـ که گوید و آنمی

 حق وسیله را به و آن قرار داده مورد هدف آن سویبه حق کردن با پرتاب را باطل : پروردگارماست

انسانها و از  از چشم که است : هر چیزیغیب «هاستغیب و او دانای»کند و نگونسار می کوبدمی

 باشد. پنهان دریافتها و ادراکاتشان میدان

 

 

 

 

 ٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ   پ  پ  پ  
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 به برهانهاست دربرگیرنده که و توحید و قرآن : اسلامیعنی «آمد حق» آنان به محمد ای «بگو»

 از آمدن نه که رفت از میان چنان : باطلیعنی «گرددگیرد و برنمیاز سر نمی و دیگر باطل»آمد  میدان

 چون»کند: می کثیر نقل. ابنآن از برگشت و نه از آغاز آن ، نهآن از رفتن و نه مانده باقی اثری آن

 نصب کعبه پیرامون را دیدند که وارد شدند، بتان مسجدالحرام به مکه در روز فتح خدارسول

ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱں   ں  ژ خواندند: می که کردند، درحالی بتان کوبیدن به شروع اند پسشده

 .  ٻ   ٻ  ٻ  پ   پ  پ ٱ  ٻ خواندند: را می آیه این و نیز« 81اسراء/» ژڻ  ڻ          ڻ  

 

 ڀ  ڀ   ڀ   ڀٺ   ٺ  ٺٺ  ٿ  ٿٿ  ٿٹٹٹ  ٹڤڤ  ڤ  
خود  زیان به که نیست جز این» و هدایت حق از راه «شدم اگر گمراه» آنان به محمد ای «بگو»

 آن سبببه ، اینشدم و اگر هدایت» باشدمی خودم بر دوش امگمراهی : گناهیعنی «شوممی گمراه

 قرآن وسیله ها را بهها، اندرزها و روشنگریحکمت «فرستدمی وحی سویمبه پروردگارم که است

اگر  داند پسو شما را می من و گمراهی شما و هدایت و به من به «است نزدیک شنوای او گمانبی»

 .است مشرکان با کنفیصله سخنی این کند. ومی ، یقینا مرا مجازاتباشم بسته بر او بهتانی

 

 ڤ  ڦ        ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ   ڄ  ڃ  ڃ  
یا رستاخیز.  مرگ در هنگام کافران «شوند مضطرب را که هنگامی» !محمد ای «دیدیو اگر می»

 بیرون قبرهایشان از که است در هنگامی نآناو هراس  از: هول عبارت اضطراب این»گوید: می قتاده

اگر  یعنی«. است روز قیامت ، اضطرابمراد از آن که است این صحیح» گوید:کثیر میاما ابن«. آیندمی

 آنجا هیچ» ایدیده آسا راو شگفت هولناك ، قطعا کاریببینی و هراسان مضطرب حال در آن را آنان

 و از جایی» نیست یافتنی نجات تواند بگریزد ونزد ما نمی از از آنان کسی «در کار نیست گریزی

گرفتار  روز قیامت حساب ، یا از صحنهقبرهایشان ، یا اززمین : از روییعنی «شدند فروگرفته نزدیک

 آسانیتوانند از نزد او بگریزند و بهدور نیستند و نمی خداوند از ، آنانهرحالبه اند پسآمده

 شوند.می گرفتهفرو
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 ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  
 : بهیعنی «او به اکنون» کنندمی را مشاهده عذاب که گاهآن و هراس هول بحبوحه در آن «گویندو می»

 برای ایمان یافتن دور دست از جایی . از کجاآوردیم ایمان» قرآن ، یا بهخدا ، یا بهمحمد

را در دنیا فرو  آن که دارند در حالی دسترسی ایمان به از آخرت : چگونهیعنی «؟است میسر آنان

 و رهایی نجات در طلب حالشان برای تمثیلی یا این«. دور از مکانی» معنای است اند؟ و اینگذاشته

 .دور است آنان به و نسبت شده خارج آنان از دسترس نجات کهاز آن ، بعداست

 

 ڍ  ڍ  ڌ    ڌ  ڎڎ  ڈ   ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  
 ، حالخواهند داشت دسترسی ایمان به : چگونهیعنی «، کفر ورزیدندآن به از این پیش کهآن و حال»

در دار  یدنیا ـ یعن در سرای از این اند، پیشآورده ایمان آن به در آخرت اکنونهم را که آنچه کهآن

و از ». است محال ، در آخرتایمان به آنان دسترسی بودند پس ورزیده کفر آن ـ به ابتلا و آزمایش

 و با اتکا به انداخته : تیر در تاریکییعنی «افگنندمی غیب نادیده به»: از دوردستها یعنی «دور جایی

 تیر در این گمان. بیدوزخی و بهشت حشر و نشر و نه ، نهاست برانگیختنی گویند: نهو پندار می ظن

 بود. نتواند گاهیتکیه باطلشان گمان افگندنها برای تاریکی

 هم بیند، آنرا نمی آن افگند کهتیر می چیزی سویبه که شده تمثیل کسی حالبه تعبیر، حالشان در این

، گونههمین بخورد، وجود ندارد. پس هدفتیر به آن که گمان این برای مجالی هیچ دور که از جایی

و  است بینگویند: فالمی ، گاهیگویند: شاعر استمی گاهیکه پیامبر در حق سخنانشان این

 هایتاریکی از دور در تیرهایی جز افگندن چیزی آن اینها و امثال ، همهاست دیوانه گویند:می گاهی

 .نیست و وهم وگمانظن

 

 ک  ک  ک  ک  گ   گ  گ  گ   ڳ  ڳڳ  ڳ  ڱ            ڱ  ڱ  ڱ  ں   
دنیا  سویبه بازگشت ، یا ازهایشانو خانواده در دنیا از اموال «دارند خوش آنچه و میان آنان و میان»

و  «شد نیز چنین» گذشته ازکفار امتهای «آنان امثالاز دیر باز با  که گونه شد، همان افگنده حایلی»

 شک فی «بودند سختی زیرا آنها در دودلی»شد.  افگنده جدایی محبوبشان هایآنها و خواستنی میان

بودند. یا آنها در  در شک ا، شدیدو دوزخ و رستاخیز و بهشت : آنها در کارپیامبران: یعنیمریب
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 رویبودند، از ایندر شک  ابودند، شدید آورده برایشان از امر دین پیامبران که توحید و آنچه

بپرهیزید  و شبهه از شک !هان: »گویدمینشد. قتاده  ، از آنها پذیرفتهعذاب مشاهده آنها در هنگام ایمان

 برانگیخته بمیرد، بر یقین یقینبر  که شود و کسیمی برانگیختهبمیرد، بر شک  بر شک که زیرا کسی

 سببرا به انسان گویند: خداوندمی که است رد پندار کسانی آیه این»گوید: مینسفی «. شودمی

 «.کندنمی عذاب وی شک
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 ﴾فاطر  سوره ﴿

 .است ( آیه45) و دارای است کیم

 

و  بر آفرینشگری ، کهعزوجل خدای برای« فاطر» تبا صف آن افتتاح سبب به سوره این :تسمیه وجه

 شد. نامیده« فاطر»کند، می دلالت وی از سوی عظیم کائنات و ایجاد این ابداع

 

ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ   ہ  ہ  ھ  ھھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓڭ  ڭ    ڭ  ڭ  ۇ         ۇ  

 ۆ  ۆ  
خود را در  خداوند متعال «است آسمانها و زمین پدیدآورنده که است خدایی ستایشها از آن همه»

 بدون آسمانها و زمین و اختراعی ابداعی آفرینش خاطرو به عظیمش و حکمت ، علمبرابر قدرت

 است دهد. مراد اینمی خود گواهی عظیم و حکمت و علم قدرت و براین کرده ، ستایشسابقی نمونه

. تواناست نیز آن و بازآفرینی قادر باشد، قطعا بر اعاده عظیم آفرینش این بر آغازگری هر کس که

؟ چیست ڻ  ڻ  ڻ خداوند: فرموده این معنی که دانستمنمی من»گوید: می عباسابن

دارند، در  و مرافعهدعوا  باهم آبی بر سر چاه که دیدم را و صحرانشین دو مرد بدوی روزی کهتا آن

و  است من از آن چاه و انا فطرتها: این بئری : هذهگفت رفیقش از آنها بهیکی بگومگو بودند که این

 «.امرا آغازگر بودهآن من

 و ، اسرافیل، میکائیلجبرئیل عبارتند از: رسانپیام فرشتگان «است داده قرار آورنده را پیام فرشتگان»

و  دوگانه بالهای دارای» فرشتگان این «که»رسانند می سر را به و مأموریتی پیام هر یک : کهعزرائیل

 ، بعضیبال سه دارای ، بعضیدو بال دارای از فرشتگان بعضی»گوید: می قتاده «اندو چهارگانه گانهسه

و  فرود آمده زمین سویبه بالها از آسمان این وسیله به هستند که بیشتر از آن و بعضی چهار بال دارای

در  خدارسول: »استآمده شریف در حدیث کهروند. چنانبالا می آسمان سویبه از زمین امجدد

 هر دو بال میان و فاصله داشت ششصد بال دیدند کهو هیأتی  را در شکل اسراء، جبرئیل شب

: در یعنی «افزایدبخواهد می ، هر چهدر آفرینش»«. بود و مغرب مشرق میان ند مسافتمان ،وی

 در کهافزاید چنانبخواهد می که هر کیفیتی هر تعداد و به ، بهفرشتگان بیشتر برای بالهای آفرینش
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 زاید، مانند افزودنافمی بخواهد نیز هر چه دیگر موجودات . و در آفرینشگذشت جبرئیل وصف

: مراد قولی. بهو غیره دهان و شیرینی حلاوت ،بینی ، زیباییچشمان ساختن ؛ از نمکینانسان بر زیبایی

: مراد قولی. بهمجعد است : مراد مویقولی. بهو زیباست خوش : مراد خطقولی. بهرخسار زیباست

اما  .است و صنایع : مراد علومقولی. بهو تمییز است مراد عقل :قولی. بهاست دلکش و خوش صدایی

 خدا بر هر چیزی گمانبی»شود. آنها می و امثال معانی این همه و شامل است مطلق کریمه آیه

 افزاید.می آفرینش بخواهد در عرصه ، هر چهخویش مطلقه با قدرت پس «تواناست

 

 ۅ  ۅ  ۉ  ۉې   ې  ې  ې  ى  ى     ئا  ئائە  ئە  ئو          ئو      ئۇ    ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ     ۋ
 خداوند که : آنچهیعنی «نیست آن برای ایگشاید، بازدارنده مردم خدا برای را که هر رحمتی»

فرو  متو حک ، نبوت، علم، امنیتسلامتی ،، باران، مانند: روزیو معنوی حسی از نعمتهای مردم برای

بعد از  کس، هیچاز رحمت «باز دارد را که و آنچه» نیست آن بازداشتن قادر به کسفرستد، هیچ

 مردم برای رحمتی : پیامبراناست این آیه معنی قولی. بهقادر نیست آن بازگشادن او به بازداشتن

 توبه« رحمت» : مراد ازقولی. بهقادر نیست بر فرستادنشان کسی اند و جز خداوندشده فرستاده

 .است و هدایت توفیق« رحمت»دیگر: مراد از  قولی. بهاست

 فارغ نماز خویش از خدارسول : چوناست آمده شعبهبنمغیره روایت به شریف در حدیث

 گاهآنء قدير شي كل الحمد وهو علي وله الملك ، لهله لا شريك وحده لا اللهإ لهإلا »گفتند: شدند، میمی

تو  که آنچه بارخدایا!الجد   الجد منكا ذ ولا ينفع منعت لما ولا معطي عطيتألما  لا مانع اللهم گفتند:می

و  نیست آن برای ایدهنده ، هیچتو بازداری که و آنچه نیست آن برایای بازدارنده ، هیچبدهی

 و اوست»«. بخشدنمی سودی هیچ وی و تلاش را در برابر تو، کوشش و کوشش تلاشصاحب 

دارد، خرد دهد و بازمیمی کند،می خواهد تصرف که هرگونه خویش در ملک پس «حکمت با غالب

 وی بر حکم کسسازد لذا هیچمی و ذلیل داردمی گرداند، گرامیو بلند و برتر می و حقیر ساخته

 بر حکمت کار مبتنی دهد، آنمی انجام که و هر کاری تواند بکندنمی چرایی و و چون جوییپی

 .است ایبالغه
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ئۇ   ئۆ     ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئېئې  ئې  ئى  ئى  ئى  ی  ی    ی  ی  ئجئح  ئم   ئى  ئي   بجبح  بخ  بم  

 بى   
و  استمرار و دوامطلب  ؛ برایو قلب ، ذهنبانبا ز «خدا را بر خود یاد کنید هاینعمت !مردم ای»

و  در خلق ، افزودنپیامبران ، فرستادنآسمانها و زمین آفرینش چون هاییآنها، نعمت افزایش

 وسیله به «شما را از آسمان که از خدا هست غیر آفریدگاری آیا هیچ» روزیو  رزق درهای گشادن

 برگردانیده چگونه پس جز او نیست دهد؟ خدایی روزی» آن ها و غیررستنی با «و از زمین» باران

توحید خداوند  که ، از حقبرهان این و درخشش بیان این بعد از تجلی : چگونهیعنی «شوید؟می

 شوید؟.می برگردانیده است وی برای و شکرگزاری متعال

 فرماید:می گفته عزیترا ت پیامبرش تعالی حق سپس

 

 ٱ  ٻ  ٻ  ٻ         ٻ  پ   پپ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  
 از تو نیز پیامبرانیپیش  اقطع» مشرکان گروه این «تو را دروغگو شمرند» !محمد ای «و اگر»

 هیاندو کفار عرب و از تکذیب کن از خود تأسی پیش پیامبران ز بهتو نی پس «شدند دروغگو شمرده

 و او هر کس «شودمی خدا بازگردانیده سویکارها به و»نگیر  را بر خود سخت و آن نده خود راه به

 هد.جزا می است سزاوار آن که آنچه اساس را بر

 

 

 

 ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹٹ   ڤ    ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  
، است حق» دوزخ و و بهشت و عقاب و حساب رستاخیز آوردن به «الله وعده گمانبی !مردم ای»

 خود و شما را از عمل لذتهای با آرایشها، نعمتها و «ندهد دنیا شما را فریب زندگی زنهار تا این

 مشغولیت که است دنیا این زندگی به شدنفریفته» گوید:جبیر می نگرداند. سعیدبن غافل آخرت برای

فریبکار شما  و زنهار تا شیطان»« خود گرفتار سازد به آخرت از عمل را ، انسانآن هاینعمتها و لذت به

 کهفضلی سبب زیرا قطعا خداوند به پروا باشید!شما بگوید: بی به که این به «نفریبد خدا را درباره
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گذرد و بر شما درمی شما ، ازاست و گسترده وسیعبر شما  وی رحمت که این سبب دارید، یا به

 کنید. شتاب گناهان سویبه آمرزد پسمی

 

 ڦ  ڦ  ڦ    ڄ  ڄ   ڄڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ    چ  چ  چ    چ  
 خداوند طاعت : بر او بایعنی «گیرید ، شما نیز او را دشمنشماست دشمن ، شیطاندر حقیقت»

خود را  او حزب که نیست جز این» نبرید فرمان وی هایو نافرمانی و از او در گناهان برده یورش

خود را  و فرمانبرداران و پیروان دارودسته : شیطانیعنی «باشند دوزخ کند تا از اهلمی دعوت

 است ایدشمنی سبب به باشند و این دوزخ خواند تا آنها از اهلفرامی سبحان خدای معاصی سویبه

 حدیث در که. چناننیست وی وسوسه بزرگتر از پیروی حماقتی دارد پس و فرزندانش او با آدم که

 فرزند آدم را در قلب آن کهاست ایخطره شیطان برای»فرمودند:  خدارسول که است آمده شریف

 شر و تکذیب به دادن دهاز: وع است عبارت شیطان ؛ خطرهاست اینیز خطره فرشته افگند و برایمی

 «.حق به خیر و تصدیق به دادن از: وعده است عبارت فرشته و خطره حق

 

 ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ        ژ  ژ           ڑ  
 شایسته وکارهای آورده ایمان که . کسانیخواهند داشت سخت کافر شدند، عذابی که کسانی»

 آمرزش آنان برای»اند نگردیده وی و از حزب نگفته لبیک شیطان ، بهنشده دنیا فریفته لذا به «اندهکرد

 آنان آمرزد و بهمی آنان بر صالحشان و عمل ایمان سبببه : خداوندیعنی «است بزرگ و پاداشی

 .است همانا بهشت دهد،کهمی بزرگ مزدی

 

ک  گ  گگ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱڱ  ں  ں  ڻ   ڻ  ڻڻ  ۀ      ۀ  ہ  ڑ  ک  ک  ک  

 ہ  ہ  ہ  
 مانند مؤمن «بیندمی را نیک و آن شده داده جلوه او آراسته برای عملش زشتی که کس آیا آن»

 دهیو آرایش نو با تزیی شده چیره بر عقلش و گمانش وهم که کسی ایقین ؟ هرگز!کار استشایسته

دهد، مانند می آنها ادامه بیند و بهرا زیبا می و زشت را حق باطل ،نیک را عمل بد خویش ، عملشیطان

 باشدمی و صلاح حق طریق راهپیمای داند کهو می است روان هدایت بر جاده که نیست مؤمنی
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 هدایت «بخواهد را که کند و هرمی گمراه»گذارد  راهبی «را بخواهد که هر که خداست گمانبی»

 پیامبر! : اییعنی «نساز هلاك آنان خوردنها برحسرت سبب خود را به کند پسمی هدایت»کند 

 است تعالی خود حق نساز زیرا این ، هلاكو گناه گمراهی به بر استمرارشان خود را از اندوه خوردن

و  «کنند داناستمی آنچه خدا به اقطع»شوند  خود گمراه بدعملی سبب به تا آنان است خواسته که

 ماند.نمی گیرد ـ بر او پنهان ـ هر چند در خفا انجام از کردارها و گفتارهایشان چیزی

 شد که نازل هنگامی آیه فرمود: این که است شده روایت نزول سبب در بیان عباساز ابن

را با  دینت : خدایا!هشام بن جهلبيبأو أ الخطاب بعمربن عز دينكأ اللهم»کردند:  دعا خدارسول

 و ابوجهل را هدایت عمر خداوند پس«. بخشقوت  هشام بنجهل، یا ابیخطاب عمربن اسلام

 .شد نازل دو تن این درباره آیه کرد. لذا این را گمراه

 

 

 

 ھ  ھ  ھ   ھ  ے   ے  ۓ  ۓ     ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ    ۆۆ  ۈ       ۈ  ۇٴ  
را  بادها ابری آن پس»، ایجاد کرد و آنها را از عدم «را فرستاد بادها که است کسی و خدا همان»

 دهند و بهمی دریا حرکت بخار آب را از بادها آن قراردارد، یعنی در آن که از جایی «انگیزندبرمی

 سویابر را به و ما آن» است خواسته خداوند متعال برود که همانجایی آورند تا بهدرمی جنبش

از  را پس زمین و آن راندیم»اند تشنه آن و حیوانات و اهالی مرده آن سبزیهای که «مرده سرزمینی

 با «ساختیم زنده بدان» است بوده بر آن که نباتاتی رفتن بین و از شدن بعد از خشک :یعنی «مرگش

را نیز  بندگان : خداوندیعنی «است نیز چنین مردگان برانگیختن» ها در آنرستنی رویاندن

 حسی دلیل گردانید. این زنده آن از مردن را پس زمین کهکند چنانمی زنده بعد از مرگشان گونههمین

 قدرت مقوله نیز در ضمن دهد: رستاخیز مردگانمی نشان که رستاخیز است بر امکان ایمشاهده قابل

 قرار دارد. خداوند 

را فرود  بارانی زیر عرش کند، از را اراده مردگان برانگیختن عزوجل خدای چون»گوید: کثیر می ابن

 در زمین دانه کهرویاند چنانبر می قبرهایشان جساد را ازگیرد و ارا در بر می زمین همه آورد کهمی

و  ، پراکندهفرسوده چیز در فرزند آدم همه: »است آمده شریف حدیث ، درجهت بدین«. رویدمی
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: دنبالچه«. شودمی بازآفرینی از آن او مجدد شده آفریده ؛ او از آنوی شود مگر دنبالچهمی متلاشی

 اند.چسبیده هم به که هاستمهره ستون آخر از چند مهره رتعبا

 

ېې   ې  ې  ى  ى  ئا  ئا  ئەئە  ئو   ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ   ۅ  ۅ    ۉ  ۉ   ۋ  ۋ 

 ئۆئۈ  ئۈ  ئې  ئې   ئې       ئى  
 خواست خدا را فقط از لذا باید عزت «خداست از آن همه عزت خواهد پسمی عزت هر کس»

 بخواهد و به او هر چه پس نیست از عزت اختیار چیزی و صاحب مالک را غیر ویزی از غیر وی نه

. فراء و قدرت ، رفعت، جاهاز شرف است : عبارتعزت بخشد.می عزت بخواهد، از این که هر کس

از  همه زتع ، بداند کهکیست از آن عزت خواهد بداند کهمی : هر کساست این معنی»گوید: می

برسد، باید خود  عزتخواهد بهمی : هر کساست این معنی»گوید: می قتاده«. است عزوجل خدایآن

در تفسیر:  خدارسول که است آمده شریف در حدیث«. عزتمند گرداند خداوند را با طاعت

هر دو سرا  عزت : هر کسالعزيز عفليط الدارين راد عزأ من»فرمودند:  ې ۅ  ۅ    ۉ  ۉ   ۋ  ۋ 

 «.کند عزیز اطاعت خواهد، باید از خدایمی را

 «طیب کلام»: است صالح و عمل ، همانا ایمانعزت طلب وسیله فهماند کهما می به تعالی حق گاهآن

ها بر صحیفه بارهدر این کهرا  آنچه نویسنده فرشتگان و «روداو بالا می سویبه» پاکیزه : سخنانیعنی

، امر از ذکر خداوند ؛ اعماست ایپاکیزه : هر سخنطیب برند. کلاممی او بالا سوینویسند، بهمی

 : عملیعنی «بخشدمی رفعت آن به صالح و عمل» و غیره قرآن منکر، تلاوت از ، نهیمعروفبه

قرار  مورد پذیرش صالح جز با عمل پاکیزه سخنان کهرد چنانبرا بالا می پاکیزه ، سخنانصالح

 .است آن در از اخلاص : عبارتعمل گیرد. صلاحنمی

قولا  ولا يقبل ةبني لاإقولا و عملا  و لا يقبل لا بعملإقولا  الله لا يقبل: »است آمده شریف در حدیث

و  سخن و هیچ پذیرد جز با عملینمی را سخنی هیچ عزوجل : خدایةالسن ةصابإلا بإ ةوعملا وني

 با سنت کهپذیرد مگر آنرا نمی و نیتی و عمل سخن وهیچ( درستی) پذیرد جز با نیترا نمی عملی

 را یاد کند ، خدافرایض اگر گنهکار تارك که است این حق»گوید: می قرطبی «.باشد داشته مطابقت

را  خویش بار گناه ،حال شود و او در عینمی نوشته وی حسنات در زمره بگوید، این پاکیزه یو سخن

پذیرد و خود را می صالح بپرهیزد، عمل از شرك که از هر کس خداوند کشد. پسمی نیز بر دوش
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 ، بر رفعتصالح با عمل تعالی حق :که است این آیه لذا تأویل .است صالح عمل نوع یک پاکیزه سخن

 «.افزایدمی آن جایگاه حسن و پاکیزه سخنان

بدیها  ، مرتکبفریب مکر و شیوه : در دنیا بهیعنی «اندیشندبدیها را می با مکر و حیله که و کسانی»

در  در دارالندوه قریش انمشرک که بدی برسند، همانند نیرنگهای جاهلیت ناروای عزت شوند تا بهمی

 آنان»کنند  اخراج ، یا از مکهرسانده قتل، یا بهکرده زندانی را اندیشیدند تا ایشان خدارسول حق

 شود. مکر دراثر میو بی «گرددمی خود تباه و نیرنگشان» شدت در نهایت «است سخت را عذابی

 .است گریو حیله از نیرنگ : عبارتاصل

 

ئى  ئى   ی  ی  ی  ی  ئج  ئح   ئم  ئىئي   بج  بح  بخ  بم  بى    بي  تج  تحتخ  تم  تى     تي  ثج   ثم  

 ثى  ثي  جح  جم   حج  حمخج  خح      خم  سج   سح  سخ  سم   
 آن که «ایاز نطفه سپس» از خاك آدم پدرتان آفرینش در ضمن «آفرید و خدا شما را از خاکی»

 از شما را جفت : برخییعنی «ها گردانیدزوج شما را گاهآن»آورد  نشما بیرو پدران را از پشتهای

 زنده سلول سویبه از خاك تحول این دیگر هستند پسیک جفت دیگر گردانید زیرا نر و ماده برخی

 ایمادینه و هیچ». و رستاخیز است بعث بر امکان قاطع ، دلیلیتمام انسانی سویبه زنده و از سلول

 وتدبیر حق علم چیز از ساحه ، هیچبنابراین «او علم کند مگر بهنمی حمل شود و وضعباردار نمی

: یعنی «شودنمی کاسته یابد و از عمرشعمر دراز نمی ایسالخورده و هیچ» نیست خارج تعالی

: در یعنی «در کتابی کهمگر آن»شود؛ ینم کاسته کس شود و از عمر هیچنمی طولانی کسعمر هیچ

 «.است ثبت»محفوظ  لوح

 و آنچه است از عمر وی کاستن گذرد، همانمی عمر انسان از مدت آنچه پس»گوید: جبیر می سعیدبن

: است این معنی قولیبه«. شودمی داده وی به که است عمری آید، همانمی در آینده از عمر وی که

 کاسته کهنسالی دیگر از سن کس شود و عمر هیچنمی داده عمر پیری تا دوران کهنسالی هیچ»

 لذا«. است خداوند قضای به وابسته ، یعنیاست محفوظ ثبت امر در لوح این که شود مگر ایننمی

 دراز مقتضی که است اسبابی مربوط بهو  تعالی قضا و قدر حق عمر، هر دو به کردن دراز یا کوتاه

 و از اسباب رحم عمر: صله ساختنطولانی از اسباب که . باید دانستعمر است کردن یا کوتاه ساختن

 .است پروردگار عزوجل کردن : بسیار نافرمانیآن کردن کوتاه
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 دوست هر کس»فرمودند: خدارسول که است آمده مالک بنانس روایت به شریف در حدیث

را برقرار  خویش رحم شود، باید صله افگنده تأخیر به و اجلش شده ساخته گشاده رزقش دارد که

 علم که است داخل ، در قضا و قدریرحم مانند صله با اسبابی عمر شدن : درازاما باید گفت«. کند

ـ مثلا ـ  کس عمر فلان که شده محفوظ نوشته زیرا در لوح است گرفته پیشی آن بر عزوجل خدای

شود. باز در می مقدار افزودهاین را برقرار کرد، در عمر وی رحم و اگر صله است مقدار از سال این

 آورد،جا میرا به خویش رحم صله شخص آن که است شده محفوظ بیان دیگر از لوح جایی

 مقتضی که داده انجام او عملی که است آن دلیلشود، به کاسته که طور از عمر هر کسهمین

 :یعنی «کار این گمانبی»ها و نافرمانی بسیار معاصی دادن انجام ، چوناست عمر وی سازیکوتاه

چیز ـ  و هیچ نیست دشوار ر ویب چیزی زیرا هیچ «است بر خداوند آسان»در عمر  و کاستن افزودن

 باشد.نمی وشمار پروردگار پنهان ـ از علم کوچک و چه بزرگ بسیار، چه و چه اندك چه

 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀڀ  ڀ  ٺ         ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  

 ٿٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ    ڤ        ڤ  ڤ   ڤ  ڦ  ڦ  
دیگر شور  ؛ وآناست خوشگوار بر و نوشیدنشعطش شیرین یک نیستند: این و دو دریا یکسان»

و  شیرین : مؤمن. یعنیکافر است و مؤمن برای مثلی آیه این برآنند که بیشتر مفسران «است مزه تلخ

، آیه مراد از این که است تر اینقوی گوید: قولمی رازی. اما اماماست و شوربخت و کافر تلخ خوب

 تازه شما گوشتی»دو دریا  از این «یک و از هر»باشد می خداوند دیگر برقدرت دلیلی ارائه

 بیرون پوشیدرا بر خود می آن که و زیوری»دریاها  آن و آبزیان با صید ماهیان «خوریدمی

 آن شود کهمی آورده بیرون شور و شیرین از دو دریای زیور فقط هنگامی»گوید: می زجاج «آوریدمی

از  که است مروارید و مرجان زیور دریا؛ اغلب«. طور منفرد وجداگانهبه از هریک درآمیزند، نه دو باهم

 «بینیمی ها را در دریا موج شکافو کشتی»سازند. می برنجنانگشتر و دستبند وگردنبند و پای آن

: مراد از فضل «کنید طلب خود را او روزی تا از فضل»روند آیند و می، میدریا را شکافته امواجکه

 )آیه بقره در سوره کهچنان است نزدیک مدتی دور در کشورها و سرزمینهای سویبه دریایی تجارت

 زانیبر شما ار که نعمتهایی را در برابر این خداوند سبحان «گزارید شکر و باشد که». ( گذشت194

 .است داشته
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ڦ  ڦ   ڄ  ڄ     ڄ   ڄ      ڃ  ڃ  ڃ  ڃ     چ      چ      چ    چ  ڇڇ  ڇ  ڇ  

 ڍ  ڍ  ڌڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑ  ک  
 و روز را در شب آوردرا در روز درمی شب»: که است او این عظیم و سلطه تامه از قدرت همچنان

 را رام و خورشید و ماه»افزاید می دیگر، از یکی ز آنها با کاستنا در هر یک پس «آورددرمی

 این عزوجل خدای که «روانند معین تا میعادی یک هر که» انسان و مصالح منافع برای «استکرده

 یامتمیعاد، روز ق . ایناست مقدر کرده خورشید و ماه و جریان حرکت را برای میعاد و سرآمد معین

 یک پیمایند، کهرا می فلک در آن خورشید و ماه که است از مدتی میعاد، عبارت این :قولی. بهاست

خورشید در روز  انداختن جریان به : مراد از آنقولی. بهقمر است برای ماه خورشید و یک برای سال

، پروردگار شماست للها» یادشده کارهای دهندهانجام «این» است در شب مهتاب انداختن جریان و به

 ، همانا آفرینندهاوست از صنع همه یادشده کارهای که ذاتی : اینیعنی «اوست از آن فرمانروایی

 !ناباوران ای «شما که و کسانی» است آن و متصرف عالم مالک که است مقتدری و توانای پردازنده

 سفیدرنگینازك  قطمیر: پوستک «نیستند هم خرمایی هسته پوست خوانید، مالکاو می جایبه»

. است شده پوشانده هسته پیکر آن بر ایقرار دارد و مانند لفافه آن ستهخرما و ه گوشت میان که است

شما  که : معبودانیروید. یعنیزند و میمی خرما جوانه درخت که است پوستک آن سبب گویند: به

 در آسمانها و زمین هم و حقیری ارزشچیز بسیار بی مالک خوانید، حتیمی لاشریک خدای جایبه

 نیستند.

 

 

 

 ک   ک  ک  گ   گ  گ   گ     ڳ  ڳ  ڳڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱں  ں  ڻ  ڻ       ڻ   ڻ  
را  چیزی نیستند که بیش شما جماداتی زیرا معبودان «شنوندشما را نمی را بخوانید، دعای اگر آنها»

 به دادن زیرا از پاسخ «دهندنمی پاسخ شما را»و تقدیر  بر فرض «بشنوند و اگر هم»کنند نمی درك

و منکر  جسته شما بیزاری : از عبادتیعنی «کنندمی شما را انکار شرك و روز قیامت»شما عاجزند 

 شما را به شوند کهمی منکر این کهچنان است بوده شما حق از سوی آنها پرستش که شوندمی این
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 هیچ :یعنی «کندتو را خبردار نمی آگاه خدای چون کسو هیچ»باشند  داده فرمان خویش پرستش

 لا»گوید: می دهلوی للهاولیشاه کند.نمی ، تو را آگاهو داناست چیزها آگاه همه به که مانند ذاتی کس

رسانند،  نهایت به گویند و تحقیق بلیغ سخنی چون ، کهاست مثلی اعراب خبیر ـ در میان مثل ینبئک

 «.را گویند مثل این

 

 ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ    ھھ  ھ  ھ   ے        ے    ۓ  
 در تمام خداوند متعال سویمطلقا به بندگان : شمایعنی «خداوند فقیر هستید سویبهشما  !مردم ای»

: از یعنی «نیاز حمید استبی»مطلقا  «که و خداوند است»نیازمند هستید  خویش و دنیای امور دین

در  همچنین است کند ـ سزاوار ستایشو می است آنها کرده به که ـ با احسانی خویش بندگان جانب

 .است گرداند، سزاوار ستایشمی گوید و مقدر و مشروعکند، میمی تعالی حق که آنچه تمام

 

 ۓ  ڭ    ڭ  ڭ  ڭ     ۇ    ۇ   
شما را نابود  : اگر بخواهدیعنی «آوردمی میان نو به برد و خلقیمی اگر بخواهد شما را از میان»

و از  خویش آفریدگان از انواع دیگری عو نو بشر، یا از جنس نو از جنس شما خلقی جایکند و بهمی

نکنند،  و نافرمانیش کرده از او اطاعت آورد کهمی میانشناسید، بهشما می که از آنچه غیر دیگری عالم

 .اوست مطلق مظاهر فقر شما و غنای از خود مظهری این که

 ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ    ۋ  
 بر وی : نهیعنی «نیست بر خداوند دشوار» دیگران شما و آوردن دنبر : از میانیعنی «کار و این»

 .مشکل و نه است ممتنع

 

ۋ  ۅ  ۅ    ۉ  ۉې  ې   ې  ې  ى    ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو   ئو     ئۇ  ئۇئۆ   ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  

 ئې  ئى  ئىئى   ی  ی  ی  ی  ئجئح  ئم  ئى  ئي  بج   
را  دیگری شخص بار گناه شخصی : هیچیعنی «داردمیرا برن بار دیگری ایبار بردارنده و هیچ»

 سویرا به کسی و اگر گرانباری» کشدمی دوشرا به خودش بار گناه هر شخصی دارد بلکهبرنمی

: یعنی «باشد خویشاوند و نزدیک کسآن شود هرچندنمی برداشته از آن فراخواند، چیزی بارش
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 از آن بعضی وی را فراخواند تا از دوش دیگری دارد، شخص قرار بار گناهیدر زیر  که اگر شخصی

را  چیزی گناهان ، از آنشده فراخوانده یاری به که ، بردارد، کسیاست زیر بار آن او را که گناهانی

 با آن که دیگرانی بود خواهند چگونه فرد نیز باشد پس آن نسبی و نزدیک دارد، هرچند خویشبرنمی

 ندارند. قرابتی ، هیچفراخواننده شخص

مراد »گوید: می ...ې   ې  ې  ى    ى : خداوند فرموده در تفسیر این از عکرمه نقلکثیر بهابن

 از این گوید: پروردگارا!و می درآویخته خویش همسایه به در روز قیامت که است ای: همسایهاز آن

 در روز قیامت: »که است نقل همچنین«. ؟بستمی من روی خود را به چرا دروازه که بپرس شخص

با تو  من که انید، آخر تو میدارم بر تو حقی ! منمؤمن گوید: ایمی وی و به درآویخته مؤمنکافر به

 نزد پروردگار خویش پیوسته مؤمن . پسامشده تو محتاج امروز به ، اینکبودم قدر نزدیک در دنیا چه

 سبکتر از منزل منزلی ـ به است در دوزخ همچنان کهرا ـ درحالی او که کند تا اینمی شفاعت از وی

 به من اینک !عزیزم گوید: فرزندو می درآویخته فرزندش به گرداند. پدر نیز در روز قیامتبرمی وی

 ! ولییابم نجات بینیمی که وضعی از این آن وسیله تا به امشده تو محتاج از حسنات ایرهمقدار ذ

 چیزی ز از هماننی من ولی ، بسیار ناچیز استایخواستهاز من ! آنچهگوید: پدرجانمی فرزندش

همسر  به . سپستو بدهم را به ز حسناتما چیزی توانم، نمیبنابراین داری بیم تو از آن که ترسممی

 ؟ زنبودمبرایت  شوهری چگونه ! منهمسر عزیزم ای !فلان گوید: ایو می درآویخته خویش

از تو  من گوید: اینکمی گاهکند. آنمی و از او ستایش ...بودی برایم گوید: تو نیکو شوهریمی

 نجات بینیمی که وضعی از این حسنه یک آن ، شاید باببخشی من ا بهر حسنه تا فقط یک خواهممی

 به توانمنمی من که با تأسف ولی بسیار ناچیز است ایخواسته از منگوید: آنچه می اما زنش !پیدا کنم

 «.داری بیم تو از آن که ترسممی چیزی نیز از همان زیرا من بدهم تو چیزی

« دهیهشدار می ترسند،می از پروردگارشان طور پنهانیبه را که تو تنها کسانی که نیست جز این»

 ترسند سودی می در نهان روردگارشاناز پ که کسانی حال تو جز به هشدار دادن اقطع پبامبر! : اییعنی

ترسند می خدا درحالی ترسند. یا از عذاباو می از عذابش ندیدن با وجود که معنی این رساند، بهنمی

 و در خلوتخانه از مردم خویش ترسند در خلوتهایو از او می است غایب او از نظرشان که

 شود کهمی سودمند واقع کسانی هشدار تو تنها برای که نیست جز این «و»با او  خویش رازونیازهای

 خویش هایاز سرگرمی چیز دیگری به از آن و داده امر نماز اهمیت : بهیعنی «اندنماز را برپا داشته»
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 جز این پس» معاصی و ترك طاعات دادن با انجام «جوید پاکیزگی و هر کس»اند نشده مشغول

 کسی گناه هکگردد. چنانبر می خودش به آن زیرا منافع «جویدمی پاکیزگی سود خویشبه که نیست

خداوند  سویبه و بازگشت» دیگران بر دوش نه خود اوست ، نیز بر دوششده پلیدیها آغشته به که

 دهد.می جزا یا پاداش برابر عملش را در او هر انسانی پس «است

 

 ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  
 بینایی نیروی دارای که: کسییعنی «یناو ب» است رفته بین از اشبینایی حس که : کسییعنی «و نابینا»

 «.برابر نیستند» است

 .است کرده بینا تشبیه شخص را به نابینا و مؤمن شخص کافر را به آیه در این خداوند متعال

 پ  پ  پ  پ   ڀ  
ها و تاریکی به لباط نیز برابر نیستند. پس ها و روشنایی: تاریکییعنی «ها و روشناییتاریکی و نه»

 .است شده نور تشبیه ، بهحق

 

 ڀ  ڀ    ڀ  ٺ    ٺ  
و  سوزان که آتشبادی ، بانیست و آزاری گرمی در آن که خنکی : سایهیعنی «و باد گرم سایه و نه»

. یا مراد از است اب، عذو مراد از باد گرم ، ثواب: مراد از سایهقولی ، برابر نیستند. بهاست آزاررسان

 .است دوزخ ،و مراد از باد گرم ، بهشتسایه

 

 ٺ  ٺ  ٿ      ٿ  ٿٿ   ٹ  ٹ  ٹ    ٹ  ڤڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ      ڄ  
 : اینقولیاند. بهشده تشبیه مردگان به و کافران زندگان به مؤمنان «برابر نیستند و مردگان و زندگان»

را  ایشان ، کهخویش از اولیای «بخواهد را همانا خدا هرکه». است و جاهلان لمانعا برای تمثیلی

 و پند و پیام «گرداندشنوا می» است داده توفیق خویش طاعت و به آفریده خویش بهشت برای

 که کفاری تو به :یعنی «در گورهایند نیستی که کسانی و تو شنواننده» شنواندمی آنان را به خویش
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 مردگانی کفار را به، خداوند گونه. بدینبشنوانی توانیرا نمی ، حقایقاست را میرانده کفر دلهایشان

 دهند.نمی پاسخی هیچ حقیقت و حق ندای و انکار خود مدفونند و به گمراهی در گور کرد که تشبیه

 

 ڄ   ڄ  ڄ    ڃ  ڃ  
 دهیتو جز بیم عهده و بر نیستی هشدار دهنده : تو جز پیامبرییعنی «نیستی ایدهتو جز هشداردهن»

 نیز بر آن و توانی و تو قدرت تو نیست ، کاربا پذیرش همراه اما شنواندن نیست چیز دیگری و تبلیغ

 .است عزوجل خدای فقط در اختیار و گمراهی زیرا هدایت نداری

 

 چچ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ       ڍ  ڍ  ڌ  ڌ    ڃ  ڃ  چ  چ
 اهل برای «دهندهبیم و» طاعت اهل برای «دهندهمژده» با حق : همراهیعنی «حق ما تو را به هرآینه»

 : هیچیعنی« است گذشته ایهشداردهنده در آن که مگر این نیست امتی و هیچ فرستادیم» معصیت

 از پیامبران ایهشداردهنده در آن تعالی حق که این مگر است نبوده نپیشی از امتهای امتی

 .است دادهمی بیم و کفران طغیان شوم فرجام را از آنان که برانگیخته

 

 ژ    ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک   گ       گ    ڎ  ڎ  ڈ  ڈ
 «تکذیب نیز به»گذشته  از امتهای «بودند از آنها پیش که کسانی اکنند، قطع و اگر تو را تکذیب»

و »آشکار  و حجتهای روشن معجزات :یعنی «بینات بدیشان تند، پیامبرانشانپرداخ» خویش پیامبران

و  مانند تورات «روشنگر و کتابهای» ابراهیم صحف ، مانندشده نوشته های: صحیفهیعنی «زبر

پند و اندرز  حامل که است و مراد از زبر: کتابهایی : معجزات: مراد از بیناتقولیبه «آوردند» را انجیل

 ها و احکامو برنامه قوانین در آنها که است الهی هایو زبر: کتابها و صحیفه و مراد از کتاب است

 .است شده تبیین

 

 گ  گ  ڳ  ڳڳ  ڳ  ڱ         ڱ  ڱ   
 من عقوبت پس» کردند را تکذیب پیامبران که، بعد از آنعذاب به «فتمرا فروگر کافران گاهآن»

 بود؟. قدر شدیدبر آنها چه کیفر من که دانی: تو مییعنی «بود چگونه
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ڱ    ں      ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ   ہھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ   

 ڭ  ڭ  ڭ  
 بیرون رنگارنگ هایمیوه بدان را فرود آورد، سپس بیآ خداوند از آسمان که آیا ندیدی»

و  سبزرنگ ، بعضیزردرنگ ، بعضیرنگسرخ ، بعضیاز آنها سفیدرنگ بعضی که هاییمیوه «؟آوردیم

 هاییو رگه «و از کوهها راههایی» انگور و غیره ، انجیر،؛ مانند انار، سیباست رنگسیاه بعضی

: غربیب «سیاهی در نهایت و سیاه رنگارنگ سفید و سرخ» حیوان اند در تنمانند عروق که آفریدیم

 به مختلفی ها و انواع: از کوهها، راهها و رگه. یعنیاست کلاغ رنگ شبیه آن رنگ کهاست سیاهی سیاه

 .آفریدیم گوناگون رنگهای

 

ۉې   ې  ې  ې   ى     ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ

 ى  
 اختلاف همچون «است گوناگون آنها همچنین رنگهای که و چهارپایان و جانوران و از مردمان»

رنگها در  اختلاف به سبحان خدای که این دلیل .ها و کوهها، پدید آوردیمها در میوهها و گونهرنگ

باشد می وی بدیع و صنع بر قدرت ادله ، از بزرگتریناختلاف این که است داد، این اشیا توجه این

در  آن و بعد از در جمادات ، سپسروییدنی هایرنگها در میوه اولا اختلاف تعالی حق ،جهت بدین

از او  عالمانند که خدا فقط از بندگان که نیست جز این»دیگر را ذکر کرد.  انسانها و حیوانات

 زیبای و افعال بزرگ وجود، اوصافبه و دانایان فقط دانشوران سبحان : از خداییعنی «ترسندمی

هر  پس و دانشور نیست عالم نترسد، او در واقع خدا  از ترسند و هر کسمی غایبانه اند کهوی

 که است آمده شریف ثدر حدی کهچنان ترسانتر است داناتر باشد، از وی عزوجل خدای به کس

 گمانبی»«. اوهستم شما برای شما از خدا و پرهیزکارترین ترسانترین من»فرمودند:  خدارسول

 خویش مغفرت را شامل طاعت و اهل را سرکوب نافرمانان پس «است آمرزنده خدا غالب

 دهد.قرارمی

از مظاهر  رنگها و مانند آن اختلاف کیفیت به کونی و علم بیتجر : علمکریمه آیه در این مراد از علم

اند کاینات و رازهای و زیستی طبیعی علوم به دانا و مراد از علما نیز، علمای است خداوند قدرت
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رگتر ـ بداند، بز است مؤمن کهحالی را ـ در و اسرار و معارف علوم این که کسی و پروای زیرا ترس

 و معارف علوم عصر انکشاف ، ما در عصر حاضر کهجهت بدین است خداوند از دیگران از ترس

 سویبه که کنیممی تبحر دارند، مشاهده علوم این در عرصه را که بسیاری ، دانشمنداناست طبیعی

 اند.آورده روی خداوند دین

او را  ، حلالنیاورده شریک را با او چیزی که است کسی رحمان دایخ به عالم»گوید: می عباسابن

با پروردگار  باشد که داشته کند و یقین رعایت را وی هایبشناسد، سفارش او را حرام و حرام حلال

 بصری حسن«. قرار خواهد گرفت مورد محاسبه خویش عمل خود دیدار خواهد کرد و در قبال

 باشد که و مایل راغب اموری بترسد و به غایبانه از پروردگار رحمان که است کسی عالم» :است هگفت

کند.  ، اعراضاست ناراضی از آنها سبحان خدای که دارد و از اموری رغبت در آن خداوند متعال

 از آن است عبارت از خداوند ترس»گوید: می جبیر سعیدبن«. کرد را تلاوت آیه این گاهآن

 نیست روایت بسیاری ، بهعلم»گوید: می مالک امام«. گردد حایل وی تو و نافرمانی میان که چیزی

 نیکان»گوید: می ثوری سفیان«. دهدقرار می را در قلب آن خداوند متعال که است نوری علم بلکه

 به است ، عالمیداناست وی امر به که خداوند به است اند؛ عالمیهدست گفتند: علما سهمی

 دانا نیست خود خداوند به که امر خداوند به است و عالمی دانا نیست امر وی به که خداوند

را  وی ترسد و حدود و فرایضمی عزوجل از خدای که است کسی ،امر وی و به خدا به اما عالم

 ترسد ولیمی عزوجل از خدای که است ، عالمیدانا نیست امر وی به که خداوند به داند. وعالممی

 است ، کسیخداوند دانا نیست خود به که امر خداوند به داند. و عالمرا نمی وی حدود و فرایض

 «.ترسدنمی عزوجل داند اما از خدایرا می حدود و فرایض که

 

ئا  ئا  ئە  ئە           ئو   ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ   ئې  ئې  ئې  ئى  

 ئى  
و بر  استمرار ورزیده کریم قرآن : بر تلاوتیعنی «کنندمی خدا را تلاوت کتاب که کسانی گمانبی»

و از » و اذکار آن نارکا کامل و با رعایت آن در اوقات «اندو نماز را برپا داشته»ورزند می مداومت آن

 و بخشش انفاق بخشتعبیر، انگیزه این «اندکرده آشکارا انفاق و ، پنهانایمداده روزی آنان به آنچه

 انفاق آن ، در غیرمیسر شد، بهتر است طور پنهانیبه میسر شد؛ اگر انفاق که است ایهرگونه به مال
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بازدارد.  را از انفاق شود، نباید او ریا داخل مبادا در آن که شخص مانگ و این است آشکار نیز خوب

 ثواب ، همانا دریافتتجارت این که «پذیردنمیهرگز زوال  اند کهبسته تجارتی امید به: »اینان !آری

 نقل یر از قتادهکثرود. ابننمی شود و از بینهرگز کساد نمی که، تجارتی است طاعتشان و پاداش

 «.است آن به و عامل خداوند کتاب دانا به قاریان ، آیهآیه این»فرمود:  کند کهمی

 

 ئى  ی   ی  ی  یئج  ئح     ئم  ئى           ئي   
شود و از کساد نمی هرگز تجارتشان : اینیعنی «بپردازد ایشان به و کمال تمامرا به تا پاداشهایشان»

 ایشان به و کمال تمام را به ایشان شایسته اعمال پاداشهای خداوند که خاطر اینافتد، بهنمی قرون

و  فضل ایشان ، بهاعمالشان بر پاداش : با افزودنیعنی «بیفزاید آنان خود به و از فضل»پردازد می

 «.است» ایشان اندك اعمال «و قدردان» گناهانشان «او آمرزگار چراکه» نهدمی منت

 

 ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ    پ  پ  ڀ   ڀڀ  ڀ  ٺ  ٺ     ٺ   ٺ  ٿ  
 کتابهای کنندهو تصدیق ، خود حقایمکرده تو وحی سویبه» : از قرآنیعنی «از کتاب و آنچه»

 به خدا نسبت اقطع» است موافق و همخوان آسمانی پیشین با کتابهای : قرآنیعنی «است از آن پیش

 که از بندگانش کسانی و محیط و به آگاه امورشانتمام  به تعالی : حقیعنی «بیناست آگاه بندگانش

داد و باز  بشر برتری را بر تمام پیامبران جهت بدین دارند، بیناست را بر دیگران برتری شایستگی

و  جایگاه ،میان فرمود و در این عنایت دیگر برتری بر برخی رجاتید را به پیامبران از برخی

 (اجمعین علیهم و سلامه للها صلوت) ایشان همه است را فوق محمد سرور ما حضرت منزلت

 گردانید.

 

ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ   ٹڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄڄ  

 ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  
 به» امت از این «بودیم را برگزیده آنان خود که بندگان آن را به» : قرآنیعنی «کتاب این سپس»

 امتت علمای به ایمبر تو فرستاده را کهقرآنی  امر که این ما به !محمد : اییعنی «دادیم میراث
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دیگر  آسمانی کتابهای ، تمامقرآن این و در ضمن ایمساخته ررا مقد و آن ایمکرده ، حکمدهیم میراث

 .است پیشین آسمانی کتب همه و نگهبان کننده ، تصدیقکتاب زیرا این ایمداده میراث آنان را نیز به

 بعد از آنان هک تاکسانی گرفته را ـ از صحابه امت این علمای خداوند متعال که نیست شکی !آری

 ما را امت و امت است کرده عنایت برتری و ، منزلت، شرفآمد ـ بر سایر بندگان نداند و خواهآمده

 که شرف این را به و رهبر باشند و آنان گواه جهان مردم همه تا بر است گردانیده ایو میانه برگزیده

 .است داشته و گرامی نموده م، اکراداده قرارشان سرور و سالار اولاد آدم انبیا و بهترین امت

خود  بر نفس از آنان برخی پس»فرماید: و می کرده تقسیم دسته سه را به امت این تعالی حق گاهآن

 مقاتل «ها پیشگامندنیکی سویبهلله ا اذن به از آنان رو و برخی میانه از آنان ستمکار و برخی

 هستند که : کسانیروانتوحیداند. میانه از اهل کبیره گناهان خود: مرتکبان نفسبر  ستمگران»گوید: می

 شایسته اعمال سویبه هستند که : کسانیو پیشتازان کنندگاناند و سبقتنگردیده ایکبیره گناه مرتکب

 کوتاهی خویش تکالیف و واجبات خود، از ادای ستمکار بر نفس که نیست اند. شکیگرفته پیشی

افراط و  جانب و به اختیار کرده رویمیانه رو، در کار دینگردد. میانهمی محرمات کند، یا مرتکبمی

در  از دیگران که است کسی گیرنده. اما پیشتاز و پیشیاست بهشت کند و او از اهلنمی تفریط میل

 :خویش ستمگر بر نفس»گوید: کثیر میابن«. باشدمی گروه سه این و او بهترین گرفته سبقت امور دین

 رو: کسیگردد. میانهمی را مرتکب از محرمات و برخی را فروگذاشته از واجبات برخی که است کسی

و  کرده را ترك از مستحبات برخی کند و گاهیمی را ترك و محرمات داده را انجام واجبات که است

جا را به و مستحبات واجبات که است : کسیالخیرات الی دهد. سابقمی را انجام از مکروهات برخی

 ظالمان»گوید: می نسفی«. کندمی را نیز ترك از مباحات بعضی و حتی و مکروهات محرمات و آورده

 از نظر تعداد بیشتراند اما پیشگامان روانمیانه آنان هستند، بعد از اکثریت ذکر کرد زیرا آنان را در اول

 «.اندقرار دارند لذا در آخر ذکر شده کمترند و در اقلیت فوق از هر دو گروه

 همانا فضل»خیر  اعمال سویبه و پیشتازی گرفتنسبقت ، یا اینکتاب دادن و میراث گزینش «این»

فرمودند:  خدارسول که است آمده ابودرداء روایت به شریف در حدیث «است بزرگ

ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ   ٹڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  : استفرموده خداوند»

 اند، ایشانگرفته سبقت که : اما کسانی   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ

 مورد محاسبه آسان حسابی ند، بهاکرده پیشه رویمیانه که آیند. کسانیدرمی بهشت به حساب بدون
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شوند و می محشر بازداشته درازای اند، درکرده خود ستم بر نفسهای که گیرند و کسانیقرار می

 نماید و همانانند کهمی تلافی خویش را با رحمت آنان و قصور کوتاهی عزوجل خدای همانانند که

 .1«ژک  ک ک ڑ ڑ ژژ گویند: می

 

 چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ   ڇ    ڍ  ڍ  ڌڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ   چ  
ها، یا نیکویی سویبه پیشگامان به است ایوعده این «شوندآنها وارد می به که عدن بهشتهای»

ـ  اول ـ زیرا گروه شده یاد گروه هر سه از امت این مجموعه ـ یعنی برگزیدگان تمام به است ایوعده

شوند. وارد می عدن بهشت شوند، به پاکسازی خویش گناه از کهخود ـ بعد از آن بر ستمگران یعنی

 وارد آن گیرد، به انجام و آسان سهل حسابی با آنان کهـ بعد از آن روانمیانه ـ یعنی دوم گروه

 : یعنیعدن شوند. بهشتمی وارد آن به و عذابی حسابـ بی پیشگامان ـ یعنی سوم شوند. و گروهمی

از طلا و مروارید زیور  در آنجا با دستبندهایی» ماندگاراند جاودانه در آن که ایهمیشگی بهشت

در  طور مفصل، بهاز آیه بخش تفسیر نظیر این «است در آنجا ابریشم شانشوند و جامهمی داده

 آن بپوشد، در آخرت در دنیا ابریشم هر کس: »است آمده ریفش حدیث . درگذشت «21حج/» سوره

 برای در آخرت کفار و در دنیا برای ابریشم این»فرمودند:  مؤمنان به خطاب گاهآن«. پوشدنمی را

 «.شماست

در  کهاناند. چنرحمت و این نعمت این به مردم ترینو شادمان علما سزاوارترین که نیست شکی

 دمشق به مدینه از اهل : مردیاست آمده ماجهو ابن احمد، ابوداوود، ترمذی روایت به شریف حدیث

 ؟ آناست اینجا آورده تو را به چیزی چه برادر! فرمود: ای وی به ، ابودرداءرفت نزد ابودرداء

کنید. میروایت  خدارسولرا از  شما آن امیافته یآگاه که اینجا آورده به : مرا حدیثیمرد گفت

: ؟ گفتاینیامده ز دیگرینیا : خیر! فرمود: آیا برای؟ گفتاینیامده تجارتی فرمود: آیا برای ابودرداء

 گاه: خیر! آن؟ گفتاینیامده کار دیگریهیچ ـ برای حدیث این طلب فرمود: آیا ـ جز به خیر!

فيها  يطلب اطريق سلك من»فرمودند:  که امشنیده خدارسولاز  بشنو؛ من فرمود: اینک بودرداءا

 ليستغفر للعالموإنه  العلم أجنحتها رضا لطالب لتضع الملائكة وإن الجنة إلي اطريق به تعالي الله علما سلك

                                                           

 .سوره ( از همین14) یهآ کنید به نگاه 1
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. سائر الكواكب القمر علي العابد كفضل علي العالم ماء. فضلال في الحيتان حتي والأرض السموات في من

أخذ بحظ  أخذ به ، فمنوإنما ورثو العلم اولا درهم ارايورثوا دين الأنبياء لم الأنبياء وإنورثة  العلماء هم إن

 منتهی بهشت سویبه که او را در راهی برود، خداوند متعال علمی در پی راهی به : هر کسوافر

 گسترند و همه، میعلم از طالب خشنودی خود را از روی بالهای فرشتگان گمانبرد، بیشود میمی

 خواهند و فضیلتمی آمرزش عالم ـ برای ها در آبماهی اند ـ حتیدر آسمانها و زمین که نیکسا

انبیاءاند و انبیا دینار و  علما ورثه گمانبی ،است بر سایر ستارگان ماه برتری بر عابد همچون عالم

 ارا بگیرد، قطع آن هر کس اند پسگذاشته میراث را به علم فقط اند بلکهنگذاشته ارث را به درهمی

 «.استرا برگرفته  وافری بهره

 

 ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  کک  گ  گ  گ   گ  ڳ  
 «اندوه را که خدایی ستایشها همه»شوند: مستقر می عدن های در باغ که گاهآن بهشتیان «و گفتند»

 «را از ما دور کرد» روز قیامت هراسهای و هول و اندوه طاعات شدن نپذیرفته ، بیمبدیها و گناهان

 کرد. زجاجرا دور  زندگی هایو هزینه مخارج تأمین واندیشه : از ما نگرانیاست مراد این قولیبه

 که هاییاندوه ها ونگرانی کند، چهدور می ها را از بهشتیانها و نگرانیاندوه همه خداوند» گوید:می

 مربوط باشد. پس امر معادشان به که هاییها و اندوهنگرانی باشد و چه ارتباط داشته امر معاششان به

و  از عاقبت حال برند و در همهسر میبه وهراس ترس در خداوند از عذاب پیوسته ایمان اهل

ها، نگرانی این شود یا خیر؟ کهمی پذیرفته آیا اعمالشان نگرانند کهدل امر و از این بد بیمناك خاتمه

 شریف حدیث در رود. ولینمی وارد نشوند، از بین بهشت به که گاهتا آن هایشاناندوه ها ودغدغه

 من در رستاخیز، گویی قبر و نه در ، نهدر مرگ : نهنیست وحشتی هیچ للهالاالااله اهل بر: »است آمده

افشانند ـ قبرها را می خود خاك از سرهای که حال ـ در آن (رستاخیز) بانگ در هنگام سویشان به

 «.  گ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  کک  گ  گ  گ گویند: می که نگرممی

 سویشبه توبه با ، سپسکرده او را نافرمانی که بر کسانی است «پروردگار ما آمرزگار راستی به»

آمرزد و را می بسیارشان گناهان کنند لذامی او را اطاعت که کسانی برای «است قدردان»اند بازگشته

 گذارد.می را ارج اندکشان هاینیکی
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 ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ     ڳ  ڳ  ڳ  ڱ 
در  که اقامتگاهی :دارالمقامه «آورد فرود جاودان اقامتگاه به خویش ما را از فضل که خدایی همان»

 داده انتقال ماندگارند و هرگز از آن ـ جاودانه منان خدای از سوی و رحمتی فضل عنوان ـ به آن

در  کهشود چنان و امتیاز تلقی فضل همهازاء این تواند مابهنمیشایسته  هرگز اعمال !شوند. آرینمی

وارد  بهشت به ا عملشاز شما ر هرگز کسی»فرمودند:  خدارسول که استآمده شریف  حدیث

خداوند  که ر اینمرا نیز مگ حتی»؟ فرمودند: للها شما را نیز یا رسول گفتند: حتی اصحاب«. کندنمی

 و مشقتی و خستگی «رنجی در اینجا هیچ»«. درپوشاند خویش از جانب و فضلی رحمت مرا به متعال

و  خستگی حاصل که ایدرماندگی «رسدنمی ایدرماندگی ما هیچ به رسد و در اینجاما نمی به»

 زدودهبهشتیان  و روح ها از تنا و خستگیرنجه همه در بهشت !باشد. آری و زحمت و رنج سختی

 شود.می

 به مردی»اند: کرده روایت آیه این نزول سبب در بیان أوفیابیبن للهاز عبدا حاتمابیو ابن بیهقی

 وسیلهبه خداوند که است چیزهایی از جمله خواب راستی به !للها رسول : یاگفت خدارسول

 فرمودند: خیر! خدا؟ رسولهست نیز خواب در بهشت آیا بخشد پسمی ما در دنیا آرامش هب آن

 اهل و آرامش راحتی پرسید: پسمرد  . آننیست مرگی و در بهشت است مرگشریک  زیرا خواب

 ایخستگی چآنجا هی آمد و فرمودند: آخر در بزرگ خدابر رسول سؤال ؟ ایندر چیست بهشت

 شد. نازل آیه این که بود همان«. است و راحتی آسایش کار بهشتیان ، تمامنیست

 

ہ  ہ       ہ   ہ  ھ     ھ   ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ   ڭڭ  ڭ             ۇ  ۇ             ۆ  

 ۆ  
 «شود تا بمیرند حکم» مرگ به «نبر آنا ، نهاست دوزخ آتش آنان اند، برایکافر شده که و کسانی»

 «شودمی ساخته از آنها سبک آن عذاب و نه»گردند  راحت دنیا تا از عذاب دیگر جز مرگ مرگی به

 شود، خداوند سوخته در آتش بدنشان پوست که هرگاه قرار دارند و دوزخ در عذاب پیوسته بلکه

 هر». است آمده دیگری در آیه کهرا بچشند چنان پوشاند تا عذابمی تنشان را بر دیگری پوستهای

کند،  رویزیاده و انکار حق در کفر و ناسپاسی را که : هر کسییعنی «دهیمکیفر می را چنین کفوری

 که استآمده شریف حدیث . دردهیم، کیفر میو وحشتناك بسیار زشت جزای همانند این
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 دوزخیانی : اما همانفيها ولا يحيون يموتون هلها فلاأ هم النار الذين هلأما أ»فرمودند:  داخرسول

 «.شوندمی زنده میرند و نهمی در آن نه پس «جاودانندو در آن»هستند  آن اهالی که

 

 

ۈ  ۈ   ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ېې   ې  ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە   

 ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئو  ئوئۇ   ئۇ  ئۆ  
کنند در می استغاثه فریاد و : در دوزخیعنی «آورنددر آنجا فریاد بر می» : دوزخیانیعنی «و آنان»

 و ما را به از دوزخ «بیاور ما را بیرون پروردگارا!»: دارند کهفریاد برمی بلند چنین با صدای که حالی

 جایرا به ایمان پس «کنیم کار شایسته» و معاصی شرك از «کردیممی تا غیر از آنچه» دنیا برگردان

 مگر به»: گوییممی اما ما در پاسخشان !قرار دهیم معصیت جایرا به طاعت و ایمبوده بر آن که کفری

ر قدآن : آیا شما رایعنی «خواهد، پندپذیر شود پندپذیری هر که در آن که عمر ندادیم شما چندان

 . بهاست کافی وی گرفتن پند برای فرصت گیرد، آن بخواهد پند و عبرت هر کس که عمر ندادیم

 مکلف را که هر سنی معنی این»گوید: می نسفی .است سالگی هجده رشد، یعنی ، سنسن : اینقولی

: مگر باید گفت«. باشد عمر کوتاه نای گیرد هر چند کهدر بر می ،خود قادر است اصلاح به در آن

 به شریف در حدیث کهچنان بزرگتر است کند، بر کفرشمی طولانی عمری که کسی و توبیخ سرزنش

او را  که ایبنده به خداوند در حقیقت»فرمودند: خدارسول که است آمده ابوهریره روایت

عذر  وی به خداوند متعال ، در حقیقتاست نمایانده ، عذر راداشته نگه زنده سالگی یا هفتاد تا شصت

 .است کرده تمام را بر وی حجت :یعنی«. است را نمایانده

 ، پیامبرهشداردهنده : مراد از اینبرآنند که جمهور مفسران «شما نیامد؟ سویبه و آیا هشداردهنده»

 عبرت را، شما که جهنم عذاب «بچشید پس» سفید است ، مویاد از آن: مرقولیاند. به اکرم

 آنها را از عذاب که «نیست ایدهندهیاری هیچ ستمکاران زیرا برای»نگرفتید و پند نپذیرفتید 

 گردد. و مانع حایل تعالی حق آنها و عذاب میان و بازداشته خداوند

 

 ی  ئج  ئح   ئم      ئې  ئې  ئى   ئى  ئى    یی  ی 
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 آسمانها و زمین در را ای: او هر امر نهانییعنی «است آسمانها و زمین غیب خدا، دانای گمانبی»

اگر  داند کهمی ماند پسنمی مخفی بر وی ایکار پنهانی شما را و هیچ اعمال این داند و از جملهمی

ڀ  ژ فرماید: می دیگری در آیه کهکنید. چناننمی شایسته اربرگرداند، شما ک دنیا هم سویشما را به

 بودند، شده نهی از آن که آنچه شوند، یقینا به برگردانیده دنیا هم اگر آنها به) : ژڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ    

ها را بداند، هسین راز تعالی حق وقتی پس «ها داناستراز سینه او به هرآینه»«. 28/انعام»گردند( برمی

 داند.هستند، می فروتر از آن دیگر را که رازهای اولی طریقو به اقطع

 

ٺ  ٿ  ٿ  ٿٿ  ٹ  ٹ  ٹ      ٱ  ٻ       ٻ  ٻ  ٻ  پپ  پ  پ             ڀ  ڀڀ  ڀ   ٺ  ٺ   ٺ

 ٹ  ڤ    ڤ  ڤ  
 آیند امتو پی جانشین امتی: شما را یعنی «گردانید جانشینان شما را در زمین که کس آن اوست»

 است در زمین که شما را بر آنچه شما سپرد و را به خویش در زمین تصرف و کلیدهای گردانیده قبلی

 پس شما را امتی»گوید: می آن در معنی گزارید. قتاده شکر و طاعت مسلط کرد تا او را با یکتاپرستی

ها را نعمت از شما و این «کفر ورزد هر کس پس»«. قرار داد جانشین از نسلی پس و نسلی از امتی

را  وکافران»کند تجاوز نمی دیگران به از خود وی زیان و این «اوست زیان به کفرش» کند ناسپاسی

ا ر و کافران». است و نفرت و بغض : خشممقت «افزایدنمی جز مقت نزد پروردگارشان کفرشان

 «.افزایدنمی چیزی» و هلاکت : کاستییعنی «غیر از زیان کفرشان

 

ڍ  ڍ   ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ     چ  چ  چ  چ  ڇ    ڇ  ڇ  ڇ

 ڌ  ڌڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ   ژ  ڑ  ڑ        ک  ک  
و  «پرستیدخدا می جایبه خود را که مقررکرده شریکان»خبر دهید  من : بهیعنی «بگو: آیا دیدید»

از  چیزی چه دهید که نشان من به» پرستیدمی و جز خدا گرفته خویش خدایان عنوانرا به آنان

در کار آسمانها  یا مگر آنان»اید؟ گرفته پرستش به ، آنها راخاطر آنشما به که «اندرا آفریده زمین

، آسمانها، یا در فرمانروایی ، در آفرینشبا خداوند همراه آنان ایبر : یا مگریعنی «اند؟داشته شرکتی

یا »باشند؟  شده در الوهیت ، سزاوار شرکتمشارکت تا با این است در آنها مشارکتی تصرف یا در
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 ما شرکایی که امر است این گویای و کتاب نامه و آن شرکت این درباره «ایمداده کتابی آنان مگر به

کفار  آیا به»گوید: می آن در معنی . مقاتل«دارند؟ قرار» کتاب «از آن بر حجتی آنان پس»؟ ایمبرگرفته

 «دارند؟ وجود دارد، حجتی شریکی با خدا که ، آنها بر اینکتاب آن برمبنای که ایمداده کتابی مکه

از  یک هیچ :یعنی «دهندنمی ایدیگر وعدهیک به ز فریبج ستمکاران که است این حق بلکه»

 های، وعدهخویش و پیروان اتباع ، فقط بهگمراه رؤسا و رهبران ندارد بلکه واقعیت موارد یادشده

 آن که آرایند در حالیمی ها را برایشانوعده آن زنند ومی ها گولوعده و آنهارا با آن داده ایفریبنده

 به سخنشان از این ها عبارتوعده ندارد. آن حقیقتی هیچ که است اساسیبی دروغهای ها همهوعده

نزد او  شما سازند و برایمی نزدیک خدا ، شما را بهرسانده شما نفع به : خدایانکه است پیروانشان

 کنند.می شفاعت

 

 ڳ  ڱ  ڱ       ڱ  ڱ   ں    ں  ڻڻ   ڻ    ڻ         ۀ  ۀ  ہ  ک  ک    گ  گ  گ   گ  ڳ  ڳڳ  
 مستقل عبارت این «خود نیفتند دارد تا از جایمی را نگاه همانا خداوند آسمانها و زمین»

 و عدم بتان ضعف کهآن ، بعد ازاست وی بدیع و صنع سبحان خدای قدرت بیان برای ایمستأنفه

 آنها را نگاه للهبعد از ا کسهیچ» زمین آسمانها و «و اگر بلغزند»گردید  بیان بر کاری آنها قدرت

 غیر کسآنها مقدر شود، هیچ از جاهای آسمانها و زمین و انتقال و اضطراب : اگر زوالیعنی «داردنمی

 زمین که دارد و این اشاره جاذبه منظا به کریمه آیه . اینآنها قادر نیست داشتن نگاه بر از خداوند

کنند، می حرکت خویش خاص در مدارهای که دیگری و سیارات غیر خود از خورشید و ماه همچون

 است نجوم در بعد علم کریم معجز قرآن آیات از یکی باشد. و ایندر فضا شناور می که است ایکره

 که ایگونه آنها به و اداره آسمانها و زمین نگاهداشتن : سببیعنی «است راو بردبار آمرزگا گمانبی»

 که این رغم به تعالی حق که است نگردند و نیفتند، این خود منحرف و از مدارات نشده جابجا

 .دبار آمرزگار استبر آنان کنند اما بهمی پیشه ورزند و عصیاناو کفر می به بیند کهرا می بندگانش

 

 ہ  ہ  ہ  ھ  ھ    ھ  ھ    ے     ے  ۓ  ۓ  ڭڭ  ڭ  ڭ  ۇ      ۇ  ۆ  ۆ     ۈ  ۈ  
اگر  خوردند که سوگند  للها به»خود  و تلاش توان و با نهایت «خود سوگندهای ترینو با سخت»

 که هاییامت : از تمامنییع «دیگر از امتهای از هر یک ابیاید، قطع آنان برای ایدهندهبیم
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 از بعثت قبل اند کهقریش مراد قبیله «شد تر خواهندیافتهراه»اند شده تادهفرس سویشان به پیامبران

 رسید کهخبر می آنان به که خوردند، هنگامی محکم سوگندهایی یادشده مضمون به  اکرم رسول

 پیامبری آنها نیز از میان بودند که آن در آرزوی اند زیرا اعرابکرده کذیبرا ت پیامبرانشان کتاب اهل

 چون ولی»شدند می برانگیخته پیامبرانی اسرائیلبنی در میان کهشود چنان برانگیخته رسالت به

آمد و او  نزدشانبودند، به آن آرزوی در که چیزی همان : چونیعنی «آمد برایشان ایدهندهبیم

و  است حق فرستاده ترینو گرامی و بزرگوارترین هشداردهنده ترینشریف که است خدارسول

 و از وی «را جز رمیدن» وی آمدن «نیفزود آنان در حق»باشد؛ نیز می خودشان او از حال عین در

 .وی را از اجابت و نفرت گریز و دوری

 قریش که است رسیده خبر من : بهگفت که است کرده روایت نزول سبب در بیان از هلال محاتابیابن

 امتی گرداند، هیچ را مبعوث ما پیامبری از میان گفتند؛ اگر خداوندمی اکرمرسول از بعثت قبل

 کتاب تر بهو متمسک یامبر خویشپ شنوتر برای، حرفخویش خالق پذیرتر برایاز امتها از ما فرمان

 فرمود. نازل آن را بر اساس آیه این خداوند متعال پس نخواهد بود. وی

 

 

ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅۉ   ۉ  ې  ې      ې   ې  ىى  ئا  ئا  ئە     ئە   ئوئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  

 ئۈئۈ  ئې   ئې  ئې  ئى  ئى   ئى  
 را تکذیب وی رسالت نرمیدند و از محمد سبب این : آنها بهیعنی «استکبار در زمین سبببه»

او  پیروان که از این استکبار و گردنکشی کار را از سر این معتقد باشند بلکه وی کذب به نکردند که

 سبب : بهیعنی «مکر زشت» سبب به «و»دادند  فساد، انجام در ورزیدن استمرار انگیزه باشند و نیز به

 «آیدنمی فرود و مکر بد جز بر صاحبش» است زشت و عمل ، فریبمکر: نیرنگ .داندیشیو ب نیرنگ

در  فرود آید که بر کسی کهآن از ، قبلاست کرده بداندیشی آید کهفرود می کسی بد، به : عاقبتیعنی

، از و خیانت ر، فریبمک: »است آمده شریف . درحدیثاست شده و بدسگالی بداندیشی وی حق

 خداوند : آیا جز سنتیعنی «برندرا انتظار می پیشینیان آیا جز سنت پس»«. نیست مؤمن اخلاق

فرود آمد؟  پیشین بر امتهای کهفرود آید چنان نیز عذاب اینان بر برند کهرا انتظار می پیشینیان درباره

 ریزیهایو تبعید ـ برنامه اخراج ، یاکشتن ـ به ایشان و علیه کرده را تکذیب خویش انبیای که گاهآن
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 کس: هیچیعنی «یابینمی تبدیلی الهی سنت برای و هرگز»کردند  ظالمانه هایچینی و توطئه خائنانه

و بنا  در کردهمق کنندهتکذیب بر امتهای را ـ که عذاب در فرود آوردن خداوند تا سنت قادر نیست

 للها سنت و هرگز برای»گرداند  آن را جانشین غیر از آن و چیز دیگری ـ تغییر داده است نهاده

 را از آنان او عذاب و تغییر کند و گشته متحول آنان بر عذاب الهی و آیین سنت که «یابینمی تغییری

 فرود آورد. را بر غیرشان و آن کرده دفع

 

ئى  ئي   بج   بح  بخ  بم  بى   بيتج  تح  تخ           تم  تى        تي  ثج   ثم    ی  ی  ی  ی    ئج  ئح     ئم 

 ثى  ثي   جح  جمحج  حم     خج             خح  خم  سج   
 و ببینند که «بنگرند بودند از آنان پیش را که کار کسانی اند تا فرجامسیروسفر نکرده آیا در زمین»

 نازل عذابهایی کردند ـ چه را تکذیب ما پیامبران که گاهـ آن و امثالشان مدین ما بر عاد، ثمود،

 امر سنت این بدانند که ، بنگرند و در نتیجهایمفرود آورده ما برآنان را که ؟ تا آثار عذابیکردیم

و شام  سویخود به ایدر سفره قومت !محمد ؟ ایاست کنندگانمورد تکذیب تغییرناپذیر ما در

موجود و  هنوز در دیارشان را که شدگان و حتما آثار عذاب رفته شدهعذاب مناطق آن ، بهغیر آن

، ستمگران کشتارگاههای از مشاهده چرا اند پس، نگریستهمشهود است در مساکنشان نآ هاینشانه

 گروههای این کهآن حال «و»ندارند؟  ، بیمنظیر آن رنوشتیسبه شدن کنند؟ و چرا از روبرونمی اندیشه

 فزونتری هایتر و سرمایهعمرهای طولانی مکه : از اهالییعنی «نیرومندتر بودند آنان از» شده عذاب

 و نهدر آسمانها  چیز  ـ نه هیچ که و هرگز نیست»خود نیز تنومندتر بودند  و اندام و در هیکل داشته

 قدرت تواند از حیطهنمی و زمین آسمان چیز در محدوده : هیچیعنی «ـ خدا را عاجز کند در زمین

لذا  «تواناست دانای او همواره چراکه»فروگیرد؛  عذاب را بهاو بخواهد آن بگریزد چنانچه خداوند

 .بر او دشوار نیست کاریماند و هیچنمی از او پنهان چیزی

 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺٿ   ٿ  

 ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ       ٹ  ڤ  ڤ   
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گرفتار » غلطشان کیفر کار و کردارو به از گناهان «اندکرده آنچه سزای را به و اگر خدا مردم»

 «گذاشتنمی باقی مینز بر پشت» کندمی جنبد و حرکتمی در زمین که «را جانوری کرد، هیچمی

: دابه»: مراد از قولی. بهآدمبنی گناهان شومی سبب به را آنان و غیر گناهانشان سبب را به آدم فرزندان

 مهلت معین را تا میعادی آنان ولی» از جانداران آنان غیر انسانها هستند نه در اینجا فقط« جانداران

 بندگانش به خدا گمانرسد، بی فرا میعادشان و چون». است د، روز قیامتمیعا آن که «دهدمی

 اند، بینا و آگاهسزاوار عذاب که کسانیبه اند و همسزاوار ثواب که از آنان کسانی به : همیعنی «بیناست

 .دهدمی مناسب جزایی حالش را مطابق لذا هر کس است
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 ﴾یس  سوره ﴿

 .است ( آیه81) و دارای است کیم

 

 لوددت»فرمودند:  خدارسول که است آمده عباسابن روایت به شریف در حدیث :آن فضیلت

 من از امت هر انسانی در قلب یس سوره که داشتم : همانا دوستمتيأ من نسانإ كل قلب نها فيأ

: است آمده شریف در حدیث . همچنینداشترا حفظ می آن من امت از افراد : هر یکیعنی«. بودمی

 این هایویژگی از»گوید: علما می از برخی نقلکثیر به، ابنجهت بدین«. بخوانید را برمردگانتان یس»

 را آسان کار آن خداوند کهجز این شود،نمی خوانده کار دشواری در هیچ که است این یکی سوره

را  روح آمدن و بیرون گردیده و برکت رحمت نزول سبب در نزد فرد محتضر نیز آن کند لذا قرائتمی

 ابتغاء وجه ةليل في قرأ يس من: »است آمده شریف در حدیث همچنین«. اعلم للهکند. وامی آسان بر وی

 آمرزیده وی بخواند، بر عزوجل خدای رضای طلب به را در شبی یس : هر کسغفر له عزوجل الله

 «.است شده

 

 ڤ  ڤ  
 بعد از آن که در واوی سین نون ادغام ، یا بهساکنه مد یا و اظهار نون به «یا، سین»شود: می خوانده

 است شده وایتر عباساما از ابن گذشت «بقره» سوره در اول مقطعه حروف باب در . سخناست

 «.!انسان ای : یعنییس»فرمود:  که

 

 ڦ  ڦ  ڦ  
 به محمد برای خداوند متعال :. یعنیاست ...( واو قسمواو در: )والقرآن «حکیم قرآن سوگند به»

د(. بع )آیه« است او از پیامبران اقطع: »خورد کهسوگند می است مملو از حکمت آموز کهحکمت قرآن

 خویش بدیع و معانی متین با لفظ و بیان که قرآنی : سوگند به. یعنیاست محکم معنای به« حکیم»ا ی

 است سوگند این از این . هدفاست للهاز نزد ا ایفرستاده محمد باشد کهو استوار می محکم

 نکند. هستند، شک خداوند فرستاده حضرت آن که حقیقت در این تا کسی
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از  ـ که از قریش جمعی شد که نازل بعد، هنگامی آیه تا ده آیه : ایناست آمده نزول سبب در بیان

را  حضرت بودند ـ خواستند تا آن شده ناراحت خدارسول از سوی« سجده» سوره قرائت

 بسته بر گردنهایشان کنند، دستهایشان خود را عملی قشهن این کنند اما تا رفتند که دستگیر و زندانی

با  و آورده روی حضرت آن ، بناچار بهگشتجدا نمی کردند از گردنهایشانمی کاری شد و هر

ما و تو وجود دارد، سوگند  میان که پیوند رحمی خدا و به تو را به !محمد گفتند: ای التماس

 عادی حال به دستهایشان گاهدعا کردند آنخدارسول بود که همان !بکن ما کاری رایب که دهیممی

 .برگشت

 

 ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  
. است« علیه مقسم» جملهاین « از پیامبرانی» محمد ای «تو اقطع»: که حکیم قرآن سوگند به !آری

 .نیست شکی هیچ تو در رسالت که حکیم قرآن : سوگند بهیعنی

 گفتند: تو فرستادهو می بوده حضرت آن منکر رسالت که است بر پندار کفاری قاطع ردی آیه این

 .نیستی خداوند

 

 ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  
 که است راستی : راهصراط مستقیم« مستقیم بر صراطی»: هستی پیامبران تو از جمله اقطع !آری

 : ایبرساند. یعنی وی مطلوب رهرو را به مستقیما نباشد بلکه ایو پیچیدگی کجی هیچ در آن

 که هستی پیامبرانی همان و روش بر راه و استوار یعنی ، محکممستقیم و روشی تو بر راه !محمد

 اند.از تو درگذشته قبل

 

 

 

 ڃ  چ      چ    چ  
؛  داری قرار آن بر تو که استواری و برنامه مستقیم راه ، اینقرآن :یعنی« است عزیز رحیم تنزیل»

 .است مهربان خلقش و بر غالب در ملکش که است پیروزمندی خدای فروفرستاده
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 چ  ڇ    ڇ    ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  
را  تا قومی ایمفرستاده منظور نای : تو را بهیعنی «دهی اند بیمنشده داده بیم پدرانشان را که تا قومی»

 ، زماناز بعثتت بودند زیرا قبل نشده داده بیم ایالهی قبلا با رسالت نزدیکشان پدران که دهی بیم

دیگر  بود که ، دیرزمانیعیسی از بعثت کشید و پس درازابه رسالت انقطاع دوران ؛ یعنی« فترت»

از رشد و  «غافلند» سویشانبه پیامبری ارسال عدم سبب به «آنان پس» بود شدهن فرستاده پیامبری

 بخشی که ذکر آنان هستند ولی اعراب آیه این . هرچند مخاطبالهی هایو برنامه از احکام و هدایت

، ایشان رسالت بودن عام درباره کهندارد چنان منافاتی پیامبر رسالت بودن از بشر هستند، با عام

پیامبر  یک در گذشته: »... شریف حدیث این از جمله است آمده متواتر بسیاری و احادیث آیات

 «.امگردیده مبعوث مردم عامه سویبه شد اما منمی فرستاده خویش قوم سویمخصوصا به

 

 ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ     ژ  ژ  ڑ  ڑ  
، یا بر بیشتر مکه مردم بر بیشتر عذاب و وعده : حکمیعنی «شد ثابت قول بر بیشترشان که راستیبه»

 ، بر آنخویش حیات مدت و در طول بر کفر مرده بودند که کسانی آنان شد. البته لازم کفار عرب

 لازم برآنان دلیل این به عذاب : حکمیعنی «آورندنمی ایمان آنها در نتیجه»اند کرده اصرار و پافشاری

 خویش ازلی علم به مرگشان را بر کفر تا دم اصرار و استمرارشان سبحان خدای شد که و واجب

 .دانستمی

 

 

 ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  
لذا  است «هایشانچانه سویبه» طوقها منتهی «این پس ایمنهاده طوقهایی ما در گردنهایشان هرآینه»

بگردانند، یا آنها را  و راست چپ سویبه را گردنهایشان را ندارند که این توان حالتی آنها در چنین

 این سبب به : آنانیعنی «اندفروهشته دیده داشته بالا نگاه را سرهایشان آنان که طوری به»کنند  خم

 بالا و نگاهشان همچنان قادر نیستند لذا سرهایشان گردنهایشان به دادن التوح آوردن طوقها، بر فرود

 آن به دستهایشان که ایمرا قرار داده غلهایی : در گردنهایشاناست این معنی قولی. بهاست پایینرو به
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لذا آنها  است بسته رد و محکمقرار دا دستها و گردنهایشان غلها بین این و چون است شده غلها بسته

 قادر نیستند. گردنهایشان دادن حرکت به

 در نپذیرفتن آنان وصف :. یعنیاست زده هدایت آنها از قبول در امتناع خداوند که است مثلی این

 : آیهقولی. بهتنیس حرکت قرار دارد و قادر به و قید در غل که است کسی نپذیرفتن ، همچونهدایت

 شود.می و زنجیر نهاده غل بر گردنها و دستهایشان دوزخ در دارد که اشاره گروهی به کریمه

: اگر گفت ابوجهل اند کهکرده علما روایت 1،گذشت آیات نزول سبب در بیان که گونه همان

را  و مابعد آن آیه این خداوند متعال بود که نهما کرد! خواهم وچنان، با او چنینرا ببینم محمد

 عملی وی تهدید خود را در حق پس محمد است این اینک گفتند:او می به مردم کرد، بعد از آن نازل

 دید.را نمی حضرت ؟ و آن... او کجاستپرسید: او کجاستاما او می !کن

 

 ۀ  ۀ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ 
 ، از ایمانایجاد موانعی را با : آنانیعنی «ایمنهاده سدی هم سرشان و پشت سدی رویشان و ما پیش»

 و پشت پیشاپیش که آیند، همانند کسی بیرون ایمان سویتوانند از کفر بهنمی پس ایمبازداشته آوردن

جز  سدها چیزی آورد. این سدها بیرون ز حصار آنخود را ا باشند و او نتواند نهاده سدی سرش

 ایپرده باز بر آنان» نیست برابر حق در نهادن و گردن از پذیرش و عنادشان استکبار و گردنکشی

 هیچ» پرده این سبببه «آنان در نتیجه» ایمپوشانده ایرا با پرده : دیدگانشانیعنی «ایمافگنده

 رستاخیز و معاد و از پذیرش به و از ایمان قادر نبوده هدایت راه دیدن : بهیعنی «ببینندتوانند نمی

 اند.در دنیا نیز کور شده الهی هایبرنامه

 ازلی علم به سبحان ؛ زیرا خدای آنان رویبه ایمان راه بر مسدود بودن است نیز تمثیلی آیه این

: الهی ازلی علم این کنند. البتهمی پافشاری بر کفر اصرار و مرگشان تا دم آنان که است دانسته خویش

آورد و وجود نمی به در کار انسان امر، اجباری و در واقعیت عقلا که است وی قبلی مجرد شناخت

 دارد.باز نمی آوردن ایمان ، او را ازبنابراین

 

 ھ  ھ  ے   ہ   ہ  ہ  ہ   ھ  ھ    
                                                           

 «.2» ، آیهنگاه 1
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: ندهی بیمشان چه ،بدهی بیمشان چه» است کفار یکسان آن : براییعنی «برابر است آنان و برای»

را  آنها حق که و مادامی است یکسان برایشان ندادنت و هشدار دادن : هشداریعنی« آورندنمی ایمان

 رساند.نمی آنها سودی به ار دادنآورند، هشدنمی سر فرود خدا پذیرند و براینمی

 

 ے  ۓۓ  ڭ  ڭڭ  ڭۇۇ  ۆۆ      ۈۈ  ۇٴ  
: یعنی «از ذکر که»رساند می سود کسی تنها به دادنت و هشدار : بیمیعنی «دهیمی را بیم تنها کسی»

بیند. را نمی او هرچند که «بترسد رحمان خدای از» : در نهانیعنی «کند و غائبانه پیروی» از قرآن

 از خداوند و ترس عظیم از قرآن پیروی برند کهمی بهره کسانی فقط : از هشدارهایتکه بدان پس

ترسد می رحمان از خدای کند و غائبانهمی پیروی از قرآن که «او را پس»شود.  جمع هر دو در آنان

 «.ده بشارت» است همانا بهشت که «ارجمند و پاداشی آمرزش به»

 

 

 

 ېې  ېىىئائا ئە  ئە    ۅۅۉۉې ۋۋ
 را پیش آنچه و»در روز رستاخیز  بعد از مرگشان «سازیممی را زنده مردگان که ماییم گمانبی»

محفوظ  اند، در لوحفرستاده پیش و بد نیک را در دنیا از اعمال : آنچهیعنی «نویسیماند میفرستاده

اند ؛ از گذاشته خود باقی بعد از مرگ را که آنچه نویسیممی : همچنانیعنی «را آثارشان و» نویسیممی

 جاری خود خیری صاحب برای شود و همیشهنمی قطع آنان از مرگ پس آن جریان که حسناتی

از  پس را که بدیها و گناهانی : مااست این گذارد. یا معنیمی نیکو را بنیان سنتی که مانند کسی ؛است

 به کردن ، وقفآن ، تصنیفعلم تدریس . از آثار خیر:نویسیممانند، میمی خود باقی دهندهانجام مرگ

 گذاری، بنیانآفرینی. و از آثار شر: بدعتاست المنفعه عام اماکن مساجد، پلها و ، آباد کردنقصد قربت

کنند. می اقتدا آن به جور و ستم و اهل شده مردم زیان سبب که است اموری دآوردنپدی و و ستم ظلم

. نویسیمرا می یا معصیت طاعت سویبه قدمهایشان : نقشاست این« آثارهم» دیگر در معنای قول

 روایت به یلذ شریف حدیث از جمله است کرده را نقل احادیثی معنی کثیر در اینابن

از  منازلشان که سلمه بنی شد و طایفه خالیمسجدالنبی پیرامون فرمود: اماکن که للهعبداجابربن
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خبر  این کنند. پس مکان مسجد نقل نزدیک خواستند تا به موقعیت این از مسجد دور بود، با استفاده

تنتقلوا  نأ تريدون نكمأ بلغني نهإ»آنها فرمودند:  به خطاب حضرت رسید، آن خدارسول به

گفتند: «. کنید مکان مسجد نقل نزدیک به خواهیدشما می که است خبر رسیده من : بهالمسجد قرب

 تكتب ، دياركمآثاركم تكتب ! دياركمسلمه يا بني»الله! فرمودند: یا رسول است خبر درست این !آری

 حسنات زمره مسجد، در سویبه) قدمهایتان بمانید زیرا نقش ر دیار خود باقی! دسلمهبنی : ایكمآثار

 مسجد در زمره سویبه) قدمهایتان را نقشیبمانید، ز شود، در دیار خود باقیمی نوشته (شما

 نکردند. خود را ترك ازل، من اکرمرسول توصیه آنها بعد از این پس«. شودمی نوشته (حسناتتان

 سلامالإ في سن من»: شریف حدیث این . از جملهاست شده روایت نیز احادیثی اول تأیید معنی به

 في سن شيئا، ومن جورهمأ من ينقص نأغير  من بعده بها من عمل جر منأجرها وأ له كان ةحسن ةسن

 : هر کسشيئا وزارهمأ من ينقص نأغير  من بعده بها من عمل وزرها ووزر من يهعل كان ةسيئ ةسن سلامالإ

 اند، برایشکرده عمل آن به بعد از وی که و مزد کسانی گذارد، مزد وی را بنیان نیکی سنت در اسلام

گذارد،  بنیان را بدی سنت در اسلام شود و هر کس کم چیزی آنان از مزدهای کهآن، بیاست مسلم

 از گناهانشان کهآن، بیاست مسلم کنند، برایش عمل آن به بعد از وی که کسانی و گناه وی گناه

 در امامی»را  آن و غیر بندگان از اعمال چیز، اعم همه :یعنی «را و هر چیزی»«. شود ساخته کم چیزی

و ضبط  ، ثبتچیز استشود و روشنگر همهاقتدا می آن به که کتابی : درییعن «ایمبرشمرده مبین

 .است بندگان اعمال هایها و صحیفه: نامهقولیمحفوظ، و به لوح« مبین امام»: مراد از قولی. بهایمکرده

 

 ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   
 تمام قولـ به آیه این در مراد از قریه»گوید: می قرطبی «کن بیان مثلی قریه از اصحاب و برایشان»

 ، اصحابفرستادگان آن «آمدند قریه آن به فرستادگان که گاهآن»«. است ـ شهر انطاکیه مفسران

 به فرستاد. یعنی آنان میان به للها سویبه دعوتشان منظور را به او ایشان بودند که عیسی

 از من زیرا پیش نیستم نوظهوری و پدیده جدابافته تافته الهی پیامبران در سلسله بگو: من شرکانم

 بیم را از آن شما من که چیزهایی را از همان و آنان شهرها آمده مردم سوی به الهی فرستادگان نیز

روز  اند، از حسابکرده را تبلیغ حید و یکتاپرستیتو نیز، اصل پیامبران اند، آنداده ، بیمدهممی

 اند.داده مژده جاودان بهشت نعمتهای و به داده بیم قیامت
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 ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ        ٿ    ٿ  ٿ  
بود  فرستاده سبحان امر خدای را به دو تن آن عیسی «فرستادیم سویشانبه دو تن که گاهآن»

را زدند و  فرستادگان آن انطاکیه : مردمقولی. بهدر رسالتشان «شمردند دو را دروغزن آن ولی»

را با  دو تن آن : کار رسالتیعنی «تأیید کردیم سومین را با فرستاده آنان سپس»کردند  شانزندانی

 مأموریت در یک تن سه کردن مکلف که فهمیم. از اینجا میاستوار داشتیم و داده قوت سومی فرستاده

بودند  یوحنا و بولص ،اول دو فرستاده که است . نقلنیرومند است امیر ـ حرکتی ـ با تعیین دعوتگرانه

 پس»بودند.  یوحنا و شمعون اول تن و دو بولص فرستاده بود. یا سومین شمعون فرستاده و سومین

 و فضیلت حق سویتا شما را به «ایمشده فرستاده پیامبریشما به سویما به آینه هرگفتند:  رسولان

 .کنیم دعوت صحیح و عقیده

 

 ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  
دارید  با ما مشارکت بشریت : شما دریعنی «مانند ما نیستید شما جز بشری»دیار  آن ناباوران «گفتند»

شما باشد و اگر شما  فقط ویژه گردید و رسالت مخصوص رسالت تا به نیست لذا شما را بر ما مزیتی

 هایدیگر از امت بسیاری تکراری شبهه این بشر. که بودید نهمی خدا بودید، باید فرشته فرستاده

 ادعا و پیروانشان پیشین دیگر پیامبرانشما و  که از وحیی «چیزی و رحمان». است کننده تکذیب

گویید. می دروغ رسالت : شما در ادعاییعنی «پردازیدنمی ، شما جز دروغفرو نفرستاده»کنند؛ می

 .و مکانی کفار در هر زمان و واهی اساسبی منطق است این

 

 ڃ  ڃ  ڃ  ڃ         چ    چ  چ  
و  «ایمشده فرستادهپیامبری  شما به سویبه اما واقع داند کهما میپروردگار » پیامبران «گفتند»

، ترتیب این . بهگرفتمی انتقام وجه ترینسختاز ما به عزوجل خدای ا، قطعاگر ما دروغگو بودیم

 دادند. را با سوگند مورد تأکید قرار خویش ، جوابشبهه شدید این منظور رد و انکار به پیامبران

 

 چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   
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 ما از جانب عهده : بریعنی «نیست ایآشکار وظیفه رسانی و بر ما جز پیام»افزودند:  پیامبران

و  نیست دیگری مأموریت هیچ ،طور آشکار و روشنبه وی رسالت ، جز تبلیغپروردگار متعال

 .دیگری چیز ، نهاست ما فقط همین به محوله مأموریت

 

 ڍ  ڌ  ڌ  ڎڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑ  ک  ک   ک  
 آن شهر به آن : مردمیعنی «ایمبد گرفته شما شگون ما به هرآینه»شهر  آن پیشه تکذیب مردم «گفتند»

 و نامبارك و شما را شوم ایمبد گرفته شگون خود به گفتند: ما حضور شما را در میان پیامبران

بازنایستید؛  سخن را فرو نگذارید و از این دعوتتان : اگر اینیعنی «برندارید اگر دست» پنداریمیم

و  و زشت سخت : عذابیعنی «دردناکی ما عذاب از جانب او قطع کنیممی شما را سنگسار»

و  دادن دشنام :قولیه، ب، کشتناز سنگسار کردن : مرادشانقولی به «شما خواهد رسید به»فجیعی 

 .است قسم ، لام«لئن»در  بود. لام دردناك و عذاب نمودن : شکنجهقولیبه

 

 ک  گ  گگ  گ  ڳڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  
و  خودتان نفسهای جانب از شومی : اینیعنی «شما با خود شماست شومی» فرستادگان آن «گفتند»

 تکذیب این کردید پس را تکذیب و حقیقتشما حق کهاین سبب، بهخود شماست گردنهای آویخته

 «شوید؟ اندرز داده آیا چون»وجود ما  ، نهاست شما شده برای بد و شگون شومی سبب که شماست

 ما بر شما پندارید کهمی ، چنیندهیم و از او بیمتان انداخته عزوجل یاد خدای را به : آیا اگر شمایعنی

 هستید که : شما قومییعنی «اسرافکارید شما قومی که است این حق بلکه !نه»؟ ایمو ناخجسته شوم

 اند، شومالهی از فرستادگان عبارت را که برکت اسباب اید، از آنجا کهاز حد درگذشته حق در مخالفت

 پندارید.می هو ناخجست

 

 ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ   ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ    ڻ 
نجار  فرزند موسای گویند: او حبیبمی کتاب اهل منابع «آمد دوان دوان شهر، مردی و از دوردست»

در  خدااز رسول صحیحی روایت ، هیچمؤمن شخص این شهر و اسم آن اسم درباره بود، لیکن

را  عزوجل شهر، خدای آن نقطه ترینر دوردستد در غاری نجار گوید: حبیبمی . قتادهنیست دست
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و  کند آنها پشتیبانی آمد تا از دعوت را شنید، شتابان پیامبران خبر آمدن چون کرد پسمی عبادت

 ز آنا پیروی ، آنها را بهگونه بدین «کنید پیروی فرستادگان از این !من قوم : ایگفت»، بنابراین

 کرد. تشویق پیامبران

 

 ہ  ہ   ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  
 حق و دعوت رسالتدر برابر ابلاغ  «خواهندنمی مزدی از شما هیچ کنید که پیروی از کسانی» !آری

 .حق سویبه «اندیافتهو خود نیز راه »

 

 ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  
 که است شده و مرا چه» :؟ گفتهستی ایشان بر دین پرسیدند: آیا تو هم از وی قومش هنگام در این

وجود  ، جلو رویمبازدارنده عامل وکدام مانع : کدامیعنی «؟است مرا آفریده که را نپرستم معبودی

 شما را از مانع طور، کدامین : همینبازدارد؟ یعنی است من آفریننده که ذاتی دارد تا مرا از پرستش

 پس «شوید؟می او بازگردانده سویبه و همه»دارد؟ ، باز میاست آفریده شما را که خدایی پرستش

 به قیامت شما در روز بازگشت کهپرستید درحالیرا نمی خویش خدای که است شده چه شما را

ما دادید؛  به که پاسخی این قبال در گیرید؟ از جملهقرار می او مورد محاسبه و در پیشگاه اوست سوی

 ؟.فراخواندیم حق سویشما را به که گاهآن

 

 ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ        ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې    ى  ى  
را  دیگری معبودات متعال یگانه : هرگز جز خداییعنی «گیرم پرستش را به او خدایانی جایآیا به»

در  فرو گذارم است سزاوار عبادت فقط او را که ذاتی تا پرستش گیرمنمی شو پرست خدایی به

در  زیانی رحمان اگر خدای که»: گیرم پرستش را به معبوداتی ؟ آیانیز هست من او آفریننده کهحالی

 من به سودی هیچ آنان : شفاعتیعنی «کندنمی را دفع چیزی از من آنان شفاعت کند، اراده من حق

 من را به آن رحمان خدای که بلا و زیانی از این «دهند توانند مرا نجاتمی آنان و نه»رساند نمی

 باشد؟. خواسته

 ئا  ئا   ئە  ئە  ئو  ئو  
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 و تعریض این «هستم آشکاری در گمراهی اقطع من» برگیرم معبوداتی اگر جز وی «صورت در آن»

 آشکاری پرستید، در گمراهیرا می معبوداتی یگانه جز خدای : شما که. یعنیاست آنان به گویی ایهکن

 دارید. قرار

 

 ئۇ  ئۇ   ئۆ  ئۆ  ئۈ  
 هیچ ، دیگر جایآن بعد از کند کهمی اعلام آنان به صراحتی را با چنان ایمانش مرد مؤمن آن سپس

 آوردم ایمان پروردگارتان به من گمانبی» گوید:می ماند. پسنمی باقی وی در ایمان شکی گونه

 قولیدهند. به گواهی وی تا بر ایمان گفت فرستادگان را به سخن : او اینقولیبه «بشنوید ، از منپس

 قومش به ـ خطاب در حق و سر سختی در دین و صلابت استواری را ـ از روی سخن دیگر: او این

 را به خویش ایمان و را گفت سخن این برسانند و چون قتل خواستند او را بهمی که گفت هنگامی

 او را در زیر لگدهای : آنانقولیبه رساندند. شهادتش و به برده ، بر او حملهداشت اعلام صراحت

: او را سنگسار قولیسر بریدند. و به : او را با ارهقولیبه : او را سوزاندند.قولیخود خرد کردند. به

 کردند.

 

 ئۈ  ئې  ئېئې  ئىئىئى   ییی  یئجئحئمئى  ئيبج   
 بهشت شد: به گفته» شهادتش در هنگام «او به»شد و:  کشته ایمان جرم به مرد مؤمن آن سر انجام

 در مورد شهدا از بندگانش الهی سنت این کهنچنا بعد از شهادتت برایت گرامیداشتی عنوانبه «درآی

 قوم کاش : ایگفت»کرد  را مشاهده آن هایها و نعمتلذت وارد شد و بهشت به چون باشد. پسمی

آرزو کرد  «است قرار داده گرامیانم و در زمره مرا آمرزیده پروردگارم دانستند کهمی امر را این من

 خاك به هایشانبینی را بشناسند تا وی نیک و سرانجام لآم شوند و حسن آگاه وی ز حالا قومش که

بپیوندند.  وی مانند حال خوشی حالبه آورند و سرانجام ایمان شود. یا: تا مانند وی مالیده

 آنان ر هدایتکرد و ب خیرخواهی قومش برای ومرگ او در زندگی پس»گوید: می عباسابن

 به عزوجل خدای به ایشان اند کهتن امتها سه گیرندگان سبقت»گوید: میلیلیابیابن«. بود حریص

 کفر نورزیدند: هم زدنیبرهمچشم مدت

 .است آنان ؛ و او بهترینطالبابیابنـ علی 1
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 .فرعون آل ـ مؤمن 2

را از  قول این مرفوعی در حدیث زمخشری همچنین«. ندهمانان صدیقان . پسیس ـ صاحب 1

 .است کرده روایت خدارسول

 

 ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  
 ، یا پسآنان از سوی شدنش نجار بعد از کشته حبیب : بر سر قومیعنی «از او بر سر قومش و ما پس»

 برای «فرود نیاوردیم از آسمان لشکری هیچ»آسمانها بالا برد؛  سویبه او را خداوند کهاز این

 زیرا قضا و قدر ما بر این «نبودیم آن ما فرودآورنده و» از آنان گرفتن و انتقام رساندن هلاکتبه

لشکر از  با فروفرستادن باشد، نه مرگبار جبرئیل با بانگ کردنشان هلاك بود که گرفته پیشی

 .آسمان

 : آنان. یعنیاست تعذیبشان کار شمردن و ساده آنان شأن شمردن از تحقیر و کوچک ، تعبیریآیه این

 را با یک آنان بلکه کنیم نازل از آسمان لشکری ساختنشان هلاك ما برای نداشتند که قرار در جایگاهی

 .تند و مرگبار نابود ساختیم بانگ

 

 ٺ  ٺ         ٿ         ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  
آنها  بناگاه پس»کرد  را نابود را کشید و همه آن جبرئیل که «مرگبار بود و بس بانگ تنها یک»

 به و جنبشی حرکت هیچ از آنان کهطوریشدند و مردند به خاموش آتش : چونیعنی «فسردند

 رسید.نمی مشاهده

 

 ڤڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ        ڄ   ڄ  ڄ   ٹ  ڤ 
کنید، بر می را مشاهده عذاب که هنگامی : در روز قیامتاست این تقدیر سخن «بندگان دریغا بر این»

 رفته دست چیز از بر یک و پشیمانی واندوه : غمبخورید و واویلا بگویید. حسره آنها حسرت حال

 آنان که کفار خوردند، هنگامی بر حال فرشتگان که استو دریغی حسرت : اینقولی. بهاست

 «کردنداو را ریشخند می کهآمد مگر آننمی بدیشان پیامبری هیچ»کردند  تکذیب را پیامبران
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از  شخوی امثالاز حال  که آنان دریغا بر حال !. آریبرآنان خوردنو افسوس دریغ سبب است این

 نگرفتند. ، عبرتگذشته امتهای

 

 ڃ  ڃ  ڃ             ڃ  چ  چ  چ    چ  ڇ  ڇ     ڇ  ڇ  
تقریر و  برای استفهام «.؟تو پیامبر نیستی»گفتند:  خدارسول به که مکه اهالی «اندمگر ندیده»

 هلاك» گذشته از امتهای «از آنان پیش بسیار نسلها را چه که»اند؛ اند و دانستهدیده ، یعنیاست اثبات

 دیار فنا و فصل راهی بلکه خویش بعد از هلاك «گردندبازنمی سویشاندیگر آنها به که گردانیدیم

 ندارند؟ خویش دنبال به و هرگز برگشتی گردیده آخرت ناپذیر بلا درپایان

 .است ارواح و حلول« اسختن» نظریه به بر قائلان واضح ردی آیه این

 

 ڍ  ڍ         ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  
 «شوندما احضار می زدن نیستند که جز جمعی» و آینده گذشته هایاز امت اعم «شانهمگی او قطع»

 از خیر و شر ـ سزا یا پاداش اعم ـ برابر اعمالشان را در آنان همگی پس و کتاب حساب برای

 .دهیممی

 

 ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک     ک   ک  گ  گ  
 مردگان کردن بر زنده وی کامل و قدرت بر وجود آفریننده «است اینشانه آنان ، برایمرده و زمین»

 از آن که را برآوردیم هایی، دانهزمین از آن ها؛ پسو رستنی با نباتات «گردانیدیم را زنده آن که»

 از آن که برآوردیم هاییدانه و از آن»: وی فرموده معنی است کنند و اینمی تغذیهخورند و می

 هستند که ایماده و بیشترین داده بشر را تشکیل هایخوردنی ، معظمها وحبوباتدانه البته «خورندمی

شد تا بر  ساخته مقدم بر فعل« منه»، جارومجرور جهت ، بدینبر آنها برپاست انسان معیشتی زندگی

 کند. دلالت معنی این

 

 گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  
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 در آن»جویبارها  و «هاو چشمه انگور آفریدیم خرما و درختان از درختان باغهایی زمین و در آن»

 «.کردیم روان

 

 ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀۀ  ہ  ہ  ہ  
 آورده عمل به دستهایشان و از آنچه آن» از باروبر باغستانها و نخلستانهایو  آن «هایتا از میوه»

در: « ما»گوید: کثیر می ابن «بخورند» مانند آن دیگر هایها و خوردنیانگور، آبمیوه آب چون «است

 بلکه «تاس نساخته ها را دستهایشانو میوه»: است این آن معنی که است نافیه ڻ  ڻ  ۀ

 ترجیح را اول جریر معنی. اما ابناست آورده عملآنها را به که و اوست است الهی از عمل همه این

آورده(  عمل به دستهایشان آنچه :)الذی معنی به که« ما» بودن : موصولهیعنی اول قول»گوید: و می داده

، با آن هایرا در برابر نعمت خداوند «گزارندنمی شکر هم آیا باز»«. تر استباشد، صحیحمی

 ؟.از پیامبرانش پیروی

 

 ۇ    ڭ  ڭ   ڭ  ڭ   ۓ  ۓ  ے  ے   ھ  ھ  ھ  ھ   ہ
و  انواع :ازواج «رویاند آفریدمی زمین آنچه جمله را، از ازواج تمام کهآن است و منزه پاك»

 مختلفی طعمها و اشکال رنگها، خرما ـ دارای ـ مثلا درخت نسیزیرا هر ج هاستو گونه اصناف

 از تمام گیو مادینه : نرییا مراد از ازواج 1شود.می بالغ بیشتر از صد نوع ، یا انگور ـ مثلا ـ بهاست

بشر،  علمی تبا پیشرف امروزه که است . گفتنیـ است و نبات ، حیوانانسان از ـ اعم زنده موجودات

 اثبات به ـ و نبات از حیوان ـ اعم زیستی مختلف هایدر گونه گیو مادینه و نری زوجیت اصل

 و نیز از جنس»رود. می شماربه کریم قرآن علمی از معجزات کریمه آیه ، اینبنابراین است رسیده

و »اند آدم بنی و زنان مردان که است آفریده را یجفتها و زوجهای : از وجود خودشانیعنی «خودشان

 هایی، جفتو زمین تعالی در بروبحر و آسمان حق آفرینش و انواع از اصناف «دانندنمی از آنچه

 اند.یافته آنها دست شناخت به آنها آگاهند و نه از نه که است آفریده

                                                           

 اکنونو هم شده برشمرده انگور ( نوع121) قمری هجری نهم ، در قرناست افغانستان هرات ولایت که من مثلا در موطن 1

 .وجود دارد. مترجم از آن بسیاری هاینیز گونه
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 و علمی عقلی توانمندیهای بخشد کهمی تریوسیع ابعاد و اعماق ارکهمب آیه این اخیر، به جمله این

 .است درمانده آن بر نمودن ، از احاطهانسان

 

 ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ۇٴ     ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  
نیز،  شب شگرف : پدیدهیعنی «کنیمبرمی روز را از آن که است آنها شب دیگر برای ایو نشانه»

و  روشنی : بردن. مراد از سلخمتعال خداوند الوهیت و وجوب ، قدرتبر یگانگی دال است یانشانه

و روز را از : »است گفته آن در ترجمه دهلوی للهاولی شاه . علامهاست آن جایبه تاریکی آوردن

 در طور ناگهانیبه : آنانیعنی «درونفرو می در تاریکی آنان و بناگاه»«. کشیممی مانند پوست شب

 ماند.نمی روز باقی از روشنی ، چیزیآن زدن با خیمه روند کهفرومی ایتاریکی

 

 ۉ  ۉ  ې       ېې   ې  ى   ى          ئا    ئا  
 که مستقری به» سبحان خدای و عظمت قدرت هایاز نشانه مستقل نشانه یک عنوانبه «و خورشید»

فرود و  و نهایت در تابستان آن ارتفاع نهایت خورشید، : مستقر یا قرارگاهقولیبه «است دارد روان

 کثیر: مراد قرارگاهابن قول. و بهاست در زیر عرش دیگر: مستقر آن قولی. بهاست در زمستان هبوط آن

خداوند  آفرینی اندازه» است در روز قیامت آن سیر و گردش آمدن پایانبه وقت یعنی ،آن زمانی

 ، اینو بنابراین انداخته جریانبه و قرار معینی را با قاعده خورشید جهانتاب که «است دانا این غالب

 .است ـ در گردش« حوت»تا « حمل» خود ـ از معین در منازل طور ثابتیبه سیاره

 ئۆ  ئۆ       ئە  ئە   ئو   ئو   ئۇ  ئۇ     
 ماه که است منزلگاهی وهشتاز بیست عبارت ماه منازل «ایممقرر داشته هایینیز منزل ماه و برای»

 شده و شناخته ها معروفمنزلگاه این کهاست آید. گفتنیها فرود میمنزلگاه از آن در یکی هر شب

، ، زبره، جبهه، طرف، نثرهمبسوطه ، ذراع، هنعه، هقعه، دبرانثریا ،، بطیناز: سرطان است و عبارت بوده

، سعد ، سعدبلع، سعدالذابح، بلده، نعائم، شوله، قلب، اکلیل، غفر، زبانیالاعزلسماك ، عوا،صرفه

 را در یک آن ماه که است مسافتی ،«منزل»مراد از  .1مؤخر و رشاء ، فرغمقدم ، فرغسعود، سعد اخبیه

                                                           

 .است نامها عربی 1
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 شکلخود به طلوع شب ، در اولینمنازل این تفاوت برحسب ماه کهطوری کند بهمی روز طیشبانه

بر  آرامـ آرام منازل ارتفاع ـ برحسب بعدی و شبهای دوم در شب سپس شودظاهر می باریکی قوس

 کاهش به رو باز نور آن گاهشود آنمی کامل چهاردهم در شب افزاید تا نور آننور خود می حجم

 دیرینه خشکیده شاخک چون کهتا آن»گردد: خود بازمی اول شکل به در آخر ماه کهگذارد تا اینمی

 و کوچک و مقوس آخر برسد، باریک به چون کند تاخود سیر می در منازل : ماهیعنی «خرما برگردد

قرار  خرما بر آن میوه که است ایشاخه : اصلشود. عرجونمی ایدیرینه خشکیده هشاخ بسان شده

 افتد سپسمی آن خرما از هایو خوشه شده و مقوس کج که است و عریضی زردرنگ شاخه دارد وآن

 ماند.می خرما باقی بر درخت خشکیده شاخک

 

 ی  یی  ئج  ئح  ئم  ئى  ئي        ئۈ  ئۈ   ئې    ئې  ئې  ئى   ئى     ئى  ی
یکجا شود زیرا هر  در شب تا با آن «برسد ماه به» حرکت در سرعت «سزد کهخورشید را می نه»

تواند در از آنها نمی دارند و یکی ایوجداگانه مستقل ، از خود مدار و گذرگاهاز خورشید و ماه یک

و »گیرد می بار سبقتیک ، خورشید از قمر در هر ماهمدید چش شود، هرچند در داخل مسیر دیگری

 آید پسروز می دنبال به گیرد بلکهنمی نیز بر روز سبقت : شبیعنی «جوید پیشی بر روز شب نه

 میان»گوید: کثیر میابن گیرند.نمی سبقت خویش آیند و از رفیقمی خویش از آنها در وقت هریک

 دنبال به مهلتی هیچ از آنها بی هر یک وجود ندارد بلکه و انقطاعی فاصله گونهچو روز هی شب

از خورشید و  : هر یکیعنی «از آنها و هر کدام»«. از آیه بخش این معنی است آید و اینمی دیگری

 !. آریاست سیاره ویاز: مسیر دایره )سپهر( عبارت فلک «شناورند فلکی در»و روز  و شب ماه

 پس شناور استدر آب  ماهی کهدر سپهر خود در فضا شناورند چنان از خورشید و ماه هریک

 پایانبه سال یکدر  آن وچرخش است مایل ( میلیون31) قطر آن نیم خورشید در مدار خود که

 ( هزار مایل24) قطر آن زند و نیمدور می یک زمین پیرامون کند و قمر در هر ماهرسد، سیر میمی

بار بر محور خود  یک روزیبار بر محور خورشید و در شبانه یک سال نیز در یک و زمین است

 درجه (11مقدار )به ماه کند ولیدر روز سیر می درجه یک اندازه خورشید به چرخد. و ازآنجا کهمی

، جهت همین شوند بهنمی دیگریک سیر فلکی و مزاحم نرسیده یگرید از آنها به یک هیچ پس
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 که در هنگامی ندرت دهند، جز بهنمی قرار را نیز در حجاب از آنها نور دیگری یکهیچ

 دهد.می )خسوف( روی گرفتگی)کسوف( یا ماه خورشیدگرفتگی

 

 ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ    پ  
: بر یعنی «گرانبار را در کشتی آدمبنی : ما نسلکهاین»ما  بر قدرت «آنان برای دیگر ایو نشانه»

نیز بر  بزرگ نعمت با این عزوجل خدای ،گونه بدین «سوار کردیم»مملو از کالا و مسافر  هایکشتی

 حمل نوح ر کشتیرا د آدمو اجداد بنی : ما پدراناست این معنی قولیگذارد. بهمی بشر منت

 .کردیم

 

 ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  
: : مراد از آنقولیبه «شوند آفریدیمسوار می بر آن که دیگری مرکوبهای ایشان برای و مانند آن»

 در بیابان سواریشان در بحر ـ برای کشتی آفرینش موازات را ـ به آن عزوجل خدای که شتر است

 ایاشاره مبارکه آیه شود. یا شاید اینمی نامیده« بیابان کشتی» عرب ، شتر در عرفجهت ینآفرید، بد

و  واستران و اسبان: »است آیه . و نظیر اینجدید است قطارها، هواپیماها و فضاپیماهای ها،ماشین به

شما  که دیگری چیزهای و نیز ستنیز ه تجمل را آفرید تا بر آنها سوار شوید و مایه درازگوشان

 .گذشت تفسیر آن که« 8نحل/« »آفرینددانید مینمی

 

 ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ    ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ    ڦ  ڦ         ڦ  ڦ  
 غرقشان اگر بخواهیم «پس»دریاها  ها در اعماقبا کشتی همراه «کنیممی ، غرقشانو اگر بخواهیم»

بلا  از این «شوندمی داده نجات و نه» برسد فریادشان به که «نباشد فریادرسی هیچ انبرایش»؛ کنیم

 جهت به گاهی دهد ولینمی را نجات آنان کسهیچ :یعنی «ما از جانب رحمتی» جهت به «جز»

 کهاین سبب و به: یعنی «ایو برخورداری» دهیممی فرمان نجاتشان، بهخویش از سوی رحمتی

 .سازیم برخوردار است مرگ هنگام که «معین تا زمانی»دنیا  را از زندگانی آنان هم باز خواهیممی

 

 ڄ   ڄ    ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ   
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و  فات: از آیعنی «بترسید شماست روی پیش که شود: از آنچه گفته»کفار  : بهیعنی «آنان به و چون»

 «سر شماست پشت و از آنچه»کنید و پروا دارید  ، حذرشماست روی پیش دنیا که و عذاب حوادث

 گفته چنین آنان به وقتی !آری« شوید رحمت مشمول باشد که»دارید  نیز پروا در آخرت از عذاب

 کنند.می اعراض خداوند متعال و از رحمت برتافته شود، رویمی

 

 ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ        ڎ  ڈ   ڈ  
 برهان که «آیدنمی برایشان» قرآن از آیات آیتی : هیچیعنی «پروردگارشان از آیات آیتی و هیچ»

 «اندبوده رویگردان از آن کهجز این»؛ استپیامبران گوییراست روشن توحید و حجت حقانیت

 اند.نکرده تفاتیال هیچ آن و به

 

ژ  ژ    ڑ  ڑ  ک   ک  ک  ک  گ  گ   گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں   ڻ  

 ڻ  ڻ  
: از یعنی «کنید انفاق داده شما روزی خدا به شود: از آنچه گفته» کافران : بهیعنی «آنان به و چون»

 این استهزا و تحقیر و تمسخر به ازروی «گویندمی مؤمنان به کافران»کنید  خود بر فقرا صدقه اموال

او را فقیر  : خدایعنی «دادمی طعامش خواستمی اگر خدا که کنیم را اطعام آیا کسی» سخنشان

 عمل خدا خواسته ، آیا بر خلافصورت در این ؟!کنیم اطعام و او را سازد، باز ما بیاییممی

 ؟!ایمنکرده

 و او هر است عزوجل خدای دهندهروزی گفتند: در حقیقتمی بودند که شنیده از مسلمانان مشرکان

ناروا گفتند:  جدال گرداند. لذا آنها از رویفقیر می را بخواهد، سازد و هرکهرا بخواهد، توانگر می که

 ، اطعاماست نداده طعامش او خود را که ، کسیو بنابراین کرده همراهی خداوند ما با مشیت

زیرا  است آنان از سوی ناروا و باطل ایو مجادله ، مغالطهسخن این که نیست تردیدی !کنیمنمی

فقیر را  که داده فرمانغنی  ؛ و بهرا فقیر گردانیده را توانگر و برخی از خلقش برخی سبحان خدای

گزارد و آیا شکر می قرار دهد که آزمایش ، مورد ابتلا وداده وی به که مالی وسیلهتا او را بهکند  اطعام

کند و آیا صبر می تا او را بیازماید که فقر مبتلا گردانیده به طور فقیر را کند یا خیر؟ همینمی صدقه

: یعنی «نیستید آشکاری شما جز در گمراهی»ا خیر؟ یورزد می و توکل و قناعت و کوشش تلاش
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کنید ـ با وجود ، بخششداده شما روزی به خداوند از آنچه که سخنتان گویند: شما در اینمی کفار

 قرار دارید زیرا ما را به آشکاری گمراهی ـ در است خود خداوند دهندهروزی که اعتقادتان این

کفار  به پاسخی جمله این که جایز است همچنین. !است الهی مشیت مخالف کنید کهامر می چیزی

 جمله این است . یا ممکناست آشکاری و گمراهی شما مغالطه استدلال ! اینمشرکان ای باشد: یعنی

 .تاس پنداشتهرا ضعیف  قول کثیر اینابن باشد. که آنان به مؤمنان از جواب حکایت

 

 

 ہ   ھ      ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ    ہ
 یا دوزخ بهشت به پیوستن و ، عذابما در مورد قیامت شما به که ای «وعده گویند: اینمی و کافران»

؟. خویش وعده و در این سخن در این مؤمنان ای «گوییدمی رسد؟ اگر راستفرامی کی»دهید می

 کردند. مطرح نانمؤم تمسخر به استهزا و را از روی سؤال آنها این

 فرماید:می در پاسخشان خداوند متعال

 

 ھ  ھ  ھ     ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ   ڭ  
 اهالی تمام که است در صور اسرافیل اول دمیدن و آن «کشندتند را انتظار نمی بانگ جز یک»

و  و معامله ید و فروشدر خر خویش میان «گیرد کهفرومی حالی را در آنان»میرند می با آن زمین

 «.کنندمی و جدل ستیزه» از امور دنیا مانند آن

 

 ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ     ۆ  ۈ  ۈ   
 و زیان نفع دیگر درباره برخیبه توانند برخی، نمیهنگام : در آنیعنی «توانند کرد وصیتی نه گاهآن»

. یا آنهاست بر ذمه حقی چه و از دیگران دارند حقی چه بر دیگران بکنند؛ که وصیتی خویش

در بازارها و  کنند بلکه و سفارش وصیت از گناهان کشیدن دست و توبه دیگر را بهتوانند یکنمی

: یعنی «گردندبازمی شانخانواده سویبه و نه»میرند ـ می مهلت لحظه یک ـ بی خویش کار محلات

 اند، باز گردند.از آنها مرده در بیرون که خویش منازل سویتوانند بهنمی
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فرمودند:  خدارسول که است آمده از ابوهریره و مسلم بخاری روایت به شریف در حدیث

را  توانند آنمی اند ؛ نهرا فرو گسترده خویش دو مرد جامه شود کهبرپا می درحالی تردید قیامتبی»

 خویش حوض شخص شود کهبرپا می درحالی تردید قیامتبی پیچند. هم را در آن کنند و نه معامله

شود می برپا در حالی تردید قیامتبنوشد. بی آب تواند از آنو نمی (کندتعمیر می) کنداندود میرا گل

کند.  را تناول آن که ابدیرا نمی آن اما فرصت است بازگشته شتر خویشبا شیر ماده شخص که

اما  است بالا برده خویش دهان سویبه خود را لقمه شخص شود کهبرپا می در حالی تردید قیامتبی

 «.کند را تناول تواند آننمی

 

 ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې   ې  ې      ې  
 برانگیخته قبرهایشان از با آن دگانمر که است دوم : نفخهمراد از آن «شودمی و در صور دمیده»

دو  میان: »است آمده شریف حدیث در کهچنان است فاصله سال ، چهلدو نفخه شوند و میانمی

هر  دوم میراند و با نفخهرا می هر جانداری اول نفخه با ، خداونداست فاصله سال ، چهلنفخه

 و به «شتابندمی پروردگار خویش سویخود به از قبرهای بناگاه پس» .«گرداندمی را زنده ایمرده

 گردند.محشر می صحرای روانه سرعت

 

 ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئەئوئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ   ئۈ  ئۈ  ئې  
با  که : از فرط هولییعنی «؟برانگیخت ما را از آرامگاهمان کسیچه بر ما! وای ای»کفار  «گویندمی»

 گردند کهمی و متوحش سراسیمه آشوبد وچنانمی در هم چنان شوند، عقلهایشانبرو میرو آن

: که معنی این»گوید: کثیر می. ابناست کرده بیدارشان خواب از یاند و کسبوده پندارند در خوابمی

کند زیرا نمی را نفی برهایشاندر ق ؟( عذابشانبرانگیخت ما را از آرامگاهمان کسیچهبر ما! وای )ای

«. اندبوده فرورفته خوابدر قبر به گویی که است سخت قبر چنان عذاب به در محشر نسبت شان حال

 دو نفخه از رستاخیز ـ در میان قبل آنان»گویند: می تابعین دیگر از مفسران و جمعی کعببناما أبی

کنند می و اعتراف کرده مراجعه خویشخویشتن آیند و بهخود می به گاهآن «.خوابندمی صور ـ اندکی

بود  داده رحمان خدای که» است« ایوعده همان» و مصداق «است»رستاخیز  همان «این»: کهاینبه

 اقرار به این کنند کهاقرار می در روزی پیامبران راستگویی به پس «گفتندمی راست و پیامبران
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، یا فرشتگان : جوابجمله این کثیر برآنند کهو ابن جریربر ندارد. اما ابن در سودی هیچ حالشان

 .است آنان به مؤمنان جواب

 ئې  ئې  ئى      ئى   ئى  ی  ی  ی  ی  ئج  ئح  
 کشد. مراد از آنمی ددر صور فریا را با دمیدنی آن اسرافیل که «نیست تندی بانگ جز یک این»

نزد  سرعتبه آنان : بناگاهیعنی «اندشده نزد ما احضار همگی آنان بناگاه پس» اخیر است نفخه همان

 شوند.می گرد آورده و عقاب حساب ما برای

 

 ئم  ئى  ئي   بج  بح  بخ  بم  بى     بي  تج  تح  تخ   
 نیک از اعمال «کردیدمی آنچه حسبو جز به» لشعم از ناحیه «رودنمی ستمی کسامروز بر هیچ»

 .حساب قاعده است و این «نخواهید شد جزا داده»و بد 

 

 ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ   پ  پ  
 فرو رفته عظیمی در لذتهای زیرا ایشان «هستند و خرم خوش در کاری بهشت امروز اهل گمانبی»

 گوشی و هیچ نظیر آنها را ندیده چشمی هیچ که باشند ؛ لذتهاییمی و خوشی ، بهجتنعمت و غرق

 به شدن و مشغول از اندیشیدن ، بهشتیانروی ، از ایناست خطور نکرده بشری هیچ و بر قلب نشنیده

 ا ـ هرچند ازکفار ر حال اند کهنعمت غرق اند زیرا چنانبازمانده آنها در دوزخ کفار و افتادن سرنوشت

 با دختران زیر درختان در آنها بر شط جویباران»گوید: می آورند. نسفییاد نمیباشند ـ به نزدیکانشان

 «.آغوشندرعنا هم باکره

 

 پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  
ها و یمهرا ـ مانند خ آنها که هایی: در سراپردهیعنی «بر تختها ساراندر سایه با جفتهایشان آنان»

ها قرار دارد. در حجله که است اورنگهایی ها و: تختارائک «اندزده تکیه»کند می ها ـ سایبانیحجله

 هستند. خویش و نوش عیش سرگرم ،و راحت لذت : آنها در منتهاییعنی
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 ٺ  ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  
 طلب هر چه آنهاست و برای» نوع از همه «است هاییآنها میوه برای» : در بهشتیعنی «در آنجا»

: هر است این معنی قولی. بهاست آماده برایشان درنگکنند، بی طلب بهشت اهل : هر چهیعنی «کنند

 .اوست چیز از آن آن کند، خواهش چیزی که از بهشتیان کس

 

 ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  
 بهشت اهل آرزوی این گوید. البتهمی سلام بر آنان اینها، خداوند همه : فوقیعنی «بر شما سلام»

از  است سخنی این» واسطه ، یا بدونفرشتگان واسطه گوید؛ یا به سلام پروردگار بر آنان که است

شود: می گفته بهشتیان به پس است تعالی حق از جانب سلامی این :یعنی «مهربان پروردگاری جانب

 کهشوند درحالیوارد می بهشت بر اهل از هر دری : فرشتگانقولیبر شما. و به سلام !بهشت اهل ای

 .مهربان پروردگاری بر شما از جانب ! سلامبهشت اهل گویند: ایمی

 

 ڦ  ڦ    ڦ  ڦ  ڄ  
در  شود: امروز ـ یعنیمی گفته مجرمان هآید و ب: ندا مییعنی «امروز جدا شوید !گنهکاران و ای»

از برخی  برخی روز، مجرمان : در آناستگیرید و جدا شوید. یا مراد این  کناره ـ از نیکوکاران آخرت

در  دیگر، مجوس ایدر فرقه شوند، نصاریجدا می فرقه شوند، یهود در یکمی دیگر جدا ساخته

 دیگر. ایدر فرقه بتان دیگر و پرستندگان ایدر فرقه هاصائبی دیگر، ایفرقه

 

 ڄ  ڄ   ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ     چ  چچ  ڇ  ڇ    ڇ  ڇ  ڍ  
آشکار  را نپرستید زیرا او دشمنی شیطان که بودم نفرستاده شما حکم سویآیا به !آدم فرزندان ای»

: مراد قولی؟ بهبودم نفرستاده پیش شما به پیامبرانم زبانقبلا بر  را حکم : آیا اینیعنی «؟شماست برای

شدند ـ  آورده بیرون آدم پدرشان از پشت که ـ هنگامی آدماز بنی که است در اینجا، پیمانی« عهد»از 

 شیطان که بودم نبسته پیمانآیا با شما  !آدمبنی ای»: است چنین معنی صورتدر این شد، که گرفته

 در آسمانها و زمینش خداوند که است ایعقلی ، دلایل«عهد»دیگر: مراد از  قولی. به«نپرستید؟ را

 .است بشر قرار داده هدایت برای
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 ڍ  ڌڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  
 شما پیماناز  نقلی و عقلی و با ادله نفرستاده شما حکم سوی: آیا بهیعنی «مرا بپرستید کهو این»

 : دینیعنی «راست راه است این» را فروگذارید و فقط مرا بپرستید شیطان پرستش که بودم نگرفته

 .و بس است و درست راست ، راهاست شیطان و نافرمانی رحمان همانا طاعت که اسلام

 

 ژ  ژ  ڑ  ڑ  کک   ک  ک  گ  گ  
بسیار و  خلقی ،شیطان راستی: بهیعنی «کرد گمراه ما را سختبسیار از ش او گروهی و هرآینه»

 نبودید؟. بر خود آگاه شیطان و از دشمنی «کردیدنمی آیا تعقل»کرد  از شما را گمراه عظیم جمعی

 

 ڳ   ڳ   گ  گ  ڳ  ڳ
 دنیا. در حدیث در پیامبران بر زبان «شدمی داده شما وعده به که است جهنمی همان این»

 گرد فراخ مکان در یک وآخرین و اولین و جن در رسد، انس روز قیامت چون: »است آمده شریف

 احاطه آنان شود و بهمی نمایان بر خلایق (از آنقسمتی) از آتش گردنی گاهشوند آنمی آورده هم

 ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ    گ  ڳ  ڳگ  دهد: درمی ندا چنین ایمنادی کند، سپسمی

 ...«.  ں

 

 

 

 ں  ں   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  
در  خداوند به کفرتان سبب: امروز بهیعنی «درآیید آن ورزیدید، بهمی که کفری سببامروز به»

را در  عذاب و انواع کرده را تحمل آن درآیید، گرمای آن ، بهبتان و پرستش از شیطان دنیا و پیرویتان

 بچشید. آن
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 ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ             ھ  ھ  
را از  گفتن سخن قدرت که مهرنهادنی به «نهیممهر می»کفار  دهانهای : بریعنی «امروز بر دهانهایشان»

 یکردند، گواهمی آنچه به گویند وپاهایشانمی با ما سخن و دستهایشان»کند می سلب آنان

 و نافرمانیهای معاصی و یاور آنها در ارتکاب کمک در دنیا که اعضایی آن تا بدانند که «دهندمی

، سر زده در دنیا از آن که آنچه به و هر عضوی است آنها شده علیه گواهی بود، امروز خداوند متعال

 خدارسولکه است آمده مالکبننسا روایت به شریف . در حدیثاست گویا گردیده و ناطق

 دهمنمی خود را اجازه جز نفس شاهدی خود گوید: پروردگارا! علیهمی در روز قیامت بنده»فرمودند: 

 و کافی هستی بسنده بر خودت حسابرسی به امروز خودت گوید:او می به خداوند !(پذیرمنمی)

 گفته و به اعضا و اندامهایش شده مهر نهاده بر دهانش گاهتو باشند. آن هانگوا الکاتبینکرام که است

 برداشته مهر از دهانش گردند، سپسمی ناطق اعمالش به وی اندامهای پس درآیید! نطقشود: بهمی

! من اعضای وگور شوید ایگوید: دور باشید و گممی اعضایش به او خطاب هنگام شود. در اینمی

 «.کردممی دفاع چنینشما این  از جای آخر من

 

 ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ    ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  
و  برده بین از را : در دنیا دیدگانشانیعنی «کنیمرا نابود می چشمانشان ، هرآینهو اگر بخواهیم»

را فرو  آنان سپس پلکی باشد و نه وداردر آنها نم شکافی نه که دهیمقرار می وضعی را به چشمانشان

 «جویندمی پیشی هم بر در راه پس»را نبینند  هدایت وپا زنند و راهدست تا در کوری گذاریممی

زیرا  «توانند ببیننداز کجا می ولی»گردند  روان شتابند تا در آنمی نجات راه سویبه : شتابانیعنی

 باشند.نمی دیدن ، قادر بهبنابراین ندارند؟ ایبینایی

 

 ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ   ۅ   ۅ  
آنها را بر  آفرینش ،: اگر بخواهیمیعنی «کنیممی مسخ را بر جایشان آنان ، هرآینهو اگر بخواهیم»

مانند  چهارپایانی و جماد، یا سنگ را و آنها دهیمو تغییر می کرده دیگر تبدیل آفرینشی به جایشان

 و نه» خویش روی پیش به «توانند از آنجا بگذرندمینه گاهآن» گردانیمها میخوکها و بوزینه

توانند می نه پس نشانیممی را بر سر جایشان آنان یعنی»گوید: می .حسنسر خویش پشت به «برگردند
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 این دیگر معنی قولیبه«. برگردند سر خویش پشت د بهتواننمی بروند و نه خویش رویپیشبه که

 حق . ولیکنیممی اند، مسخشده معصیت مرتکب در آن که مکانی را در همان ، آنان: اگر بخواهیماست

 نکرد. دارد، چنین بر خلقش که ایگسترده رحمت سبببه تعالی

 

 ۉ  ۉ  ې  ې  ېې  ى  ى  ئا   
 ایطولانی عمر هر کس : بهیعنی «کنیمنگونسار می ، او را در خلقترا عمر دراز دهیم هو هر ک»

 ـ که اولش حال به نسبت معکوس حالی و او را به کرده را دگرگون و رفتارش ، خلقتبدهیم

، و خرمی جوانی جایو به ، ضعفقوت جایبه که طوری، بهدهیمبود ـ قرار می و طراوت نیرومندی

کار قادر باشد،  این بر هر کس کهدر این «کنند؟نمی آیا تعقل»شود  مستولی بر وی و فرتوتی پیری

 ؟.مجدد نیز تواناست و برانگیختن کردن و مسخ دیدگان بردن بین او بر از گمانبی

 

 ئا  ئە  ئە   ئو  ئو  ئۇئۇ  ئۆ     ئۆ   ئۈ  ئۈ  ئې  ئې   ئې  
امر را  این خداوند متعال ،ترتیب این به «ایمشعر نیاموخته» پیامبر خویش : بهیعنی «او به و ما»

شاعر باشد زیرا  پیامبرش کند کهمی امر را نفی ، اینجمله شعر باشد و باز با همین قرآن کند کهمی نفی

 نیست و متخیل ، مقفیموزون کلامی قرآن هک ندارد، چرا ایهمانندی با شعر از نظر لفظ و معنی قرآن

 باشد، چراکهمی او با مأموریت و متناسب پیامبر سزاوار شأن شاعرانه و تخیلات الزامات و نه

و  دور از واقعیت هایو پردازش تخیلی تصویرسازیهای نه است حقایق لب ، بیانپیامبر مأموریت

شعر بگوید و  که نیست هم : سزاوار پیامبریعنی«نیست هم و سزاوار وی»ید: فرمامی جهت بدین

 خداوند که طوری همان نیست آید و بر او آسانکار از او برنمی بگوید، این اگر بخواهد شعر هم

 خدارسول زبانبر  که سخنان موزونی نویسد. اما آنمی خواند و نهمی نه که قرار داده را امی او

و قصد  شعری و صنعت تکلف در آن کهآنبی است بوده اتفاقی سلیقه ، فقط از رویاست رفته

 هجوم بر دشمن که هنگامی در روز حنین خدارسول فرموده در کار باشد، مانند این شعرگویی

فرزند من ،در کار نیست ، دروغیپیامبر خدا هستم نم  عبدالمطلب نا ابنأ ،كذب لا نا النبيأ»بردند: می

 «.هستم عبدالمطلب
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را تکرار  رواحهبنلله عبدا ابیات در روز حفر خندق خدارسول که است آمده شریف در حدیث

خواندند: می چنین حفر خندق در هنگام اصحاب زیرا خویش سرود اصحاب تبع به کردند ولیمی

 بارخدایا! ...:لاقينا نإ قدامالأ وثبت ،علينا سكينة نزلنفأ ،ولا تصدقنا ولا صلينا، ما اهتدينا نتألو لا  اللهم»

روبرو  اگر با دشمن پس خواندیمنماز می و نه دادیممی صدقه ، نهشدیمنمی ، ما هدایتاگر تو نبودی

 چون خدارسول که است نقل«. پایدار بدار... را و گامهایمان فروفرست ما آرامش، بر شدیم

از  شکستند زیرا قصدشانرا می آن بخوانند ـ وزن آن به منظور تمثیلرا ـ به قدیمی خواستند بیتیمی

 گوید:کثیر می. ابنآن شعری و قافیه وزن بیان بود نه آن معانی فقط افادات بیت ایراد آن

 سفید برای و موی : اسلامللمرأ اناهي والشيب سلامبالإ كفيکردند: می تمثیل بیت این به خدارسول»

للمرأ  والإسلام الشيب كفي: است این بیت اصلکه بازدارد. درحالی تا او را از نواهی است کافی شخص

: گفت خواندند، ابوبکر صدیق شکسته صورت این را به بیت این خدارسول . و چونناهيا

 هم و نه شما شعر آموخته به نه تعالی هستید و حق اخد پیامبر حقشما به که دهممی گواهی

 .1«سزاوار شما است (شعر گفتن)

 کتابی : قرآنیعنی «نیست مبین و قرآنی»از اندرزها  از اذکار و اندرزی : جز ذکرییعنی «جز ذکر این»

 باشد.آنها می کننده و تبیین شرعی احکام بر مشتمل که است خداوند آسمانی از کتابهای

 

 ئى  ئى  ئى              ی  ی  ی   ی  ئج  ئح   
را بپذیرد  ، حقداشته پاك و سالم قلبی را که : هرکهیعنی «باشد را زنده هرکه» ، یا پیامبرقرآن «تا»

بر  عذاب : فرمانیعنی «شود ثابت بر کافران هشدار دهد و قول»کند  اعراض طلو از با

مانند  کافران گردد ولی لازم و پیامبرانش خدا به از ایمان کنندگانبر کفر و امتناع اصرارکنندگان

 یابند.خود را درنمی مربوط به خطاب هستند که مردگانی

 

 پ  پ  ڀ  ڀ    ڀ  ڀ  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  

                                                           

 کنید. آنجا مراجعه به پس است رفته سخن تفصیل به« 224شعراء/ » شعر در سوره در باب 1
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ما از  که»اندرزها  پذیرش برای و فکر و آماده اندیشه صاحب اند بندگانو ندانسته «اندآیا ندیده»

، آنان برخورداری ما برای :یعنی «؟ایمآفریده چارپایانی ، برایشاناست ما کرده دستان آنچه

؛ گاو و گوسفند و شتر را  ایمآورده عملو به کرده ـ ابداع سیک یا مشارکت واسطه را ـ بی چهارپایانی

 و رام قرار داشته انضباطشان تحت چهارپایان اند و آن: بر آنها مسلطیعنی «آنهایند؟ مالک آنان پس»

 حشیرا و چهارپایان کنند؟ و اگر ما اینمی بخواهند با آنها تصرف هرگونه کهطوری به آنهاست

 از آنها نبودند. نگهداری قادر به رمیدند و آنانمی ، یقینا از آنانآفریدیممی

 

 

 ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ   
 انسانها امتناع وسیلهبه خود برداریاز بهره که طوری به «گردانیدیم رام را برایشان و چهارپایان»

بخواهد  هر جا که آنها را به ضعیف کودك دهند و یکمیدر  تن شدن و کشته ذبح به کنند، حتینمی

راند و بر آنها او آنها را هرجا بخواهد می که طوری نهند بهمی گردن کودك آن فرمان برد و آنها بهمی

و »شوند می بر آنها سوار و شتر که ، استر، اسبمانند الاغ «مرکوبشان از آنهاست پس» زندمی نهیب

 خورند.ـ می و غیره از آنها ـ مانند گاو، گوسفند برخی : از گوشتیعنی «خورنداز آنها می

 

 ٿ  ٹ  ٹ  ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ  
 وسیله به کشاورزی آنها و همچنین و کرك و موی از پشم «منفعتهاست آنها در چهارپایان و برای»

دوشند و بجز از آنها شیر می برخی بدن از ، کهستا «هانوشیدنی» آنها در چهارپایان برای «و»آنها 

آیا »نوشند و می کرده ـ را از شیر آنها تهیه ، سرشیر و غیرهماست ـ مانند لبنی هایشیر، سایر فراورده

 خدای آفرینش آورند؟ زیرا اگر گوارا تا ایمان نعمتهای همهرا بر این حقیقی منعم «گزارند؟نمی شکر

 .آمد؟!می از کجا فراهم منافع همهنبود، این انسبح

 

 ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  
تا مگر »: است این معبودان آن از پرستش و مانند آنها و هدفشان از بتان «گرفتند معبودانی للهو جز ا»

 ایفایده از آنها هیچ کهها در حالیرانها و سختیبح در هنگام باطل معبودان آن از سوی «شوند یاری
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 ، ایناست و مسلم ثابت : آنچهیعنی «را ندارند دادنشانیاری توانایی» :، چراکهو نیست متصور نبوده

 بر چیزی زیرا معبودانشان است و اساس پایهبی باطلشان کفار از معبودان امیدها و انتظارات که است

بر  هستند که تر از آنو ذلیل ترآنها ضعیف دهند بلکه چیز یاریشان توانند در هیچو نمی نداشته قدرت

باشد، از  داشته قصد بدی خود آنها هم به نسبت اگر کسی باشند و حتی داشته توانایی دادنشان یاری

 بتان در حق پندارشان نیستند پس و شعور بیش لعقبی آنها جماداتی توانند چراکهنمی کرده خود دفاع

حاضر لشکری » بتان : براییعنی «آنها برای که»: کفارند یعنی «و آنانند» !است خامی پندار بس

 معنی قولیرا ندارند. به دادنشانیاریتوان  جانبی بتان کنند اما آنمی دفاع در دنیا و از بتان «اندشده

 در دوزخ هستند و با آنان ود لشکریخ پرستشگران برای در روز قیامت دروغین : خدایاناست ینا

 کنند. دیگر دفاع از برخی توانند برخینمی شوند امااحضار می

در  خداوند»فرمودند:  خدارسول که است آمده و ترمذی مسلم روایت به شریف در حدیث

 !گوید: هانشود و میمی نمایان بر آنان سپس آورد،واحد گرد می مکان را در یک ردمم روز قیامت

 و برای ، صلیبشصلیب صاحب برای کند پس پیروی باید از معبود خویش هر انسان بدانید که

 از آنچه گاهشود آنمی ساخته نمایان ، آتششپرستشگر آتش و برای تصاویرش تصاویر، صاحب

 «.مانندمی باقی و فقط مسلمانان (دوزخ سویبه در رفتن)کنند می اند پیرویپرستیدهمی

 

 چ  ڇ  ڇڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  
 ما بوده خدایان بتان گویند:می ناخواهخواه پرستان زیرا بت «نگرداند تو را اندوهگین گفتارشان پس»

 پیامبر به دادن شاعر نسبت ... چونباطل از سخنان هستند و نظیر این خدا شرکای و در عبودیت

کنند می را پنهان ما آنچه گمانبی»معیط بود ابیبنعقبه نامبه قریش از سران کسی آن دهنده نسبت که

 در برابر اندیشهرا  آنان زودی به پس «دانیممی» خویش از دشمنی «کنندمی را آشکار و آنچه

 داد. جزا خواهیم وعملشان

 

 ڈ  ڈ     ژ   ژ   ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک    گ  گ  
 نزول منکرند و سبب از رستاخیز که کسانی از جمله هر انسانی «انسان است» و ندانسته «آیا ندیده»

او  بناگاه پس» منی حقیر از آب یاذره : ازیعنی «آفریدیم ایما او را از نطفه که»باشند می آیه این
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 ترینما او را از ضعیف که است و نیندیشیده ندیده انسان : آیایعنی «است آشکار شده کنندهجدل

 ها و برهانهایامر، حجت در آن کند کهمی و ستیزه جدل با ما در امری اما او بناگاه چیز آفریدیم

 .است از مرگ پس شدن از: رستاخیز و زنده عبارت و آن است شده اقامه وی ما بر روشن

 

 گ  گ   ڳ  ڳ   ڳڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ   
ما  : در بارهیعنی «کرد خود را فراموش زد و آفرینش ما مثلی برای»منکر رستاخیز  انسان این «و»

ما  از سوی مردگان کردن از زنده انکارش از: عبارت کرد و آن مطرح مثل را همچون غریب داستانی

 کهاستخوانها را ـ درحالی کسی: چهگفت» . پسایمآفریده را ما خود وی کرد که اما فراموش است

 بنده را بر قدرت مثالبی خدای ، قدرتکودن انسان این «گرداند؟می زنده اند ـ از نوپوسیده چنین

نیز بتواند  خداوند شد که ، منکر اینبشر نیست در توان کردن کار زنده از آنجا که کرد وقیاس

 گرداند. را از نو زنده و پوسیده کهنه استخوانهای

هستند و با  حیات دارای استخوانها که است بر آن دلیل   ں  ں ڱ ڱ  ڱ: تعالی حق فرموده

 باشد.می جدید نیز مؤید آن علم که است ابوحنیفه ولق شوند. و اینمی نجس مردن

 خدانزد رسول را ایپوسیده استخوان جمحی خلفبناند: ابیگفته نزول سبب در بیان مفسران

از  را پس این آیا خداوند !محمد : ایگفت گاهریزریز کرد و آن رویشان را در پیش آورد و آن

 این ! خداوندفرمودند: آری خدارسولکند؟ می زنده امجدد ،است شده و پاشان سیدهپو کهآن

کند. وارد می جهنم آتش تو را به گاهکند آنمی اتزنده میراند، سپسکند و تو را میمی زنده را مجددا

 شد. نازل آیات این بود که همان

 

 ھ   ھ    ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہہ  ہ  ہ      ھ
 که ذاتی همان :یعنی «گرداندمی شانبار آنها را پدید آورد، زنده نخستین که کسی بگو: همان»

، همو آنها وجود نداشت برای پیشینی نمونه هیچ کهبار آغاز کرد در حالیاستخوانها را نخستین آفرینش

 پنهان بر وی ایامر پوشیده و هیچ «داناست فرینشیآ هرگونه و بهو ا»گرداند می زنده اآنها را مجدد

 ـ از حیطه تفصیل به و چه اجمال به ، چهبعد از آن و چه از آفرینش پیش چه چیز ـ ماند و هیچنمی
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و  پاشان زمین استخوانها در کجای داند کهاو می یعنی»گوید: کثیر می . ابننیست بیرون وی علم

 «.اندشده کندهپرا

 

 ھ  ے  ے  ۓ    ۓ      ڭ         ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  
 زنده ارا مجدد انسان این که قادر است همچنان «پدید آورد سبز آتشی از درخت برایتان همو که»

 از چوب سوزان آتش آوردنانسانها از بیرون  که با آنچه سبحان خدای که است گونه گرداند. بدین

 کند.می ، استدلالمردگان کردن بر زنده خویش قدرت و کنند، بر وحدانیتمی هدهمشا سبز تروتازه

 را ببرید و یکی سبز و تازهاگر از آنها دو چوب  که« عفار»و « مرخ» ناموجود دارد به دو درخت !آری

 به خداوند بر قدرت دلیل روشنترین جهد. و اینمی از آنها بیرون بزنید، آتش دیگری از آنها را به

و  و آتش ، آبخویش مثالبی از قدرت نمونه در این خداوند زیرا است از مرگ پس کردن زنده

 را چوب آتش کند و نهمی را خاموش آتش آب نه کهطوری به است یکجا کرده را با هم چوب

 . همچناناست قدرت بر مقوله نمونه ترین، شگرفچیز از ضد آن یک دیدآوردنپ سوزاند. پسمی

 که»کرد  را میسر و آماده از هیزم گیریبهره شما برای باشد: خداوند چنین معنی که است محتمل

 بوده ز و خرمسب که، بعد از آنوپز و گرمازاییپخت برای «افروزیدمی آتش درخت از آن بناگاه

 .است

 

 ۆ  ۈ   ۈ  ۇٴ   ۋ    ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉې  ې  ې  ې     ى  ى   
: یعنی «بیافریند؟ باز مانند آنها را کهبر این ، توانا نیسترا آفریده آسمانها و زمین که آیا کسی»

 اولی طریق، همو بهقادر باشد آسمانها و زمین چون بزرگی بس هایپدیده بر آفرینش که کسی اقطع

، نیز توانا است و از نظر نیرو ضعیف ، کوچکوهیأت از نظر شکل که بشری و بازآفرینی بر اعاده

 «آفرینشگر دانا اوست» قادر است اقادر نباشد، قطع را پروردگار متعالبگو: چ یعنی «چرا»باشد می

، بسیار آفرینشگر و بسیار دانا وجه و تمامترین لترینکام زیرا او به کار تواناست : او بر اینیعنی

 باشد.می

 

 ئا    ئا  ئە     ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ              ئۆ  ئۈ   
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 گوید: باشمی آن به که است کند، همین را اراده چیزی آفرینش چون که نیست جز این للها شأن»

 باشد. متوقف دیگری چیز اصلا بر چیز د آنایجا کهآنبی «شودموجود می درنگبی پس

 وابسته تأخیر و بدون و درنگ ، بدونمرادش بر نافذ کردن تعالی حق بر تأثیر قدرت است تمثیلی این

 که است للها مثالبی قدرت این داشت در نظر ابزارها. البته کارگیریو به عملی مقدمات به بودن

 کند.می ابطال را از پایهخلقش بر قدرت وی قدرت قیاس شبهه

 

 ئۈ  ئې  ئې   ئې  ئى             ئى  ئى   ی  ی   
 اشیاء و قدرت همه : ملکیتیعنی «اوست در دست هر چیزی ملکوت که کسی آن است پاك پس»

 و کلیدهای و فقط در نزد اوست یتعال حق کند ـ از آن بخواهد و اراده که هرگونه در آنها ـ به تصرف

 و رحموت ، مانند رحمتو ملکوت ملک»گوید: کثیر میباشد. ابنمی او بلاکیف دست چیزها به همه

نظر  اتفاق معنی نیز بر این جمهور مفسران که است گفتنی«. چیز است یک ، در معنیجبروت و جبر و

و »«. است ملکیت در معنی افزودن با هدف واو و تا در ملکوت افزودن»گوید: می دارند. نسفی

بعد از رستاخیز  آخرت در سرای . و اینغیر وی سویبه نه «شویدمی بازگردانده که اوست سویبه

 .است

و  مت، اظهار حکپیامبر رسالت ، اثبات«یس» مبارکه محور سوره که کردیم ، ملاحظهگونه بدین

 .توحید و معاد است اثبات و آن در قبال مردم مواقف ، تبیینآن مضمون بیان
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 ﴾صافات  سوره ﴿

 .است ( آیه182) و دارای است کیم

 

 شد. نامیده« صافات»، کشیده صف فرشتگان به با سوگند الهی افتتاح جهتبه سوره این :تسمیه وجه

از  آنان انسانها و پاکسازی در نهاد عقیده ساختن به ، عنایتمکی هایسایر سوره نهمچو آن موضوع

 .است آن صور و اشکال در همه شرك هایشائبه

 

 ٱ  ٻ  ٻ  
خود در آسمانها،  در نماز اند کهمراد از آنها: فرشتگانی «بستنی صف به بستگان صف سوگند به»

 بالهای فرشتگان : آناست این معنی قولیبه ندند.بمی در دنیا، صف در نمازشان خلق بستن مانند صف

 فرمان آنان بخواهد به هر چه گسترانند کهمی الهی انتظار فرمان به پرندگان خود را در هوا همچون

فرمودند:  فرشتگان بستن صف کیفیت درباره خدارسول که است آمده شریف حدیث دهد. در

 گفتند: فرشتگان بندید؟ اصحابنمی بندند، صفمی صف در نزد پروردگارشان فرشتگان کهآیا چنان»

و در  گردانیده و کامل را تمام متقدم بندند؟ فرمودند: صفوفمی صف چگونه در نزد پروردگارشان

 «.چسبندمی همبه فشرده و تنگ صف

 

 ٻ  ٻ  پ  
 ابرها را به که فرشتگانی : سوگند بهیعنی «کنندزجر می سختی به که زجر کنندگان و سوگند به»

و  بلالإ زجرت»گویند: زنند، می خود بر شتر و گوسفند نهیب با صدای وقتی رانند. اعرابمی شدت

 «.الغنم

 

 

 

 پ  پ  پ   ڀ  ڀ    ڀ  ڀ  
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را  آسمانی ازکتابهای آن و غیر قرآن که فرشتگانی : سوگند بهیعنی «ذکر کنندگانتلاوت و سوگند به»

 این همه سوگند به !آورند. آریمی پیامبران برای عزوجل کتابها را از نزد خدای خوانند و اینمی

 ندارد. کیو شری «است شما یگانه خدای اقطع که»: فرشتگان

 

   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ
 بر این مخلوقات : وجود این. یعنیاز مخلوقات «آنهاست میان و آنچه پروردگار آسمانها و زمین»

 همه و مالک آفریننده که است پروردگاری بر وجود و بر قدرت دلایل ، از آشکارترینبدیع شکل

ر و مدبر طلوعگاهها و ، آفریدگار، مدیتعالی : حقیعنی «و پروردگار مشرقهاست» اینهاست

 دارد، و غروبگاهی گاهـ طلوع سال تعداد ایامزیرا خورشید در هر روز ـ به است خورشید هایغروبگاه

کثیر  کند. ابنمی غروب از غروبگاهها و در یکی کرده گاهها طلوعاز طلوع هر روز از یکی که طوریبه

 «.کندمی نیز دلالت بر مغارب مشارق اکتفا کرد زیرا« مشارق»ذکر  به خداوند»گوید: می

 

 ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  
 ، اینکاست یگانه الوهیت و به چیزهاست او پروردگار همه ما فهماند که به تعالی حق کهبعد از آن

 زمین آسمانها به نزدیکترین که «را دنیا ما آسمان»شناساند: ما می را برای خویش از فعل مظاهری

همانا  زیبا که آرایشی به دنیا را در نظر بندگان آسمان :یعنی «ایمداده زینت ستارگان زینت به» است

و  رخشنده جواهری ، همچونخویش در دید بینندگان ستارگان زیرا این ایمرخشانند، آراسته اختران

 کنند.می گریجلوه زیبا

 

 ڦ  ڦ     ڄ           ڤ   ڦ  ڦ 
 و نگهبانی آسمان برای را زینتی : ما ستارگانیعنی «محفوظ داشتیم سرکشی را از هر شیطان و آن»

 سمع بخواهند استراق چون که دادیم قرار از طاعت روندهمتمرد بیرون از دستبرد شیاطین آن برای

 سوزاند.آنها را می و هبرد حمله بر آنان درخشانی کنند، شهاب

 

 ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ           چ  چ  چڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  
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 دنیا و مافوق آسمان : اهالیملا اعلی «فرادهند گوش ملا اعلی توانند بهنمی» شیاطین آن که طوری به

، و جن آسمانها هستند و اما انس انساکن ایشان نامیدند که ملا اعلی آن سبب را به هستند. فرشتگان آن

ملا  سخنان به را ندارند که قدرت این ، شیاطینباشند. بنابراینمی زمین ساکنان اند چراکهملا اسفل

 کهچنان ها ـشهاب شوند. اینمی گیرند و زدهقرار می فرادهند زیرا با شهابها مورد هدف گوش اعلی

ذکر  که ذکر است . شایانستارگان همه ستارگانند نه از پیکره جداشده ـ اجزایی است کثیر گفته ابن

 و از هر سو به». است ایشده شناخته شیوه عرب کلام جزء، در و اراده ، و ذکر کلکل جزء و اراده

 آسمانها به سمع تراقمنظور اسبخواهند به ـ چنانچه : شیاطینیعنی «شوندمی پرتاب سخت راندنی

 هدف گیرند و با اینمی قرار شهابها مورد هدف وسیلهبه آسمان از جوانب صعود کنند ـ از هر جانبی

 عذاب و برایشان»گردند می و دفع و طرد شده از مقصود خود دور ساخته که است گرفتن قرار

 در آخرت که است دردناك سخت : عذابواصب قولیندارد. به انقطاعی هیچ که «است دایمی

 با شهابها دارند. قرار گرفتن در دنیا از هدفکه عذابی از آن باشد، غیرمی

 

 ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  
 و به را یکباره فرشتگان از سخن چیزی که : جز شیطانییعنی «ربایشی برباید به که مگر کسی»

 خواهد داد ـ قبل روی در عالم که آنچه به خود، راجع در میان کند زیرا فرشتگان سمع استراق سرعت

: یعنی «درخشان شهابی پس»کنند می گویند و مذاکرهمی را بدانند ـ سخن آن زمین اهالی کهاز آن

 کند اما را دنبال ، شیطانشهاب بسا کهچه سوزاند. ولیو او را می «تازداو می ازپی»ور شعله ایستاره

 القا نماید. کاهنش برادران سوی، بهاست ربوده فرشتگان از سخن را که و آنچه برده سلامت به او جان

 سمع منظور استراق به ، شیاطیناز اسلام قبل که است آن ، گویایبارهدراین صحیح احادیث مضمون

 آسمان راند، اهالیمی حکم امور زمین از امری به خداوند رفتند و چونبالا می آسمان سویبه

را  آن شنید و سپسرا می سخن بود، آن آمده تا نزدیکشان کهکردند و شیطانیوگو میگفت آن به راجع

 کرده را القا سخن کهبعد از آناو را  شهاب بسا کهکرد و چهبود القا می تر از ویپایین که شیطانی به

کردند القا می کاهنان سویبه را سخن این شیاطین گاهسوزانید. آننمی بسا همسوزانید و چهبود، می

را  سخنان آن تمام دادند و جاهلانمی خورد مردم به و را درآمیخته صد دروغ سخن آنها با آن پس

قرار  مورد حراست شدتبه کرد، آسمان را نازل اسلام آیین عزوجل خدای که اهگکردند. اما آنباور می
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 بدین عزوجل خدای !شهابها بگریزد. آری تواند از تیررسدیگر نمی شیطانی هیچ کهطوری به گرفت

 حفظ نمود. را از دستبرد شیاطین خویش وحی گونه

 

 گ  ڳ  ڳ  ڳ   ژ  ڑ  ڑ  ک   ک  ک  کگ  گ    گ 
 که ترند یا کسانیسخت در آفرینش : آیا آنانبپرس»: از کفار منکر رستاخیز یعنی «از آنان پس»

تر قوی و آنها در جسامت آنها استوارتر است و خلقت آیا آفرینش که بپرس : از آنانبعنی «ایمآفریده

 ؟ایمآفریده و فرشتگان ما از آسمانها، زمین که یا آنچه خود بزرگترند و در اعضا و اندامهای

 و نیرومندی شدت سبباو را به ـ که کلدهاشدبن درباره کریمه : آیهاست آمده نزول سبب در بیان

 سخت خویش اعضای پیکر و نیرومندی تنومندی به شد که نازل وی نامیدند ـ و امثال« اشد» بدنش

 دست به که است ایو چسبنده : چیز لزجلازب «آفریدیم چسبنده را از گلی ما آنان»مغرور بودند 

کنند از سر استبعاد برخورد می پندارند و با آنرستاخیز و معاد را بعید می : چگونهچسبد. یعنیمی

تر، بزرگتر، قوی آناناز  که هاییاند و پدیدهشده آفریده ضعیفی خلق از چنین خودشان کهدرحالی

 اند؟.را انکار نکرده اند، آنشده تر و استوارتر آفریدهکامل

 

 ڳ  ڱ   ڱ  ڱ  
 که از این ایفرورفته و در حیرت سبحان خدای از قدرت محمد ای «ایکرده تو تعجب بلکه»

آنها تمسخر  ولی»اند ردهو انکار ک را تکذیب از مرگ و رستاخیز پس سبحان خدای آنها قدرت

 درباره که دهند. یا تو را ـ با آنچهریشخند قرار می مورد تعجبت سببرا به تو را و تو «کنندمی

 .دور است بسیار از هم آنان تو و موقف موقف گیرند. پسریشخند میـ به گوییمعاد می حقیقت

  

 ڱ  ں  ں     ڻ  ڻ  
، یا خداوند هایاز موعظه ایموعظه به : چونیعنی «گیرندد، پند نمیشون پند داده و چون»

 برند.نمی ، نفعیاست در آن که آنچه و از اندرز را نگرفته شوند، آن اندرز داده وی رسول هایموعظه

 

 ڻ  ڻ   ۀ  ۀ   ہ  
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: بر یعنی «کنندمی پیشه د، تمسخرببینن»را  خدارسول از معجزات ای: معجزهیعنی «آیتی و چون»

کنند تا می نیز درخواست : از دیگراناست )یستسخرون( این معنی قولیافزایند. بهتمسخر خود می

 دهند. را مورد تمسخر قرار پیامبر

 

 ہہ  ہ  ھھ   ھھ ےےۓۓڭڭڭڭۇ  ۇ  ۆ  
جز  و گفتند: این»پندارند: می را جادو ینیو یق قطعی حق : آنانکهاینها این تر از همهتر و وقیحزشت

آشکار  ، جز سحر و جادوییایما آورده به که آنچه !محمد : اییعنی «آشکار نیست جادویی

 از نو برانگیخته راستی ، آیا بهچند شدیم و استخوانی و خاك مردیم آیا چون». و افزودند: نیست

و »ماند! و افزودند: سحر و جادو می به که است چیزی ؟! اینشویممی و بار دیگر زنده «؟شویممی

 شوند؟!می ما نیز برانگیخته نخستین : آیا پدرانیعنی «ما؟ اولیه طور پدران همین

 

 ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ   ۋ  
شدید،  خاك که! بعد ازآن: آرییعنی «شما خوار و زبونید که ! در حالیآری» !پیامبر ای «بگو»

 شوید.می و حقیر برانگیخته خوار و ذلیل

 

 ۋ  ۅ  ۅ     ۉ  ۉ  ې  ې  ې  
از  تندی نعره یک با از مرگ پس : برانگیختنیعنی «و بس تند است نعره یک آن که نیست این جز»

 مردگان : بناگاهیعنی «ندخیز نگرش به آنان و بناگاه»دمد می ایدر صور با نفخه که است اسرافیل

 عزوجل خدای پردازند کهمی و عذابی قیامت هولناك هایصحنه نظاره و به برخواسته از گورهایشان

 .است بر کفار مقرر کرده

 

 ې  ى   ى   ئا  ئا  ئە  
 د، ببینند و معاینهکردنمی در دنیا انکارش را که برانگیختنی : چونیعنی «بر ما وای گویند: ایو می»

خود  و روز سیاه بر حال پس بر ما! وای گویند: ایمی و خود پرداخته سرزنش به هنگام کنند، در این
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 مانند کفر و تکذیب در برابر اعمالی در آن که «روز جزا است این»افزایند: و می واویلا کرده

 .شویممی جزا داده پیامبران

 

 ئۆ  ئۆ  ئۈ      ئۇ  ئۇئە  ئو  ئو  
 را تکذیب آن که است روز فصل همان این»دهند: می پاسخ سخن را با این آنان فرشتگان پس

 افگنده و فاصله نیکوکار و بدکار جدایی ، میانزیرا در آن است ، قضا و داوری: حکمفصل «کردیدمی

 شود.می

 

 ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  ئى  ئىییییئجئحئمئى  ئيبج  
: یعنی «یکجا گرد آورید را با همراهانشان پیشگانستم»دهد: می فرمان فرشتگان به تعالی حق گاه آن

را  کنندگانشان و مشایعت در کفر و همراهان را ، پیروانشاندر شرك و همانندانشان و همتایان مشرکان

 شوند. ضحاكمی جدا ساخته مؤمنان کفار از که اینجا است گرد آورید. در پیامبران در تکذیب

 خود محشور با شیطان هر کافری پس انشانند از شیاطین پیوندو هم ؛ همراهان آنان ازواج»گوید: می

با  ، رباخوارانسلکانشان هم با گردند لذا زناکارانبا یکدیگر محشور می گنهکاران شود. همچنینمی

و »«. شوند...می خود گرد آورده جنسانبا هم گروهی هر گونهیگر و همینبا همد همدیگر، شرابخواران

و  دهد: بتانمی فرمان فرشتگان به تعالی حق . یعنیو شیاطین از بتان «پرستیدندمی للهبجز ا آنچه

 راه :یعنی «کنید شانراهنمایی دوزخ راه سویو به»گردانید  همراه را نیز با آنان مشرکان معبودان

 برانید. آن سویبه کنید و راهنمایی را بدان بشناسانید و آنان شدگانگردآورده این را به دوزخ

 

 بحبخ  بم  بى  بي   
 حساب را برای آنان . یعنیاز گفتار و رفتار خویش« هستند شدنیسؤال آنان کنید که و بازداشتشان»

 روایت به شریف برانید. در حدیث دوزخ سوی، بهبعد از حساب و سپسو بازدارید  نموده متوقف

 حتي عند ربه من ةالقيام يوم آدم قدما ابن لا تزول»فرمودند:  خدارسول که است آمده مسعودابن

، وماذا نفقهأ وفيم اكتسبه ينأ من ماله ، وعنبلاهأفيما  شبابه ، وعنفناهأ فيم عمره عن: خمس عن يسأل



 

8848 

چیز  شود تا از پنجنمی دور ساخته از نزد پروردگارش در روز قیامت فرزند آدم : قدمهایفيما علم عمل

 قرار نگیرد: مورد سؤال

 .است را فنا کرده آن چیزی در چه که ـ از عمر خویش 1

 .است کرده و فرسوده را کهنه آن راهی در چه که اشـ از جوانی 2

 .است آورده دسترا به از کجا آن که خویش ـ از مال 1

 .است کرده خرج راهی را در چه خویش مال کهـ از این 4

 «.است کرده عملی چه در آن که خویش ـ و از علم 5

 

 

 ٱ  ٻ  ٻ  ٻ     ٻ  
 همدیگر را یاری که است شده شمارا چه»شود: می کفار گفته به و سرکوب توبیخ از باب سپس

 ـ یاری دیگر را در اینجا ـ در قیامت برخی از شما برخی که است شده : شما را چهیعنی «کنید؟نمی

ما »: در روز بدر گفت ابوجهل که گونه همدیگر بودید؟ همان در دنیا یار و یاور کهکنید چناننمی

 «.یاور همدیگر یار و هستیم جمعی

 

 پ    پ  پ    پ  ڀ  
از  در قیامت که جهت . بدانامر خداوند شدگانند بهو تسلیم «نهادگانندگردن امروز آنان بلکه !نه»

 ناتوانند. اندیشیچاره

 

 ڀ  ڀ   ڀ   ٺ   ٺ  ٺ  
 آن گویای آیات سیاق «سندپردیگر میاز یک که آورند در حالیدیگر میبعضی به روی و بعضی»

دیگر از برخی از آنان برخی گیرد، کهدرمی قیامت و رؤسا در عرصات پیروان میان جدال این که است

 پرند.می هم جان کنند و بهمی سؤال گرانهو سرزنش کنان کشمکش

 

 ٺ  ٿ    ٿ           ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   
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در « یمین» «آمدیدمی ما سراغبه راست از جانب شما بودید که این»ا رؤس به پیروان «گویندمی»

بر  که ریاستی حکم و به و قهر و سلطه قوت : شما با. یعنیو قهر است از قوت اینجا مجاز و استعاره

 دین ندید کهافگمی چنین و گمانمان کردید و در وهممی تحمیل را بر ما ما در دنیا داشتید، گمراهی

 سویبه خیر : شما از جانباست این کشید. یا معنیمی بیراهه به ما را با آن که است چیزی همان حق

 منظور گمراهبه یعنی»گوید: می دهلوی للهاولی داشتید. شاهخیر بازمی راه آن به و ما را از رفتن ما آمده

 سراغنیز به راست : از سمتاست این معنی قولیبه «.آمدیدما می سوی نیز به چپ ما از جانب کردن

 ، ما را در پوششترتیب این تا به زنیممی نیک فال آن و به داریم دوست را ما آن آمدید کهما می

 «.است نزدیک هم به اینها در معنی همه»گوید: می بفریبید. قرطبی خیرخواهی

 

 ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  
 خود شما مؤمن بلکه» پیروانشان در پاسخ و انس از جن گمراهی و رؤسای رهبران «گویندمی»

 شما بوده دلهای این قادر بودید پس بر آن کهبرتافتید، با آن روی از ایمان : شما خودتانیعنی «نبودید

 اید.بر کفر بوده و اساس از اصل شما، و در حقیقت کفر شده پذیرای که است

 

 ڦ  ڦ      ڦ  ڦ  ڄ  ڄڄ   ڄ  ڃ         ڃ  ڃ  ڃ  
شما را وادار  آن وسیلهتا به نداشتیم ایقهر و غلبه : ما هیچیعنی «نبود ایسلطه و ما را بر شما هیچ»

شما را  که آنچه : ما بر صحتاست این معنی کثیر ابن قول. بهگردانیم و از کفر خارج نموده ایمان به

در کفر و  که «بودید طاغی قومی خودتان بلکه» نداشتیم حجتی ، هیچایمکرده دعوت آن سوی به

از  اما اجابت کردیممی دعوت کفر و گمراهی سوی بودید و ما فقط شما را به گذشته از حد گمراهی

 ما در کار نبود. از سوی جبر و اکراهی بود و هیچ تاناختیار خودخود شما و به

 

 چ  چ  چ  چڇ  ڇ  ڇ  ڇ   
 «هستیم الیم عذاب : ما چشندگانپروردگار ما که سخن» و شما همگی «شد بر ما لازم پس»

را از تو  قطعا ما جهنم):  ژڀ  ڀ پ  پ  پ  پ  ڀژ : است تعالی حق سخن این مرادشان
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پروردگار ما  را که آنچه باهم همه اینک پس« 85/ص»کرد( پر خواهیم ، همگی( و از پیروانت)ابلیس

 .چشیم، میاست داده ما وعده همه به

 

 

  ڍ  ڍ  ڌ         ڌ  ڎ
 ، شماو کفر بودیم گمراهی از خود بر آن که آنچه سویو به هدایت از راه «کردیم شما را گمراه پس»

تا شما نیز  سازیم شما را نیز مانند خود گمراه تا و خواستیم «بودیم زیرا ما خود گمراه» را فراخواندیم

 کنند بهمی ، اقرار و اعترافرؤسا و رهبران که باشید. در اینجاست ، گمراههمانند ما رؤسا و رهبران

و ):  ڦ  ڦ      ڦ  ڦ  ڄ  ڄ: با گفتن حال ناند اما در عیبوده خویش پیروان گمراهی سبب کهاین

و با  زور و غلبه آنها را به که کنندمی را از خود نفی اتهام ایم(، این نداشته ایسلطه ما بر شما هیچ

 باشند. کشانیده کفر و گمراهی به سلطه اعمال

 

 ڎ  ڈ   ڈ  ژ  ژ     ڑ  
فرود  هر دو گروه بر را که عذابی و رؤسا، خداوند پیروان میان و مناقشه جدال بعد ازاین سپس

: یعنی «شریکند هم با در عذاب آنان روز همه آن در در حقیقت پس»کند: می وصف آید، چنینمی

بودند لذا  مشترك در گمراهی کهشریکند چنان هم با دو در عذاب و رؤسا هر ، پیرواندر روز قیامت

 توانند.نمی رسانده سودی همدیگر هیچ هب

 

 ڑ  ک           ک  ک  ک  گ  گ         گ  گ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ    
 را در برابر اعمالی عصیانگری هر پس «کنیمرفتار می چنین» : با مشرکانیعنی «ما با مجرمان هرآینه»

 گفته آنان به للهالاالااله کلمه چون بودند که نانآ چراکه» دهیم، جزا میاست فرستاده پیش که

 به کردند و همانند مؤمنانمی سرکشی آن در گفتن مؤمنان و از پیروی «ورزیدندشد، استکبار میمی

 .است این نمودنشان عذاب سبب کردند. پسنمی اقرار تعالی حق یگانگی
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 ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ    ڻ    ڻ  
 و سخنان کندسیر می خویش در خیال که «دیوانه شاعری خاطر گفتهگویند: آیا ما بهو می»

دیوانه(،  )شاعری از مرادشان «؟خود باشیم معبودان کنندهترك»گوید می وبرهمیدرهم

 شدند. منکر رسالت او ثانی خداوند اولا منکر وحدانیت ، آنانترتیب این بود. به خدارسول

 

 ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  
 را که ، قرآنیپیامبر :یعنی «را آورده او حق بلکه»گوید: می در رد پندارشان عزوجل خدای

در  «است کرده را تصدیق و پیامبران» آورده ،است و وعید و دیگر امور حق بر توحید، وعده مشتمل

و  کرده مخالفتی با ایشان پیامبر نه این اند پسو هشدارها آورده معاد توحید، اثبات از عقیده که آنچه

 .است باشند، آورده نیاورده از وی قبل پیامبران که نو را ایعقیده نه

 

 ھ   ھ  ھ  ھ  ے  
 .پیامبران برابر کفر و تکذیب در «پر درد را خواهید چشید شما عذاب در واقع»

 

 ڭ    ڭ   ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ     
و  ، ظلمنمودنتان مجازات پس «شویدنمی جزا داده» از کفر و معاصی «ایدکرده آنچه و جز برحسب»

 .نیست ستم

 

 ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  
 و توحید خویش طاعت را برای آنها عزوجل خدای که : کسانییعنی «خداوند مخلص جز بندگان»

 چشند.نمی را و عذاب بوده مستثنی حکم ، از ایناست کرده خالص

 

 ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ   
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 خداوند دارند که ایروزی ، در بهشتمخلصان گروه : اینیعنی «دارند معین ایروزی گروه این»

و مقرر  خود، معلوم انقطاع و عدم پاکیزگی ،در نیکویی روزی دارد و اینمی ارزانی را برایشان آن

 شوند.برخوردار می از آن و شام و آنها صبح است

 

 ۅۉ  ۉ  ې  ې  
 زیرا این هاستمیوه انواع : همهفواکه «هاستمیوه انواع»فرماید: می معین روزی در تفسیر این سپس

 که است چیزی خورند و لذیذترینمی ایشان که است چیزی ترینو پاکیزه ها گوارتراینمیوه

 خدای از جانب : ایشانیعنی «خواهند بود گرامیان و آنان»دارد  و رغبت میل بدان هایشاننفس

 ،در نزد وی درجاتشان ساختن گیرند ؛ با برترمی و والا قرار بزرگ وگرامیداشتی مورد اکرام عزوجل

 .در بهشت وی لقای به را و فوزشان حق کلام شنیدنشان

 

 ى  ئا  ئا       ئە        ئە    ې  ې  ى 
 رویروبه»زنند می تکیه بر آنها که دارند، تختهایی قرار« تختها ، بر رویپرنازونعمت هایدر بهشت»

 خویش دیدار برادر مسلمان به هر یک نگرند ودیگر می برخی چهره به از آنان برخی «همدیگر

 رو، شادمانی در رو نگریستن که است نگرند، ایندیگر نمییک قفای در بهشتیان کهاین شادمانند. دلیل

 کند.کاملتر می را و الفت و أنس

 

 ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ   ئۆ  
 روی هایچشمه همچون که : از شرابییعنی «شودمی گردانیده ، جاریاز شراب جامی بر آنان»

 .است ، جاریزمین

 

 

 

 ئۈ  ئۈ   ئې    ئې  
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 بهشتی شراب» :است گفته بصری حسن «است نوشندگان بخشو لذت سپید درخشان تسخ»

 «.مانند داردو بی عجیب و لذتی سپیدتر از شیر است

 

 ئې  ئى    ئى  ئى    ی  ی  ی  ی  
 از آن گرداند و نهمی و تباه برده بین را از عقلهایشان شراب آن : نهیعنی «است غولی در آن نه»

 آید.می سراغشانبه و دردسری بیماری

 از آن ایشان و نه»«. باشدمی مراد از )غول(، درد شکم که مجاهد است قول صحیح»گوید: کثیر میابن

و  آفات و دیگر دردسر، مستی ـ چون مضراتی و آفات عزوجل زیرا خدای «افتندمی بد مستی به

 .است کرده نفی بهشت ، از شرابمتصور است دنیا شرابدر  ـ را که امراض

 

 ئج  ئح   ئم    ئى  ئي  
 خویش فقط بر همسران هستند که زنانی : نزد بهشتیانیعنی «اندفروهشته چشم دوشیزگان و نزدشان»

 چشمانی که است عینأ: زنی جمع عین «هستند چشم درشت»خواهند را نمی دارند و غیر آنان چشم

 .و ناموزون قوارهبی درشت چشمان باشد، نه و زیبا داشته درشت

 

 بج  بح  بخ   بم  
را  بهشتی دلربای رعنا و دوشیزگان خداوند «اندپوشیده در پرده شتر مرغ هایتخم آنان گویی»

 دارد پسمی از باد و غبار نگاه خویش پر وسیله را به آن شترمرغ کند کهمی تشبیه شتر مرغ تخم به

 ، زنان. اعراباست زنان در میان رنگ زیباترین و این است زردی به ، سپید متمایلبهشتی حوران رنگ

 کنند.می تشبیه شتر مرغ هایتخم را به سپید زیبا روی

 

 بى  بي  تج   تح  تخ  تم  
وجو  پرس و از همدیگر نموده دیگر روی برخی به» بهشت : از اهلیعنی «از آنان برخی پس»

از  را پس این حال یکی آن پرسد واو را می حال یکی ، ایننوشیشراب : در هنگامیعنی «کنندمی
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آنها  کامل عشرت و نمایانگر عیش کنند. و اینمی وجواند، از همدیگر پرسدر دنیا داشته که احوالی

 نشینند.می هم وگویگفت ، بهو لذت نعمت ساران سایه در فارغبال که است در بهشت

 

 تى  تي  ثج  ثم  ثى           ثي  جح  جم   
بعد از  منکر بعث کافر و در دنیا که «داشتم همنشینی من گوید: راستیمی از میانشان ایگوینده»

 بود. مرگ

 

  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ 
و  مردیم وقتی آیا»را؟  از مرگ پس شدن زنده «کنندگانی : آیا تو از تصدیقگفتمی من به که»

مورد  آن و در قبال در برابر اعمالمان «یافت جزا خواهیم ا، آیا واقعچند شدیم و استخوانی خاك

 ؟!گیریمقرار می محاسبه

 

 ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ  
 کافر هم آن که «دارید آیا شما اطلاع» خویش بهشتی گانهمپیاله به ؤمنم شخص آن «گویدمی»

 من را به سخن این خود را که همنشین تا آن بکشیم سری دوزخ اهل ؟ بیایید بهکجاست اکنون

 دارد؟. جایگاهی چه در دوزخ که دهم شما نشان ، بهگفتمی

 

 ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  
 «.دید دوزخ خود را در میانه همنشین و آن» مؤمن شخص آن «درنگریست پس»

 

 ٹ  ڤ  ڤ  ڤ          ڤ  ڦ  
 نابودی مرا به بود نزدیک خدا که سوگند به»او:  به سرزنش از باب مؤمن شخص آن «گفت»

: است این معنی قولی. بهکردممی از تو اطاعت ، چنانچهخویش و اغوای سازیبا گمراه «بکشانی

 .درافگنی دوزخ بود مرا به نزدیک
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 ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  
 رحمت : اگر نبودیعنی «بودم نیز از احضارشدگان من نبود، هرآینه پروردگارم و اگر نعمت»

از  ماندنم و درپناه حق یسوبه نمودنم ، هدایتاسلام به ؛ با مفتخر ساختنمبر من وی پروردگار و انعام

 .بودم در دوزخ با تو از احضارشدگان هم من ا، قطعگمراهی

 

 ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  
آیا »گوید: می شوق و از روی خود بازگشته بهشتی وگو با همنشینانگفت به مؤمن شخص آن سپس

 ؟.داریم رارق بهشت و نوازش در ناز و نعمت و جاودانه «میریمما دیگر نمی

 

 چ  چ   چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  
 کفار عذاب کهچنان «شد نخواهیم و ما هرگز عذاب»در دنیا بود؟  که «خود نخستین مرگ جز همان»

 به و از سر غرور و خوشحالی شادمانی و بهجت از روی مؤمن شخص سخن شوند؟ اینمی

 کرده انعام در بهشت بر ایشان عزوجل خدای که است اییجاودانگ و ناپذیر بهشتی انقطاع هاینعمت

 بر عذابش ابشنود و روح در دوزخ کافرش همنشین گوید تا آنمی را چنان سخن این او . البتهاست

 شود. افزوده

 

 

 

 ڇ  ڍ  ڍ  ڌ        ڌ  ڎ   
 همیشه بودن ماندگار پایدار و این متهاینع : اینیعنی «است بزرگ رستگاری همان این که راستی»

 و به شناخت حد و مقداری آن برای توانهرگز نمی که است بزرگی ، همانا رستگاریدر بهشت

 که ـ در تأیید آنچه سبحان خدای از کلام سخن این که استمحمتل کرد. همچنین احاطه آن توصیف

 د.باش گویند ـمی بهشتیان

 

 ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ  
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 سویما را به کرد، اینک ما حکایت را برای و رستگاریشان بهشت اهل حال خداوند کهبعد از آن

 زیرا تجارت «کنند عمل کنندگانعمل ، بایدپاداشی چنین برای»انگیزد: برمی صالح عمل انجام

 پذیر و ناپایدار.زوال دنیای برای عمل ، نهاست سودآور این

 

 ڑ  ڑ   ک  ک  ک   ک  گ  
و  تلخ ایمیوه که است درختی زقوم درخت «؟زقوم یا درخت بهتر است این آیا از نظر میهمانی»

 همان خورند و اینرا می آن سختیبه و شده مجبور ساخته آن تناول به دوزخ دارد و اهل بسیار بدمزه

 از راه که است از کسی پذیرایی برای غذا و نوشیدنی کردن : آماده. نزلاست آنان افتو ضی میهمانی

 .غیر وی باشد چه میهمان کس آن آید ؛ چهفرود می کسی رسد و در منزلمی

 

 گ  گ  گ  ڳ  ڳ  
 آن بر خوردن اجبارشان با «گردانیدیم عقوبتی ستمکاران را برای» زقوم درخت «، ما آندر حقیقت»

 که کنند، چرارا در دنیا انکار می وجود آن کهایمداده قرار ستمکاران آزمون را مایه . یا ما آندر دوزخ

و  آمده پیروز بیرون آزمون از این مؤمنان کهدر حالی روید؟!می درختی آتش در درون گفتند: چگونه

 کنند.می یقتصد را در دوزخ وجود آن

 

 ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  
 دوزخ درکات سویبه آن هایو شاخه «رویدمی در قعر جهنم که است درختی» زقوم درخت «آن»

 آورد.سر بر می

 بر استقرار جانداران که ذاتی نیستند. پس احتراق قابل که کنیممی را مشاهده در دنیا نیز ما اشیایی البته

 .، تواناتر استاز سوختن آن نگهداری و در آتش درخت بر آفرینش گمانقادر باشد، بی در آتش

 

 ڻ  ڻ   ڻ   ں  ڻ  
، و قباحت زشتی ، از نهایتدرخت : باروبر آنیعنی «است شیاطین هایکله چون گویی اشمیوه»

 .است شیاطین هایدر منظر خود همانند کله گویی
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 هرچند که پس است کرده تشبیه متخیل را به ، محسوسآیه در این خداوند که کنیممی حظهملا

 تشبیه ، ایناست زشتی نهایت در میوه آن کهبر این دلالت اما برای است غیرمرئی شیاطین سرهای

 فرشته را به زیباصورت و شخص شیطان را به صورتزشت ، شخص. اعراباست شده کار گرفتهبه

از  دارند و بر سر خود تاجی هستند که در اینجا، مارهایی« شیاطین»: مراد از قولیبه کنند.می تشبیه

 باشند.مارها می ترینزشت

 

 ۀ  ۀ    ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  
پر  د و شکمها را از آنخورنمی» آن ، یا از میوهزقوم : از درختیعنی «از آن احتم دوزخیان پس»

غذا و  شود پسپر می از آن شکمهایشان تاشوند می مجبور ساخته از آن خوردن : بهیعنی «کنندمی

پروا  از خداوند متعال: »است آمده شریف . در حدیثاست ـ این بهشت روزی جایـ به آنان میوه

را بر اهل  زندگی ادنیا بچکد، قطع دریاهای به از زقوم ایقطره زیرا اگر از وی داشتن پروا حق کنید به

بود.  غذایشان وصف این«. باشد؟ وی غذای زقوم که کسی حال است چگونه گرداند پسمی تباه زمین

 فرماید:می کرده تشبیه تر از آنزشت را به شان، نوشیدنیبعد از آن

 

 ۓ  ڭ   ھ  ھ  ھ   ے  ے  ۓ  
 : غذاییعنی «است جوشان از آب ایآمیزه»غذا  آن از خوردن : پسیعنی «غذا بر آن برایشان سپس»

 تر گرداند.را ناخوش را شدیدتر و حالشان عذابشان شود تامی آمیخته جوشان با آب زقوم درخت

 

 ڭ  ڭ  ڭ  ۇ     ۇ   ۆ   
 بدین «است دوزخ سویبه گمانبی» زقوم و خوردن جوش آب دنبعد از نوشی «بازگشتشان گاهآن»

سازند وارد می آن محل به جوشآب نوشیدن را برای ، دوزخیانزقوم از خوردن پس که صورت

بر  دلالتتعبیر  این گردانند. البتهبر می دوزخ را به آنان امجدد گاهآن برندمی آبگاه شتر را به کهچنان

 دارد. )جحیم( قرار از دوزخ خارج )حمیم( در موضعی جوش آب دارد که آن

 

 ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  



 

8008 

 آنها پدران آینه هر»فرماید: می ،است گردانیده سخت سزای آنها را سزاوار این که علتی در بیان سپس

تقلید ـ و  از روی یافتند پس خود را گمراه پدران اآنه بود که چنین : اتفاقیعنی« یافتند خود را گمراه

 اقتدا کردند. آنان ـ به حجتی گونههیچ از روی نه

 

 ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   
 پیروی شتابان خویش : آنها از پدرانیعنی «شوندمی خود رانده پدران بر پی سرعتآنها به پس»

 شده رانده شدت به از پدرانشان پیروی سویبه آنان گویی که ستا ایگونهبه شتابشان کنند و اینمی

 شوند.می و از جا برکنده

 

 ې   ې  ې  ې  ى  ى  
بسیارند تا  آن پیروان و است قدیمی ایکفر پدیده پردازد کهمی واقعیت این بیان به خداوند سپس

 امت از کفار این : پیشیعنی «از آنان پیش او قطع»کند:  و دلجویی تسلیت را در کفر قومش پیامبرش

 و اندیشه نگرش و عدم تقلید کورکورانه بر اثر همان «شدند گمراه» گذشته از امتهای «بیشتر پیشینیان»

 .درست

 

 ئا  ئا  ئە    ئە  ئو  
 پیشینیان آن میانبه کهوجود آن : بایعنی «فرستادیم هشداردهندگانی در میانشان کهآن و حال»

 امر در آنان کردند اما این بیان برایشان را دادند و حق ما بیم را از عذاب آنها که را فرستادیم پیامبرانی

 .بر نداشت در برایشان سودی نکرد و هیچ تأثیری هیچ

 

 ئو  ئۇ       ئۇ        ئۆ  ئۆ  ئۈ   
 «شد چگونه»دادند  را بیم آنها پیامبران که کسانی : سرانجامیعنی «یافتگانبیم سرانجام ببین پس»

 .و نیست نبوده دوزخ جز آتش چیزی سرانجام زیرا این

 

 ئۈ    ئې  ئې  ئې  ئى  
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 بخشیدنشان توفیق را با آنان خداوند که : بجز کسانییعنی «خداوند مخلص بندگان استثنای به»

 اند.یابنده نجات اینان پس گردانیده خالص خودش و توحید، برای ایمان سویبه

 

 ئى  ئى  ی  ی   ی  ی  
 اش، فریاد و استغاثهوی شد. مراد از ندای مأیوس از قومش که گاهآن «ما را ندا داد نوح راستیو به»

 و چه»«. 11قمر/( »کن اریمی پس هستم مغلوب من پروردگارا!): ژڦ  ڄ  ڄ  ژ دعا بود:  با این

 وسیله را به و قومش کردیم اجابت وجه نیکوترین او را به عای: دیعنی «بودیم کنندهاجابت نیک

 .گردانیدیم هلاك طوفان

  

 

 ئج  ئح  ئم  ئى  ئي      بج   
هستند  از کسانی وی دین و اهل : خانوادهمراد از اهلش «رهانیدیم بزرگ را از اندوه و او و اهلش»

 .است کردن : همانا غرقبزرگ بودند. اندوه : آنها هشتاد تنقولیبودند. به آورده ایمان با وی که

 

 ٱ  ٻ  ٻ  ٻ        ٻ  
 هلاك نوح دعای را با کافران را زیرا خداوند آنان غیر نه «گذاشتیم او را باقی و تنها نسل»

ـ  شده نقل کهبودند ـ چنان در کشتی با وی که هم نماند و کسانی باقی کسیهیچ نانگردانید و از آ

 نوح از نسل همه نماند لذا مردم باقی دیگری کسهیچ و تبار وی و نسل جز فرزندان مردند پس

 :نامهای به فرزند داشت سه نوح که شویمهستند. یادآور می

 .است و روم و فارس پدر اعراب ه: کـ سام 1

 .است پوستانپدر سیاه : کهـ حام 2

 .مانند آنهاست و و ژاپن چین از اقوام و مأجوج خزر و یأجوج ، اهالیپدر ترکان : کهـ یافث 1

 

 پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  
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تا  بعد از نوح که کسانی : در میانیعنی «مگذاشتی برجای نیک ثنایی آیندگان او میان و برای»

ثنا و  . اینرا ماندگار ساختیم خوب ستایشی نیکو و ثنا و و آوازه آیند، نامـ از امتها ـ می روز قیامت

 :است سخن از این نیکو عبارت ستایش

و  او دعا کرده گویند و برایمی نیک بر او ثنای پیوسته : جهانیانیعنی «جهانیان در میان بر نوح سلام»

 سلامی : اینقولیبه«. السلامعلیه نوح»گویند: می از او یاد کنند، فرستند و چونمی درود و رحمت

 .باد! جهانیان در میان ما بر نوح از جانب : سلام. یعنینوح بر خداوند از سوی است

 

 ٺ  ٿ             ٿ  ٿ  ٿ  
 احسان نیکوکار، به و عملش در سخن را که : ما کسییعنی «دهیمرا جزا می نیکوکاران گونه اینما »

 .دهیممی پاداش گونهباشد، این قدمپایدار و ثابت و بر آن معروف و نیکوکاری

 

 ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  
 بود. خداوند برای و مخلص گرویده ایبنده : نوحیعنی «ما بود مؤمن او از بندگان راستی به»

 

 ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  
 .نگذاشتیم باقی و نشانی نام هیچ و از آنان «کردیم غرق»را  : کافرانیعنی «را دیگران سپس»

 

 ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄ  ڄ  
قرار  وی وشو ر راه بود، بر وی دین از اهل : ابراهیمیعنی «بود نوح از شیعه ابراهیم گمانو بی»

 کرد. بیضاوی موافقت وی و یگانگی للها سوی به در دعوت با نوح بود که و از کسانی داشت

آنها، نیز  ، یا در غالبدین فروع در همه الهی العزمدو پیامبر اولی این شریعت که بعید نیست»گوید: می

 فاصله سال دوهزاروششصدوچهل علیهماالسلام و ابراهیم وحن در میان که است نقل«. باشد بوده یکی

 بودند. اصل علیهماالسلام صالح از هود و عبارت دو پیامبر دیگر آمدند که فاصله بود و در این زمانی

، آنها شوند متفق و برآن گرد آمده بر امری که و هر گروهی است و یاران پیروان معنی به« شیعه» کلمه



 

8002 

 اطلاق« شیعه» مذهب بر پیروان سیدنا علی بعد از شهادت کلمه این هستند. اما« متشیع»امر  آن برای

 شود.می

 

 

 ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  
 که است : دلیسلیم قلب «آورد پروردگار خود روی سویبه سلیم با قلبی» ابراهیم «که گاهآن»

باشد.  خیرخواه خلقش ، برایعزوجل خدای رضای منظور کسب و به بوده هپیراست و شرك از شک

 «.دهد گواهی للهالاا لااله به که است دلی سلیم قلب»گوید: می عباسابن

 

 چ  چ   چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ   ڎ  
 «پرستید؟را می چیزی چه» و معترض کنانسرزنش «گفت و قومش پدرش به» ابراهیم «چون»

 نیستند؟ پرستش قابل جانبی بتان این دانید کهآیا نمی

 .است دروغ نوع : بدترینافک «خواهید؟می للهرا بجز ا معبودانی و دغل دروغ آیا به»

 

 ڈ  ڈ    ژ  ژ  ڑ  
را  غیر وی کهحالی کنید در تاو را ملاقا که هنگامی «؟چیست پروردگار جهانیان به گمانتان پس»

 خواهدکرد؟. نظر شما او با شما چه اید؟ بهپرستیده

 

 ڑ  ک     ک  ک  ک   گ  گ     گ  گ  
 نجوم علم به ابراهیم : قومکه است نقل« بیمارم : منافگند و گفت ستارگان به نگاهی سپس»

گیرد تا بر می بهره نجوم فن از همان کرد که وانمود چنین آنان به ابراهیم داشتند پس ایدلبستگی

 ایبرنامه بتانشان علیه بود که این برای ، تمهیدیبیمار است کهاینبه ابراهیم نگیرند. تعلل او عیب

 : دراست لگردد. نق نیستند، الزام پرستش شایسته بتان که بر قومش حجت تا این اجرا گذاردرا به

از  در آن همه داشتند که جشنی مراسم خود را بیمار وانمود کرد، قومش ابراهیم که روزی فردای
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 را یکسره بتان و کار کشیده آنها عقب تا خود را از خواست ابراهیم رفتند پسمی شهر بیرون

 زد. در بیماری خود را به جهت سازد، بدین

 منظور تعظیم ، بهستارگان به ابراهیم اند: نگاهگفته ستارگان به ابراهیم نگریستن ارهدرب مفسران

، در آنها نگاه بود تا با این او این هدف بلکه کردندکار را می این قومش کهآنها نبود چنان و تقدیس

داند و در امور خود بر دانند، میمی ستارگان هآنها دربار را که آنچه او هم را القا کند که ذهنیت این

 تأمل کار، از این او اندیشید. یا قصد وی بود که ایصرفا حیله وی نگاه این کند. پسمی تکیه ستارگان

 و زمانی تفکر است درحالکه شخصی برای اعراب»گوید: می قتاده کهبود. چنان و آسمان در کائنات

: بسیار در فکر ، یعنی«نگریست : در ستارگانالنجوم گویند: نظر فی، میفرو رفته در فکر و اندیشه دراز

 .فرو رفت

« توریه» ، از باب«بیمارم من: »که وی سخن و این ستارگان به ابراهیم : نگریستنکه این خلاصه

 آنها از آن که خواست حال در عین ولی داشت ودخ به مخصوص هدفی سخن : او از اینبود. یعنی

خود را در مورد  بتواند نقشه وسیله کنند تا بدین ، برداشتداشت او اراده غیر از آنچه چیز دیگری

 است مباح« تعریض»و « توریه»منظور  به گفتن دروغ که ذکر است گذارد. شایان اجرا به بتانشان

 در سخنهای گمانبی :الكذب عن ةلمندوح المعاريض في نإ: »است آمده شریف ر حدیثد کهچنان

 «.است از دروغ ، گریزگاهیسربسته

 

 ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  
و  او را تنها گذاشته ،تعللش بعد از آن ابراهیم : قومیعنی «برتافتند از او روی کنانپشت پس»

 رفتند. عید خویش مراسم خود به

 

 ڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  
 طور نهانیو به سرعت به خود قوم در غیاب : ابراهیمراغ «رفت خدایانشان سویبه تا نهانی»

 آیا چیزی»استهزا و تمسخر:  روی از بتان آن به خطاب «و گفت» رفت معبودانشان سویبه

 جشن ، خود بهشما نهاده و پیش ساخته برایتان پرستشگرانتان که ی: از غذاییعنی «خورید؟نمی

 اند؟. رفته خویش
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نیستند و  بیش جماداتی آنها که دانستمی ابراهیم «گویید؟نمی سخن که است شده شما را چه»

 باشند.قادر نمی گفتن سخن به

 

 ہ  ہ  ہ   ہ  ھ  
 . دلیلکوفتمی آنان بر سر و شدت قوت و به «گرفت بر سر آنها زدن خویش ر است با دست پس»

 با آن بیشتر و زدن وی راست دست در انسان و نیروی قوت بود که این راست با دست زدنشان

« انبیاء» در سوره داستان تفصیل را. که بزرگ را خرد و ریزکرد، جز بت بتانشان همه پس شدیدتر است

 .گذشت

 

 ھ  ھ   ھ  ے  
 و روز معبودان حال و و شهر آمده به چون بتان پرستشگران «آوردند او روی سویبه شتابان پس»

 کار را بر سر آنها آورده او این دانستند که آوردند زیرا روی ابراهیم سویبه خود را دیدند، شتابان

 .!است

 

 ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ے  ۓ  ۓ  ڭ    ڭ  ڭ 
 کهپرستید؟ با اینمی تراشید،می»خود  آنها را با دست «خود را که آیا آنچه» ابراهیم «گفت»

 همه خداوند که: در حالییعنی «؟است کنید، آفریدهبر سر آنها کار می را که خدا شما و آنچه

اند ـ جمله شما نیز از آن تراشیده بتان که آورید ـمی عمل سازید و بهمی طور کلیبه را که آنچه

 .است و مانند آن تصویر، پیکرتراشی کنید( در اینجا، عملمی : آنچه: )ماتعملون؟. معنایاست آفریده

آنها  اکتساب ولی است عزوجل خدای ، آفریده«افعال» کهکنند بر اینمی استدلال آیه با این سنت اهل

 شریف . در حدیثاست« جبریه» و مذهب« قدریه» مذهب کننده، ابطالعقیده باشد و اینمی ندگاناز ب

 «.است وی صنعت همراهبه هر صنعتگری آفریننده خداوند: »است آمده مرفوع

 

 ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ   ۋ  ۅ     ۅ  
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در  وی مجازات در امر ابراهیم قوم «یدبینداز برآورید و او را در آتش او بنایی گفتند: برای»

 ایچهاردیواری ابراهیم برای رسیدند که نتیجه این به کردند، سرانجام خود مشورت میان

 و او را در آتش را برافروخته هیزم گاهپرکنند آن را از هیزم بسازند و آن ای( از سنگخانه)کوره

 افگنند.

 

 ې  ې  ې     ۉ  ۉ  ې         
 در آتش افگندنش را تنیدند؛ با ایو بدسگالی : نیرنگیعنی «را قصد کردند او کیدی در حق پس»

 به افگندند، آتش را در آتش ابراهیم کهاز آن زیرا پس «گردانیدیم ترینرا فرودست آنان ما ولی»

 در او نکرد. هم ثیر سوئیتأ کمترین شد و بخشما بر او سرد و سلامتی فرمان

 

 ى  ى   ئا  ئا    ئە  ئە  ئو  
 تعصب از روی خود که قوم از سرزمین : منیعنی «رهسپارم پروردگارم سویبه : منگفت و ابراهیم»

 کنممی هجرت جایی کردند، به ، کردند آنچهپیامبرانش و تکذیب سبحان خدای ، کفر بهبتان برای

 «نماید مرا راه زودا که» است شام سرزمین ؛ و آن داده فرمان آن سویبه هجرت مرا به من ایخد که

 .کنم فقط او را پرستش قادر باشم که جایی به پروردگارم

جا خود در آن شعایر دین داشتن برپا به مؤمن انسان که است از جایی هجرت بر وجوب دلیل آیه این

 .قادر نیست

 

 ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ       ئۈ  
 مرا بر انجام که عطا کن فرزند صالحی من : بهیعنی «عطا کن از شایستگان من به پروردگارا!»

 باشد. مونسم ، در غربتقومم جای کند و به یاری طاعتت

 

 ئۈ  ئې    ئې    ئې  
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گردد. لذا بردبار می و حلیم شود و در بزرگیمی زرگب که «دادیم بردبار مژده پسری او را به پس»

ماند می فرزند باقی این شد که داده مژده فرزند پسری به ابراهیم دارد که بر آن ، دلالتبشارت این

 گردد. موصوف و بردباری حلم وصف ، بهوسالسن و در آن شده و بزرگ سالتا پخته

 مژده آن به ابراهیم که است پسری زیرا او اولین است فرزند، اسماعیل این»د: گویکثیر میابن

 کتابشان در نص بلکه بزرگتر است اسحاق ـ از کتاب و اهل مسلمین اتفاق شد و او ـ به داده

 نودونه سحاقتولد ا و در زمان سال ، هشتادوششاسماعیل تولد در زمان ابراهیم که است

 «.داشت سال

 

ئى  ئى  ئى  ی  ی   ی  ی  ئج  ئح  ئم      ئى  ئي  بج  بح  بخبم  بى   بي  تج   تح  تختم  تى  تي   

 ثج  ثم  ثى  ثي  جح   
 چون :یعنی «تواند کرد با پدر خود کار و کوشش رسید که سنی آن به طفل آن وقتی پس»

با  توانستمی که طوریبه رسید، ابراهیم رشپد پایبه شد و در کار و کوشش جوان اسماعیل

 توانستمی رسید که سنی به : چونیعنی»گوید: می کند. مقاتل کمک او در کارها و نیازمندیهایش

 در آن !، آری«بود سالهسیزده پسری هنگام در آن اسماعیل»گوید: می فراء«. برود راه پدرش همراه

و  «کنممی تو را ذبح که بینممی چنین در خواب من ! هرآینهمن پسرك : ایگفت مابراهی»: وقت

 کار چه در این ببین پس»باشد می خداوند فرمان به و کارهایشان است حق انبیا رؤیای

 تو فرمان ذبح به من که است این : کارگفت اسماعیل فرزندش به ابراهیم «آید؟می نظرتبه

کرد،  مشورت مورد با اسماعیل در این ابراهیمکهاین ؟ دلیلبینیمی چه درنگر که پس امیافته

و  است وحی انبیا ، رؤیایرا بداند، در غیرآن الهی برابر فرمان در وی بود تا صبر و شکیبایی این

 و عملی «بدهانجام » من در مورد ذبح «اندداده فرمانت آنچه !: پدرجانگفت»باشد می لازم آن امتثال

 .پروردگار متعال ، یا بر قضایبر ذبح «یافتخواهی شاءالله مرا از شکیبایان ان» کن

 تو را به خداوند»گوید: می وی به ایگوینده دید که در خواب« ترویه» شب : ابراهیمقولی به

 از جانب خواب آیا این که فرورفت اندیشه دمید، در این صبح چون پس«. دهدمی فرمان فرزندت ذبح

 این دید، در مانند آن فرارسید، بار دیگر خوابی شب ؟ باز چونشیطان سوی ، یا ازاست خداوند

 مانند آن نیز خوابی ومس در شب . سپساست سبحان خدای از جانب خواب آن شد که متیقن هنگام
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، «ترویه» را ایام گانهسه ایام ، اینجهتگردید. بدین مصمم فرزندش بر ذبح هنگام در این دید پس

 نامیدند.« قربانی»و « شناخت» ،«تفکر: »یعنی« نحر»و « عرفه»

، حلیم پسری به بشارت یراز است مأمور شد، اسماعیل آن ذبح به ابراهیم که فرزندی البته

 اینهاست بعد از بیان ، سپساست آمده بشارت این دنبالنیز به وی ذبح باشد و بیانمی وی مربوط به

 کند، ذبیحمی اثبات که از دلایلی شود. همچنینمی مطرح اسحاق تولد به ( بشارت112) در آیه که

 ینفرزند آغاز !ابراهیم ای: »است آمده در تورات که است ، ایناسحاق نه استاسماعیل

نیز  وی و فرزند یکدانه ابراهیم فرزند آغازین اسحاق که در حالی«. کن را ذبح خود اسحاق یکدانه

از « قاسحا» کلمه شود کهمی ملاحظه بود پس اسماعیل وی و یکدانه فرزند آغازین نبود بلکه

کرد و  آماده ذبح را برای فرزندش ابراهیم . و چوناست آنان هایو تحریف کتاب اهل هایافزوده

 اسحاق همان کرد که نیز ارزانی فرزند دیگری وی به تعالی نمود، حق اطاعت خویش از خدای

 .است

 این که کنمنمی گمان من ...  امااست اسحاق ذبیح برآنند که علم از اهل گروهی»گوید: کثیر میابن

 با اعراب باشد...  زیرا یهودیان گرفته نشأت دیگری ، از جایکتاب اهل علمای ، جز از منابعبرداشت

و  برده دست خدا باشد، حسد ورزیدند لذا در تورات ذبیح اسماعیل پدرشان که فضل بر سر این

 رسول احادیث از در بعضی و حتی تاریخی در روایات که گونه افزودند، همان را بدان اسحاق کلمه

 کرد. نیز سرایت از صحابه بعضی میان برداشت گونهاین بردند تا بدانجا که نیز دست اکرم

انا : »است  اکرم رسول هفرمود ، ایناست ، اسماعیلکند: ذبیحمی اثبات که از دلایلی همچنین

 پدرشان و دیگری اسماعیل آنها جدشان از یکی که«. هستم فرزند دو ذبیح : منالذبیحین ابن

 را آسان زمزم حفر چاه برایش خداوند متعال چنانچه بود که کرده نذر ؛ زیرا عبدالمطلباست للهعبدا

کار  خداوند چون نماید. پس را قربانی از فرزندانش برساند، یکی تن ده او را به فرزندان سازد، یا

 کند و قرعه از آنها را ذبح یکی که انداخت قرعه فرزندانش ، میانساخت آسان را بر وی حفر زمزم

 داد. ، صد شتر فدیهللهعبدا ذبح جای به برآمد. سرانجام للهعبدا نامبه

 

 ٻ  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ     
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 سبحان خدای امر تسلیم علیهماالسلام و اسماعیل ابراهیم : چونیعنی «دردادند هردو، تن وقتی پس»

 فرزندش و دیگری از آنها خودشاو سپردند زیرا یکی نهادند و کار خود را به گردن فرمانش و به شده

  ، اسماعیل: ابراهیمیعنی «افگند بر خاك پیشانیو پسر را به»کرد؛  تسلیم خداوند را به

بر فرزند  مبادا قلبش را نبیند که اشچهره ذبح تا در هنگام افگند خاك به اشرا بر چهره علیهماالسلام

 کند، ذبح را در آن تا فرزندش خواست ابراهیم که ؛ محلیشویمیادآور می آید. رقت به دلبندش

 بود. در شام محل : اینقولیبود. به جمرات رمی حلدر م منی قربانگاه

 

 پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀڀ  ٺ  ٺ        ٺ  ٺ  ٿ  
 ایاثنا فرشته این در بود که خوابانده ذبح را برای علیهماالسلام ، اسماعیلابراهیم «و او را ندا دادیم»

و  «ساختی خود را راست رؤیای !ابراهیم ای که»: ندا داد سر کوه پروردگار او را از پشت فرمان به

ـ  فرزندش بر ذبح عزمش صرفرا به ابراهیم . خداوندپیوستی و راستی حقیقت را به آن

 را فراهم کار ذبح مقدمات کرد زیرا او تمام معرفی رؤیایش کننده راست نکرد ـ او را ذبح هرچند که

 پاداش چنین را ما نیکوکاران»داد  راستا انجام بود، در این وی در امکان را که چهآن کرد وعملا هم

 گشایش ساختن محنتها و پدیدار آنها از داشتن نگه سلامت ، بهآنها از سختی ساختن با رها «دهیممی

 .بعد از شدت آنها با فرج برای

 

 

 ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  
 ، چراکهآشکار است نیز در آن ابراهیم و پیروزی «آشکار است جرا آزمونیما این گمانبی»

پیروز  امتحان کرد و او از این امتحان خویش ، او را در اطاعتفرزندش ذبح با فرمان سبحان خدای

 آمد. بیرون

 

 ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  
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از  ابراهیم برای را و فربه جثهبزرگ قوچی خداوند «دادیم فدیه بزرگی قربانی و او را به»

نیز  در قربانی کرد. سنت ذبح اسماعیل فرزندش او را درعوض فرو فرستاد و ابراهیم آسمان

 باشد. و فربه چاق قربانی که است این

وید: گمی ابوحنیفه اما است سنت واجد شرایط آن برای نزد جمهور علما قربانی که باید دانست

 همچنین«. نیست بر مسافر واجب و است شهرها واجب از اهالی متمکن مقیم بر اشخاص قربانی»

کند،  را ذبح فرزندش نذر کرد که : اگر کسیاند کهکرده استدلال حکم این بر اثبات آیه با این احناف

 شود.می لازم گوسفندی ذبح وی بر

 

 ڄ  ڄ  ڄ   ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ 
 پس که امتهایی میان در ابراهیم : براییعنی «گذاشتیم جایبه نیک او ثنای برای آیندگان و میان»

 نیکو و پسندیده : ثنا و ستایشسلام «ابراهیم بر سلام» گذاشتیم باقی نیک و آوازه آیند، ناممی از وی

 .است

 

 ڃ  ڃ  ڃ     ڃ  
 .( گذشت115) در آیه تفسیر نطیر آن «دهیممی پاداش ا چنینر نیکوکاران»

 

 

 

 

 چ  چ  چ  چ  ڇ  
 را گزارده عبودیت حق بود که از کسانی : ابراهیمیعنی «ما بود با ایمان او از بندگان در حقیقت»

 .امر است همین وی نیکوکاری دلیل و پایدار بودند و قدم، ثابتو توحید وی خدا به و در ایمان

 

 ڇ  ڇ  ڇ   ڍ    ڍ  ڌ  
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فرزند  را به : ابراهیمیعنی «دادیم ، بشارتاست از صالحان پیامبری که اسحاق و او را به»

در  عزوجل خدای برای وی طاعت بر پاداشی عنوان، بهاست از شایستگان پیامبر و هم هم که دیگری

 ذبیح که است بر آن نیز دلیل آیه ، اینگفتیم که. چناندادیم ، بشارتاسماعیل فرزندشیگانه ذبح

 بود. اسماعیل

 

 ڌ  ڎ  ڎ  ڈڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ  ک  ک  ک  
 مراد این قولیدو. به بر آن خویش نعمتهای فرستان درپیبا پی «دادیم برکت و اسحاق ابراهیم و به»

هستند،  اسحاق از نسل بیشتر انبیا که طوری، بهرا بسیار گردانیدیم تن دو آن دان: فرزنکه است

خود  آشکارا به نیکوکار و برخی دو، برخی آن و از زادوولد» علیهماالسلام و شعیب ایوب همچون

 انسانها از این نسل بودن پردازد کهمی حقیقت این بیان ، بهجملهبا این خداوند متعال «ستمکار بودند

 برایشان آنچه ندارد بلکه حالشان به سود و نفعی ، هیچمبارك دودمان و از این شریف عنصر و نژاد

 نیز ـ با یهود و نصاری کهچنان و نژاد پدرانشان نسب باشد، نهمی خودشان ، اعمالسودمند است

 اند.و فساد درافتاده آشکار از گمراهی ورطه این به لیکن هستند ـ از تبار اسحاق کهوجود آن

 از دروس بسیار بزرگی درسهای حاوی وی داستان رسد. البتهمی پایان به ابراهیم در اینجا داستان

ر ؛ ه است در هر امری الهی توحید، طاعت : مقتضایکه است درس نها اینآ باشد و اولینتوحید می

 امر، دشوار باشد. چند آن

 

 ک  گ  گ  گ   گ  ڳ  
از  غیر آن بخشیدن و نبوت به با برگزیدنشان «نهادیم منت و هارون ، ما بر موسیو در حقیقت»

 .ایشان به و دنیوی دینی منافع

 

ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ     ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ    ۀ  ۀ  

 ہ  ہ  ہ  ہ  
: از قولیبود و به فرعون استعباد و بردگی که «بزرگ را از اندوه» اسرائیلبنی «اندو و قومش و آن»

 .رسانیدیم هلاکت و به کردیم را غرق و قومش فرعون که در حالی «دادیم نجات» غرق اندوه
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 .و قومش بر فرعون «پیروز شدند بودند که تا ایشان دادیم و یاریشان»

و آشکار و  : روشنیعنی :. مستبیناست تورات : کتابمراد از آن که «دادیم مستبین دو کتابی آن و به»

 .خویش در بیان رسا و بلیغ

واحد  دین اسلام زیرا است اسلام دین ، کهدر کردار و عمل «کردیم هدایت ر است راه را به و آنان»

 رساند.می نهایی و مطلوب مقصد را به راهیافته انسان که است راهی و یگانه عزوجل خدای

 

 ھ   ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ   ڭ  
 جای به» ستوده و ثنا و صفت« نیک نام» واپسین امتهای : میانیعنی «آیندگان میان و برایشان»

 .شودیاد می نیکی به ، از ایشاناست باقی تا جهان که «گذاشتیم

بر  ایام تا همیشه جن و و انس فرشتگان ما و از سوی از سوی : سلامیعنی «و هارون بر موسی سلام»

 باد. ایشان

 

 

 

 ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ۇٴ  ۋ  
دو  نظیر این تفسیر «ما بودند مؤمن دو از بندگان زیرا آن دهیممی پاداش را چنین ما نیکوکاران»

 .گذشت سوره میندر ه آیه

 

 ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   
 کثیر درباره. ابناست اسرائیلبنی از پیامبران پیامبری الیاس «بود از پیامبران الیاس راستی و به»

 فرزند نسی او الیاس کهاین . دوماست ادریس او همان کهاین اول»کند: می را نقل دو رأی وی

 نبوت به اسرائیلبنی در میان نبی او را بعد از حزقیل خداوند که است فرزند فنحاص

 توحید حق سویرا به آنان بودند و الیاس گرفته پرستش را به« بعل» نامبه بتی آنان که گاهآن برانگیخت

 «.کرد نهی آن ماسوای فراخواند و از پرستش تعالی
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 ې  ې  ې  ې  ى  ى  
دارید پروا نمی عزوجل خدای : آیا ازیعنی «کنید؟نمی : آیا پرهیزگاریخود گفت قوم به که گاهنآ»

 بردارید. ـ دست و معاصی شرك ـ مانند و از منهیاتش گرفته پرستش تا فقط او را به

 

 ئا  ئا  ئە  ئە   ئو  ئو  
 پرستیدند و سپسرا میآن در عصر الیاس شام مردم که است بتی نام بعل «پرستید؟را می آیا بعل»

را  : آیا بتی. یعنیپروردگار است معنایبه« بعل» :قولیکرد. به نیز سرایت اسرائیلبنی میان به آن پرستش

 نو بهتری»باشد می بت این به منسوب در لبنان« بعلبک»پرستید؟ و می را و آن گرفته پروردگاری به

 به شما را آفرید و گذارید کهرا وا می متعالی خدای : پرستشیعنی «گذارید؟را وا می آفرینندگان

 نگارانصورت بهترین و آفرینندگان او بهترین کهکرد در حالی نگاریتانصورت و هیأت شکل بهترین

 ؟.است

 ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ   
 تعالی فقط حق :یعنی «گذارید؟وامی شماست نخستین ردگار پدرانپروردگار شما و پرو را که للها»

 خویش نعمتهای شما را به آفرید، عدم را از کتم اجدادتان شما و هم هم کهبعد از آن که است

 باشد.می سزاوار پرستش که فقط اوست پروراند پسمی

 

 ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  
 شمردن دروغگو سبب: آنها بهیعنی «شوندآنها احضار می ااو را دروغگو شمردند. قطع پس»

 شوند.احضار می ، قطعا در عذابالیاس

 

 ٻ  پ  پ  پ  پ   
 تعالی حق به رهند کهمی از عذاب الیاس از قوم : فقط کسانییعنی «خداوند مخلص جز بندگان»

 باشند. ساخته الصاو خ را تنها برای و پرستش و عبودیت بوده مؤمن
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 ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  
بعد  هایأمت میان در الیاس : براییعنی «گذاشتیم جایبه نیک نام آیندگان او در میان و برای»

 .گذاشتیم باقی نیک و آوازه ، ناماز وی

 اسمی ، چراکهاست شده اضافه آن هب« نون»و « یا»و  است الیاس« الیاسین»مراد از   ٺ  ٺ  ٺ  ٿ

 علی سلام: »است آمده دیگری در قرائت«. سینین» و طور« سینا»: طور است . و نظیر آناست اعجمی

 آوردند. ایمان حقش پیام به که دینش و بر اهل بر او : سلامیعنی« یاسین آل

 ڤٿ  ٿ              ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  
 تفسیر نظیر این «ما بود با ایمان زیرا او از بندگان دهیممی پاداش گونه را این ما نیکوکاران هرآینه»

 .نیز گذشت دو آیه

 

 ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  
 به بود که خفرزند تار ()برادر ابراهیم او لوط فرزند هاران «بود لوط از پیامبران و در حقیقت»

 فرستاد. پیامبری به« سدوم» شهر اهالی سویاو را به آورد و خداوند نایما ابراهیم

 

 ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ    چ  چ  چ  
و  در عذاب «بود ماندگاناز باقی که ، جز پیرزنیدادیم نجات را همگی اشاو و خانواده که گاهآن»

 بود. او همسر لوط

 

 چ  ڇ  ڇ  ڇ  
بودند، با  نیاورده او ایمان به را که از قومش ماندگان: باقییعنی «ساختیم هلاكرا  دیگران سپس»

 .نابود ساختیم خویش عذاب

 

 ڇ  ڍ  ڍ    ڌ  ڌ  
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 !مکه مردم : اییعنی اند.مکه مردم آیه این مخاطب «کنیدگذر می بامدادان شما بر آنان و در حقیقت»

 شام سویبه خویش در سفرهای، در آنها موجود است آثار عذاب که کسانی بر منازل شما بامدادان

 .داشت قرار شام سویبه راهشان بر سر« سدوم»کنید؟ زیرا شهر گذر می

 

 ڎڎ  ڈ  ڈ  ژ    
 آیا تعقل پس» شام سویبه وآمدتانرفت کنید ؛ در هنگامگذر می بر منازلشان «نیز و شامگاهان»

 آنان همانند سرنوشت بینید تا از سرنوشتیمی الهی از آثار عذاب در دیارشان که در آنچه «کنید؟نمی

 باشید؟. بیمناك

 بس منظری کرد که تبدیل و متعفنی گندیده دریاچه را به شهرشان عزوجل خدای»گوید: کثیر میابن

 شرق و نزدیک مشهور است« لوط بحیره» نامبه ،دریاچه این دارد، که بدبو و بدمزه بس و آبی زشت

 نشد زیرا خداوند بر آنها ختم گفتنسلام به لوط و یونس داستان» گوید:می نسفی«. قراردارد اردن

 «.اکتفا گردید آن به پس است فرستاده سلام پیامبران بر همه در آخر سوره

 

 ژ  ڑ  ڑ    ک  ک  
: یونس «بود پیامبران از زمره یونس و در حقیقت»: است سوره در این داستان و آخرین ششمین ینا

 شهری سویاو را به خداوند بود که اسرائیلبنی . او ظاهرا از پیامبراناست فرزند متی ذوالنون همان

 بودند.« موصل» از سرزمین« نینوی»شهر  هالیا فراخواند و آنان حق سویرا به فرستاد تا آنان بزرگ

تأخیر  به از آنان عذاب بود و چون داده را وعده الهی عذاب قومش به یونس»گویند: می مفسران

باشد، قصد سفر  گریخته از مولایش که غلامی شد و مانند بیرون از میانشان پروردگارش اذنافتاد، بی

 .گشت موصوف« گریزنده» به بعدی ، در آیهجهت بدین گردید، سوار کشتی و دریا کرده

 

 ک  ک  گ  گ   گ  گ  
و  است خویش مولای از نزد غلام : گریختناباق اصل «گرانبار بگریخت کشتی سویبه که گاهآن»

 شد. فموصو وصف این پروردگار بود، به اذن بی او از قومش گریختن چون

 



 

8022 

 ڳ  ڳ   ڳ  ڳ   ڱ  
 شدن غرق تا از بیم انداختند همدیگر قرعه میان کشتی : سرنشینانیعنی «انداختند قرعه با هم پس»

 و او از مغلوبان»گردد  سبک کشتی دریا افگنند و خود را به از آنان ، برخیگرانباری سبببه کشتی

 دریا انداختند. ، او را بهشد و بنابراین مغلوب کشیدر قرعه : یونسیعنی «شد

 

 ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  
 موجب بود که کرده : کارییعنی «بود فرو بلعید و او درخور ملامت» نهنگ «او را ماهی پس»

خود  چون !شد. آری سوار کشتی و دریا رفت سویبه پروردگارش اذنبود زیرا بی و ملامت سرزنش

 او را فروبلعید. ، ماهیانداخت برا در آ

 

 ڻ  ڻ   ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ    ھ  ھ  ھ   
 یا از نمازگزاران خدا از ذکرکنندگان : اگر یونسیعنی «نبود گویانتسبیح اگر او از زمره پس»

 سبحانک نتألا إ لهإ : )لادعایش نبود؛ با این ماهی در شکم برایش گویاننبود، یا از تسبیح وی برای

شوند،  برانگیخته مردم که تا روزی ماهی آن در شکما قطع»؛ «78الانبیاء/»الظالمین(  من کنت نیإ

: است آمده شریف شد. در حدیثمی گور وی تا روز قیامت ماهی : قطعا شکمیعنی «ماندمی باقی

 بود، هرگز هیچ الظالمين( من كنت نيإ سبحانك نتألا إ لهإ)لا  ماهی در شکم ذوالنون دعای»

 «.گیردقرار می مورد اجابت دعایش کهکند، جز ایندعا نمی در امری آن بهمسلمانی

 

 ھ  ے  ے  ۓ   ۓ  ڭ  
و  دجله کرانه: او بر قولی. بهاست از بنا و گیاه خالی عراء: مکانی «افگندیم گیاهبی کرانه او را به پس»

خداوند  «بیمار بود کهحالی در» داناتر است شد و خدا افگنده یمن سرزمین دیگر: بر کرانه قولیبه

 بیرون به افگند و از شکمش ساحل به از دهانش حالی در او را ماهی داد پس فرمان ماهی به متعال

 مسعودبود. ابن رفته از میان بدنش ، بیمار بود و پوستیماه فشار بلعیدن او بر اثر کرد که پرتاب

 نوزادی او چون»گوید: می سدی«. آیدمی بیرون تخماز  بود که گشته پریبی جوجه او چون»گوید: می
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 مالک بنانس روایت به مرفوع شریف در حدیث «.آمد بیرون ماهی شود، از شکممتولد می تازه که

 شکم را در خداوند شد که معلوم پیامبر یونس به چون»فرمودند:  خدارسول که است آمده

 گفتند: پروردگارا! فرشتگان .بالا رفت عرش سویبه کشاناو ناله دعای بخواند، این کلمات با این ماهی

 فرمود: آیا صاحب . خداوندو ناشناخته دوردستاز دیاری  شدهو شناخته ضعیف است صدایی این

. است ونسی امفرمود: بنده عزوجل ؟ خدایکیستاو  گفتند: پروردگارا! شناسید؟صدا را نمی این

 برداشته آسمان به مستجاب و دعای شده پذیرفته او عمل برای هنوز هم که یونسی اتبنده گفتند:

تا در  کنینمی داد، رحممیانجام  حالیدر آسوده که آنچه سبب به ر ویپروردگارا! آیا ب شود؟!می

 . پسکنممی رحم فرمود: چرا؛ بر وی خداوند ؟دهی بلا، نجاتش چنگال به وی گرفتاری مهنگا

 «.افگند گیاهبی کرانه به او را داد و ماهی را فرمان ماهی

 

 ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  
 آرام بود که چنین افگند و سایه تا بر سر وی «رویانیدیم کدوبن از نوع سر او درختی ر بالایو ب»

« قرع» نامبه ایکدو از گونه : درختیقطین رویید. تنش شد و موی سخت یونس بدن گوشت آرام

 از خاروخاشاك که اشترا برگم وحشی بزی یونس برای خداوند» گوید:می . ابوهریرهاست

گشود و او را از می را بر او خویش هر دو پای میان آمده نزد یونس و شام خورد و هر صبحمی زمین

 در حدیث«. بهبود یافت رویید و حالش وی تن پوست کهتا آن ساختمی سیر و سیراب شیر خویش

 ، یونسبرادرم درخت این»فرمودند: داشتند و می ستدو کدو را خدارسول که است آمده شریف

 :، از جملهفواید کدو بسیار است»گوید: می کثیرابن«. است

 .آن رویش ـ سرعت 

 دارد. که ایو نرمی و طراوت بزرگی سبببه آن برگهای افگندن ـ سایه 

 شود.نمی نزدیک آن به مگس کهـ این 

 نیکو دارد. تغذیه آن یوهم کهـ این 

 «.شودمی خورده با مغز و پوست و پخته خام کهـ این 
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 ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ   ۋ      ۅ   
و  «فرستادیم»بیشتر از صدهزار نفر  سوی به : بلکهیعنی «صدهزار نفر یا بیشتر از آن سویو او را به»

 اتفاقی ، همینوی و بعد از گریختن گریخت دریا سویبه او از نزدشان بودند که یونس آنها قوم

از  نینوی اهالی وی و قوم است کرده ما حکایت برای آیات در این خداوند متعال افتاد که برایش

 نیز، فرستاده دریا بگریزد و بعد از آن سویبه کهاز آن قبل یونس پس بودند. موصل سرزمین

 بود. عزوجل پروردگار

 

 ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  
 هاینشانه یونس قوم که: بعد از آنیعنی «کردیم برخوردارشان آوردند و تا چندی ایمان پس»

 سربه را در دنیا تا هنگام آنان هم عزوجل خدای آوردند و او ایمان کردند، به را مشاهده وی نبوت

 مند گردانید.، بهرهعمرهایشان رسیدن نهایتها و بهاجل رسیدن

 

 ې  ې  ى    ى  ئا  ئا  
و خود  را دختران پروردگارت آیا»: که بپرس و از آنان «جویا شو از مشرکان» !محمد ای «پس»

 درست سبحان خدای فرزند به در انتساب پندارشان کهاین : بر فرضیعنی «؟است را پسران آنان

 را ـ که و اولی اعلی و جنس خدا دخترانند ـ به پندارشان به را ـ که ادنی جنس آنان باشد، چگونه

 ؟.نیست و حماقت جهل منتهای دهند؟ آیا اینمی خود نسبت پسرانند ـ به پندارشان به

 

 ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ   ئۇ  ئۆ  
یا ما »فرماید: می و ، برگشتهاست شدیدتر از آن که آنچه سویبه اول از سخن خداوند سپس

پندارند در می را مادینه فرشتگان : چگونهیعنی «شاهد بودند؟ و آنان آفریدیم را مادینه فرشتگان

 به سبحان ، خدایترتیب این اند؟ به، حاضر نبودهآفریدیم را ما فرشتگان که در هنگامی آنان کهحالی

 آفرینش شاهد شود و آناننمی دانسته مشاهده جز از طریق چیزی چنین پردازد کهمی حقیقت این بیان
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، آنها بتوانند تا در نتیجه عقلی دلیلی وجود دارد و نه بر قولشان سماعی دلیلی نه اند پسنبوده فرشتگان

 دهند. نسبت عقلهایشان را به آن دریافت

 

 ئى  ئى  ی  ی     ئۆ  ئۈ    ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى
 اآنها قطعکه  ! در حالی: خدا فرزند آوردهخواهند گفت اقطع از سر تهمتشان اینان هشدار که»

 شبهه و یا حتی دلیل کهآن، بیاست و افتراء سرزده فقط از سر دروغ سخنشان و این «دروغگویند

 زاده از کسی و نه فرزند آورده نه خداوندگمان بی باشد پس وجود داشته سخنشان بر این دلیلی

 .است

 

 ٱ  ٻ     ٻ       ٻ  ٻ  ی  ی  ئج  ئح  ئم   
: آیا یعنی «کنید؟می داوری ، چگونهشده ؟ شما را چهاست برگزیده را بر پسران آیا خدا دختران»

شما  ها و باورهایداوری بر طبق سرانپ که؟ با ایناست داده و برتری برگزیده را بر پسران او دختران

گزید زیرا را برمی باید پسرانبود، قطعا می فرزندی تعالی حق اگر برای هستند؟ پس دو جنس بهترین

 گویید،می و او از آنچه است پندار شما نادرست این پس کند، قادر است اراده که آنچه او بر اعمال

 شد.بامی و منزه پاك

 

 پ  پ  پ  
 خویش سخن تا بطلان اندیشیدکنید و نمینمی ، تأملگفتیم : آیا در آنچهیعنی «شوید؟آیا متذکر نمی»

 را دریابید؟.

 

 پ  ڀ   ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ    ٺ   ٺ              ٿ  ٿ  
خود  ادعای نای در «گوییدمی اگر راست پس»گویید؟ می که بر آنچه «آشکار دارید یا حجتی»

و  بوده حجتی چنین دربرگیرنده که را بیاورید از آسمان شده نازل : کتابییعنی «را بیاورید کتابتان»

 باشد بلکه داشته عقلی گاهتواند تکیهگویید، نمیمی گرداند زیرا آنچه شما ثابت را برای حجت این

 .داندنمی را جایز آن طور کلیبه عقل
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 ٿ  ٿ  ٹ  ٹ      ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  
 هایاز شاخه ایشاخه آنان: »است : جنیانند. مجاهد گفتهجنه «انگاشتند پیوندی خدا و جنیان و میان»

 سبحان خدای ـ که یهودیان»اند: گفته و کلبی قتاده«. شودمی )جنه( گفته برایشان فرشتگانند که

 این از فرزندان و فرشتگان است برقرار کرده پیوند خویشاوندی گفتند: خداوند با جنیان کند ـ لعنتشان

 جن گفتند: خداوند از اشراف بود که و خزاعه کنانه قبایل سخن : اینقولیبه «.اندخویشاوندی

 دختران فرشتگان سکردند پ او تزویج خود به سرآمد و شریف از دختران کرد و آنان خواستگاری

 گویند.می ازآنچه سبحان خدای برتر است«. اندجن اشراف دختران خدا از نسل

 اند کهدانسته جنیان :یعنی «احضار خواهند شد خودشان اند کهدانسته خوبیبه جنیان کهآن و حال»

شوند. می عذاب خویش و افترای دروغ سبببه و در آن احضار شده ، در دوزخسخن این کفار گوینده

 برای زودیرا به خود آنان خداوند دانند کهمی جنیان باشد: این معنی دارد که احتمال همچنین

، هرگز داشتمی داز پیوندها وجو پیوندی او و آنان اگر در میان که در حالی کند،حاضر می حساب

 کرد.احضار نمیکار  این برای را آنان

 

 ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  
 او. برای فرزند دادن ؛ از نسبتو بهتان دروغبه« آورندمی در وصف از آنچه است خدا منزه»

 

 

 

 ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  
 چیزی او را به کهاین از خداوند مخلص بندگان : لیکنیعنی «خداوند مخلص بندگان استثنای به»

 .است واقع مطابق مخلصان بیان نمایند، بیزار و برکنارند بلکه وصف شایستنا از اوصاف

 

 چ    چ  چ  چ   ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  
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 کس هیچ (بر ضد او) خداوند جایبه از بتان «پرستیدمی که و آنچه» کافران ای «شما در حقیقت»

 الهی در علم را که : جز کسییعنی «است در آمدنی دوزخ به که را گر نیستید مگر کسیگمراه»را 

 بر کفر خود پای اند کهکسانی کند و آنان واردش جهنم به که است مقدر کرده وی و او برای رفته

 فشارند.می

 

 ڈ  ژ   ژ        ڑ  ڑ  ک  ک  
در  خداوند بیان این «است معین او مقامی برای کهجز این نیست از ما فرشتگان یک و هیچ»

در  کهجز این از ما نیست ایفرشته گویند: هیچمی : فرشتگان. یعنیاست فرشتگان از سخن حکایت

در  عبودیت به فرشتگان اعتراف دارد. این و معین معلوم جایی سبحان خدای پرستش آسمانها برای

: است آمده شریف . در حدیثاست خویش پرستشگران رد پندارهای برای ،انسبح خدای پیشگاه

 «.دارد قرار ، یا قیامسجده حال در ایفرشته بر آن کهجز این دنیا نیست در آسمان جایی هیچ»

 

 ک  ک  گ  گ  
 شریف . در حدیثمتخد و در پایگاههای طاعت در نماز و انجام «ایمبسته ما صف و در حقیقت»

نزد  فرشتگان که نیز همچنان دادند تا ایشان دستور خویش یاران به خدارسول: »است آمده

 چگونه نزد پروردگارشان گفتند: فرشتگان ببندند. اصحاب صف بندند، در نمازمی صف پروردگارشان

 فشرده همبه و در صف کرده را کامل ممقد فرمودند: آنها صفوف خدارسول بندند؟می صف

 کثیر روایت. ابناست دنیا در زمین اهل ، همانند صفوفدر آسمان فرشتگان صفوف پس«. ایستندمی

: گفتایستاد و میمی مردم سویبه روی در محراب شد، عمرنماز برپا می وقتی: »است کرده

 هدایت همچون شما هدایتی برای ابر بایستید! زیرا خداوند متعالبر خود را برپا دارید! صفهای

 !فلان فرمود: ایمی . سپسک  ک  گکرد: می را تلاوت آیه این گاهخواهد. آنرا می فرشتگان

جلو  گاهپایید تا برابر بایستند آنرا می نمازگزاران یکایک گونه ! جلو بیا. بدینفلان برو. ای عقب

 «.گفتمی و تکبیر تحریمه رفتمی
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 نازل آیه : تا اینگفت که است کرده روایت مالکابیاز یزیدبن آیه نزول سبب در بیان حاتمابیابن

 ک ک: آیه خداوند چون گزاردند پسمی نماز گسسته و از هم طور پراکندهبه بود، مردم نشده

 «.ببندند صف دستور دادند که آنان به خداسولر کرد، را نازل گ

 

 گ  گ  ڳ   ڳ  
 که است . مراد اینآن در نماز و در غیر «گویانیم خود تسبیح که و ماییم»گویند: می در ادامه فرشتگان

، است سبحان خدای آنها برای و تذلل عبادت گویای که دارند، اوصافی قرار اوصاف بر این فرشتگان

 گویند منزهمی از آنچه سبحان خدای« عما یقولون الله تعالی»کنند. می را وصف کفار ایشان که چنان نه

 .و برتر است

 

 ڳ  ڳ               ڱ  ڱ  ڱ  ڱ       ں  ں  ڻ   ڻ  ڻ  ڻ   ۀ  ۀ  ہ  ہ  
 سرزنش و نادانی جهل به محمدی از بعثت لقب چون : مشرکانیعنی «گفتندتأکید می به و مشرکان»

 پیشینیان از کتابهای : اگر کتابییعنی «نزد ما بود از پیشینیان اگر ذکری»گفتند: می اشدند، مؤکدمی

: یعنی «شدیمخداوند می یافتهاخلاص از بندگان شکبی» شدمی بر ما نازل و انجیل تورات چون

 .ورزیدیماو کفر نمی و به ساخته او خالص برای را نپرستشما گمانبی

 

 

 ہ  ہھ  ھ  ھ  ھ  
خواهند  زودیبه کافر شدند پس آن به»را آورد؛  آنها کتاب است به محمد حضرت وقتی «ولی»

 کفر خود را. شوم و فرجان عاقبت «دانست

 

 ۇٴ  ے   ے  ۓ        ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  
 «است صادر شده ما از پیش فرستاده رسالت به بندگان در حق»محفوظ  در لوح «ما کلمه او قطع»

خود  کهچنان است داده کفار وعده علیه آنان به خداوند که است ایو پیروزی : کامیابیمراد از کلمه



 

8082 

 لشکر ما، آنان و هرآینه» در دنیا و آخرت «ندیافتگاننصرت احتم ایشان که»فرماید: می در تفسیر آن

 در آیه که اییا وعده« کلمه» همان است این . پساست ایشان کار از آنزیرا فرجام «پیروزند

 باشند.می و پیروانشان پیامبران ، یعنیوی حزب« لشکر خدا»(ذکر شد. 171)

و  در هر معرکه غالب شود زیرا پدیدهمی قطعا محقق مؤمنان بهو غل پیروزی به تعالی حق وعده !آری

و در  در هر حال که است مسلم حقیقت و این است بر دشمنانشان لشکر خدا ، پیروزیهر سنگری

در  مقطعی و فتوری شکست باشد و اگر هممی لشکر حق از آن نیک و فرجام ، عاقبتهر رزمگاهی

: للمتقین فرماید: )و العاقبهمی سبحان خدای کهچنان امر گذراست یک دهد، این روی کارشان

 است(. گانتقواپیشه کار از آن وسرانجام

 

 ۋ  ۋ  ۅ  ۅ   ۉ    
 نزد خدای که تا مدتی :یعنی «تا مدتی»: از کفار یعنی «از آنان» پس است چنینکار این هرگاه «و»

از  اتو خودداری داشتننگهدست از: مدت است عبارت مدت آن «برتاب روی» است لوممع سبحان

 قطعی اتپیروزی که است زمان و آن دهیم فرمان مسلحانه جنگ تو را به که گاهتا آن با آنان جنگ

 .یافت تحقق مکه ، در بدر و فتحپیروزی این للهحمدابه . کهاست

 

 ۉ  ې   ې  ې  
 که» ساختنشان اسیر و آید ؛ با کشتنفرود می آنان ما بر و مجازات عذاب که وقتی« را بنگر و آنان»

 ندارد. حالشان به سودی هیچ نگریستن که اما در هنگامی «زودا بنگرند

 

 ې  ى  ى  
و  از فرط ناباوریمشرکان  !؟ آریآن وقت از فرارسیدن قبل «خواستارند ما را شتابزده آیا عذاب»

 خواهد بود؟ یما ک عذاب گفتند: اینو معاد می حق رسالت به تکذیبشان

 !محمد گفتند: ای فرمود: مشرکان که است کرده روایت عباساز ابن نزول سبب جویبر در بیان

شد.  نازل آیه این ما بیاور! پس را برای آنو شتابان  مایانبن دهیمی مانبیم از آن را که عذابی ما آن به

 .است ـ صحیح و مسلم ـ بر شرط بخاری روایت این
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 ئا  ئا  ئە  ئە   ئو  ئو  ئۇ  
 و دیار مشرکان ساحه به خدارسول آمدن : مراد فرودقولی به «فرود آید آنان ساحه به چون پس»

 به که ، بامداد کسانیهنگام : در آنیعنی «!بد است چه یافتگانبامداد بیم» ستا مکه در روز فتح

 در هنگام که از هجومی است ، عبارتدر نزد اعراب: !. صباحبد است اند، چهشده داده بیم عذاب

 گیرد.می بامداد انجام

ها با بیل یهودیان چون بردند و خیبر حمله به بامدادان خدارسول که است آمده شریف در حدیث

 روبرو شدند پس با لشکر اسلام بناگاه بروند، خویش آمدند تا بر سر کارهای خود بیرون و تبرهای

 خدارسولمحمد و لشکر...! و  خدا! به محمد است گفتند:می کهبازگشتند درحالی سراسیمه

شد خیبر،  : الله اکبر، خرابالمنذرين فساء صباح قوم خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة أكبر، خربت الله»فرمودند: 

 «.!بد است چه یافتگانبیم، بامداد فرود آییم قومی ساحه به ما چون

 

 

 ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې   ئې  ئى  
نیز  آنان که و بنگر برتاب روی» است معلوم سبحان نزد خدای دیگر که «تا مدتی و از آنان»

 را. کفر خویش عاقبت «خواهند نگریست

 روی تا هنگام انتظار کشیدن (،174) سابق تأکید تکرار نمود. مراد از آیه را برای دو آیه این تعالی حق

 باشد.می آخرت عذاب وقوع وقت ،آیه اما مراد از این است دنیا بر کافران عذاب دادن

 

 ی  ی  ی  ی  ئج     ئى  ئى
 در نسبت «کنندمی وصف گروه این از آنچه» و غلبه «، پروردگار عزتپروردگارت است منزه»

 او را به مشرکان که است هر صفتی از تعالی حق مراد، تنزیه . پسوی به و فرزند و شریک زن دادن

 .وار نیستسزا حضرتش به که کنند؛ از آنچهمی وصف آن

 

 ئح  ئم  ئى  ئي  
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 در حدیث باد! برایشان ها و ناملایماتاز ناخوشی و سلامتی : ایمنییعنی «باد بر پیامبران و سلام»

 «.بفرستید دیگر نیز سلام فرستادید، بر پیامبرانمی سلام بر من چون: »است آمده شریف

 

 بج  بح  بخ  بم  بى   
 نعمت در برابر این ،در انجام در آغاز و هم هم «است روردگار عالمیانخداوند، پ ویژه و ستایش»

 : سپاساست این معنی قولی. بهاست فرستاده دهندهآور و بیمانسانها مژده سویرا به پیامبرانش که

و نیز  است را پیروز ساخته را نابود و پیامبران مشرکان کهدر برابر این است خداوند مخصوص

 شریف . در حدیثاست داشته ارزانی خویش خلق بر کل که نعمتهایی همه دربرابر او راست سپاس

 شود کهمی شادمان این به هر کس»فرمودند:   اکرمرسول که است آمده علی حضرتروایت به

 که خود ـ هنگامی آخر مجلس شود، باید در هپیمان تر از مزدشتمام ایپیمانه در روز قیامت برایش

ئى  ئى  ی  ی  ی  ی  ئج   ئح  ئم  ئى  ئي  بج  بح  خواهد برخیزد ـ بگوید: می

 اللهم سبحانك: »دعاء است این مجلس : کفارهکه است آمده شریف حدیث در . همچنین  بخ  بم

 تو را، جز تو خدایی ، سپاسو منزهی تو پاك لها!: بار اليكإ توبأو ستغفركأ نتألا إ لهإلا  وبحمدك

 .1«گردمبازمی تو با توبه سویو به خواهممی ، از تو آمرزشنیست

                                                           

 وی جزوه به پس«. امکردهنیز ترتیب ایجداگانه جزوه مجلس کفاره در آداب را که خدای حمد و منت»گوید: کثیر میابن 1

 کنید. مراجعه
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 ﴾ص  سوره ﴿

 .است ( آیه88) و دارای است کیم

 ٱٻ  ٻ  ٻ  ٻ      پ  
کسر  به آن . و قرائتتنوین با یا تنوین ، بدونیا کسر آن و فتح دال سکون به «صاد»شود: می خوانده

 مقطعه از حروف آن و امثال حرف و این است مقطعه از حروف حرف . ایناست ضعیف تنوین بدون

 .است داده اختصاص خودش آنها را به علم خداوند متعال که است ها، از رموزیسوره ابتدای

 شرف به دادن توجه در اینجا، برای قرآن به خداوند د خوردنسوگن «ذکر دارای قرآن سوگند به»

 بیان در آن که است بر ذکری ، مشتملقرآن الذکر: یعنی . ذیاست آن و منزلت جایگاه قدر و برتری

 قسم جواب کهدر این . مفسرانشرف دارای قرآن به : قسماست این آن معنای قولی. بهچیز است هر

. است ...پ    پ  پ: بعد، یعنی ، آیهآن گوید: جوابمی نظر دارند ؛ قتاده اختلاف ؟چیست

 این کل سیاق که است مضمونی ،قسم دیگر: جواب قولی. بهاست را برگزیده قول جریر نیز اینابن

 باشد.می آن متضمن سوره

 

 ڀ  ڀ     پ  پ   پ           ڀ   ڀ 
و  نیست شکی هیچ فرمود: قطعا در قرآن گویی «هستند جوییو ستیزه در سرکشی کافران بلکه»

و  باشد زیرا آنها در تکبر و سرکشینمی در آن و شبهه شک پذیرند، موجبرا نمی آن کافران کهاین

 در حقانیت که این ، نهاست نیز همین انآن پذیرفتن عدم قرار دارند و دلیل جوییو ستیزه مخالفت

 حق از پذیرفتن : کافراناست این ڀ   ڀ   ڀ: معنای باشد. پس وجود داشته ایو شبهه شک قرآن

 قرار دارند. و امتناع در مخالفت

 

 

 

 ٺ       ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  
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 گذشته از امتهای ، بسیاریاز آنان قبل ا: قطعیعنی «کردیم شاننابود از آنان پیش بسیار نسلها کهچه»

فریاد برآوردند  که» بودند، نابود کردیم دارتر از کفار عصر بعثتتر و سرمایهنیرومندتر، بازدارنده را که

 بر آنان عذاب سر دادند که فریاد دادرسی : هنگامییعنی «نبودخلاصی  ، زمانزمان دیگر آن ولی

 و فریاد و استغاثه برای مناسبی وقت بود و نه و گریزشان رهایی زمان ، نهزمان شد اما اینمی نازل

 .شانزاری

 

 ٹ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ       ڄ   
بر  چنانچه آنها را ـ که «آمد برایشان از خودشان ایدهندهبیم کهاز این» کافران «کردند و تعجب»

 جادوگری شخص گفتند: این وکافران»دهد و هشدار می بیم الهی کفر استمرار ورزند ـ از عذاب

از  که کردند، معجزاتی را مشاهده پیامبر معجزات گفتند که را هنگامی سخن آنها این «شیاد است

 .است بشر خارج قدرت

 

 چ  ڇ   ڄ  ڃ     ڃ       ڃڃ  چ      چ  چ 
و  «داده قرار اییگانه متعدد را خدای خدایان» محمد «آیا»گفتند:  کنانتعجب کافران همچنین

و  «است چیز عجیبی این راستیبه»؟ است محدود و منحصر کرده سبحان را فقط بر خدای الوهیت

و  داشت از بتان ، از خود خداییایهر قبیله بود که رویاز آن مشرکانتعجب  !آور است بسیار شگفت

و خدا  کنند نزدیک سبحان خدای ما را به که پرستیممی جهترا فقط بدین انخدای گفتند: ما اینمی

 باطلشان شیطان گونهبدین وجود دارد؟ زیانی چه عقیده در این پس است خدایان این همه خود مالک

 .گر ساختجلوه ، حقرا در دیدشان

 

 ڇ  ڇ    ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ   
 ایخواستند تا کلمه از مشرکان خدارسول که است نقل «خود رفتند راه به آنان و اشراف»

 خدا؟ رسولچیست کلمه پرسیدند: این گردد. آنها مطیع برایشان و عجم عرب با آن بگویند که

برخاستند  افشاندند، سراسیمهرا می خویش هایجامه کهدرحالیپس  !للها الا اله لا طیبه کلمه فرمودند:

در  وحاکم ، نسائیاحمد، ترمذی کهچنان ؟!است خدا قرار داده را یک خدایان او همه گفتند: آیاو می
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 وی بیماری بیمار شد و در اثنای بوطالبفرمود: ا اند کهکرده روایت عباساز ابن نزول سبب بیان

 به خطاب ابوطالب رفتند. پس نزد وی خدارسولاز  شکایت به قریش اشراف بود که

 فرمودند: از آنان خدارسول؟ خواهیمی چه تو از قومت !امبرادرزاده : ایگفت خدارسول

جزیه بپردازد. فقط  آنان به گردد و عجم آنها منقاد و مطیع برای عرب بگویند که ایتا کلمه خواهممی

 این گمان؟ بییگانهگفتند: خدایی  مشرکان !للها الا اله ؟ فرمودند: لاچیست لمهک : آن! گفتکلمه یک

 آنان درباره ...ۀ   ہ  ہ  ہ   : تا آیه ...ٱٻ  ٻ   از آیه بود که ! همانعجیب است چیزی

 شد. نازل

محمد را  دهید و دین خود ادامه و روش راه : بهیعنی «بروید»خود  پیروان به مشرکان «و گفتند»

 این که»ورزید  خود پایداری خدایان : بر عبادتیعنی «نمایید خود ایستادگی و بر خدایان»نپذیرید 

را  معبودانمان عبادت خواهد کهخاطر از ما می بدین : محمدیعنی «است شده اراده اامر قطع

و  او را پیرو باشیم جوید و ما همه شود تا بر ما برتری بساط برچیده این دارد که و دوست یمفروگذار

 .شده ریزیبرنامه است کاری این کند پس بخواهد تحکم که هرگونه ما به ، دربنابراین

 

 ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڑ  ک  ک  ک  
 ایمتوحید را نشنیده به ، عقیدهنصرانیت : ما در آیینیعنی «ایماخیر نشنیده را در آیین چیزی ما چنین»

 را برساخته محمد آن که است توحید، دروغی سوی به : دعوتیعنی «نیست ادعا جز دروغبافی این»

 .است و افترا کرده

 

 ڱ  ڱڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ   ہ     ڳ   ڳ  ڱ   
و از او در  بوده قوم ما رؤسا و اشراف کهدرحالی «است شده بر او نازل ما قرآن همه آیا از میان»

 : آنانیعنی «انددر شک ذکر من در باره آنان بلکه !نه»؟ والاتر هستیم و جاه بزرگتر و در شرف سن

 و به «اندمرا نچشیده هنوز عذاب بلکه»دارند و تردید قرار  در شک من وحی ، یا در بارهقرآن در باره

 شد. حاصلمی برطرف چشیدند، شکشانرا می اند و اگر عذابمشده فریفته ،امداده آنان به که مهلتی

 تصدیق را به آنان نرسد و آنان به من عذاب هک گاهکنند تا آننمی را تصدیق : آنها قرآناست این معنی

 ناچار نگرداند. قرآن
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 ھ  ھ       ھ  ھ  ے  ے    ۓ  ۓ  
یا مگر »فرماید: باشد، میمی خویش در ملک مطلق فقط او متصرف کهاین در بیان خداوند متعال سپس

 نبوت تا نعمت «است در اختیارشان اتبخشنده پروردگار غالب» : نعمتیعنی «رحمت هایگنجینه

 در پهنای و اختیاری تصرف هیچ آنان بلکه نیست ینچن !ببخشند؟ نه خواهندمی که هر کس را به

 ندارند. وی ملک

 

 ڭ  ڭ    ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ   
خواهند  که هر تا به« است آنان آناز  دو است آن میان و آنچه آسمانها و زمین یا مگر فرمانروایی»

 : اگر اینیعنی «باید بالاروند در اسباب پس»: است خواهند بازدارند؟ اگر چنین بدهند و از هرکه

 آسمان برساند، به آسمان را به آنها که وسایلی و باید با اسباب پس در اختیار آنهاست فرمانروایی

 که گونه را آن و کار عالم رانده ـ حکم و بازداشتن خواهند ـ از دادنمی هک آنچه صعود کنند تا به

 خواهند، بپردازند.می خود

 است کریم قرآن معجزات از ایمعجزه حاوی ولی است آمده عجز آنان نمایاندن هرچند برای آیه این

 وسیله به صعود در آسمان اشعار دارد که حقیقتنزیرا بر ای است الهی وحی دهد: قرآنمی نشان که

 خواهند گذاشت مسابقه با هم عملیه در این خواهد داد و بسیاری رخ عملیه و این است ممکن اسباب

عصر  را در حقیقت از این ایما گوشه خواهند شد. که پیشقدم راه در این خواهند بود که کافران و این

 .کنیممی مشاهده خود

 

 ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  
از استکبار  پیامبر! : اییعنی «هستند شکستنی درهم که است از احزاب آمدههمبه در آنجا لشکری»

 به مؤمنان گویند و علیهمی سخنانی چنان آنان در آنجا که نشو زیرا من اندوهگین آنان جوییو ستیزه

 شکستشان و به ساخته را پاشان ، جمعشاننموده را سلبپردازند، عزتشان می زبو تح همدستی

 ساختن بر پیروز الهی قطعی وعده این یستند. البتهن مغلوب در آنجا جز لشکریزیرا آنان  کشانممی

 .یافت در روز بدر تحقق که است مؤمنان
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 ې  ې  ى     ى  ئا  ئا  ئە    ئە  ئو  
 استوار و مستحکم بناهای : صاحبیعنی «اوتاد صاحب و عاد و فرعون نوح قوم از آنان پیش»

 باشد. مصر اهرامهای« اوتاد»شاید مراد از  «کردند پیشه تکذیب»

 

 ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ   ئۆئۈ  ئۈ  ئې  ئې  
 تفسیر آن که است فتنی. گاست و پردرخت انبوه : بیشهایکه «نیز ایکه لوط و اصحاب و ثمود و قوم»

بودند  موصوف و کثرت نیرومندی به : آنانیعنی «بودند احزاب اینان» گذشت« شعرا» در سوره

 به ، نسبتفوق های: گروهمرد(. یعنی ، هموستفلان :هو الرجل فلانگویند: )می اعراب کهچنان

، قوت همهاین دارتر پسسرمایه نیرومندتر و هم همشمار بیشتر بودند،  از نظر هم مکه مشرکان

 آمد ـ از آنان سویشان به که پروردگار را ـ هنگامی عذاب نتوانست ظاهری و اسباب شکوه ،مدنیت

 کند. دفع

 

 ئې  ئى        ئى  ئى  ی    ی  ی  ی  
 ، تکذیبگروهها و اقوام این : از همگییعنی «کردند را تکذیب پیامبران کهنبودند جز این کدامهیچ»

لذا  تکذیبشان سبب؛ بهیافت و تحقق «شد ثابت آنان در حق من عقاب پس»داد  روی پیامبران

 برحذر باشند. زشتی فرجام باید از چنین مخاطبان

 

 ئج  ئح        ئم  ئى      ئي  بج  بح  بخ     بم   بى  بي  
 که دوزخ عذاب رخداد و میان آنان : میانیعنی «کشندرا انتظار نمی تندی بانگ جز یک و اینان»

را در صور بدمد  دوم نفخه اسرافیل که نیست ، جز ایناست داده وعده برایشان عزوجل خدای

تر در بامداد و شیر ش دو دوشیدن میان اندازه به ایزمانی : مقدارفواق «نیست توقفی را هیچ آن که»

 ندارد. توقفی شتر هم دو دوشیدن میان مقدار زمانمرگبار بیاید، به بانگ آن چون :. یعنیاست شامگاه

 خود به هوشیبی و از بیماری گاهی که هوشبیمار و بی شخص ـ بسان : آناناست مراد این قولیبه

 گیرند.نمی آرام ذابع گیرد ـ از آنمی آید و آرامخود می
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 تج  تح  تخ  تم  تى  تي  ثج    ثم  ثى   
از خیر یا شر  «ما را زودتر بهره هر چه پروردگارا!» استهزا، استبعاد و تکذیب از روی «و گفتند»

 تأخیر نینداز. به را تا روز قیامت و آن «ما بده به از روز حساب پیش»

 

 ڀ   ڀ     ٱ      ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پڀ  ڀ  
 ما داوود را که بنده و صبر کن» کفرآلود و آزاردهنده از سخنان «گویندمی آنچه بر» !پیامبر ای

، درسها و یادآوری تا از این «یاد آور به» و عبادت و تلاش و عمل در علم «بود قوت صاحب

و روز دیگر  گرفتمی روز را روزه کی داوود که است آمده شریف . در حدیثها برگیریآموزه

را  آن ششمگذراند و باز یکمی قیام را به آن سومخوابید و یکمی را شب خورد، نصفرا می

 شریف در حدیث . همچنینگذاشتفرار نمی شد، هرگز پا بهروبرو می با دشمن چون خوابید ومی

 از هر چه که است : کسیاواب «بود او أواب آینه هر»«. بشر بود عابدترین داوود: »است آمده

فقط  گردد. البتهدارد، باز می دوست که آنچه سویو به دارد، بازگشتهرا ناپسند می آن عزوجل خدای

 باشد. نیرومند در دین را دارد که توان این کسی

 

 

 ٺ     ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  
 «گفتندمی تسبیح» همنوا با او که «و بامدادان ؛ شامگاهانساختیم را با او رام ما کوهها هرآینه»

، کوهها نیز همنوا با او ذکر گفتمی را ذکر خدا داوود وقتی بود که چنان»گوید: می مقاتل

 «.فهمیدمی کوهها را گفتن گفتند و او تسبیحمی

 

 ٹ   ٹٹ  ٹ       ڤ  ڤ  ڤ  
 عزوجل ، خدایداوود با و همراه ایاز هر ناحیه «بودند گردآینده که کردیم را رام و پرندگان»

 مجذوب که شنیدند، از بساو را می تسبیح پرندگان چون یعنی»گوید: کثیر میگفتند. ابنمی تسبیح را

 توانستند بروند پسو نمی کردندمی خود توقف شدند، در هوا بر جایمی زبور خواندن به وی ترنم
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کوهها و  :یعنی «بودند کننده او بازگشت برای همگی»«. گفتندمی در هوا همنوا با او تسبیح همانجا

 به شریف گفتند. در حدیثمی او، تسبیح گفتن خاطر تسبیحو همنوا با او و به همراه یک هر پرندگان

، ةصدق حدكمأ من سلامي كل علي يصبح»فرمودند:  که است آمده خدااز رسول ابوذر روایت

 ةالمنكر صدق عن ونهي ةصدق مر بالمعروفأو ةصدق ةتكبير وكل ةصدقة تهليل وكل ةصدق ةتسبيح فكل

 دادن 1شما از یکی از مفاصل : هر بامداد در برابر هر مفصلالضحي يركعهما من ركعتان ذلك من ويجزي

 ایصدقه ، هر تکبیریاست ایصدقه ، هر تهلیلیاست ایصدقه هر تسبیحی پس است لازم ایصدقه

نماز را  . بدانید؛ دو رکعتاست ایصدقه از منکری نهی و هر است ایصدقه معروفی ، هر امر بهاست

نامند. می «اشراق»نماز را نماز  این که«. کندمی تاینها کفای همه گزارد، از جایمی در چاشتگاه بنده که

 خواندند. نماز اشراق رکعت ، هشتمکه در روز فتح خدارسول که است آمده شریف در حدیث

 

 

 ڤ  ڦ  ڦ  ڦ       ڦ  ڄ   ڄ  
؛ با  ردانیدیمپایدار گ را استوار و داوود : فرمانروایییعنی «را استوار کردیم اشو فرمانروایی»

: یعنی «او حکمت و به» دشمنان دلهای در وی و وحشت رعب در رزمگاهها و افگندن وی پیروزی

 کردن : فیصلهیعنی «الخطابو فصل» گرفتقرار می داوریش در معرض که هرآنچه و شناخت نبوت

در  بخش فیصله از نفوذ عبارت بالخطا فصل»گوید: مجاهد می «بخشیدیم» قضاوت در امر روشن

 است معنی مراد نیز همین«. شودمی را شامل وی سخنان تمام این ، کهاست و داوری و حاکمیت کلام

 اندك بسیار در لفظی معنای دادن : قرارالخطاب: فصلقولیبه .را برگزیده معنی جریر اینابن کهچنان

 .است

 

 ڃ  ڃ  چ   چ  چ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ 
او بالا  از دیوار محراب چون است تو رسیده به دعوی آیا خبر اصحاب» !محمد ای «و»

او را  فرستاد که داوود سویبه دو خصم هیأت را به دو فرشته خداوند که است نقل «رفتند؟

                                                           

 .است مفصل ـ سیصدوشصت است آمده دیگری در حدیث کهـ چنان مفاصل این 1
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دیوار  از بالای دو فرشته کند. آن ا توبهبود ت زده سر از وی گردانند که خطایی به و متنبه متوجه

 داوود»فرمود:  که است شده روایت عباسفرود آمدند. از ابن نزد وی و نمازش عبادت محراب

را در  شوهرش شد پس وی و شیدای دید و دلبسته غسل ـ را در حال از فرماندهانش اوریا ـ یکی زن

 کرد و او را به خواستگاری از وی شد، سپری وی عده چون گاهرسید آن قتل افگند تا به پیش جنگ

 وی را پیش ایو قضیه بالا آمده وی عبادت ، از دیوار محلدو فرشته آن ادرآورد. بعد عقد خویش

 تاد پساف بر زمین کنانسجده . و داوودخوانیمرا می آن حکایت خدا در کتاب کهافگندند 

 در اینجا داستانی مفسران» گوید:کثیر میاما ابن«. را پذیرفت اشبر او آمرزید و توبه خدای عزوجل

و از  است از اسرائیلیات برگرفته بیشتر آن اند کهکرده را نقل ( عباس ابن یاد شده نظیر روایت)

چند  و هر است نرسیده ثبوت باشد، به جبوا از آن پیروی که آنها حدیثی در باره معصوم

 بهتر آن پس نیست صحیح حدیث ما سند آنا، است کرده را روایت حدیثی باب در این حاتمابیابن

زیرا  نماییم موکول عزوجل خدای را به آن و حقیقت کنیم بسنده داستان این خواندن صرفبه کهاست

نیز ـ  اسلام دیگر از علمای بعضی«. است باشد، نیز حقمی آن متضمن قرآن که و آنچه تاس حق قرآن

 بر داوود از دیوار محراب که دو تن آن»اند: و گفته شده داستان این کثیر ـ منکر صحتهمانند ابن

 ومرافعه دعوی هم با سفندان خویشگو حقیقتا درباره دو بشر بودند که بلکه نه دو فرشته بالا آمدند،

 .1«داشتند

 

چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍڍ  ڌ  ڌ  ڎڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک   گ    گ      گ  

 گ     ڳ  
 ـ نه اشاجازه وبی طور ناگهانی دو به زیرا آن «افتاد هراس به بر داوود درآمدند و او از آنان وقتی»

 فرمان داوود»گوید: کثیر میدرآمدند. ابن شدند ـ بر ویوارد می از آن مردم که ایعادی از دروازه

 با دو تن بناگاه تنها بگذارند پس عبادتش نیاید و او را در خلوت وی نزد روز کسی در آن بود که داده

گفتند: » «.هراسید یرعادیغ حالت از دیوار بالا آمدند روبرو شد و از این غیر عادی شکلی به که

                                                           

حق نیز همان است که ابن کثیر رحمه الله عنوان کرده است زیرا چنین عملی از پیامبر خدا داوود علیه السلام بسیار بعید  1

است و چنین روایتی از رسول الله صلی الله علیه وسلم به ثبوت نرسیده و به احتمال بسیار از اسرائیلیات و منابع اهل کتاب 

 .است
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 داوری حقما به میان پس است کرده ستم از ما بر دیگری یکی که دعوا هستیم ، ما دو طرفنترس

 راهنمایی راست راه و ما را به»نشو  دور ، از حقخویش و داوری : در حکمیعنی «و جور نکن کن

 .کن وادارمان و بر حق کرده راهنمایی حق سویما را به قضیه : در اینیعنی «کن

 

 ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ      ڱ  ڱ    ں  ں     ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  
 )میش( است گوسفند ماده :نعجه «دارد نعجه ، نودونهاست برادر من این»: دو گفتاز آن یکی سپس

را  میش یک گوید: آنو می دارم میش یک فقط و من»گویند می نیز نعجه گاو وحشی به و گاهی

 و آن بپیوندانم خودم میشهای را به تا آن بده من به هم را میشت یک : آنیعنی «واگذار من به هم

در  بر من : برادرمیعنی «است آمده غالب بر من گوییو در سخن»باشد  من و نصیب بهره هم یکی

 .تواناتر است از من حجت زیرا در طرح مدهآ غالب دعوی

 کسانی رویکنند. ازاینمی تشبیه ماده گاوهای را به و زنان تعبیر کرده« نعجه» نیز کنایتا به از زن اعراب

 اوودد منظور تنبیه را به داستان این دو فرشته آن گویند:کنند، میمی را مطرح« اوریا» زن داستان که

، آزاد داشت ها زنده خودش که حالی کردند زیرا او در عین مطرح اشتباهش به وی ساختن و متوجه

 اوریا بود. ، زن«نعجه»از  مرادشان بود. پس دوخته اوریا نیز چشم زن به

 اند.شناخته سرائیلیا را از داستانهای و آن را رد کرده داستان این ، مفسرانگفتیم کهو چنان

 

ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ    ۋ  ۋۅ   ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ۓ  ڭ ے  ۓ ھے ھ ھ ھ ہ ہ ہ

 ې   ى    ى   ئا  ئا   ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې
 «است کرده تو ستم خود در حق میشهای به و افزودنش میشت او در مطالبه ا: قطعداوود گفت»

 نقل»گوید: می کرد. نحاس ، حکممیش نودونه صاحب آن ادعای بطلان به داوود بود که چنین

 ستم در حقت برادرت که تیراس: بهبود: لقد ظلمک سخنشدر این  داوود خطا و لغزش که است

 امر فکر نکرد که این و به را گفت سخن کند این و بررسی تحقیق کهاز آن قبل . زیرا اواست کرده

در  «از شریکان بسیاری و در حقیقت»افزود:  داوود«. ، ستمگر باشدمیش یک آن بسا صاحبچه

 که کسانی استثنای به»دیگر را بنمایند یک حق رعایت کهآنبی «دارندروا می همدیگر ستم به» مال

 و بر شریک داشته دور نگه خود را از ستم آنانند که پس «اندکرده شایسته و کارهای آورده ایمان
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 اندك بس»نکنند  و ستم بوده آراسته وصف این به که «و اینها»کنند نمی ستم دیگران ، یا برخویش

 آن از آمدن هدف که و فهمید «ایمکرده ما او را آزمایش که»کرد  حاصل و یقین «اند. داوود دانست

 بر سر آن و دعوایی در آنجا میش واقع در و بوده خود وی به گویی، کنایهدو فرشته ، یا آندو شخص

از  بفهمانند که خود وی ، بهقضیه این آنها خواستند تا با طرح بلکه است نبوده مطرح دوتن آن میان

 ورد. یادرآ خویش ازدواجرا به تا زنش کرده ، سوء استفادهامرش تحت فرمانده خود بر اوریا سلطه

در  دعوی دو طرف میان که خواست آمرزش عزوجل از خدای خاطر اینبه : داووداست این معنی

 را در این وی بخواهد و سخن مدرکی و نیز دلیل دیگر دعوی از طرف کهاز آن مورد میشها پیش

 فرود داوود : وقتیقولییگر بود. بهد طرف از آن هم حق واقع بود و در کرده بشنود، حکم رابطه

از  رسانند پس قتلاند تا او را بهآمده کرد که از دیوار دید، گمان غیرعادی طوردو را به آن آمدن

 .خواست آمرزش گمانشاین

ود؛ ب کرده تقسیم قسمت سه خود را به هفتگی وقت داوود که است این بارهدراین صحیح روایت

و  داوری را صرف قسمت کرد، یکمی فرمانروایی و امور کشورداری را صرف از آن قسمت یک

داد. می اختصاص زبور در محراب و خواندن و نیایش عبادت را به سوم و قسمت مردم میان قضاوت

او بالا  محراب از دیوار هنگامور بیطو به مقرر او را زیر پا گذاشته و برنامه نظم این دو خصمآن پس

 دو تن آن از ظهور غیرعادی ناشی وی گمان اند تا او را ترور نمایند. اینآمده کرد که آمدند لذا گمان

بود.  شایع پدیده ، یکاسرائیلبنی در میان انبیا کشتن بود که واقعیت وجود این حالعین و در

 به» کنان: سجدهیعنی «کنانو رکوع» خطایش خاطر آنبه «خواست آمرزش از پروردگارش پس»

 خداوند سویبه :یعنی «کرد و انابت» است تعبیر شده رکوع ، بهدر اینجا از سجده «درافتاد روی

 .از لغزشش ؛ با توبهبازگشت

 فرستاد تا کشته پیش را در جنگها ندهشفرما آن بود که این داوود گناه»گوید: می شوکانی امام

 خدای . پسگرفت نکاح را به زنش داوود شد و هاو کشت گیرد. پس نکاح را به زنش اشود و بعد

 را به معنی ، تلویحا اینوی سویبه فرشتگانش گردانید و با فرستادن گناهش این او را متوجه عزوجل

 وتوبه خواست آمرزش داوود کند پس توبه خطایش کند و از این واهیخآمرزش رساند تا وی

 .کردیم نقل را نیز داستان این بودن کثیر در مورد اسرائیلیابن رأی البته«. شد پذیرفته وی
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و  حنافنظر دارند. ا یا خیر؟ اختلاف است تلاوت ، سجدهآیه در این آیا سجده کهاین علما درباره

 اینجا جای ها برآنند کهها و حنبلیشافعی ولی است تلاوت سجده اینجا، جای ها برآنند کهمالکی

 .است امر شده در قرآن آن به که تلاوتی سجده ، نهشکر است سجده

 

 ئە  ئە  ئوئو  ئۇ  ئۇ    ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ       ئې  
. در بر او آمرزیدیم» خواست آمرزش از آن داوود هرا ک گناهی : اینیعنی «امر را این پس»

 بعد از آمرزش ، کهاست کرامت و : قربتزلفی «نیکو است و بازگشتی او را نزد ما قرب حقیقت

 بهشت به رسیدن ، یعنینیک و سرانجام بازگشت :حسنمابشد. حسن ارزانی وی به داوود گناه

 .است

 

ی  ی  ی     ئج  ئح  ئم  ئى  ئي  بج  بح  بخبم  بى  بي  تج    تح  تخ   ئى  ی ئى  ئى  ئې  ئې

 تم  تى  تي  ثج  ثم  ثى  ثي  جح  جم   
 زمین : ما تو را بر رویگفتیم داوود به یعنی «گردانیدیم خلیفه ما تو را در زمین داوود! ای»

امر  معروف تا به گردانیدیم تو از پیش پیامبران و جانشین ، یا تو را خلیفهگردانیدیم شخوب خلیفه

از  ، عبارتعدالت این که «کن حکم» عدالت : بهیعنی «حقبه مردم میان پس» کنی و از منکر نهی

و  در حکم «نکن پیروی و هوس و زنهار از هوی»باشد می بندگانش میان در خدا حکم تعمیل

در کند. در  به» است بهشت ، یا راهحق راه که «خدا را از راهتو  که» خداوند بندگان میان داوری

 «اندکرده فراموش را روز حساب کهآن سزایروند، بهدر می خدا به از راه که کسانی حقیقت

 سخت عذابی» عادلانه قضاوت کردن ترك جمله روز و از این برای عمل فروگذاشتن سبب: بهیعنی

 «.واهند داشتخ

 ، وإنعادل إماماً مجلس منه قربهمأو ةالقيام يوم الله ليإ الناس حبأ نإ: »است آمده شریف در حدیث

در  نزد خداوند مردم محبوبترین گمان: بیجائر مامإ اًعذاب وأشدهم القيامة يوم الله إلي الناس أبغض

 گمانو بی است عادل ، فرمانروایو منزلت مقام از روی وی به آنان و نزدیکترین روز قیامت
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ستمگر  ، فرمانروایعذاب آنها از روی ترینو سخت در روز قیامت در نزد خداوند مردم منفورترین

 «.است

کند. می هین اششخصی علم و رویدادها، با اتکا به در حوادث و قضاوت زمامدار را از داوری آیه این

، او را ببینم عزوجل از حدود خدای حدی ارتکاب حال را در اگر مردی»گوید: می ابوبکر صدیق

 به شریف در حدیث«. دهد امر گواهی بر آن غیر از من تا دیگری دهمنمی قرار مورد مؤاخذه بدان

 به آن فروش منکر خریدند اما فروشنده اسبی خدا: رسولکه است آمده ابوداوود و دیگران روایت

 نکردند بلکه خود حکم نفع به خویش بر علم فقط با تکیه رابطه در این خدارسول شد ولی ایشان

 حکم قضیه آن به گاهداد آن و گواهی برخاست دهد؟ خزیمهمیگواهی من برای کسیچه»فرمودند: 

باسوگند منکر، یا  (در قضایا و دعاوی) خدارسول: »که است کرده نیز روایت اسعبابن «.کردند

 «.کردندصادر می ، حکممدعی شاهد از سوی یک آوردن

 

 ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پپ  پ  ڀ  ڀ  ڀڀ   ٺ  ٺ  ٺ        ٺ  ٿ  ٿ  
 آفریدیم این برای آنها را بلکه «نیافریدیم باطل به دو است این میان را که و آنچه و زمین و آسمان»

کفر  که است پندار کسانی این» شود ما عمل طاعت کنند و تا در آنها به ما دلالت تا بر قدرت

 اند و آنانند کهشده آفریده هدفی هیچ ها بیپدیده کنند: اینمی گمان زیرا آنانند که «اندورزیده

 آفرینش که است آن پندار مستلزم خود این . کهو کتابی حساب و نه است در کار یامتیق گویند: نهمی

در روز  «آتش اند از عذابکفر ورزیده که بر کسانی وای پس»باشد  و بیهوده ، عبثمخلوقات این

 .کفر و پندار باطلشان سببمحشر، به

 

 ٿٿٹٹٹٹڤڤڤڤڦڦڦڦ  
 «؟گردانیممی در زمین اند، همانند مفسدانکرده شایسته و کارهای آورده ایمان را که آیا کسانی»

اند، کرده ما عمل فرایض و به کرده ما را تصدیق ، پیامبرانآورده ما ایمان به را که : آیا کسانییعنی

 و فتنه ها، فساد کردهافرمانیو ن معاصی ار تکاب با زمین در روی که دهیمقرار می همانند کسانی

 فاجران را چون یا پرهیزگاران» !کنیمنمی : هرگز چنین، یعنیانکاراست برای اند؟ استفهامبرانگیخته

 از نیو کسا کافر و منافق را همانند اشقیا و بدکاران مؤمن گان: مگر تقواپیشهیعنی «؟دهیمقرار می
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 ، عدالتکنیم اگر چنین که ؟ هرگز!گردانیماند، میفرو رفته سبحان خدای در معاصی که مسلمانان

برابر  با هم اینان در کار نباشد، همه و جزایی و حساب از مرگ پس : اگر برانگیختن. یعنیایمنکرده

 .است هیال عدل و از ملزومات و حتمی نجزا متعیدریافت  برای آخرت گردند لذا سرایمی

 

 ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ   ڃ   چ  چ  
 کتابی قرآن !محمد : اییعنی «ایمرا بر تو فرو فرستاده آن که مبارك است کتابی» قرآن «این»

را  : قرآنیعنی «تدبر کنند آن تا در آیات» ایمکرده نازل سویترا به آن که است بسیار پرخیر و برکت

تدبر  و بدون اندیشه بدون تلاوت برای ، نهایمکرده نازل آن در معانی و اندیشیدن بر و تأملتد برای

 پند گیرند. حسن برتر، از آن عقلها و خردهای : تا صاحبانیعنی «پند گیرند از آن و تا خردمندان»

 گردانیدن ضایع و با حفظ حروف، در قرآن تدبر و اندیشیدن خدا سوگند که به»گوید: می بصری

 قرآن از خواندن کهدرحالی !تماما خواندم را گوید: قرآنمی از آنان یکی که گونه، بداننیست حدود آن

 «.شودنمی دیده ـ بر وی از عمل و نه از اخلاق ـ نه اثری

زیرا با  است سرعت به آن ، بهتر از خواندنتأملو  با ترتیل قرآن خواندن که است بر آن دلیل آیه این

، خداوند تدبر در آیات»گوید: می بصری . حسنمیسر نیست ، تدبر در آنقرآن سریع خواندن

 «.از آنها است کردن پیروی

 

 چ  چ  ڇڇ  ڇ  ڇڍ  ڍ     ڌ   ڌ  
 خداوند متعال»گوید: می کثیر. اما ابنوی برای فرزندی عنوان به «داوود بخشیدیم را به و سلیمان»

نیز  دیگری فرزندان داوود جز سلیمان وگرنه عطا کرد، سلیمان پیامبر به عنوان را به داوود

نیکو »فرماید: و می را ستوده  سلیمان تعالی حق سپس«. بود آزاد صد زن زیرا او دارای داشت

بود  کنندهرجوع : او بسیار. یعنیاست : تواباواب «بود او اواب راستی به»  سلیمان« بود ایبنده

 .و انابت ، عبادتطاعت ؛ با کثرتخداوند سویبه

 فرماید:و می کرده را بیان سلیمان و انابت اوابیت هایاز نمونه دو نمونه خداوند سپس

 

 ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  
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: عشی «عشی وقت به» : بر سلیمانیعنی «شد براو داشته عرضه چون»! دمحم ای «یاد کن»

ها اسب از اوصاف صافن : جمعصافنات «جیاد صافن اسبهای» ظهر یا عصر تا آخر روز است از وقت

را بالا  دیگرش ایستد و دستخود می از دو دست بر یکی که است ، اسبیصافن باشد. اسبمی

 و دو پای دست بر یک اسب این که است گونهگذارد و بدینمی را بر زمین آن سم و گوشه داشتهگهن

 گفته اسبی جواد، به باشد. جیاد: جمعمی آن نشاط و چابکی امر، نشانه این ، کهاست خود ایستاده

 ستایش بسیار قابل دو صفت سلیمان ، اسبهایسانو تیزرو باشد. بدین بسیار دونده شود کهمی

 بودند. و چابک ، تیزتکپیمودن راه و در هنگام و مطمئن آرام ایستادن داشتند: در هنگام

 

 ڑ  ک     ک  ک  ک    گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ   
 کهتا آن گشتم غافل از ذکر پروردگارم که شدم مهر اسبان شیفته چنان من»  سلیمان «گفت»

 که: تا آناست مراد این قولیبه کرد. خورشید غروب که: تا آنیعنی «شد پنهان خورشید در حجاب

 و چنان گشت ها سرگرماسب تماشای به سلیمان !شدند. آری از چشمها پنهان ها در مسابقهاسب

 و محبت دوستی من :خود آمد و گفت به شد، بناگاه فوت نماز عصر وی تماشا گردید که این غرق

بعد  در آیه زد که اقدامی به لذا دست !دادم بر نماز عصر ـ ترجیح ـ یعنی ذکر پروردگارم را بر اسبان

 .بسیار است مال معنی خیر به الخیر: اصلشود. حبمی بیان

 بالداری هایاسب دارای سلیمان: »است عنها آمدهللهارضی عائشه روایت به شریف در حدیث

 هزار رأسنماز عصر بازداشتند، بیست را از سلیمان که هاییاسب»کند: می کثیر نقلابن«. بود

را  آن نکرد بلکه قصد ترك نماز عصر را به سلیمان کهاست قطعا مسلم افزاید: ولیبودند. او می

 بودند که با دشمن گرفتار مبارزه چنان خدارسول خندق در غزوه کهانچن کرد ترك فراموشی به

 «.قضا آوردند را بعد از غروب شد و آن فوت عصر ایشان نماز

 

 ڳ  ڱڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  
 شدن زیرا او از فوت «بازگردانید اسبها را بر من»: دستور داد که خویش کسان به سلیمان سپس

آنها  بر ساقها و گردنهای کشیدن دستبه شروع پس»بود  شده برآشفته سخت عصر خویش نماز

 کردن پی به نماز عصر، شروع بر فوت و از تأسف خدا برای خشم از روی : سلیمانیعنی «کرد
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 شده نماز وی فوت ها سبباسب آنها کرد زیرا آن پاها و گردنهای بر ساق ها با شمشیر و زدناسب

از  یافتناطمینان ها واسب به و ارجگذاری نوازش برای : سلیماناست مراد این قولیبه بودند.

 بودند. خدا جهاد در راه وسیله هااسب کشید؛ زیرا آنمی آنها دست و پیشانی آنها بر ساق احوال

، للهنزد ا قصد قربت ها را بهاسب سلیمان که یستن این معنی»گوید: می« المنیر»تفسیر  صاحب

 نبوت مقام قرار گیرند، لایق مورد مجازات گناهبی هایاسب امر که باشد زیرا این و سربریده کرده پی

دهد یم ها را ترجیحاسب ذبح به کثیر قولابن . ولیاست شده نقل نیز عباساز ابن قول این«. نیست

 ایشرعی ها اشکالاسب آن گویند: ذبحمی ذبح به از قائلان . بعضیاست مفسران نظر بیشتر و این

بود  مباح قصد قربتبه آنها ذبح سلیمان ـ در شریعت شده روایت کهزیرا ـ چنان نداشت همراهبه

 درآورد. تسخیر وی ، باد را بهعوض در وجلعز خدای کرد، که ها را نیز صدقهاسب آن و او گوشت

 

 ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  
: است آمدهاز سلیمان آزمایش این به راجع شریف در حدیث «را آزمودیم سلیمان او قطع»

 از آنها فرزندی یک هر پس شومهمبستر می خویش با نود زن : قطعا امشبگفت سلیمان»

 هیچ نود زن ، از آنپس نگفت للهشاءااو ان ولی جهاد کند. خدا در راه آورد کهدنیا می ار بهشهسو

 آن «بیفگندیم او جسدی و بر تخت»«. دنیا آوردرا به انسانی نیم آنها که از نزاد، جز یکی فرزندی یک

و  ، قتادهعباسابن بود. اما دنیا آوردهبه شاز همسران یکی بود که ایالخلقهناقص انسان همان جسد،

 اسم»گوید: جریر می ابن«. را افگندیم او شیطانی پادشاهی بر تخت یعنی»اند: گفته آن در معنی حسن

و بر  گرفت را از زنش و انگشتر وی درآورده سلیمان صورتبه ، صخر بود و او خود راشیطان آن

او را  مردمولی  !نه این منم : سلیمانگفت مردم به دیگر، سلیمان سوی . از آننشست وی تخت

 است اسرائیلی داستانهای از شیطاناین  داستان»گوید: کثیر میاما ابن«. را رد کردند و سخنش نشناخته

 «.ندارد و اساسی و پایه

 نگفتن یعنی ،افضل ترك وی . لغزشخویش زشلغ از این با توبه «کرد خدا رجوع به پس»

زیرا  است بزرگ انبیا از لغزش این بود. البته الهی مشیت کار به نکردن و معلق« للهشاءاان»

 «.باشدمی مقربان ، گناهاننیکان حسنات»
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 ھ  ھ  ھ     ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇۇ  ۆ    ۆ  ۈ      ۈ   
مورد ابتلا  خاطر آنو مرا به داده روی از من که در لغزشی «مرا بیامرز : پروردگارا!گفت» سلیمان

: یعنی «سزاوار نباشد از من را پس کسهیچ که ببخش ایفرمانروایی من و به» قراردادی و آزمایش

 این سبب را دارا گردد تا به همانند آن باشد که نداشته وجود امکان این بعد از من احدی برای

 بسیار هایتو بخشش «هستی تو وهاب گمانبی» شوم بزرگ ایمعجزه دارای ،العادهخارق فرمانروایی

 .است : بسیار بخشاینده. وهاباست بزرگ

 

 ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  
او  فرمان به که» گردانیدیم او منقاد فرمان و : باد را رامیعنی «او مسخر گردانیدیم باد را برای پس»

وا  و تکان جنبش اشیا را به نه بود که و ملایم نرم بادی باد، چنان : آنیعنی «شدمی روان نرم

و  و ملایم خود، نرم حرکت و سرعت وزش بزرگ نیروی در عین شد بلکهمی توفانی و نه داشتمی

 : هرجا و در هر کشور و سرزمینییعنی «گرفتمی تصمیم هرجا که»شد: می د و روانبو بخشراحت

گوید: می بصری حسن. 1نمودمی حمل سرزمین آن سویکرد، باد او را بهقصد سفر می سلیمان که

 وی به را چیزی کرد، خداوند ها را پیاسب ،عزوجل خدای برای خشم از روی سلیمان چون»

نیز  و در شامگاهان راه ماه یک در بامدادان بود که بادی و آن است بهتر و تیزروتر از آن داد که عوض

 «.پیمودمی راه ماه یک

 

 ې   ې  ى  ى  ئا  
و  نیرا از مبا آنچه که« غواص از بنا و»را  : دیوانیعنی «شیطانها را»او  برای نیز مسخر گردانیدیم «و»

 او در و گوهر بیرون برای و از آن دریا فرورفته کردند و دربنا می ، برایشخواستساختمانها می

 آوردند.می

 

 ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  

                                                           

 «.12سبا/ » سوره کنید به نگاه همچنین 1
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آنها  «زنجیرها بودند در بسته هموپا بهدست که» مسخر کردیم را نیز برایش از دیوان «و دیگرانی»

 کردند. آنو تجاوز می خود خلاف ، یا در کاراز کار سر باز زده که بودند متمرد و نافرمان دیوانی

 بسته همرا در زنجیرها به او آنان شدند تا بدانجا که گردانیده و مسخر سلیمان نیز رام دیوان

 کرد.می

 

 ئۇ   ئۇ  ئۆ  ئۆ    ئۈ  ئۈ      ئې  ئې  
 ای، فرمانرواییشدی آن خواستار که عظیمی ییو فرمانروا از ملک «ما است بخشش این»: سلیمان ای

یا  را ببخش آن»کند می عقلها را خیره که آساییشگفت ؛ دو پدیده تسلط بر باد و دیوان وسعت به

و از  ببخش خواهیمی هرکه به پس تو عطا کردیم را به ومکنت ملک : ما اینیعنی «خود نگهدار برای

آید.  عمل به ، با تو حسابیا بازداشتن بخشش در این کهآنبی «حساببی»بازدار  خواهیمی هرکه

 ؟ایداشته و چرا نگه بازداشته ، یا چراایو چرا داده ایمقدار داده : چهشود کهنمی تو گفته : بهیعنی

« فرستاده ایبنده» کهاین دند میانش مخیر ساخته خدارسول : چونکه است آمده شریف در حدیث

خواهند  بدهند و از هرکه و گناهی حساببی بخواهند هر کس به که« فرمانروا پیامبری»باشند یا 

 را انتخاب اول منزلت با جبرئیل بعد از مشورت حضرتبازدارند؛ آن و گناهی حساببی

 .برتر و والاتر است عزوجل نزد خدای منزلت ـ این دهکر کثیر نقلابن کهچنان زیرا کردند

 

 ئې  ئى       ئى  ئى     ی   ی  ی  
 نیکو» او برای «و» در آخرت «است نزد ما قربتی» سلیمان : براییعنی «او برای گمانو بی»

 .است ، بهشتبازگشتگاه این که «است بازگشتی

 

 بم  بى  بي    ی  ئج  ئح  ئم  ئى  ئي  بج  بح  بخ    
 و عذاب رنجوری مرا به : شیطانرا ندا داد که پروردگارش که گاهرا آن ما ایوب بنده و یاد کن»

بود.  رفته نیز از بین مالش و ، خانوادهو بجز این است وی : بیماریمراد از عذاب «است مبتلا کرده

 سبب شیطان بود که داد، این نسبت شیطانرا به و مشکلاتش درد و رنجوری ایوب کهاین دلیل

داد.  او غرور دست شد و به در شگفت مالش از بسیاری ایوب ـ قولی بود زیرا ـ به وی بلای این
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جز اثر  چیزی این نرسید، که فریادش خواند اما او به فریادرسی را به ایوب مظلومی دیگر: قولیبه

 نبود. شیطان وسوسه

 بر وی سال هجده ،خدا ایوب نبی بلای»فرمودند:  خدارسول که است آمده شریف در حدیث

 برادران تریناز مخصوص دو مرد که کردند، جز او را ترك و بیگانه خویش کشید تا بدانجا که طول

: گفت رفیقش به دو تن از آن یکی روزی پس پرسیدند.می را وی احوال و شام بودند و صبح اشدینی

 آن مرتکب از جهانیان یکهیچ که است شده گناهی مرتکب ایوب سوگند که خدا ؛ به دانیآیا می

بر  اوندخد که استسال  : آخر هجده؟ گفتاست کرده گناهی پرسید: مگر او چه رفیقش !نگردیده

مرد  رفتند، آن دو نزد ایوب آن چون پس بردارد! و درد را از وی رنجوری این که نکرده رحم وی

 چیزی گوییتو می از آنچه : منگفت او نگوید. ایوبرا به  رفیقش نکرد تا سخن شکیبایی

 از نزد وقتی که [دمبو و مطیع خاشع او چنان یبرا من داند ]کهمی عزوجل خدای که، جز ایندانمنمی

و  بازگشته امخانه بردند،بهرا می خداوند دو نام و هر گذشتمکردند، میمی کشمکش باهم که دو تن

 یاد شود. سپس جز در حق خداوند نام نداشتم دوست ، از آنجا کهدادممی آنها کفاره از جای

و  رفتمی حاجت قضای به خویش بیماری در آن ایوببود که افزودند: چنان اکرمرسول

 آورد. روزیمی خانه او را به را گرفته وی دست ، زنشگشتمی فارغ حاجت از قضای چون

بود  هنگام در این را برگرداند زیرا وی را فرانخواند که دیر ماند و زنش خویش در حاجت ایوب

سرد و  است گاهی شستن این اینک ،بزن زمین را به : )پایترستاد کهف بر او وحی خداوند که

، است چرا دیر کرده تا بنگرد که شد و رفت نگران وی از دیرکرد زنش و چون«. بعد آیه» نوشیدنی(

 را از تن همه و درد و علت رنج عزوجل خدای آید کهاو می سویبه درحالی ایوب دید که بناگاه

و  [نشناختش]او را دید  زنش چون . پساست خویش صورت و او بر نیکوترین ساخته برطرف وی

 خدای ، سوگند بهایرمبتلا ـ را دیده رنجو خدا ـ این دهد، آیا نبی تو برکت به خداوند !: هانگفت

 که : بدانگفت ایوب بود! سالم که ، هنگامیامندیده وی تر بهرا مانند تو شبیه مردی من توانا که

جو. پس  برای و ظرفی گندم برای : ظرفیداشت دو ظرف . ایوبهستمایوب  خود، همان من

 لبریزش و از آن ریخت طلا آمد و در آن گندم از آنها بر سر ظرف دو ابر را فرستاد، یکی خداوند

 «.لبریز ساخت را از طلا و آن جو طلا ریخت رفکرد و ابر دیگر در ظ
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 تج  تحتخ  تم  تى  تي  ثج  ثم   
و  «سرد و نوشیدنی است گاهی شستن این . اینکبزن زمین را به پایت»: گفتیم ایوب به پس

 چشمه و او در آن گرفت جوشیدن جاری ایچشمه از زیر پایش زد پس را بر زمین پایش ایوب

سرد و  آبی زد و او از آن فواره دیگری چشمه آمد. سپس بیرون از آن و سالم کرد و صحیح غسل

 ،حال بود و در عین غیر ساری جلدی از امراض وی مرض که است بر آن دلیل امر گوارا نوشید. این

 بار نبود.نفرت مرضی

 

 ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ    ڀ  
 ابود، مجدد میرانده آنها را کهبعد از آن عزوجل : خدایقولی به «او بخشیدیم را به اشخانواده و»

و »کرد  جمع ، دیگربارهساختنشاناز پراکندهآنها را پس  عزوجل دیگر: خدای قولیگردانید. به شانزنده

 ایوب بر شمار خانواده تعالی حق بود که . چنینماو بخشیدی به «آنها همراه»نیز  «را مانند آنان

 به !بودند.آری وی از ابتلای قبل شدند که دوچند تعدادی ابتلا، آنان در آن وی پیروزی افزود و بعد از

در  که «باشد خردمندانبرای  و تا پندی از نزد خویش از سر رحمتی»: کردیم لطف چنین این ایوب

 باشند. را داشته وگشایش برند و از او انتظار فرج پناه خدا و ابتلاها بهها سختی

 

 ڀ  ڀ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿٿ  ٿ    ٿ  ٹٹ   ٹ  ٹڤ  ڤ  ڤ  ڤ  
 است چوب هایشاخک از بزرگی : دستهضغث «بگیر دستتبه ترکه چوب ایدسته»: او گفتیم به «و»

 و خلاف بار بزنرا یک ، زنتچوب دسته آن : بایعنی «وگند نشکنو س»خود را  زن «بزن و با آن»

 شده مرتکب که خاطر گناهیرا به زنش سوگند خورد که اشبیماری در زیرا ایوب سوگند نکن

 خدای بود. پس ایوب برای حاجتی در برآوردن ، دیرکرد ویگناه بزند. آن تازیانه بود، صد

 همه با آن زنش پاداش قرار داد زیرا سوگندش از این وی رفت بیرون را، راه وسیله ینا عزوجل

 آید. عمل به سپاسگزاری از وی با زدن نبود که این خدمت

از  ایدسته گاهآن زندمی را صد تازیانه کس فلان سوگند خورد که گویند: اگر کسیمی احناف

 را زد، سوگند خویش فرد موردنظرش ،و با آن تعداد آنها صد عدد بود گرفت را که چوب شاخکهای

 داد. البته رخصت ایوب کار را برای این زیرا خداوند نیست بر وی ایو کفاره ساخته را راست
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 را ندارد. همچنین تازیانه ضربات تحمل و توان است بیمار و علیل که است کسی در حق حکم این

بر  صد شاخک زدن رود، باامید نمی وی شفای که حد بر بیماری اند: اقامهها گفتهها و حنبلیشافعی

 انبیای شریعت اند کهامر استناد کرده اینبه باره ها در اینو حنبلی . احنافبار، جایز استدر یک وی

 که حدیثی به حکم نیستند، در این قایل قاعده این به ها کهشافعی .ما نیز هست ، شریعتپیشین

 به مخصوص فقط رخصتی حکم اند: اینها گفتهاند. اما مالکی، استناد کردهشده ثابت نبوی در سنت

 بود. پیامبر خدا ایوب

 که بر بلایی «کیبا یافتیمش ما او را»فرماید: و می قرار داده ستایش را مورد ایوب خداوند سپس

و  و خانواده مال رفتن بین از و به جسمش در بزرگ آفتی زیرا او به بودیم کرده مبتلایش بدان

نیکو  چه»شود می زده مثل صبر وی به همیشه برای کهچندان شد اما صبر کرد، آزموده فرزندانش

بسیار  خداوند سوی، به: او با استغفار و توبهیعنی «بود و اوابا راستی به» !ایوب بود «ایبنده

 کرد.می بازگشت

 

 ڦ  ڦ   ڦ      ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  
: یعنی «بودند بصیرت نیرومند و صاحب را که و یعقوب و اسحاق ما ابراهیم یادآور بندگان و به»

بودند. یا  بصیرت ، صاحبآن وغیر اسرار دین اختو در شن نیرو و توان صاحب حق آنها در طاعت

 و بس مصدر خیر شده مردم کردند زیرا آنها بهمی آنها به که بودند با احسانی مردم نعمت آنها ولی

 .است و دین در علم هاکردند. ابصار: بینشمی نیکی

 داشتند. آن کمال دو را به هر و عمل : آنها علمکهاین خلاصه

 

 ڃ  ڃ  ڃ  چ   چ  چ  
: یعنی «بود آخرت ذکر که»نبود  در آن آلایشی هیچ که «ساختیم خالص پاك خصلتی را به ما آنان»

و  گردانیدیم مخصوص آن به آوردن ایمان و آخرت سرای یادآوری به زمانشان اهل را از میان ایشان

 .است انبیا شأن شایسته این

 

 چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ     ڍ  
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 شدگانند بر ابنای داده، برتری نبوت برگزیدگانند به «نیکانند از برگزیدگان انزد ما جد و آنان»

 د.بسیار خیران و از نیکان جنسشان

 

 ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  
و « 89/انعام» سوره در« یسع» حال یانب «از نیکانند یاد آور. همه را به و ذوالکفل و یسع و اسماعیل»

 .گذشت« 85انبیا/» نیز در سوره« ذوالکفل» حال بیان

 

 ڑ  کک   ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ     ڱ  
 که است و شرفی است در دنیا پیامبران نیکو و زیبا از این یادکردی : اینیعنی «است ذکری این»

و »« است پندی قرآن این یعنی»گوید: می ڑ  ک در معنی شوند. اما سدیمی یاد همیشه آن به

 و نعمتهای الهی و رضوان آمرزش به ها در آخرتزیرا آن «استنیک  فرجامی پرهیزگاران برای اقطع

 بهشت : درقولی به «است گشاده آنها برایشان درهای که عدن بهشتهای»گردند: می نایل وی بهشت

 وارد شوند. آن و اعزاز به کنند تا با اکرامدرها را باز می برایشان فرشتگان

 ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں      ڻ  ڻ  ڻ   
: یعنی «بسیار هایمیوه» زنند؛می بر اورنگها تکیه در بهشت که: درحالییعنی «زنندمی در آنجا تکیه»

: هر یعنی «طلبنددر آنجا می»را  بسیاری های «ونوشیدنی»ها از میوه ثریو متک ، متنوعگونگونه الوان

 شود.حاضر می یابند و نزد ایشانمی کنند، طلب در آن چه

 

 ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  
 دارند که همسرانی : آنها در بهشتیعنی «است همسال نگاهفروهشته دوشیزگان و نزدشان»

کنند. نظر نمی غیر آنان قانعند و به شوهرانشان ، بهاست فروهشته هرانشانفقط بر شو چشمهایشان

با  هستند که ، همسالانیاتراب»گوید: . مجاهد میزیبایی و ، یا برابر در حسن: همسال: یعنیاتراب

 و رشکخود  میان دارند و نه دیگر نفرتییک به نسبت باشند، نهمی وصمیمی همدیگر دوست

 «.پایدارتر است وسالانسنهم میان و دوستی زیرا محبت ایچشمیهم



 

8094 

 

 ہ  ھ  ھ  ھ     ھ  ے  
 همان شود: اینمی گفته ایشان : بهیعنی «شدمی داده شما وعده به روز حساب برای آنچه است این»

 بود. شده داده وعدهشما  به میعاد روز حساب در دنیا برای که است پاداشی

 

 ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  
بر  و با آن داشته ارزانی را بر شما آن که «ماست رزق همان این در حقیقت»فرماید: می خداوند

هرگز فنا  دارد و نه انقطاعی هیچ نه رزق : اینیعنی «نیست زوالی را هیچ آن» ایمنهاده شما نعمت

 شود.می

 

 

 ۇۆ  ۆ   ۈ  ۈ   ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ      ۉ  
و اما »ذکر شد  که است : کار چنانیعنی «است این»فرماید: می پرداخته منکران حال بیان به سپس

و  تمرد ورزیده خداوند از طاعت ،کرده طغیان که کسانی : براییعنی «از حدگذشتگان برای

و  سرانجام آنها بدترین گمان: بییعنی «است بدفرجامی اواقع»اند؛ کرده را تکذیب پیامبرانش

بد  شوند و چهمی وارد آن که است جهنم»: بازگشتگاه پیوندند ؛ اینمی آن به دارند که بازگشتگاهی

 سبحان خدای ،ترتیب این اند. بهخود هموار کرده برای که است بد فرشی : چهنییع «استآرامگاهی 

 کرد.تشبیه فرش قرار دارد، به جهنم از آتش در زیر پایشان را که آنچه

 

 ې   ې  ې  ې  ى  
 نهایت در که است جوشی : آبحمیم «بچشند را ، باید آناست و زرداب جوش آب عذاب این»

کند و می سیلان دوزخیان پوستهای زا که است و زردابی : چرکابقرار دارد. غساق و جوشش غلیان

 کشنده آن داغی که حمیم دارد، در مقابل ایکشنده سردی که است آبی : غساققولیشود. بهسرازیر می

 دنیا را گندیده اهالی شود، تمام در دنیا ریخته از غساق اگر دلوی: »است آمده شریف . در حدیثاست

 «.دسازمی ومتعفن
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 ى  ئا   ئا  ئە  ئە   
و  ، زردابجوشان؛ آبدوزخیان : براییعنی «است و اقسام انواع به دیگر همانند آن هایو عذاب»

 دوزخیان برای: »است گفته بصری حسن .است و زرداب مانند آب از عذاب دیگری گونگونه انواع

تا غیر اینها از  زقوم و خوردن جوش آب ، نوشیدنیر، سمومزمهر ؛ همانند از عذاب و اقسامی انواع

 «.و متضاد است مختلف اشیای

 

 ئو  ئو  ئۇ  ئۇئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈئې  ئې  ئې  ئى  ئى   
وارد شوند،  دوزخبه دوزخیان : چونیعنی «روندفرو می با شما در دوزخ همراه که است فوجی این»

 با شما به همراه هستند که شما فوجی پیروان گویند: اینمی دوزخی رؤسا و رهبران به آن نگهبانان

: . یعنیو رؤساء است رهبران سخن حکایت این «نیست را خوشامدی آنان»شوند وارد می دوزخ

 و محبت مودت از انقطاع سبحان ، خدایترتیباین . بهنیست و حرمتی کرامت ما هیچ پیروان برای

 به ، در آخرتاست آنها بوده در دنیا میان که سازد؛ مودتیمی و روشن خبر داده کفار در آخرت میان

 آتش داخل»ما  : پیروانیعنی« زیرا آنان» گویند:می در ادامه رؤسایشان گردد. سپسمی تبدیل عداوت

 .ایمگردیده ما سزاوار آن کهآنند؛ چنان و مستحق ایموارد شده آن ما به کهچنان «شوندمی

 

 ئى  ی  ی    ی  ی  ئجئح  ئم  ئى  ئيبج  بح  بخ  بم   
 بهرهبی و کرامت : شما خود از عزتیعنی «مباد! بر خود شما خوش بلکه»رؤسا  به تابعان «گویندمی»

و  افگنده گمراهی در راه و ما را «ما گذاشتید پایرا پیش  راه آن شما بودید که» باشید زیرا این

 چیزی فقط همان کردید: حقمی عنوان مضمون ما بدین ایبرکه  فراخواندید ؛ با آنچه آن سویبه

بد قرارگاهی  و چه» اند، راستگو نیستند!آورده که در آنچه و پیامبران قرار داریم ما بر آن که است

 شما. برای ما و هم برای ؛ همجهنم «است

 

 بى  بي  تج  تح  تخ  تم  تى  تي  ثج  ثم  ثى  ثي   
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او را در  عذاب ،آورده ما فراهم برای را از پیش عذاب این هر کس پروردگارا!» پیروان «گویندمی»

 آن سویما را به کهاین دیگر در برابر در برابر کفر او و عذابی عذابی «کن دوچندان دوزخ آتش

 .است فراخوانده

 طلبند.می را دوچندان ، عذابیخویش زعما و رهبران برای پیروان که است گونه بدین

 

 ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ     پ  پ  ڀ  ڀ  
، شمردیممی اشرار را از زمره ما آنان را که مردانی که است شده : ما را چهدوزخ و گفتند اهل»

. مجاهد و سلمان ، سالم، بلالصهیب ،اند؛ مانند عمار، خباب مؤمنان رایمنظور آنها فق «؟بینیمنمی

و  و فلان و عمار و صهیب بلال که است شده مرا چه»گوید: می در دوزخ : ابوجهلکند کهمی نقل

 فقط به سخن این پس کفار است از سخن اینمونه ، گویایروایت این البته«. ؟بینمنمی را فلان

 دوزخ به مؤمنان باوراند که و بر این داشته حالی چنین کفار در دوزخ زیرا تمام محدود نیست ابوجهل

 که است هنگام یابند، در اینکنند و آنها را نمیمی وجوپرس از آنان در دوزخ شوند. اما چونوارد می

 برند.سر میبه هشتاز ب بلندی دانند؛ آنها در درجاتمی

 

 ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  
 اند و ما اشتباهبوده عزت و کرامت اهل در واقع و آنان «گرفتیممی مسخره به»در دنیا  «را آیا آنان»

افتد؟ نمی در دوزخ آنان و جایگاه محل و بر «است ما از آنها برگشته یا چشمهای»؛ بودیم کرده

ریشخند و تمسخر گرفتند و  را به مؤمنان دارد زیرا آنها هم امر واقعیت این دوی هر» گوید:می حسن

 امر خود را به دوزخیان»گوید: کثیر میابن«. انددر بهشت افتد زیرا ایشاننمی بر آنان چشمهایشان هم

 ما بر آنها نیفتاده چشمان لیکن هستند، نیز با ما در دوزخ گویند: شاید مؤمنانو می کرده تسلی محالی

 «.است

 

 ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  
گویند و خود می پیروانرؤسا به  که : آنچهیعنی «است راست ابا همدیگر قطع دوزخیان ستیزه این»

 دهد.می روی ناگزیر در روز قیامتکه  است کنند ؛ امریمی مطرح آنان در پاسخ باز پیروان
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 ڤ     ڤ  ڤڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ   ڄ     ڃ     ڤ
 و عذاب مجازات شما را از «هستم ایدهندهفقط بیم من» کفار مکه به محمد ای «بگو»

بر  که ایو قوی «قهار» خداوند غالب ،نیست شریکی هیچ برایش که« یگانه و جز خدای» خداوند

 باشد. پرستش شایسته که «نیست خدایی هیچ»؛ است غالب هر وقا خلقش چیز مسلط و بر همههمه

 ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ    چ         ڇ  
، است تعالی حق قدرت و ، عظمت، جلالشدید از هیبت ترسی ، موجب«قهار» وصف و از آنجا که

کند: می کنند، دنبالمی دلالت وکرمش و فضل بر رحمت که وصف سه را با بیان آن خداوند

پیروزمند  «عزیز همان»باشد می از مخلوقات «است دو آن میان و آنچه پروردگار آسمانها و زمین»

 از وی بر هر کس که است ای «آمرزنده»تواند کرد نمی بر او غلبه زورآوری هیچ که است غالبی

 آمرزد.کند، می اطاعت

 

 ڎ  ڎ ڇ  ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ 
 و آنچه امداده بیم شما را از آن که : عذابییعنی« است بزرگ بس خبری این» !محمد ای «بگو»

 را بزرگ آن پس است عظیم بس ایاعلامیه و بزرگ بس ، خبریامکرده وحید بیانشما از ت به که

 اعتناییبی و بدان «تابیدبر می روی شما از آن که»نکنید  اعتناییبی آن نپندارید و به بشمارید و سبک

 آن و در مانده غافل حقایق از این زیرا آنان است آنان به سخت و سرکوفتی سرزنش کنید. اینمی

 ببرند.پی آن و راستی صدق اند تا بهتفکر نکرده

 

 گ   گ     ڳ    ڳ  ڳ  ڳ  ڱڈ  ڈ         ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک       ک      ک  ک  گ  گ  
 دیگر مجادلهبا یک که گاهنبود آن دانشی هیچ ملا اعلی حال مرا به»بگو:  آنان به پیامبر! ای

 هم با آن درباره فرشتگان که در مورد آنچه شود، وحی سویمبه کهاز آن پیش : منیعنی «کردندمی

داد، در  روی فرشتگان میان که ؛ جدالیشویم. یادآورمینداشتم ایو آگاهی کردند، علموگو میگفت

 که باب جز در این من به» است معنی مفید این بعدی آیات کهبود ـ چنان آدم باره
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 به تعالی حق آنچه ورای ایسلطه هیچ و من «شودنمی فرستاده ، وحیهستم آشکار ایهشداردهنده

استبداد، یا  و سلطه اعمال من و مأموریت در اختیار ندارم ایفرشته و هیچ است کرده عنایت من

 .با زور و اجبار نیست نفوذ خویش تحکیم

 

 ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں   ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  
 همان نبیا این «هستم از گل بشری آفریننده : منگفت فرشتگان به پروردگارت که گاهآن»

 این شود. البتهمی پرداخته و در اینجا تفصیلا بدان ( گذشت93) اجمالا در آیه که است ایمجادله

و در « کهف»، «اسراء»، «حجر»، «اعراف»، «بقره» هایرا در سوره آن خداوند متعال که است داستانی

 .است کرده اینجا بیان

 کسیچه بود که بارهاین در فرشتگان مجادله اند. البتهوی و نسل ، آدممهکری در آیه« بشر»مراد از 

 شود.می ساخته خلیفه در زمین

 

 ۀ  ہ  ہ  ہ    ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  
 مصور ساختم بشری صورترا به آدم : چونیعنی «او را استوار بپرداختم چون» !فرشتگان ای «پس»

 آن مالک که : از روحییعنی «خود دمیدم از روح و در آن»؛ رابر و استوار گردانیدمرا ب وی و اجزای

نبود و جماد  در وی حیاتی کهاو را بعد از آن ،ترتیب این و به نیست آن مالک و غیر من هستم

 و تحیه ، سجدهفرشتگان دستور به این «او درافتید برای کنانسجده» گردانیدم بود، زنده جانیبی

 .عبادت سجده ، نهاست آدم آنها برای شادباش

 

 ے  ۓ  ۓ   ڭ  ڭ  
و در او از  پرداخت استوارش را آفرید و آدم : پروردگار متعالیعنی «کردند سجده فرشتگان پس»

 سجده و یکپارچه «سرهیک همه تمامشان»کردند  او سجده برای فرشتگان گاهدمید آن خویش روح

؛  اجمعون( دو تأکید است کرد. در )کلهم سجده کهنماند، جز این باقی از آنان ایفرشته کردند و هیچ

آنها در  بودن یکجا و اجتماع افاده : )اجمعون( برایو تأکید دوم عمومیت افاده )کلهم( برای :تأکید اول

 باشد.می زمان و یک وقت در یک سجده
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 ڭ  ڭ      ۇ    ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  
 : از روییعنی «ورزید استکبار که»بود  و در عداد ایشان فرشتگان اوصاف به متصف که «جز ابلیس»

 کردن ، از سجدهاست تعالی از حق طاعت و بردن فرمان واقع در سجده این که حقیقت این به جهل

 از کافران»: بود که جهت ، استکبار کفر بود، بدیناستکبار وی« و» کرد و سر باز زد سرکشی آدم برای

 .وی از طاعت و سرکشی از امر خدا و سرپیچی مخالفت با «شد

 

 ى  ئا  ئا  ۈ   ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ېې  ې  ې  ى
خود  با دستان که چیزی ایبر کهاز این چیز تو را باز داشت چه !ابلیس ای» خداوند «فرمود»

 کهدر حالی برگرداند و بازداشتآدم  برای کردن چیز تو را از سجده : چهیعنی «؟کنی سجده آفریدم

 دار آفرینشپدر و مادر ـ عهده ـ چون ایواسطه هیچخود بی بلاکیف با دستان که بودم خود من این

دار عهده خداوند گرنه ، واست آدم برای و گرامیداشتی تعبیر، تشریف این کار بردن؟ بهشدم وی

 .است هر مخلوقی امر آفرینش ومتولی

 .است آدم در مورد آفرینش« تطور» نظریه بر بطلان دلیل آیه این

 

 ئە  ئە   ئو  ئوئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ    ئۈ  ئۈ  ئې   ئې      
 کردن از سجده اکنونآیا هم !ابلیس : اییعنی «؟بودی مرتبگانبلند یا از جمله آیا استکبار ورزیدی»

: آیا است این ورزند؟ یا معنیکار تکبر میاز این که ایبوده از گروهی ، یا پیوستهاستکبار ورزیدی

 از متکبران تیراس تو به که، یا اینابا ورزیدی کردن دهـ از سج باشی سزاوار آن کهآنـ بی اکنونهم

 ؟ ایناباورزیدی کردن رو، از سجدهاین و از خدا هستی از طاعت جوییبرتری ومستحق بلندمرتبه

 از آدم ادعا کرد که خود چنین درحق لعین ابلیس «از او بهترم : منگفت» است مفید توبیخ استفهام

مرا از ». نیکو نیست مفضول برای فاضل : سجدهکه تاسمعنی این متضمن وی سخن و این بهتر است

از  پندارش این برتر بود. البته از عنصر گل ، عنصر آتشپندار وی و به «گل و او را از ایآفریده آتش

 .گذشت تفسیر شریف ، در همینجهات این بیان که مردود است جهاتی
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 که ساخت مکرم کرامتی و به مشرف شرفی را به آدم وند، خدااست مسلم ، آنچههرحالبه

 خداوند که است آن شرف کرد ؛ این تواندنمی برابری با آن وجه هیچ عناصر به و برتری شرف

و  او علم بود، دمید و به آفریده که از روحی و در وی آفرید خویش بلاکیف دسترا به آدم

 کرد. نایتع حکمت

 

 ئې  ئى  ئى  ئى  ی  ی  
تو  شو، که بیرون» فرشتگان ، یا از زمره: از بهشتیعنی «از آنجا فرمود: پس» ابلیس به خداوند متعال

 .مطرود هستی رحمتی و از هر خیر و ستارگان وسیلهبه «هستی شده رانده

 

 ی  ی  ئج  ئح  ئم      ئى  ئي  
؛ تا  است همیشگی بر تو مستمر و من : لعنتیعنی «بر توست من عنتتا روز جزا ل گمانو بی»

سزاوار  که من و خشم و مجازات عذاب نیز با انواع در آخرت دنیا برقرار باشد، سپس که گاهآن

 .است معنی مفید این دیگر آیات کهـ چنان شوی، روبرو میتوست

 

 بج  بح  بخ    بم    بى  بي  تج  
: مرا یعنی «دهشوند، مهلت می برانگیخته مردمان که مرا تا روزی پس : پروردگارا!گفت» بلیسا

بعد  وی و نسل آدم شدن، روز برانگیخته نهایت آن که ده مهلت نهایتی تا یک من و به نمیران شتابان

 .است از مرگشان

 

 

 

 تح  تخ  تم   تى  تي  ثج  ثم   ثى  ثي  جح  
 فنای را برای آن من که «معلوم تا روز معین یافتگانیتو از مهلت» پذیرفتم «فرمود:» اوند متعالخد

تا روز  ابلیس کهاین : دلیلقولی . بهاست اول نفخه دمیدن وقت و آن امکرده مقدر و معین خلایق

، یافتمی زیرا اگر او تا روز رستاخیز مهلتیابد  نجات مرگ از بود که ، اینخواست رستاخیز مهلت
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 مرگ روز که« صعق»تا روز  تا روز رستاخیز بلکه داد اما نه او را مهلت خداوند متعال مرد پسنمی

 .است مخلوقات همه

 

 جم  حج   حم  خج  خح
، ترتیب این به «برممی در به یکجا از راه را همه آنان البته سوگند که عزتت به پس» ابلیس «گفت»

 و درافگندنشان شهوات را ـ با آراستن آدم فرزندان همه سوگند خورد که خداوند عزت او به

 سازد.می ـ گمراه در شبهات

 

 خم  سج  سح  سخ  سم   
 خالص خویش طاعت را برای تو آنان که : کسانییعنی «را تو از آنان کردهخالص جز بندگان»

بر  من که طوری، بهایداده قرار خویش عصمت در پناه رجیم شیطان را از من و ایشان گردانیده

 .قادر نیستم ایشان و اغوای سازیگمراه

 

 ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ     ڀ  ڀ  ڀ
« را از تو دوزخ پر کنم : البتهکه گویمرا می حق و من است حق این فرمود: پس» خداوند متعال

 از جانب و پیروانش از ابلیس دوزخ ساختن پر تو از شیطانها. پس را از جنس دوزخ کنم: پر مییعنی

از تو  که از کسانی و هر کس» است این قضیه وحقیقت گویمرا می حق سخن و من است حق من

و  گمراهی سویبه که از تو ـ هنگامی نیز که آدم از نسل کسانی را از : دوزخیعنی «کند پیروی

 که کندسوگند یاد می ، خداوندگونه. بدینکنمکنند، پر می ـ اطاعت خوانیمی فراشان ضلالت

 شود. انباشته پر و از آنان دوزخ وارد خواهد کرد تا بدانجا که دوزخ را به و پیروانش ابلیس

 ٺ  ٿ  ٿ    ٿ     ٿ   ٹ    ٹ          ٹٺ  ٺ  ٺ   
از شما » و وحی قرآن سویبه برابر دعوت : دریعنی «آن برای» مشرکان گروه این پیامبر به ای «بگو»

و  : تصنعتکلف «نیستم ازمتکلفان و من کنمنمی طلب» ایو مقرری و جایزه و پاداش «مزدی

 ، بدونو در نتیجه ندارم علم آن به که بگویم چیزی تا نیستم از متکلفان من . یعنیاست خودسازی
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 چیز دیگری سوی، یا شما را بهکنم و رسالت وحی ، دعوایپردازی دروغ و کاریو از سر ساخته حق

 .نمایم ، دعوتاست نداده فرمان آن سویبه دعوت مرا به خداوندکه

 گفتند: چرا، ما را آگاه ؟ اصحابنکنم آگاه بهشت آیا شما را از اهل: »است آمده ریفش در حدیث

 هستند. باز فرمودند: آیا شما را از اهل خویش در میان کنندگانرحم فرمودند: آنان !للهاکنید یا رسول

 مردهدل ناامیدان فرمودند: آنان !للهاردانید یا رسولگ گفتند: چرا، ما را آگاه ؟ اصحابنکنم آگاه دوزخ

: التكلفبرآء من  أنا وصالحوا أمتي»: است آمده شریف در حدیث همچنین«. هستند متکلف روغگوی

 «.بیزاریم از تکلف من امت و شایستگان من

 

 ٹ   ڤ  ڤ     ڤ    ڤ     ڦ  
، جز خوانمفرامی آن سویبه شما را که ، یا آنچهرآنق : اینیعنی «نیست عالمیان برای جز پندی این»

 .نیست خلق همه برای ایپند و موعظه

 

 ڦ  ڦ   ڦ   ڄ   ڄ   
خداوند و  سویبه ـ از دعوت شده شما اعلام به را که : خبر آنچهیعنی «را خبر آن» کفار! ای «و البته»

: بعد از یعنی «از چندی پس»ـ  از دوزخ و هشدار یمو ب شتبه به و تشویق و ترغیب وی یگانگی

: است مراد این قولی. بهاست ، یا در روز قیامتبعد از مرگ ؛زمان آن که «خواهید دانست» زمانی

و  گیرد بالاص اکرمکار رسول که دانند؛ هنگامیرا می حقایق بمانند، این باقی حیات در قید که کسانی

 دانند.می را بعد از مرگ میرند، آنمی که هم شود. و کسانی غالب دعوتشان
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 ﴾زمر  سوره ﴿

 .است ( آیه75) و دارای است کیم

 

کفار  ، گروه«71ـ  72» در آخر آن شد زیرا خداوند نامیده« زمر» مبارکه سوره این :تسمیهوجه

 75» است یاد کرده و اکرام را با اجلال نیکبخت مؤمنان و گروه حقارتو  خواری و نابکار را به گمراه

 گروهها. زمر: یعنی«. 71ـ 

 روزه هم سر پشت خدارسول: »است عنها آمده للها رضی عائشه روایت به شریف در حدیث

 خوردند تا بدانجا کهمی سرهم تو پش بخورند. خواهند که: دیگر نمیگفتیممی گرفتند تا بدانجا کهمی

را « زمر»و « اسراء» های، سورهدر هر شب بگیرند. و ایشان روزه خواهند که: دیگر نمیگفتیممی

 «.کردندمی تلاوت

 

 ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ    ڃ      چ  
و  در ملک هک است «عزیزی خدای از جانب» قرآن این : فروفرستادنیعنی «کتاب این شدن نازل»

آنها قرار  مناسب اشیا را در جایگاه همه و «است حکیم»: و در صنعش و غالب قوی اشفرمانروایی

 دهد.می

 

 ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ چ  چ  چ
 که ایمکرده نازل سویت را به آن : در حالییعنی «ایمکرده تو نازل سویبه حقرا به کتاب ما این»

در  آنچه همه که است . مراد اینایمنکرده نازل و بیهوده باطل را به و ما آن است و راستی حق ولمشم

را  خدا پس» است ـ حق و تکالیف احکام تا انواع معاد گرفته و توحید و نبوت ـ از اثبات است قرآن

 بنده که است : آناخلاص «کن ـ عبادت داریمی و خالص او پاك را برای خود دین کهـ درحالی

: نباشد. دین ، مقصود ویاز آن چیز دیگری و هیچ را مدنظر داشته سبحان خدای تنها رضای با عملش

از  شرك و نفی توحید خداوند متعالبه ، عقیدهدین و اساس و رأس است و طاعت از عبادت عبارت

 باشد.می وی
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ڎ  ڈ  ڈژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک    ک  ک  گ  گ   گ     گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱ  ڱ   ڎ  

 ڱ  ں  ںڻ  ڻ     ڻ  ڻ   ۀ  ۀ  ہ   ہ                  ہ  ہ
و غیر  شرك هایشائبه از و پیراسته خالص : پرستشیعنی «خداست از آن خالص باشبد: دین آگاه»

 امر کرده آن به خداوند که خالصی دین ،از ادیان اما غیر آن ستا عزوجل خدای ، همانا از آنآن

 و دوستی موالات و با آنها طرح «اندخود گرفته برای سرورانی او جایبه که و کسانی»، نیستند است

 زند، عبادتسا نزدیک قرب در مرتبه للها ما را به کهاین را جز برای ما آنها و گفتند:»اند ریخته

پرستیدند می سبحان آنها را بجز خدای مشرکان بودند که ، بتانیدروغین اولیا و سروران این «کنیمنمی

؟ و آفریده کسیرا چه آسمانها و زمین ؟شما کیست شد: پروردگار و آفرینندهمی آنها گفته به و چون

شد: در می آنها گفته به چون . ولیللهگفتند: امی پاسخ ؟ دراست فرو فرستاده آب از آسمان کسیچه

 وی و نزد ساخته نزدیک للها گفتند: تا ما را به؟ میچیست بتان شما برای عبادت معنای صورت این

 و وارستگان مخلصان ، یا میانادیان اهل : میانیعنی «خدا میانشان گمانبی»کنند؛  ما شفاعت برای

از  «دارند اختلاف بر سر آن که آنچه درباره»اند نورزیده اخلاص که کسانی و میان خویش دین برای

 است آن مدعی زیرا هر گروه است در توحید و شرك اختلافشان .در روز قیامت «کندمی حکم» دین

 تعالی : حقیعنی «است پیشه کفران دروغزن را که خدا کسی در حقیقت»باشد می با وی حق که

و با  کنند دروغگوستمی نزدیک للها او را به که باطل در مورد خدایان در پندار خویش را که کسی

؛ است پیشه همتا، کفرانبی یکتای خدای برای شرکایی عنوانآنها به و قراردادن خدایی به بتان گرفتن

 دهد.نمی حق سویبه راهیابی توفیق وی وبه دینش سویبه «دکننمی هدایت»

 درباره آیه فرمود: این که است کرده روایت کریمه آیه این نزول سبب در بیان عباسجویبر از ابن

خدا  انرا دختر و فرشتگان کرده را پرستش بتان شد که نازل سلمهو بنی عامر، کنانه قبیله سه

خدا  ، بهمخصوص ما را با قربی که پرستیمنمی این را جز برای بتان گفتند: ما اینپنداشتند و میمی

 کنند. نزدیک

 

 ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ   ڭ  ڭ  ڭڭ  ۇۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ    ۇٴ   
 خواستمی ، آنچهتاس آفریده آنچه از میان ابگیرد، قطع خود فرزندی برای خواستاگر خدا می»

پندارید ـ در شما می کهجایز بود ـ چنان سبحان خدای فرزند در حق : اگر برگرفتنیعنی «گزیدبرمی
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شما  که کسانی ، نهگرفترمیب فرزندی به خواسترا خود می هرکه خلقش از میان صورت آن

 را که آنچه خلقش ، از میانصورت : در آناست این نیاید. یا معنامزد کرده وی فرزندی و به برگزیده

 حق سوای موجودی دیگر هیچ . از سویفرزند نداشت به نیازی گزید پسبرگزیند برمی خواستمی

 ، فرزند خالقو آفریده مخلوق که نیست صحیح پس اوست و آفریده مخلوق کهجز این نیست تعالی

 سخنی خود برگزیند. به بنده عنوانرا به مخلوق تعالی حق ماند کهمی باقی گزینه فقط اینباشد لذا 

 امسلم بود ومی پدر خود، قدیم فرزند از جنس برگیرد، باید آن فرزندی خواستمی دیگر: اگر خدا

 او از این»: کهاین نتیجه پساست  باشد، مستحیل قدیم آفریننده از جنس حادث ایآفریده امر که این

 در پیشگاه باشد و همهنیاز میبی خویش از ماسوای که «قهار است یگانه ، او خدایاست نسبتها منزه

 ند.افرونهادهو ذلت  سر کرنش قهاریتش

 

ۋ  ۋ  ۅ  ۅۉ  ۉ   ې        ې  ې     ې  ى     ى  ئائا  ئە  ئە  ئوئو   ئۇ  

 ئې        ئې    ئى      ئۇ  ئۆ  ئۆئۈ  ئۈ  ئې
 عظیمی آفرینش چنین این دارای که کسی پس باطل به نه «است آفریده حقرا به آسمانها و زمین»

 روز و روز را به را به شب»برگیرد  خود برای ، یا همسر، یا فرزندیشریک که است باشد، مستحیل

 روشنایی کهطوری به است بر این آن و گستراندن پوشاندن بر روز، شب درپیچاندن «پیچددر می شب

 کهطوری به است بر شب آن و گستراندن ، پوشاندنروز بر شب درپیچاندن ببرد و بین روز را از

ور ك: »اعراب سخن باشد. و ایننیز می زمین و دوران کرویت خود دلیل ببرد. این را ازبین آن تاریکی

. است« تکویر» دیگر افگند، نیز از مادهبعضی را بر بالای از آن بعضی یعنی« را برپیچانید : عمامهةالعمام

 منافع در جهت و غروب طلوع آنها به : آنها را ـ با واداشتنیعنی «ساخت را رام و خورشید و ماه»

 «معین تا میعادی»خود  در مدار فلکی «کندمی سیر هرکدام»گردانید  خویش فرمان ـ منقاد بندگان

 که باش آگاه» است قیامت میعاد؛ روز سر آید و آنبه آخر برسد و عمر آن دنیا به که گاه: تا آنیعنی

 ، گناهاناشو کبریائی و عظمت عزت وصف با که است غالبی : خداوندیعنی «او عزیز غفار است

 پوشاند.می خویش و آمرزش غفرترا با م خلقش
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ٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ      ڀ  ٺٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ   ٿ  ٿ  

 ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦڦ  ڄ    ڄ      ڄ     ڄڃ  ڃ  ڃ  ڃ  
 : سپسیعنی «داد قرار را از او همسرش سپس» است آدم که «آفرید واحدی شما را از نفس»

 مردی را از ضلع دیگری زن ، هیچجز آدم تعالی حق که است پدید آورد. گفتنی آدم حوا را از ضلع

بر  در آن که گذشت« اعراف» در اواخر سوره طور مفصلبه آیه فسیر نظیر اینت . البتهاست نیافریده

 :است نهفته دلالت سه خداوند  قدرت و وجود، یگانگی

 وجود پدر و مادر. بدون آدم آفرینش ـ نخست 1

 .آدم حوا از تن آفرینش ـ سپس 2

 دو. سایر بشر از آن آفرینش ـ سپس 1

در  که «فرستاد فرو» از شتر و گاو و گوسفند و بز نر و ماده «قسم هشت شما از چهارپایان و برای»

ٻ  ٻ  پ  ژ : وی فرموده و در ژڦڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ   ژ : تعالی حق فرموده این

از  پس آفریند؛ آفرینشیمی مادرانتان شکمهای شما را در» .1است شده بیان ژ پ  پ  پ

سازد، متطور می ایگوشتپاره به گاهآن بسته خون به ، سپسنطفه شکلرا به اولا آن «دیگر آفرینشی

 این مراحل نمودن پوشاند و طیمی بر استخوانها گوشت گاهآفریند و آنمی استخوان در او سپس

 مشیمه و تاریکی رحم ، تاریکیشکم : در تاریکییعنی «گانهسه هایدر تاریکی»شما:  آفرینش

دهد. می ، سامانپرده سه میان تودرتوی هایتاریکی شما را در آفرینش تعالی لذا حق دان( است)بچه

. لفائفی و غشای ، خربونمنباری از: غشای است گویند ـ عبارتاطبا می کهـ چنان گانهسه یهاپرده

را  آفرینشتانکه  بازنداشت شما، ما را از آن آفرینش جایگاه ساختنتاریک  بدانید که انسانها! ای پس

 رتدر دنیا و آخ حقیقی «شما، فرمانروایی الله پروردگار است این» دهیم انجام و زیبایی نیکوییبه

 پس جز او نیست خدایی» نیست فرمانروایی در این مشارکتی را هیچ و دیگران «اوست از آن»

 گردانیده منصرف دیگران پرستش سویبه وی از عبادت : چگونهیعنی «شوید؟می برگردانیده چگونه

 شوید؟.می
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کک  ک  گ  گ        ڇڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈژ  ژ  ڑ  ڑ  کچ  چ  چ   چ  ڇ  

 ڳڳ  ڱ    ڱ   ڱ  ڱ  ں    گ   گ  ڳ  ڳ  
نیاز شما بی عمل و از ایمان تعالی : حقیعنی «نیاز استخدا از شما بی اگر کفر ورزید، بدانید که»

برید. در می نفع و از ایمان کفر، زیان از هاو نیازمندید زیرا شما هستید ک به شما هستید که و این است

كانوا  وجنكم نسكمإو وآخركم أولكم نألو : »است آمده مسلم صحیح روایت به قدسی شریف حدیث

شما و آخر شما و  فرمود: اگر اول : خداوندشيئاً ملكي من ذلك ما نقص ،منكم رجل فجر قلبأ علي

 من ملک امر، از بودند، ایناز شما می مردی قلب و فاجرترین بر بدترین ما همهش شما و جن انس

کند، نمی کفر امر هم لذا به «پسنددنمی کفر را بندگانش برای» تعالی حق «ولی»«. کردنمی کم چیزی

 را بخواهد، هدایت رکهو ه را بخواهد، گمراه هرکه کهطوریبه اوست اراده چیز به همه هرچند که

 خداوند مشیت خود بخواهد پس خدا کهمگر در صورتی شما نافذ نیست کند و خواستهمی

 و عمل عبادت ،با ایمان «دارید و اگر سپاس» چیز دیگری و امر وی و پسند و محبت است چیزی

 خویش بندگان را برای شکر وسپاس تعالی حق کهاین دلیل «پسنددشما می را برای آن» صالح

 و هیچ» است آنها در دنیا و آخرت خوشبختی و سعادت : شکر سببکه است پسندد، اینمی

 را دیگری شخص ، گناهاست گناهان حامل که کس : هیچیعنی «داردبرنمی را بار دیگری ایبردارنده

 پروردگارتان سویشما به بازگشت گاهآن» است خویش عمل مسئول هر کس دارد بلکهبرنمی

راز  او به گرداند، هرآینهمی آگاه»از خیر و شر  «کردیدمی آنچه و شما را به» در روز قیامت «است

 اننمای مردم که آنچه به چگونه پس «داناست» دارندمی و پوشیده دلها نهان که آنچه : بهیعنی «هاسینه

 ؟!سازند، دانا نیستو آشکار می

 

ڭ  ڭ  ڭ  ۇ      ڭ ھ   ھ  ھ  ھ  ے  ے         ۓ  ۓ ۀ  ۀ  ہ  ہ    ہ  ہ ں  ڻ  ڻ  ڻ    ڻ

 ۉ   ې  ې   ۉ ۆ  ۆۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋۅ  ۅ ۇ  
 سیو هرا یا فقر، یا بیم ،باشد ؛ از بیماری که و زیانی هر رنج «برسد رنجی»کافر  «انسان به و چون»

 سویفقط به خواند کهمی او را در حالی :یعنی «خوانداو ـ می سویبه کنانرا ـ انابت پروردگارش»

 و رنج رسیده فریادش خواهد تا بهگذارد و از او میفرومی غیر او را و نیایش کرده و استغاثه او رجوع
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عطا  او نعمتی به خویش از سوی چون سپس»کند ، دفعاست فرود آمده بر وی را که ایو سختی

چیز گردانید آن او را مالک ، یعنی«ءالشی خوله»گویند: می گرداند. اعراب نعمت آن مالک و او را «کند

 را فراموش ، رنجینعمت : در وقتیعنی «او داشت درگاه به دعایی پیشتر چه کند کهمی فراموش»

کرد. می و التماس زاری سبحان خدای بارگاهبه آن ، در رفعنعمت آن شدن از مالک پیش کند کهمی

و  زاری سویشخواند و بهمی و رنج سختی را در وقت پروردگارش : اواست این دیگر معنیقولیبه

 خطرناکتری مرحله به هم فراموشی از این و سپس کرده فراموشش نعمت در وقت ولی کردمی تضرع

خدا  و برای»: وی فرموده معنی است . و ایناست سبحان ذات آن به آوردن شرك کند کهگذر می

از  را هم تا دیگران»گیرد می پرستش آنها را به یا غیر از بتان : شرکایییعنی «دهدقرار می همتایانی

بگو: »سازد  ، گمراهو توحید است همانا اسلام که خدا از راه را ردم: تا میعنی «سازد او گمراه راه

زیرا  برخوردار شو از آن زمانی، یا اندكاندك ایمندیبهره : بهیعنی «برخوردار شو کفرت به اندکی

 دوزخ ، بهنیزما نزدیک در کارت : پایانیعنی «تو از دوزخیانی گمانبی که» است دنیا اندك بهره

 انجامد.می

 

ې  ې   ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە   ئو    ئو  ئۇ  ئۇئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې   ئى   ئىئى  ی    

 ی       ی  ی  ئج  
 مشرك : آیا اینیعنی «است قانت شب ساعتهای در طول که کسی یا آن»: بهتر است کسی آیا چنین

و در  بوده مؤمن خداوند به که یا کسی ،ر و نیکوتر استکار خود، بهت و مال در حال ناسپاس غافل

و نماز و نیاز  است ایستاده خویش خدای ـ برای اوسط و آخر آن ،ـ در اول از شب ساعتها و پاسهایی

و  رنج آمدن فرود در هنگام سبحان خدای خواندن ورزد لذا او فقط بهکار استمرار میو بر این گزارده

 یگانگی به حالی هر و او را در یاد کرده را پیوسته عزوجل خدای کند بلکهبر خود اکتفا نمی زیان

 ترسد و رحمتمی از آخرت»)تهجد(  نماز شب و قیام : در سجدهیعنی «و قیام در سجده»خواند می

در  که و رجائی کند، خوفمی معو رجاء ج خوف میان ،گونه و بدین «پروردگار خود را امید دارد؟

 رسانند؟.می رستگاری ساحل را به شخص آن کهشوند جز ایننمی جمع کسی هیچ قلب

 انسان شود: آیا اینمی چنین تقدیر سخن پس است محذوف ایجمله مبارکه آیه : در عبارتقولی به

 خوف . علما در بابنیست دهد؟ هرگز چنیننمی ها را انجاماز این چیزی که است ، همانند کسیمؤمن
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 شریف در حدیث کهچنان«. باشد رجاء و امید غالب احتضار، بر انسان حال باید در»اند: و رجاء گفته

بود حاضر  موت در سکرات که مردی بر بالین خدا: رسولگفت که است آمده انسروایت به

 لا يجتمعان»فرمودند: «. امید و بیم در میان: »گفت« ؟یابیمی خود را چگونه»او فرمودند:  به شدند پس

و امید در مانند  : بیميخافه الذي منهأيرجو و الذي عزوجل الله عطاهألا إ، لموطنا هذا مثل عبد في قلب في

 دارد، عطاامید می را که او آنچه به عزوجل خدای کهشوند، جز ایننمی جمع ایدر بنده همچو موقفی

 «.گرداندمی دارد، ایمنشمی بیم که کند و از آنچهمی

 همان اند. پسجهال مراد: علما و «دانند، برابرند؟نمی که دانند با کسانیمی که بگو: آیا کسانی»

در »گوید: می برابر نیستند. ابوحیان عاصیان و ابدانع برابر نیستند همچنین و جاهلان عالمان که گونه

گوید: همو می«. روز برتر است از قیام شب قیام کهو این شب قیام بر فضیلت است دلالتی مبارکه آیه

: قانت«. عمل و : علمدو مقصود محصور است در این انسان کمال کهکند بر اینمی دلالت کریمه آیه»

علما و  میان : فرقیعنی «گیرندمی پند فقط خردمندانند که»ورزد  مداومت بر طاعت که است کسی

 .دانند و بسمی را فقط عاقلان جهال

 در شأن آیه فرمود: این که است کرده روایت عمراز ابن کریمه آیه نزول سبب در بیان حاتمابیابن

 شده نازل عثمان در شأن کریمه آیه که نیست عجیب»گوید: کثیر میشد. ابن ازلن عفانبنعثمان

شد بسا می خواند تا بدانجا کهمی بسیار قرآن گزارد و در شب)تهجد( می باشد زیرا او بسیار نماز شب

 تسبیحا وقرآنا: عثمان لاللی یقطع: »است شاعر گفته کهخواند. چنانمی رکعت را در یک قرآن تمام

 کریمه آیه: »است گفته عباساما ابن «.کردمی سپری قرآن و قرائت تسبیح ـ را به شب ـ تمام شب

 «.شد نازل عنهم للهاـ رضی ابوحذیفه شده آزاد ـ برده یاسر و سالم مسعود، عماربنابن درباره

 

تح    تختم   تى  تي  ثجثم  ثى   ثي   جح  جم  حج    ئي  بج    بحبخ  بم   بى  بي  تج ئح  ئم  ئى

 حم  خج
 اید، از پروردگارتانآورده ایمان که من بندگان ای»: بندگانم را به سخنم این محمد ای «بگو»

 دنیا نیکوکاری در این که کسانی برای» وی از نواهی اوامر و اجتناب جا آوردنبا به «پروا بدارید

، ، عافیتدر دنیا؛ با سلامتی نیکوست . یا پاداشبهشت ؛ بادر آخرت «نیکوست داشاند، پاکرده

 در آن کند که هجرت جایی آن به کسی : باید چنینیعنی «است خدا فراخ و زمین» و غنیمت پیروزی
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 چون»گوید: می باشد. مجاهد ممکن برایش وی منهیات اوامر و ترك به و عمل خداوند طاعت

، مزد خود صابران که نیست جز این» «.بگریزید شدید، از آن فراخوانده خداوند معصیت سویبه

و  تمامیبه صبرشان را در مقابل مزدشان خداوند :یعنی «شوندمی داده حساببی تمامی را به

محدود  را به حدومرزی آن ایشمارنده هیچ که مقداریبه : یعنیحسابدهد. بدونمی حساب بدون

ناشکیبا و  بر انسان الهی قضای تواند آورد. البتهنمی را در حساب آن حسابگری کرد و هیچ تواندنمی

 حدومرزی کسهیچ را که مزدی و شود اما او پاداشمی نخواهد ـ نازل بخواهد چه ـ چه صبر همبی

 انسان ، اینواقع در پس است داده شناسد، از دستنمی را و مقدار آن نتوانسته هکرد تعیین آن برای

 ،و فزع و جزع قراری، جز بیحال و در عین را نیز افزوده دیگری خود مصیبت ، بر مصیبتنگونبخت

 .است نداشته هم دستاورد دیگری هیچ

 که شنیدم خدارسول فرمود: از جدم که است آمده حسین روایت به شریف در حدیث

 ةالجن في نإ ،، يا بنيالناس أغني من تكن بالقنوع ، وعليكعبد الناسأ من تكن د الفرائضأ»فرمودند: 

 عليهم ، يصبديوان ولا ينشر لهم ميزان لهم البلاء فلا ينصب هلأب ، يؤتيالبلوي ةلها  شجر يقال ةشجر

تا از  کن پیشه و قناعت باشی مردم تا از عابدترین را ادا کن فرایض !عزیزم : فرزندجر صباالأ

گویند: می بلوی را درخت آن که است درختی ! همانا در بهشت. فرزند عزیزمباشی مردم توانگرترین

دفتر و  شود و نهبرپا می برایشان( رازوییت) میزان نه شوند پساحضار می [در روز قیامت]بلا  اهل

 (حساببی) ریختنی به بر آنان مزد و پاداش گردد. بلکهمی نشر و پخش برایشان( حسابی) دیوان

ثى   ثي   جح  جم  حج  را تلاوت کردند:  کریمه آیه این حضرت آن شود. سپسمی ریخته

 «.حم

 

 ڀ   ٱ  ٻ     ٻ  ٻ   ٻ  پ  پ  پ   پ 
 او خالص را برای دینم کهرا ـ درحالی خدا که امیافته فرمان همانا من» محمد ای «بگو»

از  این و ریا و غیر از شرك پیراسته و پاك عبادتی او را به که امیافته : فرمانیعنی «ـ بپرستم امساخته

 .کنم ها، عبادتشائبه
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 ڀ  ڀ  ڀ        ٺ  ٺ  ٺ  
 بود زیرا آن هم و چنین «باشم» امت از این «مسلمانان نخستین کهاین به امیافته و فرمان»

 دعوت توحید و یکتاپرستی سویبه و کرده مخالفت قومشان با دین بودند که کسی اولین حضرت

 کردند.

 

 ٺ  ٿ     ٿ  ٿ      ٿ  ٹ   ٹ  ٹ   ٹ   ڤ  
با  «کنم اگر پروردگار خود را نافرمانی من» پرستبت مشرکان این به محمد ای «بگو»

و  و گمراهی باشرك که دعوتی و ترك یکتاپرستی و با ترك در عبادتش اخلاص فروگذاشتن

 که «ترسممی» و سهمگین «عظیم روزی از عذاب» صورت باشد، در آندر ستیز می گمراهسازی

 .است متروز قیا عذاب

 

 ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ     
 کهدرحالی» مشارکت به استقلالا و نه را ـ نه غیر وی نه «پرستمرا می خدا» محمد ای «بگو»

 شائبه و هرگز به بوده خدا برای خالص من : پرستشیعنی «گردانممی او خالص را برای دینم

 .است و پیراسته ها کاملا پاكآلایش این و از نیست هها آلودو ریا و دیگر شائبه شرك

 

 ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃڃ   ڃ  ڃ  چ  چ   چ  چ  ڇ  ڇ  ڇڇ  ڍ     ڍ  ڌ  ڌ     ڎ  ڎ  
 تهدید، توبیخ برای دستور، این «بپرستید»بپرستید  که «خواهیدرا غیر از او می هر چه شما هم پس»

 آنان گیرید. سپسقرار می مورد مجازات برابر اعمالتان در زودیبه ید که: بدان. یعنیآنهاست و کوبیدن

 اند کهکسانی در حقیقت بگو: زیانکاران»فرماید: و می داده هشدار روز قیامت زیانکاری را از فرجام

اند گروه این اقعیو و کامل : زیانکارانیعنی «اندرسانده زیان روز قیامت در شانخود و خانواده به

 زیان و در را باخته اشخانواده و هم افگنده را در زیان خودش درآمد، هم دوزخ به که زیرا کسی

 را از دست با آنان همدمی و انس باشند، او نعمت بهشت از اهل وی اگر خانواده ، چهاست افگنده

 است و روز بد درافگنده حال این آنها را به که او بوده این باشند، دوزخ و اگر از اهل است داده
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 که گردیده بالغ حد و حجمی چنان خود به زیرا در بزرگی «آشکار است خسران همان این !آری»

 ندارد. تعویض برای مجالی ، هیچخسارت زیرا این متصور نیست حد و پایانی دیگر آن فوق

 

 ژ   ڑ  ڑ    ک  ک  کک  گ  گ  گ  گ    ڳڳ  ڳ  ڳ  ڱ     ڈ  ڈ  ژ
از فراز  که است آتش و چترهای : طبقاتظلل «است از آتش ظللی سرشان از بالای برایشان»

 از آتش و چترهایی : طبقاتیعنی «است نیز ظللی و از زیر پایشان»کشد می شعله برآنان سرشان

افگند، می سایه بر دوزخیان هم زیرین نامید زیرا طبقات «: سایبانظلل»را نیز  شانزیرین . طبقاتاست

 از وجودشان ایطبقه کفار قرار دارند و هیچ از گروههای گروهی دوزخ طبقات از ایدر هر طبقه چه

 آن ، برایاست آمدنی خیانبر دوز ناخواهخواه که سختی عذاب از این دادن خبر . البتهنیست خالی

 همان» دوزخ چندگانه هایو لایه طبقات «این»بازایستند  تعالی حق از نافرمانی بندگان که است

و از او پروا  آورده او ایمان تا به «دهدمی بیم آنرا به خویش خداوند بندگان که است کیفری

هشدار و  بترسید. این من شمو خ : از عذابیعنی «پروا بدارید من از پس !من بندگان ای»بدارند: 

 عذاببه باشد تا مردممی وی و فضل خداوند رحمت از فیض برآمده که است بزرگ ، نعمتیتنبیه

را  عذر را نمایاند و حجت هشدار داد، نذر: هر کسأ عذر منأولقد »اند: غافلگیر نشوند زیرا گفته وی

 «.کرد تمام

 

ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ    ڻ  ڻ  ۀۀ   ہ  ہ    ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھے   ے  

 ۓ  ۓ  ڭڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   
 و شیطان بتان : از پرستشیعنی «را بپرستند آن کهپرهیز کردند از این از طاغوت که و کسانی»

 : بر واحد و جمعساختند. طاغوتوصمخص عزوجل خدای را برای خویش و عبادت پرهیز کرده

از غیر  کنانو اعراض «بازگشتند للها سویو به»گیرد. می و شیطانها را دربر بتان و پرستش شده اطلاق

، یا بشارت . اینبهشت عظیم و پاداش ثواب به «باد را مژده ایشان»آوردند  روی وی پرستش به وی

رستاخیز و  هنگام ، یا درمرگ فرارسیدن شود، یا در هنگاممی داده آنان به پیامبران زبان بر

 .مجددشان برانگیختن
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 درباره آیه فرمود: این که است کرده روایت اسلم از زیدبن آیه این نزول سبب در بیان حاتمابیابن

و مقر بودند،  معترف توحید خداوند گفتند وبه( میللهالاا نیز )لااله در جاهلیت شد که نازل تنی سه

 آن به بده مژده پس» عنهم للهارضی فارسی و سلمان ابوذر غفاری ،نفیل بودند از: عمروبن آنها عبارت

ـ  حق سخن که آنان : بهیعنی« کنندمی پیروی آن شنوند و از نیکوترینرا می سخن که من بندگان

 اند، پیروییافته فرمان بدان که آنچه شنوند و از نیکوترینـ را می وی رسول و سنت خدا کتاب از

و بد  نیک سخنان اند که: کسانیاز آنان : مرادقولینمایند. بهمی ، عملاست در آن که آنچه کنند و بهمی

 زشت کنند و خود را از سخنمی تکلم آن و به کرده را نقل نیک سخن گاهشنوند آندو ـ را می ـ هر

 آنان للها اینانند که»کنند برخورد می خود نقادانه های: با شنیدهکنند. یعنینمی تکلم آن و به بازداشته

 آخرت دنیا و آنها را در خداوند که : اینانند کسانییعنی «خردمندان و اینانند همان کرده هدایت را

 .و سالم ناب خردهای اینانند صاحبان و هم رسانیده حق به

 ژ...ھ  ھ  ھژ  آیه فرمود: چون که است شده روایت آیه نزول سبب در بیان للهعبدا از جابربن

 تن هفت من !للها: یارسولآمد و گفت خدارسول از انصار نزد شد، مردی نازل بهشت در وصف

ہ  ہ    ہ  ہ  : آیه . پسرا آزاد کردم ای، بردهبهشت از درهای هر دری برای و اینک دارم برده

 اعتبار به :ایمذکر کرده تفسیر شربف بارها در این کهشد. اما چنان نازل وی درباره ...ھ  ھ  

در هر  اوصاف واجد این مؤمنان تمام شامل هکریم لذا آیه سبب بودن خاص به نه لفظ است بودن عام

 شود.می و مکانی زمان

 

 ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ         ۋ  ۋ  ۅ     ۅ  ۉ  ۉ  ې   
 کلمه «کرد؟ توانی را خلاص دوزخی شد، آیا تو آن ثابت بر وی عذاب کلمه که آیا کسی پس»

 ژ ڀ  ڀ پ  پ  پ  پ  ڀژ : است ابلیس به خداوند فرموده در اینجا، این عذاب

 .گذشت تفسیر آن که« 85/ص»

 قوم آوردن ایمان به حضرت زیرا آن است خدا از رسول و دلجویی گفتن : تسلیتمراد آیه

بر  الهی قضای : هر کسفهماند که ایشانبه آیه با این عزوجل خدای بودند پس مشتاق خود سخت

برهانند ؛  را از عذاب توانند وینمی شانیشود، ا و لازم ثابت بر وی عذاب و وعده گرفته قتسب وی
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 ! پیامبر: ایآورند. یعنی بیرونش از دوزخ ، یا در روز قیامتگردانیده دنیا مؤمن را در وی کهاین به

 هلاك نیاوردنشان ایمان تو خود را از اندوه امر وجود ندارد که این برای ایو انگیزه علت هیچ پس

 .گردانی

 

 ې  ې  ې  ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئو   ئۇ  ئۇ  ئۆئۆ  ئۈ  ئۈئې  ئې  ئې  ئى  ئى  ئى
فراز آنها  بر که است هاییغرفه ایشان اند، برایپروا داشته از پروردگارشان که کسانی لیکن»

دیگر قرار  بر فراز بعضی از آنها بعضی دارد که درجاتی شتزیرا به «است بنا شده دیگری هایغرفه

اند، اعمار گردیده منازل مانند ساختمان و ساز، ساخت زیربنا و نیرومندی سازیدارند و در محکم

 است درکاتی نیز دارای دوزخ کهآید. چناننمی حساب به آنها چیزی به دنیا نسبت منازل هرچند که

 آن : از فرودستیعنی «از زیر آنها جویباران»دیگر قرار دارند  ازآنها در زیر بعضی بعضی که ودینفر

 صفا و رونق فزونی و و خرمی بهجت کمال جویبارها، نشانه این بودن جاری که «است روان»ها غرفه

 .است آمدنی ناخواهاو خواه دهوع پس «کندنمی وعده ، خدا خلافخداست وعده این» آنهاست

 

ی  ی    ی  ی  ئج  ئح  ئم  ئى  ئي  بج  بح  بخ   بم   بى  بي  تج  تح  تخ    تم  تى  تي    

 ثج  ثم   ثى    ثيجح  جم     حج  حم  خج  خح  خم  سج   
 و سعیدبن شعبی کرد. را نازل : از ابر بارانییعنی «فروفرستاد آبی خدا از آسمان که ایمگر ندیده»

 که هاییچشمه را به آن پس»«. باشدمی از آسمان آن ، اصلاست در زمین که هرآبی»گویند: جبیر می

 داد؛ همانند جریان درآورد و اسکان زمین را در دل آب آن : پسیعنی «داد راه است زمین در دل

 تراود ومی از آنها آب که است و دیگر مکانهایی آب : چشمه. ینبوعبدن در عروق خون یافتن

: یعنی «آوردمی ، بیروناست گوناگون آن رنگهای را که ، کشتزاریآن وسیله به گاهآن»جوشد برمی

دارد ـ از  گوناگونی و انواع اقسام آورد کهمی بیرون را از زمین و محصولی ، کشتآب آن وسیله به

 این باشد، معنی ، اصنافـ یا اگر مراد از الوان غیره و و نارنجی و بنفش زرد و سبز و سفید و سرخ

 گاهآن» کشت آن« خشکدمی سپس»آورد می بیرون آب آن وسیله را به و جو وغیره گندم : انواعاست

 همه آن طراوت و سبزی که طوری، بهآن و زیبایی و رونق و خرمی بعد از سبزی «بینیرا زرد میآن
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 و پاشان شکسته خورد و درهم را : آنیعنی «گرداندمی ریزه را ریزه آن سپس» است رفته از میان

 آب ؛ از فرود آوردنگذشت : در آنچهیعنی «استخرد پندی  صاحبان امر برای در این اقطع»کند می

دانند گیرند زیرا میمی بهره از آن سالم خردهای صاحبان که است و اندرزی ، موعظهکشت و برآوردن

خود ـ نیز مانند  گیو تازه طراوت و فنایانقضا  ، نزدیکیانقطاع دنیا ـ در سرعت زندگانی حال که

 بر خداوند ماند کهنمی باقی امر شکی خرد در این صاحبان ، برایو بنابراین است کشت این حال

 .و حشر و نشر قادر و تواناست بعث

نگر، ، آیندهسلیم عقل صاحب هر شخص ، کهدنیاست حال برای مثلی کریمه : آیهکهاین خلاصه

 ژرف خود نگاهی حتمی آینده ، بههوشیاری و از سر بیداری که و اندیشمندی ، ژرفبیندوراندیش

 گیرد.می و پند درس اندازد، از آنمی

 

 ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   پ   پ  پ  پ  ڀڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ
 فراخ اسلام را برای : قلبشیعنی «کرده گشاده اسلام را برای اشخدا سینه که آیا کسی پس»

را  اسلام البته کسی باشد ـ چنینمی روح منبع و قلب است قلب محل سینه کهاین ـ از حیث گردانیده

 .است یافته راه آن هدایت و به پذیرفته

 که پرسیدیم خدارسول از : ما اصحاباست آمده مسعودابن روایت به شریف در حدیث

 مؤمن انسان سینه !خدارسول ای س، پ...ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ: است فرموده خداوند

 وارد شد، قلب قلب نور به چون»فرمودند:  خدارسولگردد؟ می گشاده یابد ومی انشراح چگونه

 ليإ ةنابالإ»فرمودند:  ؟چیست انشراح این الله! نشانهیارسول گفتیم«. یابدمی شود و انشراحباز می

 سویبه و انابت : رجوعانشراح این : نشانهنزوله قبل ستعداد للموتدارالغرور والإ عن دارالخلود والتجافي

از  قبل مرگ برای و غرور و آمادگی فریب از سرای کردن و جاتهی یافتن ، آرامشجاودانگی سرای

 از برخوردار از نوری»صدر  و انشراح گشادگی این سبببه «او و در نتیجه»«. است آن آمدن فرود

بر  که است حق سویبه و راهیابی از نور معرفت ر، عبارتنو آن که «باشد؟می پروردگارش جانب

باز و  حق برای و قلبش شده معرفتسینای  اشسینه که انسانی آیا این !کند. آریمی فیضان وجود وی

و در  گردیده ـ سخت بد وی و انتخاب گزینش سبببه ـ دلش که است ، مانند کسیگشته گشاده

، آیه در این پس !زند؟ هرگز نهوپا میدست و در آن فرورفته جهالت بلیات و گمراهی هایاریکیت
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 دلالت محذوف بر جمله آیه زیرا سیاق است محذوف جمله یک و در آن کار رفتهایجاز به صنعت

 .است ( نیز همانند آن24) کند. آیهمی

 قلبشان اند کهکسانی آنها همه «است سخت للها از یاد کردن لهایشاند که بر کسانی وای پس»

تا  است شایسته که ؛ ذکریاست یافته و قساوت را برنتابیده للهذکر ا و پذیرش شده و خشن سخت

 یابند. باز گردند و انشراح آن ها برایسینه

بغير  لا تكثروا الكلام» فرمودند: خدارسول که است آمده عمرابن روایت به شریف در حدیث

 للهغیر ذکر ا : بهالقاسي القلب الله من الناس بعدأ نإو للقلب ةقسو الله بغير ذكر الكلام ةكثر ، فانذكر الله

و  تاس قلب برای ایو سختی ، قسوتللهبسیار در غیر ذکر ا گفتن نگویید زیرا سخن بسیار سخن

 شریف در حدیث همچنین«. باشد داشته سخت قلبی که است کسی از الله مردم دورترین اقطع

اطلبوا   تعالي الله قال»فرمودند:  خدارسول که است آمده سعید خدریابی روایت به قدسی

: سخطي فيهم جعلت نيإف قلوبهم ةقاسيال ولا تطلبوها من رحمتي فيهم جعلت نيإالسمحاء ف من الحوائج

 کنید زیرا من طلب و بخشاینده نرمدل خود را از اشخاص و نیازمندیهای فرمود: حوایج خداوند متعال

 را در خویش خشم نخواهید زیرا من را از افراد سنگدل و آن امقرار داده ایشان را در خویش رحمت

 «.آشکار هستند در گمراهی اینانند که»«. امقرار داده ایشان

ما  !اللهیا رسول گفتیم حضرت آن فرمود: به که است آمده ابوهریره روایت به شریف در حدیث

، شویماز شما جدا می اما وقتی گردیممیآخرت  شود و از اهلمی نرم دلهایمان بینیمشما را می چون

 اگر شما در همه»فرمودند:  خدارسول. بوییمرا می وفرزندانمان آید و زنانمی دنیا ما را خوش

با شما  با دستهایشان فرشتگان اقراردارید، قطع بر آن نزد من هباشید ک قرار داشته حالی بر همان احوال

 عزوجل خدای انکنید، قطع آیند و اگر شما گناهمی دیدارتان به هایتانکنند و در خانهمی مصاحفه

 گویید کهب ما از بهشت الله! به: یا رسولگفتیم«. بیامرزد کنند تا بر آنان گناه آورد کهرا می مردمی

، تیزبوی مشک آن ، سنگفرشاست از نقره طلا و خشتی از خشتی»؟ فرمودند: چیست آن ساختمان

 شود و در رنجمی درآید متنعم آن به ، هر کساست زعفران آن و خاك مروارید ویاقوت آن سنگریزه

 رود. سهمی از بین وی جوانی شود و نهمی کهنه وی جامه میرد، نهشود و نمیمی افتد، جاودانهنمی

 ند و دعایافطار ک که گاهدار تا آنروزه ،)زمامدار( عادل شود: امامآنها رد نمی دعای اند که کس

 ...«.مظلوم
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ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ        ڤ  ڦ  ڦ  ڦ     ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ     

 چ  چچ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  
نامید « حدیث»را  قرآن آیه در این تعالی . حقاست قرآن که «است کرده نازل را حدیث خدا بهترین»

 حضرت بر آن از قرآن را که گفتند و آنچهمی سخن با قرآن خویش قوم به خطاب وی ولزیرا رس

 و خیراتی برکات زیرا در آن است سخنان بهترین قرآن !آری دادند.خبر می آنان شد، بهمی نازل

 ،ـ در زیبایی دیگر آن ضبا بع از قرآن : بعضییعنی «متشابه ستا کتابی»وجود دارد  نهایتبی

 «و»دارد  و همگونی ـ شباهت بلاغت درجات تا برترین و رسیدن مبانی ، قوتمعانی ، صحتمحکمی

نیز در  آن آیات کهشود چنانتکرار می آن در : داستانها، اندرزها و احکامیعنی «مکرر» است کتابی

از  که کسانی»کند نمی را دلتنگ اشو خواننده را ملول اششنونده قرآن شود پستکرار می تلاوت

؛ «اقشعرجلده»گویند: می اعراب «افتدمی لرزهبه از آن بدنشان دارند، پوست خشیت پروردگارشان

 خیز شود. زجاج موی گردد و هوا منقبض ، یا از سردیاز ترس شخص بدن پوست که گاهآن

بر  و موی درآمده لرزه، بهاز خدا ترسندگان تن شود، پوستهای خوانده عذاب آیات نچو»گوید: می

 رحمت آوردن یاد : با بهیعنی «یاد خدا به و دلهایشان پوستهایشان سپس» «.شودمی راست آنان اندام

 ایشان .خداونداست خدا اولیای وصف این»گوید: می قتاده «شودمی نرم» وی و بهشتو ثواب

گیرد، می آرام یاد خدابه دلهایشان سپس آید،درمی لرزهبه : در آغاز پوستهایشانکه وصف این را به

 ، از اینپس دهد!می دست بر آنان و بیهوشی رفته بین از عقلهایشان که وصف این به کرد. نه توصیف

 اهل خصیصه ،انداختن و بیهوشی غش به ذکر خدا خود را در هنگام که سیمرمی حقیقتاین امر به

گوید: عنهما میلله ارضی اسماء دخترابوبکر صدیق«. باشدمی از شیطان و غش و بیهوشی است بدعت

ـ  است کرده توصیفشان خداوند کهشد ـ چنانمی خوانده قرآن پیامبر بر یاران چون»

هستند  شد: اما امروز مردمانی گفته وی آمد. بهدرمی لرزهبه پوستهایشان و اشکبار گشته چشمهایشان

: اعوذ گفت !(کشدمی ونعره)افتد، می بر زمین بیهوش از آنان شود، یکی خوانده قرآن بر آنان چون که

 !«.شده راندهشیطان  خدا از به برممی : پناهالرجیمالشیطان  بالله من
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کند، او را  گمراه را خدا نماید و هرکهمی راه آن را بخواهد به ، هرکهاست للها هدایت» قرآن «این»

از  گروهی»گوید: می آیه این نزول سبب در بیان عباس. ابنحق سویبه «نیست راهبری هیچ

 بگویید پس حدیث یکو از اخبار روزگارانو ن شیرینسخنان ما با  به !للهاگفتند: یارسول اصحاب

 ....ٹ  ٹ  ڤ  ڤشد:  نازل

 

 ڑ  ک      ک  ک   ک  گ  گگ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳڱ   ڱ
مانند  «کندمی را دفع رز قیامت عذاب خود سختی با چهره»دستها  جای به «که کس آیا آن پس»

 را در برابر عذاب خویش چهره قیامت در روز که : آیا کسی؟ یعنیتاس ایمن از عذاب که است کسی

از  و چیزی است امان در از آن که است کند، مانند کسیمی جان سختیبه و در عذاب سپر قرار داده

دهد  سپر قرار برابر عذاب را در خویش چهره ندارد که این به آید و نیازینمی بر او فرود عذاب این

 برد؟سر میبه و مطمئن آرام خداوند و در بهشت بوده در امان از هر آفتی بلکه

و » است اکتفا شده دیگری ، از ذکراز دو نوع ذکر یکی و به کار رفتهبه« ایجاز» نیز صنعت آیه در این

کار و کردار  : بچشید جزاییعنی «شیدبچ کردید،می را که آنچه شود: وبالمی گفته ستمگران به

 خود را.

 

 ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ   ۀ   ۀ  ہ  
کفار معاصر با  از پیش که : کسانییعنی «کردند پیشه بودند، تکذیب از آنان پیش که هم کسانی»

زدند ینم حدس آنجا که و از»کردند  را تکذیب است بودند، نیز پیامبرانشان محمد حضرت

تصور  هیچ جهت را از آن عذاب آمدن آمد که بر آنان از جهتی : عذابیعنی «آمد بر آنان عذاب

 بود. و غفلتشان ایمنی احساس در هنگام عذاب : نزولیعنی بودند. نکرده را محاسبه کردند و آننمی

 

 ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھھ  ے   ے   ۓۓ  ڭ     ڭ       ڭ  ڭ  
 و خسف مسخ با «چشانید آنان دنیا به را در زندگانی» و پستی و ذلت «و خواری خدا خفت پس»

و اگر » عذاب اینها از انواع و غیر درآوردن اسارت و به و با کشتن زمین به )فروبردن( آنان
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 خویش علم مقتضاییدند و بهاندیش دانستند و میمی بودند که : اگر آنها از کسانییعنی «دانستندمی

 سختی در نهایت خرتآ دنیا زیرا عذاب از عذاب «بزرگتر است آخرتعذاب  اقطع»کردند؛ می عمل

 .دوامدار و مستمر نیز هست کهاین اضافه به قرار دارد،

 

 ۇ  ۇ  ۆ   ۆ   ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ         ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  
 آن به کار دینشان در که مثلی : از هرگونهیعنی «آوردیم مثلی هرگونهاز  قرآن در این مردم و برای»

 کند.می نزدیک ذهن را به معنی ،اندوزند زیرا مثل و عبرت «پند گیرند آنان باشد که»نیاز دارند 

 

 ۉ  ې   ې  ې  ې  ى  ى  ئا  
از  وجهیـ به در آن نه «ایو کاستی کژی هیچ بی» روشن عربی زبان : بهیعنی «عربی است قرآنی»

: است این معنی قولی. بهو ابهامی التباس و شک وجود دارد و نه و تضادی و تناقض ـ اختلاف وجوه

 پس «پویند تقوی راه آنان باشد که» نیست و دستور زبان اعراب لفظ و از حیث خطایی هیچ در آن

 را باور کنند. آن هایو وعده گرفته را جدی قرآن هشدارهای

 

 ئا  ئە  ئە  ئو  ئو   ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئېئې   ئى  ئىئى  ی  ی  ی  ی  ئج
 خداوند !. آریاست مانند آن دیگری حال به غریب حالی : تشبیهمثل زدن «است زده خدا مثلی»

را  مملوکی ای: بردهیعنی «را مردی»؛ است زده لپرستد، مثخدا را می بیشتر از یک که مشرکی برای

خود بر سر  آنند و میان مالک طور مشتركو به «دارند ناسازگار در او شرکت چند مالک که»

 را که و مردی»برند سر میبه و کشمکش ، در ستیز و ناسازگاریاز آن بیشتر گیریو بهره تصاحب

 که است زده را مثل ای، بردهموحد و یکتاپرست شخص : و براییعنی «است مرد یک ویژه مدعیبی

با خود در  شریکی هیچ باشد ومی وی خالصا ملک برده و آن بوده آن اختصاصی نفر مالک یک

 مختلف گروه یک برای که ایبرده آیا این :یعنی «برابرند؟ هم با دو در مثل آیا این»ندارد  آن ملکیت

در تضاد  هم و مقاصد آنها نیز با ، نیاتنیست همگون هم آنها با اخلاق کند کهمی خدمت از شریکانی

 ، آندواند و در نتیجهسو میسو و آناین و به کشانده خویش خدمت او را به آنان از یکی و هر است

 راضی هم وی خدمت به از آنان یک وجود باز هیچ با اینشود، و رنجور می ، خستهبیچاره برده
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 چندین میان مشترك برده آیا این !؛ خوب است او نشده صرف وی و توان تلاش تمام که ، چرانیست

 کشمکشی هیچ وی بر سر خدمت قرار دارد و دیگرانشخص  یک در خدمت که ایبرده ، با آنمالک

 و اگر هم است راضی کند از وی اطاعت خویش یگانه از مولای چون که ای؟ بردهارند، برابر استند

 وآشکاری فاحش تفاوت ، چناندو برده این میان که نیست گذرد؟ شکیکند، از او درمی نافرمانی

 را انکار کند. تواند آننمی عاقلی هیچ وجود دارد که

 خدایان که کسی و وصف پرستد و مثلرا می یگانه خدای که کسی و وصف مثل است این پس

 گیرد.می پرستش را به متعددی

در  مؤمنان بخشیدن و بر توفیق آنان بر حجت در برابر اقامه است للها برای ستایش «الحمدلله»

 جهت بدین را پس آشکار و روشن فرق این «دانندنمی بیشترشان بلکه !نه» اسلام سویبه راهیابی

 آورند.می شریک عزوجل خدای به که است

 

 ئح  ئم  ئى  ئي   بج  
خبر  دیگران و به خدارسول به آیه در این «میرندنیز می و آنان میریتو می اقطع محمد! ای»

درخواهند  پیامبر خدا که صحابه به است یاعلام ریمهک آیه . پساست شده داده مرگشان

 آیه در این گونه میرند. همیننمی خدارسول بودند که عقیده این به از آنان زیرا برخی گذشت

رهنمودها و  و کسب ایمان سویشمارند و به را مغتنم باید فرصت :که کفار قریش به است انگیزشی

 و آن است اندك در میانشان حضرت آن ورزند زیرا اقامت شتاب  اکرمرسول ارشادات

 باشد.نمی درمیانشان ، جاودانهو ایمان وحی و منبع و روان روح و راحت و جان انس رسول

 

 بح  بخ  بم  بى  بي  تج  تح  تخ   
 تو با آنان !محمد : اییعنی «خواهید کرد مجادله پروردگارتان پیش شما روز قیامت سپس»

و  و بیم کرده ابلاغ آنان را به حق پیام که آوریمی حجت و بر آنان کنیمی و مرافعه مجادله

: است این کنند. یا معنیمی ، با تو مجادلهمعنیبیعذرهای  نیز با آوردن و آنان ایداده هشدارشان

 کهبا متکبر چنان و ضعیف با گمراه شده، هدایتبا مظلوم ، ظالمکندمیفعه و مرا با کافر مجادله مؤمن

اما  است وکافران مؤمنان درباره آیه این هرچند سیاق»گوید: کثیر میابن . همچنیناست گفته کثیرابن
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آنها از نو بر  دنیایی هو مرافع نزاع صورت شود زیرا در آخرتمی نزاعها در دنیا را نیز شامل اطراف

 در حدیث«. است الحاکمیندر آنجا داور احکم نمایند و مرافعه هم شود تا بامی آنها بازگردانیده

و  خصومت آیا در آخرت !للها: یا رسولگفت شد، زبیر نازل آیه این چون که است آمده شریف

 به حقیهر صاحب حق کهخاطر اینبه !آری»ودند: فرم حضرت شود؟ آنبر ما تکرار می دعوی

در  ! همچنین، کار بسیار دشوار استصورت در این : پسگفت زبیر هنگام در این«. شود داده وی

 «.هستند ، دو همسایهدو خصمنخستین  در روز قیامت: »است آمده شریف حدیث

 

 ڀڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ     ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ     ڀ    
 نیست ستمکارتر از کسی کس : هیچیعنی «بست بر خدا دروغ که کس ستمگرتر از آن کیست پس»

 کیست «و»دارد  یا همسری شریک او، فرزند یا بپندارد که و چنین بربسته دروغ بر خدا که

 و این «کرد؟ شد ـ تکذیب بر او عرضه ونرا ـ چ و درست راست دین» که کس ستمگرتر از آن

 اند ؛ دینیآورده خدا را از بارگاه آن پیامبر حضرت که است حقی دین از همان ، عبارتدین

 محرمات دهد، ازمی فرمان شرعی فرایض انجام را به خواند، آنانتوحید فرامی سویبه را مردم که

 از چنین کس هیچ»گوید: می کثیردهد. ابنخبر می آنان بهو حشر و نشر  ز بعثکند و امی شاننهی

کند،  شد ـ تکذیب بر او عرضه را ـ چون و درست راست بندد و دین بر خدا دروغ که انسانی

 اوندبر خد بستن دروغ : یکیاست کرده جمع باطل دوسوی میان کسی زیرا چنین ستمکارتر نیست

 کافران آیا مثوای»فرماید: می ذوالجلال ، ذاتجهت بدین«.  وی بر رسول بستن دروغ و دیگری

 .استو سکونت  اقامت : محل. مثویاست در دوزخ اقطع «؟نیست در دوزخ

 

 ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   
 تصدیق که کسو آن» است مقبول لاو رسو که «را آورد و درست راست دین که کسو آن»

: قولی. بهغیرشان نه «متقیانند آنانند که»هستند   مقبول رسول از پیروان عبارت ایشان که «کرد

را  خدارسول که و مراد از کسی خدارسول را آورد، و درست راست سخن که مراد از کسی

و  راست سخن که کسی»دیگر: مراد از  قولی. بهاست بکر صدیقابو کرد، و تصدیق باور داشت
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 شریعت سویبه را و مردم کرده دعوت خداوند یگانگی سویبه که است ، هرکسی«را آورد درست

 .است کرده را بیان معنی کثیر نیز همینارشاد کند. ابن عزوجل خدای

 

 ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ
 نمودن و کفاره مضرات ، دفعدرجات بردن از بالا «است بخواهند نزد پروردگارشان هر چه برایشان»

اند. در را نیکو ساخته خویش اعمال که کسانی :یعنی «محسنان پاداش است این» و سیئات گناهان

 است آن : احسانيراك نهإف تراه تكن لم نإ، فتراه نكأك للها تعبد نأ حسانالإ: »است آمده شریف حدیث

 او گمان، بیبینیزیرا اگر تو او را نمی بینیاو را می گویی که کنی پرستش را چنان عزوجل خدای که

 «.بیندتو را می

 

 ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  
 هرگاه بیامرزد. پس :یعنی «اند بزدایدکرده را که آنچه بدترین» : از متقیانیعنی «تا خدا از آنان»

بر  اولی طریق، بهتر از آنهاستپایین در بدی را که اعمالی ابیامرزد، قطع را بر ایشان اعمالشان بدترین

 برا برحس : آنانیعنی «کردند بپردازدمی آنچه نیکوترین را بر حسب و تا پاداششان»آمرزد می آنان

 بدشان برابر اعمال ـ در خویش و فضل کرم را ـ از روی دهد و ایشان پاداش اعمالشاننیکوترین 

 نکند. مجازات

 

 ڌ  ڌ  ڎ   ڎڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑڑ  ک  ک   ک  ک  گ   گ  گ  گ  
یر کثابن . ولیتاس محمد در اینجا، حضرت مراد از بنده «؟نیست را بسنده اشآیا خدا بنده»

 صاحب«. است کند، بسندهمی توکل پرستد و بر اواو را می که کسی برای خداوند یعنی»گوید: می

 خداوند متوکل بندگان و تمام اکرم، رسولآیه در این مراد از )عبده(»گوید: می« المنیر»تفسیر 

 !محمد ای «و»«. است آیه ر در ایندیگ قرائتی را ـ که : بندگانشعباده قرائت دلیلهستند، به

تو را از  که ایوهمی لشکرهای و از خدایان پس «ترسانندغیراویند می که تو را از کسانی» مشرکان

 دارد و خدایانمی ، نگاهآور استتو زیان به که آنچه تو را از زیرا خداوند متعال ترسانند، نترسآنها می

 گرداند، برایش را خدا گمراه که و هر»برسانند  سود و زیانی کسی به که نیستند این مالک باطلشان
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 هدایتگری باشد، او را هیچ رفته وی بر گمراهی الهی قضای که کسی : هریعنی «نیست راهبری هیچ

 آورد. بیرونش و از گمراهی کرده اشراهنمایی للها سویبه که نیست

 به مشرکان :گفت که است کرده روایت کریمه آیه نزول سبب از معمر در بیان بدالرزاقع

 که خواهیممی بردار، یا از آنان ما دست خدایان دادن و دشنام جوییگفتند: یا از عیب خدارسول

 ولید خالدبن خدارسول چون هک است شد. نقلنازل  آیه این پس کنند! سر و دیوانهتو را آشفته

وی  بر تو از آسیب من خالد! : ایگفت وی به بت آن فرستادند، متولی« عزی» بت ستنشک را برای

، سخن این اعتنا بهتواند. اما خالد بینمی افگنده پنجه چیز بر ویهیچ  دارد که زیرا او نیرویی بیمناکم

 .بازگشت گاهکرد. آن ویرانش د وخر کوبید که چنان بت آن را بر چهره آنو  تبر را گرفت

 

 ڳ  ڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱڱ   ں  ں  ڻ         ڻ  ڻ  ڻ
 و به برده بیرون هدایت او را از راه که «ندارد ایکنندهگمراه کند، هیچ هدایت للهرا ا و هرکه»

و مسلط  بر هر چیز غالب تعالی حق ا: قطعیعنی «؟نیست منتقم مگر خدا غالب»درافگند  گمراهی

 گیرد.می انتقام نافرمانان ، ازخویش مجازات و تازیانه عذاب هیببا ل که ، اوییاست

 

ۀ  ۀ  ہ   ہ   ہ  ہ  ھ  ھھ  ھ  ے  ے  ۓ   ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ      ۆ  ۆ  

 ېى  ى  ئا  ئا  ئە       ۈ  ۈ   ۇٴ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉې  ې  ې
 کائنات از آفریننده چون :شود کهرا یادآور می حقیقت این به مشرکان اعتراف سبحان خدای سپس

 است قسم لام« لئن»در  لام «واگر از آنها بپرسی»: است للهگویند: او اقرار گیرند، می مورد پرسش

را  ، بتاناعتراف این رغم به ولی «ند: خداگویمی ا؟ قطعهآفرید را آسمانها و زمین کسیچه که»

 را با او در مخلوقی گردانیدن و شریک کل غیرآفریننده پرستش چگونه عقلهایشان پرستند پسمی

 بلایی منکنید ؛ اگر خدا در حقتصور می بگو: چه»داند؟ می توجیه و قابل ، پسندیدهپرستش

 بتان : آیا آنیعنی «کنند؟ او را دفع توانند بلایپرستید میخدا می جایرا به شد، آیا آنچهبا خواسته

دور گردانند؟  باشد، از من خواسته بر من خداوند را که و بلایی سختی آن قادر هستند که جانبی

 رحمت آن که طوریبه «بازدارند؟ را توانند رحمتشکند، آیا آنها میاراده خیری من یا اگر در حق»

 .است و رفاه ، برخورداری: نعمترحمت نرسد؟ من به
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 سؤال بارهدراین از مشرکان خدارسول کند کهمی روایت کریمه آیه نزول سبب در بیان مقاتل

 شد. نازل کریمه آیه نمودند. پس سکوت کردند اما آنان

تنها  توکل اهل» مشقت و زیان و دفع منفعت از جلب ؛ اعمامورم در تمام «است بسبگو: خدا مرا »

 .بر غیر وی نه «کنندمی بر او توکل

الرخاء  في الله ليإ ، تعرفتجاهك تجده ، احفظ اللهيحفظك احفظ الله: »است آمده شریف در حدیث

و  دارد، حقمی کند و نگاهترا نگهدار؛ او تو را حفظمی للها و حرمت : حقةالشد في يعرفك

 و یادش) بشناس و نعمت را در رفاه ، خدایابیمی برابر خود دار؛ او را دررا نگاه للها حرمت

 شریف در حدیث همچنین«. (کندمی بلا را دفع و از تو آن)شناسد وبلا می ، او تو را در سختی(کن

، الناس غنيأ يكون ان حبأ ، ومنتعالي الله علي فليتوكل الناس قويأ يكون نأ حبأ من» :استآمده

: هر عزوجل الله فليتق الناس كرمأ يكون نأ حبأ ، ومنيديه مما في منه وثقأ عزوجل يد الله بما في فليكن

دارد  دوست کند و هر کس توکل خداوند رباشد، باید ب مردم ترینقوی دارد که دوست کس

باشد  چیزی بیشتر از آن است عزوجل خدای در دست آنچه او به باشد، باید اعتماد مردم توانگرترین

 خدای باشد، باید از مردم ترینگرامی دارد که دوست قرار دارد و هر کس خودش در دست که

 «.پروا دارد عزوجل

 

ئۇ  ئۇ  ئۆ   ئۆئۈ  ئۈ  ئې  ئې   ئې  ئى  ئى  ئى  ی  ی      ئە  ئو  ئو

 ی  ی  ئج   
با  قرار دارید؛ از دشمنی بر آن که و حالتی : بر روشیعنی «خود شما بر مکانت !من قوم بگو ای»

 پس» قرار دارم بر آن که و حالتی : بر شیوهیعنی «کنممی نیز عمل کنید، من عمل» من و دعوت دین

گرداند، بعد از  و در دنیا خوارش «کند رسوایش که عذابی کسی بر چه دانستخواهید  زودیبه

: یعنی «مقیم عذابی بر وی» که خواهید دانست زودی به «آید؟ ومی فرود» آن افتخار و استکبار به

 این که است هنگام ر این؛ داست دوزخ عذاب که «آیدفرود می» آخرت در سرای و مستمر دائم

 خدای که. چناناست بوده بر حق و خصمش بر باطل خودش شود کهآشکار می بر وی حقیقت

 گردانید. در بدر خوار و رسوایشان عزوجل
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ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پپ  پ  پ    ڀڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ  ٿ  ٿ   

 ٿ  ٹ  
اند و گردیده مکلف بدان که آنچه بیان و برای خاطر آنان: بهیعنی «ممرد را برای کتاب ما این هرآینه»

 «شد هدایت هر کس پس تو فروفرستادیم بر حقبه» و اخرویشان دنیوی مصالح ساختن محقق برای

 وی و راهیابی «است شده سود خود هدایتبه» گشت رهرو آن و را شناخت حق راه : هر کسیعنی

 : اینیعنی «شودمی گمراه خویش زیان به» حق از راه «گشت گمراه و هر کس» است خود وی نفعبه

 : تو نهیعنی «نیستی وکیل و تو بر آنان»شود نمی متعدی دیگران و به خود اوست زیان به گمراهی

 و تو این و بس است فقط بلاغ بر تو هکار بلک این مخاطب و نه هستی آنان هدایت به مکلف

 .ایداده انجام درستی را به مأموریت

با  داد که فرمان خویش رسول به ابعد زیرا خداوند است منسوخ« سیف»شمشیر  آیه به آیه این

 ند.کن عمل اسلام احکامالاالله( بگویند و به  : )لاالهبجنگد که گاهتا آن اعراب

 

ٹ  ٹ   ٹ     ڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ڦ  ڦ  ڦڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ    

 چ  چچ  چ    ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  
 هنگامبه»آورد می بیرون و آنها را از بدنهایشان «کندمی قبض تمامی به را مردم خداوند ارواح»

 خوابش ، در موقعاست نمرده که را حیو نیز رو»آنها  اجل فرارسیدن هنگام : بهیعنی «آنها مرگ

ـ در  است سر نرسیدهآنها هنوز به اجل که معنی اند ـ بدیننمرده را که : ارواحییعنی «کندمی قبض

 سویرا به و آن «داردمی ، نگاهرا کرده مرگش حکم را که نفسی آن پس»گیرد آنها می خواب

 «فرستدمی باز پس معین دیگر را تا هنگامی و آن»گرداند ، باز نمیقرار داشته آن در روح که جسدی

 وی را به و بیداری فرستدمی ، باز پسسر نرسیدهبه هنوز اجلش را که ایخوابیده شخص : روحیعنی

 بماند. زنده ،است مقدر شده برایش زندگی که گرداند تا در مدتیباز می

؟ هستند یا دو چیز مختلف چیز دو، یک : آیا ایننظر دارند که اختلاف« روح»و « نفس» ا دربارهعلم

کند می امر دلالت بر این که احادیثی دلیل، بهاست ترچیز هستند، قوی دو، یک این که رأی این ولی

 . اماماست تعبیر شده« نفس»لفظ  به و گاهی لفظ روح به« روح» از گاهی احادیث زیرا در این

 بدنبه چون که است ایروحانی از جوهر رخشان ، عبارتانسانی نفس»گوید: می رازی فخرالدین
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ـ و در  است حیات پدیده همان این کند ـ کهمی اعضا تجلی در تمام آن گیرد، پرتو و روشنی تعلق

 در هنگام ـ ولی است مرگ همان این شود ـ کهمی قطع بدن از ظاهر و باطن روح ، تعلقمرگ هنگام

دو از  هر و خواب مرگ شد که ثابت . پسآن از باطن شود نهمی قطع بدن از ظاهر ، پرتو روحخواب

 خواب کهدرحالی است و کاملی تام روحی ، انقطاعمرگ که است این آنها در اند مگر فرقجنس یک

 «.آن از کل نه وجوه از برخی است ناقصی انقطاع

 در این «که مردمی برای» آنها فرستادن یا پس داشتن و نگاه ارواح : در گرفتنیعنی «امر در این اقطع»

بر  وی قدرت و کمال خداوند بر یگانگی آن وسیله و به «کنندمی» و تدبر و تأمل «اندیشه»امر 

بر  که و بدیع عجیب «است هایینشانه»نمایند می استدلال چیز و بر همه از مرگ پس کردن زنده

 پس یا و نگاهداشتن ارواح کند زیرا گرفتنمی ، دلالتپروردگار متعال عظیم و قدرت یگانگی

 .است یادآور خوبی ،ورانو اندیشه رانمتذک ، پندآموز و برایپندپذیران آنها، برای فرستادن

 صغری و وفات است مرگ همان که کبری یاد کرد؛ وفات از هر دو وفات عزوجل ، خدایگونهبدین

: كما تصحون ولتبعثن كما تنامون لتموتن» :است آمده شریف در حدیث کهباشد. چنانمی خواب که

 شوید، برانگیختهبیدار می خواب از کهچنان امیرید و قطعروید، میمی خواب به کهچنان اقطع

 که است آمده هریرهاز ابی و مسلم بخاری روایت به شریف حدیث در همچنین«. شویدمی

را بیفشاند زیرا  باید آن گیرد،می خود جای خواب از شما بر بالین یکی چون»فرمودند:  خدارسول

باید  . سپس(از حشرات یعنی) است شده وی ، جانشینو بالین ملافه چیز بر آن چه داند کهاو نمی

رسلتها فاحفظها بما أ نإفارحمها و نفسي مسكتأ نإ، رفعهأ وباسمك جنبي وضعت ربي باسمك»بگوید: 

 روحم ، اگردارمرا برمی تو آن نام و به نهادم را تو پهلویم نامبه پروردگارا! : الصالحين عبادك تحفظ به

 بندگان بدان که آنچه رابه ، آنفرستادی باز پس تنم را به و اگر آن کن رحم ، بر آنداشتی را نگاه

 از حذیفه بخاری روایت به شریف حدیث در همچنین«. ، حفظ بفرماکنیحفظ می را اتشایسته

 مبارك گرفتند، دستقرار می خویش در خوابگاه شبانگاه چون خدارسول فرمود: که ستا آمده

تو  نامبه بارالها! :حياأو  موتأ باسمك اللهم»گفتند: می گاهو آن خود را در زیر رخسار خود نهاده

 ليهإماتنا وأعد ما أحيانا ب الذي الحمد لله»گفتند: شدند، میبیدار می و چون«. شوممی و زنده میرممی

 «.نشر ما و حشر اوست سویگردانید و به میراند، زنده کهآن ما را بعد از را که خدایی سپاس : النشور
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 هم با در خواب مردگان و زندگان ارواح»گویند: می آیه در معنی از مفسران و غیر وی عباسابن

 کنند پسمی حاصل و تعارف همدیگر را شناخته بخواهد، خدا که ارواحی کنند و آنمی ملاقات

را نزد خود  مردگان ارواح بازگردند، خداوند اجساد خویش سویبه آنها بخواهند که تمام چون

 «.فرستدمی اجساد آنها باز پس سویرا به زندگان دارد و ارواحمی نگاه

 

 ژ  ڑ     ڑ  ک  ک  ک  ک    گ  گ    ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈژ  
را  خدایانی خداوند جز : آیا مشرکانیعنی «اند؟برگرفته گرانیخود شفاعت برای للهآیا غیر از ا»

بگو: آیا » انکار است برای کنند؟ استفهام شفاعت نزد او اند تا برایشانخود برگرفته برای شفیع عنوانبه

خوانید؟ می شفاعت آنها را به باز هم «نکنند؟ باشند و تعقل را نداشته یزیهرچند آنها اختیار چ

 هستند شفاعتی مالک نه آنان کهگیرید در حالیبرمی خویش شفیع نزد خداوند را آنها : چگونهیعنی

 ند زیرا آنانکننمی نیز و فهم را درك آن یا غیر از شفاعت چیزی ؟ حتیچیز دیگری مالک و نه

 نیستند. و شعور بیش عقلبی جماداتی

 گ  گ  ڳ  ڳڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱڱ  ں   ں  ڻ  ڻ  
 دیگران برای شفاعت از چیزی پس «خداست از آن ، یکسرهشفاعت» آنان به پیامبر ای «بگو»

 او را برای خداوند باشد که کسانی شفاعتگر از کهندارد مگر این راهی در آن و کسی نیست

 اذن وی برای شفاعت به عزوجل خدای باشد که کسانی نیز از له باشد و مشفوع پسندیده شفاعت

 در کار او بدون که نیست این مالک کسو هیچ «اوست مخصوص و زمین آسمانها فرمانروایی»دهد 

شما  میان ؛ پسدر روز قیامت «شویدمی دانیدهاو بازگر سویبه سپس»بگوید  سخن رضایش و اذن

 دهد.جزا می برابر عملش را در کند و هر کسمی حکم خویش عدل به

 

 ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ      ہ  ہ  ہ  ھ  ھھ  ھ  ے  ے  ۓ   ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  
 آخرت به که کسانی دلهای»یاد نشوند  وی با همراه و خدایانشان «یاد شود تنهایی خدا به و چون»

 که است رمند. اشمئزاز: آنو می ورزند، از ذکر او تنفر میو در نتیجه «گرددمی ندارند، تنگ ایمان

بر  اثر آن شود که واقع وی در دل ایو تنگی انقباض ،پر شود و بر اثر آن و نفرت از اندوه شخص

 گردد. نمایان اشچهره
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فرماید: و می ذکر نموده بتانشان یاد کردن آنها را در هنگام و شادمانی خوشحالی عالخداوند مت سپس

 مانند لات ایپنداری آنها خدایان «شوند اند، یادشده گرفته پرستش غیر از او به که کسانی و چون»

و  و در بهجت شده شادمان یادآوری : از اینیعنی «کنندمی شادمانی آنان بناگاه»هستند  و عزی

 باز و بشاش از آن چهره پوست تا بدانجا که است از شادی دل شدن استبشار: پر گیرند.قرار می خرمی

 گردد.

پیدا  عصر ما نیز شیوع در امروزه که است ، درد و آفتیاست پرداخته بدان کریمه آیه که واقعیتی این

دارد؛ مثلا اگر  دنبال به بسیاری را بر چهره و اشمئزاز ، آثار نفرتایمانی حقایق سا بیانب ؛ زیرا چهکرده

از  و غیر این اوست دست فقط به ، پیروزیاست خدا بلاکیف دست شفا فقط به که حقیقت از این

اگر از  شوند امامی منقبض ایمانان آید، سست میان به ، سخناست بیانگر توحید محض که سخنانی

و  شده باز و شکفته بسیاری چهره نمایید کهمی یاد کنید، ملاحظه و ابزار کار بشری ، أسبابتأثیر علوم

 .ذلکمن شود ـ نعوذباللههویدا می آثار انبساط بر آنان

 

   ۇ  ۇ   ۆ   ۆ      ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   ۉ  ې  ې          ې  ې  ى
بر  بندگانتو آشکار، تو خود میان  نهان دانای ، ایآسمانها و زمین پدیدآورنده ای بگو: بارالها!»

و بدکردار را در  اشنیکوکارینیکوکار را در قبال  پس «کنیمی کردند، داوریمی اختلاف سر آنچه

 بر حق کسی: چهکه حقیقت این که توست مجازات و پاداش زیرا با این دهیجزا می اشبدکاری القب

 کنندگاناختلاف بساط اختلاف که توست شود و فقط در پیشگاهآشکار می ،است بر باطل کسیو چه

 شود.می برچیده کنندگانجدل وجدال

مود: فر که است عنها آمده للها رضی و ابوداوود از عائشه مسلم روایتبه شریف در حدیث

 دعا افتتاح را با این نماز خویش خاستند،برمی نماز و نیایش برای شب از طرف چون خدارسول»

 ، أنتةوالشهاد الغيب ، عالمرضوالأ فاطر السموات ،سرافيلإو وميكائيل جبريل رب اللهم»کردند: می

 ليإتشاء  من تهدي نكإ ذنكإب الحق من فيه اختلف مال ، اهدنييختلفون فيما كانوا فيه عبادك بين تحكم

 ، ایآسمانها وزمین پدیدآورنده ، ایو اسرافیل و میکائیل پروردگار جبرئیل ای بارالها! :صراط مستقيم

 پس کنیمی کردند، داوریمی اختلاف در مورد آن که در آنچه بندگانت و آشکار! تو میان نهان دانای

را  که تو هر گمان، بیکن هدایت خویش اذن، بهاست شده اختلاف در آن که از حق مرا بر آنچه
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ابوبکر  چون که است آمده شریف در حدیث همچنین«. کنیمی هدایت راست راه سوی، بهبخواهی

فرمودند:  وی به خدااند؟ رسولبخو چه و شام در صبح کرد که سؤال خدااز رسول صدیق

فاطر  اللهم»، بگو: گیریمی قرار در خوابگاهت شبانگاه که آید و هنگامیبر تو می و شام صبح چون

وشر  شر نفسي من عوذ بكأ، ء ومليكهشي كل رب، نتألا إ لهإ، لا ةوالشهاد الغيب عالم رضوالأ السموات

 ، ایآسمانها و زمین آفریننده ای : بارالها!مسلم ليإ جرهأ وأبسوء،  نفسي علي قترفأ نأ ،وشركه الشيطان

خود  شر نفس و ازت ، بهچیز توییهمه  ، پروردگار و مالکجز تو نیست و آشکار! معبودی نهاندانای 

را  بدی ، یا آنشوم ایبدی مرتکب خودم بر زیان که؛ از این برممی پناه آن و شرك و شر شیطان

 «.بکشانم مسلمانی سویبه

 

ى  ئا  ئا  ئە   ئە  ئو  ئو    ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې     ئې  ئىئى  ئى  ی  ی  ی  ی  ئج  

 ئح  ئم  ئى   
و  اموال تمام : اگریعنی «اند باشدکرده ستم که کسانی از آن یکسره است در زمین و اگر آنچه»

و ذخایر نیز با  از اموال همانند آن :یعنی «باشد نیز با آن و نظیرش»باشد  ستمگران دنیا از آنذخایر 

 از بس «خواهند داد روز قیامت عذاب سختی ازخودشان  رهایی را برای آن اقطع»باشد  ضمیمه آن

و » است و سهمگین ـ سخت ظلمشان جزای عنوانـ به آنان بر خداوند روز، عذاب در این که

و  الهی : از مجازاتهاییعنی «گرددآشکار می خدا برایشان کردند، از سوینمی را حسابش که آنچه

. است نداشته قرار و حسابشان در گمان شود کهآشکار می بر آنان ، چیزهاییوی عذاب شدت و خشم

، اعمال کردند آنمی گمان بودند که داده را انجام ر دنیا اعمالید اینان»گوید: می مجاهد در تفسیر آن

 «.است بوده گناه همه اعمال آن دیدند که اما بناگاه است نیکی اعمال

 

 ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ            ڀ   ڀ  ڀ  
 خدا بر اولیای ظلم و مانند شرك ؛ بد و نابکارشان اعمال : جزاییعنی «بودند کرده و کیفر آنچه»

 : همانیعنی «گیردرا فرو می آنها کردند،استهزا می بدان را که شود و آنچهآشکار می بر آنان»

 شود.و بر آنها مسلط می شده دادند، گریبانگیرشانمی بیم آنها را بدان خدارسول که کیفری
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 ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤڤ  ڤ    ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڀ  ٺ  ٺ      ٺ  ٺ  ٿ  ٿ    ٿ   
بر  چون که است این انسان و حال : شأنیعنی «خواندبرسد، مارا فرامی ایسختی انسان به و چون»

او در  سویخواند و بهرا می عزوجل خدای ـ برسد، یا فقر یا غیر آن ـ مانند بیماری و بلایی او سختی

 او ارزانی خود به از جانب نعمتی چون سپس»کند می تضرع و ، زاریبلا و سختی آن و دفع رفع

 که بنا بر دانشی نعمت این که نیست گوید: جز اینمی» او بگشاییم رویبه را و در خیری «داریم

 یا براساس ،امها داشتهو حرفه شاغلم به خودم که : بنا بر علمییعنی «شده داده من ، بهاست در من

 به نعمت ، اینمن و برتری فضلبه خداوند علم اساس ، یا براست بوده در من که و خیری خوبی

، بنا بر ایمداده وی به را که : نعمتییعنی «است آزمونی آن بلکه است چنان نه» است شده ارزانی من

آیا شکر و  که است و امتحانی ، آزمایشوی به نعمت این دادن بلکه نیست او پنداری لو عوام علل

 بخشیدن این که «دانندنمی بیشترشان ولی»کند؟ می و ناسپاسی کفران کهگزارد یا اینمی سپاس

، شکر و است نزدشان بدانچه آیا که است آنان برای و امتحانی خداوند از جانب ، استدراجینعمت

فرو  خدا در نعمتهای غافلانه ، آنانجهت بدین کنند؟ هممی و ناسپاسی گزارند، یا کفرانمی سپاس

 را حاضر و ناظر بدانند. حقیقی منعم کهآنروند، بیمی

 

 ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ   چ  چ  ڇ             ڇ  ڇ  
را  نعمت ما این که «را سخن نیز این» و دیگران مانند قارون «بودند از آنان پیش که کسانی هرآینه»

بلا »دنیا  و بهره از متاع «بودند آورده دستبه آنچه گفتند پس» ایمشده داده داریم که علمی اساس بر

 شد. دامنگیرشان الهی عذاب بلکه «نکرد دفع را از آنان

 

 

 ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ                  ک  ک  ک  ک  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ
 : از اینیعنی «گروه از این رسید و کسانی آنان به»ها از بدی «بودند شده مرتکب که تا کیفر آنچه»

 اند، بدیشانشده مرتکب را که آنچه سوء نتایج زودی به»و کفر  با شرك «اندکرده ستم که» امت

 عاجزکننده و آنان»و قهر  و اسارت و قتل مانند قحطی رسید؛ پیشینیانشان به کهچنان «خواهد رسید
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 و هر چه اوست سویبه و بازگشتشان مرجع گریز ندارند بلکه توان خدا : از عذابیعنی «نیستند

 کند.ـ با آنها می بخواهد ـ از کیفر و مجازات

 

 ڳ      ڳ    ڳ  ڱڱ  ڱ    ڱ  ں  ں  ڻ    ڻ  ڻ   گ  گ  گ  گ  ڳ   
 گشاده «بخواهد که هر کس را برای روزی که خداست که» مشاهداتشان از طریق «اندآیا ندانسته»

 اگرداند؟ قطعمی تنگ»گرداند  را تنگ روزی «بخواهد که هر کس گرداند و برایمی گشاده»سازد 

 کهاین به «دارند ایمان که مردمی رایب» سترگاست  و علاماتی بزرگ «است یهایامر نشانه در این

. است خدا از امور ـ از جانب و غیر آن روزی گردانیدنیا تنگ کردن از گشاده ـ اعم رویدادها همه

 ها کورند.نشانه این از دیدن کافران اما

 

 ےے  ۓ  ۓ  ڭ     ڭ       ڭڭ  ۇ     ۇ   ۆ          ۆ          ۈ    ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ    ھ
زیرا در  !من مؤمن بندگان : اییعنی «من بندگان ای»: بندگانم به من از جانب محمد ای «بگو»

 سرافبر خود ا که»: من مؤمن بندگان ! ای. آریاست مؤمنان به مخصوص اضافت ، اینقرآن عرف

 از رحمت». بسیار آنهاست و ارتکاب در گناهان روی: افراط و زیادهمراد از اسراف «اید روا داشته

 «.نومید نشوید» وی مغفرت از :یعنی «خدا

 برای تعالی حق بشارت بر بزرگترین زیرا مشتمل است خدا در کتاب آیه ترینامیدبخش آیه این

 ، اولا ـ با هدفآیه در این تعالی حق ؛کنیممی ملاحظه که گونههمان د، چهباشمی بندگانش

 را به ایشان کرد، سپس منسوب خودش را به ـ ایشان بندگان به بشارت ساختن و فزون گرامیداشت

 روانزیاده ، اینآن لدنبابه گاهآن ساخت موصوف بسیار گناهان ارتکاب ها ودر نافرمانی رویزیاده

 امر که این بر کندمی خود دلالت کرد. و این نهی خویش از رحمت را از نومیدی در معاصی افراطگر

مورد  اولی کنند، از بابنمی رویزیاده عرصه در این که غیر مسرفی گنهکاران ، برایاز نومیدی نهی

 باشد.می تعالی نظر حق

 باقی و تردیدی شک گونههیچ جای حقیقت در این بعد از آن دارد کهمی بیان عبارتی تعالی حق سپس

را از هر  گناهی : اگر بخواهد، هرگونهیعنی «آمرزدرا می گناهان خدا همه در حقیقت»ماند: نمی

 این دلیلباشد، به نکرده توبه آن از صاحبش که آمرزد؛ جز شرکیمی کارانتوبه باشد، برای که نوعی
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خداوند در حقیقت): ژ ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ    ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ےژ : تعالی حق فرموده

آمرزد( بخواهد می که هر کس را برای آن مادون شود ولی آورده او شریک به کهآمرزد ایننمی

 «.48نساء/»

 همه»را  آمرزد گناهانمی گرداند:مؤکد می عبارت را با این گناهان برای خویش آمرزش این سپس

گیرد و از می آرام آن نیکوکار به مؤمنان دلهای که ، بشارتیبشارت این است عظیم ! چهوه «یکجا

و  مرزندهبسیار آ تعالی : حقیعنی «است او آمرزگار مهربان گمانبی» شودلبریز می و فرحت بهجت

 پس باشدمی وسیع نهایتبی وی ، عنایتو مهربانی آمرزندگی دو وصف و در هر است بسیار مهربان

 بهتر از آن ، برایشانوی از رحمت کردنشان و دلسرد خدا بندگان پندارد نومید کردنمی که کسی

 بزرگترین تردید مرتکببی کسی، چنیناست داده بشارت را بدان خود آنان خداوند که است چیزی

 .است سر زده وی از نادرست بس و اشتباهی شده ستم

ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ   ہ  ژ : خدا در کتاب آیه بزرگترین»فرمود:  که است شده روایت مسعوداز ابن

 در باره خدا در کتاب آیه ینترجامع ،است« 2عمران/ آل» و در سوره« 255/بقره» در سوره ژ ہ

و  ، امیدبارتریناست ژ ...چ  چ  چ  ڇ   ڇژ  :آیه یعنی« 31نحل/» خیر و شر، در سوره

 در کتاب آیه و استوارترین است آیه همین یعنی« زمر» ، در سورهکریم قرآن در آیه آورترین گشایش

ڱ  ڱ    ڱ  ڱ  ں    ژ : است آیه این ، یعنی«2ـ  1/طلاق» ، در سورهو توکل در مورد تفویض خدا

بر  مسعود کند: عبدالله بنمی الکنود روایتاز ابی حاتمابیابن«.  ژ ں  ڻ  ڻ   ڻ   ڻ  ۀ   ۀ

 وی به خطاب گاهکرد و آن درنگی بود پس مردم برایگفتن موعظه  در حال که گذشت ایقاضی

ۀ  کرد:  را تلاوت آیه این ؟ سپسکنینومید می خدا را از رحمت ردمواعظ! چرا م : ایگفت

 . ...ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ    ھ  ے

 اطرافیانش ، بهگرفت قرار وفات در آستانه انصاری ابوایوب چون که است آمده شریف در حدیث

 را به آن ؛ اکنونامشنیده خدااز رسول را آن که کردممی هانرا از شما پن چیزی اکنونفرمود: تا هم

فيغفر  يذنبون اقوم عزوجل الله ، لخلقتذنبون نكمألو لا »فرمودند: حضرت : آنکنممی شما اعلام

 فرید کهآرا می گروهی عزوجل خدای اعشدید، قطمی گناه مرتکب نبودید که : اگر شما کسانیلهم

: است آمده عباسابنروایت  به شریف در حدیث همچنین«. بیامرزد شوند تا بر آنان گناه مرتکب
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آزاد  ـ برده ثوبان روایت به شریف در حدیث همچنین«. است ، پشیمانیگناه : کفارهالندامة الذنب كفارة»

 در آن دنیا و آنچه که ندارم دوست»فرمودند:  تحضر آن که است ـ آمده خدارسول شده

 پس !للهارسول : یاگفت بدهند. مردی من به ژ  ...ۀ  ۀ  ہ  ہژ : آیه برابر این در را است

 لا و منأ»فرمودند:  گاهو آن کرده سکوتای لحظه خدارسول؟ چه است ورزیده شرك که کسی

 بار این . و سهاست ورزیده شرك که شود بر کسیمی آمرزیده باشید، حتی : آگاهمرات ، ثلاثشركأ

نیز  ،است کرده توبه خویش از شرك و سپس ورزیده شرك که : کسییعنی«. کردند را تکرار جمله

 گیرد.قرار می مورد آمرزش

از  فرمود: جمعی اند کهکرده روایت کریمه آیه نزول سبب در بیان عباساز ابن و مسلم بخاری

است  محمد نزد حضرت سپس بودند، بسیار شده و زنا و فحشایی و قتال قتل مر تکب مشرکان

اما آیا  ، بسیار زیبا و نیکوستخوانیفرامی آن سویبه و گوییتو می که آنچه راستیو گفتند: به آمده

 ؟ آیا برایاست ایما توبه ، برایایمگردیده مرتکب که گناهی همهبا این که دهی ما خبر به توانیمی

 شد. نازل آیه و این« فرقان» ( سوره98ـ  71) آیات وجود دارد؟ پس ای، کفارهایمما کرده که آنچه

 

 ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې       ې  ې  ې  ى  ى  
 آنهارا به آمرزد، اینکمی را گناهان او همه داد که امر مژده این را به بندگانش سبحان خدای که گاهآن

بازگردید و منقاد او  پروردگار خویش سویبه و»دهد: خود دستور می سویبه و انابت بازگشت

 پیش» حکمش به نهادن نو گرد فرمان به شدن ، تسلیممعاصی ، پرهیز ازطاعات دادن با انجام «شوید

 نکنید. توبه عذاب از فرود آمدن اگر قبل «نشوید بیاید و دیگر یاری»دنیا « عذاب بر شما کهاز آن

 کاریطمع هیچ که است این ، برایبعد از ذکر مغفرت تعالی حق حضرت سویبه و رجوع ذکر انابت

 و مغفرت است مغفرت برای لازم شرطی ،توبه و بداند که ستهنب ، طمعتوبه بدون مغفرت در کسب

 .است گفته زمخشری کهـ چنان است الهی عام قوانین از یکی شود. و ایننمی حاصل آن بدون

 

 ئا  ئا  ئە  ئە   ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ     ئې  ئې  ئې  ئى  ئى
: یعنی «آید بر شما فرود زنید عذابنمی حدس که یو در حال طور ناگهانی به کهاز آن و پیش»

 معنی قولیباشید. به نداشته آگاهی آن از رسیدن که، شما را غافلگیر سازد در حالیعذاب کهاز آن پیش
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 از جانب را که چیزی نیکوترین»درافتید؛  عذاب بمیرید و در بناگاه کهاز آن : پیشاست این

 ؛ پس است چیز، قرآن نیکوترین این که «کنید ، پیرویاست شده شما نازل سویبه ارتانپروردگ

 همه بپرهیزید. البته آن پایبند و از منهیات اوامر آن بدانید و به را حرام آن وحرام را حلال آن حلال

دیگر: قولی. بهآن متشابه آیات نه است آن کممح ، آیاتقرآن : مراد از نیکوترینقولی. بهنیکوست قرآن

 گرفتن انتقام که . هرچند در موردیانتقام نه عفو است گرفتن پیش چیز... در نیکوترین مراد از پیروی

 تشویق آن انگیزد و بربر عفو بر می مبارکه اما آیه جایز است دو و عفو هر ، انتقاماست انسان حق

 ـ آن و غیر از عبادات باشد ـ اعم و افضلی فاضل در آن که در قرآن هر امری ،گونهکند. همینمی

 .است فاضل بهتر و نیکوتر از پیروی افضل پیروی

 

 ئى  ی  ی    ی     ی  ئج  ئح  ئم  ئى  ئي  بج  بح          بخ  بم  بى   
کنید،  پیروی هانیکوترین : ازیعنی «روگذار کردمدر کار خدا ف بگوید: دریغا بر آنچه تا مبادا کسی»

و  و قرآن خدا به از ایمان که و درد بر من دریغ !کافر بگوید: وای انسان کهاز آن پرهیز و بیم برای

 و جوار خداوند در قرب بر آنچه واحسرتا!»گوید: می آن . فراء درمعنیفروگذار کردم آن به عمل

 حد بسندهاین به در دنیا پس خدا دین به «بودم از تمسخرکنندگان تردید منبی»«. کردم رفروگذا

 .ریشخند و تمسخر گرفتم به را هم دین اهل حتی بلکه را فرو گذارم عزوجل خدای طاعت که نکردم

 

 ٱ   ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   
: تا کافر در روز یعنی «بودم کرد، مسلما از متقیانمی اگر خدا هدایتم» کافر در روز قیامت «یا بگوید»

از  که بودم از کسانی اکرد، قطعمی هدایت ارشاد و دینش سویمرا به : اگر خدانگوید که قیامت

 اند.پرهیز کرده و معاصی شرك

 

 

 

 

 ڀ  ڀ    ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  
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 «شدممی نیکوکاران تا از»دنیا  سویبه «بود مرا برگشتی را ببیند، بگوید: کاش عذاب یا چون»

 .شدممی خویش در اعمال نیکوکاران و از وی ، از یکتاپرستانخدا به : تا از مؤمنانیعنی

 

 ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  
 است این حق بلکه دنیا در سرای خویش از گذشته پشیمان بنده ای گوییتو می که «است چنان نه»

مراد از  «شدی از کافران و و تکبر ورزیدی کردی بر تو آمد و تو آنها را تکذیب من آیات»: که

و  تصدیق تو در دنیا امکان که: درحالیباشد. یعنیمی کریم قرآن که پروردگار است تنزیلی : آیاتآیات

 ؟.شویدنیا می سویبه دیگر چرا حالا خواستار بازگشت ،ایرا داشته ز حقا پیروی

 

 ڃ  ڃ  چ  چچ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ     ڄ  ڄ    ڄ  ڃ  ڃ
و  شریک سبحان خدای شدند: مدعی که هنگامی «اندبسته بر خدا دروغ را که کسانی و روز قیامت»

از  که آنچه سببو به است کرده احاطه آنان بر که عذابی سبببه «بینیمی روسیاه»و فرزند دارد  زن

آیا »اند آبرو شدهو بی ، روسیاهو افترایشان کذب سبب اند، یا بهکرده مشاهده خدا و نقمت غضب

 طاعتاز و گردنکشان متکبران و مقام مسکن جهنم ا: قطعیعنی «؟نیست در جهنم متکبران منزلگاه

و خرد و خوار  برابر حق در گردنکشی: »است آمده شریف در حدیث که. کبر ـ چناناست خداوند

 «.است مردم شمردن

 

 

 

 

 ڍ  ڌ  ڌ  ڎ      ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  
 نجات»اند پرهیز کرده خداوند هایو نافرمانی از شرك را که : کسانییعنی «را و خدا متقیان»

سازد می و رستگارشان را از دوزخ ایشان دهدمی : نجاتیعنی «شده خویش رستگاری دهد، قرینمی

 اندوهگین رسد و نهنمی ایسختی بدیشان»فرماید: می رستگاری در تفسیر این . سپسبهشت به

 ابوهریره روایت به شریف ثدارد. در حدیدور می را از آنان و اندوه وسختی : رنجیعنی «شوندمی
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 ، عملهر شخص همراه به خداوند»تفسیر کردند:  را چنین آیه این خدارسول که است آمده

 و معطرترین ترینو پاکیزه صورت در نیکوترین مؤمن عمل آورد پسکند و گرد میرا حشر می وی

گوید: می برایش عملش باشد، آن در پیش هراسی یا برع موقف و هرگاه است وی ، همراهبوی

از  مجسم عمل آن چون نظر ندارند. پس مد آن و تو را به نیستی موقف این زیرا تو در معرض نترس

! آخر هستی نیکوکسی چه !گوید: وهمی شخص دهد، آنمی بسیار انجام ویها بهبخشیاطمینان این

و  ؛ مرا با سنگینیتو هستم صالح عمل؟! منشناسیگوید: آیا مرا نمیمی ؟ عملشتو کیستی بگو که

 پس !کنممی و از تو دفاع دارمتو را برمی اکنون که عزوجل خدایو سوگند به برداشتی امگرانباری

ڎ   ڈ  ڈ       ڍ  ڌ  ڌ  ڎ فرماید: می وی درباره عزوجل خدای که است کس همین

 «. ژ  ژ  ڑ  ڑ

 

 ک   ک  ک  گگ  گ   گ  ڳ           ڳ  ڳ  ڳ  
چیز با  یک میان فرقی هیچ ؛ بیموجود در دنیا و آخرت اشیای از همه «است آفریدگار هرچیزی للها»

 .شریکی هیچ مشارکت بی ،و مراقب «است چیز نگهبان بر هر که و اوست» چیز دیگری

 

 

 

 

 ہ   ڻ  ڻ   ۀ  ۀ ڻ ڱ  ڱ   ڱ  ڱں  ں  ڻ 
تدبیر امور آسمانها و  و اداره ، یا کلیدهایو رحمت رزق : کلیدهاییعنی «آسمانها و زمین کلیدهای»

 و تدبیر وی اداره و از حیطه ناپدید نشده وی بر در آسمانها و زمین کسهیچ «اوست آن از» زمین

 گروه اند، آنکافر شده» وی حجتها و برهانهای : بهیعنی «للها آیات به که یو کسان»ندارد  گریزی

 عثمان که است آمده شریف اند. در حدیثرسانده خود زیان به و آخرت در دنیا که «آنانند زیانکاران

از تو  قبل کسی !ثمانع ای»فرمودند:  را پرسید، ایشان آیه تفسیر این خدااز رسول عفان بن

أكبر  و الله إلا الله لا إله: »استکلمات  این گفتن . تفسیر آناست نکرده سؤال از من آن به راجع
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الخير  بيده خر والظاهر والباطنوالآ ولالأ هو لا بااللهإ ةولا قو لا حولو أستغفر الله وبحمده اللهوسبحان 

ها باز این گوینده برای آسمانها و زمین هاییعنی: گنجینه«. قدير ءشي كل علي وهو ويميت يحيي

 رسد.می بزرگ بسیار و پاداشی او خیری به شود ومی ساخته

 

 ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ   ھ  ے  
 درانتپ ، دیندین و گفتند: این فراخوانده بتان پرستش را به خدارسول مشرکان که گاهآن

جز خدا  کنید کهامر می من ! آیا بهنادانانبگو: ای »: داد که فرمان پیامبرش به سبحان خدای باشد!می

 !و حماقتی جهالت چه «؟را بپرستم

 به مشرکان :گفت کند کهمی روایت بصری از حسن کریمه آیه نزول سبب در بیان بیهقی

شد.  نازل آیه این ؟! پسشناسیمیرا گمراه  آیا آبا و اجدادت !محمد ایگفتند:  خدارسول

و  کرده دعوت بتان پرستش را به خدارسول خویش از جهل کند: مشرکانمی روایت عباسابن

 شد. نازل آیه این پس !پرستیمرا می با تو خدایت ما هم صورتند: در آنگفت

 

 

 

 

 ۓ   ڭ  ڭڭڭۇۇ  ۆۆۈۈۇٴ  ۋ  ےۓ  
 هریک : بهیعنی «است شده وحی» پیامبراناز  «از تو بودند پیش که کسانی تو و به به او قطع»

 «شد خواهی سلما از زیانکارانو م تباه، حتما عملت ورزی اگر شرك»: که شده داده پیام از آنان

 کننده نابود اولی طریقباشد، به انبیا عمل شدن نابود بو تقدیر ـ موج فرض ـ بر اگر شرك پس

 و تقدیر است بر فرض مبتنی ، سخنیانبیا در حق سخن این !. آریهست نیز امتهایشان عمل

 به باشی هشدار و بیدار و کافران ، نومید کردندر دعوتشان پایداری بر پیامبران : تهییجومراد از آن

 .است تام

 

 ۋ  ۅ   ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  
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و از » نکن شریک را با او در عبادت و احدی «بپرست» و یگانگی تنهاییبه «فقط خدا را بلکه»

 «.باش»بر خود  تعالی حق نعمتهای «سپاسگزاران

 

ې  ې  ى  ى  ئا   ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ   ئۇ  ئۆئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  

 ئې  ئې   
، اوست تعظیم و سزاوار حق که: او را چنانیعنی «نشناختند بزرگی د، بهبای که و خدا را آنچنان»

 زمین روز قیامت کهآن و حال» گرفتند پرستش به وی را همراه غیر وی که گاهنکردند؛ آن تعظیم

 ؛ او منزهوستا دست به و آسمانها در پیچیده اوست در قبضه» گانههفت : زمینهاییعنی «یکجا همه

از  و مسلم بخاری روایت به شریف در حدیث «گردانندمی شریک با وی از آنچه و برتر است

 راست کند و آسمانها را با دستمی را قبضه زمین در روز قیامت خداوند» :است آمده ابوهریره

کجایند  پس فرمانروا : منم ؟الارض ملوك ينأ انا الملكگوید: می پیچد، سپسمی خود در هم

 است آمده مسعود بن للهعبدا از بخاری روایت به شریف در حدیث همچنین«. ؟زمین فرمانروایان

 اتما در تور !محمد : ایآمد و گفت خدارسول یهود نزد از دانشمندان فرمود: دانشمندی که

 ها را بر سریکدهد و زمینخود قرار می انگشت ها را بر سر یکآسمان عزوجل خدای که یابیممی

خود  انگشت بر سر یک را مرطوب و خاك خود و آب انگشت را بر سر یک خود و درختان انگشت

 ـ از سر تصدیق خدارسول فرمانروا! منم گوید:می گاهخود آن انگشت را بر سر یک و سایر خلق

«. کردند را تلاوت آیه این شد، سپس نمایان آسیابشان دندانهای که خندیدند نشمند ـ چناندا آن سخن

: آیهاین روزی خدافرمود: رسول که است آمده عمرابن روایت به شریف حدیث در همچنین

 سخنرانی گامدر هن را خویش دست که را بر منبر خواندند و در حالی ...ې  ې  ى  ى  ئا

، نا الملكأنا المتكبر، أالجبار،  ناأ، نفسه الرب يمجد»کردند، فرمودند: ورو میپشت را و آن داده حرکت

خود را تمجید  : پروردگار عزوجلبه قلنا  ليخرن المنبر، حتي اللهبرسول ، فرجفنا الكريمأنا العزيز أ

منبر در زیر  هنگام . در اینکریم ، منمغالب فرمانروا، منم کبر، منممت جبار، منم گوید: منممی و کرده

 «.افتدفرومی خداقطعا منبر با رسول :باخود گفتیم درآمد تا بدانجا که لرزهبه خدارسول پای

 که شده روایت یبسیار احادیث»گوید: می آن دنبال و به کرده نقل را در تفسیرش احادیث کثیر اینابن

 از مذهب آنها همانا پیروی در آنها و امثال صواب : روشو باید گفت است متعلق کریمه آیه این به
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، کیفیت به شدنقائل ، بدوناست آمده که است صورتی همان به آنها آنها و اعتقاد به بیان ، یعنیسلف

بر  و هم و فرمانروایی بر قدرت شود، هممی اطلاق بر دست : همیمین«. آنها تحریف به بردن یا دست

 .و نیرومندی قوت

 

 ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ     ڀ  ڀ  ڀ  ٺٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ
 این «افتددرمی هوشبی است در زمین در آسمانها و هرکه هرکه شود پسمی و در صور دمیده»

 است یا شاخی . صور: بوقاست فوری از مرگ : عبارت. صعقاست« صعق» یا نفخه دوم نفخه همان

 آن از هول آسمانها و زمین اهالی دارد، تمام هولناك صدایی بس دمد و ازمی در آن اسرافیل که

خدا  که جز کسی»افتد؛ در می هوش، بیستا در زمین در آسمانها و هرکه هرکه !میرند. آریمی

 که است اسرافیل ، خوداست استثنا شده همگانی مرگ از واقعه که : کسیقولی به «است خواسته

 دلیلاند، به السلامعلیهم و عزرائیل ، اسرافیلمیکائیل ،؛ جبرئیل: استثناشدگانقولیمیرد. بهمی بعد از آن

کردند،  را تلاوت آیه این خدارسول که انس از حضرت باب در این وارده شریف حدیث

هستند؟  کسانی ، چهآنها را استثنا کرده خداوند کسانی !للهاپرسیدند: یا رسول اصحاب سپس

 به جبرئیل : بعد از آنکه است شده نقل «.اندالموتو ملک ، اسرافیل، میکائیلجبرئیل آنان»فرمودند: 

 جبرئیل خود جان عزوجل خدای گاهشود آنمأمور می الموتملک و و میکائیل اسرافیل نفس میراندن

؟: الیوم الملک گوید: لمنمی ماند، سپسمی باقی که است ایپاینده تنها زنده خودش ستاند ورا می

 چنین خویشتن به خودش گاهکند آنبار تکرار میرا سه جمله این«. ؟کیست از آن امروز فرمانروایی

او را  تعالی حق که کسی اولین ابعد«. قهار است خداوند یگانه الواحد القهار: از آن دهد: للهمی پاسخ

 سوم نفخه در صور بدمد و این بار دیگر دهد کهاو دستور می به پساست  کند، اسرافیلمی زنده

 .1«است بعث یا نفخه

 : ایشانکه است آمده شریف ، شهدا هستند و در حدیثشدگان دیگر: مراد از استثنا قولیبه 

 کنند.می گردنهایشان حمایل را پیرامون عرش شمشیرهایشان

                                                           

 شد. با اختصار نقل شریف حدیث این 1
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برپا  آنان اهو بناگ» است« بعث» ، یا نفخهسوم نفخه این که «شودمی دمیده بار دیگر در آن سپس»

 گفته آنها چه به نگرند کهو می شده ایستاده پابه همه ، خلقهنگام : در اینیعنی «نگرندمی ایستاده

 شود.می انجام عملی با آنها چه و منتظر آنند که راه به شود. یا چشممی

و دیگر بار  مرگ بار براییک دمد؛ر میدر صور دو با : اسرافیلکهکند بر اینمی دلالت کریمه آیه

و  ایجاد هول برای : بار اولبار است در صور سه وی دمیدن رستاخیز. اما جمهور علما برآنند که برای

 گویند. بار سوممی« صعق» نفخه آن به ، کهمرگ برای گویند. بار دوممی« فزع» نفخه آن به ، کههراس

 گویند.می« بعث» نفخه آن به ، کهید حیاتتجد برای

 ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ    ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  
 معنی قولی. بهاست نور آسمانها و زمین زیرا خداوند «گردد روشن نور پروردگارش به و زمین»

 در میان که از حق آنچه رد و بهدامی برپا آن اهالی میان که خداوند عدل به : زمیناست این

 نهاده» آدمبنی اعمال های: کارنامهیعنی «و کتاب»گردد می و نورانی کند، روشنمی حکم بندگانش

 خود. چپ با دست گیرند و کسانیخود می راست دستخود را به اعمال نامه کسانی پس «شود

 موقف سویبه «شوند آورده و پیامبران»شود می نهاده حساب ها برای: کارنامهاست این معنی قولیبه

و »اند؟ داده پاسخی چه دعوتشان به امتهایشان :گیرند کهقرار می سؤال مورد بارهدراین گاهمحشر آن

ند و نیز دهمی دیگر گواهی هایامت علیه که محمد امت از : کسانییعنی «شوند شهدا آورده

 حق پیام ابلاغ به شوند و در روز قیامتمی اند، آوردهرسیده شهادت به خدا در راه که شهدایی

دهند. یا می اند، گواهیپرداخته آن تکذیب آنها به اند ولیآنها رسانده را به حق دعوت که کسانی برای

و  عدل ، بهبندگان : میانیعنی «گردد داوری حقبه نشانو میا»نگهبانند  ، فرشتگانمراد از گواهان

 که شود و در عذابینمی کاسته : از ثوابشانیعنی «قرار نگیرند ستم و مورد»شود می حکم راستی

 شود.می داده اعمالشان اندازهبه شود و جزایشاننمی افزوده آنند، مستحق

 

 ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڃ  چ             چ  چ  چ  
 «کنندمی آنچه یابد و خدا بهمی تمامبه»از خیر و شر  «است کرده که آنچه جزای و هرکسی»

 دلیل . پسشاهدی به حسابگر و نهبه نیاز دارد، نه اینویسنده به لذا نه «داناتر است»در دنیا  بندگان
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 که است شوند، فقط اینمی آورده و گواهان پیامبران ود وشمی نهاده در میان اعمال نامه کهاین

 شود. برداشته عذر از میان گردد و تکمیل حجت

 

ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ   ڳ  

 ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ڱں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ    ہ
 جهنم سویبه» بعضی دنبال به ، بعضیو متفرق جداگانه ی: در گروههایعنی «گروهگروه و کافران»

 بوده آن سویآنها به کنندهدر کفر و دعوت آنان رأس که است رهبری هر گروهی و برای «شوند رانده

 هیچیرسند، بمی دوزخ به کهمجرد این : بهیعنی «گردد گشوده آن رسند، درهای بدان تا چون» است

و  دوزخ نگهبان : فرشتگانیعنی «و نگهبانانش»در دارد  هفت شوند. و دوزخمی درآورده آن به درنگی

بر شما نیامدند » خودتان از جنس :یعنی «از خودتان گویند: مگر فرستادگانی آنان به» آن کارپردازان

 «روزتان این بر شما بخوانند و از ملاقات»بود  کردهرا بر شما نازل آن که «را پروردگارتان آیات که

 است بر آن ، دلیلفرشتگان سؤال این»گوید: می بیضاوی «هشدار دهند؟ شما را»اید درافتاده آن به که

بار سرزنش سؤال ، اینفرشتگان که جهت بدان نیست بر بندگان ، تکلیفیشریعت از فرستادن قبل که

: یعنی «گویند: چرا»«. ساختند ، معللآنان به الهی کتاب و رساندن پیامبران آمدن خود را به

 روبرو خواهیم با آن روزی در چنین که ما آوردند و مارا از عذابی را برای الهی آیات پیامبران

 ما را به کفر ما بود که : اینیعنی «آمد واجب بر کافران عذاب حکم ولی» و هشدار نیز دادند شد، بیم

 کنند:را می اعتراف این چون در افگند. پس و روزی حال چنین

 

 ہ  ہ  ھ  ھ   ھ  ھے  ے  ۓ   ۓ  ڭ
 «بمانید درآن جاودانه درآیید.» شده شما بازگردانیده برای که «دوزخ هایشود: از دروازهمی گفته»

 منزلگاه بد است چه !وه» است شده مقدر جاودانگی در آن سبحان خدای شما از جانب برای

 .آنهاست برای ایهمیشگی بد منزلگاه چه وزخ: دیعنی «متکبران
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ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ   ۆ  ۆۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   ۉ  ې  ې  ې  

 ې  ى  ى   
: یعنی «شوند داده سوق بهشت سویبه گروهاند، گروهپروا داشته از پروردگارشان که و کسانی»

 و برتری در شرف مراتبشان تفاوت مبنای ـ بر و تکریم با اعزاز و تشریف را همراه ایشان فرشتگان

ـ با  نجیب هاییآنها را سوار بر اسب»گوید: کثیر میکنند. ابنمی راهنمایی بهشت سوی ـ به درجه

 گشوده آن درهای که حالی رسند، در بدان تا چون»«. برندمی بهشت سویبه ـ اکرام اعراز و نهایت

 :شما از هرگونهیعنی «بر شما گویند: سلاممی ایشان به آن و نگهبانان» استقبالشان برای «است شده

 این نگشتید. یا معنی آلوده صیمعا و شرك پلیدیهای در دنیا و به «شدید پاك»هستید  سلامت به آفتی

پیوندد و شما می به مرگی نه در آن که «درآیید جاودانه» ؛بهشت : بهیعنی «آن به»آمدید  : خوشاست

 .فنایی نه

 با رسیدن کهحالی شود درمی باز ساخته آن به دوزخیان از رسیدن پس جهنم درهای کهاین سبب

 بهشتیان و احترام همانا اعزاز و اکرام ؛است باز گردیده رویشانبه از قبل آن درهای بهشت به بهشتیان

، جهت کشد، بدینرا می ، انتظار وصولشاناز قبل بهشت که است پیام تعبیر مفید این این . پساست

را برساند.  معنی تا اینشد  اضافه ۋ  ۅدر « و» ، حرفبهشتبه ورود بهشتیان در باب

 .است آمده« المنیر»در تفسیر  کهچنان

را  در بهشت که هستم کسی اولین من»فرمودند:  خدارسول که است آمده شریف در حدیث

 خدارسول که است آمده خطاب عمربن روایت به شریف در حدیث همچنین«. کوبدمی

 گرداند، سپسمی را کامل خویش وضوی و وضو گرفته که نیست کسییچاز شما ه»فرمودند: 

او  رویبه در بهشت هر هشت که؛ جز اینو رسوله عبده امحمد نأو للهلا اإ لهإ لا نأشهد أگوید: می

 آمده شریف در حدیث همچنین«. وارد شود آن خواهد، بهمی که شود تا از هر دریمی باز ساخته

 «.است راه سال مسیر چهل اندازه ، بهبهشت در از درهای هر دو لنگه میان: »است

 

 ئۆ  ئۈ   ئۈ  ئېئې  ئې  ئى  ئى  ئى    ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ     ئۆ 
مجدد  برانگیختن با «گردانید ما راست را در حق اشوعده را که خدایی سپاس» بهشتیان «و گویند»

از  بهشت را. گویی بهشت سرزمین :یعنی «داد ما میراث را به و سرزمین» بهشت به ادنماند و پاداش
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نیز  شریف در حدیث !اند. آریکرده تصرف و در آن شده آن و آنها مالک است رسیده آنان به دیگران

از  دوزخ برند اما اهلمی میراث به ترا در بهش جایگاههایشان دوزخ از اهلبهشت  اهل که است آمده

 ، جایبخواهیمکه بهشت آن از هر جای»برند. نمی میراث به را در دوزخ جایگاههایشان بهشتاهل 

 است نیک چه» گیریم، برمیبخواهیم و در هرجا که بخواهیم از منازل ، هر چه: در آنیعنی «یمگیرمی

 . در حدیثاست پاداشی نیکو ، چهکنندگانعمل پاداش عنوان به : بهشتیعنی «انکنندگعمل پاداش

 «.است للها الا اله لا کلید بهشت»فرمودند:  خدارسول که است آمده معاذ روایت به شریف

 

 ٿ        ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ     پڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  
 احاطه و بدان گرفته را در میان آن کهحالی : دریعنی «عرش پیرامون که بینیمی را و فرشتگان»

 را در میان عرش حالی : دریعنی «گویندمی را تسبیح ، پروردگارشانبا ستایش همراه»اند؛ کرده

«. و بحمده اللهسبحان»ند: گویدارند و می را بر زبان او ، تسبیحو حمدگویان سپاسگزارانه اند کهگرفته

 حکم حق به»  دوزخ و اهل بهشت اهل ، یا میانهایشانو امت پیامبران : میانیعنی «و میانشان»

 یعنی: »است گفته رازی . امامدوزخ از آنها به و بعضی بهشت از آنها به بعضی با وارد نمودن «شودمی

 پروردگار عالمیان را که خدایی ستایش شود:می و گفته»«. شودمی کمح حق به فرشتگان میان

 ایشان میان که حقی به را در برابر داوری عزوجل خدای هستند که ایبهشتی : مؤمنانگویندگان «است

را بر  جلعزو خدای فرشتگانند که : گویندگانقولیگویند. بهمی ستایش ،است کرده دوزخ و اهل

کار را ـ با  وی رساندن پایان و بر به بندگانش در میان وی حق و داوری در حکمش وی عدالت

 .گویندمی ـ ستایش منازلشان به دوزخ و اهل منازلشان به بهشت اهل درآوردن
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 ﴾غافر سوره﴿

 .است ( آیه85) و دارای است کیم

 

دارد،  قرار آن آیات آغازین در ...ڤ   ڦ  ڦ  ڦ: آیه کهآن سبب به هسور این :تسمیه وجه

 سوره این . همچنیناست خداوند حسنای والا و اسمای از اوصاف« غافر»شد.  نامیده« غافر»

 شود.می نیز نامیده« مؤمن»، است فرعون آل مؤمن بر داستان مشتمل کهآن سبببه

 شوند.می آغاز« حم»با  که است ایپیاپی گانههفت هایاز سوره سوره یناول این

: است کرده روایت هاسوره این ترتیب عنهما درباره للهازید رضی و جابربن عباساز ابن سیوطی

 نازل هم سر پشت« زمر» سوره دنبالدارند، به در مصحف که ترتیبی همین به« حوامیم» هایسوره

و « شوری» سوره ، بعد از آن«سجده» سوره شد، سپس نازل« مؤمن» سوره : نخستاند. یعنیشده

 سوره آنها هیچ و در میان« احقاف»و « جاثیه»، «دخان»، «زخرف: »هایسوره ترتیب طور بههمین

 نگردید. نازل دیگری

 ذیل شریف حدیث در خداـ رسول حوامیم ـ یعنی ورهس هفت این در فضیلت :آن فضیلت

 ، فمنمتجاورات مخصبات حسنات روضات ، هنحم ذوات القرآن ةثمر نإو ةء ثمرشي لكل»فرمودند: 

 یهاهمانا سوره قرآن و ثمره است ایچیز ثمره هر : برایالحواميم فليقرأ ةالجن رياض في يرتع نأ حبأ

 پهلویپهلوبه هستند که ، سرسبز و پر محصولیخرم زیبای بوستانهای هاسوره . ایناست حم دارای

 همچنین «.را بخواند بخرامد، باید حوامیم بهشت خواهد در بوستانهایمی که کسی پس دارند قرار هم

 حم و اول الکرسی آیه کس هر: »است آمده« المؤمن حم» سوره فضیلت به راجع شریف در حدیث

طور همین«. ماندمی امان محفوظ و در ایبدی هرگونه روز از بخواند، در آن (روز در اول)را  المؤمن

 .است شده نقل ، نیز حدیثیدر شب دو سوره این خواندن فضیلت درباره

 میان است ایمعرکه جو گویی و جو سوره کفر استو  ایمان قضیه به ، پرداختنسوره این موضوع

 .و طغیان و ایمان و باطل حق

 ٿ  ٿ  
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 که است ایمقطعه حروف از دو حرف . اینآن فتح آخر یا به میم سکون به «حاء، م»شود: می خوانده

 .گذشت« بقره» رهسو آنها در اول درباره و سخن است ها آمدهاز سوره در آغاز بعضی

 

 ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ      ڤ  
 از نزد خداوند راستی و حقبه : قرآنیعنی «است عزیز علیم للها از جانب کتاب این فروفرستادن»

، قاهر غالب تعالی حق . عزیز: یعنینیست وی در حق و افترایی و کذب شده و دانا فروفرستاده غالب

 که آنچه و به خلقش به : بسیار داناستبربندد. علیم دروغی وی بر کسی که است نو برتر از آ

 کنند.گویند و میمی

 

 ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄڄ  ڃ    ڃ   ڃ        ڃچ   چ    چ   چ  
 و پذیرنده دوستانش گناه آمرزنده تعالی : حقیعنی «کیفر استپذیر و سخت و توبه گناه آمرزنده»

 کیفر، در مواضعپذیر سختتوبه وصف دو . اینکیفر استسخت دشمنانش و برای آنهاست توبه

 توانگری صاحب»و رجاء قراردهد  خوف را در میان بنده تا است آمده در کنار هم از قرآن متعددی

 ؛ بااست و توانگری و بخشایش و فضل انعام صاحب بر بندگانش تعالی حق :: یعنیالطولذی «است

 احسان محضبه آنها را خداوند بلکه است نبوده حقشان در واقع که آنان به چیزهایی بخشیدن

، در روز آخرت «اوست سویبه ، بازگشتجز او نیست خدایی» است کرده عنایت ایشان به خویش

 دهد.جزا می برابر اعمالشان دو را ـ در هر ـ ردار و نافرمانفرمانب پس وی غیر سویبه نه

و نیرومند  دلیر، شجاع مردی فرمود: اند کهکرده روایت اصماز یزیدبن و حافظ ابونعیم حاتمابیابن

از  روزی او را ندید. پس مدتی آمد. عمرمی خطابدیدار عمربن به همیشه شام از اهالی

آخر او  !امیرالمؤمنین ؟ گفتند: ایبینمشنمی که شد؟ او کجاست چه فلان بن پرسید: فلان اصحاب

 خطاب : از عمربن؛ بنویساو گفت را فراخواند و به کاتبش . عمراست شده گساریگرفتار می

. جز او نیست معبودی که گویممیرا ستایش  نزد تو خدایی بر تو! من ، سلامفلانبنفلان سویبه

، جز او نیست ، خداییتوانگری و صاحب کیفر استسخت ،توبه دهو پذیرن است گناه آمرزنده»

دعاکنید  برادرتان در حق خداوند بارگاه : بهگفت  اصحاب به سپس«. اوست سویبه بازگشت

 عمر پیک چونپذیر گردد. پسر او توبهب آورد و خداوند او رو سویبه خویش با قلب که
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را:  آیه این کرد و بویژهمی تکرارش نمود وپیاپی آن خواندن به رساند، او شروع وی را به اشنامه

مرا از کیفر  خداوند !نمود: آریمی زمزمه . و با خود چنین...ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   

 گاهکرد آنمی را با خود تکرار سخن این پیوستهو  بیامرزد! بر من که کرده و وعده داده بیم خویش

 عمر به اشخبر توبه چون کرد. پس توبه و خالصانه برداشت کاملا دست نوشیو از شراب گریست

 او را در راهکنید؛  عمل چنین، ایناست شما لغزیده برادران از برادری دیدید که رسید، فرمود: وقتی

 مبادا بر زیان !پذیر گردد. هانبر او توبه بخواهید که سبحان گردانید و از خدای استوار و پایدار حق

 و سرزنش باد دشنام، او را بهوی اصلاح در جهت تلاش جای : مبادا بهیعنی« باشید شیطان معاون وی

 فشارد.ود پای خ آید و بر گناه بگیرید تا بر سر سماجت

 

 ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ      ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ
 مکه از مشرکان : جز کسانییعنی «کندنمی خدا مجادله در آیات کفر ورزیدند کسی که جز آنهایی»

 به هکند. مراد: مجادلنمی ستیزه آن وتکذیب الهی آیات دیگر در دفع اند، کسیکافر شده که و امثالشان

 اشاره آن به شریف حدیث در این که است از مجادله نوع همین و است حق کردن ناروا و قصد دفع

 در قرآن نکنید زیرا جدال مجادله : در قرآنكفر المراء فيه نفإ القرآن في لا تماروا: »است شده

هر : »است آمده شریف در حدیث همچنین«. ستکفر ا (آن ناروا در انکار و تکذیب به خصومتیعنی)

 از وی رسولش خدا و ذمه ذمه کند، درحقیقت دفع آن وسیلهرا به دهد تا حقی را یاری باطلی کس

 و بازگردانیدن از قرآن و التباس ابهام ، رفعحقیقت کردن روشن برای اما جدال«. است بیزار شده

 با آن عزوجل خدای به جویانتقرب که است اعمالی ، از بزرگترینراست راه به کانو شکا منکران

:  ژٻ    ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ژ : است فرموده خداوند متعال کهجویند چنانمی تقرب

 «.49عنکبوت/»نکنید(  مجادله نیکوتر است که ایشیوه جز به کتاب و با اهل)

 را نهی خویش گرامی رسول عزوجل خدای «در شهرها تو را نفریبد وگذارشانشتگ پس»

در  تجارت چون مندیهاییشود؛ بهرهکفار فریفته دنیوی مندیهایاز بهره چیزی به کهکند از اینمی

 و...  زیرا اینان میو نظا سیاسی پیروزیهای ، کسبآن بابت از کلان سودهای آوردن دستکشورها و به

و  یابند، یقینا مهمل مهلت گیرند و اگر همقرار می و محاسبه مورد مؤاخذه مدتی از اندك پس

 شوند.رها نمی شدهفراموش
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 قیسبنحارث درباره آیه فرمود: این که است کرده روایت مالکاز ابی نزول سبب در بیان حاتمابیابن

 شد. زلنا سهمی

 

ڑ  ڑ  ک   ک  ک  ک  گگ  گ  گ  ڳ  ڳ   ڳڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  

 ں  ںڻ   ڻ  ڻ         ڻ  ۀ  
و  را یادآورشده نامیمونشان و فرجام پیشین هایامت از تکذیب ایعینی هاینمونه تعالی حق سپس

 تکذیب»نیز ؛ مانند عاد و ثمود  «دیگری گروههای و بعد از آنها نوح ، قوماز اینان پیش»فرماید: می

را  قصد پیامبرشان و هر امتی»زدند  دست گیریو جبهه بندیگروه به پیامبرانشان و علیه «کردند پیشه

 را کردند تا بر وی ، قصد پیامبرشانکنندهتکذیب از امتهای : هر امتییعنی «بگیرند کردند تا او را

 جدال باطل به و»خواهند با او بکنند می نمایند و هر چه کنند و شکنجه یو او را زندان یافته دست

 و با دستاویزهای وباطل بیهوده سخنان به : با پیامبرشانیعنی «کنند ابطال را با آن کردند تا حق

را از  و آن د ساختهرا خر ، حقآن وسیلهبه کردند تا و مجادله ، ستیزهوبرهمدرهم و مقولات اساسبی

، فروگرفتم»را  باطل به گرانستیزه : آنیعنی «را آنان پس»کنند  را ابطال نمایند و ایمان بیرون صحنه

 آن ، کهکردم مجازات آن وسیلهآنها را به که : بنگر در عذابییعنی «بود؟ چگونه کیفر من بنگر که

 ؟.است بوده و سخت قدر دردناكچه عذاب

 

 ۀ  ہ  ہ      ہ     ہ   ھ  ھ        ھ  ھ  ے    ے  
بر  عذاب حکم کهچنان !محمد : اییعنی «شد ثابت بر کافران پروردگارت ، فرمانسانو بدین»

 بر کسانی عذاب ، حکمگونههمینشد، به و ثابت یافت تحقق پیشین پیامبران کنندهتکذیب امتهای

 شده تو همدست کردند و علیه با تو مجادله بر باطل و ناروا و با تکیه ناحقو به  تو کفر ورزیده به که

 : حکمیعنی «دوزخند اهل آنان که»؛ است شده و لازم زدند، نیز ثابت و تحزب بندیگروههب و دست

 اند.وزخ: آنها سزاوار دکه است آنها این درباره صادره
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ۓ  ۓ  ڭ      ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ   ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  

 ۉ  ۉ   ې    ې    ې  ې  ى  ى   ئا   ئا     ئە   
پروردگار  با ستایش گرداگرد آنند، همراه که کنند و کسانیمی را حمل الهی عرش که کسانی»

 : فرشتگانیعنی «خواهندمی آمرزش مؤمنان دارند و برای او ایمان گویند و بهمی تسبیح خویش

آنها در  و اولین فرشتگان طبقات بلندترین باشند ـ و ایشانمی کروبی فرشتگان ـ که عرش حامل

با حمد و  را همراه خداوند دارند، اینان قرار عرش بر گرداگرد که فرشتگانی اند همچنینپیدایش

 او : وحدانیتدارند، یعنی او ایمان کنند و بهمی او را تنزیه گفته ، تسبیحتهایشنعم برابر در وی سپاس

 پروردگارا!»گویند: خواهند ومیمی آمرزش مؤمنش بندگان و برای کرده تصدیق را با بصیرتهایشان

 پس» است راگرفتهچیز را ف تو همهو علم  : رحمتیعنی «دارد چیز احاطهتو بر همه  و علم رحمت

 روی ز گناهان، ابا توبه را که : کسانییعنی «اندکرده تو را دنبال و راه کرده توبه را که کسانی

 «دار نگاه دوزخ را از عذاب بیامرز و آنها»اند کرده پیروی ـ را اسلام دین تو ـ یعنی و راه برتافته

 گوید:می دعا کند، فرشته غائبانه برادرش در حق مسلمان چون: »است آمده شریف در حدیث کهچنان

 «.ادب مانند آن تو هم و برای !آمین

 را به تعداد فرشتگان و حمل این اما کیفیت داریم ایمان فرشتگان وسیلهبه الهی عرش حمل ما به البته

 که است و حقیقتی بوده مرکز تدبیر عالم «عرش» که ست. باید دانگذاریموا می عزوجل خدای علم

 باشد.داناتر می آن خود به عزوجل خدای

 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  ڀ  ڀڀ  ٺ  ٺ  ٺ     

 ٺ  ٿ  
را در  و آنان پروردگارا!» کنند:دعا می چنین مؤمنان ، در حقالهی عرش حامل فرشتگان همچنین

 که هاییبهشت : یعنیعدن بهشتهای «، وارد کنایداده وعده ایشان را به آن که عدن ایبهشته

 صلاح به را که و فرزندانشان همسرانو  از پدران و نیز هر کس» است در آنها دائمی اقامت

 تکمیل هستند، برای صالح را که شده ذکر گروه از این کسانی با ایشان : همراهیعنی «اند وارد کنآمده

 گمانزیرا تو بی» وارد کن بهشت ، بهو سرورشان شادمانی کردن و کامل ایشان بر خویش نعمت
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پدر و  پرسد کهمی وارد شود، بهشت به چون مؤمن»گوید: می جبیر سعیدبن «.و حکیمی غالب

او  اند. ولیتو نرسیده و اندازه پایه به خود ود: آنها در عملشمی گفته وی کجایند؟ به پسر و برادرم

 وی به آنها در درجه که است هنگام . در آنایشان برای هم و امکرده خود عمل برای هم گوید: منمی

 کرد. را تلاوت آیه این جبیر سعیدبن سپس«. شوندمی ساخته ملحق

 

 ڦڦ   ڦ ڦ ڤڤ  ڤ ڤ ٹ ٹ ٹٹ ٿٿٿ
 : دریعنی «دار بدیها نگاه را از و آنان»افزایند: می مؤمنان خود در حق در دعای عرش حامل فرشتگان

 بدشان و اعمال نکن و مجازات را مؤاخذه اند، آنهاشده در دنیا مرتکب که بدی و اعمال برابر گناهان

: در روز یعنی «روزی را در چنین که و هر»دار ناگوار نگاه را از عذاب بیامرز و ایشان را بر ایشان

 نجات خویش و او را از عذاب «ایکرده رحم بر وی که راستی، بهبداری امان از بدیها در» قیامت

بزرگتر از  ایرستگاری که «است بزرگ رستگاری همان و این» ایدرآورده خویش بهشت و به داده

 آنها بر بالین اند!گرامی قدر نزد خداوندچه مؤمن بندگان»گوید: می عیسیبن. سلیمنیست آن

گوید: می للهعبدابن. مطرف«خواهندمی آنها آمرزش برای اند اما فرشتگانخوابیده خویش

کرد و افزود:  وترا تلا آیه این ، سپس«هستند ، فرشتگانمؤمنان برای خدا بندگان ترینخیرخواه»

 «.اند، شیاطینمؤمنان برای بندگان ترینو خائن ترینبدخواه اما»

 

 ڄ     ڄ  ڄ        ڄ  ڃ  ڃ  ڃ      ڃ  چ       چ  چ  چ  ڇ       ڇ  ڇ  ڇ   
د گیرنمورد ندا قرار می» وارد شوند دوزخ به که ـ هنگامی در روز قیامت «اندکافر بوده که کسانی»

 از اهل : هر انسانییعنی «تر استهمدیگر سخت به شما نسبت الله از دشمنی دشمنی ا: قطعکه

در !«. نفس بر تو ای و نفرت نفرین»گوید: می خودشبه ـ خطاب آن عذاب مشاهده ـ در هنگام دوزخ

 که گاهآن»از شما در دنیا:  ندخداو و دشمنی نفرت اگویند: قطعآنها میبه ، فرشتگانامهنگ این

شما بر  و بغض و دشمنی نفرت بزرگتر از این «ورزیدیدشدید و انکار میمی دعوت ایمان سویبه

 کنید.می را مشاهده عذاب که است حالی خود شما در این

 

 ڑ  ڑ  ک  ک   ژ  ژ     ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ
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: که است این مراد از دوبار میراندن «کردی و دوبار زنده دوبار میراندی ما را گویند: پروردگارا!می»

شدند،  در دنیا زنده کهبعد از آن بودند، سپس پدرانشان در پشت جانبی هایینطفه بار اول آنان

 ر دنیا، سپسآنها د اولی : حیاتکردن را میراند ومراد از دوبار زنده آنها بار دوم برای خداوند

؛ بودیم داده پیشتر در دنیا انجام که «گناهانمان به». رستاخیز است هنگام به درآخرت مجددشان زندگی

آنها  ولی «کردیم اعتراف» یکتاپرستی توحید و تو و ترك به آوردن، شركپیامبران مانند تکذیب

و  پشیمان ندارد و در جایی حالشان به سودی هیچ در آن اعتراف کنند کهمی جایی را در اعتراف این

 شدنی بیرون آیا راه پس»پرسند: می گاهآید. آننمی کارشان به هیچ پشیمانی شوند کهمی نادم

ما  تا به میسر هست ـ سریع کند و چه باشد، چه که ـ از هرگونه ما راهی : آیا براییعنی «؟هست

 ؟.دنیا بازگردیم و به آمده بیرون از دوزخ دهد که کانام

 فرماید:می در پاسخشان خداوند

 

 ک  ک  گ  گ    گ  گ  ڳڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱڱ  ڱ  ں   ں   ڻ  ڻ  
 «چون که» است آن سببقرار دارید، به در آن که عذابی : اینیعنی «شماست برای روی از آن این»

را فرو  پرستیو توحید و یگانه او به «ورزیدیدشد، کفر میمی خوانده تنهایی دا بهخ»در دنیا 

را باور  آن»آنها  یا غیر از بتان ؛ اعمدیگران از «شدمی آورده او شرك به و چون»گذاشتید می

و  تنهاییهب «خداست از آن فرمان پس»گفتید می اجابت را شرك سویبه و دعوت «کردیدمی

 حکم از آن آمدن بیرون و عدم در دوزخ جاودانگی بر شما به که هموست و وی از غیر ، نهیگانگی

 «است بزرگ»باشد  همانندی و صفاتش در ذات برایش که است و برتر از آن «او بلندقدر» است کرده

 باشد. یا شریکی سر، یا فرزند،همتا، یا هم برایش که است : بزرگتر از آنیعنی

 

 ۓ  ۓ    ے ے ھ ہ  ہ  ھھ  ھ ہ ہ ۀ ۀ ڻ  ڻ
در  «نمایاندشما می به»خود را  قدرت هایتوحید و نشانه : دلایلیعنی« را آیاتش کهکسی اوست»

فرو را  : بارانیعنی «فرستدفرومی ایروزی شما از آسمان و برای»خود  و انفسی آفاقی کائنات

 و فرودآوردن آیات ، نمایاندنآیه در این سبحان . خدایاست ارزاق همه سبب فرستد زیرا بارانمی

 است ارزاق با فروفرستادن ابدان و قوام آیات با آشکار کردن ادیان قوام کرد زیرا جمع را با هم ارزاق
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 کسی ، فقطروشن آیات : با اینیعنی «گیردپند نمی دیگر ، کسیاست کنندهانابت که کسو جز آن»

باز  وی طاعت به خداوند در آیات از اندیشیدن گیریبا بهره آید کهخود می شود و بهپندپذیر می

 گردد.

 

 ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ     ۆ  ۆ  ۈ
 بخوانید که درحالی را : اوییعن «ایدساخته او خالص را برای دین بخوانید که را درحالی للها پس»

 «هرچند»باشید  ساخته و پیراسته پاك ، از شركاست داده فرمان شما را بدان را که وی برای عبادت

نکنید  آنها التفاتی ناخوشی به پس «افتد را ناخوش کافران» در عبادت تانمنشیو پاکیزه اخلاص این

 رسند. هلاکتبه بمیرند و با درد و دریغشان در غیظ و خشمشان و آنها را وا گذارید تا

 فرض نمازهای دنبال به خدارسول که است آمده زبیربن للهعبدا روایت به شریف در حدیث

 ء قدير، لاشي كل الحمد وهو علي وله الملك ، لهله لا شريك وحده لا اللهإ لهإلا »خواندند: ذکر را می این

 لا اللهإ لهإ، لا الثناء الحسن وله الفضل وله ةالنعم ، لهياهإلا إنعبد  ولا لا اللهإ لهإ، لا لا باللهإ ةقو ولا حول

 که است آمده ابوهریره روایت به شریف در حدیث همچنین«. الكافرون كره ، ولوالدين له مخلصين

 خویش دعای اجابت به دعا کنید که حالی در تعالی و تبارك خدای بارگاه به: »فرمودند خدارسول

 «.کندنمی ، اجابتهوس سرگرم و غافل دعا را از دل خداوند باشید و بدانید که داشته یقین

 

 ئائە   ئا ى ى ې ې ۅۅۉۉې  ې ۈ  ۇٴۋۋ
توحید و  شما دلایل به و والا که رفیع اوصاف و درجات دارای : اوستیعنی «الدرجات رفیع اوست»

 : اوستاست این . یا معنیاست منزه مخلوقات و او از مشابهت است را نمایانده خویش عظمت آیات

 و آفریننده و مالک «است عرش صاحب»گرداند برتر می در بهشت را در دنیا، یا بندگانش درجات که

: یعنی «را روح» اوست و فرمانروایی سلطه و بزرگی شأن رفعت خود مقتضی ؛ و ایننآ در و متصرف

 هستند که انبیا و ایشان «افگندبخواهد می که از بندگانش بر هر کس از امر خویش»را  وحی

نامید زیرا « روح»را  . وحیاست کرده انتخابشان رسالت به اشبرگزیده بندگان از میان خداوند

، شوند. یا مراد از روحمی زنده بدنها با ارواح کهچنان شوندمی کفر زنده از مرگ با آن مردم

 پیامبرانش سویآنها را به که خویش از شریعتهای یعنی« : از امر خویشامرهمن. »است جبرئیل
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کنند  آنها عمل موجببه خود و در زندگی ساخته خویش ها را سرمشقشریعت تا آن است کرده وحی

 بیم روزی را از عذاب پیامبر، مردم آن فرستادن اب : تا خداوندیعنی «دهد بیم تا از روز ملاقات»

 کنند.دیدار می هم روز با در آن ، همهو آخرین اولین و آسمانها و زمین اهالی دهد که

 

 ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئېئې  ئې     ئى    ئىئى  ی  ی   ی   ی    ئە  ئو  ئوئۇ  ئۇ   ئۆ     
و  مسطح و صحرای باز در فضای از قبرهایشان مردم روز که : آنیعنی «ظاهر گردند آنان روز که آن»

ـ آنها را از  یا ساختمانی ، پشتهکوه چیز ـ مثل و هیچ نیست پوشیده چیز در آن هیچ که همواری

در دنیا  که از اعمالی «ماندنمی پوشیده آنها بر خدا از چیزی»آیند می وشاند، بیرونپنمی دیدگان

 «؟کیست آن از امروز فرمانروایی»سازد دارد، یا آشکار میمی پنهان هایشانسینه که اند و از آنچهکرده

پرسد: میگردند، خداوند متعال اند، احضار شوند و جمعدر آسمانها و زمین که کسانی همه : چونیعنی

 گاهدهد آنرا نمی وی پاسخ کس هیچ ؟(. پسکیست از آنِ امروز فرمانروایی):  ئې     ئى    ئى

 را با مرگ خلق همه که «قهار است خداوند یگانه از آن»فرماید: و می داده خود پاسخ خداوند

 گاهو آن خود اوست هم دهنده و جواب تعالی حق کنندهؤالس»گوید: می . حسناست مقهور ساخته

 «.دهدرا می خویش دهد، خود پاسخرا نمی پاسخش کسی که

 

 ٻ  ٻ  پپ  پ  پ  ڀڀ  ڀ      ڀ  ٺ  ٺ  ٺ   ٱ  ٻ  ٻ
 ستمی هیچ یابد. امروزکیفر می»از خیر و شر  «است داده انجام آنچه وفق بر امروز هر کس»

 «خدا زود شمار است گمانبی» وی در عذاب یا افزودن از ثواب ؛ با کاستن از آنان بر احدی «نیست

 در هنگام دیگران کهتفکر نیاز ندارد چنان به کند زیرا او در امر حسابمی حساب و بسیار سریع

 و هموزن چیز محیط و فراگیر استهمه به الهی علم که جهت بدان تفکر دارند، ، نیاز بهکردن حساب

 نصف اندازهبه زمانیدر مدت تعالی حق: »است آمده شریف ماند. در حدیثنمی پنهان از او ایذره

 «.کندمی را محاسبه خلق دنیا، تمام روز از روزهای

 

 ٺ  ٿ  ٿ  ٿ      ٿ      ٹ  ٹ  ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  
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نامید. « آزفه» اشنزدیکی سببرا به روز قیامت «ده بیم» : از روز قیامتیعنی «را از روز آزفه و آنها»

 «رسدگلوگاهها می دلها به که گاهآن»«. الرحیل ازف» شود:می شود، گفته نزدیک کاروان کوچ و چون

 «از غم پر شده»رسند ها میحنجره و به شده خود برکنده دلها از جاهای ،و هراس بیم از شدت گویی

 «نیست» و خویشاوندی نزدیک : هیچیعنی «دوستی هیچ ستمگران برای» و ساکت وپرغصه محزون

 «.شود پذیرفته» برایشان در امر شفاعت «او سخن که شفاعتگری و نه»برساند  سودی آنان به که

 

 ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   
 نگاه که است چیزی سویبه دزدانه از نگاه چشمها: عبارت خیانت «داندچشمها را می انتخدا خی»

 خدای که است در چیزی چرانیچشمها، چشمخیانت: »است گفته . قتادهنیست حلال آن سویبه کردن

 بر اهل که است : مردیاد از آنمر: »است گفته در تفسیر آن عباسابن «.ندارد را دوست آن عزوجل

 زنی در میانشان گذرد ومی خانه ، یا از برابر آنزیبا است زنی شود و در میانشانوارد می خانواده یک

شوند،  متوجه که افگند اما وقتیمی زن آن سویبه دزدانه شوند، نگاهیمی غافل چون پس زیبا است

 شوند، چشم متوجه دوزد و چونمی او چشم شوند، به غافل بندد و باز چونرو میف را از آن چشمش

 دارد که دوست او حتی داند کهو می است آگاه وی از قلب عزوجل خدای کهپوشد در حالیفرومی

و  از معاصی «دارندمی نهان»و اندرونها  «هاسینه آنچه»داند می «و»«. رفتبالا می زن آن بر فرج کاش

 .و خیانت و از امانت وی هاینافرمانی

 

 ڃ  چ  چچ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ      ڍڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژ  
، از خیر یا شر است سزاوار وی که آنچه را به هر کس پس «کندمی حکم» و عدل «حق و خدا به»

ـ جز  مشرکان که و معبودانی : بتانیعنی «پرستندمی بر اودر برا کافران را که و کسانی»دهد جزا می

زیرا آنها  «کنندنمی حکم چیزی به»کنند دعا بالا می آنها به سویخود را به ـ دستهای سبحان خدای

 را و سخنانشان «شنواست خود که ، خداستدر حقیقت»قادرند  بر کاری دانند و نهمی چیزی نه

 .افعالشان به «تبیناس»
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ژ  ڑ  ڑ  ک    ک  ک  ک    گ         گ  گ  گ        ڳ  ڳڳ   ڳ     ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  

 ڻ  ڻ   ڻ   ۀ  ۀ       ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  
 که کسانی اند تا ببینند فرجامسیر نکرده در زمین» رسالتت انگاراندروغ این «آیا» !محمد ای

: یعنی «آنها»بگیرند؟ زیرا  عبرت، از دیگران و در نتیجه «؟است بوده اند چگونهستهاز آنها زی پیش

حاضر،  کافران : از اینیعنی «اندتر بودهپرتوان زمین در روی از اینان»اند؛ درگذشته از کفار که کسانی

 با آنچه «گذاشتند از خود باقی تریو آثار زیاد»اند نیرومندتر و استوارتر بوده و مادی بدنی در توان

 باقی زمین روی در تا دیرزمانی هایشاننشانه بودند، که از دژها و قصرها آباد کرده زمین روی در که

را از  تدمر و بعلبک مصر، ستونهای های، اهرامسد چین ... و هر کساست باقی بود و بعضا هنوز هم

 برای خطاب که است صورتی در معنی کند. اینمی اعتراف پیشینیان مدنیت تریبر ببیند، به نزدیک

 که است تر از آنروشن قضیه مکه باشد پس مردم مخصوص اما اگر خطاب باشد عام بشریت همه

 را به خدا آنان» شکوه نیرو و همه : با وجود آنیعنی «همه با این»شود.  ارائه آن برای اینمونه و مثال

 مدافعی : برایشانیعنی «نبود ایدهندهپناه برابر خداوند هیچ گرفتار کرد و آنها را در کیفر گناهانشان

 کند. دفع را از آنان عذاب نبود که

 

 

 ھ  ھ         ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭڭ  ۇ          ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  
آوردند می برایشان» روشن : حجتهاییعنی «بینات پیامبرانشان بود که روی از آن» کیفر الهی «این»

 گمانرا گرفتار کرد، بی خدا آنان پس» آوردند آنان به پیامبران که آنچه به «آنها کافر شدند ولی

کیفر سخت»تواند کرد چیز او را عاجز نمیدهد و هیچمی بخواهد انجام هر چه ؛ پساست «او نیرومند

 گردند.بازنمی توبه به سویشو به کرده را عصیان او که کسانی برای «است

 

 ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ        ۅ  ۅ  ۉ  
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 ذکر آنها در چندین که است ایگانهنه ، معجزاتآیات مراد از این «خود را با آیات موسی یقین و به»

 ، هر دو برایقولی و حجت معجزه پس« فرستادیم» وشنو ر «آشکار و حجتی» گذشت جا از قرآن

 شد. فراهم موسی

 

 ۉ  ې  ې  ې   ې  ى  ى  ئا  
 فرد زمانش ثروتمندترین «قارون و» وزیر فرعون «و هامان»مصر  شاه «فرعون سویبه»او را  فرستادیم

 آورده همراهبا خود به که هدر آنچ «دروغگوست جادوگری» تردید موسیبی «گفتند: اما آنان»

 بودند که کسانی یاد کرد زیرا آنها رؤسا و رهبران تن سه از این امخصوص . خداونداست

 کردند.میرا تکذیب  موسی

 خویش قوم کنندگانتکذیب با ایشان ما در مواجهه رسول برای و تسلیتی ، دلجوییداستان در این البته

 .است

 

 

 

ئا  ئە  ئە  ئو   ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې        ئېئې  ئى  ئى  ئى  ی     

 ی  ی  ی   
 ما برای از جانب»را  واضح آشکار و برهانهای معجزات موسی : وقتییعنی «را حق وقتی پس»

 «بگذارید را زنده زنانشان اند بکشید وآورده با او ایمان را که کسانی آورد، گفتند: پسران آنان

 را مجددا از سر گرفت اسرائیلکشتار بنی فرعون ،برانگیخت رسالت را به موسی خداوند چون

 و اهداف اغراض برای و زنان دختران دستور داد؛ زیرا به دخترانشان گذاشتن و زنده پسران قتل و به

و »بود  آشکاری و هر دو امر، بلای داشت شمـ چ خدمتکاری آنها به گماشتن ـ از قبیل سوء خویش

 رساند.نمی زیانی هیچ الهی پیامبران نیرنگها به : اینیعنی «نیست جز در تباهی کافران نیرنگ

 

 ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پپ  پ     ڀ     ڀ  ڀ  ڀ  ٺ   ٺ  ٺ     ٺ  ٿ  ٿ  ٿ   
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و او » کنم یکسره را و کارش «را بکشم موسیمرا بگذارید تا »: کسانش به «گفت و فرعون»

 ، بهما فرستاده سویرا به او وی پنداردمی را که تواند، کسی: اگر مییعنی «را بخواند پروردگارش

 من ندارد بلکه پروردگاری حقیقت و درا بدانید که برهاند! فراخواند تا او را از کشتن خویش یاری

غیر  ـ از پرستش شما بر آن را که : دینییعنی «شما را آیین ترسممی من» شما هستمپروردگار برتر 

، درآورد است یگانه خدای همانا پرستش که خویش دین و آنها را به« تغییر دهد»دارید  قرار ـ للها

 مردم در میان دهد، حداقل تغییر شما را : اگر نتواند دینیعنی «، فساد پدید آوردسرزمین یا در این»

 بیفگند. و اختلاف فتنه

 

 

 

 ٿ  ٹ  ٹ    ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ        ڤ   ڦ  ڦ  ڦ    ڦ  ڄ  
 روز حساب به که از شر هر متکبری من»رسید  وی به فرعون سخنان این چون «گفت و موسی»

و  طلب شر هر فرد برتری از موسی «امبرده پروردگار خود و پروردگار شما پناه ندارد، به ایمان

و حشرونشر  بعث و به بزرگتر دیده عزوجل خدایبه آوردن را از ایمان خویشتن که بینیخودبزرگ

یکجا  معاد در کسی به تکبر و تکذیب دو خصلت برد زیرا هرگاه پناه عزوجل خدای ، بهنیست مؤمن

، فرعون که نیست . شکیاست رسیده و کمال تمام در او به پرواییبی و سنگدلی باسباا شد، قطع

 بود. انسانی چنین نماد کامل

هراسیدند، می قومی از چون خدارسول که است آمده ابوموسی روایت به شریف در حدیث

 آنان تو از شرارتهای ما به : بارخدایا!منحوره في ، و ندرأ بكشرورهم من نا نعوذ بكإ اللهم»گفتند: می

 «.کنیممی را از خود دفع تو، گردنهایشان وسیلهو به برده پناه

 

ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌڎ  

ڎ  ڈ  ڈ   ژ  ژڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ       گگ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ         

 ڱ
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مرد از  آن»گوید: می حسن «گفت داشتمی خود را نهان ایمان که فرعون از آل مؤمن و مردی»

روز ـ آشکار  از این را ـ قبل و آن داشتمی را نهان ایمانش بود که فرعون و پسرعموی قبطیان

: )مرا بگذارید تا گفت فرعون چون بود که روز، این این در ایمانش آشکار کردن بود و سبب نساخته

را  آیا مردی»: و گفت فراگرفت خداوند متعال برای را خشمی مرد مؤمن را بکشم(، آن موسی

 معجزاتی پروردگارتان شما از سوی و مسلما برای است للها گوید: پروردگار منمی که کشیدمی

 وی رسالت صحت و بر نبوت که آشکاری عجزاتشما م او برای کهآن : حالیعنی« ؟است آورده هم

 سخنی جهاد، گفتن بهترین: »است آمده شریف ؟. در حدیثاست دارند، نیز آورده روشنی دلالتهای

 مرد و نیز زن ، جز همینفرعون از خانواده»گوید: می عباسابن «.ستمگر یدر نزد سلطان است حقی

 «.نیاوردند ایمان یدیگر ، کسفرعون

 فرض و اگر بر»: گفت تر برخورد کرد ونرم قدری ، با آناناز موسی در دفاع مرد مؤمن آن سپس

 شما وعده به از آنچه برخی البته و اگر راستگو باشد، خود اوست زیان به دروغگو باشد، دروغش

 رسالت در صحت وی از شک ، ناشیمؤمن شخص آن سخن این «شما خواهد رسید دهد بهمی

: بود. معنای مؤمن راستی ـ به است کرده توصیف از وی خداوند کهنبود زیرا او ـ چنان موسی

 دهد، بهمی شما وعده به موسی که چیزهایی : اگر تماماست این ک  ک  گ       گ

چرا » است شما حتمی هلاکت هم بعض رسد و در همانما میش از آنها به بعضی شما نرسد، حداقل

. است مرد مؤمن آن سخن ادامه این «کندنمی باشد، هدایت افراطکار دروغزن را که خدا کسی که

خود  روشن حجتهای سویاو را به باشد، هرگز خداوند دروغزن گزافکار و : اگر موسییعنی

باشد،  بسته دروغ گرداند و اگر بر خداوندخود مؤید می معجزات او را به د و نهکننمی راهنمایی

او را بکشید.  ندارید که این به شما نیازی گرداند پسمی و هلاك او را خوار ساخته تعالی قطعا حق

کرد و  موسی قتل موضوع طرح به اعتراض در مؤمن شخص آن که است احتجاجی سومین این

 .است تسلیم آنها به واداشتن برای نرمش و مجامله نیز نوعی اعتراض در این

 

ں    ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ   ہ  ہ  ھ  ھھ  ھ  ے  ے   ۓ  ۓ     ڭ  ڭ  ڭ   

 ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ
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 و در کفر خویش گزارده را شکر عزوجل تا خدای ها انداختیاد نعمتآنها را به مرد مؤمن آن سپس

 سرزمین و در این شماست از آن امروز فرمانروایی !من قوم ای»نکنند:  و درازدستی پافشاری

، . مراد از سرزمینبر آنهاست و برتری بر مردم از غلبه، عبارت بر سرزمین بودن چیره «مسلطید

 «خواهد کرد؟ ما بیاید ـ حمایت ـ اگر بر سر للها ما را از عذاب کسیچه پس» مصر است سرزمین

 را از ما باز دارند. الهی از عذاب قادر نیستند تا چیزی لشکرهایمان :یعنی

 دیگر در پیش نیرنگی و را شنید، حیله مرد مؤمن آن راستین و خیراندیشی نصیحت فرعون و چون

 سخت آنان به و دلسوزی خیرخواهی او در بیندازد که توهم در این آن وسیله را به افگند تا قومش

از آنها  زیانی کنندهو دفع منفعت کنندهجلب برد کهنمی راهی و آنها را به بوده قدماستوار و ثابت

 آنچه: جز یعنی «نمایانمشما نمی ، بهیابمخود درمی که : جز آنچهگفت فرعون» :جهت نباشد، بدین

، تجویز کنم خود در حق را که و جز آنچه دهمنمی شما مشورت ، بهبدانم خود مصلحت برای را که

شما نیز  ، برایهستم اندیشخود مصلحت در حق که گونههمان و من کنمشما تجویز نمی برای

 ، جز بهرأی : شما را با اینیعنی «راهبر نیستم راست راه و شما را جز به» باشممی اندیشمصلحت

از:  عبارت شوید و آننمی کنید، هرگز گمراه پیروی اگر از آن که، راهیکنمنمی هدایت صواب راه

 .است موسی برکشتن من رأی

 به !مردم ای»فرمود:  اند کهکردهروایت طالبابیبنو بزار از علی« صحابه فضایل» در کتاب ابونعیم

. هستی آنان ترینگفتند: تو خود شجاع ؟ مردمکیستاز مردمان  کس ترینشجاع خبر دهید که من

 من به ولی امگرفته را از وی دادم که، جز اینامکردهن مبارزه با کسی من که است درست فرمود: این

فرمود:  !است کسی چه دانیمد: بعد از تو دیگر نمی؟ گفتنکیست مردم ترینشجاع که خبر دهید

داد:  ادامه چنین سخنش خود به ادعای اثبات برای گاه. آناست ابوبکر صدیق مردم ترینشجاع

را زیر  ایشان یکی بودند، این خود گرفته چنگال را در ایشان قریش که دیدم را درحالی خدارسول

 وکوبرا زیر لت ایشان که حال زد و در همینتلنگر می بر ایشان یکی بود و آن گرفته لگدشو  مشت

 ؟ایخدا قرار داده را یک خدایان همه که تو هستی گفتند: اینمی بودند، تشرزنان گرفته خویش

 نشد پس نزدیک صحنه آن به از ما ـ جز ابوبکر ـ یکهیچ که عزوجل خدای فرمود: سوگند به علی

کرد. را دور می یکی راند و اینتلنگر می به را یکیزد، آنرا می یکی این از پیامبر ابوبکر در دفاع

در خطر بود،  ایشان بودند و جان گرفته سخت را بر پیامبر عرصه مشرکان کهحالی در آن خلاصه
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آیا  بر شما! وای کشید: ایفریاد می بر سر مشرکان حال کرد و در همانمی فاعد جانانه ابوبکر از ایشان

بر  را که گلیمی علی کشید؟. سپس، میاست الله گوید: پروردگار منمی کهخاطر اینرا به مردی

فرمود: شما  گاهشد. آن خیس اتمام محاسنش تا بدانجا که گریست سختیکشید و به بود، از تنش تنش

کردند. فرمود: آیا  سکوت یا ابوبکر؟ مردم بهتر است فرعون آل: آیا مؤمن دهمجد سوگند می را به

 وی در تلاش) ابوبکر از حیات ساعت یک خدا سوگند که دهم: بهمی خود پاسخ دهید؟ مننمیپاسخ 

 را پنهان ایمانش بود که مردی فرعون آل زیرا مؤمن است فرعون آل بهتر از مانند مؤمن  (خدا برای

 «.کردمی را اعلان خویش ایمان بود که ابوبکر مردی کهدر حالی داشتمی

 

 ۈ  ۈ    ۇٴ  ۋ  ۋ       ۅ  ۅ  ۉ  ۉ    ې  ې  
بر شما از  من !من قوم ای» از موسی دفاعش در ادامه «بود، گفت آورده ایمان که و کسی»

 علیه که گذشته امتهای مانند روز عذاب بر شما از روزی : منیعنی «بیمناکم مانند روز احزاب روزی

 .زدند، بیمناکم و تحزب بندیگروه به دست انبیایشان

 

 ې  ې  ى  ى    ئا  ئا  ئە  ئە  ئوئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ     ئۆ  ئۈ  ئۈ   
از آنها  پس که و عاد و ثمود و کسانی نوح وروز قومالمانند ح»: بر شما بیمناکم از سرنوشتی

 بر تکذیب در پایداری آنان شیوه و ، یا از مانند عادتدر عذاب : بر شما از مانند حالشانیعنی «آمدند

 كهلا کند پسنمی عذاب گناه: آنها را بییعنی «خواهدنمی ستم خدا بر بندگان وگرنه» ، بیمناکمحق

 اند.بوده عذاب این ، شایستهاعمالشان سبب به آنان که ، چرااست بوده تمام عدل ها،امت آن کردن

 

 ئې  ئې      ئې  ئى  ئى  ئى  ی  
 : از روزییعنی «دهند، بیمناکمدیگر را ندا درمییک مردم که بر شما از روزی من !من قوم و ای»

کنند. یا از می خوانند و استغاثهمی فریادرسی و همدیگر را به دیگر را ندا داده برخی از مردم برخی که

« اعراف» در سوره کهکنند چنانرا ندا می دوزخ اهل بهشترا و اهل بهشت ، اهلدوزخ اهل که روزی

 .است آمده
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 ی  ی  ی    ئج  ئح  ئم  ئى  ئي  بجبح  بخ  بم   بى  بي  تج  تح  تخ     تم   
باز  گریزان ، یا از دوزخدوزخ سویمحشر به از موقف «گردیدباز می کنان پشت که روزی»

 پناه وی شما را از عذاب که «نیست حمایتگری برابر خدا هیچ شما در برای»روز:  گردید. در آنمی

 .صواب اهر سویبه «نیست کند، او را راهبری را خدا گمراه و هرکه»دهد و بازدارد 

 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ   ڀ  ڀٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  

 ٹ  ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ    ڦ  ڦ
شما  سویبه موسی کهاز آن : پیشیعنی «آورد شما بینات برای ، یوسفاز این پیش یقین و به»

 روشنگر دین آورد که آشکاری هاینشانه و عجزاتشما م به علیهماالسلام فرزند یعقوب بیاید، یوسف

شما  پس»شد  برانگیخته نبوت به پدرانتان سویبه یوسف بودند زیرا وی و شریعت خدا

تا »نیاوردید  او ایمان و به «در تردید بودید» از معجزات« بود آورده برایتان از آنچه همچنان

 به پس «انگیخت برنخواهد ، گفتید: خدا بعد از او هرگز پیامبریرفتاز دنیا » یوسف «کهوقتی

شدند، نیز  مبعوث بعد از وی که پیامبرانی ، بهاو درگذشت کهکفر ورزیدید اما بعد از آن او در حیاتش

 و معاصیها را در نافرمانی : هرکهیعنی «است را افراطگر شکاك ، خدا هرکهگونه این»کفر ورزیدید 

 شکاك وی ها و هشدارهایو وعده و در یگانگی خدا در دین رو واسرافکار و زیاده خداوند

 کند.نمی هدایتشان و راستی حق راه سویو به «گذاردمی راهبی»؛ است

 

ڄ  ڄ   ڄ     ڄ  ڃ  ڃ  ڃ    ڃچ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇڍ  ڍ               ڌ  ڌ  ڎ  

 ژ  ژ      ڎ  ڈ  ڈ 
 فرماید:می رو شکاكزیاده گروه این حال در بیان تعالی حق سپس

 آمده برایشان که حجتی بدون»کنند  و ابطال تا آنها را دفع «کنندمی مجادله للها در آیات که کسانی»

 ایمان که ا و نزد کسانینزد خد آنان ستیزه این» روشنی آشکار و یا دلیل حجت : بدونیعنی «باشد

 ناپسند و منفور است بس و مؤمنان نزد خدا آنان مجادله : اینیعنی «ناپسند است اند، سختآورده

 و هیچ نبوده متکی حقی و اساس اصل هیچ به آنها در آن که و نارواست باطل ، جدالیجدال زیرا این
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 قصد آنها از این که نیز ناپسند است جهت این آنها به جدال این چنینندارند. هم آن بر و حجتی سند

 مرامهای چنین به و رسیدن ایمان راه رهروان ذهنی فضای کردن ، مغشوشللها دعوت ، ابطالجدال

 این ر دلهایب که: چنانیعنی «نهدمهر می زورگویی هر متکبر خدا بر قلب گونه این» است باطلی

 گذارد.مهر می زورگو و سرکش متکبران همه بر دلهای مهر کوبید همچنان کارانجدل

 

ڑ  ڑ      ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  

 ںں   ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہہ   ہ  ھ  ھ  ھ   ھ  ے  ے
از  را کرد لذا فرعون ، کار خوداز موسی نمؤم شخص و مؤثر آن گرم دفاع که پیدا است چنین

، ، یا نیرنگجهل از روی «و فرعون»افگند:  دیگر در پیش و طرحی برداشت دست موسی کشتن

 قصری : برایمیعنی «بلند بنا کنبرجی  من برای !هامان : ایگفت» موسی از قتل یا انصراف

گوید: می .... قتادهراهها برسم آن : بهیعنی «برسم اسباب آن به شاید منتا »و استوار برآور  برافراشته

 آسمان به بالا رفته برج آن بر : تایعنی «آسمانها به دستیابی راههای»«. ، درها استمراد از اسباب»

تا » وجو کنم، جستکند او آنجاستادعا می موسی را که ، خداییرسیدم آسمان به و چون برسم

خبر  فرعون قبلا به موسی»گوید: در تفسیر خود می شوکانی امام «بنگرم موسی خدای سویبه

 ادعای در این «پندارممی دروغگو او را سخت و من»«. است در آسمان عزوجل خدای بود که داده

 کند.می ادعا از رسالت که دارد. یا در آنچه خدایی که وی

پندار خود  و به نیست متیقن وجود خداوند به که وانمود ساخت چنین ملعون آن بود که گونهبدین

وجود  موسی مورد ادعای خدای واقع آیا در که امر است در مورد این وجو و کاوشجست پی در

خواهد  زودیاصلا وجود ندارد و به خدایی چنین پندار بود که این او القای هدف دارد یا خیر؟ ولی

افگند تا با  میانرا به نمایشی و حرکات سخنان این همه ! فرعونآری ؟!چیست امر حقیقت دید که

 را که و پنداری گرداند و هر گمان وزنو بی را سبک و خردهایشان کرده بازی قومش عقلهای

 آراسته» و تکذیب از شرك «بدش عمل فرعون برای گونه و این» وافگندفر خواهد، در اذهانشانمی

استمرار ورزید  خویش و سرکشی و بر طغیان نموده پافشاری و لجاجت خویش و او در گمراهی «شد

 نیست حس ، راهحق به رسیدن راه که ، در حالیاست حقیقت یافتن جویای که شد مدعی دروغ و به
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 : شیطانیعنی «شد بازداشته» و صواب هدایت «و از راه» .1است حق هایو نشانه در آیات تأمل بلکه

 «نینجامید تباهی جز به و کید فرعون» باز داشت صواب و او را از راه آراست را برایش بد وی عمل

 موسی به آوردن را از ایمان داد تا مردم انرا سازم آن که بود تدبیر و نیرنگی : همانکید وی

 .است و هلاکت زیان :برگرداند. تباب

 

 ۓ  ۓ       ڭ  ڭ      ڭ    ڭ  ۇ  ۇ  ۆ
رشد و  راه کنید تا شما را به پیروی از من !من قوم : ایبود، گفت آورده ایمان که کس و آن»

حقیقتا شما را  را که کردید، راهی اقتدا کنید زیرا اگر چنین من به : در دینیعنی «کنم هدایت راستی

مقصد  یابد و بدانید کهمی را بپیماید، نجات راه این اید و هر کسرساند، شناختهخیر می سرمنزل به

 .است ، بهشتراه این نهایی

و  است گمراهی ، راهقومش و فرعون راه هکبر این است و تعریضی ، کنایهفرعون آل مؤمن سخن این

 «.کنمنمی رهبری هدایت راه شما را جز به من: »گوید کهمی دروغ او به

 

 ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ      ۉ  ې  ې      
 از آن چند روزیانسان  که «است اندك ایدنیا بهره زندگانی این که نیست جز این !من قوم ای»

زیرا  «دارالقرار است که استآخرت  آن و در حقیقت»گردد نابود می شود و سپسمند میبهره

مستمر  ناپذیری طور زوال و به نداشته انقطاعی و هرگز گسست که دائمی است ، حیاتیآخرت حیات

 باشد.و پایدار می

 

ئۆ       ئۈ  ئۈ     ئې   ئې  ئې   ې  ې  ى  ى  ئا  ئا       ئەئە   ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ 

 ئى  ئى  ئى  ی     ی  ی
را  از معاصی معصیتی دنیا در سرای : هر کسیعنی «یابدکیفر نمی مانند آنکند، جز به بدی هرکه»

شود. نمی و معذب نشده ، جزا دادهمعصیت آن اندازهجز به باشد ـ پس که شود ـ هر معصیتی مرتکب

                                                           

 .:سعید حوی شیخ از مرحوم« للها: »کتاب ؛ مقدمه نگاه 1
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کار  و هر کس»مانند خود دارند  به ، غرامتیو اموال در ابدان جنایات که است بر آن دلیل، عبارت این

 ایشایسته عمل : هر کسیعنی «باشد داشته ایمان که ـ در حالی کند ـ مرد باشد یا زن شایسته

 که «گروه آن پس»باشد  اند، مؤمنهآورد پیامبرانش که و آنچه خداوند به کهاین همراهدهد، به انجام

 روزی حسابشوند و در آنجا بیوارد می بهشت به»اند کرده جمع و ایمان شایسته عمل در میان

 معنی»گوید: می یابند. مقاتلمی اییا محاسبه شمارش بدون نیکو و فراوان ای: روزییعنی «یابندمی

 «.نیست ایجوییپیامد و پی شوند، هیچمی از نعمتها داده در بهشت که نچهدر آ : بر آناناست این

 

 

 

 ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ         ڀ  ڀ  
تکرار کرد و در اینجا  را خداوند سویبه خویش ، دعوتفرعون از خانواده مرد مؤمن آن سپس

او از  که گمان این را در القای قبلی و روشهای هداشت اعلام و علنی را نیز صریح خویش ایمان

 نجات سویشما را به من که است شده چه !من قوم و ای»نکرد:  ، دنبالاست خودشان

از  نجات سویشما را به من که است خبر دهید: آخر چگونه از خودتان من : بهیعنی «خوانمفرامی

و » خوانمفرامی پیامبرانش گفتنو اجابت عزوجل خدای به ایمان از طریق شتبه ورود به و دوزخ

 طلبید؟.می از من که و شکی با شرك «خوانیدفرامی دوزخ سویبه شما مرا

 

 ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ      ٿ  ٿ    ٿ  ٹ  ٹ  ٹ   ٹ    ڤ  ڤ  
 را که و چیزی خدا کافر شوم خوانید تا بهمیمرا فرا»: را تفسیر کرد و گفت هر دو دعوت سپس

 به که بخوانم عبودیت را به خواهید تا چیزیمی : از منیعنی «گردانم با او شریک ندارم علمی بدان

 و برهانی دلیل هیچ آن و بر پروردگار بودن ندارم ایو آگاهی علم ، هیچبا خداوند آن بودن شریک

 سویشما را به : منیعنی «خوانمخداوند عزیز غفار فرامی سویبه شما را و من» است نشده اقامه

 ،خویش وجود ندارد و او با وجود عزت وی بزرگتر از عزت عزتی که خوانممی عزتمندی خدای

 آمرزد.آورد، نیز می ایمان وی به را که کسی گناهان
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ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ          ڃ  چ   چ    چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  

 ڇ      ڍ
 دعایی پذیرش صاحب خوانید، در دنیا و آخرتمی آن سویشما مرا به آنچه که نیست تردیدی»

 طعیو ق ، ثابتکنممی شما بیان به من آنچه پندارید بلکهشما می که نیست چنان : موضوعیعنی «نیست

و  نیایش را به غیر از خداوند چیزی که کسی دعای بطلان :که است این و آن است شک و غیرقابل

 دعا بلند به دست سویشانشما به که زیرا کسانی است ثابت ایو شبهه شک هیچبی خواند،می یاری

را  خویش مشکلات و دفع حاجات دعا، رفع ـ و از آنها اجابت یا مردگان از بتان کنید ـ اعممی

او را  هایاز خواسته و چیزی گفته خود را اجابت دعاکننده را ندارند که آن خواهید، قدرتمی

 که : کسانیاست این معنی قولیبرسانند. به خود سودی دعاکننده ، بهاز وجوه وجهی برآورند، یا به

آنها  گردد. یعنی و ثابت لازم آن برای الوهیت نیستند که دعوتی خوانید، صاحبمی سویشانشما مرا به

 سویما به ، برگشتحقیقت و در»خوانند فرانمی خویش عبادت سویرا به کسی در دنیا و در آخرت

 با رستاخیز و زنده مه او آخر ؛ اولا با مرگاست خداوند سویو مصیر ما به : مرجعیعنی «است للها

 هایو نافرمانی معاصی که : کسانییعنی «انددوزخ اهل شتگانازحدگذگمان و بی» از مرگ پس شدن

 پیوندند.می آن به سرانجام اند کهدوزخ اهل دهند، همانانمی بسیار انجام را للها

 

 ڍ  ڌ  ڌ  ڎڎ  ڈ  ڈ  ژ         ژڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  
و  «یاد خواهید آوردبه ،گویمشما می را به آنچه»بر شما فرودآید  عذاب که هنگامی «زودیبه پس»

 را به و کارم» امکرده بلیغ شما جدوجهدی به ، تذکر و خیرخواهیدر نصیحت من که خواهید دانست

و از  «بیناست بندگان حال به للها» گذارماو وا می را به وکارم کرده : بر او توکلیعنی «سپارمخدا می

 فرعونیان که را گفت سخن این ، هنگامیمؤمن شخص : آنقولی کند. بهمی حمایت مؤمنش بندگان

 برسانند. قتلرا داشتند تا او را به وی به قصد حمله

 

 گ  گ  گ   گ  ڳڳ  ڳ  ڳ    ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  
 تعالی حق کهچنان بندیا و آنها نتوانستند بر او دست گریخت کوه به د مؤمنمر گوید: آنمی مقاتل

 : خداییعنی «داشت امان در کردندمی که سوء نیرنگی خدا او را از عواقب پس»فرماید: می
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حفظ کرد  و او را از شر آنان داشت داشتند، نگاه نظر در وی در حق که بدی او را از نیرنگ عزوجل

کرد و فرود آمد  احاطه سهمگین عذابی آنان : بریعنی «فروگرفت سهمگین را عذاب فرعون و آل»

 آخرت در زودیشدند و به )بحر احمر( عذاب سرخ در دریای شدن در دنیا، با غرق آنها همه کهچنان

 رو خواهند شد:روبه سخت نیز با عذاب

 

 ۀ  ہ  ہ    ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ں   ں  ڻ  ڻ  ڻڻ  ۀ
 عرضه این که جمهور علما برآنند «شوندمی عرضه دوزخ بر آتش و شامگاهان بامدادان اینک»

و  و مسلم . بخاریاست قیامت از فرارسیدن و قبل ، در برزخ، بعد از مرگشانآنها بر آتش داشتن

ذا إ حدكمأ نإ»فرمودند:  خدارسول اند کهکرده روایت عمراز ابن شریف در حدیث دیگران

 النار فمن هلأ من كان نإو ةالجن هلأ فمن ةالجن هلأ من كان نإ، والعشي ةبالغدا مقعده عليه عرض مات

 بمیرد، جایگاهش از شما چون یکی ا: قطعة القيام يوم ليهإ الله كبعث حتي كهذا مقعد  له النار، يقال هلأ

او  به بهشت از اهل باشد، جایگاهش شود؛ اگر از بهشتیانمی عرضه ـ بر وی و شامگاهان ـ بامدادان

او  شود. بهمی داده نشان وی به دوزخ از اهل جایگاهش باشد، انشود و اگر از دوزخیمی داده نشان

 «.برانگیزد آن سویتو را به داوند در روز قیامتتو تا خ جایگاه است شود: اینمی گفته

 عذاب کهو این است برزخ عذاب در اثبات اساسی ، اصلیباب در این وارده و احادیث کریمه آیه این

 للها رضی از عائشه بخاری روایت به شریف حدیث . درنیست در آن شکی و هیچ است حق برزخ

 !آری»فرمودند:  خداقبر پرسید، رسول عذاب درباره خدارسول او از که است عنها آمده

در  مؤمن عذاب و محدود بوده ر در برزخکفا عذاب ، بهکریمه آیه دلالت البته«. است قبر حقعذاب 

 آید.برمی متقدم وینب احادیث امر از این شود بلکهاستنباط نمی ، از آنگناهانش سببقبر به

 که مسعودابن از بارهاین در وارده شریف حدیث دلیل، بهاست قبر متفاوت عذاب که باید دانست

 ما إثابة !الله. قلنا  يا رسولتعالي الله ثابهأ لاإو كافر أ مسلم من محسن حسنأما »فرمودند:  خدارسول

و  المال وتعالي تبارك الله ، أثابهحسنة بصدقة أو عمل أو تصدق ارحم قد وصل كان   إنالكافر؟ فقال الله

ہ    ہ  ہ   . قرأالعذاب دون ا  عذاب؟ قالةالاخرفي . قلنا  فما إثابتهذلكو أشباه  الولد و الصحة

دهد، جز نمی انجام نیکیباشد یا کافر ـ کار  مسلمان کهاز این ـ اعم نیکوکاری : هیچ ھ  ھ
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اگر  ؟ فرمودند:کافر چیست دادنپاداش  !للها: یا رسولدهد. گفتیممی او را پاداش خداوند کهاین

 وتعالیتبارك باشد، خدای کرده باشد، یا کار نیکی داده ایصدقه باشد، یا را برقرار ساخته رحمی صله

در  وی دادن : پاداشدهد. گفتیممی در دنیا پاداش آن و امثال سلامتیو فرزند و  مال دادن او را به

ہ    ہ  ہ  ھ  کردند:  تلاوت گاه. آنتر از عذابیپایین است ؟ فرمودند: عذابیچیست آخرت

 «.درآورید عذاب ترینرا در سخت فرعون : آل  ھ

 : بهیعنی «درآورید عذاب ترینرا در سخت فرعون : آلگوییمبرپا شود، می قیامت که و روزی»

تر و سهمگین از غیر آن آن عذاب درآورید که جایگاهی به را در جهنم فرعون : آلگوییممی فرشتگان

 .شدیدتر است

 

ھ  ے  ے     ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ                ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  

 ۋ  ۋ  ۅ        ۅ  
با  در دوزخ دوزخیان که گاه: آنیعنی «کننددیگر بگومگو میبا یک دوزخ در آتش که گاهو آن»

انقیاد و  کفر که رؤسا و رهبران: بهیعنی «متکبران به ناتوانان»کنند و بگومگو می دیگر مشاجرهیک

، پیامبران به از ایمان مردم تنبازداش برای و را برنتابیده از ایشان و پیروی انبیا برای تسلیم

 و رؤسای و شما رهبران «ما پیرو شما بودیم گویند: هرآینهمی»اند؛ ورزیده و مکرها نیرنگها اندیشیده

 دوزخ به که از شماست با پیروی و اینک و باور کردیم شما گفتید، تصدیق را که و ما آنچه ما بودید

را از  از آن : آیا بخشییعنی «هستید؟ از ما دوزخ از آتش بخشی شما بازدارنده آیا پس» ایمدرآمده

 دارید؟.برمی ما را همراه کنید، یا آنمی ما دفع

 

 ۉ  ۉ  ې  ې  ې          ې  ى   ى   ئا  ئا  ئە  ئە  ئو
: یعنی «هستیم ندر آ همه گویند: همانا مامی» خویش مستضعف پیروان در پاسخ سرکش «مستکبران»

 ، اگر ما بهکنیم را از شما دفع عذاب توانیممی ما چگونه پس هستیم در جهنم هم با ما و شما همگی

 حکم بندگان خدا میان راستیبه» کردیممی دفع را از خودمان ، قطعا عذابقادر بودیم کاری چنین
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باشند  در دوزخ و گروهی در بهشت گروهی کهاین به است ردهک فیصله میانشان : اویعنی «است کرده

 .نیست سبحان خدای حکم جویگیر و پیپی هم کسهیچ و

 

 ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ    ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  ئى  ئى  ی   
 آنانو از  آورده روی دوزخ نگهبانان سویشوند، بهمی مأیوس خویش از رهبران ناتوانان و چون

 آنان از مستکبر و مستضعف کافر؛ اعم از امتهای «در دوزخند که و کسانی»گردند: خواستار دعا می

دوزخیانند،  عذاب و گماشتگان کارپرداز دوزخ که فرشتگانی: بهیعنی «گویندمی دوزخ نگهبانان به»

 از فرشتگان !آری «کند را از ما سبک ابعذ روز از این را بخوانید تا یک پروردگارتان» گویند:می

 و تنفسی تخفیف اندك آنان کنند تا به شفاعت در حقشان خداوند متعال بارگاه به هند کهخوامی

 بدهد.

 

 ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پپ  پ    پڀ  ڀ  ڀڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ   ٿ  
شما نیاوردند؟  سویبه روشن هایجزهمع مگر پیامبرانتان» در پاسخشان فرشتگان «گویندمی»

 خودشان به نه پس کردیم تکذیب را آوردند اما ما ایشان روشن ما معجزاتی آنها برای «گویند: چرامی

را کردند؛  اعتراف این چون . پسآوردند، باور کردیم که حجتها و برهانهایی به و نه آوردیم ایمان

 ، شما خوداست کار چنین : هرگاهیعنی «دعا کنید پس»: برایشان دوزخ نگهبان انفرشتگ «گویندمی»

و  معجزات آوردن را بعد از و پیامبرانش کفر ورزیده خداوند به که کسانی دعا کنید زیرا ما برای

 نشده داده ما اجازه به اینان امثال برای و دعا کردن کنیماند، دعا نمیکرده ، تکذیبروشن حجتهای

 .است

 کافران دعای ولی»: نیست ایمفید فایده هم خودشان دعای دهند کهخبر می آنان به فرشتگان سپس

 گیرد.قرار نمی اجابت و هرگز مورد اثر استبی و کاملا تباه کافران : دعاییعنی «نیست جز در بیراهه

 

 ڤ       ڤ  ڦ  ڦ  ڦ   ٿ  ٹ    ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ 
را بر  : ایشانیعنی «کنیممی اند، یاریآورده ایمان را که و کسانی خویش ما پیامبران در حقیقت»

 را با غرق فرعونآل و مؤمن موسی کهچنان گردانیممی غالب سرکوبگر و سرکششان دشمنان
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 ، کهاز دشمنانشان ایشان گرفتن انتقام زمینه میسر کردنبا  «دنیادر زندگی» دادیم نصرت فرعون کردن

 کوبند.می در هم و غلبه و اسارت غارت و را با قتل آنان

را  از پیامبران برخی پیشه تکذیب هایامت کهاین»گوید: می جریرطبری از ابن نقل کثیر بهابن

 ـ چه عزوجل زیرا خدای نیست ایشان بر تعالی حق ا نصرتب کردند، منافی را اخراج و برخی کشته

نیز  «و»...«. است گرفته انتقام کنندگانشانتکذیب ـ از پیامبران یا مرگ در غیاب و چه حیات در

. است روز قیامت و آن «خیزندبرمی شهادت به شاهدان که روزی»را در  ایشان دهیممی یاری

در  دادنشاننصرت دهند. معنایمی گواهی الهی پیامهای بر ابلاغ انبیا برای فرشتگانند که نشاهدا

 را به و ایشان وارد نموده بهشت به برابر اعمالشان در را ایشان خداوند که است روز این این

را  کند و آنهامی و نفرین مجازات لشانبرابر اعما ، کفار را درو در مقابل داردمی خود گرامی کرامتهای

 افگند.می دوزخ به

 

 ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ   چ  
 ، عذرخواهیشانعذرخواهی زیرا این «دهدسود نمی را عذرآوردنشان ستمگران که روزی همان»

 خداوند از رحمت : دوریعنیی «لعنت آنان برای و» است جاییناوارد و بی اثر و شبههو بی باطل

 «.است» دوزخ : عذابیعنی «سرای آن بدفرجامی و برایشان است»

 چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  
 «را کتاب اسرائیلبنی. و به بخشیدیم» و معجزات ، نبوت: توراتیعنی «هدایت موسی به او قطع»

از  پس ا نسلیر ماند و آن باقی در میانشان بعد از موسی هک «نهادیم میراث به»را  : توراتیعنی

 بردند. ارثدیگر به نسل

 

 ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژ  
 .است سالم خردهای هدایتگر و پندآموز صاحبان : توراتیعنی «است و پندآموز خردمندان هدایت»

 

 ژ  ڑ  ڑ  ک   ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ     ڳ  ڳ  
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 وعده گمانبی»کردند  از تو صبر پیش پیامبران کهچنان بر آزار مشرکان محمد ای «صبر کن پس»

 شکی و هیچ نیست در آن خلافی هیچ «است حق» قیامت وقوع به وی ، یا وعدهپیامبرانش به «خدا

 به اخدرسول یافتن دستور «بخواه آمرزش گناهت و برای»وجود ندارد  آن در وقوع

و بعد  یا قبل مکه و بعد از فتح را قبل لغزشی هرگونه عزوجل خدای کهآن ـ با وجود خواهیآمرزش

 ایشان خواهیآمرزش شود. یا افزون تا بر ثوابشان است این ـ برای است آمرزیده بر ایشان رسالت از

 الهی و کمال از جلال انسان که اندازه هر یرا بهز است و افضل اولی اعمال فروگذاشتن سبب به

 وی و احساس و ناچیز دیده او کم را برای خویش ، عملاندازه همان باشد، به داشته بیشتری شناخت

اند: گفته جهت خواهد، بدینمی از او آمرزش شود لذا مانند مذنبانمی افزوده اشکوتاهی قصور و به

 ـ این کثیر گفته ابن کهیا ـ چنان «.است مقربان ، بدیهاینیکان : حسناتالمقربين الأبرار سيئات ناتحس»

 اقتدا کنند. پیامبر خویش امر به این تا در بر استغفار است امت برای دستور، انگیزشی

 و تسبیح بر تنزیه : همیشهیعنی «گویتسبیح و بامدادان شامگاهان پروردگارت با ستایش و همراه»

 : در دو وقتاست ؛ مراد اینقولیبه .کن و مواظبت مداومت وی با حمد و ستایش همراه خداوند

بود ؛ دو  فرض دو وقت فقط در این خواندن ، نمازدر مکه وقت عصر و بامداد، نماز بگزار زیرا در آن

 عصر. در رکعت در بامداد و دو رکعت

 

ڳ  ڳ  ڱ   ڱ    ڱ   ڱ  ں  ں  ڻڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ      ہ   ہ  ہ  ہھ  ھ  

 ھھ  ے    ے  ۓ     ۓ  ڭ  
: یعنی «کنندمی باشد ـ مجادلهآمده برایشان حجتی کهآنـ بی للها در آیات که کسانی راستیبه»

جز  آنان هایدر سینه»باشد  آمده برایشان سبحان خدای از سوی و آشکاری روشن حجت کهآنبی

 و دروغ تکذیب را به آنان که امر است و همین «نیست» و سیادت ریاست هداو ار و خودبرتربینی «کبر

 ایگردنکشی تکبر و : در دلهایشانیعنی «نیستند شونده نایل آن به آنان»دارد وامی رسالتت انگاشتن

 خویش مرام این هرگز به شوند اما آنها بر او غالب کهدر این است و طمعی محمد علیه

یابند  دست یا نظیر آن مانند کشتنت بزرگ کاریبه آنند که خواهان : آناناست این رسند. یا معنینمی

 آنان و سرکشی از شر و کید و تجاوز «ببر خدا پناه به پس»رسند نمی خویش هدف این به اقطع ولی
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 اینهانی امر بر او هیچ پس نافعالشا به را، بیناست سخنانشان شنواست «بیناست زیرا او خودشنوای»

 ماند.نمی امور، پنهان از این

 شد. رستاخیز نازل منکران عموم درباره آیه : ایناست گفته آیه این نزول سبب در بیان سیوطی

 

 ۇ    ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈ    ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ   ڭ  ڭ  ڭ  
 ر استتتر و شگفتدر دلها و شگرف «بزرگتر است مردم از آفرینش آسمانها و زمین آفرینش اقطع»

 استقرار دارند، در فضای ستونهستند، بی بزرگی بسیار هایپدیده ها زیرا آسمانها و زمیندر اندیشه

 ، چگونهصورت : در ایندیگر... یعنی فراوان جز اینها از آثار عظمت کنند ومی حرکت کونی عظیم

آسمانها و  آفرینش ، ازوجوه از همه آن آفرینش شوند کهمی مجدد چیزی کردن رستاخیز و زنده منکر

ۆ  ۈ   ۈ  ۇٴ   ۋ    ژ فرماید: می «یس» ( از سوره81) در آیه که؟ چنانتر استساده زمین

 مانند این که توانا نیست ، بر آنرا آفریده آسمانها و زمین که کسی آیا):  ژۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ۋ

و  فرط غفلت از که پروردگار را، چرا قدرت عظمت «دانندنمی بیشتر مردم ولی»بیافریند؟(.  انسانها را

 نند.کنمی و اندیشه تأمل حقایق ، در اینخویش هوسهای به سرگرمی

 

 ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې   ى  ى  ئائا  ئە  ئە  ئو  ئو   
و  حق به که با کسانی کنند،می و ناروا مجادله باطل به که : کسانییعنی «نیستند و نابینا و بینا یکسان»

ز با اند نیکرده شایسته و کارهای آورده ایمان که و کسانی»نیستند  کنند، یکسانمی مجادله راستی

و  کفرپیشه ، با بدکردارانصالح عمل و دارای باایمان : نیکوکارانیعنی «نیستند یکسان بدکرداران

بیشتر  پند گرفتن که است . مراد این!مردم ای «پذیریدپند می اندك چه» آلود، برابر نیستند معصیت

 باشد.می عدم در حکم که است اندكچنان مردم

 

 ٻ  ٻ  ٻ   ٻ  پ  پ  پ   پ   ڀ  ڀ  ڀ   ٱ  
 نیست شکی قیامت : در تحققیعنی «نیست تردیدی ، در آناست آمدنی اقطع ، قیامتدر حقیقت»

از  هایشانفهم که جهتکنند، بداننمی را تصدیق امر را و آن این «دارندباور نمی دمبیشتر مر ولی»
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کار ، بهدر امر آخرت و تأمل حجت را در دریافت عقلهایشان کند وتجاوز نمی ظاهری محسوسات

 اندازند.نمی

 

 ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺٿ   ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ    ڤ  ڤ  
 جلب ، درخواست«خواندن دعاء:»مراد از  «کنم را اجابت فرمود: مرا بخوانید تا شما و پروردگارتان»

 خویش دعا در ذات . البتهاست وی پرستییگانه و روردگار، یا عبادتپ از بارگاه زیان و دفع منافع

 شریف در حدیث همچنین«. است مغز عبادت: »آمده شریف درحدیث کهدعا چنان بلکه است عبادت

 فيسعد بها ةرحم توافق نأ دعوه ، لعل، فتعرضوا لهنفحات دهركم يامأ ةبقي في لربكم نإ: »است آمده

ها و ، دهشتان« زندگی»روزگار  ایام در بقیه پروردگارتان ا: قطعبداألا يخسر بعدها  ةصاحبها سعاد

کند  و همراهی موافقت با رحمتی اییبسا دعافگنید؛ چه آنها پیش خود را برای دارد پس هاییبخشش

 «.زیانمند نشود همیشه هرگز و برای بعد از آن گردد که نایل سعادتی به آن وسیلهبه صاحبش پس

دعا بخوانید تا  )مرا به :فرموده خودش زیرا خداوند است حجت باب ، خود در اینآیه این البته

 : از دعاییعنی «من از عبادت که کسانی ،در حقیقت»فرمود:  آن دنبالبه کنم(، سپس اجابت برایتان

 سخت است هشداری این «شوند وارد دوزخ زاری و خواری به ورزند، زودا کهار میاستکب» من

 ، جلبحاجات برآوردن که ، کسیورزند. بنابراینتکبر می خدا بارگاه به از دعا نمودن که کسانی به

 و چیزی کرده ها را عبادت، آنخویش دعای با این واقع بخواهد، در ضرر را از مردگان و دفع منفعت

؛ بگذریم که . از اینجایز نیست سبحان خدای جز برای آن کردن صرف که کرده صرف را برایشان

دعا  کردن بر اجابت که دربر ندارد زیرا تنها کسی سودی هیچ دعاکننده برای غیر خداوند دعای

 از بارگاه حاجات و درخواست دعا کردن را به ، او بندگانشبنابراین است سبحان ، خدایتواناست

 پس است او نیز حق و وعده است داده را وعده دعایشان ، اجابتصورت و در این داده خود دستور

 تکیه خود بر ذاتی هایسازید و درخواسته متوجه خداوند خود را به هایخواسته خدا! بندگان ای

شما  آنها را نیز برای و اجابت داده فرمان خویش سویدرخواستها به این توجیه شما را به د کهکنی

 کند و بر کسانیمی را اجابت دعاکننده دعای که کریمی بخشنده ذات اوست !. آریاست کرده تضمین

 او درخواست فراگیر و وسیع و ملک بزرگ از فضل خود را در امور دنیا و دین نیازها و حوایج که
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: عليه غضب عزوجل الله يدع لم من: »است آمده شریف در حدیث کهگیرد چنانمی کنند، خشمنمی

 «.گیردمی بر او خشم تعالی دعا نکند، حق عزوجل خدای بارگاه به هرکه

چ  چ   ڇ  ڇ        ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ    ڄ  ڄ   ڄڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ 

 ڇ  ڇ
و  از حرکات «گیرید آرام شما آفرید تا در آن را برای شب که است کسی خدا همان»

و سرد  را تاریک شب تعالی و کار زیرا حق کسب و در پی و روزی رزق در طلب هایتانوجوشجنب

و روز را مبصر »دارند  و همخوانی ناسبت و خواب ، با آرامشدو پدیده این ، کهاست گردانیده

 ، بهروشن اندازیببینید و در چشم خود را در آن نیازهای تا را روشنگر ساخت : آنیعنی «آفرید

 خداوند بر مردم گمانبی»وگذار نمایید گشت خویش وکار و ارزاقکسب در طلب راحتی

شکر  بیشتر مردم ولی»بخشد ود بر آنها میشمار خبی ، از نعمتهایپس «است فضلصاحب

نعمتهایند، یا از تفکر و  منکر آن که جهت کنند. یا بداننمی آنها اعتراف نعمتها را و به «گزارندنمی

، فرو است واجب منعم از شکر و سپاس را که ، آنچهنتیجه کنند و درمی نعمتها غفلت در این نگرش

 گذارند.می

 

 ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ        ڈ    ژ       ژڑ  ڑ  ک   ک   ڍ  
، است چیزی هر آفریننده که پروردگار شماست للها» و روز است شب آفریننده که کسی «این»

و از  رفته بیراهه به چگونه : پسیعنی «شوید؟می از کجا بازگردانیده پس جز او نیست خدایی

 شوید.می ساخته منصرف ردید و از توحید ویگبر می وی عبادت

 

 ک  ک  گ  گ            گ  گ  ڳ     ڳ  
و  الهی آیات منکران :یعنی «شوندمی رویگردان گونه کردند، اینرا انکار می الهی آیات که کسانی»

پایدار و استوار ـ  راه و متابعت از پیروی ـ یعنی ، از راههاییروی بیراهه ، با چنینتوحید وی منکران

 شوند.می و برگردانیده بازداشته
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ڳ  ڳ    ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں   ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀہ  ہ  

 ہ  ہھ  ھ  ھ  ھ   ے  ے  
گردانید  استقراری را جایگاه : آنیعنی «ساخت شما قرارگاه را برای زمین که است کسی خدا همان»

شما  زمین کهیابد در حالیاستقرار می شما نیز بر آن شوید و ساختمانها و کالاهایقر میمست بر آن که

میرید. و می در آن و هم شده زنده زمین دارد و در همینمی و استوار نگاه طور محکمرا بر خود به

 در اند زیرا ماخطا رفته د، بهدار منافات آن و حرکت با دوران استقرار زمین اندپنداشته که کسانی

 فوق وسایل که، با آنکنیممی و آرامش راحتی ، احساسو قطار و هواپیما هستیم سوار ماشین کهحالی

 برپا و «را سقفی و آسمان» نیست زمین حرکتنفی معنای تعبیر به این نیز هستند پس حرکت در حال

شما را نیکو  کرد و صورتهای گردانید. و شما را صورتگری»شما  برای مستحکم استوار و سرپناهی

 و شما را از»آفرید  هیأت و زیباترین صورت نیکوترین به جانداران را در میان : شمایعنی «پرداخت

و  بزرگ اوصاف به موصوفکه ذاتی «داد، این روزی»لذیذ و گوارا در دنیا  : از اشیاییعنی «هاپاکیزه

: یعنی «است بسیار بابرکت پروردگار عالمیان لله، اپروردگار شما است للها» است شده یاد باعظمت

 باشد.می ، برتر و منزه، مقدسناشایست صفات همه ، و او ازاو بسیار است خیر و برکت

 

 ۓ  ۓ   ڭ  ڭ     ڭ        ڭ    ۇ   ۇ  ۆ     ۆۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  
 و در الوهیت «نیست جز او خدایی»شود هرگز فنا نمی که ایو باقی پاینده : ذاتیعنی «زنده ستاو»

و  و پیراسته : خالصیعنی «آلایشبی او خود را برای دین که او را درحالی پس» یکتا و منفرد است

 و ریا خالص و شک را از شرك وی خود برای و عبادت و طاعت «اید، بخوانیدگردانیده» جهتیک

 را با هم و شکر وی عبادت : پسیعنی «است پروردگار عالمیان للها ویژه ها همه ستایش»گردانید 

 کنید. جمع

نیز بگوید  العالمین رب : الحمدللهآن دنبالگوید؛ باید بهمی للها الا اله لا که کسی»گوید: می عباسابن

 .است همین ۇ   ۇ  ۆ     ۆۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ :تعالی حق مودهفر و معنی

 

 ۅ  ۉ   ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە     ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې
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 خوانید عبادتمی» و همتایان از بتان «شما را که جز خدا کسانی کهاز این امشده نهی بگو: من»

زیرا  است و نقلی عقلی از ادله عبارت :بینات «آمد بینات پروردگارم جانباز  برایم که ، هنگامیکنم

با  «باشم تسلیم پروردگار عالمیان به که امودستور یافته»و توحیداند  ، اثباتگر یکتاپرستیادله این

 .وی در برابر کامل انقیاد و فروتنی

 گفتند: ای ربیعهبنو شیبه مغیره ولیدبن»گوید: می هکریم آیه نزول سبب در بیان عباسابن

 را نازل آیه این خداوند برگرد. پس پدرانت دین بردار و به دست گوییمی از آنچه !محمد

 «.کرد

 

ٿٿ     ٱ   ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ

 ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ
از  وی آفرینش پس «آفرید از خاکی»را  آدم : پدر اولتانیعنی «شما را که است کسی او همان»

از  و منی شده آفریده منی از آب انسانی زیرا هر نیز هست از خاك وی نسل آفرینش ، مستلزمخاك

اند پدید آمده و خاك ها از آبستنیو ر زمین روی هایرستنی ، غذا ازاز غذاست ، خونبرآمده خون

 منی را نطفه خاك این خداوند «سپس» است شده آفریده از خاك هر انسانی شد که ثابت پس

 از خون گاهآن» ایدشده آفریده منی «ایاز نطفه» خویش خلقت گردانید و شما در سیر اطواری

« طفلی هیأت و بعد شما را به» گذشت «مؤمنون»و « حج» یهاتفسیر اینها در آغاز سوره «ایبسته

آورد می بیرون طفلی هیأت به مادرانتان از شما را از رحم هریک :یعنی «آوردمی بیرون» : اطفالییعنی

 و ، نیرومندیدر آن است که حالتی و این «رشد خود برسید کمال گذارد تا بهمی باز شما را باقی»

شما را  سپس». گذشت «152/انعام» در سوره طور مفصلبه« اشد»شوند. تفسیر می دو جمع هر عقل

از شما  و بعضی»باشد  گذشته از چهل وی سن که است : کسیشیخ «شوید گذارد تا شیخمی باقی

، یا ، یا جوانیپیری سن به از رسیدن : پیشیعنی «شودمی قبض پیشاپیش روحش که است کسی

 است معین که میعادی و تا به»شود می رسپیش دچار مرگ جنینی زندگی از تولد، در پیش حتی

 تعقل باشد که و» است ، یا روز قیامتمرگتان همانا وقت که معین سرآمدی : تا برسید بهیعنی «برسید

را در  وی بالغه قدرت وبزرگی را دریافته پروردگارتان یگانگی ،بر اثر تعقل : باشد کهیعنی «کنید
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 به ، از طوریاطوار خلقتتان شما را در همه که ، بدانید زیرا اوستاطوار مختلفه بر این آفرینشتان

 .شوداز امر و تقدیر و تدبیر او صادر می گرداند و اینها همهبرمی حالتی به و از حالتی طوری

 

 ڄ  ڄ  ڄ  ڄڃ  ڃ    ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ          ڇ  ڇ  
و  کردن زنده بر که است تعالی: تنها حقیعنی «میراندکند و میمی زنده که است کسی او همان»

. گوید: باشمی آن به که نیست کند، جز این اراده»از امور  «امری به و چون» تواناست میرانیدن

 تعبیری« کن» کلمه که وی اراده دنبالچیز به آن :. یعنیتوقفی هیچ بی «شودموجود می درنگبی پس

 قرار مورد پرستش یگانگی باشد، باید به شأنی چنین دارای که کسی پس شود.، موجود میاست از آن

 نشود. آورده شریک وی با چیز دیگری و گرفته

 

 ڍ   ڍ       ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ    ڇ  ڇ     
: با یعنی «شوند؟می ؟ از کجا برگردانیدهایکنند ندیدهمی مجادله للها در آیات را که آیا کسانی»

 آورنده ، واجبآیات این کهو با آن است الهی آیات و صحت درستی دلیل که ایادله وجود برپایی

 در آنها بازگردانیده و اندیشیدن آیات این به ، از ایمانگانپیشهجدال گونههستند، چ یکتاپرستی

 انند.، مشرکضلالت در بیراهه سرگردان گروهاین  که شوند؟!می

 

 ژ  ڑ   ڑ  ک  ک  ک  کگ  گ  گ     گ  
کردند  تکذیب»را  سبحان از نزد خدای شدهنازل کتابهای ، یا جنس: قرآنیعنی «را کتاب که کسانی»

شود، نیز می وحی پیامبران سویبه کتاب و از غیر «فرستادیم خود را بدان پیامبران را که و آنچه

 ؟:وقت را. اما چه کفرشان شوم کار و نتیجه فرجام «دانست خواهند زودیبه»کردند  تکذیب

 

 ڱ  ں ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ ڳ  ڳڳ  ڳ  ڱ  ڱڱ
 در آب» است گردنهایشان با طوقها در نیز همراه «و زنجیرها است غلها در گردنهایشان که هنگامی»

 آب سوی ، بهدر غلها و زنجیرهاست گردنهایشان که : در حالییعنی «شوندمی کشیده جوشان
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 برافروخته در آتش گاهآن» است حرارت نهایت در داغ : آبشوند. حمیممی کشیده جوشان

 شوند.می دوزخ افروز و هیمهآتش شود و آنانمی افروخته آنان بر : آتشیعنی «شوندمی

 

ۇٴ  ۋ       ھ  ھ  ھ  ھ  ےے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ        ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆۈ  ۈ     ۀ  ۀ  ہ  ہ    ہ  ہ 

 ۋ  ۅ
آنها  به و سرکوفت توبیخ ، از سربر جهنم هگمارد فرشتگان گاه: آنیعنی «شودمی گفته آنان به گاهآن»

آنها را بجز  که : کجایند شرکایییعنی «کجایند؟ ساختید،می برابر خدا شریک را در آنچه»گویند: می

قرار  در آن که شما را از عذابی همینک که است شده آنها را چه کردید،می پرستش خداوند

 ما رفتند و از نظر ما : معبودانیعنی «شدند گویند: از دید ما گممی»ند؟ دهنمی اید، نجاتگرفته

 «خواندیمنمی را ما چیزی پیشتر هم بلکه» بینیمو نمی ایمکرده ناپدید شدند و ما آنها را گم

 که التیو جه اهیگمر گویند کهمیرا هنگامی  سخن این !شوند. آریمی بتان ، منکر پرستشسانبدین

را در دنیا  امر، چیزهایی در واقع کهشود و اینمی آشکار اند، برایشانقرار داشته در دنیا بر آن

را  اصلا چیزی گویی توانستند پسنمی رسانده و زیانی و نفع نبوده بینا و شنوا اند کهپرستیدهمی

 باطل ، از اساسباطل و خدایان بتان برای عبادتشان هکاین به است اعترافی سخنشان این اند.نپرستیده

، گمراهی مانند اینبه : خداوندیعنی «کندمی را گمراه ، خداوند کافرانگونه این» است بوده

 به سر انجام اند کهگرفته پرستش رابه بتانی آنان کند، از آنجا کهمی گمراه صواب را از راه کافران

 کند.می رهسپارشان دوزخ

 

 ۅ  ۉ  ۉ            ې  ې  ې   ې   ى  ى  ئا                  ئا  ئە  
: در یعنی «کردیدمی و سرمستی ناروا شادی به در زمین که است آن سبببه» عذاب «این»

 مخالفت این دید و بهکرمی ، شادیکتابهایش و با پیامبران و مخالفت عزوجل خدای نافرمانیهای

 و بدمستی فروختید و گردنکشی: فخر مییعنی «نازیدیدمی که است سبب و بدان»مسرور بودید 

 .است و فخرفروشی و تکبر در نعمت گردنکشی :کردید. مرحمی

 

 ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇئۆ  ئۆ   ئۈ  ئۈ  ئې  
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شوند، وارد می دوزخ به دوزخیان که: بعد از آنیعنی «درآنید درآیید، جاودانه دوزخ هایدروازه به»

از  ، یا رهاییعذاب جبران آنها از امکان و ناامیدکردن روحی دادن و شکنجه از سر سرزنش فرشتگان

 .حق از قبول «متکبران جایگاه» عنوان به دوزخ «بد است چه» گویندمی آنان را به سخن ، اینآن

 

 ئى  ئىی  ی    ی  ی  ئج  ئح  ئم   ئى  ئي  بج  بح     ئې  ئې   ئى
 او به : وعدهیعنی «است خدا حق وعده گمانبی»زیرا  و شکیبا باش محمد ای «صبر کن پس»

تو  اگر به پس» است شدنیو واقع آمدنی ناخواهخواه ـ ـ یا در دنیا یا در آخرت از آنان گرفتن انتقام

ـ  و سرکوبشان و اسیر کردن دنیا ـ با کشتن از عذاب «ایمداده وعده آنان به ا کهر از آنچه بخشی

 جان یا اگر» نمایاندیم العربو سایر جزیره مکه در فتح در بدر و سپس کهچنان در آینده «بنمایانیم»

 قابل و غیر حتمی آمدن فرود ، درهرحال به ؛ پسآنان به عذاب آوردن از فرود پیش «تو را بگیریم

 به و تردیدی شک ، هیچاست اسلام دعوت آن از نهایت در پیروزی کهو این آنان به عذاب برگشت

 .کنیممی و یقینا عذابشان در روز قیامت «شوندمی بازگردانیده ما سویبه» نده خود راه

 

ڀ  ٺٺ  ٺ  ٺ       ٿ  ٿ  ٿ      ٿ  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  

 ٹ  ٹ   ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ     ڦ  ڄ  ڄ  
: تو را از یعنی «ایمکرده تو حکایت را بر از آنان . برخیرا فرستادیم از تو پیامبرانی و مسلما پیش»

از  و برخی» ایمساخته د، آگاهانشده روروبه اند و با آندیده خویش و امت از قوم که و آنچه اخبارشان

، است داده روی و اقوامشان ایشان میان را که آنچه تو علم و به «ایمنکرده را بر تو حکایت ایشان

 .ایمنرسانده

 تن وپنجبیست به نزدیک ،برده نام کریم از آنها در قرآن عزوجل خدای که ؛ پیامبرانیشویمیادآور می

 شریف در حدیث کهتعدادند. چنان بیشتر از این ،نشده برده نام در قرآن از ایشان که ستند اما کسانیه

؟ است چند تن تعداد انبیا که پرسیدم خدافرمود: از رسول که است آمده ابوذر روایت به

و  انبوه ـ جمعی تن پانزده و سیصد اناز میانش رسولان ، کههزار تن چهار و بیست و صد» فرمودند:

و  است یا کتابی شریعت صاحب : رسولکه است این« نبی»و « رسول» در میان فرق«. ـ هستند بزرگ

 باشد.با خود می همزمان از خود، یا قبل رسول و شریعت : پیرو کتابنبی
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تواند از نزد نمی پیامبری هیچ پس «بیاورد ایمعجزه هیال اذن جز به را نرسد که ایفرستاده و هیچ»

خدا  فرمان چون پس»پیامبر باشد  نبوت بر دال که است ایمعجزه« آیه»بیاورد. مراد از  ایخود معجزه

 «حق به»ـ فرارسد  ـ در دنیا یا در آخرت گانپیشه تکذیب عذاب برای معین وقت : چونیعنی «برسد

 را خویش و شایسته محق ، بندگانخویش حق بر با فیصله و خداوند «شودمی داوری» میانشان

 پیروی از باطل که: کسانییعنی «مبطلان که» است وقت : در آنیعنی «و آنجاست»دهد می نجات

از  پیش انبیای با اقتدا به که بر توست !محمد ای پس «کنندمی زیان»کنند می عمل آن و به کرده

 تو و قومت میان کردن فیصله به عزوجل خدای فرمان که گاه. و آنکنی پیشه اییخود، صبر و شکیب

 و شویمی داده قطعا نصرت زمان کند و تو در آنمی فیصله و راستی حقشما به دررسد، قطعا میان

 ادارند ـ قطعبازمی تو را از دعوتت که کسانی ـ یعنی قریش از اشراف انگرایو باطل اندیشانباطل

 شوند.زیانکار می

 

 ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ     ڃ  چ  چ  چ  چ  
خاطر شما آفرید. به : آنها رایعنی «شما پدید آورد را برای چهارپایان که است کسی خدا همان»

 ذکر آنها در سوره گوسفند و بز هستند که از شتر و گاو و گانههشت ، جفتهایچهارپایان مراد از این

 : تا بر برخییعنی «از آنها بخورید گیرید و از برخی آنها سواری از تا از برخی» گذشت« 141انعام/»

 از آنها را بخورید. برخی از آنها سوار شوید و

 

 ڇ  ڇ    ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ    ڈ  ڈ  ژ  
، از موی برداریبهره ؛ مانندو خوردن شدن غیراز سوار «است»دیگر  «شما منافعی آنها برایو در »

در  که مقصودی و تا سوار بر آنها به» دیگر از منافع ، پنیر و جز این، روغن، شیر، کره، پشمکرك

 دیگر حمل سرزمین به رزمینیاز س سنگینتان بارهای : تا آنها شما را بایعنی «، برسیداست دلهایتان

 ها و کشورهایدر سرزمین و سهولت آسانیرا به آنها نیازهایتان وسیله، شما بتوانید بهکنند و بنابراین

دریا  در و بر کشتی : بر شتر در بیابانیعنی «شویدمی حمل و بر آنها و بر کشتی»برآورید  دست دور

 «.صحراست شتر، سفینه»د: ان شوید. و گفتهمی منتقل
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 ژ  ڑ  ڑ  ک   ک  ک  ک  
 بر کمال دال را که انفس و خود در آفاق ها و دلالتهای: نشانهیعنی« را خویش آیات» تعالی حق «و»

زیرا « کنید؟خدا را انکار می از آیات یککدام نمایاند پسشما می به» است وی و وحدانیت قدرت

در آنها، در  خفا و ابهامی گونهوجود هیچ خود و در عدم و روشنی ، در وضوحها و دلایلشانهن این

 انصاف از اهل کند؛ چنانچه، آنها را انکار نمیروشنی بصیرت صاحب هیچ قرار دارند که جایگاهی

 باشد.

 

ڻ  ۀ  ۀ    گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ          ڳ     ڳ  ڱ  ڱ  ڱڱ  ں    ں  ڻ  ڻ    ڻ

 ہ  ہ  ہ  ہ  ھ           ھ   ھ  
از  پیش که کسانی سرانجام تا ببینند که»جو کافر معاند ستیزه گروه این «اندسیر نکرده آیا در زمین»

کردند؛  را تکذیب خویش وپیامبران کرده را نافرمانی عزوجل خدای که از امتهایی «بودند آنان

 آنان به که ، بر عذابیهایشان موجود در دیار و سرزمین مانده برجای زیرا آثار «؟است بوده چگونه»

 زبانی بی ، با زبانمانده آثار برجای کند و اینمی اند، دلالتپیوسته بدان که بدی فرجام و بر شده نازل

 «اندبوده تر از آنانپرتوان شمار بیشتر و حیثآنها از »دارند  گفتن برای بسیاری حرفهای باره در این

خود نیرومندتر و در  و پیکرهای در اجسام در شمار خود بیشتر، مکه ، از مشرکانپیشینیان : آنیعنی

: آنها با بناها، یعنی« استوارتر بودند زمین آثار در روی حیث و از»اند خود بیشتر و فراتر بوده اموال

تر و قوی مشرکان ، از ایناست آنها بوده وجود نیرومند مدنی دلیل کهکشتزارهایی کارگاهها و

 عذابکه گاه: آنیعنی «نبخشید سودی حالشان آوردند، بهمی دست به آنچه ولی»اند بوده مشهورتر

 نیامد. کارشان به ، هیچظاهری و ابهت شکوه همه در رسید، آن الهی

 

 

 ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ          ۈ  ۈ  ۇٴ   ھ 
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 چیزی را آوردند، به» روشن آشکار و معجزات : حجتهاییعنی «بینات برایشان پیامبرانشان و چون»

 و پنداری ادعایی و دانش از علم نزدشان در که آنچه : بهیعنی «بود خرسند شدند نزدشان که از علم

 هایجز شبهه ، چیزیدر حقیقت دستاویزهایشان این کهکردند درحالی و شادمانی د، اظهار مسرتبو

دنیا ـ  احوال از علم نزدشان که آنچه : بهاست مراد این قولینبود. به و پوچ اساسبی و ادعاهای باطل

:  ژٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ ژفرماید: می خداوند کهشدند. چنان ، شادمانـ است دین احوال نه

را  کردند، آناناستهزا می آن به و آنچه«. »7روم/»دانند( دنیا را می از زندگانی )آنها فقط ظاهری

 .را فروگرفت کرد و آنان احاطه آنان به استهزایشان : جزایعنیی« فروگرفت

 از معجزات ای، معجزهاست حق از پیروی ور بازدارندهغر از عوامل ، عاملیدنیوی علم کهاین به اشاره

 اکنونزیرا هم است شده بهتر و بیشتر شناخته ، در عصر ماآن ابعاد و اعماق باشد کهمی کریم قرآن

 اهل که از کسانی ـ جز اندکی تجربی علوم دانشمندان کهطوریبه خود رسیده اوج بشر به غرور علمی

 انگارند.می اهمیتو بی را سبک دینی علوم هستند ـ انصاف

 

 ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې           ى   ى  ئا  
گفتند: »کردند  مشاهده ما را بر سر خود فرودآمده عذاب : چونیعنی «را دیدند ما عذاب چون پس»

 پرستیدیممی که از بتانی «گردانیدیممی شریک با او بدانچه و اینک آوردیم خدا ایمان تنها به

 «.کافریم»

 

 ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇئۆ  ئۆ    ئۈ  ئۈ   ئې  ئې  ئې  ئىئى  ئى  ی  ی  ی
 داشته سودی آنها برای ایمانشان نبود که کردند، دیگر چنان ما را مشاهده عذاب که هنگامی ولی»

 ایمان رساند و فقط ایننمی سودی خود صاحب ، بهعذاب دهمشاه هنگام به آوردن زیرا ایمان «باشد

، عذاب مشاهده لذا در هنگام و اضطراری اجباری ایمان رساند، نهسود می انسان به که است اختیاری

 قتحقی و به را باور کرده حق ، همگانهنگام در این ماند، چهنمی باقی مجالی تکلیف دیگر برای

در  بودند ولی نیاورده در دنیا ایمان که کسانی برای در آخرت آوردنایمان آورند. همچنینمی ایمان

 بندگانش میان که است الهی سنتاین»رساند نمی سودی آورند، هیچمی ایمان قیامت برپایی هنگام

: که است کرده و جاری امتها گذرانده همه اندر می را سنت این سبحان : خداییعنی «است گذشته
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و  دیدن : در هنگامیعنی «و آنجاست»ندارد  سودی حالشان به عذاب مشاهده در هنگام آوردنایمان

زیانکار  و هر زمانی کافر در هر وقت البته «زیانکار شدند کافران که» است خدا عذاب معاینه

در  کهـ چنان راببینند. البته الهی عذاب شود کهمی مسلم برایشان زیانکاری این هنگامی ولی است

و او  نرسیده وی گلوگاه به روح شود کهمی پذیرفته تا هنگامی بنده ـ توبه است آمده شریف حدیث

 کرد، در آن را مشاهده وتالمافتاد و ملک کندن جان تلاطم در نباشد و چون مرگ غرغره در حال

 .نیست پذیرفته از ویای، دیگر توبههنگام
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 ﴾فصلت  سوره ﴿

 .است ( آیه54) و دارای است کیم
 

، است شده افتتاح پ  پ   ڀ: تعالی حق با فرموده کهاین سببرا به سوره این :تسمیه وجه

 بیان تفصیل خود را به ـ آیات آن معنی مصداق ـ به سوره در این نامیدند. خداوند« فصلت» سوره

دیگر  . ناماست کرده اقامه خویش و وحدانیت را بر وجود، قدرت آشکاری و برهانهای و ادله کرده

 نخواندند و چو قریش بر زعمای را از ابتدایش آن خدازیرا رسول است« السجده حم» ،سوره این

 شد. نازل« غافر» ، بعد از سورهسوره کردند. این رسیدند، سجده سجده موضع به

آمدند و  هم گرد روزی فرمودند: قریش کند کهمی نقل از اصحاب سوره این فضیلت کثیر دربارهابن

 او را نزد این پس ر استدانات شعر و فالبینی سحر، از شما به کسیچه بنگرید که»دیگر گفتند: یک به

 ما را مورد نکوهش و دین ساخته و پریشان کار ما را پراکنده و ما را متفرق جمع بفرستید که مردی

جز  گفتند: ما کسی دهد!می وی به پاسخی او چه که بنگریم بگوید سپس سخن دهد؛ تا با ویقرار می

او کردند و گفتند:  بهروی  . پسشناسیمباشد، نمی داشته تامی امور آگاهی این به را که« ربیعهبنعتبه»

 ایشان و به رفت خدانزد رسول آنان مشورت بنا به عتبه . پسکار، کار توست ینابوالولید! ا ای

ندادند.  خیکردند و پاس سکوت خدارسول؟ یا عبدالله پدرت تو بهتر هستی !محمد : ایگفت

بهتر  : تودیگر گفتکردند. بار  سکوت خدارسول ؟ باز همیا عبدالمطلب : تو بهتر هستیباز گفت

 که گروهی این که پنداریمی : اگرکردند. گفت سکوت خدارسول ؟ باز همیا عبدالمطلب هستی

اند و اگر ، پرستیدهایگرفته شانباد حمله تو به کهرا  خدایانی همین اینان ، از تو بهترند پسبردم نام

ما  خدا که زیرا سوگند به را بشنویم بگو تا سخنت سخن پس هستی تو بهتر از آنان که پنداریمی

 و کار ما را پراکنده تو جمع !ایمندیده تر از تو بر قومتتر و نامیمونرا شوم ایشده رانده هرگز انسان

رسوا  اعراب نو ما را در میا گرفته و سرزنش باد حملهرا به  ، دینمانایساخته و پریشان ما را آشفته

 و در میان !است جادوگری قریش در میان :که یافته شیوع خبر در میانشان این ؛ تا بدانجا کهایساخته

را انتظار  درد زایمان باردار درحال مانند فریاد زن ما فریادیخدا سوگند که  ! بهاست کاهنی قریش

 نابود پاك تا همه بریم دیگر با شمشیرها حمله برخی سویاز ما به )بر اثر دعوتت( برخی که کشیممی

رد بسیار گ مالی ، برایتاست و سرمایه مال به نیازمندیت دعوت از این مرد! اگر هدفت ای هان !شویم
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 از زنان یک ره ، اینککرده بر تو غلبه و اگر شهوت باشی مرد قریش دارترینتا سرمایه آوریممی

و  سیادت . و اگر هدفتدهیممی زیباروی زن تو ده ما به پس کن انتخاب خواهیمی را که قریش

، تو است پادشاهی دعوت از این دفت. و اگر هگردانیممی سالار خویش ، تو را سرور واست سروری

 ...!گردانیممی خود پادشاه را بر

« شد؟ امتم آیا سخنت» از او شنیدند ـ فرمودند: خداشد ـ و رسول فارغ گفتناز سخن عتبه چون

خواندند:  ! پسشنوم: میبشنو. گفت از من اینک فرمودند: پس !: آریگفت

 ٱ ٻ ٻ

ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ    ڤ   ژ  رسیدند: آیه این تا به ژ  ...ٻ  ٻ  پ ٱ  ٻ  ٻ ژ 

 عذاب کهآن بود، از بیم قرار گرفته آیات تأثیر این تحت سخت که عتبه هنگام در این .ژ  ...ڦ   ڦ

 لتماسسوگند داد و ا رحم پیوند حق را به و ایشان گذاشت اکرمرسول بر دهان شود، دست نازل

 بازنگشت و نزد قریش رفت اشخانه به ایشان از نزد یکراست گاهکنند و جلوتر نروند. آن بس کرد که

 عتبه که کنمفکر نمی خدا جز این به !قریش گروه : ایگفت ابوجهل کنار کشید. پس و خود را از آنان

 در وی کهنیازی  سببجز به نیست و این !تاس آمده او را خوش وی و غذای یافته محمد گرایش به

: تو را چیز گفت وی به رفتند ابوجهل نزد وی . چونبرویم نزد وی بیایید که ! پساست پدید آمده

 تو را خوش وی و غذای اییافته محمد گرایش به کهجز این از حضور در نزد ما بازنداشت دیگری

 هستم قریش هایدارتریناز سرمایه دانید؛ منشما می خدا سوگند که ! به: نهگفت ...! عتبهستا آمده

 که گفت پاسخ ، مرا با کلامیبازگفتم را بر وی و داستان رفتم نزد وی وقتی که است این حقیقتولی 

 برایم عذاب را تا آیه از قرآن ایسوره سحر. او و نه فال ، نهشعر است کلام آن خدا سوگند ـ نه ـ به

 با ما دارد، سوگند دادم که ایو خویشاوندی پیوند رحم حق و او را به را گرفتم وی دهان خواند پس

 و من است نگفته ، دروغگفت چیزی محمد چون دانید کهدارد زیرا شما می نگه کند و دست بس که

واگذارید و  خودش حال مرد را به این که است این نظرم شود. اکنون نازل بر شما عذاب که ترسیدم

 به راه دارد و سخنش ، صداییشنیدم از وی من را که خدا سوگند؛ کلامی بگیرید زیرا به از او کناره

شوید و اگر او می بال فارغ از وی دیگران هوسیل کنند، شما به بر او غلبه اگر اعراب برد. پسمی جایی

 وی وسیلهو شما به شماست و عزت ، ملکوی و عزت ملک گاهآن شود غالب بر اعراب

 گردید!می مردم ترینخوشبخت
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 رأی : اینگفت . او در پاسخاست سحر کرده او تو را با زبانش خدا سوگند که به ابوالولید! گفتند: ای

 .1کنیدمی با او چه که ، شما دانید و کارتاناست من

 

 ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  
 خدای از جانب ایفروفرستاده این». است مقطعه از حروف که «حاء، م»شود: می خوانده چنین

 که تعالی و كتبار خدای از جانب فروفرستاده است ، کتابیقرآن : اینیعنی «است رحیم رحمان

 .است بخشایشگر و مهربان

 

 پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ     ٺ  ٺ  
، شده بیان شیوایی به قرآن آیات که است مراد این «شده بیان روشنی به آن آیات که است کتابی»

و  شده ساخته دیگر جدااز یک وضوح به آن از معصیت آن و طاعت آن از حرام آن حلال احکام

باشد می فهم قابل و سهولت آسانیبه که است شده تبیین ایو استواری روشنی چنان به آن معانی

 ،قرآن بودن عربی باشد. بیان و پند آموزی ، نعمتحجت تا برایشان «عربی زبان به است قرآنی»

 آن فهم و سادگی قرائت سهولت ، گویایقرآن بودن یزیرا عرب است و دیگران بر اعراب گذاریمنت

دارند  و یقین «دانندمی که مردمی برای» شیواست و فصیح ، زبانیعربی زبان که روی باشد، از آنمی

 برایشان کریم ندارند، قرآن امر یقین این به که اما کسانی شده فرستاده للهاز نزد ا قرآن کهاین به

 .آنهاست سردرگمی مایه بلکه نه نعمتی

 

 ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  
دو  ؛ و اینوی دشمنان برای است «و هشداردهنده» خدا اولیای برای قرآن« آور استمژده»

 : بیشتر کفار، از گرفتنیعنی «شدند رویگردان و بیشتر آنان»باشد می قرآن ، از اوصافوصف

و  تأمل شنیدن به «شنوندنمی در نتیجه»گردانیدند روی ،بر آنهاست مشتمل قرآن که هشدارهایی

 گردانند.روی از آن که جهت ببرند، بدان ایبهره از آن که شنیدنی چنانبه ، یعنیو پذیرش طاعت

                                                           

 عنهما. للهارضی قرظی کعب و محمد بن للهعبدا جابر بن از دو روایت کثیر، با تلخیصاز ابن نقل به 1
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 ڃ    ٹ  ٹ  ڤ   ڤ     ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ     ڃ  ڃ    ڃ
 هاییدر پرده» ایمان و از توحید و تقوی «خوانیمی آن ما را به ما از آنچه دلهای»: کافران «و گفتند»

 به کند و سخنتنمی ما فهم ، دلهایگوییمی تو را که آنچه پس است هایی: در پوششیعنی «است

 ضخیمی هایپرده ما در درون دلهای که است د این. مراتیر است یا خریطه : جعبهرسد. کنانآنها نمی

 ما و تو و میان» است ایو ناشنوایی : کرییعنی «است ایسنگینی و درگوشهایمان»قرار دارد 

پوشاند لذا را از ما می تو دارد، یا صدایتو باز می ما را از رؤیت که است ای: پردهیعنی «است حجابی

 .دانیم، نمیگوییتو می هرا ک آنچه

از  گوشهایشان بیزاری ،حق از دریافت دلهایشان دوری برای آنان از سوی است هایی اینها تمثیل

تو کار  پس» خدارسول و میان آنان پیوند و ارتباط میان ایجاد هرگونه بودن و ممتنع آن شنیدن

 ما نیز بر دین که کن عمل خویش : تو بر دینیعنی «کنیممیکار خود را  ، ما همخود را بکن

 عمل دنیایمان و ما برای کن عمل آخرتت : تو برایاست مراد این قولی. بهکنیممی عمل خودمان

 .کنیممی

 

 چ  چ    چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ            ڇ  ڍ   ڍ     ڌ  ڌ  ڎ  ڎڈ  ڈ    ژ  ژ  
 ، با اینشما هستم مانند بشری من که نیست جز این» کافران موضع در رد این محمد ای «بگو»

 که نیست : جز اینیعنی «است اییگانه شما خدای : خدایشود کهمی وحی من سویبه که تفاوت

 فرشته ، نهمشما نیست مغایر با جنس جنسی و از از خود شما هستم تن همانند یک نیز بشری من

 باشد. از سوی و پوششی در پرده از من دلهایتان بشر تا جنس جز دیگری از جنس و نه جن ، نههستم

و  توحید سویشما را به بلکه امنکرده باشد دعوت مخالف با عقل که چیزی سویبه شما را دیگر، من

 فرستاده وحی منبه که است در این و شما هست من میان که . تنها فرقیامفراخوانده یکتاپرستی

 پس» است گردیده بر شما واجب من و پیروی امپیامبر شده الهی با وحی شما لذا من به شود نهمی

کنید ن و انحراف میل وی و از راه شائبهو بی خالصانه و عبادت با طاعت «او بشتابید سویمستقیما به

 از فرط «بر مشرکان و ویل» است از شما سر زده که خاطر گناهانیبه «بخواهید و از او آمرزش»
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بر  و نابودی هلاکت :. یعنیو تهدید است عذاب : کلمه. ویلسبحان خدای به و استخفافشان جهالت

 باد! آنان

 

 ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک     گ  گ            گ  
و  را از فقرا بازداشتهندارند و آن ایمان زکات وجوب : بهیعنی «پردازندنمی زکات که سانیک همان»

گوید: می باشند. نسفیمی آن و منکر «کافرند آخرت به که و آنان»کنند نمی انفاق حق در راه

چیز  ترینداشته رد زیرا دوستک پیوست انکار آخرت آنهارا به از سوی زکات ندادن خداوند متعال»

را در  مالش اگر شخص دارد پس راه جان ، بهمال که است معروفی سخن و اوست مال انسان در پیش

 «.وی و استقامت نیرومند بر صلاح است دلیلی داد، این خدا راه

 

  

 گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ       ڱ  ڱ  ڱ  ں
 «است مقطوع غیر را پاداشی اند، ایشانکرده شایسته و کارهای آورده مانای که کسانی گمانبی»

، پاداش آن خاطر دادن: بهاست این «غیر مقطوع» . یا معنایاست نشدنی و قطع ناکاسته : پاداشییعنی

در  پاداش دادن ولی است و بخشش برابر فضل در گذاشتنمنت شود زیرانمی گذاشته منت بر ایشان

 این از ائمه بعضی»گوید: کثیر می ندارد. اما ابن همراه به منتی حق و دادن است حق ، یکعمل ازای

در  خود ایشان که چنان آشکار دارد، منتی بهشت بر اهل اند زیرا خداوندتفسیر را رد کرده گونه

 نهاد و ما را از عذاب خدا بر ما منت پس) : ژۅ  ۉ   ۉ  ې  ې  ېژگویند: می بهشت

 «.27طور/»داشت(   نگاه سموم

 

 ںڻڻڻڻۀۀہہ  ہ  ہھھ  ھھے  ے
روز آفرید  را در دو زمین که کسی آن واقعا به شمایید که آیا این»کفار  به پیامبر ای «بگو»

و  روایت بود. هرچند این دوشنبه و بهیکشن از روزهای دو روز، عبارت : اینقولیبه «ورزیدکفر می

، تدریجی آفرینش این . البتهاست کتاب اهل از منابع ،خلقت روزهای تعیین در باره آن امثال روایات

کند، در  اراده را که چیزی تا هر قادر است تعالی حق بود، وگرنه بندگانو مدارا به تأنی آموزش برای
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دو روز  مقدار به را در مدتی زمین خداوند متعال که است دیگر: مراد اینقولیبیافریند. به ظهلح یک

 و آسمان بعد از وجود زمین فقط آفرید زیرا روز حقیقی و در دو مرحله را در دو نوبت آفرید، یا آن

 .تصور نیست قابل از آن باشد و قبلتصور می قابل

را بعد  ، زمیناول نوبت در تعالی : حقکه است این زمین نوبتی دو آفرینش ید نیز دربارهجد نظر علوم

 با ذخایر آبی ـ همراه مختلف طبقات را به آندوم بود، جامد گردانید و در نوبت ایگازی کره کهاز آن

 کرد. ـ تقسیم آن و معدنی

نزد شما  دهید کهمی قرار او اضدادی : براییعنی «دهیدقرار می یانیاو همتا برای»وجود  با این «و»

پروردگار »ذکر شد، همانا  آنچه به موصوفذات  «این» هستند! مساوی خود با وی در قدر و منزلت

 همه شامل که است عالم : جمع. عالمیننیست ربوبیت شایستهجز او کسی  پس «است عالمیان

 صیغه ، بهعقلا بر غیر آنان تغلیب سبب دارد، یا به که انواعی خاطر اختلافو به باشدمی للهاسویما

دهید، نیز قرار می عزوجل خدای و همتای آنها را شریک شما مشرکان که آنچه !. آریاست آمده جمع

 گردانید؟.می وی ، شرکایپرستش ر امررا د وی از مخلوقات برخی چگونه عالمیانند پس از جمله

در  خداوند فرموده اما است شده آفریده از آسمان قبل زمین دارد که بر این دلالت آیه ظاهر این

ڑ  کک  ژ : است شده آفریده از زمین قبل آسمان که است مشعر بر آن« نازعات» ( سوره27ـ  11) آیات

آیا شما استوار ):  ژگ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں ک   ک  گ  گ  گ 

را  آن را استوار کرد، شب را بلند برکشید و آن آن ، سقفرا برافراشت آن ؛ کهیا آسمان تریدآفریده

: دهد کهمی پاسخ چنین عباسابن را گستراند؟(. زمین را برآورد و بعد از آن کرد و روز آن تاریک

 گاهآسمانها را آفرید آن و سپس اولا زمین خداوند یعنی .است از آفریدن غیر« گستراندندحو: »

 به زمین آفرینش»گوید: می عباسابن قول تأیید این کثیر بهگسترانید. ابن را هموار کرد و زمین

 «.است بوده آسمان از آفرینش قبل« 23بقره/» آیهنص

 

 ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ       ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅۓ  ۓ  ڭ  ڭ  
بر  و مرتفع : برآمدهیعنی «آن از بالای»دار و ریشه ، ثابت: راسخیعنی «استوار کوههای و در زمین»

 که را ـ با منافعی : زمینیعنی «نهاد برکت آن در و»اند. زمین زیرا کوهها از اجزای «آفرید» زمین روی

 «را مقدر کرد آن اقوات و در آن»خیر بسیار گردانید  و دارای پربرکت آفرید ـ در آن انبندگ برای



 

8990 

از  دارد ـ آنها صلاحیت معیشت گذران برای را که و آنچه زمین اهالی زادوبرگهای و : ارزاقیعنی

قرار داد. باز در  در آن ،شده تقسیمو  معین مقادیریو با  اندازهبه اـ تمام ها و منافعو رستنی درختان

ها نادر سرزمین ندارد، یا وجود آنها در آن دیگر وجود در سرزمینهای آفرید که چیزهایی هر سرزمین

را با  خویش زندگی و وسایل دیگر، زادوبرگ سرزمینی به سرزمینی و سفر از ؛ تا بشر با تجارتاست

در  بود. یعنی «در چهار روز»؛ زمین و ارزاق زادوبرگ این کردن و آماده کنند. همدیگر فراهم تعاون

 و قرار دادن زمین آفرینش شود. پسچهار روز می امجموع بود که دو روز قبلی علاوه دوروز دیگر به

و  شنبههس روز اخیر، روزهای دو این که است . نقلگرفت ، جمعا در چهار روز انجامآن ارزاق

و  آفرینش روزهای کل : جمعیعنی «شد ارائه واضح بیان کنندگانسؤال برای»بود.  چهارشنبه

محدد و  بیان شد: این گفته . گوییو زیاد است کمبی ، چهار روز تمامزندگی برای زمین سازیآماده

 شده آفریده مدتی در چه ،است در آن آنچهو  کنند: زمینمی سؤال که است کسانی ، پاسخروشن

 ؟.است

 

 ۅ  ۉ  ۉ       ې  ې  ې      ې  ى  ى  ئا  ئا  ئە   ئە        ئو  ئو  ئۇ  ئۇ   
قصد کرد.  آسمان سویاستوار، به قصدی به تعالی حق : سپسیعنی «پرداخت آسمان به سپس»

 شخص که گاهآن« جا را کرد فلان آهنگ کذا: مکان لیا استوی: »است اعراب قول از این« استوی»

 دخانی آسمان کهدرحالی»نکند  دیگر التفاتی کاری ، بهبجز آن شود که متوجه چنان مکانی سویبه

 هبود ک دود شبیه گاز تاریکی ماده : آسمانشود. یعنیبلند می آتش از شعله که است : دودیدخان «بود

 جهان»، اصطلاحا آن آفرینش از تطور مرحله را در این و جهان نامیده« سدیم»را  آن دانشمندان امروزه

 .است کریم قرآن علمی از معجزات یکی بخش، تجلیآیه این گویند. پسمی« سدیم

 اجابت ناخواهخواه را رمانم: فیعنی «شوید رام یا ناخواه فرمود: خواه و زمین آسمان به سپس»

. و کن را درخشان و ستارگانت ماهخورشید و  !آسمان شد: ای گفته آسمان اند: بهگفته گویید. مفسران

آور.  را بیرون هایتها و رستنیو میوه را برشکاف و رودبارانت جویباران !زمین شد: ای گفته زمین به

منقاد و  ، در برابر فرمانترضا و اطاعت با کمال : هر دویمانیعنی «پذیر آمدیم دو گفتند: فرمان آن»

 خدای که گونهآفرید و همان گفتنسخن در آنها نیروی عزوجل خدای بود که . چنینمهستی تسلیم

 تمثیلی این بلکه آنها نیست حقیقی گفتن دیگر: مراد سخنقولیبه گفتند. بود، سخن خواسته عزوجل
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 مجاز از باب این پس در آنهاست ربوبیت ذات و تأثیر قدرت و زمین انقیاد آسمان و اطاعت برای

 .قال زبان ، نهاست حال باشد لذا مراد زبانمی

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ      پ  ڀڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ  ٿ      ٿ       ٿ   

 ٹ  
آفرید و آنها را  را و آسمان زمین : خداوندیعنی «ساخت آسمان هفت صورت به آنها را پس»

و آسمانها، جمعا  زمین آفرینش دیگر. پس «در دو روز»شد  و از کار آنها فارغ و استوار ساخت محکم

از  است روز، همانند هزار سال شش و هر روز از این»گوید: می . مجاهدیافت روز انجام در شش

قرار داد  ، نظامی: در هر آسمانیعنی «کرد را وحی امر آن و در هر آسمانی»«. شماریدمی شما آنچه

، خورشید، در هر آسمانی یعنی» گوید:می آید. قتادهمی سامان به نظام آن مبنای بر آسمان امور آن که

 را آفرید. بعد از این چیز آن ها و... همهریاها، برفد ،، فرشتگان، کهکشانها، افلاك، ستارگانماه

 را درهم بود ـ گسترانید و آن از آسمانها آفریده قبل را نیز ـ که زمین که کار آسمانها بود به پرداختن

ر اما د متقدم خود بر آسمانها در آفرینش زمین پس (قرار داد کروی هیأت را به آن یعنی) پیچانید

 دنیا را به و آسمان»«. اعلم للهوا .، از آسمانها متأخر استشدن داده قرار کروی هیأت و به گسترانیدن

و »درخشند می مانند چراغ و روشنگر که ونورانی درخشان ستارگانی : بهیعنی «چراغها بیاراستیم

دنیا  آسمان . مراد؛ نگهبانیآفریدیم بانیو نگه زینت عنوان به آسمان : چراغها را دریعنی «حفظی

عزیز  تقدیر خداوند است این»کنند می سمع استراق که است از نفوذ شیاطینی ستارگان وسیلهبه

 ، تقدیر و تدبیر خداوندیترتیب ، همانا ازو شگفت شگرف آفرینش و این بدیع نظام : اینیعنی «علیم

 داند.چیز را میهمه که ، ذاتیقادر است چیزی هر بر آفرینش که است

 

 ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ    ڤ   ڦ   ڦ  ڦ
و در  مخلوقات این از تدبیر و تفکر در کفار مکه «برتافتند روی» روشن بیان بعد از این «اگر پس»

شما را از » آنان به محمد ای «وبگ» آن به و ایمان تنزیلی آیات این . یا از پیرویتکوینی آیات این

 دم در مانند صاعقه که است : عذابیمراد از صاعقه «دادم عاد و ثمود هشدار صاعقه چون ایصاعقه

 که است مذاب از آتش ایمرگبار یا قطعه : بانگدر اصل . صاعقهاست ایصاعقه ، گوییاست کشنده

 آید.فرود می سمانشدید از آ با رعدی همراه
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 خدا: رسولکه خواندیم ،سوره در مقدمه خدابا رسول ربیعهبنعتبه وگویگفت واقعه در بیان

جلوتر نروند تا مبادا بر  کرد که نهاد و التماس ایشان بر دهان دست رسیدند، عتبه آیه این به چون

 شود. نازل عذاب مشرکان

 

ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ    چ  چ  چچ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ   ڎ  ڎ    ڦ  ڄ  ڄ   ڄ

 ڈ         ڈ  
و  از هر جانب پیامبران : چونیعنی «آمدند سر بر آنان رو و از پشت از پیش پیامبرانشان چون»

از آنها  ز دیگریچی آمدند اما جز رویگردانی نزد آنها و توانی امکان هرگونه کار گرفتنو با به جهتی

متأخر را آنها خود  پیامبران آمدند، که سویشان و متأخر به متقدم : پیامبراناست این ندیدند. یا معنی

 همگی و پسین پیشین پیامبران گویی بود پس رسیده آنان نیز به پیشین پیامبران دیدند اما پیام

و فقط او را  «نپرستید جز خدا را که»قرار دادند:  خطاب مورد خنس و آنها را با این آمده سویشانبه

ما  سویبه «فرستادفرومی فرشتگانیا ، قطعخواستگفتند: اگر پروردگار ما می»بپرستید  یگانگی به

 فرستاده شما بدان آنچه ما به پس» انگیختبرنمی رسالت ما به سویما را به از جنس و بشری

با  که شما و آنچه نیستید لذا ما به ، بشر هستید و فرشتهپیامبران شما : چونیعنی «اید، کافریمشده

شما را  خداوند که امر هستیم : ما کافر و منکر این. یعنیآوریمنمی اید، ایمانآورده همراهخود به

 باشد. ما فرستاده سویبه

 بود. کردند، این دعوتایمان  سویآنها را به که و سایر پیامبرانی صالح هود و امتها به این پاسخ !آری

 

 

 

ژ  ژ  ڑ  ڑ    ک  ک     ک  ک  گ  گ  گ  گڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻڻ  ڻ  

 ڻ  ۀ      ۀ  
و بر  رانشپیامب و تصدیق عزوجل خدای به از ایمان «تکبر کردند در زمین ناحق عاد، به اما قوم»

و گفتند: از ما نیرومندتر »باشند  برتری این مستحق کهآنطلبیدند، بی اند برتریدر زمین که کسانی

و  قوی هایبلند و تن هایقامت ؟ زیرا آناناست تر و نیرومندتراز ما پرتوان کسی: چهیعنی «؟کیست
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را  آن کند و سپسمی با دستش را از کوه بزرگ سنگیرهصخ از آنان یکی کهطوری داشتند به استواری

 تهدید کرد، به عذاب را به هود آنان که ، وقتیروی از این گذاشت، میخواستمی که جایی هر در

 هک عذابی بود: ما بر دفع این سخن از این منظورشان شدند. البته تنومند خود مغرور و فریفته پیکرهای

 عینی دیدن در حکم که یقینی علمی : آیا بهیعنی «اندندیده آیا». آید، قادر و تواناییمبر ما فرود می

از  کهبر این او تواناست پس «؟تر استرا آفریده از آنها پرتوان آنان که خدایی که»اند ، ندانستهاست

فرود آورد؟ لذا  بر آنان« : موجود شوکن: »کلمه تنبخواهد، فقط با گف هر چه خویش عذاب انواع

 ، مراد از این. بنابراینوغیرمحدود است نهایتبی خداوند و محدود و قدرت متناهی بندگان قدرت

 او با قدرت قدرت ، چراکهنیست تفضیلی نسبت است(، بیان تر پرتوان : )او از آنانخداوند فرموده

بزرگتر  اکبر: خدا الله: »گوییممی که ماست سخن این از باب سخن این باشد بلکهنمی مقایسه بشر قابل

ما را انکار  آیات نتیجه و در». باشیم نظر داشته را مد ایو مقایسه تفضیلی نسبت کهآنبی«. است

 حق معجزات این دانستند کهمی کهبا آن کردند،را انکار می پیامبران : معجزاتیعنی «کردندمی

 .است

 

ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ھ  ھ      ے  ے  ۓ  ۓ  ڭڭ  ڭ  ڭ     ۇۇ  ۆ    ۆ  ۈ  

 ۈ  
دارد.  و هولناکی سخت صدای که است توفنده صرصر: تندبادی «باد صرصر فرستادیم بر آنان پس»

آنها را  آتش کهسوزاند چنانرا می درختان رها وکشتزا که است : صرصر: باد بسیار سردیقولیبه

از  عبارت که و ناخجسته نحس باد صرصر را در روزهای :اینیعنی «شوم در روزهای»سوزاند می

 :سوره در ابتدای عزوجل خدای کهچنان بود، بر آنها فرستادیم نحس روز نهایت و هشت شب هفت

 و ذلت رسوایی :خزی «بچشانیم آنان را به خزی دنیا عذاب تا در زندگی». است کرده بیان« الحاقه»

تر رسواکننده آخرت عذاب او قطع» بود استکبارشان رسواگر، همان عذاب این . سبباست و خواری

 هیچ و «شوندنمی داده یاری و آنان» شدیدتر است خود و اهانت خوارسازی: در یعنی «است

 کند.نمی دفع آنان را از عذاب این ایبازدارنده
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ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ   ۉ   ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى        ئا    ئا  ئە  ئە    ئو  

 ئو  ئۇ  ئۇ  
را ـ با  و آنان ساخته آنها روشن را برای نجات : راهیعنی «کردیم را راهبری آنان و اما ثمود پس»

آنها  بر فراز راه خویش و از مخلوقات کردیم دلالت حق راه ـ به سویشانهب پیامبران فرستادن

: کفر یعنی «دادند ترجیح را بر هدایت اما آنها نابینایی» دادیم راهبر قرار هایروشنگر و نشانه علائم

 «را فرو گرفت آور آنان خفت عذاب صاعقه پس»برگزیدند  طاعت را بر و معصیت را بر ایمان

 خوار : عذابهون افگند. عذاباو را از پا می درنگکند، بی اصابت بر هر کس که است : آتشیصاعقه

 بر آنان بود و خداوند کیفر کردار خودشان : اینیعنی «شدندمی مرتکب کیفر آنچهبه» است کننده

 ایشان که «دادیم کردند نجاتمی و پرهیزگاریبودند  آورده ایمان را که و کسانی»نکرد  ستم

 .مؤمنان از وی و همراهان بودند از صالح عبارت

 

 ئۆ  ئۆ       ئۈ  ئۈ  ئې   ئې    ئې  ئى  ئى  
 را به روزی پیامبر! : اییعنی «شوندمی گرد آورده دوزخ سویخدا به دشمنان روز که و آن»

 شوند. دشمنانمی رانده دوزخ سویبه با خشونت همگی خدا ندشمنا که کن یادآوری مشرکان

و تکبر  سر برتافته و از عبادتش کرده را تکذیب وی پیامبران هستند که کسانی همه خداوند

 همه شوند تامی بازداشته همه تا آخرشان : از اولیعنی «رسندهمدیگر فرامی به آنان پس»اند ورزیده

 این کند برمی دلالت خود این نشوند. البته آیند و پراکنده هم یکجا گرد دیگر بپیوندند و همه یکبه

 بسیارند. دوزخ : اهلامر که

 

 ئى  ی  ی  ی  ی    ئج  ئح  ئم  ئى  ئي  بج          بح  بخ   
در دنیا از  «کردندمی آنچه درباره و پوستهایشان و چشمهایشان رسند، گوشهایشان بدان تا چون»

 پنهان شرك به از عمل زبانهایشان که آنچه به : اندامهایشانیعنی «دهندمی گواهی بر ضدشان» معاصی

: پوستها، قولی. بهاست بدنهایشان دهند. مراد از پوستها: پوستمی کنند و گواهیمی اند، نطقداشته

 .است آنان تناسلی آلتهای از کنایه
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 ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻپ  پ  پ  پ  ڀ      ڀ  ڀ             ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ   
 هر که خدایی گویند: هماندادید؟ می گویند: چرا بر ضد ما گواهیخود می بدن پوستهای و به»

 ناطق مخلوقات ههم کهکسی : همانیعنی «است ما را نیز گویا گردانیده در آورده زبان رابه چیزی

بود  را در دنیا گویا کرده زبانهایتان کهچنان. پساست ، ما را نیز گویا نمودهرا گویا کرده خویش

 اید، گواهیکرده که هاییبدیها و زشتی ، بهو بنابراین است درآورده سخن به ما را در آخرت همچنین

 او برگردانیده سویو به»نبودید  چیزی که در حالی «فریدبار شما را آ او نخستین و» ایمداده

 و باز بازآفرینی بر گمانشما توانا باشد، بی و ایجاد ابتدایی بر آفرینش که : کسییعنی «شویدمی

 .نیز تواناست خویش سویبه گردانیدنتان

نزد »فرمود:  که است آمده مالک بناز انس و دیگران مسلم روایت به شریف در حدیث

: ؟ گفتیمخندممی چیزی خاطر چهبه دانید کهفرمودند: آیا می گاهخندیدند آن که بودیم خدارسول

گوید ـ ؛ میدرافتادم خنده به با پروردگارش بنده وگویگفت داناترند. فرمودند: از و رسولش خدا

. امداده پناهت فرماید: چرا،می ؟ پروردگار متعالاینداده پناه ا مرا از ستمـ آی پروردگارش به بنده یعنی

 . خداوند متعالپسندمرا نمی خودم جز دیگری گواه خود هیچ علیه من صورت در این گوید: پسمی

 فرشتگان) گرامی و امروز نویسندگان است بسنده خودت بر گواه عنوان به فرماید: امروز نفستمی

بر  هنگام افزودند: در این حضرت آن اند. سپسبر تو بسنده گواهان عنوان به (اعمال نویسنده

 اندامها به درآیید و گویا شوید. پس سخنشود: بهمی گفته اندامهایش و به شده مهر نهاده دهانش

 شود کهمی داده او اجازه و به شده برداشته وی ز دهانمهر ا شوند. فرمودند: سپسگویا می وی اعمال

از  آخر من (وگور شویدگم)باد شما را  گوید: دوریمی خویش اندامهای به خطاب بگوید. پس سخن

 «.کردممی شما دفاع جای

 

ڃ   ڃ             ٿ  ٹ                 ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ    ڦ   ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ     

 ڃ  
 پوشیدهند پرده بر ضد شما گواهی و پوستهایتان و چشمهایتان مبادا گوشهایتان کهو شما از این»

. است آنان به پوستهایشان از سخن ، یادوزخیان به سبحان خدای از خطاب : اینقولی به «کردیدنمی

دهند،  شما گواهی علیه اندامهایتان کهاین ، از بیماشایستن اعمال ارتکاب : شما در هنگامیعنی
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 ارتکاب از بشر در هنگام دیگری گواه اگر هیچ بودید که امر غافل و از این کردیدنمی پوشیپرده

قادر  انسان و از آنجا که دهد!می شما بر شما گواهی بد شما نیز حاضر نباشد، خود اندامهای اعمال

 و پنهانکاری پوشیپرده معنای کند پس پوشیردهپ خویش از اندامهای گناه ارتکاب تا در هنگام یستن

 مؤمن برای ، بیدارباشیالهی بیان این . البتهاست اجباری گواهان حضور این از بیم گناه در اینجا، ترك

 داشتید که گمان لیکن»کند  را بر خود احساس اظریو ن ، وجود مراقبحال همه او باید در که است

 ارتکاب به پندار بود که بنابر همین پس «داندکنید، نمیمی» از گناهان «را که از آنچه بسیاری خدا

 کردید. جرأت گناهان

 در میان من»د: فرمو اند کهکرده روایت مسعوداز ابن آیه این نزول سبب در بیان و مسلم بخاری

 با دو دامادش قریشی تن شدند: یک نزدیک من نفر به سه که بودم کرده خود را پنهان کعبه هایپرده

بسیار و  آنان شکمهای و چربی بودند. چاقی قریشی که دامادش با دو ثقفی تن بودند. یا یک ثقفی که

 یکی اثنا . در اینشنیدمرا نمی آن من گفتند که سخنانی ود. آنها باهمب اندك قلبهایشان و دریافت فهم

شنود؟ ما را می سخنان این خداوند دانید که: آیا میبود گفت شنیدن قابل برایم که از آنها با صدایی

را  ، او آنبلند نکنیم را شنود اما اگر آنرا می ، او آنرا بلند کنیم : اگر ما صداهایمانگفت دیگری

 مسعودشنود. ابنرا می آن را بشنود، مسلما کل از آن چیزی : او اگرگفت گریدی ولی شنود!نمی

 را تا: )من آیه این عزوجل خدای بود که ، همانگفتم خدارسول ماجرا را به گوید: اینمی

   يافيه لا يناديإ آدم ابن علي يأتي يوم من ليس: »است آمده شریف کرد. در حدیث الخاسرین( نازل

لو قد  ، فإنياغد به أشهد لك اخير في شهيد، فاعمل عليك اغد جديد، وأنا فيما تعمل أنا خلق !آدم بنا

ندا  چنین کهآید مگر ایننمی بر فرزند آدم روزی : هیچكذل مثل الليل . ويقولاأبد ترني لم مضيت

 ، فردا بر تو گواهکنیمی عمل که در آنچه و من هستم جدیدیآفرینش  من !د آدمفرزن کند: ایمی

رفتم  من که گاهزیرا آن بدهم تو گواهی نفعبه قیامت تا فردای بده خیر انجام عملدر من  پس باشممی

 «.گویدرا می سخن نیز مانند این . و شبیبینمرا نمی همیشه دیگر هرگز و برای

 

 چ  چ  چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ     ڇ  ڍ  ڍ  
 : گمانتانیعنی «کرد را هلاك شما بردید، بود که پروردگارتان غلط در باره به که گمانتان و همین»

و جسور  جری معصیت اببر ارتک شما را داند، بود کهرا نمی از اعمالتان بسیاری خداوند کهاین به
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و از »در افگند  دوزخ گردانید و به امر شما را هلاك همین کردید و شتاب گناه گردانید لذا در ارتکاب

 .دنیا و آخرت در «شدید زیانکاران

حد أ لا يموتن»فرمودند:  خدارسول که است آمده للهعبدا جابربن روایت به شریف در حدیث

 ...چ  چ  چ  : تعالي الله ، فقالبالله ظنهم سوء قد أرداهم اقوم نإف الظن بالله لا و هو يحسنإ منكم

 پروراند زیرا سوءظنمی نیک و اندیشه گمان خداوند به کهاین از شما نمیرد، جز : هرگز یکی

 غلط در حق به که گمانتان ود: و اینفرم خداوند گردانید پس را هلاك ، آنانخداوند به گروهی

 «. شدید زیانکاران از گردانید، در نتیجه اندیشیدید، شما را هلاك پروردگار خویش

 :است بر دو قسم اند؛ گمانعلما گفته

 را گمان و احسانش فضل و ، رحمتعزوجل خدای به نسبت انسان که است این : و آننیک ـ گمان 1

در نزد  : منبي عبدي نا عند ظنأ»فرماید: می قدسی شریف در حدیث خداوند کهباشد. چنان داشته

 «.هستم خود در حق خویش بنده گمان

 علم از افعال بعضی او به که است در مورد خداوند گمان این و ناپسند: و آن زشت ـ گمان 2

 ندارد.

 چون که است کرده و غافلشان سرگرم چنان خام آرزوهای هستند که مردمی»گوید: می بصری حسن

 به گوید: مناز آنها می ندارند. یکیثوابی هیچ روند کهمی بیرون حالی روند، در از دنیا بیرون

بخشایشگر و  وردگارمزیرا پر کنممی چه که ندارم باکی و پرورانممی نیک و اندیشه گمان پروردگارم

، یقینا داشتمی نیک گمان پروردگار خویش زیرا اگر به است گفته او دروغکه درحالی !آمرزگار است

 «.کرد را تلاوت آیه این گاهداد. آنمی انجام هم نیکعمل 

 

 ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈڈ  ژ   ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  
خورد زیرا نمی دردشان به هیچ صبر و شکیبایی ورزند، این باییشکی و بر عذاب «اگر صبر کنند پس»

طلبند، از  و اگر بخشایش» نیست رفتی بیرون و هرگز آنها را از آن «است در آتش جایگاهشان»

 دارند برگردانیده در دنیا دوست که آنچه سویبه کنند که : اگر درخواستیعنی «نیستند بخشودگان

 بشوند، نیز رضا و عفو الهی نیستند و اگر طالب بازگشت شوند زیرا سزاوار ایننمی ، برگردانیدهشوند

 کنند. را تحمل آنها ناگزیر باید دوزخ شود بلکهصادر نمی عفو برایشان این
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و  خواهیمعذرت هیچ ،: بعد از مرگیعنی« مستعتب من ولا بعد الموت: »است آمده شریف در حدیث

 باشد.در کار نمی عملی و در آن جزاست سرای زیرا آخرت نیست بخشایشی طلب

ک  گ  گ     گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ        ں  ں  ڻ    ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  

 ہہ  ہ        ھ        ھ  ھ  
 دوستانی عنوان به را از شیاطین همنشینانی : بر آنانیعنی «را برگماشتیم همنشینانی آنان و برای»

 «است رویشان را پیش آنچه همنشینان آن پس»کنند  را گمراه تا آنان و همراز مسلط کردیم صمیمی

 هایو نافرمانی معاصی ارتکاب و آنها را به «دادند جلوه آراسته برایشان» آن از امور دنیا و شهوات

 از شان آینده : برایشانیعنی «بود سر آنان را پشت آنچه» آراستند برایشان «و» واداشتند خداوند

و » دوزخی و نه بهشت ، نهحسابی و نه در کار است رستاخیزی را نیز آراستند و گفتند: نه امور آخرت

ٹ  ٹ  ڤ   ژ: است خداوند فرموده این و آن «شد ثابت» عذاب : وعدهیعنی «قول بر آنان

 «هاییدر امت»«. 113هود/»کنم( و انسانها پر می را از جنیان جهنم اقطع):  ژڤ  ڤ  ڤ  

بر کفر و  «ـ گذشتند و انس ـ از جن از آنان پیش که» کافری امتهای در جمله عذاب : وعدهیعنی

بد  وافعال با تکذیب «زیانکار بودند نآنا هرآینه»شد  ثابت کردند، بر آنان عمل اینان مانند اعمالبه

 نبردند. هم سودی و هیچ خویش

 

 ھ  ے  ے           ۓ  ۓ  ڭ  ڭ       ڭ  ڭ    ۇ   ۇ  ۆ  
 که قرآنی گفتند: به دیگر برخی به از کافران : برخییعنی «ندهید گوش قرآن این گفتند: به و کافران»

: با یعنی «بگویید بیهوده سخنان آن خواندن و در اثنای»فراندهید  د، گوشخواننمی پیامبر و مؤمنان

بلند کنید تا  آن خواندن خود را در اثنای کنید. یا صدای معارضه ، با قرآنو باطل بیهوده سخنان گفتن

 داد و و جیغ زدن ا کفـ ب آن تلاوت خواند. یا در اثنایمی چه و نفهمد که گردد مشوش آن خواننده

نفهمد  چیزی از آن گردد و کسی نامفهوم قرآن پا کنید تا قرائتو هیاهو ـ غوغا به و همهمه کشیدن

 کنند. بازایستند و سکوت قرآن لذا از خواندن در قرائتشان بر آنان «شوید غالب باشد که»

 

 ۆ  ۈ  ۈ        ۇٴ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ    ۉ  ې  
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 به ملهکفار از ج تمام به تهدید و هشداری این «چشانیممی سخت عذابی کافران به او قطع»

: یعنی «دهیمکردند، جزا میمی آنچه بدترین حسبرا به آنان او حتم» است فوق سخن گویندگان

ـ جزا  است شرك ند ـ و آنادر دنیا کرده که اعمالیترین زشت جزای برحسب قطعا آنها را در آخرت

 نیکشان برابر اعمال و در دهیمجزا می بدشان بر اعمالرا در برا : آناناست این معنی قولی. بهدهیممی

اند زیرا داده در دنیا انجام که میهمان داشتو گرامی رحم صله چون ؛ اعمالی دهیمنمی آنان به پاداشی

 .نیست مترتب و پاداشی مزد گونه هیچ و بر آن و هدر است باطل نیکشان عمالبا وجود کفر، ا

 

 ې  ې     ې  ى  ىئا  ئا  ئە  ئە    ئوئو  ئۇ  ئۇ     ئۆ        ئۆ  ئۈ          ئۈ  
 : دوزخیعنی «است جاودانه ، سراییدر آن آنان . برایاست آتش که للها دشمنان سزای است این»

کیفر  جزا به این»ندارد  هرگز انقطاعی آن در اقامتشان که است و مستمرشان مدام اقامت رایس همان

 از نزد خدای قرآن که حقیقت انکار این سبب: آنها بهیعنی «کردندمی ما را انکار آیات که است آن

 شوند.می ، مجازاتسخت کیفری ، بهاست سبحان

 

 ئى  ئى  ئى  ی  ی  ی       ی  ئج  ئح  ئم  ئى      ئي  بج  بح    ئې  ئې     ئې 
ما را  را که و انس از جن دوکس آن پروردگارا!»وارد شوند  دوزخ به که گاهآن «گفتند و کافران»

 آراستندما می را برای و معاصی کفر که ایو جنی انسی های: شیطانیعنی «ده ما نشان کردند، به گمراه

تا آنها » بده ما نشان پرداختند، بهما می کفر برای آراستن و دادن جلوه به را که ایگمراهی و رؤسای

 آنان بر را که از خشمی و قدری بکشیم انتقام از آنان کرده و لگدکوبشان «دراندازیم را زیر گامهایمان

: تا از است این معنی . یادر دوزخ از نظر جایگاه «ندشو تا از فروترماندگان» ، فرو بنشانیمداریم

 رسوا گردند. خوارشدگان

و  است ابلیس یکی کردند، را گمراه  خدا بندگان که دو کس آن»گوید: می طالبابیبنعلی

و  از شرك ـ اعم دعوتگر هر شری ابلیس زیرا برادر خود را کشت بود که )قابیل( فرزند آدم دیگری

هر  ـ شریک است آمده شریف در حدیث کهنیز ـ چنان آدم و )قابیل( فرزند ـ است تر از آنپایین

 «.گذاشت غلط را بنیان روش این که است کسی شود زیرا او اولینمی ریخته تا قیامت که است خونی
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ٺ    ٺ  ٿ           ٱ   ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ    ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  

 ٿ  ٿ  
 گونهندارد. بدین و شریکی است : او یگانهیعنی «است للهگفتند: پروردگار ما ا که کسانی راستیبه»

 استقامت سپس»اقرار کردند؛  او خود برای عبودیت و به تعالی حق و یکتایی پروردگاری به

، نکرده التفاتی للهجز ا معبودی لذا به سبحان خدای ایبر عمل و اخلاص بر یکتاپرستی «ورزیدند

 عمل وی طاعت به مرگ ورزیدند و تا دم پایداری تعالیبر امر حق و ننموده انحراف و چپ راست به

 شرع اماحک تمام به و عملی قولی پایبندی شامل معنی این نمودند؛ که اجتناب وی معصیت و از کرده

: هستند که کسانی اینان شود ؛ پسـ می و محرمات ، معاملاتاز عقاید، عبادات ـ اعم حنیف

. مجاهد است دلخواهشان که ایبا مژده همراه «آیندمی فرود آنان بر» سبحان از نزد خدای «فرشتگان»

فرود  مراد»گوید: می قتاده«. است رگشانم در هنگام بر ایشان فرشتگان فرودآمدن مراد،»گوید: می

 اسلم زیدبن«. خیزندبرمی و حشر بعث برای از قبرهایشان ایشان که است در هنگامی آمدنشان

 حساب برای که و در هنگامی ، در قبرهایشانمرگشان در هنگام فرشتگان که است مراد این»گوید: می

 بس ، قولیباره در این اسلمزیدبن قول»گوید: کثیر میابن«. دهندمی مژده ایشان شوند، بهمی برانگیخته

 «.مورد است در این اقوال همه کنندهنیکو وجمع

 لروح تقول الملائكه نإ»فرمودند:  خدارسول که است آمده براء روایت به شریف در حدیث

غير  ورب وريحان روح ليإ اخرجي ،تعمرينه كنت الجسد الطيب في ةالطيب حيتها الروأ   اخرجيالمؤمن

با )را  آن که ایبوده ایپاکیزه در جسم که پاکیزه روح ای گویند:می مؤمن روح به : فرشتگانغضبان

و  رزق سویو به ایشیو گش و آسایش راحتی سویبه آی بیرون !داشتیمی آباد (تعالی حق طاعت

 درباره که است گفتنی«. نیست بر تو خشمگین که پروردگاری سویبه آی و بیرون ایو خوشی روزی

 به ذیل شریف حدیث جمله ؛ از آناست آمده بسیاری و روایات ، احادیثو پایداری استقامت اهمیت

 آن دستور دهید تا به کاری مرا به !للها، یا رسولفرمود: گفتم که ستا ثقفی للهعبدا بن سفیان روایت

 استقامت بر آن گاهآن است  الله : بگو: پروردگار مناستقم ، ثمالله   ربيقل»! فرمودند: زنم چنگ

 خویش زبان گوشه خدا رسول هستید؟ بیمناك بیشتر بر من چیزی از چه !للها: یا رسولگفتم«. کن

 «.!از این»را گرفتند و فرمودند: 
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 در عمل هستند که کسانی ایشان»، فرمود: آیه مورد نظر در این کنندگاندر تفسیر استقامت ابوبکر

 ، سپساست  للهورزیدند... و گفتند؛ پروردگار ما ا استقامت در سخن که ورزیدند چنان استقامت

آنها در  که عزوجل خدای سوگند به»فرمود:  در تفسیر آن عمر«. نیاوردند شریک وی را به چیزی

در  عثمان«. نکردند ، نیرنگروباهان مکر و فریب بسان ورزیدند، سپس استقامت وی طاعت راه

 خود را برای عمل ، سپساست  للها گفتند: پروردگار ما استقاموا ـ یعنی ثم»فرمود:  تفسیر آن

 للهگفتند: پروردگار ما ا اند که آنها کسانی»فرمود:  تفسیر آن در علی«. گردانیدند خالص خدا

 «.جا آوردندرا به فرایض ، سپساست

 ذکر شد. که است ایمعانی همان نیز به استقامت در معنای تابعین نظریات

از  «مدارید ! بیمهان»: مژدهبا این  آیند همراه، فرود میبا استقامت نمؤم پایداران بر این فرشتگان !آری

از امور  که بر آنچه «نباشید و اندوهگین»شوید میافگنده  بر آنها پیش که آخرت امور و رخدادهای

 است اطر گردانیدهخآسوده و اندوهی غم شما را از هرگونه نانم خدایاید زیرا اینک داده دنیا از دست

 بهشت در دنیا؛ زیرا شما قطعا به آن به «شدیدمی داده وعده که بهشتی باد شما را به و مژده»

 برید.سر میبه جاودانه آن و در نعمتهای مستقر شده رسید و در آنمی

شد زیرا  نازل صدیق ابوبکر در شأن کریمه آیه این»گوید: می آیه نزول سبب در بیان عباسابن

 ما نزد وی نیز شفیعان بتان و این دخترانش و فرشتگان است  للهگفتند: پروردگار ما ا مشرکان

کردند  پیشه و انحراف نورزیده استقامت« است للهپروردگار ما ا» :خود که گفته هستند. لذا آنها بر این

و  بنده و محمد نیست او شریکی ، برایاست یگانه للهردگار ما اپرو: »گفت ابوبکر کهدر حالی

 روایت به شریف درحدیث«. ورزید استقامت خویش سخن او بر این . پساست پیامبر وی

 این مردم»فرمودند:  سپس کرده را تلاوت کریمه آیه این خدارسول که است آمده مالکبنانس

 به که در حالی)بمیرد  بر آن کافر شدند لذا هر کس بیشترشان گاهرا گفتند، آن (ربنا الله یعنی) سخن

 «.است ورزیده استقامت که است او از کسانی گمانبی( پایبند باشد مفاد آن

 

 ٿ  ٹ  ٹ  ٹ      ٹ  ڤ  ڤڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ    ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  
شما  اولیای آخرت دنیا و در ما در زندگی»گویند: می ایشان به حتضار مؤمنانا در هنگام فرشتگان

 هر مرام لذا شما به شما هستیم یاریگری و دار نگهبانی، عهده: ما در امور دنیا و آخرتیعنی «هستیم
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شما و  اعمال دنیا نگهبانان: ما در است این معنی قولییابید. بهمی نجات و از هر بیمی شده نایل نیکی

 پذیرایی و اعزاز و از شما با اکرام کرده شما شفاعت برای در آن که شما هستیم دوستان در آخرت

 هولناك هایاز صحنه صور و نفخه و هراس قبور، از هول طور شما را از وحشتو همین کنیممی

 گذرانده سلامت به« صراط»، شما را از داده قرار تمام بالی و فارغ و انس رستاخیز و نشور، در امنیت

 باشد، در آنجا برای داشته خواهش دلهایتان و هر چه» رسانیممی ناز و نعمت پر هایبهشت و به

 از خواهشها و آرزوها «کنید درخواست و در آنجا آنچه»لذتها و نعمتها  از انواع «است شما فراهم

 .ایو دلهره دغدغه هیچبی «راست شما»

 

 ڃ  ڃ  ڃ    چ  چ   
 آمدنشان فرود حال در بهشتیان برای که : آنچهنزل «است آمرزگار مهربان للها از جانب ایمیهمانی»

 شود.می ساخته آماده و میهمانی از روزی بهشت به

 .است مؤمن نورزا استقامت به فرشتگان ، از سخناناینها همه

 

 چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ    ڎ     ڎ  ڈ  ڈ  
 که کس از آن» نیست تر و خوشگفتارترنیکوسخن : کسییعنی «اعتبار سخن نیکوتر به و کیست»

، للها سویبه دعوت پس «کرد دعوت» وی توحید و طاعت سوی: بهیعنی «للها سویرا به مردم

 از آن اعتبار سخن نیکوتر به کیست «و»گوید می دیگری انسانبه انسان یک که است سخنی بهترین

 . پسباشممی و منقاد پروردگارم و تسلیم «از مسلمانانم : منکرد و گفت صالح عمل» که کس

 فرایض انجام ـ که شایسته و عمل سبحان خدای شریعت سویبه بندگان دعوت میان که هرکس

از  بود نه از مسلمین خویش دین کرد و در ـ جمع است وی از محرمات اجتناب همراهبه خداوند

 .نیست تر در عملشثواب تر و بیشتر، نیکوروشاز او نیکوسخن کس هیچ ا، قطعغیر ایشان

 به شریف . در حدیثاست شده نازل مؤذنان شأندر  کریمهآیه : اینکه است آمده نزول سبب در بیان

بار دعا را سه و این« بیامرز بر مؤذنان خدایا!»فرمودند:  خدارسول که است نیز آمده عمر روایت

 شده نقل کهشد؛ چنان نازل خود پیامبر اکرم در باره کریمه آیه دیگر: اینقولی تکرار کردند. به

، او است خدارسول : اوگفتخواند، میمیرا  کریمه آیه این بصری حسن هر وقت: »هک است
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، است خدا خلق ، او بهتریناست خدا ، او برگزیدهاست خدا ، او ولیاست  خدا حبیب

 گفت لبیک عوتشد به که است تعالی در نزد حق زمین اهل ترینداشتهدوست او سوگند که خدا به

 این که است این اما حق«. کرد بود، دعوت کرده اجابت خودش که آنچه سویرا نیز به ومردم

 شود.می را شامل  خداوند سویبه و هر دعوتگری است ، عامکریمهآیه

، فرایض ادای ـ یعنیصالح لناگزیر باید عم  للها راه دعوتگران شود کهمی دانسته کریمه آیه از این

امور  خود در همه اعتقاد صریح اعلام ،از محرمات ، اجتنابو مستحبات نوافل دادن بسیار انجام

 کنند. جمع را ـ با هم خداوند برای عمل و اخلاص عقیدتی

 

 ڱ    ژ  ژ  ڑ   ڑ   کک   ک  ک    گ  گ  گ         گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ           ڱ  ڱ
دهد، می پاداش و بر آن است راضی آن به  خداوند که ای: نیکییعنی «برابر نیست و بدی و نیکی»

: مراد قولی. بهنیست کند، یکسانمی مجازات و بر آن را ناپسند داشته آن عزوجل خدای که ایبا بدی

نیکوتر  که ایشیوه به». است و درشتی خشونت« یئهس»و مراد از  گذشت در اینجا، مدارا و« حسنه»از 

مانند  ؛کن ، دفعاست ممکن آن دفع که ایشیوه نیکوترین بدکار را به : بدییعنی  «کن دفع است

، صبر و در برابر گناه گذشت ،در برابر بدی نیکی بد، تقدیم و نیکو در برابر سخن خوش سخنی گفتن

 ها و دوستناخوشی و تحمل دیگران لغزشهای از پوشیدن و چشم و خشونت در برابر خشم ییشکیبا

 که کسی بناگاه»: گیری در پیش با دیگران و تعامل را در اخلاق شیوه اگر این ... کهآنان هاینداشتنی

 نیکو دفع شیوه را با این : اگر بدینییع «است مهربان دوستی ، گوییاست او دشمنی تو و میان میان

 شود.دلسوز می مانند دوستی توز برایتکینه ، دشمنکنی

شد  نازل حرب بن ابوسفیان درباره کریمه آیه این»گوید: می کریمه آیه این نزول سبب در بیان مقاتل

 ایشان ، دوستگرفت صورت او و ایشان یانم که ایبا خویشاوندی بود ولی اکرمرسول دشمن که

 نیز با ایشان خویشاوندی وسیله گردید و به یار و یاور ایشان اسلام شد و در مسلمان گردید و سپس

 «.کرد برقرار صمیمیت و پیوند مهربانی

 اخلاق این ، بهوی سویبه باید در دعوتشان که است  خدا راه آموز دعوتگرانادب کریمه آیه این

را  اخلاقی پسندیده روش باید این که است مردم ناظر بر همه کریمه آیه باشند و نیز این آراسته متعالی

 قرار دهند. خویش اجتماعی تعامل سرلوحه
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 ڱ  ں   ں    ڻ  ڻ  ڻ  ڻ      ۀ        ۀ    ہ  ہ  ہ  
را  سفارش یابند و ایننمی قدرت با نیکی بدی دفع : بر خصلتیعنی «یابندرا درنمی و این»

 و تحمل خشم فروخوردن بر «صبر کردند که جز کسانی»کنند؛ نمی عمل آن پذیرند و بهنمی

؛ دنیا و آخرت سعادت وخیر و کسب در ثواب «بزرگ بهره را جز صاحب و آن» ناخوشی

 این قابلیت هر ناکس پس است منان خدای از سوی عظیم ، بخشایشیخصلت زیرا این «گیردفرانمی»

 خداوند متعال»گوید: می کریمه آیه در تفسیر این عباسرا ندارد. ابن بزرگ و موهبت بخشایش

 گذشت و به جهل با شدن روبرو در هنگام بردباری ، بهخشم و صبر در هنگام شکیبایی را به مؤمنان

کند حفظ می شیطان را از آسیب آنان کنند، او اگر چنین دستور داد پس با بدی شدن روبرو در هنگام

 «.است مهربان دوستی گویی گردد کهمی فروتن ایگونه به برابرشان در و دشمنشان

 

 ہ  ھ  ھ  ھ    ھ        ے  ےۓ  ۓ    ڭ    ڭ  ڭ  ڭ  
 درمان راه کرد، اینک را بیان با وی تعامل و نحوه انسی دشمن دفع راه خداوند متعال هکبعد از آن

 تو را به شیطان از سوی ایو اگر وسوسه» فرماید:و می داشته را بیان شیطانی ها و کششهایوسوسه

  . خداونداست فگندنا و دمدمه آوردن هیجانبه ،برانگیختن : شبههنزغ «افگند وسواس

 : اگر شیطانانگیزد. یعنیبرمی را بر شر و بدی ، آدمیکرد زیرا وسوسه تشبیه «نزغ» را به افگنیوسوسه

را با  بدی که آراست امر را برایت ، برگردانید و ایننیکوتر است که ایشیوه به بدی از دفع تو را

 نکن و از او پیروی شر شیطان از «ببر پناه للها به پس»: گویی پاسخ از آن تریا خشن همانند آن ایبدی

 هایشنود و وسوسهخود می سویتو را به و التجای بردن پناه «داناست خداوند شنوای که چرا»

 طلب تعالی حق باید از انسان مؤمن داند پسخود را می بارگاهبه انسان صادقانه بستن و امید شیطان

 آمده ابوسعیدخدری روایت به شریف ببرد. در حدیث او پناه به شر شیطان و از کرده گشایش

 من العليم السميع عوذ باللهأ»فرمودند: خاستند، مینماز برمی سویبه چون خدارسول کهاست

، از شده رانده و دانا از شر شیطان شنوا خدای به برممی : پناهو نفثه و نفخه همزه ، منالرجيم الشيطان

 «.وی و افسون و دمیدن وسوسه
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ۇ  ۇ     ۆ  ۆ   ۈ  ۈۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ     ۅ  ۉ       ۉ          ې  ې  ې  ې      

 ى    ى       ئا  ئا  
بر  دال و برهان حجت یمعنا، بهآیه : جمعآیات «است و روز و خورشید و ماه او شب و از آیات»

 کونی های، از نشانهو روز وخورشید و ماه : شب. یعنیاست وی و قدرت  خداوند وحدانیت

 زیرا این «نکنید سجده خورشید و ماه برای»باشد می وی و حکمت و عظمت بر قدرت  خداوند

 قرار داده خداوند ربوبیت شریک که نیست درست هستند پس وی از مخلوقات دو، آفریدگانی

اگر  ،است آفریده»را  یاد شده : چهار پدیدهیعنی« آنها را کنید که سجده خداوندی برای و»شوند 

 وی عبادت هستید، راه تعالی حق برای خالصانه عبادت : اگر شما مدعییعنی «پرستیدتنها او را می

خورشید  برای« صائبین» همچون بودند که مردمی :است آورید. نقل شریک وی به کهاین ، نهاست این

  خداوند برای ، سجدهخورشید و ماه برای کردن از سجده پنداشتند کهمی کردند ومی سجده و ماه

 شدند. کار نهی از این در نظر دارند. پس را

 پیوست ، بدانسجده امر به که روی از آن است تلاوت سجده ، در نزد جمهور علما، محلآیه این

 ئې  ئۈ  ئې: دیگر، یعنی آخر آیه سجده ، موضعابوحنیفه در نزد امام . ولیاست شده ساخته

 شود.می تمام با آن باشد زیرا معنیمی

 

 

 ئۈ  ئې     ئې  ئې  ئى    ئۆ  ئۈ ئو  ئو    ئۇ  ئۇ  ئۆ   ئە  ئە
 پاکی را به روز او پروردگار تواند، شبانه در پیشگاه که ، کسانیباك ورزیدند چه اگر تکبر پس»

 باکی تکبر ورزیدند، هیچ امر پروردگار از امتثال گروه : اگر اینیعنی «شوندنمی کنند و خستهیاد می

 و روز برای شب ا و در طولدائم ورزند بلکهنمی تکبر تعالیباری از عبادت فرشتگان چرا که نیست

 شوند.نمی و دلتنگ و ملول سست گفتن تسبیح گویند و ازمی تسبیح وی

 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿٿ  ٿ      ٿ  ٹ          ٹ   

 ٹ  ٹ  
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 و پژمرده را خاشع مینتو ز که است او این» و وحدانیت قدرت هایو نشانه «آیات»دیگر  «و از»

، رونقو بی خشک زمین تعبیر برای این که است و خاکساری از خواری ، عبارتخشوع اصل «بینیمی

 خاشع : زمینشود کهمی نبارد، گفته باران شود و بر آن خشک زمین لذا چون است شده گرفته استعاره

 حرکت ها بهرستنی سبب به : زمینیعنی «آید جنبش ، بهتیمفروفرس آب آن بر چون پس»شد. 

 بروید، پرحجم از آن گیاه کهاز آن قبل : زمینیعنی «و بردمد»جنبد می ها بر آنآید و سبزهدرمی

ها ستنیو ر گیاهان رویش که است این سبب به زمین آمدن : رشد و بالاقولیآید. بهشود و بالا میمی

و  زنده تصویری ارائه« ربت»و « اهتزت: »دو کلمه مراد از که است افزایند. گفتنیمی آن بر حجم

 بخشبخشید، زندگی را زندگی آن که کسی همان گمانبی». است سبز شده از زمین متحرك

 هر چه «تواناست او بر هر چیزی در حقیقت» مجدد و حشر و نشر آنان برانگیختن با «است مردگان

 .و غیره ، میرانیدنگردانیدن از زنده باشد ؛ اعم که

 

 

ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦڄ  ڄ   ڄ  ڄ  ڃ     ڃ  ڃ  ڃ  چ     چ  چ  چڇ  ڇ  ڇ  ڇڍ   ڍ     ڌ  

 ڌ  ڎ  ڎ  
 میل استقامت و حق دهاز جا که : کسانییعنی «کنندمی ما کژروی در آیات که کسانی گمانبی»

را  آن عقلی نهند و لازممی آن جایگاه غیر را در و آن نموده را تحریف عزوجل خدای کنند و کلاممی

برابر  را در لذا آنان داناییم آنان حال ما به بلکه «نیستند پنهان و بر ما پوشیده»کنند نمی مترتب بر آن

 افگنده در آتش که آیا کسی» بسیار سخت است تهدیدی . و ایندهیمجزا می کنند،می که آنچه

و  کژروان که است مراد این «آید؟خاطر می آسوده روز قیامت که یا کسی شود، بهتر استمی

، در روز هیال آیات به مؤمنان کهشوند در حالیمی افگنده دوزخ آتش ، بهالهی در آیات کژاندیشان

 هر چه»بهترند؟  از دوگروه یک کدام کنید که شما خودداوری آیند پسخاطر می و آسوده ایمن قیامت

 برابر آنچه شما را در پس« کنید، بیناستمی آنچه همانا او به»شر  از خیر یا «خواهید، بکنیدمی

امر و  لفظ «خواهید، بکنیدمی اعملوا:  هر چه»لفظ »گوید: می دهد. زجاجمی مناسب کنید، جزایمی

 «.باشدمی سخت مفید تهدیدی
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 و تفاوت یاسر عماربن و ابوجهل درباره کریمه آیه این»گوید: می نزول سبب در بیان فتحبشیربن

 .است عام مفاد آیه البته«. شد دو نازل آن حال

 

 ک  ک  ک  گ   ڈ  ڈ  ژ             ژ    ڑ  ڑک  
در برابر کفر  ایقین «شد کافر شدند نازل بر آنان چون» قرآن : بهیعنی «ذکر به که کسانی گمانبی»

و  کژروی در آن که : قرآنییعنی «عزیز است کتابی آن که تحقیقو به»شوند می مجازات خویش

قرار گیرد، یا  مورد معارضه که است و برتر از آن و ارجمند گرامی است کنند، کتابیمی کژاندیشی

دژ  شود، گویی داده نسبت عیبی آن به که است برتر و والاتر از آن کتاب زنند، این طعن در آن طاعنان

 باشد.می کوتاه جو از آنتحریفگر و عیب و غداران طاعنان دست که است رفیعی استوار و

 

 

 ڳ  ڳ  ڳ  ڳ    ڱ   ڱڱ  ڱ     ں  ں  ڻ  ڻ  گ  گ  گ  
 چیزی امر که این از کریم : قرآنیعنی« یابدنمی راه در آن سر آن و از پشت آن روی از پیش باطل»

 ، از سویمبین کتاب دیگر، این جانبی . ازاست شود، محفوظ و مصون افزوده یا در آن کاسته از آن

 کند؛ پس را ابطال آید تا آننمی نیز کتابی شود و بعد از آننمی از خود، تکذیب قبل آسمانی کتب

 چگونه :یعنی «است ستوده با حکمت للها از سوی ایفروفرستاده» است مؤید آن همه و آینده گذشته

و  حکمت ، از کمالآن فرودآورنده ذوالجلال خدای کهخواهد بود در حالی راهی را بر آن باطل

، امور را در خویش و فرزانگی حکمت از کهطوری به برخوردار است اوصاف و والاترین برترین

 او را در خلقش تمام کهطوری؛ بهاست او ستوده همچنان دهد،می آنها قرار درست و جایگاه نصاب

 ستایند.، میاست نموده فیضان بر آنان که بسیاری برابر نعمتهای

 

 ڻ  ڻ  ۀ  ۀ          ہ  ہ  ہ   ہ   ھ  ھھ  ھ  ے  ے    ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ   
 : بهیعنی «شودنمی بود، گفته شده از تو گفته پیش پیامبران به که جز آنچه» محمد ای «تو به»

 به که ـ جز مانند آنچه دیوانگی و و دروغ جادوگری به کفار ـ از انتسابت گروه این تو از سوی

را  چیزهایی همانند این ایشان نیز به ایشان اقوام شود زیرانمی شد، گفته از تو گفته پیش پیامبران
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شکیبا  خویش بر آزار اقوام ایشان که همچنان گویند پستو می به گروه این اکنون هم گفتند کهمی

 دردناك عقوبتی صاحب و هم آمرزش صاحب هم پروردگارت گمانبی» باش کیبابودند، تو نیز ش

 رهنوردند. عقوبت راه به پویند، یا همچنانرا می آمرزش آیا راه که است با آنان راه انتخاب پس «است

شد،  نازل کریمه آیه این فرمود: چون که است آمده مسیبسعیدبن روایت به شریف در حدیث

: أحد كل ، لاتكلوعقابه ، ولولا وعيدهالعيش حدأما هنأ  وتجاوزه لولا عفو الله»فرمودند:  خدارسول

 وی گوارا نبود و اگر هشدارها و عذاب کسبر هیچ بود، زندگینمی خداوند اگر عفو و درگذشت

 ارتکاب به ایملاحظه هیچ بی یعنی«. کردمی تکیه وی (عفو و مغفرت) به هرکسی گمانبی بود،نمی

 .پرداختمی معاصی

 

ڭ  ۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴۋ  ۋ   ۅۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ېى  ى   ئا  

 ئا  ئە  ئە  ئو   ئو  ئۇ   ئۇئۆ  ئۆ   ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې  
 «اقطع» کردیممی نازل عرب غیر زبان را به : اگر قرآنیعنی «گردانیدیممی اعجمی را قرآنی و اگر آن»

نشده  ما بیان زبان به آن : چرا آیاتیعنی «استنشده شیوا بیان  آن گفتند: چرا آیاتمی» عرب کافران

 عرب آن و مخاطب عجمی است آیا کتابی» فهمیمرا نمی عجم و زبان هستیم ؟ زیرا ما عرباست

 باشد؟ اینمی عربی پیامبر، پیامبری کهدر حالی است عجمی ، سخنیسخن گفتند: آیامی یعنی «؟زبان

 ۈ  ۈ  ۇٴ: مراد از قولیبه باشد؟می متناسب و اوضاع حال و با ایجابات صحیح امر چگونه

 زبان ، بهعجم منظور فهماندن به از آن تا بعضی نشده قرار داده فاصله آن آیات : چرا میاناست این

 تعالی : اگر حقاست این گردد؟ پاسخ نازل عربی زبان ، بهعرب فهماندن برای از آن و بعضی عجمی

 برای قرآن بگو:» است آشفته و در هم آمیخته همبه کلامی گفتند: اینکرد، قطعا آنها میمی چنین

 ایو شبهه و از هر شک یابندمی راه حق ، بهآن وسیلههب ایشان که «است و شفایی هدایت مؤمنان

 در مورد شنیدن «است ایسنگینی گوشهایشان ندارند، در ایمان که و کسانی»کنند می شفا حاصل

و  کاریبیهوده ، بهقرآن قرائت دیگر را در هنگامیک که است جهت ، بدینآن معانی و فهمیدن قرآن

کند می را خیره دیدگانشان : قرآنیعنی« است ایکوری آنان بر و قرآن»کنند می سفارشآفرینی اغوغ

چنانند  مثل به «اینان»کرند  آن کور و از شنیدن قرآن ، آنها از دیدنرا ببینند بنابراین توانند حقنمی پس
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 او را از مسافتی که است کسی همانند حال انآن : حالیعنی «شونددور ندا می از جایی گویی» که

شود، می گفته برایش را که شنود اما سخنیخود را می نداکننده صدای کهطوری دهند بهدور ندا می

 در عصر که دارد چنان مصادیقی در هر زمان که است آنان حال برای تمثیلی این فهمد. البتهنمی

از  دورند، گویی به ،قرآن معانی از فهم شوند کهروبرو می با مردمی  خدا راه گرانحاضر نیز دعوت

 شوند.می فراخوانده قرآن باور به سوی دور به جایی

 فرمود: قریش که است کرده روایت کریمه آیه این نزول سبب در بیان جبیر جریر از سعیدبن ابن

  خداوند ؟ پساست نگردیده نازل و عربی عجمی زبانهای طور مختلط به به قرآن نچرا ای گفتند که

 فرمود. نازل را در پاسخشان کریمهآیه این

 

ئى  ئى  ئى  ی    ی  یی  ئج  ئح  ئم  ئى  ئي  بج   بحبخ  بم  بى   بي  تج  تح  

 تخ  
 ، سنتپیامبران ها برکتاب فرودآوردن بلکه نیست نوی پدیده بر محمد قرآن نزول !باری

 واقع اختلاف در آن پس دادیم»را  تورات «کتاب موسی به راستیو به»: است بوده الهی دیرپای

 : ای. یعنیاست باطل گفتند: تورات هم و بعضی است حق گفتند: تورات از مردم زیرا بعضی «شد

 شدهنازل در کتب که است پیامبران هایامت دار در میانو ریشه قدیمی عادتی این !محمد

در آن  به و نسبت کرده اختلاف خویش تو نیز در کتاب قوم که کنند چنانمی ، اختلافخویش سویبه

 «، نبودشده صادر سابق که ایکلمه پروردگارت گر از جانبوا»قرار گرفتند  و باطل حق دو سوی

تا روز  امتت کنندگانتکذیب از عذاب انداختن تأخیر در به پروردگارت پیشین : اگر حکمیعنی

 دنیوی عاجل عذاب با فرستادن «شدصادر می فیصلهمیانشان  اقطع»بود؛  صادر نشده ، در ازلحساب

 ، در حقانیتکنندگانتکذیب :یعنی «دچارند سخت شکی به آن آنها درباره و در حقیقت» بر آنان

 دارند. شک سخت و قرآن تورات

 

 تم  تى  تي   ثجثم  ثى  ثي  جحجم  حج  حم  خج  خح  خم   
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 زیان گیرد، بهبد در پیش کاری و هر کس سود خود اوستکند، به پیشه شایسته کاری هر کس»

 برابر گناهش جز در را کس هیچ پس «ستمکار نیست بندگان در حق و پروردگارت خود اوست

 نماید.نمی مؤاخذه پیامبران فرستادن و حجت داشتن را جز بعد از برپا کند و احدینمی عذاب

 

ٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻپ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿٿ  ٹ  ٹ  ٹ   

 ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  
 تعالی باری مخصوص ، فقطقیامت از وقت : آگاهییعنی «اوست فقط منحصر به قیامت هنگام علم»

پرسید،  قیامت درباره از سیدالبشر جبرئیل وقتی که چنان نیست علمی را بدان و دیگران بوده

 کننده ، داناتر از سؤالاست شده سؤال از وی آن در باره که شخصی» فرمودند: وی در پاسخ ایشان

 خود به بگوید: خدا گیرد، باید در پاسخقرار می مورد پرسش قیامت از وقت هر کس ذال«. نیست

ها میوه که است هاییپوشش :اکمام «آیندنمی بیرون ها از غلافهایشانمیوه و انواع». داناتر است آن

 و پختگی شکوفایی به که وقتی شوند و نگهبانی آنها از آفات وسیله کنند تا بهآنها رشد می در درون

 و هیچ»مانند می خود باقی در غلاف آیند و یا همچنانمی بیرون خود غلاف رسند، یا از درونمی

: یعنی «دارد علم آن او به کهگذارد مگر آنخود را نمی گیرد و بار شکمبار برنمیدر شکم ایمادینه

 کهیابد، جز ایننمی ـ تحقق ایحامله و بار نهادن شدن ، یا باردارایمیوه نآمد از بیرون چیزـ اعمهیچ

گردد، برمی تعالی حق امور به این علم کهچنان پس امور، محیط است همه این به عزوجل خدای علم

 سبحان خدای روز قیامت: یعنی «دهدرا ندا می آنان که و روزی»گردد او برمی نیز به قیامت علم

 من شما آنها را شریکان که : کسانییعنی «کجایند؟ من شریکان :که»دهد را ندا می مشرکان

 را از کنند، یا عذاب شما شفاعت آنها را بخوانید تا برای و غیرآنها ـ اینک از بتان پنداشتید ـ اعممی

: یعنی «نیست ما از میان گواهی هیچ که گوییمتو می رسا به گویند: ما با بانگمی»نمایند  شما دفع

و امروز  دهیمنمی وجود دارد، گواهی تو شریکی برای کهاین از ما به یک هیچ که کنیممی تو اعلام به

 .هستیم یکتاپرست ما همه

 

 ڄ  ڃ  ڃڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ    ڦ   ڄ  ڄ  ڄ   
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و مانند  در دنیا از بتان مشرکان که : آنچهیعنی «شد گم پرستیدند، از نظر آنانمی ز اینا پیش و آنچه»

 را هیچ آنان و دانستند که»آید نمی کارشانبه و هیچ نابود و ناپدید شده پرستیدند، در آخرتآنها می

 ندارند. الهی از عذاب نجاتی و راه گریزگاه هیچ دریافتند که کردند و : یقینیعنی «نیست گریزگاهی

 

 ڇ    ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ   ڈ  ژ  
 حق خیر از بارگاه و جلب از درخواست : انسانیعنی« شودنمی خیر خسته هرگز از دعای انسان»

، ، سلامتیمال: معنی در اینجا به خیر که است شود. گفتنینمی و خسته ، ملولخویش برای تعالی

 : اگر بلا و سختییعنی «برسد، نومید و دلسرد است او به اگر شری ولی» است و رفعت ، مقامسلطه

بسیار  وی بسیار نومید و از رحمت  خداوند و مهربانی از یاری او برسد، به ایو فقر و بیماری

دیگر هرگز  ،است رسیده وی به که ایناخوشی این پندارد،می تا بدانجا که است طمعبی دلسرد و بدان

 شود.نمی برطرف از وی

 

ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ   گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ں      ں    ڻ  

 ڻڻ  ڻ  ۀ  ۀ        ہ  ہ   ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  
 : اگر بهیعنی «او بچشانیم ـ به است او رسیده به که از رنجی ـ پس خود رحمتی و اگر از جانب»

: خواهد گفت اقطع» داریم ارزانی ایو توانگری و فقر، خیر و عافیت و بیماری از سختی پس انسان

را  آن و استحقاق شایستگی  در نزد خداوندمن  که است چیزی : اینیعنی «است من حق این

، قرار گرفته در آن که نعمتی این پندارد کهمی . پساست راضی من ملاو از ع که روی از آن امداشته

 را به بندگانشخداوند که است از آن غافل ولی است بوده خودش و شایستگی استحقاق براساس

منکر و  هشکرگزار از بند ، بندهواقعیت آزماید تا در عرصهـ هر دو ـ می و نکبت خیر و شر و نعمت

و »گوید: می راضی خود از انسان این گردد. همچنین قرار و ناشکیبا متمایزبی صابر از بنده بنده

در  شک که دهند. باید دانستما خبر می به از آن پیامبران که گونه آن «شود برپا قیامت که پندارمنمی

 تظاهر نموده اسلام اند و بهمتزلزل در دینشان که ا کسانیی ، جز از کافرانرستاخیز و قیامت وقوع امر

 اگر هم»گوید: می شکاك ناسپاس انسان ، آنهمچنین «و»باشد. دارند، متصور نمیمی و کفر را پنهان

 و روی قیامت انبیا از برپایی که آنچه بودن راست فرض بر «شوم بازگردانیده پروردگارم سویبه
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 : نزد بارییعنی «خواهد بود خوبی نزد او برایم اقطع»اند خبر داده ما رستاخیز و حشر و نشر به دادن

در  که فضلی بر اساس پندارد کهمی گونهو بدین شد! خواهم و اعزاز نایل کرامتبه در بهشت تعالی

کردند می آنچهرا به کافران شک بدون»باشد می خیر دنیا و آخرت ، مستحقهست وجود خود وی

 آنچه برعکس که «چشانیممی آنان به سهمگین از عذابی او مسلم» در روز قیامت «سازیممی آگاه

 شود.نمی و هرگز از آنان قطع شده پندارند، دامنگیرشانمی

 

 ھ  ے  ے  ۓ     ۓ  ڭ  ڭ      ڭ  ڭ  ۇ     ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  
 ارزانی نعمتی انسان به و چون»شود: را یادآور می انسان از طغیان دیگری نوع وجلعز خدای سپس

: که است ـ این افراد آن اعتبار غالب ، بهاست انسان کهاین او ـ از حیث ، طبیعتحال در این «داریم

برتر  حق : خود را از انقیاد براییعنی «گذردمی کشانو دامن» الهیاز شکر و سپاس «گرداندمی روی»

 او به» ای، فقر و بیماری: بلا، سختییعنی «شری و چون»کند می پیشه گردنکشی بیند و تکبر ومی

 و التماس زاری و دعا برداشته به گیر، دستپی صورتبه پس «بسیار است دعایی برسد، صاحب

بسیار و  لفظ آن که است سخنی ،«عریض» سخن . پسنیست کردنی کند و دعا و التجا را رهامی

 .است اما پرمعنی اندك ، سخنی«وجیز» ، سخنآن باشد. و در مقابل اندك آن معنای

 و فریاد و استغاثه و زاری تضرع عزوجل خدای سویبرسد، به و شری بدی انسان به چون !آری

، و التجا و استغاثه زاری دور سازد و او در این ، از ویاست فرود آمده بر وی را که کند تا آنچهمی

 اما در یاد کرده و سختی رنج حال را در عزوجل خدای او که است گونهفشارد. بدینمی پای گیرانهپی

 و التماس زاری بارگاهش به و نقمت نکبت نزول کند، در هنگاممی فراموشش ،و راحت آسودگی حال

 قدم ثبات که و مسلمانانی کار کافران شیوه !نماید. آریمی او را ترك نعمت تحقق اما در هنگام کرده

 .است چنیندارند، اینن

 شد. نازل ربیعه بنعتبه و مغیره مانند ولیدبن کفاری درباره آیات : ایناستآمده نزول سبب در بیان

 

 ۈ  ۇٴ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې   ې  ې  ې  ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە  
 سوی ما را به ما از آنچهگفتند: )دلهای  که ؛ همانانقرآن کننده تکذیب مشرکان این به !محمد ای

 این «اگر که»خبر دهید  من : بهیعنی «دیدید بگو: آیا»« 5/آیه...( »است در پوششی انیخوفرامی آن
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و  انگاشته را دروغ شما آن : سپسیعنی «باشید کافر شده آن به شما خدا باشد، سپس از سوی» قرآن

 چنین که کس از آن کسیدیگر چه»باشید؛  نکرده ، عملاست در آن آنچه باشید و به نپذیرفته

و  عداوت شدت سبب ـ به کس، هیچصورت ن: در آیعنی «؟تر استدارد، گمراه بزرگی ناسازگاری

 علم که است معلوم بالضروره» گوید:می فخر رازی . امامتر نیستـ از شما گمراه ستیز شما با حق

 از بزرگترین قرآن بر نپذیرفتن ، اصرارشانبنابراین نیست بدیهی ، علمیقرآن بودن باطل مدعیان

 شیوه و به بنیاد انکار را رها کردهبی آنها راه که است این و علم عقل لذا ایجاب تاس عقاب موجبات

 «.بازگردند واستدلال تأمل

 

 ئو   ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ   ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئېئى   ئى  ئى  ی  ی  ی  ی           ئج  ئح  ئم  
 که سازیممی روشن ،دانش رتو فروغدر پ زودی: بهیعنی «بنمایانیم آنان خود را به آیات زودا که»

: یعنی «در آفاق» نمایانیممی آنان را به قرآن و راستی صدق ها و دلالتهایو نشانه ما است کلام قرآن

و روز  و شب و ستارگان تا ماه ؛ از خورشید گرفتهآسمانها و زمین در پهنای وجود خودشان در بیرون

 «آنان و در نفسهای»اینها  و دریا و غیر و اشجار و کوه و نبات و صاعقه رعدوبرق و و باد و باران

وجود و  کارگاه در که بدیعی و حکمت و دقیق پیچیده خود را در صنعت آیات زودی : بهیعنی

: مراد از قولی. بهیانیمنمامی آنان نیز به ،ایمایجاد کرده وی روحی و ترکیب خود انسان هستی ساختمان

پیامبر  را برای آن عزوجل خدای که قلمروها و شهرهایی از: است ، عبارتدر آفاق الهی هاینشانه

 است خود مکه : فتحایشان او در نفسهای هایگشود و نشانه بعد از ایشان مسلمان و پیشوایان خویش

 ، بر آنانانفسی و آفاقی آیات : تا با نمایاندنیعنی «است د حقاو خو شود که روشن تا برایشان»

 حق ، همهرا آورده آن که پیامبری و کرده را نازل آن که و کسی قرآن آشکار شود که تمام روشنیبه

بر  است گواه «؟است گواه خود بر هر چیزی پروردگارت که» برایشان «نیست آیا کافی» است

 ؟.نیست خود کافی گواهی ؟ آیا ایناست شده از نزد او نازل ،قرآن کهبر این است کفار و گواه اعمال

 آنان که است ، حقیقتیانفس و در آفاق الهی هاینشانه ساختن نمایان : وعدهکه است این معنی حاصل

 کتاب قرآن که خواهند دانست گاهخواهند کرد آن اهدهرا مش خواهند بود و آن شاهد آن زودی به

 .است چیز گواه بر همه که است ایو الشهاده الغیب عالم خدای
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و  عصر علم طلوع ، ازپیشاپیش که است کریم معجز قرآن آیات از بزرگترین یکی کریمه آیه این

 .1دهدـ خبرمی انفس ر عرصهد و هم آفاق در عرصه ـ هم تکنولوژی

 

 ئى  ئي       بج  بح  بخ  بم  بىبي  تج     تح    تخ  تم  تى  تي   
 آن و عقاب و ثواب و حساب روز قیامت در وقوع یعنی «پروردگارشان در لقای آنان باشید که آگاه»

 هیچ از آن هم یند و نهنمامی عمل آن برای کنند، نهتفکر می در آن ، نهجهت بدین «تردید دارند»

 به سبحان خدای علم پس «دارد احاطه هرچیزی اوبه امسلم باشید که آگاه»دارند  حذر و پروایی

 تحت ، همهو مخلوقات داشته ها احاطهتوانمندی تمام به وی ها وقدرتو دانستنی معلومات تمام

 شک آخرت در رستاخیز و حساب که است شده را چه انمنکر دارند پس قرار وی و قبضه سلطه

  .؟!است را آفریده آنان نخست در آفرینش عزوجل دانند خدایمی کهکنند در حالیمی

                                                           

( از 1179) در سال که است گرد آورده« کریم قرآن جدید از اعجاز علمی هاییجلوه»عنوان:  تحت کتابی بارهدراین مترجم 1

 فمختل زبانهای به ، صدها کتابکریم قرآن اعجازعلمی در میدان منتشر گردید. البته احمد جام الاسلامشیخ انتشارات سوی

 .است منتشر گردیده
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 ﴾شوری  سوره ﴿

 .است ( آیه51) و دارای است کیم

 

 مشورت امور خود باهم در یشانا که وصف این به مؤمنان توصیف سبببه سوره اینتسمیه:  وجه

 مسلمانان زندگی و اجتماعی سیاسی نظام زیربنای و قاعده در اسلام شوری که روی آن و از 1کنندمی

 شد. نامیده« شوری»، است اسلامی امت علیای مصالح بخشو تحقق

 .است و رسالت وحی حقیقت ، بیانسوره این محور اساسی

 

 ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  
؛ تنها در ذکر است شایان .در قاف سین با ادغام «، قاف، سین، عینحاء، میم»شود: می خوانده چنین

، دو دو آیه و شاید هر است آمده در آغاز آن مقطعه از حروف دو آیه که است کریم از قرآن سوره این

 .گذشت« بقره» سوره در اول مقطعه حروف درباره سخن که است باشد. گفتنی سوره این برای اسم

 

 ٻ  پ  پ      پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ    ٺ  ٺ  
 وحی از تو بودند، پیش که کسانی سویتو و به سویبه باحکمت خداوند غالب گونهاین»

 بر سایر پیامبران و با حکمت خداوند غالب که وحیی بسان !محمد  یعنی: ای «فرستدمی

 سانفرود آورد، بدین ، بر آنانتوحید ومعاد است سویبه دعوت شامل را که ویشخ فرستاد و کتب

فقط  را نه اصول این تعالی حق که بدان فرستد پسمی وحی سوره تو نیز در این سویامور را به این

 .است تکرار کرده یآسمان کتابهای در تمام بلکه در قرآن

خدا  از رسول هشام بن حارث فرمود: که است عنها آمدهلله ارضی عائشه روایت به شریف در حدیث

 اأحيان»فرمودند:  آید؟ ایشانشما فرود می سویبهوحی  چگونه لله!اکرد و گفت: یا رسول سؤال 

رجلا  الملك يأتيني اان، وأحيما قال وقد وعيت عني فصمفي علي وهو أشده صلصلة الجرس مثل يأتيني

بر وحی  انواع ترینسخت آید و آنمی بر من جرس مانند آهنگ : احیانا وحیما يقول فأعي فيكلمني

                                                           

 .است ( آمدهبینهم شوری : )وامرهم28«آیه»در  توصیف این 1
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 شتهفر و احیانا هم ام، فراگرفتهاست گفته را فرشته آنچه شود کهمی قطع درحالی ، از منپس است من

 عائشه«. گیرمگوید فرامیمی را که آنچه گوید پسمی سخن و با من آیدمی نزد من مردی صورتبه

شد و می نازل  خدا بر رسول در روز بسیار سردی وحی که دیدم من» افزاید:عنها می للهارضی

بر  وحی جریان ؛ از بس کهریختمی رقع مبارکشان شد، از پیشانیمی قطع از ایشان وحی کههنگامی

 «.آوردفشار می ایشان

 

 ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹٹ  ٹ    ٹ  ڤ  ڤ  
و در  در بندگی ،، در آفرینشدر ملک «خدا است از آن است در زمین در آسمانها و آنچه آنچه»

 قدرت قدر، بر کمالبزرگ لندمرتبهب یعنی:« عظیم»و « علی» دو وصف« است و عظیم و او علی» اداره

 این مناسب دو وصف کنند لذا ذکر اینمی دلالت مخلوقاتش بر تمام سبحان خدای و نفوذ تصرف

 بود. مقام

 

ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦڦ   ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃچ  چ    چ     چ  ڇ  

 ڇ   ڇ  ڇ  
 آسمانها به که نمانده چیزی یتفطرن: یعنی «شوند ارهپپاره آسمانها از فرازشان که نمانده چیزی»

، مراد قولیفروریزند. به و درهم بشکافند ، از فراز سر مردمسبحان خدای شأن و جلال عظمت سبب

، بشکافند برگرفته گفتند: خداوند فرزندی که مشرکان سخن آسمانها از این که است است: نزدیک این

 است آسمانها بزرگند، نزدیک که باشد: از بس مراد این که است محتمل شوند. همچنین پارهو پاره

 فرشتگان وجود سببآسمانها به که است است: نزدیک شوند. یا مراد این پارهپاره و از هم بشکافند

احمد و  روایت به شریف حدیث در کهشوند. چنان پارهبر آنها قرار دارند، بشکافند و پاره که بسیاری

 : آسمانو ساجدأ راكع ملك لا وفيهإ قدم فيها موضع تئط، ما نألها  قَّالسماء وحُ طتأ»است: آمده ترمذی

 ایفرشته در آن کهجز این نیست در آن قدم یک کند زیرا جای ناله که است درآمد و سزاوار آن نالهبه

 «.است یا سجده رکوع درحال

 که را از آنچه سبحان یعنی: آنها خدای «گویندمی تسبیح حمد پروردگارشان همراه و فرشتگان»

 از روی کنند کهیاد می پاکیبه حالی در باشد،جایز نمی بر وی آن و اطلاق نیست سزاوار شأنش
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بینند، حمد می تعالی حق از عظمت که آنچه سبب و بهآورند می جارا به وی ، شکر و عبودیتفروتنی

 مؤمن از بندگان «هستند در زمین که کسانی برای» فرشتگان «و»دارند  زبان بر را وی و سپاس

 بیان به خداوند متعال گاه. آننیز گذشت« غافر» در سوره کهچنان «طلبندمی آمرزش» خداوند

 ؛ در حقیقتباش آگاه»است:  فاسقان و توبه ایمان به کافران بستن طمع سبب دازد کهپرمی حقیقتی

 دعای پس است بسیاری و رحمت مغفرت دارای یعنی: او «است مهربان آمرزنده که خداست

 دهد.ر میقرا خویش را مورد مرحمت آمرزد و ایشانمی مؤمنان و بر گفته را اجابت فرشتگان

 

 ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  
بر  للها»اند گرفته پرستش را به یعنی: بتانی «اندخود گرفته برای سرورانی للها جایبه که و کسانی»

 شانکند و او بر اعمال مجازاتشان آن سبب دارد تا بهمی را نگاه یعنی: او اعمالشان «است نگهبان آنان

 آنان وکیل» !محمد ای «و تو»ماند دور نمی به وی از حساب از اعمالشان چیزی ؛ پسناظر است

 ایمنگرفته آنان در قبال تعهدی گونهو از تو هیچ قرار نداده آنان بانو نگه یعنی: ما تو را موکل «نیستی

و  فقط ابلاغ تو بر عهده بلکه ایمتو سپرده را به آنان یتهدا و نه کنیم مؤاخذه گناهانشان تو را به تا

 .و بس است پیام رساندن

 

 

 

ک  ک    ک     گ  گ  گ  گ   ڳ  ڳ   ڳ  ڳ    ڱ  ڱ      ڱ   ڱ  ںں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   

 ۀ  ہ  
 عربی تو نیز قرآنی ویسبه» فرستادیم از تو وحی قبل پیامبران سویبه کهیعنی: چنان «گونهو بدین»

 را القریتا ام» ایمفرستاده وحی قومش زبان به بر هر پیامبری کهچنان «فرستادیم» قومت زبان به« را

 . مکهدهی را هشدار مکه آنند. یعنی: تا اهالی و مراد اهالی است مکرمه القری: مکهام «دهی بیم

 دلایلبه ،برخوردار است بیشتری سایر سرزمینها از شرف به ، نسبتسرزمین نشد زیرا آ نامیده القریام

 رضألخير  نكإ والله»است: مکه به خطاب خدا  رسول شریف حدیث این جمله از آن که بسیاری
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و  تو بهترین اقطع خدا سوگند که : بهماخرجت منك خرجتأ نيأولولا  الله ليإ الله رضأ حبأو  الله

، هرگز از شدم از تو اخراج من و اگر نبود که هستی خداوند در نزد وی سرزمینهای ترینداشتهدوست

 کره دایره قطب در مرکز مکرمه اند، مکهکرده جدید اثبات عصر علمای کهو چنان«. آمدمتو بیرون نمی

 آن پیرامون را که کسانی» از عذاب دهی تا بیم تو فرستادیم سوی را به نیز قرآن« و»قرار دارد.  زمین

 روز، مجمع زیرا آن یعنی: از روز قیامت «جمع از روز دهی و بیم»در سایر بلاد  از مردم «هستند

در  آورد همچنینگرد می آن فراخ ـ در عرصه را ـ همه و آخرین اولین عزوجل و خدای است خلایق

و  حتمی آن و وقوع «نیست در آن تردیدی که»کند می را با اجساد جمع ارواح تعالی حق روز، آن

در محشر گرد  خلایق یعنی: همه «در دوزخ در بهشتند و گروهی گروهی» است برگشت غیرقابل

 شوند.می ساختهرهسپار  خویش و جایگاه سرنوشت سویبه هر گروهی گاهآیند آنمی

 

 ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ  ۓ  ڭڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ   
 واحدی دین یعنی: اهل «یگانه امتی»یعنی: بشر را  «را آنان ا، قطعخواستو اگر خدا می»

، تعالی حق الغهب حکمت طبق بر و ازلی مشیت به آنان ولی بر گمراهیو یا  یا بر هدایت «گردانیدمی»

با وارد  «آورددرمی خویش رحمت بخواهد، به را که هرکه لیکن»شدند  متفرق مختلفی ادیان به

 که «ندارند یار و یاوری هیچ» یعنی: مشرکان «و ستمگران» است اسلام که حق در دین نمودنش

 دهد. دشوار، یاری موقف کند و آنها را در ایندفع را از آنان عذاب

 

 ۇٴ    ۋ  ۋ  ۅ  ۅۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى   ئا  ئا        ئە  ئە  ئو  
و  دوستان سبحان خدای جایبه یعنی: آیا کافران «اند؟خود گرفته برای او سرورانی جایآیا به»

کنند؟ می ند، پرستشده یاریشان خاطر که این آنها را به اند کهخود گرفته برای از بتان سرورانی

 سزاوار آن تعالی فقط حق کهآن یعنی: حال «است سرور راستین که خداست» است انکاری استفهام

هر  برای دهندهیاری رساننفع رسانزیان دهندهروزی گیرند زیرا آفریننده سروریرا به وی که است

 را زنده مردگان که»اوست:  و قدرت نی: فقط از شأنیع «و اوست» بخواهد، فقط اوست که کس

 بر آن و توانایی قدرت مقوله که یعنی: او بر هر امری «تواناست چیزی بر هر که کند و همو استمی
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و در  شده ساخته مخصوص الوهیت به که است آن لذا فقط او سزاوار و شایسته شود، تواناست اطلاق

 گرفته شود. و دوستی سروری به یگانگی شود و به و یکتا قرار داده یگانه پرستش

 

 ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ   ئۈ  ئېئې  ئې  ئى  ئى  ئى  ی  ی  ی  ی   
در هر  بندگان یعنی: «خداوند است سویبه پیدا کردید، داوریش اختلاف چیزی هر و در باره»

، در مورد آن و داوری دادن فیصله کنند، تنها مرجعمی پیدا اختلاف ـ که ـ از کار دین چیزی

دعواها و  که روز است کند، در آنمی داوری در آن روز قیامت زودیو او به است  خداوند

 بازشناخته از مبطل محق که است هنگام دهد و در آنمی را فیصله کنندهاختلاف طرفهای جنجالهای

 للها»در مورد هرچیز  کنندهحکم «این»گردند دیگر متمایز میاز یک و دوزخی بهشتی روهو دو گ شده

و بگو:  کن ابلاغ آنان را به حقیقت این !محمد  یعنی: ای «کردم ، بر او توکلاست پروردگار من

 را در تمام و کار خویش یو بر غیر نه کردم پروردگار خود توکل  بر الله امور خویش در تمام من

 .غیر وی سویبه نه «گردماو باز می سویبه و» او سپردم خود فقط به شؤون

 

ٱ      ٻ  ٻٻ  ٻ  پ   پ  پ  پ   ڀ  ڀ   ڀڀ  ٺ  ٺٺ  ٺ  ٿ        ٿٿ   

 ٿ     ٹ  ٹ  ٹ  
 از جنس» است عدم نها ازآ کنندهو ابداع آفریننده  یعنی: خداوند «است فاطر آسمانها و زمین»

 آفرید و از چهارپایان»دیگر  از نسل پس را؛ نسلی و زنانی یعنی: مردان «شما جفتهایی برای خودتان

 آفرید. یا برای هاییها و مادینهخود آنها نرینه نیز از جنس چهارپایان یعنی: برای «آفرید نیز جفتهایی

 اند کهحیوانی نوع از هشت آفرید؛ و آنها عبارت و مادینه از نرینه و اصنافی ، انواعشما از چهارپایان

در  دادنتان یعنی: با قرار «پراکندمی شما را در آن» است ذکر کرده« انعام» آنها را در سوره تعالی حق

و  گیگرداند زیرا نرینهمی، شما را بسیار گیو مادینه گینرینه در سلسله و درآوردنتان زوجیت سلک

 ویژگی تدبیر و این این داشتن خود را به خداوند که است . گفتنیاست نسل تکثیر سبب گیمادینه

 در زمین زندگان بر پراکندن وی تامه حکمت ، بر میزان«زوجیت» فطری سنت کارگیریستود تا به

رسد تا در نمی وی پایه به تعالی باری از مخلوقات یعنی: چیزی «مانند او نیست چیزی»کند  دلالت

 از مخلوقاتش چیزی او به نه باشد پس ـ همانند وی وعلم ، قدرتحکمت ـ چون و صفات ذات
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 امور؛ پس همه به «بینا» موجودات صداها از همه همه «شنوای و اوست»او  به آنان دارد و نه شباهت

و  ریز و بزرگ از ـ اعم مخلوقات آفریند و همهمی خویش را بنا بر حکمت خویش هایآفریده او

 بیند.آنها ـ را می آشکار و نهان

 

 ڃ    ڃ ڄ  ڃ ڄڄ  ڄ ڦ ڦ ڦ ٹ  ڤ  ڤ  ڤڤ   ڦ
 و حاکم فقط او متصرف پس «اوست از آن»آنها  گنجها، یا کلیدهای یعنی «مقالید آسمانها و زمین»

 بخواهد تنگ هرکه دارد و برایمی را گشاده بخواهد روزی هرکه برای» است آسمانها و زمین

و  حکمت ، صاحبو روزی رزق داشتن و فروبستهداشتن گشاده و او در این خویش از خلق «داردمی

 ماند و هیچنمی پنهان بر وی اییدهپوش لذا هیچ «داناست چیزی هربه که اوست» است تام عدالت

 .نیست غایب ، از دید ویخلق برای مصلحتی

 شایسته وجه هیچ به ها را دارا نیستند پساز این چیزی بتان که است این اوصاف این مراد از بیان

 باشند.نمی پرستش

 

ژژ  ڑ  ڑ  ک   ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  

 گ  گ  ڳ  ڳ  ڳڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ   ک  ک  کگ  گ
 .است الهی العزمپیامبر اولی هر پنج نام ، دربرگیرندهکریمهآیه این

از توحید و  «بود کرده سفارش آن در باره نوح به را که آنچه» و آیین «دین از احکام» تعالی حق

بر آنها  همه آسمانی و کتابهای نداشته اختلافی در آنها هیچ پیامبران که حق دین هاینامهبر اصول

را  و آنچه» و مقرر داشت «گردانید مشروع»نیز  «شما برای»دارند؛  و تام عام و هماهنگی توافق

و » از شرك و برائت سلاما و مقررات و قوانین از قرآن !محمد  ای «کردیم تو وحی سویبه

 که هاییو برنامه از احکام «کردیم سفارش آن در باره و عیسی و موسی یمابراهبه را که آنچه

 است عبارت پیامبرانهمه  الاشتراك ما به این !دارند؛ آری کامل و انسجام شریعتها در آنها اتفاق

و  و توحید وی خداوند به اناز ایم عبارت را که اسلام یعنی: دین «را برپا دارید که: دیناین»از: 

یعنی: در  «نشوید متفرق و در آن»دارید  ، برپااست شرعی مقررات و قوانین و پذیرش پیامبران طاعت
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 هم ، باانینشقو و شرایع و قبول از پیامبرانش و اطاعت و در پیروی اشو یگانگی  خداوند به ایمان

 پیامبری هیچ  خداوند»گوید: می . مجاهدنیست صحیح اصول در این نکنید زیرا اختلاف اختلاف

کرد  سفارش خویش طاعت و اقرار به زکات نماز، دادن داشتن برپا او را به کهجز این را برنینگیخت

در شعایر  اختلاف البته«. است گردانیده مشروع مبرانپیا همه را برای آن که وی دین است این پس

تا  از شریعتی ،قبیل از این شود زیرا اموریدستور نمی این ، شاملعبادات و انواع و تفاصیل دین فرعی

ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ژ فرماید: میخداوند متعال که دارند چنان و اختلاف تفاوت هم دیگر با شریعت

 «.48مائده/« »ایمداشته ، معینمخصوص و روشی و راه از شما، شریعت هر امتی برای):  ژ ں

 سویبه مشرکان از یعنی: دعوتت «آمد آنها گران ، برخوانیفرامی آن سویرا به مشرکان که آنچه»

 توحید بر آنان کلمه قرار بهو ا  خداوند یگانگی به دادندشوار و گواهی ، بر آنانبتان توحید و ترك

شدند  دلتنگ و از آن گرفته در فشار قرار سخت دعوت این از و سپاهیانش آمد و ابلیس گران سخت

 پیروزی را برتر گرداند و به و آن داده را یاری دعوت این پذیرد کهنمی این جز عزوجل اما خدای

 عقیده به دادنش با توفیق «گزیندخود برمی سویبخواهد، به» از بندگانش «را هرکه للها»برساند  نهایی

خود  سویاو آورد، به درگاه به روی را که و هر کس» خویش حنیف دین به و درآوردنش توحیدی

 آورد، به یرو عبادتش به گرانهو انابت بازگشته طاعتش سویبه را که یعنی: هر کس «کندمی هدایت

 دارد.می اشو پیراسته گزیند و پاكبرمی عبادتش را برای و او داده توفیق دینش در راه رفتن

 

ۀ   ۀ  ہ    ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھے  ے  ۓ          ۓ  ڭ  ڭ  ڭ    ڭ  ۇ  ۇ  ۆۆ  ۈ  

 ۈ   ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې   
 یعنی: اهل «همدیگر حسد میان صرف آمد، به برایشان لمع کهاز آن نشدند مگر پس و متفرق»

 امر که این به علم نیاوردند مگر از روی روی تفرقه نشدند و به پراکنده خویش بعد از پیامبران کتاب

کبر، ، تریاست بر سر طلب تجاوز، حسد، رقابت انگیزه ـ به علم با وجود این ولی است گمراهی تفرقه

از  طولانی مدتی از گذشت شد و آنها پس حاکم تفرقه پیشین پیامبران امتهای ـ در میان عار و ننگ

کافر شدند و  دیگر و گروهی آورده ایمان گروهی کردند پس پیشه اختلاف خود، باهم پیامبران بعثت

مبادا  که اسلام امت به است هشداریاین البته نیاوردند. کفر روی تکبر و حسد، به جز از روی کافران

 و اگر حکم»شوند  خود متفرق ـ در میان نادرست رقابتهای و طلبیتجاوز، حسد، ریاست ـ از روی
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یعنی: تا  «معین تا زمانی» از آنان عذاب انداختن تأخیر و به دادن درمورد مهلت «پروردگارت پیشین

ـ با فرود  در میانشان الهی قضا و فیصله ایعنی: قطع« بود شده فیصله میانشان انبود، قطع» قیامت روز

بعد  که و کسانی» یافتمی دنیا تحقق ـ در همین مؤمنان دادن و نجات فرانبرکا عاجل عذاب آوردن

 که «شدند داده را میراث کتاب» پیشه اختلاف هاینسل و بعد از آن الهی یعنی: بعد از انبیای «از آنان

او  همانا درباره»بردند سر میبه خدا  در عهد رسول ـ اند که ـ از یهود ونصاری کتاب مراد اهل

بسیار  شکی» و در و سردرگمی در حیرت خویش و کتاب یعنی: آنها در کار دین «هستند در شک

 به و برهانی دلیل هیچبی پس ندارند راسخ و یقین ایمان آن قیقتح و به داشتهر قرا و سخت «قوی

 اند که عرب قولی: مراد از آنان: کفار مشركبه کنند.تقلید می و پیشینیانشان از پدران طور کورکورانه

 دارند. رارق در شک سخت قرآن درباره شد اما آنان داده قرآن آنان نیز ، بهکتاب بعد از اهل

 

ې  ېى  ى  ئا  ئائە  ئە  ئو  ئوئۇ   ئۇ  ئۆ  ئۆ    ئۈ  ئۈ  ئې  ئېئې  ئى  ئى   

 ئىی  ی  ی  یئج  ئح   ئم  ئى  ئيبج   بح    بخ  بم  بىبي  تج  تح  تختم  تى  تي  ثج   
از  باشند پسمی مستقل خود ذات از آنها به هریک که است امر و نهی ده ، دربرگیرندهکریمه آیه این

نیز  الکرسیـ وجود ندارد زیرا آیه الکرسیآیه ـ جز دیگری نمونه کریمهآیه این ، برایحیث این

  اکرمرسول به خطاب اوامر و نواهی هرچند این که است . گفتنیاست موضوع بر ده مشتمل

 گیرد.بر می را در همه و امتشان و خود ایشان است عام اما است صادر شده

 برای دین اصول کهاین خاطر، یا بهو تفرقه ذکر شد از شک که خاطر آنچهیعنی: به «این ایبر پس»

 از جانب «ایدستور یافته کهچنان و کن دعوت»شد  گردانیده مشروع طور یکسان امتها به همه

 «و هوسهای و هوی»بورز استمرار  رسالت تبلیغ و بر دعوت در این «کن پایداری» خویش خدای

با تو در  که کسانی مخالفت و به «نکن را پیروی آنان» اندیشانهکج کور و ناروا و و تعصبات باطل

 خدا نازل که هر کتابی و بگو: به» نده ستیزند، اهمیتمی اوامر وی و برپاداشت ذکر خداوند

 کتابها ایمان این از برخی به که نیستم مانند کسانی و من «آوردم ایمان» خویش بر پیامبران «کرده

خداوند  در احکام «کنم عدالت شما میان که امو دستور یافته»دیگر کافر شدند  برخی و به آورده
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کنید و دستور می و دادخواهی مرافعه نزد من خویش هایو خصومت در دعاوی که ، هنگامی

 .را برپا دارم و فقط حق نکرده بر شما جفا و ستم که امیافته

 ما و اعمال آن ما از اعمال»شما  ما و آفریننده و آفریننده «پروردگار ما و پروردگار شماست للها»

شما  اعمال و عقاب خود ما و ثواب به ما مخصوص اعمال و عقاب یعنی: ثواب« شماست شما از آن

 وگوییما و شما گفت میان» و کردار شما بیزاریم و ما از شما و کار خود شماست به مخصوص

گوید: می . سدیو آشکار است روشن زیرا حقیقت نیست و جنجالی ما و شما دعوا یعنی: میان «نیست

 و آیه است مکی کریمه یهآ بود زیرا این نشده نازل« سیف آیه» بود که مکی دوره مربوط به حکم این»

خدا ما و شما را گرد »«. شدنازل بعد از هجرت (کرد را اعلام جهاد مسلحانه مشروعیت که) سیف

 برابر عملش را در او هر کس پس قیامت در روز «اوست سویبه و بازگشت»در محشر  «آوردمی

 دهد.جزا می

شد زیرا آنها از  نازل ربیعه بنو شیبه مغیرهولیدبن درباره کریمهآیه است: این آمده نزول سبب در بیان

 شرط که برگردد؛ بر این قریش کیش سویبه خویش و دعوت خواستند تا از دین خدا  رسول

 درآورد. ایشان ازدواج را به دخترش بدهد و شیبه ایشان خود را به مال ولید نصف

 

 

 

ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٱ  ٻ  ٻ 

 ٿ  
 کهیعنی: بعد از آن «وی دعوت شدن از پذیرفته پس» وی یعنی: در دین «خدا درباره که و کسانی»

نمایند؛ چرا می و چون و مقابله در آن و «کنندمی محاجه»اند درآمده آن و به کرده را قبول آن مردم

و کاملا  نداشته ایو مایه پایه احتجاجشان یعنی: این«است باطل نزد پروردگارشان حتجاجشانا»

لغزد و نابود می زوال سراشیب به خویش از جای که است همانند چیزی و است و واهی اساسبی

 آنان و بر» ناروایشان مجادله سبببه خداوند از سوی «است بر آنان بزرگ و خشمی» شودمی

 گروه این»گوید: می . مجاهد؛ در برابر کفرشاندر آخرت «خواهد بود» و سهمگین «سخت عذابی

 و دعوت را پذیرفته اسلام که کسانی لذا با است برگشتنی کردند جاهلیتمی گمان بودند که مردمی
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«. برگردانند جاهلیت را به کردند تا شاید مجددا آنهامی و بگومگو بودند، مجادله گفته را اجابت حق

 که: پیامبر ما سخنشان بود از این عبارت آنان یهود و نصارایند و محاجه آنان مراد از»گوید: می قتاده

 «.!ما از شما برتریم پس است شما بوده از کتاب ما قبل از پیامبر شما و کتاب قبل

ڦ  ژ  سوره چون گفت: که است کرده روایت کریمه آیه این نزول سبب در بیان رمهمنذر از عکابن

 که بودند، گفتند: اینک میانشان در که مؤمنانی به مکه شد، مشرکان نازل ژڄ  ڄ  ڄ  ڄ  

 در میان چه و برای روید، آخر تا کی ما بیرون از میان اند، شمادرآمده خدا دین به گروهگروه مردم

 کریمه آیه نزول سبب در بیان از قتاده شد. اما عبدالرزاق نازل کریمه آیه این گزینید؟ پسمی ما اقامت

از  ما قبل گفتند: کتاب مؤمنان به بودند که یهود و نصاری گفت: مراد از آنان که است کرده روایت

 .بهتریم ما از شما پس از پیامبر شماست بلشما و پیامبر ما ق کتاب

 

 

 

 

 ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  
 کتاب مراد جنس «آورد فرود» و راستی صدق یعنی: به «حقرا به کتاب که است کسی خدا همان»

« را نیز و میزان»شود ، میاست شده نازل بر پیامبران که کتابهایی تمام ، شاملمعنی این پس است

« میزان:  ترازو»را  عدالت تعالی فرود آورد. حق انصاف و داد داشت برپا را نیز برای یعنی: او عدالت

 آنان فروش و ستد و خرید و داد در معاملات خلق میان و برابری و انصاف ابزار عدل نامید زیرا ترازو

خیر و شر  مورد بیان در آسمانی در کتب که است و احکامی ن: مضامینقولی: مراد از میزا. بهاست

 را برای سنجش با ترازو و ابزارهای کردن وزن عزوجل است: خدای دیگر مراد این قولی. بهاست آمده

و تو »شود  جلوگیری در میانشان مظالم و از وقوع نگردیده ضایع در میانشان تا حقوق آموخت مردم

 و ، ترغیبجمله . ایننداری آگاهی آن بودن و تو از نزدیک «باشد نزدیک قیامت بسا، چهدانی چه

 بودن آماده لزوم و قیامت ناگهانی از وقوع است و هشداری  للها از شرع پیروی به است انگیزشی

 باشید. آماده آن برای همیشه ندارید پس آگاهی قیامت وقوع از زمان . یعنی: چونآن برای
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ڦ  ڄ  ڄ  ڄ   ڄ   ڃڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇڇ   ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  

 ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   
 آنها، از روی زدگیشتاب این که «خواهندرا می آن ندارند، شتابزده ایمان قیامت به که کسانی»

اند، آورده ایمان که و کسانی» است آن به و ناباوری از تکذیب شیو نا قیامت ریشخند و تمسخر به

 با در نظر داشت آنان برند پسسر میبه نگرانی و لرز و در ترس قیامت یعنی: از آمدن« ترسانند از آن

مورد  در قیامت کهدانند باشند زیرا آنها میمی مستعد و آماده آن برای کوشایند و ، در عملآن حقانیت

ـ  اینجاست در کهشود ـ چنان متعدی« من» اگر به« اشفق» گیرند. فعلقرار می بازپرسی و محاسبه

الیتیم:   علی اشفقت»شود، مانند:  متعدی« علی» و اگر به آشکارتر است در آن و هراس ترس معنای

 باشد.آشکارتر می در آن و شفقت عنایت ، معنایصورت در این« سوخت بر یتیم دلم

بلند  ندای به خدا  رسول از سفرهای در یکی مردی که است متواتر آمده شریف در حدیث

!« هاؤم»دادند:  پاسخ وی همانند صدای با صدایی خدا  رسول !محمد گفت: ای ایشان به خطاب

؟ است وقت چه پرسید؟ قیامت بلند از ایشان صدای با همان شخص ؟ باز آنگوییمی چه !یعنی: بلی

، بگو که است آمدنی قیامت !بر تو : وایلها عددتأفما  ةكائنإنها  ويحك»دادند: پاسخ  خدا  رسول

 آماده آن رایرا ب خدا و پیامبرش : دوستیو رسوله الله حب»داد:  مرد پاسخ« ؟ایکرده آماده آن برای چه

 که هستی کسانی ا همان، تو بصورت : در اینأحببتمن مع أنت»فرمودند:  خدارسول«. امکرده

 «.داری دوستشان

 آن در وقوع شکی هیچ و است آمدنی قیامت دانند کهمی یعنی: مؤمنان «است حق آن دانند کهو می»

، در و شبهه شک یعنی: از روی« کنندمی مکابره قیامت درباره که سانی، همانا کباش آگاه» نیست

 شدنزیرا زنده  «هستند» و حقیقت از حق «دور و درازی در گمراهی اقطع»کنند می مجادله آن باره

 هاینمونه شهود از عالم آن برای که است محسوسات به امر از امور غیبی ترین، شبیهاز مرگ پس

 بر اعتقاد به که مبرهنی هایزهو انگی روشن دلایل این با وجود همه که کسی وجود دارد پس فراوانی

، دورتر غیبی از اعتقادات غیر آن به از راهیابی انکند، قطع را باور نیابد و آن راه آن وجود دارد، به آن

، همو است را آفریده ابتدائا آنان که ذاتی همان دانستند کهمی اقطعاندیشیدند، اگر آنها می پس است

 .نیز تواناست شانیبر بازآفرین
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 ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  کک  ک   گ  گ   گ  
او بر  ، لطفاست و پر مهر بسیار با رأفت ایشان یعنی: او به «است خود لطیف بر بندگان للها»

 وسیلهآنها به که است ایو روزی رزق ،وی الطاف و از جمله است جاری امورشان در همه بندگانش

 پس «دهدمی روزی»بخواهد  که هرگونه به «بخواهد» از آنان «را هرکه»گذرانند می در دنیا زندگی آن

 قدرت یعنی: دارای «و او قوی»گرداند می و فروبسته تنگ دیگری و بر آن فراخ یکی را بر این روزی

 چیز بر او غلبه باشد و هیچمی چیز غالب بر همه که «عزیز است» است و آشکاری بزرگ و قوت

 تواند.نمی یافته

 

ڱ  ڱں  ں   ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ   ھ      ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ گ  ڳ

 ھ  
با کار و  کس یعنی: هر «افزاییممی اشکشتهدر  وی باشد، برای را خواسته آخرت کشت هرکه»

برابر تا از ده را برایش عملش باشد، خداوند را خواسته آخرت و پاداش ثواب کردار خویش

 با کار و کردار خویش است: هر کس این معنی قولیکند. بهمی مضاعف در ثواب هفتصد برابر آن

 راههای و در هموارسازی اشو یاری در توفیق  باشد، خداوند را خواسته آخرت و پاداش ثواب

 وحاصل بر میوه کلمه این و گاهی است بذر در زمین افگندن« حرث»در  افزاید. اصلمی رویشخیر به

و  ثمره هرا ب عمل ونتیجه ، ثمرهکریمه آیه در این ، خداوند متعالشود بنابراینمی کشتزار نیز اطلاق

دنیا  این کشت و هر کس» بذر است به عمل تشبیه خود متضمن و این نموده کشتزار تشبیه محصول

از  برخی یعنی «بخشیماو از دنیا می باشد، به خواسته»را  جهاناین هاییعنی: لذتها و گوارایی« را

 ولی» بخشیماو می ، بهاست شده او قسمت ما برای و در قضای است رفته بر آن ما مشیت را که آنچه

 .استنکرده کاری آخرت او برای که چرا «نیست ایبهره هیچ را در آخرت او

 ةمالأ بشر هذه»فرمودند:  خدارسول که است آمده کعببنابی روایت به شریف در حدیث

 من ةخرالآفي له يكن للدنيا لم ةخرالآ عمل منهم عمل فمن رضالأ في والنصر والتمكين ةبالسناء والرفع

 از آنان هر کس پس ده بشارت زمین در روی و تمکین پیروزی و مجد و رفعت را به امت : ایننصيب

 شریف حدیث رد همچنین«. نیست ایبهره هیچ در آخرت دهد، برایش دنیا انجام برای را آخرت عمل
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 گاهرا خواندند آن کریمه آیه این خدافرمود: رسول که است آمده ابوهریره روایت به قدسی

 ملأت ، وإلا تفعلوأسد فقرك غني أملأ صدرك لعبادتيتفرغ  !آدم ابنفرماید: می  خداوند»فرمودند: 

و  سازمپر می را از توانگری اتشو، سینه فارغ عبادتم ای! برفرزند آدم: ایأسد فقرك شغلا ولم صدرك

فقر تو  )راه(و  سازمپر می و گرفتاری را از مشغله ات؛ سینهنکنی و اگر چنین بندم)راه( فقر تو را می

 «.سازممسدود نمی را هم

را  آخرت وجه از شش آیه در این  خداوند»گوید: می کریمه آیه در تفسیر این رازی فخرالدین امام

 عبارتند از: وجه شش این که است داده بر دنیا برتری

 .است گردانیده مقدم دنیا در یادآوری بهره را بر طالب آخرت بهره ـ او طالب1

(. افزاییممی او بر کشت): ڱ  ڱ    ڱ  ڱاست: فرموده آخرت کشت طالب ـ او در حق2

(. دهیماو می را به از آن بعضی): ۀ  ۀاست: دنیا فرموده در مورد خواستار کشت کهدرحالی

 .دهیمنمی وی از دنیا را به وی خواسته ، یعنی: کلاست تبعیض برای« من»زیرا 

در  است نموده سکوت ،دهد یا نهاز دنیا می چیزی آخرت خواستار کشت به کهاز این تعالی ـ حق1

ندارد و  ایبهره هیچ او در آخرت که است کرده دنیا صراحتا اعلام در مورد خواستار کشت کهحالی

نیز  تبع قدر نیاز یابنده به اصل ، یابندهبنابراین است دنیا تبع و اصل آخرت که است معنی بدان این

 باشد.می

دنیا فقط  طالب به کهحالی شود درمی افزوده آخرت طالب بر مطلوب که است کرده بیان تعالی ـ حق4

 .است محروم آخرت کلا از بهره حال و او در عین شده داده وی دنیوی از خواسته برخی

 . پساست از نسیه نقد بهتر برآنند که دنیویشان در معاملات و دنیا نقد و مردم است نسیه ـ آخرت5

و دنیا  آخرت احوال مقایسه به نسبت موضوع این دارد کهمی بیان کریمه آیه در این خداوند متعال

 دنیا در معرض بهره کهدر حالی و رشد است افزایش درحال آخرت بهره باشد؛ یعنیمی کاملا برعکس

 باشد.می و کاهش زوال

 و زحمت و رنج وکارکشت و دنیا هردو نیاز به آخرت منافع که امر است ر اینب دال کریمه ـ آیه9

 باشد، بهتر از صرفو بقا می افزایش در حال که در آنچه و تلاش و رنج زحمت ، صرفدارند بنابراین

 «.و انقضا قرار دارد و فنا نقصان در معرض که است در چیزی آن
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ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆۆ  ۈ    ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋۅ   ۅ    ھ  ے      ے  ۓ

 ۉ  ۉ  ې  ې  ې  
 آنچه برایشان که» شیاطین از در کفرشان «است شریکانی» کفار مکه یعنی: برای «آنان یا مگر برای»

 ، پیروانهگونو بدین «اندمقرر کرده» معاصی و یعنی: از شرك« ، از دیننداده اجازه را خداوند بدان

 یعنی: اگر حکم «بودنمی فصل و اگر کلمه»اند درافگنده سردرگمی و حیرت را به خود در کار ادیان

تا  کنندگاناختلاف اختلاف درباره نهایی داوری افگندن تأخیردر مورد به پیشین بخشفیصله و وعده

 آنان و شرکای مشرکان ، یا میانومشرکان مؤمنان یعنی: میان «میانشان اقطع»بود نمی روز قیامت

 فرستاد، لیکنمی شرك دنیا بر ائمه در همین طور عاجلرا به عذاب سبحان و خدای «شدمی فیصله»

 .است گردیده آنان عاجل عذاب ، مانعپیشین حکم آن

 بنلحی بن عمرو»فرمودند:  خدارسول که است آمده و مسلم بخاری روایت به شریف در حدیث

 اولین لحی بن زیرا عمرو«. کشانیدمی دوزخ را در امعاء خویش که دیدم (در سفر معراج)را  قمعه

 پرستش نامیمون رها کرد و سنت بتان کرد و آنها را خود سر برای را نذر بتان چهارپایان بود که کسی

 «ستمکارانبرای  او قطع»بود.  خزاعه قبیله از شاهان . و او یکیگذاشت بنیان اباعر را برای بتان

تأخیر  به در دنیا از آنان عذاب ، هر چند ایندر آخرت «است دردناك عذابی» مشرکان یعنی: برای

 افتد.

 

ې  ى   ى  ئا  ئا  ئە   ئە  ئوئو  ئۇ   ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  

 ی  ئج  ئح  ئم   ئېئې   ئې  ئى  ئى  ئى  یی  ی  
را از  یعنی: آنان «بینیمی اند،کرده از آنچه هراسان» را در روز قیامت یعنی: مشرکان «را ستمگران»

 مجازات «و آن» بینیمی و لرزان اند، ترسانکرده در دنیا که و بدیهایی در برابر گناهان مجازات بیم

اند و آورده ایمان که و کسانی»نترسند  بترسند و چه ، چهخواهناخواه «خواهد رسید آنان به البته»

 .سبز و فرحبخش است روضه: تفرجگاهی «باغستانها هستند هایاند در روضهکرده شایسته کارهای

در دنیا نیز  کهچنان است آن جایگاههای و مصفاترین ترین، پاکیزهبهشت هایقولی: روضهبه

نزد  بخواهند، برایشان را آنچه»باشد می آن مکانهای ، نیکوترینو سبزه از گل پر ایتفرجگاهه
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 عظیم فضل همان» مؤمنان پاداش «این» نعمتها و لذتها و اصناف از انواع «است فراهم پروردگارشان

از  و عقل نگنجیده وصف خود در از بزرگی که است اندك عملی در برابر بزرگ یعنی: فضلی «است

 مقدارو بی کوچک برابر آن ، درایدنیوی و نعمت هر فضل باشد پسقاصر می آن حقیقت شناخت

 باشد.می

 

ٱ  ٻ   ٻ       ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پڀ  ڀ   ڀ     ڀ    ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿٿ  ٿ  ٹ     ٹ  ٹ     

 ٹ  ڤ  ڤڤ  ڤ     ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  
 «دهدمی مژده اند،کرده شایسته و کارهای آورده ایمان که بندگانش خدا به که ستا همان این»

اند، کرده جمع وی منهیات و ترك خداوند فرمانهای به و عمل ایمان در میان که گروهی یعنی: این

 «طلبمنمی مزدی هیچ ا بر آناز شم» !محمد ای «بگو» اندبشارت این به شدگانداده مژده همینان

در قرابت  جز دوستی» طلبمنمی و منفعتی و مقرری پاداش ، هیچو قرآن رسالتیعنی: از شما بر تبلیغ 

 من میان که است اینسبی کیو نزدی در قرابت و دوستی ، مودتطلبماز شما می آنچه یعنی: بلکه «را

را  و شما وجود دارد، در نظر آورید و همان من میان را که و پیوندی ط صلهفق و شما وجود دارد پس

را  و مردم من تازید و میاننمی عجولانه باشید، بر من داشته را در نظر کنید و اگر فقط این رعایت

 و طاعتی «کند یکیکار ن و هر کس». برسانم آنان را به دعوت این دهید کهمی و اجازه کرده خالی

خدا  اقطع» نیکی آن ثواب ساختن با مضاعف« افزاییمرا می ، حسننیکی در آن برایش»دهد  انجام

 باشد.می ، آمرزگار و قدردانخویش مطیعان یعنی: او در حق «و شکور است آمرزنده

را از  ٿ  ٿ ٺ  ٺ متعال: خدای فرموده تفسیر این عباسابن»که:  است کرده روایت بخاری

 عباساند. ابن پیامبر  بیتآل« قربی»از  گفت: مراد در پاسخش جبیرپرسید، سعیدبن حاضران

 رسول کهجز این نیست قریش هایاز شاخه ایو شاخه شکم آخر هیچ !سعید ای کردی گفت: شتاب

 نیست ایتو فهمیده کهچنان داشتند لذا معنی ایویشاوندیو خ و پیوند نسبی قرابت با آنان خدا

 طلبمنمی مزدی هیچ فرمودند: از شما آنان به وحی حکم به  حضرت آن که است این معنی بلکه

 من به همه این کنید پس را وصل آن و خود را در نظر بگیرید و من موجود میان قرابت کهجز این

با  چون داشتند پس و قرابتی نسبت قریش با تمام خدا  رسولافزود:  عباسابن آزار نرسانید!
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 که مأمور شدند  حضرت کنند، آن پیروی از ایشان نپذیرفتند که روبرو شدند و قریشیان تکذیبشان

و  حق تابید، حداقلرا برنمی اطاعتمو  سرباز زده من از پیروی هرگاه !من قوم بگویند: ای آنان به

با  دیگر )که اعراب نباشد که دارید و چنان، نگاهشما دارم در میان را که ایو نزدیکی قرابت حرمت

از شما باشند.  من و نصرت نگهداری سزاوارتر به (ندارندای و خویشاوندی نسبی نزدیکی من

«. نگردیدند پاداشی هیچ ، مطلقا خواهانخویش رسالت رابر تبلیغب در  حضرت ، آنبنابراین

دربرابر » فرمودند: که است آمده خدا  از رسول عباسابن روایت به شریف درحدیث همچنین

  با خداوند که، جز اینطلبمنمی از شما ، پاداشیامشما آورده به که و هدایتی روشن هایحجت

از:  و تفسیر دیگری بصری حسن قول این البته«. جویید تقرب او با طاعتش سویو به کرده تیدوس

 باشد.می ٿ ٿ ٺ ٺ

 بیتآل حب را به مبارکه آیه از مفسران ، برخیدانستیم جبیر تفسیر سعیدبن از نحوه کهو چنان

کند، می را نقل عباساز ابن فوق روایت کهد از آنکثیر بعابن اند ولیتفسیر کرده  اکرمرسول

 و ترجمان دانشمند امت که است تفسیری ، همانکریمه آیه تفسیر این که است این حق»گوید: می

 سفارش ما منکر که کنیممی اضافه حالعین اما در است کرده از آن عباسبن للهعبدا ، حضرتقرآن

زیرا  نیستیم ایشان واکرام و احترام احسان و منکر دستور به  اکرمرسول بیت اهل در حق نیک

 هاییخانواده ترینو شریف ترینگرامی ، ازو نسب و در فخر و حسب بوده نبوت از تبار پاك ایشان

 به گذاشتن حرمت و وجوب بیت اهل حب کثیر دربارهابن گاهآن وجود دارند. زمین بر روی هستند که

 نيإ»در آنجا فرمودند:  خدا  رسول کند کهمی را نقل« غدیر خم» مربوط به شریف حدیث ایشان

شما  در میان من : هماناالحوض يردا علي يفترقا حتي نهما لمإ، ووعترتي الله الثقلين  كتاب فيكم تارك

 ، عترتو دوم  خدا کتاب آن ، اولهستم جا گذارنده را به (و پراهمیت دو امر سنگین) ثقلین

 «.وارد شوند کوثر بر من بر سر حوض کهاین شوند تاجدا نمی دو از هم اند، آن من (بیتاهل)

و  ن، حس، فاطمهعلی عبارتند از: پیامبر  بیت ، آلاست آمده از احادیث در برخی کهو چنان

بر  بیتاهل احترام و و دوستی قرابت ، رعایتبنابراین ، و امهات المؤمنین رضی الله عنهن. حسین

 شده ( مشروعتشهد )التحیات در پایان ایشان دعا در حق که است جهت همین به است واجب مؤمنان

محمد  علي صل اللهم»خوانیم: نمازها می همهرا در  ما آن که است خدارسول دعای این و آن است

 دعا منصبی این خواندن که نیست ...(. شکیبراهيمإ آل وعلي براهيمإ علي صليت محمد كما آل وعلي
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 ندارد و خود این وجود پیامبر  غیر آل در حق که است سترگ و بزرگداشتی و تعظیم بزرگ

 .است واجب محمد  آل حب کهکند بر اینمی دلالت

 گوید:می دارد، آنجا که شعر معروفی محمد  آل حب ؛ دربارهشافعی امام

 خيفها و الناهض بساكن واهتف مني من بالمحصب راكبا قف يا

 الفايض الفرات فيضا كملتطم مني ليإ الحجيج ذا فاضإسحرا 

 رافضي أني يشهد الثقلانمحمد فل آل رفضا حب كان نإ

هستند، ندا  یا ایستاده نشسته در خیف که کسانی و به کن توقف منی از سرزمین در محصب !سوار ای

 ؛در ده

 شود؛سرازیر می منی سویبه حاجیان سیلاب که گاهسحر آن هنگامبه

 ؛یز فراتلبر همیشه رودخانه سرکش ، مانند امواجمواج سیلابی

 ؛است رفض محمد  آل اگر حب که

 .هستم رافضی من باشند که دو گواه هر و انس جن پس

 که محمد در آنچه گفتند: شاید مشرکان که است کرده روایت کریمه آیه نزول سبب در بیان قتاده

 را نفی پندارشان شد تا این نازل کریمهآیه ینا . پساست پاداشی ، خواهان(از امر تبلیغ)دهد می انجام

 برانگیزد. و نزدیکانشان  حضرت با آن دوستی و مودت را به ، آنانو در عوض نموده

 

ڄ  ڄ  ڄ    ڄ  ڃ   ڃڃ  ڃ  چ  چ  چ    چ  ڇڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ   ڌڎ  ڎ    ڈ  ڈ    ژ   

 ژ  
گویند: ستمگر می گروه یعنی: یا مگر این «استبسته دروغیگویند: پیامبر بر خداوند یا مگر می»

مهر  اگر خدا بخواهد، بر دلت پس» است بربسته دروغ ، بر خداوندنبوت با ادعای محمد 

او ـ اگر  گمان، بیبربندی دروغ  بر خداوند کند که پندار را بر تو القا این یعنی: اگر نفست «نهدمی

 کسی از سوی بافی. مراد، استبعاد دروغشویقادر نمی بستن نهد لذا بر دروغمی مهر بر قلبتبخواهد ـ 

 افترای بر بطلان شاهدی کریمه آیه»گوید: می . ابوالسعود در تفسیر خویشاست مانند پیامبر اکرم

، بستبرمی دروغ  وندبر خدا حضرت اگر آن باشد کهامر می زیرا بیانگر این است مشرکان

 هیچ که ایگونه، بهداشتکار بازمی ـ از این مهر بر قلبش کوبیدن او را ـ با طور قطعبه  خداوند
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 نطق حروف از آن حرفی به توانستو او نمی بستنمی نقش افتراها در ضمیرش آن از معانی معنایی

 «.کند

بود،  می باطل پیامبر  هایاگر آورده پس «کندمحو می»و افترارا  یعنی: شرك «را و خدا باطل»

 وی به افتراکنندگان پروردگار در خصوص عادت کهکرد چنانآنها را محو و نابود می  قطعا خداوند

با  نییع «خویش با کلمات»را  ولذا آن «دارداستوار می»را  یعنی: اسلام «را و حق» است بوده این

 دلهای در که آنچه یعنی: به «هاراز سینه به للههمانا ا»دارد می ، بیاناست کرده نازل قرآن از که آنچه

 «.داناست» است بندگان

 

 ڳ    ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ   ڑ  ڑ    ک  ک  
 و بازگشتشان توبه گنهکارش یعنی: از بندگان «پذیردخود می را از بندگان توبه که کسی و اوست»

که:  است نافرمان بندگان به گویی وکنایه تعریض پذیرد. ایناند، میکرده که خود از گناهانی سویرا به

از  «کنیدمی و آنچه»آنها  و کبیره از صغیره اعم «گذرددرمی و از گناهان»آورند  روی توبه باید به

 دهد.می مناسب شما جزای به آن در قبال پس «داندمی را» و توبه گناه

خداوند  گمانبی»فرمودند:  خدا رسول که است آمده مالک بنانس روایت به شریف در حدیث

 که از شماست تر از کسیگردد ـ شادمانبازمی وی سویبه که خود ـ هنگامی بنده توبه به متعال

 قرار مرکب آن نیز بر بالای اشغذا و نوشیدنی کهدر حالی گریخته از نزدش در بیابانی سواریش مرکب

 آید ومی درختی پایبه نومیدانه حال و در این امید گشته نا خویش مرکب از یافتن و او است داشته

بیند می ، بناگاهاست فروافتاده در نومیدی او غرق اثنا که افگند و در اینپهلو میبه آن خود را در سایه

 دست) و خوشحالی شادمانی گیرد و از شدتمی را افسار آن پس است ایستاده در نزدش مرکبش که

و  هستی من تو بنده : بارخدایا!نا ربكأو  عبدي نتأ اللهمگوید: می (شکرگزاری و از روی شده پاچه و

 «.!!پروردگارت من

 

 ۀ  ہ   ۀ ڻڻ ڻڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ
 را که کسانی و دعای» فرماید:و می داده دعا مورد تأکید قرار را با قبول توبه قبول  خداوند سپس

 ایشان اند، بهخواسته از وی که را و آنچه «کندمی اند اجابتکرده شایسته و کارهای آورده ایمان
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 اند، یا بر ثوابیخواسته از وی که یعنی: بر آنچه «افزایدمی آنان به خویش فضل و از»دارد می ارزانی

 کافران برای ولی»دهد افزونتر نیز می ایشان به خویش و بخشش فضل روی سزاوار آنند، از که

 تاریک بیابانهای و به دور افتادهبه الهی و ایمان فضل از وادی زیرا آنان «خواهد بود سختی عذاب

 اند.، رهسپار شدهگمراهی ظلمانی هایکفر و بیغوله

 

 ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ     ڭ  ڭڭ  ۇ     ۇ   ۆ   ۆ  ۈ  
 سر به در زمین امسلم»گردانید می و فراخ «داشتمی گسترده را بر بندگانش و اگر خدا روزی»

 شدند کهمی چیزی ورزیدند و طالبتکبر می کرده را ناسپاسی و نعمت «داشتندبر می عصیان

فرود  ایاندازهخواهد بهرا ب آنچه ولیکن»نبود  آنان و شایستگی و توان حق در حوزه آن خواستن

 که چهو آن خویش مشیت و مقرر، برحسب سنجیده اندازهبه بندگانش را برای یعنی: روزی «آوردمی

 ارا تمام و احوالشان «است آگاه بندگانش او به هرآینه»آورد اقتضا کند، فرود می وی بالغه حکمت

 به که بر آنچه است «و بینا»دارد می عنایت اقتضا نماید، برایشان وی حکمت را که آنچه داند پسمی

 .آن داشتن، یا تنگروزی داشتن ؛ از گشادهاست صلاحشان

 درباره کریمه آیه این»فرمود:  که استکرده روایت از علی کریمه آیه نزول سبب در بیان حاکم

 ما هم و گفتند: کاش را کرده توانگری دنیا و آرزوی ایشان که شد، هنگامی نازل صفه اصحاب

شد  نازل صفه ما اهل درباره کریمه آیه این»وید: گمی ارتبنخباب ...«.بودیم و مکنت مال صاحب

«. داشتیم نظیر آنها را کاش که و آرزو کردیم نگریستیم قینقاعو نضیر و بنی قریظهبنی اموال زیرا ما به

آورد نمی صلاح به توانگری او را جز که هست کسی از بندگانم»است:  آمده قدسی شریف در حدیث

 او را جز فقر به که هست کسی و از بندگانم امکرده تباه را بر وی دینش گمان، بیسازم و اگر فقیرش

 «.امساخته تباه را بر وی ، دینشسازم توانگرش آورد و اگرنمی صلاح

 

 ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې  ېې  ې   ى  ى  ئا  
از نظر  آن عامترین ،روزی نوع سودمندترین که بارانی «آوردمیرا فرود  باران که کسی و اوست»

 از فرود «نومید شدند کهاز آن پس» ؛است کاروبار زندگی دهیدر سامان آن و اثر گذارترین فایده

 رحمت ن، مقدار و میزابعد از نومیدی باران فروفرستادن با این بندگان که است . و چنینباران آمدن
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 واجب آن در قبال وی شکرگزاری که شناسند و او را در برابر آنچهمی خویش را در حق تعالیباری

خود را بر  رحمت تعالییعنی: حق «کندرا نشر می خویش و رحمت»گزارند می ، شکر و سپاساست

گرداند. و فراگیر می ... ـ گستردهحیوان و و انسان و سبزه و صحرا و کوه از دشت چیز ـ اعم همه

 باران قحطی !امیرالمؤمنین گفت: ای خطابعمربن به مردیاند کهکرده ما نقل به»گوید: می قتاده

را  کریمه آیهاین  سپس !بر شما فرود آمد دیگر باران فرمود: اکنون عمر اند!شده ناامیدو مردم  است

نومید  کهاز آن را پس باران کهکسی اوست:  » ...ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉکرد:  تلاوت

 و جلب ؛ با احساندگانشاز بن و شایستگان صالحان «کارساز و هموست»«. آوردشدند، فرود می

سزاوار حمد ، خویش برابر انعام در پس است «حمید» از ایشان ناملایمات آفتها و و دفع برایشان منافع

 باشد.می ایشان از جانب و سپاس

 

 ئا  ئە  ئە   ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈئۈ  ئې  ئې  ئې   ئى    ئى  ئى  ی  
 کیفیت بر این «زمین آسمانها و آفرینش اوست» منتهایبی و قدرت بر عظمت دال «و از آیات»

خود، بر  و خصوصیات و صفات وجود در کیان لذا آسمانها و زمین بدیع صنعت و بر این عجیب

 آنچه اوست منتهایبی و قدرت بر عظمت دال از آیات «و»کنند می دلالت توانا و حکیم وجود صانعی

 در روز قیامت «آنان آوردن بخواهد، بر گرد و او هرگاه است پراکنده جانوران دو از در آن»

بخواهد  که گاهباشند ـ آن که و جاندار را در هرجایی زنده وداتموج آن تعالی یعنی: باری «تواناست»

 دارد. کامل کار توانایی آورد و او بر اینـ گرد می

 بر این من»گوید: می شوکانی امام« القدیرفتح»تفسیر  کننده الاشقر اختصار عبدالله سلیمان استاد محمد

 او در آسمانها نیز موجودات که است ما خبر داده آشکارا به کریمه آیه در این عزوجل خدای که نظرم

قرار  و سیارگانی از ستارگان در برخی جانوران آن که و بعید نیست است را آفریده و جانداری زنده

گوید: می یزن« المنیر»تفسیر  صاحب«. است آماده حیوانی زندگی آنها برای طبیعت باشند که داشته

 وجود مخلوقاتی ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈمتعال:  خدای فرموده این به با استدلال از دانشمندان برخی»

 فضایی هایسفینه که طوری دانند، همانبعید نمی علوی و عوالم را در ستارگان دیگر بجز فرشتگان

 بر این آیه اند اما دلالت مریخ در ستاره یاتح وجود پدیده کشف دنبال، بهنجومی جدید و کاوشهای
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 است ـ ایناز اقوال ـ بنابر یکی وجه نیز دارد، این دیگری وجه مبارکه زیرا تفسیر آیه نیست امر قطعی

 «.استپراکنده آنها را در زمین تعالی حق که است جانورانی که: مراد آیه

 

 بج  بح          بخ    ی  ی  ی  ئج   ئح   ئم  ئى  ئي
و  و فقر و زندان قحطی و و درد و ناخوشی از غم باشد؛ اعم که هر چه «شما برسد به و هر مصیبتی»

، خداوند از سوی مجازاتی عنوانبه شما بدانید که پس« است کار و کردار خودتان سبب به» غیره

یدیکم: أ». تعبیر: اید، نیستشده مرتکب که گناهانی جز ، چیزیآن اید و سببشده مصاب بدان

و او »شود می انجام اکثرا با دستانش انسان کارهای که کار رفتهخاطر بهبدین «آورده عمل به دستانتان

 در برابر آن آنها را کرم و از روی «گذرددرمی»دهند می انجام بندگان که از گناهانی «بسیاری از

و  کفاره را از وی رساند؛ گناهانشمی بنده به که با مصایبی تعالی حق که گونه کند، هماننمی مجازات

 دنیا، جزای بعد از مجازات که است بزرگوارتر از آن تعالیبخشاید زیرا باریمی و بر وی نموده جبران

و  در گذشته از گناهان از بسیاری تعالی ، حقحال عین تکرار نماید. در آخرت را یکبار دیگر در آنان

 کشد.می کند و بر آنها خط بطلانرا عفو می آنها

 باشد، نیست شده آن مرتکب که برابر گناهی رسد، درمی مؤمن به که مصیبتی هم ؛ گاهیباید دانست

 کافران به مخصوص کریمه قولی: آیهبه .است پاداش ، مأجور و صاحبمصیبت و او در برابر آن

 کنندهمصیبتها کفاره این کهآنگردند، بیمصیبتها دچار می به گناهانشان سبببه باشد. یعنی: کافرانمی

 دنیوی ، مجازاتخداوند کهباشد چنان داشته همراهبه را برایشان یا پاداشی بوده از گناهانشان گناهی

کند نمی در دنیا عذابشان گناهان آن سببو به فرو گذاشته دیگر از گناهانشان برابر بسیاری را در آنان

 دهد.می مهلتشان آخرت تا سرای بلکه

 است عنهما آمده للهارضی و ابوهریره سعید خدریاز ابی و مسلم بخاری روایت به شریف در حدیث

 ولا حزن ولا هم ولا وصب نصب من المؤمن ما يصيب بيده نفسي والذي»ند: فرمود خدا  رسول که

 رنج ، هیچاوست دستدر  جانم که ذاتی : سوگند بهيشاكها ةالشوك حتي خطاياه بها من عنه لا كفر اللهإ

را از  از گناهانش برخی ،آن سببخداوند به کهرسد مگر ایننمی مؤمن به و اندوهی و نگرانی وبیماری

 به شریف در حدیث همچنین«. خلدمی برتنش را که خاری آن بخشاید، حتیکند و میمی او کفاره

 له يكن العبد ولم ذنوب ذا كثرتإ»فرمودند:  خدا  رسول کهاست عنها آمده للهارضی عائشه روایت
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 نیکی اعمال چنان بسیار شود و برایش بنده گناهان چون ليكفرها  بالحزن تعالي الله ما يكفرها ابتلاه

، اندوه کند تا آنمبتلا می اندوه او را به عزوجل نماید، خدای را کفاره گناهان آن باشد که وجود نداشته

: ةلا بتوبإ ولا يرتفع لا بذنبإ العقاب ما ينزل»است: آمده شریف در حدیث همچنین«. نماید آنها را کفاره

 «.شودنمی برداشته ایشود و جز با توبهنمی فرود آورده گناهی سببجز به عذاب

 

 بم  بى  بي   تج  تحتخ  تم  تى  تي  ثج  ثم  ثى  ثي  جح  جم  حج   
نیستید  گریزنده  خداوند از عذاب زمین یعنی: شما در روی «نیستید عاجزکننده و شما در زمین»

 و فرودآمدنی شما رسیدنی باشد، حتما به کرده مقدر بر شما از مصایب تعالی حق را که آنچه بلکه

بر شما  تعالی باری را که دهد و آنچه یاریتان که «نیست کارسازی و شما را جز خدا هیچ» است

ـ  خداوند شما را از عذاب که «است ایدهندهنصرت هیچ و نه»، از شما بازدارد است مقدر کرده

 بر شما فرود آمد ـ برهاند. چون

 

 ٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ              پ  
 آن ، کهاست و شناگر روان هایجوار: کشتی «ها در دریاستاو کشتی شگرف هایو از نشانه»

ها کشتی . یعنی: آناخهاستاعلام: ک است: خود. مجاهد گفته در بزرگی است «مانند کوهها»ها کشتی

 .خود مانند کاخهاست در بزرگی

 

 پ  پ  ڀ  ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺٺ  ٺ    ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  
 یعنی: آن «آنها گاهگرداند آنمی ساکن» هاستکشتی سیر و حرکت سبب که« اگر بخواهد باد را»

 «در این امانند، قطعمی» حرکتو بی عنی: ساکنی «راکد»دریا  یعنی: بر پشت «آن بر پشت»ها کشتی

هر  برای» است و بزرگی روشن ها و دلالتهاییعنی: نشانه «استآیاتی »ها کشتی وجود و حرکت

 بر بسیار شکرگزاری بر بلاها و برای ایهر بسیار شکیبا و صبرکننده یعنی: برای« صبار شکوری

 بیرون حالت از دو زیرا مؤمن است کامل مؤمن برای سترگ دو صفتصبر و شکر،  نعمتها. البته

 کند.صبر می بر آن که است گزارد، یا در مصیبتیشکر می بر آن که است ، یا در نعمتینیست
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 ٹ  ڤ  ڤ  ڤ            ڤ  ڦ  ڦ             ڦ  
 نشینانو کشتی« کندمی هلاك کار و کردارشان سببها را بهکشتی اهل»بخواهد  تعالی اگر حق «یا»

 نشیناناز کشتی «و او از بسیاری»کند نابود می کردنشان اند، با غرقشده مرتکب که گناهانی سببرا به

 دهد.می نجاتشان لذا از غرق گناهانشان از با درگذشتن «گذرددر می»

 

   ڦ  ڄ      ڄ  ڄ      ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ
 فرار و خلاصی و راه «گریزگاهی را هیچ آنان کنند، بدانند کهمی ما مجادله در آیات که و کسانی»

 «.نیست»ما  از عذاب

 

 چ  چ  چ  ڇ  ڇ    ڇ  ڇڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ     ڑ  ڑ  
ها و از بهره «باشدهر چیز که  از» و دیگران از مؤمنان اعم !مردم ای «ایدشده شما داده آنچه پس»

 بدانید که پس «دنیاست زندگی برخورداری» همه ، اینهادر روزی و گشایش نعمتها؛ مانند توانگری

 و آنچه»رود می شود و از بینمی منقضی سرعتبه ، کهاندك در ایامی اندك است ایدنیا، بهره بهره

و » دنیا بهره اندك از این «بهتر است» بهشتی ؛ مانند باغهایطاعات اداشو پ ثواب از «است للهنزد ا

 سرعتدنیا به بهره کهدر حالی ناپذیر استو گسست همیشگی الهی زیرا پاداش «تر استپاینده

است:  این را دارند، بهشتی پاداش شایستگی کسانی چه که سؤال این شود. پاسخگذرد و نابود میمی

 کار خویش همه که یعنی: کسانی «کنندمی توکل پروردگارشان و به آورده ایمان که کسانی برای»

 کنند.می ، بر او تکیهخویش شؤون و در تمام نموده او تفویض را به

کرد  انفاق  خدا راه در را مالش تمام ابوبکر»گوید: می آیه نزول سبب در بیان طالبابیبنعلی

 «.شد نازل کریمه آیه که بود کردند، همان کار سرزنش او را بر این کسانی سپس

 ذیل اوصاف ، بهو توکل ایمان علاوهرا به بهشت اهل« 17ـ  13» بعدی در آیات عزوجل خدای سپس

 نماید:می توصیف

 کنند.یپرهیز م کبیره از گناهان ـ ایشان 1
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 کنند.خود می را پیشه ، عفو و گذشتقدرت در هنگام ـ ایشان 2

 کنند.می کاملا انقیاد و اطاعت متعال از خدای ـ ایشان 1

 دارند.نماز را برپا می ـ ایشان 4

 پایبنداند. شور و مشورت نظام به ـ ایشان 5

 کنند.می خیر انفاق در راه ـ ایشان 9

 فرماید:می کهو دلیرند. چنان شجاع در حق ـ ایشان 7

 

 ک  ک  ک             ک      گ  گ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  
، زنا و فرار از جنگ ،مانند شرك« کبیره از گناهان که است کسانی برای» برین بهشت« و همچنین»

 «.کنندپرهیز می»... غیره

 که کردیم نقل عباسابن در آنجا از از جمله گذشت« 11/آیه»نساء  در سوره گناهان محققانه بیان

، یا ، یا خشمدوزخ آتش چون را با تهدیداتی آن خداوند متعال که است هر گناهی کبیره گناه»فرمود: 

 «.باشد کرده همراه خویش ، یا عذابلعنت

ها و از زشتی یعنی: «از فواحش»کنند هیز میپر که است کسانی برای برین بهشت همچنین «و»

 که است و مانند آنها. گفتنی دروغ ، زنا، گواهیقتل چون از: گناهانی است عبارت ها، کهناشایستی

باشند لذا بزرگتر می کبیره خود از گناهان در سنگینی گویی اند ولیکبیره هرچند اینها نیز از گناهان

 «گذرندند، درمیآیدر می خشم به چون» که است این یکی بهشتیان از اوصاف «و»شدند ذکر  مستقلا

خورند و با را فرومی خویش خشم پس است آورده خشمرا به ایشان که ایگذرند از تعدیدرمی یعنی

 ما انتقم»است:  آمده شریف ثحدی کنند. دررفتار می و بردباری ، با حلمنموده ستم بر ایشان که کسی

نگرفتند  انتقام خاطر خودشانهرگز به خدا  : رسولالله حرمات تنتهك نألا إقط  لنفسه النبي

 «.شود شکسته هم در عزوجل خدای حرمات از حرمتی کهمگر این

 مشرکان از سوی مکه در کهنگامیـ ه عمر درباره آیه است: این آمده کریمه آیه نزول سبب در بیان

 کهشد؛ هنگامی نازل ابوبکر درباره آیهقولی: اینگردید. به شد ـ نازلمی و ناسزا گرفته باد دشنام به

باد  به که گاهو نیز آن است کرده انفاق خدا را در راه مالش چرا کردند که او را سرزنش بعضی

 کرد. پیشه بردباری شد ولی تهزاء گرفتهو ایذا واس دشنام
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 ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  
 که او را در آنچه فرمان یعنی: «اندکرده را اجابت پروردگارشان ندای که»اند  «کسانی» بهشتیان «و»

 بهشتیان «و»اند کرده عتاطا پیامبران اند و ازو پذیرفته کرده ، اجابتفراخوانده را بدان ایشان

 کهاین آنها. دلیل و ارکان شروط و آداب آنها با رعایت در اوقات «اندنماز را برپا داشته» اند که کسانی

زیرا  است عبادات انواع نماز برترین که است گردانید، این مخصوص یادآوری نماز را به خداوند

با  کارشان» که است این بهشتیان از اوصاف «و» و پروردگارش بنده میان است اینماز پیوند و رابطه

و  رایزنی خویش نماید، در میان رخ بر ایشان که یعنی: در هر کاری «است دیگر از سر مشورتیک

 از آنها بر کنند لذا برخیمی رأییتک ورزند و نهمی شتاب گیریها نهدرتصمیم کنند پسمی مشورت

 ورزند.نمی استبداد و خودرأیی کاری دیگر در هیچ برخی

 (، تدبیر شؤون)حاکم خلیفه ؛ مانند تعییناست عامه ، امور و شؤونمشاوره حوزه که باید دانست

 آیه اینطور، قضاء. همین ( و احکام)استانداران و والیان کارگزاران ، توظیفامور آن و اداره دولت

دیگر با یک قومی هیچ»است:  گفته بصری شود. حسننیز می در امور خاصه مشورت شامل

 روایات در کهو ـ چنان«. شدند راهیاب امورشان ترینو شایسته بر بهترین کهجز این نکردند، مشاوره

کردند اما در می بود، مشورت جنگ به متعلق که در اموری با اصحابشان  اکرمـ رسول است آمده

، ، مستحباز فرض ـ اعم خویش اقسام تمام با نکردند زیرا احکام مشورت با اصحابشان احکام

 .است مقرر گردیده عزوجل خدای ـ از جانب و حرام ، مباحمکروه

 در احکام کرام صحابه ،فتبرگر خویش سویرا به  اکرمرسول  خداوند کهاز آن پس ولی

 که امری ؛ اولیناست کردند. گفتنیاستنباط می و سنت و آنها را از کتاب نموده نیز با همدیگر مشاوره

خود  جانشینی درباره خدا  بود زیرا رسول خلافت کردند، قضیه مشاوره باهم آن درباره صحابه

کردند،  و مشاوره زنیرأی باهم در امر ارتداد قبایل طور صحابه همین بودند. نفرموده صراحتا چیزی

 در امر میراث اصحاب شد. همچنین مصمم با مرتدان جنگ به ابوبکرصدیق سرانجام که

بعد  ایشان طور که کردند. همان مشاوره نیز باهم نوشیحد شراب اجرای )جد( و در کیفیت پدربزرگ

 اسلام به که« هرمزان»با  عمر کردند تا بدانجا کهمی مشورت هم در جنگها نیز با خدا  رسول از

 به شریف کرد. در حدیث مشورت« کسری»با  جنگ بود، درباره آمده محضر ایشان به و شده مشرف
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 خياركم مراؤكمأ ذا كانإ»فرمودند:  خدا  رسول که است آمده از ابوهریره ترمذی روایت

 شراركم أمراؤكم ذا كانإبطنها، و من خير لكم رضفظهر الأ بينكم شوري مركمأو سمحاءكم غنياؤكمأو

شما  و امرای حکام که گاه: آنظهرها من خير لكم رضالأ فبطن نسائكم ليإ موركمأو بخلاؤكم غنياؤكمأو

باشد،  شور و مشورت به در میانتان و کارتان ترینهایتانشما بخشنده توانگران شما باشند و هایبهترین

باشند و  شما هایشما بدترین امرای که گاهآن ولی بهتر است آن شما از شکم برای زمین روی

شما  برای زمین ، شکمباشد شده واگذاشته زنانتان به کارهایتان( عامه تولیت)و  بخیلانتان توانگرانتان

 «.بهتر است آن از روی

را  خیر و آن در راه «کنندمی ، انفاقایمداده روزیشان از آنچه»که:  است این بهشتیان از اوصاف« و»

 را به اسلامی ، امتکریمه آیه این که کنیممی کنند. ملاحظهمی صدقه خدا و در راه بر نیازمندان

و  )زکات اجتماعی )نماز(، فریضه دینی فریضه در میان که است کرده معرفی و خصوصیاتی صافاو

 احکام» در کتاب حنفی ابوبکر جصاص که کنند چنانمی ( جمع)شوری سیاسی ( و فریضهانفاق

 .است کرده را بیان معنی همین به ، نزدیک«القرآن

را  ایشان خدا  رسول شد زیرا انصار نازل درباره کریمه آیه که: این است آمده لنزو سبب در بیان

 گفتند. را اجابت حق دعوت فراخواندند و ایشان ایمان سویبه

 

 ۀ  ہ       ہ    ہ  ہ  ھ  ھ  
 رسید، انتقام» تجاوزگری از سوی و ستمی «تعدی آنان به چون هستند که کسانی» بهشتیان «و»

 خدای که نیست کسانی تجاوزگر، از اوصاف در برابر شدن و تسلیم دادن نشان زیرا ضعف «گیرندمی

از  و عزت»:  ژڳ ڳ گ  گ ژاست:  فرموده ، آنجاکهگردانیده عزتمندشان عزوجل

 تجاوز در هنگام کشی انتقام که باید بدانند لذا مؤمنان« 8/منافقون« »است مؤمنان و خدا و رسولش آن

 به کافران ؛ صفاتصفات این بلکه نیست از اوصافشان پذیریو ذلت و خواری و ناتوانی است فضیلت

 باشد.می وی به و جاهلان عزوجل خدای

 مگینخش و چون»: ژڳ  ڳ گ گ  گژ :  «17آیه/»و  کریمه آیه این در میان که باید دانست

خود  به خاص و موضع ، مجالدو آیه از این یک هر زیرا نیست تعارضی ، هیچ«کنندمی شوند، گذشت

 است: دو قسم عفو بر که روی را دارد از آن
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 از جنایتش جانی و بازگشت اوضاع به بخشیدن و آرامش فتنه فرونشاندن سبب که ـ عفوی 1

، از عفو و گذشتی و چنین شودمی حمل عفو بر آن و آیات است ستوده عفوی چنین باشد، کهمی

 .است واحده امت یک میان در تعامل متعارف اخلاق

 امت کشیدن استضعاف و به در گمراهیش وی ستمگر و درازدستی جرأتمندی سبب که ـ عفوی 2

 گونهشود و اینمی حمل بر آن کشیدن انتقام لزوم درباره وارده آیات . کهاست باشد، ناپسند و ناستوده

 مثالهای . البتهاست واجب حق غصب و در هنگام خارجی دشمن علیه ، در مقاومتکشیانتقام

 بود، با از برادرانش مثالها در مورد عفو: عفو یوسف ، از جملهمورد بسیار است روشنگر در هر دو

 مکه از اهل خدا  رسول مثالها، عفو این از جمله همچنین داشت قدرت ایشان او بر مؤاخذه کهنآ

را  خدا شمشیر رسول که هنگامی« حارث بنغورث» از طور عفو ایشان بود، همین آن بعد از فتح

بیدار شدند  خدا  رسول حال کشید و در این و از غلاف بودند گرفت خواب در ایشان کهدرحالی

را گرفتند  شمشیر خود افتاد و ایشان از دستش شمشیر ایشان زدند که نهیب چنان بر او با هیبت و

 عفوش کردند و سپس آگاه خویش جان او علیه و آنها را از توطئه را فراخوانده گاه اصحابشانآن

 نمودند.

 عنهما روی للهارضی عائشه به  زینب است: روزی روایت ، اینتقاممثالها در مورد ان و از جمله

بازنایستاد  دادن کردند اما از دشنام کار نهی او را از این خدا  داد، رسولمی کرد و او را دشنام

 آمده دیگری در روایت«. بگیر! انتقام پس تو آزادی : اینکفانتصري دونك»فرمودند:  عائشه به گاهآن

 کوبیدم را چنان دادند، زینب اجازه من به خدا  رسول چون»الله عنها گفت: رضی عائشهکه  است

 «.شد خشک دهانش آب که

 

 ھ  ھ  ے  ےۓ  ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇۇ  ۆ   ۆ    ۈ  ۈ  ۇٴ  
 عدالت شیوه سازد کهمی ا روشنر حقیقت این سبحان خدای «است مانند آن ای، بدیبدی و جزای»

 رویزیاده گرفتن در پیش ، نهاست باره دراین برابری بر رعایت کردن ، همانا بسندهکشیدر امر انتقام

و همانند  مماثل که است پاسخی همانند، دادن بدی مراد از این» اند:گفته . مجاهد و سدیدر انتقام

بگو: خدا در پاسخش  تو هم !سازد تو گفت: خدا خوارت به باشد، مثلا اگر کسی مقابل طرف تعدی

 هر که پس»«. بدهی را با بیشتر از آن سخن یک و جواب تجاوز کنی کهآنرا خوار سازد. بی خودت
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در  از وی نمودن در گذرد و با عفو از ستمگرخویش یعنی: هر کس «آورد اصلاحدرگذرد و به 

او بر  پاداش»گیرد؛  در پیش با وی منشانه و اصلاح نیک رفتاری ،کشی بر انتقام یافتن قدرت هنگام

 ، ازپذیریعجز و ذلت که شود. اما باید دانستنمی ضایع نزد وی پاداش این و «خداست عهده

 پاداش گذشتی عفو و بر آن سبحان . یعنی: خدایاست و دنائت پستی نشانه بلکه نیست فضایل

 کار را برای این قادر باشد ولی از ستمگرش کشیو انتقام حقش ، بر گرفتندر آن انسان دهد کهمی

 ظلم به را که یعنی: کسانی «داردنمی را دوست خدا ظالمان راستی به»فرو گذارد.   خدا رضای

را  او کسانی دهند همچنینمی کشی را با انتقام ظلم پاسخ را که کسانینه ندارد، کنند، دوستآغاز می

 خود ظلم ندارد زیرا تجاوز از حد، گذرند، دوستاز حد درمی و در آن کرده تعدی کشیدر انتقام که

 .است

 

 ۋ  ۋ      ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  
 انتقام» استنموده ستمی وی در حق ظالم کهنی: بعد از آنیع «استدیده که بعد از ستمی و هر که»

قرار  یا مجازات ، مؤاخذهملامت مورد یعنی: آنان «نیست راهی هیچ آنان ؛ برگروه آن گیرد پس

 علیهمجنی ، برایگفتن و بد دادن و در دشنام عمدی در جنایات قصاص گرفتن گیرند زیرا حقنمی

غیر عمد ـ مانند اتلافها ـ  ( در جنایات)غرامت ضمان ( همچنیناست رفتهجنایتی بر وی که ی)کس

 تجاوز. جواز دارد، نه همانند و بالمثل موارد، معامله ؛ و در ایناست ثابت شرعا

 

 ى  ى  ئا  ئا       ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ      ئۆئۆ  ئۈ  ئۈ   ئې  ئې  ئې  
 «کنندمی ستم مردم به که است تنها بر کسانی» و ایراد و مجازات ملامت «هرا که نیست جز این»

و  یعنی: بر جان «دارندسر بر می ناحق به زمین و در روی»و تجاوز بر آنانند  یعنی: آغازگر تعدی

 بر و گردنکشیتک ، بر آنانمردم حق و غصب سلب و و با ستمگری کرده تعدی ناحق به مردم مال

در « دارند در پیش دردناك عذابی» و تجاوز خویش و گردنکشی ظلم در برابر «گروه آن»کنند می

 .روز قیامت

 

 ئى  ئى  ئى   ی  ی  ی   ی  ئج   ئح  
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، از ستمگرش «درگذرد و»نزند  کشیانتقام به و دست دیگران بر آزار و تعدی« صبر کند و هر که»

و  صبر و گذشت «این اقطع» یافت قدرت از او حقش گیریو بازپس کشی بر انتقام هکبعد از آن

 بر آن که است سپاس و شایسته و سترگ یعنی: از امور ستوده «امور است از عزم» داریخویشتن

 داده نشان ثباتاز خود  مندیصبر و حوصله ، در اینخشمگین شود زیرا انسانمی و ثنا مترتب ثواب

: بعفو إلا عزا اعبد وما زاد الله»است:  آمده شریف . در حدیثاست نشده کشیانتقام یر شهوتو اس

گوید: می الله دهلویولی شاه«. افزایدنمی، جز عزت عفو وی سبببه ایبر بنده عزوجل خدای

 لازم قوم ضعفای برای کشی و انتقام است ترخص گرفتن و انتقام عزیمت خویش از حق گذشت»

 «.درگذرند کهمگر آن است

 ابوبکر صدیق درباره آیات اند که: اینکرده روایت« 41ـ  41» آیات نزول سبب و فراء در بیان کلبی

 بعد از آن ولی تگف پاسخ نخست داد، ابوبکر دشنام را از انصار وی یکی که شد زیرا هنگامی نازل

 نکشید. انتقامی و داشت خود را نگاه

 

 ئم  ئى  ئي  بج  بح  بخ  بم  بى  بيتج  تح  تخ   تم  تى  تي  ثج    ثم  ثى  ثي  جح  جم  حج   
 «نیست کارسازی او را هیچ بعد از وی پس»کفر  به رضایش سبببه «کند را خدا گمراه و هر که»

 و ستمکاران»دهد  گیرد و یاریش را برعهده هدایتش که نیست برایش کسیهیچ  یعنی: بعد از خدا

را  عذاب چون ، کهبینیمی»را  از مرگ پس و زندگی رستاخیز کنندهتکذیب یعنی: مشرکان «را

 که «؟هست»دنیا  به «برگشتن برای گویند: آیا راهیمی»بنگرند  دوزخ سویبه یعنی: چون «بنگرند

 !نیست

 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ  ڀڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ   ٺ  ٺ   

 ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹٹ  ٹ   ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  
یعنی:  «اندشده فروتن ، از خواریدارندشان عرضه دوزخ بر آتش چون که بینیرا می و آنان»

 چشم گوشه به»اند شده متواضع و ، فروتناست پیوسته آنان به که ایو زبونی خواری سبببه

 دوزخ سویبه ، زیر چشمیو ذلیلانه ، دزدانهوهراس خوف یعنی: از شدت «نگرندمی گشادهنیم
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خود و  به روز قیامت هستند که نیکسا»همانا  کامل «زیانکاران اقطع گفتند: ایمان و اهل»نگرند می

 وعذاب دوزخ خود را در آتش که است این به خودشان به انزدنشزیان «اندزده زیان خویش خانواده

 داشته خویش نجات به امیدی کمترین کهآناند، بیسپرده عذاب چنگال و به درافگنده آن جاودان

 اگر اند پسشده آنان گمراهی که: سبباست در این هایشانخانواده به زدنشان باشند اما زیان

در  هایشانبرند و اگر خانوادهنمی سودی هیچ وجود آنان باشند، از در دوزخ با آنان هایشانخانواده

 آنها زیان از همدیگر، به لذا با جدایی شده افگنده ابدی و حایلی مانع باشند، نیز میانشان بهشت

 ندارد. پایانی هیچ که «دپایدارن در عذابی ستمکاران باشید که آگاه» اندرسانده

 .است بر سخنانشان خداوند از سوی ، یا تصدیقیمؤمنان سخن ، پایانو این

 

 ڦ  ڦ           ڦ  ڄ  ڄ  ڄ   ڄ  ڃ  ڃڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  
را از  ، عذابموقف و مقام و در این «دهند را نصرت آنها که نیست دوستانی برایشان للهو جز ا»

 «.نیست» نجات سویبه «برایش راهی کند، هیچ را خدا گمراه و هر که»کنند  دفع آنان

 

 ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑڑ  ک  ک   ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  
کتابها و  او، به به ایمان سویبه پروردگارتان دعوت ندای یعنی: به «کنید را اجابت پروردگارتان»

 للها از جانب کهاز آن پیش»بگویید  لبیک خواند،فرامی آن سوی شما را به که هر آنچه و به پیامبرانش

تواند، یا نمی را برگردانده آن کسیو هیچ «نیست برگشتی را آن که» یعنی: روز عذابی «بیاید روزی

 مراد از آن: روز گرداند. کهرا بر نمی ، آننموده حکم آن هب کهاز آن خود پس عزوجل ، خدایکهاین

 و برای»برید  پناهآن به که «نیست پناهگاهی شما هیچ روز، برای در آن» است ، یا روز مرگقیامت

فرود  بر شما را که عذابی یابید کهنمی را منکری روز هیچ یعنی: شما در آن «نیست منکری شما هیچ

را ندارید زیرا  خویش از گناهان انکار چیزی نیز قدرت خودتان را ناپسند بداند و ، انکار کند و آنآمده

دهد لذا می گواهی آن نیز به تانیو زبانها و اندامها و پوستها است شده ثبت هایتانکارنامه در اعمالتان

 وجود ندارد. خود وی سویجز به پناهگاهی هیچ  خدا از عذاب
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ڻ  ڻ  ڻڻ  ۀ  ۀ      ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھھ  ھ   ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱں  ں

 ۇ   ڭ  ڭ  ڭ  ڭ ۓ  ۓ ے  ے
تا  «نفرستادیم» اعمالشان «نگهبان آنان ما تو را بر» حق ندای از اجابت «شدند اگر رویگردان پس»

تو جز  بر عهده» ایمنگمارده آنان و مراقب ا تو را ناظرم پس کنی محاسبه را در برابر اعمالشان آنان

بر  دیگری تکلیف ، هیچو جز این «نیست» ایشده مردم آنها به ابلاغ مأمور که پیامهایی آن «رسانیپیام

 انسان به خود از جانب رحمتی و ما چون» ایداده انجام درستیرا به مأموریت و تو این نداری عهده

 آن سبب یعنی: به «شود شاد بدان» و غیره ، امنیت، توانگریمانند سلامتی یعنی: نعمتی «بچشانیم

، فقر، یا یعنی: بلا، بیماری «برسد مصیبتی آنان و اگر به»گردد و مغرور و متکبر می ، سرمستنعمت

 «است ناسپاس انسان گاهآن» از گناهان «است ادهفرست پیش آنان دستهای آنچه سبببه»برسد  ترسی

 تأمل هیچ آن آمدن فرود و سبب کند و در علتمی و فقط از بلا یادآوری کرده فراموش نعمتها را تمام

 است روی آن از ،«استفرستادهپیش آنان دستهای»آشکار. تعبیر  است ایناسپاسی این ورزد پسنمی

 بیشتر دیده کمتر و در زنان ، در مردانناسپاسی نمودهای شود. البتهمی انجام با دست بیشتر اعمال که

 شما را اکثریت بدهید زیرا من صدقه !زنان گروه ای»است:  آمده شریف حدیث در کهشود. چنانمی

 تكثرن لأنكن»خدا؟ فرمودند:  رسول ای سبب چه گفت: به زنی هنگام . در اینامدیده دوزخاهل

: زیرا قط اخير منك ما رأيت قالتا يوم تركت الدهر، ثم ناحداه إلي العشير، لو أحسنت و تكفرن الشكاية

عمر  تمام از زنان یکی نمایید؛ اگر بهمی را ناسپاسی کنید و شوهرانمی شما )از زندگی( بسیار شکایت

 خیری هرگز از تو هیچ گوید: من، میداری دریغ روز از وی را فقط یک نیکیاین  سپس ،کنی نیکی

 «.!امندیده

 

 ۇ  ۆ   ۆ  ۈۈ  ۇٴ  ۋ  ۋۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې    ې  ې    ې  ى  ى  
 تصرف و مالک اختیار صاحب تعالی یعنی: حق« خداوند است از آن آسمانها و زمین فرمانروایی»

 برای و نه است ای، بازدارندهاست او داده که آنچه برای نه بخواهد پس که هرگونه به استدر آنه

 و نشانه از خلق «آفریندبخواهد می هر چه»که:  است این آن و دلیل ای، دهندهاست بازداشته که آنچه

 «بخشدپسر می بخواهد، فرزندان هر کس بهدختر و  بخواهد، فرزندان هرکس به»که:  است این آن
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 هر کسو به نیست با آنان پسری هیچ کهبخشد درحالیچند می بخواهد، دخترانی که هرکس یعنی: به

 .نیست با آنان دختری هیچ کهحالی بخشد؛ درچند می بخواهد، پسرانی که

 

 ئا  ئا  ئە  ئەئو   ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆئۆ  ئۈ      ئۈ  ئې  ئې  
فرزند  فرزند پسر و هم هم از خلقش بعضی یعنی: به «کندمی را جمع و دختران پسران یا برایشان»

 ( در اینجا، جمع)یزوجهم معنای بخشاید. پسمی وی دو ـ را به ـ هر و پسران دهد و دختراندختر می

و فاقد  یعنی: او را سترون «گرداندمی را بخواهد، عقیم و هرکه» است و دختران پسران میان کردن

 فرزند دختری دنیا آید و نهبه فرزند پسری برایش نه گرداند کهمی و بارورسازی باروری قدرت

موالید  اقساماز این هر قسم سزاوار بخشودن که کسانی یعنی: او به «توانا دانای اوست هرآینه»

 کمال نشانه زیرا این تواناست ها، بسیتفاوت گونه موالید با این بخشیدنباشند، بسیار دانا و بر می

از  پیش بخشد. شاید ذکر دختراننسلها می انواع بخواهد؛ از هر چه هر کس به که است وی قدرت

 تولد دختران در آنان به گفتنو شادباش پدران دلهای ساختن خوشحال ، برایکریمه در آیه پسران

دانستند. می خود برای بزرگ تولد دختر را بلایی که اعراب جاهلانه بر پندارهای ردی مثابهبه باشد؛

از فرزند پسر، فرزند  قبل نخست که است زن بودن و خجسته از یمن»گوید: می اسقعبنایله کهچنان

ۅ  است:  و فرموده ذکر کرده مقدم را بر پسران ز دختراننی  خداوند که دنیا آورد چنان دختر به

 (مقاربت نگام)در ه چون»که:  است آمده شریف در حدیث«.  ۉ  ۉ  ې    ې  ې    ې  ى

گیرد،  مرد سبقت بر آب زن آب شود و چونمی گیرد، فرزند، پسر خلق سبقت زن مرد برآب آب

 .«شودمی فرزند، دختر خلق

و از ذکر  کرده تصریح موالید بشری انواع ، بر غالبدو آیه در این قرآنی نص که کنیممی ملاحظه

و  و اکثر است کار، بر غالب زیرا مبنای است نموده سکوت تولد فرزند خنثی موارد نادر، همچون

 شود.می داخل سخن نادر نیز در عموم حالات

 آن تخصیص برای زیرا دلیلی است عام مردم تمام در حق آیات این حکم آنند کهبر بیشتر مفسران

 گونهاشیاء بر آن در آفرینش الهی قدرت بودن نافذ ، بیانکریمه آیه هدف که روی وجود ندارد، از آن

در  از چهار مورد یادشده حالت هر برای وجود، مفسران این با باشد. ولیکند، می بخواهد و اراده که

 از داشتن باشد که خاطر انسانهایی تسلی اند تا مایهکرده بیان عظام را از انبیای ، مثالهاییکریمه آیه
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فقط فرزند دختر  اند که لسلاماعلیهما اول: لوط و شعیب حالت گردند؛ مثالمی دختر یا پسر محروم

. نداشت فرزند پسر، فرزند دختری جز که است دوم: ابراهیم حالت مثالفرزند پسر.  داشتند نه

فرزند پسر داشتند و چهار فرزند دختر؛ پسرانشان:  چهار اند که سوم: سیدنا محمد  حالت مثال

 از خدیجهاینها  بودند و همه و فاطمه کلثوم، ام، رقیهودخترانشان: زینب و ابراهیم لله، طاهر، عبداقاسم

و  چهارم: عیسی حالت دنیا آمد. و مثال به قبطیه از ماریه که دنیا آمدند، بجز ابراهیم عنها به للهارضی

 .فرزند پسری داشتند و نه فرزند دختری نه اند که علیهماالسلام یحیی

 

بي  تجتح  تخ     تم  ئې  ئى  ئى          ئى   ی  ی  ی  ی    ئج  ئح  ئم  ئى  ئي  بج  بح   بخ  بم  بى   

 تى  تي   
گوید، جز  او سخن خدا با که» در دنیا نیست بشری هیچ یعنی: سزاوار شأن «را نرسد بشری و هیچ»

 کهشود؛ چنان افگنده وی بر قلب یعنی شود، الهام وی به کلام کند و آن او وحی به که «وحی از راه

 کرد که وحی ابراهیم بیفگند و به او را در نیل کرد که وحی بر مادر موسی پروردگار متعال

چیز  یک ، یا القایطور پنهانیبه سرعتبه دادن از: خبر است عبارت وحی کند. البته را ذبح فرزندش

شود نیز می واسطهبی تکلم شامل معنی این . البته، یا در خوابدر بیداری الهام وسیله به انسان قلب در

با او   خداوند که در دنیا نیست بشری هیچ سزاوار شأن «یا». استآمده معراج در حدیث که چنان

 سخن حجاب از پشت با موسی پروردگار متعال کهچنان «حجابی از فراسوی»گوید، جز  سخن

شود می شنیده از آنجایی تعالی حق که: کلام تاس ( اینوراء حجاب از )من خداوند متعال . مرادگفت

در  که چنان نیست خلایق میان در معروف و حجاب مراد، پرده شود پسنمی او خود در آنجا دیده که

 واسطهبی گفتنسخن که ذکر است شایان«. است پروردگار نور حجاب»است:  آمده شریف حدیث

 شود.نمی نامیده وی او برای جانب از ، وحییبا ابلیس  خداوند

« کندمی بخواهد وحی او هر چه للها اذنبه پس»را بفرستد  اییعنی: فرشته «بفرستد اییا فرستاده»

از بشر  پیامبری بخواهد به تعالی حق را که او، آنچه و توفیق  خداوند فرمان به فرشته یعنی: آن

؛ نقص از صفات و برتر است یعنی: والامرتبه «است باحکمت بلند مرتبه للها هرآینه»د کنمی وحی

 ،روی دهد از اینمی اقتضا کند، انجام حکمتش را که آنچه پس خویش احکام در تمام است باحکمت

 .واسطهبی گوید و گاهیمی سخن با واسطه گاهی
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متعدد  آن مظاهر و انواع اما چیز است یک پیامبران تمام به نسبت حیو حقیقت که باید دانست

 که وحیی انواع ؛ همهاست . گفتنیاست شده ذکر از آن نوع ، فقط سهکریمه آیه در این باشد، کهمی

 گردید. نازل خدا ذکر شد، بر رسول

 پس هستی نبی راستیبه گفتند: اگر تو  اکرمرسول به یهودیان بود که این کریمه آیه نزول سبب

 ؟ پسگفت سخن با وی موسی که چنان نگرینمی وی سویو به گویینمی چرا با خداوند سخن

 ننگریسته خداوند متعال سویبه موسی نمود که اشاره حقیقت این شد و به نازل کریمه آیه این

 .است

 

ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پپ  پ  پ          ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ      ٿ  ٿ  ٹ  ٹٹ     ٱ

 ٹ  ڤ  ڤ     ڤ  ڤ   ڦ  
از تو  قبل پیامبران به کهیعنی: چنان «کردیم تو وحی سویرا به از امر خویش روحی گونهو همین»

زیرا  است« روح» . قرآنفرستادیم وحی ،است مر مااز ا را که تو قرآن سویبه همچنین فرستادیم وحی

و جانها از  شده زنده آن وسیلهقلبها به باشد کهکفر می مرگ آنها از انسانها و حیاتبخش هدایت وسیله

 خدا  زیرا رسول «چیست کتاب که دانستیو تو پیشتر نمی»آیند در می نشاط و طراوت به آن

از  تو قبل یعنی: «؟است کدام ایمان که دانستیو نمی»نوشتند می خواندند و نهمی ، نهبودند امی

 یادآوری را به ایمان تعالی حق .شناختیرا نمی دینی و احکام شرایع و تفاصیل ایمان معنای نبوت

 .است و احکام شرایع همه و اساس رأس زیرا ایمان ساخت مخصوص

از  قبل زیرا انبیا  نیست اکرم از رسول ایمان حقیقت کننده، نفیکریمهآیه این که باید دانست

 حقایق از این در چیزی آوردن شک و آن و صفات خداوند به نیز از جهل نبوت به شدن مبعوث

 کند، در دستمی تنزیه نقیصه ا از اینر انبیا  مورد که در این متعددی اند و روایاتبوده معصوم

 متکی الهی بر وحی اند که و احکامی در اینجا، شرایع« ایمان»؛ مراد از گفتیم کهچنان بلکه است

 کریمه ؛ آیهاست گفتنی .شناختیرا نمی دینی و احکام شرایع تفاصیل از نبوت باشند، یعنی: تو قبلمی

 متمسک پیشین انبیای از شرایع شریعتی نیز به از نبوت قبل پیامبراکرم که است بر آن دلیل

 اند.نبوده
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 «کنیممی هدایت آن وسیله به خود را بخواهیم از بندگان هرکه که گردانیدیم را نوری وحی ولی»

 گردانیدیم زندگی و روشهای و راه ایمانبر توحید و  ایو راهنمائی تو، روشنی را به قرآن یعنی: وحی

 جهالت هایو او را از تاریکی کرده ، هدایتباشیم را خواسته وی هدایت را که ، هرکهآن وسیلهبه که

 او قطع» شویممی راهنمون حق دین سویو به آوریممی بیرون علم و نور هدایت سویبه و گمراهی

 .شویمی و راهنمون خوانییعنی: فرامی «کنیمی هدایت» است اسلام که «راست راهیسوی تو به

 

 

    ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃڃ  چ      چ       چ  چ  ڇ          ڇ
، در فرمانروایی در «اوست ، از آناست در زمین در آسمانها و آنچه آنچه که خدایی همان راه»

امور  ، تمامیعنی: در روز قیامت «گرددخدا بازمی سوی کارها به باشید که آگاه» و در بندگی نشآفری

 کند.می داوری آنان درباره که اوست پس غیر وی سویبه گردد نهبازمی خداوند سویبه خلایق
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 ﴾زخرف  سوره ﴿

 .است ( آیه83) و دارای است کیم

 

و  آن فانی هایدنیا و بهره از مظاهر بعضی اوصاف دربرگیرنده کهآن سبببه سوره این :تسمیه وجه

 .است شد. زخرف: طلا، یا آرایشها و تجملات نامیده« زخرف»، است آخرت آنها با نعمتهای مقایسه

 

 ڇ  ڇ ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ  ژ  
 . هرآینهمبین کتاب سوگند به» .است مقطعه ، از حروفدو حرف نو ای «حاء، میم»شود: می خوانده

 قرآن کند کهسوگند یاد می حقیقت بر این قرآن خود به  خداوند «قراردادیم عربی را قرآنی ما آن

و آشکار  وضوح باشد. سببو آشکار می واضح و الفاظ آن معانی و و نور است و روشنی هدایت

 شود کهمی . خاطر نشاناست کرده نازل عربی زبان را به آن تعالی حق که است این هم قرآن بودن

را  ما قرآن !عرب گروهیعنی: ای «کنید تعقل باشد که». استشده نازل قومش زبانبه هر پیامبری کتاب

 آن و اندرزهای ، آیاتاحکام کرده را درك آن انید و معرا بفهمی تا شما آن کردیم نازل عربی زبان به

و روشنگر  کننده، تبیینقرار داشته و فصاحت ، بیانبلاغت درجات در بالاترین را فراگیرید زیرا قرآن

 .است مفاهیم و دریافت فهم کنندهمقاصد وتسهیل

 به باشد مخصوص کتابی قرآن که نیست بر آن ، دلیلعربی زبانبه قرآن آوردن فرود که اما باید دانست

و  انسان عالم همه برای آن و عمومیت اسلام بودن بر جهانی قرآن زیرا نصوص دیگران نه عرب قوم

تتفکرون: تا شما  لعلکم» را به ڈ  ژزید ابن جهت دارند، از این قطعی دلالت جن

 تفسیر، این رسد زیرا بنابراینمی نظر اولیبه  تفسیر و این است تفسیرکرده «کنید هتفکر و اندیش

ڈ   در معنای که عیسیشود اما بنا بر تفسیر ابنمی عام و عجم عرب همه برای خطاب

شود و می اعراببه مخصوص ؛ خطاب«را بفهمید آن و معانی تا شما احکام»گوید: می ژ

 گیرد.بر نمی را در عجم

 ڑ  ڑ  ک  ک  ک   ک    گ  گ  
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 یعنی: قرآن «است نزد ما بلندقدر حکیم»محفوظ  یعنی: در لوح «الکتاب در ام قرآن این و هرآینه»

 محکم الفاظ و بیانی و دارای عظیم بس و فضلی ، برخوردار از شرفمحفوظ، بلندمرتبه نزد ما در لوح

 وجود ندارد. در آن و تناقضی اختلاف هیچ که ر استو استوا

 چنین« 11ـ  19/  عبس» ژ ...ڍ   ڌ  ڌ     ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژژ و آیه:  کریمهآیه علما از این

و از  مصاحف ، همهکند زیرا فرشتگان مساس را وضوء، نباید قرآنبی شخص اند کهاستنباط کرده

 سویبه قرآن کار سزاوارترند، چراکه این به زمین اهل دارند پسمی بزرگ  اعلیرا در ملا قرآن جمله

 .است آنان متوجه و خطابش شده آنها نازل

 

 گ  گ  ڳ     ڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  
 قومی شما مشرکان کهاین سبب یعنی: فقط به «هستید گذشته حد از شما قومی کهاین صرفآیا به»

 کردهذکر را از شما اعراض»فشارید؛ می پای و بر آن بوده رویو زیاده در گزافکاری فرورفته

 عنه: از او روی صفحت»است:  اعراب سخن : از اینا. صفحکنیمنمی هرگز چنین !نه «داریمبازمی

 گردانید.خود را از او برمی گردنو  روی طرف کنید؛ یک اعراض از کسی زیرا وقتی«. برگردانیدم

قرار  مورد موعظه بدان تا نه داریمرا از شما بازمی آیا پند قرآن که است این معنی»است: گفته کسائی

گوید: می   ڳ گ  گ  ڳ بر تفسیر: در تعلیقی قتاده«. امر شوید؟ بدان گیرید و نه

 برداشته از میانشان را رد کردند، قرآن ، قرآنامت این لاوای که هنگام اگر در آن خدا سوگند؛ به»

 را بر آنان قرآن و نزول بازگشت خویش با رحمت آنان به  شدند اما خداوندمی شد، آنها هلاكمی

. «فراخواند قرآن سویرا به بود ـ آنان خواسته که مدتی ـ یا به سال بیست استمرار داد و در مدت

 گوید: باریزیرا او می است کرده اشاره و دقیق ظریف معنایی به سخن در این قتاده»گوید: کثیر میابن

همانا  را ـ که خیر و اندرز حکیمانه سویبه دارد، دعوتشان امت این بر که و رحمتی از لطف تعالی

 پیوسته بودند بلکه رویگردان دعوت و از این از حد گذشته ، هرچند آنانـ فرونگذاشت است قرآن

کند و بر  هدایت آن وسیله ، بهرا مقدر نموده هدایتشان را که فراخواند تا کسانی آن سوی آنها را به

 «.نماید را تمام ، حجترا مقدر کرده و گمراهی شقاوت که هم کسانی

 

 ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  
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 «.فرستادیم» پیشین امتهای یعنی: در میان «پیشینیان در میان که ر پیامبرانیبسیا و چه»

 

 ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ        ھ  ھ   ھ  
استهزا و تمسخر  همانند «گرفتنداستهزا می او را به کهآمد مگر ایننمی نزد آنان پیامبری و هیچ»

 با استهزای شدنشان روبرو در خدا  رسول برای ایو دلجوئی تسلیت آیه تو. این به قومت

 .است قومشان

 

 ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ڭ    
 قریش از گروه را که یعنی: مردمی «ساختیم هلاك درازیدست را از روی نیرومندتر از آنان پس»

و » عاد و ثمود ـ نابود کردیم قوم تر و نیرومندتر بودند ـ همانندپنجه، قویو نیرومندی در درازدستی

اید شده آگاه از اخبارشان تکرار. یعنی: شما در قرآنبه بار بلکهیک ، نهدر قرآن «گذشت پیشینیان مثل

 حذر کنید. آنان سرنوشت مانند از سرنوشتی پس

 

 ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ   ۇٴ  ۋ    ۋ  ۅ  
 گویند: آنها را خداوند غالبمی ا؟ قطعآفریده کسیرا چه بپرسی: آسمانها و زمین و اگر از آنان»

 کهکشانهای این کسیبپرسی: چهقومت رو در میانکفار زیاده گروه یعنی: اگر از این« است انا آفریدهد

 و منکر این آنهاست آفریننده  خداوند کنند کهمی اقرار شک ؟ بدوناست را آفریده بالا و پایین

در  عزوجل خدای ، منکر یگانگیو ملحدان مانند دهریان قریش مشرکان شوند زیرانمی حقیقت

 شریک در پرستش تعالی را با حق و بتان نیکوکار و صالح آنها اشخاص نبودند بلکه عالم آفرینش

 دهند. که قرار واسطه هستی لک آفریننده خود و میان را در میان پندار خود، آنان ساختند تا بهمی

 توحید بود. عقیده و برپا داشتن دروغین هایواسطه این ابطال در راستای  اکرمرسول دعوت

 

 ۅ  ۉ  ۉ  ې   ې  ې  ې  ى  ى  ئا  ئا  ئە   
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 هرا آسایشگا زمین . یعنیاست مهد: فرش« گردانید شما مهدی را برای زمین این که کسیهمان»

بخواهید،  که و سویی هر سمت به در آنها که «ساخت راههایی شما در زمین و برای»شما گردانید 

 راهها. آن ؛ با پیمودنخویش مقاصد و منافع سویبه «یابید راه باشد که»پیمایید می راه

 

 ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ    پ  پ  پ  ڀڀ   ڀ  ڀ  ٺ  
خود و  نوشیدنی آب و کشاورزی برای که از آب مقداری یعنی: به «اندازهبه آبی که کسی و همان»

 کمتر فروفرستاد و نه از مقدار نیازتان را آب نه پس «فرود آورد از آسمان»نیاز دارید  چهارپایانتان

نابود  شدناثر غرق نگردد و خود شما نیز در ویران و منازلتان نابود نگشته بیشتر تا کشتزارهایتان

 و علف آببی ، سرزمینیآب با آن یعنی «گردانیدیم را زنده مرده سرزمینی آن وسیله به پس»نشوید. 

 برانگیخته زنده از قبرهایتان گونه یعنی: همین «شویدمی آورده بیرون گونههمین» گردانیدیم را زنده

 کرد. اقامه بر معاد، حجت بر توحید و هم هم تعالی ، حقسانشوید. بدینمی

 

 

 

ٺ  ٺ  ٺ  ٿ     ٿ   ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  

 ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ    ڇ  ڇ  
 موجوداتی هایگونه و ، اصنافاقسام همه تعالی یعنی: حق «زوجها را آفرید همه که کسی و همان»

و  است: او حیوانات این معنی قولیآفرید. به ،داده قرار زوجیت اصل را براساس شانهستی بنای را که

 آفرید. گفتنی ای، نر و مادهزمین از مخلوقات طور از هر صنفیهمین آفرید و و مادینه را نرینه نباتات

 و برای». است گر شدهجلوه کریمه آیه از اعجاز این یجدید، فرازهای علوم در روشنی امروزه که است

یعنی: تا  «آنها بر پشت سوار شوید، قرار داد تا بر آن را که آنچه ها و از چهارپایانشما از کشتی

بر  چون بنشینید و سپس راست»شوید؛ می ـ سوار ها یا چهارپایانبر آنها ـ از کشتی که آنچه بر پشت

شما در بروبحر  برای سواری وسایل این کردن از رام که «را پروردگارتان ا برنشستید، نعمتآنه

 «ما مسخر ساخت را برای مرکوب این که کسی است یاد کنید وبگویید: پاك» است داشته ارزانی
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 ما رام را برای آن  اگر خداوند یعنی: «توانا نبودیم ما بر آن و گرنه»کرد  رام ما را برای یعنی: آن

 ، وسایلاز منظر قرآن که ذکر است . شایانسازیم خویش را رام آن که را نداشتیم توان کرد، ما ایننمی

ها، قطارها، هواپیماها و ماشین که داریم دیگری شود زیرا ما آیهو شتر محدود نمی کشتی به سواری

ٺ  ٿ   ٿ   ژاست:  این آیه گیرد و آندر بر می سیروسفر جدید را نیز ایلمانند آنها از وس

 .گذشت و تفسیر آن ترجمه که«. 8نحل/» ژ ٿ  ٿٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ

 

 ڇ  ڇ       ڍ   ڍ  ڌ  
 «گردیمبازمی پروردگارمان سویما به که راستی به»تا بگویید:  شما آفریدیم نعمتها را برای آن «و»

تا  معاد است در عالم خداوند متعال سویبه بازگشت ؛ هماناسفر و گذر بزرگ . پسآخرت در سرای

 که است آمده عمرابن روایت به شریف جزا دهد. در حدیث کردارش برابر کار و را در هر کس

 گاهو آن گفته کبیربار تشدند ـ سهمی خویش سوار مرکب سفر ـ چون در هنگام خدارسول

دعا  چنین . سپسڇ  ڇ       ڍ   ڍ ڃ   ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ    ڇخواندند: می

نَا سفََرَنَا هَذاَ اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْألَكَُ فِى سفََرِنَا هَذَا الْبِرَّ واَلتَّقْوَى وَمنَِ الْعَمَلِ مَا تَرْضَى اللَّهُمَّ هَوِّنْ عَلَيْ »کردند: می

نْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ وَكَببَةِ اطْوِ عنََّا بُعْدَهُ اللَّهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ فِى السَّفَرِ وَالْخَلِيفَةُ فِى الأَهْلِ اللَّهُمَّ إِنِّى أَعُوذُ بِكَ مِوَ

تقوى و عملى هستیم که ما در این سفر خواهان نیکى و  !الها: بارالْمنَْظَرِ وَسُوءِ المُْنْقَلَبِ فِى المَْالِ وَالأَهْلِ

باعث خشنودى تو باشد. بار الها! این سفر را براى ما آسان بگردان و دورى راه را براى ما نزدیک کن. 

هاى سفر، و اى الله! تویى همراه ما در این سفر، و تو جانشین ما در خانواده هستى. بار الها! از مشقت

نزد از سفر به و چون «.برمی انواده به تو پناه مدیدن مناظر غم انگیز، و تحول ناگوار در مال و خ

 کننده: توبهلربنا حامدون عابدون شاءاللهنإ تائبون آيبون»گفتند: گشتند، میبازمی خویش خانواده

 گفتنی«. ـ عبادتگر و ستایشگریم ما است پروردگار او ـ که برای و اگر خدا بخواهد ایمکرده بازگشت

 است دادهآموزش نوح ما بر زبان را برای دیگری ، دعای«41هود/» در سوره  داوندخکه است

ک       گ  گ  ژ است:  دعاء این و آن دعا را بخوانیم ، باید آنشویمسوار می کشتی به چون که

 .گذشت تفسیر آن که  ژگگ  ڳ       ڳ  ڳ     ڳ  
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 ک  ک   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈژ  ژ     ڑ   ڑ 
 فرشتگانند زیرا مشرکان مراد از جزء در اینجا، «قرار دادند جزئی از بندگانش برایش» مشرکان «و»

 در حدیث که باشد چنانمی از پدرش پنداشتند و فرزند جزئیمی سبحان خدای را دختران ایشان

 ناسپاسی بس انسان که راستی به»«. است من تن پاره : فاطمهمني ةبضع ةفاطم»است: آمده شریف

 نعمتهای شود و از آنجا کهبر خود می  خداوند آشکارا منکر نعمتهای زیرا او «آشکار است

 که باشد چنانمی آشکار بس ، انکار آنها نیز دروغیو آشکار است بسیار واضح بر بنده  خداوند

 را در میان بزرگ دروغ دادند ـ همین فرزند را نسبت تعالی باری به که ـ هنگامی نادان گروه این

 آوردند.

 

 ک  ک  گ  گ  گ  گ   ڳ  ڳ  
 یعنی: آیا حق «؟است را برگزیده شما پسران و به برگرفته آفریند، خود دخترانیمی آیا از آنچه»

و  برگزیده خودش ـ برای رهایتانپندا پسر و دختر را ـ بر طبق از دو صنف مفضول جنس تعالی

مایشاء  و فعال او آفریننده که؟ در حالیاستداده اختصاص شما را به دو صنف از این فاضل جنس

 ؟.تنید!می ایاحمقانه پندارهای باشد؟ چهمی وی چیز درگرو امر و اراده و همه است

 

 ڻ          ۀ  ڳ  ڳ       ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں  ڻ  ڻ  ڻ  
 در اینجا از مثل کار بردنبه «شود خبر داده زده مثل رحمان برای تولد آنچه به از آنان یکی و چون»

 شود که خبر داده از آنان یکی به چون باشد. یعنی:می و همانند پدرش فرزند، مماثل که است رویآن

 نمایان اشبر چهره و اندوه و اثر غم شده خبر مغموم این ، ازاست دنیا آمده به برایت فرزند دختری

 ، آنوی جایچرا به و درد تولد دختر، که از اندوه «گرددمی سیاه اشچهره» که: گونهگردد، آنمی

از  و چنان فرورفته در اندوه یعنی: سخت «باشدمی از غم او پر که در حالی» است نوزاد پسر نبوده

 خورد.فرو می را خویش اندوه ولی شده از غم پر که است افتاده امر در رنج این

 

 ۀ  ہ  ہ   ہ  ہ  ھ  ھ    ھ  ھ  ے  
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 گاهیعنی: آن «گردد؟ظاهر نمی خصومت شود و او در صفمی در زر و زیور پرورده که آیا کسی»

از  دادند که او نسبت را به کسی حقیقت دادند، در نسبت بحانخداوند س را به دختران مشرکان که

باشد و بپردازد، عاجز می امور خویش به کهاین و از یافته تا در زر و زیور پرورش است این شأنش

 هم خصم و دفع خویش حجت داشتن برپا شود، به کشیده جدل و و جنگ خصومت میدان به چون

 غالبا چنین زنان ـ که است ضعیف وی و اندیشه داشته نقصان وی عقل که روی، از آنر نیستقاد

 باشد.می و مسلم ، ثابتمشرکان سخن هستند ـ لذا فساد این

 و لطافت تجمل به وی و گرایش و میل بر عقلش وی عاطفه و غلبه زن طبع رقت دلیل کریمه آیه

 مردان و برای مباح زنان برای ابریشم طلا و پوشیدن که است بر آن دلیل کریمه آیه . همچنینتاس

 باشد.می حرام

 

 ے  ۓ   ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭۇ  ۇ  ۆۆ  ۈ   ۈ  ۇٴ  ۋ  
 مشرکان سابق سخن یعنی: «اندرحمانند، مادینه خدای خود بندگان که فرشتگان شدند که و مدعی»

 گویی که ادعاست این و آن هست نیز فساد دیگری خدایند، متضمن دختران گفتند: فرشتگان که

 بودن و خنثی و مادگی نری به هستند که اینورانی مخلوقات فرشتگان کهاند در حالیمادینه فرشتگان

 خداوند متعال آفرینش در هنگام یعنی: آیا «اند؟آنها را شاهد بوده آفرینش آیا»شوند نمی وصف

 است: آیا آفرینش این یا معنی بدهند؟! اند، گواهیمادینه فرشتگان امر که این اند تا بهبوده حاضر

 «خواهدشد نوشته زودیبهاینان  گواهی این»اند؟ آنها مادینه بدهند که اند تا گواهیرا دیده فرشتگان

 .در روز قیامت انبهت از این «خواهند شد و پرسیده»شوند  مجازات تا در برابر آن اعمالشان در دیوان

گفتند:  از منافقان جمعی گفت: که است کرده روایت از قتاده کریمه آیه نزول سبب منذر در بیانابن

 آیه این ! پس!اندآمدهپدید  فرشتگان خویشاوندی و از این است کرده خویشاوندی خداوند با جن

 شد. نازل در رد سخنشان کریمه

 

 ۋ  ۅ     ۅ  ۉ  ۉ  ېې   ې  ې  ى  ى  ئائا  ئە  ئە  ئو    ئو  ئۇ  
اگر  !مؤمنان ای کفار گفتند: یعنی «پرستیدیمما آنهارا نمی خواستمی رحمان و گفتند: اگر خدای»

 مشیت ما به پرستش این پس پرستیدیمرا نمی رشتگانف ؛ ما اینخواستشما می پنداری رحمان خدای
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 این سخن از این اند زیرا هدفشانرا خواسته باطلی از آن که استحقی  ، سخنسخن این . البتهاوست

 و اساس پایهبی ا، قطعاستدلال گونهاین که !است راضی بتان برای از عبادتشان  خداوند که است

 ، چهدیگر استبر بعضیاز ممکنات  وجود بعضی یافتناز ترجیح  عبارت الهی باشد زیرا مشیتمی

باشند و  نیک ، چهوی نواهی در حوزه چه باشند و اوامر پروردگار قرار داشته حوزه در ممکنات این

، از چیز نیست آن او به رضای لزوما دلیل باشد، این رفته چیزی بر الهی مشیت امر که این بد پس چه

 پس «ندارند امر علمی این آنان به»و فرمود:  صادر نموده حکم جهالتشان به  ،خداوندجهت این

 ، پنداریاست امر راضی کند، از آن را بخواهد و اراده چیزی وقوع تعالی باری که: چون پندارشان این

 «جز دروغگو نیستند آنان» است آنان از جهل صرفا ناشی بلکه علم پشتوانه و بدون یلفاقد دل است

 بافیمغلطه اند که خواسته خویش اساسبی ناروا و حدس و تصنع نیرنگ با گفتند پس که در آنچه

 را دوست را اما او مؤمن کافر و هم است را آفریده مؤمن هم  خداوند آنها باید بدانند که کنند،

 .نیست راضی کفر بندگانش کند وبهو خیر امر می و ایمان حق ، او بهدارد و از کافر ناخشنود استمی

 

ئۇ  ئۆ   ئۆ    ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  ئى  ئى   ی  ی  ی  ی  ئج  ئح  ئم  ئى  

 ئي  بج   
 آنان یعنی: یا مگر به «؟دادیم کتابی از آن پیش» از مشرکان و غیر آنان مکه اهل یعنی: به «آنان آیا به»

، للهاست: شما بجز ا شده نوشته چنین آنان به خطاب ،کتاب در آن که ایمداده کتابی از قرآن پیش

 قرار خویش و دلیل کار و حجت را مبنای و آن «جویند؟می تمسک آن به پس» را بپرستید؟ دیگران

و  و دلیل برهان، هیچ سبحان غیر خدای و آنها در پرستش نیست چنین موضوع !خیر !د؟دهنمی

 و روشی و شیوه آنها را بر عادت یعنی: «یافتیم خود را بر امتی گفتند: ما پدران بلکه»ندارند:  حجتی

 این ، بهگونهبدین «ایمیافته راه نانآ و ما بر پی»بودند  رهرو شده و بر آن خو گرفته آن به که یافتیم

 ندارند بلکه در دست ایشبهه و هیچ نداشته و حجت از دلیل گاهیتکیه هیچ کردند که امر اعتراف

 اند.خوانده هدایت دروغ را به گمراهی کرده و این پیروی از پدرانشان گمراهی فقط در

 و عتبه ، ابوجهلابوسفیان ،مغیره بن ولید درباره کریمهآیه کند: اینمی روایت نزول سبب در بیان مقاتل

 شد. نازل از قریش دو پسر ربیعه و شیبه
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 ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ    پ  پ  ڀ    ڀ  ڀ   ڀ  ٺ   ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   
گفتند:  آن متنعمان کهمگر آن نفرستادیم ایاز تو هشداردهنده پیش ایآبادی در هیچ گونهو بدین»

پیامبر  به مکه مشرکان کهیعنی: چنان «رویمدنباله آنان و ما از پی ایمیافته ایرا بر شیوه ما پدرانمان

گفتند.  پیامبرانشان را به سخن ، نیز همینشرك رهرو راه از متنعمان گفتند؛ پیشینیانشان چنین ما 

 در اندیشه نظر و ترك اهمال سبب و تنعم زدگیرفاه امر که این به دادن توجه ـ برای تعالی حق

. ساخت مخصوص یادآوری را به و نازپروردگان ـ متنعمان است الهی هایرسالت و مضمون محتوی

 که: تقلید از پدراناین ، با بیانستا خدا  رسول از ایو دلجوئی ، تسلیتآیه این»گوید: می نسفی

تقلید  بطلان ، دلیلآیات این همچنین«. شودمحدود نمی ایشان قوم و به دار استو ریشه قدیمی آفتی

 باشد.می دین و اصول در عقاید

 

 ڃ   ڄ   ڄ  ڃ ڄ ڄ ڦڦ  ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ٹ  ٹ  ٹ    ڤ
 شما هدایتاگر برای  حتی»بگو:  کافران تو نیز به ! پیامبر و ای «گفت» آنان به پیامبرشان

و  را پیروی پدرانتانآیا باز هم  «؟باشمیافتید، آورده  خود را پیرو آن پدران تر از آنچهکننده

 الترس این به یعنی: ما نه «کافریماید، شدهفرستاده  شما بدان آنچه گفتند: ما به»کنید؟ می رویدنباله

 شما راهنمونتر از دین ، هرچند آییننماییممی اطاعت و نه شنویماز شما می ، نهکنیممی شما عمل

 باشد. پدرانمان

 

 

 چ  ڇ  ڇ  ڇ   ڃ  ڃچ  چ   چ
، ، عادنوح بر قوم شده نازل ، مانند عذابفرود آوردیم برآنان که با عذابی «گرفتیم انتقام ، از آنانپس»

 زیرا آثارشان «!است بوده چگونه»امتها  آن «انگاران دروغ عاقبت بنگر که پس» آنان ثمود و امثال

 اندوز قرار دارد. عبرت کنندگاندید مشاهده و در معرض هنوز موجود است

 

 ڇ  ڍ  ڍ    ڌ  ڌ   ڎ     ڎ      ڈ   ڈ  ژ  
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 از پدرانشان که «خود قوم و به»آزر  «خود پدر به ابراهیم را که هنگامی» !پیامبر  ای «و یادکن»

پرستید، شما می از آنچه من اگفت: واقع» پرستیدند؛را می و بتان کرده کورکورانه رویتقلید و دنباله

 و نه مکنمی وتآنها دع سویبه ، نهپرستمآنها را می ، نهبیزارم بتان از این یعنی: من «بیزار و برکنارم

 مصدری «:برآء. »ستیزمآنها می و علیه ورزیده آنها کفر و دشمنی به بلکه گیرممی خدایی آنها را به

 ای !. آریاست قرار گرفته صفت و در اینجا، در جایگاه است یکسان آن و جمع مفرد و تثنیه که است

حنفا  پروردگار، امام خلیل چگونه تا بدانند که کن یادآوری را ابراهیم سخن این قومت محمد! به

 بیزاری پدر و قومش دانند ـ از دینمی وی و آیین خود را پیرو دین قریش که کسی و پدر انبیا ـ یعنی

 .جست

 

 ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   ک  
آفریدگار  پروردگاری و ربوبیت قط بهف یعنی: من «مرا آفرید که کس مگر از آن»افزود:  ابراهیم

غیر  نه خوانمو فقط او را می دارممی معطوف او سویرا تنها به و نیایشم و پرستش کرده خود اعتراف

پایدار و  و حقیقت حق و بر جاده خویش دین سویبه «کرد خواهد همو مرا هدایت و البته»او را 

 .گردانید خواهد قدمثابت

 

 

 گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ    ک  گ 
 که خویش عقب توحید را در کلمه یعنی: ابراهیم «ماندگار کرد خود سخنی را در پی و او آن»

 از ایشان کسانی همیشه کهطوریگردانید به ماندگاری اند، کلمهو احفاد وی و نسل همانا فرزندان

 )لا اله طیبه ماندگار، همانا کلمه گویند: کلمهمی ند. مجاهد وقتادهخوانمی یگانگی را به سبحان خدای

را  عزوجل خدای طور پیوستهبه تا روز قیامت هستند که کسانی ابراهیم زیرا در پی ( استللهالا ا

تا  گردانیدیم و ماندگاری باقی ایرا کلمه یعنی: آن «بازگردند آنان باشد که»پرستند می یگانگیبه

 ابراهیم بازایستند و البته شرك و از کرده رجوع کلمه آن سویبه موحدانشان دعوت به مشرکانشان

 امیدوار بود. امری چنین نیز به
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 ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ   ھ    ھ  
 شدنشان فریفته علل و خویش رسول در برابر دعوت مشرکان موضع بیان به خداوند متعال سپس

 معاصر پیامبر  گروه یعنی: این «را وپدرانشان آنان بلکه»فرماید: می دنیا پرداخته برخورداریهای به

در  و شده فریفته مهلت این به آنان دنیا ولی هایاز بهره «ساختم برخوردار» را با پدرانشان از قریش

 «آشکار و پیامبری» یعنی: قرآن «حق کهتا این»فرورفتند  خویش پست خواهشهای و شهوات لجن

با حجتها و  وی ، یا رسالتاست و استوار، آشکار محکم با معجزات وی رسالت که یعنی: محمد 

آمد، گفتند:  سویشان به حق چون»اما  «آمد و سویشانبه» باشد؛توحید می ، آشکارکنندهحق احکام

 کفر ورزیدند. حق کبر، عناد و تجاوز، به لذا از روی «کافریم آن و ما به است جادویی این

 

 

 

 

 ھ   ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  
چرا »است:  فروفرستاده را بر محمد  قرآن این  خداوند که بر این از سر اعتراض «و گفتند»

 خود از نظر جاه قوم در میان که مردی «نشد؟ دو شهر فرو فرستاده از آن بزرگ بر مردی قرآن این

دو  از بزرگان بزرگ بود، باید بر مردیخدا می ، قرآنکتاب ، سرور و برتر باشد؟ یعنی: اگر اینو مال

 ، آراستهانبیا  معیار انتخاب د کهبودن از آن اما آنها غافل شد!می فروفرستاده و طایف شهر مکه

 .دنیویو تشریفات  اعتبارات ، نهاست معنوی و کمالات روحی و ارزشهای فضایل به بودن

و مراد از  و طایف شهر؛ مکه اند: مراد از دوگفته« 11ـ  12» دو آیه نزول سبب در بیان و دیگران قتاده

 .است از طایف ثقفی مسعود بنو عروه از مکه مغیرهدو مرد بزرگ: ولیدبن

 

ۆ   ۆ  ۈ  ۈۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ېې  ې  ې  ى  ى  ئا  ئا  

 ئە   ئە  ئوئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ   ئۆ  ئۈ  ئۈ  
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 انکار و تعجب برای استفهام «کنند؟می تقسیم»را  یعنی: نبوت «را پروردگارت رحمت آیا آنانند که»

 تقسیم دنیا میانشان را در زندگانی آنان ما معاش»ما نیستند  رحمت کننده متقسی . یعنی: آناناست

 و سپردن در کار نبوت آنان چگونه پس گردانیدیم را غنی را فقیر و بعضی بعضی که گونهآن «ایمکرده

 و برخی»کنند؟ نمی ناعتما ق و قسمت حکم ، بهبخواهیم که خویش از خلقهر کس ما به از سوی آن

، ، آزادینیرومندی ،، ریاستروزی با بخشیدن «ایمبرتر داشته درجاتی دیگر بهرا بر برخی آنان از

دیگر را مسخر از آنها بعضی بعضی تا»است:  این بخشیدن برتری در این . و حکمتو علم عقل

 سبب از آنان ، برخیترتیب این گیرند و به خدمتبه ر رادیگ برخی از بندگان یعنی: تا برخی «گیرند

 همدیگر دارند زیرا اگر همه به که نیازی دلیل دیگر گردند؛ به برخی زندگی و تمشیت یافتن سامان

و  با اخلال شانو کاروبار زندگی و منافع بودند، مصالحو برابر می مساوی چیز با هم انسانها در همه

 بندگان برای که ، یا آنچه، یا دینیعنی: نبوت «پروردگار تو و رحمت»شد روبرو می اشکال

 «بهتر»دنیا  هایو سایر بهره اموال از «کنندمی جمع از آنچه»؛ نموده آماده آخرت در سرای نیکوکارش

 «.است»و ماندگاتر 

 

ئم  ئى  ئي  بج  بح    ئې   ئې  ئې  ئى  ئى  ئى  ی  ی   ی    ی   ئج  ئح

 ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  بخ   

 اییگانه ، امتمردم همه بود که آن یعنی: اگر نه «شوند اییگانه امت مردم همه بود که آن و اگر نه»

 برای اقطع»گردآیند؛  ـ بر آن آن دنیا و آرایشهای سویبه گرایش انگیزهـ به بر کفر شوند و همه

 تا بدین «دادیممی قرار از نقره ورزیدند، سقفهاییکفر می خداوند رحمان به که کسانی هایخانه

و حقیر  ارزشبی زیرا دنیا در نزد ما بسی کشانیم استدراج دانند بهنمی که ، کفار را از جاییوسیله

ها غرفه و به« نها بالا روندبر آ که» دادیمقرار می برایشان از نقره «نردبانهایی و نیز» است

بر  که دادیممی قرار» از نقره« درها و تختهایی هایشانخانه و نیز برای»بلند برآیند  وساختمانهای

 «.زنند آنها تکیه

 بود کهنمی مبنی بر این جاهل از مردم اگر باور بسیاری»گوید: می دو آیه این معنای کثیر در توضیحابن

بر  آنها با تکیه بود که و اگر نمی است آنان ما به محبت ، دلیلدارانسرمایه ما برای از سوی مال دندا
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 !نواختند؛ آریکفر را می طبل و همه دنیا بر کفر گرد آمده و ثروت مالبه خاطر رسیدن، بهباوری چنین

 از نقره دند، سقفهاییورزیما کفر می به که کسانی هایخانه برای ابود، قطعنمیاگر چنین 

 ...«.دادیمقرارمی

 

 پپ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  
در سقفها، درها،  بسیاری زر و زیورهای با اینها برایشان یعنی: قطعا همراه «بسیار و زر و زیورهایی»

شود: می . گفتهاست ونگارها و تجملاتنقش قولی:به. زخرف: طلا و زیور و دادیممی تختها و غیر آن

 در آن که «دنیا نیست زندگی اینها جز متاع و همه»«. ساختم ومزین را نگارینه الدار: منزل زخرفت»

 آن از نزد پروردگارت و آخرت» است ارزشو بی اندك گیرد و بسقرار می برداریبهره مورد

 خداوند یگانه به و پرهیز کرده و معاصی از شرك که است کسانی یعنی: از آن «ستا پرهیزگاران

و  است ماندگار و فنانشدنی که است آخرت این اند؛ پسکرده عمل وی طاعت اند و بهآورده ایمان

خدا  رسول که است هآمد سعدبنسهل روایت به شریف باشد. درحدیثناپذیر میزوال آن نعمتهای

: اگر دنیا در نزد ماء شربة امنها كافر ما سقي ةبعوض جناح عند الله الدنيا تزن نأ لو»فرمودند:  

«. نوشانیدنمی آبیجرعه  را از آن کافری ، او هرگز هیچداشتمی ارزش ایپشه بال اندازهخداوند به

 خویش از زنان خدا  رسولچون  که است آمده طبرانی روایت به شریف در حدیث همچنین

 تکیه ایبرهنه درشت حصیری بر روی ایشان دید که آمد و نزد ایشان خطاب کردند، عمربن« ایلاء»

سرازیر شد  بر چشمانش اختیار اشکبی مشهود بود پس مبارکشان پهلوی بر آن اثر زمختی اند کهداده

 برگزیده دارند و شما که قرار دارند که نعمتی و ناز و قیصر در آن کسری !للهایا رسول فت:و گ

 ای»بودند، نشستند و فرمودند:  داده تکیه که خدا  رسول هستید...؟! وی از خلق  خداوند

 هایلذتها و گوارایی هستند که مردمی گروه افزودند: آن ؟ سپسهستی ! آیا تو در شکفرزند خطاب

محرومند. در  آخرت و لذت آنها از نعمت ، یعنی«است شده آنها داده به دنیایشان آنها در زندگانی

 «.ما؟ از آن باشد و آخرت دنیا از آنان که نیستی آیا راضی»فرمودند:  که است آمده دیگری روایت

کفار در  ، دیدندینش از مسلمان انسان بازگرداننده از عوامل ییک که است بر آن دلیل کریمه آیه

و  کرده را ملاحظه در عصر خود نیز آن ما که است واقعیتی همان و این برتر است اقتصادی وضعیت
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 آیینشان و دین به کفار، آنها را نسبت اقتصادی پیشرفت مشاهده که بینیمرا می از مسلمانان بسیاری

 .است ساخته میلبی

 

 ٹ  ٹ     ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ     ڤ   ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  
از  اشباطنی بینش و بوده بهرهبی از بصیرت یعنی: هر کس «کند تغافل از یاد رحمان و هر کس»

 «گماریممی او شیطانی بر»بگرداند  دل رحمان ، از یاد خدایکور شود و در نتیجه حقیقت دیدن

بیند اما و در روز می کور است در شب که است اعشی: کسی .گردانیمرا مسلط می یعنی: بر او شیطانی

 شیطان آن پس» است باطنی بصیرت شد ـ کوری بیان در تفسیر آن کهـ چنان در اینجا مراد از آن

او را  شود بلکهنمی و هرگز از او جدا اوست همراه ، همیشهشیطان یعنی: آن «است همنشین برایش

و  افگند، اطاعتمی بر وی که هاییوسوسه در تمام شیطان کند و او نیز از آنمی دنبال امورش در تمام

 نماید.می رویدنباله

 محمد مردی اراناز ی گفتند؛ بر هر یک است: قریشیانگفته کریمه آیه نزول سبب در بیان حاتمابیابن

گماردند،  را بر ابوبکر صدیق للهعبیدابن، طلحهمیان بر او مسلط شود. در این را بر گمارید که

 سویاو گفت: مرا به به بود ـ نزد او آمد. ابوبکر قریش در میان صدیق ابوبکر کهـ درحالی طلحه

. کنممی دعوت و عزی لات پرستش سویا بهداد: تو ر پاسخ ؟ طلحهکنیمی دعوت چیزی چه

 پرسید: عزی ابوبکر صدیق !خداست گفت: او از فرزندان ؟ طلحهکیست گفت: مگر لات ابوبکر

 این نمود و گفت: پاسخ خویش مشرك یاران به روینداد ولی  کرد و پاسخی سکوت ؟ طلحهکیست

 ابوبکر به روی ه، طلحهنگام ندادند. در این پس کردند و جوابی وتنیز سک مرد را بدهید. اما آنان

 و گواهی نیست جز معبود یگانه خدایی که دهممی گواهی ابوبکر! کرد و گفت: برخیز ای صدیق

بلند ادا کرد.  با ندای را در محضر همهشهادت  کلمه گاهآن خداست رسول محمد  که دهممی

 رمود.ف را نازل کریمهآیه  این عزوجل خدای بود که انهم

 

 ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  
 خدای که یعنی: شیاطینی «دارندباز می را از راه آنان» برگمارده یعنی: شیاطین «آنها او مسلم»

 به رفتن آنها و میان میان ؛کنند، برگماردهمی از یاد او تغافل که از کسانی آنها را بر هر یک عزوجل
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کنند که: بر القا می آنان را به وسوسه و این بازداشته حق راه شوند و آنها را ازمی حایل حق راههای

یعنی: کفار  «اندخود رهیافته پندارند کهو می»اند را برگزیده درستی راه دارند و قرار هدایت طریق

 .است درستی روند، راهمی را که اند و راهیراهیافته پندارند کهی، موسوسه این سبببه

 چ  چ   چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  
در  پس است بوده بر او مسلط شیطانش از یاد ما که مانده غافل انسان آن «نزد ما آید که گاهتا آن»

«: مشرقین»مراد از  «بود مشرقین و تو، فاصله من میان کاش گوید: ایمی»خود  شیطان آنجا به

 خورشید و ماه ، بهباب از همین که شد چنان گفته« مشرقین» تغلیب از باب که است و مغرب مشرق

و  بد همراه و چه «!است بدهمنشینی چه پس»شود. می گفته« ابوین»مادر  پدر و و به« قمرین»

 ، با خودهر فرد مسلمان»است:  آمده شریف . در حدیثانسان برای برگمارده شیطان آن است همدمی

 «.شودمی جاری وی خون در مجرای بر فرزند آدم دارد و شیطان از جن همنشینی

 

 ڎ  ڎ  ڈ     ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  
 تیره ای «ندهد سودتان» پشیمانی «رگزو امروز ه»شود: می گفته در روز قیامت غافلان آن و برای

شما  در حقیقت» سبحان خدای به ورزیدنبر خود در دنیا با شرك «ایدورزیده ستم چرا که» !روزان

بخشد، نمی شما سودی به عذاب شما در یعنی: امروز، هرگز اشتراك «هستید مشترك در عذاب

 اند:گفته که گردد چنانمی آسان هم آن شود، تحمل عام ر آند مصیبت چون که دنیا حال برخلاف

 «.شودگردد، گوارا می همگانی :  بلا چونطابت ذا عمتإ ةالبلي»

 

 ک  ک   گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ         ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   
یعنی: تو  «نمود توانیمی را راه ، یا کوراننوانیرا بش کران توانیمی» !محمد  ای «آیا تو پس»

 پیام بر تو فقط ابلاغ اند بلکهورزیده کفر آنان نشو که امر دلتنگ از این پس کار قادر نیستی بر این

 آشکاری در گمراهی همواره را که کسی» کنی هدایت توانیمی آیا تو «و» کردنشانهدایت ، نهاست

 همراهرا به آنچه هستند که ناشنوایانی منزله کفار به گروه این !آریکرد.  توانینمی هدایت البته «؟است
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و  در گمراهی افراطشانسبب بینند، بهرا نمی آن هستند که نابینایانی منزلهشنوند و به ، نمیایآورده

 .در آنان جهالت گیریو جای تمکن

، در  حضرت آنکه  بود زیرا در حالی معکوس بتی، نسخدا  رسولو  آنان میان نسبت !باری

و  گمراهی در جهت ، پیوستهبرعکس کردند، آنانمی بلیغ و کوشش ، سعیایمان سویخود به دعوت

 آیه این نزول نمودند. سببمی رویزیاده و در آن پیمودهرا میبیشتری  فرودهای شانو لجاجت غفلت

 کردند اما قومشانو رنجور می خسته قومشان خود را در دعوت خدا  رسول بودکه ز ایننی کریمه

 نمود. را دلجوئی  حضرت آن عزوجل خدای افزودند پسنمی خویش جز بر گمراهی

 

 ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  
 در آن»فرود آید  عذاب نانآ به کهاز آن پیش «اگر ما تو را از دنیا ببریم» ما رسول ای «پس»

و  بربسته ، هرچند تو از دنیا رختیا در دنیا و یا در آخرت «کشیممی انتقام از آنان ا، قطعصورت

 .باشی بقا شتافته سرایبه

 

 ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  
، در هر دهیم نشان» مرگت از قبل «تو به» دنیوی از عذاب «ایمداده وعده آنان را به یا اگر آنچه»

 خدای . البتهکنیممی را عذاب ، آنانباشیم خواسته که و هرگاه «تواناییم بر آنان اما قطع صورت

 رسول داد و در حیات نشان پیامبر خود دنیا ـ در روز بدر ـ برای را در همین آنان عذاب عزوجل

 دانید.مسلط گر آنها را بر ، ایشانخویش

 

 ھ  ھ   ھ   ےے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  
 را دروغ آن چند کسانی هر «در زن چنگ» از قرآن «است شده تو وحی سویبه آنچه به پس»

 .نیست در آن ایکجی هیچ که «داری قرار راست تو بر راه هرآینه»کنند  انگارند و تکذیب

 

 ڭ  ۇ    ۇ  ۆۆ   ۈ  ۈ  ۇٴ  
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 قومت تو و برای برای یعنی: قرآن «است تو ذکری قوم تو و برای برای» یعنی: قرآن «آن ینهو هرآ»

 است . و نظیر آنشده ، نازلتو نیز هست زبان که زبانشان به زیرا قرآن است بزرگی ، شرفاز قریش

 در آن که کردیم را نازل ما کتابیش سویما به که تحقیق: )به ژ ۉ  ې  ې ۅ  ۅ    ۉ   ژ آیه: 

 که است آمده خدا  از رسول معاویه روایت به شریف در حدیث«. 11انبیاء/»( ذکر شماست

کند جز نمی کشمکشبا آنها در آن  ، کسیاست ( در قریشخلافت امر )یعنی این اقطع»فرمودند: 

«. را برپا دارند دین (قریش) که گاهآن گند تاافمی در آتش شااو را بر چهره خداوند متعال کهاین

یاد را به امور دین آن وسیلهبه که توست تو و قوم برای اییادآوری است: قرآن این آیه قولی: معنایبه

شما  برای  خداوند که شرفی از این «شد خواهید پرسیده زودیو به»کنید می عمل و بدان آورده

قرار  ، مورد پرسشاست بر شما لازم که آن به و عمل قرآن احکام از اقامه زودی . یا بهاستقرار داده

 کند، شرف عمل آن به که هرکسی برای قرآن که است آن صحیح»گوید: می . قرطبیخواهید گرفت

از  شده نقل شریف حدیث به وی گاهآن از غیر ایشان باشد چه از قریش کس آن ، چهاست بزرگی

 فاطمه برگشتند، سپس ایاز سفر جنگی خدا  فرمود: رسول کند کهمی استناد عباسابن

 من عنك غنيألا  نيإ، فالله من نفسك ، اشتريةيا فاطم»فرمودند:  وی و به عنها را فراخوانده للهارضی

را از تو  او، چیزی از جانب زیرا من کن خریداری خود را از خداوند متعال نفس !فاطمه : ایاشيئ الله

کردند،  نیز اعلام خویش بیتو اهل زنان را به سخنمانند این   حضرت آن«. کرد توانمنمی دفع

 الناس وليأب ، و لا قريشالمتقون متيأب الناس أولي ، إنبأمتي الناس بأوليما بنوهاشم »فرمودند:  سپس

 ، ولاالمتقون متيأب الناس وليأ نإ، متيأب الناس وليأنصار بالأ ، ولاالمتقون متيأب الناسوليأ نإ، متيبأ

 ، ليسالصاع كجمام ةوامرأ رجل من نتمأنما إ. المتقون متيأب الناس وليأ نإ، متيأب الناس وليأب الموالي

 مردم سزاوارترین انیستند، قطع من امت به مردم سزاوارترین هاشم: بنیلا بالتقويإ حد فضلأ حد عليلأ

 به مردم سزاوارترین گماناند، بیمن امت به مردم سزاوارترین قریش ، پرهیزگارانند و نهمن امت به

 من امت به مردم سزاوارترین ااند، قطعمن امت به مردم سزاوارترین انصار نهپرهیزگارانند و  من امت

 سزاوارترین ااند، قطعمن امت به مردم )عجم( سزاوارترین از بند بردگی آزادشدگان پرهیزگارانند و نه

اید شده آفریده زن مرد و یک( از )در اصل شما همه که نیست پرهیزگارانند. جز این من امت به مردم

 را بر کسی ، کسی(برابرید باهم همه)ایستد می بالا بر سر آن پیمانه بعد از پر شدن که و همانند آنچه

 «.نیست تقوی جز به ایو برتری فضیلت هیچ
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 ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې    ې  ې  ې  ى  ى  ئا  ئا  
مورد  را که خدایانی ،رحمان خدای جای، جویا شو؛ آیا بهایمهاز تو فرستاد پیش ما که و از پیامبران»

اسراء  در شب از پیامبران خدا  رسول ، پرسیدنمراد آیه« ؟ایمقرارگیرند، مقرر داشته پرستش

 است: از امتهای این معنی قولیکنند. بهمی ملاقات ایشان با  حضرت آن که ، هنگامیاست

 بتان پرستش ، بهاز ادیان که: آیا ما در دینی بپرس بودیم برانگیخته رسالترا به ایشان که انیپیامبر

 اجماع ، استشهاد به؟. هدفایمداده ها اجازهامت از آن یکی کار را به ؟ آیا اینایمکرده حکم

 و نشان داشته دلالت توحید قدامتو  بر اصالت که ، حقیقتیتوحید است بر عقیده پیامبران

 .نیست نودرآمدی ، عقیدهعقیده این دهد کهمی

 

 ئە  ئە   ئو  ئو  ئۇ     ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ   ئې  ئې  ئې  
و  ، معجزات«آیات» مراد از «و ملا او فرستادیم فرعون سویخود به را با آیات و همانا موسی»

و  در اینجا: اشراف« ملا»و مراد از  گذشت «111اسراء/» آنها در سوره انبی که است ایگانهنه هاینشانه

استشهاد  در اینجا، داستان این از بیان ـ اند. هدف اسرائیلها و بنیاز قبطی ـ اعم فرعون رعایای همگی

ابر مخالفتها و در بر ازپیامبر  ، دلجوییحال و در عین بر توحید و یکتاپرستی موسی دعوت به

پروردگار  فرستاده همانا من» موسی« گفتپس»بینند می خویش از قوم که است آزارهایی

 .است فرستاده رسالتشما به سویمرا به که «عالمیانم

 

 ئى  ئى  ئى    ی    ی  ی  ی  ئج  
 و تمسخر. استهزا از روی «ندزد بر آنها خنده آنان آورد، بناگاه ما را برایشان آیات چون پس»

 

 ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  
از  هریک یعنی: «بزرگتر بود از نظیر آن آن کهمگر این نمودیمنمی آنان به اینشانه و ما هیچ»

و  معجزه هکبود، با وجود آن ماقبلش تر از معجزه، بزرگتر و با شکوهو معجزاتش موسی هاینشانه

 ایگونهبه موسی هایاست: نشانه این معنی دیگر قولیبود. به نیز در حد خود بزرگ قبلی نشانه
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 عذاب و به»افزود. می آن و روشنی شد، بر وضوحمی ضمیمه اول به دوم نشانه چون بود که

 چون انگاشتند، عذابهایی ها را دروغو نشانه اتآی آنها این کهاین سببیعنی: به «کردیم گرفتارشان

. ایمان سوی ازکفر به «آیند راه تا مگر به» کردیم را گریبانگیر آنان ملخ سیل و هجوم و طوفان قحطی

 نیامدند. راه وجود، بازنگشتند و به اما با این

 

 ٺ  ٺ  ٿ    ٿ  ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  
 و احترام را تعظیم ساحران نامیدند ورا ساحر می آنها دانشمندان« ساحر گفتند: ای» موسی «و به»

ما در مورد  به که آنچه یعنی: به «مابخوان برای با تو عهد کرده آنچه را به پروردگارت»کردند. می

 را از ما دور ، عذابآوریم ن، اگر ما ایمامفاد آن بر طبق ـ که ایداده با خود خبر عهد پروردگارت

و  ، مؤمنایآورده که آنچه و به در آینده «زیرا ما راهیافتگانیم» ما بخوان گرداند ـ او را برایمی

 شود. از ما برطرف تا عذاب تو دعا کنی که است ما این آوردن شد. یعنی: شرط ایمان باورمند خواهیم

 

 ڦ  ڦ      ڦ  ڄ  ڄ  ڤ  ڤ              ڦ   
 گاهاست: آن چنین تقدیر سخن «عهد شکستند آنان ، بناگاهبرداشتیم را از آنان عذاب چون پس»

 پس کردیم برطرف را از آنان عذاب او، اثر دعای دعا کرد و بر پروردگار خویش بارگاه به موسی

 بودند، شکستند. داده موسی به را که کردند و عهدیشکنیشد، پیمان برداشته از آنان عذاب چون

 

 ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ      ڇ  ڇ   ڍڍ  ڌ  ڌ  ڎ  
 شد پس بیمناك موسی سویبه قومش از گرایش فرعون «خود ندا در داد قوم در میان و فرعون»

 چنین را دستور داد تا در میانشان ایدر داد. یا منادی ندا بلند در میانشان آنها را گرد آورد و با صدایی

یعنی: از زیر  «از زیر من نهرها که این مصر و آیا فرمانروایی !من قوم گفت: ای»ندا در دهد: 

 کندنمی کشمکش آنها با من در تملک کسهیچ کهطوریبه «نیست من از آن است روان» من کاخهای

 و مهمترین است نیل رودهای« انهار»کند؟. مراد ار  در آنها مخالفت با من که نیست خالفیم و هیچ

 اکنونو هم« تنیس»و رود « دمیاط»، رود «طولون» ، رود«ملک»بودند از: رود  عبارت رود نیل هایشاخه

 دو دلتای هر باشد کهمی« شیدر»و رود « دمیاط»رود  و آن مشهور است هارودخانه از این دو شاخه
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و  ملک نیرومندیبه مرا؟ تا از آن اقتدار و شکوه همهاین «بینید؟مگر نمی پس»دهند می راتشکیل نیل

 ببرید؟. پی با من از مقاومت موسی و ناتوانی ضعف ؛ بهو در مقابل من قدر و منزلت و بزرگی مکنت

 

 ک        ک  ک  ک  گ  ڎ  ڈ  ڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑ  
مقدار و خوار بی و ضعیف که از موسی من یعنی: بلکه «او خوار است که کسیاز این من بلکه»

 روی را، از آن سخن «بگوید واضح که نیست و نزدیک»ندارد  و شکوهی عزت و هیچ و فقیر است

 .گذشت «27طه/» در سوره موسی زبانلکنت بیان «بهترم» است لکنتی در زبانش که

 

 گ  گ  گ  ڳ    ڳ  ڳ  ڳ     ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں  
، است بزرگی شخص یعنی: اگر موسی «نشد؟ بر او فرود آورده زرین چرا دستبندهایی پس»

 شاهان از عادت نمایانگر متأثر بودنش فرعون سخن این ؟!نیست از زر آراسته دستبندهایی چرا به

شدند، دستبندها و می گذاریرسیدند و تاجمی پادشاهیبه چون بود که چنین شاهان زیرا عادت است

 او یا چرا همراه»باشد.  آنان و ریاست سیاست نشانهامر  پوشانیدند تا اینمی بر آنان زرین طوقی

و  آینده پیاپی فرشتگان تا این راستگوست خویش اگر او در ادعای «اند؟نیامده شده پیوست فرشتگان

 آن بود که گونهدهند؟ بدین گواهی نبوتبه نمایند و برایش یاری ، او را بر کارشبا وی شده همراه

 شاهان و شمایل لابد باید بر شکل پیامبران کرد که را القا و گمان وهم این قومش ، بهملعون

 !.کنند! شانو همراهی زده حلقه گرداگرد ایشان نیز ند و فرشتگانستمگر باش

 

 ں  ڻ   ڻڻ  ڻ  ۀ    ۀ  ہ  ہ  
 سخنان را با این آنان یعنی: فرعون «کردند را و از او اطاعت خویش قوم عقل ساخت سبک پس»

و  کرده او را اطاعت نیز فرمان انو آن واداشت و نادانی جهل سبکی ، بهاشو فریبنده بازانهنیرنگ

 یعنی: آنها از دین «بودند فاسق آنها قومی هرآینه» کردند را تکذیب را پذیرفتند و موسی سخنش

 بودند. خارج خداوند

 و خرد بر اثر از اندیشه شدنشانتهی کند؛ و آنرا آشکار می از فرعون آنان اطاعت ، علتکریمه آیه این

را از  مردم که است خویش فرمانروایی در تحمیل ستمگران همه روش این . البتهاست فرعون نیرنگ
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 دور را از حقایق ، آنانذهنی وشویو شست تبلیغات کنند و با انواعمی تهی و خرد و اندیشه عقل

 گردانند.می

 

 ہ  ہ   ھ  ھ  ھ  ھ  ے  
را  و آنان گرفتیم انتقام از آنان»و عناد  با افراط خود در عصیان «درآوردند خشم ما را به و چون»

 که است آمده عامر بن عقبه روایت به شریف . در حدیثسرخ در دریای «کردیم یکجا غرق همه

خواهد می هرا ک هر چه بنده به که را دیدی وتعالی تبارك خدای چون»فرمودند:  خدا رسول

 حق از سوی امر استدراجی این کهبدان پس پایدار است خویش گناهان بر بنده آن کهدهد در حالیمی

ہ  ہ   ھ  ھ  ھ  کردند:  را تلاوت آیه این گاه. آناست بنده آن برای تعالی

 «. ھ

 

 ے   ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  
 مانند عمل به که کفاری ، برایعذاب را در استحقاق رعونیانیعنی: ف «را پیشرو گردانیدیم و آنان»

 پند و عبرتی را مایه یعنی: آنان «آیندگان برای و مثلی» کنند، مقتدا و پیشوا گردانیدیممی عمل آنان

 زنند.می مثل آن به آیندگان که گردانیدیم آوریشگفت داستان را . یا آنانگردانیدیم آیندگان برای

 

 ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  
مورد   جز خدابه او که باره در این «پسر مریم به» کافران از سوی «شد زده مثل که و هنگامی»

 زدن به خوشحالی یعنی: از روی «دارندبرمی بانگ سخن تو از آن قوم بناگاه» قرار گرفت پرستش

 کنند.پا میبه ، شور و هلهلهمثل این

 نازل خدا  رسول با زبعریابن مجادله درباره کریمهآیه اند: اینگفته نزول سبب در بیان مفسران

:  ژ ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ  ہژ:  «38انبیاء / » مبارکه آیه که گاهشد زیرا آن

 خدا  رسول به زبعری شد، ابن نازل« ایدجهنم مپرستید، هیزخداوند می جایبه که شما و آنچه»

را، یهود عزیر را و  مسیح آیا نصاری !یافتم بر تو غلبه در حجت که پروردگار کعبه گفت: سوگند به
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 نیز هیزم و عزیز و فرشتگان مسیح که است معنی بدین آیه این پرستند؟ پسرا نمی ، فرشتگانبنو ملیح

 برداشتند. پس شادی نیز بانگمکه  شد و مشرکان شادمان سخت سخنش از این زبعری ابن اند؟!مجهن

ۉ  ۉ     ې  ې  ې  ې    ژ فرمود:  را نازل« 111انبیاء/» و آیه کریمهآیه این متعادل خدای

 دوزخ از آتش ن، آنااست مقرر شده نیکی ما در حقشان از که همانا کسانی»:  ژى  ى  ئا

 «.اندشده دور داشته

و  نارواست به شانمجادله در کفر و عناد و قریش و ستیزه از لجاجت دیگری ، نمایانگر نوعآیه این

 بود از: عبارت ، کهگذشت قبل در آیات دیگر از کفریاتشان چهار نوع

 قرار دادند.جزء )فرزند(  از بندگانش تعالی حق ـ آنها برای1

 رحمانند، دختر خواندند. خدای بندگان را که ـ آنها فرشتگان2

 .کردیمنمی را پرستش ما بتان خواستـ آنها گفتند: اگر خدا نمی1

 .است نشده ، نازلیا طایف دو شهر مکه از بزرگان بر یکی قرآن ـ آنها گفتند: چرا این4

 

 ئائا  ئە  ئە  ئو    ئو  ئۇ        ۅ  ۅ   ۉ  ۉ   ېې  ې  ې  ى  ى
محمد  نزد تو ای در «ما بهترند و گفتند: آیا خدایان»کردند  مجادله با پیامبر  مشرکان همچنین

 جز خدا مورد پرستش که هر کسی الزوم باشد که صورت بدین یعنی: اگر قضیه «؟یا عیسی» !

و عزیر و  ما با عیسی خدایان کهاین ، ما نیز بهرتصووارد شود، در این دوزخ آتش رد، بهقرار گی

 یعنی: آن «تو نزدند برای جدل را جز از راه مثل آن» !هستیم باشند، راضی همراه در جهنم فرشتگان

 و مجادله ناروا ستیزه با تو به کهنخاطر ایتو نزدند مگر به را برای نامربوط در مورد عیسیمثل 

( جهنم حصب الله دون من و ـ ما ـ تعبدون در آیه: )انکم« ما» حرف دانند کهد زیرا آنها میکنن

عزیر و  شامل شود و نهمی عیسی شامل نه کریمه ، آیهرود بنابراینکار می غیر عقلا به ، برای«38انبیاء/»

در مورد  نیز نبودند زیرا حقیقت حق خود، خواهان جدالدیگر، آنها با این فرشتگان. از سوی

توحید را آورد و  عقیده عیسی که ، چرااست هایشانسفسطه غیر از این چیز دیگری عیسی

 ایخداوند یگانه خداوند پروردگار ما،»کرد و فرمود:  سفارش آن به سخن را نیز با این خویش قوم

و  جو و در دشمنیخصمون: آنهابسیار ستیزه «جویند ستیزه مردمی آنان بلکه»/«. 72مائده« »است

 رو اند.و زیاده ، بسیار سرسختخصومت
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 بعد هدي قوم ما ضل» فرمودند: خدارسول که است آمده امامهابی روایت به شریف در حدیث

بودند،  بر آن که بعد از هدایتی قومی : هیچةيالآ هذه  للها تلا رسول ، ثمالجدلا لا أورثوإ كانوا عليه

 آیه این خدا  رسول شد. سپس جانشین در آنان جویی و ستیزه جدل کهنشدند مگر این گمراه

 «.کردند را تلاوت کریمه

 

 ئۇ  ئۆ  ئۆ    ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  ئى   ئى  
 ما با انعام که است ایبنده عیسی یعنی: «، نیستایمکرده انعام وی بر که ایجز بنده عیسی»

 مگر کسی نیست عیسی «و» و اعزاز قرار دادیم و او را مورد اکرام داشته ، گرامیشبر وی نبوت

 خدای قدرت او، به وسیله به که «ساختیم» وعبرتی یعنی: نشانه «مثلی اسرائیلبنی او را برای»که: 

کرد و کور و می را زنده او مردگان دنیا آمد همچنین پدر به بدون ا عیسیببرند زیر پی سبحان

 بخشید.ـ شفا می الهی اذن را ـ به مادرزاد وهر بیماری پیس

 

 ی  ی  ی  ی     ئج  ئح  ئم  ئى  ئي   
د پدی شما گردند، جانشین که زمین در روی شما فرشتگانی جای به ، البتهو اگر بخواهیم»

پدید  زمین را در روی شما فرشتگانی جایو به ، شما را نابود کردهخواستیمیعنی: اگر می «آوریممی

 عیسی هرچند حال یعنی: بدانید که شما باشند. جانشین را آباد کنند و در آن آن که آوردیممی

 .نیز تواناست تر از آنعجیب بر آفرینش اما خداوند است آور و عجیبشگفت

 

 

 

 

 ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پپ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  
 ، از جملهاز آسمان عیسی یعنی: نزول «است قیامت برای اینشانه» یعنی: عیسی «و همانا او»

 سبحان و خدای است قیامت ، از علائمنزول این شود زیرامی شناخته با آن قیامت که است هایینشانه

 قیامت هاینیز از دیگر نشانه دجال خروج کهآورد. چنانفرود می آسمان او را از قیامت از برپایی قبل
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ـ  از روز قیامت قبل از آسمان عیسی آمدن فرود در باره وارده ؛ احادیثذکر است باشد. شایانمی

 ذیل شریف حدیث باشد از جملهمتواتر می ـآید فرود می دادستان و داوری عادل امامی عنوان به که

ظهور  دجال مسیح که در اثنایی»... فرمودند:  که است خدا  از رسول مسلم صحیح روایت به

 جامع سپید شرق مناره فرستد و او در محلرا فرومی مریمبنمسیح متعال خداوند ، بناگاهاست نموده

 خویش دست و دو کف و زعفران پوشیده ورس به شده رنگ دو جامه کهحالی آید درفرود می دمشق

 آن چکد و چونمی آب قطرات را فرود آورد، از آن سرش و چون است نهاده دو فرشته را بر بالهای

 بوی را نرسد که کافری هیچ لغزد پسمی فرو از آن مروارید درشت هایدانه شکل به را بردارد، آب

 دجال گاهآن اوست برد نگاه او تا نهایت نفوذ دم میرد و نهایتمی کهاین را دریابد مگر عیسی دم

 «.رساند...می قتلش یابد و بهدرمی« لدا باب»او را در  جوید تا سرانجاممی را

را  ندهید و آن خود راه به ایو شبهه شک هیچ قیامت یعنی: در وقوع «تردید نکنید زنهار در آن پس»

ـ  آن شما را به که در آنچه« کنید پیروی و ازمن» است آمدنی ناخواهخواه نینگارید زیرا قیامت دروغ

 آن شما را به من که یعنی: آنچه «راست راه است این»؛ دهممی ـ فرمان شرك و نفی پرستیاز یگانه

 حق شما را به که است پایدار و مستقیمی ، تنها راهخوانممی آن سوی را به و شما کنمیامر م

 رساند.می

 

 ڀ  ٺ   ٺٺ  ٺ     ٿ   ٿ   ٿ   ٿ  
ها و وسوسه شما را نزند و به راه شیطان که یعنی: الحذر! «در برد به را از راه شما و مبادا شیطان»

زیرا او »باز ندارد  من نسازد و شما را از پیروی تانافگند؛ فریفتهفرو می لهایتاندر د که هاییشبهه

 هیچ آن کردن کند و از نمایاننمی شما را پنهان با یعنی: او دشمنی «آشکار است شما دشمنی برای

 ندارد. پروا و ابایی

 

 ڃ ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄڄ  ڄ  ڃ  ڃ  
 است همانا انجیل را که الهی واضح و شریعت و احکام روشن یعنی: معجزات «بینات عیسی و چون»

 قولی. بهرا آوردم ، یا انجیلشما نبوت یعنی: برای «آوردم شما حکمت برای راستی آورد، گفت: به»

و ناپسند باز  و از امور زشت ترغیب مور پسندیدهبر ا که امآورده را شما پیامی به است: من این معنی
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 ،و امور دینی تورات از احکام «کنیدمی اختلاف در آن را که از آنچه شما بعضی برای و تا»دارد می

 و از من»بپرهیزید  وی هاییعنی: از نافرمانی «، از خدا پروا دارید، پسسازم روشن» دنیوی نه

است:  کثیر گفته. ابنکنمـ امر می شرع ـ از توحید و احکام آن شما را به که در آنچه «کنید اطاعت

 برای زیرا انبیا  نیکو است را، معنایی امور دنیوی نه را آورد امور دینی عیسی که معنی این»

 روایت به که ذیل یفشر در حدیث ، رسول خداجهت همین اند بهنشده کار دنیا مبعوث بیان

 امور دنیایتان : شما بهمور دنياكمأب علمأ نتمأ»اند: ، فرمودهاست شده عنهما نقل للهارضی عائشه و انس

 «.داناترید

 

 ڃ  چ  چ      چ  چ   ڇڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  
، در حقیقت»فرمود:  دستور داد، در آن خویش اطاعت را به مردم که آنچه در بیان عیسی سپس

توحید  یعنی: شما باید در عقیده «او را بپرستید پس و پروردگار شماست پروردگار من که خداست

 یعنی: فقط عبادت «راست راه است این»کنید  اطاعت ، از منتعالیحق و عبودیت احکام به و عمل

 .و بس است و درست راست ، راهوی امو احک شرایع به و عملیگانگی به عزوجل خدای

 

 ڌ  ڌ  ڎ  ڎڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ  ک  ک  ک  
اند. شده وهمدست متحزب هم با اند کهاحزاب: گروههایی «کردند اختلاف از میانشان احزاب پس»

در کار  هم ، بابود شده فرستاده آنانسوی به عیسی که یهود و نصاری از میان هایییعنی: گروه

از  «کردند ستم باد که بر کسانی»وای:  ، یعنیاست عذاب ویل: کلمه «ویل پس»کردند  اختلاف دین

 و به ورزیده شرك عزوجل خدای به هستند که کسانی ؛ آناناست . گفتنیکنندهاختلاف هایگروه این

 که یعنی: از روزی «دردناك روزیاز عذاب» بر آنان وای !اند. آرینکرده عمل وی و شرایع احکام

 باشد.میروز قیامت  ، کهاست دردناك آن عذاب

 

 ک  گ  گ  گ  گ   ڳ  ڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ    
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. یعنی: انتظار است و مفید نفی انکاری استفهام . هل: حرفاحزاب گروه این «کشندآیا انتظار می»

 و هنوز در غفلت «باشند ناآگاه آنان کهآید در حالی سراغشان به بناگاه را که یامتجز ق»کشند نمی

 باشند.امور دنیا می سرگرم که جهت برند بدان بسر

 

 ڱ  ڱ   ں  ں    ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  
 بعضی دشمن بعضی روز، در آن» است و رفیق دوست معنای ؛ بهخلیل اخلاء: جمع «دوستان»

 اند، در روز قیامتبوده و مشفق دوست در دنیا با همدیگر بسیار که و رفیقانی یعنی: دوستان «دیگرند

کردند، می و رفاقت دوستی دیگر بر محور آندر دنیا با یک راکه اموری شوند زیرا آنمی دشمن با هم

 است استوار بوده معصیت در دنیا، بر پایه آنان دوستی کهآن سببیابند، بهمی خویش عذاب اسباب

در  که یکدیگرند چنان دوست ، در دنیا و آخرتگانو تقواپیشه زیرا پرهیزگاران «مگر پرهیزگاران»

 تحابا في رجلين لو أن»فرمودند:  خدا  رسول که است آمده ابوهریره روایت به شریف حدیث

: اگر في أحببته لذيا بينهما، يقول  هذا ةالقيام يوم تعالي الله ، لجمعبالمغرب خروالآ ، أحدهما بالمشرقالله

 دیگری باشد و کنند و یکی از آنها در مشرق دوستی با هم عزوجل خدای رضای در راه دو شخص

 کسی همان ماید: اینفرمی آورد،گرد می دو را با هم آن روز قیامت خداوند گمان، بیدر مغرب

 «.داشتیمی دوست من او را در رضای که است

 بنو عقبه جمحی خلفبنامیه درباره کریمهآیه است: این کرده روایت نزول سبب در بیان نقاش

 . پسداشت همنشینی خدا رسول با بودند و عقبه بسیار دوست با هم شد که معیط نازلابی

 وی به رفیقش و امیه است شده و صائبی برگشته خویش معیط از دینابیبنگفتند: عقبه قریشیان

و عقبه  !نیندازی دهان آب وی و در چهره باد اگر نزد محمد نروی حرام رویت بر رویم گفت: دیدن

بند کشیدند و در روز بدر اورا به  او را بکشند و نذر کردند که خدا  رسول کرد. پس چنین ملعون

 گردید. نازل آنان درباره کریمه آیه شد و این کشته نیز در معرکه کشتند. امیه

 

 ۀ  ۀ   ہ   ہ  ہ  ہ  ھ   ھ  ھ  
 ، بهروز قیامت در سخن این «شویدمی اندوهگین و نه بر شماست بیمی نهامروز  !من بندگان ای»

 پیوند دوستی ، با هموی رضای خاطر کسبو به  خدا در راه شود کهمی گفته گانییشهتقوا پ آن



 

8284 

رود و می از بین و هراسشان شود، ترسمی گفته ایشان به سخن این که بودند و هنگامی برقرار کرده

 شود.می برطرف اندوهشان

 

 ھ  ے  ے   ۓ  ۓ  ڭ  

ۀ  ۀ   ہ    جمله: یعنی: مخاطب «بودند و تسلیم آورده ما ایمان آیات به که کسانی همان»

 باشند.می پذیر مخلصتسلیم ، فقط مؤمنانآن مخاطب نیستند بلکه بندگان همه ...ہ  

 

 ڭ  ڭ  ڭ  ۇ   ۇ  ۆ  
ایشانند.  مؤمن نانز« أزواجکم» مراد از «درآیید بهشت به شما و همسرانتان»شود: می گفته آنان به

اند  از حورعین ایشان دیگر: مراد همسران قولی به از مؤمنانند. ایشان همدم قولی: مراد همنشینانبه

 قولی: معنایدرآیید. به بهشت ها بهاز نعمت واعزاز و با برخورداری یعنی: با اکرام «شادمانه»

 شوید.، متلذذ و برخوردار میخوش هایانی، از آواز خواست: در بهشت ( این)تحبرون

 

 ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋۅ   ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ېې  ى  ى   ئا  ئا  
 در بهشت برایشان «و» بهشتی از غذاهای «گردانندمی و دراز از زر برآنان پهن هاییسینی»

را بخواهد  دلها آن آنجا آنچهو در»گردانند می از طلا بر ایشان «هاییکوزه»در  که است هایینوشابه

 ها و مانند آنها از هر چیزیغذاها، نوشابه گوناگون از انواع «برد، هست آنها لذت از دیدن و دیدگان

 آنها به برد و گوشها از شنیدنمی آنها لذت چشمها از دیدن ،است آن به رسیدن دلها در هوای که

غذاها  در بهشت !آیید. آریمی بیرون از آن میرید و نهمی نه «اودانیدج در آن و شما»آید می طرب

 در دنیا حرام طلا و نقره ظروف شود اما استعمالمی طلا تقدیم با ظروف بهشتیان ها برایونوشیدنی

ودند: فرم خدا رسول که است آمده و مسلم خاریب روایت به شریف در حدیث که. چناناست

غذا نخورید زیرا  طلا و نقره هایننوشید و در سینی نقره طلا و و دیبا را نپوشید و در ظروف ابریشم»

 به دیگری شریف در حدیث«. شماست برای و در آخرت کافران برای در دنیا طلا و نقره ظروف

 که نیست نوشد، جز اینمی طلا و نقره در ظروف که کسی»است:  عنها آمده للهارضی سلمهام روایت
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 ـ مقتضی خلافی هیچ ـ بی دو حدیث این که«. است فروریخته خویش را در شکم جهنم آتش

 اند.تحریم

 

 ئۆ  ئۆ   ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  
 وارث به اثمیر کهچنان پس «یافتید کردید، میراثمی آنچه پاداش به که بهشتی همان است و این»

. در است شما رسیده دادید، بهمی دنیا انجام در که ایشایسته اعمال سبب نیز به بهشت رسد، اینمی

شود  برانگیخته در وجود وی درد و دریغ کهاین ـ برای دوزخیان از هریک»است:  آمده شریف حدیث

از  کرد،می گوید: اگر خداوند مرا هدایتمی( حسرت به) گاهبیند آنمی را در بهشت خویش ـ منزل

 گوید: اگر خدایمی بیند سپسمی را از دوزخ خویش منزل بهشت از اهل و هر یک بودممی متقیان

 در حدیث همچنین«. است شکری برایش این . پسنبودیم یافته کرد، ما راهنمی هدایتمان عزوجل

کافر  دارد پس در دوزخ و منزلی در بهشت منزلی کهاین مگر نیست کسی هیچ»است:  آمده شریف

 تفسیر است و این را در بهشت وی از کافر منزل برد و مؤمنمی میراث دوزخ در را از وی مؤمن منزل

 «. ئۆ ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  تعالی:  باری فرموده

 

 ئې  ئى  ئى     ئۈ  ئۈ  ئې  ئې
بجز غذاها و  بهشت در شما بهشتیان یعنی: برای «بسیار است هاییشما میوه در آنجا برای»

از  یعنی: بعضی «خوریداز آنها می که» است گوناگون و اصناف بسیار با انواع هاییها ـ میوهنوشیدنی

 شود و از سوینمی کم نها چیزیاز آ اند کهبسیار و همیشگی چنان طرف خورید زیرا از یکآنها را می

 گردد.می آماده آن عوض درنگشود، بیمی خورده دیگر، هر آنچه

 

 ٱ     ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  
 طور ابدیبه و عذاب «ماندگارند دوزخ در عذاب» کفری جرایم یعنی: مرتکبان «، مجرمانگمانبی»

 آسایش تا از آن «یابدنمی تخفیف از آنان» ایلحظه اندك« عذاب» این شود. همچنینمین قطع از آنان

از  ناشی اندوه و آن است مبلسون: از ابلاس «آنجا نومیدند و آنها در»کنند  استراحت یابند و لختی

 .ستا همراه با آن و خاموشی سکوت اعادت باشد کهمی و ناامیدی یأس شدت
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 ٺ  ٺ  ٺ   ٿ         ٿ  ٿ  ٿ
 که بر عذابی افزون هم و نه نکردیم عذاب گناهرا بی یعنی: ما مجرمان «نکردیم ستم و ما برآنان»

 دادند. انجام که گناهانی سبب، بهخویش در حق «خود ستمکار بودند بلکه»آنند  مستحق

 

 ڦ  ڦ  ٹ  ٹ  ٹ    ٹ  ڤڤ  ڤ  ڤ          
را  ( دوزخو نگهبان)خازن ، مالکدر دوزخ دوزخی یعنی: مجرمان «مالک و ندا در دهند که: ای»

 آنها به نماید. پس و کار ما را یکسره مرگ به «کند بر ما حکم بگو: پروردگارت»دهند؛ ندا می چنین

را  آنان شوند تا از او بخواهد کهمی وسلمت سبحان خدای، به( دوزخو نگهبان )خازن مالک وسیله

 محققان .است بهشت خازن نام« رضوان»و  دوزخ خازن ، نام«مالک»شوند.  راحت بمیراند تا از عذاب

و  است ایو وابستگی ، علقهدارایی و ملک نامیدند؛ که« مالک» روی را از آن دوزخ اند: خازن گفته

 این« رضوان» به بهشت خازن نامگذاری دلیل که چنان باشدمی دوزخ ورود به ز اسبابخود، ا تعلق

 باشد.می و فلاح صلاح گونهو همه و سعادت راحت هر نوع ، سببخداوندحکم که: رضا به است

و شما را ـ  ر همیشهطوبه در عذاب «همانا شما ماندگارید» مجرمان به «دهدمی پاسخ» دوزخ مالک

 .نیست نجاتی ـ از دوزخ یا غیر آن با مرگ

 

 ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ          ڃ  
و بر شما  شما فرستادیم سوی را به یعنی: پیامبر خویش «آوردیم را برایتان حق»! مکه اهل ای «اقطع»

 را ناخواهان بیشتر شما حق لیکن»کرد؛ دعوت حق سوی و پیامبر ما شما را به فرود آوردیم کتاب

. یعنی: ما است دوزخ نگهبان فرشته سخنان نیز حکایت کریمه آیه . یا اینپذیریدرا نمی و آن «هستید

 را نپذیرفتید. شما آن ولی کردیم بیان شما مجرمان را به دنیا حق در فرشتگان

 

 ڃ  ڃ  چ      چ  چ  چ  
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 ، عزمگشته مصمم ایتوطئه و نیرنگ به پیامبراکرم یعنی: آیا علیه «اند؟ورزیده ابرام ریآیا بر کا»

ما »اند؟ نکرده بسنده وی داشتن ناخوش اند وفقط بهداده را سازمان و آن کرده جزم آن را بر خویش

 .سنجیممی وار برایشاناست ، تدبیریو مجازاتشان و در نابودی «ورزیممی نیز ابرام

 رسول جان علیه قریش سران که ایتوطئه درباره آیه گوید: اینمی کریمه آیه نزول سبب در بیان مقاتل

 شد. اندیشیدند، نازل در دارالندوه  اکرم

 

 ڇ  ڇ  ڇ  ڇ    ڍ  ڍ  ڌڌ  ڎ      ڎ  ڈ  ڈ  ژ    
و  طور پنهانی به مشرکان را که یعنی: رازهایی «؟شنویمرا نمی یشانما راز و نجوا پندارند کهآیا می»

نمایند؟ می خویش در میان که نجواهایی ها وکنند و درگوشیمی مطرح با هم خلوت در مکانهای

 یعنی: فرشتگان «نویسندمی آنان ما پیش و فرستادگان»رازهارا  آن دانیمو می «شنویمچرا؛ می»

 نویسند.را می گفتار و کردارشان هستند، نیز تمام موظف بدیشان که اینویسنده

گفت:  که است کرده روایت کریمهآیه این نزول سبب در بیان قرظی کعب از محمدبن جریرطبریابن

، یا دو نفر ثقفی تن و یک بودند قریشی بودند، دو نفر آنها نشسته آن هایو پرده کعبه نفر در بین سه

 خداوند سخنان کنید که گفت: آیا فکر می میان از آن اثنا یکی بود. در این قریشی تن و یک آنها ثقفی

 بگویید، سخن شنود و اگر آهستهبگویید می گفت: اگر بلند سخن وی پاسخ در شنود؟ دیگریما را می

 گردانید. را نازل کریمه آیه این لمتعا خدای سبب بدین شنود!نمی

 

 ژ  ڑ  ڑ      ک  ک  ک  ک      گ  گ  
 پرستندگاننخستین  بود، من فرزندی رحمان خدای برای اگر بر فرض» !محمد  ای «بگو»

 نوانعدهید، بهمی نسبت  خداوندشما به را که ایفرزند پنداری این ، منصورت یعنی: در آن «بودم

او  که است ندارد و مستحیل فرزندی تعالی باری که است و مسلم ثابت ولی پرستیدممی پدرش تعظیم

باشد،  داشته فرزندی سبحان خدای باشد که بر آن است: اگر فرض این معنی باشد. یا داشته فرزندی

 .هستم فرمانبردار از بندگانش ایدهبن زیرا من پرستمرا می سبحان خدای من هم باز

 

 گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ      ڱ  ڱ  ڱ  
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در مورد  که دروغی یعنی: از این «گویندمی ، از آنچهعرش ، صاحبپروردگار آسمانها و زمین»

 تو ساح «است منزه»؛ نیست وی جناب سزاوار نسبت بندند و هرگز اینافترا می فرزند بر وی داشتن

باشد و بزرگتر می از آسمانها و زمین که عظیم است ایآفریده . عرش:مبراست بهتان از این وی قدسی

 .داناتر است آن کیفیت خدا به

 

 ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ         ڻ  ۀ  ۀ  
 هایگوییهبیهود تا در را رهاکن یعنی: آنان «کنند و بازیگوشی تا ژاژخایی را رهاکن آنان پس»

 داده وعده بدان که روزشان دیدار آن تا به»باشند  سرگرم خویش فرو روند و در دنیای خویش

 و سرانجام سرنوشت که خواهند دانست زودیو به است روز، روز قیامت و آن «شوند، برسندمی

 .خواهد بود! چگونه روز، در آن و منوالشان حال

 

 ھ       ھ  ھ       ھے  ے     ۓ  ۓ    ڭ    ہ  ہ  ہ  ہ
 هم که است ذاتی تعالی یعنی: باری «خداست در زمین و هم خداست در آسمان هم که و اوست»

 و شایسته مستحق در آسمان یا: او هم .است معبود زمینیان در زمین و هم در آسمانها معبود آسمانیان

در  شود و هممی پرستش در آسمان او هم»گوید: می آن در معنای . قتادهدر زمین و هم است عبادت

 در آنها که این نه ، بر آنها مسلط استدر آسمانها و زمین و ربوبیت با الوهیت تعالی حق البته«. زمین

 بر این دلایل ترینروشن از یمهکر آیه این»گوید: در تفسیر کبیر می رازی امام که مستقر باشد چنان

 که است داشته بیان کریمه آیه زیرا او در این ؛مستقر نیست در آسمان خداوند متعال که است حقیقت

 او خدای هرگاه پس است زمین سوی به نسبتش ، همچونالوهیت در امر آسمان سوی به نسبتش

ـ در  است آسمان خدای او ـ که که است واجب گونههمین ؛ پسیستمستقر ن و درآن است زمین

  .(1)«است متساوی ، نسبتیزمین و از آسمان یک هر به وی الوهیت نیز مستقر نباشد زیرا نسبت آسمان

                                                           

آنچنانکه آیات واحادیث  ،بلکه خداوند سبحان بر روی عرشش در آسمان می باشد این تفسیر صحیح نیست، -1

ث وارد وهمچنین حدی ،1١الملک:  ﴾ڃ  ڃ  ڄ  ڄ ﴿مانند:  سیار زیادی موید این امر می باشد،ب

دختر  ،شده از پیامبر که از آن دختری که به دست یهودی کشته شده بود سوال کرد : خداوند کجاست
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 دلیل ، خود دودو وصف و این و بسیار داناست یعنی: او بسیار با حکمت «علیم حکیم و هموست»

 اند.عبادت برای وی استحقاق

 

 ۅ   ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۆ  ۈ ۆ ۇ  ۇ ڭ  ڭ   ڭ
 از آن آنهاست در میان و آنچه آسمانها و زمین فرمانروایی که کسی است و بسیار با برکت»

 آسمانها و در میان که از: آنچه است عبارت ۆ  ۈ. مراد از: خیر است برکت: بسیاری «اوست

 برپایی از وقت یعنی: آگاهی «قیامت وعلم»وجود دارد  و جانداران از فضا و هوا و موجودات زمین

 آن مستحق که آنچه را به او هر کس پس «شویدمی برگردانیده او سوی و به اوست پیش» قیامت

 دهد.ـ از خیر یا شرـ جزا می است

 

 

 ئا    ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى      
 و همه بتان یعنی: «نیستند شفاعت خوانند، دارایمی پرستش جز او بهبه کافران که و کسانی»

برخوردار  شفاعت از حق خداوند گیرند، نزدمی قرار مورد پرستش سبحان جز خدایبه که کسانی

کنند، می شفاعت برایشان آنها نزد خداوند مورد که آنها در این پندار پرستشگران نیستند پس

 توحید گواهی کلمه یعنی: به «باشند  داده گواهی حق به که کسانی مگر آن» است نادرست پنداری

 ایتوحید، بر گواهی کلمه به دهندگانگواهی آن که یعنی: در حالی «دانندمی که در حالی»باشند  داده

و  خداوند تبارك که باشند؛ در صورتیمی برخوردار شفاعت دارند، از حق و آگاهی ند، علماداده که

 دهد. شفاعت اذن برایشان تعالی

 

                                                                                                                                                                                                    

 سپس پیامبر حکم به اسلام آن دختر بچه کرد.  ،بچه گفت : در آسمان 

تفسیر صحیح این آیه چنین است : خداوند سبحان، پروردگار و معبود مخلوقاتش در آسمان وپروردگار و 

 خلوقاتش در زمین است.معبود م
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 ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ   ئۈ  ئۈئې  ئې  ئې  ئى  
 این به مکه یعنی: مشرکان «خواهند گفت: الله ا؟ مسلمآنها را آفریده کسیبپرسی: چه و اگر از آنان»

قادر نبودند  حقیقت انکار این کردند و بهمی ، اقرار و اعترافاست الله شانآفریننده که تحقیق

 سوی به  للها و از عبادت رفته بیراهه به چگونه یعنی: پس «شوند؟می از کجا بازگردانیده پس»

 شکی گردند؟برمی عبادت ، از اینیاعتراف با وجود چنین شوند و چگونهمی برگردانیده دیگران عبادت

 باشد.می خردیشانو بی جهل ، نمایانگر منتهایکارشان این که نیست

 

 ئى  ئى  ی   ی  ی         ی  ئج  ئح  
گوید: می که محمد  سخن این یعنی: علم «او سخن این»و نیز علم:  قیامت و آگاهی علم «و»

نزد « آورندنمی ایمان هستند که قومی» ایفرستاده سویشان تو مرا به که «اینان هرآینه پروردگارا!»

 از دعوت قومش در مورد رویگردانی پیامبر خویش شکایت ،. یعنی: خداونداست خداوند

 .نیست بر او مخفی پیامبرش سخن شنود و اینبر کفر را می عنادشان و و پافشاری

 

    بم  بىئم  ئى  ئي  بجبح  بخ  
 و کاهن جادوگری از آن تو را به که گویند و از آنچهمی یعنی: از آنچه «کن اعراض از آنان پس»

 ، نهاست کشیدن در صدد انتقام که کسی در گذشتن و درگذر؛ بسان کن کنند، اعراضمی ـ متهم بودن

ما در رسد  فرمان که تا سپس کن و پایداری باییخود شکی و بر دعوت باشی راضی از کارشان کهاین

 فرجام «بدانند زودا که پس» است و متارکه مسالمت با شما تا مدتی کار من یعنی: «و بگو: سلام»

 برای عزوجل خدای از سوی بزرگ تهدیدی این که است . گفتنیاست در انتظارشان را که نامیمونی

 .آنهاست بر و مسلمین اسلام پیروزی به ضمنی ایهکفار و وعد
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 ﴾دخان  سوره ﴿

 .است ( آیه53) و دارای است کیم

 

و  قحطی به در آن  پیامبر  زمان مشرکان نامیدند که« دخان» روی را از آن سوره این تسمیه: وجه

، گرسنگی از شدت گرداند کهمی رمقبی چنان را گرسنه شخص شوند کهتهدید می ایخشکسالی

در  ظهور دودی به بعدی تهدید نسلهای ، متضمنسوره این همچنین بیند.را می در فضا دودی گویی

 باشد.می قیامت هایاز نشانه ایدود، نشانه ظهور این ، کهروز است چهل مدتبه آسمان

و تصاویر  همبه نزدیک و کوتاه و با فواصل و معاد است توحید، نبوت اصل سه ، بیانسوره محور این

 آید.می فرود و بسته غافل بر قلبهای که است ایکوبنده هایپتک خود، گویی دهنده تکان و تابلوهای

 

 ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  
 کتاب سوگند به». است مقطعه ف، از حرودو حرف . و اینبا مد در میم «حاء، میم»شود: می خوانده

 نیز بیان و دنیوی دینی نیازمندیهای تمام و برای است خود واضح که قرآنی سوگند به یعنی «مبین

 .نیز گذشت قبل های، درسورهآیه دارد. تفسیر نظیر این روشنی

 

 پ  پ  پ  پ        ڀڀ  ڀ  ڀ          ٺ  ٺ  
 نازل» و فرخنده «مبارك در شبی»را  یعنی: قرآن «را ما آن»که:  است این قبل یهدر آ قسم جواب

از  طور کاملبه ، قرآنشب . یا در آناست شده آغاز در آن قرآن و نزول قدر است شب که «کردیم

 دلیل قدر به شب گیفرخنده و برکت . البتهاستشده نازل« العزهبیت» دنیا در آسمان محفوظ به لوح

 نازل ، خیر و برکتشب در آن که چنان است و دنیوی دینی منافع سبب قرآن نزول که است آن

 وسیله تا به کردیم نازل را یعنی: قرآن «بودیم دهندهما بیم هرآینه»گردد. می شود و دعا مستجابمی

قدر  تماما در شب گوید: قرآنمی . قتادهدهیم و هشدار ، بیمو معاصی در شرك ، بشر را از فروافتادنآن

 شد سپس نازل دنیاست در آسمان که« العزهبیت» ، بهمحفوظ است لوح مادر( که )کتاب الکتاباز ام
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محمد  حضرت بر پیامبر خویش ، در روز و شبسال وسهبیست مدت را در طول آن سبحان خدای

 آورد. فرود 

 

 ٺ  ٺ  ٿ     ٿ  ٿ  ٿ   
گردد و می یابد، بیانمی یفرق: فیصله «یابدمی فیصله هر کار استواری»قدر  یعنی: در شب «در آن»

 در آن سبحان خدای که روی ، از آناست و استوار از کار محکم شود. أمرحکیم: عبارتمی نوشته

و فقر، خیر و شر و  ، توانگریو مرگ از زندگی دهد ـ اعممی بعد روی در یکسال را که هر چه شب

در  قرآن نزول و مناسبت حکمت . البتهو حسن اند مجاهد، قتادهگفته نویسد. چنینمی را ـ همه غیره

 است نیز شبی شب نای باشد وآمیز می امور حکمت تریناز شریف قرآن که: نزول است قدر این شب

قدر،  شب که است گفته هر که»گوید: می کثیریابد. ابنمی فیصله در آن هر امر استوار و محکمی که

 دارد که امر صراحت بر این قرآن زیرا نص است دورمانده آن از طلب ا، قطعاست شعبان نیمه شب

 «.باشدمیدر رمضان  شب این

 

 ٹ  ڤ  ڤ        ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ
 و شریعت وحی متضمن آورد که فرود را درحالی قرآن سبحان یعنی: خدای «از نزد ما است امری»

 این جهت یعنی: ما بدین «بودیم فرستنده ما هرآینه». است وحی معنی . أمر: در اینجا بهاوست

 که ماییم این پس ماست ، سنتبندگان سوی به نپیامبرا فرستادن که کردیم هشدارها را نازل

 .را فرستادیم خاتم پیامبر و از جمله پیامبران

 

 

 

 ڦ  ڦ  ڦڦ  ڄ    ڄ   ڄ   ڄ  ڃ  
 فرستنده بشر، در واقع سوی به پیامبران یعنی: ما با فرستادن «پروردگار توست از سوی رحمتی»

 و به است بندگان سخنان شنوای  خداوند «داناست او شنوای انگمبی» آنها بودیم بر رحمت
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 بود که نیازهایشان همین به با توجه پس ، داناستاست مورد نیازشان که آنچه و به احوالشان

 فرستاد. سویشانخود به از سوی رحمتی عنوان را به پیامبران

 

 ڇ    ڃ  ڃ  ڃ  چ  چچ   چ  ڇ         ڇ
. و حقیقت این به «دارید اگر یقین دو است آن میان و آنچه است پروردگار آسمانها و زمین»

 داشتند. اقرار و اعتراف حقیقت این به مکه ، مشرکانگفتیم کهچنان

 

 ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎڎ  ڈ       ڈ  ژ  ژ  ڑ  
و  وحدانیت اثبات به ،کریمه آیه در این تعالی حق ن(، اکنو7) در آیه خویش ربوبیت بعد از اثبات

 «.میراندو می کندمی ، او زندهجز او نیست خدایی»پردازد: می خویش قدرت

 توجه حقیقت این گذارد تا بهبشر، تأکید می برای خویش بار دیگر مخصوصا بر ربوبیتیک سپس

 پروردگار شما و پروردگار پدران» دیگران: نه است زاوار پرستشو س فقط او شایسته باشد که داده

 «.شماست پیشین

 

 ڑ  ک  ک  ک  ک     گ  
 در این «کنندمی بازی» توحید و رستاخیز. در باره «هستند در شکی» یعنی: کافران «، آنهانه ولی»

 ، آمیختهاقرارشان . یعنی: ایناست خلوقاتم سایر و آفریننده آنان آفریننده خداوند که اقرار خویش

 .و تمسخر است و بازی با غفلت

 

 گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  
قولی:  به «آوردبرمی نمایان دودی آسمان را که روزی» آنان برای محمد  ای «منتظر باش پس»

عصرجدید نیز تأکید  ماند. علمایمی باقی روز در زمین چهل که است قیامت هایدود از نشانه این

در فضا  ، مانند دودییا غیر آن و غبار اتمی شده خورشید ضعیف ، انرژیکار جهاندر پایان کنند کهمی

 اکرم رسول آید و در احادیثبعد می در آیه کهدود ـ چنان کند. اینمی فضا را تاریک که شودظاهر می

 .فراگیر است ـ است نیز آمده 
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 بود که ایاز قحطی کنایه ،و آن است و گذشته داده رخ که بوده ایدود، پدیده دیگر: ظهور این قولیبه

و  تیره چنان آنها از فرط گرسنگی چشمان که طوری شد به نازل بر قریش  اکرمرسول براثر دعای

در  و دیگران و مسلم بخاری دیدند. روایتو دودآلود می سیاه را و زمین آسمان میان بود که تار شده

 را خدا  رسول قریش است: چون معنی نیز مؤید این مسعوداز ابن کریمهآیه نزول سبب بیان

 زهکار عناد و ستی گراییدند و سستی به اسلام ورزیدند و در پذیرش دشمنی و با ایشان کرده نافرمانی

 بسبع عليهم عنيأ اللهم»دعا کردند:  چنین  حضرت دشوار آمد، آن سخت خدا  بر رسول آنان

بر اثر  پس«. کن ـ یاری یوسف ـ مانند سالهای قحطی سالهفت به مرا بر آنان بارخدایا!يوسف   كسبع

 گرسنگی از فرط تا بدانجا که شدند سختی و دشواری گرفتار قحطی ، قریش حضرت آن دعای

 آسمان سوی به انسان چون شدید بود که چنان گرسنگی استخوانها را نیز خوردند و اثر این

فرمود:  نازل خداوند متعال دید پسمی دود، سیاه شکل را به و زمین آسمان ، میاننگریستمی

 خدا  نزد رسول آنان بلا بود که ینا در بحبوحه پس ....گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  

 هلاکت به زیرا مضر از قحطی بخواه مضر باران قبیله از خداوند برای !للهاآمدند و گفتند: یا رسول

 شد. نازل طلبیدند و باران باران برایشان خدا  رسول گاهآن رسیدند!

 

 

 

 ڱ   ڱڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  
کند می احاطه آنان بر و از هر جهت را در بر گرفته مردم دود همه یعنی: آن «گیردرا فرومی مردم که»

 است عذابی گویند: اینمی در قحطی شدن گرفتار یعنی: آنها در هنگام «دردناك عذاب است این»

 را نقل« دخان» درباره مختلف کثیر آرای گوید. ابنمی برایشان را سخن این  یا خداوند !دردناك

را  ما باید ظهور آن که است هاییاز نشانه« دخان» که قول گیرد: اینمی نتیجه چنین و در پایان کرده

 کند از آنمی نقل را احادیثی باره او در این . سپستر است، قویانتظار بکشیم قیامت از وقوع قبل

 از عرفه خدا  فرمود: رسول کهاست اسید غفاریبنحذیفه تروای به ذیل شریف حدیث جمله

شود برپا نمی قیامت»، فرمودند: بودیم قیامت درباره مذاکره ما مشغول که آمدند و درحالی بر ما فرود

 رانبینید: نشانه شما ده که گاهتا آن
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 .آن خورشید را از مغرب ـ طلوع 1

 .ـ ظهور دخان 2

 .الارض ظهور دابه ـ 1

 .و مأجوج یأجوج ـ خروج 4

 .)علیهماالسلام( مریم بنعیسی ـ نزول 5

 .دجال ـ خروج 9

 .در مشرق خسوف: خسوفی سه ـ وقوع 7

 .در مغرب ـ خسوفی 8

 .العرب در جزیره ـ خسوفی 3

بگذرانند،  شب جا که میراند و هرمی را مردم آید و همهمی بیرون عدن از قعر سرزمین که ـ آتشی 11

 شریف در حدیث همچنین«. باشدمی همراهشان در ظهر بخوابند، گذراند و هر جا کهمی شب با آنان

 گیرد کهفرو می شود اما کافر را چنانمی زکام شبیه ایدچار عارضه دود، از آن مؤمن»... است:  آمده

 «.شود...می و متورم د کردهبا وی ، بدندر اثر آن

 

 ڻ  ڻ  ڻ  ۀ     ۀ    ہ  ہ  
 ما مؤمن هرآینه»را از ما دور کنی  اگر عذاب که «را از ما دور کن عذاب این گویند: پروردگارا!می»

 د: اگر خداوند اینو گفتن آمده  اکرمرسول نزد قریش مشرکان که است شده روایت «شویممی

 این آن سبب به بود که ای؛ گرسنگی. مراد از عذابشویممی مسلمان را از ما دور گرداند، ما عذاب

 دیدند.می دود را

 

 ہ  ہ  ھ   ھ  ھ  ھ  ے  ے   
 برای یقینبه» کهآن حال «و»؛ استفرود آمده بر سر آنان که از عذابی« گیرندپند می چگونه آنان»

 بیان هستند، برایشان نیازمند آن را از کار دین هر آنچه که «؟است روشنگر آمده پیامبری آنان

 کند؟.می
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 ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  
 دیوانه اییافته تعلیم و گفتند: او»گردانیدند  روی یعنی: از پیامبر  «برتافتند ، از او رویپس»

پندارها  چنین با وصف آنان چگونه پس .است و او دیوانه دهدا او تعلیم را به قرآن یعنی: بشری «است

 آیند؟!می کجا بر سرعقل شوند و از، متذکر میاییاوه و سخنان

 

 ۇ  ۆ          ۆ  ۈۈ   ۇٴ    ۋ  ۋ  
 اندك خویش پیامبر دعای سبب به زودی یعنی: ما به «کنیمدور می را اندکی عذاب ما این»

 ولی» است از عمرتان ماندهباقی مدت ،اندك زمان و این کنیمدور می را از شما مشرکان عذاب زمانی

 کهمجرد این شد زیرا به هم اید. و چنینبوده بر آن که شرکی سوی به «گردیدباز می شما در حقیقت

 بازگشتند. کفر و عناد خویششد؛ به دور از آنان عذاب

 

 ۅ  ۉ  ۉ  ې       ې   ې  ۅ  
 «ایمگیرنده انتقام ، ماگیریممی فرو» و با قوت سختی یعنی: به «بزرگ گرفتنیرا به آنان که روزی»

 ا، مجددعذاب شدن بعد از برطرف مکه مشرکان زیرا چون روز، روز بدر است شده: مراد از این گفته

 دیگر: مراد عذاب قولی. بهگرفت در بدر انتقام از آنان عزوجل ؛ خدایو کفر بازگشتند تکذیب راه به

 ست( روز بدر االکبریمراد از )بطشه که است مسعود ایننظر ابن»گوید: می عباس. ابناستدوزخ 

 داده ا ترجیحر عباسابن کثیر نیز قولابن «.است روز، روز قیامت مراد از این که گویممی اما من

 .است

 

 ې  ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو   ئو  ئۇ  

 یعنی: پیامبران «آزمودیم را فرعون قوم»کافر  گروه از این یعنی: پیش «از آنان ما پیش یقینو به»

را  نما فراخواندند اما آنها ایشا شریعت سویبه را ما آنان و پیامبران فرستادیم آنان سوی را به خویش

اما آنها سر  دادیم توسعه فرعون بر قوم آزمایش را از روی ما ارزاق است: کردند. یا مراد این تکذیب
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نزد  هم که یعنی: موسی «آمد برایشان گرامی و پیامبری»کردند  و تجاوز پیشه برداشته طغیان به

 گفت:  آنان به «که»بود  گرامیدر ذاتش و هم گرامی خویش قوم در میان ، همگرامی عزوجل خدای

 

 ئۇ  ئۆ  ئۆ      ئۈ  ئۈئې  ئې  ئې   ئى  ئى  ئى

از  سپرده من بفرستید و آنها را به من را همراهاسرائیلیعنی: بنی «بسپارید من خدا را به بندگان»

و بر  پروردگارم بر رسالت «هستم امین شما پیامبری برای من زیرا»کنید  رهایشان و شکنجه عذاب

 .نیستم متهم خیانت به پس کنممی شما ابلاغ به که آنچه

 

 ٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻپ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ
 خود را از طاعت کهاین نورزید؛ به تکبر و گردنکشی  یعنی: بر خداوند «نجویید و بر خدا برتری»

شما را  که« شما هستم آشکار برای برهانی آورنده من رآینهه»برتر بپندارید  پیامبرانش و پیروی وی

 عصا، ید بیضا و سایر معجزات از: معجزه است آشکار عبارت برهان ، ایننیست بر انکار آن راهی هیچ

 .من گانهنه

 

 ڀ  ڀ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    
آنها  «کنید مرا سنگباران کهاز این برممی پروردگار خود و پروردگار شما پناه به من و هرآینه»

 برد. پناه منان خدای به آزارشان او از کشند پسبا سنگسار او را می بودند که را تهدید کرده موسی

 

 ٿ  ٿ      ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  
 نبوت به کنید ونمی یعنی: اگر مرا تصدیق «گیرید کناره از من آورید پسنمی ایمان من و اگر به»

  خداوند که گاهنشوید تا آن من متعرض مرا واگذارید و با آزار و اذیت نمایید؛ پساقرار نمی من

 کند. و شما داوری من میان

 

 ٹ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ        ڄ  ڄ  
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 هنگام و در این «ستنده مجرم قومی ندا در داد که: اینان پروردگارش درگاه به» موسی« پس»

 بیرون ، از میانشانفرعون و مشورت اجازه بدون را اسرائیلداد تا بنی او فرمان به خداوند متعال بود که

آنها  !. آریکردیم را اجابت موسی ، دعایترتیب این و به« ببررا شبانه گفتیم: بندگانم پس»ببرد؛ 

 فرعونکه  امداده سازمان تدبیری چنان یعنی: من «شویدمی واقع ا مورد تعقیبزیرا شم»ببر؛  را شبانه

 .کنممی را غرق و کسانش و فرعون داده شما را نجات گاهکنند آن شما را دنبال و لشکریانش

 

 ڃ  ڃ    ڃڃ  چ    چ  چ  چ  
یعنی:  «سر بگذار پشت» و باز است ادهو گش حرکتو بی یعنی: ساکن «است آرام و دریا را که»

 هایراه که نزن بر آن واگذار و با عصایت دارد، قرار از آن بعد از گذشتنت که شکلی دریا را بر همان

 سرخ از دریای اسرائیلو بنی موسی چون بود که جهت بدان آید. این همبه واپس آن شده خشک

 خویشاصلی  حالبه ادریا مجدد بزند که خویش را با عصای تا آن استخو موسی گذشتند،

برسند اما  آنان نتوانند بهو لشکریانش  ، فرعونشود و در نتیجه حایل و فرعون آنان برگردد تا میان

تصور  به عونبگذارد تا فر حالش به و ساکن طور آرمیدهدریا را همان او دستور داد که به  خداوند

دریا را »گوید: می آن درآید و گرفتار بلا شود. مجاهد در معنای دریا ، بهاست دریا خشک کهاین

 همه چون شوند و وارد آن با اطمینان و قومش گذار تا فرعون باقی آن شدهخشک هایراه با همچنان

 غرق سپاهی زیرا آنان»«. شوند غرق همه که آوریممی مه ما دریا را به گاهوارد شدند آن آن آنها به

 برود. از بین گیرد و اضطرابش آرام داد تا دلش موسیخبر را به این سبحان خدای «هستند شدنی

 

 ڇ       ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ             ڎ  
و کشتزارها » شده غرق فرعونیان آن «تندگذاش بعد از خود برجای سارانیبسیار باغها و چشمه چه»

 .آراسته و تالارهای «نیکو هایو جایگاه

 

 ڈ   ڈ  ژ  ژ  ڑ  
و در  «بودند وخرم خوش در آن که» ایگسترده و مکنت رفاه و اسباب یعنی: اموال «و نعمتی»

 کسی ، چونمند استها بهرهلذت واعان از که است بردند. فاکه: کسیسر میو ناز و انبساط به آسایش
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، نعمت در آن ، یعنی: فرعونیانشده خوانده «فکهین»قرائتی: باشد. بهها برخوردار میمیوه از انواع که

 بودند. وگردنکش مغرور و سرمست

  

 

 

 

 ڑک  ک  ک  ک  گ   
 یعنی: به «دادیم دیگر میراث مردمی و آنها را به»ما  و درگرفت کار عذاب «بود چنین این»

 و آنها را به کرده سلب آنان را از و برخورداری و خرمی نعمت همه و آن رساندیم هلاکتشان

 .گذاشتیم باقی اسرائیلبنی

 

 گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ        ڱ  ڱ  
 زمین کردند کهنمی ایکار شایسته زمین زیرا آنها بر روی «نکردند گریه بر آنان و زمین آسمان پس»

 نیز بالا نرفته آسمان به برایشان ایپاکیزه و نیک عمل دیگر، هیچ بگرید و از سوی بر آنان آن سبب به

. زمین مردم گریستند و نه ( برآنان)فرشتگان آسمان اهل لذا نه بگرید برآنان آن سبب به آسمان بود که

 بكت» گویند:می وی درگذشت بزرگسازی در توصیف بمیرد، اعراب و بزرگی مهم شخص و چون

بر او گریستند و خورشید  و باد و زمین : آسمانالشمس له وأظلمت الريح ، وبكتهرضالسماء والأ عليه

فيها  غابت غربته في مات مؤمن ما من»است:  آمده شریف در حدیث«. شد تاریک وی بر درگذشت

غایبند ـ  وی گریندگان ـ آنجا که در غربت که نیست مؤمنی : هیچرضالسماء والأ عليه لا بكتإ بواكيه

عبد  ما من»است:  آمده شریف حدیث در همچنین«. گریندبر او می و زمین آسمان کهبمیرد؛ مگر این

: وبكيا عليه فقداه ذا ماتإ، فوكلامه عمله منه يدخل وباب رزقه منه جيخر ، بابالسماء بابان في لا ولهإ

آید و می بیرون وی روزی از آن که دو در است: دری در آسمان برایش کهمگر این نیست ایبنده هیچ

کنند و بر او می گمرا  دو در، وی بمیرد؛ آن چون شود پسمی داخل وی و سخن عمل از آن که دری

مراد،  آید کهبرمی حدیث از سیاق کردند. و را تلاوت کریمهآیه این خدا  رسول سپس«. گریندمی

 اند.مؤمن بندگان
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 گریند. راویمی بر او بامداد چهل و زمین آسمان کهاین میرد، جزنمی مؤمنی هیچ» گوید: مجاهد می

 آن که ایبر بنده ؟ چرا زمینکنیمی تعجب گرید؟ گفت: آیامی دم: آیا زمینگوید: از مجاهد پرسیمی

در  وی تکبیر و تسبیح که ایبر بنده کرد، نگرید؟ و چرا آسمانمی آباد خویش و سجده را با رکوع

 «.، نگرید؟داشت مانند آواز زنبور عسل ایزمزمه ،آسمان

 مؤمنان ، بر خلافنیست و اندوهی تأسف هیچ و قومش فرعون بر نابودی که است این مراد آیه پس

 ، برایشاناز آسمان و صعود اعمالشان عروج و محل از زمین نماز خواندنشان ، جایبا مرگشان که

چیز را در  و مغرور و متکبر، هیچ باشد که: کافر گردنکش این آیه دارد مراد احتمال گرید. همچنینمی

 لذا است وی چیز در چشم بزرگترین وی بیند زیرا نفسنمی خود بزرگ نفس اندازه دنیا به

و  مانند فرعون گردنکشی کافران دهد کهخبر می واقعیت از این کریمه آیه در این  خداوند

 بود. که است همچنان دنیا بار کار و نیفتاد بلکه هم اتفاقی نابود شدند و هیچ فرعونیان

شد،  فرستاده آنان بر طور عاجلبه عذاب تأخیر افتد بلکه به از آنان عذاب که «نبودند یافته و مهلت»

 در کفر. عناد و افراطشان شدت سبببه

 

 ڻۀۀہ  ہہہھھ  ھ   ڱڱںںڻڻ  ڻ
زیرا  ایشان دشمن رساندن هلاکت با به «آور رهانیدیم خفت را از عذاب اسرائیلبنی راستی و به»

 شاقه داشتند، کارهای قرار سخت ایشکنجه و و در عذاب ، خوار و ذلیلدشمن آن آنها در بند بردگی

از »داشتند؛ می نگه را زنده و زنانشان را کشته پسرشان فرزندان شد و فرعونیانمی تحمیل بر آنان

 یعنی: او در «بود از افراطکاران متکبری که» رهانیدیم فرعون را از چنگ شانای یعنی: «فرعون

 و ارتکاب بزرگ خداوند و در کفر به خواه، بسیار افزونبینیو خود بزرگ فرازی و گردن سرکشی

 بود. روانو زیاده ، از تجاوزکارانوی هاینافرمانی

 

 ھ  ے    ے  ۓ     ۓ   ڭ  ڭ  
 امر که این به و آگاهی را ـ با علم یعنی: ایشان «برگزیدیم بر جهانیان را دانسته اسرائیلبنی اقطع و»

وجود  ، بسیاریایشان برتری و رمز این برگزیدیم زمانشان هستند ـ بر مردم گزینش سزاوار این

آنها  که بود، أما وقتی و دعوت دین در راه موسی با و صبر و پایداریشان ر میانشاند پیامبران
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 کرد و آنها را از اوجگاه دگرگون آنان را بر وضع هم عزوجل ساختند، خدای را دگرگون اوصاف این

 آنها نگونسار نمود. منفورترین حضیض ، بهخلق ترینبرگزیده

 

 ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  
تا  «دادیم آنان آشکار بود، به آزمونی در آن را که آنچه» سیمو یعنی: از معجزات «و از آیات»

 ابر و فرود ساختن باندریا، سایه شکافتن ،از غرق دادنشان نجات کنند. البتهمی عمل چگونه که بنگریم

 بود. ها و معجزاتنشانه این ، از جملهبرایشان و سلوی من آوردن

 

 ۉ   ې  ې  ې    ې  ى    ى    ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ
و  «ما نیست نخستین مرگ کار جز همین گویند: عاقبتمی» یعنی: کفار قریش «گروه این هرآینه»

 .بعد از مرگمان «نیستیم شدنیزنده و ما» برانگیختنی و نه است ایزندگی ، نهبعد از آن

 

 ئا  ئا    ئە    ئە               ئو  ئو  
 پس» است مجددی زندگی بعد از مرگ کهدر این «اگر راستگو هستید»مؤمنان:  به یند مشرکانگومی

 ای؛ شبههآنان شبهه این دنیا برگردانید. البتهبه را بعد از مرگشان یعنی: آنان «ما را بازآورید پدران

 دنیا. در این نه ستا زیرا معاد در روز قیامت است اساسو بی باطل فاسد و حجتی

را  دنیا مردگان همین در  خواستند تا خداوند خدا  از رسول کفار قریش که است شده روایت

و  محمد  نبوت صحت درباره وی گرداند تا با را زنده کلاببنقصی برانگیزد و بزرگشان برایشان

 را رد کرد. آنان خواسته این متعال کنند اما خداوند رستاخیز مشورت صحت

 

 ئۇ   ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئېئې  ئىئى  ئى  ی          ی   ی  
 تبع برترند یا قوم قدرت و و مکنت در نیرومندی قریش یعنی: آیا قوم «تبع بهترند یا قوم آیا آنان»

 ، عربقریش شود کهمی شد. خاطر نشان مسلط و بر مردم گشت دور دنیا را با لشکریانش که حمیری

 بزرگی و مجد و شکوه عمیق و مدنیتی دولت و قحطانیان قحطانی ، عربحمیری تبع اند و قومعدنانی

 بود. میلادی و پنجم چهارم در قرن جنوبی عربستان حمیری از شاهان شماری لقب «تبع»داشتند. 
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 اند زیرا لقبیمن شاهان مراد از آن بلکه واحد نیست شخص ، یکمراد از تبع»گوید: می قرطبی

 لقب« قیصر»و  فارس شاه لقب« کسری» ،مسلمین بزرگ لقب« خلیفه» که بود چنان« تبع» شاهانشان

ناظر بر   خداوند سخن این آید کهبر می نچنی از آیات اظاهر افزاید: امامی . سپساست روم شاه

 در که شناختند چنانمی اسم این او را به ، بیشتر از دیگراناعراب که است تبابعه ز شاهانا یکی

ندهید  دشنام را فرمودند: تبع خدا  رسول که است آمده عباسابن روایت به شریف حدیث

 بود که یمن جهانگشای« ابوکرب» ـ همان اعلم للهـ وا تبع افزاید: اینمی قرطبی«. شد زیرا او مسلمان

 منصرف گردید و از قصد خویش حادی دچار بیماری در راه کند ولی را ویران کرد تا آن قصد کعبه

کرد و قصد  حمله مدینه به کهپوشانید و بعد از آن یا پیراهن را پرده کعبه بار، نخستین و برای گشته

 وی نام خواهد بود که پیامبری گاه، هجرتمدینه او خبر دادند که ازد، بهس را ویران آن تا داشت

 «.برداشت نیز دست از مدینه پس است« احمد»

آنها را »؛ مانند آنان عاد و ثمود و چون «بودند؟ از آنان پیش که کسانی»بهترند، یا  آیا قریش «و»

و  در قدرت که مانند قریش گروهی ساختن هلاك پس «ندبود آنها مجرم چرا که کردیم هلاك

 .است سهل بر خداوند اولی طریقـ به بودنشان مجرم سببتر از آنانند ـ بهپایین بس شوکت

 

 

 ی  ئج  ئح  ئم  ئى  ئي  بج  بح   بخ  بم  بى   بي  تج  تح  تخ  تم  تى
 حق به را جز ؛ آنهاایمنیافریده بازی ، بهدو است آن میان را که را و آنچه و آسمانها و زمین»

 ساختن و نمایان برپاداشتن ، برایآنهاست در میان را که و آنچه یعنی: آسمانها و زمین «ایمنیافریده

 در میان اگر رستاخیزی ما باشند پس وحدانیت بر وجود و و شواهد روشنی تا دلایل ایمآفریده حق

نبود و  بیش گونهو بازی عبث امر، کاری ؛ اینآنها نداشت ساختن جز فانی هدفی خلق ینشنبود و آفر

 است چنینکار این که «دانندنمی»مشرکانند  که «بیشترشان ولیکن» برتر است بازیگری از  خداوند

 باشد.برخوردار می عمیق بس ایو فلسفه ما از هدف و آفرینش

 

 ٻ  ٻ  ٻ   ٻ  پ    ٱ    
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 برای که است ، میعادییعنی: روز قیامت «آنهاست ، موعد همگی، روز جداسازیدر حقیقت»

 .است شده قرار داده از مبطل نیکوکار از بدکار و محق جداساختن

 

 پ  پ  پ  ڀ      ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ    
و  قوم روز، هیچ یعنی: در آن« نکند را دفع یزیدیگر چ از دوست دوستی هیچ که روزی همان»

 ایکند. مولی: کلمه را دفع آسیبی از آنان برساند و نه نفعی گونههیچ نزدیکانش تواند بهمی نه قریبی

 ، خویشاوند، نزدیک، پسر عمو، یاور، همپیمانسرور، برده دارد؛ مانند بسیاری مشترك معانی که است

 شوند.می باز داشته خدا روز، از عذاب آنها در آن یعنی: نه «شوندمی یاری آنان و نه». دوستو 

 

 ٿ  ٿ  ٿ  ٿٹ   ٹ      ٹ      ٹ      ڤ    ڤ   
 او ـ با درگذشت بر  خداوند که کسی یعنی: لیکن «است کرده خدا بر او رحم را که مگر کسی»

کند پیدا می شود و نجاتیم یاری اقطع کس باشد؛ آن کرده ـ رحم وی در حق شفاعت یا قبول از وی

 را اراده کسی اگر عذاب که است غالبی همان تعالی باری یعنی: «عزیز مهربان همان اوست زیرا که»

 .است مهربان مؤمنش نبندگا ، او بهحال در عین بشتابد ولی وی یاری به تواندنمی کس کند، هیچ

 

 ڤ  ڤ  ڦ       ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  
 دارد. مراد از آن بسیاری گناه که است أثیم: کسی «است پیشه گناه خوراك زقوم همانا درخت»

 و مابعد این هستند زیرا ماقبل عصری در هر مجرم از ملحدان و امثالشان ، یارانشمانند ابوجهل کفاری

 را به و آن آفریده را در جهنم آن  خداوند که است درختی کند. زقوم:می دلالت معنی این بر ،آیه

 برند و از آنمی پناه آن سوی شوند، به گرسنه دوزخیان چون ، کهاست نامیده «ملعونه شجره» نام

 خورند.می

 گفت: ابوجهل کند کهمی روایت مالکاز ابی ابعد آن( و م41) آیه نزول سبب منصور در بیانسعیدبن

 زقومی همان بخورید و این گفت: تزقموا: زقوممی گاهآن آمیختمی هم آورد و بهرا می خرما و کره

 شد. نازل کریمهآیه  این پس دهد!می شما وعده محمد به که است
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 ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ    
 قولی: مس. و بهاست قطران ، یا مایعروغن نشینمهل: درد و ته «جوشدها میکمدر ش همانند مهل»

 .است گداخته

 

 ڃ        ڃ  چ  
 .است و جوشان بسیار داغ حمیم: آب« حمیم همانند جوشش»

 

 

 

 

 چ  چ  چ  ڇ  ڇ    ڇ  
را  مجرم شود: اینمی گفته زخدو نگهبان فرشتگان یعنی: به «بکشانید سختی او را بگیرید و به»

 .وسط و مرکز آن یعنی: به «دوزخ میانه سوی به»بگیرید و او را بکشانید، یا بردارید؛ 

 

 ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  
بر او با  فرشتگان است: آمده در روایات« فرو ریزید جوشان آب از عذاب فراز سرش بر گاهآن»

ریزند و می جوشان آب بر سرش سپس شود،می شکافته دماغش کهطوری کوبند بهمی از آهن گرزی

 روبد.سوزاند و میمی ، پاكاست وی در شکم را که آنچه همه آب آن

 

 ڈ  ژ        ژ  ڑ    ڑ  ک  
 خودت خیال به «تو کهبچش»بگویید:  مجرم آن به و توبیخ و سرکوب سرزنش از روی !فرشتگان ای

ـ  هستی خود عزیز، بزرگوار و گرامی زعم به کهآن یعنی: ای «در هستیق بزرگوار گرامی همان»

 .را بچش عذاب ـ اینک پنداشتیدر دنیا می کهچنان
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 سولگفت: ر کند کهمی روایت از عکرمه کریمه آیه این نزول سبب در بیان خویش در مغازی أموی

تو  به که دستور داده من به خداوند متعال» او گفتند: به و خطاب کرده ملاقات با ابوجهل خدا 

 ولی ...!بپیوندی حق راه به که است آن یعنی: سزاوارتر برایت ژک  گ   گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳژ بگویم: 

و  بکنی کاری من به توانیمی تو گفت: نه کشید و  اکرم رسول خود را از دست ، دستملعون آن

بطحا و عزیز و  أهل در میان کس قدرتمندترین من که دانیمی ، تو خود نیک(خداوند یعنی) رفیقت نه

 خوار و زبون سخن گردانید و او را با این هلاك او را در روز بدر  خداوند . پسبزرگوار هستم

  ژ  ڑ    ڑ ڈ  ژفرمود:  و نازل گذاشت برجای برایش را ابدی رتو نف و ننگ کرده

 (.!عزیز بزرگوار هستی تو همان که رابچش عذاب اینک): 

 

 گ  گ    گ   ک  ک  ک  گ
 در دنیا بودید. که هنگامی «کردیدتردید می آن درباره که است چیزی همان» عذاب «این هرآینه»

 

 ڳ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  
هراسها،  از تمام آن صاحب که ، جاییبرین در بهشت «هستند امن در مقامی پرهیزگاران راستیبه»

 .خاطر استو آسوده ها ایمنغمها و نگرانی

 

 ڱ  ڱ  ں    ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   
 نازك سندس: ابریشم «شندپوستبر می و دیبای نازك سارها، از پرنیانباغها و کنار چشمه در میان»

 هایو جایگاه یعنی: در مجالس «اندنشسته همدیگر رویروبه» است ستبر و درشت و استبرق: ابریشم

 ، بیشتر انسکنند تا با هممی دیگر نگاهیک و به دیگر نشستهیک روی، روبهفاخر خود در بهشت

 بگیرند.

 

 ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  
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 را با همدم یعنی: ایشان «گردانیم، همسر میچشمدرشت و آنها را با حوریان است چنین !آری»

هر  که طوری ، بهدهیمقرار می ، مورد اکرامایمگردانیده حلال آنها را برایشان که حور عین زنان ساختن

 زن معنای حوراء، به مع. حور: جاست آماده بخواهد، برایش که هر تعداد از حور عین از آنان یک

 در شدت چشم سفیدی شدت ـ یعنی حورالعین)قولی: حور از . بهاست بدن سیمین سپیدفام

باشد. می چشمدرشت زنان معنی ، بهاست« عیناء» مفرد آن . عین: کهاست شده گرفته (آنسیاهی

و صفا و  و سپیدی زیبایی در انسان چشم کهحور نامیدند  روی حور را از آن»گوید: مجاهد می

 «.شودمی ماند و خیرهمی آنها، سرگشته رنگ شادابی

مهور الحور العين   المسجد من ةالقمام خراجإ»است:  آمده شریف بهشتی: در حدیث اما مهر حوران

 به دیگری شریف حدیث در«. است حور عین از مسجد، مهرهای و آشغال خاکروبه کردن بیرون

 : جارو کردنالمساجد مهور الحور العين كنس»فرمودند:  خدا  رسول که است آمده أنس روایت

 قبضات مهور الحور العين»است:  آمده شریف در حدیث همچنین«. است حورعین مساجد، مهرهای

 انفاق  خدا در راه ، که«است نان هایو پاره خرما های؛ مشتحورعین : مهرهایالخبز التمر، وفلق

 .است اینها جزء مهر حور عین که: هر سه گفت توانمی شود. پسمی

 

 ھ  ھ  ھ      ے  ے  ۓ  
ها برخوردار میوه از این یعنی: در حالی «طلبندخاطر می بخواهند، آسوده را که ایدر آنجا هر میوه»

 ، آسیب، رنجاز مرگ بهشتیان همچنین دیگر ایمنند و بیماریها و دردهای معده خمهاز ت گردند کهمی

 باشند.خاطر میکاملا آسوده نعمت شدن و از قطع شیطان

 

 ۓ  ڭ  ڭ  ڭ      ڭ  ۇ  ۇۆ  ۆ     ۈ  ۈ   ۇٴ  
 میرند و آنز نمیهرگ در بهشت یعنی: مؤمنان «چشندرا نمی مرگ ، طعمنخستین در آنجا جز مرگ»

 نگاه دوزخ و آنها را از عذاب»رسید  پایان و به بودند، گذشت در دنیا چشیده که را هم مرگی

 از کفاری نه داشت نگاه را از آن برگردانید و ایشان مؤمنان را از دوزخ عذاب تعالی یعنی: حق «داشت

زیرا  !شویمنمی ما وجود ندارد و ما هرگز برانگیخته خستینن مرگ جز همان دیگری گفتند: مرگ که

 به شریف . در حدیثتر استبسیار سخت از مرگ شوند کهروبرو می با عذابهایی در دوزخ آنان



 

8228 

، أملح كبش  ةصور في بالموت يؤتي» فرمودند: خدا  رسول که است آمده و مسلم بخاری روایت

:  موت النار خلود فلا ، و يا أهلموت خلود فلا ة!الجن يقال  يا أهل ، ثميذبح والنار، ثم ةالجن بين فيوقف

 شودمی قرار داده بهشت و دوزخ شود و در میانمی ( آوردهسفید )ابلق و سیاه قوچی در صورت مرگ

در کار  و مرگی استجاودانگی  !بهشت لاه شود: ایمی ندا در داده چنین گردد، سپسمی ذبح گاهآن

 «.در کار نیست و مرگی است ! جاودانگیدوزخ اهل . و اینیست

 

 ۋ   ۋ  ۅۅ  ۉ  ۉ    ې      ې  ې  
و  ماندگار، فضل در بهشت جاودانه نعمت همه یعنی: این «پروردگار تو از جانب است فضلی این»

 از جانب عطا و فضلی عنوان را به نعمت همه این  . یا خداونداست الیتع باری از جانب بخششی

 سبحان از خدای چیزی زیرا بنده است داشته ارزانی ایشان ، بهاستحقاقشان سبب به و نه خویش

 رستگاری رایب ای، دیگر حد و اندازهبعد از آن که «بزرگ رستگاری همان است این» طلبکار نیست

 باشد.می حد نهایی خود، به در بزرگی رستگاری و این نبوده متصور

 

 ې  ى  ى      ئا  ئا  ئە  
ما  پیامبر! ای یعنی: «پند پذیرند ، باشد کهگردانیدیم تو آسان زبان را به قرآن که نیست جز این»

، ایمساخته و روان ها آسانفهم را بر و آن ایمکرده ازل، ننیز هست اعراب بانز تو که زبان را به قرآن

 کنند. ، عملاست در آن که آنچه و به گرفته را بفهمند و پند و عبرت آن قومت باشد که

 

    ئە  ئو       ئو  ئۇ

 سولشو ر خدا با بر کفر و ستیزه آنان یعنی: چنانچه «نیز منتظرند آنان که منتظر باش پس»

یا غیر  نیز منتظر مرگت زیرا آنان ایمداده تو وعده به که باش بر آنان ایدهند، تو منتظر پیروزی ادامه

 بر تو هستند. نامیمون از حوادث آن
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 ﴾جاثیه  سوره ﴿

 .است ( آیه17) و دارای است کیم

 

در  تفسیر آن ، کهاست گرفته «28 آیه/» ژڭ  ۇڭ  ڭ  ژ خود را از آیه:  نام سوره این تسمیه: وجه

 آید.خود می جای

ها با حجت در رویارویی مشرکان روش ، بیانشد و محور آن نازل« دخان» بعد از سوره« جاثیه» سوره

 کارشان فرجام و بیان درمانشان در جهت آنان با قرآن رویارویی ، چگونگیو در مقابل قرآنی و آیات

 باشد.می

 

 ٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ٻ  پ  پ        پ      پ  
« بقره» آغاز تفسیر سوره ها، درآغاز سوره مقطعه حروف درباره سخن «حاء، میم»شود: می خوانده

 .گذشت

 که خداوندی «است با حکمت خداوند غالب از جانب» قرآن یعنی: این «کتاب این فرو فرستادن»

 باشد.می و حکیم فرزانه پیروزمند و در صنعش ر ملکشد

 

 ڀ  ڀ  ڀ       ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  
، یا در آسمانها و زمین یعنی: در خود «است هایینشانه مؤمنان ، برایدر آسمانها و زمین گمانبی»

 .است روشنی ایه، نشانهوی اسماء و افعال ،و صفات ، بر وجود خداوندآسمانها و زمین آفرینش

 

 ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ       ٹ  ڤ  
، علقه ، سپستا نطفه گرفته ؛ از خاكشما بر اطوار مختلفه یعنی: در آفرینش «خودتان و در آفرینش»

اعضا و در  و ترکیب در تشکیل ، همچنانتانانسانی[ طور] به ساختنتان و نهایتا متکامل مضغه سپس

 از انواع که و در آنچه» است در شما قرار داده  خداوند که ایروانی و بدنی عجیب وهاینیر

 زنده موجودات از انواع تعالی حق که آنچه در آفرینش یعنی: همچنین «گرداندمی پراکنده جنبندگان
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و در  گرمسیر، سردسیر و معتدل طقاز منا پراکند؛ اعممی زمین در نواحی النوع مختلف و جانوران

، جو و ، خاكآب مناسب جاندارانی در آن که زمین از و در هر جایی و خشک مرطوب هایسرزمین

بسیار  یعنی: دلایل «است هاییدارند، نشانه یقین که مردمی برای»است:  آفریده آن محیط طبیعی

 که یقیناهل کهطوری کنند بهمی دلالت عظیم آفریننده آن و حکمت بر قدرت که است آشکاری

همتا، بی آفریننده وجود و وحدانیتو به گرفته در آنها، عبرت و تأمل باشند، با مشاهدهمی حق پذیرای

 برند.می پی

 

 ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ       ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ       ڇ  ڇ  
و  آنها در درازی تفاوت دیگر، یا دریک آنها از پی یعنی: در امر آمدن «و روز شب و در اختلاف»

از  خدا از رزق و در آنچه» است هاییها وعبرتنیز نشانه و ظلمت ، گرما و سرما و روشناییکوتاهی

 که است چیزهایی همه سبب زیرا باران است اینجا: باران در مراد از رزق «فرود آورده آسمان

 «است گردانیده را زنده ، زمینآن وسیله به پس»دهد می آنها روزی وسیلهرا به بندگان  خداوند

 آن بودن از خالی پس یعنی: «آن از مرگ پس» است آن هایرستنی آوردن ، بیرونزمین ساختن زنده

دیگر،  از جهتی وزند و گاهیمی جهت از یک گاهی که «بادها در گردشو »ها ها و رستنیاز سبزی

ورزند، خرد می که مردمی برای»آور  زیان اندو گاهی نافع سرد، گاهی اند و گاهی گرم گاهی

و  جهل اهل برای کنند اما نهمی دلالت خداوند و قدرت وحدانیت بر که بزرگ «است هایینشانه

 نفعی معاند، هرگز از آنها جاهلان اند پس برتری خردهای دارای که کسانی فقط برای عناد بلکه

 برند.نمی

 

 

 

 

 ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌڎ  ڎ  ڈ  ڈ      ژ  ژ  ڑ  ڑ  
در  خداوند عزوجل ها و برهانهایذکر شد؛ همانا حجت که آیاتی یعنی: این «للها آیات است این»

 بر که یعنی: ما در آنچه «خوانیممی تو بر حق را به آن که» است عظیم و در قرآن وی هستی ابکت
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بعد از  پس» است حق ، متضمنخوانیمبر تو می که آنچه و ، راستگو هستیمآوریمفرود می تو از قرآن

 و بعد از آیات  خداوند بعد از سخنیعنی:  «خواهند آورد؟ ایمان سخن کدام او به خدا و آیات

 است راستان راستگوترین خداوند که معنی این دارند؟ بهباور می سخن کدامین آنها دیگر به ،وی

خواهند کرد؟ و  را تصدیق کسیچه دیگر سخن نکنند؛ او را تصدیق ، سخنکفار کوردل اگر این پس

 خداوند متعال کهکنند؟ چنانمی را تصدیق کسیچه نکنند؛ دیگر کتاب او را تصدیق کتاب اگر آیات

را  سخن نیکوترین که خداوند است»:  ژڤ ڤ ٹ ٹژفرماید: می« زمر» ( از سوره21)در آیه

 «.فرود آورده

و  را بر وجود، قدرت دلیل ، ششآیه سه در این  خداوند»گوید: می« جلالین» در شرح« صاوی»

را با:  سوم ( و آیهرا با: )یوقنون دوم (، آیه)للمؤمنین را با: نخست و آیه خود ذکر نموده وحدانیت

که:  است در این آیات این بخشپایان جملات تغایر و تمایز میان . وجهاست آورده پایان ( به)یعقلون

 شککند؛ بی و تأمل ، اندیشهاست ایگزیر آنها را آفرینندهنا کهو این در آسمانها و زمین انسان وقتی

خود  در آفرینش باشد و چونمی متناسب ( با آن)للمؤمنین جمله آورد پسمی ایمان تأمل بر اثر این

 تناسب ( با آن)یوقنون جمله گردد پسمی یقین اهل افزاید و ازمی بر ایمانش تأمل کند، این اندیشه

 و عملش رسیده کمال به کند، عقلش بنگرد و اندیشه ها نیکرویدادها و نشانه در سایر دارد و چون

تعابیر، خود بیانگر  این»گوید: کثیر میابن«. دارد تناسب ( با آن)یعقلون جمله یابد پسمی استحکام

نیز در  رازی امام«. باشدمی تر وبرتر از آنشریف حالی به شریف ؛ از حالیو تکاملی ارتقائی روندی

 بدیع نحوی را به آیات در این عزوجل خدای و وحدانیت وجود، قدرت گانهشش تفسیر کبیر، دلایل

 .آنها نیست طرح مختصر مجال این باشد و درمی در خور مطالعه که کشیده بیان رشته به

 

 گ    گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   ڱ  ڱ      ڱ  ڱں  ں  ڻ  ڻ   ڻ   ک  ک  ک  ک   گ  گ 
خدا  آیات که» گنهکاری بسیار بر هر بسیار دروغگوی یعنی: وای «ایپیشه گناه بر هر دروغزن وای»

 باقی مصرانه یعنی: بر کفر خویش «ورزدمی سماجت شنود سپسشود، میمی بر او خوانده را که

شنود، می خدا از کلام که ورزد و از آنچهمی پایبندی ،قرارداشته بر آن که باطلی وهو بر شی مانده

 را از این خود ورزد کهو اصرار می سماجت درحالی یعنی: او بر کفر خویش« مستکبرانه» گیردپند نمی

 وی آفریننده پروردگار متعال کلاماز  عبارت که بیند، حقینهد، بزرگتر و برتر می گردن حق به امر که
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 «است آنها را نشنیده گویی کهچنان». برتر است اشو سلطه متعالی نامش که باشد، پروردگاریمی

 آنها را نشنیده که است کسی حال ، شبیهآیات این به التفات در عدم پیشهگناه دروغزن آن یعنی: حال

 عنواننزد خداوند قهار ـ به برایش که ده او خبر یعنی: به «ده مژده دردناك عذابی ا بهر او پس» است

 .است دردناك سخت ـ عذابی آیات این به وی استماع اصرار و استکبار و عدم جزای

را  عجم داستانهای که شد نازل حارثنضربن درباره کریمهآیه اند: اینگفته نزول سبب در بیان مفسران

 که هر کسی درباره کریمه آیه نشنوند. اما حکم را کرد تا قرآنمی آنها مشغول را به پراکند و مردممی

 .است ورزد، عامتکبر می تعالی حق هدایت دارد و از پذیرشمی باز را از مردم و آن را بسته دین راه

 

 ھ  ھ  ھ   ے  ے    ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہھ
 به الهی آیات ازعلم یعنی: چیزی «شود ما آگاه از آیات بر چیزی» پیشه گناه دروغزن آن «و چون»

 برای را موضوعی الهی یعنی: آیات «گیردمی تمسخربه»را  الهی یعنی: آیات «آنها را»برسد  وی

اند،  بدانها پرداخته آیات این را که ایدهد و معانیخود قرار می ریشخند و تمسخر و ابراز شگفتی

مورد  این در« دخان» ( از سوره41) در آیه کهگرداند. چنانمی ریشخند و تمسخر خویش دستاویز این

 زقوم گفت: از این یارانش به گاهو آن خواست خرما و کره مقداری که: ابوجهل کردیم را نقل روایتی

او شما را  که است زقومی همان دهد و ایننمی را وعده شما جز شهد و عسل خورید زیرا محمد بهب

 خوارکننده عذابی»آنها گذشت:  اوصاف که پیشهپرداز بهتاندروغ «گروه این» ترساند!می از آن

 تمسخر و به  خداوند اتاز شنیدن آی بر کفر و استکبارشان پافشاریشان سبب به «خواهند داشت

 طرح از راه عزوجل خدای ،سانبار. بدینو فضیحت خوارکننده است مهین: عذابی . عذابآن گرفتن

تمسخر و استهزا قرار گیرد،  در معرض کهاین از خویش کتاب و قدسیت تهدیدها، بر حرمت گونهاین

 گذارد.تأکید می

با  کهاز این خدا رسول» فرمود: که است آمده عمراز ابن مسلم تروای به شریف در حدیث

 «.کند اهانت آن به مبادا دشمن کهآن بیم کردند؛ از شود، نهی مسافرت دشمن سرزمین به قرآن

 

 ۓ  ۓ  ڭڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ    ۈ   ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅۉ  ۉ  ې  ې  ې  
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دنیا و تکبر از  آنها به و عزت افتخار و شرف سر احساس یعنی: در پشت« سر آنهاست پشت دوزخ»

 آنان زودی و به است سرشان در پشت جهنم باشند که داشته آنها باید یقین دارد پس قرار ؛ جهنمحق

 دوزخ سوی ها بهزیرا رویکرد آن آنهاست پیشاپیش است: دوزخ این ، معنیقولی. بهرا در خواهد یافت

 سودی گونهرا و هیچ الهی از عذاب چیزی «کند از آناننمی و دفع»روند می پیش آن سوی و به است

بجز  که دوستانی و نه»واولاد  اند از اموالآورده دست و به «اندکرده کسب آنچه»رساند؛ نمی آنان به

 خداوند جای و آنها را به خود گرفته برای که و خدایانی انبت یعنی: همچنین «اندگرفته للها

 و آنان»رساند نمی آنان به نفعی را دارند، هیچ زیانی دفع سود و پرستند و از آنها امید رساندنمی

 .آنهاست سر یا پیشاپیش پشت که در جهنمی« داشت خواهند بزرگ عذابی

 

 ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ   ې   ىى  ئا  ئا   ئە  ئە  
 است رهنمود و هدایتی ؛ هماناگذشت سوره در این ذکر آن که آیاتی یعنی: این «است هدایتی این»

 به که و کسانی»پذیرند ، میاست را در آن آنچه که کسانی برای ، یعنیعظیم قرآن به راهیافتگان برای

رجز:  «است از رجز دردناك عذابی کافر شدند، برایشان» قرآن یعنی: به «پروردگارشان آیات

 .است عذاب ترینسخت

 

 ئۈ  ئۈ  ئې  ئې    ئې  ئى  ئى  ئى  ی   ی  ی   ی   ئج  ئح  ئم  ئى  
شما بتوانید  آفرید که ایگونهرا به یعنی: آن« شما مسخر کرد دریا را برای که استکسی خدا همان»

ها و در کشتی آن بر فراز امواج گردانید؛ با سوار شدن خویش را رام و آنیابید  تمکن بر آن

 «شوند روان فرمانش به ها در آنتا کشتی» است شما آموخته آنها را به او ساختن که دریاپیماهایی

و  دریا را شگافتهآنها، بستر  درآوردن حرکت شما در به به دادنش و یاری اذن به هایعنی: تا کشتی

 در و آوردن در دریا و بیرون ، فرو رفتنبا تجارت «کنید روزی او طلب وتا از فضل»روند  پیشبه

 سبب به تعالیحق را که هایینعمت« بگزارید سپاس و باشد که»ها و غیر این ماهی ، صیدگوهر از آن

 ارد.دمی دریا، بر شما ارزانی ساختن رام این
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 ئي  بج    بح  بخ  بم  بى  بي   تج     تح  تختم  تى      تي  ثج  ثم  ثى  ثي  جح   
 آورده یکجا پدید کرد، همه سود شما رام به است را در زمین را در آسمانها و آنچه و آنچه»

ر و باد و اب و باران ستارگان و در آسمانها از خورشید و ماه تعالی حق را که آنچه یعنی: همه «اوست

 سودآور دیگر آفریده دریاها و جویبارها و اشیای ها واز کوه در زمین را که آنچه و همه است آفریده

 باشد؛ بهمی بندگانش به وی از جانب اینها رحمتی و همه گردانیده رام مسخر و بندگانش ، برایاست

 و به «اندیشندمی که گروهی برای» ساختن رام «در این گمانبی» وی و بخشایش نعمت عنوان

 که اما کسانی «است هایینشانه» رسندتوحید می ها، بهنشانه این به و راهیابی فکر و اندیشه وسیله

 شوند.نمی ها نیز راهیابنشانه این کنند؛ بهتفکر نمی

 

 

 ٺ  ٺ  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ         
 به یعنی «درگذرند امید ندارند للها روزهای به که اند بگو: تا از کسانیآورده ایمان که کسانی به»

از  دارند و بر خویشتننمی توقع دشمنانش را بر الهی و رخدادهای وقایع که بگو: از کسانی مؤمنان

 به آنان که روی ندارند، درگذرند، از آن بیم گذشته هایامت بر  خداوند عذاب همچون عذابی

 نیز انتظار دوستانش را برای تعالی باری از سوی پیروزی ، عنایتندارند و بنابراین ایمان تعالی باری

 مجازات رشانکار وکرداحسب را به از آنان تا خداوند قومی»درگذرند؛  از آنان !برند. آرینمی

را در  ایشان شدند تا خداوند داده از کفار فرمان درگذشت به قوم: مؤمنانند که د از اینمرا «کند

 ، صبر و شکیبایینیک کارهای این از جمله دهد، که پاداش اند،کرده که نیکی در برابر کارهای قیامت

 .است آنان ها از سویناخوشی و تحمل خشم با فروخوردن از آنان پوشیدن چشم بر آزار کفار و

اند، جزا کرده که وبدیهایی گناهان آن کفار را بر حسب  است: تا خداوند چنین دیگر، معنی قولیبه

باید  کهرا چنان ما آنان بدهید پس ارا تمام جزایشان توانیدفرماید: شما نمیمی تعالی باری دهد. گویی

 در دنیا درگذرید، بدانید که اگر شما از آنان یعنی»گوید: می آندر معنی کثیر. ابندهیمجزا می

 «.دهدجزا می بدشان در برابر اعمال آنها را در آخرت اقطع خداوند

فرمود:  اند کهکرده روایت عباساز ابن کریمه آیه نزول سبب در بیان و قشیری نیشاپوری واحدی

بود  گونهشد؛ ماجرا این پیرو آنها نازل و دو گروه ابیبن للهو عبدا خطاب عمربن هدربار کریمه آیه
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 ابیبن للهبود، عبدا فرود آمده« مریسیع» نامبه سر چاهی بر مصطلقبنی در غزوه مسلمانان که: سپاه

دیر  از او پرسید: علت ابیآمد ابن نزد وی دیر کرد و چون بیاورد، غلام را فرستاد تا آب غلامش

بکشد  آب دهد کهنمی را اجازه و کسی است نشسته چاه عمر بر دهانه بود؟ او گفت: غلام چه تنکرد

گفت:  ابیعبدالله بن پر نکند! عمر را نیز مولایش ابوبکر پر نشود و مشک پیامبر و مشک تا مشکهای

تا تو را  کن را فربه : سگتيأكلك كلبك سمن» اند: گفته کهمگر چنان؛ نیست گروه این ما و مثل مثل

 حرکت ابیقصد عبدالله بن تا به را بر گرفت رسید و او شمشیرش عمر به سخن این پس«. بخورد!

 درباره کریمهآیه این»است:  آمده دیگری شد. در روایت نازل کریمه آیه اینبود که  کند، همان

ې   ۉژ آیه:  از نزول ، بعدیهودی شد زیرا آن نازل عمر عازوراء و در باره بنفنحاص بنام اییهودی

را  وی سخن عمر ! و چوناست گفت: پروردگار محمد نیازمند شده ژې  ې  ې  ى  ى

 شد. پس نازل کریمهآیه نای گاهآمد. آن بیرون وی کرد ودر طلب گردنش را حمایل شنید، شمشیرش

را بر زمین  شمشیرت عمر! او آمد، فرمودند: ای فرستادند و چون عمردر پی خدا  رسول

 «.بگذار...

گوید: کثیر می. اما ابناست شده نازل مصطلقبنی یا در غزوه در مدینه ، چراکهنیست منسوخ کریمه آیه

مأمور بودند،  از آنان عفو و گذشت ، بهکتاب واهل مشرکان قلوب تألیف ایبر مسلمانان که حکم این»

  اصرار ورزیدند؛ خداوند آنها بر کفر و عناد خویش کهآن بعد از بود اما اسلام ابتدای مربوط به

 «.جهاد مأمور کردرا به مؤمنان

 

 ٺ  ٺ  ٿ  ٿٿ   ٿ  ٹ  ٹٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  
در روز  «سپس باشد، زیانش کند، به بدی و هر که سود خود اوست کند، به شایسته کاری هر که»

جزا  شما را در برابر اعمالتان و او «شویدمی برگردانیده پروردگارتان سوی به» با اعمالتان قیامت

 دهد.می

 

 ڦ  ڦ   ڦ  ڦ   ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ    ڃ  ڃ  چ  چ  
با  ، کهرا دادیم در دین و دانش یعنی: فهم «و حکم» یعنی: تورات «، کتاباسرائیلبنی به یقینو به»

میسر  برایشان آنان دعاوی و فصل حل و مردم در میان شانو فرمانروایی حکومت دو؛ زمینه این
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و از » برانگیختیم رسالتو  نبوت را به بسیاری میانشان و از« دادیم نبوت»آنها  نیز به «و»گردید 

 من که کردیم حلال و گوارا را برایشان بخشلذت هاییعنی: نعمت «کردیم روزیشان پاکیزه چیزهای

 به« دادیم فضیلت» زمانشان «را بر جهانیان و آنان»بود  جمله ( از آنو بلدرچین )ترنجبین وسلوی

، تورات نزول ؛ چونبودیم نکرده ارزانی دیگران به که داشتیم ارزانی نعمتهایی آنان به که ایگونه

 ....آن دریا و امثال شکافتن

چ  چ  ڇ  ڇڇ   ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژژ  ڑ     ڑ  ک  ک  ک  

 ک  گ  گ       گ  گ    ڳ  
 اسرائیل بنی ، بهحرام و حلال در بیانیعنی:  «عطا کردیم آنان به روشنی های، نشانهو در امر دین»

 است: به این معنی قولی. بهاست و روشن آشکار . یا مراد؛ معجزاتکردیم عطا روشنی و احکام شرایع

 و اختلاف» عطا کردیم روشنی و آگاهی ، علمشواهد نبوتشان و  اکرم رسول بعثت درباره آنان

 اما آنها علم آن معانی ساختن و روشن دین در مورد بیان «آمد علم برایشان کهآن نکردند مگر بعد از

از  هم آن»گردانیدند  اختلاف و پدید آوردن ثبوت ، وسیلهاست اختلاف رفتن از بین موجب را که

داشتند، » د و دشمنیو حس رشک روی و از ریاست در طلب «خود در میان که و رقابتی تعدی روی

 از کار دین «کردندمی اختلاف در آن که آنچه درباره آنان میان روز قیامت پروردگارت گمانبی

دهد و جزا می اشو بدکار را در برابر بدکاری اشنیکوکاری قبال نیکوکار را در پس «کندمی فیصله»

 د.گردانمتمایز می باطل را از اهل حق اهل

 برشمرده اسرائیلرا بر بنی نعمت شش ا، مجموعدو آیه در این  ؛ خداوندکنیممی ملاحظه کهچنان

 .است

 

 ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ      ڱ  ں  ں     ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  
 وروشو راه یعنی: تو را بر برنامه «قرار دادیم از امر دین بر شریعتی» !محمد  ای «تو را سپس»

 ، سپسآبشخور است معنای به ،«شریعت»رساند. اصل می حقت به که قرار دادیم از کار دین وشنیر

 جانها و روانهایشان و طراوت حیات سبب را که آنچه زیرا مردم شد گرفته عاریت دین برای واژه این

 احکام، بهامتت یعنی: در میان «کن ویرا پیر آن پس»گیرند بر می دین سار زلالچشمه ، ازاست
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را و  عزوجل خدای یگانگی «دانندنمی که کسانی ها و خواهشهایو از هوس» کن عمل شریعتت

 و موافقانشانند. ، کفار قریشآنان که «نکن پیروی»را  بندگانش برای وی و احکام دانند قوانیننمی

 

 ۇ    ڭ     ہہھھھھےےۓۓڭڭڭ ۀہہ
  خداوند را که عذابی از چیزی یعنی: آنان «کنندنمی را در برابر خدا از تو دفع چیزی آنان اقطع»

و همانا »دارند ـ از تو باز نمی کنی پیروی از هوسهایشان که باشد ـ در صورتی داشته را بر تو اراده آن

 و خدا ولی»دارند  با همدیگر در ظلم که شارکتیم سبب به «دیگرند بعضی دوستان بعضی ستمگران

 معاصی و از شرك اند کهکسانی مراد از متقیان «است» و کارساز آنان دهندهیاری یعنی: «متقیان

 پرهیزند.می

 

 ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ   ۋ  
 الهی هایو نظامنامه د از شرایعکه: بای باره در این مردم برای بر زبانت عام اعلام یعنی: این «این»

ما:  مقدس شریعت خود این همچنین است دین کارساز پیروان امر که: خداوند کنند و این پیروی

 و نیازهای احکام که است بخشیبینش یعنی: برهانها و دلایل «است وریهاییدیده مردم برای»

 رساندمی بهشت را به کنندگانعمل که است« و رهنمودی»دانند می بینند ومی را در پرتوآن شاندینی

 یعنی: برای «یقینند اهل که قومی برای» در آخرت عزوجل خدای از جانب «است و رحمتی»

 و تزلزل ، در شکشبهات دارند و از پراکندن یقین حق به که است این از شأنشان که گروهی

 تند.افنمی

 

ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې              ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئەئو  ئو   ئۇ  

 ئۇ  ئۆ  
اند پنداشته»اند کرده جمع را با هم یعنی: کفر و معاصی «اندبد شده کارهای مرتکب که آیا کسانی»

یعنی: آیا در  «ند؟اکرده شایسته و کارهای آورده ایمان که دهیمقرار می را مانند کسانی آنان که

 قایل ، برابریعقیده درست نیکوکرداران ـ و میان وگناهان جرایم ـ با وجود ارتکاب بدکرداران میان
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در  «باشد؟ یکسان و مرگشان زندگی که طوریبه»؟ کنیممی عمل یکسان آنها و با همه شویممی

 اهل ، با حالدر آخرت سعادت اهل نیستند زیرا حال آنها برابر ؟ هرگز!آخرت و سرای دنیا سرای

 گاهی برابر باشد و حتی با هم در دنیا گاهی دو گروه حال است . یعنی: ممکننیست کیی شقاوت

نیز با  ور باشند اما اگر آنها در آخرتبهره هم بیشتری هایدر دنیا از نعمت پیشگان و گناه بدکرداران

پیدا خواهد کرد  واقعیت چیزی چنین نپندارید که پس است امر دور از عدالت رابر باشند، اینب هم

 .کنیممی طور برابر عملبه در دنیا و آخرت و بدان پندارند ما با نیکانمی که «کنندمی بد حکم چه»

 تن و سه جراح و ابوعبیده ، حمزهعلی درباره کریمه آیه است: این گفته نزول سبب در بیان کلبی

خدا  گفتند: به مؤمنان آن به مشرکان این شد زیرا نازل عتبه و ولیدبن ، شیبهنامهای: عتبه به از مشرکان

 گویید حقشما می که ، آنچهقرار ندارید و اگر بر فرض و حقیقت از حق شما بر چیزی سوگند که

در دنیا از  اکنونما هم حال که نیز بهتر خواهد بود چنان شما در آخرت حال ما از حال د کهباشد، بدانی

کرد که:  روشن را حقیقت را رد کرد و این مشرکان سخن این خداوند متعال . پسشما بهتر است حال

 شد.با برابر در آخرت کافر عاصی ، با حالمطیع مؤمن حال نیست ممکن

 

 ی  ی  ئج      ی   ئى  ئى  ی  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې   ئې  ئى
و تا » است بندگان در میان عدالت مقتضی که حقی «است آفریده حق را به و خدا آسمانها و زمین»

 آسمانها و زمین تعالی یعنی: حق «شود جزا داده است کرده عمل آنچه حسب به ، هر کسسرانجام

بر  گردد و تا هر کس رهنمون خویش بر قدرت آنها وسیله را به تا خلق است آفریده آن را برای

کافر و   خداوند اقطع بدانید که شود پس داده ؛ جزااست کرده و طاعات از گناهان که آنچه حسب

 بر ، یا افزودناز ثواب تنبا کاس« گیرندقرار نمی مورد ستم و آنان»سازد برابر نمی را با هم مؤمن

 .عذابشان

 .است و بدان نیکان بودن یکسان در مورد عدم قبل در آیه پیشین بر اعلام دلیلی ، بسانکریمه آیه این

 

ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹٹ  ٹ     ٱ  ٻ  ٻ   ٻ

 ٹ  ڤ  
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ٱ  ٻ  ٻ   است:  از آیه بخش این مربوط به اول نزول دارد، سبب نزول دو سبب کریمه آیه این

را  سنگی مدتی بود که چنین آنان شد زیرا شیوه نازل قریش قولی: دربارهبه که ...ٻ    ٻ

 و آن دور افگنده را به یافتند، سنگرا می از آن بهتری خود ـ چیز ظن ـ به چون پرستیدند، سپسمی

 از ـ یکی سهمی قیسبنحارث درباره از آیه بخش دیگر: این قولیبه پرستیدند.چیز دیگر را می

 پرستید.می ،داشت تمایل بدان را نفسش هر چه شد که ـ نازل حق دین تمسخرکنندگان

 که یعنی: کسی «داده قرار خود را خدای خویش هوس را که کسی» پیامبر  ای «آیا دیدی پس»

هر  پس است خویش نفس هوای دنبال فقط به و گرفته خویش را دین خویش نفس و خواهش هوس

بنمایاند، فرو  زشت وی به را که دهد و هر چهمی بنمایاند، انجام نیک وی به نفسش را که چه

 الهی و غضب نفرت باشد، یا به نظر داشته و را مدا و رضای  خداوند محبت کهآنبی گذارد،می

ورزد، می هوس بدان پندارد یامی نیک را که چیزی است: کافر همان بدهد؟ یا مراد این اهمیتی

 «گردانیده او را گمراه وی دانایی و خدا با وجود» و غیره ، چوبسنگ پرستد مانند پرستشمی

 با این شناسد ولیباز می را از گمراهی و هدایت داناست و آگاه حقیقت به کسی نچنی کهیعنی: با آن

زند. یا وپا میدست و در گمراهی را فروگذاشته ، حقخویش نفس شهوت از پیروی سبب وجود، به

 ، گمراهداشته معل گمراهی برای سزاوار بودنش به که جهت او را بدان است: خداوند این معنی

را  ایتا پند و موعظه مهر زده بر گوشش یعنی: خداوند «مهر زده و دلش و بر گوش» است کرده

 نهاده پرده اشو بر دیده»باورمند نشود  آن نکند و به را درك تا هدایت مهر زده نشنود و بر دلش

 ساختن یعنی: بعد از گمراه «از خدا ا پسآی»ندهد  را نبیند و تشخیص درست تا راه «است

آموز تا عبرت پندی به «گیرید؟خواهد کرد؟ آیا پند نمی هدایتش کسی چه»او را   خداوند

 بدانید؟. را حال حقیقت

شد  نازل ابوجهل درباره که ...ڀ  ڀ  ڀ   ڀاست:  از آیه بخش این مربوط به دوم نزول سبب

 به خدا  رسول درباره اثنا با هم در این کردند؛می طواف کعبه خانه به مغیرهاو و ولیدبن زیرا شبی

 در ادعای محمد  که دانممی خوب خدا سوگند؛ من گفت: به ولید به وگو پرداختند، ابوجهلگفت

باور  این تو را به چیزی مگر چه !باش او گفت: ساکت و به . ولید بر آشفتراستگواست نبوت

« امین تگویراس»اش ! ما او را در کودکیأباعبدشمس گفت: ای ؟ ابوجهلاست گشته رهنمون

خدا  به ؟!نامیمو دروغگو می را کذاب ، اواست رسیده کمال به و رشدش عقل که ، اکنوننامیدیممی
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تو را از  چیزی ، چهصورت در این ! ولید گفت: پستاو راستگو اس دانممی خوب من سوگند که

 آن گفت: زیرا در ؟ ابوجهلآورینمی او ایمان به و ایکرده دارد، چرا درنگبازمی وی تصدیق

 ابوطالب ، از یتیمنانیپاره خاطر به من خواهند کرد که تبصره چنین من درباره قریش ، دخترانصورت

 شد. نازل کریمه آیه بود که همان ...!امکرده پیروی

 از شما ایمان یکی به  تبعا لما جئت هواه يكون حتي حدكمأ لا يؤمن»است:  آمده شریف در حدیث

 در حدیث همچنین«. امرا آورده آن من نباشد که چیزی پیرو آن نفسش هوای که گاهندارد تا آن

 ما عبد تحت»فرمودند:  که شنیدم خدا  گفت: از رسول که است آمده ابوامامه روایت به شریف

 باشد، نفس نزد خداوند منفورتر از هوای که ، الهی:  در زیر آسمانالهوي من الله ليإ أبغض لهإالسماء 

 «.است قرار نگرفته مورد پرستش

 

 ڄ      ڄ  ڃڃ  ڃ  ڃ  چ  چ   چچ  ڇ     ڇ  ڇ   ڇ  ڍ   ڤ  ڤ  ڤ   ڦ      ڦ  ڦ   ڦ  ڄ  ڄ 
یعنی:  «نیست در کار ، چیز دیگریدنیایمان غیر از زندگی»منکر رستاخیز  مشرکان «و گفتند»

« شویممی و زنده میریممی» نیست ،قرار داریم در آن ما که جهانی این زندگی ، جز همینزندگی

 دیگری زندگی ، هیچزندگی سر این و پشت مربوط است ما جهان این فقط به و زندگی یعنی: مرگ

 آنها کنند، سپسمی زندگی در آن ، باز فرزندانمانمیریماست: ما در دنیا می این معنی قولی. بهنیست

 و چیزی»کند می پیدا هادام تسلسل طور اینکنند و همینمی زندگی در آن میرند و باز فرزندانشانمی

 ما را هلاك ، چیز دیگریزمانه گذشت یعنی: جز گذر روزها و شبها و «کندنمی جز دهر ما را هلاك

 «ندارند دانشی امر هیچ این به آنان»... روحی قبض و نه استالموتیملک دنیا نه کند لذا در ایننمی

 باشند داشته علمی ، هیچحقیقت به آنکهاند، بیو تردید نگفته شک جز از روی را سخن یعنی: این

آنها  !و بس پندار است و ، گماناست نزد آنان که چیزی آن یعنی: نهایت «سپرندنمی جز گمان آنان»

 .و یقین بر علم اند، نه متکی خویش فقط بر پندارهای

گفتند: می جاهلیت اهل فرمود: کند کهمی روایت از ابوهریره مهکریآیه نزول سبب منذر در بیانابن

 فرمود. را نازل کریمه آیه این  خداوندپس کند!می و روز هلاك ما را گذر شب که نیست جز این

 

 ژ  ژ    ڑ  ڑ  ک  ک   ک   ک  گ  گ   ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  
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 آشکار و دلالت درك ،از مرگ پس از زندگی که ایقرآنی تیعنی: آیا «ما بینات آیات و چون»

گویند: اگر می که نیست جز این همواره آنان شود، شبهه خوانده برآنان»دهند؛ می دست به روشنی

 کنید. زنده از مرگشان را پس و آنان در دنیا «ما را باز آورید گویید، پدرانمی راست

 

 ں  ڻ   ڻ  ڻ    ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ    ڱ  ں ڳ  گ  گ  ڳ
 سر رسیدنبه در هنگام «میراندباز می»یعنی: در دنیا  «کندمی شما را زنده که بگو: خداست»

 به و حشر و نشرتان برانگیختن با «آوردروز رستاخیز گرد می سویشما را به گاهآن» هایتاناجل

 بیشتر مردم ولی نیست» روز قیامت به گردآوردنتان یعنی: در «در آن شکی» حساب موقف سوی

 شریف کنند. در حدیثمی ، شکبعد از مرگ شدن در زنده روی این را، از حقیقت این «دانندنمی

گفتند: می یتجاهل اهل»فرمود:  که است آمده از ابوهریره حاتمأبیجریر و ابنابن روایتبه قدسی

ڤ  ڤ  فرمود:  نازل در کتابش  خداوندپس  گرداند!می و روز هلاك ما را شب که نیست این جز

 الدهر، وأنا الدهر، بيدي ، يسبآدم ابن يؤذيني». و فرمود:  ...ڤ   ڦ      ڦ  ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ      ڄ  ڃ

 کهدهد در حالیمی و روزگار را دشنام کند؛ زمانهاذیت می مرا فرزند آدم :والنهار الليل أقلب مر،الأ

 .1«گردانممی روز را پیاپی و و شب است من بلاکیف دست ، کار بهروزگار منم آفریننده

 گفتند: جز اینمی که بودند از اعراب گروهی . آنانمشربان بر پندار دهری است ردی کریمه آیه این

 را به مرگو  ، زندگیگونهبدین کند!می ما را هلاك زمانه و روز و چرخش شب گذشت که نیست

 پندار همراهی در این نیز با آنان دیگری های، گروهاز اعراب گروه جز این دادند. ولیمی نسبت زمانه

آنجا  عصرها و نسلها، از همه خداناباورانو  و ملحدان دهری اند: بیشتر فلاسفهجمله از آن اند، کهکرده

 است استمرار داشته سال میلیونها دهند کهمی نسبت تطوری را به آن اشکال و تنوع زندگی آنان که

حد  وجود ندارد و کار از این ابداعگر خلاقی مدبر نیروی کائنات سر این ، در پشتپندار آنان به پس

پیدا  توسعه تجربی علوم دایره هر چه ! البتهباشد! محض تصادفی ،جهان پیدایش که رودفراتر نمی

 عده این پندارهای گردد، سقفبشر پدیدار می برای هستی از اسرار نظم بیشتری کند و زوایایمی

 ریزد.فرومی هم در بنیاد افکارشانبی دارد و بنایبر می بیشتر ترك

                                                           

 .است نیز آمده و مسلم در بخاری قدسی شریف حدیث این اصل 1
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در  هستند ولی اسلام به هرچند خود منتسب نیز وجود دارند که دیگر از فلاسفه ، برخیمیان در این

آفریدگار  را به آفرینش امر که این از کنند، گوییمی همراهی گروه خود با این علمی هاینوشته

 کرده و ابداع آفریده که است طبیعت گویند: اینمی بساشوند و چهمی دهند، خجل نسبت مبدعی

ندارند  پاسخی ؟ آنها هیچاست فکر و اندیشه د دارایخو آیا طبیعت شود که سؤال و اگر از آنان !است

امر  این به آنان) : ڃ  ڃ  چ  چ   چچ  ڇ     ڇ  ڇ   ڇاست:  فرموده  خداوند همچنانند که آنانپس

آنها در  که ایعلمی روش ؛ پسنیست سپرند( و اگر چنیننمی جز گمان ندارند، آنان دانشی هیچ

؟ اند، چیستگرفته در پیش غیرعاقل یا طبیعت تصادف به عجیب مخلوقات این حدوث دادن نسبت

رموز  ریافتد دنبال بشر به که و دقت ظرافت همه و این و پیچیدگی و سامان نظم همه با این طبیعتی

و  هوی چگونه !للهاپیماید؟ سبحانرا نمی اندك انتها، جز فرازیبی کرانه از این دود ولیمی شتابان آن

 !گیرد؟را از او می انسان ظاهر و باطن ، بینشهوس

 

 ہ  ہ   ہ  ھھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ    ۓ     ڭ  
 آسمانها و زمین متصرف یگانگی به که یعنی: اوست «خداست از آن آسمانها و زمین و فرمانروایی»

چیز توانا و  بر همه که کسی ندارد پس امر مشارکتی با او در این از بندگانش باشد و احدیمی

 که روز است بر پا شود، آن قیامت که و روزی» تواناست نیز آخرت فرمانروا باشد، لابد بر آفرینش

افکار و  رشته که کافری انگاران دروغ روز، زیان یعنی: در آن «کنندمی زیان اندیشانباطل

 گردند.می رهسپار دوزخ شود زیرا آناناند، آشکار میآویخته أباطیلرا به پندارهایشان

 

 ۋ     ۋ  ۅ  ۅ           ۉ  ۉ   ڭ  ڭ           ڭ  ۇۇ  ۆ    ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ
اند. أمت: نامطمئن و ناآرام که در حالی «بینیمی زانو درآمده را به أمتیهر »روز  در آن «و»

فقط هر دو  در آن که است از نشستن دارند. جثو: نوعی واحدی و آیین کیش هستند که ایمجموعه

، حساب گامههن و سختی و هراس از هول مردم !آری رسد.می زمین به و سرانگشتانش انسان زانوی

 بر او در دنیا نازل که «خود کتاب سوی به هر أمتی»زنند. زانو می چنیناین خداوند متعال در پیشگاه

خود  اعمال کارنامه سوی به است: هر أمتی این معنی قولیبه «شودمی فراخوانده» است شده

 «شویدمی کردید، جزا دادهمی آنچه حسب امروز به»ود: شمی گفته آنان به گاهشود. آنمی فراخوانده
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کردید، شما را جزا در دنیا از خیر و شر می که آنچه بر حسب آخرت در سرای یعنی: خداوند

 دهد.می

 

 ئو  ئۇ        ئە   ئە  ئو    ې  ې        ې   ې  ىى  ئا  ئا
 شما به علیه» کتاب این «که»اند؛ ر شما نوشتهما از رفتار و کردا فرشتگان که «ما کتاب است این»

 شما آن دهد. پسمی گواهی و زیادی کمهیچ، بیو راستی حق شما به یعنی: علیه« گویدمی سخن حق

 کردید، استنساخرا شما می ما آنچه هرآینه»آورید یاد میرا به خویش خوانید و اعمالرا می کتاب

 آن داریشما و حفظ و نگه از اعمال برداریو نسخه و ثبت نوشتن را به فرشتگان یعنی: ما، «کردیممی

برند، بالا می سبحان را نزد خدای بندگان اعمال فرشتگان است: چون این معنی قولی. بهکردیمأمر می

کنند و  ثبت ، نزد ویاست مترتب عقابی و ثواب بر آن را که از اعمالی بخش آن دهد کهمی او فرمان

 نکنند. را ثبت بیندازند و آن ، از قلمنیست مترتب و عقابی ثواب بر آن را که آنچه

 

 ی   ئې  ئې  ئې  ئىئى  ئى  ی  ی  ی ئۆ  ئۈ  ئۈ ئۇ  ئۆ
جوار  ررا د آنان پروردگارشان اند پسکرده شایسته و کارهای آورده ایمان که و اما کسانی»

تعبیر شد و از « رحمت» به« پاداش»از  «گرداندمی داخل» خویش یعنی: در بهشت «خویش رحمت

  ةللجن قال تعالي الله نإ»ذیل:  شریف در حدیث خدا  رسول فرموده دلیل ؛ به«بهشت» به« رحمت»

 وسیله به من پس هستی من : تو رحمتفرمود بهشت به  : خداوند أشاء من بك رحمأ، رحمتي أنت

یعنی:  «استفوز مبین همان» در رحمت کردن داخل «این»«. کنممی رحم بخواهم کهتو بر هر کس

 باشد.می ها پاكو ناخالصی هااز شائبه که جهت بدان است آشکار و روشن و رستگاری فلاح

 

 بخ  بم  بى  بي   تج  تح  ئج   ئح  ئم          ئى   ئي  بج  بح  
بر شما  من مگر آیات» شود:می گفته و سرزنش توبیخ از روی آنان به «کافر شدند که و اما کسانی»

 مجرم تکبر نمودید و قومی ولی»شد می بر شما خوانده من آیات اچرا؛ قطع «شد؟نمی خوانده
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د. جرم: شدی جرم و از اهل آنها تکبر ورزیده به آوردنو از ایمان  آیات این یعنی: از پذیرفتن «شدید

 .است تعالی حق نافرمانی دادن با انجام گناه ارتکاب

 

 تخ  تم   تى   تي  ثج  ثم  ثى  ثي   جح  جم  حج   حم  خج  خح  خم  سج    سح  سخ    سم  صح  صم  ضج  ضح   
 کفار را از وعده گروه این خدا  رسول یعنی: چون «است حق للها شد که: وعده گفته و چون»

 داده وعده آن به تعالی باری که ایغیبی امور ، یا از تمامرستاخیز و حساب فرارسیدن به  خداوند

و در »؛ است یافتنی تحقق ناخواه ها خواهوعده گفتند: اینمی آنان به دادند و خطاب، خبر میاست

 قیامت دانیمگفتید: ما نمی» است حتما آمدنی که «نیست شکی هیچ» متقیا یعنی: دروقوع «ساعت

 جز گمانی»گویید؟ می سخن شما از آن که است چیزی دیگر چه قیامت گفتید: این یعنی «؟چیست

 ی: ما بهیعن «نداریم و ما یقین» پنداریممی محض و توهمی را فقط حدس یعنی: ما قیامت «ورزیمنمی

 خواهد آمد. قیامت که کنیممی و خیال گمان ، ما صرفانداریم اییقینی علم قیامت

 

 ڀ  ڀ     ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ           ڀ
 بوده که صورتی همان به شاناعمال یعنی: بدیهای« آشکار شد بودند بر آنان کرده آنچه و سیئات»

 یعنی: جزای «را فرو گرفت کردند، آناناستهزا می بدان را که و آنچه»آشکار شد  آنان ، براست

 .دوزخبه فراگیر شد و فرود آمد؛ با ورودشان آنان بر اعمالشان

 

 

 

 ڀ  ٺ  ٺ  ٺ       ٺ  ٿ  ٿ     ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ   ٹ  ڤ  ڤ  
 فراموش کردید، امروز شما را فراموشرا  روزتان این ملاقات که گونه شود: همان و گفته»

 گذاریمفرو می شما را در آن پس کنیممی معامله مانند فراموشکاران به یعنی: با شما در دوزخ «کنیممی

 به راجع الهی در کتابهای که و از اخبار قاطعی روز را فروگذاشتید این برای کردن شما عمل کهچنان
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 و قرارگاه مسکن یعنی: دوزخ «است دوزخ در آتش جایگاهتان و»کردید  د، تجاهلبو آمده آن

 را از شما باز دارد. الهی دهد و عذاب یاریتان که «نیست ایدهنده نصرت شما هیچ و برای» شماست

 

 ڤ  ڤ     ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ   
بر شما  روی از آن عذاب یعنی: این «ریشخند گرفتید خدا را به شما آیات که تاس سبب بدان این»

 دنیا فریبتان و زندگی»نیندیشیدید  آن گرفتید و در و بازیچه مسخره را به شما قرآن آید کهفرود می

 هیچ پنداشتید که پس فریفت خویش هایها و بیهودگیها وپیرایشیعنی: دنیا شما را با آرایش« داد

 ،و بنابراین حشر و نشری و نه در کار است رستاخیزی ، نهدنیا نیست سرای همین جز دیگری سرای

 بیرون» آتش «این از امروز نه پس»کردید  و سپری بنا نهاده أساسبی اساس خود را بر این زندگی

 طاعت به ، بازگشتدر روز قیامت یعنی: «شودمی طلب آناناز  للها رضا ساختن شوند و نهمی آورده

 افگنند زیرا آن را پیش و عذری آورده دستاو را به رضای شود تانمی خواسته از آنان خداوند متعال

 گردد.سودمند واقع نمی و معذرتی نشده پذیرفته ایتوبه در آن که است روز؛ روزی

 

 ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ   ڇ  ڇ    ڇ  ڇ 
و  «عالمیان ، پروردگار؛ پروردگار آسمانها و پروردگار زمینخداست از آن و سپاس ستایش پس»

 جز آن کس، هیچباشد بنابراینمی سزاوار حمد و ستایش که است سروری پروردگار و چنین چنین

 و به آسمانها و زمین ر برابر آفرینشفقط او را د پس نیست همتا سزاوار حمد و سپاسبی مولای

 و ثنا گویید. عالم: مفهومی برند، سپاسسر میدر آنها به که کسانی حال دهیو سامان آوردن اصلاح

 دارد.مختلفی انواع رو که، از آنآمده جمع صیغه شود و بهمی للهاماسوی همه شامل فراگیر که است

 

    ڑ  ک     ک  ک ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژڑ 

 «عزیز و اوست و زمین در آسمان» و سلطه و عظمت و جلال یعنی: بزرگی «کبریاء و او راست»

 و فرزانه «حکیم»شود او پیروز نمی بر ایکننده غلبه هیچ ؛ پساشو فرمانروایی در سلطه یعنی: غالب

 .خویش هایها و فیصلهفرمان و در تمام و افعال سخنان در تمام است
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 است آمده خدا  رسول عنهما از للهاو ابوسعید رضی ابوهریره روایت به قدسی شریف در حدیث

 :ناري منهما، أسكنته واحداً نازعني ، فمنردائي ، والكبرياءزاريإ ةتعالي  العظم الله يقول»فرمودند:  که

 از آنها نزاع در یکی با من هر کس . پسمن و کبریا پتوی است نم ازار فرماید: عظمتمی  خداوند

 .دهممی مسکن خویش دوزخ آتش او را به کند، و کشمکش
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 ﴾احقاف  سوره ﴿

 .است ( آیه15) و دارای است کیم

 

عاد  قوم منازل ـ که افاحق از در آن شد که نامیده« احقاف» جهت بدان مبارکه سوره این تسمیه: وجه

 .است رفته بود ـ سخن در یمن

 باشد.می باطل معبودات پرستش ناروا بودن ، بیان«احقاف» محور سوره

 

 ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ    ڳ    ڳ  
 کتاب این فرو فرستادن» .است مقطعه ، از حروفدو حرف و این «حاء، میم»شود: می خوانده چنین

 و دانا فروفرستاده از نزد خداوند غالبو راستی حقبه یعنی: قرآن «است عزیز حکیم للها از جانب

 که است ، قاهر و برتر از آنغالب تعالی حق عزیز: یعنی .نیست وی در حق و افترایی و کذب شده

 مور.ا در همه است حکمت بربندد. حکیم: صاحب دروغی وی بر کسی

 

 ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ  ڻ  ڻۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  
یعنی:  «نیافریدیم حق جز به» مخلوقات از همه« دو است آن میان را که و آنچه ما آسمانها و زمین»

آنها  شآفرین و بدانید که آفریدیم ،را اقتضا نموده ما آن مشیت که با حق همراه آفرینشی آنها را به

زیرا در  است همانا روز قیامت که «معین میعادی به» آنها را جز نیافریدیم «و» نیست و باطل بیهوده

دیگر  زمینی به رسد و زمینمی پایان ، بهآنهاست در میان که و آنچه زمین ، عمر آسمانها وروز قیامت

و ». گذشت« انبیاء» ( از سوره48) در آیه که شوند چنانمی تبدیل دیگری آسمانهای آسمانها نیز به و

 داده بیم آن وسیله به در قرآن که آنچه یعنی: از «اندشده انذار داده اند، از آنچهکافر شده کهکسانی

 نه ند، واندیشمی در آن نه پس «رویگردانند»و جزا؛  وحساب بعد از مرگ شدن اند ـ مانند زندهشده

 اند.آماده آن برای
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ھ  ھ  ھ  ے  ے   ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈۇٴ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  

 ې  ې  ې  ې     ى   ى  ئا  
 آنچه»؛ خبر دهید که من یعنی: به« آیا دیدید» از حق رویگردان کافران این به محمد  ای «بگو»

را  چیز از زمین چه دهید که نشان من به»ها؛ و طاغوت ، مردگانناز بتا «پرستیدرا بجز ا  می

را  چیز از زمین چه دهید که نشان من به خدا هستند پس راستی یعنی: اگر آنها به «اندآفریده

 الکم باطل معبودهای یعنی: یا مگر آن «است مشارکتی را در کار آسمانها یا مگر آنان»اند؟ آفریده

، آنو نه  است این نه هرگاه پس اند؟!داشته آسمانها مشارکتی هستند، یا در آفرینش از آسمانها بخشی

 از این پیش گویید، کتابیمیاگر راست »پندارید؟ می خداوند سبحان را شریک آنان دیگر چگونه

و  یگانه عزوجل خدای امر که بر این هم ،شرك بر بطلان هم زیرا قرآن «بیاورید نزد من قرآن

آیا  پس است کرده ؛ تصریحنیست شکی و در آن است حق قیامت امر که بر این و هم است لاشریک

 داشته منافات حجت با این دارند که کند، یا حجتی مخالفت کتاب این با دارند که کتابی مشرکان

 که علم از چیزی بیاورید. یعنی: آیا کمترین نزد من «از علم اییا بازمانده»بیاورند دارند،  باشد؟ اگر

 للهبا ا همراه ایآفریننده بر وجود دارید که باشید، در دست کرده نقل از من قبل را از پیامبری آن

 عباسرا بیاورید. ابن آن پس است اگر چنین باشد؟ نیز کار درستی دیگران دهد تا پرستش گواهی

 بیاورید. ایشده و نقل چیز مکتوب باره در این ، یعنیگوید: أثاره: خط استمی

 

 ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ   ئۆ    ئۈ   ئۈ  ئې  ئې    ئې  ئى  ئى  ئى  ی  ی   
او را  ز قیامتتا رو خواند کهدعا می را به خدا کسی جایبه که کس تر از آنگمراه و کیست»

دعا  را به زیرا او چیزی شودپیدا نمی کسی تر از چنینتر و جاهلیعنی: هرگز گمراه «دهدنمی پاسخ

را از  یا ضرری را جلب سودی خویش خوانندهبه کهاین رسد به شنود، چهخود نمی که است خوانده

هرچند  «و» بندد؟!می طمع وی خود از سوی دعای ابتاج به چگونه ،خواننده آن نماید پس دفع وی

 آنها را به مشرکان که باطلی یعنی: معبودان «خبرندبی آنها از دعایشان»را بخوانند؛  باطل معبودان آن

را  آن نه خبرند؛ پسنیز بی دعایشان از حتی گویند بلکهنمی را اجابت فقط آنان خوانند، نهمی یاری

 نیستند. بیش جماداتی رو که یابند، از آندر می شنوند و نهمی
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 ٱ  ٻ   ٻ      ٻ          ٻ  پ  پ  پ  پ            ڀ  
را  بتان که مردمی یعنی: چون «باشند دشمنانشان باطل معبودان شوند، آن گردآورده مردم و چون»

 بیزاری اند، از آناندشمن برایشان بتان شوند و محشور گردند؛ آن گردآورده پرستند، در روز قیامتمی

 حیات در بتان روز قیامت عزوجل که: خدای است گویند. نقلمی و نفرین لعنت جویند و بر آنانمی

 که ـ شیاطین ، عزیر و، مسیحفرشتگان کنند. همچنینمی خود را تکذیب آنها پرستشگران آفریند ومی

انکار  عبادتشان و به»کنند می برائت اعلام خود در روز قیامت دارند ـ نیز از پرستشگران حیات

و  کرده را با انکار تلقی مشرکان از سوی خویش ، عبادتدر روز قیامت یعنی: معبودان «ورزندمی

 خویش پرستش هرگز شما را به گویند: ماهستند و می آنان کنندهکنند، منکر وتکذیبمی محکوم

 .بودیم فرانخوانده

 

 ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ        ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  
شود،  خوانده»آشکار ما  و روشن یعنی: آیات «ما بینات آیات» مکه یعنی: بر اهل «آنان بر و چون»

 «گفتند» قرآن آیات کبر و عناد، درباره روی از «شدند آمد، منکر آن سویشانبه حق چون که کسانی

 سحری» ایو شبهه شک هیچبی آیات «این»کنند:  و تأمل اندیشه آیات در این کهآنگویند، بیو می

 «.است آشکار

 

 

 

ڤ  ڤ   ڤڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃڃ  ڃ   ڃ   چ  چ  چچ  ڇ        ڇ  ڇ  ڇ   ڍڍ  ڌ  

 ڎ   ڌ   ڎ   
را بر  و آن کرده اختراع خود را از پیش قرآن یعنی: محمد  «است را بربافته گویند: اینیا می»

 پاسخ کند پسمی تکیه بر آن هر کافری که است ای، شبههشبهه این بندد و از آنجا کهخداوند افترا می

تکرار « قل: بگو» بار کلمه ، سهپاسخ این در خلال گردد ومی مطرح طور مفصل به باره در این الهی
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برابر  ، درباشم را بربافته آن»کنید؛ شما ادعا می کهو تقدیر ـ چنان فرض بر سبیل «اگر بگو:: »شودمی

 را از من الهی عذاب توانیدشما نمی صورت یعنی: در آن «نیستید سود من به چیزی خدا مالک

 عذاب شما بر دفع کهدر حالی بندممی دروغ عزوجل خاطر شما بر خدای به چگونه پس برگردانید

 عزوجل یعنی: خدای «رویدمی فرو در آن با طعنه آنچه به داناتر است للها»قادر نیستید؟  از من وی

 که ناروایی دیگر سخنان هب و همچنین است بینیجادو و فال قرآن که سخن و این تانتکذیب به

 «است و شما بس من او میان بودن گواه»؛ پردازید، داناتر استگویید و میمی رسالت و قرآن درباره

 گواهی من نفع ، بهامرسانده شما را به وی پیام و من از نزد اوست قرآن مورد که زیرا او در این

آمرزگار  و اوست»دهد می اید، گواهیکرده و انکار پیشه تکذیب که ر اینشما نیز ب دهد و علیهمی

نماید.  عمل است در آن که آنچه کند و به را تصدیق آورد، قرآن کند، ایمان توبه که بر کسی «مهربان

 حق و بردباری بر حلم است و اشعاری مؤمن تائبان برای و رحمت آمرزش به است ایوعدهاین  !آری

 کند.نمی عذاب شتاب را به او منکران که است آن زیرا گویای تعالی

 

 ڈ  ڈ  ژ            ژ   ڑ  ڑ    ک  ک  ک  ک   گ  گ   گگ  ڳ     ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں     ں  ڻ  ڻ  
نوظهور  ایپدیده پیامبران از میان بگو: من»است:  این در امر رسالت مشرکان شبهه به دوم پاسخ

 است را فرستاده بسیاری نیز پیامبران از من قبل خداوند بلکه پیامبر نیستم نخستین یعنی: من «نبودم

 بلکه نیست من ، فقط محدود بهاز غیب آگاهی و عدم بتان توحید، انکار پرستش سوی به دعوت پس

و  با من دانمو نمی»اند فراخوانده آن به پیامبران تمام که و کهن قدیمی است تی، دعودعوت این

 باقی مکه در آیا من که دانم؟ نمیرو است پیش که در زمانی «خواهد شد ایمعامله شما چه با

بر  طور عاجلو به شتاببه ذابع ؟ آیاشوممی ، یا کشتهمیرم؟ آیا میشوممی اخراج ، یا از آنمانممی

 شود پیرویمی وحی من به را که جز آنچه»شوید؟ می داده مهلت شود، یا کهمی شما فرستاده

و » امنیاورده میان را به و از نزد خود چیز نوی کرده پیروی و وحی قرآن فقط از یعنی: من« کنمنمی

و  وآشکار بیم روشن ایشیوه به خداوند شما را از عذاب پس «یستمآشکار ن ایدهندهبیم جز من

 کند.می درك را ، هشدارهایمهر اندیشمند باخردی که طوری به دهمهشدار می
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کجا خواهد  در دنیا به و مشرکان کار ایشان امر که از این  اکرم رسول که است بر آن دلیل آیه این

دانستند کند، میمی چه در آخرت با ایشانخداوند دانستند کهمی یقیننداشتند اما به ، آگاهیانجامید

 .است انتظارشان در بهشت والای مقام که

در  خدا  رسول بر اصحاب فشار و آزار مشرکان چون که است زیرا نقل نیست منسوخ آیه این

دارد  و آب خرما و درخت که سرزمینیبه دیدند که در خواب  حضرت شد، آن سخت مکه

و  شده شادمان خواب از این کردند، ایشان نقل خویش اصحاب را به خواب این کنند. پسمی هجرت

ند کرد درنگ از زمان ایبرهه چون را دریافتند، سپس از آزار مشرکان و رهایی گشایشبه بشارت از آن

 در خواب که سرزمینیسوی  به وقت چه !للها را ندیدند، گفتند: یا رسول خواب این عینی و تحقق

فرمود:  نازل عزوجل خدای بود که کردند، همانسکوت   اکرم رسول؟ کنیممی اید، هجرتدیده

آیا  که دانمخواهد شد؟(. یعنی: نمی و شما چه با من که دانمینم : )و من ک  ک  ک  ک   گ  گ   گ

بود  در خواب دیدم آنچه»فرمودند:  یا خیر؟ سپس شوممی ، بردهامدیده در خواب که همانجایی به

 من هنوز به من خواب عینی یعنی: مصداق .«کنمنمی شود، پیرویمی وحی من به که اما جز از آنچه

 .است نشده وحی

 و دروغی اساسبی از اولیا، امری بعضی برای غیب علم ادعای شود کهمی دانسته آیه از این مچنینه

 .آشکار است

 

ڻ  ڻ  ۀ   ۀ   ہ  ہ  ہ  ہ  ھ    ھ  ھ  ھ  ے  ے     ۓ  ۓ  ڭ  ڭڭ   ڭ    ۇ  ۇ  ۆ  

 ۆ  ۈ  ۈ  
 «اگر»خبر دهید؛  من به یعنی: «بگو: آیا دیدید»است:  ، ایندر امر رسالت مشرکان شبهه به سوم پاسخ

از  باشید و گواهی کافر شده شما بدان» کهآن حال «باشد و للهاز نزد ا» در حقیقت قرآن این

یعنی: بر مانند  «بر مانند آن» است، دانا نموده نازل درتورات عزوجل خدای برآنچه که «اسرائیلبنی

 و با قرآن موجود است در تورات که اینها از اموری توحید، معاد و غیر اثبات نچو اخبار قرآن

 حقیقت زیرا این قرآنبه «باشد آورده ایمان»؛ اسرائیلی گواه آن «گاهآن داده گواهی»دارد؛  مطابقت

 نازل او بر پیامبرانش که است وحیی جنس و از عزوجل خدای کلام قرآن که گردیده روشن برایش

 هم ، آیا بازقرآن به آوردن از ایمان «باشید استکبار ورزیده» گواه آن با وجود گواهی «و شما»کند؛ می
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 بر جواب جمله این «کندنمی مگر را هدایتست خدا قوم البته»هستید و  که ایقین ستمگر نیستید؟

باشد، آیا شما  خدا از نزد شود: اگر قرآنمی چنین قدیر سخنت کند پسمی شرط دلالت محذوف

، اسرائیلشاهد از بنی آن که شویمستمگرید. یادآور می ااید، ستمگر نیستید؟ قطعکفر ورزیده آن به که

زیرا  شودنیز می غیر وی شامل مضمون این شد. البته مسلمان بعد از هجرت د کهبو سلام عبدالله بن

 .است جنس اسم« شاهد»

 کرده روایت اشجعی مالکبناز عوف صحیح با سندی کریمه آیه این نزول سبب در بیان طبرانی

 همراه نیز با ایشان رفتند و من آنان کنیسه به در روز عید یهودیان خدا  رسول»فرمود:  که است

 فرمودند: ای آنان به خطاب شد. سپس دگرگون و حالشان شدند خوشاز ورود ما نا آنان . ولیبودم

 من دهند، به محمد گواهی و رسالت توحید خداوند به خود را که از میانتن دوازده  یهود! گروه

 ، خشماست آسمان در زیر سقف که ایاز هر یهودی عزوجل خدای صورت کنید زیرا در این معرفی

 آن نداد. سپس پاسخی  اکرم رسول به از آنان کردند و کسی سکوت دارد. یهودیانخود را بر می

 . سپسبایست محمد! آمد و گفت: ای سر ایشان از پشت مردی که دیدم برگشتند. بناگاه  حضرت

 ؟ گفتند: بهچیست من شخص یهود! نظر شما در مورد گروه نمود و گفت: ای روییهودیان  سوی به

از تو مانند  خدا مانند تو و قبل کتاب دانشمندتر و داناتر به مردی خویش در میان خدا سوگند که

 شخص این که دهممی گواهی من اینک گفت: پس !نداریم سراغ مانند جدت از پدرت و قبل پدرت

را  ! و سخنشگفتی گفتند: دروغ یابید!می در تورات را وی افو اوص بشارت که است پیامبری همان

«. نمود را نازل آیه این عزوجل خدای بود که دادند. همان وی به نارواییهای و نسبت رد کرده

و بعد از و ااست  یاد شده سلاماز عبدالله بن اتلویح در آن ، چوناست مدنی آیه ، اینروایت ینبنابرا

 شد. مسلمان هجرت

 

 ې  ې  ې  ېى  ى  ئا  ئا  ئە   ئە  ئو  ئو   ئۇ  ئۇ   ۇٴ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ 
 که داشت زنیره نامبه کنیزی خطاب عمربن»است:  کرده روایت کریمه آیه نزول سبب منذر در بیان ابن

گفتند: اگر می زد و کفار قریشمی شدنش مسلمان خاطر بود، عمر او را به شده مسلمان از وی قبل

 عزوجل خدای بود که . همانجستنمی سبقت از ما برآن بود، زنیرهمی ارزشی، کار خیر و بادین این
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 للهـ مانند عبدا مؤمنانشان یهود در حق دیگر: کافران روایتی بنا به«. کرد نازل زنیره را در شأن آیه این

 جستند.نمی سبقت آن سوی از ما به آنان بود، محمد حق ـ گفتند: اگر دین و یارانش مسلا بن

؛ است آورده و نبوت قرآن محمد از که آنچه «گفتند: اگر» مؤمنان یعنی: در باره «مؤمنان به و کافران»

 گمان پس «گرفتندنمی پیشی» قرآنو  رسالت به ایمان سوی یعنی: به «بر ما بدان خیر بود، آنان»

و با  هر کار نیک سوی به گرفتن و سبقت پیشتازی مستحق بودکه چنین خودشان در باره کافران

 خویش رحمت بخواهد، به را که هر کس سبحان خدای بودند که از آن غافل ولی هستند! ارزشی

 به کفار نسبت پندار این که ذکر است گزیند. شایانبر می شخوی دین و برای گردانیده مخصوص

الكبر بطر »اند: فرموده آن درباره ذیل شریف در حدیث  اکرم رسول که است کبری خود، همان

 «.است مردم شمردن و حقیر حق : کبر؛ رد نمودنوغمط الناس الحق

 «است کهنه دروغی خواهند گفت: این زودی اند، بهنیافته دایته» قرآن یعنی: به «آن به و چون»

 .است پیشینیان هایافسانه قرآن گفتند: این از آن قبل کهچنان

 

ئۆ  ئۆ  ئۈ          ئۈ   ئې  ئېئې  ئى  ئى       ئى  ی  ی  ی       ی    ئج  ئح  ئم  

 ئى  
 و قوانین شرایع اصول در و قرآن است تورات که «موسی کتاب» از قرآن یعنی: پیش «از آن و پیش»

 ایمان آن به که کسانی برای سبحان خدای از جانب «بود رحمتی راهبر و مایه»دارد  توافق ، با آنحق

 تدلال قرآن خود بر حقانیت این «و»شد اقتدا می تورات به دین در امر از قرآن بودند. لذا پیش آورده

وغیر  موسی کتاب با تورات دین در اصول یعنی: قرآن «کننده تصدیق است کتابی این»دارد زیرا 

یعنی: در  «عربی زبان به» آنهاست مصدق علاوه و به و همخوان موافق خداوند از کتابهای آن

 از عذاب «دهد را بیم تا ستمکاران»فهمند میرا آن مدینه و یهودیان است عربی زبان به قرآن که حالی

 کهاین به «باشد بشارتی نیکوکاران و برای»نماند  باقی عذری آنان ، برایو بنابراین خداوند

 که نیست چنان شوند پسمی نایل آخرت دنیا و بهشت پیروزی ، بهنیکوکاریشان پاداش به سرانجام

 !قدیم است دروغی قرآن گویید: اینمی شما کافران
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 ئي  بج  بح  بخ   بم  بى  بي  تج   تح  تخ  تم     تى  تي  ثج   
توحید و  در میان یعنی: «ورزیدند پایداری ، سپساست للهگفتند: پرودگار ما ا که کسانی گمانبی»

 یعنی: آنها از این «شوندیم اندوهگین و نه است بر آنان بیمی نه»کردند؛  جمع بر شریعت استقامت

 و دوست چیز محبوب کهو از این نگشته درافتند، بیمناك ایو ناخوشی ، سختیدر گرفتاری امر که

 به در دنیا، هم ؛ همو موهبت خصلت شوند و ایننمی بدهند، نیز اندوهگین را از دست ایداشتنی

 .است پایدار و همیشگی انایش ، برایدر آخرت و هم مرگ هنگام

 

 ثم  ثى  ثي  جح  جم   حج   حم  خج         خح  خم   
 در آن جاودانه» شایسته در دنیا از اعمال «دادندمی انجام آنچه پاداش به بهشتند که اهل ایشان»

 «.مانندمی

 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻٻ  پ  پ  پ       پ   ڀڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ   ٿ   

ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ   ٹ  ٹ  ٹ  

 چچ  چ   چ  ڇ    ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  
و  عنایت ضرورت به که است دستوری و آن است وصیت: از توصیه «کردیم وصیت انسان و به»

 که «پدر و مادرش در حق نیکی به»کردیم: و سفارش  او را وصیت !باشد. آری پیوسته آن به اهتمام

 او را در شکم دشواری به مادرش»نماید  غبلی سعی راهرفتار کند و در این  تمام نیکی با آنها به

دنیا  به و در هنگام حاملگی در دوران عنی: مادرشی «است دنیا آوردهاو را به دشواری و به برداشته

 ماهاو سی و از شیر گرفتن بار برداشتن و دوران» است کرده را تحمل زیادی دشواریهای ،آوردنش

را از شیر باز  طفلش کهگاهتا آن وی بارداری ابتدای ـ از هنگام هر دو مدت یعنی: مجموعه «است

، مدت این و بقیه است ماه شش بارداری مدت حد اقل شود کهمی . خاطرنشاناست ماهگیرد ـ سیمی

 نمود، حمل وضع ماهگی اگر مادر در نه»گوید: می عباسباشد. ابنمی شیرخوارگی حد اکثر مدت

و  نمود، بیست حمل وضع ماهگی ، اگر در هفتاست کافی طفلش برای شیرخوارگی ماه ویکبیست

باید دو  نمود، طفل حمل وضع ماهگی و اگر در شش است کافی طفلش برای شیرخوارگی ماه سه
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 ماهاز شیر را، سی طفل تا بازگرفتن بارداری مدت که کریمه آیه این دلیل شیر بخورد، به تمام سال

 «.است کرده معرفی

باشد زیرا مادر مؤکدتر می پدر فرزند از حق مادر بر عهده حق دارد که اشاره حقیقت این به کریمه آیه

 شیر وجود خویش او را از مایه هم از آن و بعد است نهاده دشواری و به بارگرفته دشواری را بهاو 

 ها، بهو سختی رنجها، زحمات با تحمل مدت این و در همه است پرورانده خویش و در آغوش داده

 نداشته مشارکتی امور با وی از این پدر در چیزی کهدرحالی است پرداخته وی امور به وجه بهترین

با  وی رنج اما این کشیده رنج زندگی هایهزینه درآمد و تأمین کسب در راه او هم ، هر چند کهاست

 .مادر همانند و برابر نیست رنجهای

 به و نیکی شده نقل قرآنی بزرگ آداب این در توضیح بسیاری نبوی احادیث که ذکر است شایان

 حدیث این جمله از آن است کرده معرفی کبیره آنها را از گناهان و نافرمانی اعمال را از بهترین والدین

و سوگند  نفس ، قتلوالدین خدا، نافرمانی به آوردن شرك عبارتند از: کبیره گناهان»است:  شریف

 رسول ما در محضر»فرمود:  که است آمده أسیدأبی روایت به شریف حدیث در همچنین«. غموس

 والدینم آیا بعد از مرگ !للهاآمد و گفت: یا رسول نزد ایشان سلمهاز بنی مردی که بودیم  اکرم

 باقی اتاینها بر ذمه» !فرمودند: بلی  اکرم رسول ؟است مانده باقی امآنها بر ذمه به از نیکی چیزی

 رحمی عهد آنها، صله اجرا گذاشتن آنها، به برای خواستن آنها، آمرزش برایدعا نمودن « است: مانده

 «.آنها دوست داشتن شود و گرامینمی آنها پیوسته سبب جز به که

 استحکام به طفل عقل نیرو و که گاهأشده: یعنی: تا آن «رشد خود رسید کمال به چون که گاهتا آن»

 سالگی وسهیا سی سی سن به رسیدنش ،مرحله این او به رسیدن برای مدت خود رسید. کمترین

فراتر از  ، چیزیسالگی چهل به رسیدن که است مفید آن قید این «رسید سالگی چهل و به». است

 به سالگی چهل بعد از سن که: انبیا  شده گفته جهت ، از اینرشد است و قوت کمال به رسیدن

رسد می سالگی چهل سن به که کسی ، برایبیان این»گوید: کثیر میاند. ابنشده برانگیخته نبوت

 عزمی و بر آن تجدید نموده را عزوجل خدای سوی به و انابت باید توبه که ارشاد است این متضمن

 رسید، خداوند سالگی چهل به مسلمان بنده چون»است:  آمده شریف در حدیث«. ستوار ببنددا

 سوی به و انابت توبه رسید، خداوند سالگی شصت به چون گرداند ومی او را سبک حساب

 چون دارند ومی او را دوست آسمان رسید، اهل هفتاد سالگی به کند و چونمی وی را روزی خویش



 

8220 

نود  به کند و چونمی را محو و گناهانش را تثبیت حسناتش رسید، خداوند هشتاد سالگی به

 بیتش اهل را در حق آمرزد و ویمی را وی و آینده گذشته گناهان همه رسید، خداوند سالگی

 «.وی در زمین شود: او اسیر خداستمی نوشته چنین در آسمان گرداند و در مورد ویمی شفیع

 و به من به را که تا نعمتی کن الهام گفت: پروردگارا! بر من»رسید:  سالگی چهل سن به چون !آری

از  بر من را که آنچه یعنی: پروردگارا! شکر و سپاس «، شکر گزارمایداشته ارزانی پدر و مادرم

 من ، بهاینموده انعام امکودکی در دوران من به بتو مهر آنها نس از شفقت مو بر پدر و مادر هدایت

نیز  تا در آینده کن الهام من به یعنی: همچنان «را بپسندی آن که دهم انجام و کار نیکی» کن الهام

یعنی:  «آور صلاح به را برایم و فرزندانم» بپسندی را از من آن که دهم انجام ایشایسته عمل

 «امآورده تو توبه درگاه به من هرآینه» و استوار گردان قدمثابت را در صلاح و تبارم و نسل فرزندان

 برای مخلص تو و از منقادان برای شدگانتسلیم یعنی: از «از مسلمانانم و من» خویش از گناهان

 به خدا  رسول که است آمده مسعودابن روایت شریف به . درحدیثمتو هست توحید و یکتایی

بيننا،  ذات قلوبنا، وأصلح بين ألف اللهم»بخوانند:  دادند تا در تشهد چنینمی تعلیم خویش اصحاب

 لنا في ، وباركنبط ما ظهر منها وما النور، وجنبنا الفواحش ليإ الظلمات ، ونجنا منالسلام واهدنا سبل

، لنعمتك ، واجعلنا شاكرينالرحيم التواب أنت نكإعلينا  أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا، وتب

ما  البینیبینداز، در روابط ذات ما الفت دلهای در میان : بارالها!قابليها وأتمها علينا بها عليك مثنين

، ما را ده نور نجات سوی ها به، ما را از تاریکیکن هدایت سلامتی هایراه ه، ما را برونما کن اصلاح

و  همسران ها و دلها وها و بیناییما در شنوایی بر کنار دار، برای آشکار و پنهان هایزشتی از

 نعمتت از شکرگزاران وما را هستی پذیر مهربانپذیر شو زیرا تو توبه ، بر ما توبهنه برکت فرزندانمان

 «.رسان و کمال تمام بر ما به را و آن آن تو و پذیرنده برای آن به ، ثناگویانقرار ده

ابوبکر  درباره آیه فرمود: این که است کرده روایت نزول سبب در بیان عباساز ابن واحدی

 در کاروان باهم داشتند که سن سالبیست اکرم و رسول سن سال شد زیرا او هژده نازل صدیق

 زدند. حضرت منزل سدری درخت پای به در جاییشدند پس بود همراه شام عازم که ایتجارتی

 سؤال حق دین تا از او درباره در آنجا بود رفت که نزد راهبی نشستند و ابوبکر درخت آن در سایه

ابوبکر گفت: او  ؟کیست است سدر نشسته درخت در سایه که مردی پرسید: آن وی از کند. راهب

 و کسی او پیامبر است سوگند که خدا گفت: به . راهباست فرزند عبدالمطلب للهمحمد فرزند عبدا
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در  هنگام از آن، . پساست نگرفته پناه درخت آن سایهخدا به جز محمد نبی مریم بنبعد از عیسی

در  شد، نهجدا نمی خدا  از رسول گاههیچ افتاد و او بعد از آن یقین و ابوبکر تصدیق قلب

ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  رسید، گفت:  سالگی چهل سن به ابوبکر و چون در مکه و نه ایشان سفرهای

 ندارد. به خاصی نزول و سبب تاس عام آیه گوید: اینمی بصری حسن . ولی...ڤ  ڦ  ڦ   ڦ

 خاص به نه لفظ آنهاست بودن عام اعتبار به که است این قرآن در مورد آیات کلی ؛ قاعدههرحال

 آنها. سبب بودن

گوید: می ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ   چتعالی:  حق فرموده این درباره عباس ابن

مورد  خدا در راه را که مؤمنی بردگان از تن کرد و او نه اجابترا  ابوبکر دعای خداوند»

بودند ـ  جمله از آن فهیرهو عامربن بلال آزاد کرد ـ که بردگی گرفتند، از قیدقرار می مشرکان شکنجه

ـ  مادرش از فرزند و پدر و ـ اعم وی خانواده اعضای نکرد و نیز همه را ترك خیری هیچ ابوبکر

پدر، مادر و  نبودند که خدا  رسول از اصحاب یک جز او، هیچ کهشدند در حالی مشرف اسلام به

«. است ابوبکر دعای اجابت دلیل خود باشند و این شده مسلمان همه پسر و دخترش فرزندان

 از فضایل شد. همچنین نازل ابوبکر در شأن ...ٹ  ڤ  آیات:  این گوید کهنیز می علی

 یارانشان به خطاب  اکرم رسول که است ابوهریره روایت به ذیل شریف حدیث ابوبکر

از  کسی باز فرمودند: امروز چه !؟ ابوبکر گفت: مندار استاز شما روزه کسی امروز چه» فرمودند:

را  از شما مسکینی کسی ! باز فرمودند: امروز چهگفت: من ؟ ابوبکراست نموده را تشییع ایشما جنازه

 نموده را عیادت از شما بیماری کسی ! باز فرمودند: امروز چه؟ ابوبکر گفت: مناست نموده اطعام

: این الجنة امرئ إلا دخل في ما اجتمعنفرمودند:  خدا  رسول گاهآن !من گفت:؟ ابوبکر است

 «.شودمیداخل  بهشت او به کهشوند، مگر ایننمی جمع شخصی هیچ در اوصاف

 

 ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک    کک  ک  گ  گ  گ        گ  ڳ  
را  آنچه نیکوترین آنان از هستند که کسانی»باشد؛  گونه آنها این روش کهیعنی: کسانی «گروه این»

 یعنی: برآنان «گذریمدرمی بدیهایشان و از پذیریممی»خیر در دنیا  از اعمال «دانداده انجام که

و  یعنی: در سلک «بهشت در عداد اهل» کنیمنمی مجازات را در برابر بدیهایشان و آنان آمرزیممی
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در  ما پیامبران بر زبان «شدندمی داده وعده بدان که است راستینی وعده همان» شمار بهشتیان

 دنیا.

 

ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  

 ھ  ھ   ے  ے  ۓ        ۓ  ڭ    ڭ  
گوید: می آن حال در بیان خداوند متعال قراردارد که ستمگری ، گروهنیکبخت گروه آن در مقابل ولی

در  گوینده از شخص که است ایکلمه أف: «بر شما خود گفت: اف پدر و مادر به که کس و آن»

 دهید کهمی وعده من آیا به»باشد  شده ، دلتنگداده روی وی بر از آنچه شود کهصادر می هنگامی

در موعد مقرر از  بعد از مرگ دهید کهخبر می من یعنی: آیا به «؟شوممی آورده بیرون زنده

از  و سخت بعید است کاری این کهدر حالی شوممی آورده بیرون و از قبرم خداوند برانگیختهویس

 بسیاری نسلهای از من پیش کهآن و حال»؟ است ایزندگی هم دور؟ آیا بعد از مرگ باور به

یعنی:  «کنندمی خدا استغاثه رگاهد به دو و آن»؟ است نشده برانگیخته احدی و از آنان «اندگذشته

 این دهد. یا معنی توفیق ایمان او را به خواهند کهمیاز خداوند با فریاد و زاری پدر و مادرش

گویند: می فرزندشان آورند و بهفریاد بر می خداوند درگاه به وی ناروای سخن است: آنها از این

 خلافی و هیچ «است راست الهی وعده گمانبی» از مرگ پس زندگی به «بیاور بر تو، ایمان وای»

 «نیست پیشینیان هایافسانه دهد: اینها جزمی پاسخ» سخنشان در تکذیب «او ولی» نیست در آن

 که هاییها و دروغبافیگویید، جز افسانهمی از مرگ پس شدن زنده شما درباره که یعنی: آنچه

 باطلی سخن ، در حقیقتبعد از مرگ شدن و زنده اند، نیستبافته هم خود به در کتابهای پیشینیان

 پذیرد.را نمی آن عقل که است

 

 ڭ  ڭ    ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ   ۉۉ  ې    ې   ې  ې  
 بر یعنی: عذاب «شد ثابت آنان بر قول د کهانکسانی»ناروا  سخنان این یعنی: گویندگان «گروه این»

پ   پژ باشد:  ابلیس به سبحان خدای سخن در اینجا؛ این« قول»شد. شاید مراد از  واجب آنان

پر  اند، همگیکرده از تو پیروی که از آنان را از تو و کسانی جهنم ایقین):  ژڀ  ڀ ڀ   پ  پ
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 و انس از جن از آنان پیش که هاییامت در جمله». گذشت ر آنتفسی که« 85ص/( »سازممی

 ضمیمه کافر پیشین هایامت امر به در این نآنا پس است شده واجب بر آنان یعنی: عذاب «اندگذشته

 «.اندزیانکار بوده آنان هرآینه»شوند می

 ، قولششده نازل ابوبکر فرزند عبدالرحمن درباره آیه این است پنداشته که کسی»گوید: کثیر میابن

«. گردید زمانش اهل وار و از بهتریناست نیک شد، اسلامش مسلمان ابعد زیرا عبدالرحمن است ضعیف

 و نموده را نفی عبدالرحمن درباره آیه این عنها نزول للهارضی عائشه»گوید: می حجر همحافظ ابن

 قرطبی«. است سزاوارتر پذیرفتن تر و به، صحیحمؤید آن روایت به از نظر اسناد، نسبت وی نفی

 «.شد بود، نازل پدر و مادرش عاق که کافری شخص درباره کریمه آیه که است این صحیح»گوید: می

 ى  ى  ئا  ئائە  ئە  ئو  ئو   ئۇ  ئۇ   ئۆ  
 از دو گروه یک هر یعنی: برای «است اند، درجاتیداده انجام که آنچه بر حسب هر یک و برای»

 یعنی: جزای «را و تا اعمالشان» است مراتبی در روز قیامت ، نزد خداوندو انس و کافر جن مؤمن

 کاسته نمؤمنا از پاداش نه پس «گیرندقرار نمی ستم مورد دهد و آنان و کمال تمام به»را  اعمالشان

 شود.می افزوده کفار بر عذاب شود و نهمی

 

ئى   ئى   ئى  ی  ی  ی  ی  ئج  ئح  ئم  ئى   ئي  بج                   ئې   ئې ئۆ  ئۈ  ئۈ      ئې    

 بح  بخ  بم  بى       بي  تج  تح              تخ  تم   
 شود و کافرانمی ر زدهها کناپرده که یعنی: روزی «شوندمی عرضه بر آتش کافران روز که و آن»

 آتش که است: روزی این معنی قولیبه شوند.می ساخته نزدیک آن نگرند و بهمی دوزخ آتش سویبه

 خود را در زندگی پاکیزه هاینعمت»شود: می گفته آنان روز به در آن !شود. آری کرده پیش آنان بر

 و لذات از شهوات سبحان خدای یعنی: در نافرمانی «ها برخوردار شدیدآن د و ازکردی ضایع دنیایتان

 آورده ثواب و ، عقابحساب از وعده پیامبران که آنچه انگاشتن دروغ سبب کردید و به پیروی

 یایتاندن زندگی را در شهوات تاننیرومندی و و جوانی پروا نداشتید و خرمی گناه بودند، از ارتکاب

 کردید. تباه

از  آنان برداریبهره سازد کهمی را روشن حقیقت و این داشته کفار را بیان ننگین فرجام کریمه آیه

 . پساست الهی عدل اقتضای گردند و این محروم از آن تا در آخرت است خاطر آندنیا به هاینعمت
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 دنیا برخوردار شد، او در آخرت و مباح پاکیزه هایاز نعمت هر کس هک نیست معنی بدین کریمه آیه

 از گیریآورد لذا او در بهرهبجا می خویش را با ایمان شکر منعم زیرا مؤمن ندارد ایاز آنها بهره

 ڳ گ گژ گذشت:  «مائده» ( از سوره87) در آیه کهچنان نیست دنیا مورد سرزنش هاینعمت

نگردانید(. و در  ، بر خود حرامنموده حلال  خدا بر شما را که آنچه هایپاکیزگی):  ژ ڱ ڳ ڳ ڳ

 خداوند را حرام زینت کسی بگو: چه):  ژ ...ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹژ گذشت:  «اعراف» ( از سوره22) آیه

 ، از شیوهتکلف و ترك وریاتضر دنیا، اکتفا به از لذتهای بریدن که باید گفت (. لیکناست کرده

 بسا این شود چه مشغول غیرمهم امور به از امور مهم مؤمن زیرا اگر انسان ما است شایسته سلف

 دور گرداند. عزوجل او را از خدای گرفتاری

 غولآنها مش کهدرحالی رفتند صفه نزد اصحاب  اکرم رسول است: روزی آمده شریف در حدیث

 آن یافتند. پسنمی پارچه از جنس ایپینه بودند چرا که حیوانات خود با پوست هایجامه زدن پینه

 که روزی و وضع ، یا حالشما بهتر است و وضع حال آیا این» فرمودند: آنان به خطاب  حضرت

 غذای او قابلمه ، نهار بردیگری زربافت هبگذراند و عصر در جام زربافتی در جامه از شما صبح یکی

« شود؟می پوشانیده کعبه باشد که پوشانده چنان اشو خانه دیگری قابلمه شود و شام آورده مرفهی

 شما امروز حال بلکه !نه»فرمودند:  رسول مبارك !داشت خواهیم بهتری و وضع روز حال گفتند: در آن

 «.دارید بهتری و وضع

 خفت عذاب امروز به پس»شود: می گفته آنان شوند، به عرضه بر آتش کافران که روزی همچنین

در  کهآن سزای به» است رسوایی و خواری سراسر برایتان که عذابی یعنی: به «یابیدآور کیفر می

 سبب و به» اشو یکتاپرستی خداوند متعال به نآورد از ایمان «ورزیدیدتکبر می ناحق به زمین روی

 وی هایو نافرمانی معاصی و مرتکب شده خارج خداوند از طاعت یعنی: «کردیدمی فسق کهآن

 اعضا و اندامهای ، کارو فسق است دل ، گناهحق تکبر از پذیرش که ذکر است گردیدید. شایانمی

 دیگر.

 

ٻ  پ    پ  پ  پ  ڀ  ڀ      ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ     ٹ  ٹ     ٱ  ٻ   ٻ   ٻ

 ٹ  ٹ      ڤ   ڤ  
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در  است: یاد کن این شوند. یا مراد تا پند گیرند و بیمناك قومت برای محمد  ای «یاد آور و به»

 وی را تا به ر قومشبر آزا وی شکیبایی و هود یعنی: داستان «عاد را برادر قوم» خویش خلوت

 که شویمشود. یادآور می ، بر تو آسانبینیمی قومت تکذیب از را که ، آنچهو در نتیجه اقتدا کنی

. است «ارم» از قوم عربی قبیله« عاد»بود و  فرستاده« اول عاد» قوم سوی را به هود خداوند متعال

 قوم که گاهآن». در دین نه بود برادر آنان در نسب هود که است نیمع عاد( بدین تعبیر: )برادر قوم

 یمن شحر در حضرموت سرزمین شنزارهای عاد، أحقاف: سرزمین «داد بیم را در أحقاف خویش

 و هرآینه». ایو منحنی مستطیل بزرگ شن از توده است عبارت . حقف:است عربستان جنوب یعنی

 پیامبران آگاهانید که آنان به یعنی: هود «بودند گذشته او هشداردهندگان از از او و پس یشپ

را  سرزمینهایشان مردم مانند وی اند، همهشده مبعوث در زمانش بعد از وی که و پیامبرانی وی از پیش

 اند.و هشدار داده بیم

 روزی بر شما از عذاب اواقع من»زیرا  «جز الله را نپرستید که»هشدار داد:  آنان به هود !آری

 شما. آوردن شرك سبب به «ترسممی» و سهمگین هولناك یعنی: روزی «بزرگ

 

 ڤ  ڤ         ڦ   ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄ    ڄ    ڄ      ڃ  ڃ  ڃ  
 برگردانی»آنها  پرستش یعنی: از «انتا ما را از خدایانم ایما آمده سراغ آیا به» هود قوم «گفتند»

 از عذاب «دهیمی ما وعده را به آنچه» ؛دهیما می به که ایدر وعده «هستی اگر از راستگویان پس

 .درافگن آن ما را به اکنون و هم «بیاور میان به» بزرگ

 

   ڃ  چ      چ       چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ      ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ 
، فقط عذاب آمدن وقت یعنی: علم «فقط نزد خداوند است علم که نیست جز این» هود «گفت»

 خبر نداده من و او به من نه است نموده را مقدر عذاب که زیرا اوست نزد من نه است نزد خداوند

 از جانب« امشده فرستاده بدان کهرا  آنچه و من»آورد می فرود وقت را چه عذاب این که است

از  اما آگاهی است دهیو بیم فقط هشدار دادن من مأموریت پس «رسانممی شما به» پروردگارتان

 شما را قومی من ولی» است نکرده وحی من را به آن تعالی حق که است ، چیزیعذاب آمدن وقت
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 برای که آنچه فشارید و بهمی پای بر کفر خویش از آنجا که «ورزیدار میاصر در جهل که بینممی

 .نیست پیامبران از وظایف خواهید کهمی را از من چیزی یابید بلکهنمی ، راهامشما آورده

 

 ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  کک   ک  گ   گ  گ  گڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  
 که»دیدند  ابری هیأت را در عذاب هود قوم یعنی: چون «دیدند ابری را در هیأت آن چون پس»

 روی وادیهایشان و به بر گرفته را در آن ، پهنایشده نمایان یعنی: در افق« آورده روی هایشاندره به

ابر  خداوند متعال ود پسب شده عاد بازداشته از قوم ، بارانفصل اند: در آنگفته . مفسراناست آورده

و  شدند ، شادماناست نهاده روی وادیهایشان به را دیدند که آن فرستاد و چون آنان سوی را به سیاهی

را  سخن این .چونآور است باران ابری یعنی: این «ماست دهنده بارش که است ابری گفتند: این»

 خواستارش شتاب به که است چیزیهمان  بلکه» !ود و گفت: نهگش سخن به لب گفتند، هود

فائتنا بما تعدنا: »گفتید:  بودید؛ آنجا که آن خواهان شتاببه که است عذابی همان یعنی: این «بودید

خداوند  خن، از سجمله این دارد که احتمال همچنین«. آور میان، بهدهیمیما وعده به را که آنچه

 که ابری و از این «است نهفته دردناك عذابی در آن که است بادی»باشد.  آنان به خطاب متعال

 من»فرمود:  که است عنها آمده للها رضیعائشه روایت به شریف آید. در حدیثبینید، پدید میمی

 بلکه را ببینم دهانشان کام انتهای که طوری به امهعیار ندید تمام خنده هیأت را به  اکرم رسول

 بر چهره دیدند، آثار نگرانیرا می ابر یا بادی ایشان چون بود که بود و چنان فقط تبسم ایشان خنده

 در آن که شوندمی ابر را ببینند، شادمان چون مردم !للهاگفتم: یا رسول ایشان شد. بههویدا می مبارکشان

 چیز مرا ایمن ! چهعائشه شوید؟ فرمودند: ایمی ناخوش آن شما از دیدن که بینممی اما من است باران

 چون شدند و قومی بودند که باد عذاب وسیله هب نباشد؟ همانا قومیعذابی  در آن کهکند از اینمی

 «.باراند!می بر ما باران هک است ابری دیدند، گفتند: این را عذاب

 

 ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀہ  ہ           ہ   ہ  ھ  ھ    ڱ  ڱ
یعنی:  «پروردگار خویش فرمان به»عاد  قوم بگذرد؛ از جانها و اموال بر آن که «چیز را همه»باد  این

 «شدنمی دیده هایشانانهجز خ چیزی شدند که چنان کند. پسمی کنبنیان» قضا و قدر وی به

 هیچ و ابدانشان از اموال نابود شدند که آنها چنان نتیجه عاد را نابود کرد، در باد آمد و قوم یعنی: آن
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 بود. در عصر ما نیز آنان خالی هایو خانه بود، منازل مشاهده قابل که چیزی شد و تنهانمی چیز دیده

« طبیعی حوادث» نام از آنهابه دهد اما مردممی ها بسیار رویها، آتشفشانها و زلزلهمانند طوفان عذابهایی

 است یعنی: این «دهیمرا جزا می مجرمان گونهبدین»گذرند. پروا میو از برابر آنها بی تعبیر کرده

 به شریف کنند. در حدیثمی ما مخالفت و با حکم تکذیب ما را پیامبران که ما در مورد کسانی فیصله

  اکرم وزید، رسولمی تندی باد به فرمود: چون که است عنها آمده للها رضی عائشه روایت

شرها وشر ما فيها  من عوذ بكأو به خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت أسألك نيإ اللهم»گفتند: می

 و خیر آنچه است در آن را که را، خیر آنچه خیر آن خواهمتو می از من : بار خدایا!به وشر ما أرسلت

و شر  است در آن که ، شر آنچهاز شر آن برممی تو پناه به و است شده فرستاده آن باد برای این که

 «.است شده فرستاده آن باد برای این که آنچه

 

ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ۇٴ  ۋ   ھ  ھ  ے  ے    ۓ  ۓ   ڭ  ڭ  ڭ  ڭ 

 ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ         ې       ې  ې  ې  ى  ى  ئا              ئا  ئە  ئە  
 «ایمنداده امکاناتی شما در آنها چنان به که بودیم داده امکانات آنان به در چیزهایی راستی و به»

 که بودیم داده تمکنی ، چنانفرزندان بخشیدن و بدنی عمر، نیرومندی ، طولعاد در مال قوم یعنی: به

و  در زمین ، تمکنو قدرت سلطه عاد از روی قوم !مکه مردم ای پس ایمنداده تمکنی شما چنان به

 داده قرار گوشها و چشمها و دلهایی و برایشان»نیرومندتر بودند استوار، از شما  اعمار ساختمانهای

 شود، عنایتمی و دریافته شناخته آن وسیله به ادله را که حواسی آنان به کهعنی: با وجود آنی «بودیم

گوشها و  ولی»آمدند  هوش به گرفتند و نه پند نه کرده اعراض حجت از قبول آنان ولی بودیم کرده

، و ادراکات حواس این وسیله به آنان که از آنجا «نداشت حالشان به سودی هیچ چشمها و دلهایشان

 را انکار الهی آیات چرا که»نبردند  راه وعد و وعید الهی صحت و باور به توحیدی ایمان به

استهزا  آن به و آنچه» بود آنان ادراکی و دریافتهای حواس سود دهی عدم خود دلیل و این «کردندمی

طلبیدند می شتاب را به و تمسخر آن ریشخند از روی که یعنی: عذابی «را فراگرفت کردند، آنانمی

 (ما بیاور ، برایدهیمی وعده از عذاب برایمان را که آنچه):  ژ ڦ   ڄ  ڄژ گفتند:  آنجا که

 .را فراگرفت کرد و آنان احاطه بر آنان عذاب همان !، آری«22آیه/»
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 ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ   ئې  ئې      ئې   ئو   ئو  ئۇ 
لوط و مانند  قوم ثمود، قوم شهرهای چون «شما را نابود کردیم پیرامون شهرهای همه گمانو بی»

رسید و خود نیز می مکه مردم تواتر به به مجاور بلاد حجاز بودند و اخبارشان را که آنها از شهرهایی

 آنان ، باشد کهایمداشته بیان گونخود را گونه و آیات» کردندمی بر آنها گذر خویش در سفرهای

تا  کردیم شهرها بیان آن مردم برای گونگونه طرق و به مختلف انواعها را بهیعنی: حجت «باز گردند

 باز گردند اما بازنگشتند. خویش آنها از کفر

 

 

 

 بخ  بم    بى  بي            تج  تح    ئى  ئى  ئى  ی  ی  ی  ی  ئج  ئحئم   ئى  ئي  بجبح 
بودند،  کرده خدا ـ اختیار به تقرب ـ برای معبودانی منزله به للهجز ا را که کسانی چرا آن پس»

نزد  خویش و شفاعت قربت وسیله آنها را که پنداریشان چرا خدایان یعنی: پس «نکردند را یاری آنان

 «شدند گم از آنان بلکه»دهند  نجاتشان تا از نابودی نیامدند یاریشان به شناختند، هیچمی خداوند

 اقطع «و»حاضر نشدند  آنها نیاز داشتند، نزدشان به که و در هنگامی شده ناپدید دادنشان یعنی: از یاری

خدا  شریک باطل دانومعب که «بود آنان» و پندار کاذب «دروغ این»از:  عبارت نابودی اینسبب 

 گمراهی این سبب «و»کنند می شفاعت نزد وی و برایشان کرده نزدیک خداوند هستند و آنها را به

، خدا معبودان این خود که سخن و افترا، با این بهتان از «بافتندبر می آنچه»بود از:  عبارت و نابودی

 کشانید. یشاننابود به بهتان همین هستند. پس

 

 ٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  
از  : گروهیانفر «کردیم تو روانه سوی را به از جن جمعی که گاهآن» محمد  ای «و یاد کن»

 کردیم تو روانه سوی را به ! آنانبودند. آری تن کمتر از ده را که« نینوی» یا جنیان« نصیبین» جنیان

 برآن چون دهند پس گوش قرآن به که» کنیم هدایت یشاناوسیله  را به تا قومشان داشتیم زیرا اراده
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حضور  آن استماع ، آنها برایکردیمی را تلاوت تو قرآن که در هنگامی یعنی: چون «حاضر شدند

 قرآن به فراخواندند تا بتوانند خاموشی همدیگر را به : جنیانیعنی «فرادهید گفتند: گوش» یافتند؛

خود باز  قوم سوی به هشدار دهنده رسید، آنان اتمام به» قرآن تلاوت «و چون»دهند  فرا گوش

بودند باز گشتند در  سر گذاشته پشت آنها را خود که از قوم مقصد کسانی به یعنی: جنیان «گشتند

 از کفر بودند. شاندهندهو بیمبا قرآن از مخالفت شانهشداردهنده که یحال

 کند که:می روشن آیه این

 اند.شده هر دو فرستاده و انس جن سوی به  اکرم ـ رسول 1

 اند.آورده ایمان  حضرت آن به از جنیان ـ گروهی 2

 به دوم در شب را گروه شدند، آن ساخته آگاه ر جنیاناز حضو کهبعد از این  اکرم ـ رسول 1

 آن ملاقات دادند. پسنمی بیم را خویش بود، آنها قومنمی فرستادند و اگر چنین قومشان سوی

 .گرفت انجام در دو شب با جنیان  حضرت

و  رسالت و تبلیغ جنیان با  ضرتح آن بر ملاقات که نیز داریم و احادیثی ؛ روایاتاست گفتنی

گفت:  که است علقمه روایت به ذیل شریف حدیث جمله کند از آنمی دلالت آنان بر قرآن تلاوت

با  از شما یاران یکی با جن خدا  رسول ملاقات شب پرسیدم: آیا در مسعود بن للهاز عبدا»

  اکرم رسول شب آن ولی نبودیم همراه از ما با ایشان یکهیچ !گفت: خیر اید؟بوده همراه ایشان

 اند؟ آیا ربودهشده ترور گفتیم: آیا ایشان، با خود می[شدیم نگران و سخت] کردیم گم در مکه را

 ر قومیب که کردیم را سپری شبی بدترین شب ما در آن ؟ پساست افتاده اتفاقی اند؟ مگر چهشده

« حراء» از سوی خدا رسول دیدیم بناگاه ـ بود که سحرگاه بامداد ـ یا گفت: گذرد. حوالیمی

  حضرت آن خود را به ! و حالشما بودیم نگران ما سخت !للها گفتیم: یا رسول ایشان آیند. بهمی

بود  این واقعه صورت :القرآن عليهم، فقرأت تيتهمفأ الجن داعي أتاني إنه»فرمودند:  . ایشانبازگو کردیم

افتادند و  راه به گاهآن«. خواندم آنها قرآن و برای رفته نزد آنها آمد پس نزد من دعوتگر جن که

 دادند. ما نشان بودند، به بر پا کرده را که هاییآثار آتش و حضور جن هاینشانه

 از جنیان تن فرمود: نه که است کرده روایت مسعوداز ابن آیه این نزول سبب اندر بی شیبهابیابن

 خواندند پسمی قرآن« نخله بطن»در  حضرت آن آمدند که فرود  اکرم بر رسول درحالی
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 را نازل آیه این خداوند متعال گاهآن دهید...! فرا گوش را شنیدند، با خود گفتند: ایشان قرائت چون

 د.فرمو

 

 

 ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  
را  ما کتابی هرآینه ما! قوم گفتند: ای» آنان و به خود بازگشته قوم سوی به از جنیان گروه آن پس

 بودند بدین شدند، یهودی مسلمانکه  جنیان آن»گوید: عطاء می «شده نازل بعد از موسی که شنیدیم

 قوانین اصلی منبع تورات نبردند که نامی سبب بدین یسینبردند، یا از ع نامی از عیسی سبب

 افزودند که: قرآن از جنیان گروه آن سپس«. است بوده مورد اتفاق و نزدشان کتاب اهل و احکام

 سوی و به» حق دین سوی یعنی: به «حق سوی و به خود است پیشاپیش هایکتاب کنندهتصدیق»

 «.کندمی راهبری» خداوند و مستقیم درست راه سوی یعنی: به «راست راهی

 

 ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ   ڇ    ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  
 «آورید او ایمان دهید و به مثبت را پاسخ دعوتگر الهی ما! قوم ای»افزودند:  از جنیان گروه آن

 «را بر شما بیامرزد اهانتاناز گنتا برخی»بود  یا قرآن محمد  ، حضرتاز دعوتگر الهی مرادشان

شود؛ مانند نمی آمرزیده با ایمان دیگر از گناهانرا یاد کردند زیرا برخی  از گناهان برخی امخصوص

 دوزخ عذاب که «دردناك شما را از عذابی»آورید تا  او ایمان به« و» مردم حقوق و سلب مظالم

 ڦ  ڄ ڦ ڦژ فرماید: می درآورد زیرا خداوند متعال بهشت را به شما و مؤمنان «دهد پناه» است

 پس است ، دو باغاست بوده بیمناك پروردگارش درپیشگاه از ایستادن که کسی و برای):  ژ ڄ

 «.47ـ 49رحمن/» (کنید؟را انکار می پروردگارتان هاینعمت کدامین

 

 ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑ  ک   ک  ک    ک  گ  گ  گ  گڳ  ڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  
را  دعوتگر الهی که و کسی»افزودند:  ایمان سوی خود به قوم در دعوت شده یاد جنیان سپس

 و از عذاب نتوانسته گرفته پیشی یعنی: او از خداوند «نیست کننده دهدرمان نکند، در زمین اجابت
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 خروج سوی به و راهی است در زمین بگریزد، باز هم هر گریزگاهی تواند زیرا او بهنمی گریخته وی

 الهی را از عذاباو  ندارد که و یاورانی یعنی: سروران «ندارد اولیایی للهو در برابر ا»ندارد  از آن

کثیر ابن «اندآشکاری در گمراهی»نکنند  را اجابت دعوتگر الهی کهیعنی: کسانی «گروه آن»بازدارند 

 این گرفتند پس دو ـ را در پیش هر تهدید و ترغیب روش خویش ، در دعوتجنی مبلغان»گوید: می

 عباسابن«. آمدند  اکرم نزد رسول گروه وهگر ، جنیانمؤثر افتاد و بعد از آن سخت شیوه

 کردند و ایشان ملاقات و در بطحاء با ایشان آمده خدا  نزد رسول آنان از قوم هفتاد تن»گوید: می

 «.را پذیرفتند حق دعوت کردند و آنان و امر و نهیشان خوانده بر آنها قرآن

 انسانها هستند. حسن همانند و عقاب و ثواب در امر و نهی جنیان کهکند بر اینمی دلالت آیه این

 و سپس نیست چیز دیگری از دوزخ یافتنشان نجات جز جن مؤمنان پاداش»که:  است بر آن بصری

. اما نظر است همین نیز به ابوحنیفه«. شوید تبدیل خاك به حیوانات شود: همچونمی گفته ایشان به

قرار  مورد مجازات گناه در قبال کهنیز همانند انسانهایند و چنان جنیان برآنند که شافعی و مالک

 جنیان که است آن صحیح» گوید:می شوند. نیشاپوریمی داده نیز پاداش نیکوکاری گیرند، در ازایمی

 آن صحیح»گوید: می قشیری«. آشامندخورند و میمی شوند،وارد می بهشت به اند پسآدمبنی در حکم

 «.است ، فقط نزد خداوندموضوع این و علم است نرسیده قطعی ما علم مورد به در این که است

 

ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ     ہ  ہ  ھ  ھھ  ھ   ے      ے  ۓ            ۓ  ڭ    

 ڭ  
در  «را آفریده زمین آسمانها و که خدایی آن که»اند و ندانسته ی: مگر نیندیشیدهیعن «اندآیا ندیده»

و  نشده ناتوان بزرگ کهکشانهای آنیعنی: از آفرینش «آنها در نمانده و در آفرینش» خلقت ابتدای

بر  تعالی و حق «است چنین کند؟ آری را نیز زنده مردگان تواندمی»؛ عظیم ذات ، هماندرنمانده

چیز او را  و هیچ «چیز تواناست او بر همه هرآینه» از امور تواناست آن مجدد و بر غیر کردن زنده

 تواند کرد.نمی ناتوان

 ۈ  ۈ  ۇٴۋ  ۋ  ۅ  ۅۉ  ۉ  ې  ې  ې   ې  ى  ى    ۆ  ۆ  ڭ  ڭ  ۇ   ۇ
 «وعده آیا این» شود:می سؤال روز از آنان در آن «شوندمی عرضه بر آتش کافران که و روزی»

؟ نیست حق»را انکار کردید؛  آن شما ولی بودیم کرده آگاهتان ما در دنیا از آن که چیزی یعنی: این
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 این کنند کهمی اعتراف . لذا هنگامیاست حق وعدهاین «!آری که پروردگار مان گویند: سوگند بهمی

 سبب یعنی: به «ورزیدیدکفر می کهآن سبب به فرماید: پسمی»ندارد  حالشانبه سودی هیچ اعتراف

 «.را بچشید عذاب»؛ از آن در دنیا و انکارتان وعده این به کفرتان

 

ئە   ئە  ئو  ئو  ئۇ     ئۇ   ئۆ  ئۆئۈ  ئۈ        ئې  ئې  ئې  ئى  ئى  ئى  ی     ی  ی  یئج  ئحئم   ئا  ئا   

    بح   بخ  بمئى  ئي  بج  

ز یعنی: تو نیز ا «صبر کردند العزماولی پیامبران که گونه، همانصبرکن» !محمد  ای «پس»

بلند  ، همت، استواریثبات صاحبان العزم:. اولیکن پایداری همانند آنان پس هستی العزماولی پیامبران

و  ، عیسی، موسی، ابراهیماند: نوحتن پنج العزماولی انپیامبر که شویمهستند. یادآور می نستوه و عزم

 به شریف باشند. در حدیثمی شریعت صاحب مستقلا و ایشانند که والسلام الصلاه محمد علیهم

افطار و  دار بودند و ]در هنگامروزه خدا  رسولفرمود:  که است الله عنها آمدهرضی عائشهروایت 

 دار بودند و چیزیروزه همچناننخوردند و نیاشامیدند، باز در روز بعدی  [ چیزیشب در طول

 گاه. آن(بودند گرفته وصال روزه یعنی)بودند  چنیناین نیز در روز سوم شامیدند، سپسنخوردند و نیا

! عائشه ، ایوی آل برای و نه محمد سزاوار است برای دنیا نه !عائشه ای»فرمودند: من به خطاب

 از دوست ها وشکیباییصبر بر ناخوشیو  جز پایداری العزماولی از پیامبران عزوجل خدای گمانبی

را  ایشان که مرا نیز بر آنچه که نپسندیده امر را جز این لذا از من است را نپسندیده هایشانداشتنی

 . پس ئە   ئە  ئو  ئو  ئۇ ئا  ئا   است:  فرموده منبه د و خطابکن ، مکلفکرده مکلف بدان

صبر کردند و جز  آنان کهکرد چنان صبر خواهم خویش و استطاعت حد توان در خدا سوگند که به

 محکم بلکه نیست منسوخ آیه این»گوید: می« المنیر»تفسیر  صاحب«. نیست خداوند نیرویی یاریبه

 «.باشدمی هر دو مطلوب و جنگ زیرا صبر بر آزار کفار در صلح است

 داده وعده را آنچه که روزی»را  عذاب «نکن طلب شتاب به برایشان» محمد  ای «و»

 که یعنی: روز آخرت «اندنبرده سر روز به از یک جز ساعتی بنگرند؛ گویی» از عذاب «شوندمی

 اند، بهنکرده درنگ دنیا در آن از ساعات ساعت یک مقدار جز به کنند؛ گویی هدهرا مشا کفار عذاب

 که یعنی: آنچه «است بلاغی این»کنند می در محشر مشاهده که پایداری و بلای بزرگ هول سبب

ریزد می را در هم پندار کافران وبارویبرج که است آشکاری و ابلاغ رسانی؛ پیامایمداده اندرزشان بدان
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از  رونده بیرون جز قوم ایعنی: قطع «؟خواهند یافت هلاکت فاسق آیا جز قوم پس»برد می و از بین

 نابود نخواهند شد. عذابش ، بهوی هایونافرمانی در معاصی و درافتاده حق طاعت

 کفار شتاب دعا علیهتا به است را امر نموده مؤمنان و پیامبرش خداوند متعال که کنیممی ملاحظه

تأخیر  هرچند به دارد و عذاب معینی میعاد وی و حکمت الهی علم اساس نورزند زیرا هر چیز ـ بر

و آزار کفار  از بدی محفوظ ماندن در دعا، درخواست سنت. پس است رسیدنی کافران به اافتد اما قطع

 چنین  اکرم رسول که تاس آمده از انس طبرانی روایت به شریف . درحدیثباشدمی

بر  كل من ةوالغنيم ثمإ كلمن ةوالسلام مغفرتك وعزائم رحمتك موجبات سألكأ نيإ اللهم»کردند: دعامی

ولا  إلا قضيته اولادين لا هما إلا فرجتهو إلا غفرته اذنب لي تدع لا النار، اللهم من ةوالنجا ةوالفوز بالجن

 از تو موجبات من : بارالها!الراحمين رحمأ يا لا قضيتها برحمتكإ ةخرالدنيا والآ حوائج من حاجة

را،  ایهر نیکی به را، دستیابی از هر گناهی و نیز سلامتی خواهمرا می مغفرتت و اسباب رحمت

 را زایل اندوهی ، هیچا نیامرزیدهر گناهی هیچ را. بارالها! برایم از آتشجات و ن بهشت به کامیابی

 باقی برآوردن را بدون دنیا و آخرت از نیازهای نیازی و هیچ نشده را پرداخت ایبدهی هیچ ،نشده

تولد فرزند بر  چون: »گویدمی عباسابن «.مهربانان ترینمهربان ای خویش رحمت حق نگذار، به

بخورد:  آب شود و او از آن شسته آب و به نوشته در ورقی ذیل و دو کلمه دشوار شد، دو آیه زنی

ژ  ،(49النازعات/) « ژتم     تى  تي  ثج  ثم  ثى      ثي  جح     جم  ژ لا العظيم  إ لهإ. لا الرحيم الرحمن  للها بسم»

 .العظیم للها صدق  ژی     ی  ی  یئج  ئحئم  ئى  ئي  بج  بح   بخ   ئۈ        ئې  ئې  ئې  ئى  ئى  ئى 
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 ﴾محمد  سوره ﴿

 .است ( آیه18) و دارای است دنیم

 

بر  قرآن فروفرستادن بیان از آن دوم در آیه که گرفت نام« محمد»رو  از آن سوره این تسمیه: وجه

 شده بیان سوره با کفار نیز در این جنگ احکام که این سبب و به است آمده محمد  حضرت

 شود.می نیز نامیده« قتال» سوره نام، بهاست

 اند:نشده نامیده اسم به کریم جز در چهار جا از قرآن  اکرم رسول شود کهمی خاطرنشان

 . ژڄ  ڄ    ڄ    ڃ  ژ «: 144عمران/ آل» ـ در سوره 1

 . ژى  ئا  ئا  ئە  ئە   ې  ىژ «: 41احزاب/» ـ در سوره 2

 «.2آیه/»  ژٺ  ٺ  ٿ       ٺ  ٺژ سوره:  ـ در این 1

 وصف به قرآن در چهار مورد، از ایشان . اما در غیر این ژ ٱ  ٻ  ٻژ «: 23/ فتح» ـ در سوره 4

 .است یاد شده« نبی»یا « رسول»

  اکرم رسول»فرمود:  که است شده عنهما روایت للهارضیعمر  از ابن سوره این فضیلت در بیان

 «.خواندندمحمد را می سوره در نماز مغرب

 

 پ  پ       ٱ  ٻ         ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ
مراد کفار  «خدا بازداشتند را از راه و مردمان» وی و آیات خداوند به «کافر شدند کهکسانی»

 حکم داشتند. ولیباز می اسلام از راه را و خود و دیگران کفر ورزیده وجلعز خدای به اند کهقریش

 خدا اعمالشان» اینان !شود. آریمی خدا از راه بازدارنده کافران تمام و شامل است عام کریمه آیه

 و آشفته بر آنان رشانثمر و نابود کرد و کار را در کفرا هدر، بی نیکشان اعمال :یعنی «کرد را تباه

خود  از عمل کافر نه که ایگونه ، بهاست و اثر آن خود عمل ابطال«: اضلال»بنیاد گردانید. مراد از بی

و  نیک اعمال ، خداونددهد. بنابراین پاداش وی به در برابر آن که از کسی یابد و نهمی سراغی

کفار در کفر  ـ را که میهمان داشتن و گرامی اسیران آزاد ساختن ،رحم لهـ مانند ص ایاخلاقی مکارم
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 با کفر و بازداشتن همراه انسان نیک گرداند زیرا اعمالو هدر می نموده دهند؛ ابطالمی انجام خویش

 گیرند.قرار نمی ، مورد پذیرشخدا از راه دیگران

 ٱ  ٻفرمود: مراد از  که است کرده روایت عباساز ابن آیه این زولن سبب در بیان حاتمابیابن

ڀ  ڀ   ڀشد و مراد از:  نازل آنان درباره آیه اند و اینمکه مردم ...ٻ  پ ٻ ٻ

 اند.مدینه انصار (بعد آیه) ...ڀ

 

 ٹ    ڤ  ڤ  ڤ  ڤ     ٿ   ٹٹ  ٹ ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ ڀ
، باور شده بر محمد فروفرستاده آنچه اند و بهکرده شایسته و کارهای آورده ایمان که یو کسان»

منقاد  اندامها و ظاهر و باطنشان و اعضا و آورده ایمان دلها و نهادهایشان که یعنی: کسانی «اندداشته

 اند کهآورده بعنی: ایمان «است پروردگارشان و از جانب خود حق آن که» شده خداوند شرع

 شده آن مرتکب در گذشته که «را گناهانشان خدا نیز از آنان»؛ است خداوند و کلام حق قرآن

یعنی:  «را وحالشان»آمرزید  را بر آنان گناهان ، آنصالحشان و اعمال ایمان سبب و به «زدود» بودند

و در امور دنیا  توفیق در امور دین آنان زیرا به «آورد صلاح به»دنیا و  را در امر دین کار و بارشان

نمود و  خیر ارشاد و رهنمائی اعمال سوی حفظ و به را از گناهان کرد، ایشان و تأیید عنایت نصرت

بر محمد  که آنچه به از ایمان امخصوص آیه در این سبحان کرد. خدای اصلاح را در آن هایشاننیت

 آمنوا( که )والذین ایمان: ذکر مطلق نیز در تحت ایمان این کهکرد، با آن ، یادآوریاست شده نازل 

 و حضرت کریم قرآن جایگاه و برتری شرف به دادن و توجه تنبیه جهت ؛ بهاست قبلا ذکر شد، داخل

شرط  ایشان به آوردن ، ایمان حضرت آن بعثت زبعد ا که حقیقت و تأکید بر این محمد 

 .است شخص ایمان و درستی صحت

 درباره آیه دیگر: این روایتی شد. به نازل انصار مدینه درباره آیه ذکر شد، این قبل در آیه کهچنان

 شد. نازل کتاب اهل مؤمنان

 

 چ   ڇ  ڇ   ڇ  ڇ   ڃ  چچ  چڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڦ      ڦ  ڦ  ڦ 
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 سبب بدان»؛ مؤمنان حال آوردن صلاح و به گناهان و زدودن کافران نیک اعمال نابود ساختن «این»

ـ  است پروردگارشان از جانب ـ کهحق از همان کردند و مؤمنان پیروی از باطل کافران که است

 به آوردن ، مانند شركآنها از باطل پیروی سبب ؛ بهکافراناعمال  نابود ساختن !آری «کردند پیروی

 حال آوردن صلاح و به مؤمنان گناهان ساختن و دور و زدودن است معاصی ارتکاب و سبحان خدای

 داده رمانف از آن پیرویرا به مردم خداوند که است از حقی ایشان پیروی سبب ؛ بهو روز آنان

را  مثلهایشان مردم خدا برای»؛ واضح زدنمثلو این روشن بیان مانند این یعنی: به «گونهاین» است

 بیان است خود مانند مثل انگیز بودندر شگفت و کافر را که مؤمن هر دو گروه یعنی: احوال «زندمی

 .است و ناکامی نکبت برای کفار مثلی و حال یکامیاب برای مثلی مؤمنان حال کند پسمی

 

ڍ  ڍ   ڌ  ڌ        ڎ  ڎ   ڈ   ڈ     ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ    گڳ  ڳ  ڳ  ڳ  

 ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں     ں   ڻڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  
عهد و  با مسلمانان که کتاب هلو ا از مشرکان کسانی ، یعنیجهاد با کفار محارب به تعالی حق سپس

 «را بزنید کردید، گردنهایشان مصاف کافران با چون پس»فرماید: و می ندارند، دستور داده پیمانی

 به . گردنگذشت بیانش که و اعمالشان حال سبب ، بهسخت زدنی را بزنید به یعنی: گردنهایشان

 که عضوی و درو کردن شود و نیز بریدنمی انجام گردن با قطع اکثرا شد زیرا قتلمخصوص یادآوری

 به قاطع بر تصمیم ؤمنانم برانگیختن و نشانه ، دلیلاست آن اعضای و نیکوترین و بالاترین بدن رأس

بسیار  ریزیخون در آنان تا چون» است کافر حربی با دشمن و نرمش سازش کفار و عدم جهاد علیه

 ساختید، به را نابود و متلاشی آنان ضربه کردید و نیروی بسیار و قتال قتل در آنان یعنی: چون «کردید

استوار  گاهآن»افتادند؛  و توان ، از تاباست خفته و خاك در خون که کسی همانند آنان که ایگونه

و »واستوار بگذارید  محکم بندهای آنان گردانید و بر ی: اسیرشانرا تا نگریزند. یعن آنان «کشید در بند

و  احسان کردید، یا بر آنان اسیرشان کهیعنی: بعد از آن «گرفتن یا فدیه رها کردن منت ، بهاز آن پس

 از آن و پسگیرید می مالی آزادیشان در عوض از آنان کهکنید، یا اینمی گذارید و رهایشانمی منت

بازخرید  اسیر خود را با آن که است و فداء: مالی است عوض بدون کردن کنید. من: رهامی رهایشان

 در ابتدای ذکر آن به تعالی حق یاد نشد که جهت بدان رهاند. در اینجا از کشتنمی از اسارت و کرده

خود  هایسلاح جنگجویان کهیعنی: تا آن «ود را فروگذاردخ بارهای جنگ کهتا آن»اکتفا نمود.  آیه
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، محارب دشمنان کهاست: تا آن این نباشد. یا معنی در میان گذارند و دیگر با کفار جنگی را بر زمین

و  است محکم کریمه آیه شود کهمی گذارند. خاطرنشان بر زمین متارکه یا را با شکست هایشانسلاح

 و کشتن جنگ به بسیار از کفار، فقط ملزم گانکشته از برپا ساختن قبل مسلمین و امام نیست منسوخ

نیز مخیر  بعد از اسیر گرفتن گیرد و اسارت بکشد یا به که این میان ، او مخیر استاما بعد از آن است

( )عوض فدیه از آنان کهکند، یا این آزادشان عوض و بدون کرده اسرا احسان به کهاین میان است

 )عوض فدیه ، گرفتن. بنابراینجایز است مصلحت اقتضای نیز به اسیر ساختن یا برده بستاند اما کشتن

وارد  بسیار و کشتن از راه دشمن رزمی نیروی مگر بعد از نابود ساختن نیست مطرح ( و اسارتیمالی

ۇٴ   ۋ  ۋ   ۅ   ۈ  ۈژ خداوند متعال:  فرموده این دلیل ، بهبر آن و شکننده کاری ضربه ساختن

در  کهباشد تا آن اسیرانی برایش که سزاوار نیست پیامبری بر هیچ):  ژې ۅ  ۉ  ۉ  ې

 «.97/انفال» (کشتار کند از آنان طور کامل به زمین

 امام؛ است شده گرفته اسیر از آن ساختن برده حکم که نبوی و سنت قرآن آیات با استناد به پس

 باشد:مخیر می امر ذیل چهار ، میانکفار حربی جنگی در مورد اسیران ( مسلمین)حاکم

 .ـ کشتن1

 .ساختن ـ برده2

 .عوض بدون و آزاد کردن بر آنان نمودن ـ احسان1

 .گرفتن ـ فدیه4

بر   اکرم رسول دهد؛می نشان وجود دارد که در هر چهار مورد نیز، احادیثی که است گفتنی

 کشتن هایاند. مثلا از نمونهکرده چهار امرعمل از این یکی به مصلحت و ایجاب حال اقتضای حسب

آنها در روز بدر  اسارتبعد از   حضرت آن از سوی حارثنضربن معیط وابیبنعقبه اسراء: کشتن

، مانند عرباز قبایل بعضی  حضرت بود که: آن این بعد از اسارت ساختن برده هاینمونه بود. از

 را به از قریش ناجیهعنهما نیز بنی للهاگرفتند. ابوبکر و عمر رضی را برده مصطلقو بنی هوازن قبیله

 فارس هایدر سرزمین اسلامی فتوحات در جریان نیز  اکرم رسول گرفتند و دیگر اصحاب بردگی

 گرفتند. بردگیاز اسرا را به ، تعدادیو روم

با نابود  «کشیدمی انتقام ، از آنانخواستو اگر خدا می»در مورد کفار  الهی «حکم است این»

 کهآن...  بیدر زمین و فروبردن طوفان ،زلزلهدیگر؛ مانند  عذابهای انواع به نمودنشان و عذاب ساختن
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از شما  تا بعضی»داد  فرمان با آنان جنگیدن شما را به «ولی» در کار باشد شما مؤمنان از سوی جنگی

 بر و صابران راهش بیازماید و مجاهدان را با کافران یعنی: تا مؤمنان «بیازماید دیگر بعضی را به

 بدهد و کفار را به و کمال تمام را به ایشان پاداش داشته امر معلوم را در عینیت و ابتلایش آزمایش

نخواهد  را تباه خدا اعمالشان اند، هرگزشده خدا کشته در راه کهو کسانی»کند  عذاب دستشان

 نخواهد کرد و اعمالشان یعرا ضا خویش راه در شدگانکشته هرگز پاداش سبحان یعنی: خدای «کرد

 به نیز پیوسته شانبرزخی حیات در طول از آنان کسانی عمل را رشد خواهد داد تا بدانجا که

 .است جاری حسابشان

 است ما خبر رسیده به»گفت:  که است کرده روایت از قتاده آیه این نزول سبب در بیان حاتم ابیابن

 در شکاف  اکرم رسول شد که نازل در روز احد درحالی ژ ...ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہژ : عبارت که

 «.بودند... شده شهید یا زخمی مسلمانان از قرار داشتند و بسیاری دو کوه میان

 

 ھ   ھ  ھ  ے  
آنها را  بال و» بهشت راه سوی به خداوند «خواهد نمود راه»یعنی: شهدا را  «را ایشان زودی به»

 را. کاروبار و حالشان بال: یعنی «نیکو خواهد گردانید

 

 ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  
در خواهد » است شناسانده ایشان را به یعنی: آن «کرده وصف برایشان که را در بهشتی و ایشان»

 دارند به کامل آشنایی آن به نسبت ایراهنمایی هیچ بی که تا بدانجاست از بهشت و شناختشان «آورد

 راهنمایی به کهآنروند بیمی خویش منازل سوی به یکراست شوند،می وارد بهشت چون که طوری

 شریف اند. در حدیثبوده بهشت بودند، ساکن شده آفریده که گاهاز همان گویی باشند، نیاز داشته

 ةالجن في بمنزله حدهمأ نإ بيده نفسي والذي»فرمودند:  خدا  رسول که است آمده بخاری روایتبه

 منزل ، بهبهشتی ، شخصاوست دست در جانم که ذاتی : سوگند بهالدنيا في كان الذي بمنزله منه أهدي

 این ۓ  ڭ معنای قولیبه«. است در دنیا داشته که منزلی به نسبت تر استراهیاب خود در بهشت
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 ها معطر و خوشبوعطرها و خوشبویی خوشبوترین به بهشتیان را برای بهشت است: خداوند

 .است گردانیده

 

 ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  
شما »دهید؛  یاری را خدا یعنی: اگر دین «دهید اگر خدا را یاری اید!آورده ایمان که کسانی ای»

در  «داردرا استوار می و گامهایتان» کندمی عنایت و نصرت شما فتح بر کفار و به «دهدمی یرا یار

در  که دارد چنانرا بر صراط استوار می است: گامهایتان این معنی قولیکارزار. به هایو عرصه جنگ

 علي قدميه تعالي الله ابلاغها، ثبت يستطيع لا من ةحاج سلطان ذا بلغ من» است: آمده شریف حدیث

تواند نمی خود برساند که و قدرتی سلطه صاحب را به کسی حاجت که : هر کسةالقيام الصراط يوم

 «.داردرابر صراط استوار می وی گامهای در روز قیامت برساند، خداوند متعال سلطان آن را به آن

 

 ۉ  ې  ې  ۋ  ۅ             ۅ  ۉ  
و » حالشان باد و بدا به بر آنان لهم: ناکامی افتعس« باد بر آنان کافر شدند، نگونساری کهو کسانی»

در دنیا نیز  تعالی نرسید و حق آخرت خیر مورد نظر در به یعنی: اعمالشان «کرد را تباه اعمالشان خدا

 نگردانید. نایل اعمال از آن و مقصودشان هدف را به آنان

 

 ې  ې   ى        ى  ئا  ئا   ئە  ئە  ئو  
 «است خدا فرود آورده را که آنچه آنان که است آن سبب به» شانروزیو سیه ، ناکامیتباهی «این»

مراد؛  «کرد را تباه اعمالشان» آن سبب به خداوند «نداشتند، پس خوش» از قرآن خویش بر رسول

شود  مسلمان که از آن خیر کافر، قبل دادند زیرا عملمی امور خیر انجام کفار در که است اعمالی آن

 شود.نمی پذیرفته

 

 ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ   ئې     ئې  ئې  ئى  ئىئى  ی  ی  یی  ئج  ئح  ئم   
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 لوط و غیر آنان قوم عاد، ثمود، هایدر سرزمین کافران یعنی: آیا این «اندسیر نکرده آیا در زمین»

 کجا انجامیده به» از کافران «بودند از آنان پیش کهکسانی فرجام تا بنگرند که»اند نکرده گردش

 «کرد خدا زیر و زبرشان»؟ است باقی در دیارشان هنوز هم عذاب هایزیرا آثار و نشانه «؟است

تر از بلیغ ی  ی  یکرد. تعبیر:  کنرا نابود و ریشه آنانکرد، یا  ویران آنان را بر یعنی: دیارشان

 کافران سرنوشت و»کند می دلالت آنان مطلق تعبیر، بر نابود ساختن زیرا این است« الله دمرهم» تعبیر:

کافر  هایاز امت همانند با پیشینیانشان و سرانجامی کفار نیز عاقبت گروه یعنی: این «است همانند آن

 .است چنینکافر این هایامت تمام و نیز سرنوشت خواهند داشت

 

 ئى  ئي  بج  بح  بخ  بم  بى  بي  تج   تح  تخ  تم   
 مؤمنان خدا مولای که است آن سبب به»کفار  برای نامیمون و فرجام مؤمنان دادن نصرت «این»

 یار و مددکاری یعنی: آنان «ندارند مولایی کافران ولی» است یعنی: او یار و کارساز آنان «است

 .است قطعی آنان بر الهی عقوبت فرود آمدن ،جهت کند، بدین دفاع از آنان ندارند که

 در شکاف  اکرم رسول که گاهشد آن در روز احد نازل آیه گوید: اینمی نزول سبب در بیان قتاده

و شما  را داریم« عزی» ما بت !در برابر روزی فریاد زدند: روزی داشتند و مشرکان ارقر دو کوه میان

 للها لکم: مولانا، ولا مولی آنها بگویید: الله در پاسخ»فرمودند:   اکرم رسولندارید!  عزایی

 «.ندارید و شما مولایی ماست مولای

 

ٺ          ٺ  ٺ  ٿ       ٿ  ٿ     ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀڀ  ٺ

 ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  
 کند کهمی وارد اند، در باغستانهاییکرده شایسته و کارهای آورده ایمان را که خدا کسانی»

تا  آیه . تفسیر نظیر اینایشان صالح و عمل ایمان پاداش به «است آنها جاری از فرودست جویباران

 سبب بدین خداوند متعال»گوید: می رازی امام .است گذشته تفسیر شریف جا از این در چندین کنون

باشد،  در هر جا جویباران کند، کهاکتفا می بهشت ( در توصیف)جویباران ذکر به از آیات در بسیاری

و  است عالم زندگیبب س آب !. آریاست و در هر جا اشجار باشد، در آنجا میوه آنجا اشجار است در



 

8902 

 کهکسانی کهآن و حال»فرماید: می پرداخته کفار و مال حال بیان به گاهآن...«. آن نابودی سبب آتش

فقط از  یعنی: کافران «خورندخورند، میمی چهارپایان کهگیرند و چنانبر می اند، بهرهکافر شده

و  جز شکم اند کهچهارپایانی آنان شوند، گوییبرخوردار می و از آن تهبرگرف دنیا بهره و بهره متاع

دنیا  هایسرگرمی و به کار غافل ، از فرجامنداشته دیگری و همت خود، هدف جنسی شهوت

و مستقر و  شده آورده فرود در آن که «است آنها آتش جایگاه ولی»باشند می و سرمست سرخوش

 شوند.می ساخته ممقی

 

 ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ   ڦ    ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ   ڃ  
 یعنی: ای «کردیم راند و ما هلاکشان تو را بیرون بود که شهری نیرومندتر از آن و بسا شهرها که»

 امکانات بیشتر از نیرو و و نفوذی ، از امکاناتپیشین هایشهرها و أمت از اهالی بسیاری !محمد 

 همه آن راندند ـ اما با وصف بیرون تو را از مکه که مردمی ردار بودند ـ همانبرخو مکه مردم

 از که ، کفار قریشبنابراین «نداشتند ایدهنده نصرت هیچ پس» کردیم نابودشان ،و شکوه نیرومندی

وجود  سبب اگر به بدانند که باشند پس نداشته ورییا هیچ آنند که تر هستند، سزاوارتر بهضعیف آنان

خواهد  گریبانگیر آنان در آخرت احتم عذاب شود؛ این برداشته دنیا از آنان ، عذابپیامبر رحمت

 شد.

 هک گاهفرمود: آن که اندکرده روایت عباساز ابن آیه این نزول سبب در بیان حاتمابیو ابی ابویعلی

و  افگنده نگاهی مکه جانب کردند، به حرکت غار ثور سوی ، بهشاندر سفر هجرت  اکرم رسول

 مرا بیرون و اگر شهروندانت هستی نزد من خداوند هایسرزمین ترینداشتهفرمودند: تو دوست

 کرد. را نازل آیه این خداوند عزوجل . پسآمدمنمی تو بیرون از میان کردند، مننمی

 

 ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ      ڃ  ڃ           چ  چ   چ  چ  ڇ
 برای کردارش بدی که است ، مانند کسیاست پروردگار خویش از جانب بر حجتی که آیا کسی»

 ور روشنیو با بر یقین کهکسانی یعنی: «اند؟کرده خود را پیروی و هوسهای شده داده او زیبا جلوه

، برابر شده داده جلوه آراسته در نظرشان شانبدعملی کههستند، با کسانی پروردگارشان از جانب

. وی هاینافرمانی به و عمل سبحان خدای به آوردن از: شرك است عبارت بدشان اعمال نیستند. این



 

8908 

 در پرستش نیستند که دارند، همانند کسانی قرار پروردگار خویش از جانب بر حجتی کهکسانی پس

 شک شبهه حتی کهآناند، بیها فرورفتهگمراهی و در انواع کرده خود پیروی هایو هوس از هوی بتان

از  شانغیر اصولی موضع در این کهاین رسد به باشند، چه داشته خدا دین در امر حقانیت برانگیزی

 .نیست ایهمانندی وجه هیچ و کفار به مؤمنان برخوردار باشند. لذا در میان وشنیر حجت

 

ڎ  ڎ       ڈ  ڈ  ژژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک   گ  گ  گ  گ   ڳ     ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں   

 ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ں  ڻڻ   ڻ  ڻ  ۀ   ۀ           ہ  ہ   ہ  ہھ  ھ            ھ  ھ     ے   ے           ۓ  ۓ 
، بهشت شگرف آور و شأنشگفت یعنی: وصف« شده داده وعده پرهیزگاران به که بهشتی مثل»

 که است آسن: آبی «متغیر نشده دیرماندگی به که از آبی است نهرهایی در آن»که:  است مانند باغی

 که از شیری است جویهایی و در آن» آجن تاس باشد و مانند آن تغییر کرده و بو و طعمش رنگ

گراید می ترشی کند و بهدنیا تغییر می شیرهای مزه که چنان است نکرده یعنی: ترش «برنگشته اشمزه

از  است رودهایی و در آن» است و لذت و پر از چربی و شیرینی سپیدی شیر در نهایت آن بلکه

دارند زیرا نمی ناخوش را آن که «است»و گوارا  طعم و خوش «بخشلذت نوشندگان یبرا که شرابی

باشد  داشته همراه بیاورد و سردرد به مستی ها را ربودهعقل که دنیا نیست مانند شراب بهشتی شراب

و  ، درد، تیرگیخاشاك، موم از آمیزش که یعنی: عسلی «استناب از عسل جویبارهایی و در آن»

 است این جویبار یاد کرد، چهار نوع از این خداوند متعال کهاین . دلیلاست و صاف پالوده ،ناخالصی

 اند زیرا آبکرده جمع هم را با و درمان و عشرت ، نیاز، عیش؛ ضرورتچهارگانه انواع که: این

. در بخش درمان و عسل است عشرت و عیش سبب اب، شر، شیر مورد نیاز استاست ضرورت

؛ شراب و دریای عسل و دریای آب و دریای شیر است دریای در بهشت»است:  آمده شریف حدیث

 «.شوندمی دریاها منشعب از این جویباران سپس

 و انواع اصناف از و نوعی فیعنی: از هر صن «است فراهم میوه گونه در آنجا از همه و برایشان»

. گناهانشان برای «پروردگار آنهاست از جانب آمرزشی»بالاتر  از همه «و»باشند  خواسته ها کهمیوه

آیا »دارد؛  قرار و با صفایی آراسته باغ در چنین که کسی لذا آن و اهل بهشت وصف است این پس

 به که شود: آیا کسیمی چنین تقدیر سخن «؟است دوزخ در آتش جاودانه که است همانند کسی

در  جاودانه که است قرار دارد، مانند کسی بهشت هایدلربا در نعمت وصف این و به جاودانه طور
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 یانی، با دوزخها و جویبارانومیوه در ناز و نعمت فرورفته بهشتیان که است مسلم ؟ هرگز!است آتش

 نوشانده جوشان و آبی»زنند، همانند نیستند می پا و دست دردناك و عذاب جوشان در آب که

 را هایشانتا روده»قرار دارد  و جوشش غلیان در حال که است سوزانی سخت حمیم: آب «شودمی

 برخدای برابر نیستند. پناه هم با دو گروه ؟ هرگز اینخویش و داغی فرط حرارت از «کند پارهپاره

 و روز بد. حال از این عزوجل

 

ئە        ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ېې   ى  ى  ئا  ئا  ئە

 ئو  ئو  ئۇ  
همانند  که کفاری گروه یعنی: از این «سپارندمی تو گوش به هستند که کسانی و از میانشان»

 تو گوش به اظاهر هستند که کنند، کسانیمی برداریدنیا بهره هایرند و از لذتخومی چهارپایان

 «اندشده داده علم کهکسانی روند بهمیاز نزد تو بیرون  چون ولی»منافقانند  سپارند ـ و آنانمی

 اکنون هم»گویند: و میکنند می سؤال یعنی: از ایشان «گویندمی» اصحاب علما و دانشمندان یعنی: به

 منافقان !؟ آریگفت چه  اکرم ، رسولبودیم سخنرانی در مجلس که اکنونیعنی: هم «؟گفت چه

 شیوه روند، بهمی بیرون از محضرت شوند اما چونتو حاضر می سخنرانی منبر وعظ و مجلس در پای

و  التفات پیامبر هیچ سخن که: ما به است ینا سخنشانمعنای  گویند. پسمی استهزا و تمسخر چنین

 پس« است مهر نهاده خداوند بر دلهایشان هستند که کسانی» منافقان «گروهاین» ایمنداشته توجهی

 در «اندکرده پیروی و از هواهایشان»آورد نمی از خیر روی چیزی سوی به و دلهایشان نیاورده ایمان

 .قصد صحیحی دارند و نه صحیحی فهم نه پس کفر و عناد و نفاق

 شد. گفتنی نازل منافقان درباره کریمه آیه اند که: اینکرده نقل نزول سبب در بیان و مقاتل جریجابن

مسعود و بن للهقرار گرفتند؛ عبدا مورد سؤال با تمسخر منافقان از سوی که اصحابی ؛ از جملهاست

 تهدید مردم در باب از اینجا تا آخر سوره»گوید: می دهلوی للهاولی بودند. شاه عباسبن للهعبدا

 «.شد نازل الایمان ضعیف

 

 ئۇ   ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  
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 شفرمانهای و به آورده ایمان عزوجل خدای خیر لذا به راه سوی به «شدند راهیاب کهکسانی ولی»

و  منافقان است: رویگردانی این معنی یا «افزود را هدایت آنان»؛ توفیق کردند، او با بخشیدن عمل

را  تقوایشان و بدیشان»افزود  یافتگانراه این و بصیرت علم ،، ایمان، ثبات، بر هدایتآنان استهزای

بر  بخشیدنشان نمود، با توفیق یاریشان کرد و بر آن مرا الها تقوی ایشان به تعالی حق یعنی: «عطا کرد

 .است مورد پسند وی که عملی انجام

 

 ئې  ئى  ئى     ئى  ی  ی  یی  ئج  ئح  ئمئى  ئي  بج  بح  بخ   بم  بى  
 فرارسد؟ پس آنان بر» و غافلگیرانه «بناگاه» یعنی: قیامت «ساعت برند کهانتظار می آیا جز این»

خود  در کتابهای کتاب زیرا اهل «است پدید آمده اینک آن» نزدیکی هایو نشانه «ماتعلا هرآینه

خود از   حضرت آن ، بعثتاند بنابراین انبیا  آخرینمحمد حضرت بودند که خوانده

 است آمده از انس و غیر آنان و مسلم بخاری روایت به شریف در حدیث .است قیامت هاینشانه

 رسالت به درحالی: منةوالسباب ، وأشار بالوسطيكهاتين ةنا والساعأ بعثت»فرمودند:   اکرم رسول که

 خود اشاره و وسطای سبابه انگشت دو ـ و به است( نزدیک) چنیناین قیامت که شدم برانگیخته

 که گاهیعنی: آن «است اندرزشان سد، دیگر کجا جایر در آنان رستاخیز بر که گاهآن پس»«. کردند

 .است رفته از دست پندگرفتن ت، وقهنگام در آن اگیرند؟ قطعبیاید، آنها ازکجا پند می آنان بر قیامت

 

 بي  تج     تح     تخ   تم   تى  تي  ثج       ثم  ثىثي  جح  جم  حج  حم  خج   
استمرار بورز  بر آن و باش قدم ثابت عقیده این یعنی: بر «جز خدا نیست معبودی هیچ که بدان پس»

 از تو سرزند، آمرزش گاهی است ممکن که یعنی: از گناهی «جوی آمرزش خویش گناه و برای»

 آن تا به است ایشان امت به ؛ تعلیمیاز گناه ایشان با وجود عصمت پیامبر  دستور به . اینبخواه

 نیز از خدا  اکرم رسول حال در عین که ذکر است کنند. شایان امر اقتدا در این  حضرت

 آن که است آمده از ابوهریره طبرانی روایت به شریف در حدیث که خواستند چنانمی آمرزش

صد بار از  در روزی من همانا: ةمر مائة اليومفي ليهإ وأتوب ستغفر اللهلأ نيإ»فرمودند:   حضرت

امور  بر ترك !پیامبر  است: ای این معنی یا«. کنممی او توبه سوی و به خواهممی خداوند آمرزش

 اکرم رسول که است آمده و مسلم بخاری روایت به شریف . درحدیثاستغفار بخواه و افضل اولی
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 خطيئتي اغفر لي اللهم»کردند: دعا می ـ چنین خواهیر مورد آمرزشد الهی فرمان به ـ در عمل 

 وما أنت أمريفي سرافيإو وجهلي خطيئتي اغفر لي ، اللهممني به علمأ نتأوما  أمري في سرافيإو وجهلي

و  خطا و جهل بر من لها!: بار اعندي ذلك ، وكلوعمدي وخطئي وجدي هزلي اغفر لي ، اللهممني به علمأ

امور غیر  ، بیامرز. بار الها! بیامرز بر منداناتر هستی از من آن تو به را که را و آنچه در کارم اسرافم

 شریف در حدیث همچنین«. است نزد من اینها را که را و همه قصدم را و خطا و امو جدی جدی

، خرتأ وما ما قدمت اغفرلي اللهم»کردند: دعا می آخر نماز چنیندر   حضرت آن که است آمده

 بیامرز بر من : بار الها!نتأ لاإ لهإ لا لهيإ ، أنتمني به علمأ وما أنت ، وما أسرفتوما أعلنت وما أسررت

 را که را و آنچه امرویزیاده نو بیامرز بر م امآشکار کرده را که و آنچه امداده انجام پنهانی را که آنچه

 به شریف در حدیث همچنین«. جز تو نیست ، معبودیهستی من ، تو خدایداناتری آن به تو از من

استغفار  و به  للهالا ا اله ذکر لا به»فرمودند:  خدا  رسول که است آمده ابوبکر صدیقروایت 

 ساختم هلاك را با گناهان مردم گفت: همانا من بسیار تکرار کنید زیرا ابلیسدو را  پایبند باشید و این

ها ؛ با هوسدیدم کار را از آنان این چون ساختند، سپس و استغفار هلاك للها الا اله لا مرا به و آنان

 «.اندراهیافته پندارند کهمی( غلط به) آنان پس ساختم هلاکشان

 ، آمرزشاست سرزده از آنان که نیز بر گناهانی «با ایمان و زنان مردان برای» !پیامبر  ای «و»

 و تحرك و جوش جنب جای یعنی:« از شما را هر یک آمد و رفت جای که و خداست» کن طلب

 آخرت ز شما در سرایا یک کار هر و مال و فرجام «قرارتان داند و جایمی»شما؛  شما را در اعمال

و  تانروزانه شما را در اعمال و گردش و جوش جنب تعالی است: حق این معنی قولیبه «داندرا می»

 حاصل»گوید: می دهلوی للها ولی داند. شاهمی خوابتان هنگام به شما را در شب قرار و آرام جای

 و به نرسیده آن حقیقت فهم به درآید ولی علم مجلس به که است شخصی ، نکوهشآیات این معنی

 است ایدهیبیم آیات این گردد همچنین از دیگران ، نیازمند پرسشدلش بر نفس هوای هجوم سبب

 «.همچو شخصی برای قیامت از

 

 ٿ ٿ ٿ ٺ ڀ  ڀ  ٺٺ  ٺ ڀ ڀ پ پپ  پ ٻ ٻ ٻ  ٻ ٱ

 ڦ   ڦ   ڤڤ  ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٿ  ٹ
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 درخواست عزوجل از پروردگار مؤمنان «نشد؟ فرو فرستاده ایگویند: چرا سورهمی و مؤمنان»

دهد؛ از  جهاد با کفار فرمان را به ایشان کند و در آن نازل ایسوره خویش بر رسول کردند که

 آماده مجاهدین برای عزوجلخداوند  بودند که عظیمی پاداش به جهاد و دستیابی مشتاق که بس

در  که ایگونه به «شود فرستاده» و واضح یعنی: غیر منسوخ «محکم ایسوره اما چون» است نموده

یعنی: در  «شود ذکر قتال و در آن»باشد  وجود نداشته دیگری معنای برای و احتمالی شبهه هیچ آن

و  است محکم سوره ازجهاد یاد شود، آن در آن که ایهر سوره»ید: گومی شود. قتاده جهاد فرض آن

 شود و در آن فرستاده محکمی سوره چون !آری«. باشدمی منافقان بر قرآن آیات ترین، سختآیات این

 انو آن است ایو شبهه یعنی: شک «است بیماری در دلهایشان را که کسانی»شود؛ جهاد فرض 

باشد،  شده هوشبی مرگ از سکرات که کسی تو مانند نگاه سوی به که بینیمی»منافقانند 

 در هنگام چشمانش نگرند کهمی کسی تو مانند نگاه سوی به ، منافقانهنگام یعنی: در آن «نگرندمی

، بر منافقان حالت این دادن دست البته .است شده هوشبی مرگ و از ترس و بازمانده شده خیره مرگ

 «آنان برای است اولی پس» کفار است سوی به آنان و گرایش از جنگ شانوبزدلی جبن سبب به

 است: بدا به این شود. یا معنیمی پیوندد و نزدیکمی آنان برند، بهبد می از آن منافقان که یعنی: آنچه

بگویند  پسندیده کنند و سخن اطاعت که برایشان است است: بهتر این . یا معنیبر آنان و وای حالشان

 باشد:می مفسر آن بعدی آیه که چنان

 

 ڦ  ڦ  ڄڄ  ڄ  ڄ  ڃ     ڃ     ڃ  ڃ   چ  چ  چ  چ  
 ، برایشاننیکوگفتن نسخ و یعنی: فرمانبرداری «بهتر است برایشان شایسته و سخنی پذیری فرمان»

شد و  کارزار جدی یعنی: چون «شد قطعی کار و چون» است و جبن بهتر و سزاوارتر از مخالفت

جهاد  به و اشتیاق و اطاعت در اظهار ایمان« باشند خدا صادق اگر با پس»؛ پیوست واقعیت به جنگ

 .و نفاق لفتو مخا از نافرمانی «بهتر است برایشان شکبی»

 

 ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  
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پیوند  و فساد کنید و فتنه در زمین که است نزدیک امور شوید، البته بسا اگر متولی چه پس»

 شوید؛ چه امر امت دارو عهده متولی یعنی: اگر شما منافقان «بگسلید خود را از هم خویشاوندیهای

 فساد پیشه ، در زمینو قومی خویشاوندی پیوندهای و قطع شتار همدیگر، خونریزی، کبسا با ستمگری

 شیوه و سرباز زنید؛ به برگردانده بسا اگر از جهاد روی چه گوید:می آن کثیر در معنی کنید. اما ابن

 که رخدادی بر توقع« عسی» ـ برگردید. کلمه و غیره در زمین فساد افروزی ـ مانند جاهلیت دوران

 تصور نیست قابل در مورد خداوند متعال توقع کند و از آنجا کهمی پیوندد، دلالتمی وقوع به ابعد

مفید  در مورد خداوند متعال« عسی» باشد پسدانا و محیط می طور یکسانبه و آینده زیرا او بر گذشته

 الله يعجل نأ حريأ ذنب ما من»است:  آمده شریف حدیث در .مفید توقع نه است و قطعیت تحقق

 سزاوارتر به گناهی : هیچالرحمة وقطيع البغي من ةخرالآ في يدخر لصاحبه ما الدنيا مع في عقوبته تعالي

در  صاحبش برای که بفرستد ـ بجز آنچه را در دنیا شتابان آن عقوبت خداوند متعال کهنیست آن

 «.پیوند رحم و قطع کند ـ مانند بغاوتمی ذخیره آخرت

 

 ڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑ    ک  ک  ک  
را از  یعنی: آنان «کرده را لعنت خدا آنان هستند که کسانی همان»ستمگر و فساد افروز  «گروه این»

را  ناشنوا و چشمهایشان» حق از شنیدن «را و آنان» است و طرد کرده دور ساخته خویش رحمت

 عدم ـ یعنی در مورد بندگانش خداوند حق رعایت به را آنان که آنچه از مشاهده «است کور کرده

 گردد.می ـ رهنمون اموالشان خونها و چپاول در ریختن فروروی

 

 ک  گ  گ   گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  
 هایحجت و به کرده توجه آن دهندهتکان ندها و هشدارهایپ تا به «کنندتدبر نمی آیا در قرآن»

یعنی: یا مگر  «؟است شده نهاده هایشانقفل یا مگر بر دلهایی»کنند  عمل آن قاطع آشکار و برهانهای

ذکر  شود.باز نمی حق برای فهمند و دلهایشاننمی ، در نتیجهاست شده نهاده هاییقفل بر دلهایشان

 باشد.نظر می ، مورداز آنان برخی دلهای که است آن ، براینکره صیغه به« قلوب»
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 ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ   ہ  ھ  
کفر بازگشتند  سویبه و از اسلام یعنی: مرتد شده «برگشتند خویش پشت به که کسانی گمانبی»

آشکار و  با معجزات «شد روشن هدایت راه بر آنان کهاز آن پس»غاز بر کفر بودند در آ که چنان

خطاها و  «آراست آنان به شیطان» گمانآوردند؛ بی آنان به اکرم رسول که روشنی دلایل

 دور و درازشان آرزوهای و به»داد  جلوه آسان خطاها را برایشان آن در را و افتادن اشتباهاتشان

 داد. فریبشان ،داد و در نتیجه عمر را وعده طول آنان را گستراند، به آروزهایشان میدان یعنی: «انداخت

 

 ۓ  ۓ   ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇۇ  ۆ  ۆ  ۈ        ۈ   ھ  ھ    ھ  ے  ے
 را خوش الهی کرده نازل وحی که کسانی به آنان که است از آن» شانارتداد و گمراهی «این»

 است سبب قهقرا برگشتند، بدین به که منافقانی گروه این یعنی: ارتداد و گمراهی «داشتند، گفتندنمی

 زودا که»گفتند:  یا یهود ـ چنین مشرکان به ـ یعنی هستند ناخوش الهی از وحی که کسانی به آنان که

و   اکرم با رسول کارها(، همانا دشمنی مراد آنها از: )بعضی «نیمککارها از شما اطاعت در بعضی

ارتداد به آنان بر سخنانشان با این عزوجل خدای که کنیممی . ملاحظهاست پیامهایشان با مخالفت

ما در »گویند: می کفر وگمراهی ائمه در عصر ما به که کسانی خواهد بود حال چگونه کرد پس حکم

 منافقان داند کهمی پس« است آنها آگاه و خداوند از پنهانکاری»«. ؟!شما هستیم کارها مطیع تمام

 دانای ، خدایترتیب این اند. بهشده همداستان و با آنان چیده توطئه خدا با دشمنان طور پنهانیبه

 را بر ملا کرد. شانتوطئه ، ایننهان آشکار و

 

 ۇٴ  ۋ      ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   ۉ  ې  
 به تعالی حق علم است یعنی: چگونه «گیرندرا می جانشان فرشتگان که وقتی چگونه پس»

 چه هنگام در آن است: پس این گیرند. یا معنیرا می جانشان فرشتگان که گاهآن پنهانکاریهایشان

 بر چهره»؛ خواهند آورد؟ فرشتگان را تاب عذاب این و چگونه خواهند داشت حالی خواهند کرد، چه

 ـ به جنگ در هنگام منافقان و بر پشت بر چهره فرشتگان مراد، زدن قولی:به «زنندمی آنان و پشت
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 . یعنیاست جانشان گرفتن از حالت تصویری . یا اینـ است خدا  رسول برای اییاری عنوان

 ها و قفاهایشانبر چهره آهنین گیرند، با گرزهایرا می جانشان با قهر و خشونت فرشتگان که رحالید

 کوبند.می

 

 ې  ې    ې  ى  ى  ئا   ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  
 از آنچه آنان که است از آن»ذکر شد؛  که مذکور و بر وصفی شیوه به از منافقان ستاندنجان «این»

و  چینیدر امر توطئه خدا دشمنان با شان، همداستانیاز کفر و معاصی «آورده خشم بهخدا را 

یعنی:  «نداشتند را خوش اشاند و خشنودیکرده پیروی» ؛و یارانشان با پیامبر  و مخالفت ستیزه

نداشتند  پسندد، خوشمی از مؤمنان و پشتیبانی ، توحید، طاعتاز ایمان عزوجل خدای را که آنچه

از  قبل را که خیری اعمال ، آنجمله از آن «گردانید را تباه اعمالشان» سبب این به خداوند «پس»

 بودند. داده ارتداد انجام

 

 ئۇ  ئۇ   ئۆ    ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  ئى  ئى   
خدا هرگز  اند کهپنداشته» ؛ستا نفاق یعنی: بیماری «است بیماری در دلهایشان کهآیا کسانی»

را تهدید کرد  منافقان ، خداوند متعالسانبدین ؟مؤمنان به نسبت «را آشکار نخواهد کرد هایشانکینه

 که طوری دارند، آشکار خواهد کرد بهمی پنهان مؤمنان علیه را کهها و حسدهاییها، بغضدشمنی که

شوند؛  رسوا و مفتضح و هویدا گردد و آنان معلوم و مؤمنان ا بر پیامبر کاریهپنهان ها وکینه این

 کار را کرد. این« برائه» در سوره خداوند متعال کهچنان

 

 

 ڀٺ  ٺ   ڀڀڀ ٻٻٻپپپپ ٻ ٱ
 دشانو افرا را با اشخاص ، منافقانیعنی: اگر بخواهیم «نمایانیمتو می را به آنان ا، قطعو اگر بخواهیم»

در »باشد  دیدن مقام قائم که تامی و معرفت شناخت چنان ، بهکنیممی و معرفی شناسانیمتو می به

 از دیگران دارند و با آن بر سیمایشان که خاصی هاینشانهیعنی: به «سیمایشان را به ، آناننتبجه

 ، برهایشانقلب تاریکی از انعکاس اثری بسان نفاق ظلمت چرا که «شناختیمی» شوندمتمایز می
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و  مقصد، روش قول: لحن «شناسیمی شانسخن را در آهنگ آنان و البته» هویداست سیمایشان

 دار و زنندهنیش سخنان و گفتن تو ومسلمانان عیبجویی به منافقان !. آریاست گفتن سخن فحوای

 و حزب کدام مربوط به متکلم شود کهمی فهمیده درستسخنشان  از لحن که طوری پردازند بهمی

 مگر گفتنمی سخن  اکرم منافقی نزد رسول ، هیچآیه این که: بعد از نزول است . نقلاست گروه

و در  بودیم شده غزوات از یکی ما عازم»گوید: می شناختند. انساو را می حضرت آن کهاین

 شبی منافقان آن بودند پس درد آمده به از آنان بودند و مردم با ما همراه از منافقان تن نه غزوه آن

و »«. است منافق شخص بود: این نوشته از آنان هر یک پیشانی بیدار شدند، بر که خوابیدند و صبح

 شما را در برابر اعمالتان ماند پسنمی بر او پنهان ایهانیکار پنو هیچ «داندمی را خدا اعمالتان

 معرفی نامرا به منافقان از گروهی  اکرم رسول که است شده ثابت کند. در روایاتمی مجازات

 اکرم رسول»فرمود:  که است آمده عامربنعقبه روایت به ذیل شریف در حدیث نمودند از جمله

 فيكم نإفرمودند:  عزوجل خدای از حمد و ستایش و پس نموده ایراد ایما سخنرانی برای 

 ، ازبردم نام من را که هر کس هستند پس شما منافقانی در میان گمان: بیفليقم سميت ، فمنمنافقين

! فلان ! برخیز ایفلان! برخیز ای لانف برخیز ای !فلان فرمودند: برخیز ای گاهبرخیزد. آن خویش جای

 هستند پس شما منافقانی در میان گمانفرمودند: بی بار دیگر بردند. سپس را نامنفر  وششسی کهتا آن

را  نامش  اکرم رسول که از همانان از نزد مردی عمر»افزاید: میراوی«. دارید از خداوند پروا

، شناختمی او را از قبل عمر بود و چون خود را پوشانده او چهره که گذشت درحالی بودند برده

در مورد ]را  پیامبر  سخن منافق ؟ آنایرا پوشانده اتچهره که است شده از او پرسید: تو را چه

 «.روزگار! بدبخت شو ای زد و گفت: گم نهیب بر او عمر کرد. پس نقل وی به [خود معرفی

 

 ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  
ظهور  علم به «بداریم تا معلوم»بر شما  جهاد مسلحانه کردن با فرض «آزماییمشما را می و البته»

 ظهور و شهود معلوم علم تا به دهیممیجهاد فرمان  شما را به !آری «از شما را و صابران مجاهدان»

 شده مکلف بدان که اعمالی و دشواریهای خویش و بر دین جا آورده امر ما را به کسی چه که بداریم

قصد  و اخبار شما را به یعنی: احوال «و تا اخبار شما را بیازماییم»ورزد می ، صبر و پایداریاست
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 کرده اطاعت امر ما را کسی چه آشکار شود که تا بر مردم گردانیم آشکار و برهنه و آزمایشتان امتحان

 .است پا زدهپشت آن به کسی و چه

 

ٹ  ڤ   ڤ   ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  

 ڇ   
و  منافقان گروه: مراد از این «خدا بازداشتند را از راه و مردم کفر ورزیده که کسانی گمانبی»

 و پیروی اسلام را از پذیرش مردم بود که گونه این خدا از راه ند. بازداشتنشاناکتاب قولی: اهلبه

بعد از  که یعنی: همانان «شد روشن آنان بر هدایت راه کهو بعد از آن»کردند می منع پیامبر 

از  مبر بر حقیپیا محمد  که حقیقت این و دانستنن قاطع هایو حجت روشن معجزات مشاهده

 در آنان ورزیدند. شاقوا: یعنی دشمنی و با ایشان «کردند با پیامبر مخالفت»؛ است خداوند جانب

 زیانی خدا هیچ هرگز به»اینان:  !. آریدیگری و جانب در شق قرار گرفتند و پیامبر  و جانبی شق

و »رسانند می زیان خودشان کار فقط به با این بلکه و اصرار بر کفر ایمان با فروگذاشتن «رسانندنمی

 ـ چون خیرشان اعمال خداوند زودی یعنی: به« خواهد کرد را حبطه خدا اعمالشان زودی به

قولی: مراد از  خواهد گردانید. به ارزشو بی باطل کفرشان سبب به راو مانند آن رحم ، صلهصدقه

 سازمان خدا دین بردن و از بین اثر ساختنبی برای که است هاییها و توطئهگنیرن اعمالشان:

 انگیختند.برمی خدا  رسول علیه که است هاییدادند و غایلهمی

 

 ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ   ڈ  ژ  
مأمور  بدان که درآنچه «برید فرمانبرید و از پیامبر نیز  از الله فرمان اید!آورده ایمان کهکسانی ای»

خود  و اعمال» است ذکر شده رسولش و سنت خدا در کتاب که و قوانینی شوید؛ از شرایعمی

 و منت طلبی ، ریا، شهرتکبیره را با گناهان خویش ثوابهای و یعنی: حسنات «نگردانید را باطل

 «.نگردانید خود را با ارتداد باطل اعمال»گوید: می تقسیر آن کثیر درنگردانید. ابن باطل گذاری

 با داشتن بودند که باور بر این  اکرم رسول یاران»گوید: می آیه این نزول سبب در بیان ابوالعالیه

 عمل ، هیچتعالی حق به ورزیدن باشرك کهرساند چناننمی زیان گناهی (، هیچللهالاا)لااله به عقیده

 گناه بودند که آن نگران ، اصحابپس شد. از آن نازل کریمه آیه شود پسنمی سودمند واقع خیری
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دهند. می را هدر ، طاعاتکبیره گناهان دارد که اشاره حقیقت این به کریمه آیه«. گرداند را باطل عمل

 ، جایز نیستکرده را شروع آن شخص که اینافله ترك برآنند که آیه همین بر اساس و ابوحنیفه مالک

 شروع نفل عمل به اما چون است خویش نفس ، امیرنفل عمل به کردن از شروع گذار قبلزیرا نافله

 بر وی آن کردن ، تمامبنابراین است کرده عزم آن و بر انجام نموده ملزم کرد، دیگر خود را بدان

 باشد.می واجب

 

 ژ  ڑ  ڑ            ک  ک  ک  ک  گ  گ   گ  گ              ڳ  ڳ    ڳ  ڳ  ڱ  
اند کافر بوده کهحالی در خدا بازداشتند، سپس را از راه کفر ورزیدند و مردم که کسانی گمانبی»

، شده بر کفر ختم با مرگ کارشان کهکسانی براییعنی:  «آمرزدرا نمی اند، هرگز خدا آناندر گذشته

 .نیست آمرزشی هیچ

 شد. در بدر نازل مشرکان گانکشته درباره کریمه آیه اند: اینکرده نقل نزول سبب در بیان مفسران

 

 ڱ  ڱ  ڱ  ں      ں     ڻ   ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  
 سوی و به» است سستی و . وهن: ضعفبا دشمنان ر و مقابلهبا کفا از جنگ «نورزید سستی پس»

با کفار ـ جز در  نباشید زیرا صلح و سازش صلح کفار به یعنی: شما آغازگر فراخوانی «نخوانید صلح

با کفار  جنگیدن به گاهتا آن ، مسلمانان. بنابراینجایز نیست دیگری حال هیچ ـ به ضعف هنگام

و  گرایش در صورت صلح از پذیرش خداوند متعال حالدرعین شوند ولی تسلیم آنان مورند کهمأ

و  غالب یعنی: شما با شمشیر و حجت «و شما برترید». است نکرده ، نهیآن به مشرکان تمایل

شوند  بر شما غالب اوقات از ، هرچند کفار در بعضیشماست از آن آخر الأمر پیروزی اید پسچیره

یعنی:  «کاهدشما نمی و هرگز از اعمال» خویش و مدد و یاری با نصرت «و خداوند با شما است»

 حقه: یعنی از حق گرداند. وترهنمی و تباه را ضایع کاهد و آننمی شما را اعمال از ثواب هرگز چیزی

 : هرکسوماله هلهأالعصر فكأنما وتر  ةصلا فاتته من: »شریف حدیث این است باب این و از کاست وی

 «.است رفته کاهش به وی و مال خانواده گویی شد پس فوت نماز عصر از وی

 

 ہ   ہ  ھ  ھ  ھھ  ےے  ۓ  ۓڭ   ڭ  ڭڭۇ  
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جز لهو و  اصلیح دنیا، زندگی به یعنی: گرفتار شدن «نیست بیش دنیا لهو و لعبی این همانا زندگی»

و  دنیا ثبات زندگی باشد پس وی و در راه خدا برای که از زندگی بخش ندارد، مگر آن لعب

باشد  نداشته در آینده سودی که است گذرد. لعب: چیزیمی وقت در سریعترین ندارد چرا که اعتباری

 خود به مهم اگر او را از کارهای نگرداند پس مشغول خود به را از امور مهم انسان ،حال در عین ولی

 ، مفید آنسیاق در این معنی این بیان شود کهمی . خاطرنشانلعب نه لهو است ، آنساخت مشغول

بدارید،  بیاورید و پروا و اگرایمان»جهاد شود  کفر، یا ارتداد، یا ترك دنیا نباید سبب که است

و از شما » است در برابر طاعت پاداش . اجر: دادندر آخرت «پردازدشما می ما را بهش مزدهای

 دهد کهامر دستور نمی این بدارید، شما را به بیاورید و پروا یعنی: اگر ایمان «خواهدرا نمی اموالتان

 اندکی کردن مصرف شما را به رسانید بلکه مصرف به و سایر امور خیریه زکات خود را در اموال تمام

 و چیزی نیاز استبی از شما تعالی حق یعنی»گوید: کثیر میدهد. ابن، دستور میراه در این اموالتان از

 با برادران مواسات از آن ، هدفاست نموده شما فرض در اموال که هم طلبد و صدقاتیرا از شما نمی

 «.خود شما برگردد به آن ثواب تا سود و فقیر شماست

 

 ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  
 و به»شما بگیرد  شما را از اموال تمام یعنی: اگر خداوند «شما را از شما بخواهد و اگر اموال»

و در  انداخته دشواری شما را به اند: اگرگفته آن در معنی فیحفکم: مفسران «کند اصرار از شما طلب

 هایکینه» بخل آن «و»کنید می امر ما امتناع اجرای و از «ورزیدمی بخل»کند  مبالغه والتانام طلب

 نزد انسان شود زیرا مالآشکار می شما با اسلام ، دشمنیهنگام یعنی: در آن «آوردمی شما را بیرون

 باشد، صرف ترمحبوب و از مالنزد ا که آنچه را جز در لذا او آن است داشتنیو دوست محبوب

 عقیده شما اهل کند کهمی ثابت ،مال شما از انفاق امتناع پس است راستین عقیده کند؛ و آننمی

 نیستید.

 در راه آن انفاق برای بسیار از شخص مال کردنزیرا طلب است ایمان در میدان دیگری درس آیه این

 باشد.می نفاق و ایمان در عرصه وی آزمایش برای گاهی، عرصهخدا
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ۋ  ۅ  ۅ   ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ىى  ئا  ئا   ئە  ئە  ئو  ئوئۇ  ئۇ  ئۆ  

    ئۆ  ئۈئۈ  ئې   ئې  ئې  ئى  ئى  ئى  ی  ی  ی  ی
خیر  هایجهاد و راه یعنی: در «خدا شود تا در راهمی از شما خواسته هستید که گروهی شما همان»

 پس خویش از مال اندکی انفاق به «ورزندمی بخل هستند که از شما کسانی گاهنید آنک انفاق»

ورزد،  بخل و هر کس» ورزید؟!نمی دربرگیرد ـ بخل را مالتان تمام بسیار ـ که مال در انفاق چگونه

 الهی را از مزد و پاداش خود خویش یعنی: با بخل «ورزیده خود بخل زیان به که نیست جز این

و  و عزت شده بر شما غالب ورزید، دشمن بخل مال دیگر اگر در انفاق ؛ از سویگردانیده محروم

و »آشکار  است زیانی روید و اینمی بسا خود شما نیز از بین رود و چهمی از دست شما همه لاموا

 سوی به «و شما فقرایید» است پاك شما اموال به از نیازمندیلذا او  نیاز مطلقو بی «است خدا غنی

 بگردانید، جای و اگر روی»وجود دارد  خیر و رحمت از در نزد وی که آنچه سوی و به خداوند

 و جهاد روی ، تقویاگر از ایمان !عرب قوم یعنی: ای «خواهد داد غیر از شما مردمی شما را به

از  که گرداند، قومیمی تانرا جانشین آورد و آنانشما می جایرا به دیگری قوم تعالی ید، حقبرگردان

 از ایمان در رویگردانی «آنها مانند شما نخواهندبود گاهآن»فرمانبرتر باشند  عزوجل خدای شما برای

در  خواهند بود. مفسران مطیع تعالی حق یآنها برا بلکه خدا در راه از انفاق مال و در بخل و تقوی

 مراد از این که است ذیل آنها اقوال نظر دارند، از جمله اختلاف قول جدید بر چندین قوم این تعیین

و  یا فارس ،، یا عجمو نخع کنده ، یا اهالییمن ، یا اهل، یا تابعین، یا انصار مدینهفرشتگان جدید: قوم

 شود.تفویض عزوجل خدای امر به این علم که است اند. اما بهتر اینومر

از  عرب قوم ؛ وقتیاست خبر داده تعالی حق کهزیرا چنان است ایغیبی معجزه در برگیرنده کریمه آیه

فرستاد  میدان را به انیسرباز اسلام دیگر برای از اقوام عزوجل ابا ورزیدند، خدای اسلام پرچم حمل

در اهتزاز  امت از این اقوامی بر دوش پرچم تا امروز، این شدند، که پرچمدار آن قوت با کمال که

 .است
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 ﴾فتح  سوره ﴿

 .است ( آیه23) و دارای است دنیم

 

شد. در  نامیده« فتح» ،امبر پی برای مبین فتح با مژده آن افتتاح سبب به سوره این تسمیه: وجه

ـ  مکه فتح ـ یعنی فتح در سال»فرمود:  که است آمده مغفلبن للهعبدا روایت به شریف حدیث

کردند  ترجیع را خواندند و در آن فتح سوره خویش مرکب سوار بر در مسیر راه  اکرم رسول

 راجع خطابعمربن روایت به شریف در حدیث همچنین «.(خود رادر گلو گردانیدند صدای یعنی)

 ایسوره بر من ،گذشت که در شبی»فرمودند:  خدا  رسول که است آمده سوره این فضیلت به

...«. ٱ      ٻ  ٻ  ٻ  ٻتر است: داشتنی، دوستاست در آن که از دنیا و آنچه نزد من شد که نازل

 ، بر ایشانمنوره مدینه به حدیبیه از صلح  اکرمرسول بازگشتدنبال  ، بهبزرگ سوره ! اینآری

 شد. نازل

در   اکرم رسول داد زیرا روی هجری ششم در سال حدیبیه صلح واقعه شود کهمی خاطرنشان

 مکه را از ورود به ایشان دند اما قریشکر حرکت مکه سوی به عمره قصد انجام به سال آن القعدهذی

  اکرم رسول فرستاده را ـ که عفانبنآنها عثمان خبر منتشرشد که این حال باز داشتند، در عین

 این شیوع دنبال به حضرت اند. آنرسانیده قتل بود ـ به قریش به قصد ایشان این منظور ابلاغ به

 نامبه کهخود در زیر درختی با پیامبر گرامی فراخواندند و ایشان بیعت را به خبر، مسلمانان

فرار  هرگز از میدان کهو این بادشمن بر جنگ آمدند و با ایشان هم شد، گرد معروف« الرضوانةشجر»

 همین شود. در واقعمی میدهنیز نا« الشجره بیعه»و « الرضوانبیعه»، بیعت این نمودند که نکنند، بیعت

 و متارکه منظور عقد صلح به آن آنها به دنبال که طوری کرد به مرعوب را سختمشرکان بود که بیعت

 حضرت قتل دیگر، شایعه فرستادند و از سوی  اکرم را نزد رسول ای، نمایندهبا مسلمانان

 فتحی»گوید: می زهری که بود. چنان «مبین فتح» ، خود همانحصل این شد. پس نیز تکذیب عثمان

 و همنشینی معاشرت با مسلمانان صلح بر اثر این مشرکان رو که نبود، از آن حدیبیه بزرگتر از صلح

 قیخل سال سه مدت نفوذ کرد و در عرض در دلهایشان اسلام راشنیدند پس آنان حق و پیام کرده

از  بعد البته«. بسیار شد اسلام ، سواد اهلایشان شدن شدند و با مسلمان مشرف اسلام بسیار به

خیبر را  غنایم ایشان گشود و خیبر را نیز برایشان ، خداوند متعالمدینه به  اکرم رسول بازگشت
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 کسی کردند و جز آنان بود، تقسیم تنهزار و پانصد  تعدادشان که در حدیبیه کنندگانشرکت میان

 ندادند. مشارکت غنایم دیگر را در آن

 بردارند و مردم دست از جنگ سال ده مدت به طرفین امضا شد که مبنی بر این حدیبیه صلح معاهده

 شرط که: این باشند، بر و تجاوز ایمن و جنگ ، از خونریزیمدت در آن

 قریش به او را آمد، ایشان  اکرم خود نزد رسول سرپرست اجازه بدون ز قریشا اگر کسی

 برنگردانند. مدینه او را به ، قریشپیوست قریش به ایشان از اصحاب برگردانند و اگر کسی

، بر اثر آن . پسدرآید از طرفین یکی عهد و پیمان تواند بهدارد می دوست آزادند و هر کس قبایل بقیه

 .قریش عهد و پیمان بنوبکر به درآمدند و قبیله خدا رسول عهد و پیمان به شتابان خزاعه قبیله

روز از  سه مدت بعد به در سال برگردند و قریش از مکه سال در آن مسلمانان بود که شرط دیگر این

 را انجام عمره و مراسم وارد شده آنخود به کرده در غلاف با شمشیرهای روند و مسلمانان بیرون مکه

 دهند.

بود  بزرگ پیروزی یک مسلمین و اسلام برای در حقیقت صلح ، ایناست گفته زهری کهچنان !آری

دیگر،  سویکردند و از  اعتراف ممتازشان موقعیت و مهم و نقش مسلمین جایگاه به در آن زیرا قریش

، در واقع کرد پس فراهم و صلح امنیت در سایه اسلامی دعوت گسترش را برای زمینه با قریش متارکه

شمار  که است این حقیقت این گواه بود. بهترین مکه فتح برای وتمهیدی یا مقدمه مبین فتحی این

، مکه در فتح بعد از آن بود اما دو سال ، هزار و پانصد یا هزار و چهارصد تنصلح در هنگام مسلمین

مسعود، بودند. ابن جمله از آن عاصعمروبن ولید وخالدبن شد که بالغ هزار تن ده به شمار مسلمین

 را فتح حدیبیه ما صلح شمارید ولیمی را فتح مکه شما فتح» اند:گفته عنهم للهاجابر و براء رضی

 «.دانیممی

شد.  نازل بر ایشان سوره این بودند که از سفر حدیبیه بازگشت در راه  اکرم رسول که است نقل

 خواب برای ، آخر شببازگشتیم ازحدیبیه چون»فرمود:  که است شده روایت مسعودبن للهاز عبدا

بود و  کرده خورشید طلوع که گاهمگر آن بیدار نشدیم رفتیم خواببه و چون آمدیم فرود و استراحت

 گاه. آنرا بیدار کنیم اثنا با خود گفتیم: باید ایشان بودند. در این در خواب هنوز  اکرم رسول

، است مانده خواب در که دهید و کسی انجام دادید،می انجام را که بیدار شدند و فرمودند: آنچه ایشان

گوید: در می مسعودرا قضا آورید. ابن نماز بامداد خود کند. یعنیمی ، چنیناست کرده یا فراموش

 یافتیم را در حالی آن پس پرداختیم آن وجویجست و به کردیم را گم  اکرم اثنا شتر رسول این
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 افتادیم راه سوار شدند و به آن بر  و حضرت را آوردم آن بود. من آویخته درختی بر مهارش که

ما خبر  شد، به برداشته ایشان از وحی فرودآمد...  و چون وحی بر ایشان که بودیم راه و در میان

 «.است شده نازلبر ایشان  ٱ      ٻ  ٻ  ٻ  ٻسوره:  دادند که

 

 ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ    ٱ    
 و فتح است قفل گشودن معنی ، اصلا بهفتح: در لغت «آشکار فتحی به کردیم تو حکم همانا ما به»

. غیر آن یا به جنگ ، بهصلح زور یا به به سرزمین و ظفر بر یک از: غلبه است جهاد عبارت در باب

 مکه ـ فتح کردیم حکم و آشکار در آینده روشن فتحی به رایتما ب !پیامبر  که: ای است مراد این

 شود.میسر می جهادت زور و غلبه بهـ که  و غیر آن

 رو آن از آن خداوند متعال و است حدیبیه صلح آیه در این« مبین فتح»، مراد از از نظر جمهور مفسران

بر  سبب اطلاق از باب گردید و این بعدی و فتوحات مکه فتح سبب حدیبیه صلح نامید که را فتح

 ، فتحآیه در این مراد از فتح برآنند که گروهی . ولیاست« مرسل مجاز» از انواع باشد کهمی مسبب

 مؤمنان و پیامبر  به بشارت طریق به موعدش از فرارسیدن را قبل آن خداوند متعال که است مکه

 باشد، گوییمی در آینده آن حتمی بر تحقق معنی دلالت ، برایگذشته زمان به داد و تعبیر از آن وعده

 باشد.می پیوسته واقعیتامر به یک در حکم که است مسلم چنان فتح این

 

 ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ    پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ
 به تا همراه میسر گردانیدیم رو برایت را از آن فتح این !پیامبر  یعنی: ای «مرزدتا خدا بر تو بیا»

 و شوکتت عزت در آن که ایو غلبه و پیروزی راست راه سوی به و هدایتت فتح نعمت رساندن اتمام

و  را برتو آسان مکه ، یا فتحهحدیبی فرمود: صلح گردد. گویی جمع برایتنیز  باشد، آمرزشمی نهفته

 دارین عزت ، یعنیو بلندمدت عاجل تا هدفمندیهای پیروز گردانیدیم و تو را بر دشمنت هموار کردیم

و » از فتح قبل «تو ازگناه گذشته را که آنچه»؛ و بر تو بیامرزیم گردانیده تو جمع برای با هم را همه

میسر  رو برایت را از آن فتح است: این این دیگر معنی قولی. بهبعد از آن «است مانده که آنچه

 بعد از آن را که و آنچه سرزده از رسالتت از تو قبل را که سرزنشی مستوجب کارهای تا آن گردانیدیم

« گناه»مراد از اند پسمعصوم صغیره و کبیره از گناهان . و از آنجا که انبیاتو بیامرزیم ، برشده واقع
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 تعبیر از باب باشد لذا اینمیاولی خلاف انبیا  مقام به نسبت که است عملی دادن در اینجا، انجام

 «.است مقربان ، گناهاننیکان المقربین: حسنات برار سیئاتالأ حسنات»است:  قاعده این

خود  تا نعمت کردیم میسر رو برایت را از آن فتح یعنی: این «گرداند مخود را برتو تما و تا نعمت»

خود را برتو  است: تا نعمت این . یامعنیگردانیم تو تمام بر ادیان بر تمام دینت را با پیروز ساختن

 بعدی ساز فتوحاتمینهز حدیبیه زیرا فتح آن به طایف فتح نمودن و پیوست مکه با فتح گردانیم تمام

 قدم، تو را ثابتفتح یعنی: تا با این «کند و تا تو را هدایت»رسید  اتمام به نعمت مکه گردید و با فتح

 باشد.می آن شعایر و اقامه ، تبیینو تبلیغ اسلام همانا راه که «راست راهی به» گردانیم واستوار

 همانا بر من»فرمودند:   اکرمشد، رسول نازل آیه این گوید: چونمی نزول سبب در بیان انس

«. باشدتر میداشتنی، دوستاست زمین بر روی که آنچه از همه نزد من که است شده نازل ایآیه

 خدا! ولرس و گوارا باد بر شما ای گفتند: مبارك نمودند. اصحاب قرائت را بر اصحاب آن سپس

 باما چگونه که دانیمکند اما ما نمیمی معامله با شما چگونه که ساخت روشن خداوند متعال اینک

 شد. نازل« 5/ آیه»  گ  گ تا   ڍ  ڍ        ڌآیه:  بود که خواهد کرد؟ همان معامله

بسیار نماز  خدا  ود: رسولفرم که است آمده شعبهبنمغیره روایت به شریف در حدیث

 خدای که است آیا جز این شد: گفته ایشان به شد پسمی متورم پاهایشان گزاردند تا بدانجا کهمی

آورید؟ قدر بر خود فشار می چرا این ؟ یعنیاسترا بر شما آمرزیده و واپسین نخستین گناهان عزوجل

 «.؟نباشم شکرگزاری : آیا بنده شكورا اعبد فلا أكونأ»فرمودند: 

 

 ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  
 نصرت»باشد  نداشته در پی ذلتی هیچ برتر که ایپیروزی یعنی: به «قوی نصرتی و تا خدا تو را به»

 دولت و خارجی داخلی و حاکمیت سیادت مفهوم حدیبیه شد زیرا با صلح چنین که راستی و به «دهد

 یک صفت به نبوت در جنب  اکرم شد، رسول جدید ـ محقق تعابیر ـ به آن و استقلال اسلامی

 اسلامی و دولت امت پایتخت عنوان به ظاهر شدند، مدینه نیز در صحنه سیاسی و پیشوای حاکم

 آن و استقلال حاکمیت بهو  شناخته رسمیت را به منوره در مدینه اسلامی دولت شد و مشرکان تثبیت

 نمودند. اعتراف

 



 

8924 

ڤ  ڤ    ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄ  ڄ   ڄ  ڃڃ  ڃ  ڃ  چ   چچ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  

 ڇ  
 حکم به آنان ،در نتیجه «فرود آورد مؤمنان را در دلهای آرامش که کس آن است» تعالی «او»

تا » یافت آرامش آن بر نهادند وقلبهایشان گردن حدیبیه صلح به دادن در تن  و رسولش خدا

 از قبل که را بر یقینی ، یقینیو آرامش طمأنینه این سبببه یعنی: تا مؤمنان «بیفزایند برایمانشان ایمانی

 ،همچنین شود.تعبیر می« لشکر معنوی روحیه بالا بردن» نامبه معنی از این امروزه اند، بیفزایند. کهداشته

افزاید می مؤمنان ایمان ، برو فرایض احکام به عمل وسیله به تعالی حق که است نیز صحیح تأویل این

توحید بود و  آوردند، عقیده مؤمنان به  اکرم رسولکه چیزی اولین»گوید: می عباسابن کهچنان

 بر ایشان ، جهاد و حج؛ نماز، زکاتترتیب به گاهردند آنآو ایمان خداوند یگانگی به ایشان چون

 ، لشکرهایحسی یعنی: لشکرهای «خداوند است از آن و زمین آسمان و لشکرهای»«. شد مشروع

بر  روحی آرامش آوردن و فرود شیاطین ،، جنیان، انسیاناز فرشتگان ـ اعم غیبی و لشکرهای معنوی

 پردازد و سامانبخواهد، می که را هرگونه کار آنان تعالی حق پس خداوند است از آن همه ـ مؤمنان

 که در آنچه است ، با حکمتخلقش مصالح به داناست «است حکیم دانای همواره و خدا»دهد می

 کند.تقدیر و تدبیر می

 

ک  ک  ک  گ  گ  گ  ڍ  ڍ        ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ    ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک

 گ  ڳ  
 است جاری آنها از فرودست جویباران که را در باغهایی با ایمان و زنان ، مردانتا سرانجام»

را بخواهد، گرفتار  هر که سبحان است: خدای چنین تقدیر سخن «بدارد جاویدان آن درآورد و در

و  وارد کرده بهشت خیر به خیر از اهل قبول را با منانمؤ منظور که کند، بدینمی لشکریانش سرپنجه

یا  آرامش تعالی است: حق این کند. یا معنی عذاب از آنان بدی و شر زدن سر سبب را به غیر مؤمنان

وند خدا شود. مترتب ـ بر آن بهشتی باغهای و مرد به از زن ـ اعم آورد تا ورود مؤمنان را فرود فتح

 است مردان آنها متوجه خطاب که آیاتی اغلب کهیاد کرد با آن اصراحت آیه نیز در این از زنان متعال

 آنان بر ذمه کفایی جهاد فرض که این دلیل به زنان نبرد که گمان گیرد؛ تا کسیرا نیز در بر می زنان

 هایپاداش به مردان یافتن اختصاص گمان در هر جا که شوند. همچنیننمی وارد بهشت ، بهنیست
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 عزوجل اند اما خدایشریک خطاب نیز با آنها در آن زنان کهآن باشد، با وصف مطرح موعود بهشتی

ر ه سبحان نیز خدای «و»پدید نیاید  ایشبهه گونهامر هیچ برد تا در اینمی نام نیز از زنان اباز صراحت

یعنی:  «را بزداید سیئاتشان از آنان» منظور که کند، بدینمی لشکریانشرا بخواهد، گرفتار سرپنجه  که

 «و این»نکند را عذاب ایشان آن وسیله را آشکار نگرداند و به و آن را پوشانده مؤمنان وجرایم گناهان

 بزرگی رستگاری» وی و در حکم «نزدخدا»؛ یئاتشانس و پوشاندن بهشت به مؤمنان وارد نمودن وعده

النار  يدخل لا»فرمودند:   اکرم رسول که است آمده جابر روایت به شریف در حدیث «.است

 وارد دوزخ آتش اند، بهکرده بیعت در زیر درخت که از کسانی : احدیةالشجر تحت حد بايعأ

 «.شوندنمی

 

ڱ  ڱ  ڱ      ڱ  ں  ںڻ  ڻ  ڻ  ڻۀ  ۀ  ہ   ڳ   ڳ  ڳ 

 ہ   ہ  ہ  ھ    ھھ  ھ  ے  ے  
 و زنان و مردان منافق و زنان مردان»کند؛ می مؤمنان نصیب که و فتحی با آرامش خداوند «و تا»

و  شکست و اسلام و ظهور کلمه غلبه مشاهده سبب به و مشرکان زیرا منافقان «کند را عذاب مشرك

شوند و روبرو می و اسارت قهر و قتل و به گردیده و اندوه ، در دنیا دچار نگرانیآن مخالفان سرکوب

 «بد بردند خدا گمان به که» و مشرکانی منافقان گردند؛ همانروبرو می جهنم عذاب نیز به در آخرت

یابد می برتری اسلام کفر بر کلمه شوند و کلمهمی بمغلو  اکرم رسول بود که گمانشان این و آن

پنداشتند و انتظار می مورد مسلمانان در را که ناگواری یعنی: حوادث «باد بد روزگار بر آنان گردش»

 است ایویخط دایره کند. دایره: در اصلتجاوز نمی دیگران و به گردیده بردند، گریبانگر خودشانمی

 همانند بر انسان شد که گرفته عاریتبه ایحادثه در بیان ، سپسچیز محیط است مرکز یک به که

گردید  غالب نامیمون بد و در حوادث آن کار گرفتنباشد. لذا بهبر مرکز خود، محیط می دایره احاطه

 را از رحمت و مشرکان فقانمنا یعنی: خداوند «کرده و لعنتشان نموده خشم و خدا بر آنان»

 .دوزخ «است بد سرانجامی و چه گردانیده آماده را برایشان و دوزخ» است طرد کرده دور و خویش

 

 ۓ  ۓ   ڭ  ڭڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  
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 و غیر آنها از وسایل شیاطین ،، جن، انساز فرشتگان اعم «خداست از آن و زمین آسمان و سپاهیان»

در  «است و خدا غالب»کند می سرکوب آن وسیله خود را به دشمنان تعالی حق که و نیروهایی

 عذاب در اینجا، سپاهیان قولی: مراد از سپاهیان. بهخویش صنع در است «حکیم» خویش فرمانروایی

 معرض در برد؛ بار اول نام یانشدوبار از سپاه آیات در این عزوجل خدای که کنیممی اند. ملاحظه

 .بر کافران خویش و سلطه قدرت بیان بار در معرضو این تأیید مؤمنان

 

 ۈ  ۈ   ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  
 که چنان دهیمی گواهی امتت به رسالت بر ابلاغ که «فرستادیم همانا ما تو را گواه» !پیامبر  ای

باشد(  : )و تا پیامبر بر شما گواه ژ ڄ  ڄ  ڄ  ڄژ فرماید: یم دیگری در آیه تعالی حق

 برای از دوزخ «دهندهو بیم» مطیعان برای بهشت به «دهندهبشارت» تو را فرستادیم «و»« 141/بقره»

 .معصیت و گناه اهل

 

 ۅ  ۉ  ۉ   ې  ې  ې  ې  ى  ى   
و تا او را نصرت » مردم ای «آورید ایمان دا و پیامبرشخ تا به»فرستادیم:  ما پیامبر را گواه !آری

گذارید. یا ضمیر در:  حرمت بدارید و او را را گرامی پیامبر یعنی: تا  «شمارید دهید و بزرگ

 را نصرت و دینش شمرده را بزرگ تا خداوند گردد؛ یعنی:بر می خداوند ( بهوتوقروه )وتعزروه

قصد  که هر کسی و او را از آسیب داده را نصرت تا پیامبر »گوید: می آن معنیدر  دهید. قتاده

 «شامگاهان و بامدادان»را  عزوجل یعنی: خدای «و تا او را»«. او دارد، باز دارید را به آزاری رساندن

 .گانهپنج نمازهای با برگزاری «گویید تسبیح»و آخر روز  در اول

 

ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ   ٹ  ٱ  ٻ    

 ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  
 قریه حدیبیه .است در حدیبیه الرضوانمراد بیعه «کنندمی با تو بیعت که ، کسانیدر حقیقت»

قرار دارد  رمح حدود سرزمین داخل و در داشته فاصله راه منزل در حد یک از مکه که است کوچکی
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 بجنگند. به بادشمن تا سرحد مرگ کردند که بیعت درختی در زیر  اکرم با رسول در آن و مؤمنان

 یکی در نهایت فرار نکنند. هرچند مفاد هر دو قول از میدان کردند که امر بیعت بر این قولی: مؤمنان

در   اکرم رسول با»گوید: می که است هر دو قول معجا للهعبدا جابربن روایت این . البتهاست

را  از ما بیعت کس هیچ قیسجدبن جز پس کردیم بیعت فرار نکنیم کهو بر این بر مرگ زیر درخت

 با تو بیعت که کسانی !آری«. بود... شده خود پنهان سر شتر در پشت بود که و او منافقی نشکست

 به بهشت ، خود را در ازایبیعت با این زیرا ایشان «کنندمی با خدا بیعت که نیست جز این» کنند؛می

 است با خداوند همانا بیعت با پیامبر  از بیعت هدفشان فروشند و از آنجا کهمیعزجل خدای 

با  عقد میثاق ، در واقعخدا رسول با یعنی: عقد میثاق «است دستهایشان خدا بالای دست» پس

 پاداش آن را در ازای و ایشان است آگاه بر بیعتشان تعالی حق که است . مراد ایناست سبحان خدای

 . تعبیر )یدالله: دستاوست برای ایشان دادن تر و برتر از نصرتقوی مؤمنان برای او دهد و نصرتمی

او  و هدایت ، نعمتنصرت ،غلبه معنای ( به)ید الله . پسحقیقت نه خدا(، در اینجا مجاز است

 خداوند برای وجود دست به صالح اما سلف .است منزه اجسام از اوصاف تعالی باشد زیرا حقمی

 .نیست تعالی چیز مانند حق شناسد زیرا هیچبشر می که مانند دستی نه دارند ولی عقیده

 خودش او به شکنیبیعت لذا زیان «شکندمی خود پیمان زیان کند، تنها به شکنی پیمان هر که پس»

یعنی:  «، وفا کندعهد بسته با خدا بر آن بر آنچه و هر که»کند تجاوز نمی غیر وی گردد و بهبر می

خدا  زودی به»ورزد  پایداری رشبا پیامب بیعت به عهد خود با خداوند به در وفاداری هر که

 .است بهشت آن و «بخشداو می به بزرگ پاداشی

ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃڃ  ڃ   ڃ    چ  چ  چ  چڇ  ڇ  

 ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ     ڎ  ڈ  ڈ  ژ   ژ  ڑ  ڑک  ک  ک         ک  گ   گ   گ  گ
از  بعد از بازگشتت «تو خواهند گفت به زودی به»زدند؛  از جهاد تن که «اعرابی ماندگان برجای»

با  ما را از همراهی و فرزندانمان زنان ،یعنی: اموال «ما را گرفتار کردند و کسانمان اموال»که:  حدیبیه

ما  برای»اشد ب ما بر آنان آنها بپردازد و جانشین ما به غیاب در که را نداشتیم تو بازداشتند زیرا ما کسی

 جز امور عاملی با تو را که همراهی و عدم غزوه از این مانمانیواپس خداوند تا« بخواه آمرزش

 این که «رانندمیخویش بر زبان نیست در دلهایشان را که چیزی»، بر ما بیامرزد. است نداشته فوق

 چون یعنی: بخواهد تا زیانی «بخواهد شما زیانی در حقبگو: اگر خدا » است کار منافقان شیوه همان
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را  و غنیمتی یعنی: پیروزی «شما سودی یا در حق»آورد  را بر شما فرود تانو خانواده اموال نابودی

 ، چهصورت یعنی: در آن «را دارد شما اختیار چیزی در برابر خداوند برای کسی چه بخواهد پس»

 کس هیچ که است دارد؟ مسلممی ، نگاهاست کرده اراده برایتان خداوند که ا از آنچهر شما کسی

 رازهای برگرداند زیرا او دانای ، از شمااست کرده شما اراده در حق خداوند را که تواند آنچهنمی

 .است گاهآ راز دلهایتان کنید اما او به و هرچند در برابر ما منافقت شماست

و  ، غفار، أشجعمزینه ،، جهینهاسلم از قبایل جهادگریزی نشینان، بادیهگروه این که ذکر است شایان

در سفر  با پیامبرش را از همراهی آنان خداوند کردند ومی زندگی مدینه در پیرامون بودند که دیل

 ایشان ندای و به نکرده مشارکت غزوه در این  حضرت ، با آننتیجه و در گذاشت بازپس حدیبیه

 اصلی کشیدند اما عامل را پیش ها و اموالشانخانواده به مانند گرفتاری نگفتند و معاذیری اجابت

 ، در هنگامآنان قولی: تخلفبه بود. با قریش احتمالی از رویارویی و بیم عقیده ، ضعفشانمانیبازپس

 داده خروج اعلام  حضرت آن کهبعد از آن بود، آن فتح در سال مکه سوی به سفر پیامبر 

شما  یعنی: تخلف «است آگاه کنید هموارهمی آنچه خدا به بلکه» گردند همراه بودند تا با ایشان

 از تمام خداوند اید بلکهپنداشته که نیست خاطر عاملی ، بهبا پیامبر  همراهی از نشینانبادیه

 شما این تخلف سبب داند کهمی پس است شما آگاه تخلف از علت کنید و از جملهمی که آنچه

شما  در اندرون و نفاق وجود شک ، هماناواقعی و انگیزه عامل بلکه است ذکر کردید نبوده که عاملی

 تعالی حق به اعتماد و اطمینانتان از عدم ناشی که است بوده ر ضمیرتانفاسد د پندارهای و خلجان

 فرماید:می که باشد چنانمی

 

ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ  

 ہ  ھ  
 هرگز به مؤمنان وپیامبر  پنداشتید که بلکه»جهادگریز؛  نشینانبادیه گویید ایمی که است چنان نه

 شما جهادگریزان که است امر این واقعیت یعنی: بلکه «بر نخواهند گشت هایشانخانواده سوی

 خانواده سوی به از آنان ، احدیکند، در نتیجهمی کنریشه یکباره را به مؤمنان دشمن پنداشتید که

 پیش که اساسیبی هایخاطر عذرها و بهانه به مودید نهن تخلف جهت از این گردد پسبر نمی خویش

شما  پندار را در دلهای این یعنی: شیطان «یافت خوش نمودی پندار در دلهایتان و این» افگنیدمی
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 سبحان خدای که پندارتان در این «بد کردید و گمان»پذیرفتید  را از وی آن و شما هم آراست

و فساد  بداندیشی ؛ با اینخداوند نزد «گشتید شده هلاك و مردمی»دهد نمی را نصرت پیامبرش

 .و سوءنیت عقیده

 

 ھ  ھ   ھ  ے  ے  ۓ   ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  
 آماده سوزان آتشی کافران ما برای ، بداند کهاست نیاورده ایمان خدا و پیامبرش به و هر کس»

 جزای ؛ پسنیاورده ایمان رسولش خدا و ، بهمتخلف ماندگانواپس این بسان یعنی: هر کس «ایمکرده

 .است کرده آماده برایش تعالی حق که است سختی سوزان عذاب وی

 

 ڭ  ۇ  ۇ  ۆۆ   ۈ    ۈ   ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅۅ  ۉ  ۉ  ې   ې  ې    
کند و او می تصرف بخواهد، که آنها هرگونه در پس «خداست از آن آسمانها و زمین و فرمانروایی»

 هر که»گردند  خارج لذا نباید از فرمانش اویند ملک همگی ندارد زیرا خلق نیازی از خلقش احدی به

بر  کاری زیرا هیچ« کندمی عذاب»کند؛  عذاب «بخواهد را آمرزد و هر کهمی»بیامرزد؛  «را بخواهد

 بوده موصوف وصف این به یعنی: او همیشه «است و خدا آمرزگار مهربان» نیست واجب تعالی حق

گرداند. می مخصوص خویش و رحمت مغفرت بخواهد، به را که از بندگانش هر کس باشد پسمی و

 خشممبر  : رحمتمغضبي رحمتي سبقت» فرمود: خداوند متعال که است آمده قدسی شریف در حدیث

 «.است گرفته سبقت

 

ئە  ئە  ئو  ئوئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ   ئۈ  ئۈئې  ئې  ئې   ى  ئا  ئا ې  ى

 ئى  ئى  ئى  ی  ی  یی   ئج  ئح  ئمئى  ئي  بج        بح  بخ  بم     بى  بي   
شما  یعنی: چون «خواهند گفت ماندگان برجای زودی شدید، به روانه غنایم قصد گرفتن به چون»

 جهادگریزان زودی درآورید، به خود تصرف را تحت افتادید تا آن راه خیبر سوی به مسلمانان

و با شما در  «کنیم از شما پیروی بگذارید ما هم»گفت:  ، خواهندحدیبیه از غزوه گرا و متخلفعقب

 .است حتمی غنایم به در خیبر دستیابی دارند که آنها یقین زیرا خیبر حاضر باشیم غزوه
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از  هجری ششم سال الحجهذی در ماه و همراهانشان  اکرم رسول چون بود که این داستان صلا

 کسانی را فقط مخصوص آن داد و غنایم وعده ایشان خیبر را به فتح عزوجل بازگشتند، خدای حدیبیه

را در  محرم ماه و اوایل الحجهذی ماه بقیه خدا  رسول حاضر بودند. پس در حدیبیه گردانید که

 افتادند تا به خیبر راه سوی بودند، به همراه با ایشان در حدیبیه که با همانان گاهماندند آن باقی مدینه

 مانده واپس گروه این بود که هنگام بدهند، در این عبرتی درس آنان مکرر یهود، به تجاوزهای سبب

 .کنیم از شما پیروی غزوه در این دهید که ما اجازه گفتند: به و مؤمنان  اکرم رسول به متخلف

بودند،  آن دگرگونسازی خواستار آنان که مراد از کلامی «کنند را دگرگون الهی خواهند کلاممی»

باشد زیرا خداوند می ایشان از آن اصمخصو خیبر غنایم بود که حدیبیه اهل برای الهی وعده همانا این

بگو: »خیبر نبرد  را با خود به کس ، هیچحدیبیه بود تا جز اهلداده  فرمان خویش رسول به متعال

 قبل یعنی: خداوند متعال «فرموده شما چنین درباره خدا پیشاپیش !ما نخواهیدآمد، آری هرگز از پی

 در حدیبیه حاضراناز آن  اخیبر مخصوص غنیمت که است ما خبر داده ، بههما از حدیبی از بازگشت

 شنیدن در هنگام منافقان «خواهند گفت زودی به پس»ندارند  ایبهره هیچ در آن باشد و دیگرانمی

 است این واقعیت گویید بلکهمی که نیست یعنی: چنان «بریدشما بر ما حسد می بلکه !نه»؛ سخن این

دارد، شما با شما باز نمی همراهی ما به دادن شما را از اجازه وحسد چیز دیگری جز رشک که

در  اندکی جز بلکه نیست چنین». باشیم نداشته مشارکت د تا ما با شما در غنیمتخواهیمی

دانند و را نمی از علم اندکی جز آنان دارند بلکهپنمی آنان که نیست گونه آن یعنی: واقعیت «یابندنمی

 رضای از جنگیدن باید هدف امر که اما این است آن هایکار دنیا و بهره به شاناز علم عبارت آن

 است باشد؛ از اموری و راستین او صادقانه به و ایمان گردیده او اصلاح برای باشد و نیت خداوند

 کنند.نمی فکر هم آن ندارند و به دریافتی و فهم آنها از آن که

 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ     پ   پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ   ڀٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿٿ   ٹ  

 ٹ  ٹ       ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  
 آنان نکوهش تکرار کرد تا بر را برایشان وصف این تعالی حق «بگو اعرابی ماندگان برجای به»

 تخلف از حدیبیه که کسانی به !از جهاد تأکید گذارد. آری مانیو واپس تخلف و بر زشتی افزوده

 جوی ستیزه سخت کارزار قومی سوی به زودیبه»یاد شد، بگو:  از آنان قبل کردند و در آیات
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در  مکه بعد از فتح اسلام سپاه ند کهو هوازن غطفان آنان: قبایل مراد از «خواهید شد زورمند، دعوت

 از حنیفهبنی ؛ قبیلهگوید: مراد از آنانمی زهری روبرو شد. ولی در حنین آنان با هجری هشتم سال

داد. یا  رخ ابوبکرصدیق در عهد خلافت با آنان جنگ اند کهکذاب مسلیمه قوم ، یعنییمامه اهالی

 ابوبکر و عمر رضی نیز در عهد خلافت آنان با جنگ اند کهو روم فارس مپراطوریهایمراد از آنان: ا

اند هنوز نیامده ستیزنده سخت قوم آن گوید: بلکهمی دیگری در روایت داد. زهری عنهما روی للها

 نجنگید که ا با قومیشود تا شمبر پا نمی قیامت»امر است:  این گویای ذیل شریف حدیث که چنان

«. است ایخورده چکش سپرهای هایشانچهره هستند، گویی کوچکی هایریز و بینی چشمان دارای

 دلیل هیچ که است ، ایناست مسلم آنچه»گوید: می جریر اما ابن«. ترکها هستند آنان»گوید: می سفیان

آور روبرو پیکار جو و رزم سخت قوم با آن !آری«. وجود ندارد قوم آن بر تعیین اییا عقلی نقلی

 دو انتخاباز این فقط یکی قوم آن یعنی: فراروی «شوند بجنگید یا مسلمان با آنان که»خواهید شد 

 این . البتهدر کار نیست سومی و حالت آوردن ، یا اسلامبا مسلمانان جنگ به دادن وجود دارد: یا تن

 را ترجیح رأی این امر، جانب شود و خود ایننمی گرفته جزیه از آنان که است ناظر بر کفاری حکم

 حالت که جزیه هستند زیرا گرفتن و مرتدانشان عرب ، مشرکانپنجهقوی قوم مراد از این دهد کهمی

فقط  اعراب شد اما در مورد مشروع رد غیر اعراب، در مواست شدن یا مسلمان جنگیدن غیر از سومی

 برید، خدا به اگر فرمان پس» نظرند. نیز بر این . و اکثر مفسرانبیشتر از آن معتبر بود نه دو حالت این

 و اگر روی» است در آخرت دنیا و بهشت در از غنیمت عبارت که «بخشدمی نیک شما پاداشی

 عذابی شما را به» در حدیبیه «کردید پشت هم از این پیش کهچنان»و جهاد  نگاز ج «بگردانید

دو  سبب ، بهدر آخرت آتش در دنیا و عذاب و سرکوبتان ، اسارتکشتن با «کندمی عذاب دردناك

 که کسانی زیرا به دارد دلالت شیخین خلافت بر صحت آیه این»گوید: می . نسفیجرمتان بودن چندان

 «.است شده داده پاداش برند، وعدهمی آنها فرمان از دعوت

 

 

ڦ   ڦ  ڄ     ڄ  ڄ   ڄ  ڃ    ڃ  ڃ   ڃ  چ     چچ   چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  

 ڎڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  
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و »ندارد  دنبالبه وی برای ایراد و گناهی ، هیچوی جهاد از سوی یعنی: ترك «نیست بر نابینا حرجی»

 عذرها معذورند، هیچ این به که گروهی یعنی: بر «نیست و بر بیمار حرجی نیست حرجی بر لنگ

 بر این قرآنی کار را ندارند. نص این توان آنان کهاین علت به ،از جهاد نیست در تخلف و ایرادی گناه

و  اخلال وجود سبب ، یا بهاست قوت اختلال سبب کرد زیرا عذر یا به بسنده معذوران از صنف سه

شود می شوند. خاطرنشانمیدو مورد قیاس  این به ادیگر نیز معن از اعضا و عذرهای در یکی اشکالی

یا  است سیجهاد یا عجز ح اند: مانعضبط و حصر کرده گونهاز جهاد را کلا این مانع فقها عذرهای که

در  از سوار شدن مانع ، بیماریبودن ، زن، دیوانگیحسی: خردسالی عجز های؛ از نمونهعجز حکمی

عجز حکمی:  هایو از نمونه افزار استو جنگ سلاح یافتن و عدم واضح ، لنگیجنگ برای مرکوب

در جهاد  عجز حکمی . البتهاست فرزندشان به پدر و مادر مسلمان ندادن و اجازه ، مدیونیتبردگی

و هر »شود. نمی عذر شمرده ، عجز حکمیعین فرض در جهاد شود ولیمی معتبر شناخته کفایه فرض

 که را در باغهایی وی» است شده امر یا نهی بدان که در آنچه «برد را فرمان خدا و پیامبرش کس

 دردناك عذابی برتابد، به روی آورد و هر کسدر می است جاری نآ فرودست از جویباران

 .دوزخ با آتش و در آخرت و ذلت در دنیا با خواری «داردمی معذبش

 شد، بیماران نازل ...ٹ  ٹ  ٹ       ٹ  ڤ  ڤ   آیه گوید: چونمی نزول سبب در بیان عباسابن

 شد. نازل آیه این شود؟ پسمی ما چه تکلیف !للهایا رسولگیر گفتند: زمین و اشخاص

 

 

 

ک  ک  ک  ک  گ   گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  

 ڻ  ڻ  
 «خشنود شد کردند، از آنانمی با تو بیعت درخت در زیر آن مؤمنان که خدا هنگامی راستی به»

ذکر  شد. شایان راضی ، از ایشانگرفتانجام در حدیبیه که« ضوانالربیعه» در هنگام یعنی: خداوند

 شود کهمی فرار نگذارند. خاطرنشان بجنگند و پا به قریش با مورد بود که آنها در این ؛ بیعتاست

 نزول سبب در بیان مفسران که. چناناست آمده تفصیل به و سیرت حدیث کتابهای در بیعت داستان

 ( رفته)قیلوله چاشتگاه خواب ما به که در اثنایی»فرمود:  اند کهکرده روایت اکوعبناز سلمه آیه این
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 ( فرود آمد، بیعت)جبرئیل القدسروح !ایهاالناس ندا در داد که  اکرم رسول منادی ، ناگهانبودیم

)آکاسیا( بودند، با ایشان  طلح در زیر درخت ایشان کهو درحالی رفتیم نزد ایشان کنید! پس کنید! بیعت

 که عثمان جای دیگر خود، از بر دست یشخو دست یک با زدن  حضرت و آن کردیم بیعت

تو  !فرزند عفان گفتند: گوارا باد بر تو ای اثنا مردم کردند. در این بودند، بیعت فرستاده او را نزد قریش

 اگر او،»فرمودند:   اکرم رسول! اما هستیم ما در اینجا محروم ولی کنیمی طواف کعبه به اکنون هم

 نازل آیه این گاهآن«. کندنمی ، طوافنکنم طواف کعبه به بماند؛ تا من در مکه مقدارسال و این این

 خبر رسید که خلافتش در دوران عمر به»گفت:  که تاس کرده روایت از نافع شیبهابیشد. ابن

روند ، میگرفت انجام بیعت  اکرم رسول با در زیر آن که درختی همان زیارت به از مردم کسانی

 شود. برچیده و شرك انحراف تا زمینه« نمودند را قطع درخت دستور داد تا آن عمر پس

 و آنچه»کردند ـ خشنود شد می با تو بیعت درخت در زیر آن که ـ هنگامی مؤمناناز  خداوند !آری

سکینه:  «کرد را نازل سکینه بر آنان گاهآن و باز شناخت»و وفا  از صدق «بود را در دلهایشان

 خیبر در هنگام همانا فتح که «داد پاداش آنان به نزدیکی و فتح» است روحی و اطمینان آرامش

 بر سر مدینه ( کیلومتری191در ) سرسبزی . خیبر منطقهاست مکه قولی: فتحبه و از حدیبیه بازگشتشان

از  پس قمری هجری (7) بود و در سال یهودیان سکونت ، محلدر عهد پیامبر  که است شام راه

 درآمد. مسلمانان تصرف به داد، رخ که و نبردهایی پیامبر  از سوی محاصره ( هفته9)

 

 ڻ   ۀ    ۀہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  
در  از آن پس دیگر غنایم خیبر و هم غنایم هم که« خواهند گرفت بسیاری هایو نیز غنیمت»

 که در آنچه است «حکیم»شود نمی و مغلوب «و خداوند عزیز است»شود می دیگر را شامل فتوحات

 کند.می حکم

 

ھ  ھ   ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  

 ۇٴ   ۋ  ۋ  
در خیبر و  «گرفت آنها را خواهید زودی به که داده وعده بسیار دیگری هایشما غنیمت و خدا به»

 کرد و در اوقاتمیسر خواهد  روز قیامت تا بر مؤمنان عزوجل خدای که و غنایمی ، با فتوحاتغیر آن



 

8984 

ذکر  شایان «انداخت شما پیش برای»خیبر را  یعنی: غنایم «را و این»خواهند شد  نایل آن مقدر به

را در  آن  اکرم رسول بود پس بسیار خوبی باغها، نخلستانها و کشتزارهای خیبر دارای که است

 و دستهای»دادند  سهم یک پیاده و به سوار دو سهم ه، بنموده تقسیم در حدیبیه کنندگانشرکت میان

 ـ چون و همپیمانانشان خیبر و یاران اهالی دستهای یعنی: خداوند «ساخت را از شما کوتاه مردم

 در هنگام که گاهآن ـ را از شما بازداشت و همراهانشان نضری مالکبن، عوففزاری حصنبنعیینه

یعنی: تا  «امر و تا این»دهند  را یاری بودند تا خیبریان ، آمده اکرمرسول خیبر از سوی محاصره

 در پیشگاه خود جایگاه به از آن ؛ کهو مکانی در هر زمان «باشد اینشانه مؤمنان برای»خیبر  فتح

دهد، می آنان به که هاییوعده را در تمام  اکرم رسول و راستی و صدق برده پی عزوجل خدای

شما  ، بر هدایتنشانه با این تعالی یعنی: تا حق «کند هدایت راست راهی و تا شما را به»دریابند 

 پایدار گرداند. حق راه به بیفزاید، یا شما را در هدایت

 ۅ  ۅ   ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ېى   ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  
 عزوجل خدای و اگر توفیق «ایدنیافته آنها دست هنوز به داد که نیز وعده دیگری و فتوحات»

 که است مراد فتوحاتی»گویند: می و مجاهد عباسیابید. ابن آنها دست به که نیست هم نباشد، ممکن

 قولی. بهاست مکه حفت قولی: مراد از آنبه«. داشت ارزانی خیبر بر مسلمین بعد از فتح خداوند متعال

 یعنی: «دارد احاطه خدا بر آنها نیک ولی» است و روم فارس و غنایم دیگر: مراد، فتوحات

در آورید.  خویش تصرف و تحت کرده تا آنها را فتح است کرده شما احاطه آنها را برای خداوند

 خداوند متعال ها از سویسرزمین آن ولی نیافتند تدس فتوحات آن به در دم مسلمانان هرچند که پس

 آن امر که این به زیرا خداوند آنها نخواهد رفت از دست و هرگز شده گرفته احاطه تحت برایشان

او  «تواناست بر هر چیزی و خداوند همواره» است کرده باشد، حکم مسلمانان از آن در آینده مناطق

محدود  خاصی وزمان امر معین به ، قدرتشبنابراین و هست بوده موصوف وصف این تا ابد به ازل از

 کند.نمی چیز او را ناتوان و هیچ نیست

 

 ئۇ  ئۇ     ئۆ  ئۆ                 ئۈ  ئۈ    ئې  ئې   ئې  ئى  ئى   ئى  ی  



 

8900 

و  «خواهند کردشما پشت  به اقطعبا شما برخیزند،  جنگ به» در حدیبیه قریش «و اگر کافران»

 و پشتیبانی با شما یاری را در جنگ آنان که «نخواهند یافت و دیگر ولیی»خواهند خورد  شکست

 دهد. و نصرتشان نموده شما یاوریشان علیه که خواهند یافت «ایدهنده نصرت و نه»نماید 

 

 بي     ی   ی  ی  ئج  ئح  ئم  ئىئي  بج   بح  بخ     بم  بى
 بر دشمنانش دوستانش دادن او در نصرت قدیم و قانون خدا حکم یعنی: این «است للها سنت این»

و » است بوده نیز جاری از این ، پیشسنت و این حکم یعنی: این «بوده همین از پیش که»باشد؛ می

 .مستمر و پایدار است سنتش این بلکه «یافت نخواهی هرگز تبدیلی الهی در سنت

 ٱ   ٻ  ٻ         ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  
را  آنان دستهای ساخت مسلط آنان شما را بر کهاز آن ـ پس مکه در دل که کسی همان و اوست»

را از  مشرکان دستهای د متعالخداون یعنی: «گردانید کوتاه شما را از آنان از شما و دستهای

و   اکرم آمدند تا رسول که گاهآن بازداشت را از مشرکان مسلمانان و دستهای مسلمانان

 پدید آورد که آنها صلح میان درگیر شوند بلکه و با ایشان بازداشته از کعبه را در حدیبیه همراهانشان

 نزول سبب زیرا در بیان است حدیبیه واقعه نیز همین« مکه بطن»مراد از بود.  خیر مؤمنان به صلح این

 مکه در میان حل در سرزمین موضعی که تنعیم از کوه مسلحانه از مکیان تن است: هشتاد شده روایت

 یورش بر ایشان خواستند تا غافلگیرانهو می آمده فرود و یارانشان  اکرم ، بر رسولاست و سرف

آنها را آزاد کردند. در   حضرت آن کردند و سپس دستگیرشان  اکرم رسول یاران آورند پس

 را از آنان مشرکان آن بینایی خویش رسول بر اثر دعای خداوند متعال که است آمده روایتی

و »را آزاد کردند.  آنها  اکرم رسول ند، سپسرا گرفت آنان سادگی به ، مسلمانانو در نتیجه گرفت

 ماند.نمی بر او پنهان شما چیز از اعمال و هیچ «بیناست کنید، هموارهمی آنچه خدا به

 

ٹ   ٹ  ٹ        ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   

ژ  ڑ   ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ    ڇ   ڇڇ   ڍ    ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎڈ  ڈ  ژ  

 ڑ  ک      ک  ک  ک  
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 و اجازه« بازداشتند الحرام ورزیدند و شما را از مسجد کفر اند که کسانی» یعنی: کفار مکه «آنها»

کنید  بودید، خود را حلال بسته عمره برای که ، از احرامیو بعد از آن کرده طواف کعبه به ندادند که

 منی از سرزمین عبارت که «برسد قربانگاهش محل بود، به شده داشتهباز شما که و نگذاشتند هدی»

 است شود. هدی: حیوانیمی ذبح در آن قربانی که حرم از سرزمین همانجایی ، یعنیاست یا خود مکه

 هنگام و به شده حرم تقدیم خداوند متعال رضای برای که است ایشود، یا قربانیاهدا می مکه به که

. است سنت آن شود و تقدیممی ذبح حرم ، در سرزمینیا عمره حج در مناسک الحرامبیت زیارت

 سبحان خدای ، هفتاد شتر بود. پسدر حدیبیه مسلمانان و  اکرم رسول هدی که شویمیادآور می

 اند ـ یعنیشده بازداشته از آن پیشروی به که جایی را در همان خویش هدایای داد تا رخصت برایشان

گردانید در  مؤمنان قربانی را جایگاه حدیبیه ، خداوند متعالترتیب این کنند، به ـ ذبح حدیبیه در

یعنی: اگر  «نبودند باایمانی و زنان و اگر مردان»بودند  حرم از سرزمین در خارج ایشان کهحالی

 این معنی قولیشناسید. بهیعنی: آنها را نمی «دانیدنمی آنها را که»نبودند  در مکه از مؤمنان تضعفانمس

و  بردن با هجوم« کنید پایمالشان ندانسته»؛ صورت در آن «که»اند مؤمن آنها دانید کهاست: نمی

 کردند؛ مؤمنانمی شمشیر فتح نیروی را به آن و زور گرفته را به مکه زیرا اگر مسلمانان آنان کشتن

 نبودند که امر ایمن از این مسلمانان ، سپاهشدند و در نتیجهنمی از کفار بازشناخته موجود در آن

و  عیب این شد و هممی لازم کفاره بر ایشان ، همصورت در آن رسانند، که قتل به را ناشناخته مؤمنان

 حق فرموده معنای است اند و اینکرده خود را پایمال همکیشان که پیوستمی ایشان به نشسرز

 یعنی: به «علم بدون از آنان» ایو کفاره تاوان ، عیب، جنایتیعنی: گناه «ایشما معره به پس»تعالی: 

، مسلمانان»گفتند که: می مشرکان ا، حتمصورتزیرا در آن آنان خاطر قتل به «برسد» طور ندانسته

 ندکار نبود؛ خداو این است: اگر بیم چنین تقدیر سخن پس «.اندرساندهقتل  خود را به همکیشان

و قهر  عذاب بجنگید و قریش داد تا با مشرکانمی مکه به حمله و فرمان قتال شما اذن به حدیبیه در

 حق یعنی: لیکن« درآورد خویش را بخواهد در جوار رحمت تا خدا هر که»ید. فرودآ آنان بر وی

بخواهد، در  را که خویش از بندگان کس ، هرطریق این تا به بازداشت شما را از آنان دستهای تعالی

 بردند و حقر میسبه در مکه بودند که باایمانی و زنان مردان درآورد. مراد از اینان: خویش رحمت

 شانرهایی کفار مکه از اسارت گردانید و سرانجام را کامل ، پاداشهایشانخویش رحمت با این تعالی

عقوبت  دردناکی عذاب را به کافران ابودند، قطعجدا می از هم دو گروه اگر این»بخشید 
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 بودند و جدا از همدیگر زندگیمتمایز می ، از کفارموجود در مکه یعنی: اگر مؤمنان «کردیممی

 .کردیممی بـ عذا شما در حدیبیه دست به را ـ با کشتنشان قریش ما کافران گمانکردند، بیمی

در آغاز روز  من»گفت:  اند کهکرده روایت سبعبناز ابوجعفرحبیب آیه این نزول سبب در بیان مفسران

با  مسلمانان در صف مسلمانی حال روز در و در آخر جنگیدممی  اکرم رسول کفر علیه در حال

 «.شد ما نازل درباره آیه و این بودیم زن هفت مرد و . ما سهجنگیدممی دشمنانشان

 

گ        ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ      گ  گ  گ    

 ھ  ے  ے    ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہ  ہ   ہہ  ھ  ھ  ھ 
 مکه کافران زیرا «ـ ورزیدند جاهلیت حمیت هم ـ آن خود حمیت در دلهای کافران که گاهآن»

 شوند تا اعرابما وارد می اند و باز بر ما در منازلما را کشته و برادران فرزندان گفتند: مسلمانان

بر  که و عزی لات اند؟ سوگند بهوارد شده مکه ا بهم خواسته و برخلاف انف رغمعلی آنان بگویند که

 به که است جاهلیت ؛ همانا حمیتو حمیت و غیرت تعصب شوند. لذا اینوارد نمی ما در مکه

 و بر مؤمنان خود را بر پیامبر خویش»و وقار  و طمأنینه «خدا آرامش پس». است درآمده دلهایشان

بود، فرود  فرود آمده بر کافران را که ایجاهلانه و غیرت حمیت آن بر ایشان نجا کهاز آ «فروفرستاد

 تقوی را پایبند کلمه و آنان» داشت نگه و استوار قدم، ثابترضا و تسلیم را بر جاده نیاورد و آنان

 تعالی است: حق . یا مراد ایناست« للها محمد رسول للها الا اله لا» طیبه از: کلمه عبارت که «گردانید

را  ایشان ،کافران و عملکرد جاهلانه پایبند ساخت در آن جنگیدن و ترك حرم تعظیم را به مسلمانان

 آن سزاوارتر و شایسته آنبه آنان و در واقع»شکنند  را در هم حرم حرمت که امر برنینگیخت بر این

و  اهلیت بودند که فقط ایشان بودند پس سزاوارتر تقوی کلمه از کفار به ؤمنانیعنی: م «بودند

را از  شایستگی این روی کفار، از این را داشتند نه حرم و حفظ حرمت تقوی به پایبندی شایستگی

 چه اهل کسی چه داند کهلذا می «داناست بر هر چیزی و خدا همواره» دادند نشان خود در حدیبیه

 کند.می آسان کار را بر وی همان پس است کاری
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ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ   ۉ   

 ۉې  ې  ې  ې  ى  ى  ئا  ئا  ئە   ئە  ئو  ئو  
از  شـ پی در مدینه پیامبرش خواب به سبحانگویند: خدایمی آیه این نزول سبب در بیان مفسران

و  را تراشیده خویش سرهای واصحابشان ایشان نمایاند که روند ـ چنین بیرون حدیبیه سوی به کهآن

 شده شادمان خبر دادند. اصحاب خویش اصحاب خود را به خواب این خدااند. رسولکرده کوتاه

کنند. می تراشند و سرکوتاه، سر میعمره مناسک و با انجام شده وارد مکه سال همان در و پنداشتند که

خدا سوگند  گفتند: به منافقان بازداشتند، مکه به شدن را از داخل ایشان مشرکان در حدیبیه چون ولی

 نازل خداوند متعال پس !وارد شدیم مسجدالحرام به و نه کردیم سر کوتاه ، نهتراشیدیم سر ما نه که

 موارد مسجدالحرا شک شما بدون بخشید که پیامبر خود را تحقق خدا رؤیای راستی به»فرمود: 

منظور ، بهخداوند مشیت به وعده این ساختن معلق «للهشاءا ان» آینده در سال یعنی: «خواهید شد

گوید: می کار بندند. ثعلبرا به روش خود، این باید در سخنان که است بندگان به ادب این دادن تعلیم

نیز  و استثنا کرد تا خلق گفت للهشاءاداند، انمی را آن وقوع یقین خود به که در آنچه خداوند متعال»

 تعالی حق مشیت و امور را به ندارند ـ استثنا کرده آنها علم قطعی وقوع به ـ که در امور خویش

در  با پیامبر  که کسانی از همین بعضی که دانست قولی: خداوند متعالبه«. گردانند مشروط

ناظر بر  تعالی استثناء حق شوند پسوارد نمی مسجدالحرام میرند و بهمی آینده بودند تا سال حدیبیه

 هیچ و به خبر است د اینو تأکی مفید تثبیت در اینجا« اللهءشا ان»گوید: کثیر می. اما ابناست ایشان

 .استثنا نیست از باب وجه

خود  سرهای کرده و تقصیر و حلق و امان در امن»شوید؛ وارد می الحراممسجد به اشما قطع !آری

اید. کرده سرکوتاه و بعضی تراشیده سر از شما و بعضی شده ایمن از دشمن کهیعنی: در حالی «را

 مردان ، هر دو مخصوصو عمره حج سر در مناسک نمودن وکوتاه تراشیدن شود کهمی خاطرنشان

 بخاری روایت به شریف در حدیث که چنان است اولی سرتراشیدن باشد ولیجایز می و هر دو است

گفتند:  صحاب. اسرتراشندگان کند بر خداوند رحم»فرمودند:   اکرم رسول که است آمده و مسلم

گفتند: و  . باز اصحابتراشندگان کند بر سر خداوند رحم ؟ فرمودند:للهایا رسول چه کنندگانو کوتاه

 . اصحابکند بر سرتراشندگان فرمودند: خداوند رحم  حضرت ؟ آنللهارسول یا چه کنندگانکوتاه
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ـ  یا چهارم سوم نوبت ـ در  حضرت بار آن این؟ للهایا رسول چه کنندگانبار دیگر گفتند: و کوتاه

 «.کنندگان کند بر کوتاه فرمودند: و رحم

، از هر استقرار در آن حال و در بوده ، ایمنحرم به دخول یعنی: در حال «باشید داشته بیمی کهآنبی»

 بود که گونهرسد. بدیننمی گزندی و آسیب هیچ شما به مشرکان برکنارید و از سوی و هراسی خوف

 پیدا کرد و آن ـ تحقق هجری هفتم سال القعدهدر ذی بعد ـ یعنی در سال اکرم رسول رؤیای

 و با خود هدایا )حیوانات بسته احرام الحلیفه، از ذیقضایی عمره دادن انجام برای  حضرت

 «دانستیدشما نمی را که خدا آنچه»وارد شدند  مکه به با یارانشان ویانگ ( را نیز بردند و تلبیهاهدایی

از  یعنی: پیش «از این پیش پس دانست» ؛مسجدالحرام ورود شما به تأخیر انداختن به از حکمت

و  غنایم به تانخیبر و دستیابی همانا فتح که «شما قرارداد را برای نزدیک فتحی» حرم به دخولتان

 .بسیار است اموال

 

 ئې  ئى  ئىئى  ی  ی  ی  ی     ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ   ئې  ئې
آورد و شما را بر  شما را به پیامبر ما هدایت پس «فرستاد پیامبر خود را با هدایت که کسی اوست»

را با  مبر خودپیا که کسی اوست «و»کرد  ، راهنماییاست ما در آن رضا و خوشنودی که راهی

را بر  حق دین یعنی: تا این «پیروز گرداند ادیان تمام را بر تا آن» است اسلام فرستاد که «حق دین»

 که للهحمدا گرداند. به را پیروز است: تا پیامبرش این معنی قولیبخشد. به اعتلا و برتری ادیان تمام

 اظهارکننده عنوان به للهو ا»و پیروز گردید  غالب ادیان بر تمام لاماس نیز شد زیرا دین امرمحقق این

 وعده !آری «کندمی کفایت» است داده وعده را بدان مسلمانان که گونه ، همانآن و پیروز کننده «حق

فقط در  نه خدا و دین یافت تحقق که چناناست  یافتنی تحقق مسلمین او در مورد پیروزی

قلمرو  کل که طوری گردید به پیروز و فاتح زمین روی بر غالب قرندر کمتر از نیم بلکه العربجزیره

 دین این در آمد و پرچم آن ، در زیر سیطرهروم از قلمرو امپراطوری بزرگی و بخش فارس امپراطوری

کشورها و  این شود کهمی شد. خاطرنشان برافراشته آسیا در جنوب و سپس ، در هند و چینمبین

 ساکن بشر در آن را که زمین بزرگتر معموره ، بخشمیلادی هفتم قرن و نیمه ششم قلمروها در قرن

 دادند.می بودند، تشکیل
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ٱ  ٻ  ٻٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ       ڀ  ڀڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿٿ  ٹ   ٹ  

ڃ  چ   چ      ڃ    ڃ  ڃ   ڤڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ ٹ  ٹ  ڤ   

 چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ   ڇڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   
دیگر:  قولیاند. بهحدیبیه ، اصحابقولی: مراد از آنانبه «با اویند کهو کسانی خداست محمد رسول»

شیر بر  که اند چنان و درشتخوی «سختگیر بر کافران» اینان !مؤمنانند، آری و همه یارانشان مراد تمام

، خود؛ دوست در میان یعنی: مؤمنان «هربانندو با همدیگر م» خود سختگیر است شکار و قربانی

 درحدیث کهاند. چنانو خشن ؛ شدید، با صلابتحق دین و پرمهر و با مخالفان ، باعطوفتمشفق

 که است همدیگر، همانند جسم با شانو عطوفت و مهربانی در دوستی مؤمنان مثل» است: آمده شریف

 بصری حسن«. کندمی قراریو بی تب آن جسد برای درد آید، سایر اعضای به از آن عضوی چون

کفار  جامه به نشاجامه امر که از این ایشان بود که حدی بر کفار به مؤمنان سختگیری»گوید: می

 رسیده جاییهمدیگر به در میان شان. و مهربانیبدنهایشان تماس رسد به کردند چهپرهیز می بچسبد،

 کرد و او را در بغلمی مصافحه با وی کهدید مگر اینرا نمی دیگری مؤمن مؤمنی هیچ بود که

( )معانقه گرفتن اما فقها در جواز بغل فقها جایز است فاقات به مصافحه که شویمیادآور می«. گرفتمی

 بر دست زدن را ـ هرچند بوسه و بوسیدن ، معانقهنظر ندارند و ابوحنیفه دیگر، اتفاقیک و بوسیدن

 .است دانسته مکروه باشد  ـ

خدا را  و خشنودی ، فضلبینیو سجود می در رکوع» اوقات غالب «در»را  یعنی: مؤمنان «را آنان»

بر اثر  آنان مشخصه علامت»طلبند می خود پروردگار را برای رضای و یعنی: آنها ثواب «خواستارند

 که است ، نور و وقاری، زیبایی؛ درخششقولی: مراد از آنبه «آشکار است هایشانسجود در چهره

 هایشاننماز چهره»گوید: می باشد. سدیمی ایشان ممیزه نشانه و این است متجلی مؤمنان در سیمای

در روز زیبا  اشچهره بسیار نمازگزارد، در شب هر کس»اند: گفته از سلف برخی«. کندرا زیبا می

فرمودند:  خدا رسول که است شده نیز روایت از جابر موقوف شریف در حدیث«. شودمی

 برای»اند: گفته از سلف برخی«. شوددر روز زیبا می اشبسیار شود، چهره وی نماز شب که کسی»

 است و محبتی در رزق است ، گشایشیبر روی است و پرتوی ، روشنیقلب در است نوری نیک عمل

دارد نمی فیمخ خویش را در نهان چیزی کس هیچ»فرمود:  عثمان امیرالمؤمنین«. مردم دلهای در

 است مراد این«. گرداندآشکار می زبانش و لغزشهای چهره را بر صفحات آن خداوند متعال کهمگر این
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 روی شود از اینآشکار می مؤمن ، بر چهرهخداوند متعال برای و اخلاص و صلاح اثر عبادت که

 خویش نهان : هر کسعلانيته تعالي الله صلحأ، هسريرت صلحأ من»فرماید: می خطابعمربن که است

 «.کندمی را نیز اصلاح آشکار وی نمود، خداوند متعال را اصلاح

اند شده وصف آن به تورات در مؤمنان که توصیفی است یعنی: این «در تورات است ایشان مثل این»

 ذکر شده توصیف اند نیز همانشده وصف آن به در انجیل هک یعنی: توصیفی «در انجیل ایشان و مثل»

خود را  جوانه که است ایکشته چون»در انجیل:  آنان است: توصیف این . یا معنیاست در تورات

نیرومند  را و آن»روید می یا درخت گیاه و تنه از ریشه که است ایو بیخچه شطأ: جوانه «بر آورد

و نیرومند گردانید  را قوی خود نورسته هایها و شاخکیا کشتزار، جوانه درخت یعنی: آن «اختس

 خویش برای سپری چون مانند و از آنمی محفوظ آن ، در پناهنموده تغذیه ها از آنجوانه زیرا این

 بود، ستبر و قوی و ضعیف باریک کهبعد از آن جوانه این یعنی: «را ستبر کرد تا آن»برند می بهره

 بر و نیرومند شدند که قوی ها چنانها و شاخکیعنی: جوانه «خود بایستد هایو بر ساقه»گردید 

، گونهاین کشتزاری یعنی: «کند زدهرا شاد و شگفت و دهقانان»ایستادند  خود راست هایساقه

، نیکومنظر و ، پر محصولدلکش که بس دارد، از وامی فتیو شگ و شادی اعجاب را به کشاورزانش

 .است فریب چشم

و مراد  است زده انجیل در خدا  رسول اصحاب را برای آن سبحان خدای که است مثلی این البته

روز روزبه ساند، سپو ضعیف امر اندك ابتدای در  اکرم رسول که: اصحاب است این مثل از این

، است در آغاز ضعیف آن هایجوانه که زرع گردند، همچوننیرومند می شود ومی افزوده بر شمارشان

ستبر و استوار  آن ساقه سرانجام کهگردد تا آنتر میو قوی و روز تا روز قوی مرحله به مرحله سپس

 ، سپساست در آغاز ضعیف وی درآمد، ایمان اسلام به چون که مسلمان است همچنین شود پسمی

، سرانجام شود کهو نیرومند می قوی چنان ، ایمانشایمان و علم با اهل وی و ملازمت بر اثر مصاحبت

 شود.می ایستد و همانند آنانواستوار می خود راست در ایمان

بسیار و نیرومند  را مسلمانان تعالی یعنی: حق« ر اندازدد خشم به دیدنشان سبب را به تا کافران»

 و کارهای آورده ایمان کهاز آنان کسانی خدا به»گردند  و غیظ کافران خشم گرداند تا مایهمی

 که است داده وعده تعالی یعنی: حق «است داده را وعده بزرگی و پاداش اند، آمرزشکرده شایسته

 که بهشتی به نمودنشان سازد؛ با وارد و افزون بزرگ را را بیامرزد و مزد و پاداششان انشانگناه
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 کسانی و همه  اکرم رسول صحابه ، شاملمثل این . البتهاست منت ترینو عظیم نعمت بزرگترین

و  بر راه و را دنبال قدمشان نقش کهشود گذار عصرها و نسلها می در اسلام و لشکریان ایمان از افواج

 رهرو باشند. ایشان روش

تسبوا  لا»فرمودند:  اکرمرسول که است آمده از ابوهریره مسلم روایت به شریف در حدیث

را  بم: اصحاولا نصيفه مد أحدهم ، ما أدركاًحد ذهبأ مثل نفقأ حدكمأ نأ، لو بيده نفسي ، فوالذيصحابيأ

احد طلا  مانند کوه از شما به ، اگر یکیاوست دستدر  جانم که ذاتی ندهید زیرا سوگند به دشنام

 آیات بسیار و احادیث البته«. است را در نیافته آن و یا نصف از آنان یکی پیمانه انفاق[ اجر]کند،  انفاق

 ، آمدهبر ایشان بدی به از تعرض و در نهی اجمعین لیهمع للهارضوان صحابه نیز در فضیلت دیگری

بعد از  از خلقش وی برگزیدگان و خداوند و اولیا و اصفیای عادل همه و صحابه است

 هستند. پیامبرانش

 رخ صحابه در میان عثمان حضرت بعد از خلافت که و جنگهایی اختلافات از علما درباره برخی

 پس داشته نگه پاك آن به ما را از آلودگی دستهای خداوند متعال که است اینها خونهایی»اند: داد، گفته

 که است ای، همانند واقعهداده روی اصحاب در میان که و آنچه آلاییمنمی آن نیز به را ما زبانهایمان

 «.داد روی و برادرانش یوسف در میان
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 ﴾حجرات  سوره ﴿

 .است ( آیه18) و دارای است دنیم

 

 درشتخویان به در آن خداوند متعال شد که نامیده« حجرات» آن سبب به سوره این تسمیه: وجه

 و پاکنهادش مؤمن زنان هایحجره را از پشت  اکرم رسول که ، همانانآموخت ادب اعرابی

 را به شود زیرا مسلمانانمی نیز نامیده« و آداب اخلاق» سوره ،سوره کردند. اینصدا می نعنه للهارضی

 وصفبار به پنج در آن مسلمانان که چنان است ارشاد نموده اسلامی در جامعه نظم و رعایت آداب

 اند.قرارگرفته مورد خطاب ایمان

 ت:چیز اس پنج آداب این و اصول

 .و رسولش عزوجل خدای ـ اطاعت1

 .پیامبر  و بزرگداشت ـ تعظیم2

 شود.می نقل که اخباری در باره و تحقیق اطمینان ـ کسب1

 .مردم و تمسخر به اهانت ـ تحریم4

 .و سوءظن ، غیبتتجسس ـ تحریم5

 که است شایسته پس است ادب ، بیستذکر شده سوره در این که آدابی شود؛ مجموعهمی خاطرنشان

 قرار دهد. خویش و آداب اخلاق را سرلوحه آن هر فرد مسلمان

 

 ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳڳ  ڳ   ڳڱ   ڱ     ڱ  ڱ  ں  ں  
از خدا  را پیش یعنی: کاری« نجویید پیشی در برابر خدا و پیامبرش اید!آورده ایمان که کسانی ای»

 روحهمط قضایای به نسبت پیامبر نگیرید، درحضور  تصمیم آن و درباره نکرده فیصله و رسولش

 در تمام «و از خدا پروا بدارید»نگویید  چیزی و سنت قرآن نکنید و بر خلاف ابراز نظر شتاب به

در  پس ایهر امر دانستنی به «داناست»را  ایهر امر شنیدنی «خدا شنواست گمانبی» امور خویش

 منابع ترتیب کریمه نکنید. آیه پیشدستی ـ بر خدا و رسولش یا فعل از قول از کارها ـ اعم کاریهیچ

 به شریف در حدیث که چنان است سنت از آن و پس کتاب آن اولین گیرد کهاجتهاد را نیز در بر می

 وی فرستادند، بهمی یمن را به جبلمعاذبن اکرمرسول وقتی که است آمده حدیث ائمه روایت
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 کتاب را در اگر حکمی». فرمودند: خداوند کتاب گفت: به« ؟کنیمی چیز حکم چه به»فرمودند: 

 را در سنت اگر حکمی»فرمودند:  .کنممی حکم خدا  رسول سنت گفت: به«. ؟نیافتی خداوند

او زدند و  تأیید بر سینه نشانه به  حضرت آن پس«. کنممی خود اجتهاد رأی به»گفت: «. ؟نیافتی

 خدایی : ستایشالله رسول لما يرضي الله رسول رسول وفق الذيالحمد لله فرمودند: 

 به شریف حدیث این«. داد توفیق، اوست مورد پسند فرستاده که را بر آنچه اشفرستاده فرستاده را که

 و مرحله مرتبه در آخرین و و سنت و اجتهاد خود را بعد از کتاب ، رأیمعاذ که است معنی این

بود.  وی بر خدا و رسول پیشدستی همان کرد، اینمی را بر آنها مقدم خویش داد و اگر او رأی قرار

 شود.می و اجتهاد هر سه ، عملسخن شامل فراگیر که است ادبی آیه خلاصه: این

 زبیربن للهاز عبدا «5آیه/» ...ٱ  ٻ  ٻ   تا آیه آیه این نزول سبب در بیان و غیر وی بخاری

 آمدند. ابوبکر صدیق خدا  رسول محضر به تمیمبنی از قبیله ایفرمود: قافله اند کهکرده روایت

 امیر گردانید. و عمر آنان معبد را بربنقعقاع !للهایا رسول پیشنهاد کرد و گفت:  حضرت آن به

 این عمر گفت: تو از طرح ابوبکر به از آن امیر گردانید. پس آنان را بر حابسبناقرع بلکه گفت: نه

. است با تو نبوده مخالفتد من قص !گفت: نه عمر . ولینداشتی با من جز مخالفت پیشنهاد هدفی

در  گردید. البته نازل سوره این بود که همان آنها بلند شد. صدای کردند تا بدانجا که جدل با هم پس

 .ایمکرده بعد اشاره آیات از آنها در خلال برخی به که است آمده نیز دیگری روایات آن نزول سبب

 

 

 

ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ  ہ    ھ  ھ  ھ  ھ               ے   ے  ۓ  ۓ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  

 ڭ  ڭ  ڭ    ڭ  ۇ  
 اید!آورده ایمان که کسانی ای»فرماید: و می نموده را بیان ایگفتاری ادب خداوند متعال سپس

 دلالت احترام ركو حیا و ت ادبکار، بر قلت  زیرا این «پیامبر بلندتر نکنید را از صدای صداهایتان

 است نهادن و حرمت ، بزرگداشتتعظیم ؛ نشانهآن صدا وبلند نکردن ؛ فرود آوردنکند و در مقابلمی

 بلند سخن صدای گویید، با او بهمی دیگر بلند سخن از شما با بعضی بعضی کهچنانو هم»

 سخن و وقار آرامش به ، با ویآورده پایین  با پیامبر گفتن را در سخن صداهایتان یعنی: «نگویید
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 با پیامبر  است: در خطاب مراد این قولیقرار دهید. به او را مورد خطاب ادب بگویید و با نهایت

و  بزرگداشت عنوان خدا! به رسول خدا! و ای نبیبگویید: ای  احمد! ولی و ای محمد! نگویید: ای

صدا  بلند کردن نیز همچون  اکرم رسولصدا در برابر قبر  گوید: بلندکردنکثیر میبن. اوی احترام

مبادا »اند. محترم و مرگ در زندگی همیشه برای  حضرت نزیرا آ است مکروه شاندرحیات

یعنی:  «شود تباه تاناعمال»؛ شماست اعمال ثواب ، نابود کنندهصدا بلند کردن این که «بدانید کهآنبی

از  اعمالتان کرد تا مبادا پاداش نهی درحضور پیامبر خویش کردن شما را از صدا بلند خداوند

  صدا در محضر پیامبر خویش کردن از بلند خاطر آنشما را به گوید: یعنیمی کثیربرود. ابن بین

بر شما  خشمش سبب به ، ما همصورت آید و در آن خشم کار به مبادا او از این که کردیم نهی

 خود را تباه اعمال ندانسته واقع ، درپیامبر  کردن با خشمگین کسی چنین . پسشویم خشمگین

 کند.می

گفتند می بلند سخن صدای به  اکرم با رسول گوید: اصحابمی آیه این نزول سبب در بیان قتاده

 سنگین گوشهایش شد که نازل قیسبنثابت درباره آیه دیگر این روایتی شد. به نازل کریمه یهآ پس

؛ گفتمی سخن با کسی چون که طوری به داشت خراشیوگوش زمخت ، او صدایعلاوهبود و به

 از صدایش و ایشان گفتمی نیز سخن  اکرم با رسول بسا که کرد و چهبلند می را بسیار صدایش

 ليتكلم الرجل نإ» است: آمده شریف گردید. در حدیث نازل آیه این بود که شدند. همانمی متأذی

 سخط الله من ةبالكلم ليتكلم الرجل نإو ةبها الجن له لها بالا، يكتب لايلقي تعالي الله رضوان من ةبالكلم

 از موجبات ایکلمه به : همانا شخصرضالسماء والأبعد ما بينأالنار بها في ، يهويلها بالاً يلا يلق تعالي

 ، بهشتکلمه در برابر آن کهدهد در حالینمی اهمیتی آن و به گفته سخن خداوند متعال خشنودی

 گوید و بهمی سخن اوند متعالخد خشم از موجبات ایکلمه به شود و همانا شخصمی نوشته برایش

 ـ به است و زمین آسمان میان دورتر از که ـ از مسافتی آن سبب به کهدهد در حالینمی اهمیتی آن

 «.شودمی افگنده دوزخ

 

 ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   ۉ  ېې  ې   ې     ى  ى  ئا  
 هستند که کسانی دارند، همانو فرو می را آهسته داهایشاننزد پیامبر خدا ص کهکسانی گمانبی»

و  صاف تقوی را برای دلهایشان تعالی یعنی: حق «است کرده تقوا امتحان را برای خداوند دلهایشان
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و  ناب ، طلایشود و بر اثر آنمی آزموده طلا با آتش که گونه ، هماناست گردانیده و خالص صیقلی

 خود را پایبند احترام که گروهی این آید. همچنینمی دار بیرونوغش ردی و پست از طلای سره

آورند؛ می پایین از امرش بردن فرمان انگیزه به خود را نزد وی و صداهای دانسته  اکرم رسول

 کرده روایت حنبلاحمدبن کند. اماممی و صاف پاك ایرا از هر زنگار و پلیدی دلهایشان خداوند

 را دارد و نه معصیت اشتهای نه که است شخصی !امیرالمؤمنین شد: یا نوشته عمر به»که:  است

را  معصیت هایاشت کهنوشت: کسانی در پاسخ ؟ عمراست چگونه وی مقام شود پسمی آن مرتکب

«. است آزموده تقوی را برای دلهایشان خداوند هستند که د، همانانشوننمی آن مرتکب دارند ولی

 .آنان ورزی ادب در برابر این «است بزرگ و پاداشی را آمرزش آنان»

ڻ  آیه گفت: چون که است کرده روایت قیسبنثابتاز محمدبن آیه این نزول سبب جریر در بیانابن

اثنا  . در اینگریستو می نشست در راه قیسبنثابت شد، پدرم نازل ...  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ

 ؟ پدرماست واداشته گریه چیز تو را به چه !ثابت و از او پرسید: ای گذشت از نزدش عدیبنعاصم

بلندآواز و  هستم فردی باشد زیرا من شده نازل من درباره که ترسم...  میآیه این گفت: نزول

 أما ترضياو فرمودند:  و به او را فراخوانده رسید و ایشان  اکرم رسول خبر به این پس برآور!بانگ

 ، شهید کشتهکنی زندگی ستوده که نیستی راضی آیا بدان ؟الجنة وتدخل اًشهيد وتقتل اًحميد تعيش أن

 اکرم رسول را بر صدای خویش و دیگر هرگز صدای شدم ی؟ گفت: راضدرآیی بهشت و به شوی

 ، اینعباسابنروایت به کرد. ولی را نازل آیه این عزوجلخدای بود که . همانکنمبلند نمی 

دیگر با  که گرفت ، تصمیمسوره این از دوم آیه بعد از نزول شد که نازل ابوبکر صدیق درباره آیه

 نزند. قاضی گوید، سخنراز می گویی که پوشیده و طور بسیار آهسته جز به  اکرم رسول

 در حال ایشان حرمت ، همچونوفات در حال خدا  رسول حرمت» گوید:می عربیابوبکربن

 سخن همچون خود، و عظمت و رفعت در والایی بعد از وفاتشان منقولشان و سخن است حیات

 شود، بر هر شخصمی خوانده ایشان سخن چون پس است ایشان حیات در حال از زبانشان مسموع

کار  این که نگرداند چنان روی بلندتر نکند و از آن را از آن خویش صدای که است واجب حاضری

ۆ  ۈ   ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ   ۆ ژ در آیه:  خداوند متعال البته بود. واجب ایشان در حیات

زیرا  است داده در گذار زمانها توجه احترام و استمرار این دوام ضرورت بر« 214/  اعراف» ژۅ  
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مستثنا  کهایرا دارد، مگر در معانی همانند قرآن و حرمتی بوده نیز از وحی وی رسول سخن

 «.است آمده فقه در کتب آن باشد و بیانمی

 

 ئە   ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ     ئا
 بیشترشان خوانند،فریاد می به اتمسکونی هایحجره تو را از پشت که کسانی گمانبی»

 آنان بر طبع و تندمزاجی خشونت ،و درشتخویی نموده غلبه آنان بر و نادانی جهل چرا که «فهمندنمی

خردورز و  و اگر آنان است شده آنان و عادت شیوه ،معاشرت طرز برخورد و روش و این گشته چیره

 به نزول سبب کردند. در بیانمی نیکو را رعایت ادب نبوت مقام بودند، باید در برابرباوقار می

 نازل تمیمبنی از قبیله و احمقی درشتخوی مردم در باره کریمه است: آیه آمده اسحاقمحمدبن روایت

 حضرت کردند تا در برابر آنمی صدا همسرانشان هایحجره را از بیرون  اکرم رسول شد که

 کنند. خودنمایی 

 

 ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  
صبر  و اگر آنان»فرماید: می و ، ارشاد نمودهرابطه نیکو در این ادب را به مؤمنان آن تعالی حق سپس

 و هم در دین هم «بود»نزدیکتر  حالشان صلاحو به «بهتر برایشان ا، مسلمدر آیی کردند تا برآنانمی

و  قرار گرفته مورد عنایت باب در این خدا  رسولرفتار با  ، ادبصورت زیرا در آن در دنیایشان

آنند،  سزاوار  حضرت آن که و بزرگداشتی ، احترامتعظیم شد و بهمی رعایت ایشانخاطر شریف 

 خویش و در خانه گرفتندنمی کناره از مردم  اکرم رسول که شویمشد. یادآور میمی عمل

 آرامش زدن هم بر بودند. پسمی مشغول خویش و ضروریات مهمات به که ماندند مگر در اوقاتینمی

 سبب را به کسانی لذا چنین «است و خدا آمرزگار مهربان» بود محض ادبی ، بیاوقات در این ایشان

 آنان و سرزنش نصیحت کند و فقط بهنمی ، مؤاخذهاست زده سر از آنان که ایو کوتاهی ادبیبی

 نماید.می بسنده

 

 ٺ  ٺ  ٺ  ٿ     ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ     ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ   
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 گفتن از دروغ که است فاسق: فاجر و بدکاری «اگر فرد فاسقی اید!آورده ایمان که کسانی ای»

 موجب که «آورد خبری برایتان»کسی  ! اگر چنینرود. آریمی بیرون ندارد و از حدود شرع پروایی

 از لوازم . البتهنمایید و تأمل و بررسی «کنید تحقیق نیک پس»گردید می سومی طرف ضرر به رساندن

 در مورد خبر رسیده و نگرش ، مطالعهنمودن ، درنگگیری در تصمیم نکردن ؛ شتابو بررسی تحقیق

، یعنی: تحقیق «برسانید آسیب گروهی به مبادا ندانسته»و آشکار شود.  روشن تا حقیقت است

 کسانی به که امر است منظور پرهیز و احتراز از این، بهخبر رسیده در برابر آن و تأملتان ، درنگبررسی

 از روی آنان به رسانیدن از زیان «ایدکرده خاطر آنچه به گاهآن»برسانید؛  زیانی استحقاقشان برخلاف

 روید.فرو و پریشانی و نگرانی ، در غمآن و از انجام«شوید  پشیمان»؛ ونادانی اشتباه

 معیط نازلأبیبنعقبهبن ولید درباره آیه اند: اینگفته کریمهآیه نزول سبب در بیان از مفسران بسیاری

فرستادند و در  مصطلقبنی قبیله گوسفندان زکاتهای آوریجمع را برای وی  اکرم شد زیرا رسول

 را به را شنیدند، سوارانی خبر آمدنش مصطلقبنی قبیله چون بود پس ایکینه از قبل او و آنان میان

نزد  ترسید پس شد، از آنان خود آگاه سوی به سواران ولید از حرکت که فرستادند. هنگامی سویش

 بکشند و از دادن مرا داشتند که تصمیم مصطلقبنی گفت: قبیله ایشان و به بازگشت  اکرم رسول

 ایشان که برند و در اثنایی حمله آنان به گرفتند که تصمیم  اکرم سر باز زدند. لذا رسول هم زکات

 به مصطلقبنی قبیله نمایندگی هیأت بودند، بناگاه تصمیم این اجرای مقدمات و ترتیب در تدارك

ما  شما نزد فرستاده ما خبر رسید که هب !للهاو گفتند: یا رسول آمده محضر ایشان و به رسیدند مدینه

 زکات از ادای که را و آنچه بداریم اشو گرامی گفته او خیرمقدم تا به شدیم بیرون پس است آمده

و  نموده را متهم آنان اکرم رسول بود. اما ، او برگشتهتا آمدیم ولی بسپاریم وی ، بهایمشده متقبل

 نزد من که فرستمشما می سویرا به مردی کهیا این دارید وبرمی از مخالفت یا دست»ودند: فرم

با  آورد. سپس اسارتشما را به و فرزندان شما را بکشد و زنان جنگندگان تا است خود من همچون

و  وی ازخشم خداوند به بریممی گفتند: پناه نمایندگان آن«. زدند علی بر شانه خویش دست

 ، خالدبنواقعه بعد از آن خدا  رسول قولی:شد. به نازل آیه این بود که . همانرسولش خشم

کرد  نماز دید و ملاحظه برای گفتن اذان حال را در خالد ایشان فرستادند پس آنان سویرا به ولید

 .بازگشت کردند و او خالد تسلیم را به خویش زکاتهای آنان گزارند.)تهجد( نیز می نماز شب که
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و  و بررسی تحقیق مشروعیت در حکم مفاد آن ولی شده نازل خاصی سبب برای کریمه هرچند آیه

گوید: می بصری . حسناست ، عامفاسق سخن به اعتماد اخبار و ترك دریافت هنگام به و تأمل درنگ

 جاری تا روز قیامت آن حکم خدا سوگند که اما به شده نازل خاص قوم این درباره آیه هرچند این»

 للها من التأني»است:  آمده شریف در حدیث کهچنان«. است نکرده چیز منسوخ هیچ را و آن است

 «.است شیطان از و شتاب لهو عج از خداوند کردن و درنگ : تأنیالشيطان من ةوالعجل

 که: است بر آن دلیل کریمه آیه همچنین

 .است باشد، حجت عادل که شرطی به تن خبر یک

، اما در نزد احناف کرد، گنهکار است حکم آن بر مبنای شود و اگر قاضینمی پذیرفته فاسق شهادت

 شود.نافذ می وی حکم

 گویند:علما می

 شود و آنچهنافذ می ،است حق موافق که وی از احکام بخش آن بود پس والی فاسقی شخص انچهچن

 هیچ ، بهاستو گذرانده را امضا کرده آن وی که حکمی باشد ولی، مردود میاست حق برخلاف که

 شود.نمی نقض حال

را  باید آن که امری ، یا پذیرشسخنش بود، در قبول دیگری و مأمور شخص فرستاده فاسقی چنانچه

 که جایز است ضرورت سبببه پس نیست علما خلافی کند، میان را اعلام باید آن که برساند و یا اذنی

 غیر تعلق برای ، حقیفاسق آن با سخن که در صورتی گردد ولی دریافت شود و پیامش شنیده سخنش

 شود.نمی پذیرفته سخنش ،گرفتیم

در  در رد خبر وی کند، کهنمی غلط خود را تأویل و اندیشه رأی که است: فاسقی بر دو نوع فاسق

و « جبریه»کند ـ مانند می تأویل خود را نظر و اندیشه که . و فاسقینیست خلافی علما هیچ میان

 اختلاف خبرشان پذیرش یا عدم علما در مورد پذیرش اند ـ و میاندعطور آشکار مبت به که« قدریه»

 ، همکند اما جمهور فقها و محدثانرا ـ مجموعا ـ رد می آنان روایت و شهادت است: شافعی

 پذیرند.را می روایتشان هم و شهادت
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 ڎ  ڇ  ڇ      ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڇ  ڇ چ  چ  چ ڃ  چ ڃ ڄ  ڄڃ  ڃ ڄ ڦ  ڄ

 ڈ  ڈ  ژژ  ڑ  ڑ  ک  ک   
 سخن اساسو بی گزاف دارید و به او را نگه حرمت پس «شماست خدا در میان رسول و بدانید که»

 شتاب کنید، در داوری و بررسی تحقیق در مورد آن کهآنخبر، بی کی رسیدن نگویید و در هنگام

 یعنی: اگر رسول «افتیددرمی تمشق به اکند، قطع اپیرویاز کارها از شم اگر در بسیاری»نورزید 

او  به که ناصوابی از مشورتهای رسانید و در بسیاریاو می به که اخباری از در بسیاری خدا 

 و هلاکت ، گناه، مشقتافتید. عنت: رنجمی و مشقت کند، شما خود در رنج از شما اطاعت دهید،می

 شود، از شما در غالب روشن قضایا بر وی و توجیه حقیقت کهاز آن قبل خدا  رسول . ولیاست

، استرسیده وی به که آنچه براساس و عمل گیریتصمیم کند و بهنمی پردازید، اطاعتمی که آنچه

 شما دوست را برای ا ایمانخد لیکن»ورزد. نمی کند، شتاب و تأمل اندیشه امر در آن کهاز آن قبل

از شما  پس چیزها نزد شما گردانید و خوشایندترین ترینداشتهرا دوست یعنی: آن «گردانید داشتنی

، شما زند و در نتیجهسر نمی باشد، آن با مقتضای و منطبق ایمان موافق که ایامور شایسته جز آن

را در  و آن»گذارید آنهارا فرومی پیرامون وبررسی تحقیق و عدم در مورد اخبار واصله و عجله شتاب

و »داد  نیکو و زیبا جلوه را در دلهایتان ، ایمانخویش توفیق به تعالی حق یعنی: «شما بیاراست دلهای

 شدانرا اینانند که گردانید پس» و ناپسند و زشت «ناخوشایند را در نظرتان و عصیان کفر وفسق

 حق بر راه رشد: استقامت .است ساخته رهنمون رشد و هدایت را به اینان و خداوند «هستند

 .است بر آن و استواری ، پایداریسرسختی همراهبه

در  که کردند چنانمی دعا آیه این مضمون به در دعایشان همیشه  اکرم رسول که ذکر است شایان

بازگشتند،  مکه سوی به روز احد مشرکان در است: چونآمده احمد و نسائی روایت به ریفش حدیث

ثنا  خویش پروردگار عزوجل برابر بایستید تا برای»فرمودند:  یارانشان به خطاب  اکرم رسول

 لك اللهم: دعا کردند چنین  اکرم کشیدند و رسول صف سر ایشان پشت اصحاب . پسگویم

 ولا هديت لمن مضل ولا أضللت لمن هادي ولا باسط لما قبضت ولا لما بسطت قابض لا ، اللهمكله الحمد

 ابسط علينا من اللهم ،مباعد لما قربت ولا لما باعدت مقرب ولا لما أعطيت مانع ولا لما منعت معطي

 سألكأ ، اللهمولا يزول لا يحول الذي المقيم النعيم سألكأ نيإ ، اللهمورزقك وفضلك ورحمتك بركاتك



 

8999 

 حبب شر ما منعتنا. اللهم عطيتنا ومنأشر ما  من بك عائذ نيإ ، اللهمالخوف يوم منوالأ ةالعيل يوم النعيم

 توفنا مسلمين . اللهمالراشدين من واجعلنا والعصيان الكفر والفسوق ليناإ قلوبنا وكره في وزينه يمانالإ ليناإ

 رسلك يكذبون الذين ةالكفر قاتل . اللهمغير خزايا ولا مفتونين لحقنا بالصالحينأو حينا مسلمينأو

: بار الحق لهإ، الكتابا وتوأ الذين ةالكفر قاتل . اللهموعذابك رجزك عليهم واجعل سبيلك عن ويصدون

و  نیست ایبازگیرنده ، هیچایتو گشادهکه  آنچه برای . بارخدایا!توست ها از آنایشست همه خدایا!

 ، هیچایکرده تو گمراهش که کس آن و برای نیست ایگشاینده، هیچ ایتو بازگرفته که آنچه برای

 تو که آنچه و برای نیست گریگمراه ، هیچایکرده تو هدایتش که کس آن و برای نیست هدایتگری

 آنچه و برای نیست ایبازدارنده ، هیچایتو داده که آنچه و برای نیست ایدهنده ، هیچایداشته بازش

 ، هیچایساخته تو نزدیکش که آنچه و برای نیست ایکننده نزدیک ، هیچایساخته تو دورش که

از تو  بگشا. بار الها! من و رزقت و فضل و رحمت بر ما از برکات . بار الها!نیست ایدورکننده

شود. بار الها! از تو در روز نمی و زایل دگرگون هیچ که کنممی را درخواستپایداری  نعمتهای

از شر  برممی و پناهت به ن. بار الها! م، امنیتو نگرانی و در روز خوف طلبممی و فقر، نعمت نیازمندی

و  گردان داشتنی را نزد ما دوست ایمان . بارالها!ایاز ما بازداشته که و از شر آنچه ایما داده به که آنچه

. قرار ده و ما را از راشدان را نزد ما منفور گردان و عصیان و کفر وفسق بیارای را در دلهایمان آن

 ، بهباشیم در افتاده و فتنه در خواری کهآن بدار و ما را بی زنده و مسلمان بمیران نمسلما ا رابارالها! م

باز  و از راهت کرده را تکذیب پیامبرانت را که کافرانی نابود کن . بار الها!گردان ملحق صالحان

 «.معبود بر حق ، ایرا نابود کن کتاب لاه کافران . بار الها!را قرارده رجز و عذابت دارند و بر آنانمی

 

 ک  ک  گ  گگ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  
 بزرگ و انعام و بخشش فضل سبب به تعالی یعنی: حق «خداوند است از جانب و نعمتی فضل»

و ناخوشایند  را منفور و زشت و عصیان و کفر و فسق را نزد شما خوشایند و محبوب ؛ ایمانخویش

از  در ایشان که آنچه و به مؤمنان احوال به «داناست و خداوند»گردانید  و شما را از راشدان ساخت

 .برایتان توفیق نمودن بر شما؛ با ارزانی خویش در انعام است «حکیم» وجود دارد برتری
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 ڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں  ںڻ  ڻ  ڻ  ڻ      ۀ  ۀ  ہ  ہ   ہ     ہ  ھ  ھ     ھ 

 ھے  ے  ۓ   ۓ  ڭ  ڭ  ڭڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  
و  پرداخته مسلمانان البینیذات اختلافات حل از قواعد مربوط به مهمی قاعده بیان به تعالی حق سپس

از  دهید و اگر باز یکی دو را اصلاح آن بجنگند، میان با هم از مؤمنان و اگر دو طایفه»فرماید: می

اگر  بازگردد پس للها حکم بجنگید تا به کندمی تعدی که کرد، با آن تعدی دیگری دو بر آن

دیگر با یک از مسلمانان یعنی: اگر دو گروه «دهید سازش و عدل انصاف آنها به ، میانبازگشت

کنند و آنها  آنها سعی در میان و سازش صلح به که است دیگر لازم مسلمانان درافتادند و جنگیدند، بر

دو  از آن یکی ، از سویصلح برای تلاش اگر بعد از این فراخوانند ولی خداوند حکم سویبه را

 ننهاد بلکه گردن آن و به نپذیرفت را صلح گروه زد و آن سر بر دیگری ای، تجاوز و تعدیگروه

 گروه تا با این است لازم ، بر مسلمانانصورت ایندر  نیست وی از حق شد که خواستار چیزی

همانا  خداوند بازگردد و امر و حکم وی و حکم امر خداوند سویبجنگند تا به و باغی سرکش

 از بغی گروه و اگر آن است مسلمانان در میان و دشمنی کینه بردن و از بین و برادری صلح بر پاداشتن

، دیگر از گفت اجابت را وی و حکم خداوند کتاب سویبه و دعوت بازگشت خویش و تجاوز

 ، عدالتدو گروه آن میان نمودن حکم در که است ، بر مسلمانانو در هر حال است مصون تعرض

 شد لذا باید دستبامی مطابق الهی و با حکم است صواب باشند که ایداوری و حکم و جویای کرده

 دیگر واجب گروه در قبال اشبرعهده را که برگردد و تکلیفی خویش از ظلم را بگیرند تا ظالم گروه

 «.داردمی دوست را خدا دادگران که»آنها  میان نمودن در حکم «کنید و عدالت»، ادا کند. است

فرمود:  اند کهکرده روایت مالکبناز انس آیه این لنزو سبب در بیان ایشان و غیر و مسلم بخاری

 دعوت حق سویبروید و او را به ابیننزد عبدالله ب کاش !للهاشد: یا نبی گفته خدا  رسول به»

 حرکت نیز با ایشان افتادند و مسلمانان راه به وی سویبه سوار بر الاغی  حضرت آن کنید. پس

 کرد. در این پیشاب الاغ میان بود، در این زاریشوره ، زمینزمین آمدند. آن ابیبن للهد و نزد عبداکردن

گند  بوی که خدا سوگند دور شو زیرا به کرد و گفت: از من  حضرت آن رو به ابیبن للهعبدا اثنا

 بوی خدا سوگند که گفت: به ر پاسخشجلو آمد و د رواحهبن للهعبدا کرد. پس مرا اذیت الاغت

شد  خشمگین ابیبن للهعبدا از یاران اثنا مردی این . درگند تو خوشبوتر است از بوی وی الاغ پیشاب

 طرف دو آمدند و میان نیز بر سر خشم خدا  رسول و همراهان . یارانبرخاست از وی دفاع و به



 

8992 

کرد.  را نازل آیه این خداوند متعال گاهداد. آن روی درگیری درختان شاخهایولگد و  مشت با تبادل

 .است شده نیز نقل دیگری ، روایاتآیه نزول سبب در بیان ولی

عند  المقسطون»فرمودند:  خدا  رسول که استآمده عمروبن للهعبدا روایت به شریف در حدیث

: در ولوا وما هاليهمأو حكمهم في يعدلون الذين ،العرش يمين نور علي منابر من علي ةالقيام يوم تعالي الله

 قرار دارند، همان عرش راست از نور در جانب بر منبرهایی خداوند متعال نزد دادگران روز قیامت

اند، شده گردانیده آن دار تولیتعهده که و بر آنچه و مردمشان اهالی و در میان در حکمشان کهکسانی

 «.کنندمی عدالت

 

 ۈ  ۇٴ  ۋ       ۋ  ۅ  ۅۉ  ۉ  ې   ې  ې  ې  
 همانا ایمان گردند کهمی باز واحدی اصل به همه یعنی: ایشان «برادرند باهم ، مؤمناندر حقیقت»

 و پیوندهای نسبی و ماندگارتر از برادری ترنیرومند دینی برادرند زیرا برادری با هم ایشان پس است

از  است آمده بسیاری ، احادیثدینی و برادری در تأیید اخوت که است . گفتنیاست و دوستی رفاقت

 برادر مسلمان : مسلمانيسلمه ولا يظلمه لا المسلم خوأ المسلم»است:  شریف حدیث این جمله آن

 مؤمنان در میان ، اگربنابراین«. کندمی گذارد و تسلیماو را وا می کند و نهمی ستمبر او  ، نهاست

 کشمکش با هم که دو مسلمانی میان یعنی: در «را برادرانتان میان پس»داد؛  روی و کشمکشی دشمنی

 بر شورید و خروج مسلمینو زمامدار  امام علیه گروهی اگر همچنین «دهید سازش»اند کرده و دعوی

 با آنان حال در عین بود ولی ناحق به آنان و شورش خروج بغاوتگراند؛ چنانچه گروه آن کرد پس

ـ از  و صفین ـ جمل بغی اهل اعور در جنگهای حارث»است:  شده نقل که برادرند چنان مؤمنان

فرار  از شرك فرمود: خیر! اند؟ علیمشرك جنگندتو می علیه که پرسید: آیا جنگجویانی علی

کنند. ـ یاد نمی را ـ جز اندك خداوند اند؟ فرمود: خیر! زیرا منافقانشد: آیا منافق اند. گفتهکرده

و از خدا » «.اندکرده بر ما بغاوت ما هستند که ؟ فرمود: برادراناست چگونه حالشان پس شد: گفته

بر  تعبیر دلیل . اینتقوی این سبب به «گیرید قرار تا مورد رحمت» امور خویش در تمام «اریدپروا بد

 گردند.می نایل الهی رحمت به گانتقواپیشه که است آن
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از  پرداختند، آن به مسلمانان از اگر برخی که است کفایه ، فرضبا بغاه جنگیدن اند: امر به علما گفته

 و معاویه علی میان از جنگهای صحابه از گروهی جهت همین شود بهساقط می دیگران ذمه

 .را پذیرفت نکرد و عذرهایشان مختالفت عملشان با این هم گرفتند و علی عنهما کناره للهارضی

 پردازیم:می از آن ایپاره نقل ما به وجود دارد که نیز در مورد بغاه دیگری در اینجا احکام

فراخواند و در  جماعت به و پیوستن طاعت را به ، باید آنانباغی با گروه از جنگیدن قبل مسلمین امام

 بجنگد. سرباز زدند، با آنان جماعت به از بازگشتن که صورتی

 شود.نمی کشته اسیرشان

 گیرد.قرار نمی ، مورد تعقیبفرار کرده از جنگ که از آنان کسی

 شود.نمی رسانده قتل به مجروحشان

 شوند.نمی گرفته بردگی به و اطفالشان زنان

 شود.نمی گرفته غنیمت به اموالشان

علما  اجماع اند، بهکشانده نابودی ـ به یا مال ـ از خون و بغاوت شورش در اثنای باغیان که آنچه

 .است آمده فقه در کتب« تبغا» احکام تفصیل که ذکر است ( ندارد. شایان)تاوانی ضمان

 

ى  ى  ئا  ئا    ئە   ئە    ئو  ئو   ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې    ئې  ئې  ئى  ئى  ئى   ی     یی  ی  ئج  

 ئح  ئم  ئى  ئيبج  بح  بخ   بم  بى  بيتج  تح  تخ  تم  تى  تي  ثج  ثم   
از شما نباید  مردانی یعنی: «را ریشخند کند دیگری قوم نباید قومی !ایدآورده ایمان که کسانی ای»

 در اینجا، مردان« قوم»مراد از  نمایند. پس جوییریشخند گیرند و تحقیر و عیب را به دیگری مردان

 آنان که شودمی اطلاق فقط بر مردان جهت و بدان است« قوام» از ماده« قوم»زیرا  زنان هستند نه

 دارد؛ مثلا گاهی بسیاری هایتمسخر شیوه هستند. البته امور زنان و قیم دارندگان ، برپاکارپردازان

 هدف که است وحرکاتی اشارات کار گرفتن، یا با بهکسی یا فعل سخن سازیو شبیه تمسخر با تمثیل

مورد  مردان بسا که یعنی: چه «اینها بهتر باشند آنها از بسا چه»باشد.  طرف کشیدن ریشخند ، بهاز آن

 زنان و نبابد زنانی»باشند  کنندگانبهتر از مسخره نزد خداوند متعال امر و ، در واقعتمسخر قرارگرفته

از » شده تمسخر کشیده به یعنی: زنان «بسا اینها چه»کنند  جوییو عیب «تمسخر گیرندرا به دیگری

أغبر  أشعث رب»است:  آمده شریف باشند. در حدیث تمسخرکننده یعنی: بهتر از زنان «آنها بهتر باشند
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دو  ، غبارآلود و دارایژولیده بسیار انسانهای : چهلأبره الله علي لو أقسم الناس أعين تنبو عنه طمرين ذي

 کنند ولیمی آنها خود را برتر و بزرگتر احساس دیدناز  مردم هایچشم که ایو فرسوده کهنه جامه

 را در سوگندشان ایشان اسوگند یاد کنند، او قطع بر خداوند متعال [ژولیده انسانهای همین]اگر 

 «.گرداندراستگو می

 عنای( متعبیر )انفسکم نزنید. دیگر طعنه بر برخی یعنی: برخی« نکنید جوییعیب خویش و در میان»

 مسلمان یک جوییو عیب زدن طعنه خداوند متعال که است کند زیرا مفید آنمی با خود حمل ظریفی

 تن همانند یک مسلمانان چرا که است کرده معرفی خود وی به زدن طعنه را دیگری مسلمان به نسبت

 نموده جوییعیب را خودش کند، گویی جوییرا عیب برادر مؤمنش مؤمنی هرگاه هستند پس واحده

فرمودند:  خدا  رسول که است آمده بشیربننعمان روایت به شریف در حدیث که. چناناست

 مانند یک همه : مؤمنانكله اشتكي عينه اشتكي نإ، وكله اشتكي رأسه اشتكي نإواحد  كرجل المؤمنون»

 درد به آن درد آید، کل به آن آید و اگر چشمدرد می به آن بدرد آید، کل سر آنواحدند، اگر  تن

 «.آیدمی

 تمسخر؛ حقیر شمردن که: است در این« لمز»و « سخریه» ، یعنیجوییتمسخر و عیب در میان فرق

 سوی به جویی: اشارهعیبآور باشد. اما خنده تحقیر آن که است ایگونهو به در حضور وی دیگری

باشد  در حضور شخص و چه در غیر آن باشد چه داریامر خنده در اشاره آن ؛ چهاست وی معایب

 .تر از تمسخر استعام جویی، عیببنابراین در غیابش چه

هید تا همدیگر را ند بد هایدیگر لقب برخی به یعنی: برخی «بد نخوانید هایلقب و همدیگر را به»

 کار به این نمود؛ چرا که کار نهی از این خداوند متعال !آورید. آری خشم بد به دادن لقب با این

 ای !فاسق بگوید: ای برادر مسلمانش به شخص که ندارد، مانندی خوشی انجامد و عاقبتمی دشمنی

در ! البته خوك ! ایالاغ ! ایکلب ! یا اینصرانی ! اییهودی بگوید: ای برادر مسلمانش یا به !منافق

جواز دارد،  بر وی آن آید، اطلاقنمی بدش لقب و از آن مشهور است لقب یک به شخص که موردی

. در نیز هست مشهور حدیث از راویان دو تن لقب و،هر د ( که)لنگ )کور( و اعرج مانند: اعمش

 من ةالتكني وكانت ليهإ سمائهأ حبأب يسميه نأ المؤمن علي المؤمن حق من»است:  آمده شریف حدیث

 نزد وی که نامهایی او را به که است این بر مؤمن مؤمن : از حق الحسن دبوالأ ةالسن

 «.نیکوست دبیو ا است از سنت گذاشتن بخواند و کنیه است ترینداشتهدوست
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و  آوردن از اسلام بعد شخص که است یعنی: بد رسمی «بعد از ایمان فسوق است ناپسندیده چه»

، گروه آن»؛ خداوند متعال منهیات از ارتکاب «نکرد توبه و هر که»شود  خوانده ، کافر یازانیتوبه

 .طاعت جای به عصیان با نهادن «خود ستمگرند

 فقرای شد که نازل تمیمبنی قبیله نمایندگی هیأت درباره آیه گوید: اینمی نزول سبب در بیان حاكض

ـ را مورد تمسخر  و غیر ایشان ، سلمانسالم ،، صهیب، بلالفهیره ، ابنـ مانند عمار، خباب صحابه

 روایات آن نزول دیدند. در سبب ژولیده حالتی و کهنه هایجامه را با ایشان که گاهدادند آن قرار

آمد  اکرم عنها نزد رسول للهارضی اخطببندختر حیی که: صفیهاین از جمله استنیز آمده دیگری

خدا  رسول !دو یهودی دختر یهودی گویند: ایزنند و میمی هطعن من به زنان !للهاو گفت: یا رسول

محمد  و شوهرم موسی ، عمویماست هارون پدر من که نگفتی آنان مودند: چرا بهفر وی به 

وجود  آیه یک در مورد نزول از تعدد وقایع مانعی شد. البتهنازل  آیه این ؟ پسوالسلام ةالصلاعلیهم

 آن نزول سبب د در مجموعتوان، میاست آمده آیه یک نزول در سبب که روایاتی ندارد زیرا همه

 عام سازد زیرا اعتبار بهنمی و موردی را خاص آیه باشد، حکم هر چه نزول ، سببهر حال باشد. به

 .سبب بودن مخصوص به نه لفظ است بودن

 

پ  ڀ  ڀڀ   ڀ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿٿ  ٿ  ٿ  ٹ    ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ       پ  پ  پ

 ڤ  ڦڦ  ڦ   ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤڤ  
و  یقینی علم میانگمان: حد وسطی  «از گمانها بپرهیزید از بسیاری اید!آورده ایمان که کسانی ای»

 و فسق بدی باشد اما در ارتباط با اهلخیر می اهل به بدزدن گمان . مراد آیهاست یا وهم شک میان

شود می بر ما نمایان آنان از اعمال که را بزنیم انیگم همانمورد آنان  تا در که: جایز است باید گفت

ندارد لذا  ، اشکالیاست نمایان در وی بدی هایو نشانه علایم که مورد کسی در بد زدن گمان پس

 سخن خویش انگم مصداق به که گاهتا آن نیست زند گناهیبد می گمان وی در باره که برکسی

 . اما گمانکار استگنه صورت را برملا گردانید، دراین و آن گفت سخن آن مصداق اگر به نگوید ولی

 ، جواز ندارد.است خیر و صلاحبه آراسته ظاهرش که در مورد کسی زدن بد

 شود کهمی خاطرنشان باشد.یر میخ اهل به زدن بد گمان و آن «است از گمانها گناه بعضی هرآینه»

 به ذیل شریف حدیث جمله از آن است آمده بسیاری احادیث مؤمن انسان به سوءظن در مورد حرمت



 

8928 

 کعبه به طواف در حال که را دیدم  اکرم فرمود: رسول که است عمربنلله عبدا روایت

 المؤمن ة، لحرممحمد بيده نفس والذي حرمتك عظمأو عظمكأوما  ،ريحك طيبأو طيبكأما »گفتند: می

قدر  و چه هستیقدر پاك  ! چهکعبه : ایالا خيرإ به يظن نإو ودمه ، مالهمنك ةحرم تعالي الله عند عظمأ

 اما سوگند به است بزرگ قدر احترامتو چه  هستی قدر با عظمت ، چهو معطر است پاکیزه بویت

تو  و احترام از حرمت در نزد خداوند متعال مؤمن حرمت ، همانااوست محمد در دست جان که ذاتی

 «.نشود جز گمان خیر برده وی در حق کهو این وی خون [حرمت]و  وی مال[ حرمت]؛ بزرگتر است

بپرهیزید  از گمان !...: هانالحديث كذبأ الظن نفإ والظن ياكمإ»است:  آمده شریف در حدیث همچنین

 ...«.سخنهاست تریندروغ زیرا گمان

 است: بر چند نوع گمان که ذکر است شایان

. مؤمنان و به خداوند متعالبه داشتن نیک گمان است: چون امر شده بدان که یا آنچه واجب ـ گمان 1

خود  خود در حق بنده نزد گمان بی: من عبدی نا عند ظنأ»است:  مدهآ قدسی شریف در حدیث

از  : هرگز یکیبالله الظن لا وهو يحسنإ حدكمأ يموتن لا»است: آمده شریف در حدیث همچنین«. هستم

 «.باشد داشته نیک خداوند گمان به کهاین شما نمیرد، مگر

و  صلاح اهل به ، نسبتخداوند متعال به نسبت سوءظن است: چون یا حرام ممنوع که ـ گمانی 2

 در حدیث که. چناناست عدالتشان و آنها بازتابگر نیکی ظاهر حال که حالی پوشیده مسلمین به نسبت

 وی به کهرا و این وی را، آبروی وی خون مسلمان از است کرده خداوند حرام»است:  آمده شریف

شود، پلید می اعمال آشکارا مرتکب که کسی به نسبت ؛ سوءظنگفتیم کهچنان اما«. شود بد زده گمان

 .نیست دهد، حرامقرار می و تهمت شک خود را در موضع یا

در مورد  بد داشتن گمان و برادر مسلمان در حق داشتن نیک است: مانند گمان مستحب که ـ گمانی 1

 الحزم من»است:  آمده شریف حدیث در که. چناناست فسق دهندهنشان ظاهر حالش که کسی

 ، محدود بهمردم در حق سوءظن بودن حرام پس«. است و هشیاری از دور اندیشی سوءالظن: سوءظن

 ود.ش غیر متعدی به باشد که اثری دارای سوءظن که است حالتی

 اجتهاد و عمل وسیلهبه عملی فرعی شرعی در استنباط احکام زدن گمانه مباح: همچون ـ گمان 4

 .یا چهار رکعت است خوانده رکعت مثلا سه نماز ـ که در شکیات غالب گمان به نمودن
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. است سلمینم پوشیده وجو در مورد عیبها و اسرارو جست تجسس: کنکاش «نکنید و تجسس»

آنها  که است درحالی مردم سخن به سپردن از گوش عبارت ؛ و آناست نیز حرام« تحسس» همچنین

 خیر مباح هایدر مورد بررسی کار گاهی این فرادهد. ولی گوش سخنشان به ندارند کسی دوست

ٻ  ٻ  ٻ  ژ فرماید: می بیعقو از سخن در حکایت خداوند متعال که باشد چنانمی

 در حدیث«. 87/  یوسف»کنید(  تحسس و برادرش و از یوسف !من پسران بروید ای): ژپ  

 نإ، فالمسلمين ، لاتتبعوا عوراتقلبه إلي الإيمانيدخل  ولم بلسانه آمن يا معشر من»است:  آمده شریف

 به ایمان ولی آورده خود ایمان زبان به که گروهی: ایقعر بيته في الله ، فضحهالمسلمين عورات تتبع من

 هایوجوگر عیبجست وجو نکنید زیرا هر کسرا جست مسلمین هایعیب ،است وارد نشده قلبش

 هآمد شریف حدیث در همچنین«. کندرسوا می اشخانه او را در اندرون باشد، خداوند متعال مسلمین

اثنا  . در اینو سوءظن حسد ورزیدن ،بد زدن است: فال من و گریبانگیر امت چیز لازمه سه»است: 

؟ فرمودند: انددر آنها درافتاده که است آنها از کسانی کنندهچیز برطرف چه !للها گفت: یا رسول مردی

، از خداوند حسد ورزیدی : چونفامض ذا تطيرتإو فلا تحقق ذا ظننتإو للها فاستغفر ذا حسدتإ

را  ، آنزدی بد فال و چون نکن تحقیق [خود در مورد گمان] پس زدی گمان و چون بخواه آمرزش

 انداختن دیگر، ریگ و کتب مصحف از روی فال حرام: گرفتن فال«. نده بد اهمیت فال و به کن عملی

 .است آن و دیگر انواع

 که با سخنی غایبانه دیگر را از شما برخی یعنی: برخی «نکند دیگر غیبت از شما از بعضی و بعضی»

 شخص در غیاب که است غیبت: آن قرار ندهد. و بدگویی برد، مورد هجومبد می از آن فرد غایب

 گویید و او را بدانمی وی بارهدر باشد، هرچند آنچه ناخوشایند وی بگویید که سخنی وی به راجع

دهید، از می را نسبت او صفتی به در غیابش که موجود باشد. اما اگر شخصی کنید، در ویمی وصف

 شریف حدیث در کهکار شما ـ چنان اید، اینبربسته دروغی وی بود و شما در حق عاری صفت آن

 و نصیحت ، تعدیل، جرحتزکیه مانند اقتضا نماید مصلحت که و جز آنچه است ـ بهتان است آمده

است: مرد فاجر  روایت استثنا این . و از مصادیقنیست مستثنی باب چیز دیگر از این ـ هیچ اشخاص

 خوأ ، بئسائذنوا له»فرمودند:  درآید، ایشان اکرم  محضر رسول تا به خواست اجازه و بدکاری

 در تحریم حکمت کهذکر است شایان«. در قومش است بد برادری دهید؛ اما چه او اجازه : بهةيرالعش

 .است آمده بسیاری در احادیث معنی این که چنان است انسان و حرمت از کرامت ، پاسداریغیبت
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 برای است تمثیلی جمله این «را بخورد؟ اشبرادر مرده گوشت دارد که از شما دوست آیا کسی»

از  زیرا مرده است همانند ساخته مرده از بدن خوردن را به ، آنتمثیل در این سبحان خدای که غیبت

 غیبت از وی که ایزنده شخص گونهشود، همیننمی آگاه خود خبر ندارد و از آن گوشت خوردن

 اگر گوشت طور که کند، همان تواند از خود دفاعنمی یعنی نیست گاهخود آ علیه شود، از غیبتمی

 حاضر گاهی شخص کهکند درحالی دفاع تواند از خودششد، او نمی شد و خورده بریده مرده

 غیبت به انزجار نسبت تنفیر وایجاد حس برای مثل این نماید. پس بد را دفع تواند از خود سخنمی

 آن بشری و سرشت داشته نفرت از خوردنش طبیعتش که است از چیزهایی انسان زیرا گوشت است

 کهیعنی: چنان «دارید کراهت از آن» .است نیز حرام اکار شرع این کهاین از دارد، گذشتهرا ناپسند می

 داشته بپرهیزید و نفرت نیز بدی خود به برادر مسلمان تنفر دارید، از یادکردن مرده گوشت ازخوردن

بر  «است پذیر مهربانخدا توبه گمانبی» که وی در اوامر و نواهی «و از خدا پروا کنید»باشید 

 بازگردند. سویش به کهکسانی

را  ریدیگ کس غیبت گویند: اگر کسیو جمهور علما می است کبیره علما از گناهان اجماع به غیبت

 باز نگردد و باید از کرده آن به کند که وعزم کرده توبه غیبت از آن عزوجل خدای بارگاهکرد، باید به

گویند: دیگر از علما می بطلبد. جمعی حلالیت است را کرده غیبتش که و از کسی بوده خود پشیمان

 وارده آزار روحی بسا که کند، چه خود آگاه ا از غیبتزیرا اگر او ر شرط نیست از او طلبیدن حلالیت

، از است کرده را مذمتش که در مجالسی که است این جبران راه شدیدتر باشد پس از غیبتش وی بر

 تعویض کار نوعی برگرداند تا این را از وی غیبت نماید و در حد توان یاد کند، توصیفش نیکی به وی

 مشغول که را از منافقی مؤمنی هر کس»است:  آمده شریف باشد. در حدیث سابقش عمل در مقابل

در  بدنش فرستد تا از گوشترا می ایفرشته وی سوی به کند، خداوند متعال حمایت است وی غیبت

کند، خداوند  متهم چیزی به نشداد قصد دشنام را به مؤمنی کند و هر کس حمایت جهنم آتش برابر

 «.آید ، بیروناست گفته که کند تا از آنچهمی )صراط( متوقف جهنم او را بر سر پل متعال

 برادر مسلمانت درباره که است آن : غیبتاندگفته« بهتان»و « افک»، «غیبت» میان علما در فرق

را  آن از دیگری که بگویی چیزی وی در حق که است آن. افک: هست در وی که بگویی چیزی

ذکر  . شایاننیست در وی که بگویی چیزی وی در حق که است . بهتان: آنایکرده و دریافت ایشنیده

 رآوردنب منظور به اگر غیبتاند زیرا را ندارند، پرداخته غیبت حکم که مواردی بیانعلما به که است
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 صورت نباشد، در آن میسر جز با غیبت هدف آن به رسیدن باشد که ایشرعی صحیح هدف

 اند از: امور عبارت ؛ ایننیست حرام غیبت

 ظلم بردن از بین برای تواندگیرد، میقرار می کسی و ستم مورد ظلم که کسی و دادخواهی: ـ تظلم 1

 یکی گفتن سخن به راجع شریف حدیث کند زیرا در ( شکایت)حاکم مسؤول مراجع به ، از ویظالم

 یعنی«. است را سخنی حق بگوید زیرا صاحب سخن دهیدکه او اجازه به»است:  آمده از مظلومان

 کند. خود دفاع تواند ازمی حق صاحب

بازگو  شخصیرا به دیگری کس عیب اگر کسی منظور تغییر منکر: به از کسی جستن ـ یاری 2

 دلیل . بهاست درست کارش این ،قادر است منکر از وی آن تغییر دادن کند او بهفکر می کند کهمی

 به برداشتن خداوند بانگ):  ژ ٻ  ٻ  ٻ  ٻ    پ  پ  پ  پ      ڀ  ڀژ تعالی:  حق فرموده این

 .گذشت تفسیر آن که« 148نساء / »باشد(  رفته بر او ستم که دارد مگر ازکسین را دوست بدزبانی

 به رسیدنم راه پس است کرده ظلمی چنین من به کس بگوید: فلان ایمفتی به اگر کسی ـ استفتاء: 3

هند  کهاین دلیل هب است درست سخنی ولی است غیبت متضمن سخنش این که ؟ با آنچیست حقم

 آنچه که حریص است مردی ابوسفیان»کرد:  شکایت چنین  اکرم نزد رسول از وی ابوسفیان زن

 از مالش وی آگاهی بدون توانمآیا می دهد پسنمی من را بنماید به فرزندم و من خرج تکافوی

 «.برگیر !فرمودند: آری  اکرم ؟ رسولبرگیرم

 از شخص بدگویی ، مانندنیست غیبت از فاسق بدگویی و فجار: فساق از آفت ـ هشدار دادن 4

شریف:  حدیث این دلیل کشد. بهو فحشا سرمی بدکاری محلات به پیوسته که الخمر و کسیدائم

از او  کنید تا مردم ، معرفیاست در وی که آنچه رابه الناس: فاسق یحذره کی بما فیه اذکرو الفاسق»

 «.حذر کنند

، گواهان نقاط ضعف بیان چون است: امور عامه مربوط به که رازی درباره و هشداردهی ـ اعلام 5

 و مانند آنها. خواستگار، شریک کردن ندارند و نصیحت اهلیت که و مفتیانی ، مصنفانراویان

 لقب با غیر آن وی شناخت کهدرصورتی ،مشهور است آن به که لقبی به شخص کردنـ معرفی ١

 ها.این و امثال ، لال، کور، دیوانهلنگ نباشد، مانند القاب ممکن
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غذا خورد و  که شد نازل فارسی سلمان درباره آیه است: این شده روایت نزول سبب در بیان

 این گاهیاد کرد. آن بدی به وخوابیدنش خوردن گونه از این شخصی خوابید پس درنگبی آن دنبالبه

 شد. نازل آیه

 

ڄ  ڃ  ڃ     ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇڇ  ڇ    ڍ  ڍ  ڌ  ڌڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ  

 ژ  
یهماالسلام اند. وحواء عل دو، آدم آن که «ایمآفریده زن مرد و یک همانا ما شما را از یک !مردم ای»

واحد پیوند  نسب یک به رو کهبرابرند، از آن انسانیت در اصل با هم انسانها همه که است مراد این

 از آنها به بعضی ، فخر نمودند بنابراینکنمی جمع مادر با هم پدر و یک را یک آنان دارند و همه

و شما را »برابرند  ، با همانسانیت آنها در اصل زیرا همه ندارد توجیهی دیگر، هیچ بر بعضی نسب

کند ودر می جمع را با هم قبیله چندین که بزرگ است شعب: امتی «ها گردانیدیمقبیله ها وشعب

را در خود  قبیله چندین هریک که« ربیعه شعب»و « مضر شعب»گویند، مانند می« ملت» آن به فارسی

« بکربنی» باشد، مانند قبیلهمی آن و زیر مجموعه« شعب»کمتر از کثرت از حیث« قبیله»اند و جانیدهگن

« قبایل»اند وعجم هایشاخه« شعوب»دیگر:  قولیبه«. مضر» از شعب« تمیمبنی» وقبیله« ربیعه» از شعب

، شعب است: اول طبقه هفت ر نزد اعراببشر د نسل که: طبقات ذکر است . شایانعرب هایشاخه

« خزیمه»آن:  . مثالهایعشیره و بعد از آن فصیله فخذ، سپس ا، بعدبطن ، سپسعماره ا، بعدقبیله سپس

 عشیره «عباس»و  فصیله« هاشم»فخذ، « عبدمناف»، بطن« قصی»، عماره« قریش» ،قبیله« کنانه»، شعب

 .است

 یعنی: خدای «کنید حاصل متقابل دیگر شناساییتا با یک» ها گردانیدیمها و قبیلها را ملتشم !آری

فخر  نسب به که آن برای آفرید تا همدیگررا بشناسید، نه مختلف هاییقبیله ها وشما را شعب سبحان

 میان یعنی: برتری «شماست نزد خداوند پرهیزگارترین شما ارجمندترین در حقیقت» ورزید چرا که

 است برخوردار باشد، همو سزاوار آن از تقوی هر کس پس است با تقوی ، فقطتعالی شما در نزد حق

 «است آگاه دانای تردید خدابی»را فروگذارید  نسب ، تفاخر بهتر، بهتر و برتر باشد بنابراینگرامی که

 پا زنید. در حدیث پشت جاهلیت پندارهای به پس نیست و پنهانشما از ا عمل و طرز دید و نحوه

شد  سؤال خدا  از رسول»فرمود:  که است آمده از ابوهریره و غیر وی بخاری روایت به شریف
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. آنهاست پرهیزگارترین نزد خداوند آنان ترینفرمودند: گرامی ؟کیست مردم ترینگرامی که

خدا نبی ، یوسفمردم ترینگرامی مورد نبود. فرمودند: پس ما از شما در این سؤال گفتند: اصحاب

مورد  ما از شما در این گفتند: سؤال . اصحاباست خدا خدا فرزند خلیلخدا فرزند نبیفرزند نبی

فرمودند:  !گفتند: آری ؟ اصحاباست عرب معادن درباره شما از من سؤال . فرمودند: پسنیز نیست

 در حدیث«. باشند و دانش فهم اهل کهشرط آن اند بهآنها در اسلام، بهترین آنها در جاهلیت بهترین

«. تقویبه و کرامت است مال به التقوی: حسب ، والکرمالمال الحسب»است:  آمده دیگری شریف

 يفخرون قوم ولينتهين ،تراب من خلق وآدم بنو آدم لكمك»است:  آمده شریف در حدیث همچنین

 آفریده از خاك هستید و آدم آدم فرزندان شما همه الجعلان: من تعالي الله علي هويأ و ليكوننأ بائهمآب

نزد  اقطع کهبردارند یا این دست کار خویش کنند، باید از اینمی فخر پدرانشان به که شد لذا مردمی

است: آمده شریف در حدیث همچنین«. )کنغز( خواهند بود گوگال تر از حشرهارزشبی خدواند

 ربكم نإلا أ يها الناسأيا »فرمودند: و چنین ایراد کرده ایخطابه سوار بر شتر در منی  اکرم رسول

حمر ولا أ سود عليولا لأ عربي علي لعجمي ولا عجمي علي لعربي لا لا فضلأواحد،  باكمأ نإواحد و

 آگاه !مردم ای : هانالشاهد الغائب ، قال  فليبلغقالوا  نعم ؟بلغت لا هلأ، لا بالتقويإسود أ حمر عليلأ

و  ایرا بر عجمی ایعربی باشید که ، آگاهاست و پدر شما یکی است پروردگار شما یکی باشید که

 جز به نیست ایو برتری فضل هیچ را بر سیاه و سرخ را بر سرخ و سیاه ایرا بر عربی یاعجمی

 ، بهحاضر است که باید کسی کردید. فرمودند: پس ! ابلاغگفتند: آری ؟ مردمکردم آیا ابلاغ !، هانتقوی

 «.برساند است غایب که کسی

 کعبه بامبر پشت بلال مکه است: در روز فتح کرده روایت آیه این ولنز سبب در بیان حاتمابیابن

 گوید؟!می اذان کعبه بر پشت سیاه برده گفتند: آیا همین از مردم اثنا برخی گفت: در این برآمد و اذان

بود  دهد. همانا تغییر میر باشد او آن آورده خشم کار خدا را به گفتند: اگر این در پاسخشان دیگرانی

 به جویی ، برترینسب و از تفاخر به آنها را فراخوانده  اکرم رسول گاهشد. آن نازل آیه این که

 نمودند. و سرزنش و تحقیر فقرا، نهی اموال

ڑ  ڑ  ک  کک  ک  گ  گ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱڱ  ڱ  ں  ں   ڻ  ڻ  ڻ    

 ہ  ہ  ھ  ھ     ڻ  ۀ  ۀہ  ہ    
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، ایآورده را که شرایعی !پیامبر  یعنی: ای «ایمآورده گفتند: ایمان» نشینانیعنی: بادیه «اعرابیان»

 یعنی: تصدیق «ایدنیاورده بگو: ایمان» ؛ایمنهاده اوامر تو سر اطاعت و در پای ایمکرده تصدیق

باشد  برخاسته راسخ و یقین کامل ، اطمیناننیت خلوص عتقاد،از ا که راستینی تصدیق اید بهنکرده

 و در زکات طمع انگیزه ، یا بهو اسارت شدن کشته یعنی: از ترس «ایمآورده بگویید: اسلام لیکن»

 آنچه بلکه «استنشده داخل شما ایمان و هنوز در دلهای». ایمنهاده و گردن ایمشده ، تسلیمصدقات

 ، نیتاعتقاد راستین کهآن، بینیست بیش زبان به خالی میان نامید، سخنیمی پندار خود ایمان به که

 کم چیزی هایتانبرید، از کرده فرمان خدا و پیامبرش و اگر از»باشد  آن همراه ایشائبهو بی خالص

 مهربان خدا آمرزنده گمانبی»کاهد دهد و نمینمی را کم اعمالتان از پاداش یعنی: چیزی «کندنمی

 کنید. تکیه وی مهر و مغفرت به پس «است

 و حدیث تر استخاص از اسلام دارد که: ایمان دلالت و جماعت سنت اهل عقیده بر این کریمه آیه

 از رسول جبرئیل که گاهکند آنیمدلالت معنی نیز بر این جبرئیل حدیث به معروف شریف

 به از عام پله به کرد و پله سؤال احسان در باره گاهو آن ایمان در باره ، سپساسلام در باره  اکرم

 .بالا رفت اخص سویبه و از خاص خاص سوی

شد  نازل خزیمهاسدبنبنی از افراد قبیله تعدادی درباره کریمه اند: آیهگفته نزول سبب در بیان مفسران

 را اعلام نبودند، شهادتین امر مؤمن و نهان حقیقت در که آمدند و در حالی مدینه به در قحط سالی که

و داروندار خود  و عیال باریها و اهل گفتند: ما با سنگینمی خدا  رسول آنها به علاوه کردند. به

 زکات اموال ما از به پس با تو جنگیدند، نجنگیدیم فلانبنی کهو چنان ایمنزد تو آمده مانفر به گوش

 در حقیقت»فرمودند:  خدا  رسولگذاشتند تا بدانجا کهمی منت بر پیامبر  ...  و پیوستهبده

 «.گویدمی سخن زبانهایشانبه و همانا شیطان است اندك بسی فهمشان

ھ    ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈۈ  ۇٴ  ۋ   

 ۋ  ۅ  
اند  کسانی ، مؤمنانحقیقت در»فرماید: و می نموده را بیان راستین مؤمنان اوصاف تعالی حق سپس

 و زبان قلب در میان کامل و توافق هماهنگی او از روی یعنی: به «اندگرویده خدا و پیامبرش به که

 یعنی: بعد از آن «اندنیاورده و شبهه شک سپس»اند آورده ایوخالصانه شائبه، بیصحیح خود؛ ایمان

و با » است درنیامیخته و با باورهایشان وارد نشده دلهایشان به ایو شبهه شک ، هیچراستین ایمان
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امور  که «اند، اینانجهاد کرده» وی رضای و طلب یعنی: در طاعت «خدا در راه مالها و جانهایشان

و  ایمان وصف به بودنموصوف در ادعای «کردارندراست» اند؛و یکجا کرده جمع را با هم یاد شده

 در واقع اند ولیآورده در ظاهر امر اسلام که از کسانی غیر آنان ، نهآن اهل در شمار بودن داخل

 .است نگردیده مطمئن ایمان هب قلبشان

 

 ۉ  ۉ  ې   ې   ې  ې  ى  ى  ئا  ئا  ئەئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ   ئۆ      ۅ
 حق یعنی: آیا به «دهید؟می خود خبر آیا خدا را از دین»باور: بی مدعیان این به پیامبر  ای «بگو»

و »؟ ایمآورده گفتید: ایمان آنجا کهکند،  حاصل آگاهی دهید تا او از آنخود خبر می از ایمان تعالی

از  او چگونه پس «داند، میاست در زمین را که آسمانها و آنچه در را که خدا آنچه کهآن حال

 چیز بر او پنهان و هیچ «چیز داناست همه و خدا به»؟ خبر استبی در مورد ایمان شما ادعای حقیقت

 .و غیر اینهاست و اخلاص ایمان به وی لمع جمله ماند از آننمی

 

 ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئېئې  ئې  ئى  ئى  ئى  یی  ی   ی   ئج  ئح  ئم  ئى  ئي  بج  بح                 بخ  بم  
را  خویش آوردناسلام ،دروغین مدعیان یعنی: آن «گذارندمی اند، بر تو منتآورده اسلام که از این»

و  ایمخود نزد تو آمده و عیال باریها و اهلسنگین ما با همه»گفتند:  هشمارند، آنجا کبر تو می منتی

در  ایمان تمکن عدم ، خود نشانهنهادن منت این که...«. ایمنجنگیده با تو فلانو بنی فلانمانند بنی

نشمارید زیرا  بر من تیرا من یعنی: آن «نگذارید منت آوردنتان از اسلام بگو: بر من» است دلهایشان

 خود آن به ایمان نفع چرا که بخشدمی ایمان انسانی به که است و تعالی تبارك خدای از آن منت

گذارد اگر می بر شما منت ایمان شما به کردن با هدایت که خداست بلکه»گردد: بر می انسان

شما را  که و تعالی تبارك را است خدای . یعنی: منتایمان ید ازکنادعا می که در آنچه «راستگو باشید

 که است گشود لذا خداوند آن را برای هایتانداد و سینه توفیق دین قبول نمود، بهراه ایمان سوی به

 اکرم : رسولاست آمده شریف در حدیث که دار شما باشد چناناو منت کهاین دار اویید نهشما منت

و  منیافت آیا شما را گمراه انصار! گروه ای»فرمودند:  انصار مدینه به خطاب حنین در روز جنگ 

 شما را به خداوند داد؟ و آیا فقیر نبودید پس والفت انس شما را با هم بود که خداوند این

 .[گذارتر و برترندمنت] وی و رسول خداوند ،است چنین !گفتند: آری توانگر گردانید؟ من وسیله
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    بى  بي   تج   تح  تخ  تمتى  تي  ثج  ثم  ثى  ثي

و  است پنهان زمین در آسمانها و را که یعنی: آنچه «را آسمانها و زمین نهفته که خداست گمانبی»

کنید، می آنچه خدا بهداند و می» دارد؛می خود نهان در اندرون هر انسان را که آنچه از جمله

؛ در برابر خیر با خیر و شماست او جزا دهنده پس نیست امور بر او مخفی از این و چیزی «بیناست

 در برابر شر؛ با شر.
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 ﴾ق  سوره ﴿

 .است ( آیه45) و دارای است کیم

 

 شده ، نامگذاریشده افتتاح با آن که ایهجایی حرف همان یعنی« ق» نام به سوره این تسمیه: وجه

 .است

شود  ـ خوانده عیدین ها وـ مانند جمعه عام و مجامع بزرگ در رویدادهای سوره این که است سنت

و  و ثواب و دوزخ دنیا، رستاخیز، بهشت مجازاتهای ،، مظاهر حیات؛ آغاز کار آفرینشآن تا خواندن

 باره در این که است ها، احادیثیمناسبت در این آن قرائت بودن سنت دلیل آورد. ردمیاد م را به عقاب

فرمود:  که عنهاست للهارضی حارث بنت هشامام روایت به ذیل شریف حدیث از جمله است شده نقل

را  آن هر روز جمعه زیرا ایشان فرانگرفتم  اکرم رسول شخص المجید را جز از زبان . والقرآنق»

 آمده شریف در حدیث همچنین«. خواندندکردند، بر منبر میایراد می خطبه مردم به که در هنگامی

و عید  عیدقربان در نمازهای  اکرم رسول کرد که سؤال لیثی از ابوواقد الخطابعمربن» است:

ھ  ژ و  ٱٻ  ٻ  ٻدر آنها  داد: ایشان او پاسخ خواندند؟را می هاییسوره فطر چه

 شادی اعیاد روزهای که است در اعیاد این آن تلاوت حکمت«. خواندندرا می ژھ  ے  ے  

نکند و  غافل را از یاد آخرت مؤمن عید، انسان و طرب شادی که است سزاوار آن پس است و زینت

 باشد. حساب میدانهای سوی خود به آمدن یاد بیرون نیز، به روزهایی در چنین انسان

 

 ٱٻ  ٻ  ٻ ٻ
« بقره» در آغاز سوره ها،سوره اوایل مقطعه حروف درباره و سخن «قاف»شود: می خوانده چنین

 نجا ایندر ای« مجید» معنای قولی. بهکریم قرآن یعنی: سوگند به «مجید قرآن سوگند به». گذشت

وجود  در آن که بسیاری و اخروی خیر دنیوی سبب و به مقدار است قدر و بزرگ والا است: قرآن

 خاطر نشان«. است و کرم مجد: گشایش»گوید: می دارد. راغب و شرف برتری دارد، بر سایر کتب

 مضمون باشد کهمی محذوف علیه و مقسم است به ؛ مقسمالمجید( قرآندر )والقرآن که سازیممی

 برای« تفسیر کبیر»در  رازی . اماماست و معاد نبوت اثبات کند و آنمی دلالت بر آن بعدی سخن
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و  تصنیف، است هجاء و غیر آنها یاد کرده حروف به کریمدر قرآن خداوند متعال که سوگندهایی

 کنیم:می را نقل ایجاز آن به اینک که دهنمو بیان را دقیقی بندیدسته

و « و العصر»چیز:  یک ؛ مثالاست یاد کرده قسم حرف یک چیز یا به یک به خداوند متعال ـ گاهی 1

 .است« ن»و « ص»حرف:  یک و مثال« و النجم»

والسماء »و « واللیل والضحی»چیز:  دو ؛ مثالاست یاد کرده قسم دو حروف دو چیز و به به ـ گاهی 2

 .است «حم»و « یس»، «طس»، «طه»دو حرف:  و مثال« و الطارق

...  ...  فالزاجراتوالصافات» چیز: سه ؛ مثالاست یاد کرده قسم حرف سه چیز و به سه به ـ گاهی 1

 .است« الر»و« طسم»، «الم»حرف:  سه و مثال...« فالتالیات

...  )والذاریات چهار چیز: ؛ مثالاستیاد کرده قسم چهار حرف چهار چیز و به به ـ گاهی 4

 ...  (؛ و مثالوالزیتون )والتین ...(،البروج ...(، )والسماء ذات...  فالمقسمات...  فالجاریاتفالحاملات

 .است« رعد» سوره در اول« المر»و« اعراف» سوره در اول« المص»چهار حرف: 

...(، چیز: )والطور...(، )والمرسلات پنج ؛ مثالاستیاد کرده قسم حرف پنج چیز و به پنج به ـ گاهی 5

 .( است)حمعسق ( وحرف: )کهیعص پنج ...( و )والفجر...( و مثال)النازعات

 )والشمس سوره: و آن نکرده یاد چیز قسم بیشتر از پنج به سوره جز در یک ـ خداوند 9

 نشود. سنگین کلمه تا است یاد نکرده نیز قسم حرف بیشتر از پنج و به وضحاها...( است

 جز در اوایل حروف به و قسم یاد کرده قسم حروف به سوره و هشت در آغاز بیست ـ خداوند 7

 «.ستا نیامده کریم قرآن ها، در دیگر مواضعسوره

بر  نظر دارند کهاختلاف متعارض قول بر یازده« ق» معنای در تأویل مفسران شود کهمی خاطرنشان

 .نظر کردیمذکر آنها صرف ، ازوجود ندارد بنابراین از آنها دلیلی یک هیچ صحت

 

 پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿٹ  ٹ   ٹ   ٹ  ڤ  
 کهیعنی: کفار از این «کردند آمد، تعجب برایشان خودشان از میان ایهشداردهنده کهاز این بلکه»

 زدهآمد، شگفت سراغشان به ایهشداردهنده عنوان ـ به است محمد  ـ که خودشان از میان بشری

و  را از امور عجیب آن بلکه اکتفا نکرده هشداردهنده دعوت و رد تشکیک صرف به شدند پس

 پیامبر بشری کهیعنی: ما از این «عجیب است چیزی گفتند: این و کافران»کردند؛  آور نیز تلقیشگفت
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 برانگیخته بعد ازمرگ کهاز این شگفتیم و نیز در ایمفرورفته و شگفتی همانند ما باشد، در تعجب

گردید  تبدیل خاك شد و به پراکنده ما در زمین بدن و اجزای «شدیم و خاك مردیم آیا چون»؛ شویم

باز  خویش سوی انگیزد و بهگوید ـ ما را برمیمی هشداردهنده این کهخداوند ـ چنان گاهآن

و  ، یا دور از ظنیعنی: دور از عقل «بعید است بازگشتی» شدن از نو زنده یعنی: این «این»گرداند؟ می

 .ممکن غیر است امری ـ این آنان زعم ـ به کند چرا کهنمی را تصدیق آن زیرا عقل است عادت

 

 ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦڦ  ڄ  ڄ           ڄ  ڄ      
مقدار از  چه زمین کهایم دانسته اقطع»فرماید: می و علمش قدرت مطلقیت در بیان تعالی حق گاه آن

کجا  و به شده اجساد در کجا پراکندهامر که  این پس شانبعد از مرگ «کاهدرا فرو می اجسادشان

 «است ایضبط کننده و نزد ما کتاب»شود نمی از نزد ما گم از آن و چیزی نیست اند، بر ما پنهانرفته

 دارندهو نیز نگاه چیز آنان و همه آنان ، نامهایشمار آنان دارندهنگاه که است یعنی: نزد ما کتابی

 باشد.محفوظ می ، لوحکتاب این که اشیاء است همه وجزئیات تفاصیل

 ڃ ڃ          ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ   ڇ   ڇ  
 او صراحت فراتر رفته و استبعاد نیز ، از مرز تعجبیعنی: کفار یاد شده «شمردند را دروغ حق بلکه نه»

 شده ثابت معجزات وسیله به که است و نبوت در اینجا، قرآن« حق»کردند. مراد از  کذیبرا ت حق

را مورد  شد، آن ابلاغ نانآ به قرآن وسیله به حق کهمجرد این یعنی: به «آمد برایشان وقتی»؛ است

در  آنان پس»بیندیشند  و ژرف ودهنظر نم تدبر، تفکر و امعان در آن کهآنبی دادند، قرار تکذیب

، ساحر است محمد  گویند:می و مضطربند، گاهی ، سردرگمآشفته یعنی: آنان «اندسردرگم کاری

 ندارند. استقرار فکری پس است کاهن و بین گویند: فالمی و باری گویند: او شاعر استمی باری

 

 ڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ           ڎ  ڎ  
 که است چیزی از آن بسیار بزرگتر کند کهخود را ذکر می از آفرینش هایینمونه خداوند متعال سپس

بعد از  منکر بعث آنان که گاهآن «مگر»اند: فروافتاده و استبعاد در شگفتی آن خلقت اعاده آنها از امکان

و  عجیب وصف بر این« را آن چگونه اند کهننگریسته رشانس بالای آسمان به»شدند؛  مرگ
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و » اندشده باشند، برافراشته داشته تکیه بر آن که ستونی زیرا آسمانها بدون «ایمکرده بنا»آور شگفت

 فشانینورا چراغها در آن همچون که نواز و ستارگانیزیبا و چشم با رنگ «؟ایمرا آراسته آن چگونه

 اینظمیو بی ، شکاف، عیبخلل گونههیچ یعنی: «نیست ایشکافتگی گونه هیچ آن و برای»کنند می

 .در آسمانها نیست

 

 ڑ  ک  ک  ک  ک   گ  گ  گ  گ          ڳ  ڳ  ڳ  
 سوی به انسان جزئی نگاه حسب ؛ بهساختیم را هموار و مسطح یعنی: آن «را گستردیم و زمین»

خود،  در کلیت ؛ زیرا زمینآن وجودی کلیتنظر به کند، نهمی زندگی در آن که ایجغرافیایی موقعیت

 و در آن»استوار و لنگرآسا  هایکوه رواسی: یعنی «درافگندیم هاکوه و در آن» است کروی ایسیاره

 خرمی هاینیکو و زیبا و رستنی ایو گونه از هر صنفیعنی:  «رویانیدیم انگیزیدل جفت از هرگونه

 هایمعطر و میوه و بوهای عجیب و با اشکال نواز مختلفو روح چشم را با رنگهای بینندگان که

 آورند.می و نشاط و بهجت خرمی خود، به و پاکیزه لذتبخش

 

 ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ں  
و پند  روشنگری مایه منیبی هر بنده برای»انگیز اشیاء دل همه ر با آنو نگا پر نقش زمین این «تا»

 و آفرینش صنع ومتفکر در نوآوریهای خداوند سوی به کنندهمنیب: بسیار رجوع «آموز باشد

وانا بر ت ذات یابد کهدر می زمین هایدر نشانه ، از نگرشایواندیشه بینش اهل هر انسان . پساوست

 .نیز تواناست مردگان کردنبر زنده طور قطع به امور، مانند این

 

 ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  
 بسیار پرمنفعت و بسیار با برکت یعنی: از ابرها، آبی «فرودآوردیم پربرکت آبی و از آسمان»

و »بسیار  زارهایو میوه «باغها» آب «بدانپس»ند گیر بهره امورشان در غالب از آن تا مردم فروآوردیم

 «.رویانیدیم»شود می ذخیره تغذیه برای که دیگری و هر دانه ، جومانند گندم «دروکردنی هایدانه
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 ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے   
تناور. طلع:  بلندبالا و . باسقات:رویانیدیم «توبرتو دارند میوه تناور خرما که درختان» در آن «و»

 برداریبهره از آن مرحله در سه و سپس آیدمی خرما بیرون درخت از محصول که است چیزی اولین

 شود:می

 دارد. خوشی بس طعم آن از انواع برخی و سبز که نارس است ـ بلح: خرمایی 1

 .است رسیده خرمای ـ رطب: غوره2

رسد. خود می وکمال پختگی ، بهو رطب بلح دو مرحله بعد از پیمودن که است ـ تمر: خرمایی 1

 هندسی شکل و به زیبایی دیگر به برخی بر بالای از آن برخی که است توبرتویی خرمای نضید: خوشه

 .است شده فروچیده عجیبی

 

 ۓ  ۓڭ  ڭ  ڭ     ڭ  ۇۇ  ۆ              ۆ  ۈ  
 و بدان»باشد  بندگان برای ایتا روزی چیزها را رویانیدیم این یعنی: همه «بندگان رایب ایروزی»

و  میوهبی پژمرده خشک سرزمین ،آب آن وسیله یعنی: به «گردانیدیم را زنده ایمرده سرزمین

 از گورها در هنگام شدن نیعنی: بیرو «است گونههمین رستاخیز نیز» گردانیدیم را زنده گیاهیبی

 بزرگ کارهای این کهچنان پس است مرده زمین ساختن زنده عملیه این نیز همانند بعد از مرگ بعث

باشد و اصولا می او نیز از توانمندیهای مردگان برانگیختن گونه؛ همیناست تعالی حق قدرت در حوزه

 ندارد. رزیو حد و م است مطلق قدرتش

 

 ۈ    ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې   ې  ى  
 رس و اصحاب نوح قوم» محمد  حضرت کنندهتکذیب از کافران یعنی: پیش« از آنان پیش»

 شعیب قوم . و آناناست شده بنا که چاهی صاحبان رس: یعنی اصحاب «کردند پیشه تکذیب

 اصحاب» قولی: آنانپرستیدند. بهرا می و بتان داشته اقامت چاه آن د پیرامونخو با مواشی بودند که

 ثمود و عاد»کردند  پیشه نیز تکذیب« و». نجد است از سرزمین بودند که« یمامه» در ، یا قومی«اخدود

 اهالی شد، که مبعوث نبوت به لوط در میانشان که یعنی: قومی «لوط و برادران» و قومش «و فرعون

 بودند. فلسطین از سرزمین« عموره»و « سدوم» شهرهای
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 ى  ئا    ئا  ئەئە  ئو  ئو      ئۇ    ئۇ  ئۆ   ئۆ  
 و پیامبرشان« أیکه» درباره کردند. سخن پیشه زار نیز تکذیببیشه یعنی: ساکنان «أیکه و اصحاب»

 پادشاه حمیری کردند. او تبع پیشه تکذیب نیز «تبع مو قو» گذشت« 179شعراء/ » در سوره شعیب

 !کردند. آری فراخواند اما آنها او را تکذیب اسلام سویرا به شد و قومش مسلمان بود که یمن

 سویشان ما به ها؛ پیامبر خود را کهگروه از آن یعنی: هریک «گرفتند دروغما را به انپیامبر همگی»

را  ایشان تمامکند، گویی را تکذیب از پیامبران یکی هر کس کردند پس ، تکذیببودیم دهفرستا

و  واجب برآنان من عذاب وعده یعنی: «آمد واجب من عذاب وعده و در نتیجه» است کرده تکذیب

 .گرفت تعلق آنان به عذاب شد و این لازم

 از تکذیب پیامبر! ای . یعنیاست کفار مکه برای و تهدیدی  اکرم رسول به ، تسلیتیآیه سه این

 ها برحذر باشند.گروه نآ مانند فرجام نیز باید از فرجامی کنندگانتو تکذیب مباش دلتنگ کفار قریش

 

 ئۈ  ئۈ  ئېئې  ئې    ئى  ئى  ئى  ی  ی  ی  ی   
 کهرا ـ درحالی آنان بار نخستین که یعنی: آیا هنگامی «؟بودیم درمانده نخستین مگر از آفرینش»

از  چگونه پس ؟ هرگز!بودیم شده ناتوان شان، در امر آفرینشآفریدیم عدم نبودند ـ از کتم چیزی

 آنها از آفرینش بلکه نه»؟ مانیمو درمی شویممی ، ناتواناست ترسهل اریک که مجددشان برانگیختن

 دارند چرا که قرار و سردرگمی و حیرت در شک مردگان یعنی: آنها از برانگیختن «اندجدید در شبهه

 حیرت رستاخیز به را در کار نیز آنان دیگر شیطان و از سوی است عادت کار، مخالفاز یکسو این

 د.دهمی جلوه دور از امکان ، کاریرا در پندارشان و آن درافگنده

 

 ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پپ  ڀ  ڀ  ڀ        ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  
 یعنی: ما آنچه «کندمی وسوسه او چه او به نفس که دانیمو می ایمرا آفریده ما انسان راستی و به»

 احاطه سانامور ان تمام ما به علم پس دانیمزند، نیز میمی خلجان و ضمیر انسان و قلب در نهان را که

 «او نزدیکتریم به و ما از شاهرگ» است و پنهان پوشیده صدای معنای ؛ بهدارد. توسوس: از وسوسه
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در  او که جان او از رگ باشد. یعنی: ما بهمی متصل قلب به که است گردن خونی رگورید: شاه

 ماند.می ، بر ماپنهانهست در قلبش که هآنچ چگونه پس دارد نزدیکتریم قرار قلبش اندرون

 

 ٺ  ٿ   ٿ          ٿ  ٿ  ٹ    ٹ        ٹ   ٹ  
 فرزند آدم قلب خفایای به کهآن او با وصف پردازد کهمی حقیقت این بیان به سبحان خدای سپس

 ، همهحجت منظور الزام تا به است هرا نیز برگمارد بر او دو فرشته حال اما در عین است و آگاه عالم

 «گیرندفرامی دو فراگیرنده که گاهآن»فرماید: می کنند پس نگاهداری را چیز او را بنویسند و عملش

کنند می ثبت کند،می گوید و عملمی را که اند و هرآنچهو گمارده موکل وی به که ایفرشته یعنی: دو

اند. او نیز نشسته و چپ راست ، از جانبدو فرشته یعنی: آن «انداو نشسته چپ و از راست که»

 نشیند.می همراهت که است قعید: کسی

 

 ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  
بر  که «است ناظری حاضر و نزد او نگهبان کهمگر این» آدمی «آورددر نمی زبان را به سخنی هیچ»

، حاضر و نگهبان دو فرشته آن پس کندمی نویسد و ثبترا می ، آنکرده نظارت لشو عم سخن

 کثیر نیز اینابن نویسند. کهرا می اشدر بیماری وی ناله حتی چیز انسان قولی: آنها همه اند. بهآماده

 رفتن ( و در هنگام)مقاربت ماعج جز در وقت دو فرشته که: آن است نقل .است داده را ترجیح قول

گوید و می را که آنچه نیز، حالات در این حتی گیرند ولینمی کناره ( از انسان)توالت حاجت قضایبه

  اکرم رسول که است آمده امامهابیروایت به شریف نویسند. در حدیثدانند و میکند، میمی

او قرار  چپ در جانب بدیها و گناهان و نویسنده انسان راست ها در جانبنیکی نویسنده»فرمودند: 

 را انجام نیکی عمل شخص و چون ( است)مراقب بدیها امین ها بر نویسندهنیکی نویسنده دارد پس

 فرشته اد، بهد انجام را بدی عمل نویسد و چونبرابر می را ده نیکی ، آنراست جانب داد، فرشته

بگوید  ، شاید او تسبیحننویس را در دم آن فروگذار و ساعت را هفت آن گوید: نوشتنمی چپ جانب

 ، عقابیانسان درونی و خواطر و خلجانات نفس بر وسوسه کهباید دانست ولی«. بخواهد یا آمرزش

 تتكلم نفسها ما لمأ به عما حدثت متيتجاوز لأ الله نإ»است:  آمده شریف در حدیث زیرا نیست مترتب
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 است گوید، در گذشتهمی حدیث بدان نفسهایشان را که آنچه من از امت : خداوند متعالبه تعمل وأ به

 «.نکنند عمل نگویند، یا سخن [نفس حدیث] آن به که گاهتا آن

 

 چ  چ  ڄ  ڄ   ڄ  ڃڃ  ڃ  ڃ  چ           چ  
و  و صدق آشکار شده بر انسان ، حقیقتمرگ سکرات یعنی: در هنگام «را آورد حق موت و سکره»

و  اند، بر او مبرهنآورده آن هشدارهای ها واز اخبار رستاخیز و وعده پیامبران که آنچه راستی

 غالب و بر عقلش کرده هوشرا بی انسان که است فشار مرگ و موت: سختی گردد. سکرههویدا می

 در حال پیامبر  که است عنها آمدهلله ارضی عائشه روایت به شریف حدیث در که شود چنانمی

کردند و در می پاك خویش را از چهره عرق که ایگونه قرارگرفتند، به فشار آن تحت مرگ سکرات

 هاییسختی مرگ خداوند! همانا برای است سکرات: پاك للموت إن !الله سبحان»اثنا فرمودند:  این

، سخن این . مخاطبگریختیمی و از آن «گرفتیمی کناره آن از که است همان» مرگ «این»«. است

 .بودنش انسان از حیث است انسان

 

 ڇ  ڇ  ڇڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  
 این» است قبرهایشان از مردگان رستاخیز و خروج آخر برای یدنمراد دم «شود و در صور دمیده»

 کفار را در آن خداوند که است در صور، همانا روز وعیدی دمیدن یعنی: وقت« روز وعید است

 چگونه»فرمودند:   اکرم رسول که است آمده شریف حدیث . دراست تهدید کرده عذاب به

در انتظار  و آورده خود را نیز فرود و پیشانی گرفته دهان را به ، آنبوق صاحب کهحالیدر باشم خوش

 العزمپیامبر اولی شما که ]وقتی !للهاگفتند: یا رسول شود؟ اصحاب داده [دمیدن] او اذن به که است آن

 ونعم فرمودند؛ بگویید: حسبنا الله  حضرت ؟ آنبگوییم ما چه امر نگرانید[ پس خدایید، از این

 «.الوکیل ونعم اللهگفتند: حسبنا  . اصحاباست و او نیکو کارسازیاست  ما بس الوکیل: خدا برای

 

 ڈ    ڈ  ژ  ژ  ڑ   ڎ  ڎ    
در  که بدنی یعنی: هر فرد بشر و هر «است و گواهی ایبا او راننده آید کهمی در حالی و هر کس»

 سوی او را به که است کسی همراهش آید کهرستاخیز می میدان به ، درحالیشده دمیده روح آن
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گوید: دهد. مجاهد میمی گواهی یا زیانش نفعبه که است دیگری کس راند و نیز همراهشمحشر می

ها ثواب (، نویسندهو شهید )گواه گناهان سنده(، نوی)راننده قولی: سائقبه«. انددو فرشته و گواه راننده»

 .است

 

 ڑ   ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ   ڳ   ڳ  
تو در دنیا از  که راستی شود: بهمی او گفته به یعنی «بودی در غفلت امر سخت از این که راستی به»

از تو »بود  در دنیا جلوگیر رؤیتت که «را اتما پرده ولی» بودی ، در غفلتو سرنوشت سرانجام این

 اتامروز دیده پس» بود، برداشتیم حایل امور آخرت میان تو و میان را که یعنی: حجابی «برداشتیم

 در دنیا بر تو مخفی را که آنچه توانیمی پس است نافذ و تیزبین اتامروز دیده یعنی: «است تیزبین

 .وی بودن انسان از حیث است انسان متوجه خطاب . البتهببینی ، با آناست بوده

 

 ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  
در دنیا  که ویبه گمارده یعنی: فرشته «است آماده من پیش آنچه است او گفت: این و همنشین»

حاضر و  نزد من که توست عمل کتاب نهما گوید: اینمی وی به ، خطاباست بوده اعمالش نویسنده

 پروردگار سبحان به فرشته آن»گوید: می آن مجاهد در معنی .امنموده را آماده آن و من است آماده

 آماده ،بودی برگمارده فرزند آدم و ضبط اعمال و ثبت مرا در کار نوشتن که آنچه گوید: اینکمی

 «.امرا حاضر کرده عملش او و دیوانخود  ، اینکاست

 ۀ   ہ   ہ   ڻ  ڻ    ڻ  ۀ
دو  آن به عزوجل خدای از سوی است خطابی این «فروافگنید را در دوزخ سرسختی هر ناسپاس»

 باشد.می )شهید( گواه ( و دیگری)سائق راننده یکی که فرشته

 

 ڭ    ڭ  ڭ      ۇ          ۇ   ہ  ہ     ھ   ھ  ھ  ھ  ے  ے   ۓ  ۓ   ڭ 
باز  خیر را از مردم جنس را که و هرکسی زکات مال را. یعنی: هر بازدارنده «از خیری هر بازدارنده»

 را. یعنی «از حدی هر در گذرنده» است اسلام قولی: مراد از خیر،فروافگنید. به ، در دوزخداشتمی
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در وجود  ، یعنیدر حق که «را هر شکاکی»کرد اقرار نمی خداوند گییگان به را که هر ستمگری

در  قرار داد، او را ، معبود دیگریللهبا ا که» آورد، همانمی ، شکو اخبارش و در دینخداوند

 .است بر دستور اول تأکیدی این «فروافگنید سخت عذاب

آید می بیرون روز قیامت گوید، درمی سخن کهدرحالی از آتش گردنی»است:  آمده شریف در حدیث

 ام:گردیده و موکل موظف کس سه به گوید: امروز منو می

 .جوییستیزه ـ بر هر سرکش 1

 .است دیگر قرار داده با خداوند، خدایی که ـ بر کسی 2

در  برآنان [آتش گردن] گاه. آناست رسانده قتل به دیگری در برابر نفس را نه نفسی که ـ بر کسی 1

 «.افگندمی جهنم را در گودالهای پیچد و همهمی

شد  نازل مغیرهولیدبن درباره آیات اند: این( گفته29ـ24) آیات نزول سبب در بیان از مفسران بعضی

 .بازداشت است اسلام را از خیر ـ که برادرش او فرزندان که گاهآن

 

 ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ    ۋ  ۅ          ۅ  ۉ  ۉ  ې  
 است در اینجا، شیطانی مراد از همنشین «اماو را طغیانگر نساخته من او گفت: پروردگارا! همنشین»

و  گمراهی او را به شود کهمی منکر این شیطان این بود پس شده کافر گمارده شخص بر آندر دنیا  که

لذا  «بود» از حق «دور و درازی در گمراهی خودش لیکن» گوید:می باشد، سپس واداشته سرکشی

 بود، منمی مخلصت و اگر او از بندگان گفت ، مرا اجابتکردم دعوت طغیان سوی او را به چون

ژ گوید: میدر قیامت شیطان از سخن در حکایت خداوند متعال که. چنانیافتمنمی هرگز بر اودست

 کهجز این نداشتم ایسلطه هیچ بر شما و من):  ژ ڳ  ڱ         ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں    ڻ  ڻ   ڻ  ڻ

 .گذشت تفسیر آن که« 22ابراهیم/» گفتید( مرا اجابت پس کردم شما را دعوت

 

 ې  ې  ې  ى  ى  ئا   ئا      ئە  ئە  
زیرا  «باهمدیگر نستیزید من در پیشگاه» همنشینتان و شیاطین افرانعزوجل: شما ک خدای «فرمود»

 کرد و شیطان مرا گمراه بود که شیطان این گوید: پروردگارا!می سبحان خدای کافر در پیشگاه انسان

 ایخد بود. پس دورودرازی در گمراهی خودش بلکه نکردماو را گمراه  من گوید: پروردگارا!می
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 و جدال کند زیرا در آنجا ستیزهمی خود نهی در پیشگاه جوییو ستیزه را از خصومت آنان سبحان

 و فرود پیامبران با فرستادن «بودم شما هشدار داده به از پیش»افزاید: می ندارد. سپس سودی

و بعد  بر نداشته در شما سودی مشاجره ، دیگر بگومگو وروز جزاء است امروز که کتابها پس آوردن

 .است از وقت

 

 ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ     ئۈ  ئې
 ناخواهخواه اموعده بلکه نیست خلافی را هیچ من یعنی: وعده «شودنمی دگرگون قول من پیش»

قولی: ندارد. به تغییری هیچ من حکماین پس امکرده حکم عذاب بر شما به و من است شدنی انجام

 من رو که ، از آناز آن یا کاستن در سخن شود؛ با افزودننمی گفته دروغ است: نزد من این آیه معنی

 شده جرمی مرتکب کهآنرا بی یعنی: آنان «بیدادگر نیستم بندگان در حق ومن» دانایم غیب به

:  ژ پ  پ  ڀژ  فرماید:می خداوند متعال که چنان کنمنمی عذاب ستم باشند، به داده انجام وگناهی

 «.17غافر/( »نیست ستمی امروز هیچ)

 ئې  ئې  ئى  ئى  ئى  ی  ی  ی  ی  ئج    
را  سخن این قیامت در روز یعنی: خداوند متعال« ؟گوییم: آیا پر شدیمی جهنم ما به روز که آن»

 گوید: آیا باز هممی»پروردگار  جواب آید و درمی حرف به جهنم گوید پسمی جهنم به خطاب

 دیگر معنی قولیخواهد. بهافزونتر می اند، باز همافگنده آن در که از کسانی یعنی: جهنم «؟بیشتر هست

 ساخته افزون بر آن چیزی شود کهدارد تا بدانجا پر می که ایوجود فراخی با است: جهنم این

 مانده باقی هم دیگری گوید: مگر چیز؟ میگوید: آیا پر شدیاو می به سبحان خدای شود و چوننمی

فیها، فتقول:  قدمه یضع مزید؟ حتی من النار، وتقول: هلفی یلقی»است:  آمده شریف ؟ در حدیثاست

 حق که؟ تا آنبیشتر هست هم گوید: آیا بازمی و جهنم شوندمی افگنده در جهنم قط قط: دوزخیان

 «.است ، کفایتاست گوید: کفایتمی هنگام در این گذارد پسمی را در آن خویش قدم تعالی

 

 ئح   ئم  ئى  ئي  بج  بح  
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 پرهیزگاران برای یعنی: بهشت «دور باشد کهآنشود، بی آورده نزدیک پرهیزگاران برای و بهشت»

محشر و  را در عرصه آن پرهیزگاران که ایگونه شود، بهمی ساخته ، نزدیکدور نشده اینزدیکی به

 هیچ بینند کهرا می چیزهایی نگرند پسمی است در آن که آنچه کنند و بهمی مشاهده حساب موقف

 .است کردهخطور ن بشری هیچ و بر قلب نشنیدهگوشی ، هیچندیده چشمی

 

 بخ  بم  بى  بي  تج  تح   تخ  
 بهشت هاینعمت گون گونه شما از انواع یعنی: آنچه «ایدیافته وعده که است همان گوییم: اینمی»

 «است حفیظی هر اواب مخصوص» بودیم داده شما وعده در دنیا به که است چیزهایی بینید، همانمی

 است ، کسیقولی: اواب. بهاز گناهان با توبه خداوند متعال سوی به کنندهزگشتبسیار با اواب: یعنی

 بارگاه و به یاد آورده خود را به گناهان در خلوت که است دیگر: او کسی قولیبه گوید.می تسبیح که

از آنها  که گاهتا آن است شخوی دار گناهاننگه خواهد. حفیظ: یعنیمی از آنها آمرزش عزوجل خدای

 نگاهدارنده برد. یا حفیظ: یعنییاد نمی و آنها را از پروا نگذشتهبی از برابر گناهانش کند پس توبه

 .خداوند خود در برابر و تعهدات حدود، قوانین

 

 تم  تى  تي  ثج  ثم  ثى   ثي  جح  
 که است این طور غایبانهبه بودن بیمناك «شدبا بیمناك رحمان از خدای غایبانه که کسی همان»

 از حق که است یا مراد کسی باشد. ، از او بیمناكاست را ندیده عزوجل خدای که حالی در انسان

 آن در معنی . حسناست بیند ـ بیمناكرا نمی او کسی که در جایی ـ یعنی خویش در خلوت تعالی

 در حدیث کهچنان«. ترسدمی تعالی و در را ببندد، از حق فروانداخته ها رااو پرده که گاهآن»گوید: می

 خود جای عرش در سایه را در روز قیامت ایشان خداوند که تنی هفت آن به راجع شریف

را در  خداوند متعالکه  ی: و مرد عیناه ففاضت اخالی تعالی ذکر الله ورجل»...  است:  دهد، آمدهمی

« باز آید انابت پر و با دلی»«. است لبریز شده از اشک و چشمانش است یاد کرده خویش خلوت

 سوی به کنندهبازگشت با دلی باشد، در روز قیامت بیمناك رحمان از خدای غایبانه که یعنی: کسی

 کند.دیدار می ، او راطاعتش در و وارسته تعالی حق
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 جم   حجحم  خج  خح  خم     سج  
 ، یا بهاز عذاب سلامتییعنی: به «سلامتی به»شوید  یعنی: وارد بهشت «در آیید گوییم: در آن»

بر  و فرشتگانش عزوجل که: خدای است ( این)بسلام قولی: معنایها. بهنعمت از زوال سلامتی

 و بعد از آن بوده و ابدی زیرا همیشگی «است روز جاودانگی» روز «این»گویند. می سلام بهشتیان

 .آیندیناخوش تحول و نه است مرگی دیگر نه

 

 سح  سخ  سم  صح  صم  ضج  ضح   
خواهد و می دلهایشان را که هر چه در بهشت یعنی: بهشتیان «بخواهند، دارند هر چه در آن»

 ـ طبق خیر و برکت و الوان ها واصنافنعمت گونگونه برد ـ از انواعمی لذت آن از دیدن چشمانشان

 خطور کرده کسی ذهن به نه که هاییاز نعمت «هست ما فزونتر هم و پیش»دارند  و اشتهایشان رغبت

 خدای بلاکیف نفزونتر: دید نعمت مراد از این . جمهور علما برآنند کهاست گذشته در خیالشان و نه

 جمعه سوی به»فرمود:  اندکهکرده روایت مسعوداز ابن سلامبنو یحی مبارك . ابناست عزوجل

 نمایان بهشت از کافور سپید بر اهل ایتوده در در هر روز جمعه و تعالی تبارك بشتابید زیرا خدای

 ظهور پروردگار بر بهشتیان را به صم  ضجنیز  لکمابنانس «.اویند نزدیک شود لذا بهشتیانمی

 که استآمده مسعودابن روایت به شریف در حدیث . همچنیناست تفسیر کرده در هر روزجمعه

تو  روی پیش درنگبی پس کنیرا می پرنده گوشت اشتهای در بهشت»فرمودند:  خدا  رسول

 مؤمن چون»است:  آمده ابوسعیدخدری روایت به شریف در حدیث ینهمچن«. افتدمی شده بریان

 انجام ساعت در یک همه طفل و سن حمل ، وضعشدن باردار فرزند را آرزو کند، داشتن در بهشت

 «.شودمی

 

 ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  
 هلاك» موافقانشان و از قریش یعنی: پیش «از آنان پیش که»ا ها ریعنی: امت «بسا قرنها را و چه»

نیرومندتر  بس» و قوت نیرومندی یعنی: در «درازی در دست» یعنی: از قریش« از آنان که کردیم

و  یعنی: آنها در شهرها رفته «کردند شهرها تفحص در پس»عاد، ثمود و غیر آنها  مانند قوم «بودند
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 «؟هست مگر گریز گاهی»وجو نمودند اما و کنار آنها جست و گوشه گذار کردند و در اماکن و گشت

است:  این یا معنی !یابند؟ هیهات رهایی و از عذاب گریخته آن به دارند که گریزی راه آنان یعنی: آیا

آیا  کردند ولی ها وکشورها گردشـ در سرزمین و غیر آن منظور تجارت از شما ـ به ها بیشامت آن

 یافتند؟. گریزی راه الهی یا از عذاب از مرگ

 

 

 

 ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ        ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  
؛ است ایو پند و موعظهذکر شد، یادآوری  از داستانشان که یعنی: در آنچه «است پندی در این اقطع»

باشد زیرا  داشته ایبیدار و زنده نافذ و دل بینش که کسی یعنی: برای «باشد صاحبدل که کسی ایبر»

از  فقره در این که است: در آنچه این معنی قولیپذیرد. بهرانمی اندرزی ، هیچاست مرده که قلبی

 درآنچه «یا» است ایعظهباشد، پند و مو ممیزه و نفس حیات دارای که کسی برای ذکر شد، داستانشان

 که از وحی آنچه سوی به «بنهد گوش» که کسی برای است ایذکر شد، پند و موعظه از داستانشان که

باشد  یا حاضر دل حاضر ذهن که در حالی یعنی: «شاهد باشد کهدرحالی»شود می خوانده بر وی

 .است ایبغ ندارد، گویی حضور ذهن که زیرا کسی

 

 چ  چ   ڃڃڃچ ڄڃ ڄ ڄ ڄ ڦڦڦ
 رازی امام «آفریدیم روز در شش دو است آن میان را که و آنچه ، آسمانها و زمینو در حقیقت»

 در وضع که روزهایی ، نهاست مرحله طور وشش روز، شش مراد از شش»گوید: می« تفسیر کبیر»در 

از  خورشید بر فراز زمین درنگ از زمان ، عبارتمتعارف لغوی معنای اند زیرا روز بهمعروف لغوی

 نه و وجود داشته خورشیدی آسمانها نه از آفرینش قبل کهدر حالی است آن غروب تا طلوع هنگام

مانها و یعنی: ما آس «نرسیدایماندگی ما هیچ و به»«. است یا هنگام مراد از )روز(، وقت پس ماهی

نرسید. لغوب:  ایماندگی ما هیچ اما به روز آفریدیم در شش دو است آن در میان را که و آنچه زمین

 آسمانها و زمین بر آفرینش که زیرا کسی معاد است کنندهاثبات کریمه . آیهاست و ماندگی خستگی

 .است نیز توانا مردگان کردن بر زنده اولی طریق ، بهنشود و مانده آنها خسته واز آفرینش قادر بوده
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نزد  فرمود: یهودیان که است کرده روایت عباساز ابن کریمه آیه این نزول سبب در بیان حاکم

  حضرت کردند، آن سؤال زمین آسمانها و آفرینش به راجع آمدند و از ایشان  اکرم رسول

، در در آنهاست را که ها و منافعیآفرید، کوه و دوشنبه را در روز یکشنبه زمین خداوندفرمودند: 

آسمانها  آفرید، ها را در روز چهارشنبهها و شهرها و خرابیو آبادانی و آب درخت آفرید، شنبهروز سه

را آفرید  و خورشید و ماه تارگانس ،از روز جمعه مانده باقی ساعت آفرید و تا سه شنبهرا در روز پنج

بمیرد، در  ایاجلها را آفرید تا هر مردنی ساعت اولین بود؛ در مانده باقی از جمعه که ساعتی و در سه

را آفرید و  آدم سوم گیرند، در ساعتمی از آنها بهره مردم افگند که چیزهایی را در آفت دوم ساعت

آخر او را از  ساعت دستور داد و در این وی برای سجده را به داد و ابلیس کاناس بهشت را به او

 سوی به کرد؟ فرمودند: سپس پروردگارچه بعد از آن محمد! پرسیدند: ای کرد. یهودیان بیرون بهشت

را  اگر موضوع یداد ما را بسیار خوب سؤال ند: پاسخگفت مسلط شد. یهودیان قصد کرد و بر آن عرش

 خدا  کرد. رسول استراحت که: پروردگار در روز شنبه است این آخر موضوع ،رساندیآخر می به

 شد. نازل سخنشان در تکذیب آیه این گاهآمدند. آن خشم به یهودیان سخن از این

 

 چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  
، از غروب پیش خورشید و از طلوع و پیش صبر کن»و یهود  مشرکان «ندگویمی بر آنچه پس»

، او نیست سزاوار جناب که آنچه را از تعالی یعنی: حق «گوی تسبیح با ستایش را همراه پروردگارت

 نمازهای گزاردنمراد از آن:  قولی. بهکن عصر، تنزیه بامداد و در هنگام« و بحمده للهاسبحان» با گفتن

بامداد  خورشید، نماز از طلوع و تحمید قبل مراد از تسبیح»گوید: می عباسابن .بامداد و عصر است

 «.ظهر و عصر است ، نمازهایاز غروب و تحمید قبل و مراد از تسبیح

 

 ژ  ژ  ڑ   ڑ  ک  ک  
گوید: می عباسابن «گوی ا تسبیحر للهنیز ا» شب از اوقات یعنی: در بعضی «شب و از طرف»

)تهجد(  نماز شب قولی: مراد از آنبه«. است و عشاء مغرب در شب: نمازهای گفتن مراد از تسبیح»

 عباس. ابنگویرا تسبیح تعالی نمازها نیز حق دنبال یعنی: به «نیز سجده دنبال و به». است

«. نمازهاست بعد از گفتن ، یا تسبیحبعد از فرایض نافله ( نمازهایالسجود مراد از )ادبار» گوید:می
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 شریف در حدیث جمله از آن است نیز آمده بسیاری بعد از نماز، در احادیث گفتن تسبیح دستور به

دند و آم خدا  نزد رسول مهاجران فرمود: فقرای که از ابوهریره و مسلم بخاری روایت به ذیل

فرمودند:   حضرتپایدار را بردند.  هایبلند و نعمت درجات ثروتمندان !للهاگفتند: یا رسول

خوانند و خوانیم، نماز میما نماز می کهگفتند: آنها چنان«. ؟پایدار چیست هایو نعمت درجاتاین»

ما  کهدهند و چنانمی ، صدقهدهیممی ما صدقه کهگیرند و چنانمی ، روزهگیریممی ما روزه کهچنان

اگر  که ندهم شما تعلیم را به آیا کاری»فرمودند:  خدا  رسول کنند.آزاد می ، بردهکنیمآزاد می برده

 که از شما بهتر نخواهد بود، مگر کسی کسگیرید و هیچمی سبقت دهید از دیگران را انجام مانند آن

 و سه ، سیبار تسبیحو سه هر نماز، سی دنبال به که است کار این دهد؟ آن ا را انجامشم همانند عمل

ما  ثروتمند ما نیز شنیدند که آخر برادران !للهاگفتند: یا رسول«. بار تکبیر بگویید و سه بار تحمید و سی

خدا  . رسول[شودنیز می آنان نصیب فضل این وقت آن]کنند میعمل همانند ما پس بکنیم باید چه

 هر کس را به آن که است الهی فضل این):  ژ ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋژ  فرمودند: 

هر  دنبال به  اکرم رسول که است آمده شریف در حدیث همچنین«. 54مائده/» (دهدخواهد،می

 ء قدير، اللهمشي كل وهو علي الحمد وله الملك ، لهله كشري لا وحده لا اللهإ لهإلا»گفتند: می نماز فرض

و  است ، یگانهنیست للهجز ا : خداییالجد الجد منكا ذ ولا ينفع لما منعت ، ولا معطيعطيتألما  مانع لا

، ایو دادهت که آنچه برای . بار خدایا!چیز تواناست و او بر همه و حمد او راست ندارد، ملک شریکی

او  توانگر در برابر تو به و ثروت نیست ای، دهندهایتو باز داشته که آنچه و برای نیستای بازدارنده

 .استو طاعت  رساند، ایماناو سود می به که آنچه بلکه«. رساندنمی سودی

 

 ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ   ڳ  
تعبیر، بیانگر  . ایندهمتو خبر می به قیامت از احوال همینک کهرا  آنچه !مخاطب ای «بدار و گوش»

 که است روز قیامت و آن «ندا در دهد منادیکه  روزی»؛ خبر است اصل بودن و هولناك بزرگی

 دمد و جبرئیلدر صور می اسرافیل»که:  است دمد. نقلرا در صور می دوم نفخه اسرافیل

ندا  یعنی: این «نزدیک از جایی»«. بشتابید حساب سویگوید: بهو می ندا کرده حشر رام اهل

، مراد از آن البته رسد.می طور یکسان محشر به از افراد اهل هر فردی به که است نزدیک ایگونهبه

رسد و برابر می یکسان گونهبه شریانمح تمام ندا به که است مراد این بلکه نیست نداکننده مکان قرب
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 استخوانهای ای»گوید: می منادی که است شنوند. نقلمی و روشن را صریح آن همگان که طوریبه

 به خداوند !ریخته درهم هایمو و ای پراکنده گوشتهای ! ایجدا شده از هم بندهای ای !پوسیده

 «.آیید گرد کنو فیصله نهایی و حکم داوری برای دهد کهمی فرمان شما

 

 ڳ  ڳ  ڱ  ڱڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  
 و در آن است ثابت و رستاخیز حق تردید بانگیعنی: بی «شنوندمی حق تند را به نعره که روزی»

 از قبرها. «است آمدن روز، روز بیرون آن» نیست شکی هیچ

 

  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ 
در  میرانیمو می آخرت در دنیا و کنیممی یعنی: زنده «میرانیمو می کنیممی زنده که ماییم گمانبی»

ما  سوی به و برگشت»ندارد  مشارکت از کارها با ما کار و در غیر آن در این شریکی دنیا و هیچ

 .هیمدجزا می عملش را در برابر ایکننده هر عمل پس «است

 

 ہ  ہ  ھ   ھ  ھھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  
آنها از گورها  دارد پسبرمی شکاف از سر خلق یعنی: زمین «شودمی شکافته از آنان زمین که روزی»

 ندایشان که ایمنادی سویبه یعنی: شتابان «شتابان»شوند می محشر رانده سوی و به آمده بیرون

 بر ما آسان که»؛ است آوردنی رستاخیز و گردهم یعنی: این «است حشری ینا»دوند کند، میمی

 .دهیممی را سازمان آن زحمتی هیچ و ما بی «است

    ڭ  ڭ  ڭ  ۇۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ

 که در آنچه کذیبتاز ت «گویند، داناتریممی»ما  تو و درباره کفار درباره «آنچه ما به» !محمد  ای

 مشرکان برای و تهدیدی پیامبر  برای ایدلجویی ،عبارت نکار توحید و معاد. اینو از ا ایآورده

 به اجبار و اکراه به که مسلط نیستی تو بر آنان جبار: یعنی «نیستی آنان زور وادارندهو تو به» است

 «پند ده قرآن ترسد بهمی» نافرمانان برای «من عذاب را از وعده هر که پس» کنی وادارشان ایمان
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 تعالی حق سپس در بر ندارد. سودی آنها هیچ به دادن نشو زیرا پند و اندرز مشغول غیر آنان به ولی

 جهاد مأمور کرد. را به  حضرت آن
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 ﴾ذاریات  سوره﴿

 .است ( آیه91) و دارای است کیم

 

شد.  نامیده« ذاریات»گر، پراکنده بادهای به با سوگند خداوند افتتاح سبب به سوره : اینتسمیه وجه

 اهمیت باد، دلیل به سوگند خداوند . البتهاست غیر آن و گر خاكپراکنده از بادهای ذاریات: عبارت

 .اوست از لشکرهای لشکری باشد زیرا باد،می آن

 ، رها ساختنالهی غیب به آن ، آویختنآسمان به بشری قلب ساختن ، وابستهسوره این محور و هدف

 عبادت او برای شدن خالص در جهت بنده حجابها و حایلها از برابر زدن و کنار زمینی هایاز علقه آن

 .است تعالی حق

 

 ې  ې  ې  
و  خاك خورد کهمی سوگند بادهایی به سبحان خدای «پراکندنی گر بههپراکند بادهای سوگند به»

 گذارند.را زیر پا می زمین جاذبه ، قانونترتیب اینپراکنند و بههوا برمی از اشیاء را به مانند آن

 

 ې  ى  ى  
 کهکنند چنانمی حمل را ارانب آب اند کهمراد از آن: ابرهایی «بارسنگین هایکنندهحمل و سوگند به»

 آبی کمیات سنگینی جز خداوند متعال کسی . البتهاست دارند. وقر: بار سنگینبار را بر می چهارپایان

 .تصور نیست قابل بشری امر با مقیاسهای داند وایندارند، نمیابرها بر می را که

 

 ئا  ئا  ئە   
، و ضخامت باریسنگین در عین اند که مراد از آن: ابرهایی «سهولت به شوندگانروان و سوگند به»

قولی: ببارند. به خواهد تا بر آنمی خداوند متعال شوند کهمی روان آنجایی به و سهولت نرمی بسیار به

از جمهور  شده مشهور نقل قول شوند. کهمی روان آب بر سطح سهولتبه هایند کهکشتی مراد از آن

 .است نیز همین ،مفسران
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 ئە  ئو  ئو  
 بندگان آنها ارزاق وسیلهبه تعالی حق که است مراد از آن: ابرهایی «کار کنندگانتقسیم و سوگند به»

« تمقسما»و « جاریات»، «حاملات»، «ذارایات» تعابیر، یعنی: این قولی: مراد از همهکند. بهمی را تقسیم

ابرها را  پراکنند، همخاکها را می شوند. یعنی: هممی موصوف اوصاف این تمام بادهایند زیرا بادها به

دیگر: مراد از  قولیکنند. بهمی بارانها را تقسیم شوند و هممی جاری سهولت در هوا به دارند، همبرمی

 کنند.می تقسیم ـ را بر بندگان و غیره ، رزقاناز بار اشیاء ـ اعم اند کهفرشتگانی« مقسمات»

 

 ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  
 به رستاخیز و محشور شدن ،از مرگ «ایدشده داده وعده آنچه که»است:  ها اینقسم آن همه جواب

، گونه. بدینراستین است ایخبر و وعده این یعنی: «است و درست راست»؛ خداوند متعال سوی

 رستاخیز استدلال بر آوردن خویش قدرت ها، بهپدیده این خلق بر خویش از قدرت داوند متعالخ

 کند.می

 که یابیمـ در می سوره این اند ـ همچونآغاز شده مقطعه غیر حروف به که هاییسوره تمام از ملاحظه

مانند توحید،  اعتقادی از اصول آنها یکی علیه باشند، مقسم ها با سوگند آغاز شدهسوره اگر این

 خبر بر صحت تأکیدی ، همهسوره در آغاز این وارده هایقسم کهطوری باشد، همانو معاد می رسالت

 مشرکان دارد که نیز اشاره واقعیت این ها بهقسم این که باشد چنانحشر می از وقوعتعالی حق دادن

 ورزیدند.و بر کفر خود اصرار می منکر رستاخیز بوده امثالشان و مکه

 

 

 

 ئۈ  ئۈ  ئې   ئې   
و الزاما  است یافتنی تحقق ناخواهخواه و عقاب یعنی: ثواب «است شدنیواقع اعمال جزای و هرآینه»

 پیوندد.می واقعیت به
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 ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  
و  بدیع وجمال استوار و نیکو و شکوه آفرینش نیحبک: یع «حبک دارای آسمان سوگند به»

 را حبک دهید، آن انجامش و نیک بپردازید و استواری محکمی را به آن که هر چیزی آور. پساعجاب

از  بعضی که وجود دارد چنان در آسمان که است محسوسی هایاید. یا مراد از حبک: راهنموده

 اند.کرده ترجمه گونهرا این آن دهلوی للهاولی شاه از جمله مترجمان

 

 ٻ  پ  پ  پ  پ  
و  است مضطرب ؛و منکران شما مشرکان یعنی: سخنان «هستید گوناگون شما در سخنی هرآینه»

، ستگویید: شاعر امی ، گاهیجادوگر است گویید: پیامبرمی زیرا گاهی و درهم است ، ناسختهپریشان

دیگر  از سوی ولی خداوند آفریدگار است گویید کهسو مییک و باز از است گویید: کاهنمی گاهی

 .، در گفتار و پندار شما بسیار استقبیل از این تناقضاتی گیرید پسمی پرستش را به بتان

 اند: اعرابها گفتهسوره از آن و در غیر سوره در این تعالی حق سوگند خوردن حکمت علما در بیان

و  ، در جدلدلیل همین به نیرومند و ماهر است حجت در اقامه محمد  چون باور بودند که بر این

 هر امر بزرگی به خداوند متعال . پسنیست وی سخنان درستی امرنشانه شود لذا اینمی غالب برهان

و  برده پی او ادعای و راستی صدق ؛ تا آنها بهاست حق پیامبرش پیامهایخبرها و  کرد که سوگند یاد

 باور بودند که بر این اعراب که است این تعالی حق دیگر سوگند خوردن را بپذیرند. حکمت حجتش

 د لذا خدایرسانمی زیان خود سخت صاحب به و شهرها و آبادیها گردیده خرابی باعث سوگند دروغ

و  آفت سوگندها با هیچ فقط بعد از این نه  اکرم رسول ببینند که سوگند یاد کرد تا آنها عزوجل

 ایشان خود دلیل راستگویی این شد. پس نیز افزوده ایشان و ثبات بر رفعت نشدند، که روبرو ایحادثه

 این خورند پسنمی قسم دروغ به  حضرت آن دانستند کهمی دیگر، اعراب باشد. از سویمی

 پیدا کنند. یقین ایشان پیامهای درستی شد تا بهمی سبب همه عوامل

 

 ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  
 از هدایت الهی در علم که یعنی: هر کس «شودمی برگردانیده ، از آنشده برگردانیده که هر کس»

 شود.می برگردانیده ، از قرآنکرده را تکذیب حق و دعوت شده برگردانیده
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 ٺ  ٺ  ٺ
و  خراصون: شکاکان .تعالی و وعید حق در وعده بر شکاکان یعنی: لعنت «بر خراصون مرگ»

 دروغگویانند.

 

 ٿ  ٿ  ٿ  ٿ    ٹ  ٹ   
 بدان ، از آنچهجهل و کفر و شک در ورطه که یعنی: آنان «خبرندبی نادانی در ورطه که همانان»

 برند.سر میبه رهروند، در غفلت و بر آن روکرده آن سوی به که اند و نیز از آنچهمأمور شده

 

 ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  
 «.؟است روز جزا کی»و استهزا  و شک تکذیب از روی« پرسندمی»

 

 ڤ  ڦ  ڦ  ڦ     ڦ  ڄ    
گردند.  و معذب شوند یعنی: سوزانده «شوند عقوبت آتش بر نانآ روز که همان»است:  این پاسخ

 .بسوزانی آن آزمایش طلا را برای که گاهآن« الذهب فتنت»شود: می گفته

 ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  
خند استهزا و ریش از روی «شتاب به آنچه است خود را بچشید، این عذاب»شود: می گفته آنان به

 «.بودید خواستار آن»

 

 چ  چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  
 در بوستانهایی آخرت در یعنی: ایشان «ساراننددر باغها و چشمه متقیان»گروه:  آن حال اما برخلاف

آنها را  گریتوصیف هیچ که است دلکش باصفا و ایگونه و به است در آنها جاری سارانچشمه که

 کرد، مستقرند.تواند نمی وصف
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 ڇ  ڍ  ڍ  ڌڌ  ڎ  ڎ      ڈ  ڈ  ژ   ژ  
هستند  راضی آن و به «گیرندمی» از خیر و کرامت «است عطا کرده آنان به را پروردگارشان آنچه»

 رو دریافت را از آن و کرامت خیر و نعمت یعنی: آنها این «نیکوکار بودند از این زیرا آنها پیش»

خود  اعمال را در همه عزوجل نیکوکار بودند، خدای ،شایسته اعمال دادن در دنیا با انجام هکنند کمی

 ایشان بر برین بهشت استحقاق دلیل او را در نظر داشتند. پس رضای دانستند وحاضر و ناظر می

 .است همین

 

 ڑ  ڑ  ک  ک    ک  ک  گ  
نماز و نیاز و  رابه و بیشتر آن «غنودندرا می از شب اندکی دند کهبو وصف این به»در دنیا  متقیان

در  عباس . ابن( زاید استدر )مایهجعون« ما» . حرفاست گذرانیدند. هجوع: خوابمی نیایش

ا آنه اوقات ها و بیشتریناکثر شب خوابیدند بلکهمی صبح را تا کمتر شبی ایشان»گوید: می آن معنای

 «.گذرانیدندمی نماز را به

 

 

 

 گ  گ  گ      ڳ  
 «کردنداستغفار می سحرگاه در» بودند که وصف بر این ، پیوستهبهشت به یافته دست متقیان آن« و»

 استغفار و آمرزش در سحرگاه سپس داده ادامه نماز را تا سحرگاه ایشان»گوید: می آن در معنای حسن

خواندند؛ می کردند و نماز شبمی خوابیدند، بسیار عبادتمی اندك کهیعنی: با آن«. کردندمی خواهی

 است و این اند!گذرانده را در معصیت شب همه شب خواستند گویینیز می وجود آمرزشاما با این

 هم و باز عذرخواهی مردهش بسیار خود را اندك جود و کرم که انو بزرگوار کریمان و روش سیرت

گذارند و می چیز، منت کمترین و بذل با انفاق که و فرومایه پست اشخاص شیوه کنند. بر عکسمی

 يبقي السماء الدنيا، حتي ليإ ةليل كل ينزل تعالي الله نإ»است:  آمدهشریف فروشند. در حدیثمی افاده

؟ لهاسؤ فيعطي سائل من ؟ هلمستغفر فأغفر له من ؟ هلعليه فأتوب تائب من هل فيقول  خير،الأ الليل ثلث

 سوم یک چون کهآید تا آنمی دنیا فرود آسمان سوی به ، در هر شبخداوند متعال الفجر  يطلع حتي
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 هست خواهی؟ آیا آمرزشذیرمبپ توبه تا بر وی هست کاری گوید: آیا توبهماند، میمی باقی اخیر شب

 بامداد طلوع که گاهشود؟ تا آن داده وی خواسته که هست ایکنندهدرخواست ؟ آیابیامرزم تا بر وی

 .است آخر شب حصه ششمسحر: یک«. کندمی

 

 ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  
مقرر  حقی و محروم سائل برای الشاندر امو» بودند که وصف بر این پیوسته بهشت به متقیان آن «و»

 آنان یاری و طالب افگندهپیش بر دیگران یابد لذا خود رارا نمی چیزی که است سائل: فقیری «بود

 و پاکی پرهیز نموده هم کردن و کار، از سؤال از کسب ناتوانی باوجود که است شود. محروم: کسیمی

 کسی دیگر: محروم قولیکنند. بهنمی و بر او صدقه او را توانگر پنداشته مردم ورزد تا بدانجاکهمی

 آمده و مسلم بخاری روایت به شریف باشد. در حدیث او رسیده به سختی و بلای قحطی که است

خرما و دو  و یک و دو لقمه لقمه تو یک که نیست کسی مسکین»فرمودند:   اکرم رسول که است

 نیاز گرداند و کسییابد تا او را بیرا نمی توانگری که است کسی مسکین ولی دهیاو می به خرمایی

 ( در اینتر در تفسیر )حققوی قول»گوید: می قرطبی«. دهد صدقه وی برد تا بهنمی پی حالش به هم

فرماید: می ()معارج در سوره باشد زیرا خداوندمی کاتز فریضه مراد از آن کهاست این آیه

 سائل برای معلوم است حقی در اموالشان که و آنان):  ژگ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ژ

 آن و وقت ؛ مقدار، جنساسلام مقدس شریعت که است همانا زکات معلوم حق«. 25ـ  24( »و محروم

 حدیث«. دارد معینی و وقت جنس و نه است معلوم ، نهنافله صدقات از اما غیر آن است کرده را بیان

 مال زکات : وقتیفيه ما عليك ، فقد قضيتمالك ةزكا ديتأاذا »است:  قول مؤید این نیز ذیل شریف

 سخن کهاین رغم به ولی«. ایپرداخته ،توست بر ذمه مال در آن را که آنچه ، در حقیقتخود را دادی

 است مکی سوره این که باشد اما باید در نظر داشتمی همین جمهور نیز و قول است صحیح قرطبی

 چندان صفت ، اینتفسیر کنیم زکات را به« حق»دیگر، اگر ما  شد. از سوی فرض در مدینه و زکات

 مستحق کسی پس پردازدخود را می مال زکات باشد زیرا هر مسلمانیینم ویژه در خور ثنا و ستایشی

در  همراد آی اببخشد لذا ظاهر نیازمندان را نیز به دیگری ، مالبر زکات افزون که است ستایشی چنین

 .است رضف غیر از زکات نافله باشد ـ صدقاتمی متقیان در مورد ثنا و ستایش سیاق اینجا ـ که
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 ڱ  ں  ں   ڻ  ڻ  
از  ؛ اعمآن موجود در هایو پدیده زمین یعنی: در کره «است هایینشانه یقین اهل برای و در زمین»

 به که موحدانی ، برایو غیره ، حیواناتجن ،، انس، نباتاتها، معادن، میوهها، دریاها، درختانکوه

در  هستند که زیرا ایشان است آشکاری هایو نشانه روشن دلایل ور دارند،و با یقین عزوجل خدای

 برند.می از آنها نفع اکنند و نهایتمی آنها اعتراف و به کرده و تأمل ها تدبرنشانه این

 

 

 

 ڻ  ڻۀ  ۀ  ہ  ہ  
بر  که است هایینهنیز نشا طور در وجود خودتانهمین انسانها! یعنی: ای «و در وجود خودتان»

کند و اگر شما در می اند، دلالتآورده همراهبه پیامبران که آنچه و راستی و صدق خداوند یگانگی

برید زیرا می راه عزوجل خدای یسو بشناسید، به اخود را دقیق انفسی وجود خود بنگرید و آیات

 مجاری ،، اعضا، حواس، استخوان، گوشت؛ از خونشگرف و شأن عجیب وصفشما بر این آفرینش

و اگر هر  است الهی آیات جلوگاه ، خودو غیره ، ادراكو بیان ، نطق، روح، وجدان، عقل، قلبتنفس

 باشد، برهانی و دریافت درك اهل که کسی برای شود، گرفته تحلیل به وجودتان از ماشین پرزه

 ، بر وجود و یگانگینگرش این وسیلهتا به بصیرت چشم به «بینیدنمی مگر پس» است بخشقناعت

. یعنی: در است ، ارواحکریمه در آیه« انفس»قولی: مراد از برید؟ به راه دهندهروزی آفریننده خدای

 هاییو نشانه آیات تعالخداوند م وحدانیت ، بر وجود وشماست و زندگی حیات سبب که ارواحتان

 و اعجاز این از حقایق عظیمی ، فرازهایتجربی علوم انکشاف امروز در عصر که است . گفتنیاست

 .است گردیده متجلی آیات

 

 ہ  ہ  ھ   ھ  ھ  ھ  
 ر آسماند آن اسباب نمودن شما و فراهم رزق یعنی: تقدیر و تعیین «است شما در آسمان و رزق»

 آنها فصلها مختلف وسیله به که هاییغروبگاه ها و، طلوعگاه، ستارگان؛ زیرا خورشید، ماهاست

وجود،  گردونه این همه و باالاخره از آسمان فرود آمده رانند، بارانمی ابرها را که شود، بادهاییمی



 

8929 

 ایمختلفه نباتات و رشد انواع رویش ها برایپدیده گردد زیرا این شما فراهم اندرکارند تا روزیدست

 خود تغذیه آورند، خورشید آنها را با گرمایمی پدید شوند، جو و شرایط مناسبیمی آبیاری با آب که

 راستا نقشی دراین ایطور هر پدیده بخشد و همینمی ونمو و پختگی آنها قوت کند، نور قمر بهمی

. یا عقاب و ، ثواب، دوزخاز بهشت «ایدشده داده وعده آنچه» است شده نوشته درآسمان «و»دارد 

در  هفتم آسمان بر پشت بهشت که است زیرا نقل است اید، در آسمانشده داده وعده آن به که بهشتی

 دارد. قرار زیر عرش

 

 ے  ے  ۓ  ۓ   ڭ   ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  
را در  شما خبرشبه که یعنی: آنچه «است او حق اواقع که و زمین پروردگار آسمان گند بهسو پس»

 حقیقت یعنی: این «گوییدمی خود شماسخن که گونههمان» است و ثابت ، حقایمداده آیات این

 نیز یقین آن بودن حق به دارید، باید خود یقین گفتن سخن به که شما چنان که است روشن انچن

«. است حق گفتنت سخن اکنون کهچنان است خبر حق این»گوییم: میکهاین باشید. مثل داشته

 لم ، ثمربهم لهم أقسم اًقوامأ الله قاتل»فرمودند:   اکرم رسول که است آمده شریف درحدیث

 تصدیق سوگند خورد اما باز هم آنان به پروردگارشان را که خداوند نابود سازد اقوامی يصدقوا 

 «.نکردند

 گذر کرد و از من بر من ایاعرابی که بودم روان راه و به آمده بیرون از بصره»گوید: می اصمعی

 کلام در آن هک ؟ گفتم: از جاییایآمده . گفت: از کجاهستم اصمع ؟ گفتم: از بنیهستی پرسید: تو کی

آیه:  به و چون کردم« والذاریات» خواندن به . شروعبخوان برمن شود. گفت: پسمی خوانده رحمان

را  و آن رفت شتر خویش سوی و به برخاست گاه. آناست ، گفت: کافیرسیدم  ...ہ  ہ  ھ﴿

برد و هر دو را  دست خویش شمشیر و کمان هب گاهنمود آن تقسیم را بر مردم کرد و گوشتش ذبح

 بودم کردن طواف ، در حالرفتم حج الرشید بهباهارون . و چونگردانید و رفت پشت ، سپسشکست

 شدم ، متوجهاو نگریستم به خواند. چونمی ضعیفی مرا با صدای که شدم روبرو با شخصی بناگاه که

 سلام برمن . پساست و لاغر گشته و بسیار نحیف زرد شده رنگش ولی است بیاعرا همان او که

و  کردم آن خواندن به شروع .بخوانم را بر وی« والذاریات»تا سوره:  خواست و بار دیگر از من گفت
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 روردگار ما بهرا پ آنچه کشید و گفت: حقا که فریادی ،رسیدم ہ  ہ  ھ   ھ  ھآیه:  به چون

ے  ے  خواندم:  ؟ پسهست هم گفت: آیا غیر از این سپس !یافتیم، راستاست داده ما وعده

 را چنان پروردگار جلیل کسی چه !للها کشید و گفت: یا سبحان اثنا فریادی . در این   ۓ  ۓ   ڭ

 سوگند خوردن نکردند تا به را تصدیق ؟! شگفتا! سخنشاست او سوگند خورده که آوردهخشم  به

 بیرون با آن نیز همراه بار، نفسش آخرین بار تکرار کرد و با را سه سخن این کردند؟! پس ناچارش

 «.کرد تسلیم آفرینجان به آمد و جان

 

 ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ    ۋ  ۋ   
 گرامی خبر مهمانان» پیامبر ای «آیا»است:  ابراهیم داستان در زمین الهی هاینشانه و از جمله

 فرشتگانی بودند زیرا ایشان گرامی سبحان خدای نزد که یعنی: میهمانانی «؟است تو رسیده به ابراهیم

آنها نزد »گوید: می آن مجاهد در معنای بودند. ولی آمده ابراهیم نزد آدمبنی در صورت بودند که

بر  از ایشان پذیرایی کرد و خود برای استقبال نیکویی به بودند زیرا او از ایشان گرامی ابراهیم

بر  شود و هممی اطلاق بر واحد هم جهت ، از اینمصدر است ضیف: در اصل«. ایستاد سرشان بالای

 سه بود، یا ایشان جبرئیل شانندهمی بودندکه تن ، یا نهتن دوازده فرشتگان آن که است . نقلجمع

 نزد میهمان صورت به شدند که نامیده« میهمان»رو  واسرافیل: بودند. و از آن ، میکائیلجبرئیل یعنی تن

 بودند. آمده ابراهیم

 

 ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ېې  ې  ې  ى  ى  ئا  
 گفتنی سلام به گوییممیبر تو سلام  ما !ابراهیم یعنی: ای «بر او وارد شدند، گفتند: سلام چون»

 صیغه را به ابراهیم را داد. فرشتگان سلامشانجواب  یعنی: ابراهیم «بر شما گفت: سلام» نیک

 بر ثبات ـ که میم رفع ـ به« سلام» یغهص به ابراهیم کهگفتند درحالی، تحیت دعاء است که« اسلام»

 «ناشناسید و گفت: گروهی»داد  نیکوتر از آن عبارتی را به ایشان سلام کند پاسخمی دلالت و دوام

 من خود را به پس شناختمنمی شما را از این قبل هستید و من ناشناخته گروهی من یعنی: شما برای
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 نه گفت با خودش در دلرا  سخن این ابراهیم دیگر: قولیهستید؟ به کسانی چه کنید که معرفی

 .با ایشان در خطاب

 

 ئا  ئە        ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  
 از دید میهمانان ، یا پنهانآهسته ابراهیم یعنی: سپس «خود رفت اهل سوی به آهسته سپس»

 میزبان بگوید: از ادمی . زمخشریرفت اشنزد خانواده چابک از ایشان پذیرایی تدارك ، برایخویش

او  نشود که متوجه میهمان نماید که پذیرایی و طوری داده صورت را مخفی کار پذیرایی که است این

کند  باز دارد، یا از اوعذرخواهی تدارك کشد زیرا مبادا او را از اینمی بیند و زحمتمی تدارك برایش

یعنی:  «آورد فربه ایگوساله گاهآن» شد، در فشار قرار گیرد.کمی زحمت برایش میزبان که و یا از این

خواندیم: « هود» در سوره که را آورد چنان بریانی فربه گوساله میهمانانش برای ابراهیم گاهآن

 «.93»را(  بریانی آوردگوساله):   ژۉ  ې      ې  ...ژ

با  کهآنبی ابراهیم دهد کهمی زیرا نشان است مانداریو میه ضیافت آداب در برگیرنده کریمه آیه

 هم نکردند و با سرعت احساس ایشان آورد که غذا برایشان ایگونهباشد، به داشته ایسابقه میهمانانش

در  که را چیزی دیگر، او بهترین بود. از سوی بسیار جواد و بخشنده او کرد چرا که پذیرایی از ایشان

گاو و  ابراهیم مال عمده آورد، چه ایشان را ـ برای و فربه جوان ایگوساله یعنی داشت خانه

 به دعوت انیو مهرب لطف را بر سبیل نهاد و ایشان رویشان را پیش بریان او گوساله !بود. آری گوساله

 م:خوانیمی بعد در آیه که کرد چنان آن خوردن

 

 ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې   ئې  
 «خورید؟گفت: مگر نمی» نهاد، سپس ایشان روی غذا را پیش یعنی: آن «برد نزدیکشان را به آن»

 نبردند. غذا پیش به نکردند و دست اجابت فراخواند اما ایشان از آن خوردن را به یعنی: ایشان

 

 ئې  ئى  ئىئى  ی  ی  یی  ئج  ئح  ئم   ئى  
 در میان متعارف اخلاق نخوردند زیرا از وی از غذای رو که از آن «یافت ترسی از آنان لشو در د»

از  ایشان چون گردد پسمی ایمن از وی را بخورد، میزبان میزبان غذای هر کس که است این مردم
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. اما امر خیری برای اند نهآمده شری کار آنها برای کرد که گمان کردند، ابراهیم غذا امتناع خوردن

 سبحان خدای هستند و از سوی فرشتگانی کردند که او اعلام به سپس «گفتند: نترس» او به فرشتگان

 فرزندی را به یعنی: ابراهیم «دادند دانا بشارت پسری و او را به»اند شده او فرستاده سوی به

شود. مراد بسیار دانا می گاهرسد آنمی و بزرگی حد مردیآید و بهدنیا می به یشبرا دادند که بشارت

 .است اسحاق فرزند، از این

 

 ئي  بج  بح  بخ      بم  بى  بي  تج  تح       تخ  
در  ساره کرد، زنشمی وگوگفت با فرشتگان ابراهیم که گاهآن «سر رسید با فریادی و زنش»

 شنید، از تعجب ابراهیم برای فرزندی تولد را به ایشان بشارت گر بود و چونرهنظا ایگوشه

زد  اشخود بر چهره یعنی: با دست «خود زد و بر چهره» .است کشید. صره: فریاد و ضجه فریادی

در  ند بزایمفرز یعنی: چگونه «پیر نازا؟ و گفت: زنی» است تعجب هنگام در زنان عادت که چنان

 و کلان پیر کهاین کرد؛ اول خبر را با استبعاد تلقی این دو دلیل به ؟ سارهنازا هستم پیرزنی کهحالی

 در جوانی که طوری بود به و نازا عقیم کهاین ، دومداشت سن سال نود و نه هنگام بود و در آن سال

صد  هنگام نیز در آن دیگر، خود ابراهیم سوی بود. از دنیا نیاورده به ابراهیم برای فرزندی هم

 .داشت سن سال یا صد و بیست

 

 تم  تى    تي  ثجثم  ثى    ثي  جح  جم  حج   
پروردگار  ، فرمودهدادیم تو خبر به یعنی: آنچه «است فرموده چنین پروردگارت» فرشتگان «گفتند»

 او خود حکیم هرآینه»شو  زدهشگفت آن از و نه کن کامر ش در این هن !ساره تو ای پس توست

 دارد پس وسیعی علم خویش خلق و به است حکمت دارای خویش در صنع تعالی حق «داناست

 هستید. کرامت این شایسته شما داند کهمی

 

 ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  
در مورد  که بشارتیعنی: جز این  «؟شما چیست خطب !تادگانفرس ای پس» ابراهیم «گفت»

؟ زیرا ، چیستفرستاده خاطر آنشما را به تعالی حق که دادید، کار و مأموریتی من فرزند به
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 آیند پسفرود می مخصوصی امر برای عزوجل خدای فرمان به فرشتگان که دانستمی ابراهیم

 دارند. هم دیگری اند یا مأموریتشده فرستاده بشارت این آوردن برای آیا فقط که بداند خواست

 

 پ  پ       ڀ   ڀ      ڀ   ڀ  ٺ  
 بود. لوط مراد آنها قوم «ایمشده فرستاده مجرمی قوم سوی گفتند: ما به»

 

 ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  
، شده سنگ رس گل از هاییرا با سنگواره یعنی: تا آنان «مفروفرستی از گل ایسنگواره تا بر آنان»

 .کنیم سنگباران

 

 ٿ  ٹ  ٹ   ٹ   ٹ  
و فساد؛  در بدکاری از حد و تجاوزکاران در گمراهی دراز دست «مسرفان برای نزد پروردگارت که»

، خط هر سنگ که: بر روی است نقلشود. می شناخته آن به که با علائمی «است شده گذارینشانه»

 زده باید بر وی که کسی ، نامهر سنگ بر روی»گوید: کثیر میابن بود. بسته نقش قرمز و سیاهی

 «.بود شده شد، نوشتهمی

 

 

 ڤ  ڤ  ڤ             ڤ  ڦ  ڦ    ڦ  
لوط را  قوم ساختن نابود یعنی: چون «بردیم بود، از آنجا بیرون در آن را از مؤمنان هر که گاهآن»

 .بردیم آبادیها بیرون بود، از آن ویبه لوط از مؤمنان قوم در آبادیهای را که ، هر کسکردیم اراده

 

 ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  
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 خانواده آن که شده گفته «نیافتیم از مسلمانان» خانواده یعنی: جز یک «خانه در آنجا جز یک پس»

 لوط جز زنبه آنان»گوید: می جبیرسعیدبن ـ بود. وی جز زنـ به خود لوط ، خانوادههم

 «.بودند تن سیزده اجمع

 

 ڃ  چ      چ  چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ  
 یعنی: در آن «گذاشتیم باقی ایترسند، نشانهمی دردناك از عذاب که کسانی و در آنجا برای»

 آنان به که ترسد، بر عذابیمی الهی از عذاب را که تا هر کس گذاشتیم باقی و دلالتی دیها، نشانهآبا

؛ همانا نشانه آیند و اینمی بعد از آنان که کسانی وچه زمان آن از اهل کند، چه ، راهنماییاست رسیده

لوط بر  قوم آبادیهای کهزیرا بعد از آن است پیدا و نمایان هنوز هم که است آبادیها در این آثار عذاب

 ، تبدیلاست معروف «طبریه بحیره» به که متعفنی بحیره را به آن زیروزبر شد، خداوند متعال عذاب اثر

 یرانیو و نابودی آن شد، در پی غالب شر و کفر و فسق چون که است بر آن خود دلیل کرد. این

 .است حتمی

 

 ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ    ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  
 سلطان «فرستادیم فرعون سوی به مبین او را با سلطانی چون» دادیم قرار اینشانه «و در موسی»

 باشد.می وی همراه معجزات از عصا و دیگر عبارت که است آشکار و روشن مبین: حجت

 

 ک       ک    ژ  ژ       ڑ  ڑ  ک     
گردانید.  ما روی هایاز نشانه خویش با پهلوی یعنی: فرعون «خویش رکن شد به رویگردان پس»

 قوت آنان وسیله او به که است فرعون دولت ، لشکر و ارکانمراد از رکن: جمع»گوید: مجاهد می ولی

 موسی درباره یعنی: فرعون «است اییوانهجادوگر یا د شخص و گفت: این»«. گرفتو نیرو می

 به او خود کهدرافگند در حالی و شبهه شک را به و مردم ایجاد کرده و ایهام مغالطه تا گفت چنین

 که دانستنیز می و نیست جادوگر ممکن از سوی موسی معجزات آوردن که دانستمی خوبی

 کند.نمی کارهایی چنین دیوانه
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 ک  گ     گ  گ  گ  ڳ   ڳ  ڳ  
 فرعون ملیم: یعنی «بود او ملیم کهدر حالی را در دریا افگندیم و آنان را گرفتیم او و لشکرش پس»

 که گاهبود آن او سزاوار ملامت پس .است و نکوهش ملامت موجب بود که شده اعمالی مرتکب

 .نمود و از حد درگذشت طغیان خویش و در عصیان کفر ورزید خداوند هب کرده ربوبیت ادعای

 

 ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں    ڻ  
 «فرستادیم عقیم بادی آنان بر که گاهآن» گذاشتیم باقی ایعاد نیز نشانه یعنی: در داستان «و در عاد»

 و آبستن داده را گشن درختی نه پس نیست عتیو منف خیر، برکت هیچ در آن که است باد عقیم: بادی

باد،  این . کهاست شده فرستاده و عذاب نابودسازی فقط برای بلکه است بارانی حامل کند و نهمی

 شود.می نامیده« نکباء»، یا «جنوب» ، یا«دبور»

 

 

 

 

 ڻ  ڻ   ڻ     ۀ  ۀ  ہ  ہ        ہ  ہ              ھ   
بر  را که چیزی هیچ باد، یعنی: آن «گردانیدمی پوسیده استخوان را چون وزید، آنمی هر چه به که»

 را چون آن کهمگر این گذاشتنمی باقی را و اموالشان ، چهارپایاناز خودشان ـ اعم گذشتمی آن

 گردانید.می فرسوده ، نابود ومرده خاکستر استخوان

 

 ھ   ے    ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ    ھ  ھ
شد: تا  گفته آنان به که گاهآن» گذاشتیم باقی ایثمود نیز نشانه یعنی: و در داستان «و در ثمود»

و  مندی، با بهرهنابودیتان فرارسیدن گفتیم: تا وقت آنان به که گاهیعنی: آن «برخوردار شوید چندی

 کنید. از دنیا زندگی برخورداری

 

 ڭ  ڭ  ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  



 

8940 

 صاعقه گاهآن»کردند  تکبر امر پروردگارشان یعنی: از امتثال «پروردگار خود سر برتافتند تا از فرمان»

یعنی: « نگریستندآنها می کهدرحالی» است مهلکی از: هر عذاب عبارت و آن «را فروگرفت آنان

 است: آنها در انتظار عذابی این دیدند. یا معنیسر می چشمرا به عذاب ار، آنوآنها درمانده که درحالی

 فرود آمد. آنان روز بر از سه پس بودند زیرا عذاب شده داده وعده آن به بودند که

 

 ۋ  ۋ  ۅ  ۅ   ۉ  ۉ         ې  ې  
 شدن افگنده زمین بر از این نداشتند که را آن یعنی: توان «داشتند ایستادن توان ، نهدر نتیجه»

 و دیار خود بر زانوی خانه درون در باشند بلکه داشته گریختن نیروی کهاین رسد به بپاخیزند، چه

 ، از عذابغیر خویش وسیله به نه منتصرین: یعنی «بودند کشنده انتقام و نه»فروافتادند  هلاکت

 بودند. شده هباز داشت خداوند

 

 

 ې  ې  ى  ىئا  ئا  ئە  ئە   ئو  ئو  
 از زمان پیش زمانشان که گردانیدیم هلاك «را نوح قوم» گروه از آن یعنی: پیش« از آن و پیش»

ما  و فرمان اطاعت از دایره نوح یعنی: قوم «بودند فاسق زیرا آنها قومی»و عاد و ثمود بود  فرعون

 بودند. هرفت بیرون

 

 ئۇ  ئۇ  ئۆ     ئۆ  ئۈ  ئۈ  
یعنی: ما  «ایمدهنده توسعه ما گمانو بی برافراشتیم» و قدرت یعنی: با قوت «را توانمندانه و آسمان»

 است: ما آسمان چنین . یا معنینیستیم کار ناتوانو از این قادر بوده دادنش و وسعت غیر آن بر آفرینش

 کهدارد. چنان ادامه ، پیوستهدادن توسعه و این دهیممی نیز توسعه آن از را بیش و آن ایمداده را توسعه

 بزرگ از معجزات داند. و اینمی و قطعی علمی حقیقت را یک هستی جدید توسعه علم اکنونهم

 .است کریم قرآن علمی

 

 ئې   ئې  ئې  ئى  ئى  
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( الفراش شود: )مهدتمی گفته «نیکو گسترندگانیم و ما چه» فرش همچون «یمارا گسترانیده و زمین»

 .و هموار کنی را بگسترانی فرش که گاهآن

 

 ئى  ی  ی  ی  ی   ئج   ئح  ئم  
و روز، نور  ، شبزمین و ، آسمانو شیرین ، تلخو مادینه از نرینه «آفریدیم دو زوج و از هر چیزی»

 نظام به گونه را این و هستی یعنی: کائنات «تا شما پند پذیرید»خیر و شر و مانند اینها  ،و ظلمت

 ، از نگرش، در نتیجهچیز است همه آفریننده تعالی حق تا شما پند بگیرید وبدانید که آفریدیم زوجیت

در  امروز که ذکر است برید. شایان راه تعالی حق توحید و یگانگی ، بهو متقن محکم نظام در این

 .است شده بهتر شناخته نظام این ، دقایقعصر علم

 به) زوجیت نظام ،رود زیرا بشر عصر رسالتشمار می به کریمقرآن علمی نیز از معجزات آیه این

 گستره ، شناختمروزهاما ا شناختمی از خلقت محدودی را فقط در بخشهای (و مادگی نری مفهوم

 .است را پیموده عظیمی هایکرانه نظام این

 

 ئى  ئي    بجبح  بخ  بم   بى  بي    تج  تح   
و پرهیز  طاعت به پایبندی توحید، ؛ لذا با اقرار بهخویش از گناهان با توبه «بگریزید للها سوی به پس»

 طاعت سوی به و از شیطان رضایش سویبه وی م، از خشثوابش سوی به وی ؛ از عقاباز معصیت

 هشداردهنده یعنی: من «آشکارم ایاو هشداردهنده از جانب شما برای من هرآینه»بگریزید  رحمان

 .آشکار است و هشدارم بیم که هستم ایدهندهو بیم

 

 تخ  تم  تى  تي  ثج  ثمثى  ثي  جح  جم  حج  حم  خج   
 «آشکارم ایاو هشداردهنده شما از جانب برای من قرار ندهید، هرآینه یگریمعبود د للهو با ا»

 .تأکید است برای جمله تکرار این

 

 ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ        ڀ     ٺ  
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ر یا جادوگ گفتند: او کهنیامد جز این پیامبری بودند هیچ از آنان پیش که ، بر کسانیسانبدین»

تو  !پیامبر  ای پس استبوده گونه نیز همین پیشین هایامت و حال یعنی: شأن «است ایدیوانه

 از سوی اتهامها که این بلکه شویروبرو می گیهیا دیوان جادوگری با افترای که نیستی آوری تنها پیام

 .است داده نیز رخ با پیامبرانشان پیشین هایرد امتشود، در برخومی زده بر تو منکر رسالتت اعراب

 

 

 

 

 ٺ  ٺٺ  ٿ  ٿ  ٿ      ٿ  ٹ  
 از حال شگفتی احساس ایجاد برای سؤالیه جمله این «بودند؟ کرده سفارش این آیا همدیگر را به»

از  همه بودند پسکرده سفارش انپسینیانش به را الهی پیامبران تکذیب پیشینیان . یعنی: گوییاست آنان

! یعنی: نه «طغیانگر بودند مردمی آنان بلکه !نه»اند شده همداستان و همدست قرنها بر آن فراسوی

 فاصله بسیاری قرنها و زمانهای اند زیرا در میانشانکردهن سفارش آن ،آنها همدیگر را بهنیست چنین

و در  ، همانا طغیانپیامبران بر تکذیب آنان و گردآورنده کننده جمع عامل وجود دارد بلکه

 .کفر و انکار است از حد در میدان گذشتن

 

 ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  
خود را  تو مأموریت زیرا باز ایست گانپیشه با تکذیب یعنی: از جدال «بگردان روی ، از آنانپس»

 «نیستی تو در خور نکوهش که» و بدان ایکرده ابلاغ نیکویی را به دگارتپرور و رسالت داده انجام

 .ایسر رسانده ، بهبوده اتبر عهده را که آنچه زیرا رسالت ابلاغ بعد از این نزد خداوند

 

 ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  
 ایمان که قومت را از کسانی قرآن وسیله یعنی: به «بخشدرا پند سود می مؤمنان که و پند ده»

 افزاید.می و بر بصیرتشان رساندسود می ایشان به زیرا اندرز دادن اند، پند و اندرز دهآورده
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ٹ   آیه فرمود: چون اند کهکرده روایت از علی« 55ـ  54» دو آیه نزول سبب در بیان مفسران

 اکرمکرد زیرا رسول یقین نابودی به کهاین نماند، جز یاز ما باق شد، کسی نازل ٹ  ٹ  ڤ   ڤ

 ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦآیه:  گاهبودند آن شده داده از کفار دستور گردانیدن روی به 

 .شدیم و خوشحال گرفت ما آرام دلهای هنگامدر این شد پس نازل

 ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  
جز  امرا نیافریده آنان یعنی»گوید: مجاهد می «مرا بپرستند کهآن جز برای را نیافریدم و انس و جن»

 من در پیشگاه کهآن را جز برای آنان است: این دیگر معنی قولیبه«. کنم امر و نهیشان کهآن برای

برآنند  سنت . اهلیاد استو انق ، خضوعدر لغت: ذلت عبادت . معنایامکنند، نیافریده و بندگی خضوع

از  لذا مراد است معرفت او در این برای ورزی پروردگار و اخلاص از معرفت عبارت عبادت: که

 .علمی روحو بی خشک معرفت اما نه معرفت به مقرون است ، عبادتیعبادت

 

 چ  چ  چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  
خود  از بندگان احدی و برای خودشان برای «خواهمنمی رزقی هیچ» نسو ا یعنی: از جن «از آنان»

 از آنان که کنمنمی را دنبال هدف این آنان یعنی: از آفرینش «دهند مرا خوراك که خواهمو نمی»

، نیاز مطلقبی من خواهند بلکهمی از بردگانشان آقایان که چنان باشم خود خواسته را برای منفعتی

 فرماید:می که چنان هستم کرانبی و دهنده بخشروزی

 

 ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ    ژ  
 که آنچه و به داده را روزی مخلوقاتش که اوست پس «است بخشروزی که خداوند است گمانبی»

منظور  را بدین آنان ، خداوندبنابراین دکنمی را ایجاد و تنظیم پردازد و آنمی است صلاحشان مایه

رسانند  انجام اند، بهشده آفریده آن برای را که باید هدفی آنان او برسانند لذا به نفعی که است نیافریده

 قوت دارای» و همو که است دهندهروزی ، همو کهتعالی حق و معرفت از: عبادت است عبارت و آن

از  ، همستمگر است گمانپرستد، بیاو را نمی که کسی پس یعنی: نیرومند و استوار است «است نمتی

 قدسی شریف آید. در حدیثبعد می آیه در که باشد چنانمی سزاوار عذاب در دنیا و آخرت روی این
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 صدرك ملأأ لعبادتي ، تفرغآدم ابن يا»فرمود:  خداوند متعال که است شده روایت  اکرم از رسول

شو،  فارغ من عبادت برای !فرزند آدم : ایسد فقركأ شغلا ولم صدرك تملأ لا تفعلإو سد فقركأو غني

اگر  ولی بندممی رویت و در فقر را به سازمپر می نیازیو بی را از توانگری اتسینه صورت درآن که

 «.بندمنمی را نیز و در فقرت سازمپر می را از گرفتاری اتسینه، نکنی چنین

 

 ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ   گ  
 مانند نصیب است نصیبی» و غیر آنان مکه با کفر خود؛ از اهل «اندکرده ستم که کسانی برای پس»

 است در لغت: عبارت . ذنوبپیشین هایامت کفار همانند بهره از عذاب است اییعنی: بهره «یارانشان

مقدر و  از عذاب آنان را زیرا بهره عذاب «کنند طلب از من شتاببه نباید که پس». از دلو بزرگ

 ثم ثج تى  تي تمژ سخنشان:  این به است پاسخی وجود ندارد. این شکی هیچ و درآن است آمدنی

 «.25ملک/»؟( است کی عذاب وعده ، ایناگر شما راستگو هستید):  ژثى

 

    ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ
قولی: روز و به قیامت مراد از آن: روز «شوندمی داده وعده که روزشان از آن بر کافران وای پس»

 .بدر است
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 ﴾طور  سوره ﴿

 .است ( آیه43) و دارای است کیم

 

« طور»، است درخت داری که کوهی به تعالی با سوگند حق افتتاح سبب به سوره این تسمیه: وجه

 گویند بلکهنمی« طور» آن ندارد، به درخت که و کوهی مشجر است کوه معنی شد زیرا طور به نامیده

 عیسی که و کوهی گفت سخن با موسی بر آن تعالی حق که گویند. و کوهیمی« جبل» آن به

برخوردار  بزرگی ، از شرفرخداد عظیم طور با این کوه پس داشت فرستاد، درخت رسالت به را از آن

 شد.

 آمدم خدا  رسول نزد»فرمود:  که است شده روایت مطعماز جبیربن سوره این فضیلت در بیان

نماز بامداد  ادای مشغول که یافتم را درحالی ایشان و وگو کنمگفت مشرك اسیران در باب تا با ایشان

رسیدند،  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ ۓ آیه:  به چون خواندند پسرا می« والطور» و سوره بوده

ڄ   ڄ ڤ  ڤ  ڤ    ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦآیه:  به و چون« آوردم شود، اسلام نازل عذاب کهآن از بیم

، جهت از این«. شود از جا برکنده قلبم بود که رسیدند، نزدیک چڃڃ  ڃ  ڃ   ڄ   ڄ

در  که است بشری بر قلب هجومی کنندهتمثیل سوره این»گوید: می« القرآن ظلال فی»تفسیر  صاحب

 به انهایت کند پس پایداری تواند در برابر آننمی قلبی هیچ که هجومی گذارد،می ژرفی تأثیر بس آن

 «.شودوادار می تسلیم

 

 ں  ں
با  خداوند متعال که است «طور سینا» و مراد از آن است کوه سریانی زبان طور: به «طور سوگند به»

 سوگند خورد. آن ، بهآن داشتگرامی و منظور تشریف و به گفت سخن بر آن موسی

 

 

 ڻ  ڻ      ڻ  
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 محفوظ، یا الواح لوح ، یا. مراد از کتاب: قرآنشده نوشته مسطور: یعنی «مسطور کتاب و سوگند به»

 .و زبور است انجیل چون آسمانی اینها و غیر آنها از کتب . یا مراد همهاست موسی

 

 ڻ  ۀ  ۀ     ہ  
 و نازك رقیق رق: پوست .است شده نوشته گشاده در رقی که کتابی یعنی: سوگند به «گشاده در رقی»

بر  را طومارگونه مطالب در گذشته که حیوانات نازك از پوست است عبارت رق»گوید: . مبرد میاست

 کاغذ، پوست از شناخت قبل شود کهمی خاطرنشان«. و گشاده گسترده نوشتند. منشور: یعنیمی آن

 افزار بشر بود.نوشت بیشترین حیوانات

 

 ہ   ہ   ہ    
قرار  مورد پرستش در آن عزوجل و خدای است هفتم در آسمان که «المعموربیت و سوگند به»

 به« المعموربیت» که ذکر است دارند. شایانمی خود آباد و نیایش را با عبادت آن گیرد و فرشتگانمی

المعمور بالا بیت سوی به سپس»است:  آمده معراج فشری در حدیث کهداد چنان قرار کعبه خانه ازای

 عمرشان شوند و دیگر تا آخروارد می آن به هر روز هفتادهزار فرشته که است ایخانه آن و شدم برده

 خود آبادان زوار و مجاوران ،با حجاج که است کعبه« المعمور بیت»یا مراد از «. گردندبر نمی آن به

 .آبادان خانه المعمور: یعنیباشد. بیتمی

 

 ھ  ھ  ھ  
نامید « سقف»را  آسمان رو از آن تعالی . حقآسمان یعنی: سوگند به «برافراشته سقف و سوگند به»

 .است زمین برای مانند سقفی که

 

 ھ  ے      ے  
 باشد. روایتتنور می در برافروخته آتش که مسجور: از سجر است« برافروخته دریای و سوگند به»

گردند. می تبدیل بر افروخته آتشی و به شده آتشفشان یکپارچه دریاها در روز قیامت که است شده

 نیست دور از ذهن در عصر حاضر نیز امری بشری هایشناخت در مقیاس حتی معنی تصور این البته
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 آن اعماق وجود دارد و زمین بر روی و خاك از آب فقط طبقاتی که است شده شناخته اکنونزیرا هم

بر  ایدر زیر بستر دریاها ـ نشانه وجود آتشفشانها ـ حتی ، کهاست منفجره از مواد مذاب متشکل همه

 حکمت»گوید: می رازی . اماماست شده پرساخته معنیبه« مسجور»دیگر  قولیباشد. بهمی حقیقت این

سوگند  المعمور و بحر مسجور را بهطور، بیت ؛ یعنیگانهسه اماکن این خداوند متعال کهدر این

با  اخلاص به ایشان اند کهاز انبیائی تن سه ، مکانهایمکان سه این که است کرد؛ این انتخاب خوردن

در طور،  موسی اند، یعنیراز و نیازنشسته و با او در آنها به کرده پروردگار خود در آنها خلوت

راز و نیاز  به در کعبه خدا  رسول که است نقل«. دریا در اعماق و یونس در کعبه محمد 

: فسكن علي ثنيتأكما  نتأ ثناء عليك حصيأ. لا الصالحين عبادالله علينا وعلي السلام»نشستند و گفتند: 

ثنا  تو خود بر خویشتن که آنچنان توانمنمی من خداوند. پروردگارا! صالح ما و بر بندگان بر سلام

 ڻ ڻ ڱ  ڱ  ں     ںژ  دریا ندا کرد: در اعماق و یونس«. تو را برشمارم ، ثنایایگفته

برخوردار  متو کرا از شرف سبب این به اماکن این پس«. 87انبیاء/» ژ ڻ  ڻ  ۀ

 گردیدند.

 

 ۓ   ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  
 ذکر شد سوگند که آنچه . یعنی: بهاست قسم جواب این «است شدنی واقع پروردگارت عذاب که»

 .است آمدنی نخواه هستند، خواه آن مستحق که بر کسانی پروردگارت عذاب

 

 

 ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  
امور،  این به سوگند الهی کند. البته برگرداند و دفع از دوزخیان که «یستن ایکنندهدفع را هیچ آن»

 و درستی ، بر راستیوی و حکمت قدرت ها بر کمالپدیده این که است حقیقت این دهنده نشان

منظور  به گانبند اعمال داریو نگه در ثبت اشو بر توانایی در روز قیامت عذابش بر وقوع اخبارش

 کنند.می آنها، دلالت مجازات

 

 ۈ  ۈ  ۇٴ       ۋ  ۋ  
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 گردیده دیگر متموج در بعضی از آن یعنی: بعضی «سخت جنبشی کند به جنبش آسمان که روزی»

 هم باشد، در شده مدار خود منحرف از که آسیابی گردد و مانند سنگ وبرهم درهم شدت و به

 شود.می واقع ، در روز قیامتپدیده این . کهبچرخد

 

 ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  
 شدن روان همچون خود و از جاهای ها جابجا شدهیعنی: کوه «شدنی روان شوند به ها روانو کوه»

 شوند. گردند و خردوریز و پراکنده ابر، روان

 

 ې  ې  ې   ې  
و  هلاکت در پرتگاه که شخصی به که است ایویل: کلمه «روز در آن کنندگان بر تکذیب وای پس»

 گاه؛ آنروز قیامت سهمگین از عذاب کنندگانبر تکذیب شود. یعنی: وایمی قرار دارد، گفته نابودی

 دهد. کوها روی شدن آسمانها و پاشان اضطراب و جنبش هولناك پدیده که

 

 ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە  
 و به فرورفته باطل زاردر لجن چنان که بر کسانی یعنی: وای «اندسرگرم گوییبیهوده به که کسانی»

را  هرگز حسابی کنند کهمی ژاژخایی چنان محمد دعوت و استهزا به اند و در تکذیبسرگرم آن

 هراسند.نمی و از عقابی یاد نیاورده به

 ئو  ئو  ئۇ  ئۇ   ئۆ  ئۆ  ئۈ  
 و خشونت سختی با که یعنی: روزی «شوندمی کشیده دوزخ آتش سوی به شدت به که وزیر»

 شوند.می رانده جهنم آتش سوی ، بهبسیار سختی

 

 ئى  ئى  ئى      ئۈ  ئې  ئې  ئې
 آنان روز به در آن دوزخ یعنی: نگهبانان «پنداشتیدمی را دروغ شما آن که است آتشی همان این»

 پنداشتید.می در دنیا دروغش که است آتشی کنید، همانمی را مشاهده شما آن که آتشی گویند: اینمی
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 ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  
 پیامبران در دنیا به کهچنان «سحر است»کنید می بینید و مشاهدهمی اکنون هم که چیزی «آیا این»

یعنی: یا  «بینید؟یا شما نمی»گفتید؟ سحر می ،تعالی حق کرده نازل هایکتاب ساحر و جادوگر و به

 در دنیا کور بودید؟. حق از دیدن که چنان کورید دوزخ شما از دیدن کهاین

 

 پ  پ   ڀ  ڀ      ڀ  ڀ  ٺٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ              ٿ  ٿ   
 شد که شما ثابت برای خوبی و به نیست شما ممکن برای انکار دوزخ یعنی: هرگاه «درآیید آن به»

 وجود ندارد پس و اشکالی خلل هیچ شما نیز و در دیدگان نیست بینید، سحر و جادو هممی آنچه

بر  «صبر کنید یا صبر نکنید خواه» کنید، سپس تحمل جانرا به آن هایدرآیید و سختی آن به همینک

 در عدم «است شما یکسان حال به»هر دو  آن خواهید بکنید زیرا صبر و عدممی چه ، هرآن عذاب

تنها »ندارد  حالتانبه سودی صبر شما هیچ صبر کنید، این که این بر فرض ، چهسود و فایده بخشیدن

 شدنی واقع اجزا حتم و هرگاه است زیرا جزا در برابر عمل «یابیدمی کردید، مجازاتمی آنچه به

 باشد.مییکسان  هر دو برایتان آن صبر و عدم پس است

 ڄڄ   ڄ ڦڦ ڦڦ ٹڤڤڤ ڤ ٹ ٹٹ
و  در عذاب که دوزخی گروه آن برعکس «هستند هاییدر باغها و در نعمت همانا پرهیزگاران»

یعنی:  «برخوردارند ها دادهوهاز می آنان به پروردگارشان آنچه به»برند سر میبه روزیتیره

در  گرفتن قرار سبب به است: ایشان این برخوردارند. یا معنی آن هایاز میوه در بهشت پرهیزگاران

نظیر آنها  گوشی ، هیچنظیر آنها را ندیده چشمی هیچ کههاییـ عطایا و دهش  عزوجل خدای عطایای

و »گوارا برخوردارند  هایو لذت ، نعمتـ از رفاه است خطور نکرده ریبش هیچ و بر قلب را نشنیده

خود  این نیز برخوردارند؛ که «است داشته نگه دوزخ را از عذاب آنها پروردگارشان کهآن سبببه

 .مستقل است نعمتی

 

 ڄ  ڃ  ڃ  ڃ    ڃ         چ  چ  
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هنی:  «باد! بنوشید؛ گوارایتان بخورید و»شود: می ـ گفته و تبریک شادباش عنوان ـ به پرهیزگاران به

وجود  ایو ناخالصی گی، تیره، کدورت، سختی، انقطاعبریدگی هیچ در آن که است و لذتی نعمت

 .نیک از اعمال «کردیدمی خاطر آنچه به»بخورید و بیاشامید  گوارایی ! بهباشد. آری نداشته

 

 چ  چ  ڇ    ڇڇ  ڇ   ڍ  ڍ   ڌ  
 به مصفوفه: بعضی «گسترده برابر یکدیگر بر تختهای» خوردونوششان در حال بهشتیان «اندزده تکیه»

 آیند. در حدیثمی حساب به صف ها یکتخت همه که ایگونه ، بهزده و رج دیگر پیوسته بعضی

 راه سال مقدار چهل به آن گیگسترده که متکایی به بهشت در بهشتی شخص»است:  آمده شریف

 میل بدان دلش که گرداند. آنچهمی و دلتنگ او را ملول گردد و نهبر می از آن نه زند،می ، تکیهاست

 آنان فترا ج چشم درشت و حوریان»«. آیدمی نزد وی برد، آماده لذت آن از دیدن کند و چشمانش

 و پیوسته اند، همدمحور عین که ایبهشتی زنان را به از بهشتیان یعنی: هر یک «ایمگردانده

خود باشد. عین:  حسن هر دو در نهایت چشمش و سیاهی سپیدی که است . حوراء: زنیگردانیممی

 .است چشمی درشت هر زن

 

 ڳ  ڳ    ک  ک  گگ  گ                 گ  ڳ  ڳ ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ   ژ  ڑ  ڑ  ک  ک 
 آنان را به فرزندانشان اند،کرده پیروی آنها را در ایمان اند و فرزندانشانآورده ایمان که و کسانی»

در  ـ هرچند که را در بهشت مؤمن و اولاد شخص نسل سبحان یعنی: خدای «کرد خواهیم ملحق

آنها  دیدن به وی پیونداند تا چشماناو می دهد و بهمی او رفعت درجه او باشند ـ بهتر از پایین عمل

 نیز آمده عباسابن روایت به شریف در حدیث که شاد گردد چنان وجودشان به و دلش روشن

 نقل شریف حدیث باشند. متن مؤمن فرزندانش که پذیرد مگر در صورتینمی امر تحقق اما این است

پدر و مادر و همسر و  درآید، از بهشت به شخص چون»است:  این باره در این عباساز ابن شده

اند. تو نرسیده درجه به شود: آنانمی او گفته در کجایند؟ به آنان کند کهمی خود سؤال فرزندان

 به ایشان ساختن ملحق به گاه! آنامکرده عمل آنان برای خود و هم برای هم من گوید: پروردگارا!می

 کرد. را تلاوت آیه این عباسابن سپس«. شودمی داده فرمان وی
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، ایشان آنها به اقربای و فرزندان ساختن یعنی: با ملحق «کاهیمرا نمی عملشان از جزای و چیزی»

در  «است گرو کار و کردار خویش در هر کسی» کاهیمرا نیز نمی نخودشا اعمال از ثواب چیزی

خود  وجایب بود و به داده فرمان او را بدان خداوند متعال کرد که عمل اگر بر وجهی پس روز قیامت

 نابودی کند و چهمی نابودش کند و در غیر آناو را آزاد می خداوند متعال ،پرداخت نیک

 .بگذارد! پایانی نقطه تواند بر آنو نمی نیست راهی هیچ آن را نیز به مرگ حتی که انگیزیسهرا

 

 

 

 ڱ  ڱ    ڱ   ڱ  ں     ں  
از  بهشتیان که بر آنچه یعنی: افزون «کنیمرا مدد می دارند، آنان خوش که و گوشتی با میوه»

 بدان دارند و دلهایشان خوش را که لذیذ دیگری گوشتهای و انواع گوناگون هایها دارند؛ میوهنعمت

 .فرستیممی بر ایشان درپیدارد، پی گرایش

 

 ڻ   ڻ  ڻ      ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  
 را باهم بهشتی از شراب جامهایی یعنی: در آنجا بهشتیان «ربایندمی هم از دست در آنجا جامی»

 را از روی شراب اند جامهایشاد وسرخوش که است: آنها از بس این کنند. یا معنیمی دست به دست

یعنی: در  «کاریبزه و نه است گیبیهوده نه در آن»ربایند می دیگریک از دست و سرمستی سرگرمی

 دنیا گسارانمی در میان که شود چناننمی آلود رد و بدلو گناه بیهوده سخنان گسارانمی میان بهشت

رباید تا آثار را نمی هایشانعقل بهشت شراب»گوید: می قتیبه دهد. ابنمی روی کارها و حرکاتی چنین

 گنهکارشان زند که سر از ایشان ، حرکتینتیجه و در بجا گذاشته دنیا در ایشان شراب چون سوئی

 «.گرداند

 

 ے  ۓ    ۓ       ہ  ھ  ھ  ھ     ھ  ے   
 با جام همراه خوبروی یعنی: نوجوانان «گردندهمی بر گردشان که است نوجوانانی آنان و برای»

کنند وآمد میاند و رفتسرگرم خدمت گردند، بهمی ها برگرداگرد بهشتیانو غذا و دیگر نعمت میوه
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اند  مرواریدی» خود؛ بسان و صفای ، رخشندگیخرمی ،؛ در زیبایینوجوانان یعنی: آن «آنها انگاری»

 نرسیده آن به دستی و هیچ است مصون صدف و در داخل پنهان صدف پرده یعنی: در «است نهفته که

 اکرمرسول از»است:  آمده قتاده روایت به شریف . در حدیثربا و خرم؛ سپید و چشماست

 آن که کسی است چگونه پس خود[ مانند مروارید است خدمتکار ]بهشت !للهاپرسیدند: یا رسول

 و برتری ، فضلدر اختیار اوست جانم که ذاتی سوگند به کند؟ فرمودند:می خدمت وی خدمتکار به

 «.است بر سایر ستارگان چهارده شب ماه فضیلت ، همانندآنان در میان

 

 ۇ           ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ
دیگر در  از بعضی از بهشتیان یعنی: بعضی «آورند روی همپرسی دیگر به بعضی به از آنان و بعضی»

و  اند و از عاقبتدیده رنجهایی اند، چه داشته روزی و حال در دنیا چه کنند کهمی سؤال بهشت

و  گرفته دیگر انسیک ، بهبرده وگوها لذتگفت ا ازایناند؟ زیرا آنه داشته هاییبیم کار چه سرانجام

 کنند.می اعتراف پروردگار خویش نعمت به آن در ضمن

 

 ۆ  ۆ     ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  
و  در ترسخداوند و از عذاب «بودیم خود بیمناك خانواده در میان از این گویند: ما پیش»

 .بودیم بیمناك تعالی حق و نافرمانی یا ما از عصیان. بردیمسر میبه نگرانی

 

 ۅ  ۉ   ۉ  ې  ې  ې  ې  
و  با آمرزش «نهاد خدا بر ما منت پس»گویند: می بهشت به خویش وصول علت در بیان سپس

 سموم: عذاب عذاب «حفظ کرد سموم و ما را از عذاب» خویش طاعت ، یا با توفیقخویش رحمت

 سموم قولی: آتشباد جهنمآید. بهوجود می به آن گرمای از که است ایدمه جهنم . سموماست آتش

 شود.می و منافذ بدن وارد مسامات باد شد زیرا آن نامیده

 

 ى  ى  ئا  ئا   ئەئە  ئو   ئو  ئۇ    ئۇ     ئۆ  
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او را »دنیا  در «از این ما پیش»افزایند: می بهشت به خویش وصول علت در بیان بهشتیان

، یا از او کردیممی پرستش و او را خواندیممی یگانگی را به یعنی: خداوند متعال «خواندیممی

بر:  «است مهربان کنندهاو احسان هرآینه»نهد  منت خویش و رحمت بر ما با مغفرت که خواستیممی

 .بندگانش به است مهربان ارو رحیم: بسی کننده بسیار احسان

 

 ئۆ  ئۈ    ئۈ  ئې          ئې  ئې  ئى     ئى  ئى  
 نعمت به تو که»ورز  یداریپا و موعظه بر پنددادن !پیامبر  یعنی: ای «اندرز ده پس»

 پندار را در این که است کاهن: کسی «دیوانه و نه کاهنی نه» است همانا نبوت که «پروردگارت

 به ، راجعبر جنیان با تکیه که است عراف: کسی داند.می وحی را بدون غیب کند کهالقا می دیگران

 وحیی زیرا تو به نیست ، کهانتگوییتو می که آنچه !پیامبر  کند. یعنی: ایمی پیشگویی آینده

 .است ر دادهدستو آن ابلاغ تو را به خداوند متعال که هستی ناطق

 

 ی  ی  ی  ی   ئج  ئح   ئم  ئى  
را انتظار  روزگار حوادث وی ما در حق که است شاعری»محمد  «گویند:می» مشرکان «یا»

 هلاکت به وی پیشینیان که رسد چنان هلاکت اند، یا بهمرده دیگران که تا بمیرد چنان «بریممی

. ریب: در شویممی راحت وی ما از دست رسد ومی پایان به و دعوتش کار دین گاهآن اند پسرسیده

 .است و روزگار، یا مرگ شود. منون: زمانهمی نیز اطلاق و بر حوادث است شک معنی به اصل

 ریشفرمود: ق که اندکرده روایت عباساز ابن آیه این نزول سبب در بیان اسحاقجریر و ابنابن

گفت: او را  از آنان ایکنند، گویندهزنی رأی خدا شدند تا در کار رسول جمع در دارالندوه چون

از شعراء  وی پیشینیان که انتظار بکشید تا نابود شود چنان را« منون»او  به و دربند کنید، سپس زندانی

 را آیه این خداوند متعال . پساست از آنان نیز یکیشدند زیرا او  ـ هلاك  اعشی و ـ مانند زهیر، نابغه

 فرمود. نازل

 

 

 ئي  بج  بح  بخ  بم  بى   بي   
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 مرا زیرا من هلاکت یا یعنی: انتظار بکشید مرگ «نیز با شما از منتظرانم من بگو: انتظار بکشید که»

و  مطمئن خداوند نصرت به من و بدانید که کار شما هستم فرجام با شما از انتظارکشندگان هم

 .باورمندم

 

 ٱ  ٻ  ٻ  ٻٻ  پ  پ  پ     پ  ڀ
 این را به آنان یعنی: یا مگر عقلهایشان« دهدمی امر فرمان این را به آنان یا مگر خردهایشان»

 بزرگان که ذکر است دهد؟ شایانمی ، دستوریا شعر است سحر، یا کهانت قرآن که متناقض ادعاهای

 را به عقلها و خردهایشان سانبدین خداوند متعال پس شدندمی توصیف و تعقل خردمندی به قریش

یا مگر آنها »باروبر ننشاند  به را برایشان از باطل حق شناخت عقلهایشان که گاه؛ آنباد تحقیر گرفت

، اند؟ بنابراینگفتهرا که اند آنچهگفته آن سبب به پساند در عناد از حد گذشته که «طغیانگرند قومی

 .است نفس از اثر طغیان بلکه نیست و تعقل از اثر خردورزی سخنانشان

 

 ڀ  ڀ  ڀٺ   ٺ  ٺ    ٺ  ٿ  
 بلکه !نه» است برساخته و را از نزد خود بر بافته یعنی: محمد قرآن «را بر بافته گویند: آنیا مگر می»

، کافر از آنان متناقض سخنان این همهسرزدن  سبب که است این یعنی: حقیقت «ندارند ایمان

، است آورده وی لرسو را که و آنچه نیاورده ایمان خداوند متعالبه  ! آنان. آریاست بودنشان

 کنند.نمی تصدیق

 

 ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ         ٹ   ٹ  
؛ است نزد خود آورده و از را بر بافته قرآن محمد  که پندارشان در این «راستگو هستند اگر پس»

زیرا با در « بیاورند» آن بدیع شیوا و اسلوب و بیان در نظم یعنی: مانند قرآن «مانند آن باید سخنی»

و  فصاحت گستره و میدانداران عرب سران هم و آنان است عربی کلامی قرآن امر که این نظر داشت

گذارند  پیش ؛ قدممیدان گود و این این ـ هستند، اینک  آن و بدیع ، نثر، بیاناز نظم اعم عربی فرهنگ

 را بیاورند. و نظیر قرآن
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 ڤ  ڤ  ڤ    ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  
 ، بدونعجیب صنع و بدیع کیفیت با این یعنی: یا مگر آنان« اند؟شده آفریده یا مگر آنها از هیچ»

خود آفریدگار  کهیا آن»کنند نمی عبادت را تعالی ، حقجهت اند و از اینشده آفریده ایآفریننده

 کائنات در این اگر اقرار کردند که اند؟ پسآفریدگار خویش خود یعنی: یا مگر آنان «هستند؟ خویش

 پذیرفتن نیستند، دیگر خویش آفریننده خود هم اند و اگر اقرار کردند کهنشده فریدهآ ایآفریننده بدون

خداوند  آفریدگار هم این و است کرده را خلق آنان آفریدگاری شود کهمی الزامی امر بر آنان این

 .است متعال

 

 ڄ  ڄ   ڄ  ڃڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  
توانا،  آفریننده خدای نیستند زیرا جز کاره این اآنها قطع که «اند؟دهرا آفری یا مگر آسمانها و زمین»

 ! بلکهنه» پرستند؟!را نمی تعالی دیگر حق چرا پس قادر نیست آسمانها و زمین بر آفرینش دیگر کسی

در  که است این شانو عنودانه لجبازانه گیریهایموضع علت کهاست این یعنی: واقعیت «ندارند یقین

 ، درالهی و هشدارهای عذاب هایدر مورد وعده قرار ندارند بلکه یقینی کار خود بر باور و

 آوردند.می باید ایمان زنند، در غیر آنوپا میدست و شبهه شک هایتاریکی

 

 چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  
 به در امر رسالت پروردگارت عنی: آیا کلیدهایی« ؟آنهاست پیش پروردگارت هاییا مگر گنجینه»

و  باران هایاست: آیا گنجینه این بگذارند؟ یا معنی بخواهند که را در هر جایی تا آن آنهاست دست

و مسلط؟  «اندچیره» و آسمان در زمین خداوند بر مخلوقات «مگر آنان یا»؟ آنهاست دستبه رزق

 گونه هرگز این !نه کنند؟می و ساماندهی پردازند و ادارهبخواهند می که ر آنها را هر گونه، کابنابراین و

 باشد.مایشاء می و فعال ، متصرفمالک که است عزوجل فقط خدای بلکه نیست

 

 ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈڈ  ژ   ژ  ڑ  ڑ  ک  
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 سوی به کردهنصب نردبانی گویند کهمگر می یعنی: یا «برشوند و بشنوند؟ دارند که یا مگر نردبانی»

شنوند و شود، میمی وحی سویشان به را که و آنچه فرشتگان و سخن بالا رفته آن بر دارند که آسمان

اگر  «پس»رسد؟ می آن به وحی از طریق محمد  که رسند چنانمی غیب علم به آن وسیله به

 روشن ، حجتآنان یعنی: باید شنونده «بیاورد مبین سلطانی آنان شنونده باید»ارند د ادعایی چنین

 جز این دیگر راهی ،موجود نیست نزدشان چیزی اگر چنین خود بیاورد ولی شنیدن بر این وآشکاری

 کنند. پیروی قرآن پیامبر و از این از این ندارند که

 

 ک  ک  ک  گ  گ  گ   
 را به و پسران خداوند را به یعنی: یا مگر دختران «؟و شما را پسران است آیا خدا را دختران»

و در  بوده و خرد بیگانه باشد، با فهم ایاندیشهچنین  دارای هر کس ادهند؟ قطعمی خود نسبت

 انکار کند. و رستاخیز را همتوحید  که ، از او بعید نیستقرار دارد بنابراین انحطاط فکری حضیض

 

 گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ     ڱ  ڱ  
از  و آنان»تو بدهند؛  به رسالت در برابر تبلیغ که «کنیمی مطالبه ا مزدیاز آنه» !پیامبر  ای «یا»

 اس، احسطلبیمی تو از آنان که تاوانی و غرامت این گرفتن یعنی: از بر عهده «گرانبارند؟ غرامت

 توانند اسلاماند و نمیدرافتاده و زحمت عسرت به بار گران این کنند لذا از حملمی گرانباری

 بیاورند؟.

 

 ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ  ڻ  
 یعنی غیب علم کنند کهیعنی: یا مگر ادعا می «نویسند؟و آنها می آنهاست پیش یا مگر غیب»

 غیب علم را بخواهند از روی ، هر چهو بنابراین است زدشانمحفوظ ن بر لوح شده ثبت اطلاعات

 شویم برانگیخته و اگر هم شویمنمی ما برانگیخته گویند کهمی مبنی بر این نویسند؟ پسمی مردم برای

را  غیب دیگری کس هیچ سبحان زیرا جز خدای نیست چنین موضوع ا؟ قطعشویمنمی عذاب

بد روزگار را  محمد حوادث ما در حق گفتند که مشرکان چون»گوید: میداند. قتاده نمی
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بدانند محمد  که است غیب علم آیا نزدشان ں ڱ  ںفرمود:  ، خداوند متعال«کشیمانتظارمی

 .نیست چنین اقطع کجا خواهد انجامید؟ که به کند، یا کار ویمی رحلت وقت چه 

 

 ۀ  ۀہ  ہ  ہ         ہ  ھ  ھ   ڻ  
اند تا او را با اندیشیدهاکرمرسول در حق یعنی: مگر نیرنگی «بزنند؟ خواهند نیرنگییا مگر می»

 که نیست یعنی: چنان «اندگرفتار شده خود در نیرنگ کافران ولی»ببرند  از بین و نیرنگ توطئه این

 اند و بر اینگرفتار شده خویش و نیرنگ بداندیشی زیان خود در فرانکا مؤثر باشد بلکه نیرنگشان

 شوند. پسمی یا خود گرفتار کید و نیرنگ و نابود گردیده مغلوب شوند. یعنیمی جزا داده شاننیرنگ

 .؟چیست و ایمان تقوی از راه شان، دیگر سود و ثمر برگشتاست این کارشان فرجام هرگاه

 

 ھ  ھ  ے  ے   ۓۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  
 منزه»دارد؟ می نگاه وی و از عذاب داده یاریشان که «است را جز خداوند معبودی یا مگر آنان»

با  ، یا از مشارکتورزیدنشان شرك از تعالی یعنی: حق «گردانندمی با او شریک خدا از آنچه است

 .و بیزار است ، منزهپنداری شریکان خود آن ردانند و نیز ازگمی شریک برایش که آنچه

 

 ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  
 یعنی: اگر آنان «است متراکم گویند: ابریببینند می سقوط از آسمان را در حال سنگی و اگر پاره»

از کفر  باشد، باز هم شده فرو آورده آنان عذاب برای بینند که را بر خود افتاده از آسمان آتش ایقطعه

و بر  است نشسته هم بر روی متراکم گونه به که است ابری گویند: اینمی ایستند بلکهباز نمی خویش

 دارند. که و عنادی ن! از فرط طغیاباراند!می ما باران

 

 ۉ  ۉ  ې   ې  ې  ې  ى  ى  
روز،  آن که «کنند شوند دیدار هوشبی در آن را که روز مخصوصشان نتا آ را رها کن آنان پس»

 .است سریع و هلاکت صعقه: نابودی .است جمهور مفسران: روز قیامت قول یا به روز مرگشان
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 ئا  ئا  ئە  ئە  ئو          ئو   ئۇ   ئۇ  ئۆ  ئۆ  
در دنیا  که ایتوطئه و روز، نیرنگ عنی: در آنی «نیاید کارشان به وجه هیچ به نیرنگشان که روزی»

 آنها نصرت و نه»ندارد  از آنان عذاب در برگرداندن سودی اندیشیدند، هیچ خدا  رسول علیه

 دارد بلکهباز می از آنان ایبازدارنده ، هیچاست فرودآمدنی آنان بر را که عذابی یعنی: نه «شوند داده

 .است فرودآمدنی بر آنان ناخواهخواه بعذا آن

 

 ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  ئى   ئى   ی  ی  ی  
، عذاب از این قبل ستمگران ذلک: یعنی دون «است از این قبل عذابی ستمگران ، برایو در حقیقت»

 عبارت عذاب این»د: گویزید می . ابندر روز بدراست کشتنشان دارند و آن دیگری در دنیا نیز عذاب

دیگر:  قولیبه«. و فرزندان اموال رفتن و از بین ، امراض، بلیاتآفات دردها، ؛ چوندنیاست از مصایب

 شدن کفار بر کفر خود بعد از برطرف بازگشت به راجع شریف . در حدیثقبر است مراد عذاب

 فيما عقلوه لايدري البعير، كمثل ذلك في مثله وعوفي ذا مرضإ المنافق نإ»است:  ، آمدهاز آنان عذاب

شتر  مثل یابد، چون عافیت خویش شود و از مرض مریض وقتی منافق مثل گمان: بیرسلوهأولا فيما 

 بیشترشان ولی» «.اند!کرده رهایش بعد از آن اند و چرااو را بسته چه برای داند که، نمیاست

 گیرند.نمی عبرت عذاب و از این «دانندنمی

 

 ی  ئج       ئح  ئم  ئىئي  بج   بح  بخ  بم  بى  بي  
فرود  موعود ما بر آنانعذاب  که گاهتا آن !پیامبر  یعنی: ای «پروردگار خود حکم و تا رسیدن»

ما  دید و نظر و عنایت عرضیعنی: تو در م« تو زیر نظر مایی ، هرآینهصبر کن»را فراگیرد  آید و آنان

 ادامه خویش راه به باك و بی باش نداشته پروایی از آنان پسما قرار داری  و در حفظ و حمایت بوده

 لذا در هنگام «گوی تسبیح پروردگارت با ستایش»خود  از مجلس «خیزیبرمی که و هنگامی» بده

 به برخاستن هنگام و در از خواب برخاستن ، در هنگامنشینیمی در آن که از هر مجلسی برخاستن

 که است آمده شریف در حدیث«. وبحمدك اللهم سبحانك»، يا «وبحمده للها سبحان»نماز، بگو:  سوی
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 ، وتعالياسمك وتبارك وبحمدك اللهم سبحانك»گفتند: می نماز چنین در ابتدای  اکرم رسول

در آخر عمر خود   اکرم رسول که است آمده شریف در حدیث همچنین «.غيرك لهإ ولا جدك

، نتألا إ لهإ لا نأشهد أ، وبحمدك اللهم سبحانك»گفتند: برخیزند، می خواستند از مجلسیمی هر وقت

هر »است:  آمده شریف حدیث در . همچنیناست مجلس کفاره دعای این که «ليكإ توبأو ستغفركأ

 الحمد وهو علي وله الملك ، لهله لا شريك وحده لا اللهإ لهإلا برخیزد و بگوید:  از خواب در شب کس

بگوید:  سپس ،للهلا بااإ ةولا قو كبر ولا حولأ والله الله لاإ لهإولا  والحمد لله الله ء قدير، سبحانشي كل

گیرد و  وضو کرد که اگر عزم شود پسمی اجابت وی دعا کند؛ دعای گاهفرمودند: آن ـ یا یاغفر ل رب

 «.شودمی پذیرفته نماز بخواند، نمازش سپس

 

    تج  تح   تخ  تم   تى  تي

را  تعالی، حقاز شب در پاسهایی !پیامبر  یعنی: ای «گوی را تسبیح للها از شب ایو نیز پاره»

 مراد این قولیبه «.و عشا را ادا کن مغربنمازهای  یعنی»گوید: می آن در معنای . مقاتلگوی یحتسب

 و غایب افول هنگام یعنی: به «نیز ستارگان شدن فرو هنگام وبه»«. بامداد را ادا کن دو رکعت»است: 

 زیرا نماز بامداد است قولی: مراد ادای. بهگوی را تسبیح نیز پروردگارت آخر شب در ستارگان شدن

 علیه متفق شریف حدیث باشد. درریا دورتر می دشوارتر و از معرض بر نفس هنگام در این عبادت

نماز  به شب در دل  اکرم رسول چون است: آمده عباسابن روایت به و مسلم بخاری در میان

 قيوم نتأالحمد  ، ولكفيهن ومن رضوالأ نور السموات نتأ الحمد لك اللهم»د: گفتنخاستند، میبر می

 ،الحق ووعدك الحق نتأ، فيهن ومن رضالسموات والأ رب نتأالحمد  ، ولكفيهن ومن رضوالأ السموات

 لك ، اللهمحق ، ومحمدحق ونوالنبي ،حق ة، والساع، والنار حقحق ة، والجنالحق ، ولقاؤكالحق وقولك

وما  ما قدمت ، فاغفر ليحاكمت ليكإو خاصمت وبك نبتأ ليكإ، وآمنت وبك توكلت وعليك سلمتأ

از  ستایش : بار خدایا!غيرك لهإ، ولا نتألا إ لهإ الموخر، لا نتأو المقدم نتأ، وأعلنت ، وأسررتخرتأ

، توست و حمد از آن برندسر میدر آنها به که هستی کسانی و همه ها و زمین، تو نور آسمانتوست آن

، تو توست برند و حمد از آنسر میدر آنها به که هستی کسانی و همه آسمانها و زمین دارنده تو برپا

 حق اتو وعده هستی برند، تو حقمی سردر آنها به که هستی کسانی و همه پروردگار آسمانها و زمین



 

8520 

، است حق ، قیامتاست حق ، دوزخاست حق ، بهشتاستحق ، دیدارتاست حق ، سخنتاست

 تو ایمان ، بهامکرده و بر تو توکل امشده تو تسلیم برای . بار خدایا!است اند ومحمد حقپیامبران حق

 امرفته داوری تو به سوی وبه امکرده تو دادخواهی سوی ، بهامبازگشته اخلاص تو به سوی ، بهامآورده

و  امکرده پنهان را که و آنچه (از لغزشها) امافگنده واپس را که و آنچه امفرستاده پیش را که آنچه پس

جز تو  ، معبودیتأخیر افگننده به و تویی اندازنده پیش بیامرز، تویی برایم امآشکار نموده را که آنچه

 «.باشدغیر از تو نمی خدایی و نیست
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 ﴾نجم  سوره ﴿

 .است ( آیه92) و دارای است کیم

 

، است آغاز نموده نجم بهرا با سوگندخوردن آن خداوند متعال کهآن سبب به سوره : اینتسمیه وجه

 شد. نامیده« نجم»

را  آن خدا  رسول بود که ایسوره اولین نجم سوره»گوید: می آن فضیلت اندر بی مسعود ابن

را  آن مشرکان کهکردند در حالی تلاوت را در حرم آن خواندند، سپس در مکه طور علنی به

 ایسوره اولین»فرمود:  که است آمده مسعود ابن روایت به شریف در حدیث همچنین«. شنیدندمی

 ـ اعم نیز همه کردند و مردم سجده  اکرم رسول ( بود پس)نجم سوره شد، نازل سجده در آن که

 و بر آن برگرفته از خاك مشتی دیدم که کردند، مگر مردی سجده ایشان ـ همراه و مشرك از مؤمن

 بود. خلف بن امیه و او«. شد کشته او بر کفر که دیدم بعد از آن کند، سپسمی سجده

 

 ٱ  ٻ      ٻ  ٻ  
 گرایش غروب به که گاهآن ستارگان جنس به آیه در این خداوند «فروگراید چون نجم سوگند به»

شود. می ستارگان همه شامل که است جنس برای« النجم»در « ال»کند؛ زیرا یابند ـ سوگند یاد میمی

 انسان دارد که همراه را به معنی ، اینافول به آن نمودن وصف با همراه ستاره به گند خوردنسو

 برای ،افول در حال ستاره به برد. یا سوگند خوردن راه آن پرستش بر بطلان آن افول اندیشمند باید از

 داده تشخیص آن وسیلهبه چهارگانه راید، جهاتگ افول به افق سوی به چون ستاره که است آن

هر چیز از  ، بهآفریننده»گفتند:  که است کرده روایت و غیر وی از شعبی حاتمابیشود. ابنمی

 «.خورد قسم آفریننده نباید جز به آفریده خورد امامی بخواهد قسم که آفریدگانش

(، های: )صافاتسوره یعنی ،قبل سوره در آغاز سه خداوند متعال»گوید: در تفسیر کبیر می رازی امام

 بر اثبات اول ؛ در سورهحروف به نه است خورده اسماء قسم ، بهسوره ( و )طور( و در این)ذاریات

 سمحشر و جزا ق بر اثبات دوم ، در سوره ژڀ  ڀ    ڀ  ژ است:  خورده قسم خویش وحدانیت

در روز آن از وقوع پس عذاب دوام بر اثبات سوم و در سوره ژئۇ  ئۇ  ئۆ  ژ است: خورده قسم
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 محمد  حضرت نبوت بر اثبات سوره و در این ژ  ...ۓ   ۓ  ڭ  ڭژ است:  خورده قسم قیامت

 در این معاد و نبوت توحید، اصل ، هر سهبنابراین «.2آیه/» ژ   ...ٻ  پ  پژ است:  خورده قسم

 «.گردید تکمیل چهار سوره

 بر اثبات الهی خوردن سوگند که کنیممی ، ملاحظهدر قرآن الهی در سوگندهای با تأمل همچنین

 هایدر سوره که چنان تر استمعاد کم بر اثبات سوگند خوردنش به در قیاس و نبوت وحدانیت

 که است این آن ، سبببینیم( و غیر آنها میالبروج ذات ، والسماء، والشمسیل، طور، والل)ذاریات

 باشد:بسیار می خداوند وحدانیت دلایل

 .واحد نهأ علي تدلة آي ء لهشي كل وفي

 بنگرید؛ در هر چیز که

 کندمی دلالت تعالی حق بر یگانگی یابید کهمی اینشانه

باشد اما می پیامبران مشهور و متواتر از معجزات عبارت ، کهنیز بسیار است و رسالت نبوت دلایل

خود  شود و اینمی ، ثابتاست و حدیث قرآن از عبارت که یا نقلی سمعی و ادله عقل معاد، به امکان

 بسیار سوگند خورده آن اثبات بر کریم در قرآن ، خداوندجهت همین طلبد بهرا می بیشتری عنایت

 را نیز هموار گرداند. آن به مردم ایمان تا راه است

و  و در نوع ، حجمسرعت در ستارگان که است این ستارگان به تعالی حق خوردندر قسم حکمت

هزار کیلومتر در ( 111، )نور ستاره مثلا سرعت اند.عظیم و بس بزرگ وجود خود، عالمی چگونگی

پیماید. یا مثلا خورشید را می ، یکبار دورادور زمینثانیه« 17» فقط درظرف نور آن ، یعنیاست ثانیه

خورشید  هزار میلیوناز سی خورشید ما یکی و این بزرگتر است و سیصدهزار بار از زمینمیلیون یک

 و سیارگان شمسی نظام .است آنها قادر شده شفک به بشر تاکنون باشد کهمی پروردگار متعال

جز  کسی که هاییکهکشانها و سحابی ها هستند،کهکشانها و سحابی از عالم ، بخشیگانهیازده

از خود در  تواند و باز هر کهکشاننمی آورده در حساب آنها را و کیفیت ؛ شمار، حجمخداوند

 قرص بزرگترند. کهکشانها به از آنها از خورشید ما هم بعضی دارد که ستاره هزار میلیون حدود سی

 با در نظر داشت دارد و مسافت نوری ( هزار سال111) اندازه به قطر آن دارند که شباهت ایشدهپهن

 دورترین ند کهرسامی نجوم دانشمندان گزارش ، یکاست مایل ( میلیون9برابر با ) نوری سال کهاین
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 ( میلیارد سال17) محدود بشر، در فاصله هایحد شناخت آنها در ترینو قدیمی کهکشانها از زمین

 باشد.می پروردگار متعال بسیار بزرگ از عوالم یکی ستارگان ، عالمدارد. بنابراین قرار از زمین نوری

 در عرصه بزرگتر از اعجاز آن ،فلک در عرصه اعجاز قرآن دارد که بر آن دلالت قرآن ، آیاتهمچنین

 وی کونی تا در آیات است از ما خواسته خداوند متعال ،جهت ، از ایناست وجود انسان و عالم طب

 حقیقت درك به و کیهانشناسان فضانوردان که است دلیل همین و به کنیم و تأمل بنگریم خوبی به

خود فرود  سفر فضایی ، از«گاگارین»بعد از  فضانورد روسی دومین« تیتوف» وقتی نزدیکترند. چنانچه

را  خالق عظمت !آری»داد:  پاسخ او پس ؟پرسیدند: آیا خدا را یافتی از وی روس آمد، خبرنگاران

 «.و خورشید و ماه زمین میان جاذبه قوانین بر وی با سیطره اشقاهرانهدر کار عظیم  ، او را یافتمیافتم

 

 ٻ  پ  پ   پ  پ  ڀ  
 و هدایت از حقنه  محمد یعنی:  «نیست شما سرگشته همسخن که»نجوم:  سوگند به !آری

 شده غاوی و نه» است کرده عدول ـ از آن  شما آورده را برای قرآن این ـ وقتی و نه است رگمسرد

فاسد  با عقیده همراه از جهل . غوایت: عبارتاست گفتهسخن باطل به و نه شده گمراه یعنی: نه «است

 .است علیه مقسم آیه گوید: اینکثیر میشود. ابنمی مرکب جهل دو، این ترکیب که است

 

 

 

 ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  
و  باطل و به نفس از سر هوا و خواهش حمد یعنی: م «گویدنمی سخن نفس و از سر هوای»

 کند.نمی نطق قرآن ناروا به

 

 ٺ  ٺ  ٿ    ٿ   ٿ  ٿ  
کند می نطق بدان محمد  که یعنی: آنچه «شود نیستمی او فرستاده به که جز و حیی سخن این»

افزاید. می کند و نهمی کم در آن نهشود و او می او فرستاده سوی به که است للها از جانب و حیی

 رسول از را که هر چیزی فرمود: من که است شده روایت و عمربن للهعبدا از شریف در حدیث
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کار  مرا از این قریش پس کنم داریآنها را حفظ و نگه که هدف با این نوشتم، میشنیدممی  اکرم

نیز  ایشان کهدر حالی نویسیمی شنویمی خدا  از رسول را که هر چیزی و گفتند: تو نموده نهی

را با  موضوع و این کشیده دست از نوشتن بود که گویند. همانمی سخن خشم در حال بشرند و گاهی

: لا الحقإ يمن ما خرج بيده نفسي ، فوالذياكتب»فرمودند:  ، ایشانگذاشتم در میان خدا  رسول

 نیامده بیرون دیگری چیز جز حق من ، از زباندر اختیار اوست جانم که ذاتی زیرا سوگند به بنویس

 اثنا برخی . در اینگویمنمی جز حق من» فرمودند: دیگری شریف در حدیث  اکرمرسول«. است

 اگر مزاح کنید؟ فرمودند: حتیمی و مزاح شوخی با ما شما گاهی !للهاگفتند: یا رسول از اصحابشان

 «.گویمرا نمی جز حقی ، منکنم

 

 ٹ  ٹ  ٹ   ٹ   
جمهور:  قولبه فرشته آن که «او فرا آموخت بسیار نیرومند به فرشته»را  یعنی: وحی «را آن»

 .آموخت محمد  را به وحی که اوست پس است جبرئیل

 

 

 

 ڤ  ڤ     ڤ  ڤ   
در  و استواری نیرومندی دارد. مره: بسیار نیکو و استواری آفرینش یعنی: جبرئیل «مره صاحب»

 متین استوار و رأیی ، خردینیک اندیشه دارای است: جبرئیل این معنی قولی. بهاست آفرینش

آورد، در   اکرم رسول را به حیو که باری اولین جبرئیل یعنی: «ایستاد راست پس». است

ایستاد و  ، در برابر ایشاناست آفریده او را بر آن خداوند متعال خود که حقیقی وصورت شکل همان

  اکرم رسول که شویممی را پوشانید. یادآور مشرق جانب افق همه بود، وجودش بزرگ از بس

غار  نزدیک و یکبار در زمین دیدند: یکبار در آسمان اشحقیقی مایلو ش شکل را به دوبار جبرئیل

 بود. ایشان آغاز نبوت دیدار در این حراء، که

 

 ڦ  ڦ  ڦ  ڦ
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 آسمان بالای افق ، در جهتبیننده به نسبت یعنی: جبرئیل «بود اعلی او در افق که در حالی»

 شد. نمایان  اکرمبر رسول خود حقیقی صورت و به قرار داشت

 

 ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   
 او را به  اکرم رسول که باری در اولین یعنی: جبرئیل «آمد و نزدیکتر شد نزدیک سپس»

را بر  و نزدیکتر شد تا وحی نزدیک زمینبه ایستاد، سپس در افق دیدند، نخست اشحقیقی صورت

 فرود آورد. ایشان

 

 ڃ  چ     چ  ڃ  ڃ  ڃ  
او و محمد  میان فاصله فرود و فرودتر آمد تا که یعنی: جبرئیل «رسید قدر دو کمان به تا که»

  اکرم با رسول وی یا فاصله «آن یا کمتر از» نبود. قاب: مقدار است بیش دو کمان اندازه به 

 و دو طرف کمان دسته میان در اینجا: فاصله کمان دو بود. مراد از فاصله کمتر از مقدار دو کمان

 ملکه ، تمثیلآیه در این تعالی مراد حق . البتهاست دو طرف دارای زیرا هر کمان است آن خمیده

 ،تمثیل زیرا در این است آن وجه ترینکامل به پیامبر  از سوی وحی امر استماع و تحقق اتصال

 .است شده آورد، نفیمی را پیش و غموض ابهام خود شبهه که بعد مسافت

 

 چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   
 مسافت آن از جبرئیل گاهیعنی: آن «فرمود کند، وحی را باید وحی آنچه اشبنده به گاهآن»

 وی و فرستاده خدا بنده بود، به با خود آورده آمدن فرود در این که را از قرآن ، آنچهنزدیک

کرد  وحی خود جبرئیل بنده به است:خداوند متعال این کرد. یا معنی وحی محمد  حضرت

 نکرد، بزرگ یادی وحی پیام از متن تعالی حق که این نمود. دلیلوحی محمد  او به را که آنچه

 .است آن شأن و تفخیم نمودن

  

 ڌ    ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ   ڍ  ڍ          
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 از صورت چشمش را که آنچه پیامبر  یعنی: دل «نکرد داخل دید، دروغ در آنچه دلش»

خود دید و  چشم را به جبرئیل  حضرت و انکار نکرد لذا آن بود، ناراستی دیده جبرئیل

 بیند، مجادلهمی آنچه آیا شما با او درباره»د نکر شک دید، هرگز که و در آنچه خود شناخت با قلب

باشد زیرا تر مینیز صادق از آن چشمش پس است صادق پیامبر  دل گمانیعنی: بی «کنید؟می

در نزد  اشیاء دید و شناخت عادی جریان این که است محسوس و مشاهده ، معاینهچشم دید عرصه

شما  خود دید پس را با هر دو چشم جبرئیل محمد  که این داشتباشد و با در نظربشر می

 .ناروا است به آنان مراد: جدال کنید؟!می بیند، مجادلهسر می چشم به با او در آنچه چگونه منکران

 

 ڑ  ک    ک  ک  ک  
را بر  نیز جبرئیلیکبار دیگر  محمد  ایعنی: قطع «است او را دیده هم بار دیگری او قطع»

 گرفت اسراء انجام در شب دیدار دوماین که است ، دیدهاو را آفریده خداوند که ایحقیقی صورت

 بر ایشان وی دیدند تا دیدنمی انسانی را در صورت جبرئیل اکرم دوبار؛ رسول اما در غیر این

 آسانتر باشد.

 عزوجلخدای به همه« رآه» و« اوحی»، «کان»، «تدلی»، «دنا»ه: ضمایر در برآنند ک از مفسران اما بعضی

قرار  از پیامبرش دو کمان مقدار فاصله آمد، به شد، فرود نزدیک عزوجل گردد. یعنی: خدایبر می

نیز بر  از انس بخاری شریف را دیدند. حدیث پروردگار متعال نمود وایشان وحی ، بر ایشانگرفت

 خود رابالاتر از این رسول عزوجل خدای سپس»فرمودند:  خدا  رسول دهد کهمی گواهیقول این

 رسید و جبار رب المنتهیسدره به کهداند تا اینرا نمی آن جز خودش کس هیچ که مسافتی برد، به

یا کمتر  کمان دو طرف فاصله اندازه به با رسولش او فاصله شد و فرود آمد تا بدانجا که نزدیک العزه

، راجح رأی ولی«. نماز بود کرد، پنجاه بر او وحی عزوجل خدای که آنچه در جمله بود پس از آن

بر  جبرئیلبه همه« رآه»و « اوحی»، «کان»، «تدلی»، «دنا»ضمایر در  ، کهاست اول رأی همان

از  ؛ ابوذرمدعاست این نیزگواه از ابوذر مسلم روایت به ذیل شریف حدیث که نگردد چنامی

 رأیت»فرمودند:   حضرتاید؟ را دیده آیا شما پروردگارتان !للها پرسید: یا رسول خدا  رسول

 «.رادیدم نوری : منانور
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 گ  گ  گ  گ  
را دید و  جبرئیل المنتهی سدره در نزدیک ر دومبا یعنی: محمد « المنتهی سدره نزدیکی»

 ، در آسماناست نیز آمده صحیح حدیث در کهجمهور و چنان قول ( به)کنار یا عناب سدره درخت

داند نمی از ایشان کس رسد و هیچمی پایان به المنتهی در سدرهخلایق که: علم شده . گفتهاست هفتم

 آمده کریم در ظاهر قرآن کهچنان« المنتهیسدره»وجود  ما به . البتهچیست المنتهیسدره ماورایدر  که

 در حدیث آن به راجع که آنچه از ـ بیش آن یا اوصاف مکان در باره کهآنبی داریم ، ایماناست

 مسعوداز ابن مسلم روایت به ذیل شریف درحدیث . از جملهبگوییم ـ سخن است آمده صحیح

 المنتهی سدره مرا را به اسراء بردند، در معراج مرا به چون»فرمودند:   اکرم رسول که است آمده

 ششم درآسمان است: و آن مسعود آمدهاز ابن مسلم در روایت) است هفتم در آسمان آن رسانیدند و

 و از آنجا برگرفته گشته منتهی آن سویشود، بهمی داده عروج آسمان به یناز زم که ، آنچه(است

و از آنجا  شده آنجا منتهی شود، نیز بهمی آورده فرود المنتهی از فراز سدره که شود و آنچهمی

و مرز  پایانه مثابه بهرا « المنتهی سدره»، شریف حدیث این که کنیممی ملاحظه«. شود...می برگرفته

را  فرشتگان حتی کس هیچ که المنتهی سدره فراسوی کند، حقیقتمی معرفی دو حقیقت میان اصلی

 ـ بنابر اختلاف یا ششم هفتم از آسمان که المنتهیسدره سوی این و حقیقت نیست علمی بدان

 در سدره با جبرئیل  اکرم دیدار رسول در وصف .1ودشمی منتهی زمین و به ـ شروع روایات

 يتأر»فرمودند:   حضرت آن که است آمده مسعودابن روایت به شریف نیز در حدیث المنتهی

در  دیدم اعلی را در افق : جبرئیلالدر والياقوت يشةر ، يتناثر منجناح ستمائة ، لهعليالأ فقبالأ جبريل

 «.شدمی افشانده در و یاقوت وی و از پرهای داشت ششصد بال کهالیح

 

 ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   
 تسمیه قولی: علت . بهاست المنتهیسدره نزدیک المأوییعنی: جنه «است آن نزدیک المأوی جنه که»

 ارواح»گوید: می عباسابن گیرد.می جایآن در مؤمنان ارواح که است این« المأویجنه» به آن

 جز کس شود و هیچمی منتهی بدان انبیا  گیرد و علممی جایدر آن ، شهدا و متقیانفرشتگان

 «.داندرا نمی آن ماورای خداوند
                                                           

 .است از مترجم توضیح این 1
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 ڱ    ڱ  ڱ    ڱ  ں  ں  
و تکثیر  تعظیم افاده برای« ما»در  ابهام «بود فرو پوشانده را آنچه بود سدره فرو پوشانده که گاهآن»

 احاطه آن به و عددی وصف هیچ کهایگونه بود، به را فرو پوشانده سدره درخت که است چیزی

 خدا ، یا فرماناز فرشتگان هاییاز طلا، یا گروه هاییملخ را سدره اقوالی: درخت کند. بنا بهنمی

 «.را فرو پوشاند سدره بود که انوار الهی معراج در شب»گوید: می دهلوی للهاولیبود. شاه فروپوشانده

 اکرم بود و رسول و زبرجد از مروارید و یاقوت المنتهیسدره درخت هایشاخه»گوید: مجاهد می

 «.دیدند خود قلب را نیز به پروردگارتان را دیدند و ایشان آن 

 

 ڻ  ڻ  ڻ     ڻ    ۀ  ۀ
 و راست چپ نکرد و به بود، کژتابی دیده از آنچه پیامبر  یعنی: دیده «نگشت منحرف اشیدهد»

بود تجاوز نکرد  دیده و از آنچه مقصد خویش از وی یعنی: دیده «و از حد در نگذشت»نشد  متمایل

بود، بنگرد.  نشده او بینانده به ا کهر تا آنچه نکرد و نخواست بود، نگاه مأمور شده که آنچه جز به پس

 رؤیتی ، حضرت آن از سوی عزوجل خدای و دیگر مظاهر ملکوت جبرئیل رؤیت ،بنابراین

با  خدا  رسول معراج که حقیقت بر این است تأکیدی و این چشم و فریب خدعه بود، نه عینی

 .گرفت هر دو انجام و جسم روح

 

 ہ   ہ  ہ  ھ  ھ  ھ    ہ
  اکرم رسول که راستی یعنی: به «را دید پروردگارش بزرگ هایاز نشانه برخی که راستی به»

را  چیزهایی وی و ملکوت ملک عجایب و از پروردگارش بزرگ هایو نشانه از آیات معراج در شب

 گنجد.نمی در وصف دید که

 

 ھ  ے  ے  ۓ  
در  ثقیف قبیله بود که مؤنثی بت و نام شده گرفته للها لات: از اسم «را دیدید؟ و عزی ا شما لاتآی»

نیز  دری فارسی به که است شده آرد الک معنیبه« لت» از ماده کردند. یا لاتمی را پرستش آن طایف
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 را نشان نماد مردی اشپیکر تراشیده بود که آن« تلا» به آن نامگذاری گویند. علتمی« لتی»را  آن

مجاهد،  قولبه« عزی»کند. اما می را اطعام آمیزد و حجاجمی را با روغن شده آرد الک داد کهمی

در   اکرم رسول کردند پسمی را پرستش آن« غطفان» قبیله بود که و طایف مکه در میان درختی

با تبر خود  کهحالی کرد و در نماید و او چنین را قطعرا فرستادند تا آن ولید، خالدبنمکه فتح سال

 خواند:شعر رامی ؛ اینکوفتمی بر آن

 قد أهانك  للها رأيت نيإ لا سبحانك كفرانك ييا عز

 ؛و تقدس پاکی باد تو را، نه ناسپاسی !عزی ای

 تو را خوار کردخدا  که دیدم زیرا من

 

 ۓ   ڭ  ڭ  ڭ  
 را برای قربانی حیوانات خون مشرکان بود که و مدینه مکه در میان و خزرج اوس از آن بتی «و مناه»

 ، از آنآن تحقیر و نکوهش برای عزوجل خدای نامیدند و« مناه»را  ، آنجهت ریختند، از اینمی آن

و  ، متأخر، پستمناه ، یعنیاست اخری: از تأخر در رتبه «قدر استبی سومین هک آن»یاد کرد:  چنین

 که داشت وجود بت سه نیز غیر از این دیگری بتان العرب در جزیره»گوید: کثیر می. ابناست قدربی

فقط از آنها  ، قرآنجهت از این بود، بت سه آنها همین داشتند اما مشهورترینمی آنها را بزرگ اعراب

 «.یاد کرد

 

 ڭ  ۇ    ۇ  ۆ  ۆ  
را  آنان که مؤنثی گانهسه خدایان از این من یعنی: به «او دختر؟ و برای شما پسر است آیا برای»

 حق دارید، بهنمی خود دوست را که آنچه پندارید، خبر دهید؛ آخر چگونهمی سبحان خدای دختران

 دهید؟.می نسبت یتعال

 

 ۈ  ۈ    ۇٴ      ۋ  ۋ  
 دختران دادن اختصاص شما در مورد ضیزی: تقسیم «است ایناعادلانه تقسیم ، اینصورت در این»

 .است انصاف و از عدل و خارج ، بر کنار از حقسبحان خدای به
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ئۆ  ئۆ  ئۈئۈ   ئې    ۅ  ۅ  ۉ   ۉ  ې  ې  ې  ې  ى   ى  ئا  ئا  ئەئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  

 ئې  ئې  ئى  ئى  ئى  
را  چیزی نه بتان زیرا این «ایدکرده نامگذاری شما و پدرانتان نیستند که جز نامهایی اینها چیزی»

 مسمایبی اینها جز نامهای پس نفعی رسانند و نهمی زیانی کنند، نهمی درك شنوند و نهمی بینند، نهمی

 را از پیشینیان و راه رسم نیز این اید و پسینیاننامیده« خدایان» آنها را شما و پدرانتان نیستند که چندی

 سلطانی آنها هیچ بر ثبوت للها»اند کرده روی دنباله در آنها از پدران و پسران تقلید نشخوارکرده به

 جانبی بتان این بر خدا بودن بدان ا کهر و برهانی حجت هیچ تعالی یعنی: حق «است فرود نیاورده

را  پندار، حق که است و مسلم «کنندنمی جز از پندار پیروی آنان» است نکرده آورید، نازل حجت

 پیروی «کندمی نفسها خواهش که از چیزی»جز  آنان «و» بردنمی راه حق سوی و به ببار نیاورده

 باشد، داشتهمی واجب از آن و پیروی است حق که آنچه به و التفاتی توجه هیچ کهآنکنند بینمی

 در این یعنی: برایشان «است آمده برایشان هدایت پروردگارشان از جانب راستی به کهبا آن» باشند

 و برهان حجت که و قرآن است آمده قاطعی و حجت واضح خدا نیستند، بیان بتان مورد که

 که پیامبری ، هماناست روشن بیان این گاهباشد، جلوهمی بر پیامبرش از نزد خداوند فروفرستاده

 قرار داد. آنان او را از جنس و برانگیخت مردم او را در میان عزوجل خدای

 

 ی  ی  ی  ی  ئج  
آورد  دست کند، به آرزو هر چه انسان که نیست نانیعنی: چ «آرزو کند دارد؟ آنچه یا مگر انسان»

و  رسانیده نفع آنان به باشند که داشته را توانند بتانیمی آنان پندار را که این خداوند متعال پس

 شناسد.می و ناموجه را زشت پنداری داند و چنینمی بنیادیبی کنند؛ پندار و آرزویشفاعت برایشان

 ذاإ»فرمودند:   اکرم رسول که است آمده ابوهریره روایت به شریف حدیث در جهت از این

کند، باید آرزو می از شما یکی : هرگاهمنيتهأ من له ما يكتب لايدري نهإ، ففلينظر ما يتمني حدكمأ تمني

در ) برایش چیزیچه آرزویش از این داند کهکند زیرا او نمیرا آرزو می چیزی چه بنگرد که

 «.شودمی نوشته (اشکارنامه
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 ئح   ئم  ئى  ئي  
را با  بتان دنیا و آخرت ، دربنابراین «خداست از آن» جهان و این جهان یعنی: آن «و آغاز انجام پس»

 .نیست مشارکتی او هیچ

 

 ثي  جح  جم  حج  حم   بج  بح  بخ  بم  بى  بي  تج  تح   تخ  تم  تى   تي  ثج  ثم  ثى  
با وجود  فرشتگان یعنی: هرگاه «نیاید کاریبه شفاعتشان اند در آسمانها کهبسیار فرشته و چه»

 کردن شفاعت به خداوند که کسی ، جز برایسبحان نزد خدای بودنشان و گرامی عبادت کثرت

و  و شعور! فاقد عقل جمادات این شفاعت خواهد بود چگونه کنند پسنمی دهد، شفاعت اذن برایش

 نه تعالی حق کهبرید در حالیامید می داوندآنها را نزد خ ، شفاعتمشرك شما جاهلان چگونه

 از شرك پیامبرانش تمام زبان بر بلکه است داده کار اذن این به و نه گردانیده آنها را مشروع پرستش

 یگرام فرشتگان !اند؟ آریناطق نهی نیز بر این الهی کتب و تمام است جسته برائت آن و از کرده نهی

 «دهد خدا اجازه کهاز آن مگر پس»ندارد؛  سودی هیچ کنند و شفاعتشاننمی شفاعت تعالی نزد حق

 برای ایشان شفاعت از «شدو خشنود با»کنند  او شفاعت تا برای «خواهد هرکه به»کنند  شفاعت که

 ندارند. ایبهره هیچ شفاعت از لذا مشرکان توحید است او از اهل کهآن سبب ، بهکس آن

 

 ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   
 نام مؤنث نام به را در نامگذاری را باور ندارند، فرشتگان آخرت که کسانی در حقیقت»

 دختران نامو به کرده را دختر تلقی آنان خدایند پس دختران فرشتگان پندارند کهو می «گذارندمی

 نامند.می

 

 ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  
ند اکرده شانمشاهده نه اند،را شناخته فرشتگان منکران آن زیرا نه «نیست علمی هیچ این را به و آنان»

 از روی اصرف بلکه است رسیده آنان دهند، بهمی خبر از آن مخبران که از طرقی طریقیامر به این و نه

یعنی:  «جز از ظن»گویند را می سخن این ،سبحان خدای در حق وجسارت و جرأت ، گمراهیجهل
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و در »باشد  داشته و یقین از قطع اید پشتوانهعقاید بای کهدرحالی «کنندنمی پیروی»و پندار  گمان از

آورد زیرا بار نمی را به حقیقت از و چیزی «رساندنمی سودی هیچ حقیقت ، پندار در شناختواقع

، یا حقیقی و پندار در قلمرو معارف گمان پس شودنمی ـ درك با یقین ـ یعنی  جز با علم حقیقت

است:  آمده شریف رو در حدیث، از اینبرخوردار نیست اعتباری و از هیچ نداشته یراه هیچ یقینیات

 «.سخنهاست دروغترین د زیرا گمانبپرهیزی از گمان !: هانالحديث كذبأ الظن ، فانوالظن ياكمإ»

 

 ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  
 ، رویاسترا خواستار نبوده جهان این و جز زندگی فتهبرتا از ذکر ما روی که از هر کس پس»

 لذا مجادله بگردان ، رویگردانیدهیا از ذکر ما روی  از قرآن که از کسی !پیامبر  یعنی: ای «برتاب

 پیام ابلاغو بر تو جز  ایرسانده آنان ، بهایبوده مأموربدان  را که را فروگذار زیرا تو آنچه با منکران

)فاعرض:  عبارتهای تمام برآنند که اکثر مفسران»است:  گفته رازی . امامنیست دیگری ، تکلیفحق

ندارد؛ زیرا  اساسی مفسران سخن این که. درحالیاست منسوخ قتال آیه ، به( در قرآنبگردان روی پس

شود؟ می منسوخ آن به چگونه پس است موافق قتال آیه ر، باپیامبر از کفا و رویگردانی اعراض امر به

 نیکو به و موعظه حکیمانه روشی مأمور بودند تا کفار را به  اکرم رسول که است این حقیقت

 پیامبر  با اباطیلشان وسیله را نپذیرفتند و به دعوت آنها این کنند اما چون دعوت حق سوی

 مجادله نیکوتر است که ایشیوهبه شد تا با آنان دستور داده  حضرت آن بار بهکردند، این ضهمعار

 فرمود: اینک وی به ، پروردگارشنگشت سودمند واقع آنان نیز در هدایت شیوه این چون کند، سپس

 جز پندار خویش از چیز دیگری زیرا آنان نکن مقابله و برهان دلیل به آنان و با بگردان روی از آنان

 «.باشد؟ تواند منسوخاز کفار می گردانیروی امر به چگونه کنند...  پسنمی پیروی

 

 چ  چ   چ  چڇ  ڇ    ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  
و  کفار است دانش میدان نتهای، مآن هایدنیا و خواهش یعنی: زندگانی «است آنان علم منتهای این»

 کنند زیرا آنها دنیا را بر آخرتنمی التفاتی ـ هیچ و معنویت ـ مانند کار دین آن ما سوای آنها به

 رسول که است عنها آمده للهارضی صدیقه عایشه روایت به شریف در حدیث کهاند. چنانداده ترجیح

 له: دنیا سرای لا عقل من ، ولها یجمعله لا مال من ، ومالدار له لا یا دار منالدن» فرمودند:  اکرم
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گرد  آن برای ندارد و کسی دیگری مال که است کسی ندارد و مال دیگری سرای که است کسی

الدنیا  لا تجعل همالل»است:  آمده حضرت از آن منقول در دعای همچنین«. ندارد عقلی آورد کهمی

ما  علم را منتهای آن و نه ما نگردان و مرام اندیشه دنیا را بزرگترین علمنا: بار خدایا! اکبر همنا ولا مبلغ

 «.قرار ده

 راه کهکسی ، داناتر و همو بهشده او گمراه از راه که کسی حال پروردگار تو خود به گمانبی»

از  و رویگردانی اعراضبه پیامبر  دستور دادن علت ، بیانجمله این «ز آگاهتر است، نیاست یافته

را  آن کسی و چه کرده را اجابت حق دعوت کسی چه داند کهمی عزوجل . یعنی: خدایکفار است

چیز  حق پیام ابلاغ زیرا جز رنجور نکن آنان تو خود را در دعوت !پیامبر  ای کند پسنمی اجابت

 عزوجل خدای که و بدان ایداده انجام درستی را به مأموریت و تو این نیست تو بر عهده دیگری

 دهد.جزا می و عملش عقیده را مطابق و هر یک داناتر است هر دو گروه حالبه

 

 ڑ  ڑ  ک  ک  ک   ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱ  ڱ  
 و متصرف مالک ،یعنی: آفریننده «خداوند است از آن است در زمین در آسمانها و هر چه هر چه و»

 نیکی را که جزا دهد و کسانی اندداده انجام آنچه سزای را به بدکرداران تا سرانجام» فقط اوست

 آن نیکوکار و بدکار هر دو در میان هک خلق کار یعنی: سرانجام «دهد نیکو پاداش پاداشی اند بهکرده

 دهد. نیز احتمالجزا می و کارکردش عمل را مطابق هر یک خداوند متعال که است وجود دارد، این

 بدکاران سبحان خدای زیرا بگردان اند، رویگردانیده روی که، از کسانیباشد: پس چنین معنی که دارد

 را به حق و پیام داده را انجام اما تو تکلیفت جزا خواهد داد حالشان دو ـ را مناسبـ هر  و نیکوکاران

 .ایکرده ابلاغ آنان

 

ڻ  ڻ  ڻ  ڻۀ   ۀ  ہ  ہ  ہہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ   ۓ  ڭ       ڱ  ں  ں

 ڭ  ڭ  ڭ  ۇۇ  ۆ  ۆ  ۈۈ  ۇٴ  ۋ       ۋ  ۅ  ۅ
 کبیره از گناهان که نیکوکارند، همانانند که یعنی: کسانی «کنندمیپرهیز  کبیره از گناهان که کسانی»

 دوزخ آتش ، بهآن برابر ارتکاب در خداوند متعال که است کبیره: هر گناهی کنند. گناهپرهیز می
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 که است آمده طالبابیبناز علی و مسلم بخاری روایت به شریف . در حدیثاست هشدار داده

 بپرهیزید: کننده هلاك گناه هفت از»فرمودند:  خدا  رسول

 .خداوند متعال به آوردن ـ شرك 1

 ـ سحر. 2

 .است کرده ـ حرام حق را ـ جز به آن کشتن خداوند متعال که نفسی ـ قتل 1

 .یتیم مال ـ خوردن 4

 ربا. ـ خوردن 5

 .در روز جنگ گردانیدن ـ روی 9

 «.فحشاء به خبر مؤمنبی پاکدامن زنان کردن ـ متهم 7

 روایت . طبرانیاست هفتاد بر شمرده را تا به کبیره خود گناهان« کبایر» در کتاب اما حافظ ذهبی

 فرمود: این عباس. ابننیست بیش گناه هفت کبیره گناهان»گفت:  عباسابن به مردی کند کهمی

با استغفار و  همراه ، مگر باید یادآور شد کهگناه هفتنزدیکترند تا به هفتصد گناه به ناهانگ

 باقی صغیره ، گناهیبر گناه با اصرار و پافشاری ماند و همراهنمی باقی کبیره، گناهیخواهیآمرزش

 شود.می تبدیل کبیره به صغیره گناه یعنی: آن«. ماندنمی

 زنا و شرك همچون ها؛حیاییها و بییعنی: از ناشایستی «از فواحش» همانانند که نیکوکاران «و»

 آن ختم که است هر گناهی کبیره شده: گناه . گفتهاست صغیره گناهان که «مگر از لمم»کنند پرهیز می

؛ صغیره مقرر باشد و گناه حد شرعی آن در که است هر گناهی فواحش بشود، دوزخ آتش به در قرآن

 عباسابن از و غیر ایشان ، مسلم. بخاریو نگاه و غمزه تر از زنا، مانند بوسهپایین است گناهی

 که امنیافته خدا  رسول شریف حدیث از این« لمم» تر بهرا شبیه فرمود: چیزی اند کهکرده روایت

 اللسان النظر، وزني العين ، فزنيةمحال لا ذلك دركأ، الزني من حظه آدم ابن علي كتب للها نإ»فرمودند: 

 بهره بر فرزند آدم خداوند متعال گمان: بیو يكذبهأ ذلك يصدق والفرج وتشتهي تتمني ، والنفسالنطق

 و است کردن نظر چشم زنای یابد پسرا در می بهره این ناخواهو او خواه است از زنا را نوشته وی

کند یا می تصدیق اشتها را یا این فرج گاهکند آننیز آرزو و اشتها می و نفس گفتن سخن زبان زنای

 رد زده دست آن گردد، یا بهزنا می مرتکب و اشتها را تأیید کرده یا این تناسلی یعنی: آلت«. تکذیب

 شود.زنا نمی کند و مرتکبخود را مهار می اشتهای
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 از حکم صغیره یعنی: هرچند گناه «است آمرزش آنها گسترده به نسبت پروردگارت گمانبی»

را  آن شود اما خداوند متعال شمرده گناه که نیست از آن خارج ، لیکناست خارج تعالی حق مؤاخذه

 تعالی شاید حق»گوید: می کند. بیضاویآمرزد و محو میمی فراگیر خود غفرتو م گسترده رحمت به

 از کبیره گناه مرتکب کرد که دنبال جمله رو با این را از آن نیکوکاران به مژده و بدکاران هشدار به

برود و با  بلکه داندناپذیر نو اجتناب را بر خود حتمی عذاب آمدن و فرود ناامید نشده وی رحمت

شما را از  که دم از آن داناتر است شما احوال او به»«. را بکوبد رحمت های، دروازهو انابت توبه

را  آدم تعالی آفرید زیرا حق از زمین آدم پدرتان آفرینش یعنی: شما را در ضمن «پدید آورد زمین

در  هاییشما جنین گاه کهو آن» و داناست شما آگاه هایتوسرش طبایع او به آفرید پس از گل

 صغیره گناهان شما لابد به که دانستمی تعالی نیز حق حال یعنی: در این «بودید مادرانتان شکمهای

ا ر ، خودتانو خودبزرگنمایی خودستایی یعنی: از روی «نکنید را تزکیه خودتان پس»شوید می آلوده

 و وارسته پاك صغیره از گناهان نگویید که نکنید و معرفی آلایشو بی پاك و از گناه نکرده ستایش

بر  شما از خودتان اگر ثنا و وصف قرار دارید. ولی و نجات پاکدامنی و از عفاف لفافه و در هفت بوده

 در دنیا ازگناهان «که کسی حال خدا به» نیکو است کاری باشد، این نعمت به اعتراف سبیل

ۆ  ۆ  ۈۈ  ۇٴ  ۋۋ  ژ :  «43نساء/» آیه است آیه نظیر این «.داناتر است نموده پرهیزگاری»

 کنند؟ بلکهمی خود را تزکیه که کسانی سویبه آیا ندیدی):  ژۅۅ  ۉۉ  ې  ې   ې  ې

 بینند(.نمی ستم هم خرمایی هسته روی نخ اندازه بهکند ومی خواهد تزکیه را که خداوند هر که

فرمود:  که است کرده روایت عطاء عمروبنرا از محمدبن ذیل شریف خود حدیث در صحیح مسلم

 از این  اکرم گفت: رسول من به سلمهابیبنتزینب اما گذاشتم را )بره: نیکوکار( نام دخترم من»»

 از شما داناتر بر و نیکویی اهل به عزوجل نکنید زیرا خدای فرمودند: خود را تزکیه نمودند و هین اسم

 در حدیث همچنین «.؟ فرمودند: زینبدختر بگذاریم بر آن اسمی چه گفتند: پس . اصحاباست

از مرد   اکرم زد رسولن مردی فرمود: که است آمده بکرهابیبنعبدالرحمن روایت به شریف

 أحدكم ـ إذا كان اـ مرار صاحبك عنق قطعت ويلك» فرمودند: خدا  کرد. رسول ستایش دیگری

 كان نإذا وكذا، ك الله أحدا، أحسبه علي ولا أزكي حسيبه والله افلان ، فليقل  أحسبلا محالة صاحبه امادح

 چنانچه پس نمودند را چند بار تکرار جمله ـ این نمودی را قطع قترفی بر تو، گردن : وایذلك يعلم



 

8584 

و  پندارممی را چنین بگوید: فلان کند، باید را مدح خواهد رفیقشمی ناخواه از شما خواه یکی

 و چنان او را چنین ، منکنمنمی تزکیه خداوند را بر احدی و من حسابگر اوست خداوند

 شریف در حدیث همچنین«. شمرد، داناستبر می وی برای که اوصافی به که . در صورتیدارمپنمی

 شود. پاشیده خاك مداحان دستور دادند تا بر روی  اکرم رسول که است آمده

 طفل ود: چونفرم که اندکرده روایت انصاری حارثبناز ثابت آیه این نزول سبب در بیان مفسران

رسید،   اکرم رسول خبر به این پس .است صدیق طفل گفتند: آنمرد، میاز یهود می صغیری

گفتند  : دروغو سعيدأ شقي نهإ لا ويعلمإ امه بطن في الله يخلقه ةنسم اليهود، ما من كذبت»فرمودند:  ایشان

 داند کهمی کهمگر این آفریند، نیستمی مادرش او را در شکم خداوند که ایجنبنده یهود زیرا هیچ

ھ  ھ  ھ  ھ  ے  فرمود:  رانازل آیه این هنگام در این خداوند متعال پس«. یا سعید است او شقی

 ....ے  ۓ

 

 ۉ  ۉ  ې  ې  
 سبب در بیان مفسران «.؟ایدیده» حق از خیر و از پیروی «برتافت روی را که کسی آیا آن پس»

شد  نازل مغیرهولیدبن درباره آیات این که اندکرده جریر نقلو ابن ( از واحدی41ـ  11) آیات نزول

روبرو شد  از مشرکان بعضی و سرزنش طعن با گردید ولی خدا  رسول زیرا او در آغاز پیرو دین

 که ایپنداشته و ایکرده را گم آنان و رسم و راه کرده را ترك نبزرگا او گفتند: چرا دین به و وقتی

دار و عهده ولید ضامن برای شخص آن . سپسخدا ترسیدم از عذاب اند؟ ولید گفت: مندر دوزخ آنان

 و عذابا از جای برگردد، وی شرك بدهد و به وی را به خویش از مال اگر چیزی امر شد که این

در  شخص آن برای را که از مالی در آغاز ولید بخشی پس دارد!کند و برمیمی را تحمل سبحان خدای

. نپرداخت وی رابه آن ید و تمامورز بخل از آن بود داد اما پس گرفته گردن تعهد به آن برابر اعطای

 نیز نقل دیگری ، روایاتآیات ایننزول در سبب ود. البتهنم را نازل آیات این خداوند متعال گاهآن

 .است شده

 

 ې  ې  ى   ى
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 نرسانید؟ گفته اتمام را به آن پرداخت پس بقیه از بخشیدن «و باز ایستاد» از مال «بخشید و اندکی»

 کار و به را از ادامه کناهچ مانند رسید که وصخره سخت زمینی شود: حفر فاکدی: حفر کرد اما بهمی

 .الرجل شود: اکدیمی شود، گفته کم خیر شخص وقتی دارد. همچنینبازمی حفر آن رساندن اتمام

 

 ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئو
 غایب از وی که عذابی خیر، بهبی شخص یعنی: آیا این «بیند؟و او می نزد اوست غیب آیا علم»

 این کند؟ یا معنیمی را تحمل عذاب از جایش فرد دیگری دارد که امر یقین این ا بهدارد لذ علم است

با  مالش دارد که غیب ـ علم مغیره ولیدبن کشید ـ یعنی مال از انفاق دست که شخص است: آیا این

 .پندارد، نیستاو می که چنان قضیه که درحالی شود؟می تمام انفاق

 

 ئۇ  ئۇ  ئۆ    ئۆ  ئۈ  ئۈ   ئې  ئې  
بر  شد و مشتمل داده موسی به که اسفاری یعنی: به «است موسی هایدر صحیفه یا بدانچه»

 ذکر کرد، این را مقدم موسی هایصحیفه تعالی حق کهاین دلیل «اند؟نکرده آگاهش»بود  تورات

 نزدیکتر و از نظر تعداد بیشتر بود. مشهورتر، از نظر زمان صحف ها از دیگرصحیفه این که است

  

 ئې  ئى  ئى  ئى  ی  ی  ی     ی  ئج   ئح  
 باوفا داد، آگاه ابراهیم به خداوند متعال که صحفی یعنی: آیا از مضمون «وفا کرد که و ابراهیمی»

 و اتمام اکمال پایه بود، به مأمور شده بدان را کهآورد و آنچه جای عهد به که ، ابراهیمیاست نشده

 بسته عزوجل با خدای که عهدی به در وفا کردن است: ابراهیم این ()وفی قولی: معنایرسانید؟ به

 ادعا اکتفا شد زیرا مشرکان علیهماالسلام و موسی ابراهیم هایذکر صحیفه کرد. به بلیغ بود، سعی

 مطرح قاعده !ورزیدند.آریمی تمسک تورات نیز به کتاب اند و اهل ابراهیم آیین بر کردند کهمی

را  گریدی بار گناه ایبردارندههیچ  که»بود:  این علیهماالسلام و موسی ابراهیم هایدر صحیفه شده

مانند کفر  جرمی مرتکب هر کس شود پسنمی غیر خود مؤاخذه گناه به کس یعنی: هیچ «داردبرنمی

دارد. بر نمی را از جایش آن کس و هیچ خود اوست فقط بر دوش شد، بار گناهش دیگری یا هر گناه

 است.« فردی مسئولیت» اصل به معروف ،اصل این که
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 ئم  ئى  ئي  بج   بح  بخ  بم  
جز  انسان یعنی: به «نرسد کرده عمل نچهجز آ انسان به که» است نشده امر آگاه «این»آیا از  «و»

 نداده انجامش که رسد و او در برابر عملینمی چیز دیگری خود وی و عمل سعی و جزای پاداش

 داده پاداش خودش جز در برابر عمل کس هیچ که قاعده این البته .نیست اجر و مزدی ، مستحقاست

 احدی کههمچنان دارد. پسرا بر نمی دیگری گناه کسهیچ که است سابق عدهقا مقابل شود، درنمی

نیز  پاداشی کارکرد خودش ، جز در برابرگونهکشد، همیننمی را بر دوش غیر خویش یا گناه مسئولیت

 گیرد.نمی تعلق وی به

رسد؛ نمی مردگان به قرآن قرائت ثواب که است استنباط کرده چنین کریمه آیه از همین شافعی امام

 ثواب که است این چهارگانه معتمد در مذاهب . امانیست خودشان و کسب از عمل قرائت زیرا این

، تلاوتش در هنگام که قرآن وسیله به است و دعایی بخشش رسد زیرا اینمی اموات به قرائت

 به میت ( برایثواب )ایصال دعا و صدقه ثواب نیز رسیدن نبوی ود. در سنتشمی ها نازلرحمت

ـ  ماجهـ جز ابن حدیث کتب و اصحاب ، بخاری. مسلماست اجماعی امری و این است رسیده ثبوت

 نسانالإ اتذا مإ»فرمودند:  خدا  رسول که اندکرده روایت ذیل شریف در حدیث هریرهاز ابی

 بمیرد؛ عمل انسان :  چون يدعو له و ولد صالحأ، به ينتفع و علمأ، ةجاريةثلاث  صدق لا منإ عمله انقطع

 ایفرزند شایسته شود، یامی سود برده از آن که ، یا علمیجاری چیز: صدقه شود جز از سهمیقطع وی

 عمل ثواب دارند که دلالت قول این بر از احادیث بسیاری»گوید: می قرطبی«. کنداو دعا می برای که

 «.رسدمی مؤمن به دیگران صالح

 

 بى  بي  تج   تح  تخ  
 زودا که او کوشش که» است آمده علیهماالسلام و موسی ابراهیم هایامر نیز در صحیفه «و این»

در روز  و عملش سعی این زودی و به و محفوظ است شده ، ثبتهر شخص یعنی: عمل «شود دیده

بینند تا را می و عملش سعی حاصل قیامت اهل شود پسمی و عرضه شده بر او آشکار ساخته قیامت

 قرار گیرد. و توبیخ سرزنش و بدکار مورد نیکوکار مورد اکرام

 

 تم  تى  تي  ثج  ثم  
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 ترینتمام به ناکاسته و کامل پاداشی یعنی: به «تمامتر هر چه اشیپاد ، بهسعی آن حسب به سپس»

 دریافت همانند آن جزایی برابر گناه در ، انسانبنابراین «خواهد شد داده پاداش» و صورت شکل

 بر آن زوجلخداوند ع ـ تا آنجا که برابر تا هفتصدبرابر و بیشتر از آن ، از دهکند اما در برابر ثوابمی

 شود.می داده بیفزاید ـ پاداش

 

 ثى  ثي   جح  جم      حج        
 سویبه بازگشت که» است آمده علیهماالسلام و موسی ابراهیم هایامر نیز در صحیفه «و این»

 وی غیر سوی به نه است تعالی حق سوی به کس همه و سرنوشت یعنی: سرانجام «پروردگار توست

« اودبنی» قبیله در میان جبل معاذبن که استشده دهد. روایتجزا می را در برابر اعمالشان لذا آنان

 دانید که، آیا میشما هستم سوی به خداوند فرستاده فرستادهمن  اود!بنی ای»ایستاد و گفت: 

 «.؟!دوزخ یسو یا به بهشت سوی ، بهخداست سویبه همه بازگشت

 

 حم  خج  خح  خم  سج
خندانید و  کهاوست هم که» است آمده علیهماالسلام و موسی ابراهیم هایامر نیز در صحیفه «و این»

گریانید، یا هر  را در دوزخ دوزخ خندانید و اهل را در بهشت بهشت اهل تعالی یعنی: حق «گریانید

گریانید؛  خواست را که و هر که و مسرور ساخت شادمان او را ید؛ پسدر دنیا خندان خواست را که که

 باشد.می و گریه خنده اسباب آفریننده که لذا اوست ساخت مغموم و او را اندوهگین پس

 خدا فرمود: رسول که است کرده عنها روایت للهارضی از عائشه آیه این نزول سبب در بیان واحدی

 من را که فرمودند: اگر شما آنچه آنان به خطاب خندیدند پسمی گذشتند که از نزد گروهی 

 بر آن جبرئیل آن دنبال به«. خندیدید!گریستید وکمتر میبسیار می ادانستید؛ یقین، میدانممی

بازگشتند  آنان سوی به دا خ رسول گاهکرد آن نازل را بر ایشان آیهفرود آمد و این   حضرت

 برو وبه گروه فرود آمد و گفت: نزد این بر من جبرئیل که جلو بر نداشتم به قدم چهل و فرمودند:

 .  حم  خج  خح  خمفرماید: می عزوجل خدای بگو که ایشان

 

 سح  سخ  سم  صح  صم   
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 میرانید و زنده که اوست هم» که است هآمد علیهماالسلام و موسی ابراهیم هاینیز در صحیفه «و»

کار  بر این آورد و جز او کسی وجود را به و زندگی مرگ اسباب که است تعالی یعنی: حق «گردانید

 .قادر نیست

 

 ٱ  ٻ  ٻ  ٻ      ٻ    پ  
و  نرینه زوج که اوست هم» که است آمده علیهماالسلام و موسی ابراهیم هاینیز در صحیفه «و»

 .، یا از هر حیوانیاز هر انسان «را آفرید مادینه

 

 پ  پ  پ  ڀ  ڀ  
 در آن یکباره و به در رحم «شود فروریخته چون ایاز نطفه»را آفرید  و مادینه نرینه او زوج !آری

وجود دارد زیرا  در آن که است ضاداتیمت ، از جملهاز نطفه و مادینه نرینه شود. آفرینش برجهانده

 .است اندك . نطفه: آبمادینه شود و بعضیمی خلق نرینه از آن بعضی

 

 ڀ   ڀ  ٺ   ٺ  ٺ  
یعنی:  «دیگر عالم آوردن پدید» که است آمده علیهماالسلام و موسی ابراهیم هایدر صحیفه «و نیز»

 «.اوست بر عهده»رستاخیز  گامهن به در اجسام ارواح بازگردانیدن

 ٺ  ٿ   ٿ   ٿ  ٿ  
و  توانگر ساخت که اوست هم» که است آمده علیهماالسلام و موسی ابراهیم هاینیز در صحیفه «و»

نیاز گردانید بی آنها را از مردم بخشید که ثروت قدری به بعضی برای تعالی یعنی: حق «بخشید سرمایه

دار و را سرمایه بعضی که است: اوست این داد. یا معنی آنان ثروت فوق ایسرمایه دیگران و برای

 .خویش و حکمت مصلحت و بر اساس مشیت گردانید، بر حسب را فقیر بعضی

 ابراهیم ایهدر صحیفه که را مهمی و اساس اصل ، دهآیه ( تا این18) از آیه ، خداوند متعالگونهبدین

 یا نمونه مثال را با ذکر پنج و دلیل اصل ده این نمود و اینک بیان است آمده علیهماالسلام و موسی

 اند از:عبارت گرداند کهمؤکد می خویش قدرت دیگر از ادله
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 ٹ  ٹ  ٹ   ٹ    ڤ  
 که« جوزاء» ستاره در پشت ورانین است ایستاره« شعری» «شعری پروردگار ستاره اوست و هم»

وجود  شعری دو ستاره ستارگان در میان» که: است گفته رازی پرستیدند. امامرا می آن« خزاعه» قبیله

قرار  همو مورد پرستش چرا که است یمنی شعرای کریمه آیه و مراد یمنی و دیگری شامی دارد؛ یکی

 را پرستش ستاره این که رد بر کسانی برای سبحان اند: خدای گفته فسرانم از برخی«. گرفتمی

 . نقلچیزهاست او پروردگار همه کهدر حالی است پروردگار شعری فرمود که اکردند، مخصوصمی

منظور  به بود و قریش عرب از اشراف کرد، ابوکبشه را مرسوم« شعری» پرستش که کسی است: اولین

 مانند ابوکبشه  حضرت گفتند زیرا آنمی« فرزند ابوکبشه» انایش، به وی به خدا  رسول تشبیه

 بود.  اکرمرسول از اجداد مادری بودند. ابوکبشه کرده مخالفت آنان با دین

 

 

 

 ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  
 بعد از امت که است امتی ، اولینینعاد نخست «را نابود ساخت عاد نخستین که اوست و هم»

. است« ارم»؛ عاد و عاد دوم هود ؛ قومعاد نخستین که شده . گفتهاست شده نابود ساخته نوح

 بود. پیامبرشان صالح ثمودند که قوم دیگر: عاد دوم قولیبه

 

 ڦ  ڦ  ڄ  ڄ   
 یعنی: هیچ «نگذاشت را باقی کس و هیچ»ا نابود کرد عاد ر کهچنان «و ثمود را نیز نابود ساخت»

 .نگذاشت را باقی یادشده از دو گروه یک

 

 ڄ  ڄ  ڃ   ڃڃ  ڃ  چ          چ  چ  چ  ڇ  
کرد زیرا  را هلاك نوح قوم» عاد و ثمود، خداوند ساختن از هلاك یعنی: پیش« از آنها و پیش»

 که ای( ساله351) طولانی مدت باوجود آن آنان از عاد و ثمود، چه «دندتر بوستمگرتر و سرکش آنان
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 گردنکشی عزوجل خود در برابر خدای هایکرد، با نافرمانیمی دعوت حق سوی را به آنان نوح

 آمده شریف در حدیث که. چنانبودند و آغازگر، ستمگرتر است آنها آغازگر ستم علاوه کردند، به

 گذارد؛ بر اوست بنیان را بدی سنت : هر کسبها عمل وزرها ووزر من فعليه ةسيئ ةسن سن ومن»است: 

 «.اندکرده بد عمل سنت بدان که کسانی و گناه آن گناه

 

 ڇ   ڇ  ڇ  
شهرها از  . اینستـ ا و عاموره سدوم لوط ـ یعنی قوم مؤتکفه: شهرهای «کرد را واژگون و مؤتکفه»

 آن بلندای خود نگونسار شد ـ یعنی و هم کرد خود را واژگون اهالی هم شد که نامیده رو مؤتکفه آن

 واژگونشان ، نگونسارهوا برداشت آنها را به که بعد از آن گردید ـ وجبرئیل آن زیرین سطحهم

 کرد.

 ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  
فروافتاد و نیز بر  بر آن که از سنگهایی «را پوشاند آنچه»لوط  قوم بر شهرهاییعنی:  «پوشاند بر آن»

 .است برآنان عذاب و تعمیم تهویل افاده برای« ما»در  را پوشاند. ابهام عذاب انواع آنان

 

 ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ   
 شکاك کنندهتکذیب انسان ای «داریتردید روا می پروردگارت از نعمتهای یک کدام به پس»

قبلا آنها را بر شمرد؛ از  خداوند متعال که است هاییها، نعمت؟ مراد از نعمتناسپاس افگنشبهه

 پدید آورده انسان در آنها برای که هاییو نعمت و زمین آسمان ، آفرینش، توانگر ساختنشانآفرینششان

 .است

 

  ژ  ڑ     ڑ  ک     ک  ک 
 همچون ایفرستاده یعنی: محمد  «است نخستین از هشداردهندگان ایهشداردهنده این»

 که گونهدهد همانو هشدار می زیرا او نیز شمارا بیم شماست سوی از خود به قبل پیشین فرستادگان
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ژ فرمود:  خداوند متعال که خواندیم« 3احقاف/» سوره در کهخود را هشدار دادند. چنان اقوام ایشان

 «.امنبوده پیامبران نوظهور در میان ایپدیده بگو: من: » ژ ژ   ڑ  ڑ   ڈ  ڈ  ژ 

 

 ک  گ    گ  
 که؛ چناناست نزدیک آن برپایی زمان شد چرا که نزدیک یعنی: قیامت «گشت نزدیک شونده نزدیک»

 دو انگشت همانند این قیامت و مثل من : مثلكهاتين ةالساع مثلو مثلي»است:  آمده شریف در حدیث

 باز کردند. خود را از هم وسبابه میانه و دو انگشت«. است من

 

 گ  گ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ        ڱ  
 قیامت ساختن برطرف قادر به جز خداوند کس یعنی: هیچ «نیست آن کاشف جز خدا کسی»

 درپوشاند. آن و هراسهای ها و هولرا با سختی خلق که هگا؛ آننیست

 

 ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  
 قیامت یا از وقوع ،قرآن از استماع کنانتکذیب یعنی: چگونه« کنید؟می تعجب سخن آیا از این»

 کنید؟.می تعجب

 

 ڻ   ڻ    ڻ  ڻ  
 محل نه قیامت کهآن خندید، بامی یا بر قیامت استهزا و تمسخر بر قرآن یعنی: از روی «خندیدو می»

 در آن که سختی وانزجار وعید و عذابهای از بیم «گریید؟و نمی»استهزا  موضع و نه است تکذیب

 نشدند و خنده دیده خندان گاههیچ آیه این بعد از نزول خدا  رسول که است شده روایت ؟!است

ڱ  ژ  آیه: چون که است آمده ابوهریره روایت به شریف در حدیث بود. همچنین سمتب فقط ایشان

 گریستند تا بدانجا که سپس «راجعون لیهإنا إو نا للهإ»گفتند: « صفه» شد، اهل نازل ژڱ  ڱ   ں  

را شنیدند، خود  آنان گریه صدای خدا  رسول چون شد. پس جاری بر رخسارهایشان اشکهایشان

 من بكي النار من لا يلج»فرمودند:  گاه؛ آنگریستیم پیامبر  گریه گریستند و ما نیز برای نیز با ایشان
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 فيغفر لهم يذنبون ولجاء بقوم بكم الله تذنبوا لذهب ، ولو لمالله ةمعصي مصر علي ةالجن ولايدخل ،الله ةخشي

بر  شود و هر کسوارد نمی آتش ، بهخدا گریست از ترس : هر کسلغفور الرحيمهو ا نهإ ويرحمهم

نکنید، همانا خداوند شما را بر  شما گناه شود و اگروارد نمی بهشت فشرد، به خدا پای معصیت

آمرزگار  که تکند زیرا اوس بیامرزد و رحم کنند تا برآنان گناه آورد کهمی میان را به دارد و قومیمی

 فرود آمد که خدا  بر رسول درحالی جبرئیل روزی»گوید: می ابوحازم «.باشدمی مهربان

؟ کیست شخص این پرسید که  اکرم از رسول جبرئیل پس گریستمی نزد ایشان مردی

را زیرا  ، جز گریهکنیممی را وزن آدمبنی اعمال گفت: ما همه . جبرئیلاست فلان فرمودند: این

 «.گرداندمی را خاموش از جهنم دریاهایی ،اشک قطره با یک خداوند متعال

 

 ۀ  ۀ  ہ  
 هستید، یا شما متکبرانه و سرخوش ها سرگرمسرگرمی انواع یعنی: شما به «هستید کنندهو شما بازی»

 خرامید.اید و میسر برافراشته

 

    ہ   ہ  ہ  ھ  ھ
 . روایتشماست سوی از و پرستش او سزاوار سجده رو که از آن «کنید و بپرستید را سجده للها پس»

در  و کفار که کردند و مسلمانان سجده کریمه آیه این تلاوت در هنگام  اکرم رسول که است شده

 آیات !کردند. آری سجده ، نیز با ایشاندر ستیز بودند پیامبر  و با داشته شک و قرآن امر وحی

 نتوانستند در برابر تأثیر قرآن که ایگونه فرود آمد به بر دلهایشان سنگین پتکی ، چونسوره این عظیم

 این آنند که بر للهرحمهماا و ابوحنیفه رو شافعی رفتند. از همین سجده اختیار بهبی نند پسک مقاومت

 .است تلاوت سجده حلم آیه
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 قمر سوره 
 .است آیه (55) و دارای است مکی

 

 ایمعجزه عنوان به ماه شدن از دو پاره تعالی حق با خبر دادن افتتاح سبب به سوره این تسمیه: وجه

 شد. نامیده« قمر»،  اکرم رسول برای

را در « قمر»و « ق» دو سوره خدا  رسول که کردیم نقلنیز « ق» سوره فضیلت قبلا در بیان

آغاز و  ها، هشدارها، بیانبر مژده مشتمل ،دو سوره خواندند زیرا اینو فطر می عید اضحی نمازهای

 اند.از مقاصد عظیم و غیر آن ، توحید، نبوتآفرینش اعاده

و  کوبنده سخت ایحمله خود، از آغاز تا انجام سوره این»گوید: می« القرآن ظلال فی»تفسیر  صاحب

 نیرومند و محکمی آرامبخش که اندازه همان، بهاست الهی هشدارهای انگاراندروغ بر دلهای محکم

 «.است و باورمندان مؤمنان دلهای برای

 

 ھ  ھ  ے  ے  ۓ  
 مانده باقی محمد  از عمر دنیا بعد از نبوت که مانیاعتبار ز به یعنی: قیامت «شد نزدیک قیامت»

و  آیه این مرور قرنها بعد از نزول شد. البته ، نزدیکاست از عمر دنیا گذشته که با آنچه و در مقایسه

 از آنیا بیشتر  میلیارد سال معاصر پنج را دانشمندان آن که دنیایی دیگر نیز، در عمر ها قرنده گذشت

 ایهر امر آمدنی که است اعتبار نزدیک این به آید لذا قیامتنمی حساب به چیزی اند،زده تخمین

 ـ در حالی  اکرم رسول روزی که است آمده انس روایت به شریف باشد. در حدیثمی نزدیک

 ذاتی سوگند به»فرمودند:  کردند پسمی یسخنران اصحابشان بود ـ برای غروب به مشرف آفتاب که

 جز به است نمانده ، باقیگذشته از آن که آنچه به ، از عمر دنیا نسبتاوست قدرت در قبضه جانم که

جز  اکنونو ما هم است مانده ، باقیگذشته از آن که آنچه به روز شما نسبت از این که زمانی اندازه

 «.بینیماز خورشید نمی اندکی چیز

شد.  گردید و دو پارهشق  اکرم رسول برای ایمعجزه عنوان ـ به یعنی: ماه «ماه شکافت و از هم»

 شکافته زودی به ماه»گفت:  از آیه بخشاین در معنای که است کرده روایت عطاء از پدرشبنعثمان

حکما را دارند و  مشرب تفسیر که از اهل . و کسانیاست نشده ز شکافتهیعنی: تا هنو«. خواهد شد
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 کثیرنظرند. اما ابن دانند، نیز بر اینجایز نمی قیامت از وقوع را قبل سماوی جسم در و التیام خرق

در  واقعه این ،کهپیوست وقوع به  اکرم رسول ، در زمانماه شدنو دو پاره انشقاق»گوید: می

از  یکی باشد. و اینمی مورد اتفاق علما و در میان رسیده اثبات به متواتر با اسانید صحیح احادیث

 روایت از انس و غیر ایشان ، مسلمبخاری«. بود  حضرت آن و قاطع پردرخشش معجزات

را بنمایاند  اینشانه برایشان کردند که درخواست خدا  از رسول مکه مردم»فرمود:  اند کهکرده

 دو پاره میان حراء در کوه نمایاندند تا بدانجا که آنان به دو پاره صورت را به ماه  حضرتآن پس

 بر کوه دیگر آن و پاره قعیقعان کوه بالای ماه پاره یک»که:  است آمده دیگری در روایت«. شد واقع ماه

فرمود: در عهد  اند کهکرده روایت مسعوداز ابن ومسلم بخاری همچنین«. قرار گرفت ابوقبیس

 اثنا . در اینتر از آندیگر پایین ایو پاره کوه بالای ایشد، پاره شق پاره دو به ماه  اکرم رسول

 کنید. بودید، مشاهده کرده درخواست که را ایمعجزه یعنی«. بنگرید اینک»فرمودند:   اکرم رسول

 

 ۓ  ڭ  ڭ  ڭ     ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  
 بر نبوت دال ببینند که  حضرتآن برای اییعنی: معجزه «ببینند اینشانه» قریش کافران «و هرگاه»

 «مستمر است و گویند: سحری»برتابند  روی آن به ایمان و و از تصدیق «کنند اعراض»باشد؛  ایشان

 یک که گاهآید. آنمی فایق بر هر سحر دیگری که نیرومند و سخت است سحری ،معجزه یعنی: این

 این بود که این« مستمر» از یا مرادشان«. استمر الشی»گویند: می باشد، اعراب و مستحکم چیز قوی

 .دار و مستمر استدنباله ، جادوییمعجزه

ما را  گفتند: محمد  شد، مشرکان دو پاره ماه که گاهگویند: آنمی آیه نزول سبب در بیان مفسران

اند یا خیر؟ و از را دیده پدیده نیز این آیا آنان ها بپرسید کهراه ، از مسافرانپس است سحر کرده

شد.  ( نازل2ـ  1) آیات گاه. آنایمدیدهرا  پدیده ما این !کردند. آنها نیز گفتند: بلی سؤال مسافران

در  دو پاره شکل را به ، ماهمدینه به  اکرم رسول از هجرت خود قبل من گوید:می مسعودابن

 شد. نازل آیه این گاه! آن!است جادو شده گفتند: ماه مشرکان . پسدیدم مکه

 

 ۆ  ۈ  ۈۇٴ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  
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با  شیطان که «را خویش و هوسهای و هوی»را   اکرمرسول نبوت کافران «مردندش و دروغ»

 و هر کاری»رد نمودند  ظهور آن را بعد از و حق «کردند پیروی» آراست خود برایشان هایوسوسه

یا  نیا و نیکبختیدر د یا پیروزی شود؛ از ناکامیمی منتهی سرانجامی به یعنی: هر کاری «دارد مستقری

 است: برای این گیرد. یا معنیشر قرار می خیر و شر در اهل خیر در اهل انهایت اما در آخرت بدبختی

 شود و آنچهمینمایان  زودی در دنیا مقدر باشد، به که حقیقت از آن آنچه ؛ پساست هر کار حقیقتی

 شود.می شناخته زودی باشد، نیز به شده موکول آخرت به که

در دنیا  زودی به پیروزی که است ایشان به ایو مژده خدا  رسول برای نیز تسلیتی آیه در این

 و پیروانشان ایشان از آن جاویدان بلند و بهشت نیز درجات خواهد بود و در آخرت همپیمانشان

 .است

 

 ۉ  ۉ  ې  ې    ې  ې  ى  ى  
از اخبار  اقطع یعنی: «است رسیده ، بدیشاناست عبرت درس در آن که خبرها آنچه از اعو قط»

 به هاییدرسها و موعظه ، چناناست شده بیان در قرآن داستانهایشان که انگار پیشین دروغ هایامت

 .است شرراتها و بدیها کافی ناز آ برداشتنشان دستدر آنها برای  تأمل که است رسیده کفار مکه

 

 ئا  ئائە  ئە  ئو  ئو      ئۇ  
خود در  و استواری در محکمی که رسا و تامه حکمتی عنوان به یعنی: قرآن «بالغه است حکمتی»

هشدارها سود  ولی» است آمده بدیشان ،نیست و خللی نقص هیچ دارد و در آن اعتلا قرار اوجگاه

را از  ، آنانبخشد زیرا عنادشاننمی سودی معاندان حال به دادنها و هشدارهاعنی: هرگز بیمی «دهدنمی

 گرداند.برمی حق پذیرش

 

 ئۇ  ئۆئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  ئى   
 ، از آنجا کهو رنجور نکن خسته و خود را در دعوتشان «برتاب روی از آنان» !محمد  ای «پس»

 «کندمی دعوت ناشناخته چیزی سوی بهدعوتگر که روزی» تأثیر گذار نیست آنانو هشدار در  بیم
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 ﴾ئې  ئى﴿و  است . دعوتگر: اسرافیلانتظار بکشآنان  روز را برای این !محمد  یعنی: ای

با  آن از قبل شناسند چرا کهبینند، نمیمی بزرگ را از بس آن که استو غریبی  : رخداد وحشتناك

 سوی به رفتن ،رخداد وحشتناك بودند و آن را ندیده و مانند آن نداشته ناختش امر بزرگینظیر چنان 

 .است روز قیامت حساب هولناك صحنه

 

 ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   پ         پ  پ  پ   
آیند، می بیرون دخو از قبرهای که یعنی: روزی «اندخود را فروهشته چشمهای که در حالی»

از  پراکنده ملخهای چون»کنند میو پستی ذلت احساس که از بس است خوار و ذلیل چشمهایشان

 خود بیرون از گورهای ایو خسته ضعیف چشمان ، باو خواری یعنی: در اثر ذلت «آیندقبرها بر می

 همدیگر به هستند که انبوهی پراکنده د ملخهایمانن شانآمیختگی همو به در کثرت آیند، گوییمی

 اند.درآمیخته

 

 

 

 ڀ  ڀ     ڀڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  
شتابند. می» است اسرافیل که «دعوتگر آن سوی به» و تأخیری درنگ هیچ و بدون «سرعت به»

 است و دشواری ار روز سختروز بر کف آن !آری «است روز دشواری گویند: امروز چهمی کافران

 شود.می دانسته آیه نای مخالف از مفهومکه چنان نیست سخت بر مؤمنان ولی

 

 ٿ  ٿ        ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  
پرداختند و  تکذیب به نیز نوح قوم» دیگر و از جمله های، امتاز قریش یعنی: پیش «از آنان پیش»

او  برای و تشریفی ، گرامیداشتتعالی حق عبودیت به نوح انتساب «خواندند ا دروغزنما ر بنده

 خود را ـ که از آفرینش هدف وقت در آن بود که نوح فقط که است حقیقت بر این و تنبیهی

 برای ابد دیگریجز او ع زمین بر روی هنگام در آن گردانید، چه برآورده است همانا عبودیت

و »را دادند  گیدیوانه نسبت وی به نوح امت «است ایو گفتند: دیوانه» وجود نداشت خداوند
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 ، از میدانو خشونت و دشنام زجر وشکنجه با انواع یعنی: نوح« برخورد شد درشتی با او به

 .فشار قرار گرفت تحت آنان سوی شد و از رانده نبوت و تبیین رسالت تبلیغ

 

 ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  
 و دین من وبرای «برس داد من ؛ بهشدم مغلوب که: من پروردگار خویش جناب دعا کرد به پس»

تمرد،  به شد چرا که آنان بر نصرت طالب نوح بود که گونهبگیر. بدین انتقام از آنان خویش

که:  است شده بود. روایت شده أیوسم اتمام و از آنان برده پی بر گمراهی انآن و پافشاری سرکشی

 از خفگی فشرد کهمی را آنچنان گلویش خود افگنده زیر پای را به آمد و نوحمی از آنان یکی

 لا نهمإف لقومي اغفر اللهم»کرد: دعا می آمد، چنینمی هوش به افتاد و چونمی بر زمین هوشبی

 «.دانندنمی بیامرز زیرا آنان ر قوممب : بار الها!يعلمون

 

 ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ     چ  
 آسابر آنانو سیل ، پیاپیسخت که «گشودیم بسیار ریزان آبی را به آسمان درهای پس»

 .ریختفرومی

 

 چ  چ   چ  ڇ  ڇ    ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   
 آتش فروزش جایگاه تنورها را که درون و حتی زمین یعنی: همه «رشکافتیمها بچشمه و از زمین»

 هم بود، به مقدر شده که کاری برای تا آب»؛ گردانیدیم ایو بر شکافته روان های، چشمهاست

بود،  شده فیصله انآن در باره که امری انجام برای زمین و آب آسمان ، آبیعنی: تا سرانجام «پیوست

 بود. در آب با غرق ، همانا هلاکتشانشده امر فیصله .آنپیوست هم شد و به جمع

 

 ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ    ژ  
 هایتخته که ایرا بر کشتی یعنی: نوح «سوار کردیم آجین دار و میختخته و او را بر کشتی»

 کشتی که است . مراد اینبود، سوارکردیم پیوسته محکم هم بهها را تخته ها آنو میخ داشت عریضی

 بود. استوار و مستحکم ، سختنوح
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 ژ  ڑ  ڑ  ک  ک      ک      ک  
 به»بود  ما، روان داشتنگه ما و با حفظ و در منظر و دیدگاه کشتی یعنی: آن «بود زیر نظر ما روان»

 نوح برای ، پاداشیکشتی کردن روان یعنی: «بودند کرده ناسپاسی او را که کسی جزای عنوان

 این بودند. یا معنی کرده و ناسپاسی را کفران نعمت آنها این بود و نعمتی برایشان که کسی بود؛ همان

 بودند، غرق هداد را مورد انکار قرار دعوتش که نوح برای جزا و انتقامی عنوان به است: آنان

 شدند. ساخته

 

 

 

 گ  گ   گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  
 برای عبرتی عنوان را به کشتی آن راستی یعنی: به «گذاشتیم باقی را آیتی آن راستی و به»

 سخن« آرارات» بر کوه نوح از وجود کشتی تا هنوز هم که چنان گذاشتیم باقی گیرانعبرت

 برای ایو موعظه عبرت عنوان ، بهکردیم آنان با را که برخوردی است: این این معنی لیقورود. بهمی

 گیرد؟. ، پند و عبرتنشانه از این که« هست ایپندگیرنده هیچ آیا پس» گذاشتیم باقی آیندگان

 

 ڳ  ڱ          ڱ  ڱ   ڱ  
و  هولناك ایگونهبه من و هشدارهای یعنی: عذاب «؟من و هشدارهای من بود عذاب چگونه پس»

 .گرفتیم انتقام پیامبر خود نوح برای بود که گونهگنجد و بدیننمی در وصف بود که عجیب

 

 ڻ  ۀ   ۀ   ں  ں  ڻ  ڻ     ڻ
حفظ  جویای که را وکسی« کردیم آسان»و حفظ  یادگیری یعنی: برای «ذکر را برای قرآن و هرآینه»

 و موعظه پندگرفتن را برای است: قرآن این معنی دیگر قولی. بهنمودیم یاری آن باشد، بر یادگیری آن

از  که «هست پندپذیری آیا هیچ پس» پند و اندرز قرار دادیم انواع آن در چرا که کردیم آماده پذیری

، بسیار قرآن و آموختن بر فراگیری است انگیزشی کریمه گیرد. آیه پند و عبرت آن مواعظ وعبرتهای



 

8599 

 ( از سوره37) در آیه معنی نظیر اینکه. چنانآن معانی فهم در طلب کردن و شتاب آن نمودن تلاوت

 ها آسانانسان را بر زبان قرآن عزوجل اگر خدای»گوید: می عباس . ابناست نیز آمده« مریم»

ڻڻ  ژ در تکرار  حکمت«. کند نطق وی کلام به که توانستنمی از خلق کرد، هرگز احدینمی

 برای قرآن در زیرا هر تکراری است از قرآن گرفتن پند و هشدار در مورد لزوم تجدید تنبیه ژۀ

 باشد.انسانها می در نفوس معانی ساختن و پایدار تثبیت

  

 ھ  ھ   ھ  ھ  ے  ے   ۓ  ۓ  ڭ  ڭ    ڭ  ڭ  ۇ   ہ  ہ  ہ  ہ 
 شد اما به مبعوث پیامبری به او در میانشان بودند که هود عاد: قوم «پرداختند تکذیب عاد به»

 «؟من و هشدارهای من بود عذاب چگونه پس»دادند  و او را آزار و شکنجه پرداخته وی تکذیب

یعنی:  «صرصر فرستادیم بادی ما بر آنان»بود:  چگونه آنان و انذار ما برای عذاب یعنی: بشنوید که

 در روزی»باشد  داشته و هولناکی سخت صدای که است باد صرصر بادی قولی:بسیار سرد. به بادی

خود  نحوست و با و مستمر بود پیوسته آن گیو ناخجسته شومی که یعنی: در روزی« داردنباله شوم

 جهت روز بدین آن نحوست»گوید: کثیر میگردانید. ابن شانهلاك اتمام که استمرار یافت برآنان چنان

 این»گوید: می عباسابن«. یدگردان پیوست اخروی عذاب آنها را به دنیوی عذاب مستمر بود که

 آن که است مراد این«. را نابود کرد آنان و بزرگ کوچکشد و  نازل ماه چهارشنبه در آخرین عذاب

نبود  روز نحس آن ذات پس و بر مؤمنان بر پیامبرشان بود، نه و شوم عاد نحس روز، بر کفار قوم

 .نیست صحیح ااز اعداد، شرع آن ( و امثال11عدد ) به ، تشاؤمبنابراین

 

 ۆ  ۆ     ۈ   ۈ  ۇٴ  ۋ     ۇ
 بر همچون زیر پایشان را از یعنی: آنان «کندرا از جا می مردم که»بود  باد سختی باد صرصر چنان نآ

کند بر می باد صرصر آنها را از زمین»گوید: می کند. مجاهد، از جا میو ریشه خرما از بن درخت کندن

 از بدنهایشان و سرهایشان خرد گشته انگردنهایش که چنان کوفتمی بر زمین محکم و بر سرهایشان

 زمین کشید و ازمی بیرون هایشانرا از خانه باد صرصر مردم است: آن این معنی قولیبه «.شدجدا می

را در  آنان خداوند متعال «بودند ایبرکنده از ریشه خرمای درختان هایتنه آنان گویی»کند بر می

 کوبید ـ بهمی بر زمین کند و بر روهایشانبرمی باد آنها را از جا که گاهـ آن شانتقد و قام درازی
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 از ریشه شده کنده سر ندارند. منقعر: یعنی کهافتند درحالیمی زمین بر که کرده تشبیه خرمایی درختان

 .خویش

  

 ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې   ې     ى   ى  ئا  ئا   ۋ  ۅ   
 و هراس بیم افگندن و تهویل برای عبارت تکرار این «؟من و هشدارهای من بود عذاب ونهچگ پس»

تکرار  «؟هست پندپذیری آیا هیچپس ایمکرده آسان پند آموزی را برای قرآن او قطع» در دلهاست

)للذکر(  برای . مفسرانآنهاست به دادن و توجه تجدید تنبیه ای، برگفتیم کهنیز چنان عبارت این

 تر استمناسب و سیاق مقام به معنی این که« پندپذیری» اند؛ یکیکرده بیان ( دو معنی17) آیه همچون

از  همانند قرآن الهی از کتابهای کتابی هیچ»است:  شده روایت که. چنانو یادگیری« حفظ» و دیگری

 «.است نبوده هتا آخر حفظ شد اول

 

 ئە  ئە  ئو    ئو  
 شده فرستاده سویشانبه را که ثمود پیامبرانی یعنی: قوم «کردند را تکذیب ثمود هشداردهندگان قوم»

 صیغه شمردند و به را دروغزن صالح پیامبرشان است: آنان این کردند. یا معنی بودند، تکذیب

 کرده را نیز تکذیب سایر آنان کند، در حقیقت را تکذیباز انبیا  یکی ذکر شد زیرا هر کس جمع

 کاملی و هماهنگی ، اتفاقالهی شرایع و کلیات اصول سوی به در دعوت همه پیامبران چه است

 اند.داشته

 

 ئۇ  ئۇ   ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ        ئې  ئې  ئې  ئى  ئى  
 را پیروی بشری چگونه یعنی: «؟کنیم را پیروی خودمان از آیا تنها بشری» صالح قوم «و گفتند»

در »ندارد؟  پیروی خود هیچ و بر دعوت و تنهاست او تک علاوهو به خود ماست از جنس که کنیم

دور از  ،صورت ، در اینکنیم یعنی: اگر ما از او پیروی «بودخواهیم  در گمراهی اما واقع صورت این

 خواهیم و سختی و رنج ، ما در عذابصورت یعنی: در آن «و در سعر»بود  خواهیم در اشتباهو  حق

، ما در از صالح پیروی در صورت ، یعنیاست گیقولی: مراد از )سعر( در اینجا دیوانهبود. به

 بود. خواهیم گیدیوانه
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 ئى  ی    ی   ی  ی  ئج  ئح  ئم         ئى  ئي  
 و نبوت وحیما به همه او از میان یعنی: چگونه «است ما ذکر بر او فرود آمده همه میانآیا از »

 بلکه نه»کار سزاوارترند  این او به از هستند که ما کسانی در میان کهدر حالی شده گردانیده مخصوص

، یا ز. اشر: نشاط و شادمانیاز حد متجاو است دروغگویی یعنی: او «خودپسند است او دروغگویی

 .است ناز و تکبر و غرور

 

 بج  بح  بخ  بم    بى       بي  
؟ مراد از آنان یا است آیا صالح «کیست گستاخ دروغگوی که فردا خواهند دانست زودی به»

 .است در دنیا، یا روز قیامت بر آنان عذاب فرود آمدن فردا؛ وقت

 

 ثم     تج  تح  تخ  تم  تى  تي  ثج
 آنان که گونه؛ همانهستیم صخره از درون آن آورندهیعنی: بیرون «شتر هستیم ماده ما فرستنده هرآینه»

 که ایصخره گاهنماز گزارد و دعا کرد آن رکعت دو صالح که است شده اند. روایتپیشنهاد کرده

 ایالجثهو عظیم و شتر بزرگ پدیدار گشت شتر از آن نشد و کوها بودند شکافته کرده تعیین وی قوم

 ای «باش آنان مراقب پس» ابتلا و امتحانشان یعنی: برای «آنان آزمایش برای»آمد  بیرون از آن

 رسد.تو می به آنان از سوی که بر آزارهایی «کن و شکیبایی»کنند می چه که صالح

 

 پ  پ  ڀ     پ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻپ 
 یک «است شده تقسیم» شتر ثمود و میان قوم یعنی: در میان «در میانشان آب که خبر ده آنان و به»

ئا  ئە  ئە  ئو  ئو    ئۇ  ژ فرماید: می تعالی حق که چنان و روز دیگر از آنان شتر است روز از آن

 به را آب هر کدام»«. 155شعراء/« »شماست رایب معین آبشخور روزی او و برای آبشخوری»:  ژ

 آب از معین ایو بهره حاضر باشند. شرب: حصه از آب ایدر حصه یا هر کدام «بود خواهد نوبت

بیاشامند و در  و از آن بوده حاضر خود بر آب ثمود در روز نوبت قوم یعنی»گوید: . مجاهد میاست
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را  از آب ، شتر چیزیآنان در روز نوبت»گوید: می عباسابن«. را بدوشند شتر شیر آن روز نوبت

 بود، همه شتر می روز نوبت بودند و چون در نعمت داد و آنها از شیر آنمی آنها شیر نوشید و بهنمی

 «.ماندنمی باقی چیزی آب از آن که طوری نوشید بهرا می آب

 

 ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  
را ندا کردند و او  رفیقشان شده دلتنگ تقسیم ثمود از این یعنی: قبیله «را صدا کردند رفیقشان پس»

 او دست پس»بود؛ « سالفقداربن» نامبه و شروری شتر برانگیختند و او فرد بدبخت کردن را بر پی

 به دراز کردن کرد، یا بر دست را پی آنبرد و  شتر حمله یعنی: او بر «کرد نمود و شتر را پی درازی

 درختی قدار در بن»گوید: می اسحاقکرد. محمدبن و شتر را پی نموده جسارت شتر کردن پی اسباب

را  پایش ساق عضله تیر و با آن انداخت آن سوی به و ابتدا تیری گرفت کمین شتر صالح بر سر راه

 «.کرد او را ذبح گاهآن شکست او را پای برد و پی با شمشیر بر او یورش سقرار داد، سپ هدف

 

 ٺ  ٺ          ٿ  ٿ    ٿ  
 و نیز آیه گذشت سوره در همین آیه تفسیر نظیر این «؟من و هشدارهای من بود عذاب چگونه پس»

 است: آن تفسیرکننده بعدی

 

 ڤ   ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ      ڤ 
 در سوره کهچنان «فرستادیم فریاد مرگبار یک سرشان بر»شتر  کردناز پی در روز چهارم «ما هرآینه»

 شکسته در هم و مانند خار و خاشاك» است جبرئیل مرگبار . مراد از آن: بانگاست آمده« هود»

 آغل خویش گوسفندان برای که است و کومه حظیره محتظر: صاحب «ریز شدند ها، ریزکومه

 خشک خاشاك مانند خار و آنان کند تا آنها را از باد و سرما محفوظ دارد. پسمی درست ()پرچین

 کنند.می را پایمال آن ، گوسفندانآغل از دیوارهای بعد از فروافتادن شدند که گوسفندان آغل درون

 

 ڦ  ڦ  ڦ   ڦ     ڄ    ڄ  ڄ  ڄ  
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 تفسیر نظیر آن «؟هست ایآیا پند گیرنده پس گردانیدیم آسان پندآموزی را برای قرآن و هرآینه»

 .گذشت

 

 ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  
 .گذشت (21) ، در آیهتفسیر نظیر آن «کردند را تکذیب لوط هشداردهندگان قوم»

 

 چ    چ   چ  ڇ  ڇ         ڇ  ڇڍ  ڍ  ڌ   ڌ  
زند می با سنگریزه را آنان که است حاصب: بادی «باد سنگبار فروفرستادیم سر آنان ما بر هرآینه»

 سحر: یک «دادیم سحر نجاتشانوقت به که»را  یعنی: جز لوط و پیروانش «لوط را مگر خاندان»

 .بامداد است از طلوع پیش آخر شب ششم

 

 ڎ  ڎ  ڈڈ   ژ    ژ  ڑ  ڑ  ک  
 و کسانی بر لوط ما از جانب ایو مهربانی ، انعامدادن نجات یعنی: این« ما بود جانباز  نعمتی»

 را که یعنی: هر کس «دهیممی پاداش او را سان، بدینشکر گزارده هر که»کردند  از او پیروی بود که

 را ناسپاسی و آن ماست ، شکرگزار نعمتترتیباین و به و مطیع است ما مؤمن ما و رسول به

 .دهیممی پاداش گونه کند، ایننمی

  

 ک  ک  ک  گ   گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں  
 خداوند متعال سخت را از گرفتن یعنی: لوط قومش «بود داده بیم ما سخت و لوط آنها را از عذاب»

در  یعنی: آنان «برخاستند جدال به در هشدارها لیو»بود؛  بسیار شدید او هشدار داده و از عذاب

 و جرم نکرده حد از کفر و انکار نیز بسنده بدین سپس را باور نکردند، و آن نموده هشدارها شک

خواستند تا  یعنی: از لوط «خواستند دل او کام و از مهمانان»شدند:  را مرتکب دیگری بزرگ

دهد تا  بودند، دسترسی آمده نزد وی امرد و خوبروی جوانانی صورت به که فرشتگانی را بر آنان

 و از آمدن فرستاده پیغام آنان به لوط گمراه کنند زیرا زن بود، با آنها بدکاری شانعادت کهچنان

 ا شنیدند، از همهخبر ر این کههمین بود پس کرده ، آگاهشانلوط برای خوبرویی مهمانان چنین
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در  شکستن به اما آنها شروع بست رویشان او در را به آوردند ولی روی لوط سوی به جا شتابان

را محو  دیدگانشانپس»بردارند  دست از مهمانانش که خواستمی از آنان پیوسته لوط کردند و

 شد چناننمی در آنها دیده شکافی هیچ که طوری به را کاملا محو کردیم یعنی: چشمانشان «ساختیم

نور  قولی: خداوندکند. بهپوشاند، محو میآنها می بر روی که را با خاکی راه هایباد نشانه که

ما  و هشدارهای و گفتیم: عذاب»بود.  خود باقی حال به چشمانشان کهبرد، باآن را از بین چشمانشان

 .نیز گذشت ما را بچشید. تفسیر نظیر آن هشدارهای و مزه یعنی: حاصل «بچشید را

 

 ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   
، عام بامداد؛ عذابی هنگام یعنی: به «آمد آنان سر وقت پیگیر به عذابی دمدهیسپ که راستی و به»

 نابودشان انشد تا تمام هرگز قطع آنان و از جا گرفت در میانشان آمد که فرود برآنان فراگیر و پیوسته

قید  آوردن بود. فایده آخرت عذاب به و در پیوسته متصل، عذابی عذاب آن که است کرد. یا مراد این

بر  زیرا صبح بامداد است لحظات در نخستین بر آنان داد عذاب رخ ، بیان«صبحهم» بعد از« بکره»

، صبح بعد از بیان شود و چونمی خورشید اطلاق طلوع و تا هنگام بعد از سپیده دوامدار تا زمانی

بامداد  لحظات در اولین بر آنان عذاب آمدن فرود گردید که معنی قید مفید این شد؛ این اضافه« بکره»

 بود.

  

 

 ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ    ھ     ے  ے     ۓ  
 آیا هیچ پس ایمکرده آسان پندآموزی را برای قرآن امرا بچشید و قطع ایو هشداره عذاب پس»

 تکرار نمود، برای را در هر داستانی دو پیام این خداوند متعال»گوید: می بیضاوی «؟هست پندپذیری

 و گوش بوده عذاب فرود آمدن تضیمق از پیامبران هر یک تکذیب که حقیقت این اشعار و اعلام

و  تنبیه منظور که این و نیز به است و هشدارپذیری پندگرفتن ، مستدعیهر داستانی به سپردن

ژ  ڑ  ژ در تکرار:  نشود. حکمت بر انسانها چیره تجدید نماید تا سهو و غفلت خود را بیدارباش

آیه:  تعالی حق کهاین یلاما دل«. است و مانند آنها نیز همین ژې  ې   ىژ ،  ژڑ  ک 
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 دیگر تکرار نمود؛ این داستان درسه که تکرار نکرد چنان داستان را در این ژڱ  ڱ ڳ  ڱژ

 .نیست نیازی تکرار مجدد آن و دیگر به تأکید است مفید حد کافی به بار تکرار آن که: سه است

را  کریم قرآن تعالی حق . البتهانسانها از آنهاست گرفتنرت، پند و عبداستانها در کل این از بیان هدف

 .است نموده و آماده آسان گرفتنو عبرت پندپذیری برای

 

 ۓ  ڭ  ڭ  ڭ   ڭ    ۇ  
 .است شده بیان سوره با ایجاز در این که است داستانی و آخرین پنجم داستان این

 «آمدند فرعون آل سراغ به»بودند  علیهماالسلام و هارون موسی که «هشداردهندگان و در حقیقت»

و از  اکتفا نموده« فرعون آل»ذکر به آمدند. و خداوند وی و قوم خود فرعون سراغ یعنی: آنها به

در  هینخواو خواهی هشدار اولی این دریافت به او بود پس نبرد زیرا او پیشوایشان نام خود وی

باشد زیرا تر می عام از آل که: قوم است این« قوم»و « آل» در میان . فرقاست داخل معنی این تحت

دارند اما  شنویحرف از وی پردازد و آنانمی امورشان و سردمدار به رئیس هستند که کسانیهمه قوم

 گردد. همچنینبر می آنان به رئیس ، یا خیر و شرسرئی به خیر و شرشان هستند که آل: فقط کسانی

 وسیله به موسی باشد که و معجزاتی آیات بلکه هشداردهندگان نه« نذر»مراد از  که جایز است

 داد. آنها هشدارشان

 ۇ      ۆ  ۆ           ۈ    ۈ   ۇٴ    ۋ  ۋ  
 ذکر آنها در چندین که است ایگانهنه اد؛ معجزاتمر «شمردند ما را دروغ معجزات اما آنها همه»

 یعنی: آنها را بسان «گیرد توانمند زبردستی که فروگرفتیم را چنان آنان پس» گذشت سوره

گرداند، نمی چیز او را ناتوان و هیچ تواناست و بر نابودسازی غالب گیریدر انتقام که کسی فروگرفتن

 .گرفتیم فرو

 لوط و آلعاد، ثمود، قوم ،نوح اقوام ؛ یعنیسوره در این ذکر شده گانهپنج هایامت شود کهمی ملاحظه

 از: کفر به عبارت و آن چیز است یک اتقریب آنان همه اند زیرا جرمو جزا مشترك در جرم همه فرعون

 ،طوفان آنها در میان و هرچند جزای است ریدیگ معاصی و ارتکاب پیامبران ، تکذیبخداوند

 آنها یکی همه نتیجه باشد ولیمی ، گوناگون، باد سنگبار و غرقمرگبار جبرئیل باد صرصر، بانگ
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و  کفار قریش ، برایداستانها همه این . پسآنهاست کلی ساختن کنو ریشه براندازی و آن است

 .آموز استعبرت انگار تا روز قیامتروغاز کفار د امثالشان

 

 ۅ  ۅ    ۉ  ۉ  ې  ې    ې     ې  ى  ى  
  «اینان شما از همه کافران آیا»است:  شما رسیده به محمد  دعوت که کسانی و ای مکه مردم ای

 هایاز کفار امت انکفارت بدانید که عرب یاقوم مکه یعنی: باید شما مردم «برترند؟» برشمردیم که

 که شما از عذابی وجود ندارد که دلیلی شدند، بهتر نیستند پس ساخته نابود کفرشان سبب به که پیشین

 حکم آسمانی یا شما را در کتابهای»باشید؛  قرار داشته و امان رسید، در امن آنان به بر اثر تکذیب

 چنین اقطع باشد؟! ایمن خداوند کفر و انکار ورزید، از عذاباز شما  هر کس که «است برائت

 .نیست

 

 ئا  ئا   ئە  ئە  ئو  ئو  
 توان نیرویی هیچ که هستیم گروهی یعنی: ما قریشیان «و همپشتیم ستانکین گویند: ما جمعییا می»

و  همپشتی به کار ما چنان کهما و این شمار و امکانات کثرت سبب با ما را ندارد، به رویارویی

 .گیریممی انتقام و از آنان پیروز شده دشمنانمان بر بلکه شویمنمی مغلوب که است متکی یکپارچگی

 

 ئۇ  ئۇ   ئۆ  ئۆ  ئۈ  
 شوند و پشت شکسته هم در» طور عامبه ، یا کفار عربکفار مکه یعنی: جمع «جمع این زودا که»

 شرك رؤسای که طوری داد به شکست را در روز بدر آنان عزوجل شد زیرا خدای هم نو چنی «کنند

. در جلالهجل راست خدای سپاس کردند پس نیز پشت شدند و دیگران کفر کشته و سردمداران

 اکرم رسول کهحالی فرمود: در که است آمده عباساز ابن و نسائی بخاری روایت به شریف حدیث

 کرده مناجات زاریبه پروردگار خویش بارگاه خود قرار داشتند، به مخصوص در روز بدر در قبه 

 تو را به : پروردگارا!بداأ رضالأفي تعبد بعد اليوم لم شئت نإ ، اللهمووعدك عهدك نشدكأ  »و گفتند

 بعد از امروز دیگر هرگز در زمین که خواهیدایا! اگر می؛ بارخدهمجد سوگند می به اتعهد و وعده

 کافی»و گفت:  را گرفت  حضرت آن دست اثنا ابوبکر در این...«. نگیری قرار مورد پرستش
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خود  از قبه خدا  رسول گاهآن«. و اصرار نمودید الحاح سخت بر پروردگارتان !للهایا رسول است

ئۇ  ئۇ   ئۆ  ئۆ  ئۈ  ژگفتند: کردند، میمی حرکت خود شتابان ا زرهب که درحالی و آمده بیرون

و  آیه این نزول در میان»که:  است آمده دیگری . اما در روایت ژئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  ئى

باشد می غیبی ایمعجزه دربرگیرنده کریمه ، آیهروایت بنابراین که«. بود فاصله سال هفت بدر، غزوه

نیز ـ  سوره بلکه است مکی کریمه آیه داد پس بعد روی سال هفت دهد کهخبر می زیرا از حقیقتی

 باشد.می مکی اـ تمام گذشت کهچنان

در  فرمود؛ کفار قریش کند کهمی روایت کریمه آیه این نزول سبب در بیان عباسجریر از ابنابن

ئۇ  ئۇ   ژشد:  نازل ( پسوهمپشتیم ستانکین ما جمعی):  ژئە  ئە  ئوژ  روز بدر گفتند:

 کنند(. شوند و پشت شکسته هم در جمع این زودا که):  ژئۆ  ئۆ

 

 ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  ئى   ئى  
در  که عذابی لذا این آنهاست اخروی عذاب گاهوعده یعنی: قیامت «است قیامت گاهشانوعده بلکه»

 است شده داده وعده آنان به که نیست عذابی تمام رسید؛ آنان به و سرکوبشان ، اسارتبا کشتن دنیا

 «ترسخت و قیامت» است اخروی عذاب هایاز طلیعه ایو طلیعه مقدمات از ایفقط مقدمه این بلکه

و داهیه:  . ادهیاست روز بدر بزرگتر بخود، از عذا در زیان قیامت . یعنی: عذابتر استسهمگین و

در  قیامت یعنی: عذاب «تر استو تلخ» ندارد. درمانی راه هیچ که است و سهمگینی رخداد سخت

 .تر استسخت دنیا خود از عذاب و تلخی مرارت

 

 ی  ی  ی  ی  ئج    ئح  
 قریش فرمود: مشرکان اند کهکرده روایت هاز ابوهریر آیه این نزول سبب در بیان و ترمذی مسلم

را تا  آیه این خداوند کردند پس بگومگو« قدر» عقیده درباره  اکرم آمدند و با رسول

 کرد. نازل ژتم  تى  تي تح  تخ   ژ اش: فرموده

 امامهاز ابی انحب. ابنگذشت سوره در همین آیه تفسیر نظیر این «و سعرند در گمراهی مجرمان اقطع»

 فرمود: آیات که شنیدم از پیامبرش من که خداگفت: سوگند به که است کرده روایت باهلی
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 . قدریهاست شده نازل قدریه درباره ژ تم  تى  تي تح  تخ   ژ تا  ژ ...ی  ی  ی  ی  ئجژ

 «.است خویش افعال و آفریننده خالق انسان»گویند: می اند کهگروهی

 

 

 

 ئم  ئى  ئي  بج    بح  بخ  بم  بى  بي  تج  
 «را بچشید دوزخ آسیب»شود:  گفته آنان و به «شوند کشیده در آتش هایشانبر چهره که روزی»

 کنید. را تحمل آن عذاب گرما و شدت یعنی: جوشش

 

 تح  تخ              تم  تى  تي        ثج   
 شایان «.ایمآفریده»؛ ایمسنجیده آن برای از قبل که مقرر و معین ای «دازهان را به ما هر چیزی هرآینه»

 خلقش برای خداوند متعال و ازلی قدر سابق اثبات بر کریمه آیه با این سنت اهل که ذکر است

آنها  نمودن و ثبت و نوشتناز وجود آنها  اشیاء قبل به تعالی حق از علم عبارت اند و آنکرده استدلال

 اللهرضی عمرابن روایت به شریف در حدیث که. چنانآنهاست دادن از روی محفوظ قبل در لوح

 اندازه چیز به : همهوالكسل العجز ء بقدر، حتيشي كل»فرمودند:  خدا  رسول که است عنهما آمده

 روایت به شریف در حدیث همچنین«. وکسالت ناتوانی تی، حاست شده تعیین از پیش و قدری

نشو و  و درمانده بجوی یاری عزوجل از خدای»فرمودند:   اکرم رسول که است آمده ابوهریره

 و آنچه مقدر کرد وماشاء فعل: خداوند تو رسید، بگو: قدر الله به آمد ناگواری پیش چنانچه

، کردممی چنین : اگر منالشيطان عمل لو تفتح نإكذا، ف كذا لكان فعلت نيألو داد و نگو:  انجام خواست

 «.گشایدمی کارشیطان «روی به»را « راه« »اگر»شد زیرا می چنان

 لاجبار و تحمی معنی اشیاء؛ به به وی سابق محفوظ و علم در لوح الهی سابق نوشتن که باید دانست

 که امر است بر این فقط دال کند بلکهنمی و اجبار دلالت بر الزام وجه هیچ و به نبوده بر بندگان وی

 عقیده»گوید: می . قرطبیاست بوده معلوم خداوند متعال برای ، از قبلاست هستی در پهنای آنچه تمام

 و زمان مقادیر، احوال ؛ یعنیاست اشیاء را مقدر کرده مهه سبحان خدای که است بر این سنت اهل

 وی سابق در علم که نحوی آنها را بر همان و سپس از ایجاد آنها دانسته و وجود اشیاء را قبل وقوع
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 آن کهشود مگر ایننمی واقع پایین بالا و در عالم رویدادی ، هیچنماید بنابراینایجاد می است رفته

، بنابراین خلقش و قدرت ، ارادهاز علم نه است صادر شده تعالی حق و اراده ، قدرترویداد، از علم

 که چنان ( نیست( و )اضافت( و )نسبت)اکتساب( و )کوشش جز نوعی دیگری را در آنها نقش خلق

در  گویند: اعمالمی و غیر آنان قدریه که نیست هگون آن اند پسکرده امر تصریح بر این و سنت قرآن

 «.باشدغیر ما می دست و مواعید به آجال اما هستیم خویش اعمال و ما آفریننده ما است قدرت حیطه

و  استواری و به معین مقدر و اندازه چیز را به ما همه»باشد:  این آیه معنی که جایز است همچنین

 گفت توانمی صورت وجود دارد. در این تلازم نوعی هر دو معنی میان که«. ایمآفریده تمام کمیمح

 از خلقت بسیاری هایپدیده ابعاد و احجام میان هماهنگی وجود به بردن جدید با پی علم که

 .است یافته دست آیه این معنی حقیقت از ابعادی پروردگار، به

 

 ٱ  ٻ  ٻ      ٻ  ٻ     پ  پ  
خود،  در سرعت ما و فرمان یعنی: حکم «زدنی هم به چشم ، چونبار نیستما جز یک و فرمان»

 .است چشم کردن باز و سپس کردن بسته بصر: . لمحهمزدنی به ، مانند چشماست کلمه یکبار یا یک

 

 پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  
 شما از کافران و امثال ! اشباهقریش گروه یعنی: ای «نابودکردیم شما را سخت همانندان او قطع»

از اندرزها و  که «؟هست ایآیا پندگیرنده پس» نابود کردیم شما را سخت و یاران ها، یا پیروانامت

 بر وی کهو از این الهی ، از مجازاتببرد و بنابراین پیامهاپی این بودن حق و به ها پند گرفتهموعظه

 ، بترسد؟.است رفته گذشته هایبر امت رود که همان

 

 ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ   ٿ  
 اند، در لوحداده انجام ها از خیر یا شرامت که آنچه یعنی: تمام «ها هستاند در نامهکرده و هر چه»

اند، در داده ها از خیر یا شر انجامامت که آنچه است: تمام این معنی قولی. بهاست شده محفوظ نوشته

 .است شده اند، ثبتداده و ترتیب نوشته نگهبان فرشتگان که هایینامه
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 ٿ  ٹ  ٹ  ٹ   ٹ  
از  ـ اعم افعالشان و و سخنان خلق چیز از اعمال یعنی: همه «شده نوشته و هر خرد و بزرگی»

 شریف . در حدیثاست شده نوشته محفوظ آنها ـ در لوح ارزشو بی و با ارزش و بزرگ کوچک

ناچیز  از گناهان !عائشه ای»عنها فرمودند:  اللهرضی عائشه به خطاب خدا  رسول که است آمده

 «.است پرسشی خداوند آنها از جانببپرهیز زیرا برای  شده شمرده

 

 ڤ  ڤ  ڦ  ڦ     ڤ  ڤ  
و  متنوع جویبارهای در باغها و یعنی: ایشان «باغها و جویبارهایند در میان پرهیزگاران گمانبی»

غیر  ، شیر و شرابوگوارا؛ مانند عسل فرحبخش هایو سایر نوشابه از آب دارند که قرار گوناگونی

 .است شده ساخته سکر آور جاری

 

 ڄ  ڃ   ڦ  ڦ   ڄ  ڄ  ڄ  
 که یعنی: در بهشتی «صدق و قرارگاه در مجلس»باغها و جویبارهایند:  در میان پرهیزگاران !آری

و  گیلغو، بیهوده هیچ باشد و در آنپروردگار می، جود و احسان ، فضلکرامت و سرای است پسندیده

 کند و بر هر چیز کهنمی چیز او را ناتوان یچه که فرمانروایی «توانایند نزد فرمانروای» نیست گناهی

دارند.  قرار و شریفی گرامی بس و منزلت در مقام تعالی نزد حق بهشتیان پس تواناست بخواهد

 .نیست مکانی در اینجا، عندیت عندیت شود کهمی خاطرنشان



 

8529 

 رحمن  سوره 
 .است آیه (78) و دارای است مکی

 

 الهی حسنای از اسمای که رحمن با اسم شد که نامیده« رحمن» جهت بدان سوره این تسمیه: وجه

. است مهربان او نهایت باشد، یعنیمی تعالی حق در رحمت مفید مبالغه . رحمناست شده افتتاح است

 روایت به مرفوع شریف یرا در حدیثز شده نیز نامیده« القرآنعروس» نامبه سوره این همچنین

هر  : برایالرحمنةسور القرآن وعروس عروس شي لكل»فرمودند:   اکرم رسول که است علی

 «.باشدمی رحمن سوره قرآن و عروس است چیز عروسی

کثیر و ، ابنقرطبی کهچنانولی  است مدنی اتمام سوره این که شده نوشته و هرچند در اکثر مصاحف

ک  ک  ژ آیه:  استثنای ، بهاست مکی اتمام سورهاین  که است تر آنگویند: صحیحمی جمهور مفسران

 .است مدنی آیه گوید: اینمی عباسابن که ژ...گ  گ  گ

 نزد اصحاب خدا  رسول فرمود: که است آمده  از جابر ترمذی روایت به شریف در حدیث

 آن بودند پس ساکت خواندند و اصحاب تا آخر برایشان را از اول« رحمن» خود آمدند و سوره

خود  در واکنش ، آنانخواندم را بر آنان سوره این دیدار با جن شب در وقتی»فرمودند:   حضرت

؛آنها رسیدممی  ژ ک  گ  گ  گ ژآیه:  به من هرگاه بود که بودند زیرا چنان از شما بهتر

 را تکذیب ردگارمانپرواز نعمت  ما چیزی !: نهالحمد ، فلكربنا نكذب ةنعم من ءلابشيگفتند: می

. است مکی سوره این که است بر آن نیز دلیل حدیث این«. توست حمد از آن خدایا! پس کنیمنمی

 شده بر تو نازل که از آنچه»گفت:   اکرم رسول به منقریصمعابنقیسکه  است شده روایت

 بر من اعاده را آن»خواندند. گفت:  را بر وی« رحمن» هسور  حضرت آن«. بخوان ، بر مناست

 نإو، ةلطلاو له نإ والله»گفت:  گاهکردند آن اعاده بار بر وی را سه آن قرائت  اکرم رسول«. کن

: الله رسول نكأو لا اللهإ لهإلا  نأشهد أنا أهذا بشر، و لمثمر، وما يقول علاهأ، ولمغدق سفلهأ، وةلحلاو عليه

و  کنندهسیراب آن ، پاییناست ایشیرینی بر آن گمان، بیاست ایزیبایی را قرآن این خدا سوگند که به

 گواهی من اینکباشد پس قادر نمی سخنی چنین بر گفتن بشری او قطع ستدار امثمر و میوه آن بالای

 «.خدا هستی رسول تو که دهممی و گواهی نیست جز معبود یگانه داییخ که دهممی



 

8525 

  

 ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  
از  را که نعمتی یتعال حق باشد پسمی بر بندگانش الهی هاینعمت بر شمردن برای سوره این هرگاه

 و بزرگترین ترین، تمام؛ بیشترینخویش و فواید آنها و در منفعت بزرگترین نظر قدر و مرتبت

 هاینعمت حقیقی منعم که «رحمان خدای»فرماید: و می گردانیده ها مقدم، بر دیگر نعمتآنهاست

 را بر مؤمنان و حفظ آن و فهم و فراگیری «ادد را آموزش قرآن»باشد می و اخروی دنیوی بزرگ

 بگزارید. باشد، سپاسمی دو جهانی مدار سعادت را که قرآن عظمای نعمت گردانید. پس آسان

 

 چ  چ  ڇ   
 «.را آفرید انسان»و فرمود:  گذاشت منت آفرینش نعمت به سپس

 

 ڇ  ڇ  ڇ  
 و وسیله تفاهم سبب را که انسان به و بیان نطق و آموزش ، تعلیمنعمت سومین در بیان سپس

اشیاء  نامهای ، تعلیممراد از بیان «آموخت او بیان به»نهاد و فرمود:  ، منتاوست وگو و مکالمهگفت

تعبیر از  وینیر ؛ یعنیدیگران به فهماندن زبانها و گویشها و نیروی قولی: مراد از بیان: تعلیم. بهاست

تنها  انسان !. آریاست داده را ترجیح قول کثیر اینباشد. و ابنمی و بیان نطق و اندرونی معانی

 کند.می تکلمزبان  هزاران را به ، میلیاردها کلماتحرف وهشتبیست با نطق که است موجودی

و  ویژگی بزرگترین ،علم فراگیری برای داد انساناستع که نیز هست حقیقت این گویای کریمه آیه

 انسان که چیزی بزرگترین دارد که اشاره حقیقت این به ذکر قرآن ساختن و مقدم امتیاز اوست

 .است گیرد، قرآنفرامی

 ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  
 برجها و منازل رر و درمق حساب ، بهدو پدیده یعنی: این «دارند معینی ، حسابخورشید و ماه»

 سیر و سفر معین با این خورشید و ماه ،کنند، در نتیجهو از آنها تجاوز نمی داشته سیر دورانی معینی

و فواید  نموده و عمر بشر راهنمایی ، میعاد معاملاتکشاورزی هایها و سالها، فصلخود؛ بر تعداد ماه

 آورند.برمی حیوانو  ، نباتانسان را برای بسیاری
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 ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  
و »فرماید: و می پرداخته زمینی سفلای از عوالم ایدر پاره خویش هاینعمت بیان به تعالی حق سپس

 که است و شجر گیاهی گندم ندارد؛ مانند گیاه ساق که است گیاهی نجم «کنندمی و شجر سجده نجم

همانند  خداوند متعال آنها برای خرما. مراد از سجود آنها انقیاد طبعی نند درخت؛ مااست ساق دارای

گویند: می قتاده و . مجاهد، حسناست خویش اختیار و رضای ، بهمکلف کنندگانسجده انقیاد وتسلیم

 .اعلم للهوا«. رسدنظر می آشکارتر به قول این»گوید: کثیر میابن«. است آسمان ، ستارگانمراد از نجم»

 

 ژ  ژ  ڑ  ڑ      ک  
 میزان یعنی: در زمین «را گذاشت و میزان»قرارداد  را بر فراز زمین و آن «را برافراشت و آسمان»

 و نظم ، هماهنگیرا بر معیار عدل هستی کرد و نیز نظام ، وضعاست امر کرده بدان را که عدالتی

 عدالت به رض: آسمانها و زمینوالأ السموات قامت باالعدل» است: آمده شریف ر حدیثبرقرار کرد. د

 «.اندبرپا شده

 

 ک  ک  ک  گ  گ  
در ترازو و  ـ یعنی وزن اشیاء، در ابزار مبادله در اثنای که است این یکی بارز عدل مصادیق و از جمله

 تعالی یعنی: حق «از حد تجاوز نکنید میزان در کهاز بهر آن»نید: تجاوز نک و انصاف ـ از عدل سنجه

و  ترازو است مراد از میزان»گوید: می تجاوز نکنید. حسن از عدل نهاد که خاطر آن را به میزان

 انصاف شود و هم داده انصاف آن وسیله به دستور داد تا هم در وزن عدالت رعایت به خداوند

دو ـ  ـ هر ومادی بر امور معنوی« میزان» حمل . البتهاست قرآن« میزان»قولی: مراد از به«. شود گرفته

 معلوم اشیاء با آن هایو اندازهحقایق باشد که هر چیزی مراد از میزان لذا جایز است است ممکن

باشد؛ مانند افکار، آراء و  معنوی ترازو و چه و ، مترباشد؛ مانند پیمانه چیز مادی آن شود، چهمی

 .و معرفتی علمی ارزشهای

 

 گ  گ  ڳ      ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  
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و »کنید  بسنجید و ارزیابی عدالت و به را دادگرانه یعنی: وزنهایتان «بر پا دارید انصاف را به و وزن»

 «.نیاورید و کاستی در ترازو کمی

 از طغیان دستور داد، سپس در میزان و برابری عدالت رعایت اولا به سبحان خدای که کنیممی ملاحظه

 نهی است و تاوان زیان سبب که ایو کاستی کمی از گاهکرد آن نهی بر وزن و تجاوز از حد با افزودن

 ارد.د روشنی و پیام خود معنی ها، در جایتوصیه از این یک هر نمود. پس

 

 ڱ  ڱ  ڱ    ں   
ـ پدید آورد و  آنان و غیر ، جناز انس ـ اعم خلق را برای یعنی: آن «نهاد مردم را برای و زمین»

 گستراند.

 

 ں   ڻ   ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  
 و طبع برده لذت آن خوردن از انسان که است فاکهه: هر چیزی «است فاکهه» یعنی: در زمین «در آن»

 کم اکمام: جمع «هاستپوشش دارای خرمای درختان» در زمین «و»ها میوه شاد گردد؛ از انواع یو

دارد و  قرار آن خرما در اندرون میوه که خرما در آغاز برآمدنش غلاف از است ، عبارتکسرکاف به

 .است نیامده بیرون آن هنوز از

 

 ۀ  ہ  ہ     ہ  ہ  
 مواد غذایی عنوانبه که است حبوباتی مراد از حب: تمام «ریحان دار و گیاهان پوست یهاو دانه»

 چیزی کشتزار و اولین آنها. عصف: علف و مانند ، جو، ذرتگندم گیرند؛ چونقرار می مورد استفاده

 گیاه ، همانیا ریحان«. گبر و ریحان است ، کاهعصف»گوید: می روید. حسنها میاز دانه که است

 دارد. خوشی بوی که است معروفی

 

 ھ  ھ  ھ  ھ  ے  
 ، بهاست وانس جن برای خطاب «شمارید؟می را دروغ پروردگارتان از نعمتهای یککدام پس»

خداوند  . پساستها پردازند. آلاء: نعمتمی معنی این به که سوره ( از همین11، 11، 11) آیات دلیل
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 ، سپساست آورده یادشان و آنها را به برشمرده خلقش برای را نعمتهایش سوره در این متعال

 قرار فاصله هر دو نعمت را در میان و آن نموده دنبال آیه ها را با اینخصلت ها وبیاننعمت برشمردن

از  گرداند، هم ها مقر ومعترفنعمت و بدین و متنبه ود متوجهخ هاینعمت را به تا بندگان است داده

 .است تکرار کرده بار ویکسی مبارکه سوره را در این آیه ، اینروی این

 درپیپی با احسانهای او را که کسی . مثلا بهاست شده شناخته عرب ، در ادبیاتبیانی شیوه این البته

 ؟ آیا اینساختم نیازتو بی فقیر نبودی گویند: آیاکند؛ میمی را ناسپاسی او آن اند ولیخود نواخته

 که ؟...کنیرا انکار می من نعمت ؟ آیا اینکردم و سوارت نبودی پیاده ؟ آیاکنیرا انکار می من نعمت

 کلیب رثای در مهلهل کهباشد. چنانیدار مبسیار نیکو و معنی بند در همچو اموریترجیع تکرار این

 گوید:می

 المجير رانـجي ذا ما ضيمإ   كليب عدلا من ليس نأ علي

 الدبور من ةالعضا ذا رجفإ   كليب عدلا من ليس نأ علي

 الخدور ةمخبأ ذا خرجتإ   كليب عدلا من ليس نأ علي

 .قصیده آخر این تا به

 

 

 ڭ            ے   ۓ  ۓ  ڭ  ڭ
 است صلصال: گل .است آدم ، همانانسان اصل «مانند آفرید سفال خشکیده را از گل انسان»

 پخته با آتش که است شود. فخار: سفالی شنیده و صدایی صلصله آن و برای شده خشک که گاهآن

را  آفرید انسان»، چون: است متنوع آن اعتبار مراتب به انسان آفرینش در بیان قرآن عبارات شود. البته

 حقیقت این خود به تنوع این«. خشک از گل»، «چسبنده از گل»، «متغیر و گندیده از گل»، «خاك از

متطور  گل خود، به از آفرینش مرحله دومین در شد، سپس آفریده اولا از خاك آدم دارد که اشاره

 پس ...خشک گل به ، سپسچسبنده گل به شد، سپس تبدیل دارمتغیر و بوی گل به گاهدید آنگر

 .است شده آفریده دیگری از آن و هم از آن ، هماین از هم انسان گویی

 

 ڭ  ۇ     ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  
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 و اصل است شدیدی زبانه دارای که است از آتش برآمده مارج: شعله «آفرید آتش را از زبانه و جن»

 که است عنها آمده للهارضی عائشه روایت به شریف . در حدیثاست اللعنهعلیه همانا ابلیس جن

شما  به که از آنچه و آدم آتش از زبانه اند، جنشده آفریده از نور فرشتگان»فرمودند:   اکرم رسول

 «.است شده توصیف

 

 ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ   
و شکر  «شماریدمی را دروغ پروردگارتان هایاز نعمت یک کدام» و جن انس هایگروه ای «پس»

 و از او پروا دارید؟. کرده او را عبادت کهاین گزارید؛ بهنمی

 

 ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  
تعبیرشد زیرا خورشید  تثنیه صیغه به و مغرب از مشرق «و پروردگار دو مغرب پروردگار دو مشرق»

مشرقها و  اختلاف و با این دیگری و مغرب مشرق دارد و در تابستان و مغربی مشرق در زمستان

 حال گرما و باز به از سرما به و جو جغرافیایی آمده وجود به سال چهارگانه فصلهای که مغربهاست

اگر  !دارد. آری انسان نیز برای دیگری عظیم مشرقها و مغربها منافع اختلاف تهکند. البتغییر می اعتدال

 و زمستان تابستان هایموسم گمانبود، بیمی و یکنواخت خود ثابت و غروبگاه خورشید در طلوعگاه

 شد.می مختل زمیندر کره  زندگی آمد و نظامپدید نمی فصلی و تغییرات

 

 پ  پ  ڀ    پ  پ 
و آنها  «شماریدمی را دروغ پروردگارتان هایاز نعمت یک کدام» و جن انس هایگروه ای «پس»

 و از او پروا دارید. کرده عبادت را تعالی حق کهاین گزارید؟ بهو شکر نمی را انکار کرده

  

 ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  
دیگر قرار گیرند یک در جوار یعنی: تنگانگ «برخورد کنند با هم کرد که نروا ایگونهدو دریا را به»

آمیزند زیرا نمی وجود، در هم با این اما آنها نیست میان ایفاصله هیچ در منظر چشم کهبا آن پس

 هم به که»گیرد آنها را می جلو آمیزش که است حجابی یعنی: حاجز و «است دو، برزخی آن میان»
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 آن کند تا بهتجاوز نمی دیگری از آنها به ، یکیحاجز و حایل اثر وجود آن یعنی: بر «کنندتجاوز نمی

و گوارا  شیرین و نهرهای نمکین دو دریا عبارتند از دریای گوید: اینمی جریجو درآمیزد. ابن درآید

از  آب پاکسازی برای نمکین آب و است و نباتات واناتحی دادن و آب نوشیدن برای شیرین آب پس

 دیگر. و منافعی مروارید و مرجان آوردن هوا، بیرون طبقات میکروبها، اصلاح

 

 ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  
و شکر  «شماریدمی را دروغ پروردگارتان هایاز نعمت یککدام» و جن انس هایگروه ای« پس»

 گیرید؟. را در پیش تعالی حق و تقوای پرستش کهاین بهگزارید؛ نمی

 

 ٹ  ڤ  ڤ      ڤ  ڤ  
آید و مرجان: می بیرون از صدف که است لؤلؤ: دری «آیدمی بیرون لؤلؤ و مرجان»دریا  «دو از آن»

 دریای دو دریا که ناز آ از یکی مروارید و مرجان که است . مراد اینو معروف رنگسرخ است نگینی

کنند، می را جمع دو جنس که است متداول روش این اعراب میان آید و درمی بیرون است نمکین

ۆ  ۆ  ۈ  ۈ   ۇٴ    ۋ  ژ فرماید: می تعالی حق که دهند چنانآنها خبر می از از یکی سپس

 کهدرحالی« 111انعام/» «اند؟هد شما نزد شما نیامداز خو آیا پیامبرانی !و انس جن گروه ای»:  ژۋ  

 از محلات از یکی کهدرحالی«. شدم بیرون از شهر»گویی: می که. و چناناز جن اند نهاز انس پیامبران

 .آن اماکن از همه ، نهایشده بیرون آن

 

 ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  
زیرا  «شمارید؟می را دروغ پروردگارتان هایاز نعمت یک کدام» و جن انس هایگروه ای« پس»

و آنها  آنها نبوده تکذیب قادر به احدی وجود دارد که و فراوانی عظیم هاینشانه ها چناننعمت در این

 را انکار نتواند کرد.

 

 ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ             ڃ  
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 بعضی بر بالای آن هایاز تخته بعضی که ای «برافراشته شونده روان هایدر دریا کشتی و او راست»

 هایکشتی این پس «هاستکوه چون» که شده ساخته بلند و برافراشته ایگونه و به شده دیگر نهاده

 شهری و از کشوری به و غیر آنها را از کشوری از ارزاق هولناکی و بسیار بزرگ هایپیکر، محمولهکوه

 نیازهای بر افزون را که و موادی را رسانده مواد مورد نیاز آن هر سرزمین دهند تا بهمی نقل شهری به

اند بزرگ ها چنانمحموله ها وکشتی دهند و این دیگر انتقال هایسرزمین به است آن و مردم ساکنان

را  نفت ها پنجصدهزارتناز نفتکش برخی کنند؛ مثلامیرا جابجا  و هولناکی عظیم هایمحموله که

ویرانگر و زیر  جنگی هایها هواپیما، برجده ، حاملنظامی طور ناوگانهایکنند و همینمی حمل

 باشند.می اتمی هایدریایی

جز با  تشبیه زیرا این را نیز در بر دارد ایقرآنی غیبی ها، معجزهکوه ها بهکشتی با تشبیه کریمه آیه

 شود.نمی گرخود جلوه و تمام کمال ما، به زمان ها عصریکشتی دیدن

 

 چ  چ  چ  چ  ڇ  
آخر  «شمارید؟می را دروغ پروردگارتان هایاز نعمت یک کدام» و جن انس هایگروه ای« پس»

 ، کیفیتبزرگ هایکشتی توانید صنعتمی آیا پس است شده شما آفریده ، برایعدیده هاینعمت این

کنید، انکار می خویش از آنها در امور و منافع را که گیریهاییبهره آنها در دریا و سایر شدن روان

 نمایید؟.

 

 ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  
و  بر قدرت فسو ان آفاق به و استدلال و دنیوی دینی هاینعمت بعد از برشمردن خداوند متعال سپس

گوید و می سخن دنیوی هاینعمت کلیه زوال و از خبر داده هستی تمام خود، از فنا و نابودی یگانگی

، فنا است آن بر روی هر که»ماند: نمی باقی هستی در عرصه کسی او دیگر ذوالجلال جز ذات کهاین

نابود  فنا و زودی ، بهو غیره ؛ از انسانها، حیواناتاست زمین بر روی یعنی: هر کس «است شونده

 رسد.می پایان به آنها روزی شود و حیاتمی

 

 ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  
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پروردگار؛  روی یا ربک: وجه وجه «ماندمی باقی است والاکرامذوالجلال که پروردگارت و ذات»

جزء  اطلاق و از باب ، مجاز مرسلتعالی حق بر ذات وجه لاقاط پس و وجود اوست از ذات عبارت

 تعالی حق که است معنی مفید این صفت . اینو اکرام و بزرگی عظمت . جلال: یعنیاست کل و اراده

 هاییتنعم ؛ باعام است و منتی فضل و نیز او دارای باشد، والاتر استنمی سزاوارش کهاز هر چیزی

خدا  رسول که است آمده انس از ترمذی روایت به شریف دارد. در حدیثمی ارزانی بر مؤمنان که

پایبند  و الاکرام ذالجلال یا گفتن به (خود دعای در)کرام: والإ ذالجلال وا بیاقانط»فرمودند:  

بود و  نماز گزاردن مشغول تند کهگذش از برابر شخصی  حضرت آن که است نقل«. باشید

خداوند »گوید: می کثیرابن«. شد اجابت دعایت گمانبی»فرمودند:  پس«. کراموالإ یاذالجلال»گفت: می

 بدان نمود و این توصیف کرامو الإ ذوالجلال وصف خود را به وجود گرامی کریمه آیه در این متعال

 نگیرد و از وی قرار و مورد نافرمانی شده داشته بزرگ باشد کهمی آن شستهاو شای که است معنی

 «.نگیرد صورت و سرپیچی مخالفت فرمانش و از شده اطاعت

 

 ژ  ڑ  ڑ  ک   ک  
 چگونه !و انس جن گروه یعنی: ای «شمارید؟می را دروغ پروردگارتان از نعمتهای یککدام پس»

کنند و در می وفات استثنایی هیچبی همه مردم کهکنید در حالیمی را تکذیب عظیمی همچو نعمت

 گردند و در آنجا خدایرهسپار می آخرت سرای سوی به و برابرند، سپس یکسان امر با هم این

بقا و  سوی به نا راهیف کند. پسمی آنها داوری در میان خویش عادلانه با حکم والاکرام ذوالجلال

 و برابری مطلق عدل نعمت ؛ از جملهاست ها نهفتهشما نعمت دنیوی لذا در فنای است ابدی حیات

و  دار باقی سوی به دارفانی از انتقال نسلها و نعمت آمدن پیاپی ، نعمتمرگ طعم در چشیدن همگان

 کنید؟!را انکار می عظیم هاینعمتاین چگونه پس است جزا و ثواب سرای که جاویدانی

 اگر دو مگس المثلزیرا فی دشوار بود هم نبود، زندگی اگر مرگ»گوید: می« الاساس»تفسیر  صاحب

را  متر از مگسسانتی قطر پنج به ایکنند، طبقهتوالد و تناسل طور متوالینمیرند و به سال پنج مدت به

 «.داد خواهند تشکیل زمین کره پیرامون

 

 ک  ک  گ  گ  گگ  ڳ         ڳ      ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  
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 تعالی حق آنها از یعنی: همگی «کندمی از او در خواست است در آسمانها و زمین هر که»

آسمانها از او  اهالی پس نیست نیازاز او بی اند و احدیاو محتاج به کنند زیرا همهامداد می درخواست

طلبند و دو را از او می هر زمین و اهالی روزی و رزق درخواست کنند نهمی مغفرت درخواست

 تعالی آسمانها از حق اهالی ، نهکنند بنابراینمی و مغفرت روزی درخواست آنان نیز برای فرشتگان

 زنده که است این تعالی حق از شأنهای پس «است در شأنیاو  هر روزی». زمین اهالی نیازند و نهبی

کند و گرداند، بیمار میمی دهد و ذلیلمی گرداند، عزتکند و توانگر میمیراند، فقیر میکند و میمی

در  که از کارها و شئونی کند و غیر اینمی مؤاخذه آمرزد ودارد، میدهد و باز میبخشد، میشفا می

را  یا احوالی را پدید آورده ، اموریو هر حال او در هر وقت متعال ذات آیند. پسشمار نمی تحت

 للهعبدا روایت به شریف . در حدیثاست او از خلق نیازیبر بی دلیل بزرگترین لذا این کندتجدید می

کردند. در  را تلاوت  ژڳ  ڳ  ڱ ڳ ڳژ  آیه  اکرم فرمود: رسول که است آمده ازدی منیببن

 ويفرج ايغفر ذنب أن»؟ فرمودند: پروردگار چیستشأن  این !للهاکه: یا رسول پرسیدیم اثنا ما از ایشان این

را  گشاید و قومیرا می و اندوهی آمرزد، مشکلرا می گناهی کهاین آخرين  ، ويضعاقوم يرفع، واكرب

 «.گرداندمی را پست رانیدیگبلند برده 

 

 ڱ   ڱ  ں  ں  ڻ  
زیرا  «شمارید؟می را دروغ پروردگارتان از نعمتهای یککدام» و جن انس هایگروه ای« پس»

انکار  که است ، نعمتیو بندگانش کائنات امور در تدبیر و اداره سبحان خدای شأنها و کارهای اختلاف

 انگارد. را دروغ تواند آننمی کننده تکذیب هیچو  نیست ممکن آن

 

 ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  
 که است ایتمثیلیاستعاره  این «پردازیمشما می به شده فارغ از همه زودی به !و انس جن ای»

از  اهیرا در جایگ در روز قیامت آنان و جزای خلایق محاسبه به ، پرداختندر آن خداوند متعال

 بپردازد، مثل آن کند تا فقط بهمی فارغ آن برای دیگری خود را از هر کار گویی که قرار داده اهمیت

تعبیر در  این پس«. شد خواهم تو فارغ برای زودی به»گوید: تهدید می باب از دیگری به کسی کهاین

خداوند  کاری و هیچ شأن هیچ که است این و حقیقت نیست بیش ایاستعاره عزوجل خدای مورد
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 دادن و برای مثال فقط بر سبیل تعبیر کند لذا ایننمی خود مشغول به و کار دیگری را از شأن متعال

دارید  شوباشید و ه . یعنی: آگاهاست شده بیان وانس جن به سبحان خدای از جانب سخت هشداری

« ثقلین» جهت را بدان و انس قولی: جن . بهشویمشما می و کتاب حساب متوجه زودی ما به که

 بارند.سنگین بر زمین و مرگشان در زندگی آنان اند کهنامیده

هستند زیرا  مخاطبشرعی  تکالیف به اتمام مانند انس هم جن کهبر این است روشنی ، دلیلآیه این

و جزا  ، پاداشانس گیرند و همچونقرار می ، مورد امر و نهیبوده مکلف شرعی تکالیف نیز به آنان

و  انسان و میان کافر آنان مچونه و کافرشان انسانهاستمؤمن  همچون مؤمنشان شوند پسمی داده

 .نیست امور، فرقی چیز از این در هیچ جن

 

 ہ   ہ  ہ  ہ  ھ  
مگر  «شمارید؟می را دروغ پروردگارتان هایاز نعمت یککدام» و جن انس هایگروه ای« پس»

 و عذاب نیکوکاران دادن با پاداش خلایق در میان دادگری هم یکی وی هایاز نعمت از آنید که غافل

 هم گریزی وی جزای کند و از ایننمی ستم کس هیچ به تعالی حق ،؟ بنابرایناست مجرمان نمودن

 زیرا: نیست

 

 ھ  ھ  ھ  ے  ے    ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇۇ  ۆ  ۆ   ۈ     ۈ  ۇٴ  
 کنید پس رخنه بیرون به آسمانها و زمین هایاز کرانه توانید کهاگر می !و انسیان جنیان گروه ای»

از قضا و قصد گریز  به آسمانها و زمین هایها و گوشهارهاز کن توانید کهیعنی: اگر می «کنید رخنه

 را برهانید. دستور؛ دستوری و خودتان روید از آنها بیرون روید؛ پس بیرون قدر خداوند متعال

نفوذ  ، قادر بهو قهر و غلبه یعنی: جز با قوت «کنیدنمی رخنه اما جز با سلطانی» است تعجیزی

 از جانب است: جز با نیرویی این دیگر معنی قولیندارید. به نیرو و توانی کار بر ایننخواهید شد و 

اگر  که است معنی بدین کریمه آیه»گوید: می یابید. ضحاكنمی کار قدرت ، بر اینسبحان خدای

 «.هلا بگریزید بگریزید پس توانید از مرگمی

 

 ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  
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شما  کهدر حالی وانس جن گروه ای «شماریدمی را دروغ پروردگارتان هایاز نعمت یککدام پس»

 اید؟.درمانده و ، ناتوانتعالی حق و هستی ملک در برابر عظمت

 

 ۉ  ې   ې  ې  ې  ى  ى  ئا  ئا  
بر  «و از نحاس»باشد  دودبی که است ایشواظ: شعله «خواهد شد فرستاده از آتش بر شما شواظی»

و بر  گردیده ذوب با آتش که است معروف معدنی مس خواهد شد. نحاس: همان شما فرستاده

 نیز بر همین باشد و خلیل نداشته شعله که است دودی ؛قولی: نحاسشود. بهمی فروریخته سرهایشان

 ، قادر بهشما ندهیم نفوذ را به ابزار و سلطه یعنی: چنانچه «نتوانید کرد شما مقابله پس» است رأی

و  مخصوص وسایل به شدن با مسلح فضایی مسافران که طوری نخواهید شد همان آسمان نفوذ در

دیگر  کرات کند، راهیمی حفظ آسمانی را از گزند شهابهای آنان که ایویژه لباسهای پوشیدن

 ، یعنیاست آخرت مربوط به معنی . یا ایناست کریمقرآن بزرگ از معجزات آیه این شوند. پسمی

 انتوانید کرد، قطع از خود توانا نخواهید شد و مقابله خداوند عذاب بر بازداشتن شما در آخرت

 شوید.می محشر رانده سوی به ناخواه خواه نتوانید شد بلکه میدان شما هماورد این

 

 ئە  ئو   ئو  ئۇ  ئە  
زیرا  «شمارید؟می را دروغ پروردگارتان از نعمتهای یککدام» و جن انس هایگروه ای «پس»

و  و نافرمانان و فرمانبران و بدان نیکان میان و تمییز نهادن بندگان به است لطفی الهی دادن هشدار

 .است سبحان ایخد های، از نعمتدوم از گروه گرفتن انتقام

 

 ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې            ئې  
 و روغن سرخگل و چون» در روز قیامت فرشتگان با نزول «شکافد از هم آسمان که گاهآن پس»

و  است آن ، در رنگسرخ گل بهآن و تشبیه آن ، در امر ذوبانروغن به آسمان تشبیه «شود گداخته

 .است رنگ سرخ ؛ پوستقولی: دهانباشد. بهمی روز قیامت بودن هولناك شدت نشانه این

 

 ئې  ئى  ئى  ئى  ی  
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از  دادن زیرا در خبر ؟و انس جن ای «شماریدمی را دروغ پروردگارتان از نعمتهای یک کدام پس»

 کهاز آن چرا قبل دارد پسباز می بدی را از ارتکاب شنونده که است و هراسی ، هیبتروز سخت این

 گزینید؟.در دنیا بر نمی را و وارستگی نیایش بیاید، راه روزی چنین

 

 ی  ی  ی    ئج  ئح    ئم  ئى  ئي  بج  
شود، می شکافته آسمان که یعنی: در روزی «نشود پرسیده از گناهش و جنی انس روز، هیچ در آن»

شما  گناه شود کهنمی سؤال گیرد و از آناننمی قرار خود مورد پرسش از گناه و جن از انس یک هیچ

شوند. و می شناخته خویش آیند، از سیمایمی خود بیرون گورهای آنها از که بود؟ زیرا هنگامی چه

 تمام اوند متعالخد گیرد کهقرار نمی خود مورد پرسش از گناه و جن از انس یک هیچ رونیز از آن

 از آنان استعلام به دیگر نیازی و است کرده و آنها را ضبط و نگهداری شمار آورده را به بندگان اعمال

مورد  در این و جن از انس کردن بر سؤال که دیگری و آیات آیه این در میان انطباق . وجهنیست

 مورد سؤال در زمانی و جن انس پس است طولانی روزی قیامت روز که است دارند، این صراحت

بر  که است ـ زمانی قتاده قول ـ به گیرند و آنقرار نمی مورد سؤال دیگری گیرند ودر زمانقرار می

 بگوید. سخن دستها و پاهایشان شود و در عوض مهر نهاده دهانهایشان

 

 بح  بخ  بم  بى  بي   
 این وقت و چه و جن انس ای «شماریدمی را دروغ پروردگارتان از نعمتهای یکامکد پس»

 بر گردید؟. خویش رشد و صلاح گیرید تا بهمی تهدیدها را جدی

 

 ٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ  
از » : کافرانیعنی «مجرمان» فرماید:می ساخته را روشن از آنان کردن سؤال عدم سبب تعالی حق سپس

قولی: سیما و اند. بهو کبود چشم رویخود سیاه زیرا آنها در سیمای «شوندمی شناخته سیمایشان

 و موهای» هویداست هایشانبر چهره گیو افسرده اند و اثر اندوهغمگین که است این آنان نشانه

را  هایشانپاها وپیشانی فرشتگان پس استسر  جلو ناصیه: موهای «را بگیرند وپاهایشان پیشانی

 افگنند.می دوزخ را به آنان صورت همین و به یکجا گرفته
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 پ   پ  ڀ  ڀ  ڀ  
 از قبل کهدرحالی و جن انس ای «شماریدمی را دروغ پروردگارتان از نعمتهای یککدام پس»

 اید؟.شناخته در آخرت را انتظارتان قابل نوشتو سر اید و سرانجامشده هشدار و انذار داده

 

 ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ     ٿ  
ها و پیشانی کههنگام یعنی: در این «کردندرا انکار می آن مجرمان که جهنمی همان است این»

 که است جهنمی همان شود: اینمی گفته آنان شوند، به افگنده شود و در دوزخ گرفته پاهایشان

گفتید شمردید و میمی را دروغ در دنیا آن کهنگرید، با آنمی آن سوی و به کرده را مشاهده آن همینک

 ندارد. اصلا حقیقت وجود جهنم که

 ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  
 آب نو میا»سوزاند می را آنان و جهنم «گردندمی» جهنم یعنی: در میان «آن میان»در  مجرمان

در  که است و جوشانی بسیار داغ آب شود. حمیم:می ریخته گردند؛ و بر روهایشانمی «جوشان

در  اند؛ گاهیدر گردش جوشان و آب آتش در میان آنان باشد پس خود رسیده نهایت به جوشش

 شوند.می نوشانده جوشان از آب گاهی و شده تعذیب آتش

 

 ڤ   ڦ   ڤ  ڤ  ڤ 
بعد از  «شمارید؟می را دروغ پروردگارتان از نعمتهای یککدام» و جن انس هایگروه ای« پس»

 روند؟.شمار میبه خود نعمت ، کهاز گناه بازدارنده تهدیدها و هشدارهای این

 

 ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  
پروردگار  پیشگاه «است ، دو باغرسیدهت پروردگارش در پیشگاه از ایستادن که هر کس و برای»

 قولی: مقامایستند. بهمی حساب برای وی روی پیش در آن بندگان که است سبحان: همانا موقفی

 پس است و سخنانشان بر افعال وی و اطلاع بندگانش بر احوال تعالی حق پروردگار؛ همانا اشراف
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«: خوف»در  کند. اصل پیروی و از طاعات برداشته دست از معاصی سد کهترمی مقام از این کسی

و  بخاری روایت به شریف باشد. در حدیثمی« امن»ضد  و آن است در آینده آیندیناخوش امر توقع

 هبذ من جنتان»فرمودند:  خدا  رسول که است آمده اشعریاز ابوموسی و غیر ایشان مسلم

 ليإينظروا  نأ وبين القوم وما فيهما، وما بين حليتهما وآنيتهما ةفض من حليتهما وآنيتهما وما فيهما وجنتان

آنها و  و ظروف زیورآلات از طلا که است : دو بهشتعدنة جن في وجهه لا رداء الكبرياء عليإ ربهم

 که آنها و هرآنچه و ظروف زیورآلات که از نقره تاس و دو بهشت از طلاست آنهاست در که هر چه

جز  بنگرند، چیزی پروردگارشان سوی به کهاین و میان بهشتیان و در میان است از نقره در آنهاست

 روحانی وجود دارد، یکی دیگر: دو بهشت قولیبه«. نیست عدن در بهشت وی بر روی کبریائی ردای

  ژ ۋ  ۅ  ۅ  ۉژ است:  تعالی حق همانا رضای روحانی بهشت ،جسمانی یو دیگر

 کهچنان .، برتر و جاویدانبسیار بزرگ مادی هایاز: بهره است عبارت جسمانی بهشت و« 72توبه/»

 را دربر هر دو و جن انس و است عام آیه این که است آن اند؛ صحیحگفته و غیر وی عباسابن

آورند و تقوا  ایمان اگر جنیان که است حقیقت بر این دلایل از گویاترین آیه گیرد زیرا اینمی

 شوند.وارد می بهشت کنند، بهپیشه

شد زیرا  نازل صدیق ابوبکر درباره کریمه آیه کند که: اینمی روایت نزول سبب در بیان حاتمابیابن

 داشتم دوست»گفت:  آورد و سپس یادرا به و دوزخ و بهشت و کتاب و حساب قیامتاو  روزی

 هرگز آفریده که داشتم خورد، دوستآمد و مرا میمی حیوانی که بودمسبز می گیاهان از این گیاهی

 شد. نازل آیه این پس«. شدمنمی

 

 ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  
 هاینعمت چرا که و جن انس ای «شمارید؟می را دروغ پروردگارتان ایهاز نعمت یککدام پس»

 ندارد. هم مانندی ، هیچاست و همیشه جاویدان کهاز آن گذشته دو باغ این

 

 چ  چ  چ  
 بسیار، انواع خرم سبز و هایشاخه از آن و در هر شاخه «بسیارند هایشاخه ، دارایدو باغ آن»

 .است راست شاخه . غصن:هاستها وجود دارد. افنان: شاخهاز میوه گونیگونه
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 چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  
زیرا  «شمارید؟می را دروغ پروردگارتان از نعمتهای یککدام» و جن انس هایگروه ای «پس»

 حق کند کهمی ها ایجابمتنع شکر این و عقلا بوده آرا، مورد اشتیاقدل فر و شکوه این به رسیدن

 یابید. دست اخروی هاینعمت این تا به باشید داشته کنید و تقوی را عبادت تعالی

 

 ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  
، یاد شده دوباغ هایاز بلندیها و پستی یعنی: در هریک «است روان ، دو چشمهدو باغ در آن»

و « تسنیم»، دو چشمه از آن قولی: یکیکند. بهمی آنها را آبیاری درختان وجود دارد که جاری ایچشمه

 .است« سلسبیل» دیگری

 

 ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  
 زیرا این «شمارید؟می را دروغ پروردگارتان از نعمتهای یککدام» و جن انس هایگروه ای «پس»

 .است بسیار بزرگ و نعمتی قطعی حقیقتی

 

 ک     ک  ک    ژ  ڑ  ڑ   
 از هر نوعی که است و دو نوع دو صنف زوجان: یعنی «هست دو گونه ای، از هر میوهدو باغ در آن»

اما  است خشک دیگر آن و گونه تازه آن گونهکه: یک شده شود. گفتهمی ها برگرفته، لذتآن از انواع

 عباسندارد. ابن ایو کاستی کمی خود از دیگری زهو م ، گواراییاز آنها در لذت یک هیچ

 یعنی: میان«. وجود ندارد چیز دیگری ، در دنیا جز نامموجود است در آخرت از آنچه»گوید: می

 وجود دارد. عظیمی و فاصله روشن فرق دنیا و آخرت هاینعمت

 

 ک  گ  گ  گ  گ  
 نه که« شماریدمی را دورغ پروردگارتان از نعمتهای یکدامک» و جن انس هایگروه ای« پس»

 دهید؟.می انجام نیک عمل کنید و نهمی عبادت
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 ڳ  ڳ  ڳ    ڳ  ڱ  ڱڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  
 و آسایش در رفاه بهشتیان یعنی: «ستبر است آستر آنها از ابریشم اند کهآرمیده برفرشهایی بهشتیان»

ها قرار در زیر رویه که است بطاین: آسترهایی اند.داده و بر متکاها تکیه بر فرشها آرمیده امتم و تنعمی

خواهد بود؟ از  آنها چگونه آستر آنها از دیبا باشد، رویه هرگاه پس .ستبر است دارد. استبرق: دیبای

 مقوله از همان این ؟ گفتچیست آنها از رویه پس پرسیدند که: آستر آنها از دیباست جبیرسعیدبن

 چیز از آنچه داندچهنمی کس هیچ):  ژ ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ژ پروردگار است: 

( است شده ساخته پنهان آنان دادند برایمی انجام آنچه پاداش ، بهاست دیدگان بخشروشنی

جز  کس ها و ظواهر آنها را هیچرویه»گوید: یزمین عباس. ابنگذشت تفسیر آن که« 17سجده/»

 شود. نقلمی چیده که است ایجنی: میوه «است نزدیک دو باغ آن ومیوه»«. داندنمی خداوند متعال

 آسانی به است آن هایاز میوه چیدن خواهان که گردد تا کسیدور خود می به بهشتی درخت که: است

آنها  به ، در هر حالپهلو خوابیدهبه و چه نشسته باشد چه ایستاده ، چهبهشتی بچیند و شخص از آنها

 دارد. دسترسی

 

 ڻ  ڻ  ڻ     ۀ  ۀ  
 راه که «شماریدمی را دروغ پروردگارتان از نعمتهای یککدام» و جن انس هایگروه ای« پس»

 رید؟.گینمی را در پیش و تقوی عبادت

 

 ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ    ھ  ے  ے  
 هستند که ایفروهشته چشم ، زنانیاد شده دو باغ یعنی: در آن« نگاهند فروهشته در آنها دلبرانی»

هستند،  یا از حوریان کنند؛ و آناننظر نمی غیرشان سوی و به انداخته خود را فقط بر شوهرانشان نگاه

بینند، خود زیباتر نمی را از شوهران کس هیچ زنان آن که است نقل»گوید: کثیر میا. ابندنی یا از زنان

 را از تو نیکوتر و زیباتر چیزی نه در بهشت خدا که گوید: بهمی شوهرش آنها به از یکی که چندان

 که»«. قرار داد من تو و تو را برای مرا برای را که خدایی ستایش تر پسداشتنیدوست و نه بینممی

 زن بکارت و شکافتن بردن بین طمث: از «است نکرده با آنها آمیزش از آنان پیش و جنی انس هیچ
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دهد. یعنی: می روی با وی بار از مقاربتدر اولین کهاست فرج کردن با خونی همراه و جماع با آمیزش

در  حوریان آن کهاین دلیل به»گوید: می . مقاتلاست نکرده جماع با آنان کسهیچ از شوهرانشان قبل

 کنند، بهمی جنسی نیز مانند انسانها آمیزش جنیان که است بر آن دلیل آیه این«. اندشده آفریده بهشت

 دلیل آیه این . همچنیناست زن یانجن از همسرانی مرد در بهشت جنیان شوند و برایوارد می بهشت

 کنند. نزدیکی آدمی زنان با جنیان است ممکن گاهی که است بر آن

 

 ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  
 عمل که «شماریدمی را دروغ پروردگارتان از نعمتهای یککدام» و جن انس هایگروه ای «پس»

 آورید. دسترا به هاییدهید تا همچو نعمتنمی انجام شایسته

 

 ڭ  ۇ      ۇ  ۆ  
 تشبیه و مرجان یاقوت آنها به با سرخی همراه رنگ را در صفای بهشتی زنان سبحان خدای سپس

خود مانند  در درخشش «و یاقوت» خود مانند بودن در صفا و صیقلی «آنها که گویی»کند: می

از دریا  که است معروفی رنگ سرخ نیز نگین مرجان و معروف قیمتی یاقوت: سنگ «مرجانند»

 و سپیدی یاقوت در صفای بهشتی زنان»گویند: می زید و غیر ایشانبنحسن شود. مجاهد،می برگرفته

 شریف اند. در حدیثکرده معنی« مروارید» را در اینجا به« مرجان» مجاهد و حسن پس«. اند مرجان

 اند و گروهیچهارده شب ماه چون صورتبه شوند،وارد می بهشت به که گروهی اولین»است:  دهآم

 مخ که دو همسر است از آنان هر یک آسمانند، برای فروزان ستاره روشنی آیند، بهمی آنان در پی که

 «.هست نیز در بهشت اینتر از شود و شگفتمی دیده پاهایش گوشت پشت از وی ساق

 

 ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  
 برای که «شماریدمی را دروغ پروردگارتان از نعمتهای یککدام» و جن انس هایگروه ای« پس»

، است و تقوی از عبادت عبارت که را بهشتی دلربای زنان این و مهرهای نکرده عمل روزی چنین

 کنید؟.نمی آماده
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 ۅ   ۅ  ۉ  ۉ  ې    ۋ
، جز است نیکوکردار بوده در دنیا که کسی یعنی: جزای «؟است جز احسان احسان مگر پاداش»

 آیات آنها در این از اوصاف برخی که بهشتی لذا دو نیست چیز دیگری در آخرت وی به احسان

 صاحب اند و ایشانتاخته پیش از دیگران لحصا و عمل در ایمان که است فضلی اهل ، از آنگذشت

 آمده  اکرم از رسول عباسابن روایت به شریف اند. در حدیثبهشت اهل درجات برترین

 مسیر صد اندازه به هر باغ مسافت که است جنت در عرض ؛ دو باغدو بهشت آن»فرمودند:  که است

و  از نغمه کهمگر این نیست چیز از آناز نور و هیچ است سرایی سط هر باغباشد، در ومی راه سال

 «.است نیز ثابت آن و درختان ثابت آن باشد، زمینمی و جوش در جنب و سرسبزی خرمی

 

 ې  ې  ې  ى   ى  
و  عمل که «شماریدمی را دروغ پروردگارتان از نعمتهای یککدام» و جن انس هایگروه ای« پس»

 خدا  رسول»فرمود:  که است آمده مالکبنانس روایت به شریف گزارید؟ در حدیثشکر نمی

 چه پروردگارتان دانید کهفرمودند: آیا می را خواندند، سپس ژۋۅ   ۅ ۉۉژ آیه

 کسی فرماید: آیا جزایمی انداناترند. فرمودند: پروردگارت گفتند: خدا و رسولش فرماید؟ اصحابمی

 «.؟است دیگری چیز ، جز بهشتامکرده انعام با توحید بر وی که

 

 ئا  ئا  ئە  ئە  
، در آنها گذشت اوصاف که دو باغی یعنی: غیر از آن «دیگر نیز هست ، دو باغدو باغ و غیر از آن»

دیگر وجود  ترند، دو باغپایین سابق دو باغ اصحاب ، ازو مرتبه از نظر جایگاه که کسانی زیر آنها برای

 دو باغ وجود دارد پس از نقره از طلا و دو باغ دو باغ در بهشت که گذشت شریف دارد. در حدیث

و  است متنوعی درختان دارای اول ، دو باغیمین اصحاب از آن دوم و دو باغ است مقربان از آن اول

قرار دارند،  و سرسبزی خرمی نیز در کمال دو باغ ، اینبنابراین سبز است غایت دیگر به دو باغ

 ترند.پایین اول دو باغ به خود نسبت و فضیلت در مرتبه هرچند که

 

 ئو  ئو  ئۇ  ئۇ    ئۆ  
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 عمل که «شماریدمی غرا درو پروردگارتان از نعمتهای یککدام» و جن انس هایگروه ای «پس»

 گزارید؟.کنید و شکر نمینمی

 

 ئۆ  ئۈ
 زنند.می سیاهی به ، دلو در منظر چشم «گونندسیه سبزی از شدت سبز که دو باغ»

 

 ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  
 برای که «شماریدمی را دروغ پروردگارتان از نعمتهای یککدام» و جن انس هایگروه ای« پس»

 کنید؟.نمی جزا عمل سرای

 

 ئى   ئى  ی  ی    
 .است از چشمه آب نضخ: فوران« وجود دارد زنفواره دو، دو چشمه در آن»

 

 

 ی  ی  ئج  ئح  ئم   
زیرا اگر  «شمارید؟می را دروغ پروردگارتان از نعمتهای یککدام» و جن انس هایگروه ای« پس»

 زن فواره وجود دارد، در اینجا نیز دو چشمه جاری ، دو چشمهاست قربانم از آن که اول در دو باغ

 زنفواره هایهستند، بهتر از چشمه روان که هاییچشمه»گوید: می عازب. براءبنموجود است

 «.باشندمی

 

 ٻ  ٻ   ٱ  ٻ  ٻ         
 نسبت که جهت بدان شدند؛ مخصوص دآورییا خرما و انار به «و خرما و انار است دو، میوه در آن»

 غذایند و هم هم ها دارند کهدیگر میوه امتیاز را بر و این داشته بیشتری و منفعت ها حسنسایر میوه به
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 ذکر اختصاصی»گوید: می . بخاریدر زمستان دارند و هم وجود در خزان هم رو که دوا و نیز از آن

 «.بیشتر آنهاست حسن سبب به بلکه نیست عام به خاص عطف آنها از قبیل

 

 پ  پ  پ  پ  ڀ   
 زیرا این «شمارید؟می را دروغ پروردگارتان از نعمتهای یککدام» و جن انس هایگروه ای «پس»

 نعمتها سزاوار حمد و شکرند.

 

 ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  
نیکخو و  ،فضل دارای خیرات: زنان «وجود دارند و نکو روی نکوخوی در آنجا دوشیزگان»

 رضی سلمهام روایت به ذیل شریف حدیث به در آن که است جمهور مفسران قول اند. و این زیباروی

 حق فرموده مرا از این !للهاگفتم: یا رسول  اکرم رسولبه»فرمود:  اند کهکرده عنها استدلال للها

«. اندو زیبا روی خلق خوش گردانید؟ فرمودند: مراد از آنان: زنان آگاه ژڀ  ڀ  ژ تعالی: 

، الحسان الخیراتنحن»خوانند: می را نغمه این عین حوران که است آمده دیگری شریف درحدیث

 «.ایمشده آفریده ایگرامی شوهران برای که هستیم نیکخو و زیباروی کرام: ما زنان زواجخلقنا لأ

 

 ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  
 «.شمارید؟می را دروغ پروردگارتان از نعمتهای یککدام» و جن انس ای« پس»

 

 ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  
خواهند و در نمی را اند و دیگرانوابسته شوهرانشان فقط به که «هادر خیمه نشین پرده حورانی»

 بهشت لذا در خیابانها و راهروهای شده ساخته خالی از گوهر میان ارند کهقرار د ایبهشتی هایخیمه

و  داشته را فروهشته خویش چشمان شدند که توصیف وصفاین به سابق دو باغ خرامند. اما زناننمی

 ، منزلتآیه در این هیاد شد حوران به نسبت ، آناننگرند بنابرایننمی دیگری کسبه شوهرانشان جز به
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 به که  ژ ڭ  ۇ      ۇژ نیز آمد:  وصف این سابق زنان در توصیف علاوه دارند، به بلندتری

 .است شگرفی وصف حق

 

 ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   
 ؟.و جن انس ای« شماریدمی را دروغ پروردگارتان از نعمتهای یککدام پس»

  

 ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ   ڦ  ڦ  ڦ    ڦ  ڄ  ڄ   
 .گذشتتفسیر نظیر آن «است نکرده با آنها آمیزش جنی و هیچ انسان هیچ از ایشان پیش»

 ؟.و جن انس ای «شماریدمی را دروغ پروردگارتان از نعمتهای یککدام پس»

 

 

 چ  چ  چ  چ  ڇ    ڇ  ڇ  
 هایو بر فرش» است سبز هایاز جامه ، یا نوعیلشرفرف: با «اندزده تکیه سبزرنگ بر بالشهای»

، بزرگوار، فاضل هر انسان به نزد اعراب در . همچنیناست نگارینه هایعبقری: فرش «نیکو گرانمایه

 که است جایی«: عبقر»شود. می اطلاق فاخر، عبقری اشیای و نیز به و زنان و با اعتبار از مردان برجسته

 به آن و نیرومندی و زیبائی از حسن را که لذا هر چیزی است جن سرزمین پندارند ازمی عرابا

 دهند.می نسبت آن باشند، به آمده شگفت

دو  برای که رسیممی نتیجه این ، بهبهشت از بوستانهای دو نوع درباره وارده آیات ، از مجموعبنابراین

 شده دو نیز فراهم و درجه یک درجه بوستانهای دو، دو گونه و درجه یک درجه هشتیاناز ب گروه

 .است

 باشد:ذکرمی قابل نحو ذیل آنها به موجود در میان ، فرقهایفوق در آیات با نگرش البته

 ، فضایدوم دو باغ کهر حالیرا دارند د میوه از درختان گونیو گونه رنگارنگ انواع اول ـ دو باغ 1

 دارند. بسیار سبزی

 .زنفواره دو چشمه دوم دارند و دو باغ جاری دو چشمه اول ـ دو باغ 2
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و خرما و  میوه دوم در دو باغ هرچند که وجود دارد ولی دو زوج میوه از هر گونه اول ـ در دو باغ 1

 وجود دارد. مختلف دوگونه در آنها از هر میوه که نشده گفته اما چنین انار موجود است

 فروهشته چشم و مرجانند و بر شوهرانشان یاقوت چون وجود دارند که ، زنانیاول ـ در دو باغ 4

 وجود دارند. خوبروی نیکخوی ، زناندوم دارند اما در دو باغمی

در  کهاند در حالیآرمیده ستبر است آستر آنها از دیبای که هاییهگابر تکیه ، بهشتیاناول ـ در دو باغ 5

 اند.آرمیده نفیس هایسبز و فرش بر بالشهای ، بهشتیاندوم دو باغ

 

 

 

 ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  
 خود را برای که «شماریدمی را دروغ پروردگارتان از نعمتهای یککدام» و جن انس ای« پس»

 کنید؟.نمی آماده ایجاودانه هایعمتن چنین

 

 ڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ   ژ  ڑ   
، ، پاكمقدس یعنی: پروردگارت «است والاکرام ذوالجلال که پروردگارت نام است با برکت»

 نموده انعام خویش مخلص بندگان به که باشد؛ بر آنچهمی و کرامت ، شکوه، عظمتعزت صاحب

قرار  و سپاس نشود، مورد پرستش گیرد و نافرمانی قرار مورد بزرگداشت که است آن شایسته او پس

 گردد. فراموش که این شود نه یاد آوردهو به مورد ناسپاسی گیرد نه
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 واقعه  سوره 
 .است آیه (39) و دارای است مکی

 

آغاز   ژڑ   ک  ک  ژ تعالی:  حق با فرموده شد که نامیده« واقعه» سبب بدان سوره این تسمیه: وجه

 .است شده

 شریف حدیث جمله آن ؛ ازاست شده روایت احادیثی مبارکه سوره این فضیلت آن: در باره فضیلت

 آن پس است توانگری سوره واقعه سوره» فرمودند:  اکرم رسول که است انس روایت به ذیل

 مسعودبن للهعبدا حال عساکر در شرحو ابن ثعلبی«. دهید نیز تعلیمش فرزندانتان را بخوانید و به

 کرد پس رحلت در آن شد که مصاب ایبیماری همان به مسعودبن للهعبدا» اند:کرده روایت

 و از او پرسید: رفت عیادتش به عفانبنعثمان

 ؟بریمی رنج ایبیماری از چه !عبدالله ای

 .خویش گناهان گفت: از بیماری

 ؟داری میل چیزی چه پرسید: به

 .پروردگار خویش رحمت گفت: به

 بیاورند؟ پزشکی برایت که پرسید: آیا دستور ندهم

 .مرا بیمار ساخت پزشک گفت: همان

 ؟دستور ندهم بخششی تو به پرسید: آیا برای

 .نیست نیازی گفت: مرا بدان

 باشد. دخترانت ، بعد از تو از آنبخشش فرمود: این

 در هر شب که امدستور داده دخترانم به از فقر بیمناکید؟ من آیا بر دخترانم !امیرالمؤمنین گفت: ای

در هر  هر کس»فرمودند:  که شنیدم خدا  رسولاز  شریف را بخوانند زیرا در حدیث واقعه سوره

 «.رسدمین ایاو فقر و فاقه را بخواند، هرگز به واقعه سوره شب

 

 ڑ   ک  ک  ک  
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 از آن . قیامتو غیر آن حاقه ،، مانند آزفهاست قیامت از اسمای واقعه: اسمی« شود واقع واقعه چون»

 باشد.می و محقق ثابت آن وقوع شد که نامیده رو واقعه

 

 ک  گ  گ        گ  
در کار  تکذیبی دیگر آن وقوع یعنی: در هنگام« نیست ایکننده تکذیب هیچ آن وقوع در وقت»

 که بینیرا نمی دهد و کسینمی روی آخر را بدمد دیگر اصلا تکذیبی نفخه اسرافیل و چون نیست

 .آخر در صور است دمیدن واقعه: همان از . مراداست و معاد دروغ بگوید: قیامت

 

 گ  ڳ   ڳ  
 و فاسقان و مقام جاه اهل از کافران هاییگروه یعنی: قیامت« فرادارنده و هم است فرودارنده هم»

از  هاییگرداند و گروهمی دارد و پستاند، فرومیدر دنیا بلندقدر بوده را که و توانگری منصب اهل

 دهد.می گرداند و رفعتاند، بلندقدر میبوده و نشان نامدر دنیا بی را که ایمان لاه

 

 ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  
 ویران است آن بر روی هر آنچه تا بدانجا که« شود لرزانده سخت جنبشی به زمین که گاه آن»

 شکند.می ـ در هم ها و غیر آناز کوه چیز ـ اعم شود و همهمی

 

 ڱ  ں  ں  ڻ   
 که گاه ؛ آنالشی شود: بسمی . گفتهاست شدن ریزهبس: ریزه« خرد و ریز شود و کوهها سخت»

 را خرد و ریز کند. چیزی کسی

 

 ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  
غبار  ، ذراتآفتاب سویبه خانه روزنه در شعاع کهچنان« گردند» و متفرق «پراکنده غباری پس»

 شود.می دیده نندیما
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 ۀ  ہ  ہ  ہ  
شوید. زوج: بر می تقسیم گانهسه هایها و گروهدسته یعنی: شما به« باشید ایگانهسه و شما ازواج»

 شود.می اطلاق ماده و نر و نیز بر جفت شود یادآوری دیگری با دسته همراه از آن که هر چیزی

 

 ہ   ھ  ھ  ھ  ھ  ے  
یعنی: « میمنه اصحاب پس»فرماید: و می پرداخته گانهسه هایگروه این حال بیان به تعالی حق اهگ آن

 و وصفی حال در چه راست دست یاران یعنی: «؟میمنه دارند اصحاب حال چه» راست دست یاران

 از خوبی آوردن شگفت و به شأن شتمفید بزرگدا استفهام پس .و وصف حال قرار دارند؟ در بهترین

و  برندمی بهشت سویبه راست را از سمت ایشان اند کهسعادت میمنه: اهل اصحاب .است آنان حال

 دهند.می شانراست دست را به اعمالشان هاینامه

 

 ے  ۓ  ۓ  ڭ     ڭ  ڭ  
و  شقاوت اهل آنان« ؟شمال ند اصحابدار حال چه» چپ یعنی: یاران «شمال و اصحاب»

 شانچپ دست را به اعمالشان هاینامه برند ومی دوزخ سویبه چپ آنها را از سمت اند کهضلالت

 افگنده و دنائت حقارت قرار دارند زیرا در پرتگاه بد و نامیمونی و وصف در حال آنان !دهند. آریمی

 .است بد آنان و روز از حال واداشتن شگفت در اینجا نیز مفید بهشوند. استفهام می

 

 

 ڭ  ۇ  ۇ  
 گیرندگانوسبقت ، پیشتازانگروه یعنی: سومین «روندگانخود ایشانند پیش گیرندگانو سبقت»

 وی بهشت و  خداوند رحمت سویبه آنانند که اند و همنیک و اعمال و جهاد و توبه ایمان سویبه

 تقسیم گروه سه به انسانها در روز قیامت کند کهمی روشن متعال خدای ترتیب این تازند. بهمی پیش

 اند و پیشتازاندوزخ اهل ها کهچپی اند، دستبهشت اصحاب ها کهراستیشوند: دستمی

باشند. در شهدا می و ، صدیقانپیامبران ؛ کهوی بارگاه و مقربان عزوجل خدای پیشگاه به گیرندهسبقت
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 دانید کهآیا می»فرمودند:   اکرم رسولکه است عنها آمده للهارضی عائشه روایت به شریف حدیث

 گفتند: خدا و رسولش اند؟ اصحابکسانی چه روز قیامت در الهی (عرش) سایه سویبه پیشتازان

پذیرند می را شود، آن عرضه آنان به حق چون اند که کسانی فرمودند: ایشان  اکرم رسول داناترند.

بر  کنند کهمی و داوری حکم چنان بخشند و بر مردمرا می شود، آن خواسته از آنان حق و چون

باشید(  ایگانهسه های: )و شما دسته ژ ہ ۀ  ہژ کثیر در تفسیر: ابن«. کنندمی حکم خویشتن

 راست در طرف ایشوند؛ دستهمی تقسیم دسته سه به در روز قیامت مردم یعنی»وید: گمی« 7/  آیه»

اند ... و آمدهبیرون آدم راست از پهلوی اند کهکسانی قرار دارند و آنان پروردگار سبحان عرش

 اهل عامه قرار دارند و آنان عرش چپ در طرف دوم هاند. دستبهشت جمهور اهل گوید: آنانمی سدی

 سوم ـ و دسته از عملکرد آنان بر خدا اند... ـ پناهآمده بیرون آدم چپ از پهلوی اند کهدوزخ

 تعالی حقتر و بهمندتر، مخصوصبهره یمین از اصحاب ایشان اند کهعزوجل خدای در بارگاه پیشتازان

کمتر  یمین از اصحاب تعدادشان باشند کهمی و شهیدان ، صدیقان؛ پیامبرانگروه زدیکترند و اینن

 «.است

 

 ۆ  ۆ  ۈ   
 عظیم و گرامیداشت کرامت و الهی فراوان پاداش سویبه گانکرده یعنی: نزدیک« مقربان آنانند همان»

 .وی

 

 ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  
 اند.« پر ناز و نعمت در بهشتهای»ابد  طور به مقربان آن

 

 ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  
حصر نیاید. مراد از  تحت در شمار آن که است : گروهی ثله« بسیارند از پیشینیان جمعی»؛ مقربان آن

 باشند.می محمد  ما حضرت پیامبر تا بعثت آدم از زمان سابق هایپیشینیان: امت

 

 ې  ې  ې      ې  
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خود از  پیشینیان به نسبت محمد  از امت یعنی: مقربان« اند از متأخراناندکی» مقربان آن« و»

را  دعوتشان که کسانی و بسیاری پیشین هایدر امت پیامبران بسیاری سبب اند، بهدیگر اندك هایامت

 جمعی که: مقربان است ـ مراد این است دهدا را ترجیحکثیر نیز آنابن ـ که قولیاند. بهگفته اجابت

 بسیار از ، جمعیاند بنابراینامت همین از متأخران اندك و جمعی محمد  امت بسیار از پیشینیان

در  اندکی مقربان امت این از متأخران اند ولیدر بهشت محمدی و پیشتاز امت مقرب پیشینیان

 دو مجموعه آید ـ از هرمی کهچنان زیرا (راست دست )یاران یمین باصحا اند، برخلافبهشت

 امت این یمین اصحاب ندارد که امتناعی هیچ اند پسبهشت در بسیاری جمع و متأخرانشان پیشینیان

 و از جمع اندك و مقربان ، از پیشتازاندیگر باشند. بنابراین هایاز امت غیرشان یمین بیشتر از اصحاب

 در حدیث کهچنان شودمی تشکیل بهشت اهل نصف که است امت این یمین اصحاب بسیار بزرگ

: ةالجناهل تكونوا نصف نأرجوا لأنيإ»گفتند:  خویش یاران به  اکرم رسول که است آمده شریف

 «.اشیدب بهشت اهل نصف (من امت)شما  که امیدوارم من

ۅ  ۅ  ژ  آیه چون فرمود: که است شده روایت هریرهاز ابی« 13ـ  11» آیات نزول سبب در بیان

امر  شد، این اند( نازلاندکی جمع متأخران بسیار و از جمعی از پیشینیان):  ژ ۉ  ۉ  ې  ې  ې

 ے  ےژ آیه:  دشوار آمد لذا بعد از آن ، بر مسلمانانبیشتر است قبل هایامت چرا شمار بهشتیان که

 روایت شد. هرچند این بسیارند( نازل جمعی و متأخران از پیشینیان):  ژ ڭ ڭ ڭ ۓ  ۓ

 ندارد. و محکمی سند قوی

قرار دارند اما  اکثریت ها درغیر خود از امت به نسبت در بهشت امت این که: مجموعاین خلاصه

و  ما بیشتر از تابعان امت باز تابعان ولی ما بیشترند امت از سابقان گذشته هایامت ازانو پیشت سابقان

 سویبه پیشین هایامت پیشتازان بسیار بودن که ذکر است باشند. شایاندیگر می هایامت متأخران

 شدن با ضمیمه پیشین هایامت اگر پیشتازان ندارد پس انبیایشان کثرت جز دیگری ، دلیلبهشت

 .نیست باکی ما هیچ امت از ما بیشتر باشند بر پیشتازان ایشان به انبیایشان

 

 ى  ى     ئا  ئا  
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قولی: اند. بهداده تکیه طلا هایاز رشته شدهبافته هایبر تخت یعنی: مقربان« زربافته هایبر تخت»

 .است گوهرنشان هایتخت و زبرجد، یعنی در و یاقوت به مشبک های( تخت)موضونه

 

 ئە  ئە  ئو  ئو   
 هایبر تخت والفت انس در کمال هم روبروی یعنی: مقربان «اندداده برآنها تکیه هم روبروی که»

 بعضی قفای به سر ببینند و بعضیپشت همدیگر را از که نیست اند و چناننشسته گوهرنشان زربفت

 کنند. دیگر نگاه

 

 ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  
گردند می نوجوانانی خدمتگزاری برای یعنی: بر گرد ایشان« گردندمی جاویدان نوجوانان گردشان بر»

کند. آنها تغییر می و صفای شادابی و نه شوندپیر می نه نوجوانان اند و آنیافته اختصاص ایشان به که

 آن که امر نیز بعید نیست اند. اینمشرکین دیگر : اطفال قولیو به مسلمین نوجوانان نانقولی: آبه

 باشند. شده آفریده در خود بهشت خدمت این به پرداختن برای نوجوانان

 

 پ  پ  پ  پ  ڀ       ڀ  
 دارای است هاییکوزه اکواب:« اهها و ابریقبا کوزه»گردند؛ می جاویدان نوجوانان برگردشان !آری

و »دارد  و نوله و سرپوش دسته که است آبریزی . ابریق:سرپوش دارد و نه دسته نه مدور که هایدهانه

 .بهشتی شراب هایچشمه روان از شراب یعنی:« جاری از شراب با جامهایی

 

 ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  
سردرد  دنیا سبب شرابهای کهچنان« سردرد نگیرند» شراب آن : از نوشیدنیعنی« از آن بهشتیان که»

چهار  در شراب»گوید: می عباسبرود. ابن از بین تا خردهایشان« شوند بد مست و نه»شود می

 داشته اینها پاك را از همه بهشت شراب خداوند ، کهو پیشاب ، سردرد، قی؛ مستیاست خصلت

 «.ستا
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 ٿ  ٿ  ٿ       ٿ  
 آنچه هاییعنی: از بهترین «گزینندبر می از آنچه هاییمیوه»خدمتگزار با  نوجوانان گردند آنمی «و»

 .هاستبهترین بهشتی هایمیوه همه کنند، هرچند کهمی خود انتخاب میل به بهشتیان که

 

 ٹ  ٹ       ٹ  ٹ  ڤ  
 گوشتها بهتر و لذیذتر است از دیگر که« مرغ گوشت»با  آنان خدمتگزار بر واناننوج گردند آنمی «و»

 بر گوشت میوه کردن در مقدم دارد. حکمت و رغبت میل بدان و دلهایشان« دارند خوش از آنچه»

 تر و برایسالم تر، از نظر بهداشتیآسان سریعتر، در هضم بردن تر، در فرولطیف میوه که است این

 کند.غذا می خوردن را مهیای انسان که طوری به ممدتر است اشتها تحریک

 

 ڤ  ڤ  ڤ  
بسیار  آن سیاهی که است آن دارند. حور در چشم همسرانی از حور عین یعنی: بهشتیان« و حور عین»

 .درشت مهایچش دارای بسیار سفید باشد. عین: یعنی آن و سفیدی سیاه

 

 ڦ  ڦ          ڦ  ڦ  
و  نرسیده دستی آن به که است صدف: مرواریدی در میان لؤلؤ نهان« صدف در میان لؤلؤ نهان مثل»

در  بهشت زنان دارد. پس بیشتری درخشش صفا و مرواریدی چنین باشد، که فرونیفتاده غباری بر آن

 اند.شده تشبیه صدف در میان لؤلؤ نهان خود به رنگ و صفای ، زیباییسفیدی

 

 ڄ  ڄ  ڄ        ڄ  ڃ  
در برابر  دهیپاداش منظور ها بهنعمت این یعنی: همه« کردندمی آنچه برای است پاداشی این»

 شود.می ارزانی ایشان به اعمالشان
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 ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ     چ  چ  
 و سخن هذیان کسی زیرا در بهشت« شنوندآلود نمیگناه و حرفی دهبیهو سخنی در بهشت»

 .نیست خبری گناه به آلوده و ایذاء و سخنان از دشنام گوید و در آننمی آلودیگناه

 

 

 

 ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  
 ، شادباشسلام گفتن همدیگر را به یعنی: بهشتیان« و سلام است سلام شنوند کهرا می سخنی لیکن»

 گویند.می !... سلام و سلام و درود گفته

 

 ڍ  ڌ  ڌ  ڎ    ڎ  ڈ  

ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ژ به معطوف آیه این« ؟یمین دارند اصحاب حال ؛ چهیمین و اصحاب»

. است آنان و نیکبختی مندانهسعادت از حال واداشتن شگفت مفید به و استفهام است  ژۆ

 کلی اند. یعنی: در ترکیبدوم باغ ـ اصحاب گذشت «رحمن» در سوره کهـ چنان یمین اصحاب

 تریپایین از نعمتها درجه و در برخورداری قرار داشته و مقربان از سابقان بعد دوم ، در درجهبهشتیان

اند داشته کمتری ، بهرهو عمل صو از نظر اخلا تر بودهضعیف در دنیا از نظر ایمان زیرا ایشان دارند؛

 رسد.نمی پیشتازان درجه شود، بهمی داده ایشان به که هاییها و نعمت، میوهبنابراین

 

 ڈ  ژ       ژ  ڑ  
 درخت سدر یا کنار نوعی قراردارند. درخت« خارسدر بی در جوار درختان» یمین اصحاب !آری

 باشد. شده قطع خار آن که است . مخضود: آناست معروف

 

 ڑ  ک      ک  
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موز  طلح: درخت «است چیده هم روی خوشه خوشه اشمیوه موز که های درخت»در جوار « و»

قولی: باشد. به شده زیبا چیده نظمی همدیگر به بر فراز آن هایخوشه که است . منضود : آناست

باشد. می اعراب در سرزمین درخت بزرگترین که است معروفی درخت بلکه موز نیست ؛ درختطلح

 هاینعمت بر بهشتی هایسایر نعمت فضیلت دنیا همچون بر درختان آن فضیلت که است ذکر شایان

 .دنیاست

 خیز و سرسبزیحاصل یادره را که وج وادی است: اعراب شده روایت دو آیه این نزول سبب در بیان

فرمود:  نازل خداوند داشتند پس دوست را بسیار موز و کنار آن ها و درختانبود و سایه در طائف

 . ژ  ...ڍ  ڌژ 

 

 ک  ک        گ  
ندارد و خورشید  زوالی و پایدار قرار دارند که یعنی: همیشگی« گسترده در سایه» یمین اصحاب« و»

 برد.نمی ینرا از ب آن

 

 گ  گ  گ  
 خواهند جاری کجا که هر روز بهشبانه در طول قرار دارند که« ریزاندر آبی» یمین نیز اصحاب« و»

ریزد، می اشرا در مجاری آن عزوجلخدای که ریزان آب این ندارد. پس انقطاعی شود و هیچمی

 .است جاری شراب از چشمه ، جامهاییمقرب زانپیشتا شراب اما است یمین اصحاب شراب

   

 ڳ  ڳ            ڳ  ڳ  ڱ  ڱ     ڱ  ڱ  
 قطع اوقات و در وقتی« است پذیر پایان نه که»قرار دارند « بسیار ایدر میوه» یمین نیز اصحاب« و»

 بازداشته و نه»شوند می قطع اوقاتاز  و در بعضی داشته فصلی دنیا هر یک هایمیوه کهشود چنانمی

 از اوصاف صفتی و به از اوقات باشد، در وقتی خواهانش که ازکسی آن هاییعنی: میوه« شده

از  گونهاین شود، یا امثال خواسته بهایی از ایشان در برابر آن که نیست شود. مثلا چنیننمی بازداشته

 . اما میوهاست آماده برایشان ها همیشهمیوه آن گردد بلکه وضع ایشان برای قیود و شرایط و موانع

 گزینند.ها بر میمیوه انواع میان خود از آنان که است ایمیوه« مقرب پیشتازان»
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 ں  ں  ڻ  
قولی: ها برخوردارند. بهآرامکده تختها و بر بالای «شده برافراشته هایفرش»از  یمین نیز اصحاب «و»

و  جاه قدر و عالی برافراشته و جمالشان در کمال که است بهشت اهل از زنان در اینجا کنایه فرش

 بلندبالایند.

 

 ڻ   ڻ  ڻ     ۀ  
 بدوننو  آفرینشی عنوان به ابداعی شیوه را به زنان یعنی: ما آن« آفریدنی را آفریدیم همانا ما آنان»

 که است معنی نو آنها بدین اند و آفرینشآدمبنی ، زنانقولی: مراد از آنان. بهایمآفریده توالد و تناسل

 گرداند.برمی گیو تازه جوانی حال به و مرگشان بزرگسالی آنها را بعد از خداوند

 

 ۀ   ہ  ہ  
 نکرده آمیزش ایشان با و جنی انس هیچ شوهرانشان از قبل که« گردانیدیم را دوشیزه ایشان پس»

از  دوشیزگان یابند و آنرا بکر می ایشان کنند، مقاربت با ایشان شوهرانشان که هم و هر وقت است

 روایت به شریف در حدیث کهکنند. چناننمی نیز احساس درد و رنجی نظر هیچ این

 عدن ذا جامعوا نسائهمإ ةالجن هلأ نإ»فرمودند:  خدا  رسول که است آمده سعیدخدریابی

 «.گردندیبر م بکارت به امجدد زنان کنند، آن خود مجامعت با زنان بهشت اهل : چونبكاراأ

 

 ہ  ہ  ھ  
 شوهرش که است زنی از عبارت عروب اند. عرب: جمع« و سال و همسن همسردوست»؛ زنان آن

 که است زنی عروب»گوید: باشد. مبرد می دلپسند و او نیز در نزد شوهرش محبوب سخت در نزدش

و  سن تولد و یک تاریخ یک اند کهاتراب: زنانی«. باشد سخنو بسیار شیرین بوده شوهرش عاشق

 دارند. سال
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 ھ  ھ  ھ  
 .است پدید آورده یمین اصحاب را نیز برای یاد شده زنان  یعنی: خداوند« یمین اصحاب برای»

   

 ے  ے    ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  
بسیار از  گروهی یمین یعنی: اصحاب« اند بسیار از متأخران و گروهی بسیار از پیشینیان گروهی که»

اند و درگذشته دنیا آمده به پیامبر خاتم تا بعثت آدم از زمان اند کهکسانی پیشینیانند؛ و ایشان

بسیار از  قولی: مراد از گروهیهستند. به محمد  امت از ؛ یعنیبسیار از متأخران و گروهی

در  اند کهامت این از پسینیان ؛ کسانیبسیار از متأخران ؛ و مراد از گروهامت این پیشینیان: پیشینیان

 داده ترجیح را قول کثیر ایناند و ابنگردیده رو ایشان و دنباله کرده پیروی امت از پیشینیان ایمان

 .است

 

 ۇ  ۇ  ۆ  ۆ     ۈ  ۈ  
و  پیشتازان یعنی در آخرت مردم گانهسه هایاز گروه دو گروه حال متعال خدای که و بعد از آن

دارند  حال ، چهشمال و اصحاب»پردازد: می چپ یاران حال بیان به کرد، اینک را بیان یمین اصحاب

 کند:تفسیر می گونهرا این خود حالشان گاه آن« ؟شمال اصحاب

 

 ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  
 آن حرارت که است جوشانی و حمیم: آب آتش سموم: گرمای« اندجوش آتشباد و آب در میان»

 ایو بسیار آلوده متعفن هوای بگوئیم: سموم که است این بهتر»گوید: می رازی . امامبسیار بالاست

 «.شودمی وی هلاکت و سبب فاسد کرده را انسان قلب آن عفونت که است

  

 

 ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې       ې  ى  ى  
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برند می پناه سایه به و سوزان سخت از گرمای زده، وحشتیعنی: دوزخیان« از دود ایو در سایه»

 خنک نه که»دارد  و سوزانی بسیارسخت گرمای یابند کهمی از جهنم را نیز دود سیاهی سایه پس

ندارد زیرا  نیکو و دلپسند هم یعنی: منظری« خوش و نه» ها سرد نیستیعنی: مانند دیگر سایه« است

 .باشد، دلپسند نیز نیست بهرهبی از خیر که هر چیزی

 

 ئا  ئا     ئە  ئە  ئو  ئو  
 و لذتهایی در شهوات ( در دنیاشمال )اصحاب چپ یعنی: یاران« بودند نازپرورده از این پیش آنان»

 نبود. حلال برایشان بودند که فرورفته

 

 ئۇ  ئۇ    ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  
کردند و بر نمی توبه ركاز ش . یعنیاست شرك مراد از آن که« کردندمی مداومت بزرگ و بر گناه»

 فشردند.می پای آن

 

 ئې  ئې  ئې  ئى  ئى  ئى   ی  ی  ی  ی  
« ؟شویممیباز برانگیخته  اآیا واقع چند شدیم و استخوانی و خاك مردیم گفتند: آیا چونو می»

 تبدیل یچند پوسیده استخوانهایبه کهرا ـ درحالی بعد از مرگ شدن زنده شمال نی: اصحابیع

 و بعید شمردند. شوند ـ انکار کردهمی

 

 ئج  ئح  ئم  
ما بعیدتر از  نخستین پدران شدن یعنی: برانگیخته« شوند؟می ما برانگیخته نخستین آیا پدران»

 اند.تر شدهاند و پوسیدهمرده تر از ماآنها پیش رو که ، از آنخود ما است شدنبرانگیخته

 بج  بح  بخ  بم  بى  بي  تج  تح  تخ   ئى  ئي          
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 کرده جمع» است همانا روز قیامت که« معین میعاد روزی برای و آخرین اولین گمانبگو: بی»

ها و از امت پیشینیان بگو که آنان به !محمد  ای و رستاخیز. یعنی بعد از بعث« شوندمی

 شوید.می گردآورده معلومد، در موعد روزی هستی آنان شما نیز از جمله که متأخرانشان

 

 ٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ   پ  پ  پ   پ       ڀ  ڀ           ڀ   
از  خورندگان» ؛است آنان و امثال مکه اهل برای خطاب« انگار دروغ گمراهان شما ای سپس»

در قعر  که ایر بسیار بدمزهبدمنظ از درخت رستاخیز، در آخرت یعنی: شما منکران« زقومید درخت

 .نیز گذشت« 92صافات/» در سوره آیه خورید. تفسیر نظیر اینروید، میمی جهنم

 

 ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  
 که کنید؛ از بسمی پر زقوم را از درخت یعنی: شکمهایتان« ها را پر خواهید کردشکم از آن پس»

 آورد.بر شما فشار می گرسنگی

 

 ٿ     ٺ  ٿ  ٿ  ٿ
 غلبه سبب ، بهآن خوردن دنبال و به زقوم یعنی: شما بر روی« نوشیدمی جوش از آب آن و روی»

 نوشید.می جوش از آب تشنگی

 

 ٹ   ٹ  ٹ     ٹ  
 سبب به اند کهایزدهعطش هیم: شتران «زدهعطش شتران خواهید نوشید مانند نوشیدن پس»

آشامند تا بمیرند. یعنی: می شوند و چنداننمی اند هرگز سیرابشده مصاب آن به که ایبیماری

استسقاء  مرض مبتلا به شتران مانند نوشیدن بلکه نیست عادی نوشیدنی ،جوش شما از آب نوشیدن

 شوند.نمی سیراب آب اند و از نوشیدنتشنه همیشه که است

 

 ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  
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 چیزی شود و اولینمی آماده مهمان برای که است نزل: غذایی« در روز جزا آنان مهمانی است این»

در  آنان ذکر شد؛ پذیرایی جوش آب نوشیدنی و زقوم از درخت خورد. یعنی: آنچهمی مهمان که است

 گیرند.قرارمی پذیرایی مورد با آن که است آخرت

 

 ڄ    ڦ  ڦ  ڦ    ڄ
 چیزی که آفریدیم حالی یعنی: شما را در« کنید؟نمی چرا تصدیق پس ایمشما را آفریده که ماییم»

ما معترفید،  خود از سوی آفرینش به که گونه چرا آن دانید پسرا می حقیقت این نبودید و خودتان

قادر باشد، مسلما و  و اولیه ابتدایی بر آفرینش هر کس دانید کهکنید؟ مگر نمینمی رستاخیز را تصدیق

 ؟.نیز تواناست بر باز آفرینی اولی طریق به

 

 ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  
 آن آفرینش و در «ایددیده» منی آب ، یعنیاز نطفه« ریزیددر رحمها می را که آیا آنچه»

 اید؟.نگریسته

 

 ڃ  ڃ  چ  چ   چ   چ  
استوار  بشری صورت را به منی آب یعنی: آیا شما این« ؟ایمینید یا ما آفرینندهآفررا می آیا شما آن»

 ؟آنیم تصویرکشنده و به سازنده که ماییم کشید، یا اینتصویر می سازید و بهمی الخلقه و کامل

  

 

 ڇ  ڇ  ڇ      ڇ  ڍ  ڍ  ڌ    ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  
هر  را برای و آن کرده را بر شما تقسیم یعنی: ما مرگ« ایمرا مقدر کرده شما مرگ در میان که ماییم»

میرند و می در بزرگی هستند که کسانی از شما پس ایمکرده تعیین معین وقتی به از افرادتان فردی

و بر »برابرند  مرگ در چشیدن همه زمین اهل میرند ولیمی و خردسالی در کوچکی هستند که کسانی

 شما همانندان کهبر آن»؛ ما توانائیم نتوانید کرد بلکه را عاجز و مغلوب و ما «جست نتوانید ما سبقت
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. پدید آوریم همانند شما را شما خلقی جایبه که این بر یعنی: توانائیم« شما گردانیم را جانشین

را  دیگری و گروه بمیرانیم را گروهی که بر این است: ما توانائیم این معنی جریرطبریابن قولبه

شما را » کهبر این نیز توانائیم« و»دیگر  ازنسل پس و نسلی بعد از قرنی ، قرنیگردانیم آنان جانشین

 توانائیم یعنی»گوید: می حسن« بیافرینیم»ها ها و عالمو هیأت هااز صورت« دانیدنمی که در هیأتی

 این معنی قولیبه«. کردیم چنین از شما با اقوامی قبل کهچنان گردانیم و خوك بوزینه شما را کهبر این

 .اید بیافرینیمداشته در دنیا که شما را در رستاخیز بر غیر صورتهایی کهبر این است: توانائیم

 

 ک   ک  گ    گ  گ  گ  ڳ  
 از خون ، سپساز نطفه شما ابتدایی از آفرینش عبارت و آن« ایدرا دانسته نخستین آفرینش و هرآینه»

یعنی: « گیرید؟چرا پند نمی پس»نبودید  چیزیاز آن قبل کهدرحالی است پاره از گوشت ، سپسبسته

 قیاس اول را بر آفرینش آورید و آند نمییا به واپسین آفرینش را بر سبحان خدای چرا قدرت پس

 .است قیاس بر صحت دلیل آیه این که ذکر است کنید؟ شایاننمی

  

 ڳ  ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں   ڻ  
آیا » افگنید؛و بذر می کاریدمی در زمین خبر بدهید از آنچه من یعنی: به« کارید؟می آیا دیدید آنچه»

یا ما »رویانید می و دانه خوشه و در آن کنیدمی تبدیل و کشت زرع یعنی: به« رویانیدمیرا  شما آن

 به چون شما؟ پس نه هستیم زراعت به آن کنندهو تبدیل رویاننده که یعنی: یا ما هستیم« ؟هستیم زارع

 ابوهریره روایت به شریف حدیثشوید؟ در منکر رستاخیز می کردید، دیگر چگونه امر اقرار این

هو الله:  الزارع نإ، ف: حرثت ولیقل ،: زرعت حدکمأ لایقولن»فرمودند:  خدا  رسول که است آمده

«. همانا خداوند است زیرا زارع نمودم بگوید: کشت باید بلکه کردم زرع من از شما نگوید که یکی

بذر را در  که کسی گویند: برای. علما میحرمت نهی ، نهاست و ادبی ارشادی ، نهیینهی این البته

ڳ  ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ژ ...( آیه:  عوذ باللهأبعد از خواندن: ) که است افگند، مستحبمی زمین

محمد  علي صل ، اللهموالمبلغ والمنبت الزارع الله بل  »بگوید گاه را بخواند، آن ژڱ  ڱ  ں  ں   

 يا رب لنا فيه ، وباركالذاكرين من لائك، ولآالشاكرين من نعمكواجعلنا لأ وجنبنا ضرره وارزقنا ثمره
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بر محمد درود  . بارخدایا!است آن رساننده گیپخته و به ، رویانندهزارع که است خدا : بلکهالعالمين

از  هایتنعمت برکنار دار و مرا برای آن و از زیان بخش وزیر زمین این و ما را از حاصل فرستب

 برکت ما در آن برای !پروردگار عالمیان و ای قرار ده از یادآورندگان احسانهایت و برای شکرگزاران

 . ـ است و غیره ، ملخاز کرم ـ اعم آفات از تمام زراعتآن  دعا امان : این که شده گفته«. بده

   

 ڻ  ڻ  ڻ   ۀ  ۀ      ہ  ہ  ہ  ہ   ھ  ھ    ھ   ھ       ے  
 از آن که طوری به «گردانیممی»شده  و خرد و ریزه« شکسته را درهم زراعت آن اقطع اگر بخواهیم»

از  که دیگری هایاز بهره چیزی نیاید و نه دستبه  ایدانه هیچ نشود و از آن گرفته ایبهره هیچ

 صورت یعنی: در آن« افتیدمی و تعجب در افسوس پس»آید؛  شود، فراهممی کشتزار خواسته

دراز در  ، مدتیاست فرود آمده و کشاورزیتان شما در زراعت به که شوید و از آنچهمی زده حسرت

 بدون مالش که است کسی مغرم:« دگانیمکشن ما غرامت»گوئید: می کهروید درحالیمی فرو تعجب

 .کشاورزیمان شدن ؛ با نابودروزیمان از« ماندگانیم ما محروم بلکه» است باد رفته بر عوضی

 

 ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ          ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  
 آیا شما آن»نشانید؟ فرومی را خود تشنگی آن وسیله و به« آشامیدمی را که آبی اید آنآیا دیده پس»

توحید  به چگونه پس« ؟ایمفرود آورنده» خویش قدرت را به آب آن« اید، یا ماآورده را از ابر فرود

 کنید؟نمی رستاخیز را تصدیق و ما اقرار نکرده و یگانگی

 

 ۇٴ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   ۉ  
 برای باشد و نه داشته صلاحیت نوشیدن برای نه که ریطوبه «گردانیمرا شور می آن اگر بخواهیم»

 و گوارایی شیرین شما آب برای را که خداوندی هاینعمت« گزاریدچرا شکر نمی پس» کشاورزی

 اکرم رسول چون که است آمده شریف برید؟ در حدیثمی آشامید و بهرهمی از آن که است آفریده

 بذنوبنا  اًأجاج اًملح يجعله ، ولمبرحمته اًفرات اًسقانا عذب الذي الحمد لله»گفتند: می نوشیدند،می آب 
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 شومی به و گوارا نوشانید و شیرین ما را آب خویش رحمت به را که خدایی ستایش و سپاس

 «.نگردانید را شور و تلخ آن گناهانمان

  

 ئا  ئە      ئە  ئو  ئو    ې  ې     ې    ې  ى  ى  ئا
 بیرون تازه تر و از درخت زنهرا با آتش یعنی: آن« آورید؟بر می را که آتشی آیا دیدید آن»

یا ما »آورید می بیرون از آن را آتش که یعنی: درختی« اید؟را آفریده آیا شما درختش»آورید؟ می

( و تلخ )بادام مرخ از درخت است ، عبارتدرخت ما؟ آنش نه خویش قدرت را به آن« ایمآفریننده

 را به و یکی سبز برگرفته از آنها دو شاخه کردند. یعنیمی درست زنهاز آنها آتش اعراب عفار که

 .است درختان قولی: مراد همه. بهخاستبر می آتش دو، شراره آن از میان گاهکشیدند آنمی دیگری

 

 

 ئۇ  ئۇ  ئۆ    ئۆ  ئۈ         ئۈ  
 جهنم آتش گرمای یادآورنده به را از درخت برآمده آتش یعنی: ما آن« ایمساخته را پندآموزی ما آن»

 و صحرانشینانی مانند مسافران« رهروان برای ایتوشه را و آن»پندگیرند  از آن تا مؤمنان ایمگردانیده

 روایت به شریف آیند. در حدیثو بیابانها فرود می و علف آببی هایسرزمین در که گردانیدیم

 آدمبنی که آتشی» فرمودند: خدا رسول که است آمده از ابوهریره و غیر ایشان و مسلم بخاری

 امخصوص از آتش یگیردر بهره کهاین دلیل ...«. است جهنم از هفتاد جزء آتش افروزند، جزئیبر می

 نیاز تمام دارند، هرچند که احتیاج سخت آتش آنها به که است اند، اینذکر شده و رهگذران مسافران

والكلاء  ، النارةثلاث شركاء في الناس»است:  آمده شریف در حدیث کهچنان گیر استفراآن  به مردم

 بر اساس که است ذکر شایان«. و آب ، علفاند: آتشیکشر چیز با هم در سه مردم:  والماء

 درختانند. از نیز در اصل و پترول ، نفتعلمی نظریات جدیدترین

 

 ئې  ئې  ئې  ئى  ئى  
و بگو:  یادکن پاکی را به تعالی یعنی: حق« گویتسبیح است بزرگ که پروردگارت نام به پس»

 و متضاد را آفرید. اشیاء مختلف این خویش قدرت به که بزرگی خدای است پاك( العظیم الله )سبحان
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 ئى  ی  ی       ی  ی    ئج  
 ( در کلام. )لااقسماست ستارگان هایمواقع: غروبگاه« خورمسوگند می ستارگان هایمنزلگاه به پس»

 بر فعل« لا» افزودن شود پسمی تأکید آورده برای باشد کهزائد می« لا»و  است قسم معنایبه عرب

کند و از می ، نفیاست علیه غیر از مقسم را که هر چه سوگند خورنده که است آن معنای به« اقسم»

 داشته خوردن قسم به نیازی که است تر از آنروشن . یعنی: قضیهمفید تأکید نیز هست جهت این

 خداوند کهاین شود. دلیل یاد بزرگی ، همچو قسمآن درستی اثبات برای کهاین رسد به چهباشد، 

 نشان ستارگان غروب که این : یکی سوگند خورد، دو چیز است ستارگان هایغروبگاه به امخصوص

 هرگز زوالی تأثیر آن کند کهیم دلالت خود بر وجود مؤثر فناناپذیری و این اثر آنهاست زوال دهنده

اواخر  که این کرد. دوم استدلال بر وجود خداوند ستارگان با افول ابراهیم جهت ندارد، بدین

 دارد. و برتری شریف هایخاصیت شک بدون شب

 اکرم رسول زمان فرمود: در که است کرده روایت عباساز ابن آیه این نزول سبب در بیان مسلم

شاکرند و  از مردم بعضی اینک فرمودند:  حضرت آن شد پس فرو فرستاده باران مردم به 

نهاد و  را بر ما منت آن خداوند که است رحمتی شکرگزارند گفتند: این کهاما آنان ناسپاس بعضی

 بر ما فرود آمده غروب در حال ستاره فلان سبب به اند، گفتند: بارانناسپاس که از کسانی اما بعضی

 نازل ژٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ژ تا  ژی  ی       ی  ی    ژ آیات:  این بود که ، هماناست

 شد.

 

 ئح  ئم     ئى    ئي  بج  بح   
و  کامل ، حکمتعظیم ستارگانند بر قدرت که« به مقسم»زیرا « بزرگ است قسمی و اگر بدانید این»

 کنند.می دلالت خداوند فرط رحمت

 

 ٱ     ٻ  ٻ   ٻ  
 قسم ستارگان هایمنزلگاه . یعنی: بهاست« علیه مقسم» آیه این« کریم است قرآنی کتاب این هرآینه»

کتابها  مبر تما و قدر و منزلت را در عزت آن که من داشته گرامی است قرآنی کتاب این که خورممی
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و  یا دروغ بینی، فالسحر، کهانت از مقوله که امداشته تر از آنگرامی را بزرگتر و و آن امداده برتری

 متعالی ارزشهای و کریمانه اخلاق در آن که است نیز کریم دلیل این به قرآن کهباشد. چنان مانند آنها

شود. می داشته بزرگ آن و قاری گرامی حافظ آن که است حقیقت راینو بناب است شده و تبیین طرح

 که باشد زیرا چنانآشکار می است قرآن که علیه مقسم میان و است ستارگان که بهمقسم میان مناسبت

 را روشن زندگی و روش راه نیز در دنیا و آخرت قرآن کنند، آیاتمی روشن ها راتاریکی ستارگان

 یعنی معنوی هایتاریکی زین برند، قرآنمی را از بین حسی هایتاریکی ستارگان که کنند و چنانمی

 برد.می را از بین و گمراهی جهل هایتاریکی

 

 ٻ  پ       پ  پ  
 دیگر بر آن کسی مقرب گانجز فرشت قراردارد که و مصون یعنی: پوشیده« نهفته در کتابی» قرآن !آری

 .محفوظ است از باطل باشد،محفوظ می لوح کهکتاب است: آن این معنی قولیندارد. به اطلاع

 

 پ  ڀ  ڀ        ڀ  ڀ  
 هایاز بهره پاکیزگان و محفوظ را جز مصون یعنی: کتاب« رسانندنمی دست شدگانجز پاك آن به»

 در زمین ندارند همچنین دسترسی آن به کنند اما شیاطیننمی فرشتگانند، مساس هک در آسمان نفسی

 دانسته آیه این رسانند. از فحواینمی دست آن ، بهوضوییبی و و ناپاکی از جنابت شدگاننیز جز پاك

 نهی معنای ، خبر بهابراینبن کنند پس را مساس وضوء قرآنو بی کافر، جنب اشخاص نباید شود کهمی

جمهور فقها و  کهچنان باشدمی نهی اما مراد از آن شده بیان نفی صیغه ( بههرچند )لایمسه یعنی است

 که را جز شخصی قرآن»ذیل:  شریف حدیث و نیز بر مبنای آیه بنابراین اربعه مذاهب ائمه از جمله

ها اند و فقط مالکی القولمتفق قرآن کردن از مساس شده یاد اشخاص بر منع ؛«نکند ، مساساست پاك

 اند.جایز شمرده و تعلم تعلیم ضرورت وضوء را برایبی شخص از سوی قرآن کردنمساس

 

 ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  
 در چهارمین کریم قرآن برای وصف چهارمین این« است پروردگار عالمیان از سوی ایفروفرستاده»

 .است آیه
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 ٿ  ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  
« ورزید؟می سستی» شد؛ وصف یاد شده اوصاف به که قرآنی یعنی: به« سخن این آیا شما به»

 ظاهرش که است کسی مدهن کنید؟ اصلمی و مدارا نرمش آیا شما با کفار در کفرشان مدهنون: یعنی

 از باب دارد و این ( شباهت)روغن دهن خود به و نرمی در روانی او کهاین ، گوباشد باطنش برخلاف

 حقیقت خود به خاطر شهرت به که ، مجازیمجاز است بر سبیل امر معنوی لفظ در یک گرفتن کاربه

 .است شده تبدیل عرفی

 

 ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  
 را که روزیتان سپاس یعنی: آیا شکر و« دهید؟قرار می آن یبرا در تکذ تنها روزیتان»آیا شما « و»

و  و انکار کرده را تکذیب  خداوند نعمت دهید کهقرار می در این است باران همانا فروفرستادن

 و فروآورنده بخشنده شکرگزاری جایبه دهید؟ چرا که قرار شکر جای و انکار را به تکذیب این

خود در  از منزلگاه ستاره فلان خاطر غروب گویید: ما بهدهید و میمی نسبت ستارگانرا به ، آنباران

، باد، گرما و باران اعراب که ذکر است ؟ شایانایمیافته ، باراناز مشرق آن رقیب ستاره و طلوع مغرب

 دادند.می نسبت کنندهطلوع یهاستاره ، یا بهکرده غروب هایستاره سرما را به

   

 ڤ    ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ      ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ
 به مرگ در هنگام نفس ، یاروح که گاه چرا آن یعنی: پس« رسد گلوگاه به جان که گاه چرا آن پس»

در  بینید کهضار قرار دارید و او را میاحت فرد در حال پیرامون که کسانی ای« و شما»رسد؛  گلوگاه

توانید می توانید؟ نهنمی او کرده برای کاریو هیچ« کنیدمی نظاره هنگام در آن»؛ است کندنجان حال

 او از شما و ما به»گردانید؛  آسان را بر وی کندنجان سختی حتی که این کنید و نه را از او دفع مرگ

دار و عهده متولی ما که است: فرستادگان مراد این قولی. بهخویش و رؤیت ، قدرتعلم به« یمنزدیکتر

 را که مرگ موکل یعنی: شما فرشتگان «بینیدنمی ولی»او نزدیکترند  او هستند، از شما به روح قبض

 ید.بینهستند، نمی وی روح دار قبضعهده شوند ونزد محتضر حاضر می
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 ڇ  ڇ  ڇ          ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ     ڎ           ڎ  ڈ  
 تکوینی فعل و نتیجه ایجاد و پرورده یعنی: اگر شما مملوك« نیستید الهی اگر شما مقهور حکم پس»

را باز  چرا آن»شوید؛ نمی برانگیخته پندار خود بعد از مرگ نیستید، یا اگر شما به تعالی حق

در  که مقر و جایگاهی ، بهاست رسیده گلوگاه به را که محتضر شخص یعنی: چرا روح« ردانیدگنمی

پروردگار نیستید،  مملوك که پندارتان در این« گوییدمی اگر راست» گردانید، باز نمیبوده آن

 بازگردانیده مقرش را به نهرگز آ بدانید که ا؟ و قطعدر کار نیست ندارید و رستاخیزی ایآفریننده

 او نیستید، آشکار شد. این یافتهپرورش پروردگار و مملوك که پندارتان این ، بطلانتوانید بنابرایننمی

 .است قبل در آیه« فلولا» جواب

  

 ڑ  ڑ      ک  ک  ک  ک  گ  گ   ڈ  ژ    ژ  
احتضار و بعد از  را در هنگام مردم مختلف هایهگرو و سرانجام سرنوشت خداوند متعال گاه آن

 کند:می تقسیم ذیل دسته سه را به و آنان نموده بیان وفاتشان

او  پس»باشد  مقرب از پیشتازان محتضر، یا متوفی یعنی: اگر شخص« باشد و اما اگر او از مقربان»

دنیا و  و زحمت از رنج رهایش و روح: راحتی« پر ناز و نعمت و بهشت و ریحان راحت راست

 همان ریحان»گوید: می . حسناست در بهشت روزی و : رزق . ریحاناست آن از احوال شدنآسوده

 اند کهکسانی همان مقرب پیشتازان که ذکر است شایان«. دارد خوشی بوی که است معروفی گیاه

 را ترك مباحات از و برخی ، مکروهاتو محرمات داده را انجام و مستحبات ن، سنواجبات ،فرایض

 .گذشت سوره این آنها در اوایل ذکر هستند که ایگانهسه هایاز گروه گروه اولین کنند و ایشانمی

  

 گ  گ    ڳ      ڳ  ڳ      ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  
 باشد و ایشان راست از یاران محتضر، یا متوفی یعنی: اگر شخص« باشد نیمی و اما اگر از اصحاب»

 بر تو باد از اصحاب سلام پس»شود؛ می داده راستشان دست به اعمالشان هاینامه اند کهکسانی

 زودی تو به کهرو  باد از آن بر تو سلام راستت و برادران یاراناز جانب  !یار راست یعنی: ای« یمین

 کنند.می استقبال از تو با سلام گاهبود و آن خواهی همراهشان

  



 

8200 

 ڻ  ڻ    ڻ    ۀ   ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  
 کنندگاناز تکذیب ، یا محتضرمتوفی یعنی: اگر شخص« باشد گمراه کنندگان و اما اگر از تکذیب»

 در اوایل ذکرشان ( اند کهچپ )یاران شمال اصحاب و آنانباشد؛  هدایت راه رستاخیز و از گمراهان

 حرارتش که جوشانی او با آب یعنی: پس« جوشان آب از ایمهمانی او راست پس»؛ گذشت سوره

 آمدنش بعد از فرود از میهمان خواهد شد. نزل: پذیرایی ، پذیراییاست خود رسیده نهایی درجه به

 .گذشت کهخورد چنانمی از زقوم که است بعد از آن این البته د.باشمی

 

 ھ  ھ    ے  
 . و آنجوش آب نوشیدن و از زقوم از خوردن پس و استقرار در آن« جهنم ورود به» او راست «و»

 « .النار وصلاه اصلاه»گویند: درافگنند، می آتش را به شخص که گاه

 

 ڭ  ڭ  ڭ   ے  ۓ  ۓ 
 .است شبههو بی درست و کاملا حقیقت خبر عین این گمانیعنی: بی« است الیقینحق همانا این»

 

 

 ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   
 پـاکی بـه نیست شأنش لایق که یعنی: او را از آنچه« بگوی خود تسبیح پروردگار بزرگ نام به پس»

 عامربنعقبـه روایـت بـه شریف حدیث . درایدانسته وی و قدرت علماز  که آنچه سبب ، بهیادکن

شـد، فرمودنـد:  نـازل  اکـرم بـر رسـول ژڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ژ  آیـه فرمـود: چـون که است آمده

 بـر ایشـان ژں  ڻ  ڻ  ڻ  ژ آیـه:  و چون«. خود قرار دهید در رکوع را رکوعکم: آن اجعلوها فی»

و « عظیم» در میان فرق«. قرار دهید خویش را در سجده سجودکم: آن اجعلوها فی»مودند: شد، فر نازل

هـر  به تعالی حق که حال در عین پس بر بعد کند و اعلیمی دلالت بر قرب عظیم که است این« اعلی»

نظـر او در  از ایـن کنند پـس و احاطهها بر اادراك که است اما برتر و بالاتر از آن است نزدیک ممکنی

 کـه اسـت آمـده از ابـوهریره محدثان روایت به شریف . در حدیثاست چیز از همه دوری نهایت
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 الله الرحمن  سبحانليإ حبيبتان الميزانفي ثقيلتان اللسان علي خفيفتان كلمتان»فرمودند:  خدا  رسول

 رحمـان و نـزد خـدای سـنگین میـزان ، درسـبک بـر زبـان انـد کـه: دو کلمهالعظيم اللهسبحان وبحمده

 «.العظیم  للها سبحان ،و بحمده للها هستند: سبحان داشتنیدوست
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 حدید  سوره 
 .است آیه (23) و دارای است یدنم

 

( و حدید )آهن منافع به ( ازآن25) هدر آی شد که نامیده« حدید» جهت بدان سوره این تسمیه: وجه

 ؛ ایناست گفته قرطبی که. و چناناست شده داده دارد، توجه و عمران عنصر در مدنیت این که اهمیتی

 .است ، ضعیفاست مکی سوره گوید: اینمی که و قولی است مدنی نظر جمهور مفسران از سوره

از  قبل  اکرم رسول که است آمده ساریهبنعرباض روایت به شریف آن: در حدیث فضیلت

 که است ایآیه در مسبحات گمانبی»خواندند وفرمودند: را می 1«مسبحات» هایبخوابند، سوره کهآن

ئېئى   ئۈ    ئۈ  ئې  ئې ژ است:  تعالی حق فرموده از این عبارت و آن«. است بهتر از هزار آیه

 «.1حدید/« » ژئى  ئى  ی  ی  

مظاهر  وجود خود با همه در ایمان حقیقت تثبیت سوی به اسلامی از جامعه دعوت سوره محور این

 .است و با ایثار و اخلاص آن

 

 ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅۅ  ۉ  ۉ     ې    ې  
 آسمانها و زمین چیز در یعنی: همه« است در آسمانها و زمین که خداوند را هرآنچه گفت تسبیح»

، و جن و انس فرشتگان گفتنتسبیح ؛ مانندقال زبان ، یا بهیاد کرد و تمجید گفت پاکی را به تعالی حق

 دلالت حکیم بر وجود آفریننده زیرا هر موجودی موجودات دیگر گفتن ؛ مانند تسبیححال زبان یا به

انسانها  ما اند ولی ناطق متعال آفریننده گفتنتسبیح به طور حقیقی به موجودات همه قولی:کند. بهمی

 به  خداوند برای گفتناز تسبیح کریم در قرآن که ذکر است . شایانفهمیمآنها را نمی گفتنتسبیح

 قبل ( در آخر سورهد )سبحامر؛ مانن است: صیغه و مصدر تعبیر شده ، مضارعامر، ماضی هایصیغه

«. صف»و « حشر» هایو سوره سوره ، این«اعلی» سوره ( در اول)سبح ؛ مانندماضی (. صیغه)واقعه

 که« اسراء» سوره مصدر؛ مانند اول و صیغه« تغابن»و « جمعه» های(؛ مانند سوره)یسبح مضارع صیغه

 شامل ها کهصیغه همه به تعالی حق برای گفتن و تعدد تسبیح تنوع ته. الباست آمده« سبحان»لفظ  به

                                                           

 .است جمله نیز از آن سوره این اند، کهلله( آغاز شده با )سبح اند که هاییمسبحات: سوره 1
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سزاوار  هر چیز و در هر حال از سوی تعالی حق دارد که دلالت حقیقت شود، بر اینزمانها می همه

 بیعنی: قادر، غال« عزیز و اوست»باشد و مستمر می او همیشگی استحقاق و این است تسبیح

 .استوار است و صواب حکمت اساس بر همه افعالش که« حکیم»وپیروزمند 

 

 ې  ې    ى  ىئا  ئا  ئەئە  ئو  ئو  ئۇ          ئۇ  ئۆ   ئۆ   
 کس و امر و تصرف کندمی در آنها تصرف یگانگی به پس« آسمانها و زمین فرمانروایی او راست»

« میراندکند و میمی زنده»او  برای آنها گفتن تسبیح سبب است و این در آنها نافذ نیست دیگری

و او بر هر چیز »کند می رستاخیز زنده را برای مردگان میراند وکند و میمی را در دنیا زنده زندگان

نخواهد  که شود و هر چهبخواهد می که گرداند و هر چهرا عاجز نمی چیز او هیچ پس« تواناست

 شود.نمی

 

 ئۈ    ئۈ  ئې  ئې  ئېئى  ئى  ئى  ی  ی  ی   
 است باقی خلقش فنای چیز. یعنی: او بعد از بعد از همه« آخر اوست و» از هر چیز قبل« اول اوست»

 وجودش چیز که و برتر بر همه یعنی: غالب «ظاهر و اوست»شود نمی عارض و بر او فنا و نیستی

 یعنی: دانا به« باطن و اوست»کنند می دلالت وجود مطلق این بر بسیاری هایزیرا نشانه است نمایان

و  عقلها پس است پنهان ذاتش . یا حقیقتاز دیدگان پنهان است: اوست این یا معنی .است پنهان آنچه

و او » است پنهان خویش اتذ آشکار و به خویش آثار و افعال کنند لذا او بهنمی او احاطه ها بهحاسه

 به شریف . در حدیثنیست بیرون علمش ها از ساحتاز دانستنی چیزی پس« چیز داناست همه به

عنها نزد  للها رضی فرمود: فاطمه که است آمده هریرهابی از و ترمذی ، مسلمشیبهابیابن روایت

ربنا  قولي  اللهم»او فرمودند:  به طلبید پسمی ود خدمتکاریخ برای آمد واز ایشان خدا  رسول

، خذ بناصيتهآ نتأ شي كل من عوذ بكأ، والنوي الحب فالق والفرقان نجيلوالإ ةالتورا ، منزلشي كلورب

 الباطن نتأ، وءشي فوقك فليس الظاهر نتأو ءشي بعدك خر فليسالآ نتأو ءشي قبلك فليس ولالأ نتأ

پروردگار ما و  بگو: بارخدایا! ای !فاطمه : ایالفقر ، واغننا منالدين عنا ، اقضءشي دونك فليس

 برممی ها! پناهها و هستهدانه شکافنده ! ایو فرقان و انجیل تورات فرودآورندهچیز! ای  پروردگار همه
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 تویی (توست وتصرف قبضه تحت یعنی) هستی آن پیشانی موی ندهتو گیر که چیزی تو از شر همه به

تو  فوق ظاهر؛ پس و تویی نیست چیزی بعد از تو آخر؛ پس و تویی نیست از تو چیزی قبل ؛ پساول

 «.یاز کننرا و ما را از فقر بی ، بپرداز از ما وامنیست چیزی تو ورای ؛ پسباطن و تویی نیست چیزی

 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ    ڀ  ڀڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ    

 ٹ  ڤ  ڤ  ڤڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄڄ  ڄ  ڄ    ڃ    ڃ  ڃ  
 و البته« آفرید» مختلف طور از اطوار یعنی: در شش« روز را در شش آسمانها و زمین کهآن اوست»

در امور را  و تأمل تا تأنی کار گرفتعدد را بهاین بیافریند ولی لحظه یک آنها را در که او قادر است

 رأی . ایناوست سزاوار جناب که استوایی چنان به« استوا یافت بر عرش سپس»بیاموزد  بندگانش به

 حق تدبیر توا را به، اساما خلف است احتیاط اولی به رأی و این است استوا بر عرش در باب سلف

 زمین به را که آنچه» کنندمی چیز تأویل بر همه وی امور و سلطه بر کلیدهای و استیلایش تعالی

، ، فرشتگاناز ارواح« آیدمی بیروناز آن را که داند و آنچهمی» و غیر آن از باران« شودوارد می

و  از باران« آیدفرود می را از آسمان و آنچه»داند نیز می و غیره ، نباتاتفضایی هایها، سفینهماهواره

 ، ارواح، اعمالرود؛ از فرشتگانبالا می آن سویرا به یعنی: آنچه« رودمی بالا را در آن و آنچه» غیره

. در نیست پنهان وی از علم ایذره داند پسها را نیز میمتصاعد و مانند این ، دعاها، بخارهایبندگان

خداوند  سویبه شب از عمل روز قبل روز و عمل از عمل قبل شب عمل»است:  آمده شریف حدیث

یعنی: « باشید هر جا که» خویش و علم ، سلطهقدرت به« شماست و او با»«. شودمی بالا برده متعال

گوید: می بگردید. ابوحیان و دریا و فضا که از خشکه اعم آن و اندرون و ماحول از زمین در هر جایی

«. دارند شود، اجماعنمی بر ظاهر خود حمل کهو این آن بر تأویل اسلام امت که است ایآیه این»

شود و نمی حمل خود از نظیر حیز و مکان با ذات تعالی حق و همراهی بر معیت آیه یعنی: این

 که کسانی علیه است حجت آیه این شود. پسمی تأویل اشاراده و ، قدرتحضور علم به وی« معیت»

آنها  بر ظاهر معانی و در آنها نیز حمل است آیه این مجرای جاری که دیگری آیات را در تأویل

بر او  از اعمالتان چیزی پس« استکنید بینمی آنچه و خداوند به»دانند باشد، جایز نمیمی مستحیل

 ماند.نمی پنهان
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 ڃ  چ  چ  چچ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ        ڍ  
خداوند  سویبه و کارها» تأکید است تکرار برای این« او راست آسمانها و زمین فرمانروایی»

 .غیر وی سویبه نه« شودمی بازگردانیده

 

 ژ  ڑ     ڑ  ک    ک  ک  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ       ڎ  ڈ       ڈ  ژ
آورد را در روز در می شب» فرماید:و می آورده خود دلیل بار دیگر بر مالکیت خداوند متعال گاه آن

از  شب در زمان با افزودن پس در دیگری و افزودن از یکی با کاستن« آورددر می و روز را در شب

 ترینبا دقیق هم کاهد، آنمی شب و از زمان روز افزوده انزم در کاهد و باز برعکسروز می زمان

 در سوره گردد. تفسیر نظیر آن تأمین زمین کره ساکنان و مصالح منافع که ایگونه، بهو نظام برنامه

ها در سینه که اینهانی یعنی: رازها و اسرار« ها داناستراز سینه و او به». نیز گذشت« 27/عمرانآل»

 ماند.نمی پنهان تعالی دارند، بر حقمی خود مخفی

و  نیست وی سزاوار شأن که از هر آنچه تعالی حق و تنزیه تسبیح بیانگر موجبات آیات این

 .است وی هاینعمت و شکرگزاری خداوند در ملکوت تأمل به بندگان برانگیزاننده

 

 ڳ      ڳ  ڳڳ  ڱ  ڱ  ڱ      ڱ  ں  ں   ڻ        ڻ    ک  گ  گ  گ  گ   
 حضرت پیامبرش رسالت و صحت  خداوند یعنی: یگانگی« بیاورید ایمان خداوند و پیامبرش به»

 شما را در آن که و از آنچه»ورزید  مداومت و باور تصدیق کنید و بر این را تصدیق محمد 

 ساخته در آن تصرف شما را جانشین خداوند که از آنچه یعنی:« کنید اقانف است ساخته جانشین

 و دیگر انفاق داوطلبانه و صدقات فرض نیستید ـ در زکات آن حقیقی مالک که ـ در حالی است

 که ستا بر آنان پس هستند او در اموالش ؛ جانشینانو بندگان خداوند ؛ مالکنید زیرا مال بخشش

شما را  : خداوند است این معنی قولیبه پسندد.او خود می کنند کهمصرف او را در اموری مال

 باز به که برید چنانمی میراث اند و شما از آنانزیستهشما می از قبل که است کرده کسانی جانشین

 اموال در انفاق برند پسمی از شما میراث شد که خواهد منتقل غیر شما از کسانیبه اموال این زودی

فرمودند:   اکرم رسولکه است آمده شخیربن للهعبدا روایت به شریف نورزید. در حدیث بخل

و أ، بليتأف و لبستأ، فنيتأف كلتألا ما إ مالك من لك ، وهلمالي ؛ ماليآدم ابن التكاثر، يقول الهاكم»
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! و مگر تو را از من مال !من گوید: مالمی ؛ فرزند آدمساخت شما را غافل طلبی : فزونبقيتأف دقتتص

 ، یا صدقهایساخته اشو کهنه ای، یا پوشیدهایکرده و فنایش ایخورده که استچیزی  جز آن مالت

 د و انفاقانآوردهایمان  از شما که کسانی پس»«. ؟ایگذاشته خویش( باقی آخرت و )برای ایداده

در  و انفاق خدا و رسولش به ایمان در میان که یعنی: کسانی« بزرگ مزدی است ایشان اند برایکرده

 .است برین همانا بهشت که بزرگ است پاداشی اند، برایشانکرده جمع وی راه

 شد. نازل آن در و انفاق تبوك غزوه درباره آیه این که است هشد روایت نزول سبب در بیان

 

 ۓ  ڭ   ے    ۓ ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ    ھ  ے
شما را از  مانعی عذر و چه یعنی: کدامین« آوریدنمی خداوند ایمان به که است شده و شما را چه»

« آورید ایمان پروردگارتان به کند کهمی پیامبر شما را دعوت هکآن حال»دارد؟ باز می آوردن ایمان

ها برهانها و حجت به خواند کهرا می کتابی و بر شما کرده و متوجه متنبه حقیقت این و شما را به

« هستید و اگر مؤمن» است شده شما برداشته از سر راه ایمان عدم و عوامل علل تمام ؟ پسگویاست

 کهآن یعنی: حال« است را گرفته از شما میثاقتان راستی به»؛ است شده گرفته از شما که میثاقی به

 آورد، که بیرون آدم پدرتان شما را از پشت که گاه آن گرفت پیمان از شما بر ایمان خداوند

، از شما شما برپا کرده برای که ایادله با تعالی یا حق. است معروف« الست»عهد  به عهد و پیمان این

 آوردن ایمان از شما به ایمانند. یا پیامبر  و وجوب بر توحید دال ادله این که است گرفته پیمان

 آمده بخاری روایت به شریف . در حدیثاخیر است کثیر از جملهتفسیر ابن ـ و این است گرفته پیمان

دلپسندتر  تر وداشته دوست مؤمنان کدام نزد شما ایمان»گفتند:  یارانشان به خدا  رسول که است

نیاورند  ایمان که است شده را چه فرمودند: آنان خدا  . رسولفرشتگان ؟ گفتند: ایماناست

 فرمودند: و چرا آنان خدا  سولر .انبیا  ایمان نزد پروردگارشانند؟ گفتند: پس کهدرحالی

خود  (الایمان محبوب مؤمنان این) شود؟ گفتند: پسمی نازل بر ایشان وحی که نیاورند در حالی ایمان

 ؟شما هستم در میان من کهنیاورید درحالی فرمودند: و چرا شما ایمان خدا. رسولما هستیم

زیرا )آیند شما می بعد از هستند که ، قومیاز نظر ایمان مؤمنان ترینو محبوب ترینشگرف بدانید که

 «.آورندمی ایمان در آنهاست که آنچه یابند و بهرا می هاییصحیفه (آنها
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 ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ    ۈ  ۇٴ  ۋ      ۋۅ  ۅ  ۉ  ۉ       ې  ې  ې  
 قرآن از آیات عبارت و آشکار را که واضح یعنی: آیات« را بینات خود آیات بر بنده کهآن اوست»

تا شما را از » آنهاست بزرگترین قرآن که است ، معجزاتقولی: مراد از آیاتبه« فرستدفرومی» است

فرستد تا شما را با خود را فرومی بینات آیات تعالی یعنی: حق «آورد نور بیرون سویها بهتاریکی

، آیات شما را با این آورد. یا تا پیامبرش بیرون نور ایمان سویبه شرك هایتاریکی از آیات این

خداوند بر  گمانو بی»آورد  بیرون نور ایمان سویبه شرك هایخود از تاریکی دعوت وسیلهیا به

 کتابهای ، از آنجا کهاست مهربان و نهایت شما بسیار با رأفت یعنی: او به« است رحیم شما رئوف

 ایعقلی هایحجت صرف و به برانگیخت بندگانش هدایت برای را آورد و پیامبرانش را فرود خویش

 تر از اینتر و بلیغکامل و رحمتی رأفت ، اکتفا نکرد پسهست هر بشری دسترس و در امکان که

 وجود ندارد.

 

ئو  ئو     ئۇ  ئۇئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  ئى      ئىی  ی  ی    ې  ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە

 ی  ئج  ئح  ئم  ئى  ئي  بجبح   بخ  بم  بى  بيتج  تح  تخ  تم  تى  تي  
شما را از  مانعی عذر و چه یعنی: کدام« کنیدنمی خدا انفاق در راه که است شده و شما را چه»

 للها به آسمانها و زمین میراث کهآن و حال»دارد؛ باز می  خدا دین برتری در جهاد برای انفاق

در  که آنچه گردد و همهمی سراسر منقرض عالم شوید،شما نابود می کهآن یعنی: حال« دارد؟ تعلق

گردد و باز می سبحان خدای سویبه وارث سویبه میراث بازگشت همچون است آسمانها و زمین

 راهی شما در انفاق صورت ، در ایناست چنین قضیه هرگاه ماند پسنمی ما باقیش برای از آن چیزی

از  و کسانی» سزاوارتر است گذاردجا میـ به الهی و پاداش از خود ـ مانند ثواب ماندگاری عوض که

و جهاد  انفاق از فتح بعد که با کسانی «نیستند اند یکسانو جهاد کرده انفاق از فتح پیش شما که

مراد از فتح: « اندو جهاد کرده انفاق بعد از آن اند کهکسانی بزرگتر از درجه از حیث آنان»اند کرده

از نظر تعداد  ایشان بیشتر بود چرا که مال انفاق به نیاز مسلمانان مکه از فتح زیرا قبل است مکه فتح

 بذل کنند. البته ایثار خدا  را در راه آن یافتند کهمی اندکی تر بودند و مالاز نظر نیرو ضعیف کمتر و

باشد. در جود و سخا می پایه ترین، نهاییاست خدا و جهاد در راه همانا قتال که جان و انفاق
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و  ولید فرمود: خالدبن که است آمده احمد از انس امام روایت به شریف حدیث

خاطر  گفت: شما به عبدالرحمن کردند؛ خالد به مشاجره عنهما با هم للها رضی عوفبنعبدالرحمن

 خبر به این چون کنید؟ پسمی جوییو برتری بر ما دراز دستی ایدجسته سبقت بر اسلام که ایامی

 الجبال و مثلأحد، أ مثل نفقتمألو  يدهب نفسي ، فوالذيصحابيأ دعوا لي»رسید، فرمودند:  اکرم رسول

بردارید( زیرا  دست با آنان و رقابت واگذارید )و از کشمکش من را به : اصحابمأعمالهم ، ما بلغتماذهب

 کنید، به ها از طلا انفاقاحد یا مانند کوه کوه مانند ، اگر شما بهدر ید اوست جانم که ذاتی سوگند به

 که« است داده نیکی را وعده» یاد شده از دو گروه «خداوند هر یک و»«. رسیدنمی آنان اعمال پایه

 پس «است کنید آگاهمی آنچه و خداوند به» ـ است در آن درجاتشان ـ با تفاوت بهشت به همانا نیل

 دهد.جزا می اعمالتان اندازه شما را به

 خویش مال شد که نازل صدیق ابوبکر درباره آیه اند : اینکرده روایت نزول ببس در بیان مفسران

فرستاد زیرا  سلام وحی او از طریق به خداوند کرد و انفاق خدا  بر رسول مکه از فتح را قبل

بر تو  سبحان خدای از سوی که است جبرئیل این»فرمودند:  وی به  اکرم رسول که است نقل

« ؟ناراض یا هستی راضی فقر خویش در این فرماید: آیا از منتو می به پروردگارت گوید ومی سلام

، هستم راضی وردگارماز پر من ؟!شوممی خشمگین و گفت: آیا بر پروردگارم گریست ابوبکر پس

شمشیر خود پیروز  را به اسلام که کسانی اولین»وید: گمی مسعود. ابنهستم راضی از پروردگارم من

ذکر  شایان«. کرد انفاق بر ایشان بود که کسی و ابوبکر بودند زیرا او اولین خدا  کردند، رسول

 عائشه کهچنان دنیاست در مراتب و هم دین در احکام هم یاد شده دو گروه میان برابری عدم که است

فرود  شانها و مراتبرا در جایگاه مردم ما دستور دادند که به  اکرم رسول»عنها فرمود:  للهاضیر

 بزرگترین که ذکر است . شایانگذاریم حرمت شانمنزلت و قدر فضل را به آنان یعنی«. آوریم

 در خدا  رسول که است آمده شریف زیرا در حدیث نماز است ، امامتمرتبت ها از رویجایگاه

 «.کند نماز اقامه مردم باید برای ابوبکر بگویید که به»فرمودند:  بیماریشان

 

 ثج  ثم    ثى  ثي   جح  جم  حج  حم  خج  خح  خم  سج               سح   
خدا  به هک کس آن کیست»فرماید : و می برانگیخته مال انفاق را به مؤمنان عزوجل خدای گاه آن

 تعالی حق امید که کند بدان انفاق خدا را در راه مالش که کس آن یعنی: کیست« نیکو دهد وامی
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 دهد یعنینیکو می وامی  خدا به که است مانند کسی عطا کند لذا او عوض آن در قبال برایش

و  منت هیچ بدون تمام قلبی و با میل صاخلا از روی خداوند رضای ، کسبانفاق از آن هدفش

 قرض» ، بهوام این که ذکر است . شایاناست خوش آن دادن نیز به خاطرش که در حالی است آزاری

« و ارجمند بزرگ است گرداند و او راپاداشی دو چندان را برایش تا آن»باشد می معروف« الحسنه

برابر تا هفتصد  از ده حسنه یک دادن همانا پاداش در اینجا کردن باشد؟ دو چندانمی همانا بهشت که

 للهعبدا روایت شریف به . در حدیثـ است و اوقات اشخاص ،احوال ـ بنابر اختلاف برابر آن

آیا  !للهارسول ت: یاگف انصاری شد، ابوالدحداح نازل آیه این چون»فرمود:  که است آمده مسعودبن

 ای ! گفت: پسابوالدحداح ای فرمودند: آری  اکرم رسولخواهد؟ می از ما وام متعال خدای اواقع

 من دادند. گفت: اینک وی خود را به دست خدا  رسول هید.بد من را به تانخدا! دست رسول

 ششصد بود که بزرگی باغ ابوالدحداح باغ که ذکر است شایان«. دادم قرض به پروردگارم را به باغم

بردند سر میبه باغ آن نیز در اندورن اشو خانواده الدحداحام و همسرش خرما داشت درخت اصله

 را برای آن زیرا من آی بیرون از باغ !الدحداح ام ای»گفت:  همسرش آمد و به باغ به درنگبی پس

 «.دادم قرض به پروردگارم

 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ      ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ    ٺ  ٺ    ٺ  ٿٿ  ٿ   ٿ    

 ٹ     ٹ  ٹ  
 ایهمانا روشنی ،نور ایشان« شتابدمی نور ایشان که بینیرا می مؤمن و زنان مردان روز که آن»

در روز  که است مراد از آن: نوری« ایشانپیشاپیش »شتابد می نور این !بینند. آریرا می آن که است

با  روند همراهمی بهشت سویبه قیامت از عرصات بر صراط قرار دارد و چون پیشاپیششان قیامت

 اعمالشان هاینامه کهاین سبب به« ایشان راست در سمت»شتابد می «و» شتابدجلو می به ایشان

 به مردم»است:  گفته آیه در تفسیر این مسعودابن که. چناناست شده داده ایشان راست ستدبه

و  در بزرگی از آنان نور برخی روند پسجلو می کنند و بهمی خود بر صراط حرکت اعمال اندازه

 و دیگر در حد و نور برخی خرماست مانند درخت دیگر و نور برخی است خود مانند کوه گریجلوه

 ابهامش در انگشت نورش که است از نظر نور کسی ترینشانو پایین است ایستاده شخص یک حجم

در   اکرم رسول کند کهمی روایت قتاده«. خاموش شود و گاهیمی روشن گاهی قرار دارد پس
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کند و می را روشن و صنعاء تا عدن از مدینه نورشان اند کهکسانی از مؤمنان»فرمودند:  شریف حدیث

 کسی از مؤمنان آید تا بدانجا کهمی پایین( مرتبه به مرتبه)طور همین (افراد مراتب به نسبت)نور  این

از  که باغهایی باد به امروز شما را مژده»«. سازدمی روشن را هر دو پایش فقط جای نورش که است

 و و بشارت مژده عنوان به سخن این« هستید و در آنها جاودان است جاری جویباران آن فرودست

 بزرگ رستگاری همان» نور و بشارت« این»شود می گفته ایشان به فرشتگان از سوی داشتگرامی

دیگر  غیر از آن گویی بدانجا که نگنجد تا مقدار حصر و حیطه در تحت آن حد و اندازه که« است

 ایرستگاری چه !و اعتباری ندارد. آری قدر و قیمت هیچ آن و ما سوای نیست ایرستگاری هیچ

در  کنندگانانفاق برای همهها مژده این رساند کهمی آیات سیاق ؟ البتهاست بهشتبزرگتر از ورود به

 .است خدا راه

 

ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ   ڄ   ڄ  ڃ  ڃ      ڃ  ڃ  چ       چ  چ    ڤ  ڤ  ٹ  ڤ  ڤ

 چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ       ڍ      ڌ  
خاطر ما  گویند: بهمی» خدا در راه کنندهانفاق «مؤمنان به منافق و زنان منافق روز مردان آن»

در پرتو  بینند کهرا می مؤمنان گویند کهیم هنگامی را سخن یعنی: منتظر ما بمانید. این« کنید درنگ

تا از »گویند: منتظر ما بمانید می بهشتیان به !شوند. آریمی برده بهشت سویبه تمام شتاب نور خود به

از  برند پسسر میبه ندارند و در تاریکی همراه به خود نوری زیرا منافقان« برگیریم روشنینورتان 

استهزا و  از باب آنان به« شودمی گفته»یابند  رهایی ظلمات از خواهند تا در پرتو انوارشانمی مؤمنان

 سوییعنی: به« کنید درخواست برگردید و نوری بازپس»یا مؤمنانند:  فرشتگان تمسخر؛ و گوینده

ـ  شایسته و اعمال با ایمان ـ یعنی ایمما دریافته که ایوسیله همان به نور را دنیا باز گردید و در آن

 گاهآن» ما دادند نور را به این محشر باز گردید، همانجا که و عرصه موقف سوییا به جویا شوید،

و  بهشت دیوار در میان این که« شودمی زده دیواری» و منافقان مؤمنان یعنی: در میان «آنها میان

 از آن و مؤمنان« است ایرا دروازه آن که» است «اعراف»دیوار  همان قولی: این به .است حائل دوزخ

 است جهتی ، هماندروازه دیوار یا آن آن یعنی: باطن« است رحمت دیوار آن اندرون»شوند می داخل
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« دیوار آن و بیرون»دارد  قرار بهشت هاینعمت یعنی رحمت و در آن است پیوسته بهشت به که

 «.دارد» جهنم« عذاب به روی»لذا  است پیوسته دوزخ به که است جهتی همان

 

ڌ  ڎ  ڎ  ڈڈ  ژ  ژ  ڑ       ڑ       ک  ک  ک  ک  گ   گ  گ  گ   ڳ  ڳ  ڳ  

 ڳ     ڱ  
گویند: می ایشان وبه را ندا داده مؤمنان یعنی: منافقان« ؟مگر ما با شما نبودیم را ندا دهند که آنان»

 اعمال و مانند شما به گزاردیمنماز نمی ، در مساجد شمانبودیم و موافق آیا ما در دنیا با شما همراه

شما خود را  ولی»شما در ظاهر امر با ما بودید  !یعنی: آری «گویند چرامی»؟ کردیمنمی عمل اسلام

 «راه به و چشم» و شهوات کفر، یا با لذات داشتن و پنهان کردید؛ با نفاق وهلاك« در بلا افگندید

: شما است این معنیقولی . بهایشان مؤمن و همراهان محمد  در باره« بودید»بد روزگار  حوادث

از  را که آنچه پس در امر دین «تردید آوردید و»کردید  موکول آینده را به و آن افگنده را واپس توبه

از  که باطلی ی« و آرزوها»نیاوردید  آشکار ایمان معجزات نکردیدو به تصدیق است شده نازل قرآن

 و درازی امل یعنی: طول« کرد شما را غره»شما بود؛  جایبی انتظار کشیدنهای آنها همان جمله

گوید: مراد از می قتاده «در رسید» یعنی: مرگ« الهی فرمان کهتا آن»کرد  دنیا شما را فریفته آرزوهای

 یعنی: شیطان «خدا بفریفت شما را در باره و فریبکار» است دوزخ در آتش ، افگندنشانالهی فرمان

جا او را به و حرمت باید قدر نگذاشتید، حق کهرا چنان ، خداداد و در نتیجه شما را فریب

 شما انجام را که از آنچه او بسیاری نبردید و پنداشتید که پی برخویش وی قدرت به نیاوردید،

 داند.نمی دهید،می

 

 ھ          ھ      ھ    ھ ہ    ہ   ہہ     ۀ ۀ   ڻ     ڻ   ڻ      ڻ  ں       ں   ڱ ڱ       ڱ
در  از افتادن خویش بدل و را بلاگردان آن که« شودنمی گرفته ایفدیه» منافقان« امروز از شما پس»

 در آشکار و نهان  خداوند به« کافر شدند که از کسانی»شود می گرفته فدیه« و نه»گردانید  دوزخ

 آن سویبه شما که و مأوای یعنی: منزل« است شما آتش مأوای» نداشتند و همانند شما کفر را پنهان

 دیگری از هر منزل آتش یعنی: همان« شماست مولای آتش همان» است دوزخ آتش گیرید،می جای
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 آن به سرانجام که دوزخ آتش« است بد بازگشتگاهی و چه» است شما سزاوارتر و اولی برای

 دهید تا در روزی وام وی به  خدا در راه با انفاق !مؤمنان گوید: ایمی قرآنی سیاق پیوستید. گویی

دهید  و خود را نجات را برگرفته شود، نور خویشنمی پذیرفته و عوضی فدیه و منافقان از کافران که

 دارید. دریافت را و پاداشهایتان

 

ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ      ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ     ۅ  ۅ  ۉ   ۉ   ې  

   ې  ې    ې  ىى  ئا   ئا  ئە  ئە 
یعنی: « گردد خاشع یاد خدا به دلهایشان که نرسیده آن اند، هنگامآورده ایمان که کسانی آیا برای»

در   یاد خداوند که سزاوار است راستی ؟ بهاست فرانرسیده دلهایشان و نیایش خشوع آیا وقت

و ذکر   یاد خدا به دلهایشان نباشند که مانند کسانی گذارد و آنان بر جای و رقتی خشوع مؤمنان

 کهرا ـ درحالی صدر اسلام مؤمنان عزوجل خدای»گوید: می حسن شود.نمی و خاشع نرم حق

 آیا وقت« و» «.خواهد بود؟ ما چگونه حال یابد پسمی اند ـ کند و کاهلوی سویبه خلق محبوبترین

« ؟است شده نازل» یعنی: از قرآن« از حق که آنچه» شود برای نرم اندلهایش که است نرسیده آن

 قرآن یادآوردن و با به  یاد خدا به مؤمنان دلهای کهاست رسیده آن چرا؛ وقت که است این پاسخ

 به از این پیش هنباشند ک مانند کسانی» مؤمنان که است نرسیده آن وقت آیا« و»شود  و نرم خاشع

 و انجیل ، توراتقرآن از نزول قبل نباشند که یعنی: مانند یهود و نصاری« ؟است شده داده کتاب آنان

 به پیامبرانشان و میان آنان در میان فترت یعنی: زمان« دراز گشت آنان بر مدت پس»شد  داده آنان به

تا « شد سخت» شهوات به و پایبندشدنشان زمانی فاصله این سبب به« یشاندلها گاه آن»درازا کشید 

؟ داشتوا نمی تکان را به و روانشان کرد و جاننمی در آنان تأثیری هیچ الهی کلام خواندن بدانجا که

 از آنان و بسیاری»اشند ب مانند آنان کهکند از اینمی را نهی محمد  امت سبحان خدای ،بنابراین

 این باشند؟ پاسخمی تعالی حق اوامر و نواهی و مخالف خارج خویش یعنی: از حدود دین« اندفاسق

 شود. خاشع  یاد خداوند به مؤمنان دلهای که است رسیده آن وقت گمانچرا؛ بی که است

 و شوخی مزاح خدا  رسول اصحاب است: در میان ردهک روایت نزول سبب در بیان شیبه ابیابن

 اصحاب چون»گوید: می از اعمش نقل به مباركابن شد. نازل آیه این بود پس گشته شایع گوییو بذله

و  عیش قرار داشتند به در آن که ایو تنگدستی آمدند و بعد از سختی مدینه به  اکرم رسول
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«. شد نازل آیه این بود که تأثر شدند، همان و کم و کاهل سست قدری کهرسیدند، گو این عشرتی

 «.گرفتیم قرار سرزنش مورد قرآن از نزول سال سیزده در رأس»گوید: می عباسابن

 

 ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى       ئى  ئى  ی  
همو  پس« کندمی زنده آن از مرگ را پس خداوند زمین که» قبل آیه در یاد شده مؤمنان ای« بدانید»

گرداند،  آنها نرم از سختی دلها را پس گرداند، آنها زنده از مرگ را نیز پس اجسام که قادر است

بپیونداند  گشایش ها بهاز شدت ها را پسآورد و سختی راه آنها به از سردرگمی را پس زدگانحیرت

 دلهای گونهگرداند، همینمی زنده فروریزان را با باران حاصلبی خشک مردهاو زمین کهچنان پس

 روشنی شما به را برای آیات که راستی به»دارد وا می و خشوع نرمی به قرآن را با براهین سخت

 این را که هاییتا اندرزها و موعظه یعنی:« کنید تعقل که باشد»را  آیات این و از جمله« ایمکرده بیان

 !انسان ، ایکنید. بنابراین عمل آن موجب به در نتیجه کنید و ، دریابید و تعقلاست آن متضمن آیات

 هتو را زند مرده او دل که آور و بدان روی  خدا سوی، ناامید نشو، بهداریسختی اگر تو دل

 گرداند.می

 

 بم             بى      بخ        بج  بح      ئح  ئم  ئى  ئي       ئج     ی     ی  ی
و تا در صاد  است متصدقین مصدقین: در اصل« دهندهصدقه و زنان دهندهصدقه مردان گمانبی»

 قرض للها اند بهداده قرض که و کسانی» است متصدقات در اصل که طور مصدقات، همینشده ادغام

و  نیت با خلوص همراه  خدا در راه و انفاق از صدقه است الحسنه: عبارتقرض« نیک

 !. آریگیرندهنیازمند صدقه از شخص و آزار و انتظار پاداش منت بدون ،الهی مزد و پاداش داشتچشم

ارجمند پاداشی  آنان و برای»بسیار  مراتب به و پاداششان ثواب« را شود ایشان مضاعف»اینان 

 از ده حسنه که: یک استمعنی این در اینجا به پاداش کردنمضاعف باشد.می همانا بهشت که «است

 شود.می مضاعف برابر تا هفتصد برابر و بیشتر از آن
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   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پپ  پ      ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺٺ  ٺ  ٺ       ٿ 

 ٿ      ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  
هر »گوید: می مجاهد« ایشانند صدیقان گروه اند آنآورده ایمان خدا و پیامبرانش به که و کسانی»

 در رسالت اند کهکسانی صدیقان قولی:به«. است ، صدیقآورده ایمان خدا و رسولش به که کسی

 طور کامل را به ایشان اند بلکهآنها داده خود را به رسالت رخب که گاه اند، آننکرده شک پیامبران

 علو و برتری به نزد وی  خدا راه یعنی: شهیدان« نزد پروردگارشانند وشهیدان»اند کرده تصدیق

فرمودند:  یارانشان به خطاب خدا  رسول که است آمده شریف گردند. در حدیثمی نایل درجه

را. فرمودند:   خدا راه گانگفتند: کشتهشمارید؟ اصحابرا شهید می کسی خود چه در میان شما»

 شکم آفت به که ، کسیشهید است شده کشته بلکه !اند، نهاندك من امت شهدای صورت در این پس

 . البتهحدیث تا پایان...«  د استمیرد نیز شهیمی طاعون بیماری به که و کسی میرد نیز شهید استمی

و نور  مزد ایشان استایشان  برای» مخصوص است پاداشی برایشان اند کهآخرت شهدای گروه این

 داده وعده برایشان برخودارند که و نوری از اجر و شهیدان صدیقان از دو گروه یعنی: هر یک« ایشان

 ما را دروغ کافر شدند و آیات که و کسانی»شتابد می آنان پیشاپیش که نوری ، هماناست شده

 آن وسیله و به« انددوزخ اهل گروه آن»کردند؛  ما جمع آیات کفر و تکذیب یعنی: در میان« شمردند

و  همیشگی متیپایدار و ظل عذابی برایشان بلکه نوری و نه است اجری برایشان شوند، نهمی عذاب

کفار  مخصوص در دوزخ جاودانگی که است آن بر دلیل آیه این»گوید: می . بیضاویماندگار است

( بر الجحیم در )اصحاب و مصاحبت دهد زیرا صحبتمی خبر اختصاص از این آیه باشد و ترکیبمی

 «.کندمی دلالت دوزخ آنها به دائمی گیو پیوسته ملازمت

 

ڃ  ڃ  ڃ  چ    ٹ  ٹ  ڤ       ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ    ڄ  ڄ      ڄڄ  ڃ

چ  چ  چ     ڇ  ڇ  ڇ  ڇڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ     ڈ  ڈ  ژژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  

 ک  گ   
 خلاف که است کاریو بیهوده لعب: بازی« و لهو است دنیا لعب زندگانی در حقیقت بدانید که»

برود.  از بین شود و سپس حاصل سرگرمی آن وسیله به که است باشد. لهو: هر چیزیمی بودن جدی
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 هیچ در آن دنیا که همانا زندگانی« و» است زنان به سرگرمی و لهو: اموال ؛ برگرفتنقولی: لعببه

 دنیا مانند هایبهره هب خویش کردن زینت: آراسته« است زینت»نگیرد  انجام آخرت برای عملی

 فاخر است لباسهای و و عالی برافراشته ، منازلقیمت و گران باشکوه سواری ، وسایلبلندپایه مناصب

فخر  دیگر بدان از شما بر برخی برخی که« شما در میان تفاخر است»دنیا  همانا زندگانی« و»

 بدنی استوار و نیروی است: شما با خلقت این معنی ید. یاکنمی و خودستایی فروشید و خودآراییمی

 به قولی: مراد فخر کردنکنید. بهمی اید، فخرفروشیآورده دست دنیا به هایاز بهره که و آنچه خویش

دنیا  همانا زندگانی« و»کردند فخر می و حسب نسب به اعراب کهچنان ها استها وحسبنسب

 . نسفیاولاد است و اموال کثرت به کردن یعنی: مباهات« و اولاد است در اموال طلبیافزون»

، زنان ؛ مانند آرایش، زینتجوانان سرگرمی و لهو؛ مانند است کودکان ؛ مانند بازیلعب»گوید: می

کار  حاصل یعنی»گوید: کثیر میابن«. دهقان طلبیتکاثر؛ مانند افزون و اقران تفاخر؛ مانند فخرفروشی

 «.ها استهمین دنیاگرایان دنیا نزد

شما  برای آیند بودنخوش یعنی: دنیا در« آورد شگفت به آن را رستنی کشاورزان که همانند بارانی»

 گیاهان آن سبب آید زیرا بهمی را خوش کشاورزان که است خود مانند بارانی سریع نابودی و سپس

و  است پوشانیدن معنی و کشاورزانند زیرا کفر به« زارعان»در اینجا  «کفار»کنند. مراد از رشد می

از  و بعد گیاه آن« شود خشک سپس»پوشانند می را با خاك و آن کرده بذر را پنهان نیز کشاورزان

یعنی: بعد از  «گردد شکسته، باز درهمینیب را زرد شده آن پس»شود  پژمرده خویش و خرمی سبزی

بر  آن زوال دنیا و سرعت حقارت است همچنین گردد. پس و پریشان ، خردوریز و پاشانشدن خشک

گذارد و هر فنا می رو به سرعت ، بهاست داشته که ایوسرسبزی بعد از خرمی ها چهافراد و جامعه

 و نیز»  خدا دشمنان برای« سخت است عذابی و در آخرت» اوست بهجت را چند روزی کس

 و مال حال پس ؛طاعتش و اهل دوستان برای« است ایخداوند و خشنودی از جانب است آمرزشی

 که کسانی دنیا برای یعنی: زندگی «غرور نیست دنیا جز متاع و زندگانی» و یا آن است یا این آخرت

دنیا بر  با طلب که اما کسانی است فریب نکنند، بهره عمل خویش آخرت و برای شده فریفته آن به

 سویرا به ایشان که ایوسیله و هم است ایبهره هم دنیا برایشان جویند پسمی یاری خویش آخرت

تو را از  که گاه آن ؛غرور است دنیا متاع»ید: گوجبیر می. سعیدبنبهتر از دنیاست رساند کهمی خیری

 چه فراخواند پس و دیدار وی متعال خدای خشنودی طلب تو را به کند اما چنانچه غافل آخرت طلب
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 من حدكمأ ليإ قربأ ةللجن: » است آمده شریف در حدیث «.است اینیکو وسیله و چه نیکو متاع

نیز  و دوزخ نزدیکتر است کفشش از شما از بند یکی به بهشت راستی به: ذلك والنار مثل ،نعله شراك

 .است نزدیک بس انسان خیر و شر به یعنی«. است این مانند

 

ڱ       ڱ  ڱ  ں      ں  ڻ  ڻڻ  ڻ  ۀ   ۀ    گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   

 ہ  ہ  ہہ  ھ  ھ   ھ  ھ        ے  
: شد، اینک ثابت بر شما پایدار آخرت نعمتهای به دنیا نسبت فانی هایبهره بودن ناچیز چون پس

 که ایشایسته اعمال سویبشتابید به یعنی:« پروردگارتان از جانب آمرزشی سویجویید به سبقت»

اید شده مرتکب که از گناهانی هتوب سویشود و بشتابید بهمی پروردگارتان از سوی آمرزشتان موجب

نماز  اول صف و دریافت با امام تکبیر اول دریافت شود کهمی . خاطرنشاندهندگانمسابقه مانند شتاب

 و زمین آسمان پهنای مانند آن پهنای که بهشتی سویبه»بشتابید « و» است مسابقه این از جمله

 به مؤمنان برای»خواهد بود؟  اندازه چهآن درازای باشد پس اندازه این به آن پهنای و هرگاه« است

 عزوجل اوامر خدای به شود کهمی مستحق را فقط کسیو آن« شده کرده آماده خداوند و پیامبرانش

 هر که به هدشدمی که الهی فضل است این»باشد  ورزیده اجتنابوی و از نواهی کرده عمل

 خویش از بندگان هر کس به که است الهی و بخشش ، فضلو مغفرت جنت وعده این یعنی:« خواهد

 که است بر آن دلیل آیه این»گوید: می باشد. نسفی ملزم آن دادن به کهآندارد بیمی خواهد، ارزانی که

 این پس« است بزرگ فضل و خداوند دارای»«. شودنمی وارد تبهش به الهی فضل جز به کس هیچ

او  و احسان کند، از فضلایجاد می را در آنان و بهشت آمرزش گیو شایسته استعداد تعالی حق امر که

 .است ایشان بر

 کافی آن شدن مستحق برای ییتنها به و ایمان شده آفریده اکنونهم بهشت که است بر آن دلیل آیه این

 .است

 

 ے  ۓ    ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ    ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې      ې  
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در لغت:  ها. مصیبتمیوه و نقص گیاهان ، ضعفمانند قحط باران «رسدنمی در زمین مصیبتی هیچ»

 «و» است یافته شر اختصاص رسیدن به عرف د اما دررساز خیر یا شر می انسان به که است هر چیزی

و فقر  تنگیها، بیماریها، رنجها و دستبا آفت« شما در جانهای نه»رسد نمی مصیبتی شما هیچ به

 «بیافرینیم را آن کهاز آن پیش»باشد محفوظ می ، لوحکتاب آن که« است ثبت کتابی در کهمگر آن»

چیز در  ؛ همهرا بیافرینیم مردم را یا مصیبت آن کهاز آن ، یا پیشرا بیافرینیم زمین کهاز آن یشیعنی: پ

 مصایب این کردن یعنی: ثبت «است خداوند آسان کار بر این گمانبی»بود  شده محفوظ ثبت لوح

 به و آفریننده است زیرا او آفریننده است آسان آنها، بر خداوند محفوظ با وجود بسیاری در لوح

بشناسد،  وی را در قدر عزوجل سر خدای هر کس»است:  آمده . در روایتیداناست خویش آفریدگان

 خدای امر به در حقیقت همه مصایب آیه: اشیاء، رخدادها و بنابراین«. شودمی آسان بر وی مصایب

 ، بهو منزل سواری ، وسیلهزن به بد زدن بشر. اما شگون از احدی به د نهشومی داده نسبت آفریننده

 روایت به بارهدر این که امر و حدیثی در واقعیت ، نهاست پندارها و سخنانشان ،مردم عرف حسب

 آن تأییدکننده د نهباشمی در جاهلیت مردم گر پندارهای، حکایتاست شده عنها نقل للهارضی عائشه

در آنها  خداوند دهد کهمی روی تأثیری سبببه و... همه ، قتلزخمجادو، چشم پندارها. همچنین

دیگر فقط در حد  و عوامل است  امور خداوند در همه ومؤثر حقیقی ، فعالگذارد و در واقعمی

 .از آن بیش اند نهمطرح ظاهری سبب

 

 ئا  ئا  ئە    ئە  ئو  ئوئۇ  ئۇ   ئۆ  ئۆ  ئۈ            ئۈ  ئې  ئې    ې   ى  ى
تا  خبر دادیم خویش تقدیر یعنی: شما را از حقیقت« نخورید ، اندوهشما رفت از دست تا بر آنچه»

ا از دنی متعال خدای« شما عطا کرد به آنچه و تا به»نخورید  اید، اندوهداده از دنیا از دست که بر آنچه

 برود، شایسته از دست زودی به هر چه رود پسمی از دست زودیدنیا به زیرا این« نشوید شادمان»

 نظرداشت در بخورید، با اندوه آن رفتن شوید، یا بر از دست شادمان آن آوردندستبه بر که نیست آن

 تواند از سرنوشتیهرگز نمی انسان پس است ابستهو تعالی قضا و قدر حق اینها به همه که حقیقت این

 فرا آوردن دهد، نه روی اباشد و الزام شدنی ناخواهخواه که تجاوز کند لذا آنچه شده او نوشته برای که

 که نعمتهایی بدانید که . پسو اندوه سزاوار پریشانی آن دادن از دست است و نه سزاوار شادمانی آن

 حق که است رزقی بلکه شما نیست رنجو دست تلاش ، حاصلاست داشته شما ارزانی به خداوند
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قرار  بر دیگران جوییو برتری فخرفروشی او را وسیله هایلذا نعمت است شما بخشیده به تعالی

 به است: هر کس این معنی گویی پس« ندارد دوست را متکبر خودستایی و خداوند هیچ»ندهید 

و  تکبر ورزیده گمانشود، بی داشته و گرامی بزرگ ها نزد ویبهره و این شده شادمان دنیوی هایبهره

 .است فخر کرده آنها به

تکبر،  در آن صاحبش که است ایشادمانی ناظر بر آن و نکوهش مذمت این که باید دانست

 ، همانا اندوهیمورد نکوهش اندوه شود کهمی روشن آیه با این کند. همچنین و بد مستی فخرفروشی

 نباشد. و شادمانی راضی قضا و قدر الهی به و در آن نکرده صبر و شکیبایی بر آن صاحبش که است

و او را از  وا داشته طغیان غرور و ناز و تکبر و را به خویش صاحب که است ایشادمانی هم ممنوع

 یا شادمان اندوهگین کهمگر این نیست کسی هیچ»گوید: می گرداند. عکرمه غافل تعالی حق شکر

 و سرکوب مراد نفی پس «.صبر را به کنید و اندوه شکر تبدیل را به باید شادمانی شود ولیمی

، ناظر بر و اندوه از شادی نهی بلکه نیست وخشم شادیو  غم بشر ـ از قبیل ها و طبائعخصلت

 بودن یا ناراض نعمت همانا کفران که آنهاست و پیامدهای بر توابع آنها، یا امور و اسباب این مقدمات

 باشد.می از قدر الهی

 

 ئې  ئى  ئى    ئى   یی  ی  ی     ئج  ئح  ئم  ئى  ئي  بج   
 برای خویش بر ذمه زیرا او حقی نیز هست بخیل اغالب ستا و فخر فروشخود انسان و از آنجا که

 بخل که همانان»فرماید: و می پرداخته در آنان بخل ذکر وصف به خداوند پس نیست قایل دیگران

 یعنی: این «فرمایندمی بخل را نیز به و مردمان» صدقه دادن و در  خداوند حق در ادای« ورزندمی

 به آنان وقتی که جهت آرایند بداننیز می مردم خود ـ برای با عمل و هم سخن با را ـ هم ورزیبخل

 شوند کهمند میعلاقه بینندرا می و رفتارشان شیوه این نیز که ورزند، دیگرانفخر می خویش اموال

و »ورزند می و امساك خیر بخل هایراه در و از انفاق اقتدا نموده آنان ، بهباشند بنابراین همانند آنان

 روی مال از انفاق یعنی: هر کس« نیاز ستودهبی هموست للها گمانبرگرداند، بی روی هر کس

، وی نکردن انفاق این پس است ستوده خویش نیاز و در افعالاز او بی خداوند برگرداند، بداند که

 است حقیقت و مشعر بر این تهدید بخیلان متضمن جمله رساند. ایننمی زیانی نیاز هیچبی خدای به

 باشد.می کنندهخود انفاق خیر و صلاح ، همانا بهحق در راه مال انفاق که
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ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ  ڀ  ڀڀ  ڀ  ٺ  ٺ      ٺ  

 ٹڤ  ڤ      ڤ  ڤ  ڦ  ڦ       ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ    ٹ
و  فرستادیم»آشکار  هایروشنگر و شریعت یعنی: با معجزات« را با بینات خویش پیامبران هرآینه»

 آسمانی کتابهای تمام یعنی کتاب مراد از کتاب: جنس« آوردیم فرود را همراهشان و میزان کتاب

را  آن مردم که است ترازویی مراد همان»گوید: زید میابن .است عدالت و مراد از میزان: ترازوی است

تا »اینها را  فرود آوردیم !آری«. کنندمی و معامله وزن آن وسیله گیرند و بهکارمی اشیا به در سنجش

 دگینند و تا زنک اند، پیرویمأمور شده بدان که و عدل از حق یعنی: تا مردم« قسط برخیزند به مردم

 و حق کنند. قسط: عدل و داد معامله انصاف خود به استوار گردد و در میان و عدل بر بنیاد حق آنان

 مردم را برای آن و صنعت و آفریدیم پدیدآوردیم را در معادن آن یعنی:« را فرودآوردیم و آهن» است

 ساخته از آن نظامی کوبنده و وسایل جنگی زیرا ابزارهای« ستا سخت قوتی در آن که» دادیم تعلیم

، هواپیما ؛ مانند ماشینوسایل ها ازپیکر و مانند اینغول و ساختمانهای سنگین صنایع شود همچنینمی

. تاس و نیرومندی شوند. بأس: قوتمی ساخته آهن اند، ازو صلابت و شدت قوت دارای که و غیره

 بعثت»فرمودند:   اکرم رسول که است عنهما آمده للهاعمر رضیابن روایت به شریف در حدیث

 ةالذل ، وجعلترمحي ظل تحت رزقي ، وجعلله لاشريك وحده الله يعبد حتي ةالساع يدي بين بالسيف

و )شمشیر  به (توسلبه) قیامت در پیشاپیش :فهو منهم بقوم تشبه ومن مريأ خالف من والصغار علي

 امقرار گیرد و روزی مورد پرستش لاشریک یگانه خدای کهاین برای شدم مبعوث (از سلاح استفاده

 و حقارت و کوچکی ذلت کند، به سرپیچی از فرمانم که و هرکس شده قرار داده امنیزه در زیر سایه

 «.است او از آنان کند پس تشبیه قومی خود را به وهر کس ستا شده محکوم

نیاز  مورد از وسایل بسیاری آن وسیله به که« است مردمان برای دیگری هایمنفعت» در آهن« و»

 و غیر اینها از صنایع ساختمانی وسایل ،و نجاری کشاورزی ، ابزارهایخود مانند کارد، تبر، سوزن

 علم به« و تا خداوند بداند»سازند ، میو کارآمد است مفید مردم برای را که بسیاری و ثقیله خفیفه

 گیریبا بهره« دهدمی یاری را غائبانه او و پیامبرانش کسی چه که» واقع و ظهور و در عالم مشاهده

در  تعالی حق داد، را یاری و پیامبرانش  خدا دین هر کس . پساللهسبیلدر جهاد فی آهن از درست
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و  را عصیان تعالی حق که شناسد و هر کسمی خود و پیامبرانش دهنده را یاری ظهور وی علم

:  ژٹژ  در معنی عباسشناسد. ابنمی این ظهور برخلاف را در علم کرد، او وی نافرمانی

 قوی للها هرآینه»«. بیننداو را نمی دهند کهمی یاری حالی در را زوجلع خدای»گوید: ( میغائبانه)

 از گرفتن یاری به و نیازی« است غالب»را دارد  نابودیشان اراده که کسانی بر نابود کردن« است

خود  منافع بخشتحقق جهاد که است جهاد دستور داده رو به را از آن آنان ندارد بلکه بندگانش

 یابند.را نیز در می امر خدا امتثال ، با جهاد ثواببر آن و افزون آنهاست

 زیرا نشان است اسلام در حکومت و نظام اسلامی جامعه برای اساسی بیانگر دستور و قاعده آیه این

 اداره کند، بر بنیاد آنمی کمح آسمانی شریعت به که است ای، جامعهاسلامی جامعه دهد کهمی

نیرومند، با  در زیر چتری نظام و این است و مساوات و عدل حق داشتن برپا آن شود و روشمی

 و نیروی قرار داشته است آن ارزشی و نظام قانونی و اساسات مبادی حمایتگر که و آهنین صلابت

دهد تا  خود جرأت به را که گریمتجاوز و فتنه هر قدرت رد کهدر اختیار دا ویرانگری و کوبنده

را بر  نماید، یا راه عمل آن براندازی کند، یا در جهت را پایمال آن قرار گیرد و مقدسات آن رویاروی

 آن سرجای و صلابت ببندد؛ با توانمندی مسلمانان هایسرزمین و خارج در داخل اسلامی دعوت

 دارد.بر می و خیر و فضیلت و عدل حق را از سر راه نشاند و آنمی

 آسمانی کتب که است برخوردار روشنگری هایو برنامه آشکار و قوانین ؛ از معجزاتشریعت این

و  ، نظامبشر است زندگی اساسی قانون این ،عظیم همانا قرآن که کتب این و آخرین آنهاست متضمن

در  حکومت و برنامه . روشاست کرده معرفی انسانی جامعه به ساختار آن را در آخرین الهی برنامه

زیرا  انسانها است و تعاملات در روابط، مناسبات و عدالت حق به پایبندی ،خداوند شریعت

و  عدل پرچم بر افرازنده اسلامی ر نظامد ولی است شده بر پا ساخته با عدالت و زمین آسمانها

خدا  رسول که است آمده خطابعمربن روایت به شریف اند. در حدیثخود مردم آن کنندهاقامه

 : خداوندرض  الحديد والنار والماء والملحالأ ليإ السماءمن بركات ربعأ نزلأ الله نإ»فرمودند:  

 ،گفتیم پس با آنچه« . را و نمک ، آب، آتشاست: آهن فرود آورده زمینبه مانرا از آس چهار برکت

 مناسبت این در توجیه نیز رازی آشکار شد. امام مبارکه در آیه و آهن ، میزانکتاب میان مناسبت وجه

 اتمام به و اصول اعتقاداتو  یا فروع است ، یا اصولیا معاملات است یا اعتقادات دین»گوید: می

 نظم یا فروع باشد و معاملات اعجازگر هم کتاب این که گاه آن ، بویژهآسمانی رسند مگر با کتابنمی
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 و نیرویی قوه به ، نوبتیافت سامان . اینها کهاست همانا نماد عدل که مگر با میزان یابندنمی و سامان

مؤید و  باشد، این تشریعی هاینظامنامه یعنی عملیات و فروع اعتقادات تگر اصولحمای رسد کهمی

 تشریعی سلطه ممثل کتاب دارد که اشاره حقیقت این به رازی امام سخن«. است حمایتگر نیز آهن

 .است اجرایی سلطه ممثل و آهن قضایی سلطه ممثل ، عدلگزاریو قانون

 

 ڦ  ڄ  ڄ    ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃڃ  چ  چچ   چ  ڇ  ڇ  ڇ    ڦ
« دادیم را قرار و کتاب پیامبری آنان و در ذریه فرستادیم» رسالت به« را و ابراهیم نوح و هرآینه»

 هستند و الهی العزمدوپیامبر اولی این از نسل پیامبران همه پس قرار دادیم را در آنان یعنی: نبوت

 پس» است فرو نفرستاده ایشان از نسل برآمده پیامبران جز را بر احدی آسمانی کتابهای متعال خدای

 که از کسانی ، یا بعضیپیامبران این و نسل از ذریه یعنی: بعضی «اندیابندهراه از آنان بعضی

از  و بسیاری»اند راهیافته حق سوی به یشاناز ا اند، با پیرویشده آنها فرستاده سویبه پیامبران

 اند.شده خارج مستقیم یعنی: از راه« اندفاسق آنان

 

ڇ  ڍ  ڍ  ڌ    ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ       ڑ  ڑ  ک  ک  ک  

ک  گ  گ    گ  گ  ڳ            ڳ  ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ں  ںڻ  ڻ  ڻ  

 ڻ  ۀ  ۀہ   ہ  ہ  ہ  ھ  
و  خود را فرستادیم پیامبران» پیشین و پیامبران ، ابراهیمنوح یعنی: از پی «ایشان باز از پی»

زیرا او را با پدر  است ابراهیممادر از نسل از جهت عیسی« آوردیم را از پی پسر مریم عیسی

او  و به»گیرند می خویش را از پدران خویش نسب مردم ندارد، در غیر آن پدری چرا که نیست نسبتی

از او  که کسانی و در دل»فرمود  نازل بر عیسی خداوند که است کتابی و آن« را دادیم انجیل

 و رحمت: جلب و نرمی با لطف بدی نمودن رأفت: دفع« قرار دادیم و رحمتی رأفت کردند، پیروی

 پیروان این که ذکر است . شایاناست خوب هایشیوه کارگرفتن و به با نیکوکاری خیر و مودت

 برای در دلهایشان خداوند که بودند و پیروانشان حواریون عیسی و رحمت برخوردار از رأفت

و »باشند می رحمو بی سنگدل نیستند و سخت اینچنین یهود که قرار داد، بر خلاف رحمتی مردم
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 آن یعنی: ما نه« بودیم نساخته فرض اند ما برآناننهاده را بدعت آنها خود آن را که رهبانیتی

 انگیزه به خودشان بلکه بودیم امر کرده را بدان آنان و نه بودیم گردانیده مشروع را برایشان رهبانیت

و  نوشیدنی غذا و به گیقهعلا، بیو با پرهیز از نکاح را برگزیده ، آنافراط در عبادت غلو و

 کردند. را تحمیل هاییها، بر خود سختیغارها و صومعه در کنج گیریگوشه

 حق از راه فرمانروایانشان و شاهان شد که از آنجا ناشی رهبانیت ظهور این اصل که ذکر است شایان

 آنان نماند پس باقی جز تعداد اندکی راستین ویاناز عیس رفته را تغییر دادند و رفته و آن شده منحرف

منظور  به از مردم از بریدن است یافتند. رهبانیت: عبارت گرایش از مردم و انقطاع گیریگوشه به هم

از غذاها  کشیدن ، دستها و غیر آندر کوه شده ساخته در کلیساهای گیریگوشه ،عبادت

 را در پیشآن الهی خشنودی در طلب کهمگر آن». از ازدواج گرفتنذیذ و کنارهل هایونوشیدنی

 از نزد خود اختراع الهی خشنودی منظور طلب را به رهبانیت این خودشان یعنی: لیکن« بودند گرفته

 ما طلب بلکه نکردیم وعرا مشر رهبانیت نصاری بر امت ما»گوید: می آن کثیر در معنیبودند. ابن کرده

یعنی: « نکردند بود، رعایتش رعایت شایسته کهچنان پس»«. کردیم مشروع را بر آنان خویش رضای

 آن شایسته کهبود نیز چنان شانبودند و خودساخته کرده از نزد خود اختراع را که رهبانیت این آنان

 یا فسادگری فسادافگنی برای ایوسیله عنوان را به از آنها رهبانیت بسیاری نکردند بلکه بود رعایت

 که از آنان کسانی به پس»نماندند.  باقی عیسی راستین بر دین از آنان و جز اندکی کار بردهبه

 و بسیاری»ودند ب سزاوار آن ایمان سبب به را که یعنی: مزدی «کردیم را عطا آوردند مزدشان ایمان

 وبدکارند، اموال و نافرمان زاهدنما، فاسق پیشه راهب گروه از همین یعنی: بسیاری «فاسقانند از آنان

، از است کثیر گفتهابن کهچنان آیه گیرند. اینمی در پیش انحراف خورند و روشناروا می را به مردم

 دستور نداده آن او به که خداوند در دین شانآفرینیاول: بدعت؛ است آنان بیانگر مذمت دو جهت

در  گرداند.می نزدیک تعالی حق را به پنداشتند آنانمی که بدعتی همین به پایبندیشان . دوم: عدماست

هر  : همانا برایاللهبيلس الجهاد في ةمالأ هذه ة، ورهبانيةرهباني ةمأ لكل نإ: » است آمده شریف حدیث

 خدا برای جان زیرا جهاد، بذل«. خداست جهاد در راه من امت و رهبانیت است رهبانیتی امتی

 در حدیث . همچنیننیست اسلام ها از دینها و خانقاهها، صومعهعبادتگاه در گیریگوشه . پساست

، ، فشدد عليهأنفسهم شددوا علي اقوم نإف ، فيشدد عليكمكمنفسأ لا تشددوا علي  » است آمده شریف

 نگیرید، که برخود سخت : ژگ    گ  گ  ڳ ڳ ژ  والديارات الصوامع في همبقايا فتلك
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 سخت آنان بر گرفتند پس سخت خویشتن بر شود زیرا قومیمی گرفته بر شما سخت صورت در آن

کردند:  را تلاوت آیه این خدا رسول ها و دیرها. سپسصومعه در آنهاست ایبقای شد و این گرفته

 «.بودیم نساخته فرض آنان را بر بودند، ما آن نهاده خود بدعتش آنان که رهبانیتی

ھ  ھ  ھ  ے  ے   ۓ  ۓ  ڭ  ڭ       ڭ  ڭ  ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ   ۈ         ۇٴۋ  

 ۋ  ۅ     ۅ   ۉ  
 منهیات فروگذاشتن با« از خداوند پروا کنید» پیشین پیامبران به« ایدآورده ایمان که انیکس ای»

شما  به خویش از رحمت دو چندان آورید تا بهره ایمان» محمد  حضرت« پیامبر او و به» وی

دو  پاداش . ایناز وی پیش یامبرانپ به بعد از ایمانتان پیامبر خاتمش به ایمانتان سبب به« دارد ارزانی

 اشعریابوموسی روایت به شریف . در حدیثاست کتاب اهل مؤمنان ـ از آن اعلم للهـ وا چندان

 دریافت( مضاعف یعنی)را دوبار  پاداششان اند کهکس سه»فرمودند:   اکرم رسول کهاست آمده

 دو مزد است ؛ برایشاست آورده ایمان من به و هم پیامبرش به هم که کتاب از اهل کنند: شخصیمی

 که و مردی دو مزد است ؛ برایشاست نموده را ادا اشموالی و حق  خدا حق که مملوکی و برده

؛ است کرده واجازد و با وی او را آزاد نموده ، سپساست داده و نیکو ادبش آموخته را ادب کنیزش

 افزون« شما برای»فرمود  تعالی حق کنید که اگر چنان !کتاب اهل ای« و»«. است او نیز دو مزد برای

 نور بر صراط راه آنوسیله  یعنی: به« روید راه با آن دهد کهقرار می نوری»ذکر شد  که بر آنچه

 نوری همان و این بر صراط است انسان نجات نور اساس ینا مقصد برسید پس به درستی هروید و ب

 مراد نور هدایتی»گوید: کثیر می. اما ابنگذشت ژٻ  پ  پ  پژ(: 12) در آیه آن وصف که است

شما  برای» صورت در آن« و»«. کنندپیدا می نجات و گمراهی از جهالت آن وسیلهبه که است

یعنی: بسیار با  «است و خداوند آمرزگار مهربان»شما  از گناهان است گذشته را که هآنچ« آمرزدمی

 دیگر برتری هایما با آنها بر امت امت که است هاییفضیلت این . پساست و بسیار با رحمت مغفرت

 شود.وردار میها برخفضیلت پیوندد، از اینمی امت این به که هم و کسی است یافته

 ژڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃژ  آیه که: چون است کرده روایت آیه این نزول سبب در بیان مقاتل

و گفتند: ما از دو  فروخته فخر خدا  رسول بر اصحاب کتاب اهل شد، مؤمنان نازل« 54قصص/»

بر  کتاب اهل سخن این سپ دارید! پاداش شما فقط یک که در حالی برخوردار هستیم پاداش
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نیز همانند  اصحاب کرد و برای را نازل آیه این خداوند بود که همان دشوار آمد، اصحاب

از  پس افزود. ایشان نور را نیز بر پاداش علاوه قرار داد و به ، دو پاداشکتاب اهل مؤمنان پاداشهای

 .است محمد  امت به مخصوص کریمه آیه این آید کهبر می چنین نزول سبب

 

ۉ   ې       ې  ې     ې  ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئەئو  ئو    ئۇ   ئۇ   ئۆ  ئۆ   ئۈ  ئۈئې  ئې  ئې  ئى  ئى  

 ئى   
مزد  متعال آورید تا خدای کنید و ایمان تقوا پیشه !محمد  امت یعنی: ای« بدانند کتاب تا اهل»

بر  که»اند، بدانند: نیاورده و ایمان نکرده تقوا پیشه که کتاب از اهل دهد و کسانیب شما را دو چندان

 محمد  به بر مؤمنان با آن تعالی حق که و بخشایشی فضل همان« قادر نیستند للها از فضل چیزی

 تفضل آن تحقانبر مس بدان خداوند که فضلی این بر بازداشتن نیز بدانند که و است نموده تفضل

 به» و تقوی وعلم ، نبوتجمله و از آن« فضل و بدانند که»، قادر نیستند است نموده وبخشایش

 ، از ایناسلام والای نعمت بخشیدن با کهچنان« دهدخواهد می که هر کس را به آن است للها دست

( زائد و در )لئلا یعلم« لا»داد.  وافرتر از دیگران بیونصی بهره و امتشان و اصحاب بر محمد  فضل

م رَداراى کَ  و الله» باشدمی ( مؤید آنیعلم ن( و )لأیعلم (، )لکی)لیعلم هایقرائت ، کهتأکید است برای

 .«بسیار است

 نازل ژ ...ڭڭ   ڭ  ڭژ  آیه کند: چونمی روایت کریمه آیه این نزول سبب جریر در بیانابن

ۉ   ې       ې  ژ فرمود:  نازل خداوند پس حسد ورزیدند بر مسلمانان آن از نزول کتاب شد، اهل

 . ژ ...ې
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 ﴾مجادله سوره﴿

 .است ( آیه22) و دارای است مدنی

 

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  ژ تعالی:  حق با فرموده که است این« مجادله» به آن نامگذاری سبب تسمیه: وجه

 است شده نقل . از کلبیاست ، مدنیصحیح بنا بر قول سوره . ایناست آغاز شده ژ  ...پ  پ  پ

ڀ  ٺ    ٺ  ٺ  ٺ  ٿ      ژ تعالی:  حق فرموده شد، بجز این نازل در مدینه سوره این گفت: تمام که

 «.است مکی آن و بقیه مدنی از آن اول آیه ده»د: گویشد. اما عطا می نازل در مکه که ژ...ٿ   ٿ  

 

 ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ   ٺٺ  ٺ     ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  
کرد  یعنی: اجابت «کرد، شنیدمی با تو مجادله همسرش درباره را که زنی آن خداوند سخن هرآینه»

 کسی برای یعنی: خداوند« حمده لمن للها سمع»گوئیم: می از رکوع در برخاستن کهچنان و پذیرفت

کرد وگو میگفت همسرش با تو درباره تجادلک: یعنی .کرد و پذیرفت ، اجابترا گفت حمد وی که

 پراکند،می خداوند سویخود را به و شکایت و نگرانی یعنی: غم «خداوند کرد بهمی و شکایت»

سازد و  را برطرف بر وی وارده و سختی ، اندوهاست وی شکایت شنوای که تعالی حق هامید ک بدان

 پدید آورد. رویش به گشایشی راه

 که ذاتی است و با برکت گوید: بسیار بزرگمی آیه این نزول سبب عنها در بیان للهارضی عائشه

نزد  از شوهرش کهگاه آن شنیدم را دختر ثعلبه خوله سخن ؛ مناست چیز را فراگرفته او همه شنوایی

 یا»گفت: ، میداشتمی مخفی را از من از آن برخی کهکرد و درحالیمی شکایت  اکرم رسول

 یبسیار فرزندان یعنی) او پراکندم را برای را خورد، شکمم امجوانی صامتبناوس ! شوهرمللهارسول

 ظهار کرده از من ، اینکماندم آوردن و از بچه بالا رفت سنم چون کهتا آن (دنیا آوردم او به برای

 بارگاه به او پیوسته افزاید: پسعنها می للهارضی عائشه «.کنممی تو شکایت سویبه . بارخدایا! مناست

 که است آمده حدیث را فرود آورد. در کتب آیات این لجبرئی کهآن کرد تامی و زاری ناله الهی

همانند  تو بر من»گفت:  همسرش خوله به لفظی جنگ یک ـ از انصار ـ در خلال صامتبناوس
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فراخواند.  خویش سویرا به شد و خوله پشیمان سخن این از گفتن اما در دم .1«هستی مادرم پشت

 گفتی کهـ درحالی رسینمی من ، بهدر ید اوست جانم که ذاتی سوگند به سرباز زد و گفت: خوله ولی

خدا  رسول نزد کنند. پس حکم باره در این  و رسولش  خدا که گاه ـ تا آن گفتی که را آنچه

 شوهرم به در بازگشت ایم! اگر برللهاکرد؛ یا رسول و اضافه گفت ایشان آمد و ماجرا را به 

برهانید. اما  پریشانی گردانید و ما را از این را آرام شوهرم دل و هم من دل یابید، هممی رخصتی

 آمده دیگری در روایت«. امنشده دستور داده چیزی تو به درباره تا کنون»فرمودند:   اکرم رسول

از  نامی گفت: اما او خوله«. ایگردیده حرام تو بر وی نظرم به: »فرمودند خدا  رسول که است

 مکرر وی سخنان این چون وگو کرد اماگفت  اکرم مکررا با رسول باره در این نبرد. پس طلاق

نزد تو از  نالید: بارخدایا! من چنین متعال خدای پیشگاه به زاری بار نیاورد، به به دلخواه جوابی

 را به اگر آنان که خردسال دارم . بارخدایا! کودکانیبرممی خود شکایت حال و سختی حاجتمندی

 را سرش هم مانند... لذا پیمی ، گرسنهخود بپینوندانم را به شوند و اگر آنانمی ضایع بپیواندانم اوس

: بار خدایا! نبيك لسان علي نزلأف ، اللهمليكإشكو أ نيإ مالله»گفت: کرد و میبالا می آسمان سویبه

در  تا سرانجام«. کن خود نازل نبی زبان بر (را مشکلم حل). بارخدایا! برممی تو شکایت سویبه من

  ...ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پژ خواندند:  بر وی خدا  رسول گاهشد. آن نازل قرآن وی باره

 . ژ

در   اکرم رسول با خوله را که یعنی: سخنانی «شنودرا می شما دو تن وگویو خداوند گفت»

شنود و هر را می ایهر شنیدنیپس «بیناست شنوای للها هرآینه»کردند می مورد رد و بدل این

شود می دانسته آیات داد. از این یرو زن و آن پیامبرش میان را که آنچه بیند و از جملهرا می ایدیدنی

 است درمان راه و مؤثرترین ، مفیدترینو دلتنگی و اندوه از غم  خداوند سویبه کردن شکوه که

 را برآورده آمد و انتظار و امیدش وی دادخواهی را شنید و به خوله شکوای خداوند متعال کهچنان

 .داشت واثق یقینی پروردگارش و احسان فضل به کرد زیرا خوله

 

                                                           

را  سخن مرد این بودو چون در جاهلیت رایج طلاقهای از انواع یکی که است «ظهار» ، صیغهجمله این که ذکر است شایان 1

 شد.می حرام ، او تا ابد بر ویگفتمی همسرش به
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ٿ  ٹ     ٹ  ٹ  ٹ   ڤ  ڤ  ڤڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ      ڄڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  

 ڃچ  چ    چ  چ   ڇ  ڇ  
با » مؤمنان «از شما که آنان» کرد: بیان ظهار را چنین ، حکمخوله دعای در اجابت تعالی حق گاه آن

. هستی مادرم همانند پشت بگوید: تو بر من زنش مرد به که است ظهار این «کنندخود ظهار می زنان

یا  زن قصد مرد از ظهار، تشبیه مادرند. پس خود همچون نیز در حکم . و سائر محارمدر حرمت یعنی

در  این که است قصد تحریم به خویش ، یا رضاعی، یا سببینسبی از محارم یکی به ازوی عضوی

 بگوید، به سخنی چنین زنش به که ، کسیبود. بنابراین طلاق هایصیغه تریناز سخت جاهلیت دوران

 آن»کنند: خود ظهار می با زنان که ! کسانیآری .نیست در این و خلافی است کرده علما ظهار اجماع

گویند، می زنانشان ظهار به صیغه بردن کاربا به شوهران که سخنی پس «نیستند ایشان مادران زنان

 .است ظهارکنندگان و سرزنش ، مفید توبیختعبیر قرآنی و منکر. این ، حرامدروغ است سخنی

 «گویندمی ناپسند و دروغ سخنی آنان گماناند، نیستند و بیرا زاده آنان که جز کسانی مادرانشان»

گویند و ناپسند می زشت سخنی ،خویش همسران به سخن این با گفتن ظهارکنندگان گمانبی یعنی:

را انکار کند و ناپسند بدارد.  آن و طبع ، عقلشرع کهاست کند. منکر: هر چیزیرا انکار می آن شرع که

 عفوکننده للها و هرآینه»مادر ندارد.  به شباهتی خود هیچ در حرمت زیرا زن است و بهتان زور: دروغ

 کفاره پرداخت که گاه ؛ آناست و بسیار آمرزنده بسیار بخشاینده تعالی حق عفو: یعنی «است آمرزگار

در  از آنان جاهلیت در دوران را که آنچه منکر گردانید. یا آمرزگار است از این برایشان نجاتی را راه

 این ظهارکننده در شخص هاها و مالکینزد حنفی ضابطه که ذکر است بود. شایان زده سر مورد این

 هم ندارد و حکمی صحت شود اما ظهار ذمیمی واقع و بالغی عاقل مسلمان ظهار هر شوهر که است

 صحیح طلاقش هر کس :که است ها اینها و حنبلینزد شافعی ضابطه شود. ولینمی مترتب بر آن

باشد یا  مسلمان کهاز این ، اعماست و بالغی عاقل هر شخص ؛ و آناست نیز صحیح بود، ظهارش

 دارد. نیز صحت ذمی ، ظهار شخصکافر بنابراین

 

ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ     ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑک  ک  ک    کگ  گ  گ  گ  ڳ  

 ڳ  
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اند بر گفته که از آنچه کنند، سپسخود ظهار می با زنان که و کسانی»است:  این ظهارکننده حکم

 و از قصد تحریم اند، برگشتهبوده آن قبلا بر خود که با زن و مقاربت قصد جماع یعنی: به «گردندمی

 زمانی مدت به زدواجدر قید ا ظهارکننده زن داشتن نگاه با نزد شافعی برگشت کنند. اینمی عدول

 پس ندادنش با طلاق وی برگشت وجود دارد، یعنی مدت شوهر در آن برای مفارقت امکان که است

 ولو با نگاه بر خود از وی برداریبهره کردن شوهر، با مباح . نزد ابوحنیفه: برگشتظهار است از

و  بصری . و نزد حسناست برجماع وی نمودن عزم شوهر، با . نزد مالک: برگشتآمیز استشهوت

 ظهارکننده یعنی: بر مردان «است ایبرده آزاد کردن پس» .است شوهر، با جماع احمد: برگشت امام

 است ـ واجب مملوکی کنیز یا غلام ـ یعنی ایبرده اند؛ آزاد کردنظهار گفته صیغه از که آنچه سبب به

و  زن کهاز آن پیش»باشد؛  مؤمن آزاد کرده برده که است ـ واجب یز ـ نزد جمهور بجز احنافو ن

نمایند.  جنسی برداریبهره آنها از دیگری از یکی کهاز آن یعنی: پیش «گیرند مرد با همدیگر تماس

 برداریبهره هرگونه را به آن اما احناف است ـ جماع بصری حسن در اینجا ـ نزد مراد از تماس

)مقاربت(  خود جماع ظهارکرده با زن جواز ندارد که ظهارکننده ، برایاند. بنابراینتفسیرکرده ایجنسی

 اندرز داده آن به»مذکور  حکم «این»دهد نمی کفاره که گاه نماید تا آن جنسی بردارییا بهره

 و خداوند به»شوید می ظهار بازداشته ارتکاب از آن وسیله شوید، یا بهمر میا آن یعنی: به «شویدمی

 آن شما را در قبال ماند و بدانید کهنمی بر او پنهان از اعمالتان چیزی پس «است کنید آگاهمی آنچه

 دهد.جزا می

 

ھ     ڳ  ڳ     ڱ  ڱ  ڱ    ڱ  ں  ں  ڻ  ڻڻ  ڻ  ۀ    ۀ  ہ  ہ   ہہ  ھ  ھ

 ھے  ے  ۓ  ۓڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  
 آن قیمت پرداخت به و نیافت ایبرده خویش در ملک یعنی: هر کس «نیافت را آن که هر کس پس»

 داشتن روزه بر وی پس»حاضر؛  زمان کند، مانند را خریداری آن که نیافت اینیز قادر نشد، یا برده

 دو ماه که یعنی: بر شوهر است «گیرند دیگر تماسدو با یک آن کهاز آن شپی است درپیپی دو ماه

 را خورد، باید عذر روزی اگر بدون را نخورد پس روزی هیچ دو ماه آن بدارد و درخلال روزه متوالی

را  د، باید روزهکرعمد جماع یا روز به خود در شب ظهارشده اگر با زن را از سربگیرد همچنان روزه

 روزه محل را از سر نگیرد زیرا شب کرد، روزه جماع گوید: اگر در شبمی از سر بگیرد. شافعی
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یعنی:  «نتوانست که کسی پس». است این خلاف للهرحمهماا و مالک ابوحنیفه اما رأی نیست

 مقاربت مفرط به ، یا اشتهایمزمن ایبیماری، یا پیری سبببگیرد؛ به روزه درپیپی دو ماه نتوانست

از  1صاع نصف هر مسکین برای «بپردازد مسکین شصت اطعام ، باید بهصورت در آن پس» جنسی

از خرما یا جو در  صاع نصف ، یااز گندم 2مد و یک از خرما یا جو در نزد احناف صاع ، یا یکگندم

 . ظاهر فرمودهاست جنسی گیرییا بهره تماس از قبل کفاره پرداخت ها. البتهها و حنبلینزد شافعی

، باشد بنابراین کامل ناگزیر باید عدد شصت که است برآن دلیل  ژ ہ  ہ   ہژ تعالی:  حق

 در نزد اما نیست کرد ـ در نزد جمهور ـ از او پذیرفته روز اطعام شصت مدت به را مسکین اگر یک

را  مسکین شصت که جایز است و هم است روز نیز جایز و پذیرفته نفر در شصت یک اطعام احناف

 گرداند. سیرشان بدهد که چیزی آنان کند تا سیر شوند، یا به اطعام یکباره به

 آزادسازی اول مرتبه نی: درنظر دارند. یع دارد، اتفاق ظهار ترتیب کفاره پرداخت امر که علما بر این

 طعام آن ، کفارهروزه از گرفتن ناتوانی صورت و در گرفتن ، روزهبرده نیافتن و در صورت است برده

 کفاره از پرداخت قبل اگر کسی کهنظر دارند بر این فقها اتفاق همچنین .است مسکین شصت دادن

باید  و نیست خاصی بر او کفاره ولی است کار شدهو گنه کرده افرمانیرا ن پروردگارش کرد، جماع

نیز بر  همسرش حرمت ماند وبرقرار می وی ظهار بر ذمه کفاره حال و استغفار نماید و در عین توبه

 آمده فقه هایظهار در کتاب احکام تفصیل شود کهمی بدهد. خاطرنشان ماند تا کفارهمی باقی وی

 .است

اوامر  این تا به کردیم حکم احکام این یعنی: به «منقاد شوید و پیامبرش للها به که است آن برای این»

تجاوز نکنید و  بایستید و از آن حدود شرع کنید لذا در برابر باور و تصدیق خداوند و مشروعات

حدود » یاد شده احکام «و این»، برنگردید نیست بیش و بهتانی منکر، دروغ سخن ظهار که ارتکاب به

 تجاوز نکنید لذا است کرده شما مقرر و معین او برای که از حدود و مرزهایی پس «خداوند است

 آن کفاره شدید، ادای آن و اگر مرتکب است ظهار معصیتی که است کرده شما بیان برای تعالی حق

 در برابر حدود خداوند که کسانی یعنی: برای «کافران و برای»شود می عفو و مغفرت جبمو

 .در آخرت در دنیا و هم هم «است دردناك عذابی»کنند؛ نمی توقف
                                                           

 .است ( گرم2751صاع: ) 1
 .است ( گرم975مد: ) 2
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 ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ            ۋ   ۋ          ۅ  ۅ  ۉۉ  ې  ې   ې  ېى  ى     ئا  ئا  ئە  
 که ایونگونساری مانند ذلت «شدند کنند ذلیلمی محاده با خداوند و پیامبرش که کسانی گمانبی»

 ، خوار و ذلیلشانو سرکوب واسارت با قتل عزوجل خدای که داد، چرا دست مشرکان در روز بدر به

کفار  و خفت مانند خواری یعنی: به «بودند آنان از پیش که شدند کسانی ذلیل کهچنان»گردانید 

مقدار شدند. محاده: ستیز، و حقیر و بی خود، ذلیل با پیامبران مخالفت سبب به که گذشته هایامت

شود. می حداد گفته دربان به جهت ، از ایناست ممانعت معنای به و در اصل ومخالفت دشمنی

 درباره «را فرود آوردیم بینات آیاتی راستی به و». است درافتاده خواری به که است مکبوت: کسی

 ؛ معجزاتبینات قولی: مراد از آیاتستیز گرفتند. به سر با خدا و رسولش که پیشین هایاز امت کسانی

 مقدار و ذلیلرا خوار، بی صاحبش که است مهین: عذابی «است مهین را عذابی و کافران» است

 برد.می را از بین و اعتبار وی زتع گرداند ومی

 

 یی    ی ئى  ئى  ئەئوئو  ئۇئۇئۆئۆئۈ ئۈئېئېئېئى
از  کسی که ایگونهبه استثنا، و بدون زمان در یک «را یکجا برانگیزد آنان خداوند همگی که روزی»

 در دنیا از اعمال «بودند کرده را از آنچه آنان سپس»باشد  نشده از گور برانگیخته نماند که باقی آنان

و  گردد و خجالت بر آنها تمام ؛ تا حجتاعمال آن انواع اختلاف و با وجود کثرت «خبر دهد»؛ زشت

 از نزد وی از اعمالشان یعنی: چیزی «است را در شمار آورده خداوند آن»برملا شود  آنها شرمساری

خود را  یعنی: اعمال« را و اما آنها آن» است و مشخص معلوم نزد وی همه بلکه است نگردیده فوت

 اعتناییبی جهت ، یا بهزشتشان اعمال بسیاری سبب آورند؛ یا بهیاد نمی را به و آن «اندکرده فراموش»

خود  اعمال هایدر نامه شده را حاضر و نوشته اعمال این همه بناگاه پس آن به ندادنشان و اهمیت

 و پنهان غایب بر وی چیزی پس و ناظر است یعنی: آگاه «است چیز گواه بر همه و خداوند»یابند می

 ماند.نمی
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ٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀڀ  ڀ  ٺ    ٺ  ٺ  ٺ  ٿ      ٿ   ٿ  ٿ    ٹ  ٹ    ٹ  ٹ      

 ڃ     چ  چ  چچ  ڇ     ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ     ڦ   ڦ   ڄ   ڄ  ڄ  ڄڃ  ڃ  ڃ     
 است زمین را در را در آسمانها و آنچه خداوند آنچه که»خود  و عقل قلب به «آیا ندیدی»

باشد ، محیط میاست آسمانها و زمین در که آنچه به  خداوند علم که یعنی: آیا ندانستی «داند؟می

 کهمگر این نیست تن سه میان ایرازگویی هیچ»ماند نمی مخفی ا بر ویچیز از آنه هیچ که نحوی به

 است از نجوه دارد. نجوی: برگرفته مشارکت رازگویی بر این در اطلاع و باآنان «آنهاست او چهارمین

با  تنهایی لند بهب در جایی رازگویان که است این مناسبت . وجهبلند و مرتفع است نجوه: زمینی و

او  کهمگر این تن پنج میان و نه» فراندهد گوش شانرازگویی به کنند تا کسیمی دیگر خلوتیک

بسیار، او  باشند و چه کم ، چهاست همراه تعدادی و هر با هر کس تعالی زیرا حق «آنهاست ششمین

 «بیشتر و نه کمتر از این و نه»ماند نمی پنهان بر وی ایفیامر مخ هیچ داند ورا می و آشکار همه نهان

 نیست تن و هفت تن ؛ مانند ششو بیشتر از آن و دو تن تن یک از عدد مذکور، چون یعنی: کمتر

از  داند و چیزیمی کنند،می خود رازگویی در میان را که آنچه پس «او با آنهاست کهمگر این»

باشند  داشته قرار از مکانها که مکانی و در هر «باشند هر جا که»ماند؛ نمی بر او مخفی شانرازهای

 در قبال پس «اندکرده از آنچه در روز قیامت»دهد می را خبر یعنی: آنان «کندمی را آگاه آنان سپس»

و  اعلام . البتهاست نبوده بر او مخفی انو نجوایش رازگویی باید بدانند که دهد لذا آنهامی جزایشان آن

نیز  آن خاطرکردند بهمی نجوی بدی به هم در میان که کسانی هایاز رازگویی تعالی حق دادن خبر

 خداوند به گمانبی»باشد  آنان علیه آور حجتو الزام برایشان و سرکوبی ، توبیخآن اعلام که هست

 .امور نهان از امور آشکار و ؛ اعمطور یکسان به «اناستهر چیز د

عمرو و  پسران و حبیب ربیعه گوید: روزیمی کریمه آیه نزول سبب در بیان عباسابن

دیگر گفت:  دو تن به آنان از یکی کردند پسمی صحبت طور خصوصیدیگر بهبا یک امیهبنصفوان

 گفت: او بعضی داند؟ دیگری، میگوییمدیگر مییک ما با اکنونهم را که د آنچهنظر شما آیا خداونبه

را  آن یقینا همه را بداند پس گفت: اگر بعضی داند. سومیدیگر را نمی داند و بعضیرا می از آن

 شد. نازل آیه این بود که همان داند.می
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ک  ک  ک  ک    گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ   ڌ  ڌ   ڎ   ڎ       ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ 

 ڳ  ڳ      ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀۀ  ہ   ہ  ہہ  ھ  ھ  ھ  
بود  ایویهود متارکه خدا  رسول کند: در میانمی روایت آیه این نزول سبب در بیان حاتم ابیابن

نشستند و ، میگذشتمی از نزدشان اباصح از مردی برنداشتند و هرگاه از شیطنت اما یهود دست

کردند تا می رد و بدل و کنایاتی ابرو اشارات و با چشم پرداخته رازگویی و سرگوشی به هم در میان

کنند. می نجوی با هم است ناخوشایند وی که ، یا در امریوی قتل آنها درباره کند که گمان مؤمن آن

 نهی آنها را از نجوی  اکرم رسول کردند پسکار را می نیز همین دیگر: منافقان یروایت بنا به

 که ندیدی کسانی سویآیا به»شد:  نازلبود که برنداشتند، همان دست آنها از نجوی کردند اما باز هم

 نجوی گناه به و با همگردند اند باز میشده نهیاز آن که آنچه به شدند، سپسنهی از نجوی

 و توطئه ، ظلمدروغ دیگر؛ چون از گناهان و مانند این مؤمنان دادن و آزار غیبت یعنی: به «کنندمی

 «و» است مؤمنان علیه تعدی که سخنانی یعنی: به «عدوان» گویند بهراز می با هم «و» مسلمانان علیه

 آیند بر تو به نزدت بهو چون» با وی مخالفت یعنی: به «از پیامبر افرمانین» گویند بهراز می با هم

 خدا  نزد رسول چون یهودیان «است درود نگفته آن خداوند تو را به گویند کهدرود می نحوی

 پیامبر  به کردند کهوانمود می گونهو ظاهرا این« برتو علیک: مرگ السام»گفتند: آمدند، میمی

گفتند: می آنان در پاسخ  اکرم داشتند. و رسول را اراده باطنا مرگ که اند در حالیگفته سلام

 «.وعلیکم: بر خود شما باد»

 که است شده عنها روایت للهارضی از عائشه کریمه از آیه بخش این نزول سبب در بیان کهچنان

در  من «.القاسم باأيا  عليك السام» آمدند و گفتند: خدا  نزد رسول از یهودیان فرمود: گروهی

«. بر خود شما و خدا شما را بمیراند و نابود کند بکم: مرگ للها و فعل علیکم السام»آنها گفتم:  پاسخ

 را دوست و بد زبانی بدگویی ! زیرا خداوند متعالعائشه ای باش فرمودند: ساکت  اکرم رسول

 را به سخنشان که بینینمی گویند؟ فرمودند: آیامی آنها چه دانید که! آیا نمیللها ندارد. گفتم: یا رسول

 بخش این گاه آن«. و علیکم: بر خود شما باد!» گویم:می (رویزیاده و بدون)؟ گردانمبر می خودشان

 شد. نازل از آیه

خداوند  گوییممی خاطر آنچه گویند: چرا بهمی» خویش : در میانیعنی «خویش و در دلهای»

و  خاطر اهانتبه خداوند پیامبر بود، باید راستی به یعنی: اگر محمد «کند؟نمی عذابمان
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 بودند که از این کرد. اما آنها غافلمی را عذاب در بر دارد، ما وی به ما نسبت سخن این که استخفافی

 رسد به کند چهنمی دهد تعجیل را دشنام خود وی که کسی تعذیب به پس است حلیم خداوند متعال

 سخنش این بود، بایداست: اگر او پیامبر می این معنی قولی!! بهاست داده را دشنام پیامبرش که کسی

را  سخن او این کهشد و همینمی اجابت« د!بر خود شما با و علیکم: مرگ»گوید: می در مورد ما که

 عذاب ، یعنیعذاب از روی «است را بس آنان جهنم» آمد؛بر ما فرود می مرگ درنگ، بیگفتمی

 «است بد سرانجامی درآیند پس چه آن به» گر استکفایت دم و در عاجل از مرگ برایشان جهنم

 .است گاهیبد بازگشت چه جهنم یعنی:

 

ھ  ے  ے  ۓ     ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ     ۆ   ۈۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ   ۅ        

 ۅ  ۉ  
 «راز نگویید پیامبر و نافرمانی و تعدی گناه به گویید باید کهدیگر راز میبا یک ، چونمؤمنان ای»

 و ترك یعنی: در طاعت «زگاریپرهی و نیکوکاری و در باب»کنند می چنین یهود و منافقان کهچنان

و  «پروا کنید» حساب برای «شویدمحشور می او سویبه که راز گویید و از خداوندی» معصیت

 دهد.جزا می اعمالتان او شما را در برابر بدانید که

 

 ۉ  ې     ې  ې  ې  ى  ى  ئا  ئا  ئە   ئە     ئو  ئوئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  
 «است از شیطان» پیامبر  و تجاوز و نافرمانی گناه به یعنی: راز گفتن «نجوی که نیست جز این»

 وگوییعنی: او گفت «کند را اندوهگین تا مؤمنان» است شیطان افگنیو وسوسه دهییعنی: از آرایش

 را به مؤمناندهد تا می آرایش خاطر آن را به پیامبر  از ، تجاوز و نافرمانیقصد گناه به محرمانه

بسا  چه شود کهمی در آنان واهمه ایجاد این سبب هاییرازگویی چنین درافگند زیرا و غم اندوه

 گونه این ها درشود و رازگوییمی سنجیده آنان علیه و نیرنگی شده داده سازمان آنان علیه ایتوطئه

را  آن شیطان که ایرازگویی یا یعنی: شیطان «نیست یشانا به رساننده زیان و هیچ» موارد است

 و مؤمنان» وی و علم مشیت یعنی: جز به «للها اذن مگر به»رساند نمی زیانی هیچ مؤمنان آراید، بهمی

 ا بهر خویش شئون ، تمامکرده او موکول یعنی: باید کار خود را به «کنند باید فقط بر خداوند توکل

 نداشته آراید، پرواییمی برایشان شیطان که ببرند و از مخاوفی او پناه به و از شر شیطان او سپرده
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خدا  رسول که است آمده مسعوداز ابن و غیر آنان ، مسلمبخاری روایت به شریف باشند. در حدیث

بودید  تن شما سه : هرگاهيحزنه ذلك نإف ،الثالث وند اثنان يتناجي فلا ةثلاث ذا كنتمإ»فرمودند:  

 از آداب و این«. سازدمی کار او را اندوهگین زیرا این گویند راز جدا از نفر سوم نباید دو تن پس

 که گاه کنند تا آن رازگویی با هم از آنان بودند، نباید دو تن در جایی تن سه هرگاه . پساست اسلام

اعداد  همه کرد. البتهمی چنین عمرابن کهبگوید چنان سخن نفر سوم با آن پیدا شود که چهارمی نفر

، یا صد نفر و بیشتر مثلا در پنجمی شخص در حضور چهار نفر با هم ؛ یعنیاست یکسان حکم در این

پیدا  تحقق تن یک در مورد آن و نگرانی اندوه این چرا که نکنند رازگویی با هم تن حضور یک

 اند و فقط او را از اینرازگویی مشغول با هم که بسیاری او در حضور جمع اندوه و حزن کند بلکهمی

 یاد نمودند اینتن فقط از سه  اکرم رسول کهاین . دلیلگذارند، بسیار بیشتر استتنها می جمع

 تمام باشد اما ظاهر حدیثمی متصور در آن معنی این که است عددی نخستین عدد سه که است

 که است یکسان . همچنیناست علما نیز همین جمهور گیرد و رأیزمانها را در بر می و تمام احوال

آنها وجود پیدا  همهدر  معنی زیرا این یا در امر مباحی امر مستحب باشد، یا در در امر واجبی رازگویی

 کند.می

 امر مؤمنان کردند و اینمی رازگویی هم در میان گوید: منافقانمی کریمه آیه نزول سبب در بیان قتاده

 نمود. را نازل آیه این عزوجل خدای پس شدمی تمام سنگین آورد و برایشانمی را بر سر خشم

 

 

 

ی  ی  ی  ئج    ئح  ئمئى  ئي  بج  بح  بخ  بم  بى  ئې  ئې     ئې  ئى  ئى  ئى  ی  

 بي  تج   تح  تخ  تم  تى    تيثج  ثم  ثى     ثي  جح  جم   
 اکرمرسول مجلس به گرفتن در جای گویند: اصحابمی کریمه آیه نزول سبب و مجاهد در بیان قتاده

 خدا  رسول به تا جایگاهش شتافتمی از آنان کردند و هر یکیمی با همدیگر رقابت 

در روز  آیه دیگر: این روایتی باز کنند. به دیگر جاییک شدند تا برای نزدیکتر باشد لذا دستور داده

 باز جای برایشان کسی بود پس تنگ مسجد آمدند و جای بدر به از اهل گروهی شد زیرا نازل جمعه

 را به و بدریان بر پا ساختند شمار آنان را به تعدادی  اکرم رسول نکرد بناچار بر پا ایستادند پس
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 به ! چونمؤمنان ای»شد:  نازل بود که آمد، همان ناخوش گروه کار بر آن نشاندند اما این جایشان

 دیگر رعایترا با یک ادب و حسن «کنید را گشاده جای بنشینید پس گشاده شود که شما گفته

شما  تا خداوند برای»بر همدیگر  جای گرفتن تنگ و عدمدر مجلس کردن باز جای طریق کنید؛ از

 پدید آورد. گشایش شما در بهشت برای کنید تا خداوند را گشاده یعنی: جای «کند گشاده

کنند، می اجتماع در آن الهی پاداش خیر و دریافت برای مسلمانان که هر مجلسی درباره آیه این حکم

 و هر کس ذکر، یا در نماز جمعه باشد، یا مجلس و جنگی جهادی ، مجلسمجلس آن ؛ خواهاست عام

 برادر مسلمان باید برای ولی تر استحقذی مکان آن ، بهگرفت سبقت در مکانی جلوتر از دیگران

 الرجل لا یقم»فرمودند:  خدا  رسول که است آمده شریف باز کند. در حدیث جای نیز خویش

 وی نشستن از محل را دیگری ، شخصتفسحوا وتوسعوا: شخص ، ولکنفیه یجلس ثم مجلسه من

 «.دارید باز کنید و گشاده جای بنشیند ولی برنخیزاند تا خود در آن

را بگشاید،  رحمت خیر و درهای  خدا بر بندگان هر کس کهکند بر اینمی دلالت کریمه آیه

 را فقط به کریمه آیه که سزاوار نیست گشاید. پسرا می خیر دنیا و آخرت بر او درهای خداوند

و  مسلمان خیر برای مراد از آن: رساندن بلکه گردانیم مقید و محدود در مجالس جای کردن گشاده

يسر  ومن»فرمودند:   اکرم رسول جهت ، از ایناست وی ر قلبد سرور و شادی نمودن داخل

 بر هر کس:  خيهأ عون العبد في العبد ما كان عون في ، واللهةخرالدنيا والآ في عليه يسر الله معسر علي

 بنده یاریخداوند در  گیرد ومی آسان بر او در دنیا و آخرت عزوجل بگیرد، خدای آسان تنگدستی

، در خاص ادب این رعایت البته«. باشد خود برادر مسلمان در یاری بنده که گاه تا آن است خویش

 آمده شریف دارد. در حدیث شگرفی دیگر اثر بسیک به نسبت در دلها احترام و حس محبت غرس

 شد ولیمی منتهی آن به نشستن جای ند کهنشستمی از مجلس همانجایی به خدا  رسول که است

 که بنابر مراتبی اصحاب نشستند ومی در آن ایشان شد کهآغاز می از همانجایی صدر مجلس

، نشستمی ایشان راست از جانب صدیق نشستند پسمی  حضرت آن داشتند، در مجلس

نشستند؛ عنهما می للهارضی و علی غالبا عثمان هم شانای روی و پیش ایشان چپ از جانب عمر

 در بودند. همچنین مأمور کرده آنها را بدان  اکرم بودند و رسول وحی دو از کاتبان زیرا آن

 منكم ليلني»فرمودند:  خدا  رسول که است آمده مسعود ابن روایت به شریف حدیث

 من و خرد از شما به اندیشه صاحبان : باید کهيلونهم الذين ، ثميلونهم الذين مث والنهي حلامولوالأأ
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 به نزدیک کهکسانی سپس (مرتبت در خرد و)ایشانند  به نزدیک که کسانی شوند، سپس نزدیک

ارشاد   ماکر رسول را که آنچه خرد و رأی بود که: اهل خاطر آن به توصیه این«. ایشانند

امر کردند تا  برخاستن از افراد را به تعدادی جهت همین فهمیدند بهمی کردند ومی فرمودند دركمی

 کوتاهی بدریان آنها در حق امر کردند که برخاستن به جهت را بدان آنها بنشینند. یا آنان جایبه بدریان

اند. یا برگرفته گروه آن کهچنان برگیرند را از علم خویش یز بهرهن بدریان کهآن بودند. یا برای کرده

 و چون»فرماید: می خداوند متعال جهت ، از اینداشت را باید مقدم فضل اهل که ادب این تعلیم برای

 از جاهای شد که خواسته در مجلس گاننشسته یعنی: اگر از برخی «برخیزید شود برخیزید پس گفته

 باید که بنشینند پس در آن و دینش  خداوند به علم و اهل در دین فضل برخیزند تا اهل خود

 برخیزند.

اند شده دعوت وی در مجلس که کسانی برای مجلس اگر صاحب شود کهنیز می این دستور شامل این

 کنند. اجابت که است گفت: برخیزید، لازم

 را به اییا سجاده بگیرد، او جایی و برای مسجد رفته به را مأمور کرد تا زود هنگام دیگری ر کسیاگ

 .نیست کار مکروه منظور فرستاد، این این

 جای ، او بهبرگشت آن و مجددا به از آنجا برخاست خاطر حاجتی به سپس نشست جایی به که کسی

 .ستسزاوارتر ا خویش

نظر  یا خیر؟ اختلاف وارد جواز دارد تازه شخص در جلوی آیا ایستادن که مسئله این اما فقها درباره

 سرورتان سیدکم: برای لیإقوموا » :شریف حدیث اند با استناد بهداده را اجازه آن دارند، بعضی

در  داوری برای  اکرمرسول او از سوی خواستن هنگامـ به معاذ سعدبن در شأن که« برخیزید

 اند:کرده منع شریف حدیث این را با استناد به آن و بعضی است ـ وارد شده قریظهبنی مورد یهودیان

 او به برای مردم دارد که دوست النار: هر کس من مقعده أقیاما فلیتبو الرجال له یتمثل نأ حبأ من»

 قایل تفضیل به از فقها هم برخی«. گیرد جای خود از آتش نشستن جای به برپا ایستند، باید که احترام

 ولایتش در محل حاکم آید و در جلو رویاز سفر می که کسی در جلو روی اند: ایستادنو گفته شده

 نیست ؛ درستبگردانیم خویش دائمی تو سن را رسم در برابر اشخاص ایستادن کهاین جواز دارد. اما

نزد  خدا  رسول از کسی که باشد زیرا در نظر باید داشتمی کار از شعار عجم و این

بپا  برایشان شدند، اصحابوارد می مجلسبه  حضرت آن تر نبود اما چونمحبوب اصحابشان
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 کرده کثیر نقلابن کهدارند چنان کار کراهت ز اینا اکرم رسول دانستند کهخاستند زیرا مینمی

 .است

 رفعت درجاتی اند بهشده داده علم را که اند و کسانیآورده ایمان از شما را که خداوند کسانی»

 متاز کرا ایعالی درجات اند بهشده داده و علم ایمان از شما را که کسانی  یعنی: خداوند «دهدمی

 این دو سرا و از جمله در این ایشان بهره کردن فراهم دهد؛ بامی رفعت آخرت در دنیا و پاداش

 اند کهکرده روایت احمد و مسلم . اماماست در مجالس وی نشاندن ، بالاو مراتب درجات

 وی به کرد. عمر لاقاتم در عسفان بود، با عمر در مکه عمر والی که عبدالحارثبننافع

از  مردی را که ابزی داد: ابن پاسخ ؟ اوایکرده خویش جانشین وادی را بر اهل کسی گفت: چه

 ؟ نافعایکرده جانشین را بر ایشان ایآزاد شده آیا برده فرمود: . عمرما است شده آزاده بزرگان

! است ، قاضیاست فرایض به ، عالماست خدا کتاب او قاری! آخر امیرالمؤمنین داد: ای پاسخ

 الله نإ»فرمود:  شریف حدیث در این بود که پیامبر شما  ! اینگفتی ! راستفرمود: آری عمر

 رفعت کتاب این وسیله را به قومی  خداوند گمانآخرین: بی به قوما ویضع بهذا الکتاب لیرفع

 که است آمده عثمان روایت به شریف در حدیث همچنین«. گرداندمی را پست دهد و دیگرانیمی

 سه الشهداء: در روز قیامت العلماء، ثم : الانبیاء، ثمةثلاث ةالقيام يوم يشفع»فرمودند:  خدا  رسول

فرمود:  که است شده روایت باسعاز ابن«. شهداء علما، سپس کنند: انبیا، سپسمی شفاعت گروه

و  ؛ مالعلم سبب را اختیار کرد و به علم شد؛ پس مخیر ساخته و ملک ومال علم در میان سلیمان»

 «.شد داده وی به هم ملک

 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ   ڀڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹ   

 ٹ  
 «دارید تقدیم ایصدقه از نجوایتان پیش نخست گویید پسبا پیامبر راز می اه! هرگمؤمنان ای»

از  بگویید، باید قبل سخن محرمانه طور به از امورتان در امری خواستید با پیامبر  یعنی: چون

 اکرم رسول تو بزرگداش امر تعظیم در این»گوید: می بدهید. بیضاوی ای، صدقهبا وی تانرازگویی

 ، ایجاد تمایز میانخدا  از رسول نمودن از افراط در سؤال فقرا، نهی برای و منفعتی ، بهره

با  رازگویی از پیش صدقه تقدیم «این»«. دار دنیاستاز دوست دار آخرتو دوست منافق و مخلص
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 شما زیرا طاعت نفسهای برای تر استنندهکیعنی: پاك «تر استشما بهتر و پاکیزه برای» پیامبر 

یعنی: هر  «است خداوند آمرزگار مهربان گمانبی اگر نیافتید، پس»باشد می در آن عزوجل خدای

بر  ، گناهیصدقه تقدیم بدون با پیامبر  گفتنش در راز پس نیافت را ایصدقه از شما چنین کس

 رازگویی از قبل صدقه تقدیم بودن بر واجب معنی این شود کهمی . خاطرنشاننیست مترتب وی

 .واجب ترك سبب شود مگر بهنمی مطرح و آمرزش کند زیرا بخشایشمی دلالت

 

ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦڦ  ڄ  ڄ  ڄ         ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ   ڇڇ  

 ڇ  ڇ  ڍ    ڍ  ڌ  
 دست پیامبر  خود با از نجوای باطل کرد، اهل را نازل قبل آیه وندخدا چون که است نقل

 ایمان کار بر اهل این حال و در عین کردندنمی تقدیم ایخود صدقه از نجوای پیش برداشتند زیرا آنان

خدا  با رسول یداشتند، از رازگوی که ایمالی ضعف خاطر به از ایشان نیز دشوار آمد زیرا بسیاری

و  برداشت را از مؤمنان قبلی حکم آیه این با نزول خداوند متعال که بود کشیدند، همان دست 

آیا در  یعنی: «دارید؟ را تقدیم صدقاتی از نجوایتان پیش آیا ترسیدید که»داد:  تخفیف برایشان

 کراهت مال از بخشیدن چراکه ترسیدید، مال انفاق ترسیدید، یا از از فقر و فاقه صدقه تقدیم صورت

 شب ده مدت فقط به با پیامبر  از نجوی قبل صدقه نمودن تقدیم حکم»گوید: می دارید؟ مقاتل

 از نجوی پیش صدقه تقدیم امر به که یعنی: حال «نکردید که حال»«. شد منسوخ بود، سپس جاری

از شما در  و خداوند هم»بود؛  کار بر شما سنگین این کهآن سبب را اجرا نکردید، به پیامبر  با

را بپردازید و  دارید و زکات نماز را بر پا پس»داد؛  کار رخصتاین شما در ترك زیرا به «گذشت

با پیامبر  از نجوی پیش صدقه شما در تقدیم از سوی که یعنی: اکنون «کنید را اطاعت خدا و رسولش

 پایداری خدا و رسولش و طاعت زکات نماز و دادن اقامه بر داد پس روی و کندی سنگینی 

 و هم وعده هم باشید. این احوالتان باید مراقب پس «است کنید آگاهمی آنچه و خداوند به»ورزید 

 .است تهدید

 فرمود: مسلمانان که است کرده روایت عباس( از ابن11ـ  12) دو آیه نزول سبب جریر در بیانابن

 فشار آمد پس  حضرت بر آن بدانجا که کردند تا رویزیاده  اکرم از رسول کردندر سؤال

 صدقه فرستادن پیش گرداند لذا آیه سبک قدری خویش رسول بار را از تا این خواست عزوجل خدای
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 ژ آیه: گاه کشیدند، آن دست کردن از سؤال از مردم شد، بسیاری نازل آیه این کرد و چون زلرا نا

 در رازگویی زیرا آنان شد نازل توانگران درباره آیه گوید: اینمی حیان بنشد. مقاتل نازل ژ ...ڤ

 تنگ را برایشان و عرصه نموده هغلب کردند و بر فقرا در مجالسمی رویزیاده خدا  با رسول

 خداوند آمد پس ناخوش خدا  بر رسول ایشان طولانی نجواهای این بودند تا بدانجا که ساخته

 را چیزی تنگدستان چون امر کرد پس رازگویی در هنگام صدقه دادن فرمود و به را نازل آیه این

 آیه بود که دشوارآمد، همان بر اصحاب حکم ورزیدند و این نیز بخل و تمکن گشایش نیافتند و اهل

 از من قبل که است ایآیه خداوند متعال درکتاب»گوید: می طالبابیبنشد. علی نازل رخصت

ٻ   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ ژ : آیه کند؛ و آننمی عمل آن به کسی هم و بعد از من نکرده عمل بدان کسی

راز   اکرم رسول با که و هرگاه را فروختم آن پس دینار داشتم فقط یک زیرا من است  ژ  ...پ

 ژ ...ڤ ژ بعدی با آیه آیه این شد، سپس دینار تمام تا آن دادممی را صدقه از آن ، درهمیگفتممی

 «.گردید منسوخ

 

 ک  ک  ک  ک  گ  گ    گ  گ  ڳ    ڳ  ڳ  ڳ    ڌ  ڎ    ڎ       ڈ   ڈ    ژ  ژ   ڑ  ڑ
مراد از  که است بیانی اسلوبی ! و اینخبر بده من است: به این ؟ یا معنینکردی و نگاه «آیا ندیدی»

 دوستی با قومی که کسانی سویبه» ! آیا ندیدیباشد. آریمی مخاطب افگندن تعجب به آن

 که «است آورده خشم خداوند برآنان که»ورزیدند  دوستی بودند و با قومی فقانمنا آنان «ورزیدند

از شما هستند و  نه منافقان یعنی: این «از آنان از شما هستند و نه نه» یهودند ، قومشدگان غضب این

:   ژ گ   گ   گ  ڑ  ڑ  ک  ک   ک     کژ است:  فرموده دیگری در آیه کهچنان از یهودیان نه

مراد  نیز وجود دارد که احتمال این«. 141نساء / « »با آنان با اینانند و نه مترددند، نه و آن این در میان»

 با آنان چرا منافقان پس از منافقان هستند و نه از شما یهودیان ! نهمؤمنان ای یهود باشند؛ یعنی از آنان

 خورند کهسوگند می دروغ به یعنی: منافقان «خورندمی سوگند بر دروغ و»ورزند می دوستی

اند نداده انتقال یهودیان را به مسلمانان اخبار و رازهای خورند کهسوگند می دروغ مسلمانند، یا به

دانند و اند میخورده سوگند آن بر را که امری خود بطلان آنان کهآن یعنی: حال «دانندمی وآنان»

 ندارد. و حقیقت است سوگند دروغ این دانند کهمی
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با  شد که نازل منافق نبتل بنلله عبدا درباره آیه است: این کرده روایت نزول سبب در بیان حاتمابیابن

 اکرم رسول روزی برد پسمی یهودیان را به ایشان سخنان گاه کرد، آنمی همنشینی خدا  رسول

بر شما وارد  مردی همینک»فرمودند:  بناگاه بودند که همسرانشان هایاز حجره ایدر حجره 

 در این«. نگردمی شیطان و با دو چشم است (طغیانگر متکبر ستمگر)جبار  قلب وی قلب شود کهمی

چرا تو و » او گفتند: به خدا  رسول شد پسوارد  داشت کبودی چشمان که نبتلبن للهعبدا اثنا

  اکرم رسول . ولیاست نکرده کار را این اما او سوگند یاد کرد که«. دهید؟می مرا دشنام یارانت

خدا سوگند  نیز به را آورد، آنان خویش و یاران رفت بیرون از حجره پس«. ایکرده تو چنین»گفتند: 

 شد. نازل کریمه آیه این هنگام اند. در ایننداده را دشنامخدا  رسول یاد کردند که

 

 ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ںں  ڻ       ڻ  ڻ  ڻ             ۀ  ۀ  
با یهود و  شاندوستی و موالات سبب به «است کرده آماده سهمگین عذابی آنان خداوند برای»

خو  بر آن که و ننگینی زشت از اعمال «کردندمی آنچه د استب هرآینه» دروغ به خوردنشان سوگند

 اند.کرده

 

 ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ   ے  ے  ۓ  
خود  بودن بر مسلمان را که دروغینی سوگندهای منافقان یعنی: این «اندرا سپر گرفته سوگندهایشان»

، نشوند بنابراین کفر کشته اتهام اند تا بهدهقرار دا خونهایشان برای و سپری خورند، وقایهمی

 را از راه مردم پس» نیست مؤمن دلهایشان که درحالی است آورده ایمان شدن کشته از بیم زبانهایشان

از  دیگران نمودن و سست ساختن دلسرد سبب بازداشتند؛ به از اسلام را یعنی: مردم «باز داشتند  للها

 برای پس» ایشان و شوکت شأن و تضعیف کاروبار مسلمانان دادن ، حقیر نشاناسلام به آوردن ویر

 گرداند.می مقدارشانخوار و بی خفتبار که یعنی: عذابی «مهین عذابی است آنان

 

 ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆۈ  ۈ  ۇٴ  ۋۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  
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 «گروه این کند.نمی دفع خدا را از آنان از عذاب» ولو اندك «یزیچ و اولادشان هرگز اموال»

 در آن آنان»ندارند  مفارقت و جدایی و از آن «انددوزخ اصحاب»ذکر شد  که آنچه به موصوف

 میرند.می در آن شوند و نهمی آورده بیرون از آن نه «جاویدانند

 

 ئوئو   ئۇ  ئۇئۆ  ئۆئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ې  ې       ې  ې  ى  ىئائا  ئەئە  
 و کتاب حساب بتواند از از آنان احدی کهآنبی «یکجا برانگیزد را همه خداوند ایشان که روزی»

 یعنی: این «خورندمی شما سوگند برای کهخورند چنانحضور او سوگند می به گاه آن»بگریزد 

شما در دنیا سوگند  برای کهخورند چنانمی وگند دروغس  خداوند نیز برای در روز قیامت منافقان

 . اینایمنکرده ما در دنیا چنین پروردگار ما! که خداوند! ای ای تو گویند: سوگند بهمی خورند پسمی

برملا  در روز قیامت حقایق خورند کهسوگند می زیرا در حالی است آنان و بدبختی شقاوت از شدت

 نیست بازیدغل سویبه راهی و هیچ است شده و نمایان ، بدیهیمشاهده امور از روی و همه گشته

 دروغین سوگندهای با این پندارند کهمی یعنی: در آخرت «هستند بر چیزی آنان پندارند کهو می»

 در دنیا نیز چنین کهنند چنانکمی دفع را از خویشتن ضرری یا نموده خود جلب سویرا به نفعی

 متعدد تأکید؛ ادوات که متنوع تأکیدات این «دروغگویند آنان گمانبی باشید که آگاه»پنداشتند می

 حد و مرزی به دروغ در آنان که است کند، بیانگر آنمی دلالت بر آن« هم»و « ان»، «الا»چون: 

 اند.را ربوده سبقت یگو از دیگران اند کهرسیده

 نزول سبب در بیان که است نموده را نقل نظیر روایتی کریمه آیه این نزول سبب در بیان عباسابن

 .( گذشت14) آیه

 ئې  ئى  ئى     ئى  ی      یی  ی  ئج  ئحئم  ئى  ئي     بج  بح  بخ  بم   بى  
 پس» است نموده احاطه و و مسلط شده چیره آنان بر یعنی: شیطان «است یافته دست بر آنان شیطان»

را  وی طاعات به و عمل  اوامر خداوند ،در نتیجه «است ساخته یاد خدا را فراموش از خاطرشان

 برگرداند. در حدیث او را از نماز جماعت که است این انسان بر تسلط شیطان اند. و اوجکرده ترك

 اقامه آنان در میان نماز جماعت برند کهسر نمی به یا صحرایی در قریه تن سه» :ستا آمده شریف

 زیرا گرگ جماعت به پایبندی بر توست . پساست مسلط شده آنان بر شیطان کهشود مگر ایننمی

 و گروه ، پیروانشکریانیعنی: ل «شیطانند حزب گروه این»«. خوردرا می از رمه گوسفند جدا افتاده
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را  و هدایت دوزخ را به بهشت زیرا آنان «زیانکارانند شیطان حزب گمانبی باشید که آگاه»اند وی

 دروغین ناروا و اند و سوگندهایبسته دروغ و پیامبرش سبحان اند، بر خدایفروخته گمراهی به

 خواهند شد. زیانکار و بازنده تدر دنیا و آخر زودی به اند پسخورده

 

 بي  تج  تح  تخ  تم  تى  تي  ثج  ثم   
 که طوری کنند بهمی و ستیزه یعنی: مخالفت «کنندمی محاده با خدا و پیامبرش که کسانی گمانبی»

با خدا و  محاده دیگر. معنای مرزی در حد و و هدایت دارند و شریعت قرار در حد و مرزی آنان

 گرانیعنی: ستیزه «اندمردم خوارترین در زمره گروه این» .نیز گذشت سوره همین در اول وی ولرس

دنیا و  را با ذلت آنان خداوند اند کهو پسین پیشین هایاز امت کسانی ، از جملهبا خدا و رسول

 .است گردانیده ، خوار و فرومایهآخرت خواری و خفت

 

 جح  جم  حجحم  خج   خح  خم  سج  سح   ثى  ثي  
محفوظ  و در لوح داشته و مقرر کرده خود حکم و ازلی سابق یعنی: در علم« است خداوند نوشته»

امر،  عاقبت که حکم و شمشیر و این حجت با «شویممی غالب و پیامبرانم من البته که» است نوشته

کثیر ابن کهـ چنان مبرم است و امری محکم است ، قدریاست انمؤمن از آن در دنیا و آخرت پیروزی

 شده بارها و بارها محقق که بر کافران مؤمنان پیروز ساختن به است بشارتی ! این. آریاست گفته

را  از انبیا و غیر ایشان ، لوط، هود، صالحمانند نوح ایگرامی پیامبران خداوند متعال کهچنان است

 را بر مشرکان همراهشان و مؤمنان محمد ما حضرت گرامی پیروز گردانید و رسول بر اقوامشان

 «عزیز است خداوند قوی گمانبی»پیروز گردانید  و فارس رومبزرگ و بر دو دولت العرب جزیره

 تواند کرد.نمی بر او غلبه کسی پس بر دشمنانش است و غالب دوستانش ساختن بر پیروز است قوی

را  آن ، خیبر و ماحولطایف ،مکه خداوند که گاه گوید: آنمی کریمه آیه نزول سبب در بیان مقاتل

 نیز پیروز گرداند. پس و روم ما را بر فارس خداوند که گفتند: امیدواریم گشود، ایشان مؤمنان برای

 بر آنها غلبه که است ایچند قریه مانند این و فارس روم پندارید کهمی گفت: آیا ابیبن للهعبدا

 این پس را بپرورانید! گمانی چنین شما در آنان بیشتر و نیرومندتر از آنند که آنان خدا که اید؟ بهکرده

 خبر داد. دین معاندان و همه کانکفار و مشر بر همه مؤمنان از غلبه شد و خداوند متعال نازل آیه
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ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ    پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  

ٿ  ٿ  ٿٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  

 ڄ  ڃ  ڃڃ  ڃ  چ  چ  چ   چڇ  ڇ  ڇ  ڇڍ  ڍ   ڌ      ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   
و  «کنند دوستی با کسانی که یابیباشند نمی داشته ایمان خداوند و روز بازپسین به را که قومی»

 کهورزند ولو آنمی مخالفت با خداوند و پیامبرش که»کنند  همیاری و با آنان پشتیبانی از آنان

 و معاندان مخالفان یعنی: هرچند آن «باشند یا خویشاوندانشان یا برادرانشان یا فرزندانشان پدرانشان

 دوستی چنین کردن ، او را از برقرارانسان باشند زیرا ایمان هم مؤمنان و ... این ؛ پدرانو رسولشخدا 

 ایمان شرایط و ارکان رعایت کند پسمی نهی شدت و به بازداشته  خدا با دشمنان ایو مراوده

 آمده قدسی شریف حدیث . دراست و خاندانی ، برادری، فرزندیپیوند پدری نیرومندتر از رعایت

عدائی: أ، ویعاد ولیائیأ یوال لم من رحمتی لاینال فرماید: وعزتیمی و تعالی تبارك خدای»است: 

نکند و با  و ولایت من دوستی با دوستان که رسد کسینمیمن رحمت به که من عزت سوگند به

 که است آمده معاذ روایت به شریف در حدیث همچنین«. ورزدن عداوت و دشمنی من دشمنان

 ـ بر من فاسقی برای دیگر ـ و نه ـ و در روایتی فاجری بارخدایا! برای»فرمودند:   اکرم رسول

 وحی من به که بدارد زیرا در آنچه او را دوست قلبم صورت در آن که نده قرار و نعمتی احسان

خداوند و  به را که : قومی ژ...پ  پ ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  ٻژ : امرا یافته آیه ، ایناینموده

 مخالفت با خداوند و پیامبرش کنند که دوستی با کسانی که یابیباشند نمی داشته ایمان روز بازپسین

 «.باشند یشاوندانشانیا خو یا برادرانشان یا فرزندانشان پدرانشان کهورزند ولو آنمی

 در دلهای للها»ورزند نمی دوستی خدا و رسولش و معاندان با مخالفان که یعنی: کسانی «گروه این»

 معنی قولی . بهاست پایدار و استوار گردانیده را در دلهایشان یعنی: ایمان «است را نوشته ایمان ایشان

 را در دلهایشان است: ایمان این دیگر معنی قولی. بهاست داده قرار را نایما ایشان است: در دلهای این

 یعنی: «است مؤید نموده خویش از جانب روحی را به و ایشان» است یکجا ساخته و آورده گرد

 تعالی قح کهاین. دلیلاست در دنیا مؤید کرده بر دشمنانشان خویش از جانب نصرتی را به ایشان

 کار ایشان نصرت همین وسیله به کهاست نامید این« روح»را  مؤمنان برای خویش و پیروزی نصرت
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از  جویباران در آورد که بوستانهایی را به و ایشان» شودمی گیرد و زندهمی یابد، جانمی رونق

 یعنی: اعمال «خشنود شد خداوند از ایشان در آنند» و ابدی «جاودانه ،است آنها جاری فرودست

خود را  و بلندمدت شتابان آثار رحمت و برایشان را پذیرفت ایشان و طاعت توحید خالص بر مبتنی

 ایشان به و آینده در حال خداوندکه آنچه یعنی: به «خشنود شدند للهاز ا هم و ایشان»سرازیر کرد 

، با جا آورده را به اوامرش اویند که یعنی: لشکریان «اندالله حزب گروه این» شدند بخشید، شادمان

خدا، ایشانند  همانا حزب باشید که آگاه»دهند می را یاری دوستانش جنگند ومی دشمنانش

 .دنیا و آخرت سعادت به یافتگانیعنی: دست «رستگاران

 است گردانیده مترتب دین با دشمنان مؤمنان دوستی را بر ترك چهار نعمت که: خداونداین خلاصه

 از: است عبارت که

 .در دلهایشان مؤمنان ایمان ـ پایدار ساختن 1

 .خویش از جانب با نصرتی ـ تأیید مؤمنان 2

 .بهشتی بوستانهای به کردنشان ـ داخل 1

 هایموهبت به ایشان کردن خود و شادمان خشنودی ایعظم از نعمت ایشان کردن ـ برخوردار 4

 .خویش

 بن پدر ابوعبیده اند:کرده روایت کریمه آیه این نزول سبب در بیان و حاکم ، طبرانیحاتم ابی ابن

کرد، صد میق سویشبه هر بار که رساند اما قتل را به پسرش بود که آن دنبال در روز بدر به جراح

 از قصد خویش شد. اما پدرشکارزار رویارو نمی به کشید و با اوکنار می خود را از برابرش ابوعبیده

 دید، ناگزیر قصد وی کار را چنین که آورد. ابوعبیدهمی هجوم سویشبه هم بردار نبود و پیدست

 درباره آیه دیگر: این روایتی شد. به نازل یمهکر آیه این گاهرساند. آن قتل را به و پدرش کرد

 دهد که خبر مکه مردم را فرستاد تا به قاصدی (مکه از فتح قبل)شد زیرا او  نازل بلتعهابیبنحاطب

 نازل ابوبکر صدیق در شأن آیه دیگر: این روایتی را دارند. به آنان به قصد حمله خدا  رسول

 که طوری زد به را محکم دهد، پدرشمی را دشنام  اکرم رسول شنید پدرش که یرا هنگامیشد؛ ز

 از وی حضرت خبر دادند، آن کار وی از این اکرم رسول به و چون افتاد او بر زمین

 اگر شمشیر که سوگند عزوجل خدای ؟ ابوبکر گفت: بهکار را کردی این راستی پرسیدند: آیا به

 .زدمشمشیر می بود، او را به من نزدیک
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 ﴾ حشر سوره ﴿

 .است ( آیه24) و دارای است مدنی

 

 ڳ  ڳ ژاست:  فرموده آن در خداوند متعال شد که نامیده« حشر» جهت بدان سوره این تسمیه: وجه

یهود در  که است ایاولی مراد از حشر: گردآوری ژ...ں  ڻ    ڻ  ڻ ڳ  ڱ  ڱ ڱ  ڱ  ں

 شود زیرا دربرگیرندهمی نیز نامیده« نضیربنی سوره»، سوره شدند. این اخراج شام سویبه از مدینه آن

 .است نضیر از مدینهیهود بنی دادن کوچ داستان

 اند که: چونکرده روایت ، مجاهد و غیر ایشانعباسنضیرند. ابنبنی نیز طایفه سوره این نزول سبب

 و عهد و پیمان بسته و متارکه عقد صلح نضیربنی کردند، با طایفه هجرت مدینه به خدا  رسول

عهد خود را  آنان نجنگند ولی  اکرم با رسول سپردند که نیز تعهد نجنگند، آنان با آنان دادند که

از  آنها را خدا  فرود آورد و رسول ود را بر آنانخ برگشتبی عذاب خداوندشکستند پس

« اذرعات» منطقه سویبه از آنان گروهی راندند پس بیرون و از مدینه کشیده بیرون استوارشان دژهای

 که داستان آخر این خیبر رفتند... تا به سویبه کوچیدند و گروهی است« محشر» سرزمین که شام

 آید.می مبارکه سوره در این آن تفاصیل

 در این  اکرم رسول کند کهمی نقل عباساز ابن سوره این فضیلت درباره ثعالبی آن: فضیلت

 والسموات والكرسي والنار والعرش ةالجن منء شي يبق الحشر لم ةقرأ سور من»فرمودند:  شریف حدیث

لا صلوا إ ةوالقمر والملائك والشمس والشجر والجبال والدواب والطير والسحاب والريح والهوام رضوالأ

 و از بهشت حشر را بخواند، چیزی سوره : هر کسً شهيدا مات ليلته وأ يومه من مات نإواستغفروا ف عليه

و  و درختان زندگانخ و و باد و ابر و پرندگان و حشرات و آسمانها و زمین و کرسی و عرش دوزخ

 آمرزش گویند و برایشبر او درود می کهاین مانند مگرنمی ، باقیو فرشتگان ها و خورشید و ماهکوه

 به شریف در حدیث همچنین«. است بمیرد، شهید مرده شبش روز یا اگر در همان خواهند پسمی

ڈ  ژ  ژ   ڑ  ژ حشر:  آخر سوره هر کس: »فرمودند خدا  رسول که استآمده انس روایت

 در حدیث همچنین «.است بمیرد، شهید مرده شب بخواند و در همان را تا آخر آن   ژ  ...ڑ  ک

، الرجیم الشیطان من العلیم السمیع بار بگوید: اعوذ بالله سه هنگام صبح هر کس»است:  آمده شریف
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کند تا بر می را موکل او هفتاد هزار فرشته برای خداوند حشر را بخواند، ورهآخر س آیه سه گاهآن

 و هر است بمیرد، شهید مرده روز خویش کند، درود بگویند و اگر در همانمی شام که گاه او تا آن

 «.است بخواند، نیز همچنین را در شامگاه آن کس

 

 گ        ڳ     ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  کگ  گ  گ   
یاد  پاکی را به تعالی یعنی: حق «گفت خداوند را تسبیح است در زمین در آسمانها و آنچه آنچه»

 ، بهگویندگان در تعبیر از تسبیح« ما» با ذکر حرف تعالی حق که کنیممی نمود. ملاحظه کرد و تقدیس

و  یعنی: قوی «عزیز و اوست» است داده اند، توجهثریتاک عقلاء در به نسبت غیر عقلاء که تغلیب

و  آیه دهد. اینمی آنها قرار مناسب اشیاء را در موضع که در صنعش است «حکیم» ؛در ملکش غالب

 هرا ب و تعالی تبارك خدای اند، در آسمانها و زمین آنچه تمام اند کهحقیقت این دهنده نشان آن امثال

او  کنند، برایمی او را تمجید و تقدیس کرده تنزیه از هر نقصی و قال حال زبان ، یا بهقلب ، یا بهزبان

و  و در برابر جلال نموده اذعان وی عظمت خوانند تا بهمی یگانگی فرستند و او را بهدرود می

 باشند. انقیاد نموده جبروتش

 

ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ    ڻ  ڻڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہہ  ہ  ھ  ھ      ڳ  ڳ       ڳ  ڱ  ڱ 

ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ   ڭ  ڭ  ڭڭ  ۇ   ۇ  ۆ  ۆۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ      

 ۅ  ۉ  ۉ  ې  
 طایفه آنان «کرد حشر اخراج در نخستین هایشانرا از خانه کتاب از اهل کافران کهآن اوست»

 از سرزمین اسرائیلبنی هایفتنه در ـ بودند که هارون نسل از یهودیان گروهی نضیر ـ یعنیبنی

 و بنی قریظهدر کنار بنی گزیدند و آنان آنجا اقامت فرود آمدند و در مدینه ، بهشده خود آواره اصلی

غدر و   اکرم رسول به بودند که بودند و همینان مدینه یهودیان بزرگ قبیله از سه ، یکیقینقاع

 شدند، در همداستان با مشرکان ایشان بودند، علیه عهد بسته با ایشان کهاز آن پس و کرده خیانت

 ذکر است شایان دادند. رضایت از مدینه کوچیدن نمود تا به را محاصره آنان خدا  رسول نتیجه

 بود. کلبی هجری چهارم سال الاولربیع هنضیر، در مایهود بنی سویبه  اکرم رسول حرکت که

آنها  شدند و آخرین کوچانده العرباز جزیره بودند که کتاب از اهل طایفه نضیر نخستین گوید: بنیمی
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 کوچاندنشان و ، اخراجمراد از حشر اول: گردآوری شدند پس اخراج از آن خطابعمربن در زمان

 از سوی شام سویخیبر به یهودیان و مراد از حشر آخر: کوچاندن است شام به شانو تبعید از مدینه

 سویبه مردم تمام دیگر: مراد از حشر آخر، گردآوردن قولیباشد. بهمی خلافتش در دوران عمر

 .است قیامت محشر در روز سرزمین

نضیر از دیار خود بنی کردید کهنمی گمان مسلمانان یعنی: شما «آیند بیرون کردید کهنمی شما گمان»

 و باروهای دژها و برج داشتند زیرا آنها دارای که ایو عده ، عده، قدرتعزت سبب آیند، به بیرون

 کردند کهمی گمان هم و خودشان»داشتند  وسیعی نخلستانهای ها وو زمین بوده مستحکمی

 دژهایشان پنداشتند کهنضیر خود نیز مییعنی: بنی «است الهی از عقوبت آنان ندهبازدار دژهایشان

 «بردندنمی را گمانش آمد که بر آنان از جایی للها پس»دارد باز می  خداوند را از عذاب آنان

 به وی فرمان این و آن گذشتنمی خاطرشان هرگز به آمد که آنان بر از جهتی الهی یعنی: فرمان

 کار به بردند کهنمی گمان آنان که بکوچاند در حالی را و آنان رفته جنگشان به بود که پیامبرش

دچار  ننگینی چنین عاقبت به پنداشتند کهمی تر از آنتر و با شوکتقوی خود را کشد بلکهاینجاها می

را از  آن گرداند ومی را آشفته دل که است و هراسی رعب: ترس «افگند رعب در دلهایشان و»گردند 

 وسیله :  بهشهر ةمسير بالرعب نصرت»است:  آمده شریف در حدیث کهکند. چنانپر می وهراسهول

 «.شدم داده نصرت راه ماه یک مسافت اندازه به رعب

 خوردند، بنی شکست در روز احد مسلمانان گویند: چونمی کریمه آیه نزول سبب در بیان مفسران

و با  رفت مکه سوار به با چهل اشرف بن کعب را شکستند و خدا  خود با رسول نضیر پیمان

را دستور دادند و او  کعب برادر رضاعی مسلمهمحمدبن  اکرم رسول شد. پس پیمانهم ابوسفیان

بر سر  خدا  رسول صبحگاهان سپس (امروز او را ترور کرد اصطلاح و به) تغفلتا کش را کعب

 شانرئیس که کعب با قتل آنان درآوردند پس خویش محاصره را در حلقه و آنان لشکر کشیده آنان

 شدند. تسلیم و سرانجام شده بود مرعوب

 به که هنگامی زیرا «کردندمی ویران مؤمنان یدستها خود و به دستهای خود را به هایخانه»

و  منازل ساکن مسلمانان آنان بعد از کهکردند، حسد ورزیدند از این حاصل خود یقین کوچاندن

 هم کردند و مسلمانان اقدام خویش منازل تخریب دژها به خود از داخل آنان گردند پس هایشانخانه

 هر چه کهاین کردند بر صلح با آنان  اکرم رسول که گاهآن»گوید: می زبیربنعروه. آن از خارج
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 کار بردهبه خود هایخانه در اعمار را که هاییبتواند با خود ببرند؛ آنها چوبها و تخته داده نقل را شتر

نمایند و  آنها را بار شتران ند تازد خویش هایخانه تخریب به شمردند لذا دست بودند نیز غنیمت

خود آیید و  یعنی: به «گیرید ها! عبرتدیده صاحبان ای پس»«. کردند را ویران آن بقیه هم مسلمانان

 کنند و با او ستیزه خیانت که با کسانی  خداوند بگیرید و بدانید که عبرت درس آنان و مال از حال

 کند.می عمل گونه نمایند، این

 و مقیس مقیس میان اند زیراکرده استدلال قیاس بودن بر حجت آیه علما با این که ذکر است شایان

 فقه اصول باشد. علمایمی حکم دو در آن تساوی مقتضی وجود دارد که مشترکی علت علیه

 زیرا قیاس است متحقق ، در قیاسغیر آن سویهچیز ب از یک عبور و انتقال یعنی« اعتبار»گویند: می

 بر جواز ویران ژ...ۈ  ۇٴژ  آیه علما به باشد . همچنینمی آن فرع سویبه از اصل حکم نقل

 ضرورت رویبه جنگ در اثنای و حاصلاتشان کشت و سوختن درختان ، قطعدیار کفار دشمن کردن

 خدالرسو که است آمده عمرابن روایت به شریف در حدیث کهد چنانانکرده استدلال جنگی

 را سوزاندند. آنان و کشتزار کرده نضیر را قطعبنی نخلستان

 

 

 ى  ى   ئا  ئا  ئە  ئەئو  ئو  ئۇ  ئۇ   ئۆ  ئۆ  ئۈ     ې  ې  ې
 عذاب را در دنیا آنان گمانبود، بی را نوشته وطن جلای آنان خداوند بر بود که آن و اگر نه»

 این به آنان بود و بر ننوشته شیوه را بر این از دیارشان آنان شدن بیرون یعنی: اگر خداوند «کردمی

کرد می و مجازات عذاب و بردگی اسارت ،را در دنیا با کشتن آنان گمانبود، بی نکرده کار حکم

 در سال از آن قبل کهکرد و چنان چنین قریظهبا بنی هجری پنجم سالدر  خندق بعد از غزوه کهچنان

 که« است آتش عذاب در آخرت آنان و برای»کرد  بدر چنین در غزوه بامشرکان هجری دوم

 .نیست عذابی تر از آنسخت

خود ـ  از یاران تن با دهخدولبود که: رس این تبعید آنان ، سبباست آمده در تاریخ که اما چنان

 دو تن دیه پرداخت در کار رفتند تا از آنان نضیرـ نزد بنی عنهم للهارضی ابوبکر، عمر و علی از جمله

عامر بنی از قبیله دو کشته بخواهند و آن بود کمک خطا کشته آنها را به از مسلمانان یکی که کشتگانی

 وعده  اکرم رسول نضیر در ظاهر بهبنی بود. پس نضیر عهد و پیمانیبنی و آنان میان بودند که
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 به خدا  رسول بر کشتن آنان که است بودند. نقل داده را سازمان ترور ایشان اما در نهان داده نیک

 ایصخره ند تا با افگندنگذاشت و قرار براین شده همداستان یهودی کعببن جحاش عمروبن دست

در   اکرم رسول که ذکر است دهند. شایان پایان ایشان حیات ، بهبام از بالای  حضرت بر آن

 وحی وسیله را به  حضرت آن خداوند بودند پس نشسته آنان منازل از دیوارهای کنار دیواری

 آماده فرمان اصحاب باز گشتند و به مدینه به برخاسته دردم ایشان ، در نتیجهساخت آنها آگاه از توطئه

نضیر از بنی بازگشتند. پس آنان سویبه هجری چهارم سال الاول ربیع در ماه بود که دادند همان باش

شرط  ر ایندرگذرند ب از خونشان و در عوض کوچانده آنها را از مدینه خواستند که خدا  رسول

 پذیرفتند و  اکرم و با خود ببرند. رسول بار نموده خویش توانند بر شترانمی هر چه جز سلاح که

اما  است فرزندان و با خانواده همراه از وطن جمعی دسته کوچیدند. جلاء: خروج نضیر از مدینهبنی

با  رود و لزوما همراهکار میبه جمع در مورد یک و گاهی تن یک کردن در مورد بیرون اخراج: گاهی

 .نیست و فرزندان خانواده

 ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻپ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  
 با خداوند و پیامبرش آنان که است آن سبب به»نضیر شد  بنی گریبانگیر یهودیان که مجازاتی «این»

هستند و خدا و  آنها در شقی گویی کردند تا بدانجا که هو ستیز شاقوا: مخالفت «کردند مخالفت

 سویبه و گرایش شکنی، پیماناز خدا و رسول اطاعتشان با عدم ستیزه دیگر؛ و این در شقی رسولش

را  جویانو ستیزه «کیفر است خداوند سخت گمانکند، بی خداوند مخالفت با و هر کس»کفار بود 

 دهد.کیفر می سخت رتدر دنیا وآخ

 

 ٺ  ٺ   ٺ  ٿ   ٿ   ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  
 کردنقطع به نضیر شروعبنی در نبرد با از مسلمانان اند: بعضیکرده روایت نزول سبب در بیان مفسران

اند گفتند: کتاب هلا کهاین نضیر از باببنی پس کردند تا آنها را بر سر غیظ آورند. خرمایشان درختان

 ؟ آیا بریدنرا داری و قصد اصلاح پندار خود پیامبر هستی به تو که است این محمد! مگر نه ای

 بودن ، روااست شده بر تو نازل که ؟ آیا در آنچهاست آنها از اصلاح سوختن خرما و درختان

 نیز در این مسلمانان دشوار آمد و خدا بر رسول سخن این ؟ پسایرا یافته در زمین فسادافگنی

خرما  از درختان آنچه»شد:  نازل بود که باشد. همان فسادافگنی کارشانمبادا این فرو رفتند که اندیشه
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 یعنی: به «بود للها اذن به پس»نکردید؛  و قطع «گذاشتید باقی هایشبر ریشه را ایستاده بریدید، یا آن

 «را و تا فاسقان»را عزتمند گرداند  تا مؤمنان است داده کار اذن این به تعالی حق بود و وی فرمان

 درختان نمودن قطع را با و آنان «خوار گرداند»هستند  یهودیان را که از طاعت گانرفته یعنی: بیرون

و  بر خشم کنند، اینمی با اموالشان بخواهند چه هر ببینند مؤمنان که بر سر غیظ آورد زیرا هنگامی

 .ـ است عجوه خرمای درخت جز خرما درختان افزاید. لینه: انواعمی غیظشان

 برای درختانشان نمودن دیار کفار و قطع بر جواز ویرانسازی آیه علما با این که ذکر است شایان

 اند.کرده استدلال بر خشمشان افزودن

 

ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ    ڃ   چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇڇ  ڍ  ڍ  

 ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  
 کفار، یا از اموال از اموال تعالی حق یعنی: آنچه «عاید گردانید خداوند از آنان ء کهاز فی و آنچه»

 درآوردید و نه تاخت را به اسبان ندر آ شما نه پس»برگردانید  ء بر پیامبرشفی صورتنضیر بهبنی

 از اموال عزوجل خدای که . یعنی: آنچهرا است خویش سوار اسب راندن شتاب : بهایجاف «را شتران

 بر اید و نهسوار شده بر اسبی نه آن آوردن بدست برای برگردانید، شما مؤمنان پیامبرش نضیر بهبنی

سوار بودند. یعنی:  بر شتر  اکرم بودند و فقط رسول رفته پیاده غزوه در آن همه انزیرا مؤمن شتری

نضیر در بنی اید بلکهروبرو شده کارزاری و با جنگ در آن اید و نهبرده و مشقتی رنج آن برای نه

 جهت آمد. از این بدست یجهنت رفتید و این راحت خیلی قرار داشتند و شما مدینه دو مایلی فاصله

 سرزمین  حضرت گردانید زیرا آن پیامبر خویش نضیر را مخصوصبنی اموال سبحان خدای

 لشکر تقسیم را میان اموال آن روی گرفتند، از این صلح را به کردند و اموالشان فتح صلح را به آنان

یا  و تجهیز اسبان خریداری امر را به و بقیه خود را تأمین نوادهخا سالانه نفقه از آن نکردند بلکه

 آمده خطاب عمربن در روایت کهدادند چنان جهاد اختصاص برای سلاح و خریداری چهارپایان

 تازاندن ، یا بدونریزیوخون جنگ از کفار بدون که است اموالی شریعت : در اصطلاحء. فی است

 غنیمت: اموالی نضیر ـ امابنی شود ـ مانند اموالمی گرفته صلح و یا به بر شتران شدن سوار و سبانا

 و غنیمت: اموال است منقول غیر املاك ء:فی برآنند که شود. بعضیمی و نبرد گرفته جنگ به که است
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گرداند و مسلط می»خود  از دشمنان «هدخوا که را بر هرکس خداوند پیامبرانش ولیکن». منقول

 .جنگ یا بدون ، با جنگواسطه واسطه یا بدون با «خداوند بر هر چیز تواناست

 

ڳ    ڱ   ڱ  ڱ    ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک   گ  گ   گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ

 ڱ  ںں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ    ہ  ہہ  ہ  ھھ  ھ     ھ  ے  ے  ۓ   
از » اموال آن «پس آبادیها عاید گردانید، اهل ء بر پیامبر خود از اموالفی صورت به خداوند آنچه»

 ذکر است شایان «پیامبر است و از آن» کندمی خواهد، حکم که و در آنها هر گونه «خداوند است آن

 مسلمانان صالحم صرف باشد و بعد از رحلتشانمی ایشان ملک در حیاتشان پیامبر  سهم که

 و هاشمدارد؛ و آنها بنی تعلق پیامبر  نزدیکان یعنی: یه «است خویشاوندانبه و متعلق»شود می

شد  قرار داده حقی ءفی در اموال برایشان در عوض شدند پس منع زکات اند زیرا از گرفتنمطلببنی

 را از دست ، پدرانشانبلوغ مرحله به از رسیدن قبل کهاند کودکانی آنان «است یتیمان به و متعلق»

در  که مسافرانی یعنی: به «است السبیلابن به و متعلق» و فقراء است «مساکین به و متعلق»اند داده

 .است شده تمام راهشان اند و توشهمانده راه

خدا  رسول مخصوص ءفی اموال که امر است این بیان ء بعد ازفی اموال مصارف بیانگر وجوه آیه این

و بعد از   اکرم رسول که ایآبادی بر هر عام است حکمی این شود کهمی . خاطرنشاناست 

را  و چهارپایان و اسبان کرده فتح صلح به بلکه جنگ از راه را نه آن تا روز قیامت مسلمانان ایشان

و ما  و خیبر در مدینه نضیر، فدك ، بنیقریظه بنی اموال آورند؛ همچوننمی تاخت به آن فتح یبرا

و سایر  کعبه آبادانی صرف  خداوند شود و سهممی تقسیم حصه از شش قولی: غنایم. بهآن حول

فقط  و ذکر خداوند است (نجمیک پ) خمس در غنایم تقسیم دیگر: اساس قولیگردد. بهمساجد می

و   خداوند شود: سهممی تقسیم قسمت پنجء بهفی ، اموالباشد بنابراینمی و تبرك تعظیم برای

 مصالح صرف دارد و بعد از وفاتشان اختصاص خودشانبه در حیاتشان که پیامبرش سهم

 ؛ سهمترتیب به و بعد از آن است نزدیکانشان سهم خدا  رسول سهم شود. بعد ازمی مسلمانان

 عمومی مصالح صرف مانده باقی ( و چهار قسمتالسبیل)ابن ماندگانو در راه مساکین ،یتیمان

 .است ساقط شده بعد ازوفاتشان خدا رسول سهم ابوحنیفه شود. اما نزد اماممی مسلمانان

 است: نحو ذیل ء اجمالا بهفی والام نظر فقها درباره پس
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 است آمده« انفال41...( »/در آیه: )اعلموا انما غنمتم کهمنقول( چنان )اموال گویند: غنایممی ـ احناف 1

 مسلمانان عامه از آن اموال این که است غیرمنقول( این و اراضی ء )املاكفی شود اما حکممی تقسیم

 شود.می مسلمانان مصالح صرف آن تمام شود بلکهنمی جاری خمس بر اساس تقسیم نو در آ است

زمامدار  به اموال این کار غیر منقول( یا )عقارات( برآنند که )املاك ء یعنیفی ها دربارهـ مالکی 2

 مصالح را صرف آن ماید، یا همهن تقسیم را مانند غنایم تواند آناو می شود پسمی واگذشته مسلمانان

 کرد. چنین و مصر و غیر آن در سواد عراق خطابعمربن کهنماید. چنان مسلمانان عمومی

 سهم پنج به غنیمت به در قیاس ء همو فی است یکی ء و غنیمتفی حکم ها برآنند کهـ شافعی 1

 شود.می جاری خمس اساسبر  تقسیم شود، یعنی: در آنمی تقسیم

 شما دستگردان توانگران تا در میان»دارد: می بیان گونهرا این تقسیم این علت خداوند متعال سپس

شما  و ثروتمندان توانگران ، بهاموال شدن دست به تا دست نمودیم حکم تقسیم این یعنی: به «نباشد

 خود معامله را فقط در میان کنند و اموال امر بر فقرا غلبه در این که طوریمحدود و محصور نباشد به

 برای فرصت کردن و آماده ثروت توزیع گذار قاعدهبنیان آیه این که ذکر است نمایند. شایان و مبادله

در  سرمایه انداختن نجریا به و ساختن سیال برای عرصه کردن و فراهم مردم تمام ساختن توانگر

و  اندك گروهی در دست ثروت از تجمع اسلام ،و بنابراین است جامعه ابنای کافه برای آن مجاری

 بر آن دلالت قرآنی تعلیل این . پساست نموده جلوگیری اموال به از دسترسی اکثریت کردن محروم

 و از این است اسلام اقتصادی نظام اغنیا از اهداف در دست رکز مالو تم از تجمع جلوگیری دارد که

 فی»تفسیر  . صاحباست کرده مشروع را ارث و نظام ربا و احتکار را حرام تعالی حق که است جهت

گرداند می باحرا م فردی ملکیت اسلامی نظام که حال عین ، درجهت از این»گوید: می« القرآن ظلال

ربا و احتکار  مطلقا بدون داریسرمایه زیرا نظام نیست داریسرمایه نظام وجه هیچ به نظام اما این

 «.کندپیدا نمی وجود

 «باز ایستید ، از آنکند پس منع شما را از آن را بگیرید و هر چه شما بدهد، آن پیامبر به و هر چه»

، بازداشت آن شما را از گرفتن که را بگیرید و آنچه ء داد، آنفی شما از مال به ر پیامب یعنی: آنچه

شما از  به پیامبر  که است: آنچه چنین آیه دیگر معنی قولیرا نگیرید. به بدارید و آن دست از آن

، بازداشت من را در مورد معصیت شما که دهید و از آنچه را انجام داد؛ آن من طاعت امور مربوط به

از   اکرم رسول نهی به در عمل مسعود و غیر ویمانند ابن اصحابی که بپرهیزید. چنان از آن
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 که زنان برای و خالکوبی چهره موی ستردن تحریم اند، همچونکرده آنها استدلال ، بر تحریمچیزهایی

بعد از  کهکسانی به: »خدا  رسول شریف حدیث این اساس بر همچنین .است شده ثابت در سنت

 اندنظر داده احرام زنبور در حال بر جواز کشتن اصحاب« ابوبکر و عمر اقتدا کنیدبه هستند؛ یعنی من

هر »:  ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پژ است:  نیز آمده« 81نساء/» کرد. در آیه چنین عمر چرا که

: است آمده شریف در حدیث همچنین «.است کرده از خدا اطاعت گمانکند، بی از پیامبر اطاعت کس

 ، ما وجدنا فيدريأ ، فيقول  لاعنه نهيت وأ به مرتأمما  مريأ ، يأتيهريكتهأ متكئا علي حدكمأ لفينألا »

 ـ از آنچه امر من و چون است داده تکیه خویش بر تخت که از شما را نیابم ! یکی: هاناتبعناه الله كتاب

ها حرف این به سرم و)! دانمنمی گوید: منرسد، میاو می ـ به امکرده نهی یا از آن داده فرمان بدان که

با « داوند پروا کنیدو از خ»!« کنیممی پیروی ، از آنایمخدا یافته در کتاب را که آنچه (شودنمی حالی

او را  که بر کسانی «کیفر است خداوند سخت گمانبی» ؛وی نواهی اوامر و ترك آوردن جا به

 کنند. نافرمانی

 

ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ    ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅۅ  ۉ   ۉ  

 ې  ې  
 تفصیل هستند به اموال این مستحق را که فقرایی حال ، خداوند متعالءفی مصارف اجمالی بعد از بیان

 ، یعنییاد شده چهار گروه ء از آنفی یعنی: اموال «است مهاجرین فقیران برای»فرماید: می داشته بیان

از دیار  که کسانی»اند مهاجرین فقرای ایشان که ـ است السبیل و ابن مساکین ،، یتیمانالقربی ـ ذوی

اند و شده ناچار ساخته از مکه آمدن بیرون به که یعنی: کسانی «اندشده رانده خود بیرون و اموال

 با روزی «طلبندرا می خویش پروردگار و خشنودی فضل» است رفته مشرکان غارت نیز به اموالشان

با جهاد  «دهندمی ا نصرتر خدا و پیامبرش و» در آخرت تعالی حق رضای در دنیا و کسب یافتن

 در راستی اند کهگروه و این و جهاد خویش و تقوی در ایمان «، ایشانند صادقانگروه این»کفار  علیه

 جمع را با هم و عمل و ایمان گردانیده راست را با عمل خویش سخن زیرا اینان پایدارند و راستگویی

 اند.کرده
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ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ   ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ   ئۈ  ئې  ئې     ې  ې  ى  ى  ئا  ئا 

 ئې  ئى  ئى   ئى     ی    یی   ی  ئج  ئح  ئم  ئى  ئي  بج  بح   
و »سازد: می روشن گونهرا این و شرفشان و فضل انصار پرداخته و ستایش مدح به تعالی حق سپس

 که یعنی: انصاری «اندکرده یداپ جای و در ایمان گرفته دار جای به از مهاجران پیش که کسانی

 اند دوستکرده هجرت ایشان سویبه را که کسانی»اند؛ شده و پایبند ایمان بوده مدینه ساکن

 شریک خویش و مسکنهای را در اموال و ایشان کرده احسان مهاجران به روی از این «دارندمی

حاضرند  پیشنهاد دادند که مهاجران داشتند، به زن از یک بیش که ایشان از بسیاری ساختند و حتی

دار؛ دار  نمایند . مراد از با آنها ازدواج شانعده شدن بعد از سپری دهند تا ایشان را طلاق خود زنان

و »آوردند  ایمان خدا و رسولش به بودند و در آن ساکن در آن از مهاجران انصار قبل که است هجرت

 ء دادهفی از اموال مهاجران به که آنچه به یعنی: نسبت «است شده داده ایشان به که آنچه به نسبت

ء فی اموال از دادن یعنی: انصار مدینه «یابندنمی خود حاجتی هایسینه در»؛ ایشان به نه است شده

شود،  قلب ناراحتی موجب که ایو درد و کینه غیظ، یا اندوه خود حسد، یا هایدر سینه مهاجران به

در  مهاجران که ذکر است . شایانخشنود است بدان گوارا و خاطرهایشان بدان دلهایشان یابند بلکهنمی

انصار  گرفتند، غنیمت نضیر را بهبنی اموال اکرم رسول چون بردند پسسر می انصار به هایخانه

و  اند ـ از فرود آوردنکرده مهاجران به نسبت که ایثاری و احسان در قبال را فراخواند و از ایشان

 کردند، ـ تشکر و سپاسگزاری خویش در اموال ایشان کردن و شریک خویش در منازل ایشان پذیرفتن

 است نضیر سرازیر کردهبنی از اموال بر من خداوند را که دارید، آنچه اگر دوست»فرمودند:  سپس

با شما  و در اموالتان ساکن در منازلتان همچنان و مهاجران کنممی تقسیم شما و مهاجران در میان

 این در قبال و ایشان بدهم مهاجران ء رابهفی اموال دارید این دوست باشند و اگر هم داشته مشارکت

 شدند و راضی مهاجران در میان اموال آن کردن تقسیم انصار به پس«. آیند بیرون هایتاناز خانه

را در  انصار مهاجران یعنی: «گزینندرا بر خود بر می و دیگران»گوارا و خشنود شد.  بدان دلهایشان

 مصلحت داشتن از مقدم عبارت ؛ و آناست گردانند. یؤثرون: از ایثارمی دنیا بر خود مقدم هایبهره

دنیا بر  هایرا در بهره ! انصار مهاجران. آریاز دنیا است گردانیروی در خویش بر مصلحت دیگران

 وهر کس» و فقر است خصاصه: نیازمندی «باشند داشته ولو خود نیازمندی»گردانند؛ می خود مقدم

 هر کس یعنی: خداوند «ایشانند رستگاران گروه آن پسشد  نگاهداشته خویش نفس از آزمندی
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و  بر او از زکات شریف شرع را که آنچه ، اوو در نتیجه داشت در امان نفسش و بخل را از حرص

 آینده و پاداش و ثواب عاجل ثنا و ستایش به یقینا که کرد پس ادا است گردانیده دیگر واجب حقوق

 ، ازاست آزمند شده بدان ورزند و نفسهایشانمی بخل خویش اموال به که کسانی اما است شده نایل

خود  نه که است آن اند: بخیل. علما گفتهاست و آزمندی با حرص همراه نیستند. شح: بخل رستگاران

 به خورد و همخود می هم که تاس ، سخی: کسیخوراند و در مقابلمی دیگران به خورد و نهمی

 انصار مدینه خوراند، کهمی دیگران به خورد ولیخود نمی که است خوراند. اما جواد: کسیمی دیگران

 بودند. از ایشان

 وصف شش را به و انصار از مهاجرین هر یک دو آیه در این عزوجل خدای که کنیممی ملاحظه

 از: است عبارت مهاجرین اوصاف ، کهساخت موصوف

 فقیرند. ـ ایشان 1

 مهاجراند. ـ ایشان 2

 اند.شده رانده خود بیرون از دیار و اموال ـ ایشان 1

 اند.الهی و خشنودی فضل طالب ـ ایشان 4

 دهند.می را یاری خدا و رسولش ـ ایشان 5

 کنند.می تحمل را سختی گونه همه آن در راه رو که اند، از آنخود صادق در دین ـ ایشان 9

 از: است انصار عبارت اما اوصاف

 دارند. و راسخ افتاده جای و اخلاصی ایمان ـ ایشان 1

 ورزند.می خالصانه محبتی با مهاجران ـ ایشان 2

را در نهاد  ایکینه حسد و درد و ، هیچاست شده داده مهاجران به ء کهفی اموال سبب به ـ ایشان 1

 کنند.نمی خود احساس

 گزینند، هرچند خود نیازمند باشند.را بر خود بر می دیگران ـ ایشان 4

 .است حفظ کرده آزمندی را از بیماری ایشان ـ خداوند متعال 5

 شوند.و رستگار می اند نایلخواسته که آنچه به ـ ایشان 9

 است: مدینه وگفته کرده ها استدلالاز سرزمین بر غیر آن مدینه تفضیل به آیه با همین مالک امام

 شد. شهرها با شمشیر فتح از غیر آن که در حالی رفت و هجرت ایمان استقبال خود به



 

8229 

خدا  نزد رسول مردی فرمود: که است کرده روایت از ابوهریره آیه این نزول سبب در بیان بخاری

 نزد همسران  حضرت . آناست و فقر رسیده گرسنگی من ! بهللهاآمد و گفت: یا رسول 

 او را مهمان امشب که نیست فرمودند: آیا مردی گاه نیافتند،آن چیزی نزد ایشان فرستادند ولی خویش

 او را مهمان ! مناللهاز انصار بپا ایستاد و گفت: یا رسول مردیاثنا  نماید! در این رحم کند، خدا بر وی

لذا  است  اکرم رسول مهمان شخص گفت: این زنش برد و به اشخانه او را به . پسکنممی

)غذای(  جز قوت نزد من خدا که گفت: بهآور. زنش پیش داری و هر چه نکن ذخیره از وی چیزی

 را به خود را خواستند، آنان غذای کودکان ! چونگفت: بسیار خوب . مردنیست چیز دیگری نکودکا

بر  امشب و خود ما نیز کن را خاموش و بعدا بیا و چراغ بریممی غذا را نزد مهمان گاهآن کن خواب

مرد  شد آن صبح کرد. چوننینچ زن آن ندهد. پس آزارمان تا گرسنگی بندیممی چیزی شکمهایمان

آمد،  را خوش اورا دیدند، فرمودند: خداوند  اکرم رسول کهآمد و همین خدا  نزد رسول

 ئىی ئى ئى ئېئېژشد:  نازل خندید. پس زن مرد وفلان از کار فلان یا خداوند

 .است آمده معنی نهمی نیز به دیگری روایات آیه این نزول سبب در بیان . البته ژی

 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ      پ     پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ    ٺ  

 ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  
نماید و می توصیف اند،ء مستحقفی از مال فقرایشان را که از کسانی سوم قسم خداوند متعال سپس

و  از مهاجران پس که یعنی: کسانی« اندآمده ناز ایشا پس که و کسانی»احسانند:  به تابعین ایشان

و  کرده پیروی نیکویی و انصار به از مهاجران تا روز قیامت که هستند تابعینی اند و ایشانانصار آمده

 دار هجرت به که ـ کسانی2. ـ مهاجران1قراردارند:  پایه بر سه گوید: مردممی لیلیابیکنند. ابنمی

 بکوش اند. پسآمده بعد از ایشان که ـ کسانی1انصار.  پیدا کردند، یعنی جای و در ایمان گرفته ایج

گویند: می»آیند؛ می تا روز قیامت در نسل نسل که تابعان ! این. آرینباشی خارج منزلت سه از این که

 ترتیب بدین «اند، بیامرزکرده سبقت آوردن ایمان بر ما به ما را که پروردگارا! ما را و برادران

اند، درگذشته از ایشان پیش که و انصاری خود و مهاجران برای داد تا فرمان ایشان به خداوند

 این مأمور به متأخر در هر عصر و نسلی مؤمنان کهکند بر اینمی دلالت آیه این بخواهند. آمرزش

 بخواهند. و انصار آمرزش از مهاجران نخست پیشینیان رایب هستند که
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 اند، هیچآورده ایمان که کسانی به ما نسبت و در دلهای»گویند: می پاکروش تابعان آن همچنین

 علیهم للهارضوان کرام صحابه پس .قرار نده و حسدی و بغض و غش کینه یعنی: هیچ «قرار نده یلّغِ

 جهت هستند و نیز از آن مؤمنان اشرف زیرا ایشان شوندمی داخل معنی در این اول در قدم اجمعین

یابد، می و غشی غل ایشان به نسبت خویش در قلب هر کس . پساست ایشان درباره آیه سیاق که

و   خدا دوستان ـ با دشمنی شک و بدون او رسیده به از شیطان ایو زخمه وسوسه گمانبی

 پس است افگنده او پنجه بر خداوند متعال وافر از عصیان ایـ بهره پیامبرش امت هایبهترین

را  اجمعین علیهم للها رضوان اصحاب که کسی است ندارد. همچنین ء حقیفی در اموال کسی چنین

 هر کس بکاهد. پس ایشان از قدر و منزلت برساند، یا بخواهد که زاریآ ایشان کند، یا به و لعن سب

 آن اخلاق و اسلام از ادب کسی و چنین است گوید، فاسقمی و دشنام را لعن خدا  رسول صحابه

 خواهیشآمرز به کریمقرآن باشد زیرامی و گمراه مهجور و مبتدع آن و صفای دین دور، از روح به

 .است نموده نهی مؤمن و زنان مردان بر و حسدورزی و از کینه امر کرده اصحاب برای

ڻ  ڻ     ژآیه:  خطابعمربن»گفت:  که است کرده روایت اوسبنجریر از مالکابن

 فرمود: این گاه رسید، آن «91توبه/» ژۇ    ۆژ را خواند تا به ژ...ڻ  ۀ

 ژ ...ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀژ : است گروه این برای صدقات

ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ژ است:  گروه این برای هم غنایم فرمود: این سپس«. 41انفال/»

 گاه . آنژٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ...  ې  ې  ى  ى   ...ۓ  ژ  رسید به تا ژ...ک   

از  یک هیچ و است را در بر گرفته ایشان و همه است مسلمین عموم ء شاملفی فرمود: لذا این

در بر  آیات این کهبدان»گوید: می رازی امام«. است حقی او در آن برای کهمگر این نیست مسلمانان

 انصار، یا هم نیستند؛ یا مهاجرند، یا خارج گروه سه از این زیرا مسلمانان است مسلمین تمام گیرنده

و انصار را  مهاجران ، یعنیسابقان که کند: هر کسمی اضافه اند. سپسآمده بعد از ایشان اند که کسانی

 خارج مؤمنان اقسام از آیه نص یاد نماید، او بر اساس بدی به از ایشان یاد نکند بلکه دعا و رحمت به

 «.است
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ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ    ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  ٹ  ڤ  ڤ      ڤ      

 چ  چ      چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ    ڎ  
 در باطن ولی نموده تظاهر اسلام یعنی: در ظاهر به «ورزیدند نفاق که ندیدی کسانی سویآیا به»

 یهودیان به بودند که یارانش و ابیبن للهعبدا مراد که است آمده نزول سبب کفر ورزیدند. در بیان

 کنید زیرا ما شما را رها و تسلیم ورزید و از خود دفاع فرستادند: پایداری پیغام مضمون نضیر بدینبنی

شما  راندند، با و اگر شما را بیرون جنگیممی با شما جنگیدند، دوشادوشتان مسلمانان ، اگرکنیمنمی

 وعده به بودند؛ اما منافقان وعده این انتظار تحقق یهود چشم ! پسدهیمبعید میت به و تن رفته بیرون

و  رعب یهودیان در دلهای دیگر خداوند ندادند، از سوی یاری و آنها را هیچ خود وفا نکرده

 خونهایشان بکوچاند و از ریختن را از مدینه آنان خواستند که  اکرم افگند و از رسول وحشت

 ویران خود را هایآنها خانه بود که امر این کردند. سرانجام نیز چنین خدا  رسول بردارد. و دست

 شام سویبه هم و جمعی خیبر کوچیدند سویافتادند و به راه به نهاده شترانشان را بر پشت ، آنکرده

گویند: اگر شما کفر ورزیدند می که کتاب خود از اهل نبرادرا آن به» منافقان ! اینرفتند. آری

در کفر، یا  ، برادریبرادری مراد از این «آییممی شما بیرون ما نیز همراه شوید، البته رانده بیرون

 هخدا ک . یعنی: سوگند بهاست قسم برای آیه در هر چهار جا از این« لئن» . لاماست و رفاقت دوستی

 شما و به درباره یعنی: «و در شما» رویممی با شما بیرون شوید، ما هم رانده بیرون از مدینه اگر شما

 هرگز اطاعت»با شما باز دارند  آمدن بیرون خواهند تا ما را ازمی که از آنان «را کس هیچ» زیانتان

 با شما اطاعت جنگیدن در از مؤمنان پیامبر و کسی یعنی: از امر درازا کشد. به هرچند زمان «کنیمنمی

 و اگر با شما کارزار شود، حتما» شنویمنمی و حقارتتان را در خوارسازی کس هیچ و فرمان کنیمنمی

و »فرماید: و می نموده را تکذیب آنان سبحان خدای . سپسمسلمانان علیه «کرد خواهیم شما را یاری

و  با آنان شدن از بیرون یهودیان به که در آنچه «دروغگو هستند آنان البته دهد کهمی گواهیخداوند 

 اند.داده وعده دادنشان یاری

 

 ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک      ک  ک  گ  گ  گ  گ     ڳ  ڳ   
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را  شود، آنان کارزار با آنان روند و اگرنمی بیرون شوند، آنها همراهشان رانده بیرون اگر آنان»

 ذکر است اند. شایانگفته دروغ یهودیان خود، به چنانی آن هایدر وعده منافقان پس «دهندنمی یاری

 رانده بیرون از مدینه نضیر کهبا بنی نه شد زیرا منافقان ثابت نضیربنی در قضیه قرآن پیشگویی این که

 مورد کارزار قرار گرفتند را که از یهودیان کسانی اختیار کردند و نه وطن جلای رفتند، نه شدند، بیرون

و اگر » است اعجاز قرآن و نبوت صحت خود دلیل دادند؛ و این یاری (خیبر را و اهل قریظهبنی یعنی)

 یاری» بعد از آن «سپس» هزیمت به منافقان «کنند پشت دهند، البته را یاری کتاب اهل فرض به

 خورد. یا معنینمی دردشان به هیچ گرداند و نفاقشانمی شانذلیل خوار و عزوجل خدای بلکه «نیابند

 آید.نمی کارشان به هیچ منافقان دادن یاری ، سپسهزیمت به کنند یهودیان پشت است: البته این

 

 ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ںں 
 ! بیشکمسلمانان جماعت یعنی: ای «انگیزترید خداوند هراس به نسبت شما در دلهایشان بیشک»

 به این»انگیزتر و خوفناکترید  هراس خداوند به ، نسبتیهودیان یا در دلهای منافقان شما در دلهای

شناسند تا از را نمی وی و عظمت  و خداوند «فهمندنمی هستندکه قومی آنان که است آن سبب

 است سبحان خدای این دانستند کهبودند، باید میمی فهم دارای اگر آنان بترسند پس باید که چنان وی

 شما. پروا شود، نه از وی که است او سزاوار آن در حقیقت پس است مسلط نموده شما را بر آنان که

 

 

ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ     ھ  ھ  ے  ے  ۓۓ  ڭ  ڭ      ڭڭ  ۇ      ۇ  ۆ  ۆۈ  

 ۈ  ۇٴ     ۋ  ۋ    ۅ  ۅ   
 جز در میان کنندنمی جنگ»کارزار  در صف «جمعیدسته صورت با شما به همگی» یهودیان

 محصور به ایهها، شهرکهاو کوچهیعنی: در دژها، خانه «است استحکامات دارای که هاییقریه

دهند. ، آنها را سپر خود قرار میوهراس جبن سبب به که «دیوارها یا از پشت» بزرگ دروازهای

« الأقصی» انتفاضه و رخدادهای فلسطین داخل خیابانی را درجنگهای یهودیان روش نیز ما این امروزه

 دیوارها واستحکامات ، یا از پشتاز زره سپر مستحکمی هیا در پنا یهودیان که بینیممی و کنیممی لمس
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 مقاومت سنگ فقط با پرتاب که فاقد سلاح ، بر مسلماناناشغالی اراضی داخل نشین یهودی شهرکهای

ایجاد  بر پایه یهود در عصر حاضر را که جنگی هایبرنامه هر کس گشایند. پسمی کنند، آتشمی

 پروردگار بزرگی از بارگاه قرآن این یابد کهبشناسد، در می است شده طراحی نیرومند تاستحکاما

 .است کرده چیز احاطه بر همه وی علم که است

 دیگر سخت برخی بر برخی یعنی: یهودیان «است سخت خودشان در میان ستیز و صلابتشان»

 متضاد و متعارض هایشانو نیت است برهم و همدیگر درهم لیهع اند، دلهایشانو درشتخوی سنگدل

و  یعنی: اجتماع «است پراکنده دلهایشان کهدرحالی پنداریمی شده یکجا مجتمع را همه آنان»

 قرار دارد، آرایشان در ستیز و مخالفت با هم باطنا دلهایشان ولی است فقط در ظاهر امر اتحاد آنان

 «این» است متعارض و با هم مختلف ها و مرامهایشان، خواستهمختلف هایشانگواهی ،تلفمخ

نابخردند زیرا اگر خرد  و «یابنددر نمی هستند که آنها قومی که است آن سبب به» و تفرق پراکندگی

 کردند.می پیروی حق از اختلافی هیچبی یافتند، باید متحدانهرا در می داشتند و حقیقتمی

 

 ۉ  ۉ  ې  ې   ېې  ى  ى  ئا  ئا  ئە    ئە  ئو  
 است کفار مشرکی مانند داستان یعنی: داستانشان «بودند از آنان پیش که کسانی مانند همان درست»

 همین یعنی: آنها «را چشیدند خویش امر وبال نزدیکی آنها در همین»بردند سر میبه از آنان پیش که

 شود کهمی در روز بدر چشیدند. خاطرنشان شدن کشته بد کفر خود را در دنیا با فرجام قبل چند وقت

 قینقاع بنی ، کوچاندننزدیک واقعه افتاد. یا مراد از این نضیر اتفاقبنی غزوه از قبل ماه بدر شش غزوه

و »راندند  بیرون را از دیارشان نضیر آنانبنی قعهاز وا قبل خدا  رسول که خود یهود است از

 دنیا. عذاب بجز این در آخرت« دردناك است عذابی برایشان

 

 ئې  ئې  ئى  ئى  ئى  ی  ی  ی  ی  ئج       ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ    ئۈ  ئې
 در عدم افقانمن داستان یعنی: «گفت: کافر شو انسان به ، چوناست شیطان مانند حکایت آنان مثل»

 که است با انسان شیطان ، مانند داستانکتاباز اهل با شرکا و همپیمانانشان پایمردی و عدم یاریگری

آمر مأمور را  همانند برانگیختن کفر برانگیخت و به کفر واداشتو او را به آراست وی کفر را در نگاه

را خورد و  شیطان فریب انسان یعنی: چون «تو بیزارماز  شد، گفت: همانا من کافر چون پس»
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برخورد از  . اینبرکنارم از تو بیزار و او گفت: من به کافر شد، شیطان از وی و فرمانبرداری پیرویبه

 شیطان یعنی «ترسممی پروردگار عالمیان للهاز ا همانا من»دهد می روی در روز قیامت شیطان سوی

 .جویممی ! از تو تبریگمراه انسان و ای ترسممی پروردگار عالمیان للهاز ا فزاید: منامی

 

 ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ     پ  پپ  پ  ڀ    ڀ  ڀ  
 و آن کار شیطان یعنی: عاقبت «اندجهنم هر دو در آتش شد که دو چنین ، کار آنسرانجام پس»

، کفار و کریمه آیه آید کهبرمی چنین پیوندند. از سیاقمی دوزخ به هر دو شود کهمی کافر این انسان

 ستمکاران یعنی: جزای «ستمکاران جزای است و این درآنند جاودان»گیرد را در بر می همه منافقان

 .است دوزخ در آتش گیجاودانه مشرك

 

 ڦ   ڦ    ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹٹ  ٹ  ٹڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ
و » وی نواهی و ترك اوامر دادن بترسید؛ با انجام وی یعنی: از عذاب «! از خداوند بترسیدمؤمنان ای»

 کند که تأمل یعنی: باید هر شخص «است فرستاده فردا پیش چیز برای چه بنگرد که باید هر شخص

و  نزدیکی سبب را روز فردا نامید، به . روز قیامتاست فرستاده پیش روز قیامت را برای اعمالی چه

 نیک عمل فردایی فرمود: برای ، گوییاست کار قیامت نمودن بزرگ برای« غد»تنکیر  .آن وقوع تحقق

 «بترسید للهو از ا»شود نمی شناخته آن و حقیقت ، کنهاست و هولناك بزرگ از بس فرستید که پیش

و  چیز از اعمال و هیچ «است کنید آگاهمی آنچه خداوند به گمانبی» تأکید است برای آنتکرار 

 باشد.می شما در برابر اعمالتان جزا دهنده قطعا او ماند پسنمی بر او پنهان احوالتان

 

 ڦ  ڄ  ڄ      ڄ  ڄ  ڃ  ڃڃ  ڃ     چ  چ  چ  
کردند، یا از او  او را ترك یعنی: فرمانهای «کردند اموشخدا را فر نباشید که و مانند کسانی»

 کهاین سبب یعنی: به «گردانید فراموش را از خاطرشان خداوند تدبیر حالشان پس»نترسیدند 

 ها دچار خودفراموشیرا در سختی کردند، او نیز آنانفراموش و نعمت حالی را در آسوده  خدا
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 این» است عمل برسانند زیرا جزا از جنس خود خیری و به خود پرداخته تیمار به نتوانند گردانید که

 . خداوند طاعت از دایره گانرفتهیعنی: بیرون «آنانند فاسقان ،گروه

 

 چ  ڇ  ڇ  ڇ     ڇ   ڍڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  
 یعنی: دست «رستگاران ایشانند بهشت اهل»خود؛  در مرتبه «برابر نیستند بهشت و اهل دوزخ اهل»

 .آیندیناخوش از هر شر و هر امر یافتگان و نجات هر مطلوبی به یافتگان

ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ     گگ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  

 ڱ     ڱ  
 پاشیدههم و از خدا فروتن را از بیم کوه ، یقینا آنآوردیمفرود می را بر کوهی قرآن اگر این»

 آن دلها برای که اندرزهایی بر پندها و قرآن و احاطه و بلاغت و اعجاز عظیم یعنی: شأن «دیدیمی

 رغم را ـ به کوه شد، یقینا آنمی ها نازلکوه از بر کوهی اگر قرآن که شود تا بدانجاستمی نرم

 و از عذاب پاشیده ، از همشکافته درهم  اخد ـ از ترس آن جرم و ضخامت ، صلابتمحکمی

 فهم با وجود که است شده ! تو را چهغافل انسان ای پس دیدیمی و ترسان هراسان وی و بیم خدا

و » گذریمی تفاوتبی قرآن از برابر پیامهای که هستی سنگدل ایاندازه ، بهتدبر در آن و امکان قرآن

 ، باشد کهاست واجب آنان بر اندیشیدن که آنچه در «بیندیشند تا آنان زنیممی مردم مثلها را برای این

 در آیه خداوند هشدارها به خود آیند. همچنین و از این پذیرفته اثر ها و اندرزهاموعظه از این

:  ژڌ  ڌ ڍ ڇ    ڍ ڇ  ڇ   ڇ  چ چ ڃ  چ  چ ڃژ است:  فرموده« رعد» سوره ( از11)

 به با آن یا مردگان شکافتمیآمد و زمیندر می حرکت به آن کوهها از هیبت بود که و اگر قرآنی»

 «. (بودقرآن همین آن شک بدون)آمدند در می سخن

در  شانشود، ای ساخته منبر  اکرم رسول برای کهاز آن است: قبل متواتر آمده شریف در حدیث

 بار منبر نهاده اولین چون ایستادند پسمسجد می از ستونهای ایچوبی در کنار ستون ایراد خطبه هنگام

 اثنا از آن گذشتند در این ستون ایراد کنند، از برابر آن خطبه برفراز آن آمدند که خدا  شد و رسول

بخواهند  که گاهکند آنمی و ناله فغان کودك کرد کهمی مویهو  فغان و چنان زار برخاست ایناله ستون
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و شنیدار  خدا  رسول بود که او قبلا مهماندار سبب بدین ستون آن و ناله کنند. فغان او را آرام

 شد.می محروم فیض از این بود و اکنون الهی ذکر و وحی

 و سرزنش و توبیخ طبایعشان از کفار و درشتی گروه این دلهای از قساوت دادن ، خبرکریمه مراد آیه

 خطاب چنین آنان به تعالی حق ، گوییاست قرآن تلاوت در هنگام و نیایش خشوع بر عدم انسان

 د، از خشیترا پیدا کنن الهی کلام و فهم شنیدن ها امکاناگر کوه خود آیید زیرا انسانها! به کند: ایمی

خود  به قرآن از آیات و گرانجانید که قدر سنگدلو چه است شده شما را چه پاشند پسمی در هم وی

 فهمید؟!می شنوید و هممی هم کهآیید در حالینمی

 

 ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ      ڻۀ  ۀ  ہ   ہہ   ہ  ھ  ھ  ھ  
از  چیزهایی دانای یعنی: «و آشکار است نهان ، داناینیست غیر از او معبودی که خدایی اوست»

 چیزهای و نیز دانای و ناپیداست غایب انسان از احساس باشد کهمی و نامحسوس غیر مرئی عوالم

در  گردانید زیرا غیب مقدم را بر شهادت . غیباست شده و مشاهده محسوس آشکار و پیدا از عوالم

 اوصافی از چنین هر کس پس «مهربان بخشاینده اوست» متأخر است و شهادت قدموجود خود مت

 شود. پروا داشته از وی که است آن باشد، شایسته برخوردار

 

ھ  ے  ے   ۓ   ۓ    ڭ     ڭ    ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ       ۈ  ۈۇٴ  

 ۋ  ۋ  ۅ  ۅ   ۉ  
تکرار نمود  معنی تأکید و تثبیت را برای جمله این «نیست غیر از او معبودی که خدایی اوست»

 منزه و از هر نقصی پاك از هر عیبی ،اشیاء بوده تمام و متصرف . یعنی: مالکاست «قدوس ملک»

از  خلق که است . یا ذاتیاست سالم و عیبی نقص هرگونه از که است . یعنی: ذاتیاست «سلام» است

و  ساخته ایمن را از ظلم بندگانش که است . یعنی: ذاتیاست «مؤمن»اند  سلامتبه وی ستم و ظلم

 با بخشیدن هست پیامبرانش کننده است: او تصدیق این . یا معنیاست و آرامش امن بخشاینده

. است «مهیمن» است داده وعده نایشا به که با پاداشی است مؤمنان کنندهو تصدیق ایشان به معجزات

 . یعنی: قاهر غالباست «عزیز» ناظر است و برآنان گواه خود و بر اعمالشان یعنی: بر بندگان

 است جبار: کسی قولی. بهاست ، عظمت وی خداوند . جبروتاست «جبار» ناپذیر استشکست
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 از هرگونه که است یعنی: ذاتی «متکبر است»تواند ینم آورده تاب او را کسی و غلبه سطوت که

 . خاطرنشاناست جسته و برتری بزرگی ،نیست وی سزاوار شأن که و از هر آنچه تکبر ورزیده نقصی

 شریف در حدیث کهچنان است ذم مخلوقات و در صفات مدح خداوند کبر در صفات شود کهمی

 است ازار من : عظمتواحدا منهما عذبته نازعني ، فمن، والكبرياء ردائيزاريإ ةالعظم» است: آمده قدسی

 است پاك»«. کنممی عذاب کند، او را از آنها کشمکش در یکی با من هر کس پس من و کبریا ردای

 از خلقش احدی پس هو فرزند و غیر از زن «انگارندمی او شریک برای» مشرکان «خداوند از آنچه

 ندارد. مشارکت با وی و ربوبیت الوهیت از صفات در چیزی

 

 ۉ  ې  ې  ې   ېى  ى   ئا   ئائە   ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ   ئۆئۆ  ئۈ      ئۈ       ئې   ئې   
 یتو مش اراده مقتضای به آنها و مقدار متناسب اندازه به اشیاء است یعنی: آفریننده «خالق للها اوست»

. یعنی: است «مصور» و ایجادگر اشیاء است ، مخترع. یعنی: نوپدید آورندهاست «باری» خویش

 اسماء حسنای بیان «اسماء حسنی او راست» است مختلفه هایهیأت و اشکال ایجادگر صورتها به

آنها  در باب روایاتی لنق نیز مجددا به آیه این و در پایان گذشت« 181اعراف/» سوره در الهی

 در آسمانها و زمین یعنی: هرچه «گویدمی او تسبیح برای است در آسمانها و زمین آنچه» پردازیممی

 هیچ که یعنی: ذاتی «عزیز و اوست»کند مینطق خداوند  و تنزیه پاکی به یا قال حال زبان ، بهاست

 کند. در حدیثمی حکم آن به که اموری در همه است «حکیم» شودمین بر او غالب ایکنندهغلبه

خداوند  همانا برای»فرمودند:   اکرم رسول که است آمده از ابوهریره ترمذی روایت به شریف

شود می داخل بهشت آنها را برشمارد، به هر کس ـ پس بجز یکی ـ صد اسم است اسم نودونه متعال

 و رحیم ، رحمنجز او نیست معبودی که للها اوست دارد، و عدد فرد را دوست فرد است تعالی و حق

و بارء و مصور و غفار و  و عزیز و جبار و متکبر و خالق و مهیمن مؤمن و و سلام و قدوس و ملک

 روایت بهشریف در حدیث دند. همچنینآخر برشمر را تا به تعالی حق اسم نه و و نود« قهار... است

 خداوند اعظم اسم به راجع خدا  رسول ابوالقاسم گفت: از محبوبم که است آمده ابوهریره

 ابوهریره«. را بسیار بخوان حشر. آن آخر سوره خواندن ، بر توستاباهریره ای»، فرمودند: کردم سؤال

تکرار  را بر من جواب این عین  حضرت و آن را تکرار کردم سؤال گوید: بار دیگر اینمی

 شریف درحدیث تکرار فرمودند. همچنین را بر من و بار دیگر آن را تکرار کردم آن باز هم فرمودند.
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، حشر را بخواند سوره هر کس» فرمودند:  اکرم رسول که است آمده انسبنمالک روایت به

عبدا  صابأما »است:  آمده شریف در حدیث همچنین«. آمرزدرامی و متأخر وی متقدم خداوند گناهان

 به و اندوهی نگرانی هیچ :فرجا مكانه بدلهأو وحزنه همه الله ذهبألا إبهذا الدعاء  فدعا حزن ولا هم

 و خداوند غم کهاین دعا کند مگر (الهی حسنی اسمای به یعنی)دعا  این به گاهآن رسد کهنمی ایبنده

 از علی براء همچنین«. دهدمی را عوض گشایشی وی به آن جای و به برده را از بین وی اندوه

 ده پس بخوانی اعظمش را با اسم متعال خدای که خواستی براء! چون ای»فرمود:  کند کهمی روایت

 هستی چنینتو این کهآن بگو: ای ، سپس)حشر( را بخوان و نیز آخر سوره )حدید( سوره اول آیه

 یعنی) کنی چنان و چنین من برای که خواهم، از تو مینیست اسما و اوصاف غیر از تو بر این وکسی

 من اگر علیه صورت در آن که مخورمی سوگند متعال خدای براء! به . ای(کن خود را مطرح حاجت

کند می عنهما روایت للهامسعود رضی و ابن از علی دیلمی«. شد خواهم فروبرده زمین ، بهدعا کنی هم

 .درد سر است ، دعایتا آخر سوره ژڈ  ژ  ژ  تعالی حق فرموده که
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 ﴾ متحنهم سوره ﴿

 .است ( آیه11) و دارای است مدنی

 

 امتحان فعل مجازی اضافت سبب کسر حاء، به به« ممتحنه» به سوره این نامگذاری تسمیه: وجه

 کسرحاء وصف به« ممتحنه»خواهد آمد. یا  (11) در آیه وی حال بیان که است مهاجری زن سویبه

 به« ممتحنه». و است آمده« رسواگر» سوره یعنی« فاضحه»، برائهسوره در وصف کهچنان است سوره

 که یافته حقیقی اضافت زنی آن سویبه امتحان ، فعلقرائت بنابراین که است شده خوانده حاء نیز فتح

 عوفبنعبدالرحمن زن معیطابیبندختر عقبه کلثوم و او ام است شده نازل وی ( درباره11) آیه

 بود.

 اجتماعی و تنظیم ایمانی تربیت در سلسله ایحلقه سوره این»گوید: می« القرآن ظلالفی» صاحب

 «.است مدنی جامعه

 

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ         ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ    ڀ   ڀ  ڀ  ڀ

ڤ  ڤ  ڦ  ڦ    ڦ  ڦڄ  ڄ  ڄ   ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ    چ   ٿٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ    

 ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   چچ  چ 
او کفر  به که است کسی  خدا دشمن «نگیرید خود را دوست و دشمنان من ! دشمنانمؤمنان ای»

 کسی مؤمنان باشد و دشمن نیاورده ، ایماناست او آمده در کتابهای که آنچه و به ورزیده یا شرك

، است داده یاری ایشان علیه را در جنگ ، یا دیگرانجنگیده ا ایشان، یا بکرده خیانت ایشان به که است

 شود.می هر دو اطلاق در عصر ما. عدو: بر مفرد و جمع و کفار ملحد مادی گذشته در مانند کفار مکه

فرمود:  که اندکرده روایت از علی آیات این نزول سبب در بیان حدیث ائمه و بقیه ، مسلمبخاری

برسید  1خاخ باغ بروید تا به»وفرمودند:  داده اسود را مأموریت، زبیر و مقدادبنمن خدا  رسول

و نزد  گرفته را از وی نامه ، آناست ایو با او نامه است هودج سوار یابید کهرا می زنی باغ در آن پس

 به پس در آنجاست زن همان که دیدیم ، بناگاهرسیدیم باغ آن تا به افتادیم راه ما به«. آورید من

                                                           

 .مدینه مایلی دوازده در فاصله و مدینه مکه میان است جایی 1
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را از  ، یا لباستآوریمی را بیرون . گفتیم: یا نامهنیست اینامه آور. گفت: با من را بیرون اوگفتیم: نامه

را  نامه آورد. پس بیرون خویش موی بافته میان را از نامه . پسکنیممی اتو بازرسی کرده بیرون تنت

 که است بلتعهابیبناز حاطب نامه آن که دیدیم . بناگاهآوردیم  اکرم و نزد رسول گرفتیم

 رسول کند. آگاه خدا  اسرار رسول را از برخی تا آنان فرستاده مکه از مشرکان گروهی سویبه

گفت: یا  حاطب«. ؟چیست ! اینحاطب ای»او فرمودند:  و به را احضار کرده حاطب  اکرم

 بلکه از خود قریش نه بودم مردی من که است این نکنید؛ حقیقت شتاب من علیه ! در داوریللهارسول

ها هخانواد دارند که هاییقرابت با شما هستند، در مکه که از مهاجران کسانی ؛ ولیآن به شده پیوست

 قریش اگر با که افتادم اندیشه نیز در این کنند لذا منمی آنها حمایت وسیله را به خویش و اموال

 از نزدیکانم آن وسیله تا به باشم کرده و خدمتی رسانده آنها خیری برای ، حداقلندارم اینسبی قرابت

 این از روی و نه امنداده انجام خویش دین کفر و ارتداد از سبب کار را به این من کنند پس حمایت

 وی درباره آیه این گاه آن«. گفت راست حاطب»فرمودند:  خدا  رسول !باشم کفر راضی به امر که

 آمادگی مکه فتح برای هجری هشتم در سال  اکرم رسول چون شود کهمی شد. خاطرنشان نازل

 خدا  فرود آمد و رسول جبرئیل برساند پس قریش خبر را به تا این خواست گرفتند، حاطب

 کرد. ماجرا آگاه را از این

 که ایدوستی سبب و به کرده کفار خیرخواهی یعنی: به «افگنیدرا می دوستی پیغام آنان سویبه»

 و حال»نویسید؛ می نامه آنان رسانید و بهمی آنان را به  ماکر، اخبار رسولهست شما و آنان میان

 و آنچه خدا و رسولش یعنی: آنها به «اند، کفر ورزیدهاست شما آمده برای که حقی به آنان کهآن

 پیامبر»که:  است این اند و از مظاهر کفرشان، کفر ورزیدهاست آمده الهی هدایت و شما از قرآن به که

کفر و  سبباند، بهکرده آواره و شما را از مکه یعنی: پیامبر  «کنندمی و شما را نیز بیرون

 کهآن برای»کنید؟ می مهربانی و دوستی با آنان چگونه پس است آمده برایتان که از حقی انکارشان

از  و کراهت خاطر نفرت ، یا بهخاطر ایمانتان به رایعنی: شما  «پروردگار خویش للها آوردید به ایمان

 خود بیرون از وطن من خشنودی و طلب من جهاد در راه اگر برای» اندرانده ، بیرونآوردنتان ایمان

 گیرید؟می دوستی را به خودتان و دشمن من چرا دشمن هستید پس شما چنین یعنی: اگر «ایدآمده

 سبب فرستید، بهمی کفار به را پنهانی یعنی: اخبار مسلمانان «ورزیدمی دوستی آنان سویبه پنهانی»

 از هر کس یعنی: من «کنید داناترممی آشکار کنید و آنچهمی پنهان آنچه به و من» با آنان دوستی



 

8292 

 راستی به کار را بکند پس این هاز شما ک و هر کس» و آشکار شما داناترم پنهان کارهای دیگر به

و هموار را  میانه و راه رفته راههبی به و صواب حق یعنی: او از راه «است کرده را گم راست راه که

 .است کرده گم

 کند.می با کفار دلالت و دوستی از موالات جانبهو همه قطعی بر نهی کریمه آیه

 

 ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ    ک  ک  ک       ک  گ  ڌ      ڎ  ڎ  ڈ  
 در دلهای را که آنچه یعنی: اگر کفار با شما روبرو گردند، «باشند دشمن اگر شما را بیابند، برایتان»

 بدی خود را به و دستها و زبانهای» کننددارند، آشکار میمی شما نهان به نسبت خود از دشمنی

 دارند که و دوست» و مانند آن و با دشنام درازیدست و ، قتلوکوبلت با «شما بگشایند سویبه

کار  که مادام کفر باز گردید. پس سویمرتد شوید و به برند کهسر میبه آرزو در این «کافر شوید

 .بزرگ است اشتباهی آنان با امثال ، قطعا دوستیاست چنین

 

 ڳ  ڱ  ڱ  ڱڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  گ  گ   گ     ڳ       ڳڳ   
شما  و نزدیکان فرزندان گمانیعنی: بی «رسانندشما سود نمی شما به و فرزندان هرگز خویشاوندان»

ورزید ـ  و مهربانی با کفار دوستی آنان خاطر رسانند تا شما بهنمی شما سودی به در روز قیامت

؛ است اوامر الهی الثرساند، امتشما سود می به که آنچه بلکه کرد چنین بلتعه ابی بن حاطب کهچنان

 خدا در میان روز قیامت» با آنان و موالات دوستی با کفار و فروگذاشتن دشمنی است جمله از آن که

 اهلو  بهشتخود را به طاعت اهل افگند پسمی شما جدایی یعنی: در میان «کندمی شما فیصله

، شما را در بنابراین «بیناست کنیدمی آنچه و خداوند به»کند می داخل دوزخ خود را به معصیت

  اکرم از رسول مردی»است:  آمده انس روایت به شریف دهد. در حدیثجزا می برابر اعمالتان

  حضرت گردانید، آن پشت چون . پس؟ فرمودند: در دوزخکجاست در ! پدرمللها پرسید: یا رسول

 «.انددوزخ و پدر تو هر دو در : پدر منالنارفي باكأو بيأ نإفراخواندند و فرمودند:  او را

 اند:کفار پرداخته برای جاسوسی حکم بیان ، بهحاطب داستان مناسبت علما به

 شود بلکهنمی کشته او هور فقها برآنند کهشود اما جممی کشته مسلمان جاسوس ها بر آنند کهمالکی

. و و مانند این افگندن زندان ، بهزدن بداند، تعزیر کند؛ از قبیل مصلحت که آنچه او را بر حسب امام
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بدر نبود،  از اهل اند: اگر حاطبها گفتهاند زیرا مالکیکرده استدلال حاطب داستان به هر دو گروه

 او نکشتند که دلیل این را به حاطب خدا  گویند: رسولمی دوم . گروهکشتمی او را پیامبر 

 نامبه شخصی فرمود: که است آمده علی روایت به شریف در حدیث بود. همچنین مسلمان

دستور دادند  یشانآوردند ا  اکرم رسول بود، نزد کرده جاسوسی مشرکان برای را که حیانبنفرات

 به دهممی گواهی کهدرحالی شوممی کشته انصار! آیا من گروه فریاد کشید: ای شود. پس او کشته که

 آزادش دستور دادند که گاه ؟ آنخداست محمد رسول کهو این نیست معبود یگانه جز خدایی کهاین

هستند  حیان: همانا از شما کسانیبن فرات ، منهمیمانهإ لیإ کلهأو من منکم نإ»فرمودند:  کنند، سپس

 «.حیان بن فرات است جمله آن از ، کهگذارموامی ایمانشان را به آنان من که

 است: شده ذکر سبب با کفار پنج موالات تحریم برای کریمه در آیه که کنیممی ملاحظه

 .وی و رسول سبحان دایخ به ـ کفرشان 1

 .در مکه از دیار و اموالشان و مؤمنان اکرم رسول راندن ـ بیرون 2

 .و ستیز آنها با مؤمنان ـ دشمنی 1

 آنها. دادن و دشنام و زدن مؤمنان ـ کشتن 4

 .محمد بر کفر به آنان ـ حرص 5

 

ۆ      ۆ   ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ    ھ  ھ  ھ  ھ  ے        ے  ڻ   ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ 

ۈ    ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې        ې  ې     ې  ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  

 ئۇئۇ   ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې   ئى  
 یعنی: خصلتی «است ایحسنه او بودند، اسوه همراه که و کسانی شما در ابراهیم برای هرآینه»

 ابراهیم ! آیا بهحاطب فرماید: ایمی اقتدا کنید. گویی ایشان به پس است یینیکو و سرمشق ستوده

 از پدران و پیروانش ابراهیم کهچنان بجویی بیزاری اتو خانواده تا از فامیل نکردی اقتدا و تأسی

ما از  نه «و برکناریم ما بریما از ش گفتند: هرآینه قومشان به که گاه آن» جستند؛ برائت و قومشان

خداوند  بجز که از آنچه» نیز بیزاریم «و» خداوند متعال به کفرتان سبب شما از ما؛ به و نه شماییم

 دین اید، یا بهآورده آنها ایمان شما به که بتانی یعنی: ما به «شما کافر شدیم به»بتانند  که «پرستیدمی

پدید  و کینه دشمنی طور همیشه شما به میان ما و و میان» کافر و منکر شدیم التانافع شما، یا به



 

8250 

را  و شرك «آورید خداوند ایمان فقط به که تا وقتی»؛ است ما با شما و روش شیوه یعنی: این «آمد

 مگر در»شود می تبدیل حبتم به کینه و این دوستی به دشمنی کردید، این چنین وقتی کنید پس ترك

 شما در همه یعنی: برای «خواست خواهم تو آمرزش حتما برای که پدرش به ابراهیم سخن این

 وی سخن این لذا به پدرش به وی سخن مگر در این است نیکویی الگو و سرمشق ابراهیم سخنان

، بنا پدرش برای ابراهیم خواهیبخواهید زیرا آمرزش رزشآم مشرکان برای نکنید که اقتدا و تأسی

 خداوند دشمن پدرش شد که روشن ابراهیم برای بود؛ )اما چون داده پدرش او به بود که ایبر وعده

 «.114/  توبه»جست(  بیزاری ، از ویاست

تو در  و برای»فرماید: می و رسانده اتمام را به پدرش برای ابراهیم سخن عزوجل خدای گاه آن

 تو آمرزش گفت: برای پدرش به ابراهیم یعنی: «نیستم اختیار چیزی برابر خداوند صاحب

 پروردگارا! بر تو توکل»کرد  توانمنمی را از تو دفع  خداوند از عذاب چیزی ولی خواهممی

و از  و یارانش ابراهیم از دعای این «بازگشت توست سویو به ایمآورده تو روی و به ایمکرده

 این همچنان اقتدا شود، ابراهیم به باید در آن که نیکو است سرمشقی در آن که است چیزهایی

 وی: ادعای

 

 ئج  ئح  ئمئى  ئي     بج  بح      بخ  بم    ئى  ئى    ی    ی  ی     ی  
 یا به آنان دست را به گوید: مامی آن مجاهد در معنی «نگردان کافران برای یاپروردگارا! ما را فتنه»

 به و خواری ذلت بودند، اینمی بر حق تا آنها بگویند که: اگر اینان نکن عذاب از نزد خویش عذابی

 که هستی نی: تو غالبییع «عزیز تویی آینه بیامرز هر ما پروردگار ما! برای و ای»رسید نمی آنان

 . هستی بالغه حکمت یعنی: تو صاحب «حکیم» و تویی شوینمی هرگز مغلوب

 

 ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ   ٺ ٺ ڀڀ ڀ پ  ڀ پ پ پ ٻ ٻ  ٻ ٱ  ٻ
 برای هرآینه»فرماید: می و برانگیخته ابراهیم را تکرارا بر اقتدا به مؤمنان عزوجل خدای گاه آن

 به که کسی برای نیکو است سرمشقی»بودند؛  با او که و کسانی یعنی: در ابراهیم «ر ایشانشما د

 است کسانی فقط برای ابراهیم و اقتدا به گرفتن الگو این یعنی: «امید دارد خداوند و روز آخرت
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یعنی: هر  «برتابد روی و هر کس»بندند می طمع  خداوند خیر و رحمت به در دنیا و آخرت که

 رابطه بگیرد و با کفار را نادیده نصیحت و این برتافته روی ابراهیم به اقتدا و تأسی از کس

خود؛ در نزد  بر افعال است «ستوده» از خلقش «نیاز استبی للها هرآینه پس»برقرار نماید  دوستانه

 .طاعتش و اهل دوستان

 

 

 

 

 ڤ    ڤ    ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦڦ  ڄ  ڄڄ  ڄ  ڃ    ڃ      ڃ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ 
 این «پدید آورد داشتید، دوستی با آنها دشمنی که کسانی شما و در میان بسا خداوند در میان چه»

بعد  از آنان گروهی کهگردند چنانمی دینتان شوند و از اهلمی مسلمان آنان خواهد بود که جهت بدان

در  از ایشان که آنها و کسانی و میان نیکو و استوار گشت نیز شدند و اسلامشان مسلمان مکه فتحاز 

 الهی قرب سبب را که پدید آمد و آنها نیز جهاد کردند و کارهایی و محبت داشتند مودت تقدم اسلام

  اکرمرسول شود، او مسلمان که از آن بود و قبل جمله از آن ابوسفیان دادند، که انجام شودمی

و  اولین از مسلمانان جحش بن للهعبدا و شوهرش حبیبه ام کردند. البته ازدواج دخترش حبیبه با ام

شد و بر  نصرانی در حبشه بودند اما شوهرش کرده هجرت حبشه سرزمین به بودند که از کسانی

و او را  فرستاده پیغام نجاشی به خدا  ماند و رسول باقی خویش دین براو  مرد ولی نصرانیت

خود  مال از چهارصد درهم وی به  اکرم رسول از جای کردند و نجاشی خواستگاری خود برای

پدید  د آنو ما بع مکه فتح در روز وی جز با اسلام با ابوسفیان اینها دوستی با همه داد ولی مهریه

 شریف کرد. در حدیث را ترك خدا  رسول با دشمنی ابوسفیان بود که مکه نیامد و بعد از فتح

 نأ هونا ما، عسی بغیضک بغضأیوما ما، و بغیضک یکون نأ عسی هونا ما، حبیبک حببأ: »است آمده

 بسا ، چهافراط نکن وی بدار و در دوستی دوست متعادل را در حدی یوما ما:  دوستت حبیبک یکون

او  بسا که زیرا چه نکن رویزیاده نیز در دشمنی و منفور تو گردد و با دشمنت بدخواه او روزی که

 امر که او بر این پس است بالغه قدرت یعنی: دارای «و خداوند قدیر است»«. گردد دوستت روزی

گرداند،  داخل خویش و رحمت را در مغفرت ایشان برگرداند تا حق سویرا به معاندان دلهای
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 دادن ؛ از نقلاست با کفار سر زده از شما در موالات که بر آنچه «است و خداوند آمرزگار» تواناست

 کند.نمی مجازات شتاب شما را به شما چرا که به است «مهربان» غیر آن اخبار و

با  که کسی فرمود: اولین که است کرده روایت از ابوهریره کریمه آیه نزول سبب در بیان ویهمردابن

 وی درباره آیه بود و این حرب بن ابوسفیان جنگید، خدا دین و بر پاداشت اقامه در راه مرتدان

 شد. نازل

 

 ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈژ  ژ  ڑ  ڑ  ک     ک    ڃ  چ      چ  چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ    ڍ       ڌ
اند، باز نکرده بیرون و شما را از دیارتان نجنگیده با شما در دین که خداوند شما را از کسانی»

 با کفار هم کند کهنمی نهی امر شما را از این  یعنی: خداوند «کنید نیکی با آنان دارد که نمی

و  احسان مقتضای اند، بهبسته شما با شما پیمانکفار دیگر علیه نکردن و یاری جنگ بر ترك که پیمانی

و  مشرك همسایه به رساندن ، نفعغیر مسلمان با خویشاوندان رحمصله رفتار کنید؛ مانند رعایت نیکی

 صورت شما و آنان میان که یعنی: در تعاملاتی «رفتار کنید انصاف به و با آنان» آنان کردن مهمان

، وعده ، مانند وفا بهحقشان کنید؛ با پرداختن رفتار و معامله عدالت و به دادگرانه گیرد، با آنانمی

 خزاعه قبیله کهکنید. چنانمی خریداری از آنان که آنچه بهای وکاستکمبی و پرداخت امانت پرداخت

و وفا دستور دادند  نیکی به آنان در حق  حضرت بستند و آن عهدی چنین  اکرم با رسول

 و داد باشید. عدل رهرو راه پس «دارد را دوست دادگران خداوند گمانبی»

 ژھ  ھ  ے  ے  ژ آیه:  بود، سپس اسلام در اول حکم این که است بر آن قتاده

 بخاری روایت دلیل ، بهنیست منسوخ آیه این برآنند که تأویل اهل کرد. اما اکثر را منسوخ آن« 5/توبه»

 کهدرحالی مادرم»فرمود:  عنهما که للهاابوبکر رضی از اسماء دختر آن نزول سبب در بیان و مسلم

 رفتم  خدا محضر رسول به آمد پس دیدارم حدیبیه( به )صلح قریش پیمان بود، در دوران مشرك

 را به رحم صله ، آیا با ویاست آمده نزد من است راغب من به کهدرحالی ! مادرمللهایا رسول و گفتم:

 را نازل آیه این خداوند متعال سپس«. آور جای را به رحم صله ! با مادرت؟ فرمودند: آریآورم جای

 فرمود.

ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ںڻ  ڻ  ڻ   ڻ   ۀ     ک  ک   گ  گ  گ  گ   ڳ  ڳ  ڳ   

 ۀ     ہ  
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 شما در دین با کند کهمی نهی کسانی»با  رفتاری نیک «خداوند شما را از که نیست جز این»

 کفر از قبیله و رهبران سردمداران آنان که «اندکرده آواره تانو کاشانه اند و شما را از خانهجنگیده

با  و بر راندنتان»جو بودند و ستیزه سرسخت مسلمانان علیه اند که از کسانی مثالشانو ا قریش

را  دشمن کند کهمی نیز نهی با کسانی شما را از نیکرفتاری تعالی حق یعنی: «کردند همدستی دیگران

و  اندبا شما جنگیده اند کهکرده و پشتیبانی را یاری اند. یعنی: کسانیکرده و پشتیبانی شما یاری علیه

 دیگری و کسان مکه سایر اهل اند و آنانرانده بیرون تانو کاشانه از خانه خاطر دینتان شما را به

یعنی: « کنید تولی با آنان کهاز این» کند شما رامی ! نهیبودند. آری شده با آنها همپیمان هستند که

زیرا  «آنانند ستمگران گروه آن بدارد پس دوستشان و هر کس»بگیرید  و یاری تیدوس را به آنان

 باشند،می سزاوار دشمنی اند کهگرفته دوستی را به و کسانی نهاده جایگاهش را در غیر دوستی آنان

 دادگری جایز بودن از متعال خدای که این باشند. دلیلمی وی و پیامبر و کتاب  خدا دشمن چراکه

 است ، اینبا آنان و دوستی جواز ولایت از ، نهگفت آزار سخناز کفار بی اول با گروه و نیکوکاری

 باشد پسمی قطعی حرام جز با مؤمنان و ولایت جایز نیست حال هیچ با کفار به و دوستی که: ولایت

 نشوند، نیکوکاری وارد کشمکش با مسلمانان باشند که جود داشتهو مسلمانانی غیر کشور اگر در یک

 از بزرگترین شود کهمی هرگز جواز ندارد. خاطرنشان با آنان اما ولایت جایز است با آنان و عدالت

 .است آنان در احزاب شدن با کفار در عصر ما، داخل مظاهر ولایت

 

 

 

 

ےے  ۓ  ۓ  ڭڭ  ڭ  ڭ  ۇ   ۇ  ۆ  ۆ   ۈۈ    ہ  ہ  ہ  ھ   ھ  ھ       ھ

ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ      ۉ  ۉ  ېې  ې   ې   ىى  ئا    ئا  ئە  ئە  ئو  ئو         ئۇ  ئۇئۆ   ئۆ    ئۈ  ئۈ  ئې     

 ئې  ئې  ئى  ئى  ئى  یی   ی   ی  ئجئح  ئم    ئىئي  بج  بح  بخ  بم  
شرط  بر این قریش با هدر حدیبی  اکرم رسول است: چون آمده کریمه آیه نزول سبب در بیان

 اثنا زنان برگردانند، در این مکه به واپس آمد، او را نزدشان مکه از مسلمانان هر کس نمودند که صلح

 مشرکان سویآنها به که نپذیرفت متعال خدای کردند. پس هجرت ایشان سویبه از مکه مسلمانی
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نزد شما بیایند »کفار  از میان «مهاجر مؤمن زنان ! چونمؤمنان ای»فرمود:  شوند و نازل برگردانده

را دریابید.  اسلام به آنان و گرایش رغبت را بیازمایید تا میزان یعنی: آنان «کنید را امتحان آنان پس

و  ناسازگاری سبب به نه که خدا سوگند خورند به بود که این امتحانشان»گوید: می عباس ابن

دیگر،  سرزمینی به از سرزمینی رفتن به تمایل انگیزه به اند، نهشده بیرون از مکه از شوهرانشان نفرت

و  و پیامبرش  خداوند دوستی انگیزه فقط به بلکه مسلمانان از مردی عشق به دنیا و نه طلب به نه

را  مهری خدا  خوردند، رسولمی قسم مضمون بر این چون ساند پکرده هجرت در دینش رغبت

 زنان خود آن پرداختند ولیمی بودند، کرده بر آنان را که بودند و خرجی داده آنان به شوهرانشان که

امر  این بیان قید برای این «داناتر است ایشان ایمان خداوند به»«. گرداندندمهاجر را بر نمی مؤمن

 حقیقت کشف او شما را به داند پسرا نمی حالشان دیگر حقیقت کسهیچ سبحان جز خدای که است

و  رغبت در ادعایشان تا صدق آنهاست و آزمایش شما امتحان مأموریت بلکه است نکرده مأمور

 ظاهر، بعد از گرفتن حسببه «دانستید را مؤمن اگر آنان پس»شود  بر شما روشن اسلام به گرایش

 کافرشان شوهران سوییعنی: به «باز نگردانید کفار سویرا به آنان»اید مأمور شده آن به که امتحانی

 مرد کافری بر هیچ مؤمن زیرا زن «حلال زنان بر این مردان آن اند و نهحلال بر آنان زنان آن نه»

 صرف گردد نهمی از شوهر کافرش وی جدایی موجب شدنش و مسلمان نیست حلال

 آغاز اسلام گردانید و در حرام مشرك را بر مردان مسلمان زنان آیه این شود کهمی .خاطرنشانهجرتش

 زینب شوهر ربیعبنابوالعاص چون جهت کند، از این ازدواج مؤمن با زن مرد مشرك جایز بود که

 گردنبندی زینب اسیر شد، زنش مسلمانان دستبود، در روز بدر به مشرك که  اکرم دختر رسول

 فرستاد پس از مکه )فدیه( وی آزادی بود، برای رسیده وی عنها به للها رضی خدیجه از مادرش را که

 و به سوختانده بر او دل ند، سختفکر کرد دخترشان و وضع حال این به خدا  رسول چون

 گاه آن«. کنید چنین کنید پس رها را برایش اسیر وی دیدید کهمی اگر صلاح»گفتند:  مسلمانان

 زینب شرط وفا کرده این بفرستد و او به نزدشان را دخترشان شرط آزاد کردند که را بر این ابوالعاص

 اقامت در مدینه بدر دو سال بعد از غزوه فرستاد و زینب مدینه به حارثهنعنها را با زیدب للها رضی

را با  زینب  اکرم شد و رسول مسلمان ابوالعاص شوهرش هجری هشتم در سال کهاین گزید تا

 .است کرده ر نقلکثیابن کهچنان نکردند را بر او وضع و مهر جدیدی برگردانده وی به اول نکاح همان
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 برگرداندن به آن مفاد که است حدیبیه صلح از پیمان بخشی ناسخ حکم این اکثر علما برآنند که

 درباره و هم زنان درباره تماما ـ هم حکم این برآنند که گیرد اما احنافارتباط می مشرکان به مسلمانان

 حدیث این به جواز ندارد. احناف شرك در سرزمین مسلمانان متزیرا اقا است ـ منسوخ مردان

 : منناراهما لاتراءي دارالحرب في مشرك مع قامأ مسلم كل من ءنا بريأ»اند: کرده نیز استدلال شریف

«. شود، بیزارم دیده دو آن آتش که طوری گزیند به اقامت در دار حرب با مشرکی که از هر مسلمانی

 و اسلام کرده هجرت که گروهیاین شوهران یعنی: به «اند بدهیدکرده خرج آنچه آنان و به»

 با ایشان که نیست و بر شما گناهی»اند بدهید کرده از مهر خرج آنان بر را که آنچه اند، قیمتآورده

را  ایشان مهرهای ایشان به چون»اند دین شما شده اهل مهاجر، از مؤمن زنان زیرا آن «کنید ازدواج

 شوهرانبه را از تعویض آنچه که است معنی شرط بدین . اینایشان عده شدن سپری بعد از «بدهید

با  وی ازدواج در هنگام زن مهر برای پرداخت گیرد پسرا نمی مهر ایشان اید، جایپرداخته سابقشان

 «ندارید کافر را نگاه زنان هایو عصمت» است واجب وی و گرامیداشت منظور تکریم ، بههر مردی

 ، عصمتدین زیرا با اختلاف نیست زنی برایش او در واقع بداند که ،داشت کافری زن یعنی: هر کس

شد،  نازل آیه این چون که است . نقلاست عقد نکاح« عصمت». مراد از است شده قطع با وی زن آن

را  و دیگری سفیانابیبنمعاویه را از آنان یکی داد، که را طلاق روز دو زن در آن خطابعمربن

 قطع سبب دارین اختلاف»فرمود:  که است شده روایت عباسگرفتند. از ابن نکاح به امیهبنصفوان

شد و از  مسلمان ایحربی ، اگر زنبنابراین است نیز همین ابوحنیفه ومذهب«. دشومی عقد نکاح

و در  است شده واقع دو جدایی آن ، در میانداشت شوهر کافری آمد و در دار حرب بیرون دارحرب

 کردن گویند: سپریمی ابویوسفمحمد و امام اما امام نیست زن بر آن هم ایعده ابوحنیفه امام رأی

کافر  زنان به ، مخصوصدین با اختلاف نکاح انقطاع حکم که ذکر است . شایاناست لازم بر وی عده

 عرضه بر شوهرش شد، اسلام مسلمان زن گویند: چونمی . احنافکافر کتابی زنان به نه است مشرك

 ، در صدر اسلامگفتیم کهشود. و چنانمی آنها تفریق و الا در میان شد خوب اگر مسلمان شود؛ پسمی

 منسوخ آیه کار با این این گرفتند کهمی نکاح کافر را به زنان مسلمان و مردان مسلمان کافر زنان مردان

 شد.

اند، از کفار پیوسته و به دهمرتد ش را که زنانتان یعنی: مهرهای «کنید اید طلبکرده را خرج و آنچه»

بعد  مهاجر خود که زنان مهرهای از «اندکرده خرج را که باید آنچه هم و مشرکان»کنید  طلب آنان
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از  ، اگر زنیآیه این گویند: بعد از نزولمی مفسران «.کنندطلب»اند کرده ازدواج با مسلمانان از هجرت

 زنی را بیاورید و اگر شد: مهر ویمی کفار گفته ، بهپیوستکفار معاهد می داد بهارت سبب به مسلمانان

 این»گردانیدند باز می کافرش شوهر را به ، نیز مهرشپیوستمی مسلمانان شد و بهمی از کفار مسلمان

ذکر  مهرها از هر دو جهت از بازگرداندن آنچه یعنی: «کندمی شما حکم در میان که است الهی حکم

با  عهد و پیمانی که در مورد مشرکانی ، نهاست حدیبیه بعد از صلح در مورد مشرکان الهی شد، حکم

 امت اجماع به حکم این»گوید: می عربی. ابناست شده منسوخ حکم قولی: این ندارند. به مسلمانان

 یعنی: حق «است با حکمت دانای للهو ا»«. بود حدیبیه صلح صو در خصو زمان همان به مخصوص

ماند و او در نمی پنهان بر وی ایامر نهانی لذا هیچ است خود دانا بندگان مصالح به از هر جهت تعالی

 صمهرها مخصو برگرداندن حکم»گوید: می . قرطبیاست بالغه حکمت دارای خود و کارهای سخنان

 یکی که در صورتی و شوهر زن میان تفریق اما حکم«. بود واقعه و در مورد همان حدیبیه صلح زمانبه

 .است خود باقی حال به همچنان ماند، بر کفر باقی شد و دیگری مشرف اسلام از آنها به

 

سج  سح  سخ   بى  بي     تج  تح  تخ  تم  تى  تي  ثج  ثم  ثى    ثي  جح  جم  حجحم  خج  خح  خم  

 سم   
 مرتد شد و به مسلمانان از یعنی: اگر زنی «کفار رفت سویشما به از زنان کسی که و در صورتی»

را  کافران پس»شما را ندادند؛  مطالبه و آنها مهر مورد ـ پیوست کتاب اهل دار کفر ـ هرچند به

 به پس»گرفتید؛  غنیمت بعد از پیروزی آنان و از کرده با کفار پیکار یعنی: سپس «رساندید عقوبت

 به زنانشان که مسلمانانی یعنی: به «اند بدهیدکرده خرج آنچه معادل اند،رفته زنانشان که کسانی

 بدهید چنانچه ء و غنیمتفی اند، از اموالاز مهر داده آنان به را که آنچه معادل اند،کفار پیوسته

 به از مهاجران زنی اگر یعنی»گوید: می عباسباز نگردانیدند. ابن ایشان را به مهر زنانشان مشرکان

 او از اموال به است کرده بر وی شوهرش را که خرجی معادل مأمورند که ، مسلمانانکفار پیوست

اگر  است: سپس معنی این به ژتي   ژتعالی:  حق فرموده لذا«. آنها بپردازند از تقسیم قبل غنیمت

 را که آنچه اند، معادلکفار پیوسته به زنانشان که مسلمانانی کفار پیروز شدید، به گرفتید، یا بر غنیمت

 او ایمان به که و از خداوندی» است نیز منسوخ حکم قولی: ایناند، بدهید. بهاز مهر داده آنان به
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، حذر کنید و از شماست مجازات موجب که چیزی به آلودن یعنی: از دست «کنیددارید، پروا 

 خرج اموال پرداخت که ، کسی. بنابراینوی شریعت و حکم گذاشتن اجرا دارید؛ با به پروا خداوند

 باید آن که است انان)حاکم( مسلم شود، اماممی مطالبه از وی مرتدشان بر زنان مسلمان شوهران کرده

 بپردازد. المالبیت را از

 شد، نزد این منسوخ مکه بعد از فتح احکام این همه که سخن این»گوید: می دهلوی للهاولیشاه علامه

 قیقتح دهد، به روی هم افتاد، باز اتفاق حدبییه در صلح که اگر مانند حالتی پس است نشده فقیر ثابت

 میان چنانچه»گوید: نیز می« تفسیر المنیر» صاحب«. اعلم للهو ا شود عمل احکام باید بر همین که

شود  امضا اند، معاهداتیبوده آن بر در گذشته مسلمانان که حالی در مانند چنین ایشان و غیر مسلمانان

 زنانشان را خرج آنچه که بستیم پیمان اگر مثلا با آنان وجود ندارد. پس معاهدات این به از عمل مانعی

 تعهد عمل این باید به بپردازیم آنان ما، به به زنان آن و پیوستن شدن مسلمان اند، در صورتکرده

عهد  اهل زنان مهرهای بازگردانیدن به مخصوص یاد شده حکم امر که این داشت ، با در نظرکنیم

 «.شد ذکر کهـ چنان است

شد  نازل دختر ابوسفیان حکیمام درباره آیه گویند: اینمی کریمه آیه نزول سبب در بیان و مقاتل حسن

 زن بجز او هیچ که ذکر است کرد. شایان را ترك قریشی تمیمبنعباس و شوهرش مرتد گشت که

 .بازگشت اسلام نیز مجددا به مرتده زن آن پسمرتد نشد، س از قریش دیگری

 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ    پ  پ  پ   ڀ    ڀ  ڀ  ڀ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ    

 ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ     ڤ     ڤ  ڦڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄڄ  ڄ   ڃ  ڃ   ڃ     ڃ  
 به پایبندی بیعت: عقد و پیمان «کنند با تو بیعت آیند که نزد تو به مؤمن زنان پیامبر! چون ای»

 هر چه «را خداوند چیزی برای کهبر این»نزد تو آیند؛  کردن قصد بیعت به . یعنی: چوناست طاعت

در روز  واقعه نزد تو آیند. این بر اسلام کردن بیعت قصد به یعنی: چون «مقرر نکنند شریک»باشد 

 پیامبرش به خداوند کنند پس بیعت آمدند تا با ایشان خدا رسول نزد زنان بود که مکه فتح

 بر این بگیر بیعت از آنان «و»نیاورند  بگیرد که: شریک شروط بیعت بر این از ایشان که دستور داد

 بیعت مکه از زنان  اکرم رسول وقتی که است آمده شریف در حدیث «نکنند دزدی»شرط که: 

و  است مرد بخیلی گفت: ابوسفیان ابوسفیان رسیدند، هند زن که بند از شروط بیعت این گرفتند، بهمی
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 فرمودند: خدا  ؟ رسولاست کار درست ، آیا ایندارمرا بر می خرجمان غذا و وی از مال من

زنا  بودن و حرام «نکنند زنا»ط که: شر بگیر بر این بیعت از آنان «و»«. است حلال ! برایتآری»

 از زنا نوشته وی بهره بر فرزند آدم»است:  آمده شریف در حدیث کهچنان نیست فرج زنای محدود به

 و زنای است چشمها نگریستن زنای یابد پسدرمی ناخواهخواه خود را بهره او این که است شده

 و دو پا زنا است آنها گرفتن کنند و زنایزنا می و دو دست گفتن سخن انزب زنای و گوشها شنیدن

 یا این فرج کند، سپسمی و تمنا خواهش و قلب (فحشاء سوی به) است رفتن آنها راه کنند و زنایمی

 «.کند یا تکذیبمی را تصدیق خواهش

از  دختران کردن گوربه زنده رسم «د خود را نکشنداولا»شرط که:  بگیر بر این بیعت از آنان «و»

 عام معنی این شد ولیمی عمل بدان در جاهلیت بود که نامیمونی ، رسمجاهلی فقر، یا ننگ ترس

نا و ز اتهام رفع انگیزه به از فقر، چه ترس انگیزه به باشد،چه که ایهر انگیزه به فرزندان در قتل است

 که عذری سبب به جنین ساقط کردن آنند که بر . اما احنافغیر آن و جنین در قتل است نیز عام

عادتا  ـ که خلقت مرحله هنوز به جنین کهدرصورتی است دهد، مباح را تشخیص آن خبره کارشناس

 در مرحله که اسقاط جنینی باشد اما یدهـ نرس است بعد از حمل وی گیروزه وپنجتا چهل از چهل

 بعد از این و اسقاط آن است عذر مکروه بدون قرار دارد، چهارم ماه در پایان یعنی روح از دمیدن قبل

کرد و  رجوع و علم تقوی اهل باید به دشواری همچو مسایل در . البتهاست قطعی ، حراممرحله

 .نگرفت تصمیم خودسرانه

دستها و  در میان را آن نیاورند که را پیش دروغی سخن»شرط که:  بگیر بر این بیعت از آنان «و»

نکنند. فراء  منسوب نیست از آنان را که فرزندانی شوهرانشان یعنی: به «باشند بر بسته خویش پاهای

 شوهرش به گاه کرد و آنرا پیدا می اید سر راهینوزا زن بود که چنین رسم در جاهلیت»گوید: می

زایید اما می دختری زن بود که چنان»گوید: می عباسابن«. توست نطفه از من بچه گفت: اینمی

 نافرمانی در معروفی تو را»شرط که:  بگیر بر این بیعت از آنان «و»«. دادرا قرار می پسری آن جایبه

، کردناز نوحه منع ، چوناست خدا از و فرمانبرداری طاعت مشمول که یعنی: در هر امری «دنکنن

 را فگار و خراش ، چهرهزدن ، بر سر و رویکردن چاك ، گریبانکردن پریشان ، مویدریدن جامه

 در پیامبر  نافرمانی عدم»ها. قید: دیگر در عزاداری خود یا کسانی نابودیبه و دعا کردن کردن

 امر است بر این تنبیه کردند ـ برایامر نمی معروف جز به  اکرم رسول کهـ با وجود آن« معروف
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 پس»شروط را پذیرفتند؛  ! اگر اینجواز ندارد.آری خالق در نافرمانی مخلوقی از هیچ بردن فرمان که

با تو کردند، از  که بیعتی یعنی: بعد از این «بخواه آمرزش از خداوند و برایشان کن بیعت با ایشان

 بندگان کردن با پاك «همانا خداوند آمرزگار است» بخواه آمرزش شانگذشته گناهان برای خداوند

 .ایشان به بخشیدن طاعت ؛ با توفیقاست «مهربان» گذشته از گناهان خود

شرطها  نیز بر این مردان با نبود بلکه ایشان فقط محدود به با زنان بیعت بندهای که ذکر است شایان

 من»فرمود:  که است آمده صامتبنعباده روایت به شریف در حدیث کهچنان گرفت صورت بیعت

با  پس مرد بودیم ادهحاضر بودند و ما مجموعا دوز نخست عقبه در بیعت که بودم کسانی در جمله

شود.  فرض جهاد مسلحانه بود که از آن قبل و این کردیم بیعت زنان بیعت مفاد همان خدا بر رسول

، زنا نکنیم ، دزدینیاوریم شریک عزوجل خدای را به چیزی کهبر این کردیم بیعت ! با ایشانآری

و  باشیم بر بسته خویش دستها و پاهای در میان را آن که برنبندیم تانی، بهرا نکشیم ، فرزندانماننکنیم

 بیعت این بعد از پایان خدا  . رسولنکنیم نافرمانی معروفی امر را در هیچ  اکرم رسول

 «.است شما بهشت کردید، برای فرمودند: اگر وفا

اما  است شده تصریح است رکن شش که در دین نهی رکانا به کریمه در آیه شود کهمی خاطرنشان 

 ، حج، روزه، نماز، زکاتشهادت کلمه است: ادای ذیل رکن آنها نیز شش که است امر ذکر نشده ارکان

و  ئمدا احوال زمانها و همه در همه نهی که است ذکر اوامر این عدم . دلیلاز جنابت نمودن غسل و

 .است ، مؤکدتر و مهمتراست دائمی که بر امری لذا تنبیه است همیشگی

 رسول شد که نازل آن بعد از مکه در روز فتح آیه اند: اینگفته کریمه آیه نزول سبب در بیان مفسران

 با زنان خدا  رسول عتبی»گوید: می عنها للهارضی شدند. عائشه فارغ با مردان از بیعت  اکرم

را  زنی هیچ هرگز دست  اکرم رسول دست سوگند که عزوجل خدای بود و به گفتنفقط با سخن

 بیعت گفتن سخن فرمودند: با شما بهکردند، میمی بیعت با زنان خدا  رسول نکرد. و چون لمس

فرمود:  که است آمده عنها للهارضی تمیمی رقیه بنت یمهام روایت به شریف در حدیث همچنین«. کردم

 ! آیا با ما مصافحهللهاگفتیم: یا رسول شروط را گرفتند، از ما این  اکرم رسول کهبعد از آن»... 

 با صد زن گفتنم ، سخنزن با یک گفتنمسخن بلکه کنمنمی مصاحفه با زنان کنید؟ فرمودند: مننمی

 «.است
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 چ  چ  چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ     ڍ  ڌ   ڌ    ڎ  ڎ         ڈ  ڈ       ژ  ژ  ڑ        ڑ   
 مراد از آنان: تمام «نگیرید دوستی ، بهاست گرفته خشم خداوند بر آنان را که ! قومیمؤمنان ای»

 آیه نزول سبب در بیان ند زیرا روایتیباشمی مخصوصا یهودیان قولی: مراد از آنانکفرند. به طوایف

پیوند  با یهودیان شد که نازل مسلمانان از فقرای برخی درباره آیه گوید: اینمی که است آمده کریمه

 درباره است عام کریمه آیه»گوید: کثیر میگیرند. اما ابن بهره هایشانکردند تا از میوهمی برقرار دوستی

او سزاوار  و از سوی نموده شانلعنت ،گرفته خشم بر آنان خداوند که و سایر کفاری هود، نصاریی

ندارند  یقین آخرت کفر خود به سبب به آنان یعنی: البته «اندناامید شده از آخرت گروه آن»«. طردند

 یعنی: «اندگورها ناامید شده از اهل کافران کهچنان»اند ناامید شده آن هاینعمت و آخرت و از ثواب

 سویشان آنها به بازگشت و از رستاخیز مردگان بودنشان ، همانند مأیوساز آخرت بودنشان مأیوس

 ندارند. اعتقادی نیز هیچ بعد از مرگ بعث به چرا که است
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 ﴾ صف سوره ﴿

 .است ( آیه14) و دارای است مدنی

 

ے   ژ است:  فرموده آن مطلع در خداوند متعال شد که نامیده« صف» سبب بدان سوره این تسمیه: وجه

 سوره این . از دیگر نامهای(4) ژے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ              ۇۆ

 باشد.می« عیسی»و « حواریین»

 

 ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گڳ  ڳ      ڳ     ڳ        ڱ  
 گفتن تسبیح مشروعیت تعبیر، بر این «گفت خدا را تسبیح است در زمین در آسمانها و آنچه آنچه»

« من» حرف شد نه کار بردهبه« ما» کند. حرفمی ارشاد و آینده ، حالاز گذشته ؛ اعماوقات در همه

 «حکیم»شود نمی مغلوب که یعنی: غالبی «عزیز و اوست»غیرعقلایند  گویندگان زیرا اکثر تسبیح

 باشد.می و فرزانه با حکمت خویش و سخنان افعال تمام و در است

 

 ڱ  ڱ  ڱ  ں     ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ   
 سبب در بیان عباسابن «دهیدنمی انجام گویید کهمی اید! چرا چیزیآورده ایمان که کسانی ای»

 کاش گفتند: ایشود می جهاد فرض کهاز آن قبل از مؤمنان هیگوید: گرومی کریمه آیه نزول

 . پسکردیممی عمل آن کرد تا بهمی در نزد خود آگاه اعمال ترینداشته دوست ما را به خداوند

 شکبی و راستین ، ایماننزد وی اعمال ترینداشته دوست خبر داد که پیامبرش به خداوند متعال

 ستیزند. و چونمی حق و با عقیده نیاورده ایمان که است معصیتی جهاد با اهل و بعد از آن شبهه و

را  فریضه این از آنان ، گروهیجهاد است تعالی حق نزد اعمال ترینداشتهدوست شدند که آگاه مؤمنان

:  ژ ڻ  ڻ ڻ ں ںژ فرمود:  داوندخ دشوار آمد پس داشتند و کار جهاد برایشان ناخوش

 نمود و افزود: کار نکوهش را بر این دهید( لذا آناننمی انجام گویید کهمی چرا چیزی)

 

 ۀ    ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  
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 گروهی درباره آیه قولی: اینبه «دهیدنمی انجام بگویید که چیزی که منفور است نزد خداوند بس»

 به پیکار با شمشیرم گفت: در صحنهمی از آنان آمدند و یکیمی خدا  نزد رسول شد که نازل

 بود. گزاف سخنی این که... درحالی کوبیدم و چنان را چنین و دشمن پرداخته جولان

گرداند و می را واجب آن گیرد، وفا بهمی گردن را به طاعتی که بر هر کس آیه این که ذکر است شایان

 است: گیرد بر دو قسممی گردنبه انسان آنچه

، روزه خداوند رضای انسان: برای سخن مانند این است: أ ـ نذر تقرب خود بر دو نوع ـ نذر: که 1

وفا  . پسشوممیمتعهد  آن دادن انجام و به گیرممی گردن را به نیک از اعمال و مانند آن نماز، صدقه

 بگوید: اگر مسافرم کهاین ، مثلاست شرط متعلقبه که ـ نذر مباحی ب .است نذر اجماعا لازم این به

 ایصدقه بر من کرد پس دفع را از سرم کس شر فلان ، یا اگر خداونداست ایصدقه من آمد، بر

 .است نذر نیز لازم این از نظر اکثر علما، وفا به . کهاست

بود،  متعلق سببی اگر به . وعدهاست وعده هم گیرد، یکیمی گردن به انسان که ـ وعده: از چیزهایی 2

... اما  کنممی تو کمک دینار به ، یککردم ازدواج بگوید: اگر کهاین ، مثلاست اجماعا لازم آن وفا به

 و قرطبی عربی. ابناست مورد اختلاف آن به عمل نبود، لزوم همراه شرطو  با تعلیق اگر وعده

وجود  علت مگر به است واجب در هر حال وعده وفا به که است در نزد ما این صحیح» گویند:می

 «.عذری

 

 ے   ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ              ۇ    ۆ  ۆ  
 خداوند متعال کاش گفتند: ای مؤمنان اند کهکرده نقل کریمه آیه نزول سبب در بیان مفسران

بر سر  ، هرچند جانها و مالهایمانکردیممی عمل داد تا بدانما خبر می نزد خود را به اعمال محبوبترین

 در نزد وی بندگانعمل ترینمحبوب فرمود که بیان آنان به در اینجا خداوند . پسرفتمی آن

 .است وی در راه جنگیدن

جهاد » فشرده هم و به در صف یعنی: صف «زده او صف در راه را که خدا کسانی در حقیقت»

، ةالصلا وعموده سلاممر الإالأ رأس»: است آمده شریف در حدیث که چنان «دارد کنند دوستمی

جهاد در  آن کوهان و قله نماز است آن ، ستوناست کار اسلام رأس  الله سبيل الجهاد في سنامه ةوذرو

کشند می صف «چنان» در راهش دارد که را دوست مجاهدانی خداوند !آری«. است خدا راه
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دیگر  برخیجهاد به از آنها در صف یعنی: برخی «هستند چسبیده هم به محکم عمارتی گوییکه»

 شده ریخته از سرب که ساختمانی هستند همچون پیکر واحدی گویی اند کهچسبیده درهم چنان

در  که طوری به است خدا در راه و نیرومندیشان صلابت سبب به گیفشرده درهم این باشد. البته

و  تواند در صفوفینم وجه هیچ به و دشمن وجود نداشته وشکافی سستی گونه هیچ کارشان

 سبب؛ مگر بهجهاد جایز نیست مجاهد از صف خروج شود کهمی نفوذ کند. خاطرنشان سنگرهایشان

شود، می محول وی به فرمانده از سوی که مأموریتی انجام شود، یا برایمی عارض وی به که ضرورتی

بدر و  در جنگهای کهچنان با دشمن و مبارزه کمین ایبر شدن مانند بیرون ایجنگی هدف یا برای

 بود. خیبر چنین

 

ۅ      ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ېى  ى   ئا  ئا  ئە  ئەئو   ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ 

 ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ   
دارد، در  را دوست راهش در او جنگجویان که پرداخت حقیقت ذکر این به سبحان خدای کهبعد از آن

 فرمان یکتاپرستی به بودند که کسانینیز از جمله علیهماالسلام و عیسی موسی دارد کهمی ا بیاناینج

 شد تا با بیان نازل برخاستند عذاب با ایشان مخالفت به که جهاد کردند و بر کسانی وی و در راه داده

 را انجام کاری همان مبادا با پیامبرشان امر بر حذر دارد که را از این محمد امت حقایق این

 دادند. با آنها انجام علیهماالسلام و عیسی موسی قوم دهند که

از  سرپیچی با «آزارید! چرا مرا میمن قوم گفت: ای قومش به موسی را که هنگامی و یاد کن»

. یا کنمآنها امر می شما را به و من نموده ضبر شما فر خداوند متعال که و فرمانهایی ، احکامقوانین

 گونه این بیان که ذکر است . شایانمن جوییو عیب زدن ، طعنهدادن آزارید؛ با دشناممرا می

شما  سویپیامبر خداوند به من دانید کهمی کهآن وحال» گذشت «93احزاب/» در سوره آزارهایشان

دانایید  هستم خداوند فرستاده من که حقیقت این به کهآزارید درحالیمی مرا نهیعنی: چگو «هستم

شما در  دیگر برای . از سویمورد آزار و اذیت گیرد، نهقرار می و احترام او مورد تعظیم فرستاده و

 اید، معجزاتیکرده شاهدهم از من کهمعجزاتی سبب به است نمانده باقی هم شکی من رسالت صحت

 افاده یقینی شما علمی برای آن به و نسبت گردانیده ناپذیر را بر شما اجتناب رسالتم به اعتراف که

 دادن با آزار یعنی: چون «را برگردانید کردند، خدا دلهایشان کجروی چون پس»؟ است کرده
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را از  دلهایشان بودند، شده مرتکب که آنچه جزای عنوان به درا فرو گذاشتند، خداون حق پیامبرشان

 بر فاسق وی علم را که یعنی: کسانی «را فاسقان و خداوند قوم»گردانید  و متمایل کج و هدایت حق

 آنانند. نیز از جمله گروه این که «کندنمی هدایت» است گرفته سبقت بودنشان

 

ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ       ڀ    ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ    ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹٹ  ڤ     ٱ  ٻ  ٻ  ٻ

 ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ    ڦ  ڦ  
! زیرا من قوم و نگفت: ای «اسرائیلبنی گفت: ای پسر مریم عیسی را که هنگامی و یاد کن»

، شما هستم سویخداوند به دهفرستا من هرآینه» نداشت اینسبی نزدیکی اسرائیلبا بنی عیسی

شما  سویبه هستم  خداوند فرستاده من یعنی: «از تورات است من روی پیش آنچه کنندهتصدیق

 به بشارت متضمن هم تورات باشد بلکه مخالف با تورات که امشما نیاورده را به و چیزی با انجیل

 امدهندهبشارت پیامبری و به»کنید؟ می مخالفت رمید و با منمی ناز م چگونه پس است من بعثت

 و موجبی دلیل هیچ پس است این من و مرام پیام و هرگاه «احمد است آید و نامشمی بعد از منکه

وجود  سبب به که است: کسی معنی و بدین پیامبر ما وجود ندارد. احمد نام من تکذیب برای

 ستایشگرترین گیرد. یا احمد؛ یعنیقرار می ستایش مورد ، بیشتر از دیگراندر وی خوب هایخصلت

  اکرم رسول که است آمده مطعمجیبربن روایت به شریف حدیث . درپروردگارش برای مردم

او کفر را  وسیلهخداوند به که هستم ایماحی ، مناحمدم ، منمحمدم دارم: من نامهایی من» فرمودند:

 شوند و منمی ـ گردآورده من بعد از ـ یعنی من قدم به مردم که هستم حاشری کند، منمحو می

یوحنا  از انجیل پانزدهم آید. در فصلمی از انبیا بعد که هستم پیامبری یعنی: آخرین« هستم عاقب

چیز را  فرستد، او همهاو را می من خدای که است حقی گفت: فارقلیط روح یحمس یسوع»است:  آمده

 محمد دو نام احمد و کند و بهمی بر حمد دلالت که است فارقلیط: لفظی«. دهدمی شما تعلیم به

 باب همین نیز در دیگری تصریحاتو انجیل در تورات که ذکر است دارد. شایان اشاره پیامبر ما

 یعنی: چون «آشکار است سحری آمد، گفتند: این آنان ها پیشبا معجزه چون پس». است آمده

و  واضح ، جادوییما آورده او برای آمد، گفتند: آنچه ها نزد آنانمعجزه با ، یا محمدعیسی

 .است آشکار
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 ڇ  ڇ  ڍ    ڍ    ڄ  ڄ   ڄ  ڄ      ڃ  ڃ  ڃ    ڃ  چ  چ    چچ  ڇ  ڇ 
 فراخوانده اسلام سویاو به کهآن و حال بربست بر خدا دروغ که کس ستمکارتر از آن و کیست»

 اند کهکسانی مردم ستمکارترین ؟ یعنی:آنهاست و شریفترین ادیان بهترین کهاسلامی «شودمی

خواند فرامی است هر دو سرا در آن سعادت که میاسلا سویبه پیامبرش آنها را بر زبان پروردگارشان

 ، یاسحر است گویند: قرآنبندند و مثلا میبرمی دروغ عزوجل بر خدای دعوت اجابت جایبه اما آنان

از افتراها.  این امثال ... وخدا نیست رسول ، یا محمداست نداده فرمان امری چنین به خداوند

سزاوار  را که کسانی که است بر آن وی زیرا سنت «کندنمی ستمکار را هدایت د قومو خداون»

 اند.جمله نیز از آن نکند و اینان نیستند هدایت هدایت

 

 

 ڌ  ڌ      ڎ   ڎ  ڈ    ڈ  ژ  ژ  ڑ     ڑ    ک    ک  
 و تکاپوی تلاش در آنان : حالیعنی «کنند خاموش خویش را با دهانهای  للهنور ا خواهند کهمی»

 همچون دروغین سخنان وسیلهدلها به در آن از نفوذ هدایت و جلوگیری اسلام سرکوب برای باطلشان

 کهآن و حال»گرداند  خاموش خویش دهان با پف را خواهد نور عظیمیمی که است کسی حال

و  از راه بر غیر آن آن ساختن ، برتراسلام دین ساختن ا پیروزب «است نور خویش کنندهخداوند تمام

 دعوت انتشار فراگیر این «باشند نداشته خوش هرچند کافران»در قلمروها  آن گستراندن روشها و

 یهتشب کسی حال را به اسلام براندازی برای در تلاش آنان حال عزوجل خدای سانرا. بدین اسلامی

کار  این کهچنان گرداند! پس را خاموش تواند آنمی کهآن خیال کند، بهمی پف در نور آفتاب کرد که

 باشد.می مستحیل کار نیز ، آناست مستحیل

نیامد  وحی خدا روز بررسول چهل گوید: مدتمی کریمه آیه نزول سبب در بیان عباسابن

 بر وی که خداوند نور محمد را در آنچه باد که تانیهود! مژده جماعت ای»گفت:  اشرفبنکعب پس

از   اکرم رسول«. رسدنمی سرانجام به کارش باشید که مطمئن پس گردانید فرستاد، خاموشفرومی

بر  وحی آن از و پسفرمود  را نازل آیه این خداوند گاه شدند، آن اندوهگین دین دشمن آن سخن

 آمد.فرود می بلاانقطاع ایشان
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 ک  ک    گ  گ  گ  گ  ڳ    ڳ       ڳ  ڳ   ڱ           ڱ    ڱ  ڱ   ں  
یعنی:  «گرداند پیروز ادیان را بر همه فرستاد تا آن حق و دین را با هدایت پیامبرش کهآن اوست»

 پیروزی این «باشند نداشته خوش هرچند کافران»گرداند  ر و غالببرت آن مخالف ادیان را بر همه آن

 برتر ناگزیر باید برای جهت . از ایناست یافتنی تحقق ناخواهخواه پیروزی این را، لیکن و برتری

بر  ردماجبار م معنیبه نه و این برداشت را ازمیان کفر و باطل فتنه جنگید و  خدا دین ساختن

 .است اسلامی دعوت از سر راه موانع برداشتن برای بلکه اسلام پذیرش

  

ں  ڻ   ڻ  ڻ  ڻ       ۀ  ۀ     ہ  ہ  ہ  ہ   ھ  ھ  ھ  ھ  ے     ے  ۓ  ۓ  ڭ        ڭڭ  ڭ     

 ۇ     ۇ  ۆ   ۆ                ۈ  ۈ   
 اینک «رهاند؟می دردناك شما را از عذاب که ومش رهنمون تجارتی ! آیا شما را بهمؤمنان ای»

 پایداری یعنی: بر ایمان «آورید ایمان خداوند و پیامبر او به»شوم: می رهنمون تجارت این شما را به

 نوع که است ایمستأنفه جمله این «جهاد کنید خدا خود در راه و جانهای و با اموال»ورزید 

 گفتند: این مؤمنان کند گوییمی ـ بیان و جهاد است ایمان میان نمودن از جمع عبارت کهرا ـ  تجارت

آورید و جهاد  فرمود: ایمان ؟ پسیابیم دست سود کلان این به که کار کنیمو ما چه چیست تجارت

سود  در آن مؤمنان قرار داد که ارتتج منزله و جهاد را به رو ایمان از آن ! خداوند متعالکنید. آری

 بهشت سود با ورود آنها به این آوردن دستبرند و بهسود می در دادوستد و تجارت کهبرند چنانمی

 نموده بیان بعدی را در دو آیه تجارت سود این متعال خدای . همچنیناست دوزخ آنها از و نجات

و جهاد  ایمان «این». است و جهاد بهشت ایمان که: بهای است این بعدی دو آیه زیرا معنای است

اگر »؛ آن برای حاصلبی هایرنجها و زحمت قبول دنیا و محض از تجارت «شما برای بهتر است»

 نوع این دنبو بهتر به جاهلان باشید چراکه و دریافت و درك علم از اهلکه یعنی: در صورتی «بدانید

 برند.نمی پی از تجارت

ں  ڻ   ڻ  ژ  آیه فرمود: چون که است شده روایت آیه این نزول سبب در بیان جبیراز سعیدبن

 ، قطعا در راهچیست تجارت این که دانستیممی گفتند: اگر ما شد، مسلمانان نازل  ژ     ...ڻ  ڻ       ۀ  ۀ

 شد. نازل آیه این ! پسکردیممی را نثار نهایمانمالها و جا آن
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 ۇٴ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې       ې      ې  ى  ى  ئائا  ئە  ئە      ئو     ئو  
در  را که در اینجا بهایی کنند ذکر کرد اینک تجارت باید با آن را که کالایی متعال خدای کهبعد از آن

 یعنی: اگر ایمان «شما بیامرزد شما را برای تا گناهان»کند: ، ذکر میاست داده وعده برایشان آن قبال

از  جویباران که و شما را در باغهایی»آمرزد شما را می گناهان جهاد کنید، ایمان آورید و در راه

 «ددرآور عدن هایدر بهشت و پسندیده پاك هاییو در خانه است آنها جاری فرودست

 بهشتی آنها را از شخص مرگ نه و ماندگار که همیشگی اقامت هایبهشت یعنی عدن: هایبهشت

و وارد  از آمرزش یعنی: آنچه «فوز عظیم است این» است آمدنی او از آنها بیرون هم گیرد و نهمی

 رستگاری آن ورای که است بزرگی بس ماندگار ذکر شد، همانا رستگاری هایبهشت این به کردنتان

 .نیست همانند آن دیگری کامیابی هیچ که است ایشود و کامیابینمی سراغ بیشتری

 

 ئۇ  ئۇئۆ  ئۆ     ئۈ  ئۈ  ئې  ئېئې  ئى     ئى  ئى  
 دیگر عنایت نعمتی شما ذکر شد، برای یعنی: بجز آنچه «داریدمی را دوست آن دیگر که و نعمتی»

یعنی:  «نزدیک است و فتحی للها جانب از نصرتی»وادارد؛  و خوشحالی اعجاب شما را به کند کهمی

 که است مکه و فتح بر قریش شما با پیروزی برای خداوند متعال از جانب و نصرتی ، یارینعمت این

 مؤمنان و»«. است و روم فارس فتح از آن مراد»گوید: دارد. عطاء میمی شما ارزانی را به آن زودی به

 .بده مژده در آخرت بهشت در دنیا و و پیروزی فتح را به ! مؤمنانمحمد یعنی: ای «بده را مژده

 

ی  ی  ی  ی             ئج    ئح  ئم      ئى  ئي  بج     بح  بخ  بم  بى  بي       تجتح   تخ  تم  تى  تي  ثجثم  ثى  

 خح  خم  سج  سح   سخ  سم     صح  صم  ضجثي  جح  جم  حج     حم  خج
اید، کمر بسته آن بر اکنون هم که  خدا دین دادن یعنی: بر یاری «باشید لله! انصارامؤمنان ای»

خدا  دین در راه کسانی گفت: چه حواریون به پسر مریم عیسی کهچنان»استمرار ورزید 

 که گاه ؛ آنحواریون دادن مانند نصرت دهید نصرترا  خدا یعنی: دین «اندمن دهندگاننصرت

 امری در جهت من دادن دار یاریعهده کسانی چه ژ تج     بم  بى  بي ژ گفت:  ایشان به عیسی
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 دادن یاری اند در جهتمن دهندگانیاری کسانی کند؟ یا چهمی نزدیک خدارا به انسان هستند که

و  خالص و خاص یاران حواریون «للها دهندگاننصرت گفتند: ماییم یونحوار»؟  الله

مرد  آوردند و جمعا دوازده او ایمان به بودند که کسانی و اولین عیسی راستین دهندگاننصرت

 مکه به حج ادای برای نزدیک و از دور مردم که مناسک در ایام خدا  طور رسول بودند. همین

 حتي يؤويني رجل من»دادند: قرار می مورد خطاب را چنین آنان رفته مردم هایگروه میان آمدند، بهمی

 واز من)دهد  مرا جای که مرد هست : کدامربي ةرسال بلغأ نأ قريشا قد منعوني نإف ربي ةرسال بلغأ

 پروردگارم رسالت مرا از ابلاغ زیرا قریش برسانم مردم را به پروردگارم تا رسالت (کند پشتیبانی

 کرد و ایشان آماده مهم این را برای مدینه از اهل و خزرج اوس  خداوند کهتا این«. اند؟بازداشته

 کردند. خود بیعت در سرزمین بر نشر دینش  با پیامبرش

 و نبوتش «ورزیدند کفر»او  به «و گروهی» عیسی به «آوردند ایمان اسرائیلاز بنی گروهی پس»

یعنی:  «دادیم یاری را بر دشمنانشان مؤمنان پس»ساختند؛  فحشا متهم را به و مادرش را انکار کرده

 تأیید و نصرت ؛ و اینباطل بر اهل «شدند غالب پس» دادیم و نصرت یاری باطل را بر اهل حق اهل

در  اند کهکرده روایت حمید از قتادهو عبدبن بود. عبدالرزاق عادات خوارق و کرامات انواع وسیله به

زیرا هفتاد  یافت تحقق نصرت این که للهحمد ا به»گفت:  ژ ...ئج    ئح  ی  ی  ی  ی   ژ تفسیرآیه: 

خدا  رسول کردند و سپس بیعت هعقب در محل آمدند و با ایشان  اکرم مرد از انصار نزد رسول

 در حدیث«. را پیروز گردانید خویش دین  خداوند کهکردند تا آن و یاری داده را جای 

 در عقبه با ایشان که جمعی به  اکرم رسول که است سعد آمده ابن و اسحاق ابن روایت به شریف

 تا کفیل (کنیدو انتخاب)آورید  بیرون من سویخود را به از میان تن دوازده»نمودند، فرمودند:  ملاقات

 آنها دوازده«. دار گردیدندرا عهده مریمبنعیسی کفالت حواریون کهباشند چنان خویش قوم و نماینده

شما بر »دند: فرمو برگزیده نمایندگان آن به خدا  رسول کردند، سپس خود انتخاب را از میان تن

 .خود هستم قوم نیز کفیل و من مریمبنعیسی برای حواریون کفالت هستید چون کفیل خویش قوم

 «.؛ پذیرفتیمانصار گفتند: بسیار خوب
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 ﴾ جمعه سوره ﴿

 .است ( آیه11) و دارای است مدنی

 

« جمعه»، است جمعه نماز ندا برای اجابت فرمان دربرگیرنده که سبب بدین سوره این تسمیه: وجه

 شد. نامیده

در  خدا  که: رسول اندکرده روایت سوره این فضیلت عنهما در بیان للهارضی و ابوهریره عباسابن

 خواندند.را می« منافقین»و « جمعه» دو سوره نماز جمعه

 

 ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ  ڀ  ڀ    ڀ     ڀ  
 جامد آنها، به یا از ناطق اعم «گویدمی خداوند را تسبیح است در زمین در آسمانها و آنچه آنچه»

عزیز  قدوس ملک» گذشت« حدید» سوره آنها در اول گفتن . تفسیر تسبیحقال زبان یا به حال زبان

 صفات و به و منزه پاك نقصی گونهاز هر  که ذاتی یعنی فرمانروا. قدوس: ملک: یعنی «است حکیم

 .و با حکمت فرزانه و حکیم: یعنی غالب عزیز: یعنی .است موصوف کمال

 

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ     ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ                 ڦ   ڦ  ڦ  

 ڦ  ڄ  ڄ  
 این ؛ یعنیو حکمت عزت ،ت، قدوسیمالکیت صفات به موصوف بزرگ خدای یعنی: این «اوست»

مراد از  «برانگیخت از خودشان پیامبری امیین میان در که» است ارجمند فرزانه پاك پادشاه خدای

 بلد نبودند زیرا آنان که بلد بودند یا کسانی نوشتن که از کسانی اعم اند،عرب )ناخوانان(: قوم امیین

 غالب که ندارد؛ آشنایی و خواندن نوشتن به که است کسی دند. امی: در اصلنبو آسمانی کتاب دارای

 خود یک پیامبر از میان فرستادن . البتهو از جنسشان از خود آنان یعنی«: منهم»بودند.  چنیناین اعراب

 موافقت یند و با او در دعوتشگو او را اجابت که است آن نزدیکتر و سزاوارتر به آنان و از جنس قوم

 مخصوص»گوید: کثیر می. ابنتر استخود نزدیکتر و متمایل جنس ، بهجنس نمایند زیرا و همراهی
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و  ، منتاز امیین اکرمنبی با بعثت ولی نیست ماعدایشان نفی معنی به یادآوری به امیین ساختن

 «.تر استبلیغبیشتر و  بر ایشان الهی احسان

 خواند، نهمی و نه است خود نیز امی پیامبر  که یعنی: با آن «خواندمی آنان او را بر آیات»

 به ، بر آنانالهی وجود بر اثر وحی ، با ایناست فراگرفته را از کسی و نوشتن خواندن نویسد و نهمی

ناپسند.  و اخلاق و از گناهان کفر و شرك از پلیدی «گرداندمی را پاك و آنان»خواند می اعجاز قرآن

 و حکمت کتاب آنان و به»گرداند می پاکدل ایمان وسیله را به است: آنان این معنی قولی به

، مراد از کتاب»گوید: می انسبن. مالکاست و مراد از حکمت: سنت مراد از کتاب: قرآن «آموزدمی

 در گمراهی از این پیش آنان و هرآینه»«. است در دین و فهم ، دانشو مراد از حکمت قلم به ننوشت

 بزرگی سب ایو گمراهی و جهالت در شرك امیین اکرمنبی از بعثت یعنی: پیش «بودند آشکاری

 وجود ندارد. ایگمراهی بزرگتر از آن قرار داشتند که

 

 ڃڃ   چ   چ         چ     چ    ڄ  ڄ  ڃ  ڃ
، پیامبر  این یعنی: همچنین «اندآنها نپیوسته هنوز به که از ایشان دیگری و نیز بر جماعتهای»

 به در آینده زودی اند و بهنپیوسته مسلمانان به بعثتش در وقت را که آدم از فرزندان دیگری هایگروه

بعد از  اند کهعرب از مسلمانان کسانی و ایشان کندمی و پاکسازی ، تزکیهخواهند پیوست ایشان

 اند کهاز غیر اعراب کسانی قولی: مراد از ایشانآیند. بهوجود می عرصه به تا روز قیامت صحابه

 ویک هویت یک هب نیستند اما آنها با اسلام خود از اعراب هرچند در قوم زیرا ایشان شوندمی مسلمان

نیز  احادیثی معنی تأیید اینباشد. به مختلف و نژادهایشان اقوام اند هرچند کهشده واحد تبدیل امت

 فرمود: آن که است از ابوهریره بخاری روایت به ذیل شریف حدیث جمله . از آناست شده روایت

کردند  را تلاوت آن پس بودیم نشسته شد، ما نزد ایشان نازل اکرم رسول بر جمعه سوره که گاه

 دیگرانی ! اینللها پرسید: یارسول از ایشان رسیدند، مردی ژ ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃژ آیه:  به وچون

نهادند و  فارسی سلمان خود را بر شانه دست خدا  اند، کیستند؟ رسولما نپیوسته هنوز به که

در  جانم که ذاتی :  سوگند بههؤلاء من رجال بالثريا لناله يمانالإ لو كان بيده نفسي والذي»: فرمودند

 این پس«. یابندرا در می آن گروه از این ثریا باشد، قطعا مردانی در ستاره ایمان ، اگراوست قبضه

 تمام سویبه  حضرت آن بعثت بودن مبر عا ، دلیلو آیات از احادیث و غیر آن شریف حدیث
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تفسیر  فارس قوم را به ژڄ  ڄ  ژ  تعالی حق فرموده  اکرم رسول کهچنان است مردم

 حق دین سویو آنها را به نوشته ها نامهاز ملت وغیر آنان ، رومیانفارسیان به جهت نمودند و از این

خدا  رسول که است آمده سعدساعدیبنسهل روایت به شریف حدیث در کردند. همچنین دعوت

هستند  کسانیمن از امت و زنانی مردان هایصلب هایصلب هایدر صلب گمانبی»فرمودند:  

 نمودند: را تلاوت آیه این سپس«. شوندوارد می بهشت به حساببی که

 و حکمت عزت دارای تعالی یعنی: حق «عزیز حکیم وستو ا».  ژ... ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃژ 

 افراد بشر به همه و او را از میان برانگیخت کار عظیم این را به امی مردی امر که در این است بالغه

 برگزید. خویش رسالت

 

 ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍڌ  ڌ   ڎ  ڎ   ڈ   ڈ  
 «داردمی ارزانی بخواهد هر کس را به آن که است هیال فضل» و نبوت و وحی اسلام «این»

 که و بخشایشی فضل چنان «استعظیم فضل و خداوند دارای»کرد  ارزانی محمد به کهچنان

 .مقایسه و قابل نزدیک حتی و نه برابر است با آن نه و بخشایشی فضل هیچ

 

گ     گ  گگ  ڳ   ڳ  ڳ         ڳ  ڱ               ڱ  ڱڱ         ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک     ک  ک        

 ں  ں    ڻ  ڻ    ڻ   ڻ   
 مثل»فرماید: و می زده اند مثلیکرده را ترك تورات به عمل که یهودیانی برای متعال خدای گاه آن

 . یعنی: مثلاست و کفالت داریهدهعمعنی ، بهحملوا: از حماله «بار شد آنان بر تورات که کسانی

 «را بر نداشتند آن سپس»شدند  ، مکلفاست در آن که آنچهبه و عمل تورات داشتن برپا به که کسانی

نکردند؛ بودند اطاعت مأمور شده آن به در تورات که نکردند و از آنچه عمل آن موجب به یعنی: سپس

از  سفر عبارت اسفار: جمع «کشدمی را بر پشت اسفاری که است الاغی همانند مثل» آنان ! مثلآری

« سفر»را  آن جهت کند از اینخود را آشکار می معنای شود خوانده چون که است بزرگی کتاب

 داند کهد زیرا خر نمیچند را بر او بار کنن کتابی که است خری مانند داستان ! داستانشاننامیدند. بلی

یعنی:  «شمردند را دروغ للها آیات که قومی داستان بد است چه» یا زباله است کتاب وی بر پشت
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 برای که است مثلی تریندارند ـ زشت شباهت آن به یهودیان که ـ و حقا هم خر است که به مشبه این

 نباشید. ! شما مانند آنانمسلمانان ای شود پسمی زده کنندگانتکذیب

 رسول کرد که بیان کسانی به منظور هشدار دادن را به مثل این متعال خدای شود کهمی خاطرنشان

شتافتند. و  تجارتی کاروان سویبه و خود گذاشته باقی سخنرانی بر منبر در حال را ایستاده  اکرم

 کهدارد چنان بر او مصداق مثل برگرداند، این روی آن از و سخنرانی خطبه شنیدن الدرح که هر کسی

اسفارا،  الحمار يحمل كمثل فمثله يخطب امموالإ ةالجمع يوم تكلم من» است: آمده شریف در حدیث

 سخن خواندمی خطبه امام کهـ درحالی در روز جمعه : هر کسةجمع له ، ليسنصتأ له يقول والذي

او  به که او کسی دارد و برایچند را برمی کتابی که است خری او مانند داستان بگوید، داستان

 طور عامبه «ستمگر را و خداوند قوم»«. نیست ای! نیز جمعهباش و ساکت فراده گوید: گوشمی

 دارند. قرار آنان در زمره یهودیان اول اند. و در قدماختیار کردهرا  ستم رو که از آن «کندنمی هدایت»

 

 ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ    ہ  ھ  ھ  ھ  ھ   ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ       ڭ                 ڭ  ڭ  
 همه از میان ایشانند که فقط پنداشتند کهداشتند و می و برتری فضیلت ادعای بر سایر مردم یهودیان

 دستور داد که پیامبرش به سبحان خدای پس باشندمی وی و عزیزان و فرزندان  خدا ستاندو مردم

پندارید اید، اگر میشده یهودی که کسانی بگو: ای»آنان:  کردندبه را مطرح باطل ادعای این چون

و  گرامی جایگاه خود به زعم تا به «کنید مرگ آرزوی دیگر پس مردم خدایید نه شما دوستان که

 که کسی باشید زیرامی  خدا دوستان پندار که در این «اگر راستگو هستید»یابید  دست برتر خویش

یابد. در  رهایی پرمحنت سرای دارد تا از این باشد، قطعا دوست داشته خود یقین بودن بهشتی به

را در  ؛ اگر محمد گفت لعین ابوجهل فرمود: که آمد است عباسابن روایت به شریف حدیث

 خبر به . پس(کنممی اشو خفه) فشارممی را بر گردنش پایم و کرده لگدمال ، او را زیر پایمببینم کعبه

 گیرند و اگر یهودیانآشکارا او را می کند، فرشتگان اگر چنین»و فرمودند:  رسید خدا  رسول

 با رسول که اگر کسانی بینند ومی خود را در دوزخ هایمیرند و جایگاهمی کنند، همگی مرگ رزویآ

 ایخود خانواده برای باز گردند، نه 1«ملاعنه» از مباهله (نصاری یعنی)را دارند  قصد مباهله  اکرم

 «.مالی یابند و نهمی
                                                           

 «.91عمران/ آل» ؛ تفسیرنگاه 1
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 وی ، آمادگی خداوند به نسبت انسان دوستی و معیار شناخت میزان کهاین کند برمی دلالت آیه این

 .با اوست ملاقات برای

 

 ۇ  ۇ      ۆ  ۆ   ۈ  ۈۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  
 یعنی: یهودیان «اندکرده خویش دستهای به از پیش که آنچه سبب کنند بهرا آرزو نمی و هرگز آن»

را آرزو  اند، مرگکرده خداوند کتاب و تبدیل و تحریف کفر، معاصیاز  که آنچه سبب هرگز به

از  ایمعجزه آیه این شود کهمی خود بیمناکند. خاطرنشان اعمال شوم از فرجام که کنند چرانمی

 ربوطم آینده به که در امری ملت یک موضع به دهد کهخبر می زیرا از امری است قرآن معجزات

و خداوند »کند  ثابت خبر را این آید تا خلافنمی هم ملت از افراد آن یکی دارد سپس ، بستگیاست

 کند.می مجازات را در برابر اعمالشان آنان پس «داناست ستمگران به

 

 ې  ې  ې  ې  ى  ىئا  ئا   ئە   ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ             ئۈ  ئۈ    ۉ  ۉ
 مرگ یعنی: آن «آیدمی شما سر وقت گریزید، قطعا بهمی از آن که مرگی آن» پیامبر  ای «بگو»

 گاهآن»با شما رو دررو خواهد شد  زودیبه رسد وشما می گریزانید، به آن سویبه که جهتی از همان

از  «کردیدمی آنچه به و» در روز قیامت «خواهید شد و آشکار بازگردانیده پنهان دانای سویبه

 خواهد نمود. مجازات و شما را در برابر آن «کرد خواهد آگاهتان» زشت اعمال

 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ    ٻ  پ  پ  پ  پ      ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ                  

 ٹ  ٹ  
 امام که گاه ؛ آناست دوم ن: اذانمراد از آ «شد ندا در داده نماز روز جمعه برای ! چونمؤمنان ای»

 گاه آن نبود ولی در روز جمعه دیگری ، اذانجز این  اکرم رسول نشیند زیرا در زمانبر منبر می

را در  اول اذان صحابه در حضور و موافقت عثمان، حضرتیافت شد و توسعه فراخ مدینه که

« زوراء» آن نام مسجد که در نزدیک مدینه منزل بلندترین بام تا بر پشت کرد افزود و امر نماز جمعه

نماز روز  برای ! چونرا بشنوند. آری آن مدینه در دور دستهای مردم را در دهند تا همه اول اذان بود،
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ذکر و یاد  یسویعنی: به «کنید ذکر خداوند سعی سویبه پس»شد  در داده اذان بانگ جمعه

 آماده ـ بشتابید و به است در مساجد جامع خطبه استماع نزد جمهور فقها مراد از آن ـ که  خداوند

 ﴾ڀ﴿شوید.  مسجد مشغول سویبه آوردن ، وضوء و رویمانند غسل ؛نماز جمعه اسباب کردن

 انسان که است مطلوب تعبیر شد زیرا« شتافتن» یعنی« سعی» به نماز جمعه سویبه بروید. از رفتنیعنی

و  مفید جدیت برخیزد زیرا لفظ سعی جمعه نماز ادای برای و عزم و نشاط و جدیت با همت مسلمان

مراد  برود بلکه نماز جمعه سویبه تند و سریع انسان که نیست این« سعی»مراد از  . البتهاست عزم

در  کهچنان است آمده عمل به نماز نهی سویبه از تند رفتن چرا که است نماز جمعهبه و عنایت توجه

 باید با وقار و آرامش افتید و راه نماز به سویرا شنیدید، به اقامت چون»است:  آمده شریف حدیث

 اتمامرا به شد، آن از شما فوت که را دریافتید بخوانید وآنچه آنچه نکنید پس بروید و شتاب راه

 ما با رسول که فرمود: در اثنایی که است آمده ابوقتاده روایت به شریف در حدیث همچنین«. رسانید

نماز را   اکرم رسول چون شد. پس شنیده مردانی همهمه صدای ، بناگاهخواندیممی نماز خدا 

 سویبه ! فقط با شتابگفتند: هیچ ؟است شده شما را چه»فرمودند:  مردان آن به کردند، خطاب تمام

 راه ایگونهروید، باید بهنماز می به که نکنید و هنگامی . فرمودند: دیگر چنینکردیممی نماز حرکت

شد،  از شما فوت که را دریافتید بخوانید و آنچه آنچه باشد پس شما حاکم بر وقار و آرامش بروید که

 «.رسانید اتمام به را آن

 از آن نامیدند و قبل« جمعه» نماز، برای در آن مردم اجتماع سبب روز را به این که ذکر است شایان

نامید،  را جمعه آن که کسی اولین که است نقل نامیدند.می رحمت یعنی« عروبه»روز را  این اعراب

 ؛ اولینکه ذکر است بودند. شایان کرده روز نزد او اجتماع در آن مردم رو که بود، از آن لؤی بنبکع

 جمعه و نماز کرده هجرت مدینه به که گاه برگزار کردند در قباء بود آن خدا  رسول که ایجمعه

، مدینه به خدا  رسول از هجرت قبل که سیک نمودند و اولین اقامه عوفبنسالم بنی را در سرای

 اقامه مدینه مایلی در یک واقع ایرا در قریه آن بود که زرارهکرد اسعدبن اقامه را در آن نماز جمعه

تعداد  که نگردید، چرا اقامه شد اما در آن فرض در مکه نماز جمعه» گوید:می حجر عسقلانی کرد. ابن

 مکه در  اکرم و رسول است اعلان شعار نماز جمعه که علت بود. یا بدان اندك مکه در مانانمسل

 «.نداشت ظهور شعار در آنجا زمینه بردند و اینمی را پیش کار دعوت طور پنهانی به



 

8242 

 را ترك و فروش دخری ، معاملهجمعه اذان شنیدن یعنی: در هنگام «را رها کنید و خرید و فروش»

خرید و » ذکر اختصاصی شود پسمی ملحق خرید و فروش معامله نیز به سایر معاملات کنید. البته

 که است معیشت کسب اسباب مربوط به اعمال مهمترین از معامله این که است آن برای« فروش

 دیگر نیز و معاملات تجارت انواع تمام مفید ترك معنی شود لذا اینمی مشغول آن در روز به شخص

 ایو معامله خریدو فروش نوع ، هیچگفت نماز اذان برای مؤذن در روز جمعه ، چونباشد. بنابراینمی

اما  است شرعا حرام وقت در این معامله هرچند ها برآنند کهو شافعی وجود، احناف . با اینروا نیست

 متوجه و حرمت شود زیرا نهیو منعقد می است صحیح معامله ، آنگرفت انجام ایمعامله انچهچن

 ها آنها و مالکیباشد. اما در نزد حنبلیمی الهی از فرض خاطر غفلت به نهی بلکه نیست معامله نفس

 خرید و فروش وفروگذاشتن خداذکر  سویبه شتافتن «این». است و فسخ نیست صحیح معامله

زیرا بر  نماز است سویبه سعی فروگذاشتن و معامله دادن یعنی: بهتر از انجام «بهتر است برایتان»

و  علم یعنی: اگر از اهل «دانیداگر می»باشد؛ می مترتب بزرگی اجر و جزای  خدا فرمان امتثال

 شما بهتر از نماز برای سویبه شتافتن ماند کهنمی بر شما پنهان حقیقت مسلما این هستید، دانایی

 .و داد و ستد است معامله

 

 ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ      ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ       ڄ  ڃ   ڃ  
 پراکنده در زمین»شدید  فارغ آن کردید و از ادای نماز را تمام یعنی: چون «شد نماز گزارده و چون»

 نیاز دارید. خاطرنشان تانزندگی گذران در امر بدان که و کاروباری و معامله تجارت برای «ویدش

را بعد از  هر امری که کسانی برای است و حجتی وجوب نه است امر در اینجا مفید اباحت شود کهمی

و تفضل بر بندگانش بدان که وی : از رزقیعنی «کنید طلب للها و از فضل»دانند. می اباحت برای نهی

 «را بسیار یاد کنید و خداوند»کنید  و کار طلب و کسب معاملات و از فواید و منافع است کرده انعام

در  و سپاس او را با شکرگزاری و نکرده را فراموش  خدا پس و معامله فروش و خرید در اثنای

 ، بسیار یاد کنید و نیز او را یاد کنید، بهاست کرده هدایتتان آن سویبه که ایرویو اخ خیر دنیوی قبال

 ، تکبیر، استغفار و مانند اینهاحمد، تسبیح گفتن کند؛ چونمی نزدیک وی شمارا به که اذکاری وسیله

 سواقالأ من سوقاً دخل من»است:  آمده شریف . در حدیثخیر دنیا و آخرت به «تا رستگار شوید»

 حسنة لفأ لفأ له الله قدير، كتب شي كل الحمد وهو علي وله الملك له له لاشريك وحده لااللهإ لهإفقال  لا
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 له له لاشریک وحده الااللهبازارها درآید و بگوید: لااله از بازاری به : هر کسةسيئ لفأ لفأ ومحا عنه

نویسد و از او هزار می او هزارهزار حسنه قدیر، خداوند برای شی کل الحمد، وهو علی وله الملک

 «.کندمی را محو هزار گناه

 کنیم:می اینجا نقل را در جمعه و امور مربوط به از احکام بعضی نماز جمعه اهمیت مناسبت و به

و  جمهور امت رأی و این است عین فرض هر مسلمانیبر  نماز جمعه ادای آیه این دلیل ـ به 1

 الله ليختمن وأ الجمعات ودعهم عن قوامأ لينتهين»شریف:  حدیث این دلیل باشد و نیز بهمی جمهور ائمه

 یر آنبردارند، در غ دست جمعه نمازهای از ترك هاییگروه : بایدالغافلين من ليكونن ، ثمقلوبهم علي

 حدیث در همچنین«. شوندمی از غافلان طور قطع به نهد، سپسمهر می دلهایشان بر عزوجل خدای

 را از روی جمعه : هر کسقلبهعلي الله تهاونا بها، طبع مرات ثلاث ةالجمع ترك من»است:  آمده شریف

 که ذکر است شایان«. گذاردمهر می بر دلش خداوند کند، بار ترك سه انگاریو سهل گرفتن سبک

 ، اشخاصبیماران بنابراین است مکلفین به اجماعا مخصوص ژڭ ڭ  ڭژ خطاب: 

توانند ـ در نزد نمی رفته راه که جز با راهنما به و پیرمردانی ، نابینایان، زنان، بردگانمسافران گیر،زمین

 نیستند. آن انجام به ـ مکلف ابوحنیفه

 آمده شریف حدیث زیرا در است مستحب طور زودهنگامبه وقت در اول نماز جمعه به ـ رفتن 2

)نهار( را  چاشت رفتند و غذایمی نماز جمعه به وقت در اول و مسلمانان خدا  رسول که است

 در روز جمعه هر کس»است:  آمده شریف در حدیث . همچنینآن کردند مگر بعد از اداینمی تناول

در  و هر کس است کرده را قربانی شتری نماز برود، گویی به اول ساعت در کند سپس جمعه غسل

نماز  به سوم در ساعت و هر کس است کرده را قربانی گاوی برود، گویی نماز جمعه به دوم ساعت

 نماز جمعه به چهارم ساعت در و هر کس است کرده را قربانی داریاخش قوچ برود، گویی جمعه

 برود، گویی نماز جمعه به پنجم در ساعت و هرکس است کرده را قربانی ماکیانی مرغ برود، گویی

 وند و بهشحاضر می آید فرشتگان بیرون خطبه برای امام چون پس است نموده را صدقه مرغیتخم

 «.دهندفرامی ذکر گوش

 مسلم كل علي لله حق» :است آمده شریف . در حدیثفرض نه است یا مستحب سنت جمعه ـ غسل 1

 در هر هفت که هر مسلمانی بر ذمه خداوند است: حقوجسده رأسه ، يغسليامأ ةسبع كل في يغتسل نأ

 هر کس: »است آمده شریف در حدیث همچنین«. را بشوید خویش دنکند و سر و ب روز یکبار غسل
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 و گوش رفته نماز جمعه سویبه را نیکو گرداند، سپس خویش وضو کند و وضوی در روز جمعه

روز  سه اضافه را به دیگر تا جمعه جمعه این میان او گناهان برای باشد، خداوند فرادهد و خاموش

قطعا کار  (کند ها مشغولسنگریزه خود رابه یعنی)کند  را لمس سنگریزه آمرزد و هر کسمی دیگر

 جامه بهترین جمعه در مراسم که است نمازگزار مستحب برای همچنین«. است داده انجام ایبیهوده

 بدارد. ود را پاکیزهبزند و خ کند، مسواك استعمال مواد خشبوکننده را بپوشد، عطر و خویش

عید و  چون»گوید: میحنبلبن احمد امام شود. ولیشود، ساقط نمی در روز عید واقع ـ اگر جمعه 4

 «.شودساقط می جمعه یکجا شد، فرض جمعه

( للهو )ذکر ا است واجب (: ذکر خداوندالله)ذکر سوی)سعی( به شتافتن که است آن ـ صحیح 5

 شود.ـ می ـ هر سه و موعظه از، خطبهنم شامل

 نام این به جمعه اند زیراکرده اجماع نماز جمعه شرط وجود عدد در برگزاری ـ علما بر تحقق 9

محمد، حد  و امام ابوحنیفه وجود دارد. ازنظر امام در آن که اجتماعی سبب مگر به است نشده نامیده

باشند.  هرچند مسافر یا مریض است تن حاضر باشند، سه در نماز جمعه بجز امام باید که تعدادی اقل

 هااند. و شافعیشرط کرده تنرا دوازده تعداد آن آید، حداقلبعدا می که روایتی استناد ها بهمالکی ولی

 و از اهل نبوده هم مسافر کهنشرط ای اند بهذکر کرده تن را چهل در آن تعداد حاضران ها اقلو حنبلی

 باشند. منطقه آن

اما  است صحیح اسلامی( دولت )رئیس و حضور امام اذن بدون نماز جمعه ـ برگزار نمودن 7

 .است را شرط کرده وی ، یا اذن، یا جانشینوجود امام ابوحنیفه

 خواهد شد. بعد اشاره در آیه خطبه احکام و به

 

 ڃ  چ  چ   چ  چ  ڇ     ڇ  ڇڇ  ڍ    ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ    ڈ      ڈ  ژژ  ڑ  ڑ    ک  ک ڃ 
بودند، روز  گرفته قرار در فقر و فاقه مدینه اند: مردم کرده نقل آیه این نزول سبب در بیان مفسران

 از شام ایتجارتی کاروانبودند،  جمعه ایراد خطبه مشغول  اکرم رسول کهبود و درحالی ایجمعه

 ـ بنا به شدند تا بدانجا که متفرق و از محضر ایشان شتافته آن سویبه سراسیمه مردم سر رسید پس

 لهوی یا تجارت و چون»شد:  نازل نماند پس باقی زن مرد و هفت دوازده ـ در مسجد جز روایتی

از  شود ولهو: عبارتمی ها و دادوستدها را شاملکسب انواع تمام تجارت: «بشتابند آن سویبه ببینند،
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 شوند کهمی متفرق درحالی یعنی: ژ چ  ڇژ . و ساز و آواز است مانند طبل سرگرمی اسباب

نزد خداوند  بگو: آنچه»بر منبر  «رها کنند ایستاده و تو را»اند آورده روی تجارتی کاروان سویبه

یعنی: از  «بهتر است و از تجارت از سرگرمی»باشد؛ می برین بهشت همانا که بزرگ ز پاداشا «است

  اکرمرسول خطبه در مسجد و شنیدن ماندن باقی خاطر آن و به شتافته آن سویبه کهدو کاری آن

شوید،  روزی از او طالب پس «است دهندگان روزی و خداوند بهترین» گذاشتید، بهتر است را فرو

و از  رزق تحصیل کار از اسباب شوید زیرا این متوسل او سویبه طاعت کنید و با انجام بر او توکل

 باشد.شما می سویبه آن کنندهجلب عوامل بزرگترین

 به اند کهکرده بیان جمعه خطبه را پیرامون ، احکامیکریمه آیه در این ذکر خطبه مناسبت علما به

 پردازیم:می از آن موارد مهمی

 اثبات زیرا به علیه متفق است حکمی بایستد و این ایراد خطبه در اثنای خطیب که است ـ مشروع 1

ایراد  خطبه ایستادن جز در حالت بعد از ایشان خلفای و همچنین  اکرم رسول که رسیده

ایراد کرد،  خطبه نشسته حالت به اگر امام پس است سنت نزد ابوحنیفه در خطبه اما ایستادناند. نکرده

 است واجب ها ایستادن. در نزد مالکیبا کراهیت همراه شود ولیمی مقصود حاصل باشد زیراجایز می

پیدا  صحت آن به جز خطبه ،بنابراین شرط است خطیب ها ایستادنها و حنبلیاما در نزد شافعی

 کند.نمی

 صحیح ابراد خطبه جز با و نماز جمعه است شرط انعقاد جمعه ایراد خطبه ـ جمهور علما برآنند که 2

 شود.نمی

 روایت به شریف حدیث دهد زیرا در تکیه یا عصایی بر کمان ایراد خطبه باید در حال ـ خطیب 1

 خطبه در غزوات چون خدا  رسول فرمود: که است آمده وقاصابیاز سعدبن ماجهابن

 دادند.می تکیه خواندند، بر عصاییمی خطبه در جمعه چون دادند ومی تکیه خواندند، بر کمانیمی

 ثزیرا در حدی بگوید سلام بر منبر بالا شد، باید بر مردم خطیب وقتی ـ جمهور علما برآنند که 4

 رفتند، بر مردمبر منبر بالا می  اکرم رسول چون که است آمده للهعبدا جابربن روایت به شریف

 .نیست ، سنتخطیب گفتنسلام گفتند. اما در نزد مالکمی سلام
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 استشرط  ایراد خطبه اکبر و اصغر( در حین )حدث و جنابت وضوییاز بی ، پاکیـ در نزد شافعی 5

ایراد کرد،  خطبه آن بدون اگر خطیب پس است لازم ولی امر شرط نیست اما در نزد جمهور فقها این

 دارد. صحت

 را گفته عزوجل خدای حمد و ستایش خطیب که است این حد خطبه کمترین ـ اکثر فقها برآنند که 9

 را بخواند. و در خطبه از قرآن ایو آیه کند سفارش الهی تقوای درود بفرستد، به و بر پیامبرش

، کمتر از این . و بهاست واجب کردن دعا آیه خواندن جایبه دوم کند مگر در خطبه نیز چنین دوم

 ، یا تکبیر بسندهبر حمد، یا تسبیح در خطبه اگر امام که است بر آن ابوحنیفه ولی شود.می محقق خطبه

، «الحمد لله»بر منبر بالا شد وگفت:  عثمان که است شده زیرا روایت است درست وی کرد، خطبه

 امامی کردند و شما بهمی را آماده مقالی مقام این ابوبکر و عمر برای»درافتاد و گفت:  لرزه به سپس

از منبر فرود آمد و  سپس«. ها خواهد آمدا خطبهشم به زودیهستید و به قوال نیازمندتر از امامی فعال

 انکار نکرد. بر وی هم از ایشان بود و کسی در محضر صحابه وی عمل نمازگزارد و این

کنند،  سکوت همگی که است این و سنت است واجب امام ایراد خطبه در هنگام حاضران ـ سکوت 7

ـ در اجر  للهشاءا ـ ان و هر دو گروه شنوندنمی که کسانی نوند و چهشرا می خطبه که کسانی چه

با  نمازش ولی است داده را انجام ایبگوید، کار لغو و بیهوده سخن خطبه در اثنای برابرند و هر کس

 شود.نمی فاسد گفتنسخن این

 نماید. مردم سویـ رو به  اکرمولرس از فعل پیروی باید ـ به بر منبر رفت چون ـ امام 8

خواند، باید دو می خطبه امام مسجد وارد شد که به در حالی هر کس ـ جمهور فقها برآنند که 3

خدا  رسول که است آمده جابرروایت به شریف نماز بگزارد و بعدا بنشیند زیرا در حدیث رکعت

باید دو  خواند پسمی خطبه امام آمد که در حالی از شما یکی در روز جمعه چون»فرمودند:  

 این زهری شهابو ابن مالک اما رأی«. نماید عمل اختصار و سبکی بگزارد و باید در آنها به رکعت

یراد ا برای امام شدن نباید نماز گزارد زیرا بیرون ایراد خطبه به امام بودن مشغول حال در که است

 کند.می را قطع ، کلاموی نماز را و کلام خطبه

 روایتبه شریف زیرا در حدیث است مکروه امام ایراد خطبه در حال شدن ـ خواب 11

 خطبه شما را در اثنای از یکی چون»فرمودند:   اکرم رسول که است آمده جندببنسمره

خود  جای را به و رفیقش نشسته رفیقش نشستن جای باید به)چرت( در رسید،  پینکی خواب

 برود. از سرش خواب خود جابجا شود تا یعنی: از جای«. بنشاند
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 ابوهریره روایت به ذیل شریف حدیث جمله ؛ از آن است آمده احادیثی جمعه ـ در فضیلت 11

 هیچ که است ساعتی و در آن»فرمودند:  گاه آن کرده یادآوری از روز جمعه خدا  رسول که است

 عزوجل از خدای حال کند و در هماننمی همراهی ساعت نماز با آن ادای درحال مسلمانی بنده

 روایت به شریف در حدیث همچنین«. دهدمی وی را به آن تعالی حق کهطلبد مگرایننمی چیزی

 اجابت ساعتیعنی) ساعت این»فرموند:   اکرم رسول که است آمده از ابوموسی مسلم صحیح

 «.شودمی نماز تمام که گاهآن نشیند تابر منبر می امام که است آن از میان در روز جمعه (دعا

 نحمده لله الحمد» بود: چنین خدا  رسول صدر خطبه که است آمده زهری ـ در روایت 12

. ونشهد له فلا هادي يضلل ومن له فلا مضل يهد الله مننفسنا. أشرور  من ، ونعوذ بهونستغفره ونستعینه

 ورسوله الله يطع . منةالساع يدي بين ونذيراً بشيراً بالحق رسلهأ، ورسوله عبده محمداً نأو لا اللهإ لهإ لا نأ

 ويجتنب رضوانه ويتبع رسوله ويطيع يطيعه يجعلنا ممن نأربنا  الله نسأل .ما فقد غوييعصه فقد رشد ومن

 «.وله به نما نحنإ، فسخطه
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 ﴾ منافقون سوره ﴿

 .است ( آیه11) و دارای است مدنی

 

 علیه آنان دشمنانه واقفم و منافقان ها و اوصافرسوایی با بیان افتتاح سبب به سوره این تسمیه: وجه

 منافقان اخلاق علیه سختی هجوم متضمن سوره شد. این نامیده« منافقون»، و مؤمنان  اکرم رسول

 .است آنان هایو دسیسه

 

 ک   ک  گ  گ  گ  گ   ڳ  ڳڳ  ڳ  ڱ       ڱ     ڱ  ڱ  ں  ں     ڻ  ڻ  ڻ   
 دارد. یعنیمی پنهان و کفر را را آشکار کرده اسلام که است کسی منافق «نزد تو آیند منافقان چون»

خود  زبانهای به «گویندمی»حاضرشوند؛  مجلست تو رسند و به به منافقان ! چونپیامبر  ای

 منافقان «تو پیامبر خدا هستی گمانبی که دهیممی گواهی» است: در دلهایشان را که آنچه خلاف

 وهمراه دل ، از صمیمگواهی این کهاین اشعار و اعلام کنند، برایمؤکد می« تأکید لام»را با  شانگواهی

و سوگند  دانیمیعنی: می است و نحلف )نشهد(، نعلم . معنایاست صادر شده و عقیده نیت با خلوص

از  است تصدیقی این «تو پیامبر اویی هداند کو خداوند می» خدا هستی تو رسول که خوریممی

تا  است آن متضمن منافقان سخن کهمحمد  رسالت حقانیت بر گواهی عزوجل خدای جانب

و خداوند »باشد می حقیقت این ، متوجهبعدی در جمله منافقان تکذیب شود کهنمی فهمیده چنین

از   اکرم رسول بر رسالت شانگواهی ادعا که در این «نددروغگوی منافقان دهد کهمی گواهی

بر  زبان به دادنشان صرفا گواهی که محض ، هرچند لفظ و بیاناست عقیده و خلوص قلب صمیم

 .است حق سخنشان زیرا لفظ این نیست ، دروغاست رسالت صحت

 

 

 

 ے  ۓ            ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہھ  ھ  ھ  ھ  ے       



 

8408 

خورند، خود می ایمان شما درباره به را که یعنی: سوگندهایی «اندخود را سپر گرفته سوگندهای»

و اسیر  دارند تا کشته خود را پنهان سر آن دارد و در پشت را از گزند شما نگه اند تا آنانداه سپر قرار

خدا باز  از راه پس». سوگند است« دهممی گواهی أشهد:» فظ:ل که است بر آن تعبیر دلیل نشوند. این

و  جوییعیب ،پراکنی شک سبب اند، بهباز داشته و جهاد و طاعات را از ایمان مردم یعنی:« اندداشته

 از راه تنو بازداش از نفاق «کنندمی آنان آنچه بد است چه» است سرزده از آنان که در نبوت زدنطعنه

 . خدا

 

 ۓ  ڭ     ڭ  ڭ  ڭ         ۇ  ۇ  ۆ     ۆ  ۈ     ۈ  ۇٴ  
 «آوردند ایمان آنان که است آن سبب به» زشت و اعمال  خدا از راه ، بازداشتنگفتن دروغ «این»

 ایمان شد که ازلن گروهی درباره کریمه قولی: آیهبه امر. در باطن «کافر شدند سپس» نفاق از روی

 کفرشان سبب به «شد مهر نهاده بر دلهایشان پس»خود برگشتند  از ایمان و مرتد شده آوردند، سپس

 را که فهمند آنچهنمی و «یابنددر نمی آنان پس»یابد نمی راه دلهایشان به ایمانی دیگر بعد از این لذا

 .ستا در آن شانو رشد و هدایت صلاح

 

ئو  ئۇئۇ  ئۆ  ئۆ          ئا  ئائە  ئە  ئو       ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉۉ   ې  ې  ې  ېى  ى

 ئۈئۈ  ئې  ئېئې  ئى  ئى     ئى   
 برای منظر آنان و و هیأت یعنی: شکل «آورد شگفت تو را به ، بدنهایشانرا ببینی آنان و چون»

 گویند، به سخن و چون»دارند  و بارونق تروتازه و شمایلی شکل آنان چرا که آور استشگفت بیننده

 و بلیغ فصیح و بیانی زبان که ، از بساست و راست حقسخنشان که و پنداری «دهی گوش سخنشان

منظر بود و  ، تنومند و خوشفصیح شخصی منافقان رئیس ابیبن للهعبدا که ذکر است دارند. شایان

 اند تکیهالوارهایی آنان گویی»دادند فرامی گوش سخنش به خدا  ل، رسوگفتمی سخن چون

چوبها و  ، بهداده تکیه حال به اکرم رسول خود در مجالس در نشستن منافقان «بر دیوار داده

 فهمند و نهمی یچیز نه که ، چوبهاییاست داده دیوار تکیه به اند کهشده تشبیه ایتهی میان الوارهای

 الوارها اشباحی کهاند چنانمند گردد خالیبهره از آن صاحبش کهو علمی نافع دانند زیرا از فهممی
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 اجسام با وجود تنومندی یعنی: آنان «پندارندرا بر ضد خود می هر بانگی»باشند می فهم و فاقد درك

خود  علیه هلاکی بانگ را شنوند، آنمی را که هر بانگی هاند کتهی چنان و معنویت خود، از باطن

 که ، از بساست فرود آمده و برآنان قرار داده را هدف آنان بانگ آن کنند کهپندارند و تصور میمی

 یمعن بدون و صورتهایی ارواح بدون اشباحی آنان پس است بیمناك و مرعوب جبونند و دلهایشان

دلها و فقط به نگرد بلکهنمی صورتها و اموالتان به خداوند»است:  آمده شریف حدیث هستند. در

را  هایشانپرده شود که نازل آیاتی آنان درباره داشتند که بیم از آن قولی: منافقان به«. نگردمی اعمالتان

 به کهاز این «برحذر باش از آنان اند پسخود دشمن نآنا»گرداند  را مباح بدرد و خونها و مالهایشان

 دشمنان برای جاسوسانی گردند زیرا آنان آگاه از اسرارت بر چیزی یابند، یا تو دست علیه فرصتی

 یا این خود طرد نماید. کند و از رحمت را لعنت آنان  یعنی: خدا «خدا بکشدشان» هستند کافرت

 از حق یعنی: چگونه «روند؟می بیراهه چگونه»را بگویند  سخن این که مؤمنان به است تعلیمی

 به شریف اند؟ در حدیثیافته انحراف گرایند و تا کجا از حقیقتکفر می سویبه و از آن برگشته

 يعرفون علامات افقينللمن نإ»فرمودند:  خدا  رسول کهاست آمده احمد از ابوهریره امام روایت

 لا دبرا،إ ةالصلا لا هجرا، ولا يأتونإالمساجد  يقربون ، ولاغلول ، وغنيمتهمةنهب، وطعامهمةلعن بها  تحيتهم

با آنها  هستند که هایینشانه دارای : منافقانبالنهار ، صخببالليل ، خشبولا يؤلفون لا يألفون مستكبرين

و  (خیر و برکت بی) غارت و غذایشان است آنها لعنت گفتن د: درود و شادباششونمی شناخته

 شوند و جز در آخر وقتنمی مساجد نزدیک به و گرانباری سستی ، جز باو خیانت غلول غنیمتشان

 ند، سنگینگیرمی قرار مورد الفت گیرند و نهمی الفت اند، نهآیند، مستکبر و گردنکشنمی نماز به

 «.اند در روزکشنده و داد و جیغ (کنندنمی داریزنده شب) اند در شبخواب

 

 ٱ  ٻ     ٻ  ٻ  ٻ      پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  
خود را  کند، سرهای آمرزش شما طلب شود، بیایید تا پیامبر خدا برای گفته آنان به و چون»

 برای پیامبر  خواهیدر آمرزش میلیبی نشانه و به سخن این تمسخر به یعنی: از روی «برگردانند

 «تابندبرمی روی تکبرکنان که بینیرا می وآنان»پیچانند دهند و میمی را تکان خویش خود، سرهای

بینند می خود زیرا خود را بزرگتر از آن برای ایشان خواهیآمرزش و درخواست  اکرم از رسول

 کنند.تصور می ارزشرا حقیر و بی خواهیوآمرزش
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 خدا  رسول نزد شد؛ کاش گفته ابیبن للهعبدا گوید: بهمی کریمهآیه نزول سبب در بیان قتاده

 را برگرداند. آن سرش بینیتکبر و خودبزرگ نشانه خواستند. اما او بهمی تو آمرزش تا برای رفتیمی

 شد. نازل آیه این اهگ

 

 ٺ  ٺ      ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ     ٹ  ٹ  ٹ    ڤ  ڤڤ  ڤ        ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  
کار  هرگز این «نخواهی آمرزش ، یا برایشانبخواهی آمرزش برایشان ، چهاست یکسان آنان برای»

ورزند و بر کفر خود استمرار می شردهف خود پای بر نفاق رو که رساند، از آننمی سودی آنان به

 گمانبی»باشند  داشته خود قرار بر نفاق که یعنی: مادامی «را نخواهد آمرزید هرگز خداوند آنان»

و  طاعت از دایره رفتن در بیرون را که یعنی: کسانی «کندنمی هدایت را فاسقان خداوند گروه

 دارند. قطار قرار این اول در صف منافقان اند، کهفشرده پای دخداون هاینافرمانی در فروروی

ٱ    ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ   ژ آیه کند: چونمی روایت کریمه آیه نزول سبب در بیان جریر طبریابن

در  برایم»فرمودند:   اکرم رسول شد، نازل« 81/توبه» ژ پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ    ٺ  ٺ

 اید، شاید خافزایممی آنان برای خواهیهفتاد بار آمرزش بر پس شده داده رخصت هیخواآمرزش

 . ژ...ٺ  ٺ      ٿ  ٿ   ژفرمود:  نازل خداوند متعال پس«. بیامرزد آنان بر عزوجل

 

ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇڇ  ڇ   ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ    ڄ  ڄ  ڃ 

 ڈ      ڈ  
 کسانی آنان»است:  این اول پردازد، نمونهمی منافقان هایاز دشمنی دو نمونه بیان به تعالی حق سپس

. وی از پیرامون «شوند نکنید تا پراکنده خدا هستند انفاق نزد رسول که گویند، بر کسانیمی اند که

 «خداست ازآن آسمانها و زمین ایهگنجینه کهآن و حال» مهاجرانند کسان: فقرای از این مراد آنان

 دست به ارزاق هایخزانه که «یابنددر نمی منافقان ولی» است مهاجران این دهندهاو قطعا روزی پس

 دارد.نمی ارزانی گشایش بر مؤمنان متعال خدای پندارند که، میو بنابراین است خداوند

بر »گفت: خود می یاران به که شنیدم ابیبن للهگوید: از عبدامی لنزو سبب در بیان ارقمزیدبن

را  وی سخن این پس«. شوند پراکنده وی نکنید تا از پیرامون هستند خرج نزد محمد که کسانی
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 نقل نایشا را به مرا خواستند و جریان رساند، ایشان اکرم رسول را به و او آن گفتم عمویم به

 را سخن این فرستادند، آنها آمدند و سوگند خوردند که و یارانش ابیبن للهعبدا دنبال به گاه . آنکردم

 سختی حالت چنان بر اثر آن نمودند که را تصدیق و آنان مرا تکذیب  اکرم رسول اند. پسنگفته

 ... آننشستم امبود و در خانه نداده دست من به حالت آنهرگز مانند  از آن قبل داد که دست من به

 فرستادند و این من دنبال به ، ایشانآیات این شد. بعد از نزول نازل ژ...ک   ک  گ  ژ آیه:  گاه

 «.کرد تو را تصدیق  همانا خداوند»فرمودند:  خواندند، سپس را بر من آیات

 

 

ک  ک           ک  گگ  گ  گ    ڳ  ڳ  ڳ   ژ  ژ  ڑ  ڑ     ک  

 ڳ    ڱ    ڱ  ڱ  
 مصطلقبنی غزوه از «باز گردیم مدینه گویند: اگر بهمی»است:  این منافقان از دشمنی دوم نمونه

، سخن این گوینده «کرد خواهد تر را از آنجا بیرونزبون ، آنعزتمندتر است که کس قطعا آن»

و  و همراهانش ، خود ویگانو بلندپایه عزیزتران از ملعون مراد آن بود که منافقان رئیس ابیبن للهعبدا

 بودند. ایشان و همراهان  اکرم ، رسولگانفرومایه و تراناز ذلیل مرادش

خدا  با رسول مود: منفر که است کرده روایت ارقماز زیدبن آیه این نزول سبب احمد در بیان امام

از انصار بودند، بر سر  و دیگری مهاجران از یکی که و دو تن حضور داشتم 1تبوك در غزوه 

عزیزتر  که کس ، آنبازگشتیم مدینه گفت: اگر به ابیبن للهعبدا کردند پس کشمکش با هم آب نوبت

 وی سخن را از این و ایشان آمدم  اکرم نزد رسول خواهد کرد، من بیرون آن ، خوارتر را ازاست

 .است قبل در آیه ذکر شده نزول ، مانند سببداستان ... و ادامه ساختم آگاه

 مخصوص و غلبه یعنی: قوت «است و مؤمنان خداوند و پیامبرش ، خاصعزت کهآن حال»

 نیکوکارش مؤمن و بندگان پیامبران گرداند؛ از پیروزشان او عزتمند و که است و کسانی  خداوند

 مهر زده بر دلهایشان که جهت و نیز از آن ، سردرگمیحیرت ،از فرط جهل «منافقان ولی» غیر آنان نه

 للهعبدا فرزند  للهعبدا که است شده را. روایت روشن حقیقت این «دانندنمی» است شده

                                                           

 (.224 28تفسیرالمنیر )/ ؛. نگاهحضور نداشت تبوك در غزوه ابی بن للهزیرا عبدا است مصطلقبنی غزوه صحیح 1
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که:  تا نگویی نیست خدایی جز او که کس آن گفت: سوگند به پدرش به غزوه در همان سلولنبابیبن

 ؛ بهباشمتر میتر و فرومایهذلیل که هستم من تر و عزیزترند و اینبلندپایه خدا رسول گمانبی

آمدند،  مدینه به ناگزیر شد و چون سخن این گفتن به ابیبن للهعبداشد. پس نخواهی داخل مدینه

 مرد. از آن بعد اندکی مدت

 

ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ        ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہہ  ہ  ھ        ھ  ھ  ھ  ے  

 ے  
و  اموال که کسانی از اخلاق دارد یعنیبر حذر می منافقان را از اخلاق مؤمنان خداوند گاه آن

 ای»گردانید:  خود مشغول به است اسلام فرایض همانا ادای که  د خدارا از یا آنان اولادشان

قولی: مراد از به «نگرداند از ذکر خداوند غافل شما را و اولادتان اید! اموالآورده ایمان که کسانی

 ز کار دیندنیا ا به با مشغولیت یعنی: هر کس «کند چنین وهر کس» است قرآن ، قرائتذکر خدا

 را که چیزی اند زیرا آنانخود کامل یعنی: در زیانکاری «، خود زیانکارانندگروه آنپس»شود  غافل

 اند.فروخته ایحقیر و فانی بهای ، بهاست برتر و باقی

 

ۓ  ۓ    ڭ        ڭ   ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ     ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  

 ې  ې  
خیر  ، در راهایمکرده روزیتان را که از آنچه یعنی: برخی «کنید ، بخششایمکرده روزیتان هو از آنچ»

 به «از شما بیاید یکی سراغ به مرگ کهازآن پیش» است فرض زکات قولی: مراد ادایکنید. به خرج

 بگوید: ای پس»کند  را مشاهده آن ایهآید و او حضور نشانه فرود بر وی مرگ اسباب که ترتیب این

را تا  و مرگم ندادی مهلت من یعنی: چرا به «نداشتی باز پس نزدیک تا مهلتی ! چرا مراپرودگار من

 با انجام «باشم و از صالحان» خویش از مال «بدهم تا صدقه» تأخیر نیفگندی به دیگری کوتاه مدت

شود و تمدید می نادم هر تقصیرکاری احتضار در هنگام پس»گوید: کثیر می. ابنشایسته کارهای دادن

 !«.هیهات بپردازد ولی مافات تدارك طلبد تا بهعمر خود را می مدت
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 ې    ى    ى  ئا  ئا     ئە  ئەئو  ئو  ئۇ     ئۇ   ئۆ  ئۆ   
هرگز »آید؛  پایان به است شده شتهمحفوظ نو در لوح که و عمر مقررش «فرارسد اجلش و هر کس»

بر  از اعمالتان چیزی پس «است آگاه کنیدمی آنچه افگند و خداوند بهتأخیر نمی را به خداوند آن

 روایت به شریف باشد. در حدیثمی اعمالتان در برابر تانماند و او جزادهندهنمی او مخفی

 للهابیت حج او را به دارد که مالی هر کس»فرمودند:   اکرم رسول که است آمده عباسابن

 به بازگشت طالب مرگ پردازد، در هنگامرا نمی اما آن است واجب زکات بر وی در آن رساند، یامی

فقط  ن، آخر ایاز خدا پروا کن !عباسابن گفت: ای عباسابن به اثنا مردی در این«. شوددنیا می

بر شما  باره در این اینک»فرمود:  عباس! ابنمؤمن شود نهدنیا می به بازگشت طالب که کافر است

 کرد. تلاوت را تا آخر سوره ژ...ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ        ژ آیه:  گاهآن «.خوانمرا می قرآن

 



 

8402 

 ﴾ تغابن سوره ﴿

 .است ( آیه18) و دارای است مدنی

 

 جهت را از آن روز قیامت شد. نامیده« تغابن»، در آن ذکر روز قیامت سبب به سوره این تسمیه: هوج

از  سوره ، آخرینسوره شود. اینمی نمایان در آن کافران و خسارت زیان نامیدند که« تغابن»

 شوند.آغاز می با تسبیح که است هاییسوره یعنی« مسبحات»

 

 ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پپ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀٺ   ٺ     ٺ       ٺ           ٿ  ٿ   ٿ  
در  که مخلوقاتی یعنی: تمام «گویدمی ، خداوند را تسبیحاست در زمین در آسمانها و آنچه آنچه»

نمایند. قبلا می زیهو تن یاد کرده پاکیبه و عیبی هستند او را از هر نقص سبحان خدای آسمانها و زمین

 فرموده کهچنان فهمیمرا نمی ما آن که است و بیانی نطق ، باتسبیح این که کردیم اشاره حقیقت این به

و ):  ژ ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ  ڻ  ڻژ است:  معنی این بر دال آیه در این تعالی حق

آنها را  شما تسبیح گوید ولیمی پروردگار خود تسبیح ستایش به کهمگر این چیز نیست هیچ

و  سپاس و هم فرمانروایی هم «سپاس و او راست فرمانروایی او راست»«. 44اسراء/»یابید( درنمی

 که هم ایو بهره نیست غیر وی آن چیز از اینها از دارد و هیچ اختصاص تعالی حق به ستایش

 و او بر هر چیزی»گردد او باز می به هم منت لذا این اوست ها دارند، همانا از فیضاز آن بندگانش

و برابر  یکسان مخلوقات بر ایجاد تمام گرداند و قدرتشعاجز نمی چیز او را هیچ پس «تواناست

 .است

 

 ڤ   ڤڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ٿ  ٹ  ٹ    ٹ    ٹ       
کافر را آفرید و  «مؤمن از شما از شما کافرند و برخی برخی را آفرید پسشما  که کس آن اوست»

را آفرید و  و مؤمن است وی فطرت مقتضای و برخلاف و اختیار خود وی و کسب فعل به کفرش

  اخد به و ایمان بر یکتاپرستی که است وی سالم فطرت مطابق و خود وی و کسب فعل به ایمانش

 انتخاب را آورد و ایمانمی ایمان کند و مؤمنمی ورزد و کفر را انتخابکافر، کفر می لذا است مبتنی
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خواهید و شما نمی»:  ژ ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈئو  ژ است:  الهی اذن اینها به کند و همهمی

و خداوند »«. 23/  تکویر« »واهدبخ پروردگار عالمیان خداوند کهمگر آن (شما نافذ نیست و خواسته)

در برابر  تانماند و او جزادهندهنمی بر او پنهان ایامر نهانی هیچ پس «کنید بیناستمی آنچه به

 اهل عمل از شما به همانا یکی»است:  آمده مسعودابن روایت به شریف حدیث . دراست اعمالتان

 وجود ندارد پس فاصله 1باع گز یا یک جز یک بهشت او و میان میان هکند تا بدانجا کمی عمل بهشت

وارد  آن کند و بهمی عمل دوزخ اهل عملبه گاه گیرد، آنمی بر او سبقت (محفوظ لوح) نوشته

جز  دوزخ او و میان میان کند تا بدانجا کهمی عمل دوزخ اهل عمل از شما به شود و همانا یکیمی

 پس گیردمی سبقت بر وی (محفوظ لوح نوشته) کتاب گاه وجود ندارد، آن فاصله باع گز یا یک یک

 علم تعلق معنی به حدیث گویند: اینعلما می«. شودوارد می آن کند و بهمی عمل بهشت اهل عمل به

 نموده ، ارادهدانسته خداوند دهد کهمی روی چیزی همان پس است هر معلومی به تعالی حق ازلی

 .است کرده و حکم

 

 ڄ  ڄ       ڄ  ڄ  ڃ    ڃ  ڃڃ  چ  چ    چ   
 این معنی قولیبه «آفرید» بالغه و حکمت تدبیر درست ، بهعدل یعنی: به «حق را به آسمانها و زمین»

 اشنیکوکاری نیکوکار در قبال که ترتیب این آفرید به حق کردنآشکار  را برای است: آسمانها و زمین

 را نیکو کرد و صورتهایتان و شما را صورتگری»شود  جزا داده اشبدکرداری و بدکار در قبال

آفرید.  شکل زیباترین ساختار و ، نیکوترینصورت ترینانسانها را در کامل تعالی یعنی: حق «آراست

ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ     ڤ  ڦ   ژ  «:انفطار» در سوره تعالی حق فرموده است آیه نند اینو ما

پروردگار  چیز تو را در حق ! چهانسان ای هان): ژڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  

امتیاز  البته«. 8ـ9انفطار/»ساخت(  متعادل تو را آفرید و استوار کرد پس کهکرد؟ همان غره اتبخشنده

و  روشن دلالت ،شگرف خلقت این بلکه نیست وی و قامت اندام و زیبایی صورت در نیکویی آدمبنی

 صورت کهاندیشند چنانمی وی عظمت و و حکمت آفریننده در قدرت که مردمی برای است آشکاری

 امر است بزرگتر و برتر بر این دلالتی وی و عظیم دهندهتکان عقلی هایو توانایی انسان روحانی

                                                           

 .متر استسانتی (192برابر با ) که گشاده از هم هر دو دست انگشتان میان فاصله از اندازه است : عبارتباع 1
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 و در زمین»: ژڱ  ں  ں   ڻ  ڻ  ڻ  ڻۀ  ۀ  ہ  ژ است:  فرموده خداوند متعال کهچنان

 سویو به»«. 21 -21ذاریات/« »نگرید؟نمی خویش و آیا در خویشتن یقین اهل برای است هایینشانه

 تعالی حق کهرا نیکو و زیبا سازید چنان و سیرتتان نهاد پس رتآخ در سرای «بازگشت اوست

 گردانید. را زیبا ظاهرتان صورت

 

 چ    ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ    ڍ  ڌ  ڌ  ڎڎ  ڈ   ڈ  ژ  ژ     ڑ  
و و آشکارها خبر داد  پنهانها و تمام و زمینی آسمانی کائنات تمام به خویش از علم تعالی حق گاه آن

 و آنچه»ماند نمی از آنها بر او پنهان امری و هیچ «داندمی است را در آسمانها و زمین آنچه»فرمود: 

هر  که آنچه یعنی: به «هاراز سینه داند و خداوند بهمی داریدرا آشکار می دارید و آنچهمی را پنهان

 .قلب و خطرات نفس حدیث همچون «داناست»دارد می پنهان را در ضمیر خود آن انسانی

 

 گ  گ   گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ     ڱ    ڑ  ک    ک  ک   ک
، عاد و نوح مانند اقوام ؛گذشته هایاز امت «کفر ورزیدند از این پیش که خبر کسانی»کفار  ای «آیا»

امر  و شما از این است یدهرس شما در قرآنها بهامت یعنی: خبر این «؟است شما نرسیده به»ثمود 

 به که آنچه و ترك وی و پرستش متعال خدای یگانگی سویبه را آنان پیامبرانشان چگونه آگاهید که

 کار شدند و سرانجام نابود انگاراندروغ در فرجام نمودند و چسان اند دعوتگرفته اربابی به وی جای

و  وبال: سنگینی «چشیدند کار خود را وبال پس»بود  و رستگاری ، نجاتایشان به و مؤمنان پیامبران

 را عذابی و ایشان»دچار شدند  آن در دنیا به هاامت آن که است ، عذابیو مراد از آن است سختی

 باشد.می دوزخ از عذاب عبارت ، کهدر آخرت «دردناك است

 

 ں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀہ  ہ   ہہ  ھ  ھ   ھ  ھ        ڱ  ڱ    ڱ            ں
 برای پیامبرانشان که است آن سبب به»؛ دنیا و آخرت در هر دو سرای و دردناك تلخ عذاب «این»

 پیامبران یعنی: چون «کنند؟می هدایت گفتند: آیا ما را آدمیان آوردند پسآشکار می معجزات آنان

 امر که از این انکار و تعجب ـ در مقام از آنان هر قومی آمدند،می آنان سویآشکار به با معجزات
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 «بر تافتند کافر شدند و روی پس»گفتند می پیامبرانشان را به سخن این باشد بشر پیامبر از جنس

گردانیدند  روی ر شدند و از ایشانبودند، کاف آورده همراه که آنچه و به پیامبران امتها به آن یعنی:

از  «جست نیازیخداوند بی پس» نکردند بودند، تدبر و اندیشه آورده پیامبران که و در آنچه

 برای آنان و نیایش و از عبادت یعنی: او از جهانیان «است نیاز ستودهو خداوند بی» و عبادتشان ایمان

 .است ستوده و حال قال زبان به خویش مخلوقات تمام نیاز و از جانبخود بی

 

 ے  ے    ۓ        ۓ  ڭ  ڭڭ  ڭ   ۇ  ۇ     ۆ  ۆ    ۈ  ۈ  ۇٴۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ        ۉ  
 البته کهپروردگار من به ؛ قسمشوند، بگو: آرینمی هرگز برانگیخته اند کهپنداشته کافران»

سوگند بخورد. یعنی:  آنان امر به را دستور داد تا بر این امبرشپی خداوند «شویدمی برانگیخته

 اید، آگاهکرده آنچه به سپس»شوید می برانگیخته شما از قبرهایتان که عزوجل خدای سوگند به

 پسو س شده خبر داده شما، قطعا از اعمالتان علیه حجت داشتن منظور برپا یعنی: به «شویدمی ساخته

 سبب دشوار، به نه «است بر خداوند آسان»رستاخیز و جزا  «و این»شوید می جزا داده در برابر آن

 دستور داده پیامبرش به در آن خداوند متعال که است کریم در قرآن آیه سومین . اینوی تامه قدرت

 حق فرموده این اول سوگند بخورد. آیه معاد قطعی و تحقق بر وقوع پروردگار خویش نام تا به است

 این دوم آیه«. 51/  یونس» ژبى   بي  تجتح  تخ  تم  تى  تي   ثجثم  ثى  ثي  جح  ژ است:  تعالی

و  ترجمه که« 1/ سبأ » ژڃ  ڃ  چ     چ  چ  چڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ژ: است وی فرموده

 .مورد است در این آیه سومین هم و این گذشت تفسیر آنها

 

 ې  ې   ې  ې     ى     ىئا  ئا  ئە   ئە  ئو    ئو  
 است چنین قضیه یعنی: هرگاه «آورید ، ایمانایمفرو فرستاده که و نوری خدا و پیامبرش به پس»

 هایاز تاریکی که است نوری قرآن کنید زیرا را تصدیق و قرآن محمد  ، پیامبرش خداوند پس

 پس «است کنید آگاهمی آنچه و خداوند به»شود می رهنمون هدایت روشنایی سویبه گمراهی

باید  دهد پسجزا می تانماند و یقینا شما را در برابر کارنامهنمی پنهان بر او و افعالتان از سخنان چیزی

 باشد. و سالم صحیح ایمانتان
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ئى  ئى  ی    ی  ی  ی  ئج  ئح  ئم  ئى  ئي  بج    ئۆئۈ  ئۈ  ئې  ئېئې  ئى  ئۇ   ئۇ      ئۆ     

 تم    بح      بخ    بم   بىبي  تج  تح      تخ
 محشر در آن اهل زیرا «آوردگرد می» روز قیامت یعنی: برای «روز جمع شما را برای که روزی»

 ، میانبا امتش هر پیامبری ، میانعملش با ایکنندههر عمل میان شوند و در آنمی جزا گردآورده برای

 زیرا غبن «است روز روز تغابن آن»شود می آورده گرد آخرین و اولین و میان با ظالمش هر مظلومی

در  و عمل در ایمان وی و کوتاهی با کاستی مؤمن و زیان ؛ و غبنایمان کافر با تركخوردگیو فریب

 در آن رسانند پسمی دیگر زیان بر برخی محشر در آن از اهل برخی شود همچنینروز آشکار می آن

 بر اهل بهشت اهل کردن وارد از زیان بزرگتر و زیانی رسانند و غبنمی زیان باطل بر اهل حق اهل

 را با عذاب و نعمت و ردی را با پست و سره شر، خوبخیر را به دوزخ اهل گویی پس نیست دوزخ

 گاهآن« وارد کردم غبن فلانا: بر فلان غبنت»شود: می . گفتهاین برعکس بهشت اند و اهلخواسته بدل

 فریب در معامله و او او بوده طرف به اما زیان را بخری یا از او چیزی را بفروشی او چیزی به که

 را از دست خود در بهشت و جایگاه خانواده که است کسی و زیانمند حقیقی مغبون باشد. پس خورده

 کهشود مگر اینوارد نمی بهشت به ایبنده هیچ»است:  آمده شریف باشد. در حدیث و باخته داده

 شود تا بر شکر و سپاسمی داده نشان وی بود ـ بهمی از بدکاران نیزـ چنانچه در دوزخ وی جایگاه

 بینانده وی به بهشت از وی جایگاه کهوارد شود مگر این دوزخ به که نیست ایبنده هیچبیفزاید و  وی

 «.بیفزاید وی و حسرت بود ـ تا بر دریغمی از نیکوکاران شود ـ چنانچهمی

 «ردبست را از او باشد، بدیهایش داده انجام صالحی و عمل آورده خداوند ایمان به و هر کس»

 زدوده از وی تا گناهانش است کرد، سزاوار آن جمع صالح را با عمل اقرار و تصدیق یعنی: هر کس

 برای جاودانه در آورد، که است جاری آنها از فرودست جویباران که باغهایی و او را به»شود 

؛ در آن ابدی گیبا جاودانه همراه شتبه به وارد کردن و گناهان زدودن «باشند، این در آن همیشه

 تواند کرد.نمی برابری با آن دیگری کامیابی هیچ که است اییعنی: کامیابی «است بزرگ کامیابی»

 

 ٻ  ٻ  ٻ  پ   پ    پ   پڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ٱ  ٻ
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 جاودانه اند و در آنخدوز اهل گروه اند، آنکرده ما را تکذیب و آیات کفر ورزیده که و کسانی»

 «.است بد سرانجامی خواهند بود و چه

 نیکبختان ، حالیاد شده «تغابن» و بیان توضیح برای دو آیه در این سبحان خدای که کنیممی ملاحظه

 اند.تغابن و تفسیر آن تفصیل هر دو آیه را ذکر نمود پس و بدبختان

 

 ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤڤ  ڤ  ڤ    ڦ  ڦ  ڦ  ٿ  ٿٿ   ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ
رسد نمی» از مصایب وغیر آن مال ، نابودی، زنداننزدیکان ، مرگ، بیماریمانند سختی «مصیبتی هیچ»

 و کفار گفتند: اگر راه بود که این آن نزول سبب قولی: . بهقضا و قدر وی یعنی: به «للها اذن مگر به

 به و هر کس» داشتمی نگه را در دنیا از مصایب آنان خداوند بایستبود، می حق مسلمانان روش

 جز آنچه باشد و بداند که باور داشته یعنی: هر کس «آورد راه را به آورد، دلش خداوند ایمان

 راه ا بهر دلش مصیبت در هنگام تعالی رسد، حقاو نمی به است مقدر نموده بر وی خداوند

 وی به که و آنچه است خدا از جانب مصیبت آن شود کهمی ، او متوجهبرد و بنابراینمی صحیح

 باید به که و آنچه است رسیدنی وی به ناخواه خواه دور شود و از وی که و نیست ، قرار نبودهرسیده

 است گفته نیز در تفسیر آیه عباسابن کهـ چنان پس نیست رسیدنی وی به ناخواهنرسد، خواه وی

گوید می راجعون( لیهإنا إو نا للهإشود و استرجاع: )می تسلیم خداوند قضای به هنگام ـ او در این

 و خداوند به». است آمده شریف در حدیث کهگزارد چنانشکر می صبر و بر نعمت در مصیبت پس

 امور بر او مخفی چیز از این و هیچ است جانبه و همه بلیغ علمی یعنی: او دارای «داناست هر چیزی

 شوید. تسلیم قدر وی و قضا آورید و به او ایمان به ماند پسنمی

 

 ڦ  ڄ  ڄ  ڄڄ  ڃ   ڃ     ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  
از  برداریو فرمان خداوند فرمانبرداری هیعنی: ب «کنید کنید و پیامبر را اطاعت و خدا را اطاعت»

 وی از سنت بردن و فرمان درحیاتش وی از شخص بردن شوید؛ با فرمان مشغول و پیامبرش کتاب

 شما بر دوش گناه کنید پس اعراض از فرمانبرداری یعنی: اگر «برتابید اگر روی پس» بعد از وفاتش

 رسانی بر پیامبر ما فقط پیام که نیست زیرا جز این» نیست باکی هیچ و بر پیامبر خود شماست
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 انجام به درستی را نیز به مهم و او این او نیست بر عهده تکلیفی دیگر هیچ این و جز «آشکار است

 .است رسانیده

 

 ڇ  ڇ     ڇ         ڇ       ڍڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  
 او را به غیر او پس نه است یعنی: فقط او سزاوار عبودیت« جز او نیست ودیمعب هیچ که خداست»

باید  یعنی: مؤمنان «کنند بایدبر خدا توکل و مؤمنان»نیاورید  را شریک بخوانید و با او چیزی یگانگی

 بر غیر او. نمایند، نه و بر او تکیه کرده او تفویض امور خود را به

 

ڑ  ک  ک  ک   ک  گگ  گ  گ  ڳ  ڳ     ڈ   ژ  ژ  ڑ

 ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  
 «شما هستند شما دشمن و فرزندان از همسران برخی اید، در حقیقت آورده ایمان که کسانی ای»

، پیوند رحم قطع گردانند، یا شما را بهمی خود مشغول به صالح خیر و عمل زیرا آنها شما را از انجام

 تواند در برابر خواستهدارد، نمی آنان به که بر اثر محبتی انسان دارند وپروردگار وا می صیتمع یا به

 کند. مقاومت آنان

 کنند پس هجرت که آوردند و خواستند اسلام مکه از اهالی مردانی بود که این کریمه آیه نزول سبب

 از آنان داد که فرمان سبحان ، خدایبنابراین کار را ندادند این اجازه آنان به و فرزندانشان همسران

در دنیا  و فرزندان همسران که خدا سوگند به»گوید: مجاهد می نکنند. شانبرحذر باشند و اطاعت

 د وخرجبیندوزن حرام از مال کرد که وادارشان بر آن آنان و محبت دوستی نکردند ولی دشمنی با آنان

و  دوستی کهکنید؛ از این حذر و فرزندانتان یعنی: از همسران «حذر کنید از آنان پس»«. کنند آنان

 برای خیر و منفعت در رساندن مبادا رغبتتان برگزینید پس عزوجل خدای را بر طاعت آنان بر شفقت

و اگر عفو »کنید  اندوزی مال برایشان خداوند نافرمانی ارتکاب با وادارد که ، شما را بر آنآنان

 گناهان را در برابر آن شوند و سرزنششانمی مرتکب را که گناهانی «بیامرزید کنید و درگذرید و

 برای شما و هم برای هم «است خدا آمرزگار مهربان راستی به»را بپوشانید؛  فروگذارید و گناهانشان

 .ایشان
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 او را از هجرت مردی و فرزندان است: همسران آمده کریمه از آیه بخش این نزول سبب در بیان

 اند و در دینگرفته سبقت هجرت در از وی مردم دید که چون بودند پس ساخته و سست بازداشته

 این بود که کند، همان ترا مجازا و فرزندانش همسران شد تا اند، بر آنو دانشمند شده دانسته خدا

 شد. نازل ارشاد الهی

 

 ڱ  ں  ں   ڻڻ  ڻ  ڻ  ۀ    ۀ        ہ  
 رنج و مایه آزمون ابتلا و یعنی: وسیله «شما هستند برای ایفتنه و اولادتان اموال که نیست جز این»

  للها حق و بازداشتن حرام کسب بر شما را که و اولاد است اموال شما هستند زیرا دوستی و محنت

 برای «فقط نزد خداوند است و مزد بزرگ»آید  پیروز بیرون آزمون از این مرد باید که دارد پسوا می

 دهند. در حدیثمی ترجیح و فرزندان مال را بر محبت وی معصیت ترك و طاعت که کسانی

بالفقر،  يعيرانه ،وولده يد زوجه علي الرجل هلاك فيه ، يكونمتيأ علي زمان يأتي: »است آمدهشریف

 و فرزند وی زن مرد بر دست نابودی در آن آید کهمی زمانی من : بر امتالسوء، فيهلك مراكب فيركب

شود و بد سوار می یهاراه به (مال کسب برای)او  زنند، درنتیجهمی فقر طعنه او را به زیرا آنان است

 بسیاری که ما شاهدیم و امروزه است نیز آمده عصر و زمان همین و حقا که)«. گرددنابود می رانجامس

، المالبیت غارت ، ارتشا،دزدی خود، به و فرزندان زنان ها و امیالخواسته ارضای برای اشخاص از

 ةمأ لكل نإ: »است آمده شریف درحدیث . همچنین(آورندمی روی آن مواد مخدر و امثال تجارت

 همچنین«. است مال من امت و همانا فتنه است ایفتنه هر امتی : همانا برایالمال متيأ ةفتن نإ، وةفتن

 ولی دلهاست : فرزند ثمرهةمحزن ةمبخل ةمجبن نهمإو القلوب ةالولد ثمر»است:  آمده شریف در حدیث

است:  آمدهشریف در حدیث همچنین«. اندآفرین و اندوه کننده ، بخیلابزار ترسو سازنده آنان گمانبی

 الذي عدو لك  ولدك لعله الذي ولكن ةالجن دخلت قتلك نإ، وفوزا لك كان قتلته نإ الذي عدوك ليس»

اگر او را  که نیست کسی تو آن :  دشمنيمينك ملكت الذي الكم عدو لك عديأ ، ثمصلبك من خرج

شاید او  که کسی ولی شویمی داخل بهشت اگر او تو را بکشد به تو و برای است ایرستگاری بکشی

 مال تو برای دشمن تریندشمن ، سپساست آمده تو بیرون از صلب که فرزند توست توست: دشمن

 يوم برجل يؤتي»است: آمده شریف در حدیث همچنین«. است تو در آمده تملک تحت که وستت
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 وی شود: عیالمی گفته شود پسمی آورده مردی در روز قیامتحسناته   عياله كلأ، فيقال  ةالقيام

 «.اندرا خورده وی حسنات

ڭ  ۇ  ۇ     ہ  ہ  ہ  ھ   ھ  ھ  ھ  ے  ےۓ  ۓ   ڭ  ڭ  ڭ 

 ۆ  
شما  و کوشش سعی دارید و و توان طاقت یعنی: تا آنجا که «توانید از خدا پروا بداریدتا می پس»

 آمده ابوهریره روایت به شریف درحدیث کهباشید. چنان داشته رسد، تقوا و خداترسیمی آن پایه به

 چونفاجتنبوه   عنه ، وما نهيتكماستطعتم ما مر فأتوا منهأب مرتكمأ ذاإ»فرمودند:  خدا  رسول که است

 نهی شما را از آن که دهید و از آنچه را انجام توانید آنمی تا آنجا که پس دادم فرمان امری شما را به

شوید بشنوید، از می داده فرمان بدان را که یعنی: آنچه «کنید و بشنوید و اطاعت»«. ، بپرهیزیدکنممی

 را برای و خیری»باشید  وی رسول و امر خدا تسلیم حال کنید و در همه اوامر اطاعت

 که است: از اموالی این . یا معنیاست خیر خودتان به بکنید که یعنی: انفاقی «کنید انفاق خودتان

 نورزید و برای بخل آن کنید و به خیر انفاق های، در راهاست داده شما روزی به خداوند متعال

و »بدهید  را کنید و آن را انفاق ، یعنی: مالاست کنید. یا مراد از خیر؛ مال را تقدیم خیری نفسهایتان

 که یعنی: هر کس «ایشانند رستگاران گروه آن شد پس داشته خود نگاه نفس از بخل هر کس

 کرد پس خیر انفاق هایو در راه خدا ، او در راهو بنابراین داشت نگه بخل آفتاو را از  خداوند

 .هر مطلوبی به یافتگانو دست هر خیری به شدگانایشانند نایل گروه آن

:  ژٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ژ   آیه فرمود: چون که است شده روایت نزول سبب در بیان جبیر از سعیدبن

 چنان پس دشوار گشت شد،کار بر مسلمانان نازل« 112عمران/آل»پروا کنید(  آن تقوای حق دا بهاز خ)

، برداشت زخم هایشانکرد و پیشانی ورم پایشان هایپاشنه کردند که و نماز قیام و نیایش عبادت به

 توانیدمی تا آنجا که فرمود: )پس نازل کار بر مسلمانان کردن سبک برای عزوجل خدای بود که همان

« عمران آل» آیه ناسخ آیه این برآنند که مانند قتاده از مفسران ، گروهیاز خدا پروا دارید(. بنابراین

 ما فوق نیز تقوای عمران آل زیرا مراد آیه نیست تعارضی دو آیه میان برآنند که باشد اما دیگرانمی

 آیه ، این. بنابراینمأمور است الهی تقوای خود به توانایی در محدوده انسان بلکه نیست توان

 .ناسخ آن نه است «عمرانآل» آیه تفسیرکننده
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 ۆ  ۈ   ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ   ۉۉ  ې  ې    ې  ې  
خود را  اموال رغبت و با کمالخاطر ، طیبنیت با اخلاص و در نتیجه «نیکو دهید را وامی للهاگر ا»

برابر تا  را از ده و هر حسنه «گرداندمی شما مضاعف را برای آن»کنید  خیر مصرف هایدر راه

 گناهانتان ، آمرزشکردن دو چندان با این یعنی: همراه «بخشایدمی و بر شما»گرداند هفتصد برابر می

از  که را هر کس پس «بردبار است و خداوند قدردان»کند می ضمیمه آن افزاید و بهمی را نیز بر شما

نیکو یا  کند. قرضنمی شتاب نافرمانان مجازات دهد و بهمی برابر پاداش چندین کند، به اطاعت وی

 .خاطر است و طیب با اخلاص همراه حلال از مال دادن از صدقه الحسنه: عبارت قرض همان

 

 ى  ى    ئا  ئا     ئە       ئە   
یعنی: او  «است عزیز حکیم» و آشکار است نهان دانای تعالی یعنی: حق «است و شهاده غیب دانای»

 .است بالغه حکمت و پیروزمند و دارای غالب
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 ﴾ طلاق سوره ﴿

 .است ( آیه12) و دارای است مدنی

 

 حق فرموده با این آن و نیز افتتاح در آن وعده طلاق احکام بیان سبب به سوره این تسمیه: وجه

 شد. نامیده« طلاق» ژ...ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  ژ تعالی: 

 

ٺ  ٺ  ٿ   ٿ      ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پڀ  ڀ  ڀ  ڀٺ  ٺ

 چ ڃ ڄڃ  ڃ  ڃ ڄ ڄ  ڄ ڦ ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹڤ  ڤ  ڤ   ڤڦ  ڦ  ڦ  ٿ

 چ  چ  ڇ  ڇ چ
یعنی:  «آنان عده را در وقت گویید آنان طلاق گویید پس را طلاق خواستید زنان پیامبر! چون ای»

در  آغاز تواند شد؛ و آن شانعده که باشند، یا در وقتی آورده روی خویش عده سویبه که در وقتی

 را در مقطع زنان که است د. مراد اینباش را داشته عده گذراندن و ظرفیت صلاحیت که است زمانی

 آنان باشد، سپس نشده واقع و مقاربت جماع در آن گویید که طلاق ایماهیانه از عادت بودنشان پاك

 در وقتی دادید، درحقیقت طلاق صورت را بدین آنان هرگاه شود پس سپری شانواگذارید تا عده را

 و گرامیداشت تشریف اولا برای خداوند متعال که کنیممی اید. ملاحظهداده لاقشانط با عده مناسب

 با پیامبرش همراه و مورد ندا قرار داد، سپس ساخت مخاطب حکم این را به ، ایشان پیامبرش

 اند پسخویش متا امام  حضرت آن کهاین به گردانید و با توجه مخاطب را نیز ایشان امت 

 .است امت نداکردن در حقیقت نداکردنشان

 در زمان فرمود: من که است کرده عنها روایت للهارضی انصاری سکن یزیدبن ابوداوود از اسماء بنت

 بودم زنی اولین من نبود پس ایعده مطلقه برای از آن قبل کهدرحالی شدم داده طلاق  اکرمرسول

 است آمده عمرابن روایت به شریف شد. در حدیث نازل وی در باره طلاق برای شمردن عده که

 رسول را به موضوع این عمر پدرم پس دادم طلاق حیضش را در حال خویش زن من»فرمود:  که

نماید،  او رجوع دند و فرمودند: باید بهآم خشم به کارم از این خدا  یادآور شد، رسول  اکرم

 گردد و باز پاك حیض گاه شود، آن پاك ماهیانه( خویش )عادت دارد تا از حیض او را نگه سپس
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با  کهاز آن و قبل طهر وی دهد، باید او را درحال طلاقش که دید اگر صلاح هنگام در این شود پس

 آیه پس«. است امر نموده آن به عزوجل خدای که ایعده است گوید. این طلاق کند، نزدیکی وی

 .است حیض در حال طلاق بر حرمت دلیل کریمه

 .بدعی و نه است سنی نه که و طلاقی بدعی ، طلاقسنی است: طلاق نوع بر سه طلاق اند کهفقها گفته

 نکرده مقاربت خویش مرد با زن در آن باشد که شده واقع ر طهرید که است سنی: طلاقی طلاق

 باشد. آشکار شده آن علایم وضوح به که است ایبارداری در اثنای وی باشد، یا طلاق

باشد.  گرفته صورت مقاربت در آن که است یا در طهری حیض در اثنای زن گفتن بدعی: طلاق طلاق

 باشد، یا اینمتصور می زن بارداری احتمال آن در اثنای که است رو بدعت از آن از طلاق نوع این

 خود سبب انجامد و اینکشد میانتظار می خویش عده پایان برای او که مدتی کردن طولانی به طلاق

 گردد.می وی ضرر به الحاق

 سبب به از حیض امید )نا آیسه یا زن دختر صغیره گفتن بدعی: طلاق و نه است سنی نه که اما طلاقی

ذکر  . شایاناست نداده انجام جنسی مقاربت شوهر هنوز با وی که است زنی گفتن کبر سن( یا طلاق

گوید و بعد از  قطلا را یک شوهر زنش که است این طلاق در و احسن فقها افضل اتفاق به که است

 از منفورترین گمانبی»است:  آمده شریف نماید. در حدیث را سپری خویش عده او را واگذارد که آن

باید  باشد ولیمی مشروع جایز و در اسلام ، هرچند طلاقبنابراین« است طلاق  حلالها نزد خداوند

 کرد. رعایت را در آن شرعی د و ضوابطش و اضطرار متوسل ضرورت در هنگام آن به

را  حفصه خدا  رسول» فرمود: اند کهکرده روایت از انس کریمه آیه نزول سبب در بیان مفسران

 ایشان فرمود و به را نازل آیه این خداوند اثنا آمد، در این خویش دادند و او نزد خانواده طلاق

نیز از  و در بهشت دار استزنده دار و شبنمایند زیرا او روزه رجوع وی هشد که: ب دستور داده

 «.باشدمی ایشان همسران

 واقع در آن طلاق که را و وقتی داشته را نگه عده ! حسابشوهران یعنی: ای «را بشمارید و عده»

 عده که ذکر است متضرر نشود. شایان هعد مدت شدن با طولانی خاطر بسپارید تا زن به است شده

 و از خدا، پروردگارتان» ماهیانه( است )عادت حیض طهر )پاکی( یا سه سه 1فقها بنابر اختلاف

 هایشانرا از خانه آنان»وارد نسازید  زیان زنان و به نکرده نافرمانی اوامرش او را در پس «بترسید

                                                           

 .طهر است سه و در نزد شافعی حیض سه بوحنیفهدر نزد ا عده 1
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در  طلاق هنگام در که هاییرا از خانه هستند، آنان شانعده در دوران که گاهآن یعنی: تا «نکنید بیرون

ها در خانه در آن سکونت به مطلقه زنان استحقاق کمال بیان برای تعالی نکنید. حق اند بیرونبوده آن

کرد و فرمود:  نهی رفتن را نیز از بیرون مطلقه زنان گاهآن کرد. منسوب زنان ها را به، خانهعده مدت

ها ـ جز خانه هستند، از آن در عده که گاه نیز تا آن یعنی: خود زنان« نروند بیرون هم و خودشان»

از  ندارد که جواز مطلقه زن برای که است این ابوحنیفه نروند. رأی ـ بیرون ضروری کاری برای

اما  بائن باشد و چه رجعی وی طلاق شود چه یا روز بیرون شمارد، در شبمی عده آن در که ایخانه

 در روز برای شدن ، بیروناست وفات عده گذراندن حال و او در کرده وفات شوهرش که کسی برای

مگر » وجود ندارد نیازی آن به رود چرا که نباید بیرون شب جواز دارد اما از طرف امور ضروری انجام

 کردن سپری وقت در هایشانرا از خانه یعنی: ایشان «شوند آشکاری کار ناشایست مرتکب که آن

و  مبینه( بد زبانی قولی: مراد از )فاحشهبه زنا گردند. فاحشه عمل مرتکب کهنکنید مگر این بیرون عده

 .است ساکن با وی خانه در آن که است بر کسی زن درازی زبان

، است کرده خود بیان بندگان آنها را به خداوند متعال که احکامی یعنی: این «حدود الهی است و این»

مرزها تجاوز کنند  از این که جایز نیست پس نموده ترسیم او برایشان که است همانا حد و مرزهایی

 خود به با افگندن «است کرده بر خود ستم که راستی کند، به تجاوز الهی از حدود و هر کس»

در  مطلقه زن یعنی: شاید وقتی «را پدید آورد کاری خداوند بعد از این شاید که» نابودی ورطه

قولی: مراد به دیگر بازگردند.یک اندازد و به الفت دلهایشان بین  بماند، خداوند باقی شوهر خانه

 شخص که زیرا در صورتی است طلاق سه از گفتن و نهیشان طلاق یک بر گفتن شوهران برانگیختن

پیدا کرد،  او رغبت به برگشت شد و به و نادم پشیمان زنش از فراق گاه و آن گفت طلاق را سه زنش

 سویبه ، دیگر راهیطلاق سه بعد از گفان چرا که است وارد نموده زیان خودش به صورت در این

 چهارگانه در مذاهب و رجعت بر طلاق گرفتن شاهد شود کهمی یابد. خاطرنشاننمی بازگشت

 محقق با فعل و هم قول با هم رجعت را ببندد. و نزد احناف انکار و اتهام تا راه است مستحب

 انجام عملا کاری که، یا اینکردم رجوع تو بگوید: به زنش شوهر به که ترتیب نای شود، مثلا بهمی

 .با وی یا مقاربت شهوت به وی مانند بوسیدن باشد، وی به رجوعش نشانه دهد که
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ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ  کک  ک    

 ڱ  ڱ    ڱ  ڱ  ں    ں  ڻ    ک  گ  گ  گ            گ   ڳ  ڳ  ڳڳ
شوند و  خود نزدیک عده پایان به مطلقه زنان یعنی: چون «شوند نزدیک میعاد خویش به چون پس»

و از  معاشرت یعنی: با حسن «دارید نگاه پسندیده وجه را به آنان»قرار گیرند؛  آن پایان در آستانه

 یا به»باشید  را داشته آنان به رسانیدن قصد زیان رجوع این از کهآنید بیکن رجوع آنان به رغبت روی

 پایان به شانعده کهکنید تا آن رهایشان خیر و خوشی یعنی: به «جدا شوید از ایشان پسندیده وجه

بپردازید و  شما دارند بر ذمه را که حقوقی حال گردند و در عین اختیار خویش صاحب گاه آید وآن

رو  بیشتر پیش شما دو راه ،عده یافتن پایان که: در هنگاماین مطلب نرسانید. حاصل زیان آنان به

کنید اما  رهایشان پسندیده بر وجه هم دارید، یا نگاه پسندیده را بر وجه ایشان کهندارید؛ یا این

 ؛ برایحق با آزار و بازداشتن همراه ، یا رها ساختنشانرساندن ظور زیانمن آنها به داشتن نگاه گمانبی

کردید، یا می رجوع ؛ چنانچهبر رجعت «گیرید خود گواه را از میان عادل ودو تن» شما روا نیست

 برکنده خصومت و ماده قطع احتمالی نزاع هایشدید تا رشتهجدا می ؛ چنانچهو مفارقت برجدایی

خداوند  را برای و شهادت» است مستحب چهارگانه در مذاهب ؛ شاهد گرفتنگفتیم کهشود. و چنان

 بر وجه قصد قربت اند، بهبرداشته را که ایگواهی شهود که برای است دستوری این «بر پا دارید

 پند داده» حکم «ایندارد، به ایمان خداوند و روز بازپسین به که هرکس»ادا نمایند  راستین

 ایشان فقط که است گردانید این اندرز مخصوص این را به مؤمنان تعالی حق که این ودلیل «شودمی

او  که حد و مرزهایی در برابر با توقف «از خدا پروا کند و هر کس» دیگران گیرند نهمی نفع از آن

 در افتاده آن به که از آنچه «پدید آورد شدیاو بیرون خداوند برای» است کرده ینتعی بندگانش برای

 .است

  اکرم نزد رسول اشجعی مالک بن عوف»گوید: می کریمه آیه این نزول سبب در بیان عباسابن

 چه مرا به کند پسمی قراریبی مادرش و است را اسیر کرده پسرم ! دشمنللها آمد و گفت: یا رسول

الا  ةقو ولا لا حولبسیار گفتن: ) او را به تو و هم فرمودند: هم خدا  دهید؟ رسولچیز دستور می

 رسول آنچه نیکوست گفت: چه کرد، زنش خبر آگاه را از این زنش چون . پسدهممی ( دستوربالله

او از  شد پس غافل پسرشان از در رسید و دشمن  خداوند نایتع اند. سپسدستور داده  اکرم
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 عزوجل خدای گاه آمد. آن نزد پدرش گوسفندان را نیز ربود و با و گوسفندانشان گریخته نزد دشمن

 فرمود. را نازل آیه این

 

 ۆ   ڻ   ڻ   ڻ  ۀ   ۀہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھھ  ے    ے   ۓ  ۓڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ 
 «دهدمی روزی بردنمی گمان که او را از جایی» تعالی پروا کند، حق  از خداوند هر کس «و»

 روایت به شریف آید. در حدیثنمی گذرد و در حسابشنمی خاطرش هرگز به که یعنی: از راهی

ڱ  ڱ    ڱ  ڱ  ں    ژ نمودند:  تلاوت را بر من آیه این خدا  فرمود: رسول که است آمده ابوذر

 نأباذر! لو أ یا»شدند، فرمودند:  فارغ آن از تلاوت و چون   ژ... ں  ڻ  ڻ   ڻ   ڻ  ۀ   ۀ

«. است را بسنده آنان ورزند، همه تمسک آن به مردم اباذر! اگر همه خذوا بها کفتهم: ایأ کلهم الناس

 عده شدن بر سپری وی جدایی و مفارقت در هنگام دهد سپسمی قرا طلا زنش که ، کسیبنابراین

 رفتی بیرون تنگنا راه او از آن برای گیرد، خداوندمی گواه وی به رجوع گیرد، یا در هنگاممی گواه

 و رجعت قدر امر طلا  خداوند از احکام ماند کهمی تنگنا باقی در این کسی فقط دهد؛ پسقرار می

ها و در سختی یعنی: هر کس «است خدا او را کافی کند پس بر خدا توکل و هر کس»کند  مخالفت

و  است کافی وی و پریشانی نگرانی او را در تعالی و اعتماد کند، حق تکیه عزوجل ها بر خدایحادثه

« است رسنده مراد خویش خداوند به گمانبی»رهاند می سلامت سرا به هر دو او را از تنگناهای

دار کار گرداند و او سر رشتهاو را عاجز نمی مراد و مطلوبی و هیچ نشده فوت از وی یعنی: چیزی

 خدا برایراستی به»گرداند نافذ می خواهد، بر خلقش که گونه را آن خویش و احکام است خویش

ها میعاد و حالیآسوده ها وسختی برای سبحان یعنی: خدای «است ردهمقرر ک ایاندازه هر چیزی

، رسند بنابراینمی پایان به میعاد و اندازه آن ها باها و آسودگیسختی آن که است مقرر کرده ایاندازه

، در اوست یر و توفیقتقد چیز به همه باشد که داشته یقین و را در نظر گرفته تقدیر الهی اگر انسان

 ماند. سدینمی باقی برایش دیگری بر او، راه و توکل تعالی قضا و قدر حق به جز تسلیم صورت این

و  حیض اندازه کردن ، مقرراست مقرر کرده ایاندازه هر چیزی خدا برای که مراد از این»گوید: می

 «.است عده
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ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې   ې  ې   ىى  ئا  ئا  ئە  ئە  ۈ  ۈ    ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  

 ئو  ئوئۇ   ئۇ  ئۆ    ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې                 ئى  
 آنان ماهیانه عادت هستند که بزرگسالی مراد زنان «نومید شدند از حیض شما که زنان و آن»

 است چگونه آنان عده ید کهوندانست «افتادید شبهه اگر به»اند؛ نومید شده و از آن شده )حیض( قطع

 و عدم خردسالی سبب به «اندنرسیده حیض سن به که و دخترانی است ماه سه آنان عده پس»

 بیماری سبب آنها به میعاد حیض که . اما زنانیاست ماه نیز سه آنان عده پس حد بلوغ به رسیدنشان

 کامل یکسال هادر نزد مالکی آنان عده بینند پسمی خون پیوسته که زنانی ، یااست مجهول «استحاضه»

 ماه نه حمل بکشند زیرا غالبا مدت انتظار حاملگی شک رفتن از بین را برای ماه باید نه چراکه است

 ماه با هفت آنان عده که است این نزد احناف بهمفتی قول . امااست آنان عده مدت هم ماه و سه است

 ماه مجموعا شش طهر آنان سه شود پس می در نظر گرفته دو ماه طهر آنان مدت رسد زیرامی پایان به

ها ها و حنبلیشافعی شود. ولیآنها برآورد می حیض سه مدت عنوان به هم ماه و احتیاطا یک است

 وضع که است این شانعده مدت آبستن و زنان» است ماه نیز سه از زنان گروه این عده برآنند که

 رسد، هرچند ـ از نظر جمهور فقها ـ وضعمی پایانبه حمل با وضع آنان یعنی: عده «کنند حمل

 دارد، خدا از خدا پروا و هر کس»بیفتد  شوهر نیز اتفاق یا مرگ طلاق بعد از ساعت یک حملشان

 گرداند.می آسان یعنی: کار او را در دنیا و آخرت «سازدمی فراهم ایآسانی او در کارش برای

 گوید، خداوند برای طلاق سنت پروا دارد و مطابق از خدا هر کس»گوید: می در تفسیر آن ضحاك

 «.آوردپدید می ایآسانی او در امر رجعت

« بقره» سوره آیه چون فرمود: که است شده روایت کریمه آیه نزول سبب بیان در کعببناز ابی

 عده بیان ـ یعنی از زنان تعداد دیگری عده گفتند: بیان شد، اصحاب نازل از زنان تعدادی عده درباره

 . پساست مانده باردار ـ باقی و زنان است شده قطع شانحیض که بزرگسالی ، زنانخردسال دختران

 شد. نازل آیه این

 

 ئى  ئى  ی  ی   یی  ئج  ئح  ئم  ئى  ئي       بج  بح  بخ  بم  بى   
 به در عمل «کند از خدا پروا و هر کس است شما فرستاده سویرا به آن که خداست حکم این»

او را در  پس «زدایدمی را از وی هایشبدی»؛ است واجب اشبر ذمه که حقوقی و رعایت وی احکام
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را  عظیمی پاداش در آخرت یعنی: برایش «گرداندمی بزرگ را و پاداشش»کند نمی برابر آنها محاسبه

 .است بهشت همانا کند کهعطا می

 

 

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿٿ      ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ     پ  پ     ڀڀ  ڀ  ڀ 

 ڤ  ڤ  ڤ  ڦڦ  ڦ    ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ
 از جای بعضی یعنی: آنها را در «دارید خود سکنی دهید که سکنی را در همانجایی مطلقه زنان»

 یعنی: ایشان «خود قدر طاقت به» واجب است حقی دادنشان دهید و اسکان مسکن خودتان سکنای

خود  اطاق در بغل اگر حتی»گوید: می در تفسیر آن . قتادهدهید خود سکنی و توان را در حد وسع

 اما زنی است رجعی مطلقه زن مربوط به حکم این«. دهید همانجا سکنی یافتید، او را در او جایی برای

را بنا بر  حکم این احناف . ولیمسکنی دارد و نه ایشوهر نفقه بر عهده ، نهشده گفته طلاق سه که

، است دارد واجب عده که ایمطلقه هر زن برای و مسکن گویند: نفقهشناسند و لذا میمی آن تعمیم

 آنان و به»کریمه:  از آیه بخش این دلیل باردار نباشد، به باشد و هرچند شده داده باین هرچند طلاق

 بر آنان و اگر باردار باشند پس» ، یا در نفقهدر مسکن «یدکن تنگ آنان بر را نرسانید تا عرصه زیان

 مدت اندازه آنها به و مسکن نفقه استحقاق نپندارید که و چنین «کنند حمل وضع کهآن کنید تا خرج

 زن برای و مسکن نفقه تأمین علما در وجوب میان که ذکر است . شایانغیر باردار است زنان عده

 بعد از وضع مطلقه زنان یعنی: اگر آن «شما شیر دادند اگر برای پس» نیست خلافی باردار مطلقه

 یعنی: اجرت «را بپردازید اجرتشان پس»نیز دادند؛  شما را شیر ، فرزندانعده و انقضای حمل

 و زنانی شوهران متوجه خطاب این «کنید مشورت پسندیده خود بر وجه و در میان»را  شانشیردهی

 پسندیده که نحوی خود به . یعنی: در میاناست شده واقع و جدایی فراق در میانشان طلاق با که است

دیگر را در مورد  برخی پسندیده و معروف از شما سخنان کنید و باید برخی ، مشاورهاست و معروف

 مصلحت و تار گرداند که تیره شما را چنان میان مناسبات فضای سوء طلاق فرزند بپذیرند و نباید آثار

، پدر بنابراین حال فرزند و هم مصلحت شود، هم مادر رعایت مصلحت هم باید را زیر پا گذارید پس

( از 211) نظیر آیه ،آیه کند. این را بر پدر تنگ ورزد و مادر نباید عرصه بخل مال نباید در انفاق پدر
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 و اگر به». گذشت تفسیر آن که ژئى  ئىئى ئۆ ئۆئۈئۈئې ئېئې ژ است:  بقره سوره

مادر  به که نرسیدید و شوهر نپذیرفت توافق مادر به شیردهی یعنی: اگر در مزد «نرسیدید توافق

 مزد، شیر آن جز در قبال شفرزند به کهابا ورزید از این خواهد بدهد و مادر هممی او را که پاداشی

را دیگر اجیر  یعنی: پدر زنی «دیگر شیر خواهد داد زنی»پدر  یعنی: برای «او برای پس»بدهد؛ 

 .نیست فرزند مجبور دادن شیر را شیر دهد لذا مادر به خواهد کرد تا فرزندش

 

ژ  ژڑ  ڑ  ک  ک    ڃ  ڃ  ڃ    ڃ  چچ   چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ    

 ک  ک    گ  
یعنی:  «خود توانگری توانگر از»نوزاد؛  و فرزندان شیرده ، زنانمطلقه بر زنان «کند خرج باید که»

 اشروزی بر وی که کس و آن»دهد  وگشایش امر توسعه خود در این توانگر باید در حد توانگری

 او بخشیده خداوند به که باید از آنچه پس»؛ است تنگدست و فقیر که یعنی: کسی «است شده تنگ

 قدر آنچه را جز به کس خداوند هیچ» نیست تکلیفی از این و بر او بیش «کندخرج» از روزی «است

را  آنچه کندکهنمی مکلف لذا فقیر را بدان «کندنمی تکلیف» و روزی از رزق «است بخشیده او به که

از  خدا پس زودی به» نماید و بخشش بذل کند و مانند توانگران نفقه نیست و توانش در وسع

را پدید  ایو توانگری فقر، گشایش و از سختی یعنی: پس «را پدید خواهد آورد آسایشی تنگدستی

 خواهد آورد.

 

 گ  گ  گ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں  ڻ  ڻ  
بسیار بودند  چه یعنی: «سر پیچیدند پروردگار خود و پیامبرانش از فرمان سیار شهرها کهب و چه»

 پس»کردند؛  پیشه سرپیچیدند و عصیان و پیامبرانش  خداوند از فرمان که شهرها و آبادیهایی اهالی

 بودند به داده دنیا انجام در که را در برابر اعمالی آنان یعنی: «سخت حسابی با آنان کردیم حساب

 شهرها را در آخرت آن یعنی: اهالی «کردیم عذاب سخت عذابی وآنها را به» کردیم محاسبه سختی

شمشیر جهاد،  ،و قحطی و در دنیا نیز با گرسنگی کنیممی عذاب و بسیار سخت بزرگ عذابی به

 .کردیم عذابشان و مسخ در زمین فروبردن
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 ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ   
چشیدند  کفر آنهاست جزای را که عذابی سنگین یعنی: فرجام «خود را چشیدند عمل تا کیفر زشت»

 آخرت دنیا و عذاب هلاکت شهرها، به آن کار اهالی یعنی: پایان «بود زیانکاری کارشان سرانجام»و 

 باختند. راه را در این خویش هایها وجان، خانوادهاموال انجامید پس

   

ھ  ھ  ھ  ھ  ےے  ۓ  ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ         ۈ    ۇٴ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ    

ې  ې  ې  ې  ى  ى  ئا  ئا  ئەئە   ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې    

 ئې       ئى        ئى    ئىی  ی  ی  ی  ئج   ئح  ئم  
 است آتش عذاب همانا ، کهآخرت در سرای «است مهیا کرده سخت عذابی آنان خداوند برای»

و  محمد  امت برتر از این هایعقل صاحبان یعنی: ای «ایدآورده ایمان که خردمندانی ای پس»

از خداوند پروا »اید؛ کرده پیروی  از پیامبرش و شده تسلیم  خداوند برای که کسانی ای

از شما سر پیچیدند؛  پیش نباشید که هاییباشید و مانند امت صادق راستگو و در ایمانتان پس «کنید

 ، معذبعذاب همان گیرید و از جنسقرار می مورد محاسبه حساب ترینسخت به صورت در آن که

 سویخدا به هرآینه»، برترند مو فه عقل دارای فقط مؤمنان دارد که بر آن دلالت خطاب شوید. اینمی

قولی: مراد از ذکر در اینجا خود پیامبر . بهاست عظیم قرآن همانا که «است فرود آورده شما ذکری

 :است این معنی اول اما بنا بر وجه «را پیامبری»فرمود:  آن دنبال به تعالی حق جهت اند، از این 

را بر  الهی مبینات آیات که»فرستاد؛  قرآن با این را همراه رود آورد و پیامبریرا ف شما قرآنی سویبه

تا »کند می سازد و بیانمی روشن برایشان را مورد نیاز مردم احکام را که یعنی: آیاتی «خواندشما می

 «آورد نور بیرون سویبهها اند از تاریکیکرده شایسته اند و کارهایآورده ایمان را که کسانی

اند از کرده شایسته اند و کارهایآورده ایمان را که کسانی آیات با این یعنی: تا خداوند متعال

 کس و هر»آورد  بیرون نور ایمان سویکفر به و از ظلمات نور هدایت سویبه گمراهی هایتاریکی

 که آنچه به باور و عمل در میان یعنی: هر کس «کند شایسته آورد و عمل خداوند ایمان به

 آن از فرودست جویباران کهباغهایی او را به»کند  ، جمعاست نموده فرض را بر وی آن خداوند
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 او را نیکو ساخته خداوند روزی که درآنند به راستی و ابدی آورد، جاوداندر می است جاری

 .است داده توسعه بهشت در وی را برای اشروزی که راستی یعنی: به «است

 

ئى  ئي    بج   بح  بخ  بم  بى  بي  تج  تح  تخ  تم  تى   تي  ثج  ثم         ثى  ثي  جح  جم  حج  حم  خج     

 خح  خم  سج   
 صحیح شریف در حدیث «را آفرید زمین و همانند آنها هفت آسمان هفت که است خدا ذاتی»

از  وجب یک اندازه به رضین: هرکسأ سبع من طوقه رضالأ شبرا من ظلم من»است:  آمده مرفوع

 جمهور علما نیز بر آنند که«. شوداو می گردن طوق زمین از هفت زمین وجب کند، آن ظلم زمین

 های. و آیا مراد از زمیندیگر قرار دارند بعضی از آنها بر بالای بعضی وجود دارد که زمین طبقه هفت

، یا مراد شده نامیده زمین یک آن و هر طبقه است طبقه هفت دارای زمین کره که است این گانههفت

 زمین مراد از آنها هفت دارند، یا هم و مشترکاتی شباهت زمین به که است ایگانههفت از آنها سیارات

 اقوال رابطه باشند؟ در اینمانند خورشید ما می دیگری خورشیدهای تابع که ما است مانند زمین

 گانههفت یعنی: امر از آسمانهای «آیدآنها امر فرود می در میان» اعلم للهوجود دارد. وا متعددی

از  آسمانی ر هراز زمینها و د در هر زمینی»گوید: می آید. قتادهفرود می گانههفت هایزمین سویبه

 او حاکم از قضاهای قضایی او و از فرمانهای او و امری از مخلوقات ، خلقیتعالی حق آسمانهای

 از تدبیرهای تعالی حق که است وتدبیری اداره ، همانامر الهی قولی: مراد از نزولبه«. است

 تدبیر باران با این پردازد پسدهد و میمی انجام گانههفت هایزمین خود در آسمانها و آسایشگفت

آورد می را پدید و تابستان و روز و زمستان آورد، شبها را بر میو رستنی و سبزیجات را فرود آورده

تدبیر کار  تعالی یعنی: حق «تواناست چیز خداوند بر همه تا بدانید که»امور را  تمام گونهو همین

 برید به پی «و»برید  پی وی قدرت کمال فرود آورد تا به را داد و فرمان را سامان زمین آسمانها و

 .نیست خارج وی علم از حیطه موجودی هیچ پس «دارد علمی احاطه خدوند بر هر چیز کهاین»
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 ﴾ تحریم سوره ﴿

 .است ( آیه12) و دارای است مدنی

 

 برخی در مورد تحریم پیامبر  آمیز لطف و سرزنش با عتاب افتتاح سبب به سوره این تسمیه: وجه

 شد. نامیده« تحریم»    ژ...ٱ  ٻ  ٻ    ٻ  ٻ  پ  پ  پژ از چیزها بر خود: 

 

 ٱ  ٻ  ٻ    ٻ  ٻ  پ  پ  پپ  ڀ    ڀ  ڀڀ  ٺ   ٺ    ٺ    ٺ  
 کردن حرام مانند «؟کنیمی حرام گردانیده و حلالت خداوند برای را که پیامبر! چرا چیزی ای»

 وجود دارد. ابن نزول سبب مربوط به در روایات که ـ بنابر اختلافی ماریه کنیزت کردن ، یا حرامعسل

 گشتند، بر ازواجاز نماز عصر بر می چون  اکرم رسول کند که:می نقل نزول سبب کثیر در بیان

 کردند و ازمی عنها ـ درنگ للهارضی جحشبنتـ زینب از ایشان و نزد یکی نموده سرکشی تمطهرا

 چنین با هم زنانه رشک عنهما از روی للهارضی و حفصه عائشه نوشیدند. پسمی داشت که عسلی

 1مغافیر گویند: از شما بویب ایشان آمدند، به ایشان حجره به خدا  رسول وقتی کردند که تبانی

در  روایات ترینصحیح کردند. و این را بر خود حرام عسل  حضرت آن سبب بدین آید؛ پسمی

با  حفصه در حجره  اکرم است: رسول دیگر آمده . اما در روایتیاست کریمه آیه نزول سبب بیان

 حضرت و آن شد خشمگین حفصه کردند پس ، خلوتابراهیمولد( خود  کنیز و مادر فرزند )ام ماریه

گفت: یا  . حفصهاست حرامکنیز بر من کردند و فرمودند: این را بر خود حرام ماریه بر اثر آن 

 نزدیکی دیگر با ماریه او سوگند خوردند که برای شود؟ ایشانمی بر شما حرام حلال ! چگونهللهارسول

عنها در  للهارضی راز را با عائشه این . اما حفصهنکن ماجرا آگاه از این را او گفتند: کسی نند و بهکنمی

 .گذاشت میان

و » است کرده تو حلال برای خداوند متعال که آنچه کردن در حرام «طلبیخود را می زنان خشنودی»

 کرده بر تو حلال که آنچه کردن حرام از تو در مورد که آنچه برای« است خداوند آمرزگار مهربان

 خداوند جهت بود، از این صغیره از گناهان گناهی خدا  رسول کار قولی: این زد. به ، سراست

                                                           

 .و بسیار بدبوی گیاهی است مغافیر: صمغی 1
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 سرزنش الهی خطاب این که است آن صحیح»گوید: می کرد. قرطبی سرزنش آن را بر ایشان

 ترك بلکه کبیره گناه بود و نه صغیره گناه نه کار ایشان لذا این است و افضل اولی كبر تر پیامبر

 «.بود و افضل اولی

 

 ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹٹ  ٹ  ڤڤ   ڤ     ڤ  ڦ    ڦ  
 کفاره با ادای «است کرده را مشروع سوگندهایتان» و شکستن «شما گشودن قطعا خداوند برای»

 رسول»گوید: می . مقاتلاست کرده نیز بیان« 83مائده/» را در سوره حکم این خداوند متعال کهچنان

 ندادند زیرا کفاره  حضرت آن»گوید: می حسن«. را آزاد کردند ایبرده کار این کفاره به  اکرم

 «.هستند آمرزیده ایشان

 حرام نموده حلال خداوند را که تواند آنچهنمی کس ند: هیچا گفته آیه این احکام علما در بیان

 به پایبندی کرده را بر خود حرام آن که کسی شود و برنمی چیز حرام کرد آن گرداند و اگر چنین

، کرد چنین اگر کسی . ولیاست سبحان خدای ویژه حق کردن و حلال زیرا حرام نیست لازم حرمت

 ؛ مثلا)یمین( است سوگند خوردن منزله به این آنند که ـ بر ابوحنیفه از جمله از فقها ـ و برخی

، بر است کرده مباح خداوند را که از آنچه یا چیزی مخصوص ، یا غذا، یا آشامیدنیلباس اگر کسی

بود  کرده بر خود حرام که آنچه ، اگر بهبنابراین سوگند )یمین( است منزله به کرد این خود حرام

 رود و گشودهمی از بین داد، سوگندش کفاره شود و چونمی لازم یمین کفاره ، بر ویبرگشت

 از فقها گردانید. بعضی را بر خود حرام اگر زنش ، حتیاست چیز جاری در همه حکم شود. اینمی

 للهشود. وامی واقع طلاق ،را داشت طلاق نیت وی کرد و از تحریم خود حرامرا بر  اند: اگر زنش گفته

« ایلاء»سوگند  در حکم این نداشت و نیتی کرد را بر خود حرام اگر زنش نزد ابوحنیفه . ولیاعلم

شود می واقع بائن ، طلاقرا داشت طلاق شود، اگر نیتمی ظهار واقع ،را داشت« ظهار» ، اگر نیتاست

)یمین(  را سوگند تحریم این . اما شافعیمعتبر است کرد، نیتش نیت را در طلاق و اگر عددمعینی

 نیت از آن داند و اگر کسیمی کفاره در وجوب سببی را فقط در مورد زنان تحریم شناسد بلکهنمی

، یعنی: سرور، دوست «شماست وخداوند مولای»د. شومی واقع رجعی طلاق را کرد، با آن طلاق

 «حکیم» است شما در آن و فلاح صلاح که آنچه به «دانا و اوست» شماست دهندهکارساز و نصرت

 .خویش و سخنان افعال در است
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  ڦ  ڦ         ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ    چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ        ڇ  ڇڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ

 ڈ  ڈژ  ژ  ڑ  ڑ    ک   ک  
 ـ حفصه گذشت و او ـ چنانچه «گفت نهانی خود سخنی از همسران پیامبر با برخی که گاهو آن»

بر خود بود.  عسل کردن یا حرام ماریه کردن از حرام عبارت ایشان نهانی عنها بود و سخن للهارضی

بر  بعد از من و پدر عائشه پدرت»گفتند که:  حفصه به نهانیطور  به خدا  گوید: رسولمی کلبی

خبر را  آن حفصه یعنی: چون «را افشا کرد سخن آن چون پس»«. خواهند شد و جانشینم خلیفه امتم

و خدا »ندارد  وجود و اشکالی نیست کار حرجی در این کهاین گمان به گذاشت در میان عائشه با

 از آن بخشی پیامبر  یعنی: «را اظهار کرد از آن گردانید، بخشی مطلع آن مبر را بر افشایپیا

نظر دیگر صرف و از بخشی»اظهار کرد  وی به خویش بود، در عتاب افشا کرده حفصه را که سخنی

 که ر از آن سخندیگ ، از اظهار بخشیتغافل از باب و کرم از روی  حضرت یعنی: آن «کرد

 ـ از زدن خبریبی خود را به ـ یعنی تغافل»گوید: می نظر نمود. سفیانصرف بود کرده افشایش حفصه

 کسی گفت: چه زن راز خبر داد، آن او را از افشای» پیامبر  «چون پس»«. است کریمان اخلاق

 «گفت»؟ است کرده آگاه راز توسط من از افشای تو را کسی یعنی: چه «؟خبر داده تو را از این

 «.با خبر کرد»ماند نمی بر او مخفی ایامر نهانی هیچ که «آگاه مرا خداوند دانای» پیامبر 

 .دشوار است بس راز بر زنان داشتن نهان شود کهمی دانسته آیه از این

ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻڻ  ڻ   ۀ  ۀ   ک  ک      گ      گ  گ  گ  ڳڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱ 

 ہ  ہ  
 دارید و آنچه نگه را پیامبر  ، رازهایو بعد از این «کنید خداوند توبه درگاه به اگر شما دو زن»

 کار برای بدارید این دارد، ناخوشمی ناخوش را که بدارید و آنچه دارد، دوستمی او دوست را که

 «است شما بر گشته دلهای که راستی به»شود می پذیرفته شما توبه صورت نو در ای شما بهتر است

پیامبر  علیه از همدستی کردنتوبه شما به کنید، قطعا دلهای توبه خداوند سوییعنی: اگر به

 متفق اکرم رسول علیه و اگر با هم» است دریافته قبول سمع را به  و دستور خداوند است مایل

و  ، همدستیراز وی و افشای خدا  رسول بر زنانه و رقابت در رشک یعنی: اگر با هم «شوید
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در  یعنی: بدانید که «مؤمنان و شایستگان و جبرئیل اوست مولای خدا خود در حقیقت»کنید؛  تبانی

از  کسانی و جبرئیل و همچنین است یشپیامبر خو دادن دار یاریخود عهده خداوند متعال صورت آن

 در میدان قطعا پیامبر  عنهما پس للهاابوبکر و عمر رضی اند، همچونصالح که مؤمنش بندگان

 و فرشتگان»دارد  نیرومند و تسخیر ناپذیری پشتوانه جهت آورد و او از ایننمی کم و یاریابی نصرت

نیز  ، فرشتگانصالح مؤمنان و نصرت جبرئیل ، نصرت خداوند صرتیعنی: بعد از ن« بعد از این

 وفرشتگان ، مؤمنان خدا وقتی هستند پس پیامبر  برای و پشتیبانانی یعنی: یاوران «پشتیبانند»

جا خواهد ک باشد به داشته پشتیبان همه این که کسی علیه دو زن باشند، تبانی پیامبر  پشتیبان همه

  اکرم بر رسول عنهما، در تحکم للهارضی و حفصه عائشه میان و همدستی قولی: تبانیرسید؟! به

 بود. در امر نفقه

از  یک هیچ را برای ایو تأیید ربانی ، عصمت، کمکیاری چنین خدا  ! ما جز رسولللهاسبحان

 عائشه را برای  اکرم راز رسول حفصه چون که است شده . روایتنداریم سراغ انبیا و رسل

ٻ    ٻ  ژ آیه:  گرفتند پس کناره و از آنها یکماه ایلاء کرده خویش از زنان  اکرم افشا کرد، رسول

 شد. نازل ژ ٻ  پ  پ  پ

 

 ہ  ہ  ھ     ھ  ھ  ھ   ے   ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ   ۇ  ۆ  ۆ  
باید  پس «دهد بهتر از شما عوض او همسرانی برای دهد پروردگارش ا را طلاقبسا اگر شم چه»

 موجب کریم در قرآن« بسا عسی:  چه» کلمه که ذکر است باشید. قابل هوشبه پیامبر  شما زنان

بعد خود ما  تحقق در اینجا نیز موجب« عسی»قولی: به مورد. ، جز در همیناست ما بعد آن تحقق

دهد  شما را طلاق ! اگر پیامبرباشد. آریمی معلق پیامبر  دادن شرط طلاق به ولی است

برپا  یعنی: «، مؤمنباشند مسلمان زنانی» دهد که بهتر از شما عوض او همسرانی برای پروردگارش

یعنی: فرمانبردار  «قانت» امبرانش، کتابها و پی، فرشتگان خداوند به و مؤمن اسلام فرایض دارنده

و  و خاشع  خداوند برای «پرستشگر» خویش از گناهان «کار توبه» و پیامبرش خداوند

او  شوهرش ، سپسکرده ازدواج که است ثیب: زنی «دوشیزه و از بیوه دار، اعمروزه» وی برای ذلیل

 .است یزه. بکر: دوشاست مرده یا داده را طلاق
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 اکرم رسول فرمود: زنان عمر که است کرده روایت از انس کریمه آیه نزول سبب در بیان بخاری

 گفتم: چه آنان به من شدند. پس همداستان با هم بر ایشان چشمیوهمو چشم ، رقابتدر غیرت 

بود  گرداند. همان بهتر از شما جانشین زنانی شبرای پروردگارش دهد، بسا اگر او شما را یکجا طلاق

 شد. نازل آیه این که

را  خواهد زنیمی که کسی پس است نمونه زن یک اوصاف جامع آیه این که ذکر است شایان

 نماید. سراغ وی را در اوصاف برگزیند، باید این

 

ى   ى  ئا  ئا  ئە  ئە   ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ   ۅ   ۅ  ۉ  ۉ   ې  ې  ې  ې 

 ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  
 و ترك است امر کرده شما را بدان تعالی حق که آنچه دادن با انجام «! خود را حفظ کنیدمؤمنان ای»

 طاعت به دادنشان حفظ کنید با دستور «را تانو خانواده» است کرده نهی شما را از آن که آنچه

 که از آتشی»را  تان! حفظ کنید خود و خانوادهآری .وی هایافرمانیاز ن و نهیشان  خداوند

و  با مردم دیگر که و از نوعی بزرگ است ، آتشیآتش یعنی: آن «هستند و سنگها مردم انگیز آنآتش

جریر شوند. ابنمی ... بر افروختهو نفت ها با هیزمدیگر آتش کهشود چنانمی برافروخته سنگها

 آموزش آنان نیاز دارند به ما بدان فرزندان را که ها و آدابیو خوبی دین که بر ماست پس»گوید: می

فرمودند:   اکرم رسول که است آمده عمرو بن للهعبدا روایت به شریف در حدیث«. بدهیم

 را در هفت : فرزندانتانالمضاجع في وا بينهمعليها لعشر وفرق واضربوهم لسبع ةبالصلا بناءكمأمروا »

 هادر خوابگاه بزنید و میانشان ایشان سالگی خاطر نماز در دهرا به امر کنید و آنان نماز به ایشان سالگی

 بهتر از ادب ایهدیه فرزندش به پدری هیچ: »است آمده شریف در حدیث همچنین«. افگنید جدایی

 بر آتش از فرشتگان یعنی: نگهبانانی «اندگمارده درشتخو فرشتگانی آتش بر آن»«. است ندادهنیکو 

 که فرشتگان باشند، اینمی آن اهل و تعذیب دار امر آنعهده و متولی اند کهشده گمارده دوزخ

 خواهد آمد« 11مدثر/» سورهدر  کهـ چنان است تن زدهون و همکارانشان بجز اعوان تعدادشان

 اهل هرگاه که ، چنانبرآنان روش و سخت «روسخت» دوزخ درشتخو بر اهل سخت اندفرشتگانی

 آفریده عذاب فقط برای کنند زیرا آنهانمی رحم آنان نمایند، بر و عطوفت رحم تقاضای از آنان دوزخ

 داده فرمان آنان به کنند و هر چهنمی نافرمانی است داده فرمانشان از خداوند در آنچه»اند شده
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را  دهند و آنمی انجام و تأخیری درنگ هیچ بی آن را در وقت یعنی: فرمان «دهندمی شود انجاممی

 دو جمله: دنآور فایده که ذکر است کنند. شایانتأخیر می در آن هم و نه افگنندمی پیش آن از وقت نه

کنند و هر نمی نافرمانی دهد فرمانشان از خدا در آنچه):  ژى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇژ 

 استکبار از فرشتگان نفی در بیان اول جمله که است دهند( اینمی شود انجاممی داده فرمان آنان به چه

در  از ایشان تأخیر و تنبلی امر و نفی امتثال ریتو فو آینده حال بیان برای دوم و جمله در گذشته

 .است آن اجرای

 

 

 ئۆ   ئۆ  ئۈ         ئۈ  ئې  ئېئې  ئى   ئى  ئى  ی             ی  ی   
 گفته آنان به دوزخ به افگندنشان شود، در هنگام بریده هایشانکفار نا امید گردند و طمع کهآن و برای

 آوردن پیش رو که ندارید، یا از آن عذری زیرا هیچ «نیاورید ! امروز عذر پیشکافران ای»شود: می

 کردید جزا دادهمی»در دنیا  «آنچه حسب به که نیست جز این»کند نمی حالتان به سودی عذر هیچ

 .در کار نیست ستمی هیچ پس «شویدمی

 

ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ     

ٿ  ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ   ڄ  ڃ  

 ڃ  ڃ      ڃچ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ   
 توبه را به ندا مؤمنان در دومین تعالی حق ، اینکنیست از گناه خالی غیر معصوم انسان و از آنجا که

. است صادقانه نصوح: توبه توبه «کنید نصوح ایخداوند توبه درگاه ! بهمؤمنان ای»خواند: فرامی

 ، تركزبان به خواهی، آمرزشگذشته از گناهان قلبی پشیمانی از است نصوح: عبارت ؛ توبهقولیبه

 که ز نگردد؛با گناه به دیگر هرگز در آینده امر که بر این و تصمیم و عزم بدن اعضای با گناه ارتکاب

 است ایتوبه نصوح توبه» گوید:می نصوح توبه در تعریف . نسفیاست ایخالصانه توبه شکبی این

؟ فرمود؛ چیست توبه شد که سؤال  علی از«. کند را مرمت را رفو و خللت دینت های پارگی که

 است: آن چیز جامع شش
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 .گذشته از گناهان ـ پشیمانی 1

 .فرایض ـ اعاده 2

 .و حقوق ـ رد مظالم 1

 ها.از خصم خواستن ـ حلالیت 4

 .در آینده گناه به بازگشت بر عدم نمودن ـ عزم 5

 وی را در معصیتآن کهچنان دهی و پرورش تمرین عزوجل خدای را در طاعت نفست کهـ این 9

 .ایداده پرورش

 پشیمانی»فرمودند:   اکرم رسول که است آمده مسعودبن للهعبدا روایت به فشری در حدیث

کند و ، محو میاست آن ما قبل را که آنچه اسلام: »است آمده شریف در حدیث همچنین«. است توبه

 «.کندمی ، محواست آن ماقبل را که آنچه توبه

« عسی» کلمه ؛ وقتیگفتیم قبل در چند آیه کهچنان «را از شما بزداید نتانگناها بسا پروردگارتان چه»

 به موضوع طرح کند پسمی امر دلالت آن وقوع بودن کار رود، بر حتمی به خداوند از جانب

از  بخشایشی انگناه زدودن کهبر این است ، اشعاریقطعیت نه کندایجاد می و توقع طمع که ایصیغه

 «و» باشد داشته و رجاء قرار خوف در میان همیشه تا بنده است لازم کهو این است تعالی حق سوی

 که روزی .است جاری آن از فرودست جویباران درآورد که بوستانهایی شما را به»بسا  چه

 راستشان وسمت در پیشاپیش نسازد، نورشاناو را خوار  همراه آوردگان خداوند پیامبر و ایمان

 نور با مؤمنان این همراهی شد که بیان و در آنجا گذشت« حدید» در سوره معنی تفسیر این «شتابدمی

و ما را بیامرز،  ده ما نور ما را تمام پرودگارا! برای گویند:می» بر صراط است رفتنشان در حال

را  نور منافقان خداوند متعال که است در هنگامی مؤمنان دعای این «توانایی همانا تو بر هر چیز

 .گذشت« 28حدید/» در سوره آن و تفصیل بیان کهچنان گرداندمی خاموش

 

 ڇ  ڍ    ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎڈ   ڈ      ژژ  ڑ  ڑ  ک  
با شمشیر و  «کن جهاد بر! با کافرانپیام ای»است:  پیامبر  به ، خطابتعالی حق ندای سومین

زیرا  حدود بر آنان و برپا داشتن و برهانحجت به «با منافقان» جهاد کن «و»افزار و جنگ سلاح انواع

 و فرمان در دعوت یعنی: بر منافقان «کن درشتی آنان و بر» شوندمی حدود را مرتکب موجبات آنان



 

8402 

 اکرم رسول روی . از اینبجنگ کار بگیر و با کفار با سلاح از شدت اسلام انینقو و شرایع به دادنشان

رو  ! بیرونفلان رو ای گفتند: بیرونمی که از مسجد امر نمودند در حالی از منافقان طرد برخی به 

 «است و بد سرانجامی است دوزخ» در آخرت «وجایگاهشان» در دنیا است عذابشان ! و اینفلان ای

 .دوزخ

ک  ک  ک   گ  گ      گ  گ  ڳ  ڳڳ  ڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  

 ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ    ہ  ھ    ھ   
 نماید و در این دفع دیگر را از کسی تواند عذابشنمی کس هیچ مورد که در این  خداوند سپس

 در دلهای ایمان ندارد ـ چنانچه حالشانبه سودی هیچ لمانانکفار با مس و معاشرت آمیزش که باره

لوط را  و زن نوح زن کافران خداوند درباره»فرماید: و می آورده باشد ـ مثلی نگرفته جای خودشان

بودند » معلیهماالسلا و لوط یعنی: نوح «ما شایسته از بندگان دو بنده نکاح در حباله که آورده مثلی

 زن که است کردند. نقل ما خیانت دو بنده آن به دو زن یعنی: آن «کردنددو خیانت آن به پس

بلند  و با در شب آتش نیز با برافروختن لوط . زناست دیوانه گفت: نوحمی مردم به نوح

 چیزی دو زن از آن آنانپس»داد. می خبر لوط برای مهمان را از آمدن دود در روز، قومش کردن

 هیچ بودند نه ، همسرانشانزن دو آن کهاین سبب به علیهماالسلام و لوط یعنی: نوح «نکردند را دفع

و  نوح کهتوانستند با وجود آن کرده دفع از آنان را الهی از عذاب چیزی دو رسانیدند و نه آن به نفعی

 «شوید آتش داخل شوندگان شد: با داخل و گفته»بودند  گرامی بس عزوجل نزد خدای لوط هر دو

 کفر و اهل شد: همراه آنها گفته به مرگ شود، یا در هنگاممی گفته در آخرت زن دو آن یعنی: برای

 شوید. داخل آتش به معاصی

 بردیم قبلا نام که  اکرم دو همسررسول تأدیب در باره تآیا آید، اینبر می آیات از سیاق که چنان

 سلامبنیحی جهت ، بدیناست مؤمنی هر مرد و زن برای بزرگی درس همیشه و برای است ایراد شده

 با از مخالفت عنهما را با آن للهارضی و حفصه عائشه خداوند که است هشداری این»است:  گفته

 دیگر ازواج با چشمیوهمو چشم در رشک ایشان که گاه دارد، آنبر حذر می  اکرم رسول

هرچند  سازد کهمی ملتفت حقیقت این را به ! ایشانآری«. کردند تبانی  حضرت آن علیه مطهرات

 امر در مقام این اید بدانند کههستند اما ب وی پیامبران و خاتم   خدا خلق بهترین نکاح در حباله

 حالشان به سودی کند و هیچنمی دفع را در مورد آنان  خدا خواست چیز از هیچ و کتاب حساب
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و  صحیح عنهما را با توبه للهارضی و حفصه عائشه عزوجل خدای که ذکر است شایان ندارد.

 کرد. پاك خویش رسول علیه دستیهم این کردند، از گناه که ایخالصانه

 

ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ   

 ۅ  ۅ  ۉ  ۉ       ې    ې  
 آن گویای مثل این «است آورده را مثلی فرعون اند، زنآورده ایمان که کسانی و خداوند برای»

 نرسانید زیرا در همان زیان فرعون زن به کهرساند چناننمی منانمؤ به زیانی کفر هیچ صولت که است

 پرناز و نعمت بهشتهای عزوجل خدای به بوداما با ایمان کافران کافرترین او در قید همسری که حال

 او ایمان هبود و ب موسی عمه که است مزاحم بنت آسیه وی اسم کهاست شد. گفتنی مسلم برایش

در  فرعون زن «گفت که گاه آن»دارد  بازش کرد تا از ایمان شکنجه را سخت وی فرعون آورد پس

 در بهشت ایخانه خود برایمپروردگارا! پیش»؛ داشت قرار فرعون و شکنجه زیر تعذیب که حالتی

 کثیر به. ابنبنا کن بارگاهت مقربان درجات رترینب در رحمتت به نزدیک ایخانه یعنی: برایم «بنا کن

در  ایخانه بگوید: برایم کهاز آن کرد زیرا پیش از دار، جار را انتخاب قبل آسیه»گوید: از علما می نقل

مرا از خود  یعنی: «ده نجات و عملش و مرا از فرعون»«. ، گفت: عندك: در جوار خودبناکن بهشت

 ستمگر نجات و مرا از قوم» بخش و رهایی ده زند، نجاتسر می از وی که شری و از اعمال فرعون

 بودند. کفار قبطی که فرعون یعنی: از قوم «ده

 

ې  ې   ى  ى     ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئو   ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  

 ئې   
 که کسی «را دختر عمران مریم»اند آورده انایم که کسانی برای است آورده مثلی  خداوند «و نیز»

او  کهبرگزید با وجود آن جهانیان را بر زنان کرد و او جمع را برایش دنیا و آخرت کرامت خداوند

 به از آلودگی «خود را نگاهداشت فرج که» برد؛ همانمی سربه و عاصی نافرمان قومی در میان

تا در  دادیم فرمان جبرئیل به که ترتیب این به «خود دمیدیم در او از روح پس»و فحشاء  حیاییبی

پروردگار  و کلمات»باردار شد  عیسی او به بدمد و در نتیجه گریبانش از جای وی پیراهن چاك
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 کرده مشروع ندگانشب برای پروردگار متعال را که و احکامی قوانین یعنی: مریم «کرد خود را تصدیق

بود  وی به جبرئیل سخن این کرد و آن تصدیق ساخت مخاطبش بدان فرشته را که و آنچه است

در مورد  وی به جبرئیل را که کرد اخباری و نیز تصدیق«. هستم پروردگارت فرستاده من»که: 

 «او را کرد کتابهای و تصدیق»  1، داداست مقرب او از پیامبران کهو این عیسی تولد به بشارت

 بود که از گروهی یعنی: «بود و از فرمانبرداران»بود  الهی بر انبیای شده نازل از کتابهای عبارت که

 بودند. و تقوی وطاعت صلاح بیت اهل مریم اند زیرا خانوادهمطیع پروردگارشان برای

از  را ذکر کرد و هم اینمونه شوهردار از زنان ، همدر ایراد تمثیل خداوند متعال که کنیممی ملاحظه

 زنان بهترین»است:  آمده شریف باشد. در حدیث کرده دلجویی یاد کرد تا از بیوگان شوهریبی زن

 زن ختر مزاحمد و آسیه دختر عمران ، مریمدختر محمد  فاطمه دختر خویلد، خدیجه بهشت

 «.اند فرعون

                                                           

 (.48ـ  42) آیات« عمران آل» ؛ سورهنگاه 1
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 ﴾ ملک سوره ﴿

 .است ( آیه11) و دارای است یکم

 

 خداوند از سوی با عظمت ذات و بزرگداشت با تقدیس افتتاح سبب به سوره اینتسمیه:  وجه

را از  خویش نندهشود زیرا خوامی نامیده نیز« منجیه»و « واقیه» نامهای شد و به نامیده« ملک»، خودش

« مجادله»را  سوره این عباسخواهد شد. ابن بیان کهچنان دهدمی و نجات قبر حفظ نموده عذاب

 کند.می خود در قبر دفاع از خواننده سوره این کهآن دلیل نامید بهمی

 شریف حدیث این جمله ز آنا که است شده نقل بسیاری احادیث سوره این آن: در فضیلت فضیلت

 ای: همانا سوره ژٱ  ٻ  ٻ     ٻ  ژ  :لصاحبها غفر له شفعت ةآي ثلاثين القرآن في ةسور نإ»است: 

 سوره شد، این آمرزیده برایش کرد پس خود شفاعت صاحب دارد و برای آیه سی که هست در قرآن

 که است آمده عباسابن روایت به شریف در حدیث همچنین«. است ژٱ  ٻ  ٻ     ٻ  ژ 

، است بازدارنده سوره : اینالقبر عذاب من ، تنجيهةالمنجي ، هيةالمانع هي»فرمودند:  خدا  رسول

 در حدیث همچنین«. دهدمی نجات قبر خود را از عذاب و خواننده است دهنده نجات سوره این

 را در هر شب...« الذی تبارك»و « السجده تنزیل الم» دو سوره خدا  رسول که است هآمد شریف

در  آن قرائت که شده گفته جهت کردند از ایننمی در سفر و حضر ترك آنها را خواندند و خواندنمی

را از  جدیدی جهانبینی هسور این»گوید: می« القرآن ظلالفی»تفسیر  . صاحباست مستحب هر شب

را  و مکانی محدود زمانی مرزهای که ایکشد، جهانبینیتصویر می به اشبا آفریننده آن و رابطه هستی

 «.نوردد...در می

 

 ٱ  ٻ  ٻ     ٻ  ٻ       پ  پ         پ  پ    ڀ  
 حسی رشد و فزونی از عبارت که است تبارك: از برکت «ملک اوست دست به که آن است تبارك»

برتر و  مخلوقان و او از صفات است بزرگ وی بسیار و انعام خیر خداوند باشد. یعنیمی یا معنوی

 و او بر همه». است در دنیا و آخرت آسمانها و زمین فرمانروایی باشد. مراد از ملک:می والا و خجسته

 بخواهد در ملک که او هرگونه تواند کرد بلکهرا عاجز نمی چیز او هیچ و «چیز تواناست
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یا  بخشیدن و از نمودن یا پست بردن ، از بلندگرفتن یا انتقام نمودن کند؛ از انعاممی تصرفخویش

؛ تدر آخر باشند ولیمی امر دانا و باورمندند اما کفار منکر آن این در دنیا به ؛ و مؤمنانبازداشتن

گردد نمی وی منکر فرمانروایی کس کند و هیچنمی را و فرمانروایی ملک ادعای تعالی جز حق احدی

روز  خداوند فرمانروای»:  ژٺ  ٺ    ٺ  ژ است:  فرموده خداوند متعال که است جهت از این

:  ژئى    ئىئى  ی  ی   ی       ئە  ئو  ئوئۇ  ئۇ   ئۆ      ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئېئې  ئې ژ است:  و نیز فرموده «جزاست

 نباشد، ندا آید: امروز فرمانروایی بر خداوندپوشیده چیزی سراپا آشکار باشند و از آنان آنان که روزی»

 «.19غافر / « »قهار است خداوند یگانهاز آن (آید که پاسخ)؟ کیست از آن

 

 ٹ   ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ   ٺ   ٺ    ٿٿ  ٿ       ٿ       ٹ    
 و پیوند روح حیات: تعلق ؛ واز بدن روح و جدایی مرگ: انقطاع «را آفرید و زندگی مرگ که همان»

 اشبشر را در ساختار انسانی عزوجل خدای که: است معنی این در اینجا به حیات . پساست بدن به

یعنی:  «از شما نیکوکردارتر است یک کدام شما را بیازماید که تا»کرد  را خلق روح آفرید و در وی

 گاهشما را بیازماید و آن سازد، سپس گردانید تا شما را مکلف آفرید و شما را عاقل را و زندگی مرگ

 کمال کردن نمایان از ابتلا، اصلی هدف دهد. پس ، جزا و پاداشتکلیف این شما را بر مبنای

 کسی برای است «آمرزگار»شود نمی مغلوب که یعنی: غالبی «عزیز و اوست» است نیکان نیکوکاری

خدا  رسول که است آمده عمرابن روایت به شریف حدیث . دراست کرده پیشه و انابت توبه که

 رسیدند، فرمودند: ژ ٺ   ٺ    ٿژ به:  نمودند و چون را تلاوت ژ ٻ  ٱ  ٻ  ٻژ آیه:  

 «.بشتاب وی بپرهیز و در طاعت  خداوند محرماتاز »

 ٹ   ٹ  ڤ  ڤ  ڤڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ   ڄڄ  ڃ  ڃ           ڃ  ڃ  چ  چ       چ  
دیگر  جدا از آسمان را دیگر، هر آسمانیبر فراز یک« آفرید طبقه را طبقه آسمان هفت که همان»

 کسی سبحان جز خدای که است ایماده . آسمان:است مدهآ و غیر آن« اسراء» در حدیث کهچنان

 هایبا مقیاس از زمین آن و فاصله است آمده شریف احادیث در که داند، چنانرا نمی آن حقیقت

سنجند. می مایل را به مسافت این فضایی هایدر برنامه و امروزه است راه پنجصد سال مسافت قدیم

 آسمان نیز برآنند که نجوم دانشمندان که چنان است سیر سیارگان از مدارهای عبارت قولی: آسمانبه
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 و ستارگان سیارگان که کنند. و اگر بدانیمسیر می در آن سیارگان که است ایخالی از فضای عبارت

آسمانها  کرات عظمت توانیممی صورت این هستند، در مییعظ هایومسافت متفاوت ابعاد بس دارای

 ! تو هیچبیننده یعنی: ای «بینینمی ایگیضابطهبی هیچ رحمن خدای در آفرینش». کنیم درك را

بسیار  وی آفرینش بلکه بینینمی بخشایشگر خدای در آفرینش ایو نابسامانی ، کجی، تباینتناقض

 باز بنگر، آیا هیچ»کند می خود دلالت وجود آفریننده بر که طوری به استوار استو  ، منظمسامانبه

 و آیا ـ با وجود عظمت که کن بدوز و تأمل آسمان را به یعنی: باز نگاهت «؟بینیمی و نقصانی خلل

 ؟.بینیمی در آن ایو شکستگی یا خلل یا رخنه شکاف ـ هیچ آسمان گستردگی

 

 چ  ڇ    ڇ          ڇ            ڇ  ڍ    ڍ             ڌ  ڌ    ڎ  ڎ  
 نگرشت هرچند که کنتأمل بنگر و نیک طور پیاپی به متوالی یعنی: بارهای «بگردان چشم باز دوباره»

تا » تر استکننده را قطع و عذر و بهانه تربلیغ حجت ، در اقامهو تأمل بسیار شود زیرا تکرار نگرش

با  ، نگاهتکنی تأمل و پیاپی بنگری پیوسته یعنی: اگر هم «بازگردد سویتبه و درمانده زبون نگاهت

 سویت را ببیند، به از عیب چیزی آسمان در آفرینش کهاز این و مانده و خسته و حقارت ذلت

 گردد.بازمی

 

 

 

 ک  گ  گ   گ     گ   ڈ  ڈ  ژ    ژ  ڑ   ڑ  ک  کک 
 ترینساختار، کامل دنیا در نیکوترین آسمان پس «دادیم زینت چراغهایی دنیا را به آسمان و هرآینه»

 چراغها نامیده . ستارگاناست گرفته قرار تابلویی تریننگارینه و بسان شکل انگیزترین، دلصورت

 «گردانیدیم شیاطین را رماننده و آنها»افشانند پرتو بر می غچرا بخشیدن روشنی شدند زیرا همچون

 جمله این شوند. البتهمی آنها رانده وسیله به شیاطین که گردانیدیم رجمی چراغها را آلات یعنی: این

 هستند. قتاده دنیا آسمان برای و آرایشی زینت ستارگان که است فایده غیر از این دیگری فایده مفید

 آفرید: حکمت سه را برای ستارگان خداوند»گوید: می

 .آسمان برای ـ زینتی 1
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 .شیاطین برای ایـ رماننده 2

 «.شودمی و دریا راهیابی آنها در خشکی وسیله به که هاییـ نشانه 1

آنها در دنیا  سوختاندن بعد از شیاطین یعنی: برای «ایمکرده آماده افروخته آتش عذاب آنان و برای»

 .ایمکرده را آماده آتش ، عذابآسمانی شهابهای وسیله به

 

 ڳ  ڳ         ڳ  ڳ  ڱڱ  ڱ  ڱ   ں  
 و جن آدمبنی ، یا از هر دو گروهآدماز بنی «اندکفر ورزیده پروردگارشان به که کسانی و برای»

 پیوندند.گرایند و میمی بدان که جهنم «است بد سرانجامی هو چ است جهنم عذاب»

 

 ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ     ہ  
مانند آواز خر  آوازی آن برای»شود؛ می افگنده در آتش هیزم کهچنان «شوند افگنده در آن چون»

در  آواز جهنم»گوید: می عباسابن .است آن نعره مانند آواز خر در اول شهیق: آوازی «شنوندمی

 نفس آورد و نفسبر می جو دم از دیدن که گاه آن خر است آواز ، همچونکفار در آن افگندن هنگام

 «جوشدبرمی و آن»«. لرزدبر خود می آن از شنیدن کس همه کشد کهمی تندی عرعر زند و سپسمی

 جوشد.برمی دیگ جوشیدن همچون بر دوزخیان یعنی: دوزخ

 

 ہ  ہ   ھ  ھھ  ھ          ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ   ڭ   ڭ      ڭ  ۇ   
بر کفار، از  خشم شدت از دوزخ که است یعنی: نزدیک «شود پاره پاره از خشم که است نزدیک»

اند از مردم گروه فوج: یک «شوند افگنده در آن فوجی که هرگاه»شود  پارهو پاره شگافته هم

اند از سر وی و همکاران« مالک» که دوزخ نگهبان فرشتگان یعنی: «پرسندمی از آنان نگهبانانش»

 چنین شما را از که «نیامد ایدهندهبیم»در دنیا  «آیا نزد شما»پرسند: می دوزخیان از و سرکوفت توبیخ

 و هشدار دهد؟. بیم روز سختی

 

 ئا   ۈ  ۈ     ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   ۉ  ې   ې   ې     ې  ى  ى ۇ  ۆ  ۆ 
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ما نزد ما آمد و ما را  پروردگار از بارگاه اییعنی: فرستاده «آمد ایگویند: چرا، نزد ما هشداردهنده»

و گفتیم: »را  هشداردهنده آن «کردیم تکذیب پس»آگاهانید  روزی و هشدار داد و ما را از چنین بیم

 که و احکامی و شرایع ، اخبار آخرتشما از امور غیب بر زبان «است فرو نفرستاده داوند چیزیخ

 یعنی «نیستید بزرگ شما جز در گمراهی»طلبد از ما می  خداوند باشد که چیزهایی بیان متضمن

 به دوزخ نگهبانان سخن این دور هستید. یا صواب و راه شما از حق گمانگفتیم: بی پیامبران ما به

شود و یادآور می با خلقش معامله در از عدالتش آیه در این عزوجل ؛ خدایهرحال . بهاست دوزخیان

 کند.نمی عذاب وی علیه حجت را جز بعد از برپا داشتن کس او هیچ کهاین

 

 ئۆ  ئۈ   ئۈ        ئې        ئا  ئە        ئە       ئو  ئو         ئۇ    ئۇ  ئۆ       
و  و درك مانند تعقل «بودیم کرده یا تعقل» فهمو  قبول سمع به «بودیم اگر شنیده»کفار  «و گویند»

 که آنچه به بایستمی بلکه «نبودیم دوزخیان زمره از»اندیشد؛ نگرد و میمی نیک که کسی دریافت

 .کردیم می و پیروی متابعت و از پیامبران آوردیممی بود ایمان دهکر ما نازل برای عزوجل خدای

 

 ئې  ئې  ئى  ئى  ئى         ی   
 کردند پس اعتراف»شدند  دوزخ سزاوار عذاب آن سبب به کفر خود که یعنی: به «خود گناه به پس»

خداوند  گونه. بدینوی حمتو ر خداوند یعنی: دور باشند از رضای «دوزخ باد بر اهل دوری

 عتراف کنند زیرا با اینمی خود اعتراف گناه به کهسازد، بعد از آنمی را گریبانگیر آنان عذاب متعال

: است آمدهشریف ماند. در حدیثنمی باقی عذری شود و برایشانبر پا می حجت آنان علیه که است

 از جانب کهشوند تا ایننمی هرگز نابود ساخته انفسهم: مردم ذروا منیع حتی الناس یهلک لن»

 اعتراف خویش جرم گردد و خود نیز به ثابت آنان علیه یعنی: حجت«. شوند عذر نمایانده خویش

: ةالجن من به وليأالنار  نأ لا وهو يعلمإحد النار أ لا يدخل: »استآمده شریف در حدیث کنند. همچنین

 «.است سزاوارتر او از بهشت به دوزخ داند کهمی کهشود مگر ایننمی داخل دوزخ به کس هیچ

 

 ی   ی  ی  ئج  ئح  ئم  ئى      ئي    بج           بح   
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 ترسند کهاو می عذاب از یعنی: درحالی «ترسندمی از پروردگار خویش غایبانه که کسانی گمانبی»

کنند؛ می و آشکار از او اطاعت و در نهان آورده او ایمان به عذابش از بیم اند پسرا ندیده و عذابش او

 ایشان برای «و»گذرد در می از گناهانشان آن سبب به خداوند که بزرگ است «را آمرزشی آنان»

 في تعالي الله يظلهم ةسبع: »است آمده شریف باشد. در حدیثمی همانا بهشت که «است بزرگ مزدی»

 ورجل الله خافأ نيإفقال   وجمال منصب ذات أةمرا دعته   ورجل... منهم لا ظلهإ ظل لا يوم عرشه ظل

را در  ایشان خداوند متعال اند کهکس هفت: يمينه ما تنفق شماله لا تعلم خفاها حتيأف ةبصدق تصدق

 مردی ایشان دهد ... و از جملهمی خود جای عرش ، در سایهنیست وی جز سایه ایسایه که وزیر

کار بد  این) گوید: منمرد می آن خواند ولیخود می سویاو را به و جمالی جاه صاحب زن که است

را  دهد و آنمی ایصدقه کهاست یمرد ایشان . و از جملهترسممی از خداوند (زیرا کنمرا نمی

 «.کندمی انفاق راستش دست که آنچه برد بهنمی پی وی چپ دست دارد تا بدانجا کهمی مخفی

 

 ٱ  ٻ  ٻ        ٻ    ٻپ  پ    پ   پ  ڀ   ڀ  
 اکرم سولمورد ر خود در یعنی: اگر سخن «نمایید دارید، یا آشکارش خود را پنهان و اگر سخن»

بر  چیز از آن داند و هیچاینها را می همه خداوند دارید، یا آشکار نمایید بدانید که را پوشیده 

اندرونها  خلجان راز دلها و به یعنی: او به «هاستسینه در آنچه او به گمانبی»ماند نمی مخفی وی

 «.داناست»

 مشغول شد که نازل مشرکان درباره آیه گوید: اینمی ریمهک آیه نزول سبب در بیان عباسابن

کرد و  آنها آگاه را از سخنان ایشان جبرئیل بودند پس خدا  رسول به زدن و طعن جوییعیب

 آیه اما خطاب«. محمد نشنود دارید تا خدای را پوشیده سخنتان» گفتند:دیگر مییک آنها به از آن پس

 .اعمالشان در تمام خلق تمام برای است عام کریمه

 

 ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ     ٿ  
و  و راز دلها را خلق پنهانی سخنان خود این که یعنی: آیا کسی «داند؟نمی است آفریده که آیا کسی»

و  است آفریده خویش بلا کیف دست به را انسان تعالی ندارد؟ آخر حق ، بدانها علماست ایجاد کرده

 او خود لطیف که با این» است آن و آفریننده ، صانعشده ء آفریدهشی یک به کس مسلما داناترین
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 به است ؛ خبیر و آگاهدر دلهاست که آنچه به و از جمله دقایق همه به است یعنی: دانا« خبیر است

 ماند.نمی بر او پنهان ایامر پوشیده هیچ دارند پسیم دلها پنهان که آنچه

 

 

 ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦڦ  ڦ  ڄ    ڄ  
استقرار  گردانید تا بر آن را هموار و نرم یعنی: آن «گردانید شما رام را برای زمین که کسی اوست»

 آن در مناکب پس»دشوار باشد  بر آن رفتن و راه ستننش که ایگونه نگردانید به را خشن یابید و آن

و »رهسپار شوید  و کار و تجارت کسب انواع برای آن وجوانب یعنی: در فراخنا و اطراف «روید راه

در  شما را برای و آن داده شما روزی برای خداوند متعال که یعنی: از آنچه «بخورید خدا از رزق

 و دادن در زمین آدم فرزندان دادن با تمکین عزوجل خدای سانببرید. بدین ، بهرهاست ریدهآف زمین

 که است بر آنان گذارد ولیمی منت ، بر آنانبرایشان آن و برکات خیرات آوردن دست به توانمندی

 یعنی: «اوست سویو رستاخیز به»ود: فرم جهت از این اوست سویبه شانبازگشت بدانند؛ سرانجام

 تهدید کافران آن و ماقبل دو آیه غیر او. مراد این سویبه نه اوست سویبه از قبرهایتان برانگیختنتان

از  پس شما دانایم امور آشکار و نهان به من کفار! بدانید که ای فرمود: هان تعالی حق گویی پس است

را  و آن گردانیده ساکن زمین شما را در این که هستم من برحذر باشید زیرا این و از عذابم كبیمنا من

 فرماید:می کهچنان برمفرو می زمین این شما را به و اگر بخواهم امقرار داده شما و ارزاق منافع سبب

 

 ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ   ڇ  ڇ  
باور  بر این اعراب زیرا است و او خداوند «اید؟شده ایمن است در آسمان که سک آیا از آن»

در » مانند قارون «شما را که» از این ایدشده ! آیا ایمنباشد. آریمی در آسمان تعالی حق بودند که

 بناگاه پس»روید می راه آن یدر فراخنا گردانید که رام را برایتان زمین کهبعد از آن «فرو برد زمین

 حالت آید، بر خلافدر می و جنبش لرزوه به فروبردنتان هنگام در یعنی: زمین «افتد تپیدن به زمین

 .است بوده و آرام رام خود که طبیعی
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 ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ    ڎ  ڈڈ   ژ  ژ              ڑ    ڑ  
از  سنگی باران یعنی: «بفرستد؟ بر شما حاصبی اید کهشده ایمن است آسماندر  که آیا از کسی»

 که است ؛ حاصب: بادیقولیفرستاد؟ به فیل لوط و اصحاب سنگها را بر قوم کهبفرستد چنان آسمان

 که گاه آن «؟است چگونه من دادن بیم که خواهید دانست زودی به پس»بارد می سنگریزه از آن

 » در معنی: خورد. مفسراندرد شما نمی به هیچ هنگام در آن کنید اما دانستن و مشاهده را معاینه عذابم

 آیا از خداوندی یعنی اند:گفته« اید؟شده ، ایمناست در آسمان که آیا از کسی»:  ژڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ژ 

 به پرستید؟ با علممی شما در زمین که بتانیقدرت نه نافذ است او در آسمان قدرت اید کهشده ایمن

ہ  ہ  ہ  ہ  ژ فرماید: می کهچنان خداوند است در زمینو هم در آسمان هم  خداوند کهاین

و  ،خداست و در زمین خداست در آسمان کهآن اوست»: ژے     ۓ  ۓ    ڭ    ےھ       ھ  ھ       ھ

ڄ  ڄ  ڃ  ژ  آیه با استناد به که مشبهه بر فرقه در ردی رازی امام«. 84/  زخرف« »دانا فرزانهاوست

 به بر ظاهر آن آیه این حمل»گوید: اند،میکرده استدلال خداوند متعال برای مکان بر اثبات ژ ...ڃ  

 آسمان که است آن باشد مقتضی در آسمان وجلعز خدایامر که ندارد زیرا این امکان مسلمین اتفاق

باشد و با در  باید او کوچکتر از آسمان صورت ندر ای اومحیط باشد پس به جوانب از تمام

در  تعالی حقمخلوقات بزرگترین زیرا عرش بسیار کوچکتر است از عرش آسمان که ایننظرداشت

 اتفاق امر به نیزکوچکتر باشد و این از عرش تعالی حق آید کهمی زملا باشد پسمی و زمین آسمان

چ    چڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃژ است:  خود فرمودهتعالی حق که جهت بدان است محال اسلام اهل

 ،اینبنابر«. 12/  انعام« »خداست ؟ بگو: از آنکیست از آن است درآسمانها و زمین : بگو: آنچهژ   چچ

را در  چند وجه علما که ذکر است شایان«. است واجب تأویل سویبه از ظاهر آن آیه برگردانیدن

و  و فرمانروایی سلطه که کسی آیا از»است:  تأویل آنها این بهترین اند کهذکر کرده آیه این تأویل

خداوند  عظیم سلطه تصویر کشیدن ، بهآسمانازذکر  هدف«. اید؟شده ایمن است در آسمان قدرتش
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: و او ژڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ ژ  است: او خود فرموده کهچنان باشدمی وی و قدرت متعال

 .(1) تواندنمی بودهدر دو مکان چیز واحد همزمان یک پس« 1/  انعام»خداست(  درآسمانها و در زمین

                                                           

 :كنيممیدر بالا ذكر شد معلومات ذيل را بر آن اضافه برای روشن شدن آنچه ( 1)

در اماان مای دارياد  اود را ا  آن كهاد كاه در آسامان آيا  ».  ژڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ   ڇ  ژ 

 .«است كه  مين را بشكافد وشما را در آن فرو برد، وآنگاه بلر د وبجنبد وبحركت در آيد
 :معنی كلمات

 : شما را به  مين فرو ببرد. همانطور كه قارون را بلعيد.﴾ڃ  ڃ  چ ﴿ فرو رفتن به پايين. الخسف:

: حركت می كند، به جنبش ولر ش می افتاد. وبارای ﴾ڇ ﴿سيار تند. و  : حركت وجنبش پريشان وبالمور

مای  22و 23ثابت نگاه داشته. در ساوره النا ااات آياه  همين است كه  داوند  مين را با ميخها ا كوهها ا

وكوههااا را محكاام واسااتوار كاارد باارای اسااتفاده شااما ». ژۀ  ہ    ہ  ہ  ہ  ھ   ھ  ژ   ااوانيم:

 .«وچهارپايانتان

آيا ما  مين را جايگااه آمااده ». ژٿ  ٿ      ٹ    ٹ  ٹ   ٹ  ڤ  ژ  :سوره النبأ می  وانيم 7و 6در آيه  و

 .«ای نسا ته ايم؟ وآيا كوهها را ميخهائی ننموده ايم؟
بدون شك منظور محدود سا تن  د  داوند متعال است. واكهد كه در آسمان است ا مر  ا ﴾ڄ  ڃ  ڃ  ﴿

 نيست. حاشا لله!پروردگار به جا ومكان 

ابن  را ا  دانشمند اين امت يار وپهر اموی پيامبر اكرم  واين رأی ابن جرير است. وهمچنين قرطبی آن

 روايت كرده است.  اباس

ڎ    ڎ   ﴿اا «فرستادن تناد بااد شاديد» و  ا﴾ڃ  ڃ  چ  چ   ﴿، ا «فرو بردن در  مين»وابارات بعد ا  آن ا  

  آنكهد كه در آسمان است  داوند متعاال مای باشاد را بخاوبی  واضا  ا اين نقطه كه منظور ا﴾ ڈڈ

وروشن سا ته است. چرا كه كهد جزء آن قادر مطلق همانگونه كه در آيات قرآنای باه كارات بياان شاده 

 توان اين كارها را ندارد.

ت. ايشاان كه ا  او پيروی كردند گفته اند درست نيس «ابو حيان»وكسانی چون  «كسائی»وبدينصورت آنچه 

اداا كرده اند كه در اينجا ابارت مجاا ی اسات وحا فی در آن صاورت گرفتاه اسات. وگفتاه اناد كاه معناا 

كهاد كاه ملكاوتش در آسامان اسات! ا يعنای  م اان در اينجاا  )من ملكوته في السماء( ا» چنين است:

ونكااه جايگاااه حاا ن شااده كااه البتااه ملكااوت الهاای در هاار چياازی اساات واينجااا آساامان را تحدياادا آورده چ
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فرشتگان اوسات! وهمچناين جايگااه اازت اوسات. وكرسايش ولاو  محفاوا در آنجاسات. وا  آنجاا اوامار 

 .«وفرامين الهی وكتابها وساير امور ديگر فرود می آيد... وغيره
 وگفته شده: منظور ا  آنكه در آسمان است جبريل می باشد كه مسئول فرو بردن و سف می باشد.

پروردگار يكتا است، و در اينجاا بدينصاورت كاه او در آسامان اسات آورده شاده تاا باا وگفته شده: منظور 

 ااتقاد پيشينيان كه  داوند را در آسمان تلقی می كردند همخوانی داشته باشد.

همه اين گفته ها در حقيقت بر می گاردد باه فارار كاردن گويندگانشاان ا  تشابيه نماودن  داوناد متعاال، 

را ا   داونااد متعااال  «العلااو»ا فاارار ا  باااران  ياار ناااودان قاارار گرفتنااد! چاارا كااه صاافت غافاال ا  اينكااه آنااان باا

 نا واسته نفی كرده اند.

جريار طباری نياز ابان  اما آنچه الماء سلف وديدگاه راج  امات اسات كاه بياان شاد. وآنارا ا  ابان ابااس و

نياز موافقات دارد كاه  روايت نموديم بادون شاك ثابات تار ودرساتتر اسات. وآن باا حاديك مشاهور كنياز 

باه صااحب كنياز  امار   ا  او پرسيد:  داوند كجاست؟ او گفت: در آسامان. پياامبر اكارم  رسول اكرم

 كردند كه: او را آ اد كن. چرا كه او مؤمن است.

واين نشانه ی اينست كه بدور ا  بحثهای فلسفی ودشوار سا ی وتعقيد چيزهاای واضا  وروشان فطارت 

يات وبالاايی وبرتاری  داوناد متعاال اقارار دارد. مگار ناه اينسات كاه در هنگاام دااا انسانی به صافت الو 

 دست به آسمان بلند می كنيم! ودر هنگام حاجت چشم وجان ودلمان متوجه بالا است!

 وهمچنين ديدگاه سلف با ساير آيات وارده در اين معنا موافقت وهمخوانی كامل دارد.

اا تحدياد فارن ومكاان اسات. بادين معناا كاه آسامان جاايی در  ا ﴾ڃ   ﴿پس نمی توان گفت كه منظور ا  

اساات كااه  داونااد متعااال در آن قاارار دارد وبدينصااورت  داونااد را بااه چياازی كااه در جااايی قاارار ماای گياارد 

 تشبيه داده باشيم!.. حاشا لله!

 ست.چرا كه  داوند ا  تحديد در مكان مشخص آنچنان كه تصور اقلهای كوچك بشر است پا  ومبرا ا

واين حقيقتای اسات كاه اقال انساانی آنارا هرگاز نمای پا يرد، وآثاار وارده ا  پياامبر اكارم صالی   الياه 

 وسلم شاهدی است گويا بر آن.

آسامانهای هفتگانااه در مقابال صااندلی )كر ااد( » كااه فرماوده انااد: ا  آنجملاه اساات حاديك پيااامبر اكارم 

باار ساا ری. وآن كر ااد ) صااندلی ( در مقاباال  الهاای چااون حلقااه ای اساات ناااچيز، ويااا چااون درهماای اساات

ارش پروردگار چون حلقه ای است ناچيز در صحرائی بيكران، واين اارش در كاف پروردگاار متعاال چاون 

 .«دانه ای است ناچيز در كف يكی ا  شما
پس با اين وجود فرن بودن آسمان بارای پروردگاار سابحان آنگوناه كاه در تصاور ماسات بكلای بار طارن 

ه  داوند متعال بر ارش  ويش استقرار يافت بگونه ای كه بر ما پوشيده است وشايان مقام شد. چرا ك

 الوهيت وجلال اوست.

 س اس او راست  زاوار... حمد و شكر و در آنچه گفته شد شفاست وكفايت ا  برای ما، و و

 وا  جمله آراء ديگری كه با اين معنای گفته شده همگام می شود:

هماان بالاای آسامان اسات. آنطاور كاه  داوناد متعاال در  ﴾ڌ  ڍ  ڍ﴿  می گويد:رأی قرطبی است كه 

 )بگرديد در  مين(. يعنی: بالا يا روی  مين. ژڀ  ڀ  ڀ ژ آيه دوم سوره توبه می فرمايند: 
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 گ      ڳ      ک  ک            ک  ک  گ  گ   گ 
یعنی:  «بود؟ چگونه من عقوبت کردند پس بودند، نیز تکذیب از آنان پیش که کسانی و هرآینه»

ها رسید؟ بار چهفاجعه از عذاب آنان بود و به چگونه تکذیب در برابر آن آنان بر من عذاب بنگر که

 بود؟ خواهند ایمن از عذابم اینان لذا چگونه

 

 ۀ  ہ  ہ       ہ   ڻڻ  ۀ ڻ ڱ  ڱں  ں   ڻ ڳ  ڳ  ڳ   ڱ      ڱ
را  پرواز بالهایشان هنگام در هوا و در «اندگشاده بال اند کهننگریسته پرندگان به آیا بر فراز سرشان»

در  در هوا «را آنان کسی رحمان خدای جز»خود را  بالهای «بندندفرو می و گاه»دارند می گشاده

و  از رحمت که توانا و مقتدری خدای «داردنمی نگاه» بالهایشان و فروبستن پرواز و بازکردن هنگام

 آنها امکان به که است برده کار به در پرندگان عجیبی و ترکیب دقیق صنعت چنان خویش لطف

از:  است عبارت دقیق صنعت از این هاییکنند. و بخش بخواهند در هوا جولان که گونهآن دهد تامی

آنها را بر هوا  چون که معینی روش پرها به آن پر و پراکندن با کسوت ، پوشاندنشاناجسامشان سبکی

 او به گمانبی» مثال بی آفریننده است و منزه پاك روند پسجلو می گیرند و بهمی زنند در جو ارتفاع

 بر حق لذا چیزی است شایسته از مخلوقاتش هر یک برای که چیزهایی یعنی: به «بیناستهر چیز 

 به خلقت را بیافریند و آنها را در فضای و غرایب عجایب چگونه داند کهماند و او مینمی پنهان تعالی

برند نمی خود پی نمودن عذاب ا برم قدرت ، بهمرغان در پریدن چرا کفار از نگرش اندازد پس جولان

 یابند؟نمی و راه

                                                                                                                                                                                                    

ہ  ہ  ہ  ژساوره طاه:  77روی ا مای باشاد. مثال آياه  ا «الی»بمعنی  ﴾ڃ   ﴿وهمچنين گفته اند: 

 آويزم ا.شا های در تان  رما به دار میا وشما را بر روی  ژھ

وبلنادی وبالاايی پروردگاار يگاناه وپاا   «الاو»وآثار وأحاديك صحي  وارده در اين ماورد كاه هماه بار صافت 

ومنزه بودن او ا  پستی وپايينی، وبر احترام ومكانت او دلالت دارند بسيار  يادناد وكهاد نمای تواناد آنهاا 

 بی دين!..را انكار كند مگر ملحد ونادان 

وآنچه بيان آن رفت م هب الماء ودانشمندان صدر اسلام است... آنانكه پروردگار  ود را پا  ومبرا ا  هر 

ايب ونقصد می دانستند، و او را با  يباترين كلمات واباراتی كه تنها شايسته اوست ياد می كردند. 

 )مصح ( ودر پيروی آنان رشادت وسعادت دو دنيا نهفته است.
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 ہ  ھ  ھ   ھ      ھ  ے  ے   ۓ  ۓ  ڭڭ  ڭ  ڭ  ۇ     ۇ  ۆ   ۆ  
کند می یاری رحمان شما را در برابر خدای که است سپاهی شما چون خود برای که کسی یا آن»

و  متولی که شما است برای ار شما لشکریپند به که موجود حقیری آن یعنی: کیست «؟کیست

ندهد؟  خود نصرت و یاری رحمت شما را به خود خداوند شما باشد چنانچه دار نصرتعهده

 ژ ۓ  ۓ  ڭژ دارد. تعبیر:  بازتان سبجان خدای از عذاب نداریدکه و لشکری شما سپاه بدانید که

 خدای رحمت سبب ، بهبا کفر و ظلمشان همراه در زمین مردم ایبق دارد که اشاره حقیقت این به

 فریب «نیستند جز در فریب کافران» است چیز فراگیر و گسترده بر همه رحمتش که است رحمانی

 یاری بر با تکیه که است پندار کفاری رد کریمه فریبد. آیهمی آنها را بدان که شیطان از جهت بزرگی

 کردند.می امتناع آوردن از ایمان کافرشان یاران

 وجود دارد و بتان نیز دیگری دهندهغیر از او روزی پندار کفار که بر این خداوند متعال گاه آن

 فرماید:و می کوبیده مهر بطلان کنند،می دفع را از آنان خیرها هستند و آفات تمام سرچشمه

 

 ۋ     ۋ  ۅ  ۅۉ  ۉ  ې  ې     ې   ې   ى   ۈ  ۈ  ۇٴ 
 کسی یعنی: چه «خود را از شما باز دارد؟ دهد اگر خدا رزق شما روزی به که کس آن یا کیست»

را از شما  ارزاق این سبحان اگر خدای ـ را فرو ریزاند، و غیر آن از باران ـ اعم بر شما ارزاق که است

و در عناد و  «فشردند پای و رمیدگی در سرکشی که است این حق بلکه»یرد؟ باز دارد و باز گ

 کنند.می اندیشه گیرند و نهو اندرز می درس لذا نه کنندمی دراز دستی استکبار از حق

 

 ى  ئا     ئا  ئە  ئە  ئو  ئو    ئۇ   ئۇ   ئۆ    ئۆ  ئۈ  ئۈ  
پیماید، می نگونسار راه که کس آیا آن پس»آورد: می یو کافر مثل مؤمن برای متعال خدای گاه آن

 پیماید، انسانمی نگونسار راه که کسی «رود؟می راست بر راه ایستاده که کس یا آن تر استراهیافته

 را در روز قیامت وی لذا او هم است فروافتاده عزوجل خدای در دنیا در معاصی که کافر است

 و هیچ است راست رود کهمی بر راهی و ایستاده راست که کس کند و آنحشر میبر رویش افتادهدر
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 و در روشنایی خدا برنامه در دنیا بر مبنای که است مؤمنی ، شخصنیست در آن و انحرافی کجی

حشر  راستی و استوار بر راه راست نیز آخرت در مؤمن انسان این رود پسجلو می به و بینش هدایت

 رساند.می بهشت به او را یکراست و است بهشت آن انجام شود کهمی

 

 ئې  ئې     ئې    ئى  ئى  ئى  ی   ی    یی  ئج  ئح  ئم  ئى  
 چیزی کهاز آن بعد نخستین در آفرینش «شما را آفرید که کس آن اوست» پیامبر  ای «بگو»

و »بشنوید  آن وسیله را تا به «هاگوش» شما برای «و پدید آورد»قرار داشتید  عدم پرده نبودید و در

 عارفانه خداوند متعال آنها در مخلوقات وسیله تا به «را و دلها»ببینید  آن وسیله تا به «ها راچشم

جا  به ها را جز اندکینعمت یعنی: شما شکر پروردگار این «گزاریدمی شکر کم چه»بیندیشید 

را  شنوایی بگذارید؛ آخر او در شما حاسه و اخلاص طاعت راه سر به آن تا با یکتاپرستی آوریدنمی

 وی آفرینش در ابداعات آن وسیلهرا آفرید تا به بینایی اندرزها را بشنوید و حاسه آن وسیله آفرید تا به

و تفکر  اشیاء تأمل حقایق او و ادراك در مخلوقات آن وسیله آفرید تا بهنظر کنید و دلها و عقلها را 

گیرید می بهره اندکی اشنواهی و ترك اوامر حق و انجام طاعت جهت نیروها در شما از این کنید ولی

 آفریده خاطر آن به هک آنچه ها را در جهتنیروها و توانایی این که است این شکر حقیقی که در حالی

 آوا و همهم با عصیان تکرار کنید اما همزمان زبان صرفا شکر را به کهاین کار گیرید، نه اند بهشده

 باشید که داشته نشد، یقین کار گرفتهبه الهی رضای نیروها در طلب این هرگاه باشید! پس آغوش

 اند اینگردیده مخصوص یادآوری اندامها به این کهاین اید. دلیلوردهنیا جای را به مطلقا شکر منعم

 اند. و دانش فهم اینها ابزارهای که است

 فرماید:می و را ذکر نموده خویش قدرت بر کمال برهان سومین تعالی حق سپس

 

 ئي  بج     بح  بخ   بم  بى  بي  تج  تح  
 ساخت پراکنده آن و بر روی «پدید آورد شما را در زمین که کس آن اوست» پیامبر  ای« بگو»

 پس پراکندگی بعد از این «شویدمحشور می او سویو به» زبانها، رنگها و اشکالتان با اختلاف همراه

رد آوباز می حساب کرد و شما را برای تانپراکنده که گونهکند، همانمی شما را جمع که اوست

 شما را آفرید. بار نخستین کهچنان
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 ثى  ثي   تخ  تم  تى  تي   ثج    ثم   
 کی»دهید؛ ما می به عذاب و و دوزخ شما در مورد حشر و قیامت که «وعده این»کفار  «گویندو می»

 روشن ما را برای وقت ما خبر دهید، یا این بهپس «گوییدمی راست» وعده در این «رسد؟ اگرفرامی

 فرماید:می شاندر پاسخ خداوند گردانید؟ پس ما محقق برای را وعده نمایید، یا این سازید و بیان

 

 جح  جم  حج         حم  خج  خح    خم  سج     سح   سخ   
 از وقت آگاهی یعنی: «فقط نزد خداوند است آن علم که نیست جز این» پیامبر  ای «بگو»

 دهندهبیم من که نیست و جز این» داندرا نمی آن و دیگری است قط نزد خداوندف قیامت برپایی

 خدای را که شما آنچه و برای دهممی بیم کفرتان نامیمون شما را از فرجام که «هستم آشکاری

 که امر نکرده این مرا به پروردگارم و بدانید که کنممی بیان است امر نموده آن بیان مرا به عزوجل

 و در اوست به ایمان اثر طبیعی روز آخرت به زیرا عقیده شما برسانم اطلاع را به قیامت وقوع وقت

 وجود دارد. فراوانی حکمتهای قیامت وقت داشتن مخفی

 فرماید:و می نموده فوص عذاب دیدن کفار را در هنگام گروه این حال خداوند متعال گاه آن

 

 ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ       پ  پ  ڀ   ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  
و  یعنی: سیاه «شود ناخوش کافران هایببینند، چهره نزدیک»را  عذاب یعنی «را آن و چون»

 آنچه است شود: این و گفته»فرونشیند  بر آنها و حقارت از ذلت شود و غباری و افسرده اندوهگین

 استهزا و تمسخر. در دنیا؛ از روی شتاب به «طلبیدیدرا می آن

 

 ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ      ٹ  ٹ  ٹ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  
دهید، اگر خداوند مرا  خبر من به» تعالی حق هایمنکر نعمت مشرکان این بهمحمد  ای «بگو»

دارید و در  آرزو و تمنایی چنین من شما در حق که گونه ، همانشدنم یا کشته با مرگ «کند هلاك

نیز  از مؤمنان «اندمن همراه را که و اگر ایشان»هستید من برای و نابودی مصایب آمدن فرود کمین
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 کنیم ! اگر فرض؟ آریتا میعاد معینی هلاکت این تأخیر افگندن با به «آوردیا بر ما رحمت»نابود کند؛ 

 آنان کس هیچ یعنی: قطعا «دهد؟ رهایی دردناك را از عذابی کافران که کیست پس»شود:  چنین که

کفار  که گونه را ـ آن همراهش و مؤمنان پیامبر  خداوند دهد، چهنمی نجات عذاب را از این

 را از عذال آنان هرحال به تأخیر افگند؛ پس امر را به این گرداند و چه بودند ـ هلاك آن در آرزوی

 .نیست گریزی الهی

 دعای و مؤمنان  اکرم رسول علیه که: کفار مکه است شده روایت کریمه آیه نزول سبب در بیان

 شد. نازل آیه این بود که کردند، همانمی هلاکت

 چ     ڦ  ڦ   ڦ  ڄ  ڄ   ڄ  ڄڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ
 ایمان اهل دارد که اشاره حقیقت این در اینجا به ذکر رحمان «رحمان اوست» پیامبر  ای «بگو»

. است اساس و بی خام ، آرزوییخسرانشان و کفار در مورد خواری آرزوی اند پسمورد مرحمت

بر  نه «ایمکرده و بر او توکل» گردانیمینم را با او شریک و چیزی «ایمآورده او ایمان به»! بگو: آری

 در کسی چه که خواهید دانست زودی به پس» است عزوجل خدای امور به سپردن . توکل:غیر وی

 به دنیا و آخرت کار در سرانجام که خواهید دانست زودی ما یا شما؟ و به «آشکار است گمراهی

 و اموال بر مردان سود شما که، یا بهایمکرده توکل عزوجل بر خدای سود ما که ؟ بهسود کیست

 هستید؟. متکی خویش

 

 ڇ  ڇ  ڇ    ڇ  ڍ     ڍ  ڌ  ڌ     ڎ  ڎ   ڈ   
 که آبی این یعنی: اگر «رود فرو شما در زمین خبر دهید؛ اگر آب من به» پیامبر  ای «بگو»

 ایگونه فرو رود، به در زمین است داشته ارزانی ها و جویباراناهها و چبر شما در چشمه خداوند

شما ـ  هرگز امکانات فرو رود که از زمین عمقی نماند، یا در باقی نشانی هیچ در زمین اصلا از آن که

معین:  «آورد؟می روان شما آب برای کسی چه پس»نتواند؛  یافته دسترسی آن ـ به مانند دلو و غیره

را  آن خداوند متعال جز نشود. یعنی: احدی باشد و هرگز قطع جاری پیوسته که است بسیاری آب

 شوید. مند و متنعمبهره آورد تا بدانپدید نمی بارانها و جویباران شما از طریق برای

 برهانی آیه این کهاین بر افزون است یدر هر حاجت اتکا بر خداوند متعال بر وجوب دلیل کریمه آیه

کفار  تعالی حق که است این آن از طرح باشد وهدفمی  خداوند و وحدانیت قدرت دیگر بر کمال



 

8420 

بنمایاند  آنان به آن را از دریچه کفرشان گرداند تا زشتی معترف خود مقر و هایاز نعمت برخی را به

 هنگام ، در اینکار است این قادر به  بگویند: فقط خداوند سؤال این ناگزیر در پاسخ که گاه لذا آن

 چیزی اصلا بر هیچ دهید کهمی قرار وی شریک را در عبودیت چرا چیزهایی شود: پس گفته آنان به

 خوانده از ستمگران نزد یکی ژ  ...ڇ  ڇ  ڇ    ڇ  ڍ   ژ آیه:  این که است شده ندارند؟ روایت قدرت

را از قعر  ما آن تبر و کلنگ نیروی فرو رود، باز این ما در زمین اگر آب ؛نیست گفت: باکی شد پس

 شد. خشک دم ستمگر در آن هایچشمه آورد! پسما باز می برای زمین
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 ﴾ قلم سوره ﴿

 .است ( آیه52) و دارای است یکم

 

منظور  به در آغاز آن خداوندکه است سبب بدان« قلم» نام به سوره این نامگذاری تسمیه: هوج

 .است« ن» سوره این قولی: نام. بهاست کرده سوگند یاد آن به از قلم گذاریو ارج بزرگداشت

که:  است کرده روایت عباسابن شد زیرا نازل در مکه که است هاییسوره از نخستین سوره این

 )مزمل( و سپس سوره و بعد از آن سوره این )اقراء( بود، سپس خود، سوره در نزول سوره آغازین»

 «.شد )مدثر( نازل سوره

 

 ڈژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  
 اند، حرفیدهها آمسوره دراوایل که دیگری مقطعه حروف همچون حرف این «نون»شود: می خوانده

و هماورد  تحدی ها، اعلامسوره اوایل مقطعه حروف از آوردن قولی: هدف . بههجاء است از حروف

را بیاورند  هستند، باید همانند آن العالمینرب از سوی قرآن اگر منکر نزول که کفار است برای طلبی

و ایراد  نوشتن و در نموده تکلم بدان آنان که است شده ترکیب حروفی از عین قرآن حروف زیرا

 را بیاورند، دیگر باید به نظیر قرآن توانندنمی هرگاه گیرند پسکار می را به خود آن بلیغ هایسخنرانی

 .است الهی، کتابکتاب این شوند که تسلیم حقیقت این

سوگند بر هر  . ایناست ابزار بیان زیرا قلم است سوگند خورده قلم به خداوند متعال «قلم سوگند به»

 «نویسندمی آنچه و سوگند به»شود می نوشته در آسمانها و زمین آن وسیله به شود کهمی واقع قلمی

 به که و علومی قلم به سوگند خوردن که است . گفتنیحق و معارف از علوم قلم وسیله به مردم

 بعد از نعمت دو نعمت این کهدارد و این اشاره دو نعمت این بزرگی شوند، بهمی نوشته قلم وسیله

 ، بهترینآن وسیلهبه مکتوب و معارف هستند زیرا قلم ها بر انساننعمت و اعظم از اجل و بیان نطق

 روند و چراغیشمار می ها و افراد بهامت ها،جامعه ندر میا و معارف و انتشار علوم روشنگری راه

را  چیزی اولین در حقیقت: »است آمده شریف باشند. در حدیثمی آنها ها و نبوغملت تقدم برفراز راه

از  را که آنچه فرمود: بنویس ـ را آفرید، سپس دوات ـ یعنی نون از آن بود پس آفرید قلم خداوند که
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 روی روز تا روز قیامت همان از را که آنچه قلم دهد. پسمی روی ، یا اجلی، یا اثر، یا رزقعمل

 «.نگفت سخنی روز قیامت شد و دیگر تا مهر نهاده بر قلم ، سپسدهد نوشتمی

 

 ک  ک  ک    گ  گ      گ   
 خدای که و لطفی نعمت یعنی: به «ردگارتپرو نعمت به» محمد  ای« تو»است:  این قسم جواب

 پس «نیستی دیوانه»باشد؛ می عامه ریاست و نبوت از نعمت ؛ و عبارتاست بر تو نموده عزوجل

 قسم جواب یعنی علیه بند از مقسم اولین . ایناست هذیان از نوعی باره در این دشمنانت سخن

 آید.می چهارم تا آیه ترتیب به که است موضوع مجموعا سه علیه باشد و مقسممی

 گفتند: او دیوانهمی خدا  رسول به گوید: مشرکانمی کریمه آیه نزول سبب در بیان جریجابن

 شد. نازل در رد آنان آیه این ! پساست شیطان ، بعد از آناست

 

 گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  
بار  از سنگینی که بر آنچه نشدنی قطع است و پاداشی یعنی: ثواب «است تو اجری ایبر و هرآینه»

: تو را است معنی این به ﴾ڳ  ڳ﴿. یا ایکرده و تحمل کشیده دوش ها بهسختی و انواع نبوت

 شود.نمی گذاشته بر تو منت در آن مردم از سوی که است پاداشی

 

 ں  ں     ڱ  ڱ     ڱ
تو را  در قرآن خداوند که هستی تو بر اخلاقی گمانیعنی: بی «هستی عظیم تو بر خلقی و هرآینه»

 درباره از وی که است عنها آمده للهارضی عائشه از صحیح در روایت کهچنان است امر نموده آن به

! بلی«. بود قرآن خدا  رسول القرآن: اخلاق خلقه کان»شد، فرمود:  سؤال اکرم رسول اخلاق

خود  از قوم دعوت در راه بودند چرا که بسیار بزرگی اخلاق دارای  اکرم رسول که راستیبه

 آیینه خدا  رسول که حقنیستند. به آن تحمل قادر به ایشان امثال کردند که را تحمل چیزهایی

بودند. در  اخلاقی هایاز برازندگی و غیر این ، گذشت، حلم، حیا، جود، شجاعتادب نمایتمام

 تا مکارم : همانا خداوند مرا برانگیختخلاقالأ مكارم تمملأ بعثني الله نإ»است:  آمده شریف حدیث

در  همچنین .است رتو دنیا و آخ دین از صلاح اخلاق: عبارت مکارم«. برسانم اتمام را به اخلاق
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«. داد و نیکو ادبم آموخت ادب مرا : پروردگارمتأديبي حسنأف ربي دبنيأ»است:  آمده شریف حدیث

ڄ  ڃ    ڃ   ڃ  ژفرمود:  وی به که گاه آن آموخت ! نیکو ادبش گوید: آریمی مسعودابن

« بگردان روی و از نادانان بده فرمان پسندیده کارهای و به کن عفو پیشه»:  ژڃ  چ  چ  

ڱ  ژ فرمود:  تعالی حق شد، عملی  حضرت آن از سوی فرمان این چون پس«. 133اعراف/»

 است شده روایت از انس و مسلم بخاری در«. هستی عظیمی تو بر خلق گمانبی» ژڱ     ڱ  ں  

 اف من هرگز به مدت این در طول و ایشان کردم خدمت اکرم سولر به تمام سال ده»فرمود:  که

 آنچه برای ؟ ونهایداده را انجام فرمودند که: چرا آن بودم داده را انجام آن که چیزی برای نگفتند ونه

 کرده عنها روایت للهارضی ئشهعا همچنین «.؟اینداده را انجام فرمودند که: چرا آن بودم نداده انجام که

 هرگز به را و نه زنی اند و نهزده خویش دست را به خدمتکاریهرگز نه خدا  رسول»که:  است

 دو چیز مخیر هرگز در میان  حضرت خدا. و آن اند، جز در جهاد راهرا زده کسی خویش دست

چیز  آن کهمگر این است بوده آن ترینآسان ایشان سویبه آن ترینداشته دوست کهنشدند مگر این

خود  برای  حضرت آن بودند. و نه از گناه مردم دورترین بود، ایشانمی گناه بود و چونمی گناه

 امانتق عزوجل خدای برای گاهشد آنمی پایمال الهی مقدسات اند مگر وقتیگرفته انتقام از کسی

ما »فرمودند:   اکرم رسول که است آمده ابوالدرداء روایت به شریف در حدیث«. گرفتندمی

روز  چیز در : هیچالبذي الفاحش ليبغض الله نإو حسن خلق من ةالقيام يوم المؤمن ميزان في ثقلأء شي

 فحش خداوند از بد زبان گمانو بی نیستتر سنگین نیک از خلقی مؤمن اعمال در ترازوی قیامت

 خدا  از رسول که است آمده ابوهریره روایت به شریف در حدیث همچنین«. دارد نفرت گوی

 وحسن اللهتقوي»؟ فرمودند: کند چیستمی داخل بهشت به را مردم که چیزی شد: بیشترین سؤال

 کندمی داخل دوزخ را به مردم که چیزی بیشترین درباره و از ایشان«. لقخ و حسن الهی : تقوایالخلق

 «.و شرمگاه دهان والفرج  الفم»شد، فرمودند:  سؤال

  

 ڻ    ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  
 خواهند دید کفار آن دید و خواهی زودی ! بهمحمد  یعنی: ای «و بنگرند بنگری زودا که پس»

 «است گیاز شما دیوانه کدامیک به که» شود؛ ها کنار زدهو پرده نمایان در روز قیامت حق که گاه
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 به پندار کفار که بر این است ردی ؟ و ایناید؛ تو یا آنانشده مبتلا گیدیوانه از شما به یعنی: کدامیک

 فرمود: در ادامه خداوند تجه دادند، از اینمی و گمراهی دیوانگی نسبت  اکرم رسول

 

 ہ  ہ  ہ   ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ے    ے  ۓ  ۓ  
در  کسی چه که داندیعنی: او می «داناتر است گشته گم از راهش که کسی به پروردگارت گمانبی»

 معنی حاصلاند؟ کرده متهمت گیودیوانه گمراهی به که ، تو یا کسانیاست و دیوانه گمراه حقیقت

فرو  است در آن شانمدت و کوتاه بلند مدت را منافع آنچه که رو گمراهند، از آن آنان است: بلکه این

 و نیز او»اند برگزیده است زیانشان صد در صد به مدت و کوتاه در بلند مدت که را و آنچه گذاشته

شود و او می منتهی جاودان سعادت به آن سرانجام که ، راهیحق سویبه «یافتگان راه به داناتر است

 .هستی ! تو قطعا از آنانمحمد ای اند؛ ویافته دست عقلی مدارج کمال به که کسانی به داناتر است

 

 

 ڭ  ڭ   ڭ  ڭ  
 و شریعت نهادیم تبر تو من که یعنی: چنان «نکن اطاعت انگاران از دروغ» پیامبر  ای «پس»

و رؤساء کفر بپرهیز.  با مشرکان وملایمت از نرمش پس کردیم تو عنایت را به عظیم و خلق مستقیم

خداوند  کردند پسمی دعوت پدرانشان دین سویرا به  حضرت آن کفار مکه که ذکر است شایان

استمرار  در خدا  رسول و برانگیختن راد از نهی: تهییجکرد و م کفار نهی از اطاعت را ایشان متعال

 آیه نزول سبب در بیان که. چناناست با مشرکان در مخالفت ایشان گیر ساختنامر و سخت بر این

دیگر  را بپرستد و مدتی یگانه خدای مدتی خواستند تا  اکرم از رسول است: مشرکان آمده کریمه

 را! پس دیگر خدایانشان پرستند و مدتیرا می یگانه خدایمدتی هم آنان را و در مقابل انخدایانش

 فرمود. نازل را آیه این خداوند

 

 ۇ  ۇ         ۆ  ۆ  ۈ  
 دوست مشرکان !پیامبر یعنی: ای «کنند نیز ملایمت تا آنان کنی ملایمت دارند که دوست»

 این معنی قولیکنند. به سازگاری و نیز با تو نرمش تا آنان کنی و سازگاری نرمش دارند تا با آنان
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 تا آنان کنی ترك داری قرار بر آن را که و حقی یافته گرایش سویشانبه دارند که دوست است: آنان

 خود هموار سازند. سویرا به بیشترت گرایش راه وسیله کنند و بدین و سازگاری نیز با تو نرمش

 

 ۈ  ۇٴ  ۋ            ۋ  ۅ  ۅ  
و از هر  خوردناروا سوگند بسیار می به که «ایاز هر بسیار سوگند خورنده نکن و اطاعت»

 ؛و تمییز حقیر است و اندیشه در رأی که «ایفرومایه»

 

 ۉ  ۉ  ې   ې  
یاد  بدی به رویشان را در پیش مردم که است هماز: کسی «چینیسخن در پی روانه عیبجوست»

 آنان غیبت به کند، یعنییاد می بدی به سرشان را در پشت مردم که است لماز: کسی کند ولیمی

 هم را به آنان رود تا میانهمی چینیسخن در پی مردم در میان که است . مشاء بنمیم: کسیمبتلاست

 زند؛

 

 ې  ې   ى   ى  ئا  
باز  صالح عمل و و انفاق را از ایمان و مردم است بخیل بر مال . یعنیاست «از خیر باز دارنده»

و بسیار  تجاوز کرده باطل سویبه از حق که است یعنی: ستمگری است «پیشه متجاوز گناه»دارد می

 شود؛می مرتکب

 

 ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  
و بد رفتار  ، بد خلقبدهیکل ،، ترشرویعبوس که است . عتل: کسیو گستاخ است «درشتخوی»

 یعنی: این «است ، زنا زادههمه بعد از این» «.است جفاکار درشتخوی عتل»گوید: می . زجاجاست

 است . زنیم: کسیو ناپاکزاد نیز هست شد، زنا زاده بر شمرده برایش که معایبی این بعد از همه کس

، ونسب و در اصل نیست از آنان او در حقیقت که چسباند، در حالیمی قومی نسبخود را به که

 .نکن اطاعت است زشت اوصاف این همه دارای که کسی ! از اینپیامبر  ای . آریحرامزاد است
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خود  در نسب شد که نازل مغیرهولیدبن درباره آیات است: این این نزول سبب مشهور در بیان روایت

 بعد از گذشت نبود و پدرش از آنان در اصل شد ولیمی داده نسبت قریش به که بود و با آن متهم

را  زشت خصلت ده این خداوند متعال پس است وی او فرزند ادعا کرد که از عمرش سال هجده

 این مانند او را به کسی عیوب  خداوند که نداریم ما سراغ»است:  گفته رد. قرطبیبرشم برایش

ندارد  جدایی از او در دنیا و آخرت باشد که گردانیده او ملحق را به باشد و عاری برشمرده تفصیل

 «.آیدبعدا می آن بیان که شود چنانمی گذاشته او داغی بر بینی در دنیا و آخرت چرا که

 

 

 

 ئۇ  ئۇ        ئۆ  ئۆ  ئۈ   ئۈ  
 و پسرانش خاطر مال! از او بهپیامبر  یعنی: ای «پسران و صاحب مالدار است کهخاطر آن به»

را  و فرزندان مال هایشکر نعمت آنجا که از است وی و کوبیدن قولی: مراد سرزنش. بهنکن اطاعت

 کفر ورزید:  او و پیامبرش به داد که قرار بود این او داده به خداوند متعال که

 

 ئې  ئې     ئې  ئى  ئى  ئى    ی  ی   
 داشتن به مغرور شدن یعنی: با «است پیشینیان هایشود، گوید افسانه ما بر او خوانده آیات چون»

، شکر نعمت جای پندارد و بهمی شتگانگذ و بر ساخته را خرافات قرآن بسیار، آیات و فرزندان مال

 کند.می پیشه کفر و ناسپاسی گونه این

 

 ٱ  ٻ        ٻ        ٻ  
 قبل که سان نهاد، بدین خواهیم سیاهی او داغ بر بینی زودی یعنی: به «نهیم او داغ بر بینی زودا که»

 خواهیم و علامتی داغ اشکرد و بر بینی خواهیم سیاه شرا با آت اش، چهرهدوزخ به از وارد ساختنش

 آن و به نداشته هرگز از او جدایی کرد که خواهیم را ملحق ننگی او در دنیا نیز عار و و به گذاشت

 و نشاندار کردند را با شمشیر مجروح اششد زیرا در بدر بینی طور همشود و همین شناخته ننگین داغ

 از دیگران آن وسیلهتا به بر چیزی است علامتی ماند. وسم: نهادن باقی العمر بر رویشمادام اثر آن که
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 قدیمی شیوه کارانگنه بر چهره گذاشتن نشانه»گوید: می مناسبت این به عربیالمتمایز گردد. ابن

زناکار را فرو  کردن یهود سنگسار است: چون دهش روایت تا بدانجا که است مردم در میان مرسوم

 باطلی و وضع تحریف این را جایگزین کردند، که رویش کردن و سیاه زدن گذاشتند، در عوض

 «.است

 و تشهیر و تشدیدی وی گناه بر زشتی ایکرد تا نشانه را سیاه دروغین گواه علما برآنند که: باید روی

 همان است در چهره ، اهانتاهانت بزرگترین باشد چراکه دیگران گرفتن عبرت جهت وی برای

 آبرو و عزت ، سبببر زمین آن با نهادن عزوجل خدای در طاعت چهره مقابلتا حقیر ساختن که طوری

اثر  جای که است کرده حرام بر آتش  خداوند»است:  آمده شریف درحدیث کهچنان است ابدی

 .کارگر نیست مؤمن سجده بر محل دوزخ آتش یعنی«. را بخورد آدمبنی سجده

 

 ٻ  پ     پ        پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  
 اکرم رسول اثر دعای را بر آنان  زیرا خداوند «آزمودیم»را  یعنی: کفار مکه «را ما آنان هرآینه»

 در میان و داستانشان« بودیم را آزموده بوستان صاحبان کهچنان»مبتلا کرد  نگیو گرس قحطی به 

 بود از آن صنعاء باغی در دو فرسنگی یمن در سرزمین که شرح و مشهور بود. بدین معروف قریش

 فرزندانش لیرسید و فرزندانش به او مرد و باغ پس پرداختمی را از آن خداوند حق که مردی

 و عیال است اندك و گفتند: مال کرده بخالت در آن خداوند حق باز داشتند و به از مردم را خیر آن

 را از آن مساکین کردند که عزم ! لذاکنیم و بخشش مانند پدر بذل ما را نگنجد که و نانخوار بسیار پس

 آن». است نموده حکایت در کتابش عزوجل خدای شد که نچنا کارشان فرجام گردانند پس محروم

را حتما باز  آن میوه»برخیزند و  مساکین از چشم پنهان «صبحگاهان سوگند خوردند که که گاه

 «.چینند

 

 ٺ  ٺ  ٿ  
 ا و حاصلاتهمیوه آن است: از جمله این معنی قولینگفتند. به للهشاءایعنی: ان «و استثنا نکردند»

 را جدا نکردند. مساکین سهم و داد، استثنا نکردهمی مساکین به پدرشان را که مقداری
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 ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ    ٹ   ڤ  
 «درآمد گردشبه باغ بر آن پروردگارت از جانب شبانه بودند، بلایی غنوده آنان که درحالی پس»

بر شد. و بی سیاه سوختاند تا بدانجا که را آن زد که باغ بر آن ر سبحانپروردگا از جانب یعنی: آتشی

، والمعاصی یاکمإ»فرمودند:  خدا  رسول که است آمده مسعودابن روایت به شریف در حدیث

قد حرموا  ژ... ٿ  ٿ  ٿ  ژ : اللهتلا رسول ، ثمله هیئ رزقا قد کان به فیحرم العبد لیذنب نإ

از  گناه آن سببشود و بهمی را مرتکب گناهی بپرهیزید زیرا بنده ! از گناهانهان بذنبهم: جنتهم خیر

کردند و  را تلاوت آیه این  اکرم رسولگردد. سپسمی بود، محروم مهیا شده برایش که رزقی

 «.شدند محروم خویش خیر باغ خود از گناه سبب فرمودند: به گاهآن

 

 ڤ   ڤ  ڤ      
 شده قطع آن هایمیوه گردید که بایری مانند زمین باغ یعنی: آن «گردید شده بریده مانند کشت پس»

 گردید. مانند شب خود ، در سیاهیسوخت کهبعد از آن باغ . یا آناست

 

 ڦ  ڦ  ڦ  
و  همدیگر را فراخوانده کردند، صبح چون باغداران یعنی «همدیگر را فراخواندند صبحگاهان پس»

 دیگر گفتند: بعضی به بعضی

 

 ڦ   ڄ  ڄ     ڄ  ڄ  ڃ                ڃ  ڃ  
 به بامدادان»دارید  را میوه و چیدن محصول یعنی: اگر قصد درو کردن «هستید چین اگر میوه که»

 شوید. باغ عازم ها و کشتزارتانمیوه چیدن برای وقت زود در اول حیعنی: صب «روید کشتزارتان سراغ

  

 ڃ  چ   چ  چ   چ  ڇ       ڇ  ڇ   ڇ     ڍ   ڍ  
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را  سخنشان مساکین از تا کسی «گفتندمی همدیگر سخن به آهسته که رهسپار شدند درحالی سپس»

گفتند: امروز با همدیگر می پنهانی یعنی «ر شما درآیدب فقیری هیچ امروز نباید در باغ که»نشنود: 

 کند. داد، از شما طلبپدر می را که آنچه وارد شود تا بر شما در باغ مسکینی نباید هیچ

 

 ڌ  ڌ   ڎ    ڎ  ڈ  
شدند و  رهسپار باغ خبر از قومشانتنها و بی یعنی: صبحگاهان «رسیدند بخل بر نیت و صبحگاهان»

و  قولی: شتاب. بهفقراء است حرد: بازداشتن پیمودند. راه و شتابان نساخته دیگر را با خود همراه سیک

 دیدند.توانا می بینوایان و منع میوه خود را بر چیدن رفتند که یعنی: درحالی «توانا» است سرعت

 

 ڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  
را  خویش باغ راه همدیگر گفتند: ما به یعنی «ایمگشته ما گم را دیدند، گفتند: قطعا آن چون پس»

و  است آنها همان باغ دانستند که کردند و تأمل خوب چون ، سپسما نیست باغ و این ایمکرده گم

، است کرده ، مجازاتبوده و محصول از میوه آن در که آنچه بردن آنها را با از بین سبحان خدای

 گفتند:

 

 ک  ک  ک  گ  
و  ما را از میوه از ما سر زد، که بخلی سبب به یعنی: خداوند «شدگانیم ما محروم بلکه نه»

 گردانید. و محروم بهرهما بی باغ محصول

 

 گ  گ   گ      ڳ   ڳ   ڳ    ڳ  ڱ  
 که شما نگفتم مگر به» آنان و بهترین ، نیکوتریناوسطهم: یعنی: خردمندترین «آنان بهترین گفت»

 بازداشتن کار شما، یعنی این که بودم شما نگفته یعنی: مگر به «ستایید؟نمی پاکی چرا خدا را به

امر  این به کهگویید، بعد از آننمی تسبیح اکنون چرا هم ؟ پساست و ستمی ظلم از حقشان مساکین

کار خود  بر این  ؟ چرا از خداونداست ستمگران در کمین تعالی حق د کهکردی حاصل یقین
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 و غیر آن کنید؟ اما مجاهدنمی اید توبهکرده عزم بر آن که او از نیتی سویخواهید و بهنمی آمرزش

دارد زیرا  ( قرارللهءاشا )ان موضع در گفتن ! تسبیحآری«. بود تسبیح گفتن آنان استثنای»گویند: می

 کهاین خلاصه«. دهدنمی روی وی مشیت جز به چیز هیچ که است این عزوجل خدای تنزیه معنای

 نگفتید.ءالله شا که: چرا استثنا نکردید و ان است این اکثر مفسران در رأی ژڳ    ڳ  ژ  معنای

 

 ڱ  ڱ  ڱ     ں   ں          ڻ  ڻ  
 است پاك تعالی حق یعنی: «، ما واقعا ستمگر بودیمکنیمیاد می پاکی وردگار خود را بهگفتند: پر»

 ما مرتکب که است گناهی سبب رخداد به ستمگر باشد زیرا این است ما کرده با باغ در آنچه کهاز این

 .داشتیمباز  باغ در این ایشان را از حق مساکین که گاه؛ آنشدیم آن

 

 ڻ   ڻ    ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ      ھ   ھ           ھ  ھ  
بر  فشاری در پای قصد نامیمونشان و همدیگر را بر این «آوردند همدیگر روی سرزنش به سپس»

 گفتند: ای»و  نموده اعتراف خویش گناه یکجا به همگی گاه کردند و آن سرزنش مساکین بازداشتن

 .ایمتجاوز کرده الهی و از حدود «ایمبوده بر ما، ما سرکش وای

 

 ے   ے     ۓ  ۓ      ڭ  ڭ   ڭ        ڭ    ۇ  ۇ  ۆ  
 راغب پروردگارمان سویدهد زیرا ما به ما عوض را به پروردگار ما بهتر از آن که امید است»

بستند  عهد و پیمان لذا با هم .گردیمباز می عفوش آستان و به خیر هستیم یعنی: ما از او طالب «هستیم

 کنند که داد، چنان عوض آنان را به بهتر از آن ،گناه به و اعترافشان توبه برکت به  اگر خداوند که

 آن بهتر از آنان به شب کردند و او در همان دعا و تضرع عزوجل خدایبارگاه به کرد پسمی پدرشان

 چیند، لازممی را ایکند یا میوهرا درو می ایکشته که بر کسی»اند: از علما گفته داد. برخی را عوض

 حق فرموده معنای است بدهد و این آنان به از آن ایو بهره کرده و کمک مواسات تا با حاضران است

غیر  حق این البته«. 14/انعام« »روز درو بدهیددر  را آن و حق»:  ژ ڭ  ڭ  ۇ     ۇژ تعالی: 
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از مار  ترس سبب به ، نهاست شده نهی در شب کشت از درو کردن جهت همین و به است از زکات

 .زمین حشرات و و گژدم

 

 ۆ  ۈۈ  ۇٴ   ۋ  ۋۅ  ۅ    ۉ       ۉ  ې  
 گونه ، همینمبتلا کردیم آن را به باغ آن صاحبان که مانند عذابی یعنی: به «عذاب است چنیناین»

اگر »دنیا  از عذاب «بزرگتر است آخرت عذاب و هرآینه» گردانیمدنیا مبتلا می عذاب را به مکه اهالی

 تاس مثلی داستان این»گوید: می عباسدانند. ابننمی آنان ولی است چنین که مشرکان «دانستندمی

و  کشندرا می و یارانش محمد بدر رفتند و سوگند خوردند که سویبه که گاه آن مکه اهل برای

 برایشان آوازخوان زنان بنوشند و کنند، شراب طواف کعبه گردند تا بهبر می مکه به پیروزمندانه سپس

 پندار خود به این و بر عکس ساخت انپریش را گمانشان عزوجل خدای سرود و آواز بخوانند. پس

 وارد باغ با خواری باغ آن صاحبان کهشدند چنان وارد مکه هزیمت و با روبرو گردیده و اسارت قتل

 «.خود شدند

 

 ې  ې  ې  ى  ى  ئا   ئا  
 برای»پردازد: می طیعانم حال بیان به را ذکر کرد، اینک نافرمان عاصیان حال متعال خدای که گاهآن

در  که است باغهایی یعنی: برایشان «است پرناز و نعمت بهشتهای در نزد پروردگارشان پرهیزگاران

 دنیا. باغهای حال برخلاف وجود ندارد خالص آنها جز نعمت

 

 ئە      ئە  ئو          ئو  
 کرد؟ خواهیم یکسان را در جزا و هر دو گروه« داد قرار خواهیم را همانند مجرمان آیا مسلمانان»

 ئۇ  ئۇ   ئۆ         ئۆ  ئۈ  
 ، گوییبنیادیبی و سروته بی و داوری حکم چنین به «کنید؟می داوری ؟ چگونهشده شما را چه»

کفار  رانسردمدا که است شده روایت نزول سبب ؟! در بیاناست شما واگذار شده به کار جزا و پاداش

 حال بداند که پس در کار است و ناز و نعمتی و بهشت آخرت پندارد کهگفتند: اگر محمد می قریش

 همانند و ما نیز در آخرت در دنیا هست اکنون هم خواهد بود که همچنان در آن مسلمانان ما و حال
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 کسانی میان برابری خبر داد که خداوند متعال بود. پس برخوردار خواهیم بهشت هایاز نعمت ایشان

 نیست ندارند، عادلانه پروایی گناه ارتکاب اند و ازبدکار و مجرم که کسانی اند و میانپایبند طاعت که

 .است بیگانه الهی امر با عدل و این

 

 ئۈ   ئې  ئې          ئې  ئى  ئى  ئى  ی      ی  ی  ی  ئج  
 

 به»کنید می مطالعه خوانید ورا می یعنی: آن «گیریدفرامی در آن دارید که از آسمان ییا مگر کتاب»

 این کتاب یعنی: آیا در آن «بود؟ خواهد شما در آن گزینید، برایرا بر می هر چه که مضمون این

و  است بکنید فراهم که وییبرگزینید و هر آرز هر چه شما در آخرت برای که است شده نوشته مطلب

 از سوی نقلی دلیل داشتن نافی آیه . ایننیست یابید؟ هرگز چنینعصیانگر می فرمانبر را مانند در آن

 .است آنان

 

 ئح  ئم     ئى   ئي  بج  بح     بخ     بمبى  بي  تج    تح  تخ  تم  
 مضمون این به است باقی تا قیامت آن محک ما که بر ذمه محکم است شما را پیمانهایی کهیا این»

در  دارید که عهد و پیمانی خداوند یعنی: یا مگر شما نزد «کنید؟ حکم خواست دلتان هر چه که

تا روز  محکم پیمان کند و این داخل بهشت شما را به اید کهگرفته رسایی سوگندهای از وی آن

روز  ، او در آنشود در نتیجهساقط نمی  خداوند و از ذمه برقرار است و شما ثابت برای قیامت

و  توقعات بودن اساسو بی الهی وعده مفید نفی انکاری استفهام گرداند؟ اینشما را نافذ می حکم

 .است آنان پوچ پندارهای

 

 تى  تي   ثج   ثم  ثى  
از  زنان و سرکوفت کنانتوبیخ !محمد یعنی: ای «یند؟ادعا این ضامن بپرس: کدامشان از آنان»

 را دارند که چیزی همان کفار در آخرت که است امر و متعهد این از شما ضامن بپرس: کدامیک آنان

 دارند؟ در آن مسلمین
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 ثي  جح  جم  حج  حم  خج  خح         خم  سج   
گردانند،  همانند مسلمین را در آخرت آنان امر که بر این زعمشان به که «دارند شریکانی یا مگر آنان»

 تقلید و ابطال و مذمت مفید نفی و این «بیاورند را گویند شریکانشانمی اگر راست پس»توانایند؟ 

 .است مشرکان جوهر عقیده

 

 سح  سخ  سم  صح  صم  ضج  ضح  ضخ  ضم  طح   
 خدای روز که در آن یعنی: «شود برداشته از ساق جامه که روزی»خود را در  ! بیاورند شریکانآری

 به شریف شود. در حدیثدشوار می غایت به خود را آشکار کند کار، زار و اوضاع ساق عزوجل

 پروردگار ما ساق»فرمودند:  خدا  رسول که استآمده سعیداز ابی و غیر آن بخاری روایت

 از روی که کنند و کسانیمی او سجده برای ایمؤمنه و هر زن مرد مؤمن هر د پسکنمی خود را برهنه

مانند ) آنان پشت کنند، سجده روند کهتا می مانند پسمی کردند، باقیمی در دنیا سجده سمعه ریا و

تعالی:  حق ز فرمودهلذا مراد ا«. شوندنمی کردن سجده و قادر به (ایستدمی راست الواری تخته

یا  جنگ وقتی کهچنان است در روز قیامت هنگامه بالا گرفتن کار و شدن سخت ژسخ  سم  صحژ

 این«. خود را برهنه کرد ساقه: کار ساق الامر عن کشف»گویند: می گیرد، اعراب شدت کار دیگری

 باشد پسمی منزه حوادث صفات و از همه از جسمیت خداوند که نظر است رو مورد از آن تأویل

 ذکر شد. که است چنان آن تأویل بلکه نیست مخصوص ، انداممراد از ساق

افتند و می سجده به عزوجل خدای برای خلق یعنی: همه« نتوانند شوند پس فراخوانده سجده و به»

 کنند، در خود توانایی سجده خواهند کهمی مانند و تامی باقی کنند، اما کفار و منافقانمی سجده یک

رو  شود از آنپذیر نمیو انعطاف نرم کردن سجده ایستد و برایمی خشک یابند زیرا کمرهایشاننمی

و  کفار که:این بودند. خلاصه کرده او سجده برای بودند و نه آورده ایمان خداوند در دنیا به نه که

بر  و سرزنش توبیخ برای شوند بلکهنمی فراخوانده سجده به تعبد و تکلیف برای در آخرت منافقان

، از و سلامت در دنیا با وجود صحت شوند و ازآنجا کهمی فراخوانده آن در دنیا به کردن سجده ترك

قرار  اند مورد مجازاتقرار داشته آن دنیا بر در که بر ضد حالتی اند درآخرتتکبر ورزیده کردن سجده

از  احدی افتند، سجده او به برای کند و مؤمنان تجلی پروردگار عزوجل وقتی که سانبدین گیرند،می

 ماند.می راستمانند تخته آنان پشت روند بلکه سجده توانند بهنمی کفار و منافقان
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 پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ   ڀ    ٱ  ٻ  ٻ  ٻٻ  پ  پ      
یعنی:  «را فروگیرد آنان خواری» است و فروافتادگی ، ذلتخشوع: خضوع« باشد خاشع دیدگانشان»

 به از این پیش که در حالی»بنشیند  رخسارشان بر سختی و ندامت و حسرت و خواری غبار خفت

و بر  سالم جسمی ها و آفاتیعنی: از علت «بودند تندرست و»در دنیا  «شدندمی خوانده سجده

 وسیلهدر دنیا به»گوید: می آن در معنی تیمی نکردند. ابراهیم قادر بودند اما سجده سجده دادن انجام

 «.زدندشدند اما سرباز میمی فراخوانده سجده به و اقامه اذان

 

 ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ   ٹ   ٹ  
کفار را  و این من !محمد یعنی: ای «کند واگذارمی را تکذیب سخن این که مرا با کسی پس»

 و یقین امرا بسنده کار آنان زیرا من نکن مشغول آنان را به بسپار و خاطرت من را به واگذار و کارشان

 یعنی: به «گرفت درنیابند فروخواهیم که اهر آن از پایه به را پایه آنان زودی به»که:  باش داشته

 خواهیمشان عذاب سویبه پله به و پله آهسته کرد و آهسته خواهیم غافلگیر عذاب را به آنان زودی

 انعام کار ما رااین افگند زیرا آنان خواهیم دانند در عذابنمی که را از جایی آنان که راند تا بدانجا

« استدراج» اندیشند و ایننمی روبرو خواهند شد، با آن در نهایت که آنچه ندارند و در عاقبتپمی

 .است

 

 ڤ  ڤڤ  ڤ   ڦ          ڦ  ڦ  
 و محکم و قوی «استوار سخت تدبیر من هرآینه»بیفزایند  خویش تا بر گناه «دهممی شانو مهلت»

 تواند.نمی گریخته من عذاب از شود و کسینمی فوت از نزد من چیزی پس «است»

 

 ڦ  ڄ  ڄ  ڄ   ڄ  ڃ   ڃ    ڃ  
 و حقیقت حق سویبه دعوتشان یعنی: آیا از کفار در قبال «کنیمی درخواست مزدی آیا از آنان»

. یعنی: است وانزیر بار تا که است کسی مغرم: «گرانبارند؟ از تاوان آنان پس»؟ کنیمی طلب پاداشی
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محمد  ای گردانند؟ نه روی گفتنت از اجابت آن سبب به پس ایکرده درخواست مزدی آیا از آنان

 دعوت و پاداش خوانیما فرامی سویو مزد به پاداش را بدون تو آنان که است این ! حقیقت

 کنند.می را تکذیب و کفر و عناد، تو جهل آنها از روی اما با وجود این داریرا نزد ما امید می خویش

 

 ڃ  چ  چ    چ  چ   ڇ  
 پس است غیب علم یعنی: یا مگر نزد آنان «نویسندمی آنان پس است نزد آنان غیب یا مگر علم»

 علم از این که چهآن وسیله نویسند و بهمی آن خواهند از رویمی که پنداریشان هایرا از حجت آنچه

 کنند لذا با اینمی بخواهند حکم را که آنچه خویش حق و در کرده نویسند، با تو مجادلهمی غیب

 که است . مراد ایننیست هرگز چنین نیازند؟ کهتو بی و اطاعت گفتن اجابت دارند از که گاهیتکیه

 کنند. تکیه بر آن ندارند که منقولی حجت هیچ اسلام دعوت از قبول در اعراض آنان

 

 ڇ   ڇ     ڇ  ڍ  ڍ  ڌ          ڌ    ڎ   ڎ  ڈ      ڈ     ژ  
یعنی: همانند  «نباش ماهی ورز و همانند صاحب شکیبایی پروردگارت در انتظار حکم پس»

 پیامبرش عزوجل خدای «ردادد ندا زدهاندوه که گاهآن» اشو دلتنگی در غضب نباش یونس

کرد،  عجله ماهی صاحب کهدهد تا چناندستور میصبر و شکیبایی کند و او را بهمی را دلجویی 

نکند.  ، عجلهرفت بیرون شد و از میانشان دلتنگ برخورد آنان از نحوه صبر نکرد و قومش در دعوت

 وصافات انبیاء، یونس های( در سوره)یونس ماهی بصاح داستان بیان که است ذکر شایان

ڱ  ڱ  ں     ںڻ  ڻ       ژ بود:  دعایش با این یونس ندای که ذکر است . شایانگذشت

 و خشم و محزون غمگین که: یونس است معنی بدین ژ ڈ   ڈ ژ .  ژڻ  ڻ  ۀ

 و در تنگنا بود. محبوس ماهی شکم باشد: او در این معنی دارد که بود. یا احتمال فروخورده

 

 ژ   ڑ  ڑ  ک     ک   ک  ک  گ  گ    گ   گ  
، و نعمت لطف آن که یافتو در نمی« کردنمی او را دستگیری پروردگارش از جانب اگر نعمتی»

 آببی کرانه به البته»بود؛ نمی الهیو نعمت لطف ! اگر آنبود. آری توبه برای یونس دادن توفیق
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او از  گماننبود، بی توبه او به دادن در توفیق پروردگارش یعنی: اگر نعمت «بود شده افگنده و علف

 سبب یعنی: به «بود شده او ملامت» صورت در آن «و»شد می افگنده گیاهیبی بر زمین ماهی شکم

طرد  پروردگار خویش و از رحمت گرفتقرار می و ملامت ، مورد مذمتبود شده مرتکب که گناهی

 شد.می

 

 

 ڳ  ڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  
و او را »کرد  انتخاب خویش نبوت گردانید و به یعنی: او را خالص «او را برگزید پروردگارش پس»

را  است: نبوت این معنی ولیق به «گردانید» و شایستگی در صلاح یعنی: کاملان «صالحان از جمله

یا  صد هزار کس سویگردانید و او را به شفیع خود و قومش او برگردانید و او را در حق سویبه

 .گذشت« یونس» در سوره داستانشان کهآوردند چنان آنها ایمان همگی پس فرستاد بیشتر از آن

 

 ۀ  ہ     ہ  ہ     ڱ  ڱ  ں  ں        ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ       
 شنیدن در وقت یعنی: آنها «بزنند را شنیدند تو را چشم قرآن چون کافران بود که نمانده و چیزی»

و از  نموده تو را بیهوش نگاهشان این است نزدیک کهطوری کنند بهمی تو تند و تیز نگاه سویبه قرآن

ڱ  ڱ  ژ در تفسیر:  دارند. مفسران و کراهت نفرت سخت قرآن از شنیدن جا ساقط گرداند زیرا آنان

تو  کافران است نزدیک»است:  این معنی برآنند که اند؛ بعضیذکر کرده چند وجه  ژ...ں  ں        ڻ  

 «.برسانند زخم را چشم

 سه از آنان مردی وقتی بود که داشتند و چنان زبردستی زناناسد چشم بنی طایفه که است شده روایت

 گفت: امروز همانند آن، میگذشتمی از برابرش و حیوانی یافتنمی خوردن برای روز غذایی

را سر  ناگزیر آن آمد و صاحبشاز پا در می حیوان زد و آنمی را چشم ، حیوانترتیب این ! بهامندیده

 رسول خواستند که زنان از چشم ، برخیروی کرد. از اینمی توزیع مردم در میان را و گوشتش بریده

 را گفتند اما خدای سخن از پا در آورند لذا همان وسیله این را به و ایشان زده را نیز چشم  اکرم

 که است بر آن دلیل آیه ؛ اینروایت بنابراین حفظ نمود. پس خویش را در پناه پیامبرش عزوجل

 احادیثی باره دراین کهباشد چنانمی عزوجل امر خدای تأثیر بهو این است حق و تأثیر آن زدن چشم
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 «است حق زدن حق: چشم والعین»... است:  شریف حدیث این جمله و از آن است شده نیز روایت

 القبر، وتدخلفی العین الرجل قد تدخل»شریف:  حدیث ینباشد و نیز امی خداوند اراده یعنی: به

گوید: می بصری حسن«. کند و شتر رادر دیگمی مرد را در قبر داخل زدن چشم القدر:  گاهی الجمل

 «.است آیه این ، خواندنزخم چشم دوای»

 که گونه زنند آنمی تو را چشم آنان که یستن این مراد آیه»گوید: می مراد آیه در معنی قتیبهاما ابن

تو  چون که است مراد این زند بلکهمی چشم بنگرد، به بدان شگفتی از روی را که چیزی زنچشم

تو  نگاهشان است نزدیک افگنند کهمی و نفرت دشمنی به آلوده تند و نگاهی سویت، بهخوانیمی قرآن

بر  تو دارند، علیه که ایو دشمنی بغض سبب کفار به»است:  این کثیر معنیاز نظر ابن و«. فگندرا فروا

کفار  «گویندو می»«. نکند حمایتت ندارد و از آنان تو را نگه عزوجل خدای وزند چنانچهتو حسد می

 .است آورده که قرآنی این سبب به «است پیامبر دیوانه این هرآینه» و دشمنی از سر حسادت

 

 ہ  ھ     ھ    ھ   ھ     ے   
 آن سبب فقط به لذا نه «نیست» و انس از جن اعم «جهانیان برای جز پندی قرآن کهآن و حال»

گوید: می گردد. بیضاوینیز می مؤمن انسان و فهم عقل تکامل سبب قرآن دهد بلکهنمی دست جنون

 قرآن کرد که روشن تعالی حق خواندند. پس را دیوانه خدا  رسول خاطر قرآن به کافران چون»

باشد،  داشته و متینی محکم و اندیشه و کامل تام عقل که را جز کسی آن که عام است و پندی موعظه

 «.ونابخردند گویند، خود جاهلمی قرآن را درباره سخن این که کند لذا کسانینمی دریافت و درك
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 ﴾ الحاقه سوره ﴿

 .است ( آیه52) و دارای است یکم

 

، است آن از اسمای اسمی الحاقه که از قیامت با پرسش آن افتتاح سبب به سوره این تسمیه: وجه

 شد. نامیده« الحاقه»

 تمام و صلابت قوت را به احساس این که و عظیم دهنده تکان سخت است ایسوره« الحاقه» سوره

 وجود ندارد. در برابر آن پرواییبی برای مجالی و هیچ است جدی کار دین کند کهایجاد می در انسان

 

 ے       ۓ
وجود ندارد،  نآ در وقوع و تردیدی شک و هیچ است و ثابت حق آن آمدن که یعنی: قیامتی «حاقه»

 شود.آشکار می آن در پذیرد و حقایقمی تحقق و جزا در آن کار حساب

 

 ڭ   ۓ  ڭ  
ضمیر  جای ظاهر به اسم ؟است چیزی خود چه یا اوصاف در حال یعنی: قیامت «؟چیست حاقه آن»

 .آن هراس و هول انعکاس و قیامت شأن نمودن و بزرگ تفخیم شد، برای نهاده

 

 ڭ  ڭ  ۇ  ۇ   ۆ  
و  علم دایره از قیامت که است تعبیر بیانگر آن این« ؟چیست حاقه کرد که چیز تو را آگاه و چه»

بزرگتر  زیرا قیامت دانیرا نمی قیامت و حقیقت پیامبر! تو کنه . یعنی: ایاست خارج مخلوقات آگاهی

 بر عظمت افزودن برای ژڭ ڭ ژ جمله را بداند. پسآن حقیقت مخلوقاتاز  کسی که است از آن

 را از مضمون پیامبرش خداوند که خبر رسیده من به»گوید: می سلامبن. یحیاست قیامت شأن

 ڀژ لفظ:  به کهاما عباراتی است کرده ، آگاهاست آمده ژڭ ڭ ژلفظ:  به در قرآن که عباراتی همه

 «.ندارد آنها علمی به نسبت پیامبر  که است اموری ، از جملهاست آمده ژ ڀ
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 ۆ    ۈ   ۈ  ۇٴ   ۋ  
 زیرا قیامت است قیامت ؛ همانکوبنده در هم معنی قارعه: به «شمردند را دروغ ثمود و عاد قارعه»

 کوبد.می انفجار خود درهم ا بار و مواد و موجوادت و هراسهایش را با هول مردم

 

 ۋ  ۅ  ۅ  ۉ     ۉ  
تند و  است فریادی بودند. طاغیه: صالح ثمود قوم «شدند ساخته هلاك با طاغیه اما ثمود، پس»

 .است و نابود کننده قوی سخت مرگبار که

 

 ې   ې  ې  ې  ى  ى  ئا  
اند. باد  هود قوم عاد: «شدند کشیده نابودی به نیک سرد و بنیان با تندباد سخت و اما عاد، پس»

 ، طولوزش شدت سبب نیرومند به و سخت سرد. عاتیه: بسیار سرکش سخت است صرصر: بادی

 خود. سردی و شدت زمان

 

 ئا  ئە   ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ   ئې       ئې  ئې  ئى  ئى  
 مدت آن در طول باد صرصر را یعنی: آن «برگماشت ر آنانروز ب و هشت شب را هفت خداوند آن»

 . محلیگرفتمی آرام شد و نهمی قطع نه که ایگونه فرستاد به آنان بر طور مستمر و پیوسته به

 «بود حسوم»«. بود زمستان در پایان شوال ماه و دوم بیست روز چهارشنبه صبحگاه آغاز آن»گوید: می

 ای «دیدیمی پس»بود  درپی، یا پیکنو بنیان ، نحسبر کننده و از بیخ نابودکننده باد صرصر یعنی: آن

؛ ها، یا در دیارشانروزها و شب آن یعنی: در «را در آن قوم آن» بودی! اگر در آنجا حاضر میبیننده

 یعنی: گویی «شده کنهستند ریشه خرمابنانی نانآ گویی» و مرده جان، بیبر زمین «از پا در افتاده»

 و فرسودگی گیاز کهنه هستند که خرمایی خرما هستند، یا درختان درختان فروافتاده هایتنه آنان

 اند.شده و بر هم فروافتاده

 

 ئى  ی  ی  ی  ی  ئج   
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 مانده باقی که بینییم را از آنان یا شخصی یعنی: گروهی «؟بینیمی ایبازمانده هیچ آیا از آنان پس»

 نماند. باقی از آنان کس باشد؟ هرگز! زیرا هیچ

 

 ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  

، است آمده ﴾ٻ ٻ﴿دیگر:  قرائتی کافر. به هایاز امت «از او بودند پیش که و کسانی و فرعون»

 ها و آبادیهایقریه نگونسار که شهرهای مردم یعنی: «اتو مؤتفک» و لشکریانش و پیروان فرعون یعنی

و  از شرك عبارت را که باری آلود طغیانگناه یعنی: اعمال «شدند خاطئه مرتکب»لوط بود  قوم

 شدند. مرتکب بود، معاصی

 

 پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  
و  پروردگار خود را عصیان فرستاده متییعنی: هر ا «کردند پروردگار خود را نافرمانی فرستاده پس»

 گرفتنی را به یعنی: آنان «فروگرفت سخت ایمؤاخذه را به خداوند آنان گاهآن»کرد؛  نافرمانی

 .فروگرفت گذشته امتهای تر و بیشتر از فروگرفتنسخت

 

 ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ     ٹ  
 در زمان توفان این که خود از حد گذشت و بلندی ر ارتفاعیعنی: د «کرد طغیان آب که گاهما آن»

 روان شما را بر کشتی»نمودند؛  تکذیب و او را کرده بر کفر پافشاری قومش که گاهبود آن نوح

. کردیم نوح سوار کشتی پدرانتان بر صلب وقت آن بشر! ما شما را در یعنی: ای «سوار کردیم

 بود. روان شد زیرا در آب نامیده« جاریه» حنو کشتی

 

 ٹ  ٹ  ٹ    ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  
 محمد  امت ای «شما برای»را  کافران کردن و غرق مؤمنان دادن نجات یعنی: تا آن «را تا آن»

ما  انتقام شدتو  بدیع ، صنععظیم بر قدرت آن وسیلهبه که و پندی یعنی: عبرت «بگردانیم ایتذکره»

 تذکر به این نیوشان یعنی: گوشهای «گیردرا فرامی آن فراگیرنده وگوشهای»کنید  برید و استدلال راه
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را  آنچه کهاست این انسانهایی چنین کند زیرا از شأنمی گیرد و فهمفرا می آن بعد از شنیدن را نعمت

 اذن:»آنها فراگیرند. تنکیر  موجب به ، تفکر و عمل، اشاعهگیرییاد ، برایاست واجب اشفراگیری

 است آمده شریف اند. در حدیثکم نیوشانی گوشهای چنین ، یعنی:است بر قلت دلالت برای« گوشها

 «.قرار دهد گوشی را چنین علی گوش که خواستم از پروردگارم»فرمودند:  خدا  رسول که

مگر  نشنیدم خدا  رسول را از چیزی گفت: هرگز هیچمی رضی الله عنه علی»گوید: می مکحول

 «.نکردم را فراموش و هرگز آن را فراگرفتم آن کهاین

 

 ڦ  ڦ  ڦ  ڦ    ڄ     ڄ  ڄ  
 د و عالممیرنمی همه مردم با آن که اول یعنی: دمیدن «بار دمیدنشود در صور یک دمیده چون پس»

 که حقیقت این تفهیم تأکید کرد، برای بر یکبار دمیدن تعالی حق»گوید: کثیر می ابن شود.می ویران

 «.شوداجرا می و مخالفتی مانع هیچبی ندارد و نیازی تکرار و پیگیری به وی فرمان

 

 

 

 ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ   
و » الهی قدرت خود به شود از مقرهای خود و برکنده های جای از «شود و کوهها برداشته و زمین»

 این معنی قولی. بهبیشتر از آن نه بار کوفتنیکشود به شکسته یعنی: درهم «شود کوبیده درهم یکباره

 نیست ر آند ایکجی هیچ که همواری زمین شود و به ساخته گسترده یکباره و کوهها به است: زمین

 .تر استبلیغ معنی در« دك» اند ولینزدیک همبه در معنی« دق»و « دك»شود.  تبدیل واحدی کتله و به

 

 چ  چ  ڇ  ڇ  
 برپا شود. یعنی: قیامت «دهد روی روز واقعه آن پس»

 

 ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  
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 از آن و فرشتگان شکافدمی یعنی: آسمان «پیوند استروز سست در آن آن بشکافد پس و آسمان»

 اجزای در میان و مانند همیشه است و شکننده و سست ضعیف روز آسمان در آن آیند پسفرود می

 وجود ندارد. و پیوند محکمی تماسک آن

 

 ڎ  ڎ  ڈڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   ک  
 فرشتگان بود پس ایشان خود جایگاه آسمان کهبعد از آن «باشند آسمان هایبر کناره و فرشتگان»

 در آن که و کسانی فرود آیند و بر زمین زمین سویدهد و به را فرمان پروردگار ایشان منتظر آنند که

 بشکافد ناگزیر ایشان از هم و چون است فرشتگان مسکن آسمان» گوید:می کنند. نسفی هستند، احاطه

 حمل بر فرازشان تن روز هشت را در آن پروردگارت و عرش»«. برندمی پناه آن هایکناره به

 که از فرشتگان صف قولی: هشتکنند. بهمی حمل را بر فراز سرشان آن فرشته یعنی: هشت «کنندمی

 عرش که ذکر است یانکنند. شامی حمل را داند، آندیگر نمی کسی عزوجل را جز خدای شمار ایشان

 عرش حاملان اکنون هم»است:  آمده شریف باشد. در حدیثمی عزوجل خدای مخلوقات بزرگترین

 سازددیگر مؤید می چهار تن را به ایشان فرا رسد، خداوند متعال روز قیامت اند وچونچهار فرشته

 «.شوندمی تن هشت پس

 

 ڳ  ک  گ  گ  گ  گ     ڳ  
و  حساب برای سبحان بر خدای بندگان شما ای «شویدمی عرضه» یعنی: روز قیامت «روز آن»

راز  شما، هیچ و افعال وجود شما یا از سخنان یعنی: از «ماندنمی پنهان سری از شما هیچ» بازپرسی

ماند، نمی پنهان از خودتان رازی چماند. یا هینمی پنهان سبحان باشد ـ بر خدای ـ هر چه ایپنهانی

 اشعریابوموسی روایت به شریف بود. در حدیث از رازها در دنیا از شما پنهان بسیاری کهآن حال

شوند؛ در دو بار از می عرضه سبحان خدای بار برسه مردم»فرمودند:  خدا  رسول که است آمده

دستها  به اعمال های؛ نامهسوم و در عرضه است معاذیر نمودن شکشو پی شدنها، جدالعرضه این

 «.خود چپ دست به است ایخود و گیرنده راست دست به است ایگیرنده شود پسمی پراکنده

 

 ڳ  ڳ  ڱ   ڱ       ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ       ڻ  



 

8459 

 که «او اعمال نامه که کس اما آن»است:  این بر پروردگار سبحان شدنعرضه صورت تفصیل

یعنی:  «گوید: هاؤممی» شادمانه «پس شود داده راستش دستبه»اند را نوشته آن نگهبان فرشتگان

 خویش همراه جمع را به سخن این و ابتهاج شادمانی او از سر «مرا بخوانید اعمال نامه»بگیرید 

 اعمالش نامه که امت از این کسی اولین»فرمود:  که استکرده روایت عباسابن از گوید. ثعلبیمی

 شعاع چون روز شعاعیدر آن و عمر است الخطابشود، عمربنمی داده راستش دستبه

! ، هیهات؟ فرمود: هیهاتکجاست هنگام در آن ابوبکر شد: پس گفته عباسابن خورشید دارد. به

 «.اندبرده بهشت سویبه و شتابان او را سبک شتگانفر

 

 

 ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  
با  که دانستممی یقینبه من هرآینه»گوید: می شده داده راستش دست به اعمالش نامه که کسی گاهآن

در  که داشتم یقینامر  این و به دانستمیعنی: در دنیا می «شد خواهم خود مواجه وکتابحساب

 مرا به سبحان خدای که پنداشتممی است: من این . یا معنیگرفت قرار خواهم مورد محاسبه آخرت

 قرار نداد. به کرد و مرا مورد مؤاخذه فضل بر من عفو خویش او به کرد ولی خواهد مؤاخذه گناهانم

کند می خود نزدیک را به بنده در روز قیامت خداوند»ست: ا آمده شریف در حدیث معنی تأیید این

او  ، بهاست شده هلاك که دید بنده چون گرداند تا بدانجا کهمی مقر و معترف گناهانش تمام واو را به

 نامه سپس .آمرزمآنها را بر تو می امروز هم و امرا در دنیا بر تو پوشانیده گناهان این گوید: منمی

 گویند: اینمی آنان درباره گواهان ؛ پسشود. اما کافر و منافقمی داده راستش دستبه وی حسنات

« باد خداوند بر ظالمان لعنت باشید که بستند، آگاه دروغ بر پروردگارشان بودند که کسانی گروه

 به مؤمن از سوی کریم قرآن در و گمانی ظن هر»گوید: می ژ ڻ  ڻژ در تفسیر:  ضحاك«. 18هود/»

دنیا،  و ظن است یقین آخرت ظن»گوید: مجاهد می «.شک معنیکافر، به و از سوی است یقین معنی

 «.شک

 

 ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  
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 که «است ایپسندیده در زندگانی» شده داده راستش دست به اعمالش نامه که یعنی: کسی «او پس»

اند و زنده همیشه بهشتیان»است: آمده شریف حدیث در کهآیند. چنانناخوش ، نهاست بسیار دلخواه

و  اند و هرگز رنجدر نازونعمت شوند، همیشهاند و هرگز بیمار نمیسالم میرند، همیشههرگز نمی

 «.شوندهرگز پیر نمی جوانند پس بینند و همیشهنمی زحمتی

 

 

 ھ  ے  ے  ۓ
 است . یعنی: در بهشتیاست «برین در بهشتی» شده داده راستش دست به اعمالش نامه که کس و آن

، بلندقدر و مرتفع آن باشد، یا منازلمی آسمان در زیرا بهشت است بلند و مرتفع از نظر مکانی که

 .است باشکوه

 

 ۓ  ڭ  ڭ     
 است کننده تناول دسترس و در نزدیک بهشت هاییعنی: میوه «است الحصولقریب هایشمیوه که»

 به شریف کند. در حدیثمی دریافت آسانی ، بهخوابیده و چه نشسته باشد، چه ایستاده را چه آن که

 بجواز  بسم لاإ ةحد الجنأ لا يدخل»فرمودند:  خدا  رسول که استآمده فارسی سلمان روایت

 بهشت به کس :  هیچة، قطوفها دانيةعالي ةجن ، ادخلوهفلان بن لفلان الله من كتاب ، هذاالرحيم الرحمن الله

خداوند  از جانب است اینامه ؛ اینالرحیمالرحمن للهامضمون: بسم بدین شود مگر با جوازیوارد نمی

 روایتی به«. است در دسترس آن هایمیوه کنید که داخل برین بهشتی ، او را بهفرزند فلان فلان برای

 شود.می داده وی به« صراط» جواز عبور، بر سر پل دیگر: این

 

 ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ   ۈ   ۇٴ  
در  زیرا نه «گوارا»بیاشامید؛  بخورید و شود: در بهشتمی گفته بهشتیان یعنی: به «بخورید و بیاشامید»

 منغص شود و عیشتانمی نعمتها از شما بازداشته این و نه است ایو تیرگی دردی بهشت هاینعمت

 در دنیا. شایسته از اعمال «بودید فرستاده پیش گذشته در روزهای آنچه سبببه»گردد می
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   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ        ۉ  ۉ  ې  ې   ې  ې             ى
اند شقاوت اهل و کافران آنان که «است شده داده چپش دست به اشکارنامه که کس و اما آن»

 را دیده بدیها و گناهانش کارنامه در آن رو کهآن ، ازو بیچارگی و رنج از سر اندوه «گویدمی پس»

 دوزخیان روحی بر وجود عذاب خود دلیل این و «شد!نمی داده من به امکارنامه کاش ای»؛ است

 .آنهاست جسمی از عذاب قبل

 

 ى  ئا   ئا  ئە  ئە  
، است من زیان به همه وکتابحساب زیرا این «چیست کتابم و حساب که دانستمنمی کاش و ای»

 .سود من به نه

 

 ئو  ئو        ئۇ  ئۇ  
 را یکسره آمد کارم سراغمدر دنیا به که مرگی کاش یعنی: ای «کار بود ، آخرکنندهمرگ کاش ای»

 و عدم مرگ دوام آرزوی و شقی کافر سان . بدینشدمنمی دیگر هرگز زنده کرد و بعد از آنمی

، است عذاب را که آن و پیامد محتوم بد خویش کارنامه که سبب کند، بدینمجدد را می شدنزنده

 در دنیا نزد وی چیزی کهکند درحالیرا می مرگ آرزوی»گوید: می نماید. قتادهمی اهدهمش

« بودم خاك کاشای»:   ژں  ں          ڻ  ژاست:  کریمه آیه و نظیر این«. نبود آیندتر از آنناخوش

 « .41نبأ/»

 

 ئې   ئۆ  ئۆ   ئۈ  ئۈ
چیز  ، هیچبودم اندوخته در دنیا که ومنالییعنی: مال «نیامد کارمبه هیچ من ومنالمال»افزاید: می گاهآن

 نکرد. دفع را از من خدا از عذاب

 

 ئې  ئى  ئى  ئى  
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، مراد از سلطان: جاه قولیشد. به گم گردید و از نزدم باطل یعنی: حجتم «برفت از دستم من سلطه»

 در این وی و موافقان عباسابن قول»گوید: می ابوحیان لی. واست و فرمانروایی ، پادشاهیمنصب

 است کرد، راجحمی نماییدر دنیا حجت آن کافر به که است اینجا حجتی در مراد از سلطان مورد که

یستند ن فرمانروایان و شود، فقط پادشاهانمی داده چپشان دستبه اعمالشان هاینامه که کسانی زیرا

 «.شقاوت اهل در تمام است امر عام این بلکه

 گوید:می دوزخ نگهبانان به عزوجل خواند، خدایمی را بر خویشتن مرثیه کافر این که و هنگامی

 

 ی  ی  ی  
 ببندید. گردنش او را با زنجیرها بر یعنی: دستهای «کنیدش گردن به طوق پس بگیریدش»

 

 ئم    ی  ئج   ئح
 ور شود.غوطه آن سوزان گرمای تا به «درآورید دوزخش به سپس»

 

 ئى  ئي  بج  بح  بخ  بم  بى  بي  
 آن در دوزخ افگندنش یعنی: بعد از «کنید ، بندشاست هفتاد ذرع طولش که در زنجیری سپس»

 ، طولآن ذرع که پیوسته همبه است هاییحلقه نتواند. سلسله: ببندید تا از جا جنبیده زنجیر را بر وی

 و از دهانش شده فرو برده زنجیر در مقعدش آن که استخبر رسیده ما به»گوید: می . سفیاناست آن

 «.شودمی آورده بیرون

 

 تج   تح         تخ  تم  تى  تي  ثج  
 «نداشت ایمان عظیم خداوند او به نههرآی»فرماید: بد می فرجام این به پیوستنش سبب در بیان گاهآن

 پس است و بزرگی عظمت مستحق عزوجل فقط خدای امر اشعار دارد که بر این« عظیم» ذکر صفت

 .است واجب وی به آوردن ایمان
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 ثم  ثى  ثي  جح  جم  حج   
 رسد به کرد، چهنمی ترغیب شانرا بر اطعام یعنی: دیگران «کردنمی ترغیب بینوایان دادن و بر طعام»

گوید: می دو آیه کثیر در تفسیر اینابن کند. و بخشش خود بذل از مال ایشان برای خودش کهاین

«. پرداخترا می آنان رساند و حقمی سودی وی خلق به و نه پرداخترا می خدا حق او نه یعنی»

 بپزد و گوشتبسیار آب مساکین کرد تا برایمی را تشویق زنش اءابودرد که است شده روایت

از خود  را با انفاق آن ماندهباقی آیا نصف پس زنجیر را از خود دور افگندیم نصف گفت: با ایمانمی

 دارد. اشاره کریمه دو آیه این به ابودراء سخن این که« ؟دور نیفگنیم

 

 ٻ   پ  ٱ  ٻ  ٻ    ٻ  
و  نزدیک هیچ یعنی: کافر را در روز آخرت «نیست او دلسوزی امروز در اینجا برای حال»

 که است روز روزیکند زیرا آن شفاعت برساند یا برایش او سودی به که نیست خویشاوندی

 گریزد.می رفیقش و از دوست و رفیق و دوست خویشاوند از خویشاوندش

 

 پ  پ       ڀ    ڀ  ڀ  پ     
 قتاده «نیست» شودسرازیر می دوزخیان از بدنهای که «بجز از زردآب خوراکی و او را هیچ»

 دادنی غذا او را هیچ ، یعنیاست اطعام معنی طعام: به«. است دوزخ اهل غذای بدترین این»گوید: می

 .نیست و چرکاب جز از زرداب

 

 ٺ    ٺ  ڀ  ٺ   ٺ   
 شخص که گاهالرجل: آن ءکارانند؛ از خطی، گنهمراد از خطاکاران «نخورند را جز خطاکاران آن که»

 .است صواب ضد که نیست مراد خطایی شود پس گناه عمد مرتکب به

 

 ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   
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اشیاء،  همه به خورممی یعنی: سوگند «خورمیبینید سوگند منمی آنچه بینید و بهمی آنچه به پس»

شود و می را شامل وی مخلوقات و تمام متعال سوگند خود آفریننده ها. اینها و نادیدنیاز دیدنی اعم

زیرا  نیست سوگند خوردن به است: نیازی این . یا معنیزاید است در )لا اقسم(« لا» صورت در این

 باشد.نیاز میسوگند، بی به ساختن از ثابت که کار استآش کار چنان

 

 ڤ      ڤ  ڤ  ڦ            ڦ  
 قرآن هرآینه که»است:  این علیه سوگند باشد، مقسم معنی به قبل )لا اقسم( در آیه که و در صورتی

و  است گرامی بر خداوند که است ایفرستاده تلاوت یعنی: قرآن «است گرامی فرستاده برخوانده

ما  گرامی فرستاده را جبرئیل آن که است گفتاری است: قرآن این . یا معنیاستاو محمد 

 آیه اند زیرا در محمد  در اینجا حضرت مراد از رسول برآنند که اکثر مفسران ولی کند.می ابلاغ

 شاعر و کاهن را به جبرئیل مشرکان کهآن حال نیست اهنشاعر و ک قول که: قرآن استبعد آمده

، مراد از اکثر مفسران قول ساختند. اما بهمی متهم اوصاف این را به محمد  کردند بلکهنمی وصف

 دارد او تناسب حال آید، بهمی بعد از آن که زیرا اوصافی است جبرئیل «تکویر» در سوره رسول

 خواهد آمد. کهچنان

 

 ڦ  ڦ    ڄ  ڄڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   
و  شعر نیست هایگونه از پندارید زیرا قرآنمی شما مشرکان کهچنان «نیست گفتار شاعری و قرآن»

آورید می ایمان اندك ایمانی یعنی: به «آوریدمی ایمان اندك چه»باشد نیز شاعر نمی خود پیامبر 

 . یااندکشان تأیید ایمان نه است از آنان ایمان در اینجا مراد نفی دارید! البتهمی باور اندك یتصدیق و به

 پرسیده از آنان چون که است اقرارشان از این عبارت و آن است بنابر ظاهر قضیه ایمانشان بودن اندك

 مربوط به قلت وصف دارد که احتمال همچنین .للهگفتند: ا؟ میاست شما را آفریده کسی شد: چهمی

کردند می تصدیق نداشت حالشان به سودی هیچ را که اندکی چیزهای باشد زیرا مشرکان لغوی ایمان

 خدا  رسول نیک از ارشادات و مانند آن ، پاکدامنیرحم خیر، صله کهاین کردند بهمی مثلا تصدیق

 ژڄ  ڃ  ڃ  ژ خویش:  از رسول شعر در هنگام نفی خداوند متعال کهاین . دلیلاست ابو صو حق

که:  است آید ـ اینبعد می در آیه کهـ چنان گفت ژچ  ڇ  ڇ   ژ از ایشان:  کهانت نفی و در هنگام
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 که چرا است روشن لفظ از حیث نفی زیرا این آشکار و محسوس است امری از قرآن شعریت نفی

قصد  بدون که از آن مگر نادری نیست چنین و الفاظ قرآن و مقفی موزون است سخنی شعر

 قرآن که است دلیل این به هم تخیل از جهت از قرآن شعریت و اما نفی است ، موزونشعرگفتن

باشد و باور می تصدیق کنندهافاده و دلایلبراهین ،، حقایقمعارف برآورنده که است بر اصولی مشتمل

از  کهانت نفی . ولینیست راهی را در آن شاعرانه تخیل پس نباشد ـ از معاندان مخاطب ـ چنانچه

 و افاداتی معنی بدون است هاییسجع کاهنان دارد زیرا کلام و تأمل اندیشه نیاز به  اکرم رسول

 قرآن یابند کهکنند درمی اگر آنها تأمل . همچنیننیست چنین شود و قرآنمی ناشی از طبایع کهاست

 شیطانند پس نیز برادران و کاهنان است قرار داده و نکوهش را مورد هجوم آنان و روش و راه شیاطین

 باشد؟!. کاهنان کلام از شوند تا قرآنمی خود راضی هایزشتی افشای به چگونه

 

 ڃ      چ  چچ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  
 است دیگری مقوله کهانت پندارید زیرامی شما معاندان کهچنان «نیست کاهنی گفتار هیچ» قرآن «و»

 کار بر شما پوشیده جهت و از این «گیریدمی پند اندك چه»ندارد  مشترکی وجه هیچ با قرآن که

 دادن بر دشنام مشتمل قرآن ندارید که امر توجه این اندیشید و بهنمی دقیقا الفاظ قرآن یرا بهماند زمی

 باشد، این گفتار کاهنان اگر قرآن اند پسشیاطین و برادران دوستان کاهنان که در حالی است شیاطین

 اند!!.داده مرا دشنا و سرورانشان آنها دوستان که است معنی بدان

 

 

 ڇ  ڍ  ڍ       ڌ    ڌ  
 اکرم رسول سوی از شدهتلاوت یعنی: قرآن «است پروردگار عالمیان از جانب شده فرودآورده»

 طفره شما از آن که قضیه حقیقت است و این است العالمینرب از جانب شده و فرودآورده 

 روید.می

 

 ژ  ڑ  ڑ  ک  ک     ڎ   ڎ  ڈ  ڈ       ژ  
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ـ  رسان پیام این که بگیریم را جدلا بر آن یعنی: اگر فرض «بسترا می سخنان و اگر بر ما بعضی»

و  بسترا می از سخنان ما چیزی ـ بر گذشت که تفسیری بنا بر دو وجه یا جبرئیلمحمد 

 دست گمانبی»داد: می ما نسبت را به کرد و آنمی نرا عنوا خود چیزهایی هایاز ساخته ما ولی نامبه

 عادت»گوید: می دهلوی  للهاولی . شاهگرفتیماو را می و قدرت یعنی: باقوت «گرفتیمرا می راستش

کند لذا  او حواله گردن خود بگیرد و شمشیر به چپ دست اسیر را به راست دست که است آن سیاف

 «.شد بیان اسلوب بر این

 

 ک  ک   گ  گ       گ  
 انسان قلب و به یافته سر امتداد از پشت که است وتین: رگی «کردیممی را قطع شاهرگش سپس»

 شیوه ترینسخت به کردن از نابود تصویری این میرد. البتهمی شود، شخص قطع پیوندد و چونمی

 کههمین کنند. پسمی را اعمال شیوه گیرند، همینمی خشم که بر کسانی نپادشاها که چنان است

 .است وی صداقت خود دلیل برد، اینسر میبه عافیت درکمال پیامبر اکرم

 

 گ  ڳ     ڳ   ڳ   ڳ     ڱ  ڱ  
از  رسان پیام آن هاز شما بازدارند کس یعنی: هیچ «نیست از شما از او بازدارنده کس هیچ پس»

 مجازاتی چنین که با آن بربندد پس دروغ بر ما کهصورتی ، دراو از ما نیست دهندهما یا نجات مجازات

 بندد؟.می بر ما دروغ تکلف از روی خاطر شمابه چگونه است او مسلم برای

 

 ڱ  ڱ   ں   ں  
 متقیانند که زیرا این است تقوی اهل برای پندی قرآن گمانییعنی: ب «است متقیان برای پندی و آن»

 گیرند.می بهره از آن

 

 ڻ  ڻ    ڻ    ڻ    ۀ  ۀ  
 بیان وجود این را؛ با قرآن «ایدکنندهتکذیب» مردم ای «از شما بعضی که دانیممی یقین و ما به»

 .کنیممی مجازات تکذیبتان ر برابر اینرا د کنندگان و مسلما ما شما تکذیب روشن
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 ہ  ہ   ہ   ہ     ھ  
؛ در روز قیامت «کافران بر» و ندامتی «است حسرتی» قرآن به ، یا تکذیبیعنی: قرآن «آن و هرآینه»

 بینند.می را کنندگانتکذیب و عذاب مؤمنان پاداش که گاهآن

 

 ھ  ھ  ھ      ے  
باشد می عزوجل خدای زیرا از نزد است یقین محض یعنی: قرآن «است الیقینحق نقرآ و هرآینه»

 .نیست راهی آن سویبه را ایشبهه وجود ندارد و هیچ در آن شکی هیچ پس

 

 ے  ۓ  ۓ   ڭ       ڭ   
 ، با گفتننیست وی سزاوار که یعنی: او را از آنچه« بگوی خود تسبیح پروردگار بزرگ نامبه پس»

او  . همچنینباشی راضی بر وی بستن دروغ به کهاز این یاد کن پاکی و او را به یاد کن پاکی به تسبیح

 خدا  رسول که شویم. یادآور میبگوی ، تسبیحاست نموده بر تو وحی که آنچه شکرانه را به

 .است رکوع تسبیح همان این کردند پس ما مشروع برای را کوعدر ر« العظیم للهاسبحان» گفتن
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 ﴾ عارجم سوره ﴿

 .است ( آیه44) و دارای است یکم

 

 ې  ېژ:  خداوند فرموده این شد که نامیده« معارج» سبب بدان سوره این تسمیه: وجه

 .است آمده آن آیات در آغازین ژ ...ې  ې 

 

 ۇ  ۇ            ۆ  ڭ  ڭ  
سائل:  سأل «کردطلب» است شدنی واقع ناخواه خواه که «را ایدادنی رخ عذاب ایکننده طلب»

 گردید. این )بعذاب( متعدی« باء» به جهت ، از ایننیز هست دعا و درخواست معنای متضمن سؤال

عناد و  از روی بود که حارث ـ نضربن است آمده لنزو سبب در بیان کهـ چنان عذاب کنندهطلب

 اگر این) : ژۈ   ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ ۆ  ۈژ گفت:  پروردگار به استهزا خطاب

 «.12/انفال»بباران(  بر ما سنگ پس توست جانب واقعا از پیام

 

 ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ     ۋ  
 «نیست ایبازدارنده هیچ را آن» است شده مقرر و آماده کافران برای که یعنی: عذابی «کافران برای»

 کند. را اراده آن وقوع خداوند که گاهنتواند کرد آن را دفع شدنی واقع عذاب این کس هیچ

 

 ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  
یعنی:  است «معارج صاحب» که است سبحانی خدای از جانب عذاب یعنی: آن «خداوند از جانب»

و  پاك سخنان که است درجاتی صاحب روند. یادر آنها بالا می فرشتگان که است نردبانهایی صاحب

 صاحب که خداوندی یعنی است مراد از معارج: عظمت قولیرود. بهدر آنها بالا می شایسته عمل

 .است عظمت

 ې  ې  ې  ې  ى   ى    ئا       ئا   ئە  ئە  ئو  ئو  
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 که نردبانها و درجاتی در «روندبالا می» خداوند سوییعنی: به« او سویبه و روح فرشتگان»

 که در روزی» غیراز اوست دیگری بزرگ ، یا فرشتهجبرئیل . مراد از روحاست قرار داده برایشان

هزار پنجاه به که از روزی دکیان و جبرئیل: در بخش فرشتگان یعنی: «است هزار سالپنجاه مقدار آن

ضمیر  روند. مرجعبالا می عزوجل خدای سویبه نردبان شود، در آندنیا برآورد می هایاز سال سال

آید، یا فرود می در آن تعالی حق اوامر که است ، یا جاییاست الهی یا حکم عرش« او سویبه لیه:إ»

تر قوی که قولی ـ به کریمه در آیه« یوم»مراد از  که است ذکر . شایاناست تو کرام عزت هایجایگاه

 برای در آن بندگان که است مدتی هزار سالپنجاه و این است قیامت رسد ـ روزنظر می به

 در بهشت بهشت اهل ،مدت بعد از این ایستند، سپسمی پروردگار عزوجل در پیشگاه وکتابحساب

 است هزار سالپنجاه بر کافران روز قیامت دیگر: مقدار قولییابند. بهاستقرار می در دوزخ دوزخ و اهل

 در آیه شود کهمی . خاطرنشاننیست ظهر و عصر بیش مابین زمان اندازه به اندك زمانی بر مؤمنان ولی

 هزار سال مقدار آن که در روزی» : ژگ  ڳ           ڳ  ڳ  ڳ   گ  ...ژاست:  آمده« سجده» ( سوره5)

 دارای که: قیامت است این «سجده» ( سوره5) و آیه آیه این میان نمودن جمع طریق پس«. است

ار ! مقدباشد. آریمی هزار سال آن از مواقف هر موقف و زمان است ایگانهپنجاه و مواطن مواقف

 فرموده زیرا خداوند متعال نیست چنین مؤمن اما در حق است طولانی چنین کافران در حق قیامت

 بهتر و بهشتیان روز جایگاه آن):   ژچ  چ  ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ژ است: 

 بهشت استراحتگاه این کهنظر دارند بر این و علما اتفاق« 24/فرقان»نیکوتر است(  استراحتگاهشان

خدا  رسول فرمود: به که است آمده سعید خدریابی روایت به شریف در حدیث . همچنیناست

 بيده نفسي والذي»فرمودند:   حضرت ؟! آناست طولانی روز قدر آن ! چهللهاگفتند: یا رسول 

 جانم که ذاتی سوگند به :الدنيا يصليها في ةمكتوب ةصلا من عليه أخف يكون حتي المؤمن عن ليخفف نهإ

 نماز فرضی یک از وقت شود کهمی گردانیده سبک چنان بر مؤمن زمان ، آناوست کیف بلا دست در

 «.تر استسبک کند، نیز بر ویرا در دنیا ادا می آن که

 

 ئۇ       ئۇ  ئۆ  ئۆ   
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 نیکو که صبری به کن صبر و کفرشان ! بر تکذیبمحمد  یعنی: ای «جمیل صبری صبر کن پس»

 معنی . حاصلصبر جمیل معنی است این غیر ما نباشد و آستان به ایو گلایه ، شکایتقراریبی در آن

 .دیر نیست موعد انتقام که صبر کن پس است نزدیک بر آنان عذاب آمدن که: وقت است این

 

 ئې  ئې    ئۈ   ئۈ
 ، دور و محالاست سال هزار پنجاه مقدار آن را که روز قیامت یعنی: کافران «بینندرا دور می آنها آن»

 .است محال معنی بینند. )بعید( در اینجا بهمی

 

 ئې  ئى  ئى  
 زیرا هرآنچه بینیممی دادنیرخ نزدیکی را در زمان یعنی: ما روز قیامت «بینیمشمی اما ما نزدیک»

 .است ، نزدیکاست آمدنی

 

 ئى  ی  ی  ی      ی  
. و نقره ، مسسرب شود ازمی گداخته که مهل: آنچه «شود فلز گداخته چون آسمان که روزی»

 شود. گداخته آتش به که هنگامی است روغن مهل: دردی قولیبه

 

 ئج  ئح  ئم      ئى  
شوند و در هوا  کوبیده ها درهمکوه وقتی پس «گردد رنگین پشم ا همچونکوهه» که روزی «و»

هوا  به چون اند پسمختلفی در رنگهای هاشوند زیرا کوهمی زده پشم گردند، شبیه منفجر و پراکنده

 دارند. شباهت زده پشم شوند به پراکنده

 ئي  بج   بح  بخ  بم   
از  نزدیکی هیچ قیامت یعنی: در روز «نپرسد از خویشاوند دیگری وندیخویشا هیچ» که روزی «و»

گرفتار  سبب آید و بهفرود می بر آنان که سختی و هراس هول سبب پرسد، بهنمی نزدیکانش حال

 .خودش حال به هر کس بودن



 

8422 

 

 ٱٻ  ٻ  ٻ  ٻ   پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ   
 نشان خویشاوند خویش و نزدیک به و خویشاوندی یعنی: هر نزدیک «دشون داده همدیگر نشان به»

 پرسیهرگز از همدیگر حال حالدرعین اما نیست پنهان بر دیگری از آنان شود و کسیمی داده

 که گردیده گناهی مرتکب که کارییعنی: هر گنه «مجرم» گویندنمی کنند و با همدیگر سخننمی

 روز قیامت یعنی: از عذاب «روز آن از عذاب کند کهآرزو می»؛ است دوزخ مستحق ر آنخاطبه

 را بازخرد. و عذاب خود را فدا کرده یعنی: فرزندان «دهد خود را عوض فرزندان»

 

 ڀ  ڀ  ٺ  
 عزیزترین اناین که چند هر «خود را و برادر خود را زن»دهد  عوض کند کهآرزو می مجرم «و نیز»

را  شود، یقینا او آنها پذیرفته فدیه مجرم وجود اگر از هستند اما با این نزد وی ترینشانو گرامی مردم

 بخشد.می رهایی عذاب و خود را از آن گردانیده خویش فدیه

 

 ٺ  ٺ  ٺ    ٿ  
یعنی:  «دهدمی او را جای ا کهر ایقبیله»روز  دهد در آن عوض کند کهآرزو می مجرم «و نیز»

 و پناه او یاری ها بهسختی در هنگام و است وابسته آنان به در نسب خود را که نزدیک و قبیله خاندان

 یابد.می گیرد و سروسامانمی جای دهند و نزدشانمی

 

 ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  
یعنی:  «یکجا همه است را در زمین هر که»دهد  وضروز ع در آن کند کهآرزو می مجرم «و نیز»

 از خلایق و غیرشان و انس جن از زمین در روی را که کسانی تمام کاش دارد که دوست مجرم

 .جهنم از عذاب «او را برهاند دادن عوض این سپس»خود کند  را فدای هستند، همگی

 

 ڤڤ  ڤ     ڤ  ڦ  
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و  ، ممتنعخام آرزوی این به دستیابی یعنی: حاشا که است مفید هشدار و بازداشتن لمهک این« کلا»

 از نامهای لظی: نامی «است زنزبانه آتشی آن» میسر باشد، هرگز میسر نیست مجرم ناپذیر برایامکان

 کشید. و زبانه شعله آتش در یعنی« النار فی تلظی. »است جهنم

 

 ڦ   ڦ   ڦ 
 در آن کند تا بدانجا کهبرمی را از استخوان و پوست گوشت آتش یعنی: آن «سر را برکننده پوست»

 اعضای سر، یا پوست پوست« شواه»گردد. برمی اول حال همان به گذارد سپسنمی را بر جای چیزی

 را دوزخی و اعضای سر، چهره پوست آتش آن»گوید: می هر دو قول میان در جمع . قتادهاست انسان

 «.کندبرمی

 

 ڄ   ڄ  ڄ   ڄ  ڃ  
 پشت حق دنیا به در را که هر کس یعنی: جهنم «خواندشد می کرد و رویگردان را اعراض هرکه»

 خواند.خود فرامی سوی، بهشده رویگردان و از آن کرده

 

 

 

 ڃ  ڃ  ڃ  
 و آن کرده را جمع مال که یعنی: هر کس «و جابجا کرد اندوخت مال» را که خواند هر کسمی «و»

را در  عزوجل خدای و حق نکرده انفاق خیر را در راه از آن و چیزی است جابجا نموده را در ظرفی

 .است ادا نکرده آن

 

 چ  چ  چ      چ  ڇ   ڇ  
 ترینو زشت بدترین و آز و حرص ترینهلع: سخت «استدهش آفریده ناشکیب انسان گمانبی»

 امری رسیدن در هنگام قراریبی سرعت هلع:»گوید: می . زمخشریاست قراریو بی اضطراب

 آمده شریف در حدیث«. اوست خیر به رسیدن خیر در هنگام بازداشتن و سرعت انسان آیند بهناخوش
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 است هست: بخلی در مردی که خصلتی خالع:  بدترین و جبن هالع رجل: شح شر ما فی»است: 

و  ، معنویت، ارادهروحیه از شخص درون کنندهیعنی: تهی« کنندهتهی است و شدید و جبنی سرکش

 .مقاومت

 

 ڇ  ڇ  ڍ            ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ     ڈ  ڈ  
فقر و  چون یعنی: «است او برسد، بازدارنده خیر به و چون است تاباو برسد، بی شر به چون»

 است قرار و مضطرببسیار بی برسد، او انسانی چنین از مصیبتها به ، یا مانند این، یا بیمارینیازمندی

و  بخیل و او برسد، او بسیار بازدارنده اینها به امثال و و گشایش و رفاه مانند توانگری خیری و چون

، هلع» گانهسه ! اوصافدارد. آریباز می را از کاروبارش انسان که است . جزع: اندوهیخیر استبی

 .استشده سرشته بر آن انسان که است طبایعی از جمله« ومنع جزع

 

 ژ   ژ   ڑ  
، ، ناشکیبیتابیبی بر صفات ایشان نماز که قدمثابت یعنی: مگر برپادارندگان «مگر نمازگزاران»

استوار  مرضیه و خصلتهای پسندیده اوصاف به ایشان از خیر قرار ندارند بلکه و بازدارندگی قراریبی

 آراسته و مقابلتا به ناپسند بازداشته صفات به شدنرا از موصوف ایشان حق و دین باشند زیرا ایمانمی

 دارد.وا میخیر  صفات به شدن

 

 ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  
 را از نماز به ایشان ایو گرفتاری شغل و هیچ «پیگیرند همیشه بر نماز خویش که کسانی همان»

است:  آمده شریف کنند. در حدیثمی ادا آن را در وقت نماز فرض گرداند پسنمی خود مشغول

، آنهاست دارتریننزد خداوند دوام اعمال ترینداشتهقل: دوست نإدومها وأ الله لیإ عمالالأ حبأ»

 چون خدا  رسول»گوید: می است حدیث این راوی عنها که للهارضی عائشه «.باشد هرچند اندك

بر نمازها  اند کهکسانی مراد آیه پس«. ورزیدندمی استمرار و مداومت دادند بر آنمی را انجام عملی

 با رعایت که است نماز کار دیگری شأن به پیگیر آنند اما عنایت آن ورزند و در اوقاتمی مداومت

یابد و نیز با می تحقق و غیره قبله به آوردن، رویعورت از نماز؛ مانند وضو، پوشاندن قبل اموری
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و  گوییو بیهوده کاریپرهیز از بیهوده د، چونورزی عنایت نماز باید بر آن دنبال به که اموری رعایت

منکر  فحشا و را از ارتکاب انسان و راستین زیرا نماز حقیقی است با طاعت منافی که اعمالی

 .است نماز آن قبول عدم نماز، دلیل بعد از ادای گناه ، ارتکابدارد. بنابراینبازمی

 

 گ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  
 بر ذمه انسان که است و هر چیزی فرض مراد زکات «است معینی حق در اموالشان که یو کسان»

 مستمر. ، یا کمکیهمیشگی ایگیرد؛ از نذر، یا صدقهمی خود لازم

 ، بعد از وجوباست اجتماعی اهداف بخش تحقق که است ایمالی عبادت بر وجوب دلیل آیه این

 باشند.می برتر دینی و اهداف ـ تربیتی اخلاقی اهداف دارای که ایدنیب عبادات

 

 

 ڳ  ڱ  ڱ  
کند. می و طلب است خواهنده که است سائل: فقیری «است و محروم سائل برای» معین حق آن

رود می گمان ذا چنینورزد لابا می کردن طلب از گیو وارسته مناعت از روی که است محروم: فقیری

 در سوره و محروم شود. تفسیر سائلمی ساخته بهرهو بی محروم جهت ، از اینتوانگر است که

 .گذشت نیز« ذاریات»

 

 ڱ  ڱ   ں      ں    ڻ  
 آن کنند و نهمی شک در آن نه ، یعنیاست روز قیامت و آن «دارندروز جزا را باور می که و کسانی»

 نمایند.را انکار می

 

 ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  
برند، با سر میبه و نگرانی در خوف یعنی: از آن «بیمناکند پروردگارشان از عذاب که و کسانی»

 پندارند و بهخود را حقیر و ناچیز می اعمال که جهت بدان نیست نیز کم ایشان طاعات کهوجود آن

 دارند. خود اعتراف بر ذمه بحانس خدای حقوق
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 ہ  ہ   ھ  ھ    ھ  ھ
 کسی که نیست یعنی: شایسته «شد نتوان ایمن از آن که است چنان پروردگارشان عذاب گمانبی»

از  ولی پیشتاز است هرچند در طاعت که است شود و قطعا سزاوار هر کس پروردگار ایمن از عذاب

 باشد. بیمناك آن

 

ے  ے  ۓ    ۓ  ڭ  ڭ  ڭ   ڭ      ۇ     ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ   ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ    ۅ   ۉ  ۉ  ې  

 ې  ې  
 مالک دستهایشان که خود یا کنیزانی کنند مگر بر زنانخود را حفظ می نهانی اندام که و کسانی»

 بجوید، آنانند که از این فراتر هر کس نیستند پس شده ملامت گروه این پس است آنها شده

 آیات این»گوید: می . نسفیگذشت تفصیل به« مؤمنون» در آغاز سوره آیات تفسیر این «تجاوزکارند

 )جلق( دلالت و استمنا با دست و حیوانات با امردان ، مقاربتبازیجنس ، هممتعه نکاح بودن بر حرام

 «.کندمی

 

  ې  ى  ى  ئا  ئا   ئە 
 بر آنها امین که امانتهایی از چیزی یعنی: به «کنندمی خود را رعایت امانتها و عهدهای که و کسانی»

 اند و آنتعهد داده برابر آن در را که پیمانهایی از عهدها و و چیزی وارد نکرده اند، خللیشده قرار داده

 شکنند.نمی اند،کرده الزام را بر خویشتن

 

 ئە  ئو  ئو   ئۇ  ئۇ  
 که کسی آن برای آن صحیح ها را بر وجهیعنی: گواهی «اندخود ایستاده هایگواهی به که و کسانی»

 رفیع دور، چه باشد و چه آنها نزدیک به کسآن کنند، چهادا می دارد، نزد حکام ایگواهی شانبر ذمه

 دهند.را تغییر می آن کنند و نهمی را کتمان گواهی نه پس افتاده نظر از و وضیع باشد و چه شأنو عالی
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 ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې   ئې  
شرایط نماز پایبندند،  و اذکار، ارکان یعنی: بر رعایت «کنندمی بر نماز خود محافظت که و کسانی»

اند مواظب شوند و بر آننمی سرگرم دیگر مشغولیتهای و از آنها به وارد نکرده از اینها خلل چیزی به

ببرد.  بین را از و ثوابش را هدر ساخته آن بکنند که کاری آن بعد از ادای کهنمازند از این و نیز نگهبان

 بر و آخر، دلیل در اول آن به گروه این کردناز نماز و موصوف تکرار یادآوری که ذکر است شایان

 .نماز است تو اهمی فضل

 

 

 

 ئې  ئى  ئى  ئى  ی  
ها و تکریم انواع باغها مستقرند و با یعنی: در آن «اندشده داشته ، گرامیدر باغهایی گروه این»

 گیرند.قرار می داشتها مورد گرامیتجلیل

 

 ی  ی    ی          ئج  ئح   ئم  ئى  ئي     بج  بح   بخ  بم  
در گریز از نزد  که است شده یعنی: آنها را چه «تو شتابانند سویبه هرا ک کافران است شده چه پس»

و  را بلند نموده گردنهایشان که است شده را چه است: کافران معنی این به« مهطعین»تو شتابانند. یا 

در  افرانیعنی: ک« در گروه ، گروهچپ و از جانب راست از جانب»نگرند؛ می سویتبه پیوسته

کنند و از برابر فرار می از ایشان خدا  رسول و چپ راست جانب از و پراکنده متفرق گروههای

 نگرند.می ایشان سویگریزند، یا بهمی دعوت

 

 بى  بي  تج  تح   تخ  تم    تى  تي  ثج  
 ازبرابر هدایت کهآن با «شود درآورده پرنازونعمت بهشت به برد کهمی طمع از آنان آیا هر یک»

 گریزد؟می

 ایشان سخن وبه گرد آمده خدا  رسول پیرامون اند: مشرکانگفته نزول سبب در بیان مفسران

 گفتند: اگر همینانو می ورزیده و استهزا تکذیب بردند بلکهنمی ایبهره دادند اما از آنفرا می گوش
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 از ناز در بهشت از آنان و قطعا بیش شویموارد می بهشتبه از آنان ا قبلم گمانشوند، بی وارد بهشت

 فرمود. را نازل آیه این خداوند پس !برخورداریم نعمت و

 

 ثمثى  ثي      جح  جم  حج  حم     
را از  نانما آ»؛ هرگز نه !. یعنی: نهدر بهشت آنان طمع قطع برای بازدارنده است ایکلا کلمه «کلا»

 این دانند پسمی خودشان که ایمآفریده پلیدی منی را از آب یعنی: آنان «ایمدانند، آفریدهمی آنچه

 که استسعد آمدهو ابن ماجهاحمد، ابن روایت به شریف حدیث . درسزاوار نیست تکبر برایشان

بر  گاهرا خواندند آن ژثمثى  ثي      جح  جم  حج    ... ی  ی    ی          ئج  ئح   ژ آیه:  خدا  رسول

 عزوجل خدای» نهادند و فرمودند: خود را بر آن و انگشت انداخته دهان آب خویش دست کف

 ولی آفریدم تو را از مانند این کهدرحالی مرا عاجز گردانی توانیمی ! چگونهفرزند آدم گوید: ایمی

در  رفتی راه خرامان گرانقیمت دو جامه ، میانکردم اعتدال و به ساماناستوار، به را آفرینشت چون

 چون که گاهتا آن و بازداشتی کردی جمع پس و آوازی است بانگ رفتنت راه را از زمین که حالی

 بن مطرف که است شده وایتر«. فرا رسید (تو) دادن صدقه هنگام وقت رسید، آن گلوگاهت به نفس

 ابریشمین نگارین در ردای خرامان خرامان را دید که صفره ابی بن ، مهلبشخیر  للهعبدا

 که رفتنی راه گونه این خدا! چیست بنده او گفت: ای به رود پسمی راه ابریشمین و عبایی چهارگوش

گفت: چرا؛  ؟هستم کسی چه من که شناسیگفت: مگر نمی مهلب دارد؟ نفرت از آن عزوجل خدای

 ایمردار گندیده نیز لاشه آخرت بود و پلیدی نطفه آغازت که هستی . تو کسیشناسممی تو را نیک

و  و گذشت سر خود گرفت مهلب ! پسهستی نجاست نیز حامل آغاز و انجام این و در میان است

 .رفتنمی راه ومتکبرانه خرامان گونه آن دیگر

 

 ٱ  ٻ  ٻ      ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ      ڀ   ڀ   ٺ  ٺ   ٺ  ٺ  
 آن و غروبگاه سال روز از ایام هر گاهپروردگار طلوع یعنی: به «پروردگار مشرقها و مغربها به پس»

 یعنی: تواناییم «گردانیم آنان جانشین را بهتر از آنان هکبر آن ما تواناییم هرآینه که خورممی قسم»

 این اند، سپسکرده ما را نافرمانی که را بیافرینیم کسانی پذیرتر ازتر و فرمانبهتر، شایسته که بر این

 را بخواهیم چهآن بلکه کنیم کار را اراده اگر این «نیستیم و ما درمانده» را نابود کنیم نافرمان گروه
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)لااقسم( زاید و  در« لا»گرداند. ما را عاجز می کاری شود و نهمی از ما فوت چیزی ، نهدهیممی انجام

 .مفید تأکید است

 

 

 ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ    ٹ      ٹ   ٹ  ڤ  
در  «دکنن بازیگوشی و» خویش در باطل «درآیند بیهودگی به که» محمد  ای« بگذارشان پس»

و  ، ژاژ خاییباطل شو و مبادا که مشغول خود مأموریت تو به ؛ پسو حقیر خویش کوچک دنیای

 را به آنان پس و بس است تو فقط بلاغ شود زیرا وظیفه تمام و سنگین بر تو بزرگ آنان گردنکشی

روز، روز  و آن «اند، برسندداده آنان را به اشوعده که روزشان دیدار آنتا به»واگذار  حالشان

 را خواهند چشید. روز سزایشان در آن آنان که باش مطمئن پس است قیامت

 فرماید:روز می در تفسیر آن گاهآن

 

 ڤ  ڤ    ڤ      ڦ   ڦ  ڦ        ڦ  ڄ  ڄ   ڄ  
 سویبه آنان آیند گویی بیرون» فراخواننده سوی به دوانو دوان «از گورها شتابان که روزی»

 سویبه گویی گیرند کهمی سبقت دوند و از همدیگرمی سرعت به یعنی: چنان «شتابندمی هایینشانه

 سویدر دنیا به کهشود. یعنی: چنانمی نصب که است شتابند. نصب: پرچمها یا بیرقهاییمی هایینشانه

گرفتند، در می آنها سبقت دیگر در پرستشدویدند و از یکبود می بتانشان هک باطل یا نشانه پرچم

و  شده کردهنصب که است در اینجا: هر چیزی شتابند. مراد از نصبدعوتگر می سوی نیز به قیامت

 .گیرد، مانند بتانمی قرار مورد پرستش سبحان بجز خدای

 

 ڇ  ڇ               ڄ  ڃ     ڃ  ڃڃ  چ  چ   چ  چ  
را  آن توقع که عذابی سببنگرند، بهبالا نمی به که طوری؛ بهخواری به «باشد فروافتاده دیدگانشان»

 و دشواری و ذلت در خواری سخت یعنی: «است نشسته بر آنان و خواری غبار خفت»دارند 

 در این در دنیا که «شدمی داده وعده آنان به که است روزی همان» روز قیامت «این»اند فرورفته
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 ناخواهخواه خداوند بودند اما وعده آن کننده شوند اما آنها تکذیبمی روبرو آن روز با عذاب

 .است آمدنی
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 ﴾ نوح سوره ﴿

 .است ( آیه28) و دارای است یکم

 

 بیانگر داستان آن تمام زیرا است شده نامگذاری بر خداپیام« نوح» نامبه سوره این تسمیه: وجه

در  دعوت از تجارب تجربه این توصیف و در طوفان تا وقوع وی دعوت از ابتدای با قومش نوح

 است: آمده سوره در مطلع که؛ چناناست زمین روی

 

  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ      ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ  ک 
 نوح برانگیختن یعنی: بعد از «ده خود را بیم قوم که فرستادیم قومش سویرا به ما نوح هرآینه»

 که «بیاید بر سرشان دردناك عذابی کهاز آن پیش»؛ و هشدار ده را بیم قومت که دادیم فرمان وی به

 ، عذابمراد از آن آید کهبرمی کثیر چنین بنتفسیر ا از . ولیاست طوفان ، یا عذابدوزخ عذاب

 مدت و بیان بشر است سویبه پیامبر الهی اولین نوح که مطلب این بیان ؛شویم. یادآور میدنیاست

 .گذشت« عنکبوت» ، در سورهقومش در میان درنگش

 

 ک  ک  ک  گ   گ      گ  گ  
 شما را از آن ؛ پسالهی از عذاب «هستم ایدهندهشما بیم برای من ! هرآینهمن قوم گفت: ای»

 از عذاب تانو رهایی شماست نجات مایه را که و آنچه هستم «آشکارگر» دهمو هشدار می ترسانممی

 .سازمآشکار می ، برایتاناست نهفته در آن

 

 ڳ  ڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  
و  ، دوستی، نیایشفروتنی ـ از وی حق پس «خداوند را بپرستید که» است این من دعوت مضمون

و از او »نگردانید  را شریک آورید و با او دیگری جارا به وی ادا کنید و فرمانهای وی ـ را به محبت

و »کنید  ركرا ت افگند، بپرهیزید و حرامهایشمی وی شما را در عذاب که یعنی: از آنچه «پروا دارید

 .شما هستم سویبه از نزد خداوند ایفرستاده زیرا من در اوامرم «برید فرمان از من



 

8442 

 خدا راه دعوتگران . پسو اطاعت ، تقویاستوار است: عبادت پایه بر سه للها الی ، دعوتبنابراین

 باشند. خاطر داشته را به معنی باید این

 

 ڻ  ڻ  ڻۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھھ  ھ   ے            ے   ۓ   ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  
شما را بر شما  از گناهان یعنی: تا بعضی «شما بیامرزد شما از گناهان تا برای»کنید  ! چنینآری

 سرزده از آنان وی دعوت اجابت پیامبر و از اطاعت قبل که است از گناهانی عبارت بیامرزد؛ و آن

 عزوجل خدای که مهلتی شما را تا آخرین یعنی: تا مرگ «بدارد مقرر واپس و شما را تا وقتی» است

شما تا  برای بودن زنده مجال عذاب فوری نزول تأخیر افگند در غیر آن به است شما مقرر کرده برای

از  و برخورداری از زمین گیریبهره ملیهشما و ع که: میعاد حیات است دهد. مراد اینرا نمی مهلت آن

 پایدار و استوار باشید. حق بر طاعت گرداند که بر شما طولانی گاهرا تا آن آن مواهب

 رحم صله پیوستن و و نیکی طاعت دادن انجام اند کهکرده استدلال حقیقت بر این آیه علما با این

خدا  رسول که است آمده انس روایت به شریف در حدیث کهفزاید چنانامی حقیقتا بر عمر انسان

مثلا »گوید: می زمخشری«. افزایددر عمر می رحم :  صلهالعمر تزيد في الرحم ةصل»فرمودند:  

بر کفر اگر  عمر دهد ولی را هزار سال آورند، آنان ایمان نوح اگر قوم نمود که حکم عزوجل خدای

 ایمان شد: گفته آنان به روی گرداند. از این هلاك صد سال را بر سر نه بمانند، آنان باقی خویش

 شما تعیین حیات میعاد نهایی عنوان به که مقرر شما را تا زمانی اجل آن وسیلهبه آورید تا خداوند

زیرا »«. است هزار سالیک رسیدن سر میعاد به ، همانمدت این تأخیر اندازد کهبه استو مقرر کرده

بر شما  عزوجل خدای که یعنی: اگر مرگی «شودنمی داشته موقوف بیاید، هرگز للهمقرر ا وقت چون

 تأخیرانداخته هرگز به مرگ باشید، آن باقی شما بر کفرتان حال بیاید و در آن است نموده مقدر

 برای که «دانستیداگر می» اطاعت و ایمان سویبشتابید به شود پسمی واقع ناخواهخواه لکهشود بنمی

بردید می نیز پی حقیقت این دهد، یقینا بهمی روی ندامتی چه هایتاناجل سر رسیدنبه شما در وقت

 آوردید.می ، ایمانابراینشود و بننمی تأخیر افگندهفرا رسد، به خداوند میعاد چون که

در  بودند، گویی فرورفته دنیا زندگانی در دوستی از بس نوح قوم دارد که بر آن دلالت آیه این

نباید  که است للها سوی به دعوتگران برای دیگری درس آیه این داشتند. همچنین شک هم مرگ

 کنند. رقمستغ دنیوی هایرا در وعده مردم
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 ۓ  ڭ  ڭ      ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  
و  را پیوسته آنان یعنی: «کردم و روز دعوت را شب قومم ! منپروردگار من ای» نوح «گفت»

 هیچ در دعوتشان کهآنبی کردم ،دعوتدادی فرمان مرا بدان که ایمان سویبه روزیطور شبانهبه

 .باشمکرده ایکوتاهی

 از دست دعوت راه را در فرصتی و هیچ وقت باید هیچ که است دعوتگران برای درس پنجمین نای

 ندهند.

 

 ۆ  ۈ    ۈ  ۇٴ   ۋ  ۋ  
« نیفزود» خواندمفرامی آن سویرا به آنان که از آنچه و بر دوریشان «جز بر گریزشان من دعوت ولی»

. 

 

 ې  ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە   ئو     ۅ  ۅ  ۉ  ۉ      ې     ې  ې
 سبب سویرا به آنان که یعنی: هرگاه «بیامرزی تا برایشان کردم را دعوت آنان هر وقت و همانا من»

خود را در  انگشتان»؛ کردم دعوت ،از توست تو و اطاعت به آوردن از ایمان عبارت که مغفرت

یعنی:  «را درپوشانیدند خویش هایو جامه»نشنوند  را من تا صدای «درآوردند خویش گوشهای

 «فشردند و بر کفر پای»را نشنوند  خود پوشانیدند تا مرا نبینند و سخنم هایخود را با جامه هایچهره

 در برابر و کامل «تمام ایکردند گردنکشی و گردنکشی»و انکار استمرار ورزیدند  یعنی: بر کفر

 .حق پذیرش

 

 ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  
بلند  ندای به که کردم را دعوت آنان یعنی: درحالی «کردم بلند دعوت صدای را به باز آنان سپس»

 .خود بودم دعوت کنندهاعلان
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 ئۈ  ئۈ   ئې  ئې  ئې   ئى  ئى    ئى  
تکرار  آنان به وشنر و طور علنی خود را به یعنی: مجددا دعوت «کردم اعلان آنان باز آشکارا به»

را  یکی و آن را پنهانی یکی این پس «گفتنی پنهان به» دعوت در این «را آنان گفتم و پنهان» کردم

 را دعوت آنان متفاوت هایو شیوه مختلف روشهای به کهاین خلاصه و کردم دعوت طور خصوصیبه

 در منازلشان را و آنان رفتم منازلشان که: به است این« گفتم انپنه اسررت:» قولی: معنایبه .کردم

 .کردم دعوت

 بود: مرتبه سه دارای نوح دعوت که است این مراد آیات

 گریختند. وی کرد اما از را دعوت و روز آنان در شب و مخصوص طور پنهانیـ در آغاز به 1

و  کوبنده مردم در ملا و نصیحت کرد زیرا دعوت طور آشکار دعوترا به انآن دوم در مرتبه ـ سپس 2

 نکرد. تأثیری نیز بر آنان دعوت شیوه . اما ایناست قاطع

 شیوه ـ یعنی شیوه ، هر دوکامل شناسیو وظیفه زیاد و دلسوزی و اهتمام کوشیبا سخت ـ سپس 1

 در مکه خاتم رسول که است دعوتی مراحل شبیه کرد؛ و این جمع ا همـ را ب علنی و شیوه پنهانی

 پرداختند. بدان العرب و جزیره

 رساندن در جهت سری و علنی وسایل باید با همه که است دعوتگران برای جدیدی درس آیه و این

 گمارند. همت خویش دعوت

 

 

  ئح  ئم   ی  ی   ی  ی       ئج
 گناهان به نسبت از او نیت یعنی: با اخلاص «کنید آمرزش گفتم: از پروردگار خود طلب پس»

 .و مجرمان گنهکاران برای «او بسیار آمرزگار است هرآینه»بخواهید  خود آمرزش گذشته

 

 ٱ    ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  
 ، روانمدرار: بسیار ریزان «بفرستد زانرا ری تا بر شما باران»بخواهید؛  ! از پروردگار خود آمرزشآری

و  رزق انواع و حصول باران نزول اسباب از بزرگترین استغفار که است بر آن دلیل آیه و پیگیر. این

 . شعبیاستگردیده باران( مشروع استسقا )طلب استغفار در دعای جهت همین به است روزی
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 نیفزود پس چیز دیگری خواهیبر استغفار و آمرزش آمد ولی بیرون باران طلب به عمر» گوید:می

کنید؟! شما جز استغفار  باران شما طلب که گفتند: ما ندیدیم عمر به فرود آمد. اصحاب باران

آید، فرود میآنها  وسیلهبه را که آن کلیدهای فرمود: من فرود آمد! عمر نکردید اما باران کار دیگری

«.  ژٻ  ٻ  ٻ   ٱئح  ئم     ی  ی       ئج   یژ را خواند:  آیهاین سپس .1کردم طلب

 هایرحم و بازداشت را از قوم نوح باران سال چهل مدتبه خداوند متعال که است شده روایت

و  مصیبت از این نجات راه تنها استغفار داد که وعده آنان به نوح گردانید پس را عقیم زنانشان

 .و اولاد است در ارزاق گشایش حصول تنها دریچه

 

 پ  پ  پ  پ   ڀ          ڀ  ڀ  ڀ     ٺ  ٺ  
جویبارها پدید  شما باغها و دهد و برای درپیرا پی و فرزندان شما اموال به»استغفار کنید تا  «و»

 به گرداند زیرا ایمانتانمی را بسیار و فرزندانتان اموال تعالی یعنی: اگر استغفار کنید، حق «آورد

 آورد. روایتمی ارمغان دنیا را نیز برایتان توانگری و ، فراوانیوافر آخرت بر بهره علاوه خداوند

: او گفت به بصری کرد، حسن شکایت و تنگسالی از قحطی بصرینزد حسن مردی که است شده

و  نسل قلت از کرد، فرد دیگری از فقر شکایت نزد وی ! فرد دیگریبخواه آمرزش عزوجل از خدای

از  یکی میان استغفار امر کرد. در این را به آنان او همه پس خویش زمین محصول از قلت فرد دیگری

 شکوه و از آن کرده از نیاز را مطرح نوعی هر یک آمدند که چند نزد تو گفت: مردانی وی به حاضران

ژ  کرد: تلاوت را بر وی آیه این بصری ! حسناستغفار دستور دادی را به آنان تو همه کردند ولی

 را ریزان کنید... تا برشما باران آمرزش گفتم: از پروردگار خود طلب :  پس  ژ ...ی  ی   ی

 بوستانها و جویبارها پدید آورد(. شما دهد و برای درپیرا پی و فرزندان شما اموال بفرستد و به

 

 ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   

                                                           

 در نزد اعراب که هاستستاره از ای، ستارهمجدح جمع السماء( مجادیح بمجادیح است: )طلبت این عمر ظ سخنلف 1

 مفهوم اعراب برای کرد تا خطابش تشبیه باران ستارگان استغفار را به ، عمرترتیب این بود. به باران بر نزول اینشانه

 باشد. داشته ایعقیده ستارگان آن هاو ب کهاین باشد، نه
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یعنی: شما را  «ترسید؟نمیلله ا از عظمت که است شده شما را چه»افزود:  قومش به خطاب نوح

کنید؟  بخوانید و از او اطاعت انگییگ او را به ترسید تانمی عزوجل خدای از عذاب که است شده چه

 توقیر و تعظیم به که است شده است: شما را چه این . یا معنیاست و حرمت و بزرگی وقار: عظمت

 .است داده را ترجیح نیز آن رازی که است زمخشری برگزیده معنی پردازید؟ و ایننمی پروردگار

 

 ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  
 پاره هیأت به ، سپسنطفه هیأت ابتدا به «استآفریده مختلف شما را بر طورهای هکآن و حال»

امر در  این بیان کهـ چنان خلقتتان پیوستن تکامل و به شدن تا تمام بسته خون هیأت به ، سپسگوشت

 جوانی دوره گذارید، باز بهمی مقد کودکی دوران به جنینی از مرحله ـ سپس گذشت« مؤمنین» سوره

 ،است آفریده اطوار بدیع شما را بر این که و توقیر کسی چرا در تعظیم . پسپیری دوره به گاهو آن

 ؟.است ایمان به گرایش امور موجب در این تأمل کهکنید درحالیمی کوتاهی

 

 ڤ  ڤ  ڤ        ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄ  
 دیگر، طبقه بعضی را بر فراز یعنی: بعضی «تو بر را تو آسمان هفت خداوند چگونه اید کهندیدهآیا »

 « .؟است آفریده» در طبقه

 

 ڄ  ڄ          ڃ  ڃ  ڃ  ڃ     چ  چ   
 دنیاست در آسمان ماه که شویمیادآور می «است را قرار داده ماه»یعنی: در آسمانها  «و در آنها»

و » نیست گرمایی در آن که است نوری با زمین روی بخشروشنی ماه که یعنی: در حالی «فروزنده»

 تصرف به آن نور و گرمای وسیلهتا به زمین اهل برای پرتوافشان «است داده قرار خورشید را چراغی

 گرما و هم هم ،روشنی در آن هم هک یابند، خورشیدی دسترسی مورد نیاز خویش امور معیشتی در

 وجود دارد؟. انرژی

 

 چ  چ  ڇ    ڇ  ڇ  ڇ  
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 را از قشر زمین بشر عزوجل یعنی: خدای «از رویانیدن نوعیرویانید به و خداوند شما را از زمین»

و با  از کوچکیبعد  وی شدن بزرگ مساعد کرد؛ با او در آن رشد و رویش را برای زمینه آفرید، سپس

 وسیله به مانند رشد و نمو گیاهان رشد و نمو آدمیان . البتهبعد از کوتاهی وی قدوقامت شدن دراز

 تغذیه زمین جاندار، از اجزای ها یا حیواناترستنی خود به تحول در فرایند که است چیزهایی

 کنند.می

 

 ڍ  ڍ    ڌ  ڌ   ڎ      ڎ  
 اجزای میرید پسمی که گاهآن «گرداندبازمی» یعنی: در زمین «شما را در آن» خداوند «سپس»

شود می آمیخته و با زمین گردیده تبدیل خاك بار دیگر به رود تا سرانجاممی تحلیل به در آن وجودتان

آورد؛ با می بیرون از زمین یعنی: باز شما را «آوردن بیرون طوریبه آوردمی شما را بیرون و دوباره»

 .باراول همچون تانتدریجی با رویانیدن واحد، نه دفعه در یک آوردن بیرون به قیامت رستاخیز روز

 

 ڈ  ڈ  ژ     ژ  ڑ   ڑ  
 سکنی بر آن گردانید که شما هموار را برای یعنی: آن «ساخت شما فرشی را برای و خداوند زمین»

در  فرش بر روی و استراحت رفتن راه کنید، همچونمی روید و استراحتمی ید، راهگزینمی

 .هایتانخانه

 

 ک  ک     ک  ک  گ  
دو  میان بروید. فج: راه زمین و گشاده فراخ شاهراههای یعنی: تا به «بروید آن فراخ تا در راههای»

کرد؛  بیان را بر توحید خویش چهار دلیل نوح زبان به که: خداوند متعالاین . خلاصهاست کوه

سوم:  ، دلیلآسمانها و خورشید و ماه دوم: آفرینش ، دلیلمختلف بر اطوار انسان اول: آفرینش دلیل

 .است و فراخ گشاده با راههای زمین کردن چهارم: گسترده و دلیل از زمین انسان رویاندن

 

 ڳ         ڳ  ڳ  ڳ  ڱ       ڱ   ڱ  ڱ  ں            ں  ڻ    گ  گ  گ
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اصرار و استمرار  من یعنی: بر نافرمانی «کردند نافرمانی از من اینان گفت: پروردگارا! هرآینه نوح»

 کردند که پیروی و از کسی»نگفتند  را اجابت و اطاعت و تقوی عبادت سوی به ورزیدند و دعوتم

از  و اوباش فقیر و نیز اراذل یعنی: اشخاص «است نیفزوده وی در حق جز زیان و فرزندش لما

و فرزند جز بر  مال بسیاری که کسانی کردند، از همان خود پیروی و ثروتمند گمراه رؤسای

 خدای سویبه از آنان ، نوحترتیب این . بهاست نیفزوده در آخرت دنیا و عذابشان در شانگمراهی

 و افزود: ؛داناتر است حالشان او خود به دانستمی که کرد در حالی درد دل عزوجل

 

 ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  
و  از تهییج عبارت سگالیدند؛ که بزرگی بس یعنی: رؤسا نیرنگ «در کار آوردند بزرگ و نیرنگی»

 بود. نوح و کشتن دادنبر آزار  و اراذلشان گانسفله برانگیختن

 

 ۀ   ہ  ہ  ہ  ہ   ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ   ۓ  ڭ  
هرگز »: نوح بر نافرمانی برانگیختنشان خود برای پیروان رؤسا به «و گفتند»افزود:  نوح

 عبارت خدایان فرو نگذارید؛ و آن خود را خدایان یعنی: هرگز پرستش «نکنید خود را ترك خدایان

 نیز آنها را پرستش اعراب بودند و سپس خود ساخته آنها برای بود که و تصاویر و تمثالهایی از بتان

 و نسر را ترك و یعوق و یغوث هرگز ود و سواع»خود گفتند:  پیروانرؤسا به همچنین «و»کردند 

و نسر،  ویعوق و یغوث و سواع ود»گوید: می کعبآنها را فرونگذارید. محمدبن پرستش یعنی: «نکنید

 زیستند و نحوهمیعلیهماالسلام  و نوح آدم میان زمانی در فاصله بود که صالحی اشخاص نام

 به تعالی حق در عبادت آمدند که میانبه ، گروهیآنان بعد از درگذشت بود که گونهاین پرستششان

 ایشان شیوه به تصویر بکشید، عبادتآنها را به اگر تمثال گفت: آنان به ابلیس اقتدا کردند پس آنان

دیگر  گروهی بعد از آنان کردند. سپس آنها چنین . پسانگیزتر استشوق آورتر و شما نشاط برای

شما نیز  پرستیدند لذاتصاویر را می از شما بودند، این قبل که گفت: کسانی آنان به ابلیس آمدند و

گرفتند  پرستش را به بتان نیز بعدا آن آغاز شد و اعراب وقت از همان بتان کنید. لذا پرستش چنین

« یعوق»، یا مذحج قطیف قبیله بت« یغوث»، هذیل قبیله بت« سواع»بود،  کلب قبیله بت« ود» کهچنان

 آنها عبارت مهمترین نیز داشتند که دیگری بتان اعراب لبتهحمیر. ا قبیله بت« نسر»و  همدان قبیله بت



 

0002 

 قبیله : بتتمنا ،و جشم و غطفان سلیم هایقبیله ، عزی: بتدر طائف ثقیف قبیله لات: بت بود از

را بر  آن بود پس بتان بزرگترین آنان در نزد هبل . و چونمکه مردم و هبل: بت و نائله ، اسافخزاعه

 نهادند. فراز کعبه

  

 

 ڭ  ڭ  ڭۇ  ۇ   ۆ   ۆ  ۈ         ۈ  ۇٴ   
از  بسیاری بتان این ، یایعنی: رؤسا و بزرگانشان «کردند را گمراه بسیاری و هرآینه»افزود:  نوح

یا جز ، یعنی: جز زیان «نیفزای گمراهی جز بر ستمکاران»پروردگارا!  «و»کردند  را گمراه مردم

 .در نیرنگشان گمراهی

 

 ۋ    ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې   ى  ى  ئا  
 غرق با طوفان گناهانشان بر اثر نوح یعنی: قوم «شدند کشیده غرق به بود که گناهانشان سبببه»

قولی: . بهاست در آخرت دوزخ آتش که «شدند درآورده آتشی به» غرق این دنبالبه «سپس»شدند 

 گردیدند. اما تعبیر به آتش ورود به مستحق شود: پسمی چنین و معنی قبر است ، عذابمراد از آتش

و  آتش به ورودشان بودن تا حتمی است لفظ ماضی به ، تعبیر از مستقبل«شدند درآورده ادخلوا:»

را  آیه این اند و قشیریالقولمتفق معنی بر این یریو قش رازی نماید؛ و امام را افاده وجود آن صحت

را  یعنی: کسی «نیافتند یاوری برابر خداوند هیچ در خود برای پس»داند. قبر می عذاب اثبات دلیل

 کند. دفع را از آنان بازدارد و آن خداوند را از عذاب آنان نیافتند که

 

 ئۆ  ئۆ   ئۈ  ئۈ  ئا  ئە  ئە  ئو     ئو     ئۇ  ئۇ  
 کسی دیار: یعنی «مگذار باقی دیاری هیچ از کافران زمین ! بر رویپروردگار من گفت: ای و نوح»

 دعای این دعا کرد. البته آنان گردید، علیه مأیوس از ایمانشان نوح ! چون. آریدیار است ساکن که

 جز کسانی (بعد از این)تو  هرگز از قوم»فرستاد که:  او وحی به عزوجل خدای بود که بعد از آن وی

کرد  را اجابت نوح دعای خداوند پس«. 29هود/» «آورندنمی اند، ایمانآورده ایمان (تاکنون) که

 قوم علیه  اکرم رسول مانند دعای نوح دعای این که ذکر است نمود. شایان را غرق و آنان



 

0009 

 بار خدایا! ای وزلزلهم   ، اهزمهمحزابلأا وهازم الحساب ، سريعالكتاب منزل اللهم»است:  شانمشرك

 «.گردان و متزلزل را بشکن ! آناناحزاب شکننده و ای الحساب سریع ای ،کتاب فرود آورنده

کفار دعا کرد اما  همه علیه نوح بود که این اکرمرسولو  نوح دعای فرق»گوید: می عربیالابن

در  بودند؛ و اصل زده و تحریک بندیگروه به دست بر ضد مسلمانان که کسانی علیه  اکرمرسول

 «.است پیامبر  روش کفار همین دعا علیه

 

 ئې  ئې    ئې  ئى  ئى  ئى  ی  ی        ی   ی  ئج  
را  بندگانت» نکنی و نابودشان «را بگذاری نا اگر تو آنانهما»خود افزود:  در دعای نوح گاه آن

 دنیا نیاورند جز بدکاری یعنی: به «نزایند را ایپیشهو جز بدکار کفران» حق از راه «سازندمی گمراه

را  سخن این نوح»گوید: کثیر می . ابننعمتت را؛ برای و جز بسیار ناسپاسی طاعتت را؛ با ترك

 درستی شناخت بود و از آنان کرده زندگی سال نهصد و پنجاه میانشان در که گفت جهت دانب

 خبر داده وی به خداوند که گفت جهت را بدان سخن این نوح»گوید: می اما نسفی «.داشت

 «.است هود آمده ( سوره19) در آیه کهآورد. چناننمی ایمان وی به از قومش دیگر کسی بود که

 

 ئح  ئم     ئى  ئي  بج  بح  بخ   بم  بى  بي  تج    تح  تخ  تم     تى  تي   
هر دو  نوح پدر و مادر که ذکر است شایان «را بیامرز ! مرا و پدر و مادرمپروردگار من ای»

شد نیز بیامرز. یعنی: با «آورده ایمان» کهدر حالی «درآید من خانه به را که و هر کس»بودند  مؤمن

 که کسانی درآید. پس ، یا مسجدم، یا در کشتیهستم آن ساکن من در آید که منزلی به را که هر کس

 پناه مرا از آب که در کوهی»گفت:  که و فرزند وی نوح نبودند، مانند زن متصف وصف این به

یعنی: بر  «را مؤمنات و مؤمنین و نیز بیامرز تمام»اند. خارج دعا این ، از تحت«گیرممی دهد، جای

دعا  نوح با اقتدا به بیامرز. پس قیامت اند تا روزموصوف ایمان وصف به که و زنانی مردان همه

 سعید خدریابی روایت به شریف . در حدیثاست مستحب و مؤمنات مؤمنین تمام در حق کردن

 ومصاحب همراه :لا تقيإ لا مؤمنا ولا يأكل طعامكإ لا تصحب»فرمودند:  خدا  رسولکه استدهآم

یعنی:  «نیفزای را جز تباهی و ستمکاران»«. تو را نخورد؛ جز پرهیزگاری و غذای نشو؛ جز با مؤمنی



 

0005 

را تا روز  نیز هر ستمگری نوح دعای این .نیفزای و خرابی و زیان ستمگر، جز نابودی بر کافران

 .است گردیده شامل قیامت



 

0002 

  جن سوره 
 .است ( آیه28) و دارای است یکم

 

 شد. نامیده« جن»، است پرداخته آنان دهیو بیم جنیان احوال به کهآن سبببه سوره این تسمیه: وجه

 

 ڀ   ڀ  ٺ  ٱ  ٻ  ٻ     ٻ   ٻ  پ       پ  پ  پ  ڀ    ڀ  
 فرستاده وحی» جبرئیل بر زبان خداوند از جانب «من سویبه» امتت بهمحمد  ای «بگو»

 کس تا ده . نفر: از سهخواندممی قرآن که گاهآن من قرائت به «نهادند گوش از جن گروهی شد که

خود  قوم سویبه از جن گروه آن نی: چونیع «را شنیدیم شگرف ما قرآنی گفتند: هرآینه پس» است

ها ، یا در موعظهو بلاغت در فصاحت که را شنیدیم شده قرائت گفتند: ما سخنی آنان بازگشتند، به

 گوش در هنگام خدا  رسول که ای؛ سورهشویمبود. یادآور می خود عجیب واندرزها، یا در برکت

 خداوند که ذکر است بود. شایان ژڇ ڇ چ چ چژ ، سوره: خواندندمی جن سپردن

 اند. آدم تماما از فرزندان رسولان نفرستاد بلکه آنان سویبه خود جن را از میان فرستادگانی

 اند و تنها عالمشده آفریده از آتش هستند که از دیدگان و پنهان عاقل اجسامی اند: جنیان علما گفته

 شده مشاهده را از عالم انسان عزوجل خدای اند زیراشده گردانیده مختار و مکلف هستند که اییبیغ

 ـ نسل است گفته بصری حسن کهـ چنان جن گردانید. اصل مختار مکلف غیبی را از عالم و جن

و  کافر وجود دارد، هم مؤمن هم گروه هستند و از هر دو آدم فرزندان انس کهچنان اندو تبار ابلیس

 خدا بود، او ولی مؤمن گروه یا آن از این هر کس اند پسشریک و عقاب در ثواب هر دو گروه

اند و نصیبین در اینجا: جنیان مراد از جن .است کافر بود، او شیطان گروه یا آن از این و هر کس است

«. 23/ احقاف»  ژ  ...ٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پژ است: رفته سخن گروه ز از همیننی« احقاف» در سوره

 جایی که« نخله بطن» و در محل در نماز صبح قرآن به جنیان سپردن گوش که استآمده در روایات

 ، بود.است و طائف مکه در میان

 روایت عباسبن للهعبدا از کریمه آیه زولن سبب در بیان ایشان و غیر ، ترمذی، مسلمبخاری

 آن در زمان آنها را دیدند بلکه خواندند و نه قرآن بر جن نه خدا  فرمود: رسول اند کهکرده

شد می شهابها فرستاده آنان ایجاد گردید و بر مانع اخبار آسمان و دریافت شیاطین میان  حضرت
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 و مشارق لذا به است وجود نیامده ، بهداده رخ که اتفاقی سبب جز به پدیده نای گفتند: جنیان پس

 . در ایناست افتاده اتفاق رخدادی چه را بیابند و بنگرند که تحول این رفتند تا عامل زمین مغارب

خدا  بودند بر رسول پار شدهرهس تهامه سرزمین سویمنظور به همین به که از جنیان گروهی میان

گزاردند نماز بامداد را می خویش با اصحاب نخله در  حضرت آن گذر کردند که درحالی 

 عامل خدا که با خود گفتند: سوگند به فرادادند و بعد از آن گوش آن را شنیدند، به قرآن چون پس

 ای و گفتند: بازگشته خویش نزد قوم . سپساست همین اخبار آسمان ما و شنیدن میان ایجاد حایل

ٱ  ژ فرمود:  نازل خویش بر رسول عزوجل خدای بود که ... همانرا شنیدیم عجیبی ما! ما قرآن قوم

 .1ژ ...ٻ  ٻ

 که ستا بر آن مسعود ابن اند. ولیرا ندیده جن خدا  رسول رساند کهنیز می ظاهر قرآن البته

نزد  اسلام سویبه و دعوتشان بر جنیان قرآن قرائت منظور بودند تا به مأمور گردیده خدا  رسول

 ؛ زیرا عامر شعبیمحکمتر است رأی این»گوید: می اند. قرطبیدیده را جن ایشان بروند. پس جنیان

 گفت: من حاضر بود؟ خدا  با رسول جن در شب مسعودآیا ابن که پرسیدم علقمه گوید: ازمی

خدا  رسول همراه جن در شب اصحاب از شما و گفتم: آیا یکی کردم سؤال مسعوداز ابن بارهدراین

 را گم ایشان ، بناگاهبودیم خدا  رسول همراه شبی ما اید؟ او گفت: خیر! ولیحاضر بوده 

 اثنا با خود گفتیم: یا در این را نیافتیم اما ایشان وجو کردیمدیها را جستوا ایشان در طلب پس کردیم

 شب آن اند. پسگردیده ـ ترور اند، یا ـ خدا نخواستهکرده و ما را گم شده سردرگم خدا  رسول

 کوه سمتاز  خدا  رسول که دیدیم بناگاه شد، صبح . و چونبر ما گذشت بود که شبی بدترین

لذا  نیافتیم وجو کردیمشما را جست و هر چه کردیم شما را گم ! ماللهاآیند. گفتیم: یا رسولحرا می

فرمودند:   مباركرسول گذرنند! می را بر آن شب گروهی که کردیم سپری را شبی بدترین

با خود  ما را گاهآن«. خواندم قرآن آنان و بر رفتم وی همراه بود پس آمده نزد منبه جن دعوتگر»

 از جنیان که گروه دادند. وآن ما نشان بودند، برای برپا کرده را که هاییو آتش بردند و آثار جن

 آنان به خدا  گردیدند. رسول توشه و زاد خواهان خدا  بودند از رسول العربجزیره

هر  گوشتی که ایگونهو به شماست ، از آناست شده برده خدا بر آن نام که هر استخوانی»فرمودند: 

 به  حضرت و آن«. شماست چهارپایان علف افتد و هر پشکلیمی شما وافرتر دارد در دست چه

                                                           

 شد. نقل در اینجا با تلخیص روایت 1
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 عربیالناب «.شماست جنی برادران دو چیز غذای دو چیز استنجا نزنید زیرا این با این» ما فرمودند:

در  است او شاهد رویداد بوده زیرا آگاهتر است عباسمورد از ابن در این مسعودابن»گوید: می

 «.بود مانند دیدن کی و شنیدن است را شنیده آن عباسابن که حالی

 

 ٺ  ٺ       ٺ   ٿ  ٿٿ  ٿ  ٹ  ٹ     ٹ  ٹ   
و  حق سوییعنی: به «رشد سویبه که» را شنیدیم شگرفی ا قرآنخود گفتند: م قوم به از جن گروه آن

و  کردیم را تصدیق یعنی: آن «آوردیم ایمان آن به نماید پسمی راه» خداوند و شناخت راستی

 شریک» از خلقش «را کسی پروردگارمان و هرگز برای» است خداوند از جانب شد که باورمان

 گوش بار با یک جنیان بود که سان. بدینخوانیمنمی پرستش را به دیگری خدای و با او «یمآورنمی

 وتعالیتبارك خدای کلام قرآن دریافتند که عقلهایشان وسیلهآوردند و به ایمان آن به قرآن به دادن فرا

 هیچ را شنیدند اما از آن قرآن رها همینبا و بارها ـ رؤسایشان خصوصـ به اما کفار قریش است

 آنان بر خودشان زبان را به قرآن بود و هم پیامبر از خودشان هم کهنبردند، با وجود آن ایبهره

 بکشاند. و ذلتشان قتل کند و به را مجازات آنان خداوند متعال انتظار نبود که دور از خواند پسمی

 از شرك و بریدن خداوند ، توحیدمحمد  دعوت پیام بزرگترین که است بر این لدا کریمه آیه

 باشد.می آن و اهل

 

 ڤ  ڤ    ڤ  ڤ  ڦ  ڦ    ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  
او از  به که از آنچه «ما پروردگار» و جلال و شأن «بزرگی بلند است و حقا که»افزودند:  جنیان آن

 قدرت« جد»زیرا  است پروردگار ما بزرگ است: قدرت این معنی قولیدهند. بهیم و فرزند نسبت زن

 . گوییاست و حق پروردگار ما راست ربوبیت . یعنیاست کسر جیم به« جد»دیگر:  . قرائتاست وی

 . همچنینساخت بیدار و آگاه شانشرکی عقیده آنها را بر خطای را دریافتند که حقایقی قرآن از جنیان

 شریف در حدیث کهباشد چنان یا توانگری و فرمانروایی ملک« جد»مراد از  دارد که احتمال

را  توانگری هیچ»است:  گفته آن در معنای ابوعبیده که« الجد ذا الجد منک لا ینفع»است: آمده

 «است برنگرفته همسر و فرزندی»افزودند:  جنیان نآ«. رساندنمی برابر تو سود در و ثروتش توانگری
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 که گونهبرگیرد، آن یا فرزندی زن کهپروردگار ما از این و عظمت و جلال شأن است یعنی: برتر

 دهند.می وی ناروا را به نسبت از کفار این گروهی

و فرزند  زن از برگرفتن عزوجل خدای تند کهدریاف بالبداهه قرآن مجرد شنیدن به جنیان بود که چنین

 .است و منزه پاك

 

 ڄ  ڄ             ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  
 ، جنیانترتیب این به «بسترا افترا می ما بر خداوند دروغ جاهل که و این»افزودند:  جنیان آن

و فرزند و  زن با گرفتن رابطه در بحانس بر خدای دروغ را در بربستن و جاهلانشان مشرکان سخن

مغز  نمودند. سفیه: سبک محکوم و کودنی سفاهت را به و آنان ، رد و انکار نمودهاز مزخرفات این غیر

 باشد. شطط: غلو و افراط درمی و جهالتش از حماقت ناشی وی مغزیسبک این که است و کودنی

 .از حد است و گذشتن تیو راس از حق کفر، دوری

 

 چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ            ڎ  
 «بندندنمی دروغ هرگز بر خداوند و جن انس که پنداشتیم ما چنین کهو این»افزودند:  جنیان آن

 خنانشانآنها را در س روی از این پس و فرزند است و زن شریک گفتند: خداوند دارای که گاهآن

 عزوجل کند تا بر خدای جرأت کسی کرد کهنمی فکر ما خطور امر به و هرگز این کردیم تصدیق

را  دروغین خدایان و متولیان شرك سویبه دعوتگران سخن بود که باور این اساس بربندد لذا بر دروغ

 پی گویپریشان مدعیان این سخن بطلان به م، سر انجارا شنیدیم قرآن سرانجام چون و باور کردیم

 سببآنها فقط به که امر بر این جنیان از سوی است اقراری است: اینگفته رازی که. و چنانبردیم

 بودند. جهالتها درافتاده تقلید در این

 

 ڎ  ڈ        ڈ  ژ  ژ     ڑ  ڑ       ک  ک   ک  ک  گ  
 چنان در جاهلیت زیرا «بردندمی پناه از جن مردانی به از انس مردانی کهو این»دند: افزو جنیان آن

 از شر نادانان وادی سرور این به»گفت: می آمد،فرود می ایدر وادی از اعراب شخصی چون بود که

 صبح خوابید تا کهمی ایمنی حساسسرور با ا آن در جوار و پناه پندار خود به پس«. برممی پناه قومش



 

0028 

 کار بردند، با اینمی پناه جنیان به که از انس یعنی: مردانی «افزودند آنان سرکشی بر پس»کرد می

 افزودند زیرا پناه انسانها و هراس بر بلا و ضعف افزودند. یا جنیان جنیان و طغیان خود بر سرکشی

 گفتند: اینک جنیان سردمداران که افزود تا بدانجا و ستمشان و جسارت بر جرأت نآنا انسانها به بردن

 .است و طغیان رهق: نادانی گردید. مسلم و انس ما بر جن و آقایی سروری

 

 گ  گ  گ     ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  
هرگز  بودید که پنداشته شما کههمچناننیز پنداشتند،  آنان کهو این»خود افزودند:  قوم به جنیان آن

، رستاخیز بعد از مرگ پنداشتند که جنیان یعنی: انسانها نیز همانند شما «انگیزدرا برنمی خداوند کسی

 خداوند پنداشتند که است: انسانها نیز مانند شما جنیان این . یا معنیدر کار نیست و جزایی

 دارد که احتمال را برپا دارد. همچنین حجت وی وسیلهانگیزد تا بهبرنمی خلق سویرا به ایفرستاده

 نیز همچون جنیان است: این معنی صورت در آن انسانها باشد، که برای خداوند متعال از سخن این

هر تقدیر؛  . بهانگیزدبرنمی خلق سویبه را ایفرستاده خداوند بودند که پنداشته شما کفار قریش

وجود  و نصرانی و یهودی مشرك جنیان در میان که طوریهمان که امر است بر این دال کریمه آیه

 .است وجود داشته نیز در میانشان و رسالت بعث ، منکراست داشته

 

 ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  
 کهچنان شدیم آن اخبار یعنی: ما جویای «کردیم مسرا ل ما آسمان کهو این»افزودند:  جنیان آن

را از  آن که یعنی: از فرشتگانی «است شده پر از نگهبانان که را یافتیم آن پس»؛ است ما بوده عادت

پر  «و از شهابهایی»بودند  و قوی «نیرومند» که کنند، نگهبانانیمی و نگهبانی پاسبانی سمع استراق

 روی در آسمان  اکرم رسول بعد از بعثت تحول این شوند. البتهور میما حمله بر که است دهش

در  ژ ڑ  ک  کژ  در تفسیر آیه: آن بیان کهچنان است ستارگان تیر آتش داد. شهاب: همان

 .گذشت« ملک» سوره

 

 ڭ  ہ  ہ            ہ  ہ  ھ  ھھ  ھ   ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  



 

0020 

 «نشستیممی نشستنگاههایی در از آسمان شنیدن برای از این ما پیش کهو این»افزودند:  جنیان آن

 کاهنان سوی اخبار را به آن و سپس بشنویم دزدانه را از فرشتگان اخبار آسمان کهآن یعنی: برای

 سبحان یعنی: خدای «یابدمی در کمین ابیخود شه بسپارد، برای گوش هر کس اما اکنون»؛ بیفگنیم

هر  پس کرد نگهبانی سوزانی با شهابهای را از دستبرد اخبار توسط جنیان آسمان خویش پیامبر با بعثت

و از  قرار داده مورد هدف یابد تا او راخود می را در کمین بسپارد، شهابی گوش آن از ما به کس

اند کرده روایت عباساز ابن و نسائی ترمذی دارد. احمد، بازش اخبار آسمان دنو شنی سپردن گوش

 وحی شنیدن در آنها به داشتند که در آسمان نشستنگاههایی ، شیاطیناز بعثت قبل»فرمود:  که

 کاهنان را به و آن) افزوده بر آن دیگر هم کلمه شنیدند، نهرا می کلمه یکپرداختند و چونمی

 ناروا بود ولی و بود، باطل شده افزوده بر آن بود و آنچه حق کلمه یک اما فقط آن (کردندمیمنتقل

شدند،  خود بازداشته نشستنگاههای از این شدند، شیاطین برانگیخته رسالت به خدا  رسول چون

 جز وقوع امر چیزی این آنها گفت: عامل به گذاشتند، ابلیس در میان رویداد را با ابلیس آنها این سپس

 فرستاد پس زمین و اکناف اطراف را به او لشکریانش گاه. آننیست زمین روی جدید در پدیده یک

 نای آمده ابلیس یافتند و نزد ایستاده مکرمه مکه دو کوه را در میان خدا  رسول از آنان گروهی

 .است داده رخ در زمین که است ایرویداد و حادثه همان گفت: این دادند. ابلیس وی خبر را به

 شدند تا نتوانند چیزی بازداشته سمع از استراق خدا  رسول بعد از بعثت که: شیاطیناین خلاصه

 شود زیرا در آن و درهم آشفته کار وحی آن اثر بیفگنند و بر کاهنان زبان را به و آن را دزدیده از قرآن

 .کیست راستگو شود کهنمی دانسته صورت

 

 ڭ  ۇ  ۇ   ۆ      ۆ   ۈ    ۈ  ۇٴ    ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  
 سبببه «است شده اراده در زمینند شری که کسانی در حق که دانیمو ما نمی»افزودند:  جنیان آن

یعنی:  «؟است کرده رشد را اراده آنان در حق یا پروردگارشان» ؟از آسمان نگهبانیو  حراست این

فرود  عذابی زمین تا بر اهل داشته ، قصد آنسمع استراق ما از با بازداشتن خداوند که دانیمما نمی

 در بیان جنیان از ادب این» گوید:کثیر می بفرستد. ابن پیامبری زمینیان سویبه که آورد، یا این

 «.دادند نسبت عزوجل خدای خیر را به ولی شر را ذکر نکرده فاعل بود که شانسخن

 



 

0029 

 ې  ې  ې   ې  ى  ىئا  ئا          ئە  ئە  ئو  
 بعضیما  ، از میانقرآن از استماع یعنی: قبل «صالحانند ما جمعی از میان کهو این» افزودند: جنیان آن

و  یا در صلاح از ما ناصالح یعنی: گروهی «اینند از مادون و جمعی»بودند  صلاح صفت به موصوف

اینند؛  دون که اند و مراد از کسانیجن قولی: مراد از صالحان: مؤمنان اند. بهناکامل شایستگی

 و و پراکنده متفرق هستیم گروههایی یعنی: ما جنیان «گوناگونیم راههای روندگان ما»کافرانشانند 

 . سعیدبندور از هم و روشهایی و راه متضاد و متباین هاییخواسته ، دارایمختلف هستیم هاییدسته

 «.و مجوس یهود، نصاری ،بودند از مسلمانان متشکل جنیان»گوید: می مسیب

 

 ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ   ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  ئى  
 یعنی: ما دانستیم «زمین کرد در را عاجز نتوانیم للههرگز ا که ما دانستیم کهو این»افزودند:  یانجن آن

 توانیمنمی و او را درمانده نداریم او گریزی کند، هرگز از را اراده ما چیزی در باره تعالی اگر حق که

حتما او  بلکه بگریزیم از نزد وی توانیمی: نمییعن «گریختن کرد او را از جهت و عاجز نتوانیم»کرد 

 گیرد.ما را فرو می

 

 ئى  ی  ی  ی     ی  ئجئح  ئم  ئى  ئي   بج  بح  بخ  بم  بى  بي   
 یعنی: به «آوردیم ایمان آن ، بهرا شنیدیم» یعنی: قرآن «هدایت ما چون کهو این»افزودند:  جنیان آن

کفار  کهچنان نکردیم را تکذیب و آن نموده و باور تصدیق است داز نزد خداون قرآن امر که این

 بزرگی افتخار و شرف این که امر افتخار کردند و حقا هم این به جنیان کردند. پس را تکذیب آن انس

از  و نهدارد  بیم از نقصانی آورد، او نه ایمان پروردگارش به هر کس پس» است ایشان برای

 .و ستم و رهق: تجاوز و طغیان است بخس: نقصان «ستمی

 

 ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻپ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  
ستمگر  گانجورپیشه یعنی: «قاسط ما مسلمانند و جمعی از میان جمعی کهو این»افزودند:  جنیان آن

رشد را قصد  ، آنانند کهشده سلمانم هر کس پس»اند رفته بیراهه به حق از راه که و منحرفی



 

0022 

و  کوشش به آن وجویاند و در جسترا کرده نجات و خیر و حق قصد راه یعنی: آنانند که «اندکرده

 اند.یافته توفیق آن به اند تا سرانجامبرخاسته گیر و سختیپی تلاش

 

 ڀ  ٺ   ٺ  ٺ      ٺ  ٿ   
 آنان وسیله به دوزخ اند کهافروز جهنمآتش یعنی: آنان« اندجهنم ، همانا هیزمو اما قاسطان»

اند. قاسط: از جهنم نیز هیزم انس کفار گونه ، همینهیزم وسیله به آتش کهشود چنانمی برافروخته

 .است عدل برپادارنده معنی به« اقسط»از  . مقسط:حق کجرو از راه معنی به است« قسط»

 شود.می عذاب کافر در دوزخ جنی که است بر آن دلیل آیه این

 

 ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  
 استقامت راست اگر بر راه که» است شده فرستاده وحی من سوی! بهمحمد  بگو ای «و»

 به البته»کردند می ایداریپ اسلام و روش آنها بر راه دوی ، یا هر، یا انسیعنی: اگر جن «کردندمی

و  خیر و رفاه آنان و به داده را گشایش و روزیشان یعنی: قطعا رزق «نوشانیدیممی فراوان آب آنان

 .داشتیممی ارزانی ایبسیار گسترده امکانات

 مدت به باران که گاهگردید آن نازل کفار قریش درباره آیه گوید: اینمی نزول سبب در بیان مقاتل

 شد. بازداشته از آنان سال هفت

 

 ڤ   ڤڤ  ڦ  ڦ     ڦ  ڦ   ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  
 فراوان نعمت در برابر این شکرگزاریشان که ظهور بدانیم علم و به «بیازماییم را در آن تا آنان»

یعنی: هر  «سخت عذابی به شکند، درآرد اعراض از ذکر پروردگارش و هر کس» است چگونه

 عذابی او را به بگرداند خداوند متعال و اندرزروی ، یا از موعظه، یا توحید، یا عبادتاز قرآن کس

 کند.گرفتار می و سهمگین سخت

 

 ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  



 

0029 

 «خداوند است خاص مسجدها کهاین» استشده فرستاده وحی من سوی! بهمحمد  بگو ای «و»

 توانیمگفتند: آیا می خدا  رسول به که: جنیان است کرده روایت نزول سبب جبیر در بیان سعیدبن

قولی: شد. به نازل آیه این ؟ پسشما در نماز حاضر باشیم و دورتر از شما اما همراه مسجد بیاییم به

 حسن قول باشد و اینمی گاهسجده اشهمه زیرا زمین است پاکیزه اماکن همه مساجد شامل

 برایم مسجدا و طهورا: زمین رضالأ لی جعلت»است: آمده شریف در حدیث کهچنان است بصری

بر  پس ماست مخلوق زمین همه فرمود: خداوند گویی«. شد گردانیده کنندهو پاك ، پاكگاهسجده

 للهیعنی: در مساجد از غیرا «نخوانید للهرا با ا کسهیچ پس»نکنید  سجده اشفرینندهغیرآ برای آن

در  توحید و یکتاپرستی امر به . البتهاوست و عبادت خداوند مخصوص نخواهید زیرا مساجد یاری

 روشن برای دستور این نباشد بلکه در غیر مساجد مطلوب پرستی یگانه که نیست آن معنی به مساجد

 آیه لذا این مؤکدتر است در مساجد پرستی توحید و یگانه به پایبندی که است حقیقت این کردن

 الأسفمع خوانند، کهنیز در مساجد می را دیگران تعالی با حق که کسانی برای است بزرگی درس

 .است یدهگرد آفت دچار این مساجد مسلمانان امروزه

شدند، مسجد وارد می به چون خدا  رسول که استآمده عباسابن روایت به شریف در حدیث

 نا عبدكأ حدا، اللهمأ الله فلا تدعوا مع لله المساجد نإو »فرمودند: و می نهاده خود را پیش راست پای

مسجدها  النار: من رقبتی تفک نأ برحمتک سألکفأ خیر مزور، نتأو مزور حق کل و علی و زائرك

تو و زائر  بنده نخوانید. بار الها! من عبادت در آنها به للهرا با ا کس هیچ پس خداوند است مخصوص

 خواهممی رحمتت از تو به پس هستی شدگانزیارت و تو بهترین است حقی وبر هر زائری تو هستم

 خود را پیش چپ شدند، پایمی از مسجد بیرون و چون«. آزاد سازی دوزخ را از آتش گردنم که

 بدا، و لا تجعلأ عطیتنیأما  صالح عنی الخیر صبا، ولا تنزع علی صب اللهم»فرمودند: و می نهاده

و هرگز  بریزان فراوان ریختنی به جدا: بارخدایا! خیر را بر من رضالأفی لی کدا، واجعل معیشتی

 هزینه یعنی) امزندگی و گذران و معیشت نکش بیرون ، از منایداده من به را که ایشایسته چیزهای

 بصری حسن «.قرار ده توانگری در زمین و برایم نگردان همراه و زحمت را با رنج (ارزاقم و

 حق ( بگوید زیرا فرمودهللهالا اشود )لا الهوارد مسجد می سانان چون که است از سنت»گوید: می

 «.نیز هست ذکرو خواندنش به ضمنی امری ژچ  چ  چ  چ  ڇ  ژ تعالی: 
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 ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ         ڎ  ڈ  ڈ     ژ  
 نیایش او را به و «کند را عبادت للها که»  یعنی: پیامبر اکرم «للها ایستاد بنده چون کهو این»

 خود را بر آن کنانازدحام جنیان بود که یعنی: نزدیک «بر سر او بریزند بودند که نزدیک»بخواند 

 کرده تجمع  حضرت آن پیرامون قرآن شنیدن برای مشتاقانه که بفشرند، از بس  حضرت

بود.  نخله ـ در بطن گذشت کهـ چنان خدا  سولر و نیایش اجتماع این که شویمبودند. یادآور می

 خدای کنند اما را خاموش نور الهی که کار است بر سر این و جن انس منکران مراد تجمع قولی: به

 انتخاب معنی برساند. این اتمامرا به و نورش داده را نصرت اشبنده کهجز این نپذیرفت عزوجل

 بعد از آن زیرا خداوند نزدیکتر است سیاق کثیر نیز بهاز نظر ابن که است طبری جریرابن

 فرماید:می

 

 ژ  ڑ         ڑ  ک  ک     ک   ک  گ  گ  
 کنممی پرستش و او را «خوانمرا می فقط پروردگارم من که نیست جز این» پیامبر  ای «بگو»

انکار و  برای عاملی هیچ پس «کنممقرر نمی شریک» وی لقاز خ «را کس او هیچ و برای»

 ، وجود ندارد.آن ساختن اثربی برای تانو تبانی و تجمع شما از دعوتم زدگیشگفت

و ) بزرگ کاری تو گمانگفتند: بی  اکرمرسول به کفار قریش بود که این کریمه آیه نزول سبب

تو  برگرد تا به راه از این پس ایکرده دشمنی اعلام مردم ، تو با همهایآورده میان به (عجیب بدعتی

 شد. نازل کریمه آیه این بود که . همان«نگهداریم و تو را از گزند سایرین» بدهیم پناه

 گ  گ   ڳ  ڳ  ڳ      ڳ  ڱ     ڱ  ڱ  
یعنی:  «اختیار خیریصاحب و نه شما هستم برای ر زیانیاختیاصاحب نه من» پیامبر  ای «بگو»

و  زیرا زیانرسان نمایم جلب در دنیا یا دینتان را شما نفعی به و نه کنم را دفع از شما زیانی توانممی نه

 .است فقط خداوند رساننفع

 

 ڱ  ں   ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ     ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  
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 را از من عذابش کسیعنی: هیچ «دهدنمی از خداوند پناه کس مرا هیچ هرآینه»  پیامبر ای «بگو»

یعنی: هر گز  «نیابم وهرگز بجز او پناهی»فرود آورد  خود را بر من او عذاب کند چنانچهنمی دفع

 .یابماز قهر او نمی امنی و جای گاهپناه

 

 ۇ      ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈ   ھ  ھ   ھ  ھ  ےے  ۓ  ۓ    ڭ  ڭ  ڭ  ڭ 
فرود  را بر من خود عذاب تعالی حق یعنی: چنانچه «او خداوند و پیامهای از جانب مگر بلاغی»

 و به کرده او را ابلاغ پیامهای که است این چیز و آن جز یک نیست پناهی هیچ وی آورد، مرا از عذاب

، پایبند دهمدستور می آن را به دیگران که چیزهایی به و خود نیز کنم او عمل و فرمانهای دستورات

 که است صحیح . همچنیناست حتمی امنابودی و در غیرآن امیافته نجات ،کردم اگر چنین که باشم

و  مالک عنی: منی ژ  ...گ  گ   ڳ  ڳ  ڳ      ڳژ باشد:  تعالی حق فرموده از این ژ ...ھ  ھژ استثناء: 

و هر » نمایم شما ابلاغ را به الهی پیامهای که، جز اینشما نیستم برای چیز دیگری اختیار هیچصاحب

  پیامبرش به تعالی حق که و انکار آنچه نپذیرفتن با «کند را نافرمانی خداوند و پیامبرش کس

 یعنی: من «است جاویدان ، در آنجا همیشهدوزخ آتش راست او گمانبی پس»؛ است کرده نازل

 بیان که است او همین کند، جزای عصیان بعد از آن هر کس پس کنممی شما ابلاغ را به الهی پیامهای

 شد.

 

 

 ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  
بدر، یا  شکست دنیا ـ مانند از عذاب «است شده داده وعده آنان به را که آنچه چون که گاهتا آن»

 به کسی چه» که عذاب آن مشاهده در هنگام «خواهند دانست ببینند پس» در آخرت دوزخ عذاب

شمار  از روی کسی و چه تر استناتوان»شود می داده او یاری وسیلهبه که ای «دهنده اعتبار یاری

 نیز از لشکریان ندارند و شمارشان یاوری هیچ مشرکانند که یعنی: این ؟د یا مؤمنانآنانن «کمتر است

 .کمتر است عزوجل خدای شماربی

 



 

0024 

 ى  ئا  ئا  ئە   ئە  ئو  ئو     ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ   ئۈ  
است:  آیات این سیاق در  حضرت آن دستور برای چهارمین کفار. این به پیامبر  ای «بگو»

 خداوند متعال آیا عذاب که دانمنمی من یعنی: «است شوید نزدیکمی داده وعده آیا آنچه دانمنمی»

قرار »دور « میعادی آن برای یا پروردگار من» است نزدیک ،است هشدار داده شما را از آن که

 .شود یا در آیندهمی واقع در دمشما  عذاب داند کهنمی کس هیچ سبحان خدای ، جزبنابراین «دهدمی

 که دانمو نمی ندارم آگاهی قیامت فرارسیدن از وقت بگو: من مردم به»گوید: می آن کثیر در معنی ابن

 دور. است امد: زمانی«. یا دور است نزدیک میعاد آن

را شنیدند،   ژ...ۅ  ۅ  ۇٴ ۋ  ۋژ  آیه مشرکان گوید: چونمی نزول سبب در بیان مقاتل

 خواهد بود؟ همان ، کیدهیما می را به آن وعده که روزی این گفت: پس پیامبر  به حارثنضربن

 فرمود. را نازل آیه این خداوند بود که

 

 ئۈ  ئې  ئې   ئې        ئى  ئى  ئى   ی  
 غیب: هر چیزی علم «سازدنمی آگاه غیبش را بر علم» از خلقش «کس هیچ پس است غیب دانای»

 .است شده ساخته پنهان از بندگان که است

 

 ی   ی  ی  ئج  ئح  ئم     ئى  ئي  بج  بح    بخ  بم  بى  بي  
 آگاه خویش غیبی امور ، او را از برخیصورت در آن که «بپسندد او را از پیامبری که مگر کسی»

 از پیامبران کسانی برای خداوند متعالباشد. پس وی برای ایمعجزه از غیب وی کند تا خبر دادنمی

 به وحی از طریق خواستمی را که خویش از غیب آنچه کرد لذا امر را مستثنی این است پسندیده که

و  قطعا منجمان قرار داد. پس ایشان نبوت بر صدق راستینی و دلیل معجزه را کرد و آن نازل ایشان

مورد  نیستند که پرانند و... از کسانیمی بینند، پرندهمی اندازند، کفمی ریگ که از کسانی امثالشان

و  و تخمین کافرند و با حدس خداوند به هایشانگوییبا غیب پسند پروردگار باشند لذا آنان

 وقایع از بعضی و امثالشان منجمان خبر دادن است کنهرچند مم بندند،بر او افترا می هایشاندروغبافی

 حسابهاست و ها و قرائناز نشانه بعضی به با توسلشان این شود، که مصادف واقعیت با ، گاهیآینده

خداوند  به مخصوص غیب علم شود زیرا تلقی و خطاناپذیری و کلی عام تواند قاعدهامر نمی اما این



 

0080 

 خداوند متعال کهچنان است فراگیر و راست اوقات و همه احوال در همه که است ، همانا علمیتعالم

گرداند و آنها با آشکار می مخلصش از دوستان برخی دست را به از کرامات بعضی با الهام گاهی

و  وی پیشاپیش  للههمانا ا پس»دهند بر میخ آینده زمان مربوط به وقایع از بعضی الهام از گیریبهره

 سر پیامبرش پشت رو و از از پیش سبحان یعنی: خدای «کندمی را روان نگهبانانی سر وی از پشت

 آشکار ساخته وی برای که بر غیبیاتی شیاطین او را از تعرض گمارد کهرا برمی از فرشتگان نگهبانانی

را  شدهدزدی هایشنوده و سپس کرده سمع او استراق از شیاطین کهو او را از این دارند، نگهاست

 بگیرند. در حصار خویش القا نمایند، کاهنان سویبه

 

 تج      تح  تخ  تم   تى  تي  ثج  ثم  ثى  ثي  جح           جم  حج  حم   
 را که حقیقت این : تا خداوندیعنی «اندپروردگار خود را رسانیده محققا پیامهای تا بداند که»

کثیر . ابناستدانسته و نهان غیب در کهبداند چنان مشاهده اند، بهکرده را ابلاغ وی پیامهای پیامبرانش

تا بداند( ذکر  )لیعلم: تعلیل صیغه به خود در قرآن دانستن برای خداوند که گوید: مراد از آنچهمی

او  باشد پسو می بوده اشیاء عالم به از ازل تعالی زیرا حق ابتدائی علم نه ظهور است م، فقط علنموده

 معنی خود بر این فرموده با این جهت همین آشکار گرداند به بندگانش را به خویش خواهد تا علممی

 در هنگام که آنچه یعنی: به «دارد حاطها ، از هر جهتاست نزد آنان آنچه و خدا به»گذارد: تأکید می

 احوالشان همه قرار دارد و نیز به پیامهایش مبلغ نزد پیامبران کهآنچه ، یا بهاست نزد فرشتگان نگهبانی

هر چیز  تعالی یعنی: حق «است کرده شمار احصا و شمارش و هرچیز را از روی» دارد مطلق احاطه

 دیگر ابزارهای ، یااز فرشتگانش احدی مشارکت ، بدوناست کرده ضبط و ثبت شمار آنعدد و  را به

شود، می وحی سویشبه کهمحمد  است: تا این ژتج      تح  تخ  تم   ژ . یا معنای: و فراگیری علم

 اند. پسرسانده وی به و تبدیلی تحریف هیچرا بی الهی وحی وی همراه و فرشتگان جبرئیل بداند که

 بداندکه است: تا مکلف این فرشتگانند. یا معنی دوم معنیو به پیامبران اول معنی به بلغوا(أ) مرجع

 اند.کرده را ابلاغ پروردگارشان پیامهای پیامبران

از  که است فواید بسیاری دارای« جن» از داستان تعالی حق دادن باید گفت: خبر سوره این در پایان

 امور است: این شدن روشن آن مهمترین

 باشند.می مکلف شرعی تکالیف به انسیان نیز همچون جنیان ـ



 

0082 

 کنند.می دعوت ایمان سویخود را به کافران جن مؤمنان ـ

 اند.شده فرستاده و جن انس هر دو عالم سویبه  اکرمرسول ـ

 فهمند.ما را می شنوند و زبانما را می سخنان انجنی ـ

 



 

0088 

  زملم سوره 
 .است ( آیه21) و دارای است یکم

 

 نزول مرحله در آغازینخدا  از رسول شد که نامیده« مزمل» جهت بدان سوره این تسمیه: وجه

بر خود  جامه گوید. مزمل: یعنیمی سخن پیچیدند،می خود را در جامه که ایشان سویبه الهی وحی

 .پیچیده

 و آمادگی سازیآماده مرحله از تابلوهای و تابلویی اسلامی دعوت از تاریخ ایصفحه مبارکه سوره این

 کند.می را ارائه آن برداشت برای

 

 ٱ  ٻ      ٻ
 که امر وحی در آغاز که است  اکرم رسول متوجه خطاب «بر خود پیچیده مرد جامه ای»

پیچیدند زیرا می خود را در جامه و جبرئیل وحی آورد، از هیبت ایشان را به الهی پیام جبرئیل

و از  گرفت را لرزه کردند، ایشان نگاه وی سویبه را شنیدند و فرشته صدای ایشان بار کهنخستین

 به بپوشانید. سپس درپیچید، مرا در زیر جامه جامه آمدند و گفتند: مرا به دخو نزد خانواده وی هیبت

در  جابر روایت کثیر بر اساس ابن گرفتند. ولی انس شدند و با جبرئیل ساخته مخاطب رسالت

کردند و  اعاجتم در دارالندوه قریش»گوید: از حافظ ابوبکر بزار می نقل به سوره تفسیر این مقدمه

 رای دیگر بهبا یک بارهدر این شوند. پس پراکنده از وی بگذارید تا مردم مرد نامی این گفتند: برای

کردند. باز  نفی  حضرت را از آن کهانت . اما خودشانبخوانیم پرداختند و گفتند: او راکاهن زنی

. بخوانیم کردند. باز گفتند: او را ساحر نفی را از ایشان خود آن . سپسبخوانیم را دیوانه گفتند: او

 شدند. پس همدیگر متفرق از اسم بر سر این با توافق کردند... سپس نفی را از ایشان خود آن سپس

خود را در  در فشار قرار گرفتند که چنان توطئه از این رسید، ایشان خدا  رسول خبر به چون

 یچیدند.پ جامه

 

 

 ٻ   ٻ   پ   پ  پ  



 

0080 

را  شب بپاخیز و تمام نماز ادای برای و در شب دورافگن را به یعنی: جامه «جز اندکی کن لیل قیام»

بود.  فرض خدا  فقط بر رسول شب قیام که ذکر است را. شایان از آن نماز بگزار، جز اندکی

فرمودند:  خدا  رسول که است کرده روایت کریمه آیه ولنز سبب در بیان للهعبدا جابربن

فرود  ، از کوهسر رساندمبه را در آن مجاورتم مدت و چون (ایشان بنا برعادت) مجاور حراء گردیدم»

 یدمرا ند چیزی ولی نگریستم خویش راست جانببه خواند پسمرا می که را شنیدم ندایی بناگاه آمدم

را  چیزی ، باز همنگریستم سرم پشتو به را ندیدم چیزی ، باز همنگریستم خویش چپ جانبو به

بود، در  آمده در حراء نزدم که کسی همان دیدم بناگاه بلند کردم آسمان سویرا به سرم پس ندیدم

و گفتم:  بازگشتم خانه به درنگو بی ترسیدم شاز هیبت پس است نشسته برتختی و زمین آسمان میان

 کرد. را نازل ژٱ  ٻ      ژ  خداوند آن دنبالبه«. درپیچید درپیچید، مرا در جامه در جامه مرا

 

 پ  ڀ        ڀ      ڀ  ڀ   ٺ  ٺ     ٺ  ٺ  ٿ  ٿ    ٿ  ٿ  
یا »بپاخیز  «را اشنیمه» فرماید:و می کرده نرا بیا پیامبر  شب قیام مقدار این تعالی حق گاهآن

 . گوییآن تا حد دو سوم «بیفزای شببر نیم یا اندکی» آن سومتا حد یک «نما کم از نیمه اندکی

یا  شب ثلث یک برخاستن را بپاخیز لذا در میان آن ثلث یا یا نصف شب فرمود: دوسوم تعالی حق

 رسد. اماممی پایانبامداد به خورشید آغاز و با طلوع . شب: از غروبمخیری آن یا دو ثلث نصف

 عنها گفتم: مرا از قیام للهارضی عائشه به»فرمود:  اند کهکرده روایت هشام از سعدبن احمد و مسلم

. فرمود: خوانما می؟ گفتم: چرخوانیرا نمی مزمل . فرمود: آیا سورهکن آگاه خدا  رسول شب

 نگه در آسمان ماه را دوازده حکم گردانید و این را فرض شب قیام سوره در آغاز این خداوند متعال

 بدانجا که گذرانیدند تا قیام به سال یک مدت شبها را به و اصحابشان خدا  رسول پس داشت

 شب فرمود و قیام را نازل تخفیف سوره در آخر این رد سپسک ورم ایستادن از بسیاری ایشان پاهای

در مورد  فرضیت این که شویمیادآور می«. گردید تبدیل نافله ـ به امت ـ در حق بعد از فرضیت

 ماند. باقی خود حال به  اکرم رسول

 به و حرف شمرده شمرده با تدبر، همراه ایرا با تأنی یعنی: آن «بخوان و شیوایی ترتیل را به و قرآن»

شود  داده آن به اشباع و حق گردیده بیان شیواییبه حروف تمام که است آن . ترتیلبخوان حرف

 نمازها را بدین خدا  رسول که ذکر است دهد. شایان روی و زحمتی تکلف آن در نطق کهآنبی
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را  قرآن از ایسوره چون خدا  رسول»گوید: عنها می للهارضی د. عائشهخواندنمی صورت

تر طولانی بود هم ازآنچه کردند کهمی تلاوت شمردهو شمرده ترتیل به را چنان خواندند، آنمی

 خدا  رسول قرائت به راجع انس از که است شده روایت بخاری در صحیح«. نمودمی

، للهدر ا که طوریالرحیم( به الرحمن الله خواند: )بسم سپس مد بود، ایشان سیدند، گفت: قرائتپر

 بر استحباب که است شده روایت بسیاری ؛ احادیثشویممد کشید. یادآور می هر سه و رحیم رحمن

 زینوا»است:  شریف حدیث این جمله کند و از آنمی دلالت در قرائت صوت ساختنو خوش ترتیل

است:  آمده شریف در حدیث همچنین«. گردانید مزین خویش را با صداهای صواتکم:  قرآنأب لقرآنا

 مسعوداز ابن بغوی«. آواز نخواند، از ما نیست را به قرآن که : کسیبالقرآن يتغن لم منا من ليس»

 ـ مانند به شتابرا به ـ نخوانید و آن ـ مانند سنگریزه را پراکنده رآنق»فرمود:  که است کردهروایت

 طرببه آن وسیلهبایستید و دلها را به آن برابر شگفتیهای در شعر ـ نیز نخوانید بلکه خواندن شتاب

 «.نباشد آخر سورهبه شما رسیدن و غم هم تمام درآورید پس

 آن به و تغنی در تلحین هست که خلافی بلکه نیست خلافی قرآن ترتیل وجوب در که ذکر است ابلق

دیگر ـ از  اند و گروهینظر داده آن کراهت به احمد ـ و امام مالک امام جمله ـ از آن گروهی که است

را بر  احادیثی هم و هر دو گروه نظر دارند آن جایز بودن ـ به شافعی و امام ابوحنیفه امام جملهآن

 چنان اگر را برگزید پس ایمیانه روش باره باید دراین که است این حق اند. ولیآورده تأیید نظرشان

وارد  خلل کلمات ادای هایشیوه داد و بهرا تغییر می ، الفاظ قرآنصدایی و خوش لحن بود که

و  تلحین ، چنینداشت شباهت موسیقی آهنگهای به آورد کهپدید می عیو تصن کرد، یا تکلفمی

ایجاد  برای صداییو خوش تلحین اما چنانچه و ممنوع است حرام قرآن در خواندن ایصداییخوش

 از وی شدن و متأثر گرفتن اندرز بود و به خواننده آوردنو بر سر حزن در قرآن اندیشه و تعمیق رقت

 آن مفید جایز بودن ادله وجود ندارد بلکه آن بر منع دلیلی صورت انجامید، در اینمی قرآن معانی

 .است

، ظاهرا شب قیام به دادنشان دستور در مورد خدا  رسول برای آیه در این خطاب بودن مخصوص

. است اکثر علما نیز همین رأی . کهاست بوده فرض شانبرای تهجد مخصوصا رساند کهرا می معنی این

 تهجد بر آن بودن نیز، نفل« 73اسراء/» ژچ  ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ژ آیه:  در نافله معنی پس

 بر فرایض افزون است امری ایشان تهجد در حق که است این آیه معنی بلکه نیست  حضرت
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تهجد فقط در  فرضیت که است این هم راجح دارند و قول یز در آنها مشارکتن امتشان که دیگری

 .است بوده خود باقی حال به  اکرمرسول برای فرضیت و این گردیده منسوخ مورد امت

 

 ٹ  ٹ  ٹ  ٹ   ڤ  ڤ  
 خواهیم بر تو وحی را قرآن زودی یعنی: ما به« کرد خواهیم را بر تو نازل سنگین ما سخنی هرآینه»

 را جز قلب و آن است سنگین آن وحرام و حدود و حلال فرایض که است کلامی قرآن کهکرد و بدان

 این« ثقیل قول»مراد از  نتواند کرد. گاهی دیگر تحمل کسی توحید، به مزین و نفس توفیق مؤید به

گوید: می عنها للهارضی . عائشهاستآمده شریف در احادیث کهچنان ستا سنگین قرآن وحی که است

 قطع از ایشان شد و درحالیمی نازل خدا  بر رسول در روز بسیار سردی وحی که دیدممی من»

 «.سرازیر بود عرق مبارك از پیشانی گردید کهمی

 

 ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  
 شود زیرا خوابیدنمی گفته «ناشئه»باشد،  بعد از خواب چنانچه شب قیام برای «شب اشئهن گمانبی»

 واقع شود و درتجدید و انشاء می که است نماز و نیاز، کاری برای برخاستن گاهو آن شب در اول

بر نمازگزار  تر استگینو سن «در فشار تر استسخت» خیزیشب گونه ! این. آریاست نشأه نوعی

 زبان و دل موافقت خیزیاست: شب این . یا معنیاست خواب برای نماز روز زیرا شب ادای به نسبت

و از لحاظ تلفظ » کندمی بیشتر کمک و حضور دل قرآن فهم بر دارد و به را با همدیگر بیشتر در

 که جهت از آن تر استدرست استوارتر و تلفظ آن در شب قرآن یعنی: خواندن «استوارتر است

 باشد.می و ساکت آرام و دنیا در آن خاموش ، سروصداها در آنفراهم در آن حضور قلب

 

 ڄ  ڃ  ڃ   ڃ     ڃ  چ  چ  
ا زیر داری ای! تو روز بسیار پرمشغلهپیامبر  یعنی: ای «بسیار است تو را در روز شغلی هرآینه»

 پردازیخود نیز می شخصی ضروریات و حوایج به و در کنار آن هستی مشغول کار دعوت به سخت

 چرا که کن موکول شب تهجد را به جهت ، از اینداری وگذار و تحركدر روز بسیار گشت پس
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 فارغ و تلاوت عبادت انجام روز تماما برای کند و در اثنایرا می فراغت با ما ایجاب مناجات

 .شوینمی

 

 چ    چ  ڇ  ڇ  ڇ    ڇ    ڍ   
 او پیوسته به و چیز بگسل و از همه» بسیاری و روز به در شب «پروردگار خود را یاد کن و نام»

 به شدن شو؛ با مشغول متوجه خداوند سویو به چیز بگسلاز همه محکم یعنی: با گسستی« شو

از  مراد گسستن . البتهاست نزد وی که عظیمی و فضل و رحمت راحت و درخواست وی عبادت

از  خدا  زیرا رسول نیست شرافتمندانه از راههای معاش ازکسب برداشتن و دست زندگی مشاغل

 با عزوجل دایخ سویبه آیه: گسستن معنی اند پسکرده نهی و مردم از جامعه و گسستن انقطاع

ها و در صومعه نشینیگوشه و ازدواج در فروگذاشتن نصاری راه لذا پیمودن است در عبادت اخلاص

 .است آمده عمل به نهی ما از آن در شریعت که است دیرها، انقطاعی

 

 

 

 ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ     ڈ  ژ  ژ  ڑ  
 یعنی: چون «گیر او را کارساز خود پس جز او نیست ، خداییاست و مغرب پروردگار مشرق»

امور خود  کارساز خود گیر و در تمام فقط او را پس است پروردگاری فقط او مختص که شناختی

امور  . وکیل: کارساز و پردازندهتوست پیروزی به خویش وعده او ضامن کهو بدان کن او تکیه فقط به

 .است

 

 ک  ک  گ  گ  گ    ڑ   ک  ک
امور،  و از این «کن صبر»و دشنامها و تمسخرها  آزاردهنده کفار از سخنان «گویندمی و بر آنچه»

نشو و خود را  کافران یعنی: متعرض «کن نیکو ترك کردنیترك را به و آنان»قرار نشو و بی ناشکیب

 که است کردنی و ترك گزیدن ؛ دوریدیگر: هجر جمیلیقولبه .نکن مشغول آنان علیه متقابل عمل به

 مربوط بود و آیه قتال از صدور فرمان قبل به حکم این که ذکر است نباشد. شایان در آن سرزنشی
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 و سیاست همیشگی روش این نظر مناما به»گوید: می« المنیر»تفسیر  کرد. صاحب را منسوخ آن قتال

 کهچنان«. نیاز دارند آن به در هر عصری و همیشه خدا راه دعوتگران که است اسلامی دعوت ثابت

 را لعنت ما آنان دلهای که در حالی خندیممی از مردم گروههایی ما بر روی»گوید: می ابوالدرداء

 «.کندمی

 

 گ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  
 و رفاه ثروت صاحبان و متنعم یعنی: مرا با منکران «واگذار نعمت احبص کنندگان و مرا با تکذیب»

 آنان بر ذمه و حقوقی تواناترند و وجایب از دیگران طاعت بر انجام که واگذار همانان دنیوی و لذت

را  تو کار آنان از جای زیرا من نکن آنان را صرف خویش وغمهم پس نیست دیگران بر ذمه که است

 سررسیدن یعنی: تا به «ده مهلت اندکی آنان و به» گیرممی انتقام تو از آنان و برای امبسنده

کسر نون:  و به رفاه و از تنعم عبارت نون فتح . نعمت: بهدنیا بر آنان عذاب ، یا تا فرودآمدناجلهایشان

 گردد.برخوردار می از نعمت آن وسیلهبه انسان که است چیزی یا نام دادن انعام

بودند  کمر بسته دعوت علیه که کسانی ـ یعنی مکه و رؤسای قریش سران درباره آیه نزول: این سبب

 گردید. ـ نازل

 

 ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ   
 عذاب انواع یا و سنگین گران انکال: بندها و زنجیرهای «است گرانی نزد ما بندهای گمانبی»

بسیار  ور افروختهشعله یعنی: آتش «است جحیمی»نزد ما  «و» است در آخرت کافران برای سهمگین

 .است سوزانی

 

 ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  
آید؛ مانند می بیرون نه رود وفرو می نه کند پسدر گلو گیر می که «است گلوگیری طعام»نزد ما  «و»

از  دیگری یعنی: نوع «است دردناکی عذاب» نزد ما «و» و غیره و زردآب و چرك ،، خونتازه خار

 ذکرشد. که ؛ غیر از آنچهاست عذاب
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 ہ  ہ  ہ  ھ   ھ  ھ  ھ      ے  ے  
 زلزلهآورد. رجفه:  اضطراب قرار دارد، به در آن را که کسانی و همه «و کوهها بلرزد زمین که روزی»

. است گردآورده ریگ کثیب: توده «گردند ایپاشیده هم از ریگ تل و کوهها چون» شدید است

اند، بوده سخت سنگهایی صخره که ها بعد از آننکند. یعنی: کوه زیر پا گیر که است روانی مهیل: ریگ

و  انسان کهطوریاند بهگردیده و روان پاشان، و زلزله تکان از شدت شوند کهمی تبدیل ریگهایی به

 لغزد.می در آن حیوان

 آنان داد، اینک بیم قیامت روز و هراسهای را از هول و امثالشان مکه مردم عزوجل خدای کهبعد از آن

 دهد:می ماند، بیروبرو شده با آن انگار گذشتهدروغ امتهای دنیا که و هراسهای را از هول

  

 

 ۓ   ۓ  ڭ    ڭ  ڭ   ڭ  ۇ          ۇ  ۆ      ۆ  ۈ  ۈ  
بر شما در مورد  و در روز قیامت «است بر شما گواه که ایمفرستاده شما پیامبری سویهمانا ما به»

 را فرستاده پیامبری فرعون سویبه کهچنان»دهد می اید، گواهیکرده او را نافرمانی کهو این اعمالتان

 بود. موسی که «بودیم

 

 ۇٴ  ۋ  ۋ    ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  
نیاورد  بود، ایمان آورده موسی که آنچه و به «کرد» و تکذیب «پیامبر را نافرمانی آن فرعون پس»

 وبیل: یعنی طعام است جمله . و از آنسنگین و سخت وبیل: یعنی «فروگرفتیم سختی او را به پس»

 مجازات را به . یعنی: فرعوناست سنگین نشود. وابل: باران هضم خود خاطر سنگینیبه که غذایی

 .وی کردن ؛ با غرقکردیم مجازات خشنی و سنگین

 

 ې  ې  ې   ې          ى  ى   ئا  ئا  ئە  
 و وحشت یعنی: از عذاب «یاز روز چگونه»بمانید؛  باقی یعنی: اگر بر کفرتان «اگر کفر ورزید پس»

و  «گرداندرا پیر می کودکان که»یابید؛ می امان دارید ومی را نگه یعنی: خویشتن «پرهیزیدمی» روزی
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از  کنایه شوند. اینسفید می موی در آن آن هایوهراسها و زلزله هول شدت سبب به خردسال اطفال

 طور و او را به را ضعیف انسان نیروی و پریشانی زیرا غم روز است آن هراس و ترس شدت

 کند.می پیر و فرتوت زودهنگام

 

 ئە  ئو    ئوئۇ  ئۇ         ئۆ  ئۆ    ئۈ   
 برای شدنش شکافته . وآن و عظیم سخت و هراس هول سبببه «گردد روز شکافته در آن آسمان»

 او بر آوردن وعده ناخواه یعنی: خواه «است گرفتنی انجام للها عدهو البته» است فرشتگان آمدن فرود

 .است روز، شدنی این

 ئۈ  ئې  ئېئې  ئى  ئى  ئى  ی    ی  ی  ی     
 تا هر که» است ایموعظه یعنی: پند و «است ایتذکره» سوره در این دهندهبیم آیات «این گمانبی»

 عقیده آن پایه مهمترین که طاعت وسیلهبه «گیرد در پیش اهیپروردگار خود ر سویخواهد به

 گرداند.می نایل در بهشت خداوند خشنودی به او را که است ، راهیراه این . پستوحید است

 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  

ڦ  ڄڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃڃ   چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇڍ  ڤ   ڤڤ  ڦ  ڦ  ڦ   

ڍ   ڌ  ڌ  ڎ    ڎڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑڑ  ک  ک  ک   ک  گ  گ  گ  گڳ  ڳ  ڳ  ڳ     ڱ    

 ڱ  ڱ   ڱ  ں  ں       ڻ  ڻ  ڻڻ  ۀ  ۀہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ
را آن سوم و یک آن و نصف شب دوسوم به تو نزدیک داند کهمی پروردگارت گمانبی»

 و نیز گروهی» خیزیبرمی نماز و نیایش ادای مقدار را برای آن و گاهی این یعنی: گاهی «خیزیبرمی

مقدار را  ، یا آننیز این اصحابت از یعنی: فقط جمعی «خیزندتواند برمی همراه که از کسانی

و روز را  شب که و خداست»ندارند  اییتوان شببر قیام مواظبت به همه خیزند ولیبرمی همراهت

کند، می ریزیسنجد و برنامهآنها می و روز را بنا بر حقیقت شب هایاندازه یعنی: «کندمی گیریاندازه

خداوند »افزاید می و بر آن کاسته گرداند و از اینمی متفاوت برابر و گاهی آنها را با هم اندازه گاهی

شما  که دانست یعنی: خداوند «کرد توانیدنمی را احاطه شما هرگز آن که»ظهور  علم به «دانست
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 پس» است امر حرج و در این و مشقت سختی آورید مگر بهنمی مقادیر تاب را بر آن شب هرگز قیام

عاجز  آن به پرداختنداد زیرا از  رخصت شب قیام شما در ترك و برای «بر شما بازگشت رحمت به

شما ساقط و  ذمه را از شب قیام و فریضه را از شما برداشت سنگین تکلیف ، اینشدید بنابراین

 نازل  ژٻ   ٻ   پ   پ  ژ  آیه چون» گوید:می گردانید. مقاتل سختی را جانشین و تخفیف گیریآسان

را از  شب نصف توانستنمی شخص گاهی بود که چناندشوار آمد و بر مؤمنان تکلیف گردید، این

مبادا  کهآن داد از بیممی ادامه آن تا بامداد به خاستبرمی نماز شب به وقتی تمییز دهد لذا آن ثلث

کرد و  ورم مؤمنان پاهای شد که امر دشوار، چنان از اثر این بگذراند پس قیام را به از حد معین کمتر

 را از ذمه نماز شب آورد و فرضیت رحمت بر ایشان عزوجل خدای بود که زرد شد، همان رنگهایشان

ماند.  خود باقی حال به  اکرم در مورد رسول فرضیت ، اینگفتیم کهساقط گردانید. اما چنان ایشان

امر  این بر صحیح و احادیث است امت ر حق)تهجد( د نماز شب فرضیت ناسخ کریمه ، آیهبنابراین

 آمده شریف باشد. در حدیثمی گانهپنج فقط نمازهای امت در حق فرض نمازهای دارند که صراحت

بر  هم دیگر نمازی گانهپنج از نمازهای آیا غیر پرسید:  اکرم از رسول ایکنندهسؤال که است

 «.دهی انجام داوطلبانه کهاین مگر نه»ودند: ؟ فرمهست من عهده

شود میسر می بر شما از نماز شب یعنی: هر چه «بخوانید شود از قرآنمیسر می هر چه اینک»

. یا کل جزء و اراده اطلاق از باب ، نماز استمراد از قرائت . پسمشخصی وقت تعیین بخوانید، بدون

 رسیدن کهآنبخوانید، بی و در غیر آن باشد، در نماز شب و مقدور آسان از قرآن بر شما را که آنچه

 گوید:می حسن«. است مراد از مقدار میسر؛ یکصد آیه»گوید: می بکشید. سدی را انتظار خاصی وقت

 در شب کسهر »گوید: می کعب«. کندنمی با او محاجه را بخواند، قرآن صد آیه در شب هر کس»

بعشر  قام من»است:  آمده شریف در حدیث کهچنان «.شودمی نوشته قانتان را بخواند، در زمره صد آیه

:  هر المقنطرين من كتب ةآي بألف قام ، ومنالقانتين من كتب آيه بمائة قام، و منالغافلين من يكتب لم آيات

 را تلاوت قرآن از صد آیه شود و هر کسنمی نوشته بپردازد، از غافلان قرآن از آیه ده تلاوت به کس

 یعنی«. است کند، از مقنطران را تلاوت از قرآن هزار آیه شود و هر کسمی نوشته کند، از قانتان

 .است و بسیاری هنگفت شود. قنطار: مقدارمی داده پاداش قنطاری اندازهبه

را نخواهند  شب قیام وتوانلذا تاب «از شما بیمار خواهند بود بعضی که داشت وند معلومخدا»

یعنی: در  «نمایندمی روزی خداوند طلب کنند و از فضلسفر می در زمین که و دیگرانی» داشت
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 آن به شانزندگی ذرانو گ امر معیشت در که الهی روزی طلب و به منافع و کسب تجارت برای زمین

خدا  در راه که و دیگرانی»را ندارند  داریزندهشب وتوانتاب روی کنند از ایننیاز دارند، سفر می

 دشوار جهاد را هر دو با هم و تکالیف شب قیام را ندارند که این وتوانتاب پس «کنندکارزار می

در  را که جویانیمال و مجاهدان درجه آیه در این عزوجل خدای که کنیممی دهند. ملاحظه انجام

خود  این پس است برابر گردانیده هم با هستند، خویش خود و خانواده برای حلال نفقه کسب طلب

 شریف در حدیث کهچنان جهاد است منزله به حلال روزی تأمین برای مال کسب که است بر آن دلیل

 روز نرخ را به برد و آنمی شهر دیگری به را از شهری طعامی که نیست ایفروشنده هیچ»است: آمده

  حضرت آن سپس« شهداء است منزلت عزوجل در نزد خدای وی منزلت کهفروشد مگر اینمی

 کردند. را تلاوت آیه این

بخوانید.  قرآن و از میسر شد از نماز شب یعنی: هر چه «انیدبخو میسر شد از قرآن هر چه پس»

نماز  هرچند فرضیت دارد که اشعار حقیقت و بر این است رخصت تأکید و تثبیت تکرار امر برای

یعنی: نماز  «و نماز را برپا دارید» است باقی خود حال به آن استحباب ولی است ساقط شده شب

 بنا بر قول . زکاتاست شده شما فرض در اموال را که زکاتی یعنی: «را بدهید زکات و»را  فرض

 بر قول دلیل است مکی که آیه این»گوید: کثیر می گردید. اما ابن فرض هجرت پنجم در سال راجح

 بیان در مدینه آن یمقادیر و نصابها شد ولی فرض در مکه گویند: زکاتمی باشد کهمی کسانی

کنید؛ با  نیکو انفاق انفاقی به خیر خود در راه یعنی: از اموال «نیکو بدهید خدا وام و به»«. گردید

 و آنچه» نافله و صدقات فرض زکات و پرداختن للهاسبیل ، در جهاد فیخویش بر خانواده کردن خرج

 که ذکر شد و آنچه که از آنچه باشد، اعم که خیری هر عمل «تیدفرسمی خیر پیش خود از عمل برای

 کهخیری اعمال به نسبت «بهتر و بزرگتر خواهید یافت اعتبار پاداش را نزد خداوند به آن» ذکر نشد

ید تا بعد از کنمی وصیت خویش بعد از مرگ آن اجرای اندازید، یا بهتأخیر می به مرگ را تا آستانه آن

 چیزی از شما فقط آن یکی مال»... است:  آمده شریف شود. در حدیث آورده بیرون از مالتان مرگتان

 وی وارث ، مالتأخیر انداختهرا به انفاقش که و آنچه است فرستاده پیش (خود از مرگ قبل) که است

 در انجام و کوتاهی گناه زیرا از ارتکاب گناهانتان یبرا «بخواهید خداوند آمرزش و از»«. است

 که کسی برای یعنی: بسیار آمرزگاراست «است خداوند غفور رحیم گمانبی»نیستید  عاری حسنات

 کند. رحم طلب وی از که کسی برای است بخواهد، بسیار مهربان آمرزش از وی
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  دثرم سوره 
 .است ( آیه59) ارایو د است یکم

 

 آن به خدا  رسول که« پیچیدن بر خود جامه تدثر:» با صفت افتتاح سبببه سوره این تسمیه: وجه

 جامه خود را به که است ؛ و او کسیمدثر متدثر است شد. اصل نامیده« مدثر»اند، شده موصوف

 کند. بخوابد، یا خود را گرم پیچد تادرمی خویش

آغاز  خدا  رسول بر وحی ارسال اند که: چونکرده روایت سوره این نزول سبب در بیان مفسران

 و زمین آسمان در میان بر تختی درخشانی نور او را همچون آمد و ایشان نزد ایشان شد، جبرئیل

 هوشبه افتادند و چون بر زمین و بیهوش هخورد تکان عظیم منظره آن ، از مشاهدهدیدند. پس نشسته

 فرمودند: مرا در خواستند و بر خود ریختند سپس و آبی بازگشته خود نزد خدیجه منزل آمدند، به

شد.  نازل سورهاین گاهپوشانیدند. آن بر ایشان ایقطیفه بپیچانید! پس بپیچانید! مرا در جامه جامه

  ژھ  ھژ گردید،  نازل از قرآن که چیزی اولین»فرمود:  که است کرده وایتر از جابر بخاری

بود. « 1/علق»  ژچ  چ  چ  ڇ  ڇ  ژ شده:  نازل آیات اولین آنند که به قایل اما جمهور مفسران«. بود

 یعنی) وحی فترت دورانبعد از  شده نازل آیات که: اولین است این یاد شده رأی دو میان جمع وجه

 بود. سوره ، این(در آغاز بعثت آن موقت انقطاع

 

 ھ  ھ       ے  
 . مفسرانایکرده پنهان و خود را در زیر آن ردا بر سر کشیده که «بر خود پیچیده مرد جامه ای»

 به که ایداخلی لباس بر بالای که است خدایند. دثار: رواندازی مراد از مدثر رسول اجماعا برآنند که

 شود.می نامیده« شعار» داخلی شود و لباسمی ، پوشیدهاستچسبیده تن

 

 

 ے   ۓ      ۓ  
و  و هشدار ده را بیم مکه یعنی: بپاخیز و اهل «ده برخیز و بیم» بر خود پیچیده مرد جامه ! ایآری

 نیاورند. ایمان برحذر دار؛ چنانچه را از عذاب آنان
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 ڭ  ڭ  ڭ  
 تکبیرگفتن را به امور خود دهندهیعنی: سرور، فرمانروا و سامان «را تکبیر گوی و پروردگارت»

 کند. این جلوه بزرگ در چشمت و نباید غیر او کن وصف و عظمت بزرگی و اورا به ده اختصاص

 رسد.سر نمی)انذار( نیز به دهیبیم یتمأمور ،خداوند بزرگداشت بدون رساند کهمی

 

 ڭ  ۇ     ۇ   
دعوتگر را با  مردم باشد زیرا اگر و آراسته نیز پاك باید ظاهرت پس «دار خود را پاك هایو جامه»

 از پذیرش سبب بدین بسا که گذارند وچهمی دعوتش حساب را به بینند، این ناموزون ظاهری

 نفست»گوید: می آن در معنی . اما قتادههاستاز پلیدی لباس کردن مراد، پاك ز زنند. پسسربا دعوتش

 به را که شخصی زیرا اعراب است نفس طهارت ، مراد از آنتأویل لذا با این «.بدار پاکیزه را از گناه

 لباس و به کرده وفا عهد وی به را که نامیدند و کسیمی کرد، پلید جامهوفا نمی خداوند متعال عهد

عادتا  حسی زیرا طهارت است صحیح نامیدند. و هر دو معنیمی جامهبود، پاكمی آراسته صلاح

 که چرا است نیز صحیح قضیه عکس کهباشد چنانمی گناهان از دوری یعنی معنوی با طهارت متلازم

 باشد.می همراه گناهان یاریبس با وجود پلیدیها گاهی

 

 ۆ     ۆ   ۈ  
 زیرا پرستش نکن را فروگذار و آنها را پرستش و مظاهر شرك یعنی: بتان «کن دوری و از پلیدی»

 دنبال به اثر معصیت عنوان به که است ، عذابیراء و کسر آن ضم . رجز: بهاست عذاب آنها سبب

از اینها  چیزی به ایشان بودن آلوده معنی امور، به از این پیامبر  نهی که استذکر  آید. شایانمی

 و الگو هستند و نیز مراد قدوه ایشان شود کهآغاز می خدا  از رسول دلیل این به نهی بلکه نیست

 فرموده خطابها مانند این این پس امور است این بر رعایت و مواظبت مداومت به ایشان ، توصیهآیات

 و از کافران پیامبر! از خدا بترس ای» : ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پژاست:  تعالی حق

 ، سفارشدر مورد پیامبر  آن و امثال خطاب مراد از این ، که«1/  احزاب« »نکن اطاعت و منافقان

 .است اموری دن از چنینو استمرار در پرهیز نمو مداومت به ایشان
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 ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  
 کثیر آنها را بهابن که است آمده چهار قول آیه این معنی در توضیح «کنانطلب مگذار فزونی و منت»

 است: کرده نحو نقل این

 ار.نگذ منت پروردگارت ، برکنیمی را تحمل آن که نبوت هایـ در برابر دشواریها و سنگینی1

 ، منتکنیمی که و بر بخششی ببخش خدا رضای را برای ، آنبخشیدی چیزی کسی به ـ چون 2

 عزوجل خاطر خدایتو باید فقط به بخششهای بلکه بگیری بیشتر از آن که نبخش آن جهتنگذار و به

 .است جود و کرم اهل اخلاق از دنیا؛ و این خاطر طلببه باشد، نه

 از دنیا برنگیر. و عوضی نخواه افزون پاداشی ، از مردمکنیمی که و تبلیغی ـ در برابر امر نبوت 1

 داده را ترجیح دوم کثیر معنینشو. ابن و ضعیف ، سستدهی خیر را بسیار انجام اعمال کهـ از این 4

 .است

 

 ۅ  ۅ  ۉ   
 و عجم عرب زودی به که ایگردیده کار عظیمی یعنی: متحمل «کن شکیبایی پروردگارت و برای»

 که بر آزارهایی اتو باید شکیبایی کن شکیبایی در دعوتت با تو خواهند جنگید پس بر سر آن

 اخلاق و کمال عقل بعد از کمال که: خداونداین خلاصه باشد. عزوجل خدای رضای ، برایبینیمی

 عبارت دو پایه ، آنگذاشت بنیان ایشان دعوت موفقیت دیگر برای محکم پایه ، دو حضرت نآ

 .جود و صبر است از:

 

 ۉ  ې    ې  ې    ې  
 تعالی حق ، گوییاست در صور دوم مراد از ناقور در اینجا، دمیدن «شود در ناقور دمیده چون پس»

 کار، در آن سرانجام که بسیار هولناك است روزی آنان روی زیرا پیش باش شکیبا فرمود: بر آزارشان

 جبهته وحني القرن قد التقم القرن وصاحب نعمأ كيف»است:  آمده شریف شوند. در حدیثمی افگنده

 ونعم   قولوا حسبنا الله؟ قالالله فما تأمرنا يا رسول: اللهرسول صحابأ ؟ فقالفينفخ يؤمر ينتظر متي

و  گرفته را در دهانش بوقش ،بوق صاحب که درحالی باشم شادمان :  چگونهتوكلنا الله ، عليالوكيل
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شود تا می داده دستور دمیدن وی به وقت چه که و منتظر است را نیز فرود آورده خویش پیشانی

فرمودند:  مباركرسول ؟ للهادهید یا رسولما را دستور می چیز چه به گفتند: پس بدمد؟ اصحاب

 ، بر خدایاست و او نیکو کارسازی است خدا ما را بس :توكلنا الله ، عليالوكيل ونعم حسبنا اللهبگویید؛ 

 «.کردیم توکل عزوجل

 

 ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو   ئو  ئۇ      ئۇ  
دائما از  که مؤمنان برخلاف «نیست آسان ؛ بر کافرانتاس ، روز دشواریروزی چنین پس»

از  عباسابن کهگردند چنان بهشت وارد شوند تا سرانجاممی راهنمایی بیشتر از آن آسانیبه ایآسانی

 . ایناست آسان روز بر مؤمنان آن که است را فهمیده معنی نیست( این آسان عبارت: )بر کافران

 دانند.می را حجت« خطاب دلیل» که کسانی برای است مستمسکی

 

 

 

 ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  
 است: ذکر کرده معنی سه آیه این برای نسفی «واگذار او را تنها آفریدم که مرا با کسی»

 است داشته مالی ، نهاست بوده تنها مادرش در شکم که آفریدم او را درحالی که ـ مرا واگذار با کسی1

 .فرزندی و نه

 .اماز او، تو را بسنده گرفتن در انتقام ـ مرا تنها با او وا گذار زیرا من2

 مشارکت با من کسی وی و در آفرینش اماو را آفریده تنهایی به خودم که ـ مرا واگذار با کسی1

 .است نداشته

 قرآن وی بر آمد و ایشان خدا  نزد رسول مغیرهاند: ولیدبنگفته نزول سبب در بیان مفسران

رسید،  ابوجهل خبر به این چون پدید آمد. و انعطافی رقت قرآن از استماع بر وی گویی خواندند پس

ند زیرا نمای و تقدیمت را گرد آورده خواهند تا مالیمی ، قومتگفت: عموجان وی نزد ولید آمد و به

 . ولید گفت: چنین، برخوردار گردیاست نزد وی تا از آنچه ایمحمد رفته تو نزد اند کهخبر شده

محمد  درباره گفت: پس . ابوجهلهستم افراد قریش از ثروتمندترین من که دانیزیرا تو می نیست
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 . ولید گفت: دربارهداری نفرت و از او هستی تو منکر وی برسد که قومت خبر به بگو تا این سخنی

داناتر  وجود دارد و نه شعر مانند من داناتر به مردی شما نه در میان خدا که ؟ سوگند بهبگویم چه وی

 خدا سوگند که ندارد و به از اینها شباهتی چیزی او به سخن سوگند که خدا، بهآن رجز و قصیده به

مثمر مانند  و بخشلذت ، فراز آناست و صفایی و رونق رنگ و بر سخنش است حلاوتی او را سخن

 وی سخن گمانبی است حیات آب مانند چشمه و پربرکت کنندهسیراب دار و فرود آنمیوه درخت

، است فروتر از آن را که هر سخنی سخنش گمانبی شد و فراز نتوان بر آن سخنی و هیچ برتر است

 سخنی وی شوند تا دربارهنمی از تو راضی گفت: اما قومت ابوجهل سازد.می و ویران ورشکسته

 سخن هذا سحر یؤثر: این»گفت:  گاهآن او بیندیشم تا درباره بده اجازه من به گفت: پس . ولیدنگویی

 شد. نازل آیه این کند! پسمی خود نقل غیر را از محمد آن که« است شده نقل جادویی

 ئې  ئې  ئى   ئى  ئى  
 بود. ثروتمند مشهوری مغیره زیرا ولیدبن« او بخشیدم به فراوان و مالی»

 

 ی  ی  ی  
 مسافرت حاضرند، نه در مکه همراهش که او بخشیدم به یعنی: فرزندانی «حاضرشده و فرزندانی»

 جهت دارند، از آن و روزی رزق وجویجست در سرزمینها برای شدن پراکنده به ازینی کنند و نهمی

از  مسافرتها بودند و ولید همیشه دار اینعهده و خادمانشان غلامان بود پس فراوان پدرشان مال که

 که داشت فرزند هکه: او جمعا سیزد است برخوردار بود. نقل وجود و حضور پسرانش و لذت نعمت

 آوردند. ایمان  خالد، عمار و هاشم نامهای به از آنان تن پسر بودند و سه همه

 

 ی  ئج   ئح  ئم  
و  در قریش ریاست عمر، ، طولمادی او در زندگی یعنی: به «دادنیوسعت دادم وسعت و برایش»

 و دردانه او را ریحانه تا بدانجا که ؛ر عطا کردمبسیا و میدانی و امکان خوش نفوذ و اعتبار، عیشی

 ویکدانه، یکآنان و پیشوایی و رهبری ریاست استحقاق بودند. یعنی: او در داده لقب )وحید( قریش

 .است
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 ئى  ئي    بج  بح  بخ  
همانا  ها را کهنعمت شکر این که او در حالی و امکانات و جاه بر مال «بیفزایم دارد که طمع هم باز»

 .است جا نیاورده، بهاست آن تکالیف دادن و انجام اسلام پذیرش

 

 بمبى  بي      تج        تح  تخ  تم  
یعنی:  «است ستیزنده ما آیات زیرا او به» افزایمها را بر او نمینعمت یعنی: هرگز این «حاشا و کلا»

 باشد.، کافر میایمآورده فرود خویش بر پیامبر که یاتآ این و به ما است آیات او دشمن

 

 تى  تي  ثج   
 و سنگینی سخت او را درگیر عذاب زودییعنی: به «دهم بر او تکلیف سنگین مشقتی زودا که»

 اشتبرد شود که تحمیل چیز سنگینی برانسان که است نباشد. ارهاق: آن در آن راحتی هیچ که کنممی

است: آمده شریف در حدیث کهچنان است در دوزخ کوهی« صعود» قولی:نباشد. به وی در توان آن

 دست چونشود پسمی ساخته مکلف بر آن بالا رفتن او به که است در دوزخ از آتش کوهی صعود»

خود  حال به دارد، دستشبرمی خود را دست شود و چونمی ذوب گذارد، دستشمی خود را بر آن

خود  حال دارد، بهرا برمی آن شود اما وقتیمی ذوب گذارد، پایشمی را بر آن پایش گردد و چونبرمی

 «.گرددبازمی

 

 ٱ     ٻ    ٻ       ٻ  
و نزد  اندیشید محمد  و قرآن درباره مغیرهیعنی: ولیدبن «نمود کرد و بررسی او تأمل هرآینه»

بگوید.  چه کرد که را آماده  حضرت آن درباره سخنش کرد تا سرانجام و سنجش خود بررسی

 کرد و فرمود: او را نکوهید و مذمت سبحان خدای پس

 

 ٻ  پ        پ      پ  
 حال امینکد و به چگونه یعنی: «سگالید چگونه»باد  بر وی و عذاب یعنی: لعنت «باد کشته پس»

 برد. خواستند، راهمی از وی قریش کهباطلی سویبه کرد و چگونه و سنجش را بررسی سخنش



 

0004 

 

 پ  ڀ  ڀ       ڀ    ڀ  
 نفرین کند کهمی دلالت امر بر این «ثم». است مبالغه تکرار برای «سگالید بر او باد، چگونه باز مرگ»

 و سزاوار بودنش وی جرم نمودن بزرگ برای تعابیر همه . اینمؤکدتر است بیشتر و در بار دوم بر وی

 .است مضاعف عذاب برای

 ٺ  ٺ     ٺ  
بزند، یا در  طعن آن در حقانیت کند و چگونه را دفع چیز قرآن کدامین به که «باز درنگریست»

 .درنگریست قومش هایچهره

 

 ٺ  ٿ  ٿ       ٿ  
یعنی:  «کشید درهم و چهره»بزند  طعن را با آن تا قرآن نیافت چیزی چرا که «کرد رو ترش گاهآنو »

 .است ترشرویی تر از: سخت «بسر»شد.  و دگرگون کشیده درهم اشچهره

 

 ٿ  ٹ      ٹ       ٹ  
 .قرآن حقانیت به نهادن از گردن «و تکبر کرد» و ایمان از حق «گردانید باز پشت»

 

 ٹ  ڤ   ڤ  ڤ      ڤ   ڦ       ڦ  
را از  محمد آن که نیست جز جادویی قرآن یعنی: این «نیست فراگرفته جز جادویی گفت: این پس»

او در ابراز نظر  که است آن ، خود دلیلشیوه بدین وی العملعکس . البتهاست کرده نقل دیگران

 کرد و بهمی را تصدیق خدا  رسول خویش در دل بود چرا که درونی درگیر تناقض آنقر پیرامون

و  زعامت کرد تارا انکار می ایشان عناد، صداقت از روی ولی داشت اندرونی قناعت ایشان حقانیت

 گفت: جهت محفوظ بماند، از این قریش در میان وی ریاست

 

 ڄ            ڦ  ڦ  ڄ     ڄ  ڄ
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 که امر گذشت این بیان .خداوند کلام نه بشر است سخن یعنی: قرآن «نیست جز گفتار آدمی این»

 قرآن که حقیقت این به که بعد از آن ،گفت قومش ارضای را فقط برای سخن این مغیره ولیدبن

 کرد. د، اعترافدار مانندیبی و مخصوص و رونق و شکوه شیرینی

 

 ڃ  ڃ      ڃ  
 .است دوزخ سقر: از نامهای «درآوریم سقرش به زودا که»

 

 ڃ  چ    چ  چ       چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ       ڍ  ڍ  ڌ           ڌ  
 گذارد، نهمی باقی نه» است دوزخ شأن نمودن بزرگ برای آیه این «سقر چیست که دانی و تو چه»

 و عروقش و پوست گذارد زیرا گوشتمی شود، باقی افگنده در آن را که کسی نه دوزخ «کندرها می

 وی تن به دوباره و پوست گوشت آن کند بلکه هلاکش کند تااو را رها می سوزاند و نهرا می

 از مسافتهای ی: دوزخیعن «بشر برای است آشکارشونده»را از نو بچشد  عذاب گردد تا مجددابرمی

را آشکارا  ، آناست و هولناك بزرگ از بس کهطوریبه آنهاست دیدگان در معرض دورودرازی

 بدین ژ ڍ  ڌژ دیگر:  قولی. بهاست مفسران بیشتر ، برگزیدهمعنی این که ذکر است بینند. شایانمی

را  دوزخیان هایپوست چرا که است سیاهی تها بهپوس رنگ تغییر دهنده دوزخ که است معنی

 گرداند.می سوزاند و سیاهمی

 

 ڎ  ڎ  ڈ   ڈ  
 آن نگهبانان که اندگمارده از فرشتگان کس نوزده یعنی: بر دوزخ «است نگهبان نوزده بر آن»

 را قبض خلایق تمام ارواح فرشته یک زیرا وقتی انکار نیست امر محل این»گوید: می باشند. ثعلبیمی

قولی: مراد به«. باشند موکل از خلایق بعضی بر عذاب فرشته نوزده ندارد که استبعادی هیچ کند پس

 کس نوزده این که است این صحیح للهشاءاان»گوید: می . قرطبیاست فرشتگان اصناف از صنف نوزده

و لفظ  عبارت آنها را هیچ اند اما شمار تمامبر امر عذاب برگمارده رشتگانف رؤسا و سرگروههای

 : ژۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋژ فرماید: می خداوند متعال کهتواند چناننمی تصویر کشیده به ایبشری
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 للهعبدا روایت به شریف در حدیث« دانددیگر نمی جز خود او کسی را پروردگارت لشکریان»

 كل زماما مع لفأ يومئذ لها سبعون بجهنم يؤتي»فرمودند:  خدا  رسول که استآمده دمسعوبن

هفتاد هزار مهار  آن برای که شود در حالیمی آورده روز جهنم در آن :يجرونها ملك لفأ سبعون زمام

 .«کشندمی را آن اند کههفتاد هزار فرشته هر مهاری همراه، بهاست

خدا  رسول از اصحاب از یهود از مردی اند: گروهیکرده روایت کریمه آیه نزول سبب در بیان مفسران

در  را با ایشان سؤال آمد و این خدا  رسول او نزد کردند پس سؤال جهنم نگهبانان درباره 

 شد. نازل آیه این ساعت در آن . همگذاشت میان

 

ڑ  ک     کک  ک  گ  گ  گ    گ   ڳ  ڳ       ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ںڻ   ڻ         ژ  ژ  ڑ

ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ   ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭڭ  ڭ     ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  

 ۉې  ې  ې  ې     ى  ى            ئا  ۈۇٴ  ۋ  ۋ      ۅ  ۅ  ۉ        

گفت:  شد، ابوجهل نازل ژڎ  ڎ  ڈ   ژ  آیه اند: چونگفته هکریم آیه نزول سبب در بیان مفسران

از آنها را  یکی از شما عاجز از آنند که آیا هر صد مرد یاور ندارد؟ پس تن از نوزد ده آیا محمد بیش

 از است: مردی آمده دیگری گردید. در روایت نازل آیه این شوند؟ پس خارج از دوزخ بگیرند سپس

 تن نوزده !قریش گروه گفت: ای 1بود بسیار نیرومند و پهلوان که جمحی کلده بن شدابوالأ نامبه قریش

 تن نه چپم و با شانه از آنان تن ده راستم شما با شانه از جای نیفگنند زیرا من هراس شما را به فرشته

 د:گردی نازل . پسکنممی را دفع از آنان

با  رویارویی توان و تاب کسیچه پس« ایمنگماشته را جز از فرشتگان دوزخ و ما نگهبانان»

 ایشان که در حالی گرداند خویش را مغلوب تواند ایشانمی کسیرا دارد و چه فرشتگان

و  و نیرومندتریناو  آنها برای تریناو، خشمگین حق برای عزوجل خدای خلق ترینبرپادارنده

 کافران برای ایرا جز فتنه ایشان و ما شمار»هستند؟  و هجوم در قوت خلق ترینقوی

                                                           

سازند اما  خارج زیر پایش کشیدند تا ازرا می آن تن ایستاد و دهگاو می پوست بر روی نیرومند بود که چنان پندار آنان او به 1

 را به صخدا  رسول او بود کههم»گوید: می شد. سهیلینمی آورده بیرون شد و از زیر پایشمی پارهپاره پوست

بارها او را در  صخدا  و رسول آورممی ایمان تو ، بهتو گشتم مغلوب با خود فراخواند و گفت: اگر در کشتی گرفتنکشتی

 گرفتند. یز کشتین« رکانه»با  صخدا  رسول که است نیاورد. نقل ایمان ساختند ولی مغلوب کشتی
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 را که و آنها گفتند آنچه ایمگردانیده کافران برای وامتحانی را آزمایش یعنی: شمار نوزده «ایمنگردانیده

 «کنند یقین کتاب تا اهل»گردد و  افزون بر آنان خداوند شود و خشم دوچندان گفتند تا عذابشان

در مورد شمار  قرآن بیان که جهت کنند بدان حاصل یقین قرآن حقانیت به یعنی: تا یهود و نصاری

 «خود بیفزایند در ایمان ایمان اهل»تا « و» دارد کامل موافقت آنان منزله ، با کتبدوزخ نگهبانان

 در حقانیت «نکنند شک و مسلمانان کتاب و تا اهل»بینند می با خود را کتاب اهل موافقت که گاهآن

 شمار نگهبانان امر که نکنند در این . یا شکاست ، حقهست در قرآن هر چه بینند کهزیرا می قرآن

، مراد از بیماری «بگویند است» اقنف «بیماری در دلهایشان که و تا کسانی» است تن نوزده دوزخ

خدا »که:  و غیرآنان مکه از مردم «کافران»تابگویند  «و» آنهاست در دلهای و نفاق و شبهه وجود شک

در  انگیز کهشمار تعجب این یعنی: خداوند از بیان «؟استکرده اراده را چیزی چه آوردن مثل از این

 تن را نوزده فرشتگان ؟ چرا آناست داشته را اراده چیزی ، چهاست مثل مچونخود ه غرابت و دوری

 فرمود: در رد شبهاتشان تعالی ؟ حقتن مثلا بیست گردانید نه

 یعنی: به «کندمی را خواهد هدایت کند و هر کهمی را خواهد گمراه خداوند هر که سان بدین»

 عزوجل ذکر شد؛ خدای آن باورمندان نمودن شمار و هدایت این منکران سازیراهاز گم که مانند آنچه

 این تعالی حق نمودن و هدایت سازیگمراه معنی کند. البتهمی را هدایت و مؤمنان را گمراه کافران

 تعالی حق با عدل امر منافی سازد زیرا اینمجبور می و هدایت را بر گمراهی دوگروه او این که نیست

کند اجبار را اقتضا نمی ،است تکلیف آورنده ایجاب که احکام در مشروعیت حکمت . همچنیناست

دارد و از  اساسی ، نقشو ثواب عقاب استحقاق و در تکلیف در انجام و اختیار مکلف ، ارادهبنابراین

شود لزوما می او واقع اراده چیز بر اساس همه امر که این . پسدر کارنیست اجباری خداوند سوی

 اوست رضای مورد کرد، از آنچه را مخالفت امر پروردگارش لذا اگر بنده او نیست رضای معنی به

 .وی مشیت از دایره ، نهگردیده بیرون

 شود، یعنیو زیاد می کم ایمان که است بر آن دلیل ژ ڱ  ڱ  ں  ںژ عزوجل:  خدای فرموده

از علما ـ مانند  و کسانی اکثر علماء است رأی و این شود با معصیتمی و کم شود با طاعتزیاد می

را بر  کریمه کند، آیهرا نمی و نقصان زیادت قبول ایمان حقیقت گویند:می ـ که ابوحنیفه امام

 «داندرا جز خود او نمی پروردگارت لشکریان و شماره»کنند می حمل ایمان لوازم و آثار و ثمرات

تعداد  این او در تعیین ولی دشوار نیست بر وی تنبر تعداد نورده افزودن بسیارند پس که بس از
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 همکاران ما ایشانتنند ا نوزده دوزخ هرچند نگهبانان دانید پسرا نمی شما آن دارد که ایویژه حکمت

داند. در نمی دیگری کس سبحان جز خدای را شمارشان در اختیار دارند که عظیمی و لشکریان

 واضع لا وملكإ صابعأربع أ تئط، ما فيها موضع نألها  وحق السماء طتأ»است:  آمده شریف حدیث

 در آن چهار انگشت کند زیرا جای ناله که است آندرآمد و سزاوار  ناله به آسمان ساجدا  لله جبهته

 و این»«. است نهاده سجده به در آن عزوجل خدای خود را برای پیشانی ایفرشته کهمگر این نیست

 ایذکر شد، جز پند و موعظه آن نگهبانان از شمار که و آنچه یعنی: دوزخ «بشر نیست برای جز پندی

 . نیست همکار و مددکار محتاج را بدانند لذا او هرگز به تعالی حق قدرت تا کمال بشر نیست برای

 

 ئا   ئە      ئە  
 منکران که «نیست چنین» فرماید:و می )سقر( سوگند خورده بر وجود دوزخ خداوند متعال گاهآن

 ؛است یمعظ منافع همه آن دارای که «ماه سوگند به»گویند می

 

 ئو  ئو  ئۇ        ئۇ  
 آید؛ آن دنبالو برود و روز به «برگرداند پشت ، چونشب و سوگند به»

 ئۆ  ئۆ  ئۈ     ئۈ  
 پدیدار گردد؛ و از افق «شود روشن چون صبح و سوگند به»

 

 ئې  ئې    ئې         ئى  
 بصری . حسناست سخت و ار بزرگبسی از بلاهای یعنی: سقر یکی «از سترگهاست یکی آن هرآینه»

 قولیبه «.است نداده بیم بزرگتر از دوزخ بلاییرا به خلایق تعالی حق خدا سوگند که به»گوید: می

 است: فرستادن این . یا معنیاست بسیار بزرگ از بلاهای را یکیمحمد آنان یعنی: تکذیب« نهاإ»

 .است رویدادها در هستی از بزرگترین یکی بشر، سوی به دهندهبیم

 

 ئى  ئى            ی  
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 آن بشر و هشداردهنده دهندهبیم قولی: قرآن. بهاست ، دوزخدهندهمراد از بیم «بشر را است دهندهبیم»

 باشد.می و وعید وعده متضمن رو کهآن ؛ ازاست

 

 ی  ی  ی  ئج  ئح   ئم  ئى         ئي  
و  حق سویبه «جوید بخواهد پیشی از شما را که هر که»؛ است و هشداردهنده دهندهبیم قرآن !آری

 .بهشت و خیر و از جاده حق کفر از راه سبب به «یا باز ایستد» بهشت سوی خیر یا به

 

 بى  بي   بج         بح  بخ  بم
و  مورد مؤاخذه و کردار خویش از عمل یعنی: هر کس «است در گرو کردار خویش هر کس»

 را نجات یا خویشتن ، کهاست خویش در گرو کار و کردار عزوجل و نزد خدای گرفته قرار بازپرسی

 افگند.می دهد و یا در هلاکتمی

 

 تج   تح      تخ     تم  
 اعمال وسیلهبه لکهب خود نیستند گناهان در گروه ایشان که یعنی: مگر مؤمنان «یمین مگر اصحاب»

 یابند.می نجات شوند ورها می اند، از گرو و بازداشتداده انجام که نیکی

 

 تى  تي  ثج     ثم  
یعنی: از همدیگر  «کنندمی همپرسی»هستند  در بوستانهایی یعنی: مؤمنان «هستند در بوستانهایی»

 پرسند:کنند، یا میمی پرسی و احوال حال

 

 جح     ثى  ثي   
 کارانیا از خود گنه پرسند،می گنهکاران احوال به دیگر راجعاز یک یعنی: مؤمنان «از مجرمان»

 گویند:می آنان به خطاب کهحالی پرسند درمی
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 جم  حج    حم  خج       خح  خم  سج     سح    سخ   سم    صح  صم  ضج  ضح  ضخ  ضم  طح  طم  ظم   عج     عم  
 اطعام را هم و بینوایان نبودیم گویند: از نمازگزاراندرآورد؟ می چیز شما را در دوزخ چه»

و  آمیختیمدر می باطلشان در باطل یعنی: با اهل «کردیممی دراییهرزه درایانو با هرزه کردیمنمی

در »گوید: می آن زید در معنی. ابنشدیممی با اوگمراه شد، ما هممی کشیده گمراهی به گمراهی هرگاه

 ،است ، دیوانهگفتیم: محمد دروغگوستو می رفتیمفرومی درایانو هرزهبا فروروندگانکار محمد 

 ...«.، شاعر استجادوگر است

 

 

 

 غج  غم  فج       فح      فخ  
ار چه این پس «شمردیممی دروغ» است روز قیامت و جزا را که یعنی: روز حساب «و روز جزا را»

 کشانید. دوزخ به دنیا گریبانگیر ما گردید و ما را در زندگی بود که عامل

 

 فم  فى  في     قح   
 .است مراد از یقین: مرگ «آمد سراغمان به یقین که تا آن»

 

 ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  
و  یامبرانو پ فرشتگان شفاعت کهیعنی: چنان «سود ندهد گرانشفاعت را شفاعت آنان»حالا  «پس»

 است مؤمنان برای شفاعت دهد زیرا ایننمی سود آنان دهد، بهسود می و شایستگان صالحان به نیکان

 .کافران نه

 باشد.می مؤمنان برای شفاعت ثبوت دلیل آیه این

 

 پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  
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 از قرآن که است شده را چه کافران یعنی:« از اندرز رویگردانند را که آنان است شده چه پس»

 گردانند؟روی عظیم و موعظه بر پند بزرگ مشتمل

 ژ ئې  ئې    ئې         ئى  ئى  ئىژ  و آیه: ژ  ې  ې  ې     ى  ى  ژ در آیه:  که است آن دهنده نشان آیه این

 .است ترجیحا قرآن« نذیر»و « ذکری»نیز مراد از 

 

 ڀ  ڀ   ٺ  ٺ  
 ؛و گریزان رمان هستند سخت یعنی: مانند خرانی «اندکردهرم خرانی آنان گویی»

 

 

 

 ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  
 عباس. ابنشیر است قولی: قسورهبه «باشند گریخته»اند تیر بسته آنها را به که «از تیراندازان که»

 حضرت چون که مشرك گروه اند اینهمچنین گریزندشیر را ببینند، می وحشی خران چون»گوید: می

و  و تحقیر نموده تقبیح سختی را به آنان تشبیه این پس«. گریزندمی را ببینند، از ایشان محمد 

 اند.ابله سخت قومی آنان داردکهمی اعلام

 

 ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  
 ایو صحیفه و بر او کتاب «شود داده سرگشاده ایو نامها به خواهد کهمی از آنان هر کدام بلکه»

 شد. نازل بر محمد  کهشود چنان نازل

 که گفتند: باید صبح محمد حضرت به اند: کفار قریشگفته کریمه آیه نزول سبب در بیان مفسران

 باشد بر این قرار داشته خدا زجانبا ایگشاده از ما نامه یک سر هر ، بالایخیزیمبرمی از خواب

 .هستی وی تو رسول که مضمون

 

 ڦڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ   ڄ  
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 از آخرت آنان که است این حق» بلکه نیست هرگز چنین خداوند ! سنتنه «کلا و حاشا»

 کردند.پیشنهاد نمی را معجزاتی ترسیدند، چنینمی از دوزخ زیرا اگر آنان «ترسندنمی

 

 ڄ  ڃ        ڃ     ڃ  
و  کامل «است پندی قرآن که است این حق» پندارند بلکهمی آنان که نیست چنان «کلا و حاشا»

 .روشن

 

 

 ڃ  چ  چ  چ   
 را نصب آن هر که گیرد ومی پند را از آن پند گیرد، این و از آن «را بخواند خواهد، آن هر که پس»

 گردد.برمی خودش کار به این گرداند، منافع خویش العین

 

 چ  ڇ  ڇ     ڇ  ڇ  ڍڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ   
 است تعالی حق مشیت به کار موکول را؛ پس هدایت برایشان «خدا بخواهد کهو پند نگیرند جز آن»

 و عمل معاصی از او بپرهیزند؛ با ترك متقیان که است سزاوار آن تعالی یعنی: حق «تقوی اهل اوست»

را  گناهانشان با تقوی مؤمنان برای کهسزاوار آن یعنی: اوست «مغفرت اهل و اوست» طاعاتش به

 که ذکراست را بیامرزد. شایان را بپذیرد و گناهانشان کارانتوبه توبه که است نیز سزاوار آن بیامرزد و

 را چنین آیه ، ایناست کردهرا روایت آن انسبنمالک که ذیل شریف دیثدر ح خدا  رسول

 ، ومنغيري لهإ معي فلا يجعل تقيأ نأ هلأنا أ؛  وعظمته قدرته جلت ربكم لكم يقول»اند: تفسیر نموده

 و باشکوه سترگ بس وی عظمت و قدرت پروردگار شما که :أغفر له فأنا الها غيري معي يجعل أن اتقي

معبود قرار  با من غیر از من پروا شود و لذا خدایی از من که هستم سزاوار آن فرماید: منمی ،است

قطعا بر او  پرهیز کرد من قرار دهد، از من غیر خدایی با من امر که از این هر کس نشود. پس داده

 «.آمرزممی
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  تقیام سوره 
 ( آیه است.41) و دارای است یکم

 

 است آغاز گردیده قیامتبه با سوگند الهی که شده نامیده« قیامت» سبب بدین سوره : اینتسمیه وجه

 باشد. تأکید گذاشته آن منکران و رد بر حتمی و بر وقوع نموده را بزرگ آن تا شأن

 

 ژ  ژ  ڑ  ڑ    ک  

و  بعد زاید است در آیه و هم آیه در این هم ﴾ژ  ژ﴿در « لا» «روز قیامت به ورمخسوگند می»

« لا» کلمه باشد، آوردن منتفی علیهمقسم کنند زیرا اگرمی اضافه تأکید قسم را برای« لا» کلمه اعراب

 قسم جواب«. خورمسوگند می تأکید به»است:  این معنی پس جایز است تأکید نفی برای از قسم قبل

 خوردن قسم البته«. شویدمی یقینا برانگیخته»کند، یعنی: می دلالت آن بر مابعد آن که است محذوف

 به که اختیار استقطعا او صاحب باشد ومی آن شأن و تفخیم تعظیم برای روز قیامت به خداوند

 بخورد. اهد، سوگندخومی که هر چیز از مخلوقاتش

 

 ک  ک  ک  گ    گ  
 ملامت و تقصیرش خود را بر کوتاهی صاحب که نفسی یعنی: به «لوامه نفس به خورمو سوگند می»

 نادم شده فوت از وی که خیری را بر اعمال وی که است مؤمن ، نفسلوامه نفس کند و اینمی

 خیر نیز خود را ملامت بر انجام کهکند چنانمی شر ملامت بر ارتکابخود را  گرداند لذا مؤمنمی

 من که عزوجل خدای سوگند به»گوید: می بصری . حسناست نداده بیشتر انجام چرا از آن کند کهمی

 چرا آن ــ مثلا  گوید: منزند و میمی ؛ او بر خود نهیبیابمنمی خویش ملامتگر نفس را جز مؤمن

 نفسی حدیث بود؟ از این چه کس با فلان خوردن از غذا بود؟ قصدم چه از آن و نیتم را گفتم سخن

 گاهرود... و هیچرود و جلو میفاجر جلو می ؟... اماداشتم هدفی ، چهداشتم خویش با خویشتن که

در  کهمگر این نیست آسمانها و زمین از اهل کس هیچ»است:  اوگفته هم«. کندنمی را سرزنش نفسش

 «.کندمی خود را ملامت نفس روز قیامت
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 که است نفسی لوامه آید که: نفسبرمی ـ چنین است کثیر گفتهابن کهـ چنان خلاصه: از ظاهر آیه

 نفس»گوید: می ما مقاتل. اگذشت کهمعنایی کند، بهمی دو ملامت خود را بر خیر و شر هر صاحب

کند و می ملامت عزوجل خدای حق در ایفای بر کوتاهی خود را در آخرت که کافر است نفس لوامه

 «.خوردمی حسرت بر آن

 

 گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  
 ندهپوسید و پراک کهبعد از آن «آوریماو را گرد نمی هرگز استخوانهای پندارد کهمی آیا انسان»

 باطل است پنداری ؟ قطعا اینآفرینیمنمی جدید آفرینشی بار به او را دیگر پندارد کهگردید؟ و آیا می

هر  لوامه و نفس روز قیامت به خداوند سان. بدینآوریممی او را گرد پوسیده زیرا ما استخوانهای

 را زندههر انسانی گاهآورد آن را گرد خواهد انانس پاشیدهدرهم استخوانهای خورد کهمی دو سوگند

 بدهد. مناسبی او جزای به و سپس قرار داده محاسبه کرد تا او را مورد خواهد

 محمد! به گفت: ای خدا رسول به ربیعهبناند: عدیگفته کریمه آیه نزول سبب در بیان مفسران

باز  وی را به امر قیامت حقیقت خدا  رسول دهد؟می روی وقتچه بگو که از روز قیامت من

 ایمان آن و به کنمنمی ، تو را تصدیقببینم هم سر چشمروز را به اگر این او گفت: حتی گفتند. سپس

 مهکری آیه آورد؟! پسآنها گرد می از پوسیدن استخوانها را پس این آیا خداوند ، عجبا!آورمنمی

 گردید. نازل

 

 ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں      ڻ  
 انسان پوسیده استخوانهای تمام با توانایی بلکه امر توانا نباشیم بر این که است چنان یعنی: نه «آری»

شتر  مانند سم «او را سرانگشتهای که این بر تواناییم»فراتر:  هم از این و حتی آوریمرا گرد می

و  و نرم کوچک انگشتان این نباشد اما ما با بخشیدن چیزی دادن و باز گرفتن تا قادر به «ر کنیمهموا»

 هستند، بر او منت باریک و استخوانهای و نرم ظریف ، ناخنها، عروقمفاصل بر مشتمل که لطیف

در  طور که همان و تفاوتی نقصان هیچیرا ب انگشتانش که بر این است: تواناییم این . یا معنینهادیم

 امر که بر این تعالی حق سوی از است تنبیهی این . پسو باز آفرینیم استوار کنیم است دنیا بوده

 دارد. دیگر اختلاف غیر او از انسانهای با خطوط سر انگشتان هر انسانی خطوط سرانگشتان
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 دهد. اینمی توجه انسان اثر انگشت آسای شگفت زیرا بر نقش است کریم قرآن از معجزات آیه این

 روشن حقیقت این در عصر علم زیرا امروزه است گردیده از منکران بسیاری آوردن ایمان سبب آیه

ز ا وی خطوط سرانگشتان وسیله به انسان و مستقل مشخص و شخصیت هویت که است گشته

 با وی و شمایل صدا و شکل ، لحنقد انسان گاهی است ممکن شود پسمی بازشناخته دیگران

 انگشتان خطوط سر ندارد، شباهت دیگری انسان هیچ اصلا به که آنچه باشد ولی کاملا شبیه دیگران

 قضایای در بررسی اثر انگشت تاهمی رو، امروزه از همین است فرد وی و منحصر به او یا مهر خاص

 شود.می کار گرفتهو به شناخته قاطع دلیلی عنوان به و حقوقی جنایی

 

 ڻ   ڻ  ڻ   ۀ             ۀ   ہ  
خواهد تا می یعنی: «و فجور کند ، فسقاست وی روی پیش که خواهد در زمانیمی انسان بلکه»

را  نماید و توبه را مقدم ،گناهرو دارد جلو انداخته پیش که ر زمانیرا د و فجور و بدکاری فسق

دهد لذا هرگز  وفجور ادامهفسق درازا کشید، به به عمر وی هر چه خواهد کهتأخیر اندازد و او میبه

 آید:پدید می انکار رستاخیز از دو شبهه پس آورد.یاد نمیرا به و آخرت مرگ

 آنها. شدن متلاشی و شدناعضا و اجزاء بعد از پراکنده آمدن همو به اجتماع نداشتنـ بعید پ 1

را مهار  وی هوسهای ها وهوی و مانعی عامل هیچ کهو این قیدیو بی گیضابطهبی به ـ گرایش 2

و منکر  شده و هوس یهو وفجور، تسلیمفسق به و تمایل افسارگسیختگی از روی جهت نکند از این

 گرداند.پایبند می ضوابط و قیودی او را به آخرت به گردد زیرا ایمانمعاد می

 

 ہ  ہ  ہ  ھ    ھ  
 ؛«؟است وقت چه روزقیامت»استبعاد، استهزا و استکبار:  از روی «پرسدمی»

 

 ھ  ھ  ے    ے  
 ، یا در وحشتمرگ و تحیر در سکرات گیزدهبهت از شدت «شود خیره چشم که گاهآن پس»

 رستاخیز؛
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 ۓ  ۓ     ڭ  
در  کهبرنگردد چنان آن و مجددا به رفته بین تماما از آن یعنی: نور و روشنی «گردد تیره و ماه»

 ؛گشتبرمی آن دنیا به گرفتگیماه

 

 ڭ  ڭ      ڭ       ۇ  
 شده در پیچانده هم هر دو یکجا با یعنی: خورشید و ماه «وندشدیگر آوردهفرایک و خورشید و ماه»

 در کار نباشد؛ و روزی دیگر شب نگهآگردند، و تبدیل واحدی کتله یک و به

 

 ۇ  ۆ     ۆ   ۈ  ۈ         ۇٴ  
 امتروز قی هولناك هایصحنه فرزند آدم یعنی: چون «؟گریزگاه کجاست بگوید که روز انسان آن»

 و عذاب و از حساب سبحان نزد خدای از گریزگاه گوید: کجاستمی هنگام کند، در آن را مشاهده

 .وی

 

 ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  
 نیست و پناهگاهی قلعه و کوه روز هیچ یعنی: در آن «نیست پناهی هیچ»! ! هرگز نهنه «حاشا و کلا»

 دهد. پناه جلعزو خدای و عذاب شما را از حساب که

 

 ۉ  ۉ  ې   ې        ې  
 .«پروردگار توست سویبه»کار  و سرانجام یعنی: بازگشت« روز، مستقر آن»

 

 ې  ى   ى  ئا  ئا  ئە  ئە  
ـ  یعنی: فرزند آدم «شودمی خبر داده استداشته یا بازپس فرستاده پیش از آنچه روز انسان در آن»

بد یا  ، یا از سنتفرستاده پیش که یا بدی نیک عمل از اعمال وزن ر ـ در هنگاماز نیکوکار و بدکا اعم

 شود. یا او از اولمی ساخته شود، آگاهمی عمل بدان و بعد از مرگش گذاشته جایاز خود به که نیکی
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 و باز پس ازمعصیت فرستاده پیش که شود از آنچهمی شود، یا خبر دادهمی خود خبر داده آخر عمل و

بعد موته   وحسناته عمله من المؤمن مما يلحق نإ»است:  آمده شریف . در حدیثاز طاعت است داشته

و أ جراهأ و نهراًأ بناه السبيل بنلإ و بيتاًأ بناه و مسجداًأ ورثه و مصحفاًأ تركه صالحاً وولداً ونشره علما علمه

بعد از  که هاییو نیکی از عمل گمان:  بیبعد موته من تلحقه وحياته صحته في ماله ها منخرجأ ةصدق

و فرزند  است نموده و نشر داده را تعلیم آن که از: علمی است پیوندد، عبارتمی وی به مؤمن مرگ

 بنا کرده که ، یا مسجدیاست نهاده ارثبه که ، یا مصحفیاست جا گذاشتهاز خود به که صالحی

 و روان را حفر کرده آن که ، یا جوییاست ساخته ماندهدر راه رهگذران برای که ای، یا خانهاست

 اینهاست پس است آورده بیرون و حیاتش خود در سلامتی را از مال آن که ای، یا صدقهاست ساخته

 من»است:  آمده مسلم صحیح روایت به شریف در حدیث همچنین«. پیونددمی وی هب بعد ازمرگش که

 ء ومنشي جورهمأ من ينقص نأغير  ، منبها بعده عمل جر منأجرها وأ له كان ةحسن ةسن سلامالإ في سن

هر  :شيئا وزارهمأ من ينقص نأغير  ، منبها بعده عمل من وزرها ووزر عليه كان ةسيئ ةسن سلامالإ في سن

 بعد از او بدان که است و مزد کسانی عمل مزد آن وی گذارد، برای را بنیان نیکی سنت در اسلام کس

 را بنیان بدی سنت در اسلام شود و هر کس ساخته کم چیزی ایشان از مزدهای کهآناند، بیکرده عمل

 از گناهانشان که آن اند، بیکرده عمل بعد از او بدان که است کسانی و گناه آن ر او گناهگذارد، ب

 «.شود ساخته کم چیزی

 

 ئو  ئو      ئۇ  ئۇ    ئۆ  ئۆ  
یا  و استقامت معصیت یا یا کفر، طاعت ایمان و حقیقت «خود بصیر است بر نفس انسان بلکه»

او  علیه انسان اعضا و اندامهای است: بلکه این معنی قولیداند. بهرا می است بوده او بر آن که انحرافی

 گواهند.

 

 ئۈ  ئۈ   ئې  ئې  
بنماید  خود حجت و از کرده یعنی: هر چند عذرها پیشکش «آورد خود را در میان هرچند عذرهای»

 شود کهمی اقامه او شواهدی علیه د زیراکننمی سودی هیچ حالش عذرآوریها به کند، آن و دفاع

 از خود عذرهایی دفاع برای است: هرچند انسان این سازد. یا معنیرا برملا می دروغینش عذرهای
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 عذرهای»گوید: شناسد. مجاهد میمی را خوب و خودش بیناست خویش بتراشد اما او بر خویشتن

 «.است وی مجاهد و اصحاب قول صحیح»گوید: کثیر میابن«. است وی از حجتهای عبارت ،انسان

 

 ئې   ئى  ئى  ئى  ی     ی  ی  
اند: گفته نزول سبب در بیان مفسران «کنی شتاب در کار آن که نجنبان وحی بازخوانی را به زبانت»

خاطر  شود، به فارغ آن دناز خوان جبرئیل کهاز آن پیش وحی نزول در هنگام خدا  رسول

 تکرار آن خود را برای داشتند، لبها و زبان قرآن بر حفظ و نگهداری که و اشتیاقی حرص

تکرار  به وحی القای را در هنگام خویش شد. یعنی: زبان نازل آیه این بود که جنبانیدند، همانمی

 .فراگیری شتاب برود، به مبادا از خاطرت کهنآ را از بیم تا آن نجنبان قرآن کردن

 

 ی  ئج  ئح   ئم  ئى  
و »رود نمی خاطرت از از آن چیزی که بدان پس «ماست عهده بر» اتدر سینه «آن زیرا گردآوری»

 و استوار نیز بر درست وجهی به زبانت بر آن تکرار و خواندن ساختن یعنی: پایدار «آن بازخوانی

 .ماست عهده

 

 ئي  بج  بح  بخ     بم  
از »؛ گردانیم تمام جبرئیل زبان را بر تو به قرآن خواندن یعنی: چون «را بخوانیم آن چون پس»

 .کن او توجه و سر تا پا به فراده گوش جبرئیل خواندن یعنی: به «کن پیروی آن خواندن

 

 بى  بي    تج  تح   تخ   
و  ما است عهده بر آن مشکله مسائل و بیان و حرام یعنی: تفسیر حلال «ماست برعهده آن بیان سپس»

خدا  . لذا رسولکنیممی تو الهام ـ به ایمگردانیده و مشروع کرده اراده که را ـ آنچنان معانی ما این

 او گوش ، بهوحی رساندن ایبر جبرئیل آمدن فرود هنگام در آیات این از نزول پس 

 ایشان به خداوند متعال کهرا ـ چنان وحی آیات دغدغه، بیرفتمی از نزد ایشان سپردند و چونمی

 که: هرآینه است این نزد بنده آیه معنی»گوید: می دهلوی للهاولی خواندند. شاهبود ـ می داده وعده
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 تعالی للهو ا است لازم عصر بر ما وعده عصرا بعد آن و حفظ و قرائت احفدر مص قرآن کردن جمع

و در هر  کرده عنهما جمع للهارضی« و مسلم بخاری» شیخین را بر دست آن و تفسیر معانی توضیح

را  فسرانم تجوید بخوانند و در هر زمانی را به حافظ شوند و قرآن داد که را توفیق قاریان زمانی

 از وقت بیان بر جواز تأخیر دلیل« ثم» کلمه .1«اعلم للهنمایند ـ و ا سعی در تفسیر آن داد که توفیق

 .است خطاب

 کند:می دنبال چنینمنکر رستاخیز را این انسان سابق حال بیان قرآنی سیاق گاهآن

 

 ٱ         ٻ  ٻ  ٻ       ٻ  
 و همین «داریدمی را دوست دنیوی زودیاب بهره که است این حق»! ! هرگز نهنه «حاشا و کلا»

دارد. کلا: وا می و پیامبر  و قرآن با وحی و مخالفت روز قیامت تکذیب شما را به که است عامل

 انسان به است داریهش آیه این . پساست انکار آخرت از و بازداشتن زجر و توبیخ یعنی مفید ردع

 .مندیو حوصله ، تحمل، تأملبر شکیبایی است شود و ترغیبی فریفته زودگذر دنیای نباید به که

 

 پ  پ     پ  
 کنید. پسکار نمی آن و برای «گذاریدفرو می» آن هایبا نعمت «را آخرت» که است این حق «و»

زودگذر  هاینعمت شما به و اشتیاق اهتمام دارد، هماناباز می آخرت برای شما را از کارکردن که آنچه

 .دنیاست

 

 پ  ڀ    ڀ    ڀ   
 . «است» و روشن زیبا، باصفا، شاداب «و خرم تازه هاییروز چهره در آن»

 

 ڀ      ٺ  ٺ        ٺ  

                                                           

 .است با ویراستاری ، همراهامکرده نقل تفسیر شریف در این :دهلوی  للهاولی از شاه را که عباراتی 1
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نگرند و او را می امر خود و مالک هآفرینند سوییعنی: به «پروردگار خود سویاند بهنظرکننده»

در روز  بندگان اند کهتأکید گذاشته امر نیز متواترا بر این صحیح بینند. احادیثسر می چشم آشکارا به

 چهارده شب ماه سویبه که گونه نگرند آنمی پروردگارشان سویبه حجابی گونههیچ بی قیامت

 نیست آنها ممکن و منع دفع قرار دارند که پایه و تواتر بدان از صحت یثاحاد نگرند و اینمی

 در میان للهحمدابه مسأله این»افزاید: می آن دنبال و به پرداخته احادیث آن نقل کثیر بهابن کهچنان

 نیز مورداتفاق اسلام ائمه در میان کهچنان است اجماعی مسئله امت این و سلف و تابعین صحابه

 :ةوعشي ةغدو وجهه ليإينظر  من الله علي كرمهمأو»...است:  آمده شریف در حدیث«. باشدمی

 پروردگار متعال چهره سویبه و شام صبح هستند که کسانی در نزدخداوند بهشت اهل ترینگرامی

 «.نگرندمی

 

 ٺ  ٿ    ٿ       ٿ  
 این باشند؛ که زشت و ، افسرده، عبوسکشیده یعنی: درهم «باشند دژم هاییروز چهره آن و در»

 .کفار است هایها، چهرهچهره

 

 ٿ  ٹ  ٹ    ٹ  ٹ    ڤ   
 از بس ، گوییبزرگ و کمرشکن است فاقره: بلایی «در رسد بزرگ بلایی آنان به کنند که توقع»

 شکند.را می پشت ات، فقراست بزرگ

 

 ڤ           ڤ     ڤ   ڦ     ڦ  
 چون» را انکار کنی اتکارنامه در روز قیامت توانی! تو نمیفرزند آدم ! ای! هرگز نهنه «حاشا و کلا»

، و گردن سینه میان رسد. ترقوه: استخوان گلوگاه به، یا روحنفس یعنی: چون «گلوگاهها رسد به جان

 باشد.می مرگ در آستانه از قرار گرفتن ، کنایهگلوگاه به نفس رسیدن و است گردن چنبره یعنی
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 ڦ    ڦڄ  ڄ   ڄ  
 کسی گوید: چه، میاست فرد محتضر حاضر پیرامون که یعنی: کسی «افسونگر؟ شود: کیست و گفته»

 حالتی تا او را در چنین هست آیا کسی که است مراد اینکند تا شاید شفا یابد؟ و دعا می بر او دم

خداوند  چیز از قضای توانند هیچنمی را خبر کنید. اما آنان کند، بگردید و اطبا و دعاخوانان درمان

 .است از فرشتگان سخن این صورت در این که است« رقی»از « راق»کنند. یا  دفع را از وی متعال

 برد، فرشتگانمی جایگاهش او را به از شما روح کسی گویند: چههمدیگر می به فرشتگان عنیی

 ؟.عذاب یا فرشتگان رحمت

 

 ڄ  ڃ    ڃ     ڃ  
 ، یقیناست رسیده گلوگاهش به وی روح که یعنی: کسی «است جدایی وقت این داند که و یقین»

 با آوردن تعالی . حقاست و فرزندان و مال از دنیا و خانواده شدن جدا اعت، سساعت آن کند کهمی

 زندگی باشد، او به شخص در بدن روح تا وقتی رو که آن تعبیر نمود، از گمان به از یقین« ظن» کلمه

 وی غالب گمان که حال در عین کند بلکهنمی حاصل کامل یقین خویش مرگ و به داشته طمع

 در نهاد او وجود دارد. زندگانی از امید به وجود، کورسویی اما با این استمرگ

ماند زیرا می باقی بدن بعد از مرگ که بالذات قائم است جوهری روح که است بر آن دلیل کریمه آیه

و  فراق ؛ چرا کهاست باقی روح که است بر آن یل، دلو خود این است نامیده را فراق مرگ تعالی حق

 باشد.می وجود موصوف مستدعی و صفت است صفت وصال

 

 ڃ   چ    چ   چ  
 هر دو پایش پس وی بر مرگ فرودآمدن در هنگام «بپیچد دیگر آن ساق محتضر به ساق و یک»

او را در  ساقهای گاه. آنآنها نیست دادن حرکت قادر به شوند و اومی خشک پایش میرند و ساقهایمی

دو »گوید: می آن در معنی . ضحاكتاختکرد و میمی بر آنها جولان روزی کهپیچانند درحالیمی کفن

 هرا ب روحش کنند و فرشتگانمی آماده ودفنکفن را برای پیکرش آید: مردمگرد می بر میت کار بزرگ

 «.برندمی و مقر آن جایگاه
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 چ  ڇ  ڇ  ڇ    ڇ  
از  شدن گرفته باز از پس روز، ارواح یعنی: در آن «پروردگار توست سویبه کردن روز روان آن»

 شوند.می رانده متعال آفریننده سویاجساد، به

 

 ڍ  ڍ  ڌ        ڌ   ڎ  
 برای «نماز گزارد و نه» و روز آخرت پیامبر و قرآن منکر به نانسا را این حقایق «باور داشت نه پس»

 کرد. عمل بدنش به هم آورد و نه ایمان قلبش به نه پس پروردگار خویش

 

 ڎ  ڈ           ڈ    ژ  
را  و روز آخرت فرشتگان و پیامبر  انگاشت یعنی: دروغ «شد و رویگردان انگاشت دروغ ولی»

 گردانید. روی و ایمان از طاعت و

 

 ژ  ڑ  ڑ    ک  ک      ک  
 و سر به کنانعشوه و ، افتخارکنانو رفتارش در راه و خرامان یعنی: سرمست «تبخترکنان سپس»

 و گردنکشی خودبینی است: او از روی معنی این به« یتمطی»یا  «رفت اشخانواده سوی به» وضعش

 کرد. و کاهلی ، سنگینیدعوتگر حق از اجابت

 

 

 

 ک  گ   گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  
در دنیا یا در  خطاب این «است بر تو و اولی است اولی ، باز هماست اولی بر تو پس است اولی»

 ایاست:  این دنیا باشد، معنی در وی به اگر خطاب . پسکافر مغرور و متبختر است متوجه آخرت

 . باز هم، اختیار کنیایگرفته در پیش را که راهی غیر از این راهی که سزاوارتر است کافر! برایت
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و از  آوری ایمان که است تو این ؛ سزاوارتر برایاست راه تو غیر این سزاوارتر برای که کنمتکرار می

سزاوارتر  تو کافر! برای است: ای این باشد، معنی در آخرت . و اگر خطابکنی پیروی خدا کتاب

کار  این که کنمتکرار می باز هم .کردیمی سراسر کفرآلود خود ما را ملاقات کارنامه با غیر این بود که

باید او از  که است حقیقت این سوی به انسان دعوت متضمن آیه این تو سزاوارتر بود. پس برای

 ناخوش را که آنچه سبحان خدای که کافر! بدان است: ای این معنی قولی باشد. به یافتهراه ؤمنانم

 شود.امر بر تو باربار تکرار می پیونداند و اینمی تو به داری

 دهنوز بر دوزخ) : ژ ڎ  ڎ  ڈژ  آیه چون»گوید: می کریمه آیه نزول سبب در بیان عباسابن

بنشینند،  عزایتان به گفت: مادرانتان قریش به شد، ابوجهل نازل« 11مدثر/»است(  برگمارده فرشته

شما در شمار بسیار و  کهاند و درحالیتن نوزده جهنم نگهبانان دهد کهشما خبر می به کبشهفرزند ابی

 از نگهبانان تن بر یک هستند که عاجز از آناز شما  تن روزگار هستید، آیا هر ده سرآمد در شجاعت

بگوید:  ابوجهل به که کرد وحی پیامبرش به خداوند گیرند؟ پس و او را فراچنگ برده هجوم جهنم

 بر تو، باز هم وای»او گفتند:  رفتند و به ابوجهل نزد خدا  گوید: رسولمی . مقاتل ژک  گ   گژ 

تو  ؟ نهکنیچیز تهدید می چه گفت: مرا به ابوجهل تهدید کردند. پس عذاب و را بهو ا« بر تو وای

! هستم وادی این اهل و نیرومندترین عزیزترین و من پروردگارت و نه بکنی کاری من علیه توانیمی

 گردید. نازل آیه این پس خود کشید و رفت راه سپس

 

 

 ڱ    ں  ں    ڱ       ڱ    ڱ 
خواهد شد؟  فروگذاشته و عبث یعنی: مهمل «خود رها خواهد شد؟ امان به پندارد کهمی آیا انسان»

. نیست ؟ هرگز چنینو مؤاخذه و مجازات محاسبه مورد و نه گرفت قرار خواهد مورد امرونهی نه پس

ناپذیر؛ تا  اجتناب است ، امریبر اعمال دادن جزازیرا  رستاخیز است حتمی تحقق دلیل آیه این پس

 برابر نباشند. هم با نافرمان فرمانبر و

 

 ڻ       ڻ  ڻ  ڻ   ۀ     ۀ  ہ  
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در  که ایاز منی ای، قطرهانسان یعنی: آیا این «شدمی ریخته در رحم نبود که از منی ایآیا نطفه»

 شود، نبود؟.می ریخته رحم

 

 ہ        ہ  ھ  ھ  ھ   ہ 
از  مرحله نخستین در بود زیرا منی ایبسته ، خونیعنی: او بعد از نطفه «بود ایبسته خون سپس»

 یعنی: خداوند متعال «خداوند او را آفرید پس»شود می تبدیل بسته خون خود، به تطور جنینی مراحل

 او را موزون پس» متطور ساخت شده آفریده ایپارهگوشت او را به دقیقی کتاب و بنا بر حساب

 گردانید و در او روح او را کامل و برابر کرد و آفرینش او را درست اندامهای گاهیعنی: آن «ساخت

 دمید.

 

 ھ  ے   ے  ۓ    ۓ  ڭ  
یعنی:  «را دو قسم» منی زیعنی: ا «از آن» در رحم تطور جنینی در کوران منی دادن بعد از قرار «پس»

 را. یعنی: مرد و زن «را و مادینه پدید آورد؛ نرینه»را  انسان از نوع دو صنف

 

 

 ڭ  ڭ  ڭ          ۇ  ۇ  ۆ  ۆ     ۈ   
 که قادر نیست»گردید  توانا انسان را انشا کرد و بر آفرینش بدیع آفرینش این که «کسی آیا چنین»

اند، برگرداند؟ قطعا بر در دنیا بوده که حالی همان را با رستاخیز به یعنی: اجسام «کند دهرا زن مردگان

 . در حدیثآسانتر است آن از ایجاد نخستین آفرینش بازگردانیدن و زیرا اعاده کار تواناست این

ژ  ژ  ژ  از شما سوره سهر ک»فرمودند:  خدا  رسول که استآمده ابوهریره روایت به شریف

رسد، باید بگوید: می ژۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ڭ  ڭ  ڭ ژ تعالی:  حق فرموده خواند و بهرا می ژڑ  ڑ    

 همچنین«. تواناست او بر آن توانا نباشد بلکه مردگان کردن پروردگار ما بر زنده که است چنان ! نهبلی

 سبحانک»فرمودند: خواندند، میرا می آیه این  حضرت آن چون که است آمده شریف در حدیث

در  همچنین «.تو توانا هستی بلکه توانا نباشی که است چنان پروردگارا! نه هستی و منزه وبلی: پاك
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ژ ، یعنی: آخر آن خواند و بهمی را ژٱ  ٻ  ژ  از شما سوره هر کس»است:  آمده شریف حدیث

 نباشد بلکه الحاکمین پروردگار ما احکم که است چنان نه رسد، باید بگوید:می ژڃڃ  ڃڃ

)مرسلات( را  سوره الشاهدین(... و هر کس من ذلکم نا علیأو  )بلی امر از گواهانم: بر این من

 مانای خداوند رسد، باید بگوید: )آمنا بالله( بهمی ژتخ  تم  تىتيژ آیه:  خواند و بهمی

 «.آوردیم
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 ﴾ انسان سوره ﴿

 .است ( آیه11) و دارای است مدنی

 

 خلیفه ، سپسبعد از عدم و ایجاد وی انسان آفرینش با بیان آن افتتاح سبببه سوره این تسمیه: وجه

 برای در زمین که هاییو گنج و معادن و برکات خیرات تمام آفرینش و بیان در زمین وی کردن

 شده نقل عباس از ابن مسلم شد. در صحیح نامیده« انسان» ،است شده قرار داده وی برداریبهره

ۈ  ۇٴ  ۋ  ژ و  سجده« . تنزیلالم» های، سورهدر نماز بامداد روز جمعه خدا  رسول که است

 خواندند.را می  ژۋ  

 

 ې  ې     ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې
 است« قد» معنی به و در اینجا تقریر و تقریب استفهام هل: حرف «بر انسان استآمده که تحقیقبه»

 ذکری چیز قابل از روزگار که مدتی» بر انسان است باشد. یعنی: محققا آمدهمی مفید تحقیق که

 سال چهل نبود، مدت ذکری چیز قابل او در آن که مدتی و است ، آدمقولی: مراد از انسانبه «نبود

 از لجنی گاهشد آن آفریده از گل شود زیرا در آغاز ساختارش دمیده در وی روح کهاز آن بود قبل

 اند و قولآدم فرزندان همه دیگر: مراد از انسان قولی. بهاز آن بازمانده خشک از گل و سپس ناكبوی

 موجودی به از نطفه باشد و تطور انسانمی مفسر آن که بعدی آیه دلیل، بهاست نیز همین حراج

 که است ممتدی زمان« دهر»و  جنینی در دوران انسان حمل مدت« حین»کند. می را بیان متکامل

فراء و  نبود. ذکری خود چیز قابل و حقارت ضعف سبب به مدت در این ! انسانندارد.آری محدودیتی

از  ایشده نگاریپیکر صورت ،سال چهل مدت آن در طول آدم که است این معنی»گویند: می ثعلب

از  او یا هدف اسم شد کهمی دانسته بود و نه شده شناخته شد، نهمی یادی از آن نه بود که و گل خاك

 قولیبه«. شد گردید و بلندآوازه مطرح نامش از آن شد و پس دمیده او روح در ، سپسچیست خلقتش

 آفریده بود، نه ذکری چیز قابل دراز نه روزگاران در آن و آدم است: روزگارها گذشت این معنی دیگر

و  شده فراموش عدم ر کتماو د بود بلکه شده شناخته از مخلوقات یکی برای وی اسم بود و نه شده

 نیز بر آن الارض طبقات و دانشمندان نیست آن منکر احدی که است حقیقتی ذکر بود و این قابل غیر
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 پدید آمده آن بر روی خود زمین بعد از آفرینش درازی روزگاران اند: انسانو گفته تأکید گذاشته

 .است

 

 ئو  ئۇ   ئۇ  ئۆ  ى    ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  
را  ما انسان آینه هر»فرماید: می ذکر شد ـ که آن راجح ـ بنا برمعنی قبل در تفسیر آیه تعالی حق گاهآن

و مراد از  است آدم فرزندان همه یعنی انسان جنس در اینجا: مراد از انسان «آفریدیم مختلطی از نطفه

 قولی:. بهدو است آن بعد از اختلاط و آمیزش مرد و زن و نطفه منی آب و مختلط: آمیخته هم در نطفه

و  مختلف چیزهای از انواع آمیخته هم به مخلوطی زیرا نطفه از چند چیز است هاییآمیخته« امشاج»

یعنی:  «بکشانیم زمونشآ تا به»شود. می از آنها و بر آنها آفریده انسان که است ایمختلفه طبایع انواع

امر و  خیر و شر و به تا او را به ایمرا داشته او قصد آزمونش از آفرینش که آفریدیم حالی را در انسان

 تا را ایجاد کردیم یعنی: در او حواس «شنوا و بینا ساختیم» سبببدین «را او پس» بیازماییم نهی

از  قبل آدم آفرینش ،اول مراد از آیه دارد که گردد. احتمال مکنم و آزمودنش گشته کامل ادراکش

یاد  را به انسان فوق دو آیه هر حال باشد. به وی نسل ، آفرینشدوم و مراد از آیه در وی روح دمیدن

و  و شکر منعم متبر نع اعتراف اندازد و او را بهاند میوی یادآور ناتوانی که انسان پیدایش اصل

 انگیزد.، برمیاست آزمایش در این همانا پیروزی خود که آفرینش حکمت برآوردن

 

 ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى           ئى   
 و گمراهی هدایت یعنی: ما راه «شکرگزار باشد یا ناسپاس ، خواهدادیم او نشان را به ما راه هرآینه»

 ایماو شناسانده و مضار آنها را به و منافع آشنا ساخته آن ، او را بهنمایانده سانان و خیر و شر را به

 ، آیاترا فرستاده یابد و نیز ما پیامبرانمی راه بدان خویش و عقل فطرت او خود به کهطوریبه

را  و تقوی و عبادت ایمان و راه او شکرگزار بوده ، خواهایمبرپا کرده را و ادله کرده را نازل خویش

 باشد و کفر بورزد. ناسپاس بپوید، یا

 

 ئى      ی  ی  ی  ی  ئج  ئح  
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پردازد می حقیقت این بیان به را ذکر کرد، اکنون شکرگزار و ناسپاس دو گروه تعالی حق که بعد از آن

 آماده فروزان زنجیرها و بندها و آتش کافرانما برای»است:  کرده آنها آماده را برای چیزی چه که

 بر گردنها بسته دستها با آن که است . غل: چیزیکنیم عذاب چیزها این وسیلهرا به تا آنان «ایمکرده

 .است بسیار افروخته شود. سعیر: آتشمی

 

 ئم   ئى     ئي  بج  بح      بخ          بم  بى  بي   
 خدای حق که اندکسانی ، یعنیو اخلاص طاعت ابرار: اهل «نوشندمی جامیابرار از  گمانبی»

 که است چیزی رّبِالنفس:   ليهإ اطمأنت والبر ما»است:  آمده شریف کنند. در حدیثرا ادا می عزوجل

 آمیخته کافور با آنیعنی:  «کافور است آن آمیزه که» است شراب کأس: پیاله«. گیرد آرام بدان روان

 تر گردد.بخشو لذت کامل شراب و طعم شود تا بویمی

 

 ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ    پ  
 است کافور عبارت آب یعنی: آن «نوشندمی خداوند از آن» درستکار و مقرب «بندگان که ایچشمه»

را  خویش شراب نوشند. یا درحالیمی از آن درستکار و مقرب بندگان که است شرابی از چشمه

 «کنندمی بخواهند جاریش که و هرگونه» است کافور آمیخته چشمه آب به شراب آن نوشند کهمی

 که هر گونه کنند و از آنمی بخواهند، روان که از بهشت هرجایی را به چشمه آن یعنی: بهشتیان

کنند می کشند وجویها روانمی آنجا جدول اینجا و از اینجا به آنجا به از گیرند پسمی بخواهند، بهره

امر  ، تحتچشمه آن که است شود. مراد اینمی اینجا و آنجا برده و به گردیده کشینهر جدول کهچنان

از  شمهوجود دارد؛ دو چ چهار چشمه در بهشت»است:  آمده شریف . درحدیثاست ایشان و تصرف

 و آن ژپ  پ    ژ است: یاد کرده از آنها چنین از یکی خداوند روانند که زیر عرش آنها از

 از آنها را خداوند یکی زنندکه فواره دیگر از فراز عرش . دو چشمهاست زنجبیل دیگر چشمه

«. است تسنیم چشمه د و دیگریشومی نامیده سلسبیل که در آن است ایاست: چشمه یاد کرده چنین

 از آن که است ایشان شرب آب عنوان و به مقربان مخصوص تسنیم چشمه» گوید:می بصری حسن

 امام«. است ایابرار آمیزه نیز برای و سلسبیل زنجبیل هایاز چشمه کهچنان است ایابرار آمیزه برای



 

0099 

 کار بردهبه تفصیل شیوه ثواب شرح اختصار و در شیوه در ذکر عذاب که یاتآ از این»گوید: می رازی

 «.تر استتر و قویغالب رحمت جانب آید کهبر می دلالت ، اینشده

 

 پ  ڀ       ڀ   ڀ  ڀ        ٺ  ٺ  ٺ  
 برای نی: آنها چونیع «کنندنذر وفامی به»ذکر شد:  که خداوند درستکار و مقرب بندگان و آن

 شخص که است شریعت: چیزی نذر در اصطلاح کنند.نذر خود وفا می نذر کنند، به سبحان خدای

، یا ، یا قربانیگرداند؛ از نماز، یا روزهمی واجب بر خویشتن خداوند متعال رضای به نیل برای مکلف

 است دامنگستر شر آن که و از روزی» است نبوده بواج وی شرعا بر ذمه که از اموری این غیر

 و چنان دامن ، درازفاش شر آن که ترسند؛ روزیمی آنها از روز قیامت که است مراد این «ترسندمی

 و ستارگان شده روز شگافته در آن زیرا آسمان گیردرا در بر می آسمانها و زمین همه که است گسترده

 گردند.می و ویران کوفته و کوهها درهم شده تکانده سختیبه گردند و زمینمی و پاشان اکندهپر

 

 ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ   ٹ  
و  و یتیم مسکین به داشتنش را با وجود دوست طعام» خداوند درستکار و مقرب بندگان آن «و»

 تمایل آن و به داشته را دوست آن دارند وخودشان کم راکیخو کهیعنی: با آن «کنندمی اسیر اطعام

کنند. می اطعام گروه سه بر این خداوند رضای منظور کسبرا به خوراکی آن حال دارند اما با این

 ر و یتیم:کنند. مسکین: نیازمند فقیمی اطعام آنان به الهی حب انگیزه را به طعام است: این یا معنی

اسیر  کلمه گردد. البتهمی اسیر اسلامی در جنگی که از کفار است پدر ندارد. اسیر: کسی که است کسی

 نیکی اسیر به در حق  اکرمرسول که ذکراست شود. شایاننیز می و زندانی و برده مؤمن شامل

 ، اطعامبنابراین«. باشید خیراندیش اسیران به: »است آمده شریف درحدیث کهاند چنانکرده سفارش

و  است واجب )دولت( اولا بر امام اسیران و اطعام است خداوند سویبه قربتی عمل مشرك اسیر

کفار  به علما نیکی عامه شود کهمی خاطرنشان گردد.می واجب ، بر مسلماناننپرداخت آن به اگر دولت

 بدان»گوید: می رازی . اماماز واجبات نه است از نوافل اند و اینداده را اجازه ر بلاد اسلامیموجود د

بر  داردو شفقت اشاره بدان ژ پ  ڀژ  که امرا در دو امر محصور است: تعظیم طاعات مجامع که

خدا  رسول»گوید: می« یرااس» جریر در تفسیرابن«. است ناظر بر آن ژ ٺ  ٿ ژ  که للها خلق
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 اکرم گردید و رسول نازل شرك اهل اسیران درباره آیه و این 1گرفتندنمی اسارترا به اسلام اهل 

 «.دادندبا آنها دستور می رفتار نیک را به مسلمانان 

از  عنهما و کنیزکی للهارضی و فاطمه علی درباره کریمه گویند: آیهمی نزول سبب تفسیر در بیان اهل

گوید: می . قرطبیاست نرسیده صحت سند به از نظر داستان گردید ـ هرچند این نازل فضه نامآنها به

 «.است شده )ابرار( نازل نیکان همه درباره آیه این که است آن صحیح»

 

 ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤ  ڦ  ڦ         ڦ   ڦ       ڄ   ڄ  
 ما فقط برای که نیست جز این»گویند: با خود می در دل خداوند درستکار و مقرب بندگان و آن

 و با این را نداشته متقابل و عمل پاداش ، از شما انتظارپس «کنیممی خداوند شما را اطعام خشنودی

 روی و از این دانست ایشان ر را از دلهایام این خداوند . البتهطلبیمرا نمی مردم ثنا و ستایش عمل

 للها ما خالصا لوجه عمل این بلکه «سپاسی و نه خواهیممی پاداشی شما نه از»ستود  را بدان ایشان

 و هول قیامت از روز ترس ما هم دوم و هدف ما است هدف نخستین خداوند رضای طلب و بوده

 باشد.می آن و هراسهای

 

 ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  
 «را هراسناکیم عبوسی روز ما از پروردگارمان»گویند: می خداوند درستکار و مقرب بندگان و آن

 قمطریر: یعنی «را دشواری نهایت»شود، روز می کشیده و درهم ها ترشچهره آن و سختی از هول که

 .وحشتناك و دشوار و تاریک سخت

 

 چ  چ  ڇ       ڇ   ڇ      ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  
 این سببکرد به دفع روز را شر آن یعنی: از ایشان «روز نگهداشت را از شر آن خداوند ایشان پس»

و  شادابی ایشان و به»دادند می غذا نیازمند وی بندگان ترسیدند و بهمی وی از خشم ایشان که

                                                           

 به گاهی که این . عجباستدر افغانستان فعلی خانگی جنگ آن گیرند. نمونهمی اسارتدیگر را بهیک اسلام اهل اما امروزه 1

 بمیرد. و زاری خواری کنند تا بهنمی دهند و او را درماننمی نان مسلماناسیر 
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 و صفای تازگی ایشان ، بهدر کفار است که ایترشرویی جایبه تعالی حق «داشت ارزانی خوشحالی

 از اثر نعمت چهره و خرمی و صفا و پاکی . نضره: سپیدیداشت ارزانی دل و شادمانی و خرمی چهره

 .است

 

 ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژ  
؛ نیازمندان به اموال بخشیدن و از محرمات ، پرهیزشانواجبات بر ادای «برابر صبرشان را در و ایشان»

پوشند. را می آن داد که پاداش «ابریشمین و جامه» شوندبرخوردار می از آن که «داد پاداش بوستانی»

 از صبر مورد سؤال خدا  رسول که استعنهما آمده للهاعمر رضیابن روایت به شریف در حدیث

داء أ علي ، والصبروليالأ ةولها الصبر عند الصدمأ  ةربعأالصبر »فرمودند:  در پاسخ گرفتند پس قرار

صبر در  آن است: اول چهار نوع صبر بر :المصائب ، والصبر عليالله محارم اجتناب ، والصبر عليالفرائض

 از محرمات بر بر اجتنابص ، سوماست فرایض ادای صبر بر ، دوماست با صدمه برخورد اول هنگام

امر  این از دلایل یکی آیه این که بدان»گوید: می رازی امام«. است مصائب صبر بر و چهارم است الهی

 «.رسدنمی عذاب اهل جز به آخرت هایسختی که است

 

 ژ  ڑ  ڑ  کک  ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ   
ها و حجله به مکلل تختهای بر اورنگها و بهشتیان «زنند ا تکیههبر تخت» یعنی: در بهشت «در آنجا»

 بهشت هوای بلکه «سختی سرمای بینند و نه را خورشیدی گرمای در آنجا نه»زنند  ها تکیهسراپرده

 ةهواء الجن»است:  آمده شریف . در حدیثشدید است سردی . زمهریر:است فرحبخش و بس معتدل

 گسترده سجسج: سایه«. سرد و نه است گرم ، نهاست معتدل بهشت :  هوایلا حر ولا قر سجسج

 خورشید. بامداد تا طلوع طلوع ، مانند سایهاست

 

 ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ڱ  
و بر  است نزدیک بهشتیان به بهشت درختان هاییعنی: سایه «باشد نزدیک ایشان به آن هایو سایه»

و  است خورشیدی نه در بهشت هرچند که بیفزاید، ایشان و نعمت کند تا بر طربمی سایبانی ایشان
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 ایپلیدی نه در بهشت ، هرچند کهاست از طلا و نقره بهشتیان موی شانه که طوری ، همانمهتابی نه

 چنان بهشت هاییعنی: میوه «است پذیریسترسد در کمال آن هایو میوه». گرد وغباری و نه است

 پهلو آرمیدهو به نشسته ،ایستاده در حالات بهشتی شخص که است شده ساخته رام کنندگانتناول برای

 از آنها برگردد و نه بهشتیان دستهای که دور است درختان آن نه دارد پس دسترسی آن به یکسان

 دارد. خار و خاشاکی بهشت درختان

 

 

 

 ں  ں  ڻ   ڻ   ڻ  ڻ     ۀ              ۀ   ہ  
 و هر زمانی وقت یعنی: در هر «شودمی آنها گردانده پیرامون بلورین هایو کوزه سیمین و ظروف»

، است از نقره که هاییکوزه و را با ظروف شراب بر ایشان بخواهند، خدمتکاران بهشتیان که

 را داده آن شما در دنیا مشابه که مگر این نیست بهشت چیز در هیچ»گوید: می عباسگردانند. ابنمی

؛ که: اکواب است این« اکواب»و « آنیه» در میان فرق«. است از نقره که هاییاید، بجز کوزهشده

 .و کوزه ، مانند قدحدسته دارای تاس ؛ ظروفی اما آنیه دسته بدون است جامهایی

 

 ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ   
و  نقره سپیدی پس است از نقره بهشت اهل بلورین ها و ظروفیعنی: آبگینه« از سیم هاییآبگینه»

و  دنیا از ریگ هایها و شیشهآبگینهکه در حالی است شده دو در آنها جمع هر شیشه صفا و درخشش

اما  است آنها از نقره اصل را که بهشتی هایآبگینه برتری عزوجل خدای سان. بدیناست هماس

شود، می آنها دیده ، از بیرونآنهاست در اندرون آنچه که بدانجاست آنها تا و شفافیت درخشش

 اینقره بلورین در جامهای هشتیب یعنی: ساقیان «باشند پیموده اندازهآنها را به که»نماید می گوشزد

و  در شکل ظروف آن حتی .و کم و نه بیش خواهند؛ نهمی بهشتیان ریزند کهمی مقدار شراب همان

 .کم و نه بیش سازند، نه خود را سیراب صاحب اند کهشده هنجار ساختهبرابر و به خود چنان محتوای

 

 ڭ    ۓ  ڭ  ھ  ے  ے     ۓ   



 

0092 

، زنجبیل با آمیزه را شراب اعراب «نوشانندمی است زنجبیل آن آمیزه که از جامی آنان و در آنجا به»

 روید. پسمی و هند و چین بلاد شام در که معروف است گیاهی ساختند. زنجبیللذیذ و دلپذیرتر می

 خود سرد است ـ و کافور در طبیعت گذشت کهچنانـ  شودمی کافور آمیخته به بهشتیان شراب گاهی

 از پدید آید. اما مقربان لازم تا اعتدال است خود گرم در طبیعت شود کهمی آمیخته زنجبیل به و گاهی

در  عزوجل خدای که هرچه»گوید: می عباسنوشند. ابنمی خالص بخواهند، شرابی آنها که هرکدام

 «.آنها وجود ندارد از چیز دیگری ، در دنیا جز نامیاد کرده ز بهشتا قرآن

 

 ڭ  ڭ  ۇ  ۇ   ۆ  
دارد  ایچشمه بهشت در یعنی: زنجبیل «شودمی نامیده سلسبیل که»نوشند می «در آن ایاز چشمه»

و بسیار  بوده و گوارایی نیروا در نهایت که است آبی نام در لغت شود. سلسبیلمی نامیده سلسبیل که

 فرو رود. در حلقوم زود و راحت

 

 ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ    ۅ  ۅ  ۉ  ۉ    ې  
 و خرمی و تازگی و طراوت بر جوانی همیشه که پسرانی «گردندمی جاودانی پسرانی و بر گرد آنان»

، را ببینی ایشان چون»میرند می و نه شودمی آنها دگرگون شادابی شوند، نهپیر می باقیند، نه خویش

و  باصفا، زیبا، شاداب که از بس «هستند شده افشانده از رشته مرواریدهایی ایشان که پنداری

 در خدمتگزاری کرد زیرا ایشان تشبیه مروارید افشانده را به پسران آن دلربایند. خداوند متعال

قرار  خدمت زیر بار نمود زیرا ایشان تشبیه مروارید نهفته را به ایشان که ینحورع برخلاف اند،سریع

وجود دارد  ، تشبیهینیکوتر از این نه»گوید: کثیر میبالند. ابنفارغ ورزیدن عشق شوند و براینمی داده

 «.یباتر وجود دارددلرباتر و ز ایمنظره زیبا و باصفا، در مکانی از مروارید افشانده و نه

 

 ې  ې  ې    ى  ى  ئا  ئا     ئە  
ناپذیر و وصف «فراوان نعمتی» بیفگنی را آنجا در بهشت نگاهت یعنی: چون «آنجا را بنگری و چون»

 آورد. را درحد و حصر نتوان آن هرگز قدر و اندازه که «بینیمی کرانبی و ملکی»



 

0094 

 آن که آمد در حالی خدا نزد رسول خطاباند: عمربنکرده یتروا نزول سبب در بیان مفسران

بود  اثر کرده مبارکشان بر پهلوی آن درشتی خرما که درختان از برگ بر حصیری  حضرت

؟ استوا داشته گریه چیز تو را به فرمودند: چه خدا  رسول .گریست عمر بودند. پس خوابیده

 فرستاده شما کهو درحالی یاد آوردمرا به شانو فرمانروایی حبشه ، هرمز و پادشاهریکس گفت: عمر

داد و  دست رقت شما بر من حال ، از اینپس»از خرما قرار دارید!  هستید، بر حصیری خداوند

ما؟  از آن د و آخرتباش دنیا از آنان که نیستی راضی فرمودند: آیا خدا  رسول«. اختیار گریستمبی

 .  ژې  ې  ې    ى  ى  ئا  ئا     ژ  گردید: نازل آیه این پس

 

 ئە  ئو    ئو   ئۇ  ئۇئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى   ئى  ئى  
و  نازك ابریشم سندس: «ستبر در بر است سبز و ابریشم نازك از ابریشم هاییرا جامه بهشتیان»

ژ است: آمده« فاطر» و در سوره «شوند آراسته سیمین دستبندهای و به» ستبر است استبرق: ابریشم

 است بر آن دلیل تنوع این«. شوند آراسته زرین دستبندهای در آنجابه» : ژڍ  ڍ ڇڇ  ڇ  ڇ 

و » پوشدبخواهد، می دلش را که هر چه شوند و هر کسمی دستبند پوشانده دو نوع از هر بهشتیان که

غذا  ایشان ابتدا به»گویند: می نخعی و ابراهیم ابوقلابه «نوشاندمی پاکیزه شرابی آنان به گارشانپرورد

نوشند و می شود پسمی تقدیم ایشان به پاکیزه شرابی گاهآخر رسید آنغذا به شود و چونمی آورده

سرازیر  از بدنهایشان مشک بوی نچو شود و عرقیمی متناسب خرد و شکمهایشان بر اثر آن

خداوند  برسند، بهشت به دروازه بهشت اهل چون»فرمود:  که استشده روایت علی از«. گرددمی

در  نوشاند. پسذکر شد ـ می قبل در آیات که شرابهایی ـ غیر از آن ایپاکیزه شراب ایشان به متعال

و حسد  را از کینه اندرونشان شراب این نوشند کهمی از آنها از یکی گاه... آنیابندرا می آنجا دو چشمه

و  ، شادابیبر اثر آن کنند کهمی غسل از دیگری گرداند و سپسمی پاك پست و اخلاق وغشو غل

 «.شودمی نمایان بر ایشان بهشت هاینعمت خرمی

 

 ئي    ی  ی  ی        ی  ئج  ئح  ئم  ئى  
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 در شماست برای جزایی نعمتها، انواع شود: اینمی گفته بهشتیان به یعنی «شماست برای جزایی این»

شما در نزد  یعنی: سعی «شما مشکور است و سعی» شماست اعمال . یعنی: اینها پاداشبرابر اعمالتان

، بنده در برابر عمل سبحان که: شکر خدای ذکر است شایان .و مورد پسند است ، پذیرفتهما ستوده

 را. وی طاعت اوست قبول

 

 بج   بح  بخ  بم  بى  بي   تج  
بر تو  بخشوبخش تدریج را به یعنی: آن «آوردیم بایدوشاید فرود کهرا بر تو چنان ما قرآن هرآینه»

. ایرا از نزد خود نیاورده کنند، آنمی ادعا مشرکان که آنچه و تو بر عکس یکبارهبه نه آوردیم فرود

« ناإ»بعد از ذکر ضمیر « نحن»ذکر ضمیر  و از جمله گوناگون با تأکیدات عزوجل خدای سانبدین

را از  ایو شبهه شک هرگونه مؤکدات گرداند تا بسیاریخود را مؤکد می بنده بر قرآن فرود آوردن

 بزداید. دلها

 

 تي   ثج  ثم  ثى     ثي          جح    تح  تخ  تم  تى 
 انداختن تأخیربه ،وی و قضای حکم از جمله که «کن پروردگار خود شکیبایی بر حکم پس»

گناهکار یا  از هیچ و از آنان»کند می را اقتضا آن تعالی حق حکمت که است تا میعادی اتپیروزی

اند، یا در کفر فرو رفته گردیده گناهی مرتکب که را کسانیاز  یعنی: احدی «نکن اطاعت ناسپاسی

بر کفر خود  که است شود. کفور: کسیمی گناه آشکارا مرتکب که است مبر. آثم: بدکاری فرمان

 کند. مفسرانمی آشکارا کفر خود را اعلان که طوری نماید بهافراط می آن و در داشته تعصب

 رسول به بودند زیرا عتبه مغیرهو ولیدبن ربیعهبن، عتبهآیه نزول در هنگام دو تن راد از اینگویند: ممی

 از زیباترینهای دخترانم چراکه کنم توتزویج را به کار برگرد تا دخترم گفت: از سر این خدا 

 شوی راضی که بدهم تو مال قدر به تا آنبرگرد  راه گفت: از این ایشان به مغیره اند. و ولیدبنقریش

 آیه تا« . السجدهحم» سوره از اول خدا  رسول . پسهستم قریش ثروتمندترینهای از زیرا من

 آن هنگام کردند. در این تلاوت را بر آنان ژ ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ    ڤ   ڦ   ڦژ «: 11»

را خواند،  آیات محمد این آنها گفت: وقتی از ند و یکیبرداشت دست خدا  از رسول دو تن

 افتاد. فروخواهد کعبه همینک که پنداشتم



 

0052 

از کفار و  کس هیچ از خدا  رسول که است: چرا با آن این شود و آنمی مطرح در اینجا سؤالی

 و الگوی قدوه پیامبر  که است یناشدند؟ پاسخ نهی از آنان بردن بردند، از فرماننمی فجار فرمان

 مردم دارد که اشاره واقعیت این به نهی این که چنان است امت ، نهیایشان باشند و نهیمی امت

و  است بشر نهفته شر و فساد در اندرون به گرایش رو که دارند، ازآن و ارشاد نیاز توجیه به همیشه

، بر هر بنابراین بود پیامبر معصوم کس آن شکبود، بینیاز میبی و ارشاد الهی یقتوف از اگر کسی

را از  وی تعالی گردد تا حق و نیاز متوجه زاری به خداوند سویبه که است واجب مسلمانی

 بدارد. و محفوظ مصون کنگمراه پلید و شهوات خواهشهای

 

 ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   ٱ جم  حج  حم  خج  خح  خم   

او  و برای کن مداومت یعنی: بر یاد پروردگار خود «و شام پروردگار خود را در هر صبح و یاد کن»

بامداد و مراد از آخر آن: نماز ظهر و عصر  روز: نماز مراد از اول و آخر روز نماز بگزار. پس در اول

 برای از شب و در بخشی»گیرد د و ظهر و عصر را در بر میبامدا دستور نمازهای ، این. بنابرایناست

و  مغرب نماز بگزار. مراد نمازهای تعالی حق برای شب از ساعات یعنی: در برخی «کن او سجده

 از شب درازی در وقت او یعنی: برای «یاد کن پاکی به از شب بلندی و او را در بخش» عشاء است

 بگزار. ـ نماز تهجد است آن ، یا ثلث، یا نصفمدو سو ـ که

 

 پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  
 را که زودیاب بهره ،و موافقانشان یعنی: کفار مکه «دارند را دوست زودیاب بهره اینان گمانبی»

 «گرانبار را و روزی»دهند می ترجیح آخرت را بر دارند و آن ، دوستزودگذر است دنیای همانا بهره

پر از  شد که رو گرانبار نامیده آن از روز قیامت «افگنندمی سر خود پشت» است روز قیامت که

 دهند.نمی اهمیتی آن گیرند و بهنمی آمادگی روز آخرت برای آنان . پساست و هراس و هول سختی

 

 ٿ   ٿ  ٿ  ٿٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  
 وجود آنان یعنی: ما بندها واعضای «ایمآنها را استوار کرده و پیوند مفاصل را آفریده آنان که ماییم»

را  ، آنانبخواهیم و چون» ایمپیوند داده دیگر محکمیک به عصبی هایو رشته و پی رگ وسیله را به
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 را جانشینشان دیگری و کسان نابود کرده را ، آنانبخواهیم یعنی: اگر «کنیممی تبدیل نظایرشان به

 پذیر باشند.فرمان ما برای که گردانیممی

 

 ڤ  ڦ  ڦڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ   ڄ   ڃ  ڃ   
پروردگار خود در  سویبه خواهد، راهی تا هر که» ایو موعظه «است پندی» سوره« این گمانبی»

 .و پیامبرشاز او  بردن و فرمان با ایمان «گیرد پیش

 

 ڍ  ڍ  ڌ    ڃ  ڃ  چ   چ  چ  چڇ  ڇ  ڇ  ڇ  
 در پیش راهی خویش پروردگار سویتوانید بهیعنی: نمی «خدا بخواهد که خواهید مگر آنو نمی»

 نه است مفوض وتعالیاو سبحانه کار بهرا بخواهد پس چیزی خود چنین تعالی حق کهگیرید مگر این

 نه بنده و ارداه خواست شما لذا صرف دست به ، نهاوست بلاکیف دست یر و شر بهشما و خ به

 کار این به خداوند کهکند مگر اینمی را از او دفع شری آورد و نهمی ارمغان او به را برای خیری

 دارد، داناست را هدایت شایستگی که کسی او به پس «است و حکیم همانا خداوند علیم»دهد  اذن

 کس آن گرداند و نیز او بهمی آماده را برایش آن و اسباب هموار گردانیده رویشرا به هدایت لذا راه

از  بالغه حکمت گرداند. و در هر حالبرمی هدایت راه او را از پس داناست است گمراهی مستحق که

 دهد.قرار می آن مناسب جای چیز را در لذا هر اوست آن

 

 

 

 

 ڌ   ڎ  ڎ   ڈ  ڈژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک   
 با رحمت بهشت زیرا «آوردددر می» خویش بهشت یعنی: به «خویش رحمت را خواهد به هرکه»

همانا  که «است کرده آماده دردناك عذابی»کافر  «ظالمان و برای» است دسترسی قابل خداوند

هر  و گمراهی هدایت گذارد کهتأکید می حقیقت این بر عزوجل خدای سان. بدیناست جهنم بعذا

 کند. البتهمی گمراه خویش عدل و به هدایت خویش فضل او به ولی اوست و مشیت خواست دو به



 

0050 

نیز در  زیرا اختیار انسان ستنی با اختیار انسان در خیر و شر، منافی تعالی حق مشیت بودن عام

 باشد.خود نافذ می محدوده
 



 

0059 

  مرسلات سوره 
 .است ( آیه51) و دارای است یکم

 

، است سوگند خورده بدان خداوند که ژ ...کژ خود:  مطلع نامبه سوره این تسمیه: وجه

 شد. نامیده« مرسلات»

 سوره نماز مغرب در خدا  رسول که است کرده یتروا از مادرش عباسآن: ابن فضیلت

اثنا  خواند، در اینرا می« مرسلات» سوره عباسابن که است خواندند. نقلرا می« مرسلات»

 است چیزی آخرین سوره ؛ اینآوردی خاطرم به سوره این ! با خواندنگفت: فرزندم وی به الفضلام

 خوانند.می را در نماز مغرب آنخدا  رسول شنیدم که

 

 ک  گ   گ  
، پیاپی از فرستادگان مراد که است تر این قوی قول»گوید: کثیر میابن «پیاپی فرستادگان به قسم»

یز ن قرطبی«. آیندمی ، پیاپیاست روییده برآن سر هم پشت که اسب گردن موی چون که است بادهایی

« مرسلات»دیگر: مراد از  قولیبه«. ، بادهاستمراد از مرسلات برآنند که جمهور مفسران»گوید: می

 طورپیاپی نیکو، یا به پروردگار را بر وجهی و امر و نهی وحی هستند که ایفرستاده فرشتگان

 آورند.می

 

 گ  گ   ڳ  
ـ  یا عذاب نعمت آوردن خود ـ یعنی مأموریت نجامقصد ابه که «سخت تندبادهای به قسم پس»

رانند. شوند و آنها را تند میمی بر بادها گمارده اند کهفرشتگانی« عاصفات»قولی: شوند. بهمی فرستاده

 رانند.می تندی را به کافران ارواح هستند که دیگر: آنها فرشتگانیقولیبه

 

 

 ڳ  ڳ   ڳ   



 

0052 

بخواهد،  پروردگار عزوجل که گونهزا را آنباران بادآور ابرهای که «افشانگر افشانندگان به و قسم»

پراکنند. یا مراد اند و آنها را میبرابرها گماشته اند کهفرشتگانی« ناشرات»پراکنند. یا مراد از می

 افشانند.گشایند و میمیخود را در فضا  ، بالهایوحی فرودآوردن در هنگام اند کهفرشتگانی

 

 ڱ  ڱ  ڱ  
فرود  که ایالهی با پیامهای هستند که مراد فرشتگانی «جداکردنی به جداکنندگان به قسم پس»

 کنند.جدا می را از هم و حرام و حلال و باطل آورند، حقمی

 

 ڱ  ں  ں  
تفسیر  صاحب کنند.القا می انبیا را بر وحی که «وحی فرودآورنده فرشتگان به قسم پس»

 یعنی در اینجا، فقط سوگند دوم شده یاد سوگند از پنج که است این راجح قول»گوید: می« الأساس»

 دیگر: سه قولیبه«. است فرشتگان دیگر مربوط به سوگندهای دارد و بادها تعلق )فالعاصفات( به

 مناسبت وجه که ذکر است دارد. شایان تعلق فرشتگان به و پنجم چهارم بادها و سوگند به سوگند اول

 .آنهاست حرکت و سرعت ، لطافتبادها و فرشتگان میان

 

 ڻ  ڻ     ڻ  ڻ  
 خدای حجت و اتمام نمایاندن عذر عنوانرا به وحی یعنی: فرشتگان «باشد یا هشداری عذری خواه»

را  وحی آورند. یا فرشتگانفرود می پیامبران ، برهشدار عذابش عنوان، یا بهبر خلقش عزوجل

 آورند.، فرود میپرستانباطل برای و هشداری پرستانحق برای عذر و حجتی عنوانبه

 

 

 ۀ   ۀ  ہ  ہ  
 جواب آیه نای «خواهد داد اید، قطعا رخیافته وعده آنچه که»ذکر شد  آنچه ! سوگند بهآری

 اجساد وعده صور و برانگیختن در ، دمیدنقیامت شما در مورد وقوع به که آنچه ؛ یعنیهاستقسم

 دهد.می رخ ناخواه، خواهشده داده



 

0059 

 سازد:می روشن گونه را این الوقوعرخداد حتمی این هاینشانه سبحان خدای سپس

 

 ہ  ہ  ھ  ھ  
 آنها محو گردد. یعنی: نور و روشنی «شوند تیره ستارگان که گاهآن پس»

 

 ھ  ھ  ے   ے  
 گردد. پارهو پاره« شود شکافته آسمان که گاهو آن»

 

 ۓ  ۓ   ڭ  ڭ  
نماند و  باقی از آنها اثری و در فضا بر باد روند و هیچ «شوند کوهها از جا کنده که گاهو آن»

 برابر گردد. زمین سطح آنها با جایگاههای

 

 ڭ  ڭ     ۇ   ۇ  
و  ایشان میان نهایی و فیصله منظور داوری به «کنند تعیین میقاتی پیامبران برای که گاهو آن»

 دهد.می روی ،است حتمی آن وقوع که آنچه هنگام . یعنی: در آنامتهایشان

 

 ۆ  ۆ   ۈ   ۈ  
 را برپا هایشانامت در مورد شانگواهی تا پیامبران «است شده وقت نتعیی روزی چه برای»

 دارند؟.

 

 ۇٴ     ۋ     ۋ  
 شود سپسصادر می نهایی و فیصله داوری اعمالشان برمبنای مردم میان در آن که «روز فصل برای»

 شوند.می پراکنده یا دوزخ بهشت سویبه

 



 

0055 

 ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې     ې  
و »کند: می را مطرح سؤال این روز قیامت بودن در مورد هولناك تعجب افگندن برای تعالی حق گاهآن

 که است و عظیمی رخداد هولناك وقوع روز، روز یعنی: آن «؟چیست روز فصل که دانی تو چه

 .است نهفته آن در درون سؤال این گنجد لذا پاسختصور بشر نمی در آن و هراس و مقدار هول وصف

 

 ې  ې   ى  ى  
کثیر . ابناست هلاکت و نابودی ویل: تهدید به «کنندگان بر تکذیب» هولناك «روز در آن وای»

تهدید و  که ذکر است . شایاننیست صحیح است در جهنم ایوادی« ویل» که روایت گوید: اینمی

بیشتر تکرار  تأکید و تبیین نیز برای سوره دیگر از این جای در نه ژ ئې  ئې  ئېژ  با جمله: تهویل

 تکرار شده ژھ  ھ  ھ  ھ  ژ ، یعنی: نیز نظیر آن« رحمان» در سوره کهچنان است شده

 .است

 

 ئا  ئا  ئە  ئە  
 ، عاد، ثمود و دیگراننوح واماق چون گذشته یعنی: آیا کفار امتهای «؟نکردیم را هلاك مگر پیشینیان»

 که گاه؛ آننکردیم دنیا هلاك با عذاب محمد  زمان جویتا کفار ستیزه آدم را از زمان

 کردند؟. را تکذیب پیامبرانشان

 

 

 

 ئو  ئو  ئۇ   ئۇ  
 تکذیب به ا کهدیگر ر از کفار قرنهای و نیز امثالشان ، موافقانشانیعنی: کفار مکه «را پسینیان سپس»

 .در مورد آنهاست ما سنت و این «آوریممی آنان در پی»پردازند می محمد 

 

 ئۆ     ئۆ  ئۈ  ئۈ  



 

0052 

 .دنیا یا در آخرت ؛ یا درکنیمنابود می چنینرا این یعنی: هر مشرکی «کنیممی چنین با مجرمان»

 

 ئې  ئې  ئې    ئى   
 کتابها و پیامبران کنندگانبر تکذیب در روز هلاك یعنی: وای «کنندگانروز بر تکذیب در آن وای»

 .است تأکید ـ برای گفتیم کهـ چنان آیه . تکرار اینخداوند

 

 ٱ     ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  
 )منی( است نطفه همانا آب و حقیر که ضعیف یعنی: از آبی «مقداربی مگر شما را از آبی»

 . «؟نیافریدیم»

 

 پ  پ  ڀ  ڀ  پ  
 همانا رحم که محکم محفوظ و یعنی: در جایگاهی «استوار قرار دادیم را در جایگاهی آن پس»

 آگاه است شده قرار داده جنین برای که ایشده و حمایت محیط امن از چگونگی . و هر کساست

 یابد.را درمی آیه اعجاز این شود، دقت

 

 ڀ  ڀ   ٺ     ٺ  
 .است بارداری همانا مدت که «معین تا مدتی»

 ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  
و اطوار  احوال همه و جنین یعنی: اعضا و اوصاف «تواناییم نیک و چه دادیم سامان اندازهبه پس»

 .هستیم ایو آفریننده دهنده سامان ما نیکو پس ایمخواسته که قرار دادیم وصفی را بر همان آن

 

 ٿ   ٿ  ٹ  ٹ   
تجدید  کنندگان، یا بر تکذیبساماندهی ما بر این قدرت «کنندگانروز بر تکذیب در آن وای»

 .آفرینش



 

0054 

 

 ٹ      ٹ  ڤ   ڤ             ڤ  
کند؟ می در خود جمع گیرد ورا فرا می همگان که طوری به «؟ایمنگردانیده کنندهرا جمع مگر زمین»

 .است کردن و جمع گرفتن فراکفات: 

 

 ڤ  ڦ  ڦ  
بر  و زندگان است زندگان خود فراگیر در سطح یعنی: زمین «؟مردگان برای و چه زندگان برای چه»

 مردگان کننده و جمع فراگیرنده زمین همچنین برند.سر میبه خویش و جایگاههای در منازل آن روی

 است پشت رو یا از رو به به چیز از پشت یک ، برگردانیدنکفت» گوید:می خلیل خود. در بطن است

 روی بر زندگان عنوانبه آیند، سپسوجود می به زمین از خاك آدمیان که است این کفات معنی پس

 «.گردندبرمی در آن مردگان صورتمجددا به گاهگذرانند آنمی حیات آن

 

 

 

 

 

 ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  
 این پس «نوشانیدیم» و گوارا «شیرین شما آبی و به پایدار و بلند پدید آوردیم کوههای و در آن»

 .است مردگان انگیزتر از رستاخیز و احیایتر و شگفت، شگرفهمه

 

 ڃ  ڃ  چ   چ   
 .آنهاست جمله نیز از یادشده نعمتهای ما، که نعمتهای «کنندگان روز بر تکذیب در آن وای»

 

 چ  چ  ڇ  ڇ           ڇ  ڇ  ڍ  



 

0020 

 را نگهبانان سخن این «شمردیدمی را دروغ آن که چیزی همان سویبه» انگاراندروغ ای« بروید»

 عذاب سویبهگویند. یعنی: بروید می آنان به و منکران کنندگان تکذیب و کوبیدن از سر تحکم جهنم

 شمردید.می را در دنیا دروغ آن که دوزخ

 

 ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  
پیکر کوه هایبا شعله که از دود جهنم ایسایه سوییعنی: به «شاخه سه دارای ایسایه سویبروید به»

ها بروید تا کار سایه یر آن؛ در زاست شده تقسیم جداگانه شاخه سه به که بلند گردیده خود چنان

 آید. پایان به حساب

 

 ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   ک  
دنیا سرد  هایسایه مانند دود نه یعنی: آن «داردبازمی آتش از گرمی و نه سرد است سایه نه که»

 دارد.را از شما بازمی جهنم سوزان گرمای و نه است

 

 

 ک  گ  گ     گ            گ  
را  آن که دوزخ هایاز شراره اییعنی: هر شراره «افگندمانند قصر می هاییشراره دوزخ هرآینه»

شود. می پراکنده از آتش که است ایشعله . شرر:از کاخهاست خود مانند کاخی افگند، در بزرگیمی

 .خراشآسمان است و برجی عظیم قصر: بنایی

 

 ڳ   ڳ         ڳ  ڳ  
شتر  اند و هیچتابسیه صفر؛ شتران»گوید: فراء می «اندتاب سیه زردرنگ شررها شتران آن گویی»

«. اندرا صفر نامیده تابسیه شتران اعراب جهت زند، از اینمی زردی به دل کهمگر این نیست تابیسیه

باشد،  آتش از رنگ ایماندهباقی فروافتد و در آن شده هوا پراکندهشرر به اند: چونگفته دانشمندان

 .است تابشتر سیه به چیز ترینشبیه

 



 

0022 

 ڱ  ڱ  ڱ    ڱ   
 .و روز آخرت خدا پیامبران «کنندگان روز بر تکذیب در آن وای»

 

 ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  
 .است داده روی در محشر که آنچه و هراس از هول کافران «نگویند سخن که است روزی این»

 

 ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  
را نیز  اجازه این آنان به عزوجل یعنی: خدای «کنند عذرخواهی شود کهمی داده اجازه آنان به و نه»

 باقی برایشان عذری و دیگری گردیده بر آنها تمام حجت کنند بلکه را پیشکش عذری دهد کهنمی

از  ناظر بر یکی دو آیه دارد و این گونیگونه حالات قیامت عرصات که ذکر است . شایاناست نمانده

 گویند.می سخن دیگری و موقف زیرا کفار در حالت باشدمی حالات این

 ہ  ہ   ھ   ھ  
 روز جزا. «کنندگان روز بر تکذیب در آن وای»

 

 ھ  ھ  ےے  ۓ  ۓ  ڭ  
شود: می کفار گفته یعنی: به «گردآوردیم ، شما را با پیشینیاناست» و داوری «فصلروز  همان این»

 از باطل حق شود و در آنمی فیصله خلایق میان در آن که است نهایی و فیصله روز داوری همان این

 روز با کفار امتهای در این ! ما شما راامت این کنندگان تکذیب و ای کفار قریش ای شود پسجدا می

 .گردآوردیم گذشته

 

 ڭ  ڭ              ڭ     ۇ         ۇ  ۆ  
در  پس»توانایید؛  نیرنگی از خود بر عذاب کردن در دفع اکنونیعنی: اگر هم «دارید اگر نیرنگی پس»

، تحقیر، تخجیل مفید نهایت آیه یندرآورید. ا اجرا به من را علیه نیرنگ یعنی: آن «بسگالید من حق

 .کفار است تعجیز و توبیخ



 

0028 

 

 ۆ     ۈ  ۈ   ۇٴ  
در  و تدبیری حیله روز هیچ زیرا در آن روز قیامت عذاب «کنندگان روز بر تکذیب در آن وای»

 ندارند. از عذاب نجات

 

 ۋ  ۋ  ۅ   ۅ  ۉ  ۉ  
 ـ بر خلاف شرك پرهیزکار از یعنی: مؤمنان «سارانندچشمهو کنار  ساراندر سایه متقیان هرآینه»

کفار  برای که ایسایه همچون دارند، نه درختها و قصرها قرار سارانـ در سایه مشرك کنندگانتکذیب

 .گذشت کهـ چنان است شده پدیدآورده آور جهنماز دود گرمازا و خفقان

 

 ې  ې  ې  ې  
 دلالت آیه دارند. این رغبت و بدان «است دلخواهشان که»هستند  «هاییدر میوه» یانمتق همچنین «و»

 نعمتهای ، برخلافاست در دسترس بهشتیان و میل رغبت بر طبق بهشت نعمتهای کهکند بر اینمی

 دارد. بستگی داشته دست امکانات وجود آنها به دنیا که

 

 ئە  ئو     ى    ى  ئا   ئا  ئە 
بخورید و بنوشید، » شایسته در دنیا از اعمال «کردیدمی آنچه پاداش به»شود: می گفته ایشان به

 .« و گوارا خوش خورد و نوشی

 

 ئو  ئۇ             ئۇ  ئۆ   ئۆ  
 ند اینمان به اعمالشان برابر را در یعنی: ما نیکوکاران «دهیمجزا می گونهرا بدین ما نیکوکاران»

 دارید. را دریافت پاداشی نیکو سازید تا چنین خود را انسانها! عمل ای پس دهیمجزا می بزرگ پاداش

 

 ئۈ   ئۈ   ئې   ئې  



 

0020 

قرار دارند  بزرگی روز در بدبختی در آن آنان چرا که بهشت «کنندگان روز بر تکذیب در آن وای»

 برند.می سرخوشگوار به دار و سعادتیپای در نعمتی مؤمنان که در حالی

 

 ئې     ئى  ئى  ئى    ی  ی  
 زیرا بهره و کوتاهی اندك مدت یعنی: به «اندکی»در دنیا  منکران شما ای «مند باشیدبخورید و بهره»

 و تکریم انعام ، شایستگیاند و بنابراینمجرم زیرا مشرکان «شما مجرمید چراکه» است دنیا اندك

 را ندارند. دائمی

 ی  ی   ئج    ئح  
 ایبرابر بهره را در خود که و روز آخرت خدا، پیامبرانش به «کنندگان روز بر تکذیب در آن وای»

بر  افزودن ـ برای گفتیم که ـ چنانآیه اند. تکرار اینقرار داده همیشگی عذاب در معرض اندك

 .آنهاست و کوبیدن سرزنش

 

 ئم  ئى  ئي  بج  بح  بخ   بم  
 مفسران «گزارندنمی شود: نماز بگزارید، نماز گفته»کافر  نادان گروه آن یعنی: به «آنان به و چون»

 کردند، نازل امتناع از نمازگزاردن که ثقیف قبیله درباره کریمه آیه اند: اینگفته نزول سبب در بیان

نماز دستور  ادای را به شوید و آنان فرمودند: مسلمان آنانبه خدا  رسول»گوید: می گردید. مقاتل

 خدا  رسول . پساست و رسوایی بر ما ننگ شدن زیرا خم شویمنمی خم دادند اما آنها گفتند:

 باشد، خیری نداشته و سجده رکوع که در دینی و لا سجود   ركوع فيه ليس دين لاخير فيفرمودند: 

 «.نیست

 

 بى   بي  تج  تح  
 .وی و نواهی سبحان اوامر خدای «کنندگان روز بر تکذیب در آن وای»

کفار را  خداوند متعال که است سوره و تهدید در این دهیبیم از انواع نوع ده در مجموع این پس

 .است بدانها هشدار داده

 



 

0029 

 تخ  تم  تى  تي  ثج   
 کدامین باور ندارند، به قرآن یعنی: اگر کفار به «آورند؟می ایمان بعد از قرآن سخن کدامین به پس»

و  و معانی روشن بر حجتهای مشتمل و خود معجزه دارند؟ زیرا قرآنباور می از قرآن غیر سخن

 دیگر کتب ند، قطعا بعد از آننیاور ایمان درخشان معجزه این اگر به پس و برتر است بزرگ مضامین

 رسول که است آمده ابوهریره روایت به شریف کنند. در حدیثنمی تصدیق حال هیچ را به الهی

 تخ  تم  تىژ  آیه خواند و بهرا می ژ گ کژ سوره هر کس»فرمودند:  خدا 

، است کرده نازل که آنچه و به وجلعز خدای به وبما أنزل  بالله آمنترسد، باید بگوید: می ژ تي

 «.آوردم ایمان



 

0022 

  نبأ سوره 
 .است ( آیه41) و دارای است یکم

 

ٱ  ژ وتعالی: تبارك خدای فرموده شود زیرا با اینمی نامیده« نبأ»و « عم»، سوره این تسمیه: وجه

 .است شده ، افتتاحسترستاخیز ا خبر روز مراد از آن که  ژ ٻ  پ   ٻ ٻ  ٻ 

 

 ٱ  ٻ    ٻ  
خدا  رسول چون اند:گفته نزول سبب در بیان ؟ مفسرانکافران «پرسنددیگر میاز یک چه درباره»

خبر  از مرگ پس شدن و از زنده خداوند از یگانگی مکه مردم شدند و به مبعوث رسالت به 

 گفتند: برایدیگر و میاز یک کردن سؤال کردند به کردند، کفار شروع تلاوت قرآن دادند و بر آنان

 را نازل آیه این خداوند ؟ پساست آورده همراهبه چیزی او چه ؟است افتاده اتفاقی محمد چه

 داد: پاسخ خویش فرموده را با این سؤالشان فرمود. سپس

 

 ٻ  ٻ  پ       پ  
 باشد زیرا قرآنمی الشأنعظیم قرآن ، همانا خبر نزولخبر بزرگ آن «کنندمی سؤال زرگخبر ب از آن»

 ، خبر زندهخبر بزرگ دیگر: مراد از آنقولیدهد. بهمی رستاخیز خبر پیامبر و وقوع از توحید و تصدیق

 «.است قول تر نیز همینقوی قول»گوید: کثیر میابن .است از مرگ پس شدن

 

 پ  پ   ڀ  ڀ    ڀ   
؛ است در مورد قرآن دارند، اختلاف در آن که یعنی: خبر بزرگی «دارند اختلاف هم با آن درباره که»

 هم و بعضی گوییو غیب تکهن بعضی شعر، پندارند، بعضیرا سحر می آن از آنان زیرا بعضی

 ایمان آن به دارند زیرا کسانی اختلاف . یا در مورد قیامتاست نیانپیشی هایافسانه قرآن گویند کهمی

 .یقین دارند و کسانی شک در آن کنند، کسانیرا انکار میآن دارند و کسانی

 



 

0029 

 ڀ         ٺ   ٺ  
زجر  هشدار و را. این امر حقیقت« خواهند دانست زودیبه»پندارند می مشرکان که «است چنان نه»

هشدار  و وعید با این وتشدید در هشداردهی مبالغه مجددا برای که کفار است برای سختی و توبیخ

 شود:می دنبال دهندهتکان

 

 ٺ  ٺ          ٿ   ٿ  
 ، یا قیامتقرآن درباره که یعنی: هرگز سزاوار نیست «خواهند دانست زودی، بهاست چنان نه باز هم»

 زودیورزند، بهکفر می بدان که کسانی لذا است حق دین این و باورهای کنند زیرا قرآن فاختلا

 .را خواهند دانست تکذیبشان فرجام

 هایو پدیده عجیب اشیای خود بر آفرینش عظیم از مظاهر قدرت ذکر برخی به خداوند متعال گاهآن

 گونهاز آنها را این پدیده و نه ، پرداختهاست آن بر امر معاد و غیر وی قدرت خود دلیل که شگرف

 شمارد:برمی

 

 ٿ  ٿ      ٹ    ٹ  ٹ   
 کودك برای که گهواره ، همچوناست مهاد: زیرانداز و فرش «؟نگردانیدیم را مهادی آیا زمین»

 شود. خوابانده شود تا بر آنمی گسترده

 

 ٹ  ڤ  ڤ  
تا  گردانیدیم زمین برای یعنی: کوهها را مانند میخهایی «؟نگردانیدیم هاییمیخ کوهها را چون»آیا  «و»

 شود.می ساخته محکم با میخ خیمه کهگیرد و نجنبد، همچنان آرام

 عصر ما بهدر  جیولوجی علم زیرا دانشمندان است قرآن از معجزات ایعلمی بازتابگر معجزه آیه این

برابر  در زیر زمین آن حجم دارد که زمین عمق در مانندی میخ ریشه هر کوهی اند کهرسیده نتیجه این

 باشد.می زمین بر روی آن با ارتفاع

 

 ڤ  ڤ  ڦ  



 

0025 

و در اثر  گیریدمی بهره از دیگری هر یک که و مادینه نرینه یعنی: جفتهای «و شما را جفتها آفریدیم»

 آید.پدید می شما، توالد و تناسل جنسی گیریبهره این

 

 ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  
تجدید  با خواب انسان زیرا قوای «گردانیدیم» ابدانتان و آسایش «آرامش شما را مایه و خواب»

 کهدرحالی انسان که است این یابند. سبات:دو نشاط خود را بازمی هر وی و جسم و عقل گردیده

 شدن و تسلیم از حرکت بازماندن بازماند و این ، از حرکتاست و جاری ساری در بدنش روح

 از رازهای ، رازیزنده هر موجوده از ضرورتهای ، ضرورتیآرامش از ایبرهه به یا جبری اختیاری

 قادر به ذوالجلال جز ذات نیرویی یچه که اوست عظیم هایاز نعمت و نعمتی آفریننده قدرت

 باشد.نمی آن بخشیدن

 

 ڄ  ڄ  ڄ    ڃ  
شما و  منافع انجام برای پوشش پوشاند و اینشما را می آن تاریکی که «دادیم قرار را لباسی و شب»

 بخشند و تحققشما باش ناظر احوال آن در ندارید دیگران دوست که است چیزهایی کردن پنهان

و او را از گرما و  را پوشانده انسان لباس کهچنان میسر نیست آنها در روز برآوردن که است فوایدی

 دارد.می را از انظار پنهان کند وعورتشسرما حفظ می

 

 

 ڃ  ڃ      ڃ  چ  
 معیشتتان برپایی سبب که آنچه طلب به آن تا در روشنی «قراردادیم معاش تلاش و روز را وقت»

 آورید. دست ، بهاست نموده قسمتتان عزوجل خدای را که کنید و ارزاقی شود، تلاشمی

 

 چ   چ  چ  ڇ  ڇ  
« بنا کردیم» نیرومند است و خود محکم و آفرینش در خلقت که «استوار آسمان هفت و بر فرازتان»

. 



 

0022 

 

 ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  
نور،  هم در آن عزوجل خدای که است مراد از آن: خورشید جهانتاب «آفریدیم خشاندر و چراغی»

 باشد.نور و گرما می ، یعنیدو معنی هر ، جامع«وهج» و کلمه است آفریده گرما و انرژی هم

 

 ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  
 فشرده در هم آب به که است معصرات: ابرهایی «آوردیم فرود ریزان آبی متراکم و از ابرهای»

عمر ابن روایت به شریف حدیث . دراست کثرت به . ثجاج: فروریزندهاست شود اما هنوز نباریدهمی

 بالا حج :  بهترینوالثج العج الحج فضلأ»فرمودند:  خدا  رسول که است عنهما آمده للهارضی

 «.است هدیه حیوان خون ختنری و گفتن لبیک صدا به نمودن

 

 

 

 

 ژ  ژ    ڑ  ڑ  ک  
 را از زمین هاییدانه از ابرها، ریزان آب آن سببیعنی: تا به «را برویانیم و گیاه دانه آن سببتا به»

و  چهارپایان از علوفه . نبات: عبارتغیره ، جو و؛ مانند گندمشماست و غذای قوت که آوریم بیرون

 .است خوردنی سایر گیاهان

 

 ک   ک  ک  
 را که یعنی: باغهایی «را و انبوه پیچیده درهم باغهای» ریزان آب آن سبب به نیز تا برویانیم «و»

و بسیار  است هر سو دویده آنها به هایشاخه رو که اند، از آنپیچیده دیگر درهمبعضی به بعضی

 هر سه شامل ژژ  ژ    ڑ  ڑ  ک  ک   ک  ژ دو آیه:  که است ذکر اند. شایانردیدهگ وبرگپرشاخ

 اند از:عبارت روید کهمی از زمین شود کهمی ایرستنی نوع



 

0024 

 .غذایی های، مانند دانهاست و پوشش غلاف دارای که ایـ رستنی 1

 نیستند. ساق دارای دو نوع این و علفها که یاهانندارد، مانند گ و پوشش غلاف که ایـ رستنی 2

 )جنت( نامیده بوستان شوند، بسیار انبوه از درختانند و چون عبارت که و تنه ساق دارای ـ رستنی 1

 پوشانند.را می محل یک رو که آن شوند، ازمی

 خود، بر وجود آفریننده و تجدد و امکان حدوث شد، نظر به برشمرده که ایگانهنه هایپدیده این پس

 دلالت تعالی حق ذاتی و حکمت علم آنها برکمال و محکمی استواری کهکنند چنانمی مختار دلالت

 حشر نیز ثابت امکان طور قطعگردید، به ثابت اوصاف این در تعالی حق کمال نماید و چونمی

 آوردن بیرون آنها، بر امکان شدن بعد از خشک گیاهان آوردن در بیرون ذشتهشود. از اینها گمی

 اذهان به نزدیک وجود دارد که ایحسی ظاهری دلیل بعد از مرگ گورها و برانگیخنشان از مردگان

باید با شکر و می که عظیم است نعمتی شده یاد گانهنه از چیزهای یک اینها، هر بر همه و افزون است

 ناسپاسی که معصیت نباید با ارتکاب پس است طاعات دادن با انجام شود و شکر آن استقبال سپاس

 گردند. ، بدرقهاست

 گ  گ  گ  گ      ڳ  ڳ  
 حق هلا بدکار و میان نیکوکار و ، میانکفر و ایمان اهل میان یعنی: روز داوری «روز فصل گمانبی»

 و پسینیان پیشینیان برای معین و میعادگاهی روز، مجمع یعنی: آن «است معین هنگامی»؛ باطل و اهل

شد زیرا  نامیده« فصل»روز  رسند. ایناند، میشده داده وعده که و عقابی ثواب به در آن که است

 کند.می و داوری فیصله خلقش میان در آن خداوند

 

 ڳ  ڳ  ڱ  ڱ    ڱ  ڱ  ں  
 صدای و از آن دمدمی در آن اسرافیل که است صور: بوقی« شود در صور دمیده که روزی»

با  همراه ، هر امتیتوده و توده گروه یعنی: شما گروه «بیایید فوج فوج پس»آید می بیرون مهیبی

 آیید.می حساب گاهعرصه محشر و موقف سویبه از قبرهایتان پیامبرش

 

 ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  



 

0040 

 دارای یعنی: آسمان «دروازه، شود دروازه پس» فرشتگان آمدن فرود برای «شود شگافته و آسمان»

 فرود آیند. هادروازه از آن گردد تا فرشتگانمی بسیاری درهای

 

 ۀ   ۀ   ہ  ہ  ہ  
 در هوا روان خود یعنی: کوهها از جاهای «گردند سرابی ونشوند و چ ساخته و کوهها روان»

 بیننده که طوری شوند به هوا پراکنده به گردی شوند و چون و از مقر خود برکنده شده ساخته

 بلکه نیست حقیقتا در آنجا کوهی کهدرحالی است کوه زیرا بر صورت است کوهی آن پندارد کهمی

 .و بس است اریمحضا غب

 

 

 ہ  ھ  ھ               ھ   ھ  
 آن نگهبانان که است کمینگاهی الهی و قضای در حکم یعنی: جهنم «است کمینگاهی جهنم گمانبی»

و در انتظار  است کنندهخود کمین کنند. یا دوزخ عذاب را در آن اند تا آنهاکفار نشسته در کمین

 آن سویباشد تا بهمی در انتظار شکار خویش کنندهکمین کهآیند چنانمی آن سویبه هک است کفاری

 آید.

 

 ے   ے  ۓ  
 و سرکشی طغیان اوامر پروردگار، با مخالفت که و کسانی «است بازگشتگاهی سرکشان برای که»

 یند.آفرود می آن و در کرده رجوع آن سویاند، بهاختیار کرده

 

 ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  
 در دوزخ است باقی روزگاران که گاهتا آن یعنی: سرکشان «کنندمی درنگ دراز در آن روزگاری که»

 آن دنبال دیگر بهایبگذرد، برهه چون که است دراز و دیرپا از زمان ایکنند. حقب: برههمی درنگ

ذکر  پیوندند. شایانمی هم تا ابد به زمان پیوسته همبه قطعات هگوندیگر و همین ایبرهه آید، سپسمی



 

0042 

مد  زمانها را آمدن پیاپی گوینده کهشود مگر ایننمی کار گرفته به در سخن« حقبه»و« حقب» که است

 باشد. نظر داشته

 

 ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  
 دراز هیچ روزگاران ، یا در آندر جهنم عنی: سرکشانی« شربتی چشند و نهمی ایخنکی در آنجا نه»

 آنان به را که اینوشیدنی چشند و نهنمی بیاسایند لختی جهنم سوزان از گرمای با آن را که ایخنکی

 شود.می نیز اطلاق خواب برساند. برد: بر نفعی شانتشنگی در رفع

 

 

 

 ۇٴ     ۋ  ۋ  ۅ  
 دوزخیان و خونابه و چرك زردآب که «ایو چرکابه» است جوش حمیم: آب «جوشان جز آب»

 باشد.می

 

 ۅ  ۉ  ۉ  
 گناهی باشد؛ پسمی گناهانشان و با اعمال و مناسب موافق عذابشان یعنی: این «مناسب است جزایی»

 ، خداوندبد است اعمالشان هکوجود ندارد و چنان دوزخ بزرگتر از آتش و عذابی بزرگتر از شرك

 چشاند.می با آن موافق جزایی آنان به

 

 ې  ې   ې  ې  ى  ى  
از  داشتند و نه طمع ثوابی به آنان یعنی: نه «داشتندنمی را توقع وکتابیحساب بودند که آنان»

 نداشتند. رستاخیز ایمان بودند زیرا به بیمناك حسابی

 

  ئە  ئا  ئا  ئە



 

0048 

خداوند  را که دلایلی ها وو حجت قرآنی یعنی: آنها آیات «کردندمی تکذیب ما را سخت و آیات»

 کردند.می تکذیب سخت بود، فرود آورده بر خلقش پیامبران وسیله به متعال

 

 ئو  ئو   ئۇ  ئۇ  ئۆ  
شمار و به نوشته محفوظ وحیعنی: هر چیز را در ل «ایمضبط کرده کتابی صورت را به چیزی و هر»

 اند.آنها را نوشته نگهبان فرشتگان کهاست بندگان را بشناسند. یا مراد اعمال آن تا فرشتگان ایمآورده

 

 

 ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې   
شود؛ می گفته دوزخ اهل به سخن یعنی: این «افزاییمهرگز بر شما نمی جز عذاب بچشید که پس»

در روند  طور همیشهبه آنان پس ناصوابشان و زشت و افعال الهی آیات به کفر و تکذیبشان سبببه

تر از سخت ایآیه دوزخ بر اهل»گوید: می عمروبن للهعبدا قرار دارند. الهی از عذاب روزافزونی

 «.است نشده نازل آیه این

 

 ٱ   ٻ    ٻ  ٻ  
 از آتش و نجات مطلوب به و دستیافتن مفاز: رستگاری «است ایرستگاری را مسلما پرهیزگاران»

 بعد از آن زیرا خداوند است داده را ترجیح دوم کثیر معنی. ابناست ، یا تفرجگاهیدوزخ

 فرماید:می

 

 ٻ  پ  پ  
 عطف قبیل تانها ازبوس انگور بر عطف «است انگوری و درختان»مثمر و مشجر  «است بوستانهایی»

 کند.می دلالت درختان آن شأن خود بر بزرگی که ، امریاست بر عام خاص

 

 پ  پ   ڀ  



 

0040 

 است و برآمده برجسته پستانهایشان که است دوشیزگانی بهشتیان یعنی: برای «نارپستان و دوشیزگان»

 خود برابرند. وسالسن نی: دریع «همسال» دوشیزگان این ، کهنیست و فروافتاده

 

 ڀ   ڀ  ڀ  
 .است پر از شراب «سرشار جامهای» پرهیزگاران برای «و»

 

 ٺ  ٺ    ٺ  ٺ  ٿ  ٿ        ٿ  
شنوند و را می لغوی سخن در بهشت نه یعنی: پرهیزگاران «دروغی شنوند و نهمی لغوی در آنجا نه»

دهد زیرا می دنیا روی نوشیشراب مجالس در که آنچه یند، برخلافگومی دیگر دروغیک به هم نه

 . لغو: سخنانمبراست و عیب وجود دارد، از نقص در آن که هرآنچه پس است سلامتی سرای بهشت

 .است و بیهوده باطل

 

 ٿ  ٹ  ٹ  ٹ   ٹ  ڤ  
برابر  ذکر شد، در را بدانچه بهشتیان لیعنی: پروردگار متعا «پروردگارت از سوی است پاداشی»

 یعنی: به «شده کرده حساب» ایشان به است «بخششی»دهد می پاداش ایشان شایسته و اعمال ایمان

 برای تعالی هستند زیرا حق و سزاوار آن مستحق سبحان پروردگار و وعده در حکم که است ایاندازه

 نهایت که است مقرر کرده پاداشی گروهی و نیز برای است داده وعده ثواب هفتصدتا  از ده هر نیکی

 کهچنان است کافی و را بسنده ایشان پاداش این که است معنی این به« حسابا»ندارد. یا  ایواندازه

 و از آن«. است دیگر بس تمگف بخشید که قدر زیاد آن من به حسبنی:أف اعطانی»گویند: می اعراب

 «.است بس مرا خداوند الله: حسبی»است: 

 

 ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦڦ  ڄ  ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  
 است «آسمانها و زمین پروردگار» که ؛ همانپروردگارت از سوی است ذکر شد، پاداشی ! آنچهآری

را  آن یعنی: توان «ندارند گفتن سخن او اجازه از جانب که رحمان لله، اآنهاست بین ما که و آنچه»



 

0049 

را نیز  کردن و اختیار شفاعت است داده اجازه برایشان که کنند مگر در امری سؤال از وی ندارند که

 .دستور وی و اجازه ندارند، جز به

 

 

 

 

 ڃ  ڃ  ڃ  چ  چچ  چ  ڇ    ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  
. است فرشتگان از ایدر اینجا فرشته مراد از روح «ایستند صف به فرشتگانو  روح که روزی»

«. باشدمی فرشتگان خود از بزرگترین آفرینش در که عظیم است ایفرشته روح»گوید: می عباسابن

جمهور  قول» گوید:می نسفی«. بزرگتر از آسمانها و زمین است ایفرشته روح»گوید: می مسعودابن

 که است عزوجل خدای از لشکریان لشکری روح»قولی: به«. است روح: جبرئیل که است این

دیگر و  در صفی ایستند و فرشتگانمی صفی در اند کهآدمبنی ارواح آنان»دیگر:  قولیبه«. نیستند فرشته

«. دهدمی شوند ـ روی برگردانده اجسام به ارواح کهآناز  ـ قبل اسرافیل دو دمیدن امر در میان این

. یا شفاعت در امر «باشد داده او اجازه به رحمان که مگر کسی»محشر  حاضران «نگویند سخن»

 آن «و» است داده گفتنسخن او اجازه برای رحمان خدای که نگویند مگر در مورد کسی سخنی

 داده توحید گواهی یعنی: به «صواب سخن»دنیا  در «باشد گفته» باشد که سانیک جمله از شخص

 و درست صواب سخنی در امر شفاعت که کسی شود مگر براینمی داده گفتن سخن باشد. یا اجازه

 سبحان خدایآنها به و نزدیکترین خلایق از بهترین که گروه این هرگاه»گوید: می بیضاوی بگوید.

 «.؟را خواهند داشت آن اجازه چگونه ایشان غیر باشند پس را نداشته گفتنسخن هستند، اجازه

 

 ڎ  ڈ    ڈژ  ژ   ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  
 و متحقق رخدادنی روزی یعنی: «است روز حق»ذکر شد، همانا  که بر وصفی روز ایستادنشان «این»

 با انجام «پروردگار خود بگیرد سویبه بازگشتی خواهد راه هرکه پس»شود می حتما واقع که است

 رساند.می تعالی حق و رضای قرب سر منزل او را به که ایبرنامه گرفتن و در پیش شایسته اعمال

 



 

0042 

 

 

 ڻڻ    گگ  گ  گڳڳڳ  ڳ  ڱ  ڱڱ  ڱ  ں  ں
 پیش وی را دو دست آنچه آدمی که ، روزیر دادیمهشدا نزدیکی ما شما را از عذاب هرآینه»

 کافر انواع رو که ازآن «بودم خاك من کاش بنگرد و کافر گوید: ای»از خیر یا شر  «بود فرستاده

کند که: می کثیر نقلکند. ابنمی ، مشاهدهاست کرده آماده برایش سبحان خدای را که عذابی

دیگر از یک کهآورد و بعد از آنهمدیگر گرد می از گرفتن انتقام را برای یانچهارپا خداوند

 آنها را آرزو همانند حال کافر حالی که است وقت شوند، در آنمی تبدیل خاك کنند بهمی کشیانتقام

 کند.می



 

0049 

  نازعات سوره 
 .است ( آیه49) و دارای است یکم

 

 کننده قبض از فرشتگان عبارت که« نازعات» به با سوگند الهی افتتاح سبببه سوره ن: ایتسمیه وجه

 بیان که است« محشر زمین» یعنی« ساهره» سوره دیگر این شد. نام نامیده« نازعات»اند، آدمبنی ارواح

 .است ( آمده14) در آیه آن

 

 ڻ  ڻ  ۀ  
 ارواح که فرشتگانی یعنی: سوگند به «کشندمی بیرون سختی را به ارواح که کسانی سوگند به»

 را به آن دو سوی کمان کشنده کهچنان کشندمی بیرون سخت با کشیدنی را از اجسادشان بندگان

 کشند.می بیرون بدن را از انتهای ارواح فرشتگان آن کشد چراکهمی سختی

 

 ۀ  ہ  ہ  
و  سرعت اجساد به را از یعنی: ارواح «آوردنی آورند بیرونمی بیرون که فرشتگانی و سوگند به»

مؤمنانند  ارواح آورندگان؛ بیرونقولی: ناشطاتبه .است سرعتبه آورند. نشط: گرفتنمی بیرون سهولت

 و درد. سختیبهکافرانند  ارواح کشندگان بیرون و نازعات: و راحتی نرمیبه

 

 ہ  ہ   ھ  
 خداوند فرمان رساندن برای که یعنی: فرشتگانی «شناورند شناکنان که فرشتگانی و سوگند به»

 آیند.فرود می از آسمان و شتابان شناکنان

 

 

 

 ھ  ھ  ھ  



 

0045 

 مؤمنان ارواح د کهانفرشتگانی ایشان «کردنیسبقت گیرند بهمی سبقت که فرشتگانی سوگند به پس»

 برند.می بهشت سویبه کنانرا سبقت

 

 ے  ے  ۓ  
 آوردن از فرود عبارت امر: برای تدبیر فرشتگان «کنندامر را تدبیر می که فرشتگانی سوگند به پس»

 است . نقلاست در بادها و بارانها و غیر آن زمین اهل برای آنها و کارپردازی با تفاصیل و حرام حلال

و  ، عزرائیل، میکائیل؛ جبرئیلاست شده سپرده از فرشتگان تن چهار امر دنیا به که: تدبیر و ساماندهی

، هاسترستنی بارانها و ، میکائیل: برگماردهبادها و لشکرهاست ؛ برگماردهجبرئیل . پساسرافیل

باشد. می بر ایشان فرمان آوردن فرود سرافیل: برگماردهو ا است ارواح گرفتن عزرائیل: برگمارده

 شوید.می برانگیخته شما بعد از مرگ ذکر شد که آنچهسوگند به ، یعنیاست محذوف قسم جواب

 

 ۓ  ڭ  ڭ      ڭ  
 به که دهدمی روی در صور اول اسرافیل دمیدن در هنگام واقعه این «بلرزد لرزنده روز که آن»

 آیند؛درمی و اضطراب جنبشبه در آن و کوهها همه میرند و زمینمی خلایق همه آن سبب

 

 ڭ  ۇ      ۇ  
 اول نفخه شود. پسمی رستاخیز برپا با آن که است دوم رادفه: نفخه «درآید آینده از پی آن و از پی»

 گرداند.می زنده را آنان دوم میراند و نفخهرا می خلق

 

 

 

 ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  
بر اثر  هستند که و لرزانی ، نگرانمضطرب واجفه: دلهای «و لرزانند ترسان روز دلهایی در آن»

 شوند.می هراسان سخت روز قیامت و هراسهای هول مشاهده

 



 

0042 

 ۇٴ   ۋ     ۋ  
را  روز قیامت هراسهای و هول اند،مرده لامبر غیر اس که کسانی یعنی: چون «آنها فروافتاده دیدگان»

 شود.می چیره فروافتادگی و و خضوع خواری کنند بر چشمانشان مشاهده

 

 ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې      ې  
 بازگردانیده نخستین حالت آیا ما به»اند: در دنیا منکر رستاخیز بوده که ؛ همانانکافران «گویندمی»

 شود: شما بعد از مرگ گفته آنان به گویند کهاستبعاد می از روی را هنگامی سخن این «؟شویممی

، مجددا قرار بگیریم قبرهایمان در گودال کهآیا بعد از آن شوید. یعنی:می و از نو زنده شده برانگیخته

 . اعراباست نخستین دگی؟! حافره: زنشویممی زنده و بعد از مرگ شده برگردانده اول حال به

 «.بود، برگشت آمده از آن که راهی به فلان حافرته: فی رجع فلان»گویند: می

 

 ى  ى    ئا     ې  ې 
بار  «شدیم پوسیده هاییریزه ما استخوان آیا وقتی»گویند: و می افزوده بر استبعاد خویش گاهآن

 ؟.است از زندگی حالت دورترین این که حالی ؟ درگیریما از سر میر و زندگی شده دیگر برانگیخته

 

 

 

 ئو      ئۇ   ئا  ئە  ئە  ئو
 زندگی به مرگ یعنی: اگر مجددا بعد از «آور است زیان برگشتی این صورت گفتند: در این»

 در مورد ما جامه مد مح تهدیدهای صورت بود زیرا در آن ، قطعا زیانکار خواهیمشویم برگردانده

 استهزا گفتند. را نیز از روی سخن شود. اینمی ما راست او در حق پوشد و سخنانمی عمل

شد،  نازل ژ ې ۉ ۅ  ۉژ  آیه چون گوید:می کریمه آیه نزول سبب در بیان کعبمحمدبن

بود!  زیانکار خواهیم صورت در این ،شویم زنده دوباره خویش گفتند: اگر بعد از مرگ کفار قریش

 شد. نازل آیه این پس



 

0044 

 

 ئۇ  ئۆ  ئۆ   ئۈ      ئۈ  
یعنی:  «تند است بانگ یک آن که نیست جز این»فرماید: می در رد سخنانشان خداوند متعال سپس

دشوار  عزوجل دایبر خ آن آوردن پدید که را دور از تصور نپندارید و فکر نکنید ! قیامتمنکران ای

 آن با دمیدن که است دوم نفخه همان و این است وابسته سخت فریاد یک به باشد زیرا قیامتمی

 شود.می برپا قیامت

 

 ئې  ئې  ئې  ئى  
را پدید  آن سبحان خدای که است سپیدی ساهره: زمین «رستاخیز باشند در هامون آنان بناگاه پس»

 کند.می محاسبه آن را بر روی و خلایق آوردمی

 

 ئى  ئى  ی  ی  ی   
  اکرم رسول برای است خطابی این «؟است تو رسیده به» یعنی: اخبار وی «موسی آیا داستان»

 موسی داستان که پیامبر! بدان یعنی: ای .قومشان برابر تکذیب در ایشان و دلجویی قصد تسلیتبه

رو شد و روبه با تکذیب فرعون بود زیرا او نیز در دعوت گونهنیز همین وی و قوم سرکش رعونبا ف

 خود تکذیب اگر به کفار که برای است تهدیدی آیه این کهگردید. چنان فراوانی هایسختی متحمل

تر نیرومندتر و با شوکت بسیار ز آنانا ـ که وی و کسان فرعون مانند سرانجام دهند، سرانجامی ادامه

 جهانیان برای را عبرتی و قومش فرعون کهچنان سبحان بود و خدای خواهد اند ـ در انتظارشانبوده

 همانند روبرو خواهد کرد. سرنوشتی را نیز به گردانید، آنان

 

 ٱ   ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ   پ  
و  یعنی: مبارك «مقدس ندا در داد در وادی»را  موسی یعنی:« او را پروردگارش که گاهآن»

 .است سینا واقع و در کوه است« طوی» مقدس وادی آن نام مطهر، که

 

 پ  پ        ڀ  ڀ      ڀ  ڀ   



 

0200 

یعنی: در  «است برداشته طغیان او سر به برو که فرعون سویبه»موسی:  ای ! ندا در داد کهآری

 .است تکبر و کفر از حد گذشته و عصیان

 

 ٺ  ٺ  ٺ  ٺ    ٿ  ٿ   ٿ  
، رسیدی فرعون پیش کهیعنی: بعد از آن «؟گرایی پاکیزگی به که داری آیا سر آن» وی به «بگو پس»

 موسی سان؟ بدینشوی پاکیزه عصیان و از شرك و ایمان با طاعت که هستی او بگو: آیا بر آن به

 درآید. و ملایمت از در نرمش با فرعون نخست مأمور گردید تا در گام

 

 ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  
 سوییعنی: تو را به «؟بداری تا پروا نمایم راه پروردگارت سویتو را به» که داری آیا سر آن «و»

 که ذکر است ؟ شایانبترسی وی از عذاب در نتیجه ،ارشاد کنم خداوند و پرستش ، یگانگیشناخت

 آید.و رشید باشد، پدید نمی راهیافته که جز از کسی و ترس خشیت

 

 ڤ   ڤ    ڤ  ڤ  
رساند  وی را به حق و دعوت رفت نزد فرعون یعنی: موسی «را بدو نمود بزرگ معجزه پس»

 او نمایاند و آن بود، به نبوت ادعای در وی یراستگوی دلیل را که سترگی و نشانه بزرگ معجزه گاهآن

 معجزه یک عصا و ید بیضا هر دو بود زیرا هر دو در حکم اژدها یا به وی عصای شدن ، تبدیلمعجزه

 بودند.

 

 ڦ  ڦ  ڦ  
ا را لذ عزوجل خدای «کرد و عصیان»بود  آورده که را با آنچه موسی فرعون «کرد تکذیب ولی»

 نبرد. فرمان از وی

 

 ڦ  ڄ      ڄ  ڄ  



 

0202 

 به که یعنی: در حالی «تدبیرکنان» ، یا از موسیکرد از ایمان و پشت فرعون «برتافت روی سپس»

 تکاپو افتاده بود، به آورده موسی که با آنچه مقابله و کوشید و در معارضهمی زمین فساد در روی

 بود.

 

 ڄ   ڃ  ڃ  
 را برای یا جادوگران و نبرد گرد آورد، جنگ خود را برای لشکریان یعنی: فرعون «گرد آورد سپ»

دهد، می روی را که گرد آورد تا آنچه صحنه حضور در را برای گرد آورد، یا مردم با موسی مقابله

 ؛جمع در آن «ندا در داد» ایمنادی وسیلهبه یا خودش «پس»کنند  مشاهده

 

 ڃ  ڃ  چ  چ  چ  
وجود  از وی برتر پروردگاری بود که این ملعون مراد فرعون «و گفت: پروردگار برتر شما منم»

 ندارد.

 چ  ڇ  ڇ       ڇ  ڇ   ڍ  
او را  ؛ پسفروگرفت او را یعنی: خداوند «گرفتار کرد دنیا و آخرت عذاب او را به و خدا هم»

 همانا عذاب که نخستین مجازات و به است دوزخ همانا عذاب که آخرت جازاتم کرد به مجازات

 بگیرد. شنود، از او پند و عبرترا می خبرش هر کس بود تا سرخ در دریای وی کردن دنیا با غرق

 

 ڍ    ڌ  ڌ  ڎ  ڎ    ڈ   ڈ  
 که و آنچه فرعون یعنی: در داستان «است بترسد، عبرتی که هر کس ماجرا برای در این گمانبی»

دارد، ترسد و از او پروا میمی خدا از که است چنین وی و حال شأن که کسی شد، برای با او انجام

 .بزرگ است عبرتی

ا شود، برستاخیز می منکران متوجه تعالی حق ، بار دیگر خطابو فرعون موسی داستان بعد از بیان

 فرماید:می پس آسانتر است وی بر آن ابتدایی از آفرینش خلق بازآفرینی که حجت این ارائه
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 ژ  ژ  ڑ  ڑ  کک  ک   ک  
 مجددتان و برانگیختن شما بعد از مرگ یعنی: آیا آفرینش «استوارترید یا آسمان آیا شما در آفرینش»

 که آسمانی بر آفرینش هر کس پس «را بناکرد آن للها»؟ نآسما یا آفرینش تر و دشوارتر استسخت

 هایو شگفتی صنعت عجایب با این قادر باشد، آسمانی استبزرگی و جسامت همچو جرم دارای

 بازآفرینی از چگونه ؛ همچو کسیهویداست بینندگان برای از آن محدودی زوایای فقط که قدرت

 باشد؟.می ، ناتواناست آنها را میرانده نخستین عد از آفرینشب که اجسامی

 

 گ  گ  گ  گ  
بر  مرتفعی بنای همچون را یعنی: آن «را بلند برکشید سقفش»را بنا کرد و  آسمان ! خداوندآری

 ر خلقترا د یعنی: آسمان «استوار کرد را آن پس» را برافراشت آن قرار داد و سقف فراز زمین

و  کجی ، نهاست خللی در آن نه گردانید که و با اعتدال درست و هیئت و در شکل اندازه استوار و به

 باشد، داشته شناختی انگیز کهکشانها اندك از ابعاد هول ! هر کس. آریو شگافی سستی و نه انحرافی

 عقلی تصورات مقیاس در ـ حتی انسان بازآفرینی بد کهیاکند و در میمی را درك آسمان یقینا عظمت

 .تر استبسیار ساده آسمان بشر ـ از آفرینش

 

 ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   
 خورشید بارز و نمایان را با روشنگری یعنی: روزش «را آشکار گردانید و روزش را تاریک و شبش»

آسمانها  که مفهوم این به آسمانها برداشت را از شب پدیده است: خداوند این گردانید. یا معنی

در  نه است فلکی از اجرام در بعضی محلی ایپدیده زیرا شب باشندمی روشن همه ندارند بلکه شب

 آنها. همه

 

 ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  
 را برای و آن گستراند یعنی: «هموار کرد» آسمان یعنی: بعد از آفرینش «را بعد از این و زمین»

ـ تماما  است معروف آنچه ـ برعکس که گردانید ، بیضویرا در شکل کرد و آن آماده انسان زیست

و  هر چند گستراندن که ذکر است باشد. شایانمی خود پهن کرانه از یک زیرا زمین نیست کروی
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 خود قبل اولیه صورتبه بود اما زمین مانآس بعد از آفرینش بیضوی شکلبه زمین کردن هموار

 سعید حوی . شیخگذشت «سجده» سوره« 3ـ  11» در آیات کهبود چنان شده آفریده آسمان ازآفرینش

 آسمان خلقت آید کهبر می هر دو چنین علم انکشافات و قرآن از آیات»گوید: می« الأساس»در تفسیر 

 است بوده مقدم زمین بر خلقت آنهاست و توابع کائنات این کهکشانهای شامل که کل یک عنوان به

 آنها راه به بشر هرگز و ادراك هستند و علم ایغیبی هایخود پدیده که گانههفت آسمانهای اما خلقت

 «.است بوده زمین ، بعد از خلقتاست نیافته

 فرماید؛می که است این زمین گوید: هموارکردنمی دهلوی للهاولی شاه

 ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   
ها را منفجر چشمه ، دریاها وجویباران یعنی: از زمین «آورد را بیرون آن و چراگاه آب از زمین»

 آورد و این باشد ـ بیرون آماده حیوانات چرای برای را که گیاهانی ـ یعنی چراگاهش گردانید و از آن

 شود.گیرند، نیز میمی بهره از آن انسانها که هاییو میوه ارزاق شامل معنی

 

 ۀ  ہ    ہ  
خود را  ساکنان گردانید تا زمین زمین برای و آنها را مانند میخهایی «و کوهها را استوار کرد»

 نگرداند. و ناآرام مضطرب

 

 ہ  ہ  ھ   ھ  
 راحتیبه تا در زمین «شما و چهارپایانتان مندیبهره برای»کارها را کرد؛  این همه تعالی ! حقآری

 همهاین بر آفرینش هر کس بدانید که برخوردار شوید. پس آن فراوان کنید و از نعمتهای زندگی

آنها تواناتر  بر بازآفرینی بلکه آنها نیز تواناست بازآفرینی بر شک توانا باشد، بدون عظیم هایپدیده

 .است

 

 ھ  ھ    ے   ے   ۓ  
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 از همه که بزرگی و سخت بلا و مصیبت که گاه یعنی: آن «در رسد بزرگ هنگامه آن چون پس»

 را به بهشت اهل که است دوم نفخه از عبارت ، در رسد. و آندیگر بزرگتر است بلاها و مصایب

 سپارد؛می دوزخ را به دوزخ و اهل بهشت

 

 ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  
 زیرا او اعمال «آوردمی یاد به»از خیر یا شر  «بود کرده عمل را که آنچه انسان که روز است آن»

، آنها مدت یا طول از فرط غفلت که کند درحالیمی مشاهده خویش در کارنامه طور مدونخود را به

 بود. کرده را فراموش

 

 ۇ  ۆ    ۆ    ۈ    ۈ  
 پنهان بر کسی که شودآشکار می ایگونهبه یعنی: جهنم «درنگرد آشکار شود هر که برای و جهنم»

 در آن«. نگرندمی آن سویبه شود و خلقمی برداشته از جهنم و حجاب پرده»گوید: می ماند. مقاتلنمی

 است مانده سلامتبه از آن را بر خود که خداوند نعمت قدر این ،آن با دیدن مؤمن که است هنگام

 افزاید.می بر حسرتش و حسرتی بر غم ، غمیآن دیدن کافر؛ پس داند و امامی

 

 ۇٴ  ۋ  ۋ   ۅ  
 .در کفر و گناهان «باشد از حد گذشته که و اما کسی»

 

 ۅ   ۉ   ۉ    ې  
 آمادگی آن برای نه پس از شهوات ؛ با پیرویبر آخرت «باشد را برگزیده جهانیینا و زندگانی»

 و آخرت دنیا را بر دین یعنی»گوید: می کثیر باشد. ابن کرده عمل بهشت اهل عمل به باشد و نه گرفته

 ؛«باشد ساخته مقدم خویش

 

 ې  ې    ې  ى    ى  
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 جایگاه جز دوزخ و گرفت خواهد جای در آن زودیبه« اوست جایگاه انهم دوزخ شکبی پس»

 .او نیست برای دیگری

 

 ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ    ئۇ  ئۆ   ئۆ  
و حشر در روز  حساب در موقف «باشدترسیده پروردگارش در پیشگاه از ایستادن که و اما کسی»

را از  و آن زده خود نهیب بر نفس یعنی: «باشد بازداشته و هوس خود را از هوی و نفس» قیامت

 باشد؛ ورزد، مهار کردهمی آنها اشتها به که و محرماتی گناهان به گرایش

 

 ئۈ  ئۈ  ئې  ئې     ئې  
 . سهلدر غیر آن نه گیرد،می آید و جایفرود می در آن که «اوست جایگاه بهشت گمانبی پس»

 «.کریمه دو آیه این دلیل ، بهاست کلید بهشت هوی ترك»گوید: می

عمیر عامربن برادرش عمیر وبنمصعب در شأن دو آیه اند: اینگفته نزول سبب در بیان مفسران

 و از هوای ترسیده از خداوند که مؤمنی هر درباره است عام گردید اما مفاد آن عنهما نازل للهارضی

 نکند. پیروی خویش فسن

 

 ئى  ئى  ئى  ی  ی   ی  
 ، چوناستقرار آن مرساها: یعنی «؟است وقت چه فرارسیدنش پرسند کهمی قیامت از تو درباره»

 در یکجا. کشتی انداختن استقرار و لنگر

و ریشخند  از سر استهزا مکه مشرکان»گوید: می کریمه آیه نزول سبب در بیان عباسابن

 «.شد نازل تا آخر سوره آیه این شود؟ پسبرپا می وقت چه پرسیدند: قیامتمی

 

 ی  ئج  ئح   ئم          ئى  
 علم بلکه باشی داشته علم بدان که نیستی یعنی: تو در مقامی «؟هستی مقامی در چه آن تو از علم»

 .آن وگو دربارهگفت به چه را تو پس است سبحان فقط نزد خدای آن
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 ئي     بج  بح     بخ  
 آن چرا از تو درباره پس نیست تعالی حق در نزد غیر آن و علم «با پروردگار توست آن علم منتهای»

 طلبند؟.را از تو می آن برپایی وقت کنند و بیانمی سؤال

 

 بم      بى  بي    تج  تح  تخ  
 اینشده مبعوث آن یعنی: تو برای «ترسدمی از آن که هستی کسی دهندهو بیمت که نیست جز این»

 قیامت از برپایی را که تا کسی ایشده مبعوث آن برای بلکه کنی آگاه قیامت برپایی تا آنها را از وقت

 .و هشدار دهی بیم آن هایو هراسها و سختی ترسد، از هولمی

 

 تى  تي  ثج  ثم  ثى      ثي  جح     جم  حج   تم     
در دنیا در  درنگشان کنند، مدتمی را مشاهده آن و هراسهای و هول «بینندرا می آن که روزی»

جز  یعنی: گویی «اندسر نبردهبه بامداد آن یا جز شبانگاهی گویی» نماید کهمی اندك چنان تصورشان

اند. نکرده ، در دنیا درنگاست شبانگاه این به نزدیک که چاشتگاه در حد یکروز یا  مقدار آخر یا اول

سر ، بهاست از آن پیش را که بامدادی یا وقت خود جز شبانگاهی در قبرهای است: گویی این یا معنی

 را کم خویش خود در قبرهای درنگ ، مدتروز قیامت هایسختی اند زیرا بعد از مشاهدهنبرده

 شمارند.می
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  عبس سوره 
 .است ( آیه42) و دارای است یکم

 

و بر  بشر است و جبلی عادتی از اوصاف که« عبوست»با ذکر  افتتاح سبببه سوره این تسمیه: وجه

 نزول سبب در بیان انشد. مفسر نامیده« عبس» شود،می چیره مهم کاری به آن اشتغال در هنگام انسان

 للهارضی )خالو( خدیجه پسر دایی مکتومامبن للهعبدا در شأن سوره اند: اینگفته کریمه سوره این

 که آمد خدا  نزد رسول نابینا درحالی مکتومامبن للهعبدا بود که گونهاین جریان شد. عنها نازل

، عبدالمطلببنعباس ،هشام بن، ابوجهلدو فرزند ربیعه و شیبه ـ عتبه قریش از سران جمعی

کردند، می دعوتشان اسلام سویبه  حضرت بودند و آن ـ نزد ایشان مغیره و ولیدبن خلفبنامیه

 فت: یاگ مکتومامبن للهاثنا عبدا شوند. در این نیز مسلمان دیگران شدنشان با مسلمان امید که بدان

 دهید واین ، تعلیماست داده شما تعلیم به عزوجل خدای که بخوانید و مرا از آنچه من ! برللهارسول

 قریش سران دعوتبه خدا  رسول دانستنمی کرد کهتکرار می حالی را در خویش سخن

 در هم چهره داشته کند، ناخوشمی قطع را سخنشان او امر را که این  حضرت آن اند. پسمشغول

 خدا  رسول شد. بعد از آن نازل سوره این بود که رو برگردانیدند. همان کشیدند و از وی

 ربی:  خوش فیه عاتبنی مرحبا بمن»گفتند: دیدند، میاو را می داشتند و چونمی را گرامی مکتومامابن

 کار و نیازی هیچ آیا»گفتند: او می به گاهآن«. کرد عتاب خاطر ویبهمرا  پروردگارم که آمد کسی

 والی عنواندو بار او را به  حضرت . و آنکار و نیاز تو بپردازم به که هستم آماده من یعنی« ؟داری

 رفتند.می غزوات به که هنگامی ساختند، خویش جانشین )استاندار( مدینه

 در هم چهره فقیری هرگز بر روی ، نهسوره این بعد از نزول خدا  رسول که است شده روایت

 ساختند. مشغول امور توانگری به پرداختن خود را به کشیدند و نه

 

 

 ٱ  ٻ  ٻ  
 کشید و روی درهم چهره خشمگینانه خدا  یعنی: رسول «برتافت کشید و روی درهم چهره»

 گردانید؛بر
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 ٻ  ٻ  پ  پ  
 عزوجل ، خدایترتیب این به «او آمد پیش»بود  مکتومامبنلله عبدا که «مرد نابینا آن کهاز این»

 گرداند که را روشن حقیقت کرد تا این سرزنش مکتومامبرابر ابن در ایشان را بر ترشرویی پیامبرش

توانگر  سویبه فقیر، از نگریستن مؤمن سویبه نگریستن کهو این استفقیر بهتر از توانگر کافر  مؤمن

از  امر نیز نوعی در این باشد هرچند کهمی و اصلح ـ اولی در ایمانش بستن طمع سبب کافر ـ به

 .است نهفته مصلحت

 

 پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  
 که آنچه سبب نابینا به مرد یعنی: شاید آن «دگرای پاکی بسا او بهچه» محمد  ای «دانی و تو چه»

 اشاره حقیقت این به آیه گردد. این پاك گناهان از صالح عمل دادن ، با انجامآموزد و در نتیجهاز تو می

 بود. وی غیر و پاکسازی خاطر تزکیهمرد نابینا، به آن از پیامبر  روگردانیدن دارد که

 

 ٺ   ٺ   ڀ   ٺ  ٺ 
 «بخشیدسود می پند او را و آن» گرفتبود، پند می آموخته که و از اندرزهایی «شنیدیا پند می»

 این بود لذا نه افضل ترك مثابهبه  اکرم رسول رفتار از جانب گونه این که ذکر است شایان

 سر زد که ایبر اثر انگیزه کار ایشان زیرا این انبیا عصمت با اصل در تصادم بود و نه گناه کارشان

از  تکلیف اسلام در شریعت که اموری ، یعنیو گریه ، رضا، خندهخشم مانند است انسانی سرشت تابع

 دیگران به خدا  رسول دانستنمی بود که نیز این مکتومام . عذر ابناست گردیده مرفوع آنها

 شوند. مشرف اسلام به گویند کهمی سخن امید با آنان و بدین اندمشغول

 ٿ  ٿ  ٿ      ٿ  
 دارای که یا کسی ،از علم نزد توست که و از آنچه از ایمان «دهدمی نشان نیازیبی که اما کسی»

 ؛است مادی و توانگری ثروت

 

 ٹ  ٹ  ٹ   ٹ   
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تأثیر  او تحت که حالی در گوییمی و با او سخن آوریمی او روی بهیعنی:  «پردازیتو بدو می پس»

 گرداند.برمی ، رویایآورده که آنچه کند و ازمی نیازیاز تو اظهار بی خویش و توانگری ثروت

 

 ڤ  ڤ  ڤ  ڤ     ڦ  
 توانگر، مسلمان آن امر که این یعنی: بر تو در «بر تو نیست نکند، ایرادی پیشه اگر پاکدلی که با آن»

 پس و بس است الهی پیام تو فقط ابلاغ زیرا مأموریت نیست ایراد و سرزنشی نیاید، هیچ راهنشود و به

 .نده اهمیت قرار دارند، چندان و وضعی حال در چنان از کفار که کار کسانیدیگر به

 

 ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  
 الهی اندرزهای خیر ارشاد و به راه او را به که این طلب به «تو آمد پیش شتابان هک کس و اما آن»

 ؛کنی موعظه

 

 ڄ  ڄ    ڃ  
 ؛حساب در روز وی پیشگاه به و ایستادن از خداوند متعال «ترسداو می که درحالی»

 

 

 

 ڃ   ڃ  ڃ  چ  
 که از اینجاست» گوید:کثیر می . ابنگردانیبرمی یو رو «پردازیمی دیگران تو از او به پس»

 میان نگرداند بلکه مخصوص و هشدار امر ابلاغ را به دستور داد تا کسی پیامبرش به خداوند

 برابری حق پیام در ابلاغ و خردسال و بزرگسال ، مرد و زن، آقا و برده، فقیر و غنیو وضیع شریف

 «.دبرقرار نمای

 

 چ    چ        چ       ڇ  
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و  و پاکی قصد تزکیه به که از ارشاد فقیری که را تکرار نکن رویداد، دیگر مانند آن بعد از آن «زنهار»

 توانگر از کسانی آن که در حالی شوی مشغول توانگری و به برتابی ، رویاست نزد تو آمده پندپذیری

 است پندی سوره ، یا اینآیات یعنی: این «است اینها پندی هرآینه» کندمی پیشه دلیپاک که نیست هم

 عمل آن موجبنیز باید به و امتت کنی عمل آن موجبو به پند گرفته تا تو از آن است این حق که

 کنند.

 

 ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  
 داشته رغبت سوره این و اندرزهای قرآن آیات به یعنی: هر کس «پند گیرد خواهد، از آن تا هرکه»

 نماید.می آنها عمل موجب کند و بهگیرد، آنها را حفظ میباشد، از آنها پند می

 

 ڍ   ڌ  ڌ     ڎ  
نزد  قرار دارد که هاییصحیفه در میان که است پندی قرآن یعنی: آیات «ارجمند هاییصحیفه در میان»

 از لوح آیات این که دلیل این ، یا بهدر آنهاست که و حکمتی علم سبببه است گرامی متعال خداوند

 ؛ است شده آورده محفوظ فرود

 

 

 ڎ  ڈ  ڈ  
 ، کهو تحریف پلیدی از است و منزه «شده پاك» عزوجل در نزد خدای قرآن «و بلند قدر والا است»

 ایگونهبه است شده داشته محفوظ و نگاه و کفار کنند و از دستبرد شیاطیننمی ساسم را جز پاکان آن

 ندارند؛ دسترسی آن هرگز به که

 

 ژ  ژ     ڑ  
 خدای در میان وحی کار انتقالبه اند که. سفره: فرشتگانیاست «نویسندگانی دستهای به» قرآن این

 ؛است قوم در میان اصلاح آوردن آمد برای و رفت که سفارت دازند، از مادهپرمی و پیامبرانش عزوجل
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 ڑ        ک         ک  
 اند، یعنی« نیکوکار» و اند از گناهان، پاکیزهنزد پروردگارشان وحی سفیران آن «اندگرامی که»

جریر و راستگویند. ابن صادق خویش مانای باشند و درمی پروردگارشان مطیع هستند که پرهیزگارانی

باشند و از می و خلقش خداوند میان سفیران اند کهفرشتگانی رهفَسَ که است آن صحیح»گوید: می

 «.کوشدو خیر می صلح به مردم در میان که کسی سفیر، یعنی است ماده این

وهو  يقرؤه والذي ةرَرَالبَ الكرام ةرفَالسَ مع وهو ماهر به آنيقرأ القر الذي»است:  آمده شریف در حدیث

 نیکوکردار همراه گرامی ، با سفیراناست قرآن خواند و ماهر بهمی قرآن که :  کسیأجران له شاق عليه

 «.تاس دو پاداش ، برایشدشوار است بر وی و خواندنش خواندرا می آن که باشد و کسیمی

 

 ک  ک      گ    گ    گ  
آنها  آوردن ایمان را از عدم پیامبرش طور ضمنی و به گفته کفار سخن از طبیعت تعالی حق گاهآن

 ناسپاس ، چهباد انسان کشته»انگیزد: برمی و شکر نعمت اندرز گرفتن کند و انسانها را بهمی دلجویی

 علیه سخت نفرینی ! اینسر استسخت قدر در کفر خویشچه کافر باد، انبر انس یعنی: لعنت !«است

 توبیخی . یا استفهامنعمتهاست از ناسپاسی واداشتن تعجب در کفر و به افراطش سبب کافر به انسان

 ندارد؟ از حق گاهیو تکیه مبنی کفر هیچ که با آن است چیز او را بر کفر وا داشته چه ، یعنیاست

 به گفت: من که هنگامی شد نازل لهبابیبنعتبه درباره آیه اند: اینگفته نزول سبب در بیان مفسران

 .کافرم پروردگار ستارگان

 

 گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  
 ؟.است چیز آفریده چه را از کافر ناسپاس انسان این یعنی: خداوند «؟استچیز آفریدهاو را از چه»

 

 ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  
 بول دوبار از مخرج که کسی برای آفرید پس مقداریبی یعنی: او را از آب «کرد خلقش ایاز نطفه»

 یعنی: خدای «بخشید مقررش اندازه پس» تکبر ورزد؟ که است شایسته ، چگونهاست آمده بیرون
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 کرد تا به گردانید و او را آماده اندازهاستوار و به او را خلقی ،از نطفه انسان بعد از آفرینش عزوجل

 را آفرید؛ و حواس و سایر آلات و دو پا و دو چشم او دو دست بپردازد و برای و منافعش مصالح

 

 ں   ڻ  ڻ  ڻ  
او هموار و  ایبر خیر یا شر را آوردن دستبه راه یعنی: سپس «گردانید را بر او آسان راه سپس»

 گردانید. آسان

 

 ڻ  ۀ  ۀ    ہ  
 گردانید که قبری را دارای انسان خداوند متعال یعنی: سپس «نهاد او را میراند و در گورش سپس»

بر  اجسادشان نگردانید که از کسانی شود لذا او رامی مستور و پوشانیده در آن گرامیداشتش عنوانبه

 را بخورند. شانلاشه پرندگان و شود تا درندگانمی ندهافگ زمین روی

 

 ہ  ہ  ہ  ھ     ھ  
 را اراده حشرونشرش سبحان خدای که هنگامی یعنی: سپس «بخواهد، او را برانگیزد چون سپس»

از  انسان اولی انتقال ؛ یعنیانتقالات این همه که است گرداند. گفنیمی زنده کند، او را بعد از مرگش

 نهایی انتقال خیر و شر و سرانجام ممیز میان موجودی او به دومی انتقال ، سپسجنین مقدار بهبی آبی

را  انسان بخواهد، این هر وقت تعالی حق امرند که بر این روشن ، دلایلیکردن قبر در و او با میراندن

 کند.نشر می و شرانگیزد و حنیز برمی از قبرش

 

 ھ  ھ    ے  ے  ۓ   ۓ  
بود،  شده دستور داده او را به او هرگز آنچه»گوید کافر می انسان آن که نیست چنان قضیه !«نه ولی»

انداختند و  خلل در اوامر خداوند ،با عصیان انسانها با کفر و برخی برخی بلکه «نیاورد جای به

 به است هشدار و تنبیهی نیاوردند. و این عملبه از آنان بود، جز اندکی داده فرمان بدان او را که آنچه

 آید. دارد بیرون که نادرستی حال و باید از وضع که انسان
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 ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  
خداوند  چگونه بنگرد که تأمل دیده به یعنی: باید انسان «خود بنگرد خوراك باید به انسان پس»

 ، آفرید؟.است گردانیده حیاتش سبب را که وی خوراك متعال

 

 ۇ  ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  
 از ابر. «ریختیم فراوانی را به ما آب»که:  است این انسان خوراك آوردن پدید کیفیت بیان

 ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  
 باران آمدن فرود سبببه از آن که هاییبا رستنیرا  یعنی: زمین «شکافتیم را با شکافتنی زمین گاهآن»

سازگار  رستنی آن مختلفه با حالات که شکافتیم ایگونه و به و شگرف نیک شکافتنی ؛ بهاست برآمده

 متنوع و اغراض و طعم ، رنگو هیأت و نیز در شکل آن بزرگی تا باشد؛ از کوچکی و متناسب

 جهت همین باشد. بهلحاظ می مورد از آن که غذا، دوا و چراگاه عنوان به کاربرد آن نندما دیگری

 نمود: ذکر آتی شرحها را بهرستنی از انواع نوع ، هشتبعد از آن خداوند

 

 ۉ  ۉ    ې  ې  
رشد  ها پیوستهعنی: رستنیی «رویانیدیم»شود می حاصل آنها تغذی وسیلهبه که «ها رادانه در آن پس»

 شوند.می تبدیل دانه به افزایند تا سرانجامکنند و بر نمو خود میمی

 

 ې  ې  ى   
 با آن چهارپایان که است ایتازه . قضب: علفهایرویانیدیم «را انگور و سبزیجات» در آن «و نیز»

کند و رشد می سر هم نامیدند زیرا پشت «قضب» را . آنو یونجه شوند مانند سبدر، اسپستمی تغذیه

 شود.باربار درو می

 

 ى  ئا  ئا  
 .است آنها معروف غذا و میوه که «و خرما را زیتون درخت» نیز رویانیدیم «و»
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 ئە  ئە  ئو  
و  طور پرپشتبه که است ، تنومند و ضخیمیاصیل خرمای غلب: درختان نخل «را انبوه و باغهای»

 باشد. قد برافراشته تعداد زیاد در نخلستان به

 

 ئو  ئۇ  ئۇ  
 ذکر کرد تا شامل عام را خورند. آنها میاز میوه مردم که است فاکهه: هر چیزی «را و علف و میوه»

کنند، مانند می کشت خورند و نهرا می آن مردم نه که است هاییرستنی بشود. أب: تمام آن انواع تمام

 .حیوانات هایهرز و چراگاه هایعلف

 

 ئۆ  ئۆ   ئۈ  ئۈ  
 از آنها بهره چهارپایانتان تا شما و یعنی: آنها را رویانیدیم «باشد شما و چهارپایانتان برای تا متاعی»

 .چهارپایانتان خوراك هم و بعضی شماست خود خوراك شده ذکر از انواع بگیرید زیرا بعضی

 چیز است: اشیاء سه مراد از ذکر این کهاین خلاصه

 باشد.می تعالی بر توحید حق دال که شواهدی ـ بیان 1

 در امر معاد و رستاخیز. تعالی حق بر قدرت دلایل ـ بیان 2

 با این که خداوندی طاعت از که سزاوار نیست عاقل شخص زیرا برای و طاعت ایمان به ـ ترغیب 1

 کند. ، تمرد و سرکشیاست کرده احسان بسیار بر بندگانش از نعمتهای گونگونه انواع

 

 ئې  ئې  ئې  ئى  
.  «در رسد»سازد کر می گوشها را که روز قیامت خراش گوش یعنی: بانگ «سخت بانگ چون پس»

 پدید آید. خراشیآواز گوش از آن که ستا با عصا بر چیزی دیگر، یا زدن بر آهنی آهن صخ: زدن

 

 ئى  ئى       ی  ی  ی  ی   ئج  ئح  ئم  ئى  ئي  بج  
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در  «گریزدمی و فرزندانش و از زنش و از پدرش و از مادرش از برادرش آدمی که روزی»

هستند و  تشو عنای مهر و رأفت آنها به او و سزاوارترین نزدیکان ترینمخصوص گروه این کهحالی

 حدیث که . چناننیست قیامت وحشتناك هنگامه و بزرگ و هراس جز هول چیزی فرارشان عامل

غرلا، قال   ةمشا ةعرا ةحفا تحشرون»باشد: می بزرگ وحشت از این ایبازتابگر گوشه ذیل شریف

 : پایيغنيه يومئذ شأن ء منهمامري ؟ قال  لكلبعض ةبعضنا عور و يريأ، ننظر اللهرسول زوجته  يا فقالت

 حضرت همسر آن پس گوید:می شوید. راویمحشور می ناشده و ختنه پیاده ، پایعریان ، بدنبرهنه

؟ بینیم، یا مینگریمدیگر را می بعضی از ما عورت ! آیا بعضیللها پرسید: یا رسول از ایشان 

 هر کس . یعنی(بعد آیه)« کندمی او را کفایت که است شغلی را از آنان روز هر کس فرمودند: در آن

 تواند.نمی امر پرداخته این به که است خود غرق و پریشانی وهراس هول به چنان

 

 بح  بخ  بم  بى  بي    تج   تح  
 نزدیکانش و از «داردمی غولخود مش او را به که است را کاری از آنان روز هر کس در آن»

 این نمایند و برای از او مطالبه چیزی مبادا نزدیکانش کهآن او از بیم که گرداند چنانو برمی بازداشته

 گریزد.می او را نبینند، از آنان و حیرانی سختی که

 

 تخ  تم  تى  تي  ثج  ثم  ثى  
ها، چهره این که «و شادمانند خندان» درخشندهو  و تابناك «روشنند هاییروز چهره در آن»

 نعمتها و اکرامهای برند کهمی امر پی این محشر به در هنگامه زیرا ایشان است مؤمنان هایچهره

 .است در انتظارشان عظیمی

 

 ثي        جح  جم  حج  حم  
 سختی عذاب عزوجل خدای بینند کهیزیرا م «بر آنها غبار نشسته که است هاییروز چهره و در آن»

 .است نموده آماده را برایشان
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 خج  خح  خم  
و  ، سختی، ذلتگرفتگی ،غبارآلود را سیاهی هایچهره یعنی: آن «است آمده غالب بر آنها تیرگی»

هر دو  بار و سیاهیغ که بینینمی تر از آنوحشتناك تو»گوید: می . نسفیاست فرو گرفته خاکساری

 «.شود جمع چهره در یک

 

 سج  سح  سخ  سم  صح   
، ذلیل زشت غبارآلود سیاه رمقبی تکیدهدرهم هایچهره یعنی: صاحبان «بدکارند کافران همان آنان»

و  کریمه هآی در این دو گروه این حال بیان که است ذکر اند. شایانکافرکیش دروغگوی نافرمانان همان

 گفته رازی امام کهـ چنان سوم کند و گروهرا اقتضا نمی سومی گروه وجود ، نفیاز آیات مانند آن

 اند.گنهکار یا فاسق مؤمنان ـ است
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  تکویر سوره 
 .است ( آیه23) و دارای است یکم

 

شد.  نامیده« تکویر»  ژٱ  ٻ  ٻژ تعالی:  حق فرموده با این افتتاح سبببه سوره اینتسمیه:  وجه

 .است آن روشنی محو کردن و افگندن خورشید و سپس پیچیدن هم تکویر: در

 خدا  رسول که است عنهما آمده للهاعمر رضیابن روایت به شریف آن: در حدیث فضیلت

بیند سر می چشم را به آن گویی کهگرد چنانبن روز قیامت سویبه دارد که دوست هر کس»فرمودند: 

 «.را بخواند  ژڀ  ڀ  ٺ    ژ و   ژٱ  ٻ  ٻ   ژ  ، ژٱ  ٻ  ٻژ های: باید سوره پس

 

 ٱ  ٻ  ٻ       ٻ  
 لباس کردن دستار و جمع و مانند پیچیدن «شود پیچیده درهم» کره مانند شکل «خورشید که گاهآن»

 گردد. ، پرتابجهان بر ویرانی اعلامی عنوان به د سپسشو آورده فراهم

 

 ٻ  پ  پ  پ  
 ، پراکندهفروافتادن معنی آنها به« انکدار»برود. یا  میان و نور آنها از «شوند تیره ستارگان که گاهو آن»

 .عمر آنهاست رسیدن پایانو به شدن

 

 پ  ڀ   ڀ  ڀ  
 گردی شوند لذا به و در هوا بر باد داده شده برکنده یعنی: از زمین «رفتار آیند کوهها به که گاهو آن»

 شوند. تبدیل پراکنده

 

 ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  
 فرزندان هستند که ایکرده و مهار رام عشار: شتران «شوند باردار وا نهاده شترانماده که گاهو آن»

و  ترینشدند زیرا نفیس مخصوص یادآوری به دلیل این به ترانش گونه . اینآنهاست آنها در شکم
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 وا نهاده شتربان رها گردند و بدون گونههمین عطلت: یعنی باشند.می در نزد اعراب اموال ترینگرامی

 کنند.می مشاهده در روز قیامت مردم که عظیمی وهراس هول سبب شوند؛ به

 شوند.می دیگر برانگیخته نیز مانند حیوانات شتران که است بر آن دلیل آیه این

 

 ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  
در روز  بیابانی جانوران و و درندگان وحشی یعنی: جانوران« شوندگرد آورده جانوران که گاهو آن»

 تبدیل خاك به شود، سپسگرفته دیگرقصاصبرخی از آنها برای شوند تا از برخیحشر می قیامت

 .آنهاستقولی: حشر آنها، مرگگردند. بهمی

 

 ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  
 که بعید نیست البته شوند. تبدیل کشور و زبانهشعله آتشی و به «گردند دریاها افروخته که گاهو آن»

 بعضی کهباشد چنان آن یمعظ هایزلزله بر اثر انفجار و زمین اندرون آتشفشانی مراد انفجار مواد مذاب

 در بازارهای مردم که در اثنایی»گوید: می کعببنابی نظرند. بر این الوسی همچون از مفسران

 اند، بناگاهحالت در این آنان که شود و در اثنایینور خورشید محو می بناگاه برند،سر می به خویش

آید پدید می عظیمی و اضطراب حرکت ، از آنافتند پسمی زمین رویو بر  شده کوهها از جا برکنده

و  و چهارپایان جنیان سویبه آورند و انسیانمی روی انسیان سویبه زدهوحشت جنیان هنگام در این

 «.آمیزندمی درهم همه و درندگان مرغان

 

 

 

 ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  
شوند می گردانیده جفت با حور عین مؤمنان یعنی: جانهای «یگر شوندهمد جانها قرین که گاهو آن»

 هر کس»گوید: می آن در معنای شوند. حسنمی با اجساد جمع . یا ارواحبا شیاطین کافران و جانهای

 منافقانبا  ، منافقانبا مجوس ، مجوسبا نصاری یهود با یهود، نصاری شود؛می ملحق خویش گروه به

 «.شودمی خود پیوند داده آیینو هم کیشبا هم هر کس پس با مؤمنان مؤمنان گونههمین و
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 ڤ   ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  
از  برخی «؟است شده کشته گناه کدامین به شود که گور پرسیدهبهاز دختر زنده که گاهو آن»

 کردند چراگور می به زنده بعد از تولدشان خود را دختران ر و نیازمندیفق عار، یا از بیم از بیم اعراب

 دختران قاتلان هشدار داد که خداوند متعال دانستند. پسمی و عار خود ننگ را سربار و مایه آنان که

 پرسد کهگور می هب زنده دختران کشاند و از آنمی محاکمه اند، بهشده کشته گناهی هیچبی را که

! و در ایمشده گور به زنده گناهی هیچ است: بی این دختران آن اند؟ پاسخشده کشته گناه کدامینبه

دختر  :ةالجن في ةالموؤد»... است: آمده شریف . در حدیثاست با قاتلان حساب روی که اینجاست

 «.است در بهشت شده گور به زنده

 .است گناه در برابر شوند زیرا عذابنمی عذاب مشرکان اطفال که است بر آن دلیل آیه نای

 

 ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  
و منتشر  گشوده حساب برای اعمال هاینامه که گاهیعنی: آن «شود ها گشودهکارنامه که گاهو آن»

 شوند.می گشوده حساب و در هنگام شده پیچیده هم در مرگ ها در وقتنامه شوند زیرا این ساخته

 

 

 ڃ  چ  چ      چ  
 سقف کهشود چنان و از جا برکنده گردیده پارهیعنی: پاره «شود برکنده پوست آسمان که گاهو آن»

 شود.می گوسفند برکنده از تن و پوست از خانه

 

 چ  ڇ  ڇ  ڇ  
را  دوزخ»گوید: می . قتادهسخت فروزشی به خدا دشمنان برای «روزندرا براف دوزخ که گاهو آن»

 «.گرداندمی برافروخته آدمبنی و گناهان خداوند خشم
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 ڇ  ڍ    ڍ  ڌ  

ٱ  ژ تعالی:  حق اند: از فرموده. علما گفتهمتقیان سویبه «شود آورده نزدیک بهشت که گاهو آن»

عدد از آنها در  شش که است شده ذکر پدیده دوازده ژ ڍ ڍ ڇ ژاش: تا فرموده ژ ٻ  ٻ

ٹ  ژ از  ؛ یعنیاست در آخرت از آن و شش ژ ٹ ٹ ٿ ژتا  سوره از اول ؛ یعنیدنیا است

 است: تعالی حق فرموده اینها این همه . وجوابآیه تا این ژ ڤ  ڤ

 

 ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  
هر  هنگام شود، در آن واقع امور یاد شده آن یعنی: چون «است کرده آماده چه بداند که هر نفس»

 به شریف . در حدیثاست کرده آماده از خیر یا شرچه داند کهخود می اعمال هاینامه با گشودن کس

، ما الله لا وسيكلمهإحد أ من ما منكم»فرمودند:  خدا  رسول که است آمده حاتمبنعدی روایت

 يديه بين لا ما قدمإ ، فلا يريمنه شأمأو ينظر  لا ما قدمهإ فلا يري منه يمنأفينظر  ،ترجمان وبينه بينه

 کهمگر این از شما نیست کس هیچ :فليفعل ةتمر النار ولو بشق يتقي نأ منكم استطاع فمن ،النار فتستقبله

 نیست ترجمانی خداوند او و میان میان که طوری گوید بهمی با او سخن زودیبه خداوند متعال

 بیند و به، نمیاست فرستاده پیش (از اعمال) را که نگرد و جز آنچهمی خویش راست جانب به پس

 گاهبیند آن، نمیاست فرستاده (از اعمال)از خود  پیش را که آنچه جز نگرد پسمی خویش چپ جانب

از  ایپاره بپرهیزد ـ ولو با دادن تواند از آتشمی از شما که هر کس آورد. پسمی اوروی به آتش

 «.کند ـ باید چنین خرمایی

 

 ژ  ژ  ڑ  ڑ   
 به» خورم! سوگند میآری .تأکید خبر است برای بلکه نیست نفی برای« لا» «خورمسوگند می پس»

شوند. نمی دیده غیر مسلح چشم و به شده پنهان روزها در زیر نور خورشید که «گردان هایستاره

و عطارد و  ، زهره، مریخ، مشتریسیارند مانند زحل جمهور: ستارگان در نزد ستارگان مراد از این

اند زیرا « خنس» ستارگان است: همهدهآم حدیث . در کتباست برج اول آنها به آنها بازگشت خنوس

 شوند.می پنهان در روز از دیده
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 ک    ک   ک  
خود  غروب یعنی: در وقت «شوند نهان کز دیده»کنند خود سیر می در مدارهای که «سیار» ستارگان

 و درندگان آهوان که است خوابگاهی یعنی از کناس شوند. کنس: برگرفتهمی پنهان سر افق در پشت

 که است این راجح شوند. قولمی پنهان سازند و در آنخود می برای درختان از شاخکهای در بیشه

شوند، آشکار می شب و در نهان آنها در روز از دیده اند زیرا همگی« کنس»و « خنس» ستارگان تمام

آهو در  کهشوند چنانمی ، غایبآنهاست برجهای یا آشیانه انهم که خود در زیر افق پنهانگاه به سپس

 شود.می خود پنهان آشیانه

 

 ک  گ     گ    گ  
 و چون« اللیل عسعس» گویند:می آورد، اعراب روی شب چون «آورد روی چون شب و سوگند به»

کثیر . ابناز الفاظ اضداد است کلمه ینا پس«. اللیل عسعس»گویند: کند و برود، نیز می پشت شب

 «.نمایدمناسبتر می در اینجا آوردن روی معنای»گوید: می

 

 گ  ڳ  ڳ  ڳ   
با  زیرا صبح است آن و روشنگری آوردن؛ رویصبح تنفس «گیرد دمیدن چون صبح و سوگند به»

 آورد.می روی نوازیجان و نسیم روح

 

 ڱ               ڳ    ڱ  ڱ  ڱ
ذکر شد  آنچه همه به یعنی: سوگند «است ایآور گرامیپیام برخوانده آن که»است:  این علیهو مقسم

بر  سبحان خدای را از جانب زیرا او قرآن است جبرئیل ، یعنیگرامی فرستاده برخوانده قرآن که

 .است فرود آورده پیامبرش

 

 ڻ  ڻ  ۀ   ں  ں  ڻ  ڻ 
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، عرش نزد صاحب» دارد بسیاری و استوار و قدرت عظیم آفرینش که جبرئیل «است نیرومندی»

و  رفیع و پایگاه بلند و جایگاه مقام دارای سبحان نزد خدای یعنی: جبرئیل «است مقام صاحب

 و جهت سمت عندیت و نه است انیمک عندیت نه ،عندیت این که ذکر است . شایاناست والایی

أنا عند »است: آمده قدسی شریف در حدیث کهچنان است بزرگداشت و و تشریف اکرام عندیت بلکه

 «.در نزد دلشکستگانم :  منقلوبهمة المنكسر

 

 ۀ   ہ  ہ  ہ  
 که است مطاع هم آسمان فرشتگان در میان یعنی: جبرئیل «است امین و هم مطاع در آنجا هم»

و  در امر وحی است امانت صفت به متصف برند و هممی کنند و از او فرمانمی او رجوع به فرشتگان

 .غیر آن

 

 ہ  ھ  ھ  ھ  
 . دلیلنیست دیوانه شما همنشین ! محمد مکه مردم یعنی: ای «نیست شما دیوانه صحبت و هم»

امر  فرمود، اشعار بر این یادآوری با آنان سخنیهم وصف به  حضرت از آن تعالی حق کهاین

 مردم و کاملترین خردمندترین  حضرت آن دانند کهدانایند ومی امر ایشان حقیقت آنها به که است

 هستند.

 

 ھ  ے  ے  ۓ   ۓ  
را در  جبرئیل شما محمد صحبت: همیعنی «استآشکار دیده او را در افق راستی و به»

 که وی حقیقی و صورت شکل همانبه آسمان مشرق آشکار سمت خورشید بر کرانه طلوع وقت

 که است شده حاصل بدیهی علممحمد  برای کهنحوی به است بود، دیده ششصد بال دارای

بود و او  کاملا مطمئن توانمی وی از سوی وحی آوردن ودفر به که مقرب است ایفرشته جبرئیل

بعد   حضرت توسط آن جبرئیل رؤیت دومین این که ذکر است . شایانمطرود نیست شیطان

 در رؤیت  حضرت آن»گوید: می در غار حرا بود. مجاهد آغاز وحی در هنگام ایشان اول از دیدن

 «.، دیدنداست مکه شرق در اجیاد که وادی در ناحیهرا  جبرئیل دوم
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 ڭ  ڭ      ڭ    ڭ  ۇ    ۇ  
 و اخبار آسمان وحی یعنی: در امر «در امر غیب» شما محمد  صحبتیعنی: یار و هم «و او»

و  کلام کند بلکهنمی کوتاهی آن در تبلیغ ورزد ونمی بخل غیبی وحی در رساندن پس «نیست بخیل»

 دهد.می تعلیم خلق به و بخشندگی سخاوت را با همه عزوجل خدای احکام

 

 

 

 

 ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ         ۋ   
 کنندهاستراق شیاطین از و گفتار شیطانی سخن یعنی: قرآن «مطرود نیست شیطانی سخن و قرآن»

 نه گویند، قرآنمی قریش که آنچه ا برخلافزیر شوند، نیستطرد می آسمانی با شهابهای شنود که

 .کهانت و نه شعر است

 

 ۋ  ۅ  ۅ  
 که روید در حالیمی راه کدامین به آن و برنتابیدن یعنی: بعد از انکار قرآن «رویدکجا می به پس»

کجا  به آن و حقانیت یبا وجود روشن قرآن این در تکذیب هایتان؟ عقلاست شده بر شما تمام حجت

 تر باشد؟.، روشنامکرده شما بیان برای که راهی این از روید کهمی راه کدام رود؟ بهمی

 

 ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  
 برایشان حقیقت بیان و به را پند و اندرز داده آنان که «نیست عالمیان برای جز پندی قرآن»

 پردازد؛می

 

 ئا   ئە  ئە  ى  ى  ئا  
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 ! قرآن. آریطاعت و و ایمان حق بر راه «باشد و مستقیم بخواهد راست از شما که هر یک برای»

 گردند.می مندبهره از آن و آنانند که است پندی آنان فقط برای

 

 ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې   
 « واستنخواهد شما نیز نخواهید خ پروردگار عالمیان للهو تا ا»

 باشید مگر بهنمی هم قادر خواست خواهید و بر اینرا نمی و استفامت و درستی یعنی: شما راستی

آسمانها و  خداوند فرمانروای راه یعنی ،راست راه به . استقامت: رفتنخداوند متعال و توفیق مشیت

 .است زمین

 شد، ابوجهل نازل ژئا   ئە ئا ى ىژ آیه د: چونانکرده روایت نزول سبب در بیان مفسران

 ! پسشویم، نمیو اگر نخواهیم شویممی ، با استقامت؛ اگر بخواهیمماست امر مربوط به گفت: این

 ، از تعمقپس«. بخواهد خداوند پروردگار عالمیان کهخواهید مگر آننمی شما»کرد:  نازل  خداوند

. است الهی مشیتبه بشری مشیت بودن موقوف و آن رسیممی مهم نکته یک به آیه این نزول سبب در

 کرده اراده ، سپسخود دانسته ازلی علم به تعالی زیرا حق نیست انسان مجبور بودن معنای به این البته

خداوند  اجبار آور. یعنی نه است کننده کشف وی علم پس است ساخته امر نمایان را بر آن و قدرتش

 تحقق گاهکند آنمی کارهایی خود چه مثلا زید در زندگی که است خود دانسته ازلی علم به متعال

 .است ساخته نمایان واقع کارها را در عرصه آن خویش قدرت به و سپس کرده او را اراده کارهای
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  انفطار سوره 
 .است ( آیه13) و دارای است یکم

 

ٱ  ٻ  ٻ   ژ تعالی:  حق فرموده با این شد که نامیده« انفطار» جهت بدان سوره این تسمیه: وجه

 .است شده خواهد آمد افتتاح تفسیر آن که ژ

 انسان اهد آمد سپسخو پدید در روز قیامت گوید کهمی سخن ایکونی انفطار، اولا از انقلاب سوره

 شود.می بیان انکار منکران علت هم نهایت گیرد و درقرار می مورد هشدار و سرزنش در آن ناسپاس

 بود و نماز را طولانی مردم نمازفرمود: معاذ پیش که است کرده روایت از جابر نسائی آن: فضیلت

 به نموده را قطع سر وی نماز خود در پشت بود، او اقتدا کرده به که از افرادی اثنا یکی کرد. در این

معاذ رسید، گفت:  خبر به این شد. چون گزارد و از مسجد بیرون نماز تنهایی ، بهمسجد رفت گوشه

 سؤال شخص از آن بردند. حضرت خدا  رسول را به قضیه . پسمنافق است ، شخصیفلان

 پشت که آمدم ! منللهارسول ؟ او گفت: یااست سر معاذ را رها کرده در پشت را نمازشچ کردند که

و  مسجد نماز گزاردم در گوشه کرد، بناچار بازگشته طولانی نماز را بر من اما وی نماز بگزارم سر وی

 عن کنت یا معاذ؟ أین نتأ تانفأ»معاذ فرمودند:  به خدا  رسول پس .بدهم علف شترم به که رفتم

کجا  ؟گریمعاذ! آیا تو فتنه ای : ژٻ  ٻ ٱژو   ژٱ  ٻ ژو   ژں  ڻ  ڻ  ڻ  ژ 

ڳ  ڳ     ژو  ژٻ  ٻ ٱژو  ژڄ  ژ و  ژں  ڻ  ڻ  ڻ  ژ های: سوره از خواندن بودی

نیفتند و از نماز  ملال به در کار دین که خوانینمی متوسط بر آنان هایسوره یعنی: چرا از این«  ژڳ 

 اند.درافتاده فتنه و به گشته دلتنگ شود، از دین نشوند زیرا اگر چنین دلتنگ

 

 

 

 ٱ  ٻ  ٻ   ٻ  
 هم و از شدن شکافته ؛انفطار آسمان «منفطر شود آسمان» قیامت برپائی در هنگامه «که گاهآن»

 ؛است از آن فرشتگان آمدن فرود برای آن گسستن
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 ٻ  پ  پ  پ  
 شوند؛ یعنی: فروریزند و متفرق «شوند پراکنده ستارگان که گاهو آن»

 

 پ  ڀ   ڀ  ڀ  
 راه هم به و همه گردند دیگر رواندر بعضی یعنی: بعضی «شوند دریاها از جا برکنده که گاهو آن»

 آمیزد؛ هم شور در با دریاهای شیرین ند و دریاهایشو تبدیل واحدی دریای به کهطورییابند به

 

 ڀ  ٺ     ٺ  ٺ  
در آنها هستند،  که زبر شود و مردگانی و گورها زیر یعنی: خاك «زبر شود و گورها زیر که گاهو آن»

 آیند؛ بیرون

 

 ٺ  ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٹ  
 هنگام در آن یعنی: «بود بداند ذاشتهگ را بازپس بود و آنچه فرستاده را پیش ، آنچههر نفسی»

از  پس را که بود و آنچه فرستاده را از خیر یا شر پیش آنچه شود و هر کسمنتشر می اعمال هاینامه

 های، پدیدهگذشت قبل در سوره کهداند. و چنانمی بود، گذاشته یا بد در دنیا باقی نیک خود از روش

 دهد.می روی قیامت قیام تانه، در آسیاد شده

 

 

 

 ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ     ڤ  
چیز تو  یعنی: چه «کرد؟ مغرور اتپروردگار بخشنده چیز تو را در باره چه»کافر  «انسان ای های»

با  بر تو در دنیا که پروردگاری ، بهکافر شدی اتو بخشنده پروردگار کریم به کرد که و غره را فریفت

داد و  تو روزی گردانید، به و فهمیده نمود، تو را عاقل و بخشش فضل و حواست آفرینش کردن کامل

عفو  را اند: انسانگفته . برخیگذاشت ، انعامچیز از آنها قادر نیستی بر انکار هیچ کهبر تو با نعمتهایی
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 و مجازات مؤاخذه شتاب به اشو نافرمانی گناه مگا را در اولین مغرور کرد زیرا او انسان خداوند

خود  تو را در پیشگاه در روز قیامت خداوند گفتند: اگر عیاضبنفضل به که است نکرد. نقل

؟ گوییمی چه در پاسخش« کرد؟ غره پروردگار کریمت چیز تو را به چه»تو بگوید:  کند و به ایستاده

«. است پوشعیب ستار کریمت زیرا ذات مغرور ساخت اتفروانداخته هایمرا پرده گویم:می» گفت:

را  ژ ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤژ آیه:  خدا  رسول چون که است آمده شریف در حدیث

 «.ساخت مغرور و فریفته را جهلش انسان»فرمودند: خواندند، میمی

 یا درباره خلف بن ابی درباره آیه اند: اینگفته کریمه آیه لنزو سبب در بیان از مفسران برخی

در اینجا،  مراد از انسان»گوید: عنهما می للهارضیعباسابن شد. ولی نازل جمحی کلدهاشدبنابی

 «.است مغیره ولیدبن

 

 ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  
 همان»؟ مغرور ساخت اتپروردگار بخشنده رهچیز تو را در با ، چهکافر و ناسپاس انسان ! ایآری

، درست اندامهای تو را به «استوار کرد پس» نبودی چیزی که درحالی از نطفه «تو را آفرید که کس

 به «بخشید تو را سامان گاهو آن» کنیمی و درك بینی، میشنویمی که کسی و هیأت صورت به

 مثلا چنین و در آنها نیست تفاوتی هیچ کهطوری اعضا به و تعادل صورت و، حسننیک قامت بخشیدن

 بلندتر باشد. دیگرت یا پای از دست پایت یا یک دست یک که نیست

 

 ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ   
 و این «دکر ترکیب تو را» یا زشتی در زیبایی مختلف از صورتهای «خواست که هر صورتی و به»

 کرد که ترکیب و ساختاری در صورت . یا تو راکنی و انتخاب را ترکیب خویش صورت که تو نبودی

 .ترکیبهاست ترینو معتدل تریناز آراسته

 

 چ      چ  چ  چ  ڇ  
و انکار و  بر انسان خود نعمتهای و بعد از برشمردن قیامت هاینشانه بعد از بیان  خداوند گاهآن

 نیست ، چنیننه»کند: ذکر می رستاخیز است تکذیب انکار را که این ، علتوی آنها از سوی ناسپاسی
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. است اسلام ، یا دیندر روز قیامت اعمال جزای دین: دریافت مراد از «شمریدمی را دروغ دین بلکه

 نادرست پندارهایش مورد که کافر در این انسان آن به و هشدار دادن تنبیه برای است ایکلا: کلمه

 کفر بگرداند. سویبه ایرا وسیله و فضلش و نعمت شده مغرور خداوند کرم و او نباید به است

 

 ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ          ڌ  
کنند و ضبط می ثبت را نتانو سخنا اعمال که از فرشتگان «اندشده گماشته و قطعا بر شما نگهبانانی»

 را نگاه ایشان شما نیز باید قدر و حرمت پس «قدرندگرامی نویسندگانی» نگهبان فرشتگان آن «که»

 نکنید. حرمتیآنها بی ناپسند، به سخنان و گفتن زشت اعمال دارید و با ارتکاب

 

 ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  
 خداوند فرشتگان کهشمارید در حالیمی ما روز جزا را دروغیعنی: ش «دانندکنید، میرا می آنچه»

قرار گیرید  در برابر آنها مورد محاسبه قیامت نویسند تا روزشما را می اند و اعمالشده بر شما گماشته

 نپنها شما بر ایشان از اعمال چیزی نویسند پسدانند و میمی کنبدمی را که هر چه فرشتگان و آن

 خدا  رسول که است عنهما آمده للهارضی عباسابن روایت به شریف حدیث ماند. درنمی

لا  ، الذينالكاتبين ، الكراممعكم الذين الله ةملائك ، فاستحيوا منالتعري عن ينهاكم الله نإ»فرمودند: 

و أ تر بثوبهـبالعراء فليست حدكمأ اغتسل ذاإ، فغسل، والةحالات  الغائط، والجناب لا عند ثلاثإ يفارقونكم

 که خداوند از فرشتگان کند پسمی نهی شدن برهنه شما را از : خداوندةو ببعيرأحائط،  بجرم

 شوند مگر در سهاز شما جدا نمی که قدریگرامی نویسندگان از آن شما هستند حیا کنید؛ همراه

باز  از شما در فضایی یکی و چون غسل و حالت جنابت ، حالتحاجت قضای شما به حالت: رفتن

 «.کند استتار شتری ، یا بهدیواری پناه ، یا بهخویش کند، باید خود را با جامهمی غسل

 

 ژ  ژ     ڑ  ڑ   ک  ک   ک        ک   گ  گ  
را  تقوی خویش کارهای دهند و در تماممی انجام ککار نی که راستینی یعنی: مؤمنان «ابرار گمانبی»

دارند  قرار بهشتی یعنی: در نازونعمت «اندنعمت در»کنند؛ پروا می عزوجل و از خدای مد نظر داشته
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 «در دوزخند»اند کرده را ترك الهی شریعت که کفاری . یعنیاست فاجر جمع «فجار گمانو بی»

 شود.نمی را شامل کبیره گناه ، مرتکبانخطاب کفارند و این« فجار»از  د، مرابنابراین

 

 گ  گ  ڳ  ڳ  
 بودند، وارد دوزخ منکر آن که کفار فجار در روز جزایی یعنی: این «شوندمی در روز جزا وارد آن»

 استکرده نقل رازی امامبینند. چشند وعذابها میها می، سختیآن سرکش هایشعله شوند و در کاممی

 در دیداری پس گذشتمی از مدینه مکه بود و در راه مکه عازم اموی خلیفه عبدالملکبنسلیمان»که: 

؟ است چگونه خداوند در پیشگاه گرفتن قرار قیامت گفت: فردای وی ، بهداشت با ابوحازم که

گردد و برمی اشنزد خانواده از سفر که است ایسفرکرده نند شخصگفت: اما نیکوکار؛ او هما ابوحازم

گوید: می شود. راویمی آورده خویش مولای نزد که است گریزپایی برده او همچون اما بدکار پس

: گفت کند؟! ابوحازممی با ما چه سبحان خدای که دانستممی کاش گفت: ای و سپس گریست سلیمان

 با تو چه او که دانیمی وقت بدار، آن عرضه خداوند را بر کتاب ؛ عملتاست ایساده کار این

ژ  ژ گفت:  ؟ ابوحازماست آمده خدا کتاب تو در کجای توصیه گفت: این خواهدکرد. سلیمان

در  خداوند ، رحمتصورت گفت: در این . سلیمان ژک   گ   ژ     ڑ  ڑ   ک  ک   ک   

 به خداوند رحمت گمان: بی ژ ۇٴ  ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉژ داد:  پاسخ ؟ ابوحازمکجاست

 «.59/اعراف« »است نزدیک نیکوکاران

 

 ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  
 و از آن جدا نشده دوزخ از هم ساعتی فاجر کافر، هرگز برای یعنی: دوزخیان «نیستند غایب و از آن»

 برند.سر میبه ابد در آن برای شود بلکهنمی سبک آنان بر آن وند و عذابشدور نمی

 

 ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ   ہ  
 بزرگ برای تکرار سؤال «؟روز جزا چیست که دانی ؟ باز چهروز جزا چیست که دانی و تو چه»

 .است قیامت نمایاندن و هولناك شأن ، تفخیمنمودن



 

0200 

 

 ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ےۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ   
 «خداوند است از آن روز، فرمان ندارد؛ و در آن اختیاری هیچ کسی برای کسی که است روزی»

 دیگری کس برای در روز قیامت را از منفعت چیزی باشد ـ اختیار رساندن ـ هر که کس یعنی: هیچ

 صادر کند یا کاری حکمی که نیست کس ، هیچعالمیان پروردگار ندارد و در آنجا جز خداوند

در امر  کسی در آخرت که است مراد این ولی است در دنیا نیز چنین چند کار دهد. و هر انجام

 از امور چیزی را مالک کس روز هیچ کند و او در ایننمی کشمکش تعالی حق با فرمانروایی

را  ! خویشتنهاشمبنی ای»است: آمده شریف گردانید. در حدیث آن در دنیا مالک که د چنانگرداننمی

 به توانمنمی یعنی«. نیستم اختیار چیزیشما صاحب برای خدا از جانب برهانید زیرا من از دوزخ

 .برسانم شما نفعی
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  مطففین سوره 
 .ستا ( آیه19) و دارای است یکم

 

 نامیده ، مطففین ژڭ  ۇژ تعالی:  حق فرموده با این آن افتتاح جهتبه سوره این تسمیه: وجه

 کنند.وارد می زیان طرف، بهو وزن در پیمانه اند کهکسانی شد. مطففین

کردند،  هجرت مدینه به خدا  رسول گوید: وقتیمی نزول سبب عنهما در بیان للهارضی عباسابن

  ژڭ  ۇ  ژ سوره:  عزوجل خدای بودند پس و پیمانه در امر وزن کسان از پلیدترین مدینه مردم

 گراییدند. و استقامت و انصاف راستیبه وپیمانه در وزن ، آنانکرد و بعد از آن را نازل

 

 ڭ  ۇ  ۇ  
کاهند. می و پیمانه در وزن مردم از حقوق باد که یبر کسان و نابودی یعنی: زیان «بر مطففین وای»

، تطفیف . پساست شده برگرفته« چیز یک کناره» ، یعنیو از طف« اندك» یعنی تطفیف: از طفیف

 با کم خویش معامله طرف از حق که است کسی مطفف و است یا وزن از پیمانه چیز اندکی کاستن

 فروشانکم از این برخی که کاهد. بعید نیست)وزنی( می )کیلی( یا کشیدنی پیمودنی جناساز ا کردن

 برای اند و با دیگریکردهمی ، یا پیمانهوزن مردم از آنها برای با یکی اند کهداشته دوترازو، یا دو پیمانه

 فرماید:می که سنجیدند چنانمی دادند، کممی سنجیدند وچونستاندند، افزونتر میمی خود. یعنی: چون

 

 ۆ  ۆ  ۈ    ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ   
خود  برای چون که یعنی: کسانی «ستانندمی ستانند، تماممی پیمانه از مردمان چون که کسانی»

 گیرند؛می ، تمامو وزن در پیمانه گیریبپیمایند، با سخت

 

 

 ۅ  ۅ        ۉ  ۉ  ې  ې  
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 دیگران برای یعنی: چون« رسانندمی زیان آنان کنند، به دهند یا وزن پیمانه آنان برای نو چو»

لفظ »گوید: می قشیری ابوالقاسم دهند. شیخمی را کم و پیمانه کنند، وزن دهند یا وزن پیمانه

 برای انصاف و طلب آن کردن پنهانکالا یا  عیب کردن آشکار ،و پیمانه در وزن کردن کم شامل مطفف

پسندد، می خود را برای آنچه که هر کس شود پسمی ، همهدیگران برای دادن انصاف خود و ترك

بیند اما را می مردم عیب کهو هر کس و دادگر نیست نپسندد، او منصف خویش برادر مسلمان برای

را  آنان طلبد اما حقوقمی خود را از مردم حق که و هر کس است مطففبیند، او نیز خود را نمی عیب

خود  پردازد و برایرا می مردم حقوق که است جوانمرد کسی پس .است جمله دهد، او نیز از ایننمی

 کرد که نابود آن جهت را به شعیب قوم خداوند که ذکر است شایان«. طلبدنمی حقی از کسی

ڎ   ڈ  ژ کرد:  نصیحت را مکررا آنان شعیب کهرسانیدند بعد از آنمی زیان و پیمانه در وزن

 آن تفسیر و بیان که« 85هود / » ژ  ...ڈ  ژ  ژڑ  ڑ  ک   ک  ک

 .گذشت

 پسکردند و س تلاوت مدینه را بر مردم سوره این خدا  رسول که استآمده شریف در حدیث

لا فشا إ الله نزلأحكموا بغير ما  وما عدوهم لا سلط عليهمإالعهد  قوم ، ما نقضبخمس خمس»فرمودند: 

 وأخذوا بالسنين النباتا لا منعوإ المكيالا ولا طففو الموت لا فشا فيهمإ الفاحشه فيهم الفقر ولا ظهرت فيهم

 چیز قرار دارد: برابر پنج چیز در نج: پلمطرا عنهم لا حبسإ ةالزكاا ولا منعو

 شد. گردانیده مسلط بر آنان دشمنشان کهرا نشکستند مگر این عهد خویش قومی ـ هیچ 1

 فقر در میانشان کهنکردند مگر این حکم نموده نازل عزوجل خدای که غیر آنچهبه قومی ـ هیچ 2

 .یافت و گسترش شیوع

 پیدا کرد. گسترش ومیر در میانشانمرگ که مگر این نیافت شیوع قومی هیچ انـ فحشا در می 1

 شدند و قحطی باز داشته هاو رستنی نباتات از رویش کهندادند مگر این کم در پیمانه قومی ـ هیچ 4

 شد. مسلط گردانیده بر آنان

 «.شد باز داشته از آنان ارانب کهرا بازنداشتند مگر این زکات قومی ـ هیچ 5

 

 ې  ې  ى  ى   ئا  ئا  
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 کارهایی چنین مرتکب که یعنی: آیا کسانی «شد؟ خواهند برانگیخته دانند کهنمی مگر آنان»

کنند، می از آنچه گاههستند و آن برانگیختنی کند کهخطور نمی در خاطرشان اندیشه شوند، اینمی

 یقین به با رسیدن نکردند تا سرانجام تدبر و اندیشه امر ؟ چرا در اینخواهندگرفتقرار  پرسش مورد

از سر  است سؤالی ﴾ې  ې﴿ بود، فروگذارند؟ پس بیمناك آن عاقبت باید از را که امر، آنچه در این

امر  این به باشد ایشد تا اشارهتعبیر « ظن» به . از یقینآنان از حال افگندن تعجب انکار و به و توبیخ

 کند، چهنمی جسارت زشتی همچو کارهای باشد، بر ارتکاب قیامت برپایی گمان به حتی اگر کسی که

 دارد. یقین آن به که کسی رسد به

 

 ئە  ئە    ئو  
روز  . پساست قیامت وزر که «بزرگ در روزی»خواهندشد؛  برانگیخته اند کهنداشته ! آیا یقینآری

پیوندد؛ از رستاخیز می وقوع به در آن بزرگی امور و رخدادهای که است بزرگ جهت بدان قیامت

 .دوزخ به و دوزخیان بهشت به بهشتیان و ورود و عقاب تا حساب گرفته

 

 ئو  ئۇ   ئۇ   ئۆ   ئۆ   ئۈ   
انتظار جزا یا  به او یا انتظار فرمان به «ایستند پای به انیانپروردگار جه در پیشگاه مردم که روزی»

کند زیرا می دلالت آنان مجازات درشتی و فروشانکم گناه و فزونی تعبیر خود بر بزرگی . اینحسابش

از  انواعی سبحان خدای که کنیم ملاحظه . پساست دیگران حق و خوردن در امانت کار، خیانت این

 .است کرده جمع هم با آیات تهدید را در این

 

 ٱ  ٻ  ٻ      ٻ   ٻ  پ  پ  
 روز جزا نسبت تکذیب و زجر بر و نیز تنبیه فروشیاز کم آنان و تنبیه ردع کلا: برای «است چنین نه»

 «است فجار در سجین نامه گمانبی» است مؤمن به نسبت از رستاخیز و حساب کافر، یا غفلت به

 )سجل( اهل ، در پروندهو وزن در پیمانه مردم حقوق کاهندگان جملهبدکار و من یعنی: فجار نافرمان

 قرار دارند. سختی و تنگنای اند. یا در زندانشده ثبت دوزخ
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 پ  پ  ڀ  ڀ      ڀ  ڀ      ٺ   ٺ  
و  است جهنم دادن نشان و هولناك نمایاندنبزرگ برای سؤال ینا «چیست سجین که دانی و تو چه»

 که یعنی: کتابی «شده نوشته است کتابی»ندارد:  ارتباطی تعالی حق فرموده این به ما بعد خود یعنی به

 که است کتابی قولی: سجین. بهشده نگاشته است ، کتابیاست شده ثبت در آن فجار دوزخی نامهای

 که است شر دیوان سجین باشد. پسمی و فاسقان و کافران از شیاطین شده شر صادر اعمال کنندهجمع

، کتاب زیرا آن است زندان معنی به و از سجن است کرده تدوین اشرار را در آن اعمال خداوند

و  سجیل در اصل دیگر: سجینقولیشود. بهمی در جهنم کار بر اشرار شدن و تنگ شدن زندانی سبب

و  السافلیندر اسفل است مکانی دیگر: سجین قولیباشد. بهمی اعمال کتاب که است از سجل مشتق

 است چنین نه»شود: می چنین تقدیر سخن بلکه نیست مرقوم( تفسیر سجین تفسیر، )کتاب بنابراین

 «.است در سجین نافرمانان ابکت بلکه

 

 ٺ  ٺ  ٿ    ٿ  
 از مرگ پس شدن زنده که بر کسانی در روز قیامت یعنی: وای «روز در آن کنندگان بر تکذیب وای»

 اند؛انکار گرفتهرا به الهی آورانپیام و پیام شمرده را دروغ

 ٿ  ٿ  ٹ       ٹ     ٹ   
 و منکر آنند. «کنندمی ز جزا را تکذیبرو که کسانی همان»

 

 ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤ     ڦ  ڦ     ڦ  
 در گناه که ستمگری یعنی: جز هر بدکار «گیردنمی دروغ را به آن گناهکاری و جز هر تجاوز پیشه»

 کند.نمی جزا را تکذیب ، روزاست فرورفته آن اسباب کارگیری و در به از حد گذشته

 

 ڄ        ڄ   ڄ  ڄ  ڃ   ڃ    ڃ  ڦ  
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گوید: اینها  شود، بر او خوانده»؛ ایمکرده نازل بر محمد  که «ما آیات چون که همان»

و  و آرایش آنها را برساخته کهاست اساسشانو بی واهی یعنی: داستانهای «است پیشینیان هایافسانه

 اند.داده پیرایش

 

 ڇ  ڇ         ڍ  ڍ   ڃچ  چچ  چ  ڇ  ڇ 
 سخنان چنین از گفتن کارگناه تجاوزگران بر این است ، هشدار و تکذیبیکلا: تنبیه «است چنین نه»

 هایشانو نافرمانی یعنی: گناهان« است بسته زنگار شدند بر دلهایشانمی مرتکب آنچه بلکه» باطلی

را در خود  دلهایشان که است زنگاری گناهان این پس است فراگرفته را و دلهایشان بسیار گشته

 است گناه بر بالای گناه« رین: زنگار»گوید: می کنند. حسنرا انکار می رو حق این از ،است پوشانده

مهر  ر دلهایشانب که است این «طبع»گرداند اما می را سیاه را نابینا و آن دل گناهان بسیاری تا بدانجا که

از  و نسائی احمد، ترمذی روایت به شریف . درحدیثتر از زنگار استسخت این شود که گذاشته

سوداء،  ةنكت قلبه في ذنبا نكتت ذا أذنبإالعبد  نإ»فرمودند:  خدا  رسول که است آمده ابوهریره

 في سبحانه الله ذكره الذي الران ، فذلكقلبه تغلف حتي ادتعاد ز نإو قلبه واستغفر صقل ونزع تاب نإف

کرد و  اگر توبه شود پسمی کوبیده سیاهی نقطه وی شود، در قلب گناهی مرتکب بنده : چونالقرآن

 هسیا نقطه ، آنبازگشت گناه شود و اگر بهمی زده صیقل وی ، قلبخواست کشید و آمرزش دست

 خدای که )زنگاری( است رین همان این برد. پسمی فرو را در غلافی قلبش کهشود تا آنمی افزوده

 «.است یاد کرده در قرآن از آن سبحان

 

 ڌ   ڌ       ڎ  ڎ  ڈ    ڈ  ژ  
روز از دیدار  ندر آ آنان در حقیقت»بافند؛ می هم به آنان که پندار باطل زهی «است چنین نه»

و در  محجوب روز قیامت در یعنی: کفار از دیدار پروردگارشان «محجوبند سخت پروردگارشان

 کهچنان نگرند پسنمی تعالی حق سویبه مؤمنان شوند لذا مانندمی دیدار باز داشته اند و از اینپرده

 در حجاب تعالی از دیدار حق در آخرت نهگودر حجابند، همین پرستیدر دنیا از توحید و یگانه

و  شده بازداشته تعالی حق و بخشایش آنها از کرامت»گوید: می کریمه در تفسیر آیه باشند. مجاهدمی

 «.محجوبند
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 ژ  ڑ    ڑ  ک  ک  
ستند. نی شدنی بیرون گردند و هرگز از آن آن آغوشو هم« درآیند یقینا در دوزخ آنان سپس»

 نیز هستند و قطعا ورود به جاویدان آتش ، اهلرحمان از دیدار خدای ، آنها با وجود حرمانبنابراین

 .است کرامت از آن نمودنشان محروم و کردن تر از خوار، سختدوزخ

 

 ک  ک   گ  گ  گ           گ  ڳ  ڳ  
از  جهنم نگهبانان یعنی: «گرفتیدمی دروغ را به آن که است همان شود: اینمی گفته آنان به سپس»

 دروغ را به شما در دنیا آن که است چیزی همان گویند: اینمی آنان به زدنو سرکوفت سر توبیخ

 را بنگرید و بچشید. آن اینک گرفتید پسمی

 

 

 ڳ   ڳ  ڱ        ڱ  ڱ  ڱ   ں  
 کتاب در حقیقت»گوید: می سخن چنین استکرده آماده نیکان برای که از آنچه خداوند گاهآن

 نیکوکارند. اند. ابرار: فرمانبردارانشده نوشته علیین اهل در زمره یعنی: ایشان« است ابرار در علیین

 

 ں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  
 علیین که ساخت گاهچیز تو را آ ! چهمحمد  یعنی: ای «چیست علیین که دانی و تو چه»

 ؛است علیین شأن نمایاندن و بزرگ تفخیم تعبیر برای ؟ اینچیست

 

 ۀ      ۀ     ہ  
. یا است شده نوشته در آن بهشتیان نامهای که است کتابی یعنی: علیین «شده نوشته است کتابی»

 .نیز هست آن بلندیهای یا تخود بهش نام علیین دار. همچنیننشانه است کتابی
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 ہ  ہ   ہ  
بینند. را می شوند و آنمی حاضر شده نوشته کتاب آن ، نزدیکیعنی: فرشتگان «شاهد آنند مقربان که»

 دهند.می ، گواهیاست کتاب در آن که بر آنچه در روز قیامت است: فرشتگان این یا معنی

 

  ھ  ھ      ھ  ھ      ے 
قرار  بزرگی نعمت و ناز در آخرت در سرای طاعت یعنی: اهل «باشند در نعمت نیکان گمانبی»

 کرد. سنجش و را فراگرفت آن قدر و اندازه نتوان که خواهند داشت

 

 

 ے  ۓ  ۓ      ڭ  
. است بهشتی هایپردهسرا ارائک: تختها و اورنگهای «اندبر تختها نشسته» در نعمت غرق ! نیکانآری

 باشد که قرار داشته ایدر زیر قبه یعنی حجله در تخت که گاهشود مگر آننمی اطلاق بر تخت اریکه

نعمتها  و از ناز برایشان عزوجل خدای که آنچه سویبه «نگرندمی» باشد ها آراستهها و آرایشپرده به

 .ذوالجلال ذات سوینگرند بهاست: می این . یا معنیاست هکرد واعزازها آماده و اکرام

 

 ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇ    ۆ  
 ناز از اهل که دانیمی ،را ببینی ایشان یعنی: چون «شناسیرا می نعمت و ناز تازگی هایشاندر چهره»

زیرا  بینیمی هایشانچهره در که ایتروتازگی و ، بهجت، سپیدینور، زیبایی سبباند، بهنعمت و

 که است بخشیده و صفا و طراوتی رونق چنان آنان و زیبایی و شمایل در سیما و شکل خداوند

 نتواند کرد. را وصف آن ایکنندهتوصیف هیچ

 

 ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ   
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 و نه است در آن ایخالصینا و غش هیچ نه که است رحیق: شرابی «شوند نوشانیده مختوم از رحیق»

 کهلذا از این است شده نهاده مهری بر آن کهاست و فاسد کند. مختوم: آن را گندیده آن که چیزی

 دارند.را بر می خود مهر آن نیکان کهتا آن است شده بازداشته برسد، محفوظ و آن به دستی

 

 ۋ  ۅۅ  ۉ  ۉ  ې  ې      ې  
 نوشنده شخص و چون است مشک ، بویبهشتی باده آن طعم یعنی: آخرین «است از مشک نمهر آ»

است:  این یابد. یا معنیمی مشک بوی را همچون آن بردارد، بوی آن جرعه را از آخرین دهانش

امر  باید در این مشتاقان و» است شده مهر زده با مشک آن هایاز جامها و کوزه ، اعمبهشت ظرفهای

 هر کس که است چیزی یک بر سر تصاحب و کشمکش تنافس: مشاجره «گیرند دیگر پیشیبر یک

را در  ورزد و آنمی بخل کند، بر آنمی رقابت با دیگران خواهد لذا بر سر آنمی خودش را برای آن

 ایتشنه مؤمن به که هر مؤمنی»است:  آمده یفشر آورد. در حدیثدرمی خودش اختصاص حوزه

 مؤمن که نوشاند و هر مؤمنیمی مختوم او را از رحیق روز قیامت در بنوشاند، خداوند آبی جرعه

 مؤمن که کند و هر مؤمنیمی اطعام بهشت هایاو را از میوه کند، خداوند اطعام را ایگرسنه

 «.پوشاندمی سبز بهشتی او را از لباسهای اند، خداوندرا بپوش ایبرهنه

 

 ې   ى  ى      ئا  
 که است شرابی تسنیم .است مهر، از تسنیم به سر شراب آن یعنی: آمیزه «است از تسنیم آن و آمیزه»

 .است بهشت شرابهای شود و بهترینمی فرو ریختانده از بالا بر بهشتیان

 

 ئو     ئو    ئا  ئە  ئە
 جامهای بهشتیان که است ایچشمه ، یا تسنیمیعنی: رحیق «نوشندمی از آن مقربان که ایچشمه»

چهار  دارای رحیق نوشند. پسمی خالص طوربه از آن مقربان که آمیزند در حالیمی را با آن خویش

 است: صفت

 مهر. سر به است ـ شرابی 1

 .است از مشک ـ مهر آن 2
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 قرار دارد. رغبت و در معرض رقابت ـ در محل 1

 .است از تسنیم آن ـ آمیزه 4

نوشند و می از آن مقربان صرفا که در بهشت است ایچشمه تسنیم»گوید: می مسعود بن للهعبدا

 «.ندکنمعطر می خشبو و از آن ایرا با آمیزه نیز جامهایشان یمین اصحاب

 

 

 ئۇ  ئۇ   ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې  
 دنیا مسخره را در یعنی: مؤمنان «خندیدندمی مؤمنان کردند، بهمی جرم که کسانی گمانبی»

 کفارند. و دیگر گرفتند. مراد از آنان: کفار قریشریشخند می کردند و بهمی

« مجرمان»، مراد از اول اند: بنا بر روایتکرده ذکر دو روایت کریمه آیه این نزول سبب علما در بیان

و  ، بلالعمار، صهیب هستند که سهمی وائل بن و عاصی مغیره ، ولیدبنمانند ابوجهل مشرکین بزرگان

است:  آمده دوم دادند. در روایتاستهزا قرار می را مورد مسلمین از فقرای غیر ایشان

و  و با چشم خندیده ایشان به منافقان پس گذشتمی از راه مسلمانان از جمعیبا  طالبابیبنعلی

را  طاس رفتند و گفتند: امروز مرد کله منافق نزد یاران گاهدادند آن مورد تمسخر قرار را ابرو ایشان

 آیه برسد، این خدا  رسول نزد علی کهاز آن خندیدند. و قبل سخن از این آنان ! و همهدیدیم

 شد. نازل

 

 ئى  ئى  ئى    ی  ی  
منظور تحقیر،  به «کردندمی بدل و و ابرو رد چشم اشاره هم گذشتند، بامی از کنارشان و چون»

و ابرو  چشم دادن و حرکت فروافگندن اند. غمز:گردیده مسلمان کهاز این ایشان جوییتمسخر و عیب

 انجام منظور شر و بدی کار به اکثرا این ولی است منظور خیر یا شر دیگری یا بهاز سر تمسخر 

 گیرد.می

 

 ی  ی  ئج    ئح  ئم  ئى  ئي   
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گشتند بازمی» خود؛ و محافل از مجالس «گشتندخود بازمی نزد خانواده»کفار  «که و هنگامی»

اند. یا داده ریشخند و تمسخر قرار را مورد انمؤمن کهدارند و از این که و وضعی از حال «شادمان

 این دادن یافتند. البتهخواستند در آنها میمی را که نعمتی گشتند، هر ناز وبازمی هایشانخانه به چون

 بود.« استدراج» برایشان نازونعمت

 

 

 بج  بح  بخ  بم   بى  بي  تج  
 خود از محمد  در پیروی «گمراهند د: همانا اینانگفتندیدند، میرا می مؤمنان» کافران «و چون»

 دنیا. نقد و آماده لذتهای نعمتها و و فروگذاشتن است او آورده که آنچه به و تمسک

 

 تح  تخ  تم   تى  تي  
 بر مسلمانان سبحان خدای از جانب یعنی: آنان «بودند نشده فرستاده نگهبان بر آنان که آن و حال»

 بودند تا در خویشتن شده مکلف بلکه باشند و اعمالشان احوال بودند تا نگهبان نشده گمارده ازرسب

 به شدن خود از مشغول به پرداختن آورند پس سامان و صلاح بنگرند و امور خود را به خویش

 سزاوارتر بود. برایشان دیگران جوییعیب

 

 ثج  ثم  ثى  ثي  جح  جم  حج   
 را در عذاب آنان که گاهآن «زنندمی خنده بر کافران مؤمنانند که» یعنی: در روز آخرت« امروز حال»

 بینند.مقدار میو بی خوار و ورشکسته الهی

 

 ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  
 نوازچشم و با فرو شکوهی نعمت و در ناز مؤمنان کهیعنی: درحالی «کنندمی نظاره بر تختها نشسته»

در  نگرند کهمی عزوجل خدای دشمنان سویاند، بهداده تکیه مجلل و اورنگهای مکلل بر تختهای

 مؤمن چون پس است هاییروزنه و دوزخ بهشت در میان» گوید:می شوند. کعبمی عذاب دوزخ
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 یا«. کشدها سر میروزنه این از بنگرد، از برخی است در دنیا داشته که دشمنی سویبه بخواهد که

 نگرند.می خویش پروردگار عزوجل سوی به ها نشستهبر تخت است: مؤمنان این معنی

 

 

 ٻ  پ  پ     پ  پ     ڀ    ڀ   
 کفار در ! بهآری یعنی .است تقریری استفهام «شدند؟ بودند جزا داده کرده برابر آنچه در آیا کافران»

برابر  در بر بنده که گردید. ثواب: آنچه نازل ، جزامؤمنان به در دنیا نسبت مسخر و استهزایشانبرابر ت

گوید: آیا می مؤمنان به خداوند رود. گوییکار میدو به هر شود و در خیر و شرمی داده عملش

 این یا خیر؟ پس جزا دادیم مؤمنانشما  به تمسخر و خندیدن جمله و از آن اعمالشان کفار را در برابر

و  انگاشتن سبک و آنان بیشتر به نهادن افزاید زیرا نمایانگر حرمتمی مؤمنان بر شادمانی سخن

 .است دشمنانشان دادن مقدار نشانبی
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  انشقاق سوره 
 .است ( آیه25) و دارای است یکم

 

ڀ  ژ اش: فرموده با این را آن خداوند شد که نامیده« انشقاق» جهت بدان سوره این تسمیه: وجه

و  جهان ویرانی خود نشانه که ای؛ پدیدهاست کرده ، آغازاست آسمان شکافتن اعلام که  ژڀ  ٺ    

 باشد.می قیامت عظیم و هراس هول برپایی

ڀ  ژ تلاوت:  در هنگام خدا  فرمود: با رسول که است شده روایت از ابوهریره  آن: فضیلت

 .کردیم سجده  ژ ڇ ڇ چ چ چژ و   ژ ڀ  ٺ

 

 ڀ  ڀ  ٺ    ٺ  
 .است قیامت هایاز نشانه شکافتن و این «بشکافد هم از آسمان که گاهآن»

 

 ٺ  ٺ      ٿ   ٿ  
 فرمان شدن شکافته ر خود را درپروردگا یعنی: آسمان «پروردگار خود فرمان بسپارد به و گوش»

یعنی: سزاوار  «سزد و خود چنین» است از آن پذیریچیز و سخن یک به سپردنگوش« اذن»برد. 

 بشنود. باشد و سخن و فروتن مطیع پروردگار خود برای که است آسمان

 

 ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  
 کوبیده درهم آن کوههای و شده ساخته ر و مسطحهموا یعنی: زمین «شود کشیده زمین که گاهو آن»

 گردد. همواری دشت همچون شود تا بدانجا که

 

 

 

 ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  
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، گنجها و مردگان از آن در دل را که آنچه یعنی: زمین «افگند ، بیروناست در آن را که و آنچه»

 فرمان تعالی جوید تا حق بیزاری اعمالشان و از دگاناز مر «شود و تهی»افگند  ، بیرونهاستدفینه

کند تا بدانجا می جهد تمام شدنو تهی کردن تخلیه در این زمین نافذ گرداند. البته را در آنان خویش

 ماند.نمی باقی چیزی هیچ آن در درون که

 

 ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  
یعنی: سزاوار  «سزد و خود چنین»برد  و از او فرمان «دبسپار گوش امر پروردگارش به» زمین «و»

بسپارد و  گوش امر پروردگار عزوجل و به شود ، تهیاست آن در درون از آنچه که است نیز این زمین

 برد. فرمان

 

 ڦ   ڄ  ڄ  ڄ     ڄ  ڃ  ڃ     ڃ  ڃ  
حقا »شود می شامل دو را و کافر هر مؤمن خطاب این . پساست انسان مراد جنس «انسان ای هان»

 سوییا به پروردگارت سویبه ،یعنی: تو در عملت «ایکوشیده سخت پروردگارت تو در راه که

 «کرد خواهی او را ملاقات پس» ایکوشیده فراوان و رنجی تمام کوششی به پروردگارت ملاقات

. یا است انسان همانا مرگ ملاقات این رسید، که خواهی پروردگارت ایلق به با عملت زودییعنی: به

 است آمده شریف شر. در حدیث خیر باشد و چه کرد، چهخواهی ملاقات با عملت قیامت تو در روز

 نكفإ ما شئت وأحبب ميت نكفإ ما شئت جبريل  يا محمد، عش قال»فرمودند:  خدا  رسول که

زیرا  کن زندگی خواهیمی محمد! هر چه گفت: ای جبرئیل ملاقيه  نكإف ما شئت واعمل مفارقه

و هر چه  شویجدا می از آن بدار زیرا سرانجام دوست خواهیرا می و هر چه میریمی سرانجام

 «.کرد خواهی ملاقات خویش با عمل زیرا تو کن عمل خواهیمی

 

 چ   ڇ     ڇ     چ  چ  چ
 به اعمالشان هاینامه مؤمنانند که و آنان «شود داده راستش دستبه اشکارنامه که اما هر کس»

 شود.می داده راستشان دست
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 ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  
 داده خود پاداش هاینیکی در برابر یعنی: مؤمن «آسان بس کنند حسابی با او حساب زودا که پس»

 در آنها با او حسابرسی کهآنبی خداوند شود امامی نیز بر او ارائه و بدیهایش شود و گناهانمی

از  و مسلم بخاری روایت به شریف . در حدیثآسان حساب همان است آمرزد و اینشود، آنها را می

 کهعذب: هر کس الحساب نوقش من»فرمودند:  خدا  رسول که است عنها آمده للهارضی عائشه

 به»گوید: عنها می للهارضی عائشه«. شودمی و کندوکاو قرار گیرد، عذاب مورد مناقشه در حساب

با او  حسابا یسیرا: زودا که یحاسب فرماید: فسوفنمی خود ؛ مگر خداوندگفتم خدا  رسول

 ذلك ، ولكنبالحساب ذلك ليسفرمودند:  اسخمدر پ خدا  ؟ رسولآسان حسابی کنند به حساب

 کارنامه ارائه این بلکه نیست حساب گوییتو می که: اینعذب ةالقيام يوم الحساب نوقش ، منالعرض

 و کندوکاو قرار گیرد، عذاب مناقشه مورد در حساب هر کس که بدان پس اوست به بد انسان

 «.شودمی

 

 ڎ     ڈ   ڈ   ڌ   ڎ  
 خانواده از اعضای عده آن سویبه آسان بعد از حساب یعنی: مؤمن «بازگردد اشخانواده سویو به»

 از حور عین کسانی سویگردد. یا بهبرند، بازمیمی سربه در بهشت ـ که و فرزندان خود ـ از زنان

و  و خوشحال «شادمان» که در حالی است کرده آماده او در بهشت برای عزوجل خدای گردد کهبازمی

 ایشان زمره خدایا! ما را از بار . پساست شده او داده به که و کرامتی از خیر و نعمت است خرم

 .بگردان

 

 

 ک  ک  ک   ژ  ژ  ڑ  ڑ      
در  راستش دست که جهت نبدا «شود او داده به سرش از پشت اشکارنامه که و اما هر کس»

 ؛است آویخته سرش پشت به هم چپش و دست آویخته گردنش وزنجیر بهغل

 

 ک   گ  گ  گ  
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را بخواند،  شود و آن داده چپش دست به اعمالش نامه یعنی: چون «خواهد خویش هلاك زودا که»

 .است و هلاکت ! ثبور: نابودیبرس دادم به مرگ ! ایبر سرم خاك ! ایبر من وای گوید: ایمی

 

 گ  ڳ  ڳ  
 را بچشد. آن سوزان ها و گرمایو سختی «درآید افروخته و در آتش»

 

 ڳ  ڳ          ڱ  ڱ    ڱ    ڱ   
بر  شدن و سوار از هوسها یعنی: او در دنیا با پیروی «بود خود شادمان خانواده او در میان هرآینه»

فکر  که جهت یود بدان آزمند و گردنکش ،، مغرور، متکبر، حریص؛ سرمستخویش شهوتهای مرکب

 کرد.نمی خطور خاطرش هرگز به آخرت

 

 ں      ں  ڻ  ڻ  ڻ      ڻ  
 این اشخانواده در میان وی شادمانی این یعنی: سبب «هرگز برنخواهد گشت که پنداشتاو می»

 برانگیخته و عقاب حساب برای گردد وبازنمی خداوند سویهرگز به بود که و پندار وی گمان

 شود.نمی

 

 

 ۀ  ۀ  ہ  ہ    ہ    ہ   ھ  
شد  برانگیخته از مرگ و بعد بازگشت پروردگارش سویاو به بود بلکه او پنداشته که «است چنان نه»

در دنیا بر او  وی چیز از احوال زیرا هیچ و دانا «بینا بود» اعمالشو  «او به پروردگارش گمانبی»

 کند.می مجازات رفتارها، گفتارها و کردارهایش را در برابر همه وی نماند و اینک پنهان

 

 ھ  ھ   ھ   ے  
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عشاء  نماز خورشید تا وقت بعد از غروب که است ایشفق: سرخی «شفق به خورمسوگند می پس»

 پیوسته با آن سرخی که است ایسپیدی شفق» گوید:می ابوحنیفه شود. اماممی نمایان در افق

 .است شده برگرفته از شفقت شفق نامیدند پس شفق آن نازکی و رقت سبب را به آن«. است

 

 ے  ۓ  ۓ  ڭ  
 و در خود فرا چسبانده خود به شب که : آنچهیعنی «است گرد آورده شب و آنچه شب و سوگند به»

 خویش و تحرك و تلاش کار و کسب پی در روز را که پراکندگان زیرا شب است و درپیچانده آورده

 خویش و مسکن مأوی چیز بهآورد، همه روی شب آورد و چونمی شوند، گردمی جا پراکندههمه به

 گیرد.می جای

 

 ڭ    ۇ     ڭ  ڭ
را بدر  حالت این که است آن شدن و تمام شدن ماه: پر اتساق «شود تمام چون ماه و سوگند به»

 دهد.می رخ قمری ماه نامند و در نیمهمی

 

 

 

 

 ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  
و فقر،  توانگری حالات چون «دیگر درآیید حالی به قطعا از حالی که»ذکر شد  آنچه ! سوگند بهآری

 به از حالی . یا مراد، گذر کفار بعد از مرگدوزخ یا بهشت و ورود به ، حشر و حسابو زندگی مرگ

و  در طبقه ، طبقهدر دوزخ تا افتادن نکیر و منکر گرفته از سؤال آنان زیرا است تر از آنسخت حالی

 دارند. قرار سخت هاییازفرود دیگر در سختی پس فرودی

 

 ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  
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 بر وی و قرآن وحی از که آنچه و به محمد  به «آورندنمی ایمان که است شده را چه آنان پس»

 ؟.است نیز فراهم وی به ایمان موجبات که؟ با آناست شده نازل

 

 ۉ  ۉ   ې  ې   ې   ې  ى  ى  
و  کردن سجده راه بر سر مانع یعنی: کدام« کنند؟نمی شود، سجدهمی خوانده قرآن برآنان و چون»

 تلاوت سجده به معروف ، سجدهسجده وجود دارد؟ یا مراد از این قرآن قرائت در هنگام آنان خضوع

 است کرده لدر اینجا استدلا تلاوت سجده بر وجوب کریمه آیه با این ابوحنیفه امام کهچنان است

جمهور  و رأی است کرده کنند، نکوهشنمی شنوند و سجدهرا می آن را که کسانی کریمه زیرا آیه

 .در اینجاست تلاوت سجده نیز بر وجوب علما

 

 ئا  ئا  ئە       ئە   ئو  
اند، ورزیده کفر که آنان بلکه»فرماید: و می کرده را بیان ایمانشان عدم سبب تعالی حق سپس

 .است و عقاب توحید، معاد و ثواب بر اثبات مشتمل را که الهی کتاب «کنندمی تکذیب

 

 

 ئو  ئۇ   ئۇ  ئۆ    ئۆ  
 شایسته کنند از اعمالمی جمع که آنچه و انکار و به از تکذیب «دارندمی در دل آنچه و خداوند به»

 ماند.نمی پنهان تعالی بر حق لذا کارشان «داناتر است»و بد 

 

 ئۈ  ئۈ  ئې   ئې   
و تحقیر و  تهکم ، از بابعذاب به دادن تعبیر مژده «بده مژده دردناك عذابی را به آنان پس»

 .است استهزایشان

 

 ئې  ئى   ئى  ئى  ی  ی  ی  ی     ئج  ئح   
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 خویش اعضای به «اندکرده شایسته رهایو کا» خویش دلهای به «اندآورده ایمان که مگر کسانی»

 معنی به  ﴾ئج ی﴿شود. یا نمی گذاشته آنها منت بر بدان که «منتبی است را پاداشی آنان که»

 .است نشدنیو قطع نقص، بیناکاسته
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 بروج سوره 
 .است ( آیه22) و دارای است یکم

 

 شد. نامیده« بروج»برجها،  دارای آسمان به با سوگند خداوند افتتاح سبببه سوره این تسمیه: وجه

و « بروج» نماز عشاء سوره در خدا  فرمود: رسول که استشده روایت از ابوهریره آن: فضیلت

 اکرم رسول ، دلجوییسوره این از نزول هدف که ذکر است خواندند. شایانرا می  ژٱ   ٻ  ژ 

نیز  پیشین امتهای کافران که حقیقت این ؛ با بیانایذاء کفار است برابر در و پیروانشان و یاران 

 اند، مانند اصحاببوده یکسان هم با حق گر و در تکذیبستیزه الهی برابر دعوتهای در مکه مانند مردم

 در قبضه زیرا آنان گرفت انتقام از آنان عزوجل ی؛ اما خداثمود و دیگران ، قوم، فرعوناخدود در یمن

 گیرد چرامی نیز انتقام اسلام گر با دینستیزه عنود و از منکران گونههمین داشتند پس قرار وی قدرت

 دارند. قرار وی قدرت نیز در قبضه آنان که

 از شاهان یکی بود: به طور موجز اینند، بهزاخدود دور می بر محور اصحاب که سوره این نزول سبب

 به از رعایایش بعضی خبر رسید که ذونواس به معروف اسعد حمیری تبانبنزرعه نامبه کفار یهودی

را  ایشان و چون رفت ایشان سراغ حمیر به از قبیله لشکریانی با اند پسآورده ایمان نصرانیت دین

 آتش مؤمنان نمود اما آن شوند، مخیرشان سوزانده شوند یا در آتش یهودی کهاین د، میاندستگیر کر

 از شما که هر کس گفت: ایشان به گاهآن افروخت برکند و در آنها آتش گودالهایی رابرگزیدند. سپس

 . آنافگنیممی آتش این ا دربرنگردد، او ر که و هر کس کنیمبرگردد، او را رها می خویش از دین

 پادشاه آن که افگندند در حالی را در آتش ایشان سرانجام ورزیدند و و پایداری شکیبایی مؤمنان

 از آن هزار تن ، یا هفتادکه: دوازده، یا بیست است ها بود. نقلصحنه گر ایننظاره خود ستمگر با یاران

 بود. کثیر مشركابن قول و به حمیری پادشاه آخرین ذونواس که است . گفتنیرسیدند قتل به مؤمنان

 

 ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  
 سیارگان مراد منازل قولی:. بهاست عظیم مراد از برجها، ستارگان «برجها دارای آسمان سوگند به»

 پیماید زیرا ششمی ماه نها را در یکاز آ اند و خورشید هر یکبرج دوازده دارای که است گانهدوازده

در  که قرار دارد، برجهایی آن در جنوب برج استوا و شش خط خورشید در شمال از برجهای برج
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 جنوب در که . و برجهایی، اسد و سنبله، ثور، جوزا، سرطاناز: حمل است عبارت قرار دارد، آن شمال

 خورشید سه که است . گفتنیحوت ، دلو و، جدی، قوس، عقرباز: میزان است قرار دارد، عبارت آن

دیگر  ماه دیگر را در سه برج ، سهبهار است همانا فصل کند کهمی طی ماه را در سه شمالی اول برج

 است خزان فصل که ماه را در سه جنوبی اول برج سه . همچنیناست تابستان فصل کند کهمی طی

 هر ماه . ولیاست زمستان فصل کند کهمی دیگر طی ماه را در سه جنوبی دوم برج کند و سهمی طی

 را هم و دو شب است منزل وهشتبیست دارای ماه پیماید پسروز می از آنها را در دو یا سه یک

 ماند.می پنهان

حصر و شمار بشر  تحت از ستارگان این که باشد، باید گفت بزرگ ارگانست« بروج»اما اگر مراد از 

از  نور برخی که طوریدارند به قرار هولناکی در ابعاد و مسافتهای زمین به نسبت ستارگان بیرونند. این

نور،  حرکت رعتس کهاین به رسد با علممی زمین به نوری سال میلیون نیم و آنها بعد از یک

 .است سیصدهزار کیلومتر در ثانیه

 

 ٻ  پ  پ  
 باشد.می روز قیامت ؛ و آناست شده داده وعده آن تحقق که یعنی: روزی «روز موعود و سوگند به»

 

 پ  پ   ڀ  
اند و در هشد کشته خدا در راه اند کهاز خلایق مراد از شاهد کسانی «شاهد و مشهود و سوگند به»

 مجرمان که است و هولناکی زشت جنایات و دهند و مراد از مشهود، جرایممی گواهی روز قیامت

 در داستان کهدهند؛ چنانمی بدانها گواهی مجرمان علیه اند و گواهانشده مرتکب گواهان علیه

 آن در که آنچه به ایکنندهبر هر عمل هک است قولی: شاهد روز جمعه . بهاست آمده اخدود اصحاب

اند و حج شاهد مراسم در آن مردم که است دهد و مشهود روز عرفهمی ، گواهیاست کرده عمل

در روز  مردم که است هاییو شگفتی شوند. یا مراد از مشهود: عجایبحاضر می در آن فرشتگان

 کند:می دلالت بعد بر آن آیه که است محذوف قسم بینند. و جوابمی قیامت

 

 ڀ  ڀ  ڀ    ٺ  
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چیزها  این سوگند به فرمود: قرارگرفتند. گویی یعنی: آنها مورد لعنت «اخدود شدند اصحاب هلاك»

 را یمن نجران از مؤمنان گروهی بودند که پرآتشی گودال اخدود، صاحبان ملعونند. اصحاب آنان که

و  است شده کنده در زمین که است مستطیلی و خندق اخدود: گودال .گذشت که افگندند چنان در آن

 .اخادید است آن جمع

 

 ٺ   ٺ  ٺ    ٿ  
 شود.می برافروخته آتش بدان که است وقود: هیزمی «بسیار هیزم دارای آتش همان»

 

 ٿ  ٿ        ٿ   ٹ   ٹ  
 گرداگرد آن که گاهآن گرفتند قرار یعنی: مورد لعنت «بودند نشسته گودال آن بالای آنان که گاهآن»

 بودند. مؤمنان گر سوختنو نظاره ها نشستهبر صندلی گودال

 

 ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  
با  آنچه به»کردند؛  پر را از آتش و آن را کنده گودال که کافر و یارانش پادشاه یعنی: آن« و آنان»

زبانها، دستها و  . پسدر روز قیامت «دهندمی گواهی» در آتش از افگندنشان «کردندمی مؤمنان

 این بودند و تماشای خود با مؤمنان عمل شاهد و ناظر این دهد. یا آنهامی گواهی آنان علیه پاهایشان

 بود. مؤمنان عذاب دیدن هب تمایلشان دهنده، نشانفجیع صحنه

 ڦ  ڦ   ڦ  ڄ       ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  
 ، گناهدر واقع پس «بودند آورده ایمان ستوده خداوند غالب به که نگرفتند، جز این عیب و بر آنان»

 بود. قح به آوردنشان ایمان پندار آنها همین به ایشان نبود و عیب در میان یا جرمی یا عیب

 

 ڃ  چ  چ   چ  چڇ  ڇ  ڇ  ڇ     ڍ  ڍ  ڌ  
و  شأن چنین دارای هر کس پس «اوست از آن آسمانها و زمین فرمانروایی که خدایی همان»

 مورد پرستش یگانگی و او را به آورده ایمان وی به بندگان که است آن باشد، قطعا او شایسته شوکتی
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از  چیزی ؛ پسبا مؤمنان عملکرد آنان به جمله و از «است چیز گواه داوند بر همهو خ»قرار دهند 

 برای نیک ایو وعده افروزان گودال برای سخت وعیدی این ماند. البتهنمی بر او پنهان اعمالشان

 قرار گرفتند. خود مورد عذاب خاطر دینبه که است مؤمنانی

 

 ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک   ک  گ    گ  ڌ  ڎ   ڎ  ڈ  
و در  سوزانده را در آتش یعنی: ایشان «کردند را عذاب مؤمن و زنان مردان که همانا کسانی»

کفر  سبحان خدای به کهجز این دیگری انتخاب برگردند؛ و هیچ مورد آزار قرار دادند تا از آن دینشان

و بازنگشتند از کفر و  عملکرد زشت از این «نکردند توبه سپس»ار ندادند قر برابر ایشان ورزند در

 و برای» کفرشان سبببه در آخرت «جهنم عذاب است آنان برای پس»؛ خویش آزار و رفتار ناپسند

، عذاب این که است کفرشان بر عذاب دیگر افزون عذابی آنان یعنی: برای «سوزان عذاب است آنان

گوید: می بصری برپا کردند. حسن مؤمنان برای که سوزانی حریق سببباشد؛ بهمی سوزان عذاب

را کشتند اما او  آنها دوستانش که؛ در حالیپروردگار متعال کرم و جود کرانبحز بی سویبنگرید به»

 «.خواندفرامی و مغفرت توبه سویرا به آنان بازهم

 

 ڻ  ڻ        ڻ   ڻ ڱ  ںں ڱ ڱ  ڱ ڳ گ  ڳ  ڳ  ڳ گ
 بر آتش اند که کسانی آنان از جمله که «اندکرده شایسته و کارهای آورده ایمان کهکسانی گمانبی»

و کفر بازنگشتند؛  شرك پایدار ماندند و به خود و بر دین کرده گودالها صبر و شکیبایی آن افروخته

و کردار  ایمان سبببه «است جاری آن از فرودست جویباران که است را بوستانهایی ایشان»

برابر  با آن فوز و فلاحی هیچ که «است بزرگ رستگاری»ذکر شد؛  که چیزی «این» شانشایسته

 باشد.نمی مقایسه قابل با آن و نعمتی رستگاری و هیچ نیست

 در که است سزاوارتر این شود،می بر کفر مجبور ساخته که کسی که: بهکند بر اینمی دلالت آیه این

 کفر نیز رخصت کلمه گفتن وی چند برای ورزد، هر نماید و شکیبایی پایداری تهدیدی برابر هرگونه

 گیر کرد و بهرا دست خدا  رسول از اصحاب دو تن کذاب مسیلمه که است شده . روایتاست

او  مسیلمه! پسگفت: آری صحابی ؟ آنخدا هستم رسول من که دهیمی آیا گواهی از آنها گفت: یکی

 چنین ، منفرمود: نه پاسخش در صحابی آن ولی گفت دیگر نیز چنین صحابی به را رها کرد. سپس
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. را کشت صحابی آن مسیلمه ! پسنیستی بیش تو دروغگویی بلکه دهمدر مورد تو نمی ایگواهی

 رخصت کرد، به رهایش مسیلمه که کس آن»رسید، فرمودند:  خدا  رسول به واقعه خبر این چون

کرد  فضیلت عمل شد، به کشته که کس آن ولی نیست بر وی پیامدی ، هیچنمود و بنابراین عمل

 «.باد بر او گوارا و مبارك (لتفضی این)، بنابراین

 

 ۀ  ۀ   ہ  ہ   ہ  
 اشنافرمانی که بر کسانی الهی یعنی: عذاب« است سنگین سخت پروردگارت عذاب گمانبی»

. بطش: گذشت داستانشان که و مستبدانی ستمگران ، مانند ایناست و سهمگین کنند مضاعفمی

 شدت ، باز بهاست شدت مفید معنای کهخود آن و چون است دتو ش با خشونت همراه گرفتن

 .است و سهمگینی سختی نهایت در که است شود، بیانگر آن وصف

 ہ  ھ   ھ    ھ  ھ  
 است این تعالی حق تامه و قدرت یعنی: از قوت «گرداندکند و باز میرا آغاز می همانا او آفرینش»

 کند.می زنده دوباره را بعد از مرگشان آفریند و باز آناناولا در دنیا میرا  خلق که

 

 ے     ے         ۓ   ۓ   
را  و آن درگذشته مؤمنش بندگان از گناهان تعالی یعنی: حق «دوستدار آمرزنده آن و اوست»

باشد. می و اولیائش ستدار فرمانبرداراندو سازد و او بسیاررسوا نمی گناهان را بدان پوشاند و ایشانمی

 .است داشتنی یا او خود دوست

 

 ڭ     ڭ  ڭ   ڭ  
مجد و  و صاحب بزرگ پروردگار عرش تعالی یعنی: حق «قدر است، گرامیعرش صاحب اوست»

 .اوست ، علو و عظمتتعالی و مجد حق است و فضل کرم . مجد: نهایتاست بزرگی

 

 ۇ  ۆ    ۆ  ۇ  
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چیز او را عاجز  دهد و هیچمی را بخواهد انجام هر چه تعالی یعنی: حق «مایرید است فعال»

 گیرد.قرار نمی مورد پرسش دهد، انجام و از آنچه نیست جوییپی او را هیچ گرداند، حکمنمی

 

 ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ   ۋ  
 که کافری گروههای داستان ! آیا خبر ومحمد  ای یعنی: «؟استتو رسیده لشکرها به آیا داستان»

و  مبارزه کافر برای گروههای که پیامبرانی همان است تو رسیده اند، بهبوده پیامبرانشان کننده تکذیب

 است خدا  از رسول ، دلجوییموضوع این از طرح آوردند؟ هدفمی لشکرها گرد آنان نبرد علیه

صبر  پیشینپیامبران که کنند چنان پیشه خود صبر و شکیبایی قوم برابر تکذیب باید درمی کهو این

 کردند.

 

 ۅ  ۅ  ۉ  
بر  که است داد و عذابی روی از آنان که است ، کفر و عنادیمراد از خبر آنان «و ثمود فرعون»خبر 

ذکر  قبل در آیه که هستند. یعنی: لشکرهایی ریانش؛ خود او و لشکفرود آمد. مراد از فرعون آنان

 ها بودند.، همینکردیم

 

 ۉ  ې  ې       ې  ې  ى  
 که حقی و دعوت در مورد رسالتت عرب مشرکان گروه این یعنی: بلکه «در انکارند کافران بلکه»

پروا بی نگرفتند چرا که عبرت فار پیشینک از اینان قرار دارند پس سختی ، در انکار و تکذیبایآورده

 تعجب کافر پیشین امتهای از حال کفار قریش که: حال است کنند. مراد اینمی را دنبال راهشان

 بر هایآثار و نشانه اند و همرا شنیده پیشین امتهای داستانهای هم قریش زیرا کفار برانگیزتر است

 را در پیش و انکار آنان تر از تکذیبسخت وجود، تکذیبی اند اما با اینرا دیده نآنا هلاکت و بادی

 گرفتند.

 

 ى  ئا   ئا   ئە   ئە  
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 بر را که همانند عذابی آنان به کهبر این یعنی: او تواناست «محیط است و خداوند از گرداگرد آنان»

 فرود آورد، فرود آورد. کافر پیشین گروههای

 

 ئو     ئۇ  ئۇ  ئۆ    ئو
 و برکت ، کرامتشرف نهایت و در «مجید است» کردند، قرآنی تکذیبش کافران که «قرآنی این بلکه»

 .و سحر نیست کهانت شعر و گویند؛ قرآنمی آنان کهچنان باشد پسمی

 

 ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې   
، شده نوشته الکتاب( است)ام مادر کتاب محفوظ که در لوح یعنی: قرآن «محفوظ است در لوحی»

 و جایگاهی شأن چنین دارای قرآن هرگاه باشد. پسمی محفوظ و مصون شیطان از دسترس که لوحی

 ورزند.می شک در آن را انکار و شکاکان آن کافران ، دیگر چگونهاست
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  طارق سوره 
 .است ( آیه17) و دارای است یکم

 

 ژٱ   ٻ  ژ به:  با سوگند الهی آن افتتاح سبببه سوره این تسمیه: وجه

 شد. نامیده« طارق»آید، می تفسیر آن که 

 

 ٱ   ٻ  ٻ  
 گویند؛ زیرا در شبمی طارق آن و به است طارق: ستاره «طارق و سوگند به آسمان سوگند به»

را  معنی . ایناست پدیدار شود، طارق شب در که هرآنچه شود. پسمی و در روز پنهان پدیدار گشته

 شر طوارق من أعوذ بك»فرمودند:  خویش در دعای کند کهمی تأیید خدا  رسول شریف حدیث

 وروز پناه ناگوار شب آمدهایتو از شر پیش : پروردگارا! بهبخير يا رحمن طارقا يطرق لاإوالنهار،  الليل

در «. الباب: در را کوبید طرق» گویندمی اعراب«. رحمان آید، ایخیر می به که آمدیمگر پیش رمبمی

 هنگام مرد مسافر شب کهکردند از این نهی خدا  رسول که است آمده دیگری شریف حدیث

 آید. فرود اشو بر خانواده را کوبیده در منزلش طور ناگهانیبه

 

 پ  پ     پ   ٻ  ٻ 
 و تفخیم مراد تهویل ؟اختر شبگرد چیست آن که دانی یعنی: چه «چیست طارق که دانی و تو چه»

کند. نمی آسمانها را درك دردوردستهای درخشان ستاره آن بشر حقیقت ، گوییاختر است آن شأن

 است اموری ، از جملهاست )ما ادراك( آمده صیغه به در قرآن که هر چیزی»است:  گفته عیینهبنسفیان

، آمده )ما یدریک( صیغه به در قرآن که و هر چیزی است کرده آگاه را از آن پیامبرش خداوند که

 «.است نکرده آگاه را از آن پیامبرش خداوند که است اموری مربوط به

 کند:تفسیر می اشفرموده را با این« طارق» خداوند سپس

 

 پ  ڀ  ڀ  
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 دریده درهم شدت به را شب تاریکی بسیار شدید که است ثاقب: درخششی «است درخشان ستاره»

 با جو زمین ، برخورد نور آنآن طروق مراد از دارد که فرستد. احتمالمی افق را به و پرتو خویش

گیرد را در بر می ایطولانی ، زمانجو زمین ها بهاز ستاره برخی نور رسیدن که است باشد زیرا واضح

 رسد.می نوری سال هزارانبه گاهی که

 

 ڀ  ڀ          ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  
 دو سوگند قبلی هر جواب آیه این «است شده بر او گماشته نگاهبانی کهمگر این نیست کس هیچ»

از خیر یا شر  را که و هر چه انسان ، گفتار و کردارعمل هستند که ؛ فرشتگانیهباننگ . فرشتگاناست

را  وی و اجل ، روزیکنند. یا آنها عملمی اشنگهبانی هاو از آفت و ضبط کرده دهد، ثبتمی انجام

اثر حفظ  فرشتگاناما حفظ  است عزوجل خدای حقیقت در هر چند نگهبان کنندمی حفظ و نگهداری

 .اوست فرمان ، بهاز انسان آنان باشد زیرا نگهبانیاو می ونگهبانی

 

 ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  
در امر آغاز  که است لازم یعنی: بر انسان «؟است شده چیز آفریده از چه باید بنگرد که انسان پس»

 ـ مانند قدرت است فروتر از آن که آنچه بررا  خداوند کند تا قدرت خود تفکر و اندیشه آفرینش

 بداند. ـ را از مرگ پس کردن بر زنده وی

 است: این سؤال و جواب

 

 ٹ  ٹ  ڤ   ڤ   ڤ  
 مرد و آب منی از آب عبارت و آن «است شده آفریده»شود می ریخته در رحم که «ایجهنده از آب»

 آن لفظ ذکر کرد، از را در یک . هر دو آباست شده آفریده دو آب از این زیرا انسان است زن نطفه

 شوند.می آمیخته همبه هر دو آب رو که

 الاشد بنابی درباره کریمه گوید: آیهمی ژ ٿ  ٹ ٿ  ٿ ژ کریمه:  آیه نزول سبب در بیان عکرمه

 گفت: ایایستاد و میمی گاوی پوست روی بود، بر واننیروند و پهل بس از شد که نازل جمحی کلده
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 کند کهمی گفت: محمد گماندارد! و می مقدار جایزه برکند، این آن مرا از روی ! هر کسقریش گروه

 کنید. دیگر را دفع تن نه ؛ و شما همهبا من از آنان تن ده حساب اند پستن نوزده جهنم نگهبانان

 

 ڤ  ڦ  ڦ  ڦ   ڦ   ڄ  
، فرزند ترتیب این به «آیدمی بیرون زن سینه استخوانهای مرد و میان از صلب» جهنده آب آن «که»

 آب است: آن این آیه معنی قولی. بهاست زن سینه آید. ترائب: استخوانهایوجود می به از هر دو آب

 ، آبیزن از سینه شده خارج از آب ، مراد آیهصورت آید. در اینمی رونبی بدن اجزای از تمام جهنده

واز آنجا  است شده آید، تشکیلها فرود میسینه به که و بافتهایی موجود در عروق خون از که است

 مخصوص ورییادآ به جهت هستند، از این منی آب بافتهای نزدیکترین زن مرد و سینه پشت که

 ذکر است دارند. شایان سهم منی آب ساختن و در تکوین بدن اجزای همه حقیقت اند اما درگردیده

اند و ها قرار گرفتهدو در جوار کلیه هستند، هر استقرار نطفه محل که زن مرد و تخمدان خصیه که

 باشد.می فقرات ستون و نیمه و سینه تقریبا در پشت آنها موقعیت

 

 ڄ    ڄ  ڄ  ڃ      ڃ   
 انسان بردگربار آفریدن سبحان یعنی: قطعا خدای «تواناست خوبی به وی او بر بازگردانیدن گمانبی»

 اگر بخواهیم که است مراد این»گوید: می آیه در معنی . مقاتلتواناست از مرگ پس وی کردن با زنده

 اگر نیک«. گردانیمبرمی نطفه حال به و از کودکی کودکی به ، از جوانیجوانی به رگسالیاو را از بز

 و بهم اجتماع سبببه انسان زیرا پیدایش معاد است مبدأ خود دلیل که یابیمدرمی خوبی به کنیم تأمل

بر  آفریننده خدای هرگاه اند پسبوده و پراکنده متفرق والدین در بدن که است اجزایی آمدن

او  گمانآفریند، بیرا می تمام انسانی اجزا از این تا بدانجا که قادر است پراکنده اجزای این گردآوردن

آنها  اجزا و تجدید ساماندهی این آوردن نیز بر گرد ویبدن اجزای شدن و پراکنده انسان بعد از مرگ

 باشد.توانا می

 

 ڃ  ڃ      چ       چ  



 

0224 

رازها از  آفریند کهمی از نو را در روزی انسان یعنی: خداوند «شود فاش راز ها همه روز که آن»

در دلها از  که شود. سرائر: آنچه داده قرار داوری و در معرض سنجش افتد و در محک برون پرده

متمایز  رازها از هم و بد این نیک که است هنگام در این پس شود.می داشته پنهان و غیره عقاید، نیات

 شود.می شناخته و روشن شفاف صورتبه چیز و همه گشته

 

 چ  چ    ڇ  ڇ    ڇ   ڇ     ڍ  
دارد  ذاتی و نیرویی قوت انسان روز، نه یعنی: در آن «یاوری باشد و نه نیرویی او را نه گاهآن پس»

و او را از  داده نصرتش که است یاوری برایش هم برهاند و نه الهی از عذاب آن وسیلهخود را به که

 دهد.، نجاتاست فرود آمده بر وی که عذابی

 

 ڍ  ڌ  ڌ          ڎ   
 مراد از آن که است آن اولیه حالت چیز به یک رجع: برگردانیدن «انگیز بارش آسمان و سوگند به»

 به شدن تبدیل گردد و مجددا از طریقبرمی زمین سویبه از آسمان باشد زیرا بارانمی در اینجا: باران

شود. تکرار می آن وبرگشتطور رفت گردد و همینبر می زمین به رود و باز دوبارهمی آسمان بخار به

 .است کند، روشنمی اشاره بزرگی علمی قیقتح به که آیه اعجاز این پس

 

 

 

 ڎ  ڈ  ڈ     ژ  
شود و می و... شکافته ، اشجار، آتشفشانهاگیاهان آوردن بیرون برای که «شکافدار زمین و سوگند به»

 آیند.می بیرون ها از آنپدیده این

 

 ژ    ڑ   ڑ  ک  
کند و می فیصله باطل و حق در میان که «است قاطع سخنی قرآن در حقیقت»است:  این قسم جواب

 افگند.می جدایی
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 ک  ک    ک  گ  
 نه است جدی آن و لذا همه است نشده نازل و شوخی بازی به یعنی: قرآن «نیست هزل و آن»

 گمانبی»دند: فرمو خدا  رسول که است آمده  علی روایت به شریف . در حدیثشوخی

؟ چیست فتنه از آن رفت بیرون راه ! پس للهایا رسول ؛گوید: گفتممی علی«. است در پیش ایفتنه

نبأ  فيه ؛است و تعالی تبارك خدای ، کتابفتنه از آن رفت بیرون وتعالی: راه تباركلله ا کتاب»فرمودند: 

 ابتغي ومن الله قصمه جبار من تركه ، منبالهزل ليس الفصل ، هوما بينكم كم، وح، وخبر ما بعدكمقبلكم من

، وهو ، وهو الصراط المستقيمالذكر الحكيم ، وهوالمبين ، ونورهالمتين الله وهو حبل للها أضله غيره في الهدي

تقياء الأ العلماء ولا يمله منه راء ولا يشبعالآ معه ولا تتشعب ةلسنالأ به هواء ولا تلتبسالأ به لا تزيغ الذي

ڀ    ڀ  ڀ   ڀ  ژ قالوا   نأ لما سمعته الجن تنته لم الذي ، هوعجائبه الرد ولا تنقضي كثيرهعلي ولا يخلق

 جر، ومنأ به عمل ومن عدل به حكم ، ومنصدق به قال ومن سبق علمه علم من ژ ٺ  ٺ  ٺ       ٺ

 در میان شما و داوری خبر پسینیان شما، خبر پیشینیان : در قرآنصراط مستقيم ليإ هدي ليهإدعا 

را از سر  آن . هر کسنیست و بازیچه شوخی که کنو فیصله قاطع است سخنی ، قرآنشماست

 آن را در غیر هدایت هر کس کند ومی او را کمرشکن خداوند و استکبار فرو گذارد، گردنکشی

ذکر  او و و نور مبین خداوند مستحکم ریسمان کند. قرآنمی او را گمراه خداوند کند، طلب

 گرایند، زبانها بداننمی و انحراف کجی به آن هواها با که است . قرآناست و صراط مستقیم حکیم

از  شوند، پرهیزکارانسیر نمی شود، علما از آننمی شاخهشاخه انکنند، آرا بدپیدا نمی و ابهام التباس

 آن هایو شگفتی شود و عجایبنمی تکرار کهنه و با وجود بسیاری گردندنمی و دلتنگ ملول آن

 شنیدیمرا  عجیبی گفتند: )ما قرآن درنگرا شنیدند، بی آن جنیان چون که است آید و قرآننمی پایانبه

 و هر کس تاخت ، پیشمجهز گشت قرآن علم به هر کس«. 1ـ  2/جن»نماید( می رشد راه سویبه که

 «.شد هدایت راست راه سویکرد، به دعوت قرآن سویبه و هر کس گفت ، راستگفت سخن قرآن به

 

 گ   گ  گ            ڳ  
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، استآورده خدا  رسول که حقی دین کردن اثربی با هدف ی: کافرانیعن «سگالندمی نیرنگی آنان»

 دهند؛می سازمان مکر و نیرنگی

 

 ڳ  ڳ        ڳ  
را  و آنان کشانممی استدراج دانند، بهنمی را از آنجا که نیز آنان یعنی: من «کنممی نیز تدبیری و من»

 .دهمجزا می برابر نیرنگشان در

 

 ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں   
 تعالی حق که آنچه و به نخواه سبحان را از خدای آنان عاجل یعنی: نابودی «ده را مهلت کافران پس»

 است افگندن تأخیرو به امهال: واگذاشتن «را واگذار آنان» باش کند، راضیتدبیر می در کارشان

 چه دید که خواهی زودی و به اندك ، یا مهلتینزدیک مهلتی به ده یعنی: مهلتشان «زمانی اندك»

، «امهل» به« مهل»از  آن ساختاری و تغییر بنیه فرود خواهد آمد. تکرار فعل آنان بر باریخفت عذاب

فتار کرد را در بدر گر آنان خداوند آمد، سربه مهلت این و چون است در تهدید کافران مبالغه برای

 گردانید. پاك پرستیو بت شرك را از پلیدی العربجزیره مکه و در فتح
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  اعلی سوره 
 .است ( آیه13) و دارای است یکم

 

« اعلی» سوره  ژں  ڻ  ڻ  ڻ  ژ : خداوند فرموده با این افتتاح سبببه سوره این تسمیه: وجه

 شود.می دهنیز نامی« سبح»و  گرفت نام

در  خدا  رسول» که: است آمده بشیربننعمان روایت به شریف آن:  در حدیث فضیلت

را   ژٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ژ و   ژں  ڻ  ڻ  ڻ  ژ های: ، سورهعید و روز جمعه نمازهای

«. اندندخورا می دو سوره شد اما همینمی روز جمعدر یک عید و جمعه بسا کهخواندند و چهمی

ں  ڻ  ڻ  ڻ  ژهای: در نماز وتر، سوره خدا  رسول»است:  آمده شریف در حدیث همچنین

که:  است کرده روایت علی«. خواندندرا می  ژٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ژ و   ژ ٱ  ٻ  ٻژ  ، ژ

 «.داشتند را دوست اعلی سوره خدا  رسول»

 

 ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  
 ، با گفتننیست سزاوار وی که یعنی: او را از هر چه «بستای پاکی را به خود پروردگار والای نام»

و  پروردگار خود را با تعظیم است: نام این معنی قولی. بهیاد کن پاکیبه« الاعلی ربی سبحان»جمله: 

شد،  نازل آیه این چون که است آمده شریف در حدیث ببر. از او نام تمام و با احترام یاد کن خشوع

 استآمده شریف در حدیث همچنین«. قرار دهید خویش را در سجده آن» فرمودند: خدا  رسول

 خویش رکوع را در آن»فرمودند:  خدا  شد، رسول نازل ژئې  ئې  ئې  ئى  ژ آیه: چون که

 که است و بزرگتر از هر چیزی لاتربرتر، وا که: خداوند است این« اعلی»مراد از «. قرار دهید

را  آن چون که است مستحب آیه این خواننده اند: برایکنند. علما گفتهمی را وصف آن کنندگانوصف

 و تابعین از صحابه دیگری و جمع خدا  رسول که بگوید چنان «عليلأا ربي سبحان»خواند ؛ می

 کردند.می گونهاین عنهم للهارضی

 ۀ  ۀ    ہ  ہ  
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آنها را  «بخشید سامان پس» اشیا را و همه خلق همه «آفرید که»را  ذاتی «همان» یاد کن پاکی ! بهآری

و  را نیکو و معتدل آفرید، قامتش تمام استواری و اعتدال را به انسان کهساختار آنها؛ چنان در بهترین

 کرد. آماده تکلیف گرفتن بر عهده برای و او را بخشید را سامان فهمش

 

 ہ  ہ   ھ   ھ  
، ، اوصافها وانواعپدیده تمام جنس یعنی: خداوند «نمود کرد و راه گیریاندازه که و همان»

صدور  از وی که آنچه سویبه از آنها را یک هر آفرید پس اندازه آنها را به و آجال ، اقوالافعال

اند شده آفریده آن برای که هدفی را برمبنای موجودات نمود، زندگی راه سزاوار است یابد و برایشمی

 راهنمایی زندگی و روشهای راه سویو او را به را الهام و دنیایش امور دین انسان میسر گردانید، به

 چراگاههایشان سویرا به وحشی مقدر نمود، حیوانات را برایشان و مواد مورد نیاز خلق ارزاق کرد،

کرد. در  راهنمایی منافع آن استخراج هایراه را به را آفرید و انسان گردید و در اشیا منافع رهنمون

 خداوند»فرمودند:  خدا  رسول که است آمده عمروبن للهعبدا روایت به شریف حدیث

 بر هنگام در آن وی را مقدر کرد و عرش ، مقادیر خلقآسمانها و زمین ازآفرینش قبل هزار سالپنجاه

 «.بود آب روی

 آنها بر وجهی ترکیب و در اجزا و عناصر اجسام از: تصرف است ؛ تقدیر عبارتکهاین خلاصه

نیروها در  آن از: آفرینش ستا ؛ عبارتهدایت باشند. نیروها را داشته استعداد پذیرش که مخصوص

و  انجامبه مصلحت آنها یک باشد و از مجموع معینی مصدر فعل هر نیرویی که ایگونهاعضا، به این

 رسد. اتمام

 

 ھ  ھ  ے  ے  
 چهارپایان را که خرم سبز و چمنزارها و گیاهان یعنی: انواع «چراگاهها را رویانید که کسی و همان»

 چرند، رویانید.می از آن

 ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  
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آنها،  و خرمی سبزی را بعد از گیاهان یعنی: آن «گردانید گونتیره را خاشاکی آن از چندی و پس»

 شود، سیاه خشک چون اند زیرا گیاهگراییده سیاهی به بعد از سبزی گردانید که خشک خاشاکی

 شود.می

 

 ڭ   ڭ  ۇ  ۇ  
 ، بهگردانیممی خویش و آیات قرآن تو را خوانای زودییعنی: به «آوریم خواندن تو را به ا کهزود»

 .خوانیمی را که آنچه «نکنی تا فراموش» کنیممی را بر تو الهام خواندن که ترتیب این

 آخر آیه و از القایا آورد، هنوزرا فرود می وحی خدا  بر رسول جبرئیل نزول: چون سبب

 آیه این کنند. پس را فراموش مبادا آن کردند تارا تکرار می آغاز آیه خدا  رسول شد کهنمی فارغ

 آن کردن را از فراموش و ایشان نموده الهام بر پیامبرش را قرآن خواندن شد و خداوند متعال نازل

 .محفوظ داشت

 

 ۋ   ۅ        ۅ  ۉ   ۉ   ۆ   ۆ  ۈ  ۈۇٴ  ۋ    
 آن تا تلاوت است خواسته که ، یا جز آنچهکنی را فراموش تا تو آن «استخدا خواسته که جز آنچه»

داند آشکارا خدا می آینه هر»رود می از یادت شده منسوخ ، آیهصورت در آن گرداند که را منسوخ

یعنی: هر  «را و پنهان»گوید دهد، یا آشکارا میمی را انجام شکارا آنآ انسان را که یعنی: هر چیزی «را

 .نیست آگاه دیگر بر آن کسی جز خداوند دارد کهمی نگاه در نزد خود پنهان انسان که را چیزی

 

 ې   ې  ې  
را  و بر تو وحی گردانیممی را آسان بهشت یعنی: بر تو عمل «آوریمپدید می و در کار تو آسانی»

 و دنیایت . یا تو را در دیننمایی عمل آن و به حفظ کنی سادگیرا به آن کهطوری به گردانیممی آسان

 نماید.تو رو می به که ایو دنیوی امور دینی ؛ در همهدهیممی توفیق روش آسانترین به

 

 ې  ى  ى  ئا  ئا  
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، ایمفرستاده برتو وحی که آنچه وسیله ! بهمحمد  یعنی: ای «سود بخشد اگر اندرز اندرز ده پس»

 و این کن ارشاد و راهنمایی دین قوانین و خیر و احکام راه سویرا به و آنان را پند و اندرز ده مردم

 اند و راهشده پند داده که بخشد اما کسانیاندرز سود می پند و باشد که باید در جایی پند و اندرزت

و  و بر عصیان کرده پیروی خویش و هوس از هوی ولی است گردیده تبیین روشنی به برایشان حق

از پند  برداشتن دست که ذکر است . شایاننیست نیازی پنددادنشان به اند پسفشرده پای سرکشی

 دین سویبه و یکسان عام طورباید به مردم همه اولیه دعوتاما در  است ، در امر تکرار دعوتدهی

را  آن که کسانی پذیرند و چهرا می حق دعوت که کسانی شوند، چه فراخوانده عزوجل خدای

را نباید در نزد غیر  شود لذا علممی از همینجا برگرفته علم نشر ادب»گوید: کثیر میتابند. ابنبرنمی

 خدا  رسول که استآمده مسعود بن للهعبدا روایت به شریف حدیث در«. گذاشت آن اهل

 سخن در حد معرفتشان : با مردمورسوله الله يكذب نأ تريدونأ، بما يعرفون الناسا حدثو» فرمودند:

نیز در  دیگری اینجا وجه در«. قرار گیرند؟ مورد تکذیب خدا و رسولش خواهید کهبگویید، آیا می

 نبخشد بنابراین هرچند سودی است مطلوب دادن که: پند است این و آن است ذکر شده تفسیر آیه

 بیان قید برای این بلکه شرط مراد نیست به تعلیق« اندرز سود دهد اگر»:  ژى  ى  ئا  ژ  ، در وجه

 است تکلیفی از پندپذیر و پندگریزشان ؛ اعممردم گروههای ههم دادن . لذا اندرزاست قضیه واقعیت

 و استثنا ناپذیر. عام

 

 ئە  ئە  ئو   ئو   
 بترسد، زودا که عزوجل ازخدای یعنی: هر کس «پند خواهد گرفت زودی ترسد، بهمی که کس آن»

 .بیفزاید وی صلاح و بر ترس اتپند بگیرد و پنددهی از اندرزهایت

 ئۇ  ئۇ    ئۆ  
 از پند و اندرزت آنان ترینپیشه، یا شقاوتیعنی: کافران «کند دوری از آن ترینپیشهو شقاوت»

 پای خویش هایو نافرمانی در گناهان و فروروی سبحان خدای بر کفر به رو کهآن کنند، ازمی دوری

 فشرند.می

 

 ئۆ  ئۈ  ئۈ    ئې   ئې  
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 جهنم آتش که و بسیار دردناك وحشتناك یعنی: در آتش «درآید کبری ر آتشد که کس همان»

 .است صغری دنیا آتش . و آتشاست

 

 ئې  ئى  ئى   ئى  ی  ی  ی  
 به «یابدمی زندگانی ونه»گردد  برد، راحتسر میبه در آن که تا از عذابی «میردمی در آن نه گاهآن»

 باشد. داشته همراه به ایمندیهبهر که ایزندگی

 

 ی  ئج  ئح  ئم      ئى  
 یگانگی او را به آورد، ایمان خداوند متعال به ؛ پساز شرك «شد پاك همانا رستگار شد هر که»

 برای شدن ، یا پاكاموال زکات پرداخت قولی: مراد آیه کرد. به عمل وی و شرایع احکام خواند و به

 .است پست از اخلاق شدن نماز، یا پاك ایاد

 

 ئي    بج  بح  بخ  بم   
 را گفت نماز تکبیر افتتاح در خود. یعنی زبان به «را یاد کرد پروردگارش نام» رستگار شد هر که «و»

در  گرفتن قرار است: هر کس این معنی . یارا برپا داشت گانهپنج یعنی: نمازهای «و نماز گزارد»

کرد، رستگار شد.  و پرستش آورد و لذا او را نیایش یادپروردگار خود در روز معاد را به پیشگاه

نماز عید  ، ادایآیه در این« صلی»فطر و مراد از  زکات ، پرداختقبل آیه در« تزکی»مراد از  قولیبه

 .است

 

 ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  
پروردگار  نام یادآوری شما به که است این یعنی: واقعیت «ینیدگزدنیا را برمی شما زندگی لیکن»

 گزینید.را برمی و آن داشته مقدم را بر امر آخرت دنیوی فانی لذتهای پردازید بلکهخود نمی

 

 پ  پ  پ  پ  
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 روایت به شریف دنیا. در حدیث به نسبت «تر استنیکوتر و پاینده آخرت که با آن»

 حبأ ومن خرتهبب ضرّأ دنياه حبأ من»فرمودند:  خدا  رسول که است آمده اشعریابوموسی

 رسانده زیان آخرتش بدارد، به دوست را دنیایش : هر کسما يفني علي ثروا ما يبقيبف بدنياه ضرّأ آخرته

 بر آنچه است را باقی لذا آنچه است اندهرس زیان دنیایش به بدارد، را دوست آخرتش و هر کس است

بود  فناپذیری اگر دنیا از طلای»گوید: دینار میبنمالک«. دهید و ترجیح برگزینید است فانی که

 فناپذیر ترجیح بر طلای و باقی پاینده خزف بایست، قطعا میایماندگار و پاینده از خزف وآخرت

 و از فانی و دنیا خزفی است ماندگار وباقی از طلای آخرت که حقیقت این ما به اگر شد پسمی داده

 «.خواهد بود! چگونه ، حالصورتدر آن باشیم داشته ، عنایتاست رفتنی بین

 

 ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  
ذکر  بعد آن ما حقایق و اندیشپاك دینپاك پاکدلان در مورد رستگاری که حقایقی «این گمانبی»

 نیز وحی پیشین پیامبران آنها را برای یعنی: خداوند «نیز هست نخستین هایدر صحیفه»شد؛ 

 عصرها و نسلها همان در همه بشری زیرا روان است کرده نیز ثبت نخستین هایو در صحیفه نموده

 شناسد.نمی و مکان قید زمان نسخه و این باشدمی راه نیز یک روشن و راه است روان یک

 

 ٺ  ٺ      ٿ  ٿ   
تر بهتر و پاینده آخرت که پیام این و از جمله رستگاری یعنی: پیامهای« و موسی ابراهیم هایصحیفه»

 دهگانه هایدر صحیفه از جمله است شده بیان درپیپی عزوجل خدای ، در کتباز دنیاست

 بود. در حدیث شده نازل بر وی بجز تورات که موسی دهگانه هایو در صحیفه اهیمابر

؟ است کرده نازل چند کتاب عزوجل پرسید: خدای خدا  ازرسول ابوذر که است آمده شریف

، بر شیث صحیفه شد، پنجاه نازل از آنها بر آدم صحیفه ده که و چهار کتاب یکصد صحیفه» فرمودند:

 و خداوند تورات از نزول قبل موسی بر صحیفه ، دهبر ابراهیم صحیفه ، دهبر ادریس صحیفه سی

 همه ابراهیم هایصحیفه که استشده روایت«. فرمود را نیز نازل ، زبور و فرقان، انجیلتورات

است  آن عاقل شایسته»است:  آمده ابراهیم هاییفهدر صح بود؛ از جمله وحکم امثال دربرگیرنده

 سه باید به عاقل باشد... زندگی خویش بر کار و شأن آورندهو روی زمان ، شناساینگهدار زبان که
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باید  در آن که نفسش محاسبه برای ، ساعتیپروردگارش با مناجات برای شود: ساعتی تقسیم قسمت

 از غذا و نوشیدنی نیاز خویش برآوردن به در آن که بیندیشد و ساعتی عزوجل خدای در صنع

از  پرسید: آیا چیزیخدا  از رسول ابوذر که است آمده شریف در حدیث همچنین«. پردازدمی

وجود دارد؟  بر شما شده نازل در پیامهای اکنونهم علیهماالسلام و موسی ابراهیم هایصحیفه

 را. ژٺ  ٺ      ٿ  ژتا  ژ ...ی  ئج  ئح  ئمژ ابوذر؛ بخوان:  ! ایفرمودند: آری
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  غاشیه سوره 
 .است ( آیه29) و دارای است یکم

 

ٿ  ٿ  ژ خداوند متعال:  فرموده با این شد که نامیده« غاشیه» سبب بدان سوره این تسمیه: وجه

 حدیث شود کهمی . خاطرنشاناست قیامت روز از نامهای . غاشیهاست شده افتتاح  ژٹ  ٹ   

 .کردیم نقل قبل سوره را در مقدمه آن فضیلت در باب وارده

 

 ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  
. است تو رسیده به خبر قیامت گمان! بیمحمد  یعنی: ای «؟استتو رسیده به آیا خبر غاشیه»

 پوشاند.گیرد و درمیفرامی خود و هراسهای را با هول زیرا مردم گرفت نام« یهغاش» قیامت

 

 ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   
 اول شوند: گروهمی تقسیم دو گروه به در روز قیامت یعنی: مردم «خوارند هاییروز چهره در آن»

 هایشاندر چهره سر ضمایرشان دارند و قرار در عذاب رو که دارند، ازآن خوار و زبونی هایچهره

 ( یاد8) در آیه دوم . و از گروهاستیهود و نصاری هایمخصوصا چهره قولی: مراد آیه . بههویداست

 شود.می

 

 ڤ    ڦ    ڦ  
 راه در این کرده نیایش و ، در دنیا عبادتزبون هایچهره یعنی: آن «اندکشیده و محنت دیده سختی»

 آن در قبال آنان به پاداشی هیچ که کردند درحالیمی کشیدند و خود را رنجور و خستهتها میمحن

، اعمال قرار داشتند. لذا شرط قبول بر کفر و گمراهی که روی ، از آنگرفتنمی تعلق و عبادات اعمال

 باشد.می و پیامبر خاتمش خداوندبه ایمان

 عقیده در راه که است دیگری و هر انسان بتان ، پرستشگرانکشیشان و وضع بر حالناظر  کریمه آیه

 شده برد. روایتمی بیهوده کند و رنجمی تلاش پس است کوشخود سخت و انحرافی فاسد کفری
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 ! بیا اینجا! راهببراه اثنا ندا کرد: ای در این گذشتمی راهبی از برابر دیر خطابعمربن که است

 اثنا به . در اینگریستو می نگریستمی سویشبه گونههمین آمد. عمر بیرون از دیر خویش

؟ است واداشته گریهبه راهب این سویبه چیز شما را از نگریستن ! چهامیرالمؤمنین گفتند: ای عمر

.  ژڤ    ڦ    ڦ  ڦ  ڦ     ڄ  ژ آوردم:  یادبه تابشرا در ک عزوجل خدای فرموده گفت: این عمر

 .گریممی زار وی بر حال و من است همین ،وا داشته گریه مرا به که عاملی پس

 

 ڦ  ڦ     ڄ  ڄ  
 «.درآیند سوزان بس در آتشی» و عقاید نادرست اعمال در پی شده رنجور کوشانسخت آن «که»

 

 ڃ    ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  
 .است داغی در نهایت ، آبی«آنی» آب «شوند نوشانیده گرم نهایتبی ایاز چشمه»

 

 ڃ  چ  چ  چ   چ   ڇ   ڇ  
 و به« شبرق» آن تازه به قریش که از خار زهردار است ضریع: نوعی «ندارند جز ضریع خوراکی»

عناد و  بر سبیل شد، مشرکان نازل آیه این ونگویند: چمی گفتند. مفسرانمی« ضریع» آن خشک

 گردید: نازل شوند! پسمی وچلهچاق ضریع خوردن ما با ندارد، شتران اشکالی تمسخر گفتند؛ هیچ

 

 

 ڇ  ڇ  ڍ  ڍ     ڌ  ڌ   ڎ   
شود و می فربه زهردار، نه خار خشک آن یعنی: خورنده «را بازدارد گرسنگی کند و نه فربه نه که»

 رود.می از بین اشگرسنگی نه

 

 ڎ  ڈ  ڈ        ژ  
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 نیکوکاران که است دوم گروه هایاز چهره ها، عبارتچهره این «شادابند هاییروز چهره در آن»

 تهاجسرور، انبساط و اب کنند ؛ غرقمی کار خود را مشاهده آنها سرانجام که اند زیرا هنگامینیکبخت

 شوند.می و شاداب و تر و تازه گردیده

 

 ژ  ڑ      ڑ  
 برابر آن هستند زیرا در اند، راضیدر دنیا کرده که یعنی: آنها از عملی «خود خشنودند از کوشش»

 اند.کرده دریافت بخشیرضایت پاداش

 

 ک  ک  ک    ک   
 دوزخ کهچنان است درجاتی دارای زیرا بهشت است و بلند مرتبه بلند مکان که «اندبرین در بهشت»

 باشد.می و طبقاتی درکات دارای

 

 گ  گ  گ  گ     ڳ  
 ایلغو و بیهوده کلمه هیچ بهشت اهل ! در سخنانمخاطب یعنی: ای «شنوینمی لغوی در آنجا هیچ»

 به که ایهمیشگی در برابر نعمتهای خداوند و ستایش حکمت جز به زیرا ایشان شنویرا نمی

 گویند.نمی ، سخناست کرده ارزانی ایشان

 

 

 

 ڳ  ڳ     ڳ      ڱ  
 جوشد و فورانبرمی هاچشمه از آن بخشلذت هاینوشابه انواع که «باشد روان ایدر آنجا چشمه»

 را شامل بسیاری هایو چشمه است جنس کلمه این بلکه نیست چشمه یک« عین»کند. مراد از می

 شود.می

 

 ڱ  ڱ    ڱ     ں   
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 .موقعیت و از نظر مکان و هم از نظر قدر و مرتبت هم «بالابلند است در آنجا تختهایی»

 

 ں  ڻ  ڻ
 شتیانبه روی در پیش که است از شرابی پر هایاکواب: کوزه «نهادهپیش است هاییو در آنجا کوزه»

 نوشند.و از آنها می است نهاده

 

 ڻ  ڻ   ۀ    
 زنند.می بر آنها تکیه که چیده هم و پهلوی «شدهردیف است و در آنجا بالشهایی»

 

 ۀ  ہ  ہ   
 ، نازكنرم مخمل که است نفیسی زربفت هایزرابی: قالی «گسترده نفیس است و در آنجا فرشهایی»

 .است گسترده فراوانی به بهشتیان د و در مجالسدار و ظریفی

 

 ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  
 حیوانی و بزرگترین اعراب چهارپایان غالب که «شتر سویبه» مردم ، یا تمامکافران «نگرندآیا نمی»

 ، نیرویجثه بزرگی ؛ چونبدیع آفرینشی به «شده آفریده چگونه که»کنند؛ می را مشاهده آن که است

و  است نوشیدنی و شیرش خوردنی گوشتش که حیوانی این نگرند بهنمی ؟ آیاشگرف وافر و اوصافی

 را با تحمل دور مسافتهایی که ، حیوانیسواری برای دارد و هم آمادگی باربری برای هم حال در عین

گذارد؟ زیر پا می صبورانه سنگین را با باری علف و آببی یپیماید و صحراهامی و تشنگی گرسنگی

 به است ساخته رام خردسال کودکی را برای آن عزوجل خدای که و نیرومندی بزرگ حیوان این

 این با دهد کهمی او فرمان به گاهخواباند و آنراند، او را میبخواهد می که جایی هر او را به کهطوری

 خیزد؟.برمی درنگبی برخیزد پس بار گران

را برشمرد،  بهشت اوصاف عزوجل خدای که: چون است شده روایت نزول سبب در بیان از قتاده

 چگونه نگرند کهشتر نمی سویآیا به» فرمود: نازل ماندند پس در شگفت آن از اوصاف گمراهان

 «.؟است شده آفریده
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 ے  ۓ  ۓ        ڭ  ڭ  
؟ بر فراز زمین «است شده برافراشته چگونه که» ستونبی «آسمان سویبه»نگرند آیا نمی «و نیز»

 کند؟.می درك را آن عقل دارد و نه دسترسی آن به فهم نه که ایگونهبه

 

 ڭ  ڭ  ۇ       ۇ  ۆ  
 پایدار، مستحکم گونه؛ بهزمین بر بالای «شده داشته برپا چگونه هکوهها ک سویبه»نگرند آیا نمی «و»

 رود.می خود از جای شود و نهمی کج جنبد، نهمی نه که و راسخ

 

 ۇٴ  ۋ      ۆ  ۈ   ۈ
 اقامت برای مانند فرشی که نحوی به «است شده گسترده چگونه که زمین سویبه»نگرند آیا نمی «و»

 ؟.است گردیده و گسترده خود همواره ساکنان

 

 

 

 ۋ  ۅ    ۅ  ۉ  ۉ  
 و هشدار ده و بیم را پند و اندرز ! مردممحمد  یعنی: ای «همانا تو اندرزگویی که تذکر ده پس»

 .نداری ، دیگر مأموریتیدادن و هشدار زیرا تو جز اندرزگویی

 

 ې  ې   ې    ې  
 .کنی ایمان وادار به اجبار و اکراه را به تا آنان «ستیمسلط نی بر آنان»

 

 ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئو   ئۇ      ئۇ  
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 عقوبتی کند؛ خداوند او را به و کفر پیشه»از پند و اندرز و هشدار  «برتابد روی هر که ولی»

استثنا  که است آن اساس بر معنی . ایناست جهنم همیشگی همانا عذاب که «کندمی بزرگتر عذاب

برتافتند،  اما اگر روی را پند و هشدار ده آنان تو باشد، یعنی منقطع استثنای ژى  ى  ئا  ئا  ژ در 

 به را در آخرت آنان خداوند ولی کنی وادارشان زور بر ایمان به که مسلط نیستی تو دیگر بر آنان

دنیا  در و اسارت و قتل و قحطی را با گرسنگی تر از آنپایین یرا عذابکند زمی معذب بزرگتر عذابی

 چنین معنی صورتدر این باشد، کهمی متصل استثنای ژ ى  ى  ئاژ قولی: استثنا در  اند. بهدیده

 هاد بر اینانج وسیله اند زیرا بهکرده و کفر پیشه برتافته روی که جز بر کسانی است: تو مسلط نیستی

 کند.می بزرگتر عذاب با عقوبتی در آخرت را نیز آنان خداوند و بعد از آن مسلط هستی

 

 ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  
 .بعد از مرگشان «ما است سویبه آنان بازگشت گمانبی»

 

 

 

 ئې  ئې  ئې  ئى  ئى   
 «ما است بر عهده» اعمال بر آندر برا و جزا دادنشان اعمالشان یعنی: محاسبه «آنان حساب گاهآن»

شر  خیر و اگر شر بود، جزای بود، جزای خیر ما بازگردند، اگر اعمالشان سویبا رستاخیز به چون پس

بر  حق و استیفا و بازگرفتن است  خداوند هرچند حق اند: حسابکنند. علما گفتهمی دریافت

 را خلافی آن که خویش وعده حکم را ـ یا به خلق محاسبه خداوند مگر نیست واجب مالک

 برای تعالیزیرا اگر حق است گردانیده ـ بر خود واجب خویش و عدل حکمت مقتضای به و یا نیست

 کهیحال در است راضی ظلم ایناو به للهـ العیاذ با آید کهپدید می شبهه نگیرد، این انتقام از ظالم مظلوم

 آخرت رو محاسبهاین از باشد پسو والا می منزه دیگری و عیب و هر نقص و نقص عیب او از این

 .است حتمی
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  فجر سوره 
 .است ( آیه11) و دارای است یکم

 

  ٻ  ٻ   ٱ  ژ: خداوند فرموده با این شد که نامیده« فجر» سبب بدان سوره این تسمیه: وجه

 شکافد.را می ظلمت دل که است صبح سپیده به بزرگ سوگندی . و ایناست شده افتتاح  ژ ٻ  

 اثنا مردی بود. در این مردم نمازفرمود: معاذ پیش که است کرده روایت از جابر آن:  نسائی فضیلت

 را قطع سر وی مرد نماز خود در پشت نآ کرد. پس او اقتدا کرد اما معاذ نماز را طولانی آمد و به

معاذ رسید، گفت:  خبر به این شد. چون نماز گزارد و بیرونتنهایی و به مسجد رفت گوشه به نموده

 از آن خدا  بردند، رسول خدا  رسول را به . قضیهاست کرد، منافق چنین که کس فلان

 که ! آمدمللها ؟ او گفت: یارسولاست سر معاذ رها کرده را در پشتچرا نماز  کردند که سؤال شخص

مسجد نماز  و در گوشه بناچار بازگشتم کرد، طولانی اما او نماز را بر من نماز بگزارم وی دنبالبه

گر تو فتنه معاذ! آیا ای»معاذ فرمودند:  به خدا  رسول . پسبدهم علف شترم به که و رفتم گزاردم

  ژ ڳ  ڳ  ڳژ و   ژ ٱ ژ ،  ژ ٱ  ٻژ،  ژں  ڻ  ڻ  ڻ  ژ مانند: هایی ؟ چرا سورههستی

 نیز نقل« انفطار» در آغاز سوره شریف حدیث نظیر این که شویمیادآور می«. ؟خوانینمی مردم را بر

 شد.

 

 ٱ        ٻ
 درهم ، وقتوقت خورد زیرا این( سوگند می)صبح دمسپیده به سبحان خدای «صبح سوگند به»

 دمسوگند، سپیده از این تعالی مراد حق» گوید:. مجاهد میروز است سپیده و شکفتن ظلمت دریدن

 «.است روز عید قربان

 

 

 

 ٻ  ٻ     ٻ    
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 .الحجهذی ماه اول دهگانه یعنی: شبهای «دهگانه شبهای و سوگند به»

 

 پ      پ  پ  
 که است تشریق و دوم ، روز اولقولی: مراد از زوج اشیا. به از همه «و تاق جفت و سوگند به»

. در است تشریق مراد از وتر، روز سوم و دارد، رواست شتاب که ایحاجی در آنها برای از منی خروج

، الحجهذی دهگانه شبهای به خوردن سوگند هک است گفتنی .است نیز آمده دیگری اقوال تفسیر آن

 روزیهیچ»است:  عنهما آمده للهارضی عباسابن روایت به شریف . در حدیثآنهاست خاطر فضیلتبه

 ـ دوست الحجهروز ذی از ده روزها ـ یعنی در آنها از این خداوند سویبه صالح عمل که نیست

خدا مگر  جهاد در راه خدا فرمودند: حتی رسول خدا؟ جهاد در راه گفتند: حتی حابتر باشد. اصداشته

 «.از آنها را برنگرداند چیزی جهاد برود و سپس میدانبه خود با مالش که شخصی

 

 پ  ڀ  ڀ    ڀ  
 باز رود. گاهآورد آن یعنی: روی «شود سپری ، وقتیشب و سوگند به»

 

 ٺ  ٿ      ٿ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  
و خرد  از عقل که کسی . یعنیاست حجر: عقل «؟معتبر است خردمند سوگندی برای آیا در این»

 است ، سزاوار آناست سوگند خورده بدان آیات در این خداوند آنچه داند کهبرخوردار باشد، می

 محذوف علیه اند. مقسمتعالی حق و قدرت یگانگی روشن سوگند یاد شود زیرا اینها دلایل بدان که

 شوند.می قطعا عذاب منکران کند، یعنیمی دلالت آن بر بعدی و آیه است

 

 

 ٿ  ٿ  ٹ         ٹ  ٹ  ٹ     ڤ  
عاد  مراد، قوم «کرد؟ با عاد چه پروردگارت که» ای! مگر ندانستهمحمد  یعنی: ای «آیا ندیدی»

)عاد دوم(  آمد، عاد اخری بعد از آنان که عادی قوم باشند و بهمی شده منقرض از اعراب اولند که
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مرگبار بر  بانگ کردند پس او را تکذیب بود که هود اول پیامبر عاد که شویمگویند. یادآور میمی

 شدند. آمد و نابود فرود آنان

 

 ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  
. است عاد اول قوم جد نام قولی: ارم . بهاست دیگر عاد اول ارم: نام «دستونها بو صاحب که ارم»

و  عمان میان در احقاف یا شهر دیگری از شهر دمشق عبارت که آنهاست جای اسم دیگر: ارم قولیبه

العماد( ات)ذ معنی . مجاهد در توضیحاست شده واقع العربجزیره در جنوب که است حضرموت

در  شد. آنهاپا می بر ستونها بر ها محکمخیمه آن داشتند که ها و ستونهاییعاد خیمه قوم»گوید: می

 هایخانه شد، بهمی و زرد خشک سبزیها و گیاهان کردند و چونبرپا می بهار در صحرا خیمه فصل

از  بود که بلندی ستونهای واستوار و دارای بسیار محکم دیگر: شهر آنان قولیبه«. گشتندخود برمی

 بود. شده تراشیده سنگ

 

 ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   
و  قدوقامت در تنومندی قبیله یعنی: مانند آن «بود نشده در شهرها ساخته مانند آن که همان»

و نیرو استوارتر  از ما در قوت کسیگفتند: چه بود و همانانند که نشده آفریده و استواری نیرومندی

 شهر آفریده آن و استواری محکمی به است: شهری این باشد. یا معنیکثیر میابن قول ؟ و ایناست

 بود. نشده

 

 ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  
از  ایثمود، قبیله قوم کرد؟ چه «ثمود با قوم» خداوند که ای! مگر ندانستهمحمد  ای «و»

 و حجاز ـ سکونت شام حجر ـ میان در سرزمین اند که سامبنارمکاتربن از نسل شده نابود اباعر

 را بریده بزرگ سنگهای تخته در وادی که»شد  مبعوث رسالت به در میانشان داشتند و صالح

 مسکونی هاینقبها را خانه نزدند و آمی و در آنها نقب کوهها را تراشیده یعنی: آنها پیکره «بودند

 قرار منوره مدینه از جانب شام بر سر راه« القریوادی»یا « حجر» آنان گردانیدند و وادیمی خویش

 .است موجود و معروف منوره مدینه )علا( در شمال در منطقه آثارشان و هنوز هم داشت
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 چ  چ  ڇ    ڇ   
کرد؟ اوتاد:  چه «اوتاد صاحب فرعون»با  خداوند که اینسته! مگر ندامحمد  ای «و»

 اعمار آن شود و آنها برای داده قرار آنها در درون بنا کردند تا گورهایشان فراعنه که است اهرامهایی

و  پاهیانس است: فرعون این داشتند. یا معنیوا می اجباری کار را به مردم های، تودهعظیم بناهای

ها را با میخها استوار خیمه بودند و آن بسیاری و خرگاههای خیمه دارای که داشت لشکریانی

 .عنهما است للهارضی عباسابن ، قولو این کردندمی

 

 ڇ    ڇ  ڍ  ڍ    ڌ  
. یعنی: هر است نفرعو عاد و ثمود و برای وصفی این «برداشتند طغیان در شهرها سر به که همانان»

 کردند. پیشه تمرد و سرکشی الهی حکم و از برداشته طغیان سر به خویش در سرزمین از آنان طایفه

 

 ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  
بر  جور و ستم و عزوجل خدای با کفر، نافرمانی «کردند و فساد بسیاری شهرها فتنه و در آن»

 .بندگانش

 

 

 

 ڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  
دنیا  عذاب دارد که آن به تعبیر اشاره این «را فروریخت عذاب تازیانه بر سر آنان پروردگارت پس»

را  از شلاق شود: بارانیمی . گفتهاست قتل به نسبت تازیانه ـ مثلا ـ همچون آخرت عذاب به نسبت

 .زدم محکم تازیانه او را با ، یعنیفروریختم بر سر مجرم

 

 ک  ک  ک  گ  



 

0254 

برابر  او در تا به را زیر نظر دارد هر انسانی یعنی: او عمل «است در کمینگاه پروردگارت گمانبی»

را  بندگان راه تعالی حق»گوید: می شر بدهد. حسن شر، جزای برابر عمل خیر و در خیر، جزای عمل

را  گروه سه این داستان خداوند که است گفتنی«. ستنی گریزی را از وی کسی زیر نظر دارد پس

 او تنها باشد که کرده دلجویی  گیرند و نیز تا از پیامبرش عبرت از آنان مردم کرد تا بیان آن برای

 .است رو برو شده با تکذیب که نیست پیامبری

از  گرفتننیز، پند و عبرت کریم قرآن مختلف اهایدر ج دست از این از تکرار داستانهایی اصلی هدف

 باشد.اجرا می نیز قابل آمد، بر همانندانشان یا قومی بر سر شخص آنچه بدانند که تا مردم آنهاست

 

 گ   گ  گ  ڳ  ڳ    ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  
 و نعمت داردش گرامی پس»عمتها ن با دادن «آزمایدرا می وی پروردگارش که ، هنگامیاما انسان»

 داشته مرا گرامی گوید: پروردگارممی» ؛بر وی و نعمت روزی کردن و گسترده مال با دادن «دهدش

شود، ، بدانها شاد و مغرور میاست از وی الهی گرامیداشت دنیا هایبهره پندار که لذا با این «است

او  برای امتحانی این خطور کند که در خاطرش اندیشه گزارد و یا این ها شکرنعمت برابر آن در کهآنبی

 من که! بدانانسان فرماید: ایمی تعالی حق گویی»گوید: می باشد. بیضاویمی پروردگارش جانب از

دنیا و  غم و ر همجز د اما انسان کنی تلاش آخرتت برای که خواهمو از تو می تو هستم در کمین

 «.نیست آن لذتهای

 ں   ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ      ہ   
 گشایش در آن و بر او «گرداند او را بر او تنگ و روزی» بلا و محنت به «او را بیازماید و اما چون»

 و حقارت خواری بهیعنی: مرا  «است مرا خوار کرده گوید: پروردگارممی»ندارد؛  ارزانی و فراوانی

، کسانی در نزد چنین ندارند پس رستاخیز ایمانبه که است منکرانی صفت این . البتهاست درافگنده

دنیا و  دادن جز با از دست و حقارتی و نیز خواری آن گسترده مندیهایبهره جز دنیا و و عزتی کرامت

 خداوند که است این در نزد مؤمن و عزت جود ندارد. اما کرامت، وآن هایآرایش به دسترسی عدم

 توفیق آخرت عمل و او را برای داشته ، گرامیخویش و فرمانبرداری طاعت توفیق او را با بخشیدن

 که؛ بلرا اهانت آن تنگی کند و نهمی تلقی محض کرامت در کار دنیا را گشایش نه مؤمن دهد پس

گزارد یا خیر؟ می شکر و سپاس آن آیا در قبال داند کهخود می برای آزمایشی را و توانگری گشایش
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 کهکند یا خیر؟ چنانمی ورزد و صبرمی شکیبایی آیا بر آن داند کهخود می برای وفقر را نیز آزمایشی

 .است نیز آمده قدسی حدیث در مضمون معنی این

 

 ھ  ھ  ے  ے     ۓ   ھھ 
 در دو آیه یاد شده مختلفه در دو حالت که انسانی به است و هشداری تنبیه این «نیست ، چنیننه»

 که! بدانخویش ناصواب پست باورهای در لاك فروخفته انسان گوید. یعنی: ایمی سخنانی ، چنانقبل

 گرامیداشت بلکه ، تحقیر و اهانتفقر و تنگدستی و نه است داشتگرامی و ، عزتو ثروت توانگری نه

 به رو که آن از دورند، به حقیقت کفار از این . البتهاست و معصیت طاعت به وابسته آن عدم و انسان

نیز  هایشانها و داوریباوری که چنان شناسندخود را نمی هایکنند و مکلفیتنمی خود عمل وجایب

خداوند  که ایو توانگری ثروت وسیلهبه «را دارید یتیمنمی گرامی بلکه» است پایهسراسر غلط و بی

خود  برای گرامیداشتی در حقیقت داشتید، اینمی را گرامی و اگر شما یتیم است شما داده به متعال

 يحسن يتيم فيه بيت المسلمين في خير بيت»است:  مدهآ شریف بود. در حدیث تعالی نزد حق شما در

 : بهترینهكذا ةالجن في اليتيم نا وكافلأصبعيه  بأ قال ثم ليهإيساء  يتيم فيه بيت المسلمين في وشر بيت ليهإ

 در میان خانه رینشود و بدتمی خوشرفتاری با یتیمی در آن که است ای، خانهمسلمین در میان خانه

و  را بالا نموده خویش دو انگشت گاهشود آنمی بدرفتاری یتیمی با در آن که است ای، خانهمسلمین

 «.در جوار همدیگر قرار داریم گونه این در بهشت یتیم متکفل و فرمودند: من

 

 ۓ  ڭ  ڭ  ڭ   ڭ   ۇ  
دهید و نمی رغبت را یا همدیگر را بر آن یعنی: خودتان «انگیزیدبرنمی مسکین و بر اطعام»

 اییاری دست و هیچ گردیده و مقهور شما مغلوب ، فقیر و بینوا در میانانگیزید در نتیجهبرنمی

 شود.نمی دراز وی سویبه

 

 ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ   
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 «بسیار خوردنی به»را  ناتوانان و و زنان یتیمان ارث یعنی: اموال «خوریدرا می میراث و مال»

 میراث و کودکان زنان به مشرکان که شویمکنید. یادآور می فرق را از هم و حرام حلال کهآنبی

 خوردند.را می آنان دادند و سهمنمی

 

 ۇٴ  ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  
 از حقوق دیگران بازداشتن و و آز با حرص همراه «بسیار داشتنیدوست دارید، به را دوست و مال»

 برای تلاش خداوند که دهید در حالیمی ترجیح که: شما دنیا را بر آخرتاین . خلاصهمسلمشان

بر  آن دنیا و لذتهای دوستی که نیست راضی این دارد و به دنیا دوست برای را بیشتر از تلاش آخرت

 برسد. حد افراط کند و بهغلبه انسان

 

 ۉ    ۉ  ې  ې  ې   ې  ى  
 درهم ، سختزمین که گاهآن»باشد  گونهشما آن عمل که یعنی: سزاوار نیست «است چنان نه»

 . یعنی: زمیناست چیز مرتفع یک کردن سطح و هم ، فروکوبیدنشکستن دك: درهم «شود کوبیده

 گردد تا بدانجا که ویران آن بر روی ساختمانی هر بنا و شود که کوبیده درهم چنان هم سر پشت

 است زیرا محلی است« دك» نیز از ماده گردد. دکان تبدیل همواری و هامون دشت ها بهکوهها و پشته

 وهموار. سطح هم

 

 ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  
و بیایند » بندگانش در میان قاطع وریو دا کردنفیصله برای و تعالی سبحانه «و بیاید پروردگارت»

 کشند.می صف آیند و همهمی آسمانها فرود همه یعنی: فرشتگان «در صف صف فرشتگان

 

 ئو  ئۇ    ئۇئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى   
را  آن مهارهای فرشتگان و است مهارهایی دارای کهدرحالی «روز حاضر آورند را در آن و جهنم»

 حاضر آورده در روز قیامت جهنم»است:  آمده مسعودابن روایت به شریف ند. در حدیثکشمی

را  آن که است هفتاد هزار فرشته و با هر مهاری هزار مهار است هفتاد دارای که شود درحالیمی
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 پشیمان بود، داده ا انجامدر دنی که ایو از کفر و معاصی «پند گیرد انسان که روز استآن»«. کشندمی

او سودمند بود  برای صورتی فقط در گرفتن یعنی: پند «باشد؟ پندگرفتن کجا او را جای ولی»شود 

در بر  برایش سودی هیچ در آخرت و ندامت توبه آورد لذایاد میرا به حق مرگ از دررسیدن قبل که

 ندارد.

 

 ٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  
قدر  این اکنون در دنیا تا «بودم فرستاده پیش چیزی خویش زندگی این برای اشگوید: کمی»

 در طاعت مرگ تولد تا دم از هنگام ایاگر بنده»است:  آمده شریف . در حدیثبودم نمی بیچاره

شمارد و حقیر میرا ناچیز  خویش عمل قیامت روز گمانباشد، بی خود افتاده بر روی عزوجل خدای

 «.بیفزاید خویش شود تا بر مزد و پاداش برگردانیده دنیا سوی به دارد که و قطعا دوست

 پ  پ  پ  پ  ڀ    ڀ   
در روز  خداوند یعنی: عذاب «نکند او عذاب کردن عذاب چون کس روز هیچ در آن پس»

 قادر نیست عذابی بر چنان کس هیچ جز او که است و سهمگین سخت ایگونهبه بر نافرمانان قیامت

 وی و سلطه قدرت از قبضه کس و هیچ است خداوند و جزا از آن در حساب مطلق زیرا سلطه

 تواند.نمی آمده بیرون

 

 ڀ    ڀ  ٺ  ٺ       ٺ  
بند و  را به مجرمان او چون کس یعنی: هیچ «او، دربند نکشد بند کشیدن در چون کس و هیچ»

 و وضع ، حالو مطمئن پاکیزه برخوردار از روان اما مؤمن است مجرمان عذاب ! اینزنجیر نکشد. آری

 دارد: دیگری

 

 ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ    ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  
او  یگانگی باور به و خداوند به در ایمان که رسیده یقین به آرام روح یعنی: ای «مطمئنه نفس ای»

شود. نمی سراغ در آن و ریایی ریب و هیچ نیست آمیخته با آن شکی هیچ که ایرسیده یقینی چنان به

 به و آنچه اوست مقدرات چیز مطابق همه که ایو دانسته ایگشته راضی الهی قضای به که روحی ای
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، از او کاملا نیست رسیدنی وی به که ندارد و آنچه و از او دوری است باید برسد، رسیدنی انسان

 که از او؛ با پاداشی «خشنود خویش پروردگار سویبازگرد به»! خشنود و آرام روح ، ایدور استبه

و تو  نیز از تو خشنود است عزوجل یعنی: خدای «و او نیز از تو خشنود است» است تو بخشیده به

 مژده بهشت رستاخیز به و در هنگام مرگ زیرا در هنگام آییمی عرصات در و آسوده آرام روز قیامت

 .شویمی داده

 حضرت درباره آیات اول: این ؛ بنا بر روایتاستشده نقل دو روایت آیات این نزول سبب در بیان

 حضرت درباره آیات دوم: این روایت رسید. بنا بر شهادتهدر احد ب که گاهشد آن نازل حمزه

 کرد. وقف مردم آشامیدنی آب را برای را خرید و آن رومه چاه کهشد بعد از آن نازل عثمان

 ڤ  ڤ   ڤ   ڦ  
 .باش آنان و ازجمله «درآی من» و صالح خاص «بندگان در زمره پس»

 

 ڦ       ڦ   ڦ   
 هیچ آن فوق که است گرامیداشتی این . یعنیو خاصان با صالحان همراه «شو داخل من و در بهشت»

 احتضـار و هـم در هنگام و ندا هم خطاب این اند،کرده بیان مفسران کهوجود ندارد. چنان گرامیداشتی

 شود.می گفته وارسته انسان این به در روز قیامت
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  بلد سوره 
 .است ( آیه21) و دارای است یکم

 

 )مکه بلد حرام به در آغازآن خداوند که گرفت نام« بلد» آن سبب به سوره این تسمیه: وجه

 .است کرده مکرمه( سوگند یاد

 

 ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  
 تعالی تا حق است آن برای سوگند ن. ایاست مکرمه مکه که شهر حرام یعنی: به «شهر این سوگند به»

 شده شهر واقع در این وی الحرامبیت که رویدهد از آن در نزد خود توجه القریام و شرف بزرگی به

 حج مناسک کهچنان است والسلام الصلاه و محمد علیهما اسماعیل شهر، شهر این و همچنین است

 شود.می انجام نیز در آن

 

 ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  
شهر  را در این دادنت آزار مکه محمد! مشرکان یعنی: ای «شد خواهی شهر حلال و تو در این»

 ای . یعنیایگزیده اقامت تو در آن که شهری این است: سوگند به این شمرند. یا معنیمی ، حلالحرام

 کرده کسب عظیمی شرف در آن شهر با اقامتت این که تا بدانجاست و منزلتت محمد! قدر و شرف

 گیرد.می خود را از ساکنانش شرف ،مکان یک چرا که است

 

 چ  چ  ڇ   ڇ  
 و نسل آدم ـ مانند پدر و فرزندانش به  خداوند «است زاده هر چه پدر و به و سوگند به»

 امر، تنبیهی بر این خورد. سوگند الهیمی سوگند جانداران ماماز ت هر پدر و فرزندی ـ و نیز به وی

و  و علم تعالی حق بر قدرت بزرگ نشانه این و دلالت و توالد تناسل کونی آیت بر بزرگی است

 .وی حکمت

 

 ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ              ڌ  
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 چیزهای سوگند به . یعنی:است علیه مقسم آیه این «آفریدیم و محنت را در رنج انسان که راستیبه»

 پیدایش نقطه ، از آغازیناست آن هایسختی دنیا و تحمل و تعب در رنج پیوسته انسان ، کهیاد شده

 و باز چون است مرگ در دنیا که حیاتش پایانی باشد تا مرحلهمی رحم و تنگنای تاریکستان خود که

ـ آغاز  قبر و برزخ و هراسهای ها و هولاو ـ مانند سختی و مشقت از رنج جدید دیگری ، فصلبمیرد

 رو دارد. را پیش آخرت های، سختیدیگری شود و باز در مرحلهمی

 بینند و انگیزشیمی قریش از سوی که است هاییسختی در قبال پیامبراکرم بخشتسلی آیه این

 .هاستسختی این بر تحمل ایشان برای

 

 ڎ  ڎ  ڈ  ڈ      ژ   ژ      ڑ  
هرگز  پندارد کهمی یعنی: آیا فرزند آدم «؟نتواند یافت هرگز بر او دست کس هیچ پندارد کهآیا می»

 مرتکب و گناهان از بدیها، جرایم که اندازه وهر نیست دستی ـ را بر وی عزوجل خدای ـ حتی کسی

 !پندار باطل زهی گیرد؟نمی انتقام از وی شود، کسی

 شد که نازل جمحی کلده بن الاشد ابی درباره کریمه آیه که: این استشده نقل نزول سبب در بیان

 مغرور بود. خویش بدنی نیرومندی به سخت

 

 ڑ  ک  ک  ک  ک  
 بیم آن گیو انباشته از بسیاری را که بسیار و فراوانی یعنی: مال «مبر باد داد فراوانی گوید: مالمی»

 .امکرده خرج و فخرفروشی طلبی شهرت خاطر، یا بهبا پیامبر مبارزه رود، در راهنمی شدنش تمام

 گناهی مرتکب که شد نازل نوفلعامربنبنحارث درباره کریمه گوید: آیهمی نزول سبب در بیان مقاتل

بپردازد. گفت:  کفاره دستور دادند که وی به خدا  استفتا کرد. رسول خدا  گردید و از رسول

 نوعی سخنش ! و اینها و خیراتها رفتدر کفاره همه ، مالمدرآمدم محمد در دین که هنگام آخر از آن

 مال انفاق او از پشیمانی ، بازتابدر هر صورت بود که لشما دادن دست بر از ابراز تأسفی ، یاطغیان

 .است

 

 گ  گ  گ  گ  ڳ   ڳ  
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 پندارد کهمستکبر می مغرور و انسان یعنی: آیا این «؟است او را ندیده کس هیچ پندارد کهآیا می»

و در  آورده دسترا از کجا به آن پرسد کهنمی مالش به و از او راجع است او را ندیده سبحان خدای

 ؟.استکرده کجا انفاق

 

 ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  
 بیند؟.آنها می وسیلهبه که «ایمنداده او دو چشم آیا برای»

 

 ڱ  ں  ں  
 که «و دو لب»نماید می ترجمانی را با آن ضمیرش کند و منویاتمی نطق آن وسیلهبه که «و زبانی»

گیرد و می یاری و غیر آن ، نوشیدن، خوردنگفتن پوشاند و از آنها بر سخنرا می نها دهانشآ وسیلهبه

 .است وی برای ایها زیبایینیز لب

 

 ڻ   ڻ     ڻ  
 و آشکار بسان طور روشن شر را به خیر و راه یعنی: آیا راه «کردیم دلالت و او را بر هر دو راه»

 ؟.ایمنشناسانده او باشند، به قرار داشته بر بلندایی که دو راهی روشنی

 

 ڻ  ۀ  ۀ    ہ  
 حایل خداوند طاعت او و میان در میان را که چرا موانعی یعنی: پس «را درنیامد عقبه پس»

 یو پیرو نفس هایها و وسوسهخواهش چون ؟ موانعیبرنداشت و از میان نریخت شوند، درهممی

 پشت خداوند را با طاعت آن و دشوار پس سخت است مانعی قطعا این»گوید: می را؟ قتاده شیطان

 .است و دشواری سخت کوهستانی عقبه: راه«. خود بردارید روی و ازپیش سر گذاشته

 

 ہ  ہ  ہ  ھ    ھ   



 

0225 

دشوار  و گردنه سخت مانع آن ریختن درهم که دانی یعنی: تو چه «؟چیست عقبه که دانی و تو چه»

 از و پاداش گردنه این تو دشواری یعنی ،است عقبه شأن نمودن بزرگ برای آیه ؟ ایناستگونه چه

 .دانیرا نمی آن برداشتن میان

 کند:تفسیر می ذیل امر را با سه سخت گردنه و عبور از این مانع این خود برداشتن تعالی حق سپس

 

 ھ  ھ  ے  
 ایبرده با آزاد کردن ، همانامانع آن برداشتن میان و از سرگذاشتن یعنی: پشت «را آزاد کردن ایبرده»

 ؛است از اسارت

 

 ے  ۓ   ۓ  ڭ      ڭ  ڭ   ڭ  
 غذا در آن که است و گرسنگی قحطی فقرا در ایام یعنی: اطعام «دادن طعام یا در روز گرسنگی»

را  دادن طعام جهت از این»گوید: می« جلالین» تفسیر شارح باشد. صاویمی و بسیار با ارزش کمیاب

 «.تر استسخت بر انسان در آن مال انفاق که مقید ساخت روز گرسنگی به

 

 ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  
 مادر، در عین دارد و نه پدر نه که طفلی یعنی: به «قرابت صاحب یتیمی به»است:  دادن ! طعامآری

 ةالصدق»است:  آمده شریف بگذرد. در حدیث خواهد از مانعمی که است کسی این از نزدیکان حال

و بر  است صدقه یک بر مسکین : صدقهةوصل ةاثنتان  صدق الرحم ذي ، وعليةصدق المسكين علي

 «.رحم صله و هم صدقه دو چیز: هم نزدیکخویشاوند و 

 

 ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  
فقر  از نهایت ندارد، گویی چیز هیچ که بینوایی یعنی: به «نشینیخاك مسکین به» است دادن طعام «یا»

از  رد کهندا یا چیز دیگری لباس که است بینوایی او»گوید: . مجاهد میاست چسبیده خاك به و نداری

 و قحطی در روزهای که ، کسیبنابراین«. و خاکسار است نشینخاك کند پس محافظتش خاك
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 از این شود ـ بر یکیمی غافل اشچیز، جز خود و خانواده از همه انسان که در ایامی یعنی گرسنگی

 به رساندن و نفع خداوند طاعتهب از اشتیاقش ناشی عملش این گمانکند، بی اطعام دو صنف

 باشد که از کسانی یعنی یمین از اصحاب که است سزاوار آن گمانبی کسی لذا چنین است وی بندگان

 رود.می سخن ( از آنها18) در آیه

 

 ۅ  ۅ          ۉ  ۉ   ې  ې   ې    ې  ى   ى  
فقط در  برده و آزاد کردن مال یعنی: انفاق «اندآورده انایم باشد که کسانی از زمره علاوه به»

شرط  ایمان باشد. پس تعالی حق رضای قصد کسب و به با ایمان همراه که سودمند است صورتی

، خداوند متعال بر طاعت «صبر همدیگر را به» باشد که نیز از کسانی «و» خیر است کارهای تمام قبول

اند و کرده سفارش» است رسیده آنان به که وصبر بر بلایا و مصایبی وی هایاز نافرمانیصبر 

زیرا اگر  «اندکرده سفارش» خداوند بر بندگان و مهربانی شفقت یعنی: به «مرحمت همدیگر را به

، کرده رحم و مسکین یتیم ا بهباشند، یقین اوصافی چنین به و متصف اخلاق گونه این به متخلق آنان

را  دل خدا بر بندگان شفقت که دهند چرامی صدقه دهند و فراوانمی خیر را بسیار انجام کارهای

 کند. در حدیثمی و توجه عنایت و مسکین یتیم به شکباشد، بی نرمدل گرداند و هر کسمی نرم

السماء:  فی من یرحمکم رضالأ فی ، ارحموا منالرحمن مهمیرح الراحمون»است:  آمده شریف

در  که کنید تا کسانی رحم در زمینند که بر کسانی کند پسمی رحم کنندگانبر رحم پروردگار رحمان

 «.کنند آسمانند، بر شما رحم

 

 ئا  ئا  ئە        ئە  
 41) در آیات خداوند که ذکر است . شایانستا میمنه: بهشت «میمنه ، ایشانند اصحابگروه این»

، است کرده آماده برایشان که هایینعمت و ناز و یمین اصحاب ذکر حال به« واقعه» ( سوره29ـ 

در آنجا  تفسیر آن به پس است داده شرح سوره در آن کمال و تمام را به موضوع و این پرداخته

 کنید. مراجعه

 

 ئو   ئو      ئۇ   ئۇ  ئۆ  ئۆ      ئۈ  
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یعنی:  «مشأمه اند آنانند اصحابما کافر شده» تکوینی و آیات تنزیلی «آیات به که و کسانی»

 برای تعالی حق که آنچه تفصیل . همچنیناست و نامیمون شوم از دوزخ عبارت که شمال اصحاب

 کنید. آنجا مراجعه به پس است شده بیان« واقعه» سوره (59ـ  41) ، در آیاتداده وعده شمال اصحاب

 

 ئۈ  ئې      ئې      ئې   
و  گرد آمده آنان بر سو و از همه از هر جهت که یعنی: آتشی «دارد احاطه چندلایه آتشی بر آنان»

 قرار دارند. لایه چند و سویههمه آتش و آنها در حصار آن است کرده احاطه
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 شمس سوره 
 .است ( آیه15) و دارای است یکم

 

افروز  خورشید جهان به با سوگند الهی شد که نامیده« شمس» جهت بدان سوره این تسمیه: وجه

 .است شده )شمس( افتتاح

 

 ٱ  ٻ  ٻ  
 که گاهآن است آن طلوع خورشید بعد از بالا آمدن ضحی: وقت «آن خورشید و ضحای سوگند به»

 و درخشش روشنی درحال خورشید همیشه است: این رسد. یا معنیمی کمال به آن و روشنی تابش

 .است عظیم قرآن این از معجزات ایمعجزه ، حاملمعنی این دارد. که قرار

 

 ٻ  ٻ  پ    پ  
 کند. پیروی پیروی آفتاب از درنگبی ماه که گاه یعنی: آن «آید آفتاب از پی ، چونماه و سوگند به»

 در آن ماه که است ماه و شانزده ، پانزدهچهارده هایشب ؛ یعنیبیض از خورشید، در شبهای ماه

 کند.می طلوع تمام حجمی خورشید با بعد از غروب بلافاصله

 

 پ  پ     ڀ  ڀ   
 خورشید با تمام روز، شدن گسترده زیرا در هنگام «کند خورشید را نمایان چون روز، و سوگند به»

 شود.می نمایان خود بر بینندگان درخشش وسعت

خورشید روز را  شود کهمی پنداشته زیرا ظاهرا چنین است نهفته دیگری کونی معجزه آیه در این

 باشد اما اکنون ثابت زمین که است درست زمانی پنداشت این هک گرداند در حالیو آشکار می نمایان

 خورشید را آشکار و نمایان که روز است این پس چرخدبر مدار خود می زمین است شده ثابت که

 .است بخشیده اعجاز درخشش را در کمال معنی این مبارکه آیه ، کهآن عکس کند نهمی

 

 ٺ  ٺ     ڀ  ڀ   
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 که طوریبه گرداند را از نظرها غایب و نور آن «خورشید را بپوشاند ، چونشب و سوگند به»

 .است معجزه و همان معنی همان نیز دربرگیرنده آیه را فروپوشاند. این آفاق همه آن تاریکی

 

 ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  
 ایکرد و هر ستاره را بنا آن که و کسی آسمان ا سوگند بهی« را آن  للها و بناکردن آسمان و سوگند به»

 قرار داد. سقف یک از بنای خشتی منزله را به از آن

 

 ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  
 گستردن و زمین . یا سوگند بهاز هر جانبی «را گسترد آن که کس و آن زمین و سوگند به»

 را. آن خداوند

 

 ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  
را  و اندامهایش را پدید آورد، اعضا یعنی: آن «کرد را درست آن که کس و آن نفس ند بهو سوگ»

قرار  عجیبی و ادراکات عظیم معنوی و روانی کرد و در او نیروهای را سوار تنش ، روحبرابر ساخت

 مولود يولد علي كل»است:  هآمد شریف در حدیث کهچنان استوار گردانید. فطرت داد و او را برمبنای

 او هستند که پدر و مادرش شود، سپسمتولد می بر فطرت : هر نوزادیينصرانه أو يهودانه ، فأبواهةالفطر

 به باشد و یا موصولهمی ، یا مصدریفوق آیه در هر سه« ما» حرف«. گردانندمی یا نصرانی را یهودی

 شد. بیان بنا بر هر دو صورت آن معنی ، که«الذی» معنی

 

 ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  
 و طاعت تقواییبی و تقوی حال تعالی یعنی: حق «کرد الهام آن را به اشفجور و پرهیزکاری سپس»

خود  . و اینزیباست و تقوی زشت فجور او فهماند که او شناساند و به را به آدمی نفس و معصیت

 و هلاکت زیان به که است ، شر و هر چیزیفسق . فجور:است انسان مختار بودن بر اصل دلیل

حفظ  را از بدفرجامی انسان که است اموری دادن و انجام استقامت جاده به انجامد. تقوی: پایبندیمی

 کند.می
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 ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  
 یعنی: هر کس «شد گردانید، قطعا رستگار ا پاكر آن هر کس»است:  این یادشده سوگندهای جواب

 دست هر مطلوبی و اعتلا داد، یقینا به رشد و ارتقا تقوی وسیلهرا به گردانید و آن خود را پاك نفس

 که است عنها آمده للهارضی عائشه روایت به شریف حدیث گردید. در نایل هر امر محبوبی و به یافت

 دست با ایشان پاییدن به شروع در تاریکی پس نیافتم را در خوابگاهشان خدا  رسول بیفرمود: ش

 عط نفسيأ رب  »گفتندبودند ومی رفته سجده به که برخوردم درحالی ایشان به ، بناگاهخود کردم

 را پاك و آن را بده آن تقوای نفسم : پروردگارا! بهوليها ومولاها زكاها أنت خير من تقواها وزكها أنت

 شریف در حدیث همچنین«. هستی آن ، تو کارساز و مولایهستی آن کنندهپاك زیرا تو بهترین گردان

 ومن لا يخشع قلب من عوذ بكأ نيإ اللهم»گفتند: می خویش در دعای  حضرت آن که است آمده

 از قلبی برممی تو پناه به : بارخدایا! منلها لا يستجاب ةدعو ومن لا ينفع معل ومن لا تشبع نفس

 «.نشود اجابت که سود و از دعاییبی ناپذیر و ازعلمی سیری و از نفسی خشوعبی

 

 ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  
و  و پست اهگمر خود را نفس یعنی: هر کس «، قطعا زیانکار شدداشت را آلوده آن و هر کس»

نرسانید، قطعا زیانکار شد و  شهرت نداد و به عادت صالح و عمل طاعت را به و آن داشت فرومایه

 .درباخت

 چ  چ   چ     چ  
 کند و بر خسرانمی و تهذیب را تزکیه نفسش که کسی بر رستگاری الهی یاد شده بعد از سوگندهای

 نزدیک دیارشان به ثمود که داستان را به اعراب خداوند کشاند، اینکمی دگیآلو را به آن که کسی

 بردارند. پس  از ستیز با پیامبرش بگیرند و دست عبرت اندرز این دهد تا ازبودند، اندرز می

 طغیان یرا اینکردند ز و انکار پیشه «پرداختند تکذیب خود به طغیان سبب به ثمود قوم»فرماید: می

 .است گناهان از حد در ارتکاب . طغیان: گذشتنوا داشت تکذیب را به آنان بود که
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 ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  
 از قوم شخصی که خلق ترینپیشهاست: شقاوت این یا معنی «خاست برپا ترینشانشقی که گاهآن»

کار  این او داوطلب کرد. انبعث: یعنیرا پی صالح و شتر خاست بود، برپا سالفقداربن نام ثمود به

 .خاست پابه آن اجرای شد و برای

 

 ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  
 زنهار؛ شتر خداوند یعنی: «گفت: زنهار؛ شتر خداوند آنان به» یعنی: صالح «پیامبر خدا پس»

 آبش بهره»فروگذارید  «و»شتر هشدار داد  به دنش را از متعرض ، آنانترتیب این را فرو گذارید. به

 نیز نشوید. در روز نوبتش چشمه از آن آب بهره یعنی: متعرض «را

 

 ڑ   ڑ  ک  ک  ک  ک   ژ  ژ
، شتر را کس ترینشقی یعنی: همان «کردند را پی و آن» هشدارش در این «خواندند دروغزنش ولی»

 سبببه پروردگارشان پس»بودند  امر مشوقش و در این راضی کار وی هب قوم کرد و تمام پی

کرد  را نازل عذاب آنان و بر همه ساخت نابودشان یعنی: «فرود آورد عقوبت بر سرشان گناهشان

گیر را فرا فرود آورد و آن یکسان را بر سرشان یعنی: عذاب «هموار کرد را بر سر آنان عقوبت پس»

 است: زمین این نبردند. یا معنی سلامتبه جان از آن و بزرگشان کوچک کهطوری گردانید به آنان همه

 گردانید. یکسان را با خاك هموار کرد و آنان را بر سر آنان

 

 گ  گ  گ  گ   
کار  از عاقبت کهآنبی ،کرد نازل را بر آنان عذاب این یعنی: خداوند «ترسدنمی آن و از عاقبت»

 داند. ولیمی را اولی قول کثیر این. ابناست عادل خویش بترسد زیرا او در حکم یا از پیامدی خویش

 خود نترسید. عمل شتر از فرجام کنندهگردد. یعنی: پیشتر بر می کنندهپی به« ها»دیگر: ضمیر  قولیبه

 چون شاهان که چنان ترسدکار خود نمی از فرجام خداوند»گوید: می لاو تأیید معنی به زمخشری
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 گونه ، آنآن از پیامدهای ترس جهت یا به اندیشند،می تدابیری آن پیامدهای کنند، از بیممی مجازات

 «.کنندنمی را اجرا در نظر دارند، مجازات که
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  لیل سوره 
 .است ( آیه21) و دارای است یکم

 

خود  با تاریکی ـ که شب به با سوگند الهی شد که نامیده« لیل» جهت بدان سوره این تسمیه: وجه

 .استشده ـ افتتاح است جهان پوشاننده

 

 ڳ  ڳ     ڳ  ڳ  
 بود. با روز روشن را که خود آنچه با تاریکی «فروپوشاند چون شب سوگند به»

 

 ڱ  ڱ      ڱ  ڱ 
، شب تاریکی رفتن آید زیرا با از بین بیرون شب و از پرده «کند گریجلوه روز چون و سوگند به»

 شود.روز آشکار می

 

 ں  ں  ڻ       ڻ   ڻ   
 «.را آفرید» آنان و غیر آدماز بنی مذکر و مؤنث یعنی: دو جنس «نر و ماده که آن و سوگند به»

 

 ہ      ڻ    ۀ  ۀ
، از نیز متضاد است قسم جواب یعنی علیهمقسم بود پس متضاده اشیای به قسم گوید: چونکثیر میابن

؛ و متضاد است شما نیز مختلف یعنی: عمل «است شما پراکنده همانا کوشش که»فرمود:  جهت این

، است دوزخ برای از آن و برخی بهشت برای از آن ، برخیاست شر از آن خیر و برخی از آن برخی

 .آن در نابودی هم دارد و کسی و تلاش خود سعی نفس در نجات کسی

 

 ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  
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از  خداوند که محرماتی از «نمود و پرهیزکاری»خیر  را در راههای مالش «عطا کرد اما هر کس»

 ؛است نموده آنها نهی

 

   ھ  ھ    ے 
 ، پاداشاست کرده انفاق که آنچه در عوض برایش کهدر مورد این «را الهی نیک وعده و باور داشت»

. یا است بهشت نیکوتر را که پاداش باور داشت را. یا اسلام پسندیده آیین دهد. یا باور داشتمی نیک

 ؛( استللها الا اله )لا نیکوتر را که کلمه باور داشت

 

 ے  ۓ  ۓ  
خیر  در راه انفاق او را به زودی یعنی: به «هموار کنیم خیر و آسانی سویرا به راهش زودا که پس»

هموار  رویش را به و راهش آماده را برایش آن و اسباب دهیممی توفیق خویش طاعت به و عمل

 .کنیممی

نفر از  شد زیرا او شش نازل ابوبکر صدیق در باره آیات اند: اینتهگف نزول سبب در بیان مفسران

دیدند، خرید و می و شکنجه عذاب خدا اسیر بودند و در راه مکه مشرکان در دست را که مؤمنانی

 کرد. آزادشان

 

 ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  
و خود را »نکرد  و بخشش ر بذلخی را در راه و آن خویش مال به «ورزید بخل و اما هر کس»

، یا خود جست نیازیبی آخرت نعمتهای دنیا از شهوات به و با وابستگی از مزد و ثواب «نیاز شمردبی

 پروا نکرد؛ نیاز شمرد و از اوبی را از پروردگارش

 

 

 

 

 ۇ  ۆ   ۆ  
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 او در آخرت به انفاقش در عوض خداوند را که وعده یعنی: این «انگاشت را دروغ نیک و وعده»

 ؛انگاشت را دروغ ، یا بهشتبخشد، یا اسلاممی نیکوتری پاداش

 

 ۈ  ۈ    ۇٴ  
 آماده دشواری خصلت یعنی: او را برای «هموار کنیم شر و دشواری سویرا به راهش زودی به»

و  بر او دشوار شده خیر و صلاح اسباب که رتیبت این ، بهکنیمهموار می را بر رویش آن و راه کرده

، است دشواری سرای که دوزخ امر، او را به این گردد و خودمی و ناتوان آنها سست دادن از انجام

گفت:  که استآمده طالبابیبناز علی و مسلم بخاری روایت به شریف کشاند. در حدیثمی

 مگر این نیست از شما کس هیچ»فرمودند:  پس حضور داشتیم ایجنازه تشییعدر  خدا  بارسول

! للهاگفتند: یا رسول . اصحاباست شده نوشته از دوزخ و جایگاهش از بهشت قطعا جایگاهش که

رمودند: خیر! ؟ ف(نکشیم دست و از عمل) نکنیم تکیه ما بر آن آیا« است شده چیز نوشته همه حالا که»

 کس هر پس است شده آفریده آن برای که شده ساخته آماده چیزی همان برای کنید زیرا هرکس عمل

باشد،  شقاوت از اهلشود و هر کسمی ساخته آماده سعادت اهل عمل باشد، برای سعادت از اهل

ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ژ نمودند:  را تلاوت آیات این سسپ«. شودمی ساخته آماده شقاوت اهل عمل برای

 . ژۈ  ۈ    ژ تا  ژھ  ھ    

 شد. نازل خلف بن امیه درباره آیات گوید: اینمی نزول سبب در بیان عباسابن

 

 ۋ  ۋ    ۅ   ۅ  ۉ    ۉ  ې  
 بخل بدان که «او ر مالدیگ»فروافتد  گردد و در جهنم یعنی: هلاك «نگونسار افتد که گاهو آن»

مزد و  گذارد، هیچجا میخود به سر پشت که زیرا او در مالی «آیدنمی کارش به» است ورزیده

در روز  که آنچه باشد. پس گذاشته نیازمند خود باقی فرزندان را برای مال آن کهندارد مگر این ایبهره

 فرستاده خود پیش را برای خیر، آن در راه با انفاقش که است مالی مانه رساند،می او نفع به قیامت

 .است
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 ې    ې   ې      ى  
شد،  روان هدایت راه به هرکس»گوید: فراء می «بر ماست» آن راه ساختن و نمایان «هدایت گمانبی»

او را بخواهد،  و هر کس است راه بجوید، او بر را خدا هر کس پس او بر خداست راهنمایی

 بود. ، یابندهجوینده که معروف است ! مثلیآری«. یابدمی راه سویشبه

 

 ى  ئا  ئا  ئە  ئە  
 ما است از آن دنیاست در و هر چه در آخرت یعنی: هر چه «ما است و دنیا از آن آخرت گمانو بی»

 .کنیممی تصرف ، با آنبخواهیم که هر گونه پس

 

 ئو  ئو  ئۇ  ئۇ   
 «.هشدار دادم» دوزخ یعنی: از آتش «کشدمی زبانه که شما را از آتشی پس»

 

 ٱ  ٻ   ٻ     ٻ    ٻ  
در  جاودان که و او کافر است «درنیاید» طور جاودان به «در آن مردم ترینپیشهجز شقاوت»

 در دوزخ»گوید: می کثیر در تفسیر آن. ابنخلف بنو امیه جهلسوزد، مانند ابومی آن سرکش هایشعله

در «. کند، در نیاید احاطه وی بر جوانب از تمام که درآمدنیبه است ترینپیشه شقاوت که جز کسی

النار  لا يدخل»فرمودند:  خدا  رسول که استآمده احمد از ابوهریره روایت به شریف حدیث

شود جز وارد نمی دوزخ : درةمعصي لله ولا يترك ةبطاع لا يعمل ؟ قال  الذيالشقي ، قيل  و منلا شقيإ

 را برای معصیتی کند و هیچنمی عمل طاعتی به که ؟ فرمودند: کسیکیست پرسید: شقی . کسیشقیی

 شود. پسمی را شامل دو قسم« اشقی»و « یاتق»از  هر یک که است گفتنی«. گذاردخدا فرو نمی رضای

 شامل وهم است گزیده ها دوریاز همه زشتی شود کهمی نیکوکردار پاکرفتاری مؤمن شامل هم اتقی

 دوی هر گردد لذا پاداشمیو پشیمان کرده توبه شود و سپسمی گناهی مرتکب گاهبی و گاه که مؤمنی

 وی و کتابهای و پیامبران عزوجل منکر خدای شودکهمی کافری شامل نیز: هم . اشقیتاس آنها بهشت

و  از گناهان بر برخی دارد ولی ایمان وی و رسول خدا به دلش در که مسلمانی شامل و هم است

 دلیل ، بهاست وی و تصدیق باور کمی خود، دلیل این کند کهنمی و از آنها توبه فشرده بدیها پای
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باشد و  مؤمن کهدرحالی شودزنا نمی زنا، مرتکب زناکار در هنگام: »خدا  رسول شریف حدیث

 دوم از قسم اول گروه که باید دانست«. باشد مؤمن کهکند درحالینمی ، سرقتدزدی در هنگام سارق

مانند اما می در دوزخ الهی مشیت را برحسب مدتی دوم قسم از دوم اند اما گروهدر دوزخ جاودانه

 شوند.می برده بهشت به سرانجام

 کند:می معرفی را چنین مردم ترینپیشهشقاوت تعالی حق سپس

 

 پ  پ              پ  پ  
 .و طاعت ایمان زا «برتافت و رخ»آوردند  پیامبران را که حقی «کرد تکذیب که همان»

 

 ڀ   ڀ  ڀ  
پرهیز  تمام ایپرهیزگاری از کفر به که یعنی: کسی «خواهد شد دور داشته از آن و پرهیزکارترین»

 خواهد شد. دور داشته دوزخ ، از آتشاست کرده

 آیه یعنی: این«. تاس ، ابوبکرصدیقمفسران تمام قول به اتقی»گوید: می نزول سبب در بیان واحدی

 .است عام آیه حکم . ولیاعلم للهـ وا است شده نازل ابوبکر صدیق در شأن تا آخر سوره

 

 

 ڀ  ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  
 پاك کهآن برای» کندمی خیر صرف را در راههای فقرا و آن برای «دهدخود را می مال که همان»

از  هدفش گردد. پس پاك خدا نزد که مقصد است این خود در پی مال یعنی: او با انفاق «شود

 .نیست طلبی، ریا و شهرتمال انفاق

 

 ٿ  ٿ  ٿ  ٿ    ٹ   ٹ  ٹ  
را  مالش که کسی یعنی: این «شود داده باید پاداش که نیست را نزد او نعمتی کس و هیچ»

بر  کسی از نعمت را که منتی کنند تامی بخشند و صدقهرا می اموالشان که نیست بخشد، از کسانیمی

 هستند. خدا رضای خود فقط طالب با صدقه اینان دهند بلکه و عوض دارند، پاداش ذمه
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 ٹ   ڤ    ڤ  ڤ    ڤ      ڦ  
منظور  به نه «برتر است بسی که پروردگارش خشنودی» طمع یعنی: به «طلب دهد بهمی ولی»

از  وی داری خاطر منتبه و است داده وی به در زمانی که برابر نعمتهایی در کسی به دادن پاداش

 .است بخشیده وی به که نعمتی

 

 ڦ  ڦ      ڦ   
 وی به که با آنچه شخص این که ذوالجلالم ذات یعنی: سوگند به «شودخشنود می زودیو قطعا به»

 خواهد شد. خشنود زودی، بهدهممی عظیم و پاداش از کرامت
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  ضحی سوره 
 .است ( آیه11) و دارای است یکم

 

و  است ژڄ  ژ  آن آغازین کلمه شد که نامیده« ضحی» جهت بدان مبارکه سوره این تسمیه: وجه

 مهم وقت این اهمیت تا به است وگند خورده، ساست آغاز روز که« ضحی» به در آن خداوند

بودند،  نور محض که  اکرمرسول در شأن سوره این که جهت بدان باشد و نیز داده توجه نورانی

 للها الا اله لا اکبر اکبر( یا )الله )الله فرمود: گفتن که است شده نقل شافعی . از اماماست شده نازل

 وجه در بیان . مفسراناست سنت بعد از آن هایسوره تمام و پایان« ضحی» سوره اکبر( در آخر  للهوا

 تأخیر افتاد سپس به خدا  بر رسول مدتی وحی اند: ارسالکرده نقل تکبیر گفتن این مناسبت

تکبیر گفتند. اما  و فرحت از سر شادی القا کرد و ایشان تماما بر ایشان را« ضحی» آمد و سوره فرشته

 «.کرد حکم یا ضعف صحت به بر آن بتوان که نیست بر اسنادی متکی روایت این»گوید: می کثیر ابن

شد و  عارض ایناراحتی خدا  رسول اند: برایکرده روایت سوره این نزول سبب در بیان مفسران

آمد و گفت:  نزدشان اثنا زنی نتوانستند، در این پا خاستهتهجد به برای شب یا سه دو بر اثر آن ایشان

 . پساست نشده تو نزدیک به که است شب و دو یا سه کرده ترکت تو شیطان نظرممحمد! به ای

 وحی خدا  ولبر رس چند روزی دیگر: جبرئیلروایتی فرمود. به را نازل سوره این خداوند

بود  . هماناست شده فروگذاشته و قرار گرفته مهریگفتند: محمد مورد بی اثنا مشرکان نیاورد در این

 شد. نازل سوره این که

 

 ڄ  ڄ
 روشنایی یعنی: سوگند به .خورشید در آغاز روز است آمدن بالا وقت نام ضحی «ضحی سوگند به»

 روز.

 

 ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  
 که ، مانندیروز راست آن ، پوشیدنسجو شب»گوید: می اصمعی «بپوشد چون شب و سوگند به»

و  را بر روز مقدم شب قبل در سوره تعالی حق کهاین دلیل«. پوشاندمی را بر خویشتن جامه شخص
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 فضیلت باشد زیرا شبروز میو  از شب یک هر فضیلت به دادن مؤخر ذکر کرد، توجه سوره در این

 سوگند خورد، توجه و شب چاشت وقت فقط به کهاین نور را، دلیل فضیلت را دارد و روز سبقت

 کهاین دلیل کند ومی دلالت بر آن گذر روز و شب که است و زمان وقت و ارزش اهمیت به دادن

 گرفتنو انس مردم آمدن گردهم ، وقتوقت این که است کرد این یادآوری چاشت مخصوصا از وقت

 .است شب دیگر بعد از تنهاییآنها با یک

 

 ڃ  ڃ  چ  چ    چ   چ   
کند می وداع کسی با که کسی واگذاشتن بسان «تو را وانگذاشته پروردگارت»است:  این قسم جواب

 نورزیده و نفرت بر تو و با تو بغض «است مهر نشدهو بی» است نکرده را از تو قطع او وحی پس

 .است سختی به ورزیدن . قلی: نفرتاست

 

 ڇ     ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  
مورود و  محمود، حوض از مقام خداوند که یعنی: آنچه «تو بهتر از دنیاست برای و قطعا آخرت»

 شرفی علاوه به . اینبهتر و نیکوتر از دنیاست ،است هداد وعده برایت محبوب خیر موعود در بهشت

 در و شرفی فضل هرگونه که ، شرفیاستشده داده  حضرت آن به که است نبوت مانند شرف

 روایت به شریف . در حدیثناچیز است آن به در دنیا نسبت وهر کرامتی کوچک برابر آن

حصیر  بودند و درشتی خوابیده حصیری بر روی خدا  فرمود: رسول که تاس آمده مسعودابن

 کردم بر پهلویشان کشیدن دست به شروع بیدار شدند، من چون بود پس اثر گذاشته مبارك بر پهلوی

؟ وار کنیمشما هم حصیر برای را بر روی چیزی دهید کهنمی ما اجازه ! آیا بهللهاو گفتم: یا رسول

با  کار است: مرا چهوتركها راح ثم ةشجر تحت ظل الدنيا كراكب ومثل نما مثليإوللدنيا،  لي ما»فرمودند: 

 در زیر درختی لختی که است سواری شخص مثل دنیا، همچون و مثل من مثل که نیست دنیا، جز این

 «.است نموده تركرا  و آن رفته ، سپساست کرده درنگ

 بر امتم بعد از من که فرمودند: فتوحاتی خدا  رسول که است شده روایت نزول سبب در بیان

 آیه این خداوند گاهگردانید. آن شادمان و امر مرا خوشحال شد و این عرضه شود، بر منمی ارزانی

 فرمود. را نازل
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 ڌ  ڌ  ڎ     ڎ  ڈ    
، بهشت علیین اعلی ،عظیم ، پاداشدر کار دین گشایش «بخشدتو می به زودیبه پروردگارت لبتهو ا»

ها و بخشش این به «شویخشنود می پس» را در آخرت امتت برای شفاعت کوثر و نعمت حوض

 لا ذنإ»فرمودند:   خدا شد، رسول نازل آیه این چون که است آمده شریف پاداشها. در حدیث

در  من از امت تا یکی شومنمی راضی ؛ مناست چنین حالا که النار: پس فی متیأ و واحد من رضیأ

 «.باشد دوزخ

کند: می روایت عنهما للهارضی عباس. ابناست قبل آیه نزول نیز مانند سبب آیه این نزول سبب

شد  عرضه خدا  شهر ـ بر رسول شود ـ شهر بهمی فتح  حضرت آن بر امت که هاییسرزمین

 . ژڌ  ڌ  ڎ     ڎ  ژ گردید:  نازل گاهمسرور گردیدند آن بدان و ایشان

 

 ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  
 برایت گاهآن یافت پدر بدون تو را یتیم یعنی: پرودگارت «داد؟ جایت پس نیافت مگر تو را یتیم»

 و عمویت عبدالمطلب جدت خانه مأوی ، آنیابی و سروسامان گیری جای آن به قرار داد که اییمأو

 بودند یا بعد از تولد، پدر خود را از مادرشان در شکم کههنگامی خدا  بود زیرا رسول ابوطالب

 تا و ایشان یافت وفات ایشان سالگینیز در شش دختر وهب آمنه مادرشان دادند، سپس دست

 ، ابوطالبدرگذشت او که داشتند و بعد از آن قرار جد خود عبدالمطلب سرپرستی تحت سالگیهشت

 ابوطالب که پیامبری به از بعثتشان بعد و تا چند سال گرفت عهده را بر ایشان سرپرستی عمویشان

 بود. و پشتیبانشان حامی ، او پیوستهدرگذشت

را  قدر یتیمان بود تا ایشان برگزید این را یتیم  حضرت آن  خداوند کهدر این حکمت

با  خدا  رسول وقتی کهچنان بپردازند اوضاعشان به دادن و سروسامان آنان حق بشناسند و به

 و صحت صدق هایاز نشانه میعظی خود نشانه این شدند، برانگیخته و رسالت نبوت به یتیمی وصف

 از قسوت خدا  نزد رسول مردی چون که استآمده شریف حدیث گردید. در ایشان رسالت

 دست شود، بر سر یتیم نرم دلت خواهیاگر می»فرمودند:  وی به  حضرت کرد، آن شکایت قلبش
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در ) یتیم و سرپرست من» است:آمده شریف دیثدر ح همچنین«. را غذا ده و مسکین بکش عطوفت

 کردند. خود اشاره و وسطای سبابه دو انگشت و به« هستیم نزدیک همبه دو انگشت مانند این (بهشت

 

 ک  ک   ک  ک  
 غافل ایمان چگونگی تو را از تعالی پیامبر! حق یعنی: ای «کرد هدایت پس یافت و تو را سرگشته»

بود،  کرده اراده از کار نبوت برایت که و تو را از آنچه چیست ایمان دانستینمی که طوری به یافت

تو را بدینها  پس بودی آگاه الهی و احکام از شرایع و نه چیست قرآن که دانستیو تو نمی یافت غافل

کرد ، حملاست« هدی» در مقابل که را بر آنچه« ضلال» تواندر اینجا نمی که است نمود. گفتنی راه

و  شرعی احکام ندانستن معنیدر اینجا به« ضلال» و مصونند بلکه معصوم از گمراهی زیرا انبیا

 شد. بیان کهـ چنان است از امر نبوت آگاهی عدم

 

 گ  گ  گ  گ  
مند و فقیر و عایله تو را تعالی پیامبر! حق یعنی: ای «دتوانگر گردانی پس یافت و تو را تنگدست»

 سرزمینها و اماکن فتوحات تو از طریقبه که ایو روزی کرد؛ با رزق نیازتبی پس یافت و منال مالبی

دختر خویلد  خدیجه در مال با تجارت نخست رسالت از است: تو را قبل این کفار بخشید. یا معنی

بعد  غنیمت به با نیل انصار و سپس با مال گاهآن ابوبکر با مال سپس ساخت ، توانگرهمسرت اولین

در  کهچنان اندك روزی به ساختنت ؛ با قانعو نیز تو را توانگر ساخت و بعد از هجرت رسالت از

 مال از بسیاری : توانگریالنفس غني الغني ولكن العرض ةكثر عن الغني ليس»است:  آمده شریف حدیث

 «.است نفس نیازیبی و ، توانگریتوانگری بلکه نیست و ثروت

 

 ڳ  ڳ        ڳ   ڳ    ڱ  
بر  یتیم و ناتوانی ضعف سبب، بهنعمت همه این پاس پیامبر! تو نیز به یعنی: ای «را میازار و اما یتیم»

 که ذکر است یاد آور. شایانرا به خودت و یتیمی او بده را به حقش ط نشو بلکهمسل و حقش مال

کردند می سفارش نیکی به آنان و در حق بسیار رفتار کرده وشفقتی نیکی به با یتیمان خدا  رسول

 .است تشانام ، دستور بهایشان مراد از دستور به . پسگذشت شریف حدیث در که چنان
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 ڱ  ڱ  ڱ  ں    ں  
 کرد، بر او بانگ درخواست کمک رسم به از تو چیزی کسی یعنی: چون «نزن بانگ و اما بر سائل»

 او را به و یا هم بده او غذا و خوراکی یا به پس ایزیرا تو خود نیز فقیر بوده و او را از خود مران نزن

 ، فانهيسير، أو رد جميل ببذل السائلا ردو»است:  آمده شریف . درحدیثنبرگردا و ملایمت نرمی

 هرچند را با بخششی : سائلالله فيما خولكم صنيعكم ، ينظر كيفالجن ولا من نسالإ من ليس من يأتيكم

 از انس نه آید کهمی( سائل در هیأت) و نیکو برگردانید زیرا نزد شما کسی نرم ، یا با برخوردیاندك

، است شما از نعمتها بخشیده به عزوجل خدای که در آنچه عملتان نگرد کهمی پس از جن و نه است

 «.است چگونه

 

 

 

 ڻ  ڻ      ڻ  ڻ   ۀ   
، است کرده ارزانی تو به را که و نعمتهایی «بگوی سخن» با مردم «پروردگار خویش و از نعمت»

 خود نوعی خداوند از نعمت گفتنسخن ،. بنابراینمشهور گردان و در میانشان اظهار کن مردم برای

دستور  پیامبرش به لذا خداوند است و قرآن اینجا، نبوت در قولی: مراد از نعمت . بهشکر است

 نعمتهای از با مردم گفتن ند: سخناگفته محقق بگوید. علمای سخن آن بخواند و به دهد تا قرآنمی

 دیگران بود که بر خود این هانعمت از برشمردن انسان اگر هدف و حتی مطلقا جایز است خداوند

کار  آشکار گرداند، این زبان را به پروردگارش شکر بود که این اقتدا کنند، یا هدفش وی به هم

بازگو  صورت نبود، در این ایمن و خودنگری ، عجبخود از فتنه بر اما چنانچه نیز هست مستحب

 .بهتر است دیگران به نعمت نکردن
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  شرح یا انشراح سوره 
 .است ( آیه8) و دارای است یکم

 

 ییعن اکرمصدر نبی شرح از شد که نامیده« انشراح»یا « شرح» جهت بدان سوره این تسمیه: وجه

 دهد.، خبر میو ایمان حکمت و با نور هدایت آن داشتن و گشاده کردن روشن

سار باشد زیرا سایهمی آن برای ایتکمله گردید و گویی نازل« ضحی» بعد از سوره سوره این

 گستراند.می محمد  حضرت پروردگار را بر حبیبش و عنایت از لطف روحبخشی

 

 ہ  ہ  ۀ   ہ  ہ  
 را وسیع و آن گشادیم را برایت ات! ما سینهمحمد  یعنی: ای «؟را نگشادیم اتتو سینه آیا برای»

 دشواریهای و بر برداشت را برپا داری الهیو دعوت را پذیرا گردیده تا امر نبوت گردانیدیم و نورانی

 و وسیع با حکمت است صدر؛ تنویر آن شرح»گوید: می ابوحیان .قادر گردی و حفظ وحی نبوت

 که است این اولی اما رأی است جمهور مفسران قول این«. الهی وحی دریافت برای است آن کردن

از دشواریها،  غیر آن تحمل صدر برای کردن و نیز وسیع امور فوق و شامل است صدر عام شرح معنی

علما  شود. اکثریتدیگر نیز می ها و ناهمواریهایآزار کفار وسختی و تحمل دعوت مانند دشواریهای

  حضرت آن سینه شکافتن یعنی« الصدرشق» اما درباره است معنوی امری صدر شرح برآنند که

 در دوران یلجبرئ که: است این احادیث این . خلاصهاست آمده ، نیز احادیثیفرشتگان وسیلهبه

ها را از ناخالصی آورد و آن را بیرونن ایشا و قلب را شکافت ایشان سینه  حضرت آن کودکی

 نهاد. امام ایشان پر گردانید و مجددا در سینه وایمان را از علم آن سپس ساخت و پاك شست

 «.است آن و بشارتهای از مقدمات یعنی، نبوت الصدر از ارهاصاتشق» گوید:می رازی فخرالدین

 

 ھ  ھ  ھ  ھ  
 است از تو سر زده جاهلیت در دوران را که یعنی: لغزشهایی «؟را از تو برنداشتیم و آیا بار گرانت»

 .را نیز از تو دور ساختیم بعد از آن و لغزشهای دور ساختیم
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 ے   ے  ۓ     ۓ  
 محسوس شکلاگر به بود که سنگین بار چنان یعنی: آن «بود کرده ا گرانتو ر پشت که باری آن»

شد. مراد از می شنیده آن کشیدن دوش بر از پشتت مهره شکستن بود، قطعا صدایمی شدنی حمل

 که ستا مراد اعمالی اند بلکهمعصوم گناه از ارتکاب پیامبران زیرا نیست و معصیت گناه« وزرك»

 ازغزوه در تخلف منافقان برای دادن اند، مانند اجازهداده انجام اولی اجتهادا برخلافخدا  رسول

و  گذشت« عبس» در سوره آن داستان نابینا که در برابر آن بدر، ترشرویی از اسیران فدیه ، گرفتنتبوك

 حضرت بر آن نبوت دشواریها و تکالیف کردن ، آسانر گرانبا قولی: مراد از برداشتنمانند اینها. به

 گردید. آسان بر ایشان کارسنگین این کهطوری به است 

 

 ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  
، با بلند گردانیدیم تو را در دنیا و آخرت و آوازه یعنی: نام «تو بلند گردانیدیم را برای و نامت»

 ها، تشهد و در چندین، خطبه، در اذانشهادت در کلمه نامت بردن به منانمؤ کردنمانند مکلف اموری

 و فرمان  حضرت بر آن گفتن درود و سلام به مؤمنان دادن دستور است جمله و از آن جا از قرآن

 پس گردانید بلند را در دنیا و آخرت  حضرت آن نام خداوند»گوید: می قتاده .از ایشان بردن

محمدا  نأو  للهلا اإ لهإ لا نأشهد أگوید: می کهمگر این نیست و تشهدخوانی و نمازخوان خطیب هیچ

آمد و گفت:  نزدم جبرئیل»فرمودند:  خدا  رسول که است آمده شریف در حدیث«. للها رسول

فرمودند:  خدا  ؟ رسولامد ساختهرا بلن نامت پرسد: چگونهمی و پروردگارت پروردگارم

 امبلند ساخته سانرا بدین نامت فرماید: منمی تعالی گفت: حق جبرئیل .خود داناتر است خداوند

 «.شودذکر می من تو نیز با نام ذکر شود، نام من نام چون که

 

 ۇ  ۇ  ۆ         ۆ        ۈ  
از تنگناها،  مانند آن ، فقر و، ضعفیعنی: قطعا با سختی «است آسانی با دشواری گمانبی پس»

 ، گوییاست آسانی این نمایاندن بزرگ و تعظیم برای« یسرا». تنکیر است پیوسته و گشایش آسانی

 .بزرگ است ایآسانی دشواری فرمود: در جنب
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 ۈ     ۇٴ  ۋ          ۋ     ۅ  
. است دیگری شد، آسانی ذکر که ایدشواری در جنب گمانیعنی: بی «است انیآس ، با دشواریآری»

 دشواری یک معنی به در هر دو آیه« العسر» یعنی ،مفرد است پس است معرفه« العسر» و از آنجا که

 هر سختی همراهبه رساند؛ یعنیتعدد را می معنای پس است نکره دو آیه در هر« یسرا» چون ولی است

جدید یعنی:  است ، امریدر هر آیه« یسر»اما  است دوم« عسر» عین اول« عسر»لذا  است دو آسانی

دنیا و  آسانی تواند شاملمی دو آسانی این پس است دوم در آیه از آسانی غیر اول در آیه آسانی

لو »است:  آمده مسعود ابن روایت به مرفوع شریف باشد. در حدیث و آجل عاجل و آسانی آخرت

ۇ  ژ یقول:  الله نإ، عسر یسرین یغلب و لن فیخرجه فیه یدخل الیسر حتی حجر لتبعه العسر فی کان

 کند تامی دنبالاو را  باشد، قطعا آسانی در سوراخی : اگر دشواری ژۇ  ۆ         ۆ        ۈ  ۈ     ۇٴ  ۋ          ۋ     

 بر دو آسانی دشواری آورد و هرگز یک بیرون را از سوراخ شود و آن داخل سوراخ در آن کهاین

 ، در جنب. آریاست آسانی دشواری همراهبه گمانفرماید: بیمی شود زیرا خداوندنمی غالب

 «.است دو آسانی دشواری

 نازل آیه زدند، این طعنه فقر و نداری را به مسلمانان مشرکان چون که است شده نزول: روایت سبب

 شد، رسول نازل آیه این گفت: چون که استکرده روایت بصری از حسن جریر طبریشد. ابن

 غالب بر دو آسانی دشواری آمد، هرگز یک آسانی بر شما باد که تانمژده»فرمودند:  خدا 

 «.شودمین

 

 ۅ  ۉ  ۉ  ې  
 از تبلیغ ، یا چونشدی از نماز خود فارغ یعنی: چون «در کوش طاعت ، بهیافتی فراغت چون پس»

 حاجت عزوجل و از خدای در دعا بکوش پس شدی از از جهاد فارغ ، یا چونشدی فارغ و دعوت

 .بکوش سخت . یا در عبادترا بخواه خویش

 

 ې  ې  ى   ې  
 و گرایش رغبت خداوند سوییعنی: مخصوصا به «آور روی پروردگارت سویبه و با اشتیاق»

 .کن و تضرع زرای وی سوی، بههستی راغب بهشت و به بیمناك از دوزخ کهو درحالی باش داشته
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  تین سوره 
 .است ( آیه8) و دارای است یکم

 

و « تین: انجیر» به آن در مطلع خداوند شد که نامیده« تین» جهت بدان سوره این :تسمیه وجه

 .است بسیاری و برکات خیرات در انجیر و زیتون چرا که است سوگند خورده« زیتون»

سفر:  از دو رکعت یکی در خدا  رسول که است آمده عازببراءبن روایت به شریف در حدیث

 «.امندیده مانند ایشان صداتر یا نیکوتر در قرائت را خوش کسی خواندند و منرا می  ژٱ  ٻ  ژ 

 

 ٱ  ٻ  ٻ  
 که زیتونی همان «زیتون» سوگند به «و»خورند را می آن مردم که انجیری یعنی: همان «تین سوگند به»

 است مقدسی شهرهای به از سوگند وی دو، کنایهاین به یتعال گیرند. سوگند حقمی روغن از آن مردم

باشد. اما می المقدسو بیت از شام شهرها عبارت مشهورند و این انجیر و زیتون رویاندن به که

«. است خود انجیر و زیتون سوگند به تعالی ظاهرا مراد حق»گوید: می« بحرالمحیط» در تفسیر ابوحیان

 لذت که هاییها و آلایشتیرگی از که است ایانجیر سوگند خورد زیرا انجیر میوه به تعالی ! حقآری

شود می خورده و دانه و گوشت با پوست آن تمام کهآن سبب به است شده کاهد، خالصرا می

بسیار  در معده که زودهضم و نرم است دوا؛ غذایی و هم میوه ، همغذاست انجیر هم همچنین

 بازکننده ،بدن کننده ، فربهها و مثانهکلیه کننده، پاكبلغم دهنده ، کاهشطبع ملین است ماند، دوایینمی

است:  آمده شریف ها. درحدیثمیوه ترینو ستوده از بهترین است ایو میوه کبد و طحال مسامات

 نیز برآنند که از پزشکان بسیاری«. شودمی واقع نافع نقرس برد و در مرضمی ینب انجیر بواسیر را از»

 خورشنان ، هماست میوه نیز هم . اما زیتوناست بدن آنها برای ترینها و مغذیمیوه انجیر مفیدترین

 هاستسرزمین از برخی رفیمص و روغن غالب خورشنان شود کهمی گرفته روغنی دوا و از آن و هم

 شود.می کار بردهاز داروها نیز به بسیاری در ترکیب و زیتون

 

 ٻ  ٻ  پ  



 

0820 

و  گفت سخن آن بر با موسی خداوند که است طور سینا: کوهی «طور سینا و سوگند به»

 قرار دارد. کوه در آن که است دو جای نام« سینا»و « سینین»

 

 پ    ڀ   پ  پ   
 نامید زیرا شهری را امینآن تعالی و حق است مکرمه مراد از آن: مکه که «شهر امین این و سوگند به»

سوگند  و مکه المقدس، بیتجا، یعنی: شام سه این به روی از آن اند: خداوند . علما گفتهامن است

 که جاست سه اند و از این وی العزماولی بر پیامبران یاله وحی فرودگاههای جا، سه این خورد که

 .است شده گردانیده بشر روشن برای هدایت هایمشعل

 

 ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ    ٺ  
 آنچه یعنی: به «آفریدیم تقویم را در نیکوترین انسان که راستیبه»است:  این قبل سوگندهای جواب

 و هیأت قوام و در نیکوترین و صورت شکل و معتدلترین را در بهترین ما انسان ذکر شد، سوگند که

 آن بر روی را فروافتاده روحی هر ذی که: خداوند است این انسان هایمزیت و از جمله ایمآفریده

 خویش را با دست خویش خوردنی کهطوری به آفریده قامترا راست آن که انسان ، بجزاست آفریده

 را در او جمع کائنات خواص تمام خداوند که است این انسان هایمزیت گیرد. و از جملهمی

 وی خلیفه که است را داده امکان او این به سانو بدین آفریده ، او را دانا، سخنگو، مدبر و حکیمکرده

 .است کرده اراده را برایش خلافت این هباشد ک نحوی همان به در زمین

 گویـد: عیسـیباشد، او میمی ساختار انسان بودن روشنگر ممتاز که است کرده را نقل داستانی قرطبی

گفت: اگر تـو زیبـاتر  زنش به ملاطفه از باب روزی ،داشت دوست را سخت زنش هاشمی موسای بن

 و از پشـت قـرار گرفـت در حجاب و از وی برخاست درنگبی زنش !هستی طلاق ، سهنباشی از ماه

 بامـداد بـه .گذشـت بسیار سختی شب موسیبنبر عیسی شب ! آنایداده گفت: تو طلاقم وی به پرده

د. منصور فقهـا نمو قراریبی سخت وی کرد و در پیش و او را از ماجرا آگاه رفت منصور خلیفه سرای

 وی بودنـد، گفتنـد کـه: زن آمـده که کسانی تمام . پسفتوا خواست باره در این کرد و از آنان را جمع

او کـرد و گفـت: چـرا تـو  بود. منصور رو به ساکت که ابوحنیفه یاران از ؛ مگر مردیاست شده طلاق

:گفت و گشود سخن به مرد لب ؟ آنگویینمی سخنی
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 ٻ ٻ پ

  ژٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ    ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ    ٺ  ژ 
 منصور به پس .چیز از او زیباتر نیست و هیچ اشیاء است و نیکوترین زیباترین ! انسانامیرالمؤمنین ای

 را نیز نزد زنش ردیبپیوند. و ف زنت لذا به مرد گفت این که است چنان گفت: قضیه موسیبنعیسی

 نگفته زیرا او تو را طلاق نکن اشو نافرمانی کن اطاعت داد که: از همسرت او پیغام فرستاد و به

 خدا خلق و زیباترین نیکوترین ! انسانآری»گوید: می داستان بر این در تعلیقی قرطبی . سپساست

در  که و آنچه سرش که است در این وی و هیأت شکل گرفیو ش ، زیباییاست باطن در ظاهر و در

در  که خلقتی هایاعجوبه با وی سینه ، در بالا قرار دارد و سپسشده آفریده آفرینش از عجایب آن

تها و دس ، بعد از آنگرفته قرار دوم سر در مرتبه ها و کبد ـ بعد از، ششـ مانند قلب است آن اندرون

مربوط  و دستگاههای تناسلی آلت ، سپسآن و محتوای آنها، باز شکم آسایشگفت ساختاری ترکیب

 زیرا هر چه اصغر است عالم اند: انسانگفته فلاسفه جهت . از اینآن پاها و وظایف سرانجام و آن به

 «.است دیدهگر در او جمع تنهاییوجود دارد، به در دیگر مخلوقات

 

 ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  
و  و صورت شکل بهترین را در یعنی: ما انسان «بازگردانیدیم پستی مراتب ترینپست او را به سپس»

و  و خرفتی و پیری ضعف عمر که ترینپست او را به و سپس آفریدیم و هیأت قوام در نیکوترین

 کودك چون تا بدانجا که ، باز گردانیدیماوست و نیرومندی وانیاو بعد از ج انسانی انحطاط قوای

و  کودکان گیر،زمین ، بیمارانو فروماندگان ناتوانان« سافلین»شود. می کم وی گردد وعقلمی تمیزیبی

 بنده چون»است:  آمده شریف اند. در حدیثکهنسال آنها پیرمردان تر از همهتر و فروماندهضعیف

 و اقامت صحت در حال نویسد کهرا می مزدی او همان برای سفر برود، خداوند بیمار شود یا به

 بنده چون»فرمود:  خداوند که است آمده قدسی شریف حدیث در همچنین«. کردمی خود عمل

 ، قطعاگفت بودم سپاس کرده مبتلایش نبدا که برابر آنچه و او مرا در را مبتلا کردم از بندگانم مؤمنی

. پروردگار از گناهان ؛ پاكاست او را زاییده مادرش خیزد کهبرمی همانند روزی اشاو از بستر بیماری

 این و او را به را مقید گردانیده خویش بنده این که بودم گوید: منمی (موکل فرشتگان به) عزوجل
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 جاری از این قبل گردانید که را جاری چیزی همان( از عمل)او  برای پس  کردممبتلا بیماری

 «.کردیدمی

 و صورت شکل و بهترین حال او را در نیکوترین خداوند که است: انسانی این معنی قولی به

فرود  فرودین شود زیرا او بهمی بازگردانیده حیوانی هرگونه بدتر و فروتر از حال ، بهاست آفریده

 قول کثیر اینکفارند. ابن که است از افراد آن بعضی ،مراد از انسان صورت پیوندد. در اینمی دوزخ

بود،  اول اگر مراد معنای»گوید: و می ، رد کردهجریر استاختیار ابن که را اول و معنی را برگزیده دوم

 و خرفت نیز پیر از مؤمنان نیکو نبود زیرا بعضی (بعد در آیه) از آن مؤمنان نایاستث صورت در این

 «.شوندمی

و فروتر از  بسیار پیر وفرتوت خدا  رسول در زمان است: چند تن آمده آیه نزول سبب در بیان

 حضرت از آن اصحاب ود پسب یافته کاهش عقلهایشان بودند تا بدانجا که گردیده فروماندگان همه

را  عذر آنان خداوند بود که ؟ همانچیست آنان حکم شریف از نظر شرع کردند که سؤال 

 بدان عقلهایشان رفتن از بین قبل که اعمالی مزد همان ایشان برای که استاین فرمود. یعنی: حکم نازل

 گیرد.می اند، تعلقکردهمی عمل

 

 ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ    ڤ  ڤ   ڦ  ڦ    ڦ   
 یعنی« السافلیناسفل» به اینان پس «اندکرده شایسته اند و کارهایآورده ایمان که مگر کسانی»

شوند می بازگردانیده« علیین اعلی» در خداوند برین بهشت به شوند بلکهنمی بازگردانیده دوزخ

 عباس. ابنطاعتهایشان پاداش عنوانناپذیر بهوگسست «منت بی است شیپادا آنان برای پس»

 برود، بازگردانیده بین از عقلش که از خرفتی حالتی بخواند، به قرآن هرکس»گوید: عنهما می للهارضی

 گردد.بازنمی حالی چنین پرهیزکار در دنیا نیز به ، مؤمنبنابراین«. شودنمی

 کفار به ، بازگشت«السافلیناسفل» به انسان مراد از بازگردانیدن که کثیر استابن مؤید سخن آیه این

 .است در آخرت دوزخ

 

 ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  
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 که منکر! اکنون انسان یعنی: ای «دارد؟روز جزا وامی تکذیب چیز تو را به چه بعد از این پس»

فرود  فرودین تو را به که اوستو هم است ساختار آفریده در نیکوترینتو را  خداوند دانستی

 برای قولی: خطاب ؟ بهرستاخیز و جزا را منکر گردی دارد کهچیز تو را وا می چه گرداند پسبرمی

تو  سانان و گویا، باز کدامین قاطع دلایل ! بعد از ظهور اینمحمد  ای. یعنیاست  اکرم رسول

 کند؟.می تکذیب را

 

 ڃ  ڃ  ڃ    ڃ  چ   
؛ تهس که شکبی ؟خویش در عدل در قضا و هم هم «نیست حاکمان ترینکنندهآیا خداوند حکم»

 خویش منکران و کافران آفرید، سپس ساختار و با بهترین و زیبایی نیکویی را به او انسان رو که ازآن

 که تاوس از عدل بخشید؛ پس بلند برتری درجاتی را به افگند و مؤمنان فرود دوزخ را در فرودین

 چون: »استآمده شریف بستانند. در حدیث را از ظالمان داد خویش مظلومان دارد تارا برپا می قیامت

اید رسد، بمی ژڃ  ڃ  ڃ    ڃ  ژ آخر آن:  خواند و بهرا می ژٱ  ٻ  ژ از شما یکی

 د بلکهنباش الحاکمین احکم تعالی حق که است چنان الشاهدین: نه من ذلک نا علیأو بلی»بگوید: 

«.امر از گواهانم بر این و من هست
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  علق سوره 
 .است ( آیه13) و دارای است یکم

 

چ  ژ اش: را با فرموده آن سبحان خدایشد زیرا  نامیده« قلم»یا « اقرأ»، «علق» سوره این تسمیه: وجه

ذکر  . شایاناست آغاز نموده ژ...چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ

 بعد از انتشار سوره این باشد اما بقیهمی کریم قرآن شده نازل آیات ، اولینسوره صدر این که است

 شد. ، نازلدعوت علیه و بروز تحریکاتشان ریشق در میان  حضرت آن دعوت

 است شده عنها روایت للهارضی ، از عائشهخدا  بر رسول وحی آغاز نزول چگونگی در خصوص

 صادق آشکار شد، رؤیای خدا  بر رسول که رسالت و وحی چیز از مقدمات نخستین»فرمود:  که

، پیوستمی تحقق بود و به روشن صبح مانند سپیده کهدیدند مگر اینینم رؤیایی هیچ بود و ایشان

 در آن متعددی رفتند و شبهایغار حرا می به پدیدار شد پس در ایشان گزینیخلوت به اشتیاق سپس

 یجهشد، نزد خدمی سپری مدت آن گرفتند. و چونبرمی شبها توشه آن کردند و برایمی عبادت

را غافلگیر کرد زیرا  در غار حرا ایشان وحی نزول کهگرفتند. تا اینبرمی گشتند و مجددا توشهبازمی

 در پاسخ»کنند که: می خود حکایت خدا  رسول«. آمد وگفت: اقرأ: بخوان در غار نزد ایشان فرشته

داد  فشارم چسباند و آنچنان خودش و به فتگر بر مرا در فرشته . پسنیستم خواننده گفتم: من فرشته

مرا  بار دوم . سپسنیستم خواننده من ! گفتم:کرد و گفت: اقرأ: بخوان رهایم گاهآن افتادم زحمت به که

 ! سپسنیستم ! و گفتم: خوانندهکرد و گفت: اقرأ: بخوان رهایم ، بازافتادم در زحمت فشرد تا بدانجا که

چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ژ کرد و گفت:  ، باز رهایمافتادم در زحمت فشرد تا بدانجا که مرا ر سومبا

افزاید: عنها می للهارضی عائشه«.  ژڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ      ڑ  ک  ک  ک  ک   گ  

لرزیدند نزد بر خود میبودند و  گردیده مضطرب سخت واقعه از این خدا  رسول کهدر حالی»

پوشانیدند  لحافی بر ایشان درپیچانید! پس درپیچانید، مرا در جامه در جامه آمدند و گفتند: مرا خدیجه

 وی غار را به ؟ و ماجرایاست شده ! مرا چهخدیجه فرمودند: ای گاهآن فرو نشست اضطرابشان تا

 ! هرگز بیمناكگفت: نه ایشان به خدیجه .گردیدم بیمناك یشتنکردند و افزودند: حقیقتا بر خو حکایت

 کند، شما کسیاو هرگز شما را خوار نمی سوگند که خداباشید زیرا به باید خوشحال نباشید بلکه

و  ناتوانان گویید، بار مشکلمی سخن و درستی راستی آورید، بهجا میبه را رحم صله هستید که
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و  یار حق و قضایای کنید و بر حوایجمی پذیرایی نیکویی را به دارید، میهمانرا برمی فانضعی

 در جاهلیت برد که پسر عمویش نوفل بن را نزد ورقه عنها ایشان للهارضی خدیجه مددکارید. سپس

بود،  خواسته خدا را که چیزهایی و از انجیل نوشترا می و عبری بود و خط عربی شده نصرانی

گفت:  وی عنها به للهارضی بود. خدیجه نابینا شده بود که پیرمرد کهنسالی وقت بود. و او در آن نوشته

 گفت: پسر خدا  رسول به خطاب گوید؟ ورقهمی چه بشنو که اتبرادرزاده ! ازپسر عمویم ای

 گفت: این بازگفتند. ورقه وی بودند، به را در غار دیده آنچه خدا  ؟ رسولایدیده ! چهبرادرم

 اندامچابک جوانی در عهد رسالتت من کاش شد. ای نازل بر موسی که است ناموسی همان

 زنده کنند، منمی تو را اخراج قومت که هنگامی کاش ای (خاستممی بپا دعوتت یاری تا به) بودممی

مانند  مردی هیچ !گفت: آری هستند؟ ورقه من کننده اخراج فرمودند: آیا آنان خدا  رسول .باشم

و  گرفت قرار و دشمنی مورد تعدی که، نیاورد مگر اینایآورده (و رسالت از وحی)تو  را که آنچه

. درگذشت ورقه نپایید که دیری داد. پس خواهم یاری تمام قوت ، تو را بهباشم روز زنده آن اگر من

و  شده اندوهگین سخت وحی از انقطاع خدا  شد و رسول سست نیز دیگر وحی سوی از آن

 افگنند. اما پایین به کوهها رفتند تا خود را از آن قلل بار به چندین گرفتند که قرار در فشار چنان

دید  در معرض کنند، جبرئیل پرتاب پایین به رفتند تا خود را از آنمی کوهی قله به که هرگاه

 سخن با این . ایشانخداوند هستی فرستاده تو که راستی محمد! به گفت: ایشد و میآشکار می ایشان

 کوه و بار دیگر به کرددیر می بر ایشان باز وحی گشتند. ولیبازمی خانه گرفتند و بهمی آرام جبرئیل

 ایشان بر رسیدند، جبرئیلمی کوه قله به کنند. اما چون پرتاب پایین به رفتند تا خودرا از کوهمی

 «.گفتمی ایشان را به مانند آن شد و سخنیمی نمایان

 چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  
است:  این . یا معنیکنیمی آغاز پروردگارت نامبه کهدرحالی یعنی: بخوان «پروردگارت نامبه بخوان»

و مانند  گفت ژچ  چ  ژ  تعالی حق کهاین دلیل .جوییمی یاری پروردگارت از نام کهدرحالی بخوان

و  است و تربیت پرورش مفید معنی« رب»که:  است ، اینالله( نگفتالرحیم(، )باسم الرحمن الله )بسم

 داد و به تو را پرورش کهآن نامبه کند. یعنی: بخوانمی متوجه تعالی باری ربوبیت حقیقت ا بهر بنده

بر  کند و هممی دلالت بیشتر و الفت بر انس تعبیر، هم این ورزید. پس عنایت و منافعت مصالح

 صفت خود را با این خداوند پس «ریدآف که» آن نامبه ! بخوان. آریتر استبرانگیزاننده طاعت
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نعمتها و  اولین آفرینش بیاورد زیرا نعمت یادمان را به آفرینش کند تا نعمتمی ما وصف برای

قبلا  ، هر چند کهاست تو را آفریده که خداوندی نامبه پیامبر! بخوان یعنی: ای .آنهاست بزرگترین

 قدرت که تواناست امر نیز ، بر ایناست را آفریده کائنات که زیرا ذاتی نویسنده نهو  ایبوده خوانندهنه

باشد  بسا مراد اینبخوانند؟ چه چه پیامبر  که است این را در تو ایجاد نماید. اما سؤال خواندن

 کند.می بحث کونی از آیات سوره . زیرا اینپروردگار را بخوان کونی که: آیات

 

 ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  
. است« مسفوح» خون باشد، آن روان و اگر خون است بسته علق: خون «آفرید را از علق انسان»

 ابتدا از نطفه جنین باشد زیرا آفرینشمی جنین از اطوار آفرینش طوری بسته خون که است گفتنی

، جامد است از خون ایقطعه گویی بسته( که )خون لقهع را به نطفه آن خداوند ، سپساست

 از گوشت ایقطعه گویی که کند چنانپاره( تطور می )گوشت مضغه به علقه گاهکند آنمی متحول

 به انسانی ، ساختارو هیأت و از نظر شکل شده پوشانده انسانی آفرینش خلعت برآن و سپس است

 یرد.گخود می

 

 

 

 ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  
، ایمدستور داده خواندن تو از به را که یعنی: آنچه «است کریمان و پروردگار تو کریمترین بخوان»

 زیرا او کریمی است ترین، گرامیدستور داده خواندن تو را به که پروردگاری کهو بدان کن عملی

دهد تا می تو امکان به که اوست تواند کرد و از کرمنمی مسریه او با کرم بزرگواری هیچ که است

 .)ناخوان( هستی تو امی کهدر حالی بخوانی

 

 ژ  ژ  ڑ      ڑ  
. آموخت و دانش نویسندگی انسان به قلم وسیلهیعنی: به «آموخت علم قلم وسیله به که کس همان»

پایدار  دینی نبود، نه قلم . اگر ایناست انسان برای عزوجل خدای جانباز  بزرگی بس نعمت قلم پس
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 جهل از تاریکی قلم وسیلهرا به مردم لذا خداوند یافتمی سروسامان ایزندگی گردید و نهمی

 سخنان خبار وو ا نشده مرتب ، احکامنگردیده تدوین و علوم است گردیده رهنمون نور علم سویبه

 جهانی و اگر بتوانیم و قلم نوشتن وسیلهمگر به نرسیده ضبط و ثبت به الهی شدهنازل و کتب پیشینیان

خواهد  ، جهانیجهان آن شک، بیکتابی و نه نوشتن باشد، نه قلمی نه در آن که و تصور کنیم را تخیل

 است خود را گسترانده شوم سیاه و سایه افگنده سو طنابمهجا وهدر همه در آن جهل بود که

 و افکارشان و آداب و تجارب پیشینیان و دانشهای است عقیم ، معرفتبسته جهان در آن کهطوریبه

و  با نقص و همراه قلت رود مگر بهمی جایی به از جایی شود و نهمی منتقل دیگران به نه منجمد، که

 پایانبه درگذار زمان انسداد معرفتی و نیز بر اثر انجماد فکری علمی هایداشته اندك و آن تحریف

 ماند.نمی باقی وجودی هستی در عرصه آن و دیگر برای رسیده

و  علوم و کاخ شوندمی و ماندگار مانده باقی و آداب علوم شک ، بدونو قلم اما با وجود نویسندگی

شود؛ در می افزوده بر آن للهشاءا ما الی پیماید ورا می نوینی آنها فرازهای بر زیربنای پیوسته آداب

 و ادیان کنند، افکار اعتلا و ارتقا یافتهو رشد می برآورده تمدنها سر که است ایبستر و زمینه چنین

 اسلام دعوت خداوند که برانگیز نیسترو تعجباین کند، ازیانتشار پیدا م شوند و هدایتحفظ می

از  بزرگ دو نشانه و نوشتن خواندن که حقیقت این و بیان و نوشتن خواندن سویبه دعوت را با

و  استاند، آغاز نمودهشده آورده او فرود رحمت باشند و از خوانمی در خلقش وی ها و آیاتنشانه

 به را، درحالی نوشتن داند و نهرا می خواندن نه که است امی عربی کهدرحالی  محمد پیامبرش

شود و می نوشته که شود و کتابیمی خوانده که ؛ قرآنیاست او قرآن معجزه که شده برانگیخته رسالت

خواهد  متحول دانشمند و دانا امتی به و ناخوان امی را از امتی خویش امت زودیبه کتاب این او با

 با این که حال در همان خداوند که. چناناست آراسته و دانش علم فضایل تمام به که کرد، امتی

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ     ژ فرماید: می گذارد، چنینمی منت امت بر این خویش نعمت

 در میان که کس آن اوست»:  ژڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ     ڤ    ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ

دارد و می شانپاکیزه خواند ومی او را بر آنان آیات که را برانگیخت از خودشان پیامبری کتاببی قوم

در «. 2جمعه/« »بودند آشکاری گمراهی در در گذشته آموزد و حقا کهمی و حکمت کتاب آنان به

 ! و قلماو گفت: بنویس به بود سپس آفرید قلم خداوند که چیزی اولین»است:  آمده شریف یثحد

 «.است عرش در ذکر، فوق للهنزد ا قلم پس دهد، نوشتمی روی قیامت تا روز را که هر چه
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 ک  ک  ک  ک   گ  گ  
 انسان را به اموری قلم وسیلهبه : خداوندیعنی «او آموخت به دانستنمی انسان را که آنچه»

 .دانستچیز نمی از آنها هیچ انسان که آموخت

 

 گ  گ    ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ    ڱ   ڱ  
و  مال را به اگر خود یعنی: انسان «ورزدمی نیاز ببیند طغیانخود را بی کههمین آدمی حقا که»

 ورزد.می و طغیان استکبار گذرد و بر پروردگارشمیتوانگر ببیند، از حد  خویش نیروی

را  اششما چهره میان گفت: آیا محمد در مشرکان به ابوجهل که استشده روایت نزول سبب در بیان

را  کند، گردنشمی او چنین اگر ببینم که وعزی لات ! گفت: سوگند بهگذارد؟ گفتند: آریمی بر خاك

فرمود:  را نازل آیات این خداوند ! پسلولانممی را در خاك اشوچهره خود کرده گدهایدر زیر ل

 خدای به را و نیرومندی مال طغیانگر، این انسان آن کهاین جای. یعنی: به ژ ...گ  گ    ڳ  ڳ ژ 

 دارد.بر می طغیان و سر به ردهک نعمت آنها شکر بگزارد، کفران و او را در قبال داده نسبت سبحان

 

 ڱ     ں   ں  ڻ    ڻ  
 کهطغیانگر! بدان انسان ای . پسغیر وی سویبه نه «پروردگار توست سویبه ، بازگشتدر حقیقت»

، ایکرده خرج راهی و در چه آورده گرد را از کجا مال آن امر که این ، تو را برپروردگار متعال

 کند؟می بهمحاس

 کند:می او را ذکر از طغیان ایکافر، نمونه انسان طبیعت بعد از بیان تعالی حق سپس

 

 ڻ   ڻ  ۀ      ۀ  ہ  ہ     ہ  ہ  
 و دو آیه آیه در این« أرأیت» که ذکر است . شایانخبر بده من ! بهمحمد  یعنی: ای «آیا دیدی»

 که است عملی مرتکب و سرزنش ، تقبیحآن و مراد از است واداشتن جبتع به برای دیگر هر سه

 ایبنده داشتباز می که کس از آن» خبر بده من ! بهباشد. آریمی باربرانگیز و سرزنشتعجب کارش
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 ذکر نزول سبب بیاندر  که. چناناست از مظاهر طغیان نمونه اولین این «گزارد؟می نماز که گاهرا آن

 که است شده روایت اند.، محمد و مراد از بنده است ، ابوجهلداشتباز می که شد، مراد از کسی

 هشام بن ابوجهل عمر، یا به را به اسلام خدایا!»دعا کردند:  چنین الهی بارگاه به خدا  رسول

 با ایمان اسلام که پنداشتیمحمد! تو می فرماید: ایمی شپیامبربه خداوند گویی پس«. بخش عزت

دارد. بازمی ،است اسلام از ارکان رکن اولین او از نماز که که شود در حالیعزیز می ابوجهل آوردن

 که حالی در سزاوار اوست لقب این شد: چگونه گفته بود پس ، ابوالحکمابوجهل که: لقب است نقل

 آمده خواند؟ در روایاتفرامی جمادی پرستش را به و آنان بازداشته پروردگارشان را از خدمت بندگان

 ندیدم خوانند. فرمود: منمی از نماز عید، نماز نفل قبل را دید که کسانی در مصلی  علی که است

 را از نمازگزاردنشد: چرا آنان او گفته د. بهبخوانن از نماز عید نماز نفل قبل خدا رسول که

آیا »:  ژ  ...ڻ   ڻ  ۀ ژ شوم:  داخل تعالی حق خطاب این در تحت که ترسم؟ فرمود: میداریبازنمی

هرچند در  آیه گویند: اینعلما می«. گزارد؟نماز می که گاهرا آن ایبنده داشتبازمی را که کسی دیدی

 خطاب این بازدارد، در خداوند را از طاعت مردم که هر کس ولی استشده نازل ابوجهل دمور

 .است ، شریکابوجهل در شأن شده نازل

 

 ھ  ھ   ھ              ھ     ے  ے  ۓ  ۓ   ڭ   ڭ  
. نماز خبر بده کننده منع طاغوت این از حال من به ! همچنینمحمد  یعنی: ای «آیا دیدی»

 که» خبر بده من کافر! به شود: ایمی چنین معنی صورت در این ، کهکافر است برای قولی: خطاببه

امر  پرهیزگاری باشد، یا به هدایت بر طریق» داریبازمی خواندن نماز او را از کهمحمد  «اگر

پرهیز  دوزخ از آتش توانمی آن وسیلهبه امر کند که یاشایسته ، توحید و عملاخلاص یعنی: به «کند

اکثر  کهباشد ـ چنان خدا رسول برای ؟ و اگر خطابداریکار بازمی او را از این هم کرد، آیا باز

در  اگر او که از نماز خبر بده بازدارنده طاغوتاین از حال من است: به چنین آنند ـ معنی بر مفسران

 از راه نبود که بهتر از آن کار برایش کرد، آیا اینامر می تقوی بود، یا بهمی و صواب هدایت راه

 بهتر بود. دهد؟ قطعا برایش فرمان بتان پرستش به باز دارد، یا خدا

 

 ڭ  ڭ      ۇ       ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ   ۋ  
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تو  که و آنچه از ایمان «برتابد کند و روی انکار پیشه» جهلابو «اگر که» محمد  ای «آیا دیدی»

اگر محمد  که خبر بده من است: به این باشد معنی ابوجهل متوجه . و اگر خطابایآورده همراه به

 احوال به یعنی: خداوند «بیند؟خدا می که مگر ندانسته» باشد؛ رویگردان دروغگو یا از حق 

 تو او را از نمازش که است نیازی کند؟ لذا چهمی مجازات آن سبب اورا به پس است آگاه وی

 کافر به شود: آیا اینمیچنین ، معنیاست محمد  متوجه خطاب دیگر که ؟! بنا بر وجهبازداری

و  ناظر است زشتش عمالا این بر خداوند داند کهبیند و نمیخود نمی و اندیشه عقل وسیله

 جرأت داند، چگونهاگر می کند؟ پسمی و مجازات محاسبه وجنایاتش برابر جرایم او را در زودیبه

 شود؟. را مرتکب ننگینی همچو اعمال کهاست کرده

 

 ۅ  ۅ   ۉ   ۉ    ې  ې  ې  ې  ى    ى  ئا  
یعنی: سوگند  «بازنایستد اگر» باید بداند که پندارد، اومی بازدارنده طاغوت این که «نیست ، چناننه»

 البته»نیاید؛  هوشبرندارد و به خود دست ناصواب هایواندیشه اعمال اگر او از این که الوهیتم به

 «را پیشهگناه دروغزن پیشانی موی»؛ درافگنیم دوزخ به و او را «بگیریم او را سخت پیشانی موی

 از که کسی ، ایناست و نکوهیده اندیشهپروا، بی، خطاکار، بیدروغزن را که پیشانی این یعنی: صاحب

 .سر است جلوی ندارد. ناصیه: موی عاری و ننگ کند و هیچنمی پروا و اندیشه هیچ گناه ارتکاب

 

 ئا  ئە   ئە  
 و قبیله نشینند و خانوادهمی در آن قوم که است محلی نادی: «خود را فراخواند نادی باید اهل پس»

 خویش و پشتیبانی کمک را به و کسانش قبیله و ، قومطاغوت آیند. یعنی: باید آنمی هم گرد در آن

 کنند!! و یاری بشتابید تا او را کمک من یاری هلا! به دردهد که بانگ و بر آنان فراخوانده

آیا مرا تهدید  گفت: خدا  رسول به ابوجهل که استشده نقل کریمه آیه نزول سبب یاندر ب

 و پشتیبانان و یاران مجلس )مکه( از نظر اهل وادی این کسان بیشترین من که در حالی کنیمی

 شد. نازل آیه این ؟! پسهستم
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 ئو  ئو      ئۇ  
زبانیه:  «خوانیمفرامی را زبانیه زودی ما نیز به»خود را فراخواند؛  و قبیله قوم که پیامبر! بگو ، ایآری

 کمک را به و یارانش باشند. یعنی: او قبیلهمی جهنم آتشبان اند کهخشن سختگیر درشتخوی فرشتگان

بیفگنند.  سوزان و در آتش را تا او را بگیرند پنجهقوی درشتخوی خشن فرشتگان فراخواند و ما این

 فرشتگان خواند، قطعارا فرامی مجلسشهم گروه اگر ابوجهل»گوید: عنهما می للهارضی عباسابن

 «.گرفتند، آشکارا او را میموصوف پنجهقوی

 

 ئۇ  ئۆ  ئۆ   ئۈ  ئۈ  ئې  ئې   
 او یارای حاشا که اند کرد ونتو را عملی تهدیدش اندیشهبی پروایبی دروغزن هر گز این «زنهار»

خواند و فرامی آن تو را به که در آنچه «نکن از او پیروی» باشد؛ پس تو داشته را به گزندی رسانیدن

او  به کهآن، بیبده ادامه عزوجل خدای برای نمازت یعنی: به «کن و سجده» او پایدار باش بر نافرمانی

 سویبه «بجوی و تقرب» یابی گرایش سویشاو از نماز، به ، یا در بازداشتندهیب اهمیتی کمترین

 کرد، در حدیث تعبیر« سجده» از نماز به تعالی حق کهاین . دلیلو عبادت با طاعت سبحان خدای

 که است ، حالتیپروردگارش به بنده حالت ترینداشته و دوست نزدیکترین»است:  آمده ذیل شریف

 ، نمادیبر زمین کردن ! سجدهآری«. است نهاده زمین بر کنانسجده تعالی حق برای در آن اشپیشانی

 است عزتی چنان دارای خداوند و از آنجا که است پروردگار سبحان پیشگاه در و ذلت از عبودیت

نزدیکتر  بهشتش به ،دور گردی وی صفت از این هرچند که سباشد پمتصور نمی مقداری آن برای که

 ؛ پساما رکوع»فرمودند:  خدا  رسول که است آمده شریف در حدیث . همچنینشویمی

 است سزاوار آن دعا بکوشید زیرا سجده به آن در ؛ پس کنید و اما سجده تعظیم آن را در پروردگارتان

 «.شود مستجاب در آن ندعایتا که



 

0888 

  قدر سوره 
 .است ( آیه5) و دارای است یکم

 

 و عظمت شرف یعنی« قدر» ،است گردیده نازل در آن قرآن قدر که شب نامبه سوره این تسمیه: وجه

 . ژٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ژ فرماید: می آن در مطلع سبحان خدای کهشد چنان نامیده

 

 ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  ٱ  
 قدر و منزلتی دارای و بزرگ را در شبی یعنی: ما قرآن «کردیم قدر نازل را در شب همانا ما آن»

 آن دیگر نامگذاری نامیدند. دلیل« قدر» آن عظیم و منزلت شرف سببرا به آن . پسایمکرده نازل عظیم

 ، در آناسترفته بر آن آینده تا سال وی مشیت را که چیزهایی همه سبحان خدای که است قدر این به

 باشد، بدینمی رمضان مبارك هایاز شب قدر که در شب قرآن کند. نزولمی ریزیبرنامه مقدر و شب

 از آسمان آن نزول شد ولی دنیا نازل آسمان محفوظ به از لوح شب تماما در این قرآن که است معنی

گردید. در  نازل خدا  بر رسول سال وسهبیست ظرف نیاز در برحسب بود که تدریجی دنیا نزولی

، شهر رمضان قد جاءكم»فرمودند:  خدا  رسول که است آمده ابوهریره روایت به شریف حدیث

، الشياطين فيه ، وتغلالجحيم بوابأ فيه وتغلق ةالجن بوابأ فيه ، تفتحصيامه عليكم الله افترض شهرمبارك

 که مبارك بر شما آمد، ماهی رمضان ماه : اینکخيرها فقد حرم حرم شهر، من لفأ خير من ةليل في

 بسته دوزخ باز و درهای بهشت درهای ، در آنگردانیده را بر شما فرض اشروزه در آن خداوند متعال

، هر است بهتر از هزار شب که شوند، در شبیمی داده در قید و زنجیر قرار شیاطین شود و در آنمی

 در حدیث همچنین«. است شده گردانیده محروم (از هرخیری) گمانشد، بی محروم ازخیر آن کس

و  ایمان از روی : هر کسذنبه من تقدم ما يمانا واحتسابا، غفر لهإالقدر  ةليل قام من»است:  آمده شریف

 بر وی است گذشته از گناهانش که ، آنچهخاست پابه (نماز و نیاز برای)قدر را  شب قصد قربتبه

 «.شودمی آمرزیده

، اکثر علما برآنند که آنچه باشد امامی قدر، مختلف شب در تعیین وارده احادیث که ذکر است شایان

 که است این آن باشد؛ و از علاماتمی سال هر رمضان وهفتمبیست قدر، شب شب که است این

 للهعبداجابربن روایت به شریف ندارد. در حدیث کند و شعاعیمی سپید طلوع خورشید در بامداد آن
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 فراموشم را اما آن در را دیدمق شب من»قدر فرمودند:  شب درباره خدا  رسول که است آمده 

و  سرد، روشن و نه گرم ، نهمعتدل است و شبی است اخیر رمضان دهه قدر در شبهای ساختند. شب

 روشن صبحش کهآید تا آننمی بیرون شیطان شب تابد. آنمی تمام ماهی در آن که سپید، گویی

 ظاهر رنگ و سرخ قدر، ضعیف شب خورشید در صبحگاه»ت: اس آمده دیگری در روایت«. گردد

قدر خبر  شب از مردم شدند تا به بیرون از خانه خدا  رسول که است شده روایت«. شودمی

 خبر را فراموش آن یافتند پس برابر خود بودند در در کشمکش باهم اثنا دو مرد را که دهند؛ در این

 و روز قیامت وفات وقت داشتن در پنهان حکمت قدر مانند شب داشتن در پنهان کردند. حکمت

 بیفزاید، غفلت راه و جد و جهد خود در این کوشیو بر سخت کرده رغبت طاعات به تا مکلف است

 ننماید. تکیه مخصوصی و بر شب نکند و سستی

 

 ٺ  ٺ  ٿ   ٿ   پ  پ  پ  ڀ  ڀ      ڀ   ڀ  ٺ         ٺ 
، یعنی: قدر است شب شأن و بزرگداشت تفخیم برای استفهام «؟قدر چیست شب که دانی و تو چه»

 قدر بهتر از هزار ماه شب»زیرا  اینکرده قدر را درك شب و شرف فضل نهایی و پایه تو مرتبه

 در آنها نباشد. قدری شب که است زار ماهیدر ه نیک عمل ، بهتر ازدر آن نیک یعنی: عمل «است

کرد و را احیا می صبح تا شب بود که مردی اسرائیلبنی گوید: در میانمی نزول سبب مجاهد در بیان

 کرد. پس نمط عمل بر این و او هزار ماه کردجهاد می با دشمن روز نیز تا شب سپس خاستپا می به

 داد. انجام صالح مرد در آنها عمل آن که است ماهی قدر بهتر از هزار شب فرمود: خداوند

 

 ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ   ٹ  ڤ  ڤ            ڤ     ڤ  
فرود  پروردگارشان اذن به با روح فرشتگان در آن»که:  است این قدر بر هزار ماه شب برتری سبب

 به دادن و سامان پرداختن آیند برایمی یعنی: فرود «هر امری برای» زمین سویاز آسمانها به «آیندمی

و  است . روح: جبرئیلاستکرده حکم آن مقدر و به آینده را تا سال آن خداوند که هر امری

 رییادآو مخصوصا نیز شرفش فزونی سبب از او به شود ولیاو نیز می شامل« فرشتگان» هرچند کلمه

در  ایشان که است این فرشتگان آمدن . از فواید فروداست بر عام خاص عطف از باب این شد پس

و  فریاد ناله آنها در زمین بودند همچنین آسمانها ندیده اهالی در میان بینند کهرا می طاعاتی انواع زمین
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 تسبیح تر از زمزمهداشتهدوست آنها نزد خداوند یو زار ناله شنوند کهمی را کارانیگنه زاری

نزد پروردگار ما  که را بشنویم گویند: بیایید صداییدیگر مییک به حال در این پس است مسبحان

 باشد.ما می تر از تسبیحداشتهدوست

 

 ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ        ڄ   
 و هیچ خیر است و سلامتی شب آن عنی: تمامی «است سلامتی فجر محض طلوع تا دم شب آن»

 که طوریشود بهنمی قطع در آن فرشتگان آمدن ، فروددمسپیده دمیدن و تا هنگام نیست در آن شری

گوید: می کریمه آیند. مجاهد در تفسیر آیهفرود می از آسمان دمسپیده تا طلوع و پیاپی گروهآنها گروه

مراد »گوید: می شعبی«. برساند گزند و آزاری تواند در آننمی شیطان که است سالمی ، شببش آن»

شود می خورشید پنهان که هنگامی از قدر است مساجد در شب بر اهل فرشتگان گفتن ، سلاماز سلام

 «.کندمی بامداد طلوع که گاهتا آن
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  بینه سوره
 .است ( آیه8) ارایو د است یدنم

 

ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ژ تعالی:  حق فرموده با این شد که نامیده« بینه» جهت بدان سوره این تسمیه: وجه

 روایت به شریف . در حدیثاست شده افتتاح  ژڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇ    

دستور  من به خداوند»ودند: فرم کعببنابی به خدا  رسول که است آمده مالکبنانس

 از منخداوند  گفت: . ابیرا بر تو بخوانم  ژڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  ژ  سوره کهاستداده

 «.گریست (از شوق) ! پس؟ فرمودند: آریاست برده نام

 

 ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇ    ڇ  
و  پرستشگر بتان عرب یعنی: مشرکان «و مشرکان» نصارییعنی: از یهود و  «کتاب از اهل کافران»

 «بیاید بینه بر آنان که نبودند تا وقتی» خویش بردار از کفرو دست «شونده جدا» غیر آنها از مشرکان

 ، یا محمد در اینجا قرآن و هویدا گرداند و مراد از آن را روشن حق که است بینه: هر چیزی

 خود در دین و اختلاف باشند، هرگز از کفر و شرك که و قماشی رنگ کفار از هر . یعنی:است

 باطل را از حق در امر عقاید و ادیانشان که بفرستیم حجتی سویشانبه کهنیستند تا آن برداردست

وجود  سبببه که ایگمراهی سازد همان و مبرهن روشن را برایشان شانمتمایز گرداند و گمراهی

 ، بهاست در اختیارشان که ایآسمانی کتب تحریف سبب و به با عهد انبیا آنان زیاد زمانی فاصله

 عنواناو به که است و نیز کتابی محمد  آشکار همانا حضرت وحجت بینه اند. ایندرافتاده آن

 سویو به گردانیده آشکار را برآنان شانو نادانی راهیگم که ، کتابیاست با خود آورده روشن معجزه

 پیامبر و فرود فرستادن ، مقتضیومشرکان کتاب اهل که: حالاین . خلاصهاست خوانده فرایشان ایمان

 .را فرود آوردیم و قرآن را فرستادیم  خاتم پیامبر ما جهت بود، از این کتاب آوردن

 ڌ  ڎ  ڎ     ڇ  ڍ  ڍ  ڌ 
 را تلاوت پاك هایصحیفه خداوند که از جانب است ایفرستاده»فرماید: می در تفسیر بینه گاهآن

، از است قرآن هایدر صحیفه را که ، آنچهخداوند فرستاده عنوانبهیعنی: محمد  «کندمی
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و کفر  و شبهه ها از دروغصحیفه خواند و اینمی بر آنان کتاب از روی خود و نه و قلبی ذهنی حافظه

 مشتبه و مشرکان کتاب بر اهل را از امور دین هر چه که است صریحی حق و دربرگیرنده بوده پاك

 التباسی و ، غموضابهام و نه است ها تحریفیصحیفه در این نه کند پسمی روشن برایشان شود،می

 .است خداوند ها حقا کلامصحیفه این بلکه

 

 ڈ  ڈ            ژ    ژ  
 و عدل حق به که است و احکامی ها آیاتصحیفه یعنی: در آن «استوار است هایدر آنها نوشته»

وجود  از حق و انحرافی کجی در آنها هیچ و استوار که ، محکم، راستدرست . قیمه: یعنیگویاست

 که چنان است و حکمت و هدایت و رهنمونی صواب ،در آنها هست که هر چه لکهندارد ب

:  ژ   ...ۈ  ۈ  ۇٴ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ     ۉ  ې  ېې  ې   ى  ىژ  است: فرموده خداوند

 ینداد، کتاب قرار در آن کجی گونه خود فروفرستاد و هیچ را بر بنده کتاب این را که خداییستایش)

لذا «. 1ـ  2/  کهف»دهد...(  بیم سخت عذابی خود به را از جانب تا گناهکاران و درست راست است

 دارد. قرار خداوند مستقیم کند، قطعا بر صراط پیروی از قرآن هر کس

 

 ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک     گ   گ  گ  گ  ڳ    ڳ  
و  تفرقه انگیزه یعنی: «آمد آشکار برایشان برهان کهاز آن نشدند مگر پس متفرق کتاب و اهل»

و  حق شدناز روشن آنها پس نبود بلکه آنان بر حقیقت و ابهام ماندن ، پوشیدهکتاب اهل اختلاف

 پیشه و اختلاف تفرقه حق ـ در کار دین  اکرمرسول بعد از بعثت ـ یعنی صواب راه شدن آشکار

 که کفر ورزیدند در حالی ایشان به هم و برخی آورده ایمان  حضرت آن به برخیکردند و 

 کتابهایشان کننده تصدیق ـ که از پیامبرش و پیروی خدا از دین در پیروی که بود آنها این تکلیف

 باشند. قرار داشته واحدی و روش ـ بر راه هست نیز

 ! تفرقهپیامبر  ای ، یعنینیز هست خدا  از رسول و دلجویی ، تسلیتالح در عین آیه این

عناد  منشأ آن بلکه نیست و برهان کمبود و قصور حجت تفرقه نکند زیرا منشأ این تو را غمگین آنان

 به دیانیهو»است: آمده شریف باشد. در حدیثمی کتاب اهل دار در میانریشه عادتی که است

 فرقه سه و هفتاد به من امت زودیشدند و به متفرق دو فرقه و هفتاد به و نصاری فرقه هفتادویک
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اند کسانی چه فرقه یک گفتند: این . اصحابفرقه اند مگر یکآنها در دوزخ همه شد که خواهند متفرق

 «.داریم قرار بر آن و اصحابممن که (قرار دارند و روشی راه) بر که همانان»؟ فرمودند: للهایا رسول

 ساختن همانا خالص که دین اساسی از هدف انحرافشان سبب را به کتاب اهل خداوند سپس

 فرماید:و می نموده ، سرزنشاوست برای عبادت

 

 ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀۀ  ہ  ہ   ہ  ہ  
 را برای دین کهخدا را بپرستند در حالی کهجز این» قرآن و این دین با این «بودند نیافته رمانو ف»

و  عبادت به تا آنان کردیم منظور نازل را بدین یعنی: قرآن «و حنفاء باشند گردانیده او خالص

 را شریک باشد، با ما چیزی خالص یاوشائبه ما از هر شرك برای نهند، عبادتشان ما گردن پرستش

 دین و فقط به بریده ادیان گردانند و از همه ما خالص برای عبادت و را در دین و خویشتن نیاورده

 .حنیف معنی است باشند. و این مایل اسلام

، بهشت به که نگردیده واجب آن برای اند: عبادتگفته که سنت اهل کند بر مذهبمی دلالت آیه این

و او  هستیم ما بنده که گردیده واجب این برای عبادت انجامد بلکهمی دوزخ از عذاب یا دوری

 عبادت به پاداشی هیچ ما را بی تعالی کار نباشد و حق نیز در و عقابی ثواب اگر حتی پروردگار پس

نیز  حقیقت این به آیه این که. چناناست بر ما واجب عبودیت محض هب وی دهد، عبادت خود فرمان

 همان درحقیقت کند، معبود وی پرستش و عقاب ثواب را برای عزوجل خدای هر کس دارد که اشاره

و  الصانهخ عمل که است اخلاص: آن .نیست بیش ایواسطه میان در این و حق است و عقاب ثواب

 دادن پروردگار، در انجام جز رضای دیگری انگیزه و هیچ شود انجام تعالی حق رضای انگیزه فقط به

 برای خالصانه آن بودن خاطر نیکرا به کار نیک که است باشد. مخلص: کسی نداشته وجود عمل آن

 .دیگری غرض ونه طلبیشهرت ، نهاست ریایی نه دهد و در کار ویمی انجام پروردگار متعال

باشد، می عمل ، اعتقاد وقول از مجموعه عبارت ایمان که امر نیز هست بر این دلیل آیه این

نماز برپا  کهجز این» و قرآن دین این بودند با نیافته فرمان «و»آید: برمی آیه از تتمه که طوریهمان

از   خداوند کنند که اقامه نمازها را بر وجهی بودندکه یافته یعنی: فرمان «بپردازند زکاتدارند و 

را  زکات بودند که یافته آنها و نیز فرمان و ارکان آداب آنها و با رعایت ؛ در اوقاتاست آنها خواسته

 و اتفاق وحدت ، مقتضیدر عبادت اخلاص به شدن که: آراستهاین معنی بپردازند. حاصل آن در موقع
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 پیامبران که است را آورده حقی نیز دینزیرا محمد  در آن و افتراق شقاق ، نهاست در دین

 است و این»اند؟ گرفته در پیش و اختلاف شقاق راه کتاب چرا اهل اند پسمأمور بوده آن به پیشین

 غیر باطل معبودات همه ، تركخداوند در عبادت برای آور اخلاصپیام که دین ینیعنی: ا «قیم دین

استوار  ، تنها دیناست خدا نیازمند بندگان برای زکات و پرداخت آن نمازها در اوقات ، ادایوی از

 باشد.می و پایدار الهی

 

 ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ    ھ  ے  ے  ۓ   ۓ  ڭ         ڭ      ڭ  ڭۇ ھ  ھ  ھ  
، و نیز مشرکان» محمد  حضرت بعد از بعثت «کتاب اند از اهلکافر شده که کسانی گمانبی»

 آمده بیرون از آن نه «مانندمی جاودان در آن»پیوندند می آن به و سرانجام «اندجهنم در آتش

 خداوند آفریدگان بدترین یعنی: اینان «اندخلق نبدتری اینانند که»میرند می در آن توانند و نهمی

 اند.را فروگذاشته حق سرکشی حسد و هستند زیرا از روی

 

 ۇٴ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ     ې  ې  ې   
 بهترین ایشانند که گروه اند، آنکرده شایسته و کارهای آورده ایمان کهکسانی گمانبی»

 .آخرت ، در امروز دنیا و فردایآیندهو  در حال «آفریدگانند

 

 ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ    ڀ   ڀ  ڀڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ    ٹ   
 که است عدن هایبهشت»؛ صالح و عمل ایمان آن در مقابل «نزد پروردگارشان پاداششان»

 همیشه در آن است جاری»آنها  هایغرفه و درختان یعنی: از فرودست «آنها از فرودست جویباران

در  همیشه میرند بلکهمی در آن شوند و نهمی کوچانده از آن آیند، نهمی بیرون از بهشت نه «جاویدانند

 خدا از ایشان»هستند  آن لذتهای انتها غرقطور مستمر تا بیدارند و به قرار آن پایانبی نعمت و ناز

 است جهت کار بدانشایسته از مؤمنان تعالی حق خشنودی «نیز از او خشنودند ایشان شد وخشنود 

 تعالی از حق آنان خشنودی اند ورا پذیرفته و احکامش و شرایع کرده او را اطاعت فرمان ایشان که

، ندیده چشمی نظیر آنها را هیچ هاند کخود رسیده دلخواه از نعمتهای جایگاهی به که است جهت بدان
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از  که است کسی از آن پاداش این» است خطور نکرده بشری هیچ و بر قلب نشنیده گوشی هیچ

و  بوده در دنیا خداترس که است کسانی از آن و خشنودی پاداش یعنی: این «بترسد پروردگارش

 اند. گفتنیبرداشته و از آنها دست او بازایستاده هایر نافرمانی، در برابو خشیت ترس این سبببه

و در  آن و در میان است دینداری قله از خدا ترس دارد که دلالت حقیقت اخیر بر این ؛ جملهاست

 اند.زممتلا دو امر با هم وجود دارد و این ناپذیریگسست و ، پیوند محکمصالح و عمل ایمان میان
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  زلزله سوره 
 .است ( آیه8) و دارای است یدنم

 

« زلزله»، روز قیامت پیشاپیش سخت از رخداد زلزله با خبر دادن افتتاح سبببه سوره این تسمیه: وجه

 .است مکی سوره این که است کثیر گفتهابن . امااست مدنی سوره شد. و این نامیده« زلزال»یا 

گفتند: کردند و میمی بسیار سؤال و حساب کفار از روز قیامت بود که این« زلزال» سوره نزول سبب

مورد...  دیگر در این از سؤالات و مانند این «9/القیامه« »؟است وقت چه روز قیامت»:  ژ ہ  ہ  ھژ 

 علم تا بدانند که آن از وقت نه گفت سخن یشانبرا قیامت هاینشانه از سوره در این خداوند پس

 وجود ندارد. آنان برای آن وقت تعیین سویبه راهی و هیچ اوست فقط نزد قیامت

 روایت به ذیل شریف حدیث جمله از آن است آمده احادیثی سوره این فضیلت آن:  در باره فضیلت

 ! آیا ازدواجفلان ای»خود فرمودند:  یاران از مردی به خدا  رسول که است مالکبنانس

ٱ  ژ !! فرمودند: آیا کنم ازدواج تا با آن ندارم چیزی من سوگند که خدا ! بهللها؟ گفت: یا رسولایکرده

. است آنسوم( قر)یک ثلث سوره . فرمودند: این؟ گفت: چرا، هستتو نیست همراه  ژ ٻ  ٻ  ٻ

 سوره . فرمودند: اینهست ؟ گفت: چرا،تو نیست همراه  ژڦڄڄڄ  ڄژفرمودند: آیا

؟ گفت: چرا، تو نیست همراه  ژٱ  ٻ  ٻژ . فرمودند: آیا است چهارم( قرآن)یک ربع

 همراه  ژ ٹ  ڤ  ڤژ . فرمودند: آیا است چهارم( قرآن)یک نیز ربع سوره . فرمودند: اینهست

 «.کن ازدواج ؛ پساست چهارم( قرآن)یک نیز ربع سوره . فرمودند: اینگفت: چرا، هست ؟تو نیست

 

 

 

 ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  
 چنان پس «شود لرزانیده» نیست ایزلزله تر از آنسخت که «شدید خود لرزش به زمین که گاهآن»

 زلزله به کریمه آیه این و خرد شود. اشاره شکسته درهم آن چیز بر رویهمه آید که تکانبلرزد و به

 تعالی حق که . چناناست قیامت قیام در هنگامه کیهانی نظم خوردن هم به و کار جهان در پایان زمین
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/  حج« »است سهمگین بس قیامت زلزله»:  ژپ  پ  پ   ڀ  ...ژ  فرماید:می دیگری جای در

1.» 

 

 ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  
 ها و اعمالیگنجها، دفینه ،از مردگان آن در شکم را که یعنی: آنچه «خود را سنگین بارهای و زمین»

از  و ترمذی مسلم روایت به شریف حدیث در «افگند برون» است شده انجام آن بر روی که است

 من الاسطوان مثالأفلاذ كبدها أ رضالأ تلقي»فرمودند:  خدا  رسول که است آمده ابوهریره

ء ويجي رحمي هذا قطعت فيقول  في ء القاطع، و يجيهذا قتلت فيقول  في ء القاتلفيجي ةوالفض الذهب

 انبس جگر خود را هایپاره : زمینشيئا منه فلا يأخذون يدعونه ، ثميدي هذا قطعت في فيقول  السارق

. کشتم آدم (طلا و نقره) این گوید: در راهآید و میمی قاتل افگند پسمی برون از طلا و نقره ستونهایی

آید و . دزد میکردم خود را قطع پیوند رحم ،خاطر اینگوید: بهآید و میمی رحم گسلنده از هم

گذارند و را فرو می طلا و نقره آنها آن همه سپس است شده ، قطعاین در راه من گوید: دستمی

 افگند.می برون دوم را در نفخه مردگان زمین که ذکر است شایان«. گیرندنمی از آن چیزی

 

 ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  
 سهمگین دهشت و این بزرگ هنگامه این یعنی: چون «؟است شده را چه گوید: زمین و انسان»

 از افراد انسان هر فردی هنگام آن کند، درمی گیرد و غافلگیرشانفرومی خویش ا در چنبرهانسانها ر

قولی: مراد از  به«. افگند؟ بیرون خود را به گران درآمد وبارهای جنبش به زمین چه برای»گوید: می

 آید.می چه بر سر زمین داند کهمی زیرا مؤمن رستاخیز است روز کافر به ، انسانانسان

 

 ڃ  ڃ  ڃ  چ   
از  آن بر روی راکه اعمالی خبرهای یعنی: زمین «خود را بازگوید خبرهای زمین که روز است آن»

آورد تا بر می نطقرا به روز زمین در آن سبحان گوید زیرا خدایبازمی است شده خیر و شر انجام

 آمده ابوهریره روایت به شریف . در حدیثاست نظر جمهور مفسران یندهد. و ا گواهی بندگان
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؟ چیست اخبار زمین دانید کهفرمودند: آیا می گاهرا خواندند و آن آیه این خدا  رسول»است: 

 کنیزیهر  و بر بر هر بنده که است این داناترند. فرمودند: اخبار آن و رسولش گفتند: خدا اصحاب

 نحو که ، بدیناست کردهعمل آن بر پشت که دهد از آنچهمی گواهی (بر هر مرد و زنی یعنی)

 اما طبری«. اخبار آن است این کرد. پس و چنان چنین من روز بر روی و فلان گوید: او فلانمی

 سخن حال زبان به زمین که است و مراد این است تمثیل از باب زمین گفتن سخن»گوید: می

 «.قال زبان به گوید، نهمی

 

 چ  چ  چ  ڇ  ڇ  
 باز خداوند وحی اخبار خود را به یعنی: زمین «است کرده او وحی به پروردگارت کهآن سبببه»

 پنهانی شیوه به م. وحی: الهابده گواهی بگو و سخن دهد کهمی او فرمان به گوید زیرا خداوندمی

 و به گفت سخن با او پنهانی : یعنیليهإو  له و وحي ليهإو له وحيأ»شود: می گفته که چنان است

 «.کرد الهام سویش

 

 ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  
از  ایکندهو پرا مختلف بر احوال در روز قیامت یعنی: مردم «برآیند پراکنده بر احوال روز مردم آن»

، ترسناك و مطمئنند و برخی ایمن از آنان آیند؛ برخیمی بیرون حساب موقف سویخود به گورهای

، است سیاه رنگ که دوزخ اهل رنگبه و برخی سپید است رنگ اند کهبهشت اهل رنگ به برخی

 نیز خویش و اعمال در ادیان که چنان پچ سمت به گردند و برخیمی باز راست سمت به برخی

یعنی: در «. گردندبازمی گروهگروه حساب از موقف مردم»گوید: می کثیر در تفسیر آناند. اما ابنمتفرق

. تا دوزخی تا سعید و از بهشتی گرفته شقی اند، ازشده تقسیم مختلفی و اصناف انواع به که حالی

 ارائه آنان را به اعمالشان یعنی: تا خداوند« شود داده نشان آنانبه تا اعمالشان»گردند: ! بازمیآری

 جزا و نتیجه است: تا خداوند این . یا معنیاعمالتان هم شما و این این اینک نماید و بگوید:

 دهد. نشان آنان را به اعمالشان

 

 ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ  
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 در نامه روز قیامت در «را باشد، آن کرده خیر عمل از عمل ایذره همسنگ»در دنیا  «سهر ک پس»

 عرضه بر وی بیند کهمی را بعینه عمل آن شود. یاو مسرور می شادمان و بدان «بیندمی» خویش اعمال

 .استشده

 

 ک  ک  ک  ک  گ  گ   گ   
در روز  «بیندرا میباشد، آن کرده شر عمل از عمل ایذره نگهمس»در دنیا  «هر کس» همچنین «و»

بر او  خداوند هم گرداند اما گاهیمی قرارو بی ، ناراحت، او را ناخوشدیدن این . پسقیامت

 شریف شود. در حدیثمی خورشید دیده در شعاع که است غباری و از گرد آمرزد. ذره: عبارتمی

 کند زیرا اگر نیکوکار باشد، بامی ملامت خود را در روز قیامت کهمگر این نیستکس هیچ»ت: اس آمده

 گوید: چرا از گناهانمی باشد هم از این ؟ و اگر غیرخود نیفزودم گوید: چرا بر نیکوکاریخود می

ڎ  ژ  آیه»گوید: می عودمس. ابناست عقاب و ثواب مشاهده امر در هنگام و این« ؟نکشیدم دست

 «.است کریم قرآن در آیه محکمترین ژ  ...ڈ

بر  خداوند»گوید: می احبار نظر دارند. کعباتفاق آیه این بودن علما بر عام که ذکر است شایان

دربر  ،هاست، زبور و صحیفه، انجیلتورات را در آنچه تمام که است کرده نازل دو آیهمحمد 

ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  ژ  اند از:عبارت دو آیه اند، اینگرفته

 که است آمده حاتمابیجریر و ابنابن روایت به شریف درحدیث همچنین .ژگ  گ 

 از عمل ایذره همسنگ در روز قیامت ! آیا منللهاگفت: یا رسول خدا  رسول به ابوبکرصدیق

در دنیا  که هاییناخوشی ابابکر! ای»فرمودند:  خدا  ؟ رسولبینم، میباشم کرده عمل را که شر

 کهکند تا اینمی ذخیره خیر را برایت ذره مثقالهای اما خداوند شر است ذره مثقالهای ، کفارهبینیمی

 «.یابیآنها را بازمی در روز قیامت

شد،  نازل  ژ...ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ژ  آیه گوید: چونمی نزول سبب اندر بی جبیر سعیدبن

 ندارند و عده دهند، پاداشیمی نیازمندانبه که اندکی برابر چیزهایی در پندار بودند که بر این مسلمانان

 ، یکدروغ مانند یکگیرند، قرار نمی سرزنش مورد اندك گناه برابر در باور بودند که نیز براین دیگری

 ارتکاب برابر فقط در عزوجل خدای که نیست گفتند: جز ایناینها؛ و می و امثال غیبت ، یکحرام نگاه



 

0809 

 این خداوند بود که همان !صغیره در برابر گناهان ، نهاست هشدار داده دوزخ ما را به کبیره گناهان

مورد  الاغ زکات درباره خدا  رسول چون که است آمده شریف ثفرمود. در حدی را نازل آیه

 نازل را بر من نظیر و جامعبی آیه جز این آن درباره عزوجل خدای» قرار گرفتند، فرمودند: سؤال

 «. ژڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ   ژ  است: نکرده

 نظیر و فراگیر نامیدند.یکتا، بی یعنی« اذ جامعف»را آیه:  آیه ، اینبنابراین
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  عادیات سوره 
 .است ( آیه11) و دارای است یکم

 

 تیزتک از اسبان عبارت که عادیات به تعالی با سوگند حق آن افتتاح جهتبه سوره این تسمیه: وجه

 شد. نامیده« عادیات»، است مجاهدان

 

 گ  ڳ  ڳ  
 اسب و وقتی است از رفتار و دویدن ضبح: نوعی «زنندمی نفسنفس که تیزتک اسبان گند بهسو»

 در هنگام اسب زدننفسنفس ، صدایضبح» گوید:. فراء میالفرس شود: ضبحمی بدود، گفته شدتبه

 سویبه را خدا در راه هدانمجا و با خیز و تاخت یورشگرانه که اندمراد اسبانی«. است آن دویدن

و در  برده مزدلفه سویبه را از عرفه حجاج اند کهقولی: مراد شترانی برند. بهگر میستیزه کافر دشمن

 .است راجح اول آورند. اما قولرا گرد می آنجا ایشان

 خدا  رسول فرمود: که است شده روایت نزول سبب عنهما در بیان للهارضی عباساز ابن

 گاهنرسید آن خبری کردند اما از آنان درنگ ماه جهاد فرستادند و یک به را سوار بر اسبان مجاهدانی

 شد. نازل آیه این

 

 ڳ  ڳ  ڱ  
و  و سنگ سخت زمینهای خود به و نعل از برخورد سم اند کهمراد اسبانی «اخگرانگیزان و سوگند به»

 انگیزند.برمی زنهآتش از آتش آوردن مانند بیرون هایی، جرقهیزهسنگر

 

 ڱ  ڱ   ڱ  
 برند.می حمله بر دشمن بامدادان که یعنی: اسبانی «تکاور در صبحگاهان اسبان و سوگند به»

 ں  ں   ڻ  ڻ  
 بر دشمن حمله گامدر هن اسبان که است نقع: گردوغباری «برانگیزند غباری یورش و با آن»

 انگیزند.برمی
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 ڻ  ڻ     ۀ  ۀ  
 میان خود به تکاورانه و یورش با حمله اسبان یعنی: آن «درآیند جمعی در میانه هجوم در آن پس»

سوگند خورد  اسب به خداوند کهاین را بشکافند. دلیل دشمن ، قلبوسیله این درآیند و به دشمن

در  که روی آن فاقد آنند و نیز از سایر چهارپایان دارد که خصوصیاتی در دویدن اسب که است این

 معقود الخيل»است:  آمده شریف در حدیث که چنان است شده خیر نوشته قیامت تا روز اسب پیشانی

 تا به است مؤمنان در نزد اسب تو اهمی شأن بردن بالا هدف پس«. ةالقيام يوم ليإبنواصيها الخير 

 و ممارست تمرین آن بر سواری خدا قصد جهاد در راه گمارند و به و عنایت همت آن پرورش

 نمایند.

 

 ہ  ہ   ہ  ہ    ھ  
 «است ناسپاس سخت برابر پروردگارش در انسان هرآینه»است:  این یاد شده سوگندهای جواب

 ، جنسآیه در این ظاهرا مراد از انسان باشد. نعمت کنندهبسیار انکارگر و کفران که تاس کنود: کسی

 بعد از آن باشد زیرا خداوندکافر می ، انسانآن مراد از اما اکثر علما برآنند که است انسان

 کهبر شود؟( در حالیز و زیر در گورهاست آنچه وقتی داند کهنمی مگر):  ژ ...ۇ  ۇ ژفرماید: می

 جنس مراد از آیه امر را که این از علما احتمال گروه این . ولیبا خبر است حقایق این از مؤمن انسان

 شده سرشته ناسپاسگزاری بر انسان و طبیعت جنس که توضیح اند با اینباشد، نیز رد نکرده انسان

 حفظ کند. آفات خود از این و توفیق لطف به او را خداوند کهمگر کسی است

 

 ھ  ھ  ھ  ے  ے
یا  حال زبان وبه است خود گواه بر ناسپاسی یعنی: انسان «است گواه امر نیک او بر این و هرآینه»

 اما قتاده .آشکار و هویداست وی بر ناسپاسی اثر این رو که آن دهد، ازخود می را علیه گواهی این قال

 «.باشدمی گواه ناسپاسی بر این عزوجل خدای که: است این معنی»گویند: می ثوری و سفیان
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 ۓ  ۓ    ڭ  ڭ  ڭ    
 کهاین اند: اولکرده ذکر دو رأی آیه این در معنی مفسران «است مال شیفته سخت و همانا انسان»

کثیر باشد. ابنمی و بخیل حریص دوستیمال سبب او به کهاین م، دواست دوستبسیار مال انسان

در  است: انسان این هر دو وجه کننده جمع ، معنایبنابراین«. است صحیح هر دو معنی»گوید: می

 تناندوخ در پی باشد کهو دو می و در تک کوشسخت ایگونه به آن رو و در طلبزیاده دوستیمال

 شناسد.از پا نمی دست آن

 

 ٱ  ٻ  ٻ  ٻ     ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ    ۋ   

 که مردگانی وقتی داند کهیعنی: آیا نمی «، زیروزبر شوددر گورهاست آنچه چون داند کهمگر نمی»

در  و آنچه»شوند؛  آورده بیرون و آنان شود برافگنده از رویشان شوند و خاك در گورهایند، برانگیخته

 آن گمانبی»خیرو شر دلها از همدیگر متمایز و آشکار شود؛  که یعنی: وقتی «شود فاش هاستسینه

 روز و در در آن شدگانیعنی: قطعا پروردگار برانگیخته «؟است آگاه احوالشانبه روز پروردگارشان

 ماند ولینمی پنهان بر او وقتدر هیچ چیز از احوالشان و هیچ است آگاه لشاناحوا به از اوقات غیرآن

 روز پروردگارشان آن»فرمود:  تعالی حق کهاین دلیل دهد. پسروز می را در آن و کاملشان تام جزای

باشد و می و آینده ، حالشتهگذ به وی علم و احاطه ؛ همانا تأکید برفراگیری«است آگاه احوالشان به

 بر عدم ، دالاز روز قیامت لذا مخصوصا یادآوری است سابق اعمال جزا منوط به که روی نیز از آن

 جزادهی در وقت الهی ، علم. بنابرایناست تعالی حق از سوی آن داشتن یادو به آنان احوال فراموشی

را  حقیقت این بندگان وقتی ندارد. پس اختلافی هیچ اشازلی ، با علمبندگان لو احوا و اقوال اعمال

روز  برای پروردگار و عمل را از شکر و عبادت آنان مال حب که سزاوار نیست دانستند، برایشان

 گرداند. مشغول خود حشر، به



 

0802 

  قارعه سوره 
 .است ( آیه11) و دارای است یکم

 

 نام« قارعه»، است هراس و ایجادگر هول که« قارعه» با کلمه افتتاح سبببه سوره این تسمیه: وجه

« الغاشیه»، «الصافه»، «الحاقه»، مانند است قیامت روز از نامهای یکی قارعه که ذکر است . شایانگرفت

 و مانند اینها.

 

 ڀ  ڀ
 با عذاب خدا دشمنان ، یا کوبندهخویش قراریو بی و هراس لها با هولد کوبیعنی: درهم «قارعه»

 .روز قیامت

 

 ٺ  ٺ  ٺ  
واویلا  کوبدرهم این ، یعنی:است آن شأن و تفخیم بزرگداشت برای سؤال این «؟قارعه چیست»

 ؟.چیست و سهمگین برانگیز سخت

 

 ٺ  ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  
 و فزونی هراس و هول بر شدت تکرار نیز تأکیدی این «؟چیست کوبدرهم هک دانی و تو چه»

 و سهمگین قدر عظیم چه کوبدرهم آن که دانی . یعنی: تو چهاست روز قیامت و دهشت وحشت

 ؟است

 فرماید:می خود در تفسیر آن سپس

 

 ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   
 که است معروفی احمق پرنده حشره فراش: همان «گردند پراکنده ایهپروانه چون مردم که روزی»

. و ملخ اند، مانند پشهداخل آن معنی در پرنده حشرات قولی: تمامزند. بهمی آتش خود را بر قلب

 که ز قبرهاستا آمدنشان بیرون در هنگام مردم حال برای تشبیهی . اینو پراکنده متفرق مبثوث: یعنی
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 هر سویی به و پریشان و حیران کرده خود را گم و پای ، دستدهشت و و هراس هول از شدت

 شوند.می گردآورده حساب آنها در موقف همه کهآن دوند تامی

 

 ڤ  ڤ  ڦ  ڦ    ڦ  
 مختلف رنگهای به که یعنی: مانند پشمی «شود رنگین شده زده کوهها مانند پشم که و روزی»

کوهها خرد و  که جهت بدان است گردیده و محلوج ، زدهحلاجی وسیلهو به شده آمیزیرنگ

 آمده تعالی حق فرموده در این که شود چنانمی هوا پراکنده آنها به و ذرات گشته و پاشان تکیدهدرهم

 که« 14مزمل/» ژے ھ ھ  ھژ وی:  فرموده ینو نیز در ا «1تکویر/» ژ ڀ پ  ڀژاست: 

 .آنها گذشت و تفسیر ترجمه

 

 ڦ   ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  
اما هر »فرماید: و می نموده بیان اجمال را به دو گروه به شدنشانو متفرق مردم احوال تعالی حق سپس

 بچربد. بر گناهانش شود که گینسن آنچنان او هاینیکی یعنی: پله «شود او سنگین هایپله کس

 

 ڃ  ڃ  ڃ  ڃ   چ  
 برایش که داشت قرار خواهد اییعنی: او در زندگی «خواهد بود ایپسندیده او در زندگی پس»

باشد. ابوبکر می بهشتی نعمتهای تمام جامع که است ای. عیشه: کلمهپسند و گواراستدل سخت

در  از حق شانپیروی وسیلهبه ایشان نیکیهای پله شدن سنگینکه نیست نجز ای»گوید: می صدیق

 در آن جز حق که ترازویی شایسته راستی و به است و باورشان در نگاه حق و عزت دنیا و سنگینی

 است شود، اینمی دهنها در آن باطل که ترازویی باشد و شایسته سنگین که است شود، ایننمی نهاده

 «.سبک باطل و است سنگین حق»گوید: نیز می مقاتل«. باشد سبک که

 

 چ  چ  چ  ڇ  ڇ  
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پیدا کند، یا  ترجیح بر حسناتش و بدیهایش یعنی: گناهان «برآید او سبک هایپله و اما هر کس»

 باشد. نداشته توجهی قابل حسنات

 

 ڇ  ڇ   ڍ  
 آن سویشد زیرا او به نامیده« ام» در دوزخ جایگاهش «باشد» یعنی: جهنم «او هاویه مسکن پس»

با  دوزخی شد زیرا شخص نامیده هاویه ؛ و جهنممادرش سویبه طفل گیرد کهمی جای چنان

 شود.می فروافگنده در آن بسیار آن و عمق گودی درنظرداشت

 

 ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ    
با  و وحشت هول و افگندن هراس برانگیختن برای استفهام این «؟چیست هاویه که دانی و تو چه»

و  بشر کنه که ایگونهباشد بهمی خارج از حد معهود و متعارف دوزخ که تصور است ایجاد این

 یابد.را در نمی آن حقیقت

 ماید:فرمی خود در تفسیر آن تعالی حق سپس

 

 ڈ  ڈ  ژ   
تصور  حد قابل از آن فراتر گرما و سوزشی که و داغی سوزندگی در نهایت «سوزانبس است آتشی»

...: نار جهنم جزءا من سبعین جزء من توقدون التی آدم نار بنی»است:  آمده شریف . در حدیثنیست

در  همچنین...«. است جهنم از هفتاد جزء از آتش جزئی افروزید،را برمی آن که آدم فرزندان آتش

 آسانترین گمانبی منها دماغه  ، يغلينعلان له النار عذابا  من أهل أهون نإ» است: آمده شریف حدیث

« است حدی به آنو سوزش»، است از آتش دو کفش دارای که است ، کسیاز نظر عذاب دوزخاهل

 «.جوشدمی براثر آن دماغش که
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  تکاثر سوره 
 .است ( آیه8) و دارای است یکم

 

ژ  ژ فرماید: می آغاز آن در خداوند شد که نامیده« تکاثر» جهت بدان سوره این تسمیه: وجه

 .اشتد ، شما را غافلو خدمتکاران یاران و اولاد و اموال کثرت به یعنی: فخر نمودن  ژ ڑ

و  حارثهبنی قبایل یعنی انصار، از قبایل دو قبیله درباره سوره اند: اینگفته نزول سبب در بیان مفسران

در آغاز  کردند... پس دیگر فخرفروشییک خود بر کسان بسیاری به گردید که نازل الحارثبنی

 از ما دو گروه کسی چه که تا ببینیم برویم ورستانگ سویبیایید به گفتند: را برشمردند سپس زندگان

 بود که دیگر پرداختند. همانیک قبرهای شمردن و به رفته گورستان ؟ لذا بهاست در شمار بیشتر

 فرمود. را نازل سوره این خداوند

نزد »فرمود:  که استدهآم شخیربنلله از عبدا و نسائی ، ترمذیمسلم روایت به شریف در حدیث

 روایتی: سوره خواندند ـ و بهرا می  ژژ  ڑژ سوره ایشان کهدر حالی رفتم خدا  رسول

! و من ! مالمن گوید: مالمی فرمودند: فرزند آدم بود ـ پس شده نازل بر ایشان  ژژ  ڑ   ژ 

 اشو کهنه ای، یا پوشیدهایکرده و نابودش ایخورده که است چیزی جز آن از مالت مگر برایت

 که بدان»است:  شده اضافه دیگری در روایت«. ؟ایکرده را مصرف و آن ایداده ، یا صدقهایساخته

در  همچنین«. ایگذاشته باقی مردم را برای و آن است ، بر باد رفتهداری که هر چه این ماسوای

 ة ثلاث الميت يتبع»فرمودند:  خدا  رسول که است آمده مالکبنانس روایت به فشری حدیث

 را چیز مرده : سهعمله ويبقي وماله أهله ، فيرجعوعمله وماله أهله واحد  يتبعه معه ويبقي اثنان فيرجع

 ، مالکنند او را خانوادهمی ماند: دنبالمی او باقی چیز همراه گردد و یکدو چیز برمی کند پسمی دنبال

 «.ماندمی باقی گردند و عملشبرمی و مالش خانواده پس و عملش

 

 ژ  ڑ   ڑ  
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 به ، فخرورزیفرزندان و در اموال طلبییعنی: فزون «داشت شما را غافل بیشتر داشتن تفاخر به»

 برای و عمل خداوند متعال را از طاعت در آنها، شمادیگر با یک چشمیوهمآنها و چشم بسیاری

 خود گرفتار کرد. و به داشت غافل آخرت

 

 ک  ک  ک  ک  
 شما مرگ به دادید که تا بدانجا ادامه و فخرورزی طلبیفزون یعنی: به «رسید گورستان به تا کارتان»

 برای دادید که ادامه طلبیفزون بدانجا به دید. یا تاش در گورها دفن و منوال حال رسید و بر این در

است:  آمده شریف قبرها پرداختید. در حدیث شمردن رفتید وبه گورستان خود به کثرت دادن نشان

 باقی وی شود اما دو چیز همراهپیر می : فرزند آدمملوالأ اثنتان  الحرص معه ، و يبقيآدم ابن يهرم»

 برای شفابخش داروهای قبور از بهترین زیارت که باید دانست«. دورودراز و آرزوهای ماند: حرصیم

قبور  رو علما بر جواز زیارت از این است آخرت و مرگ یادآورندهکار به باشد زیرا اینمی سنگدلان

و  حرام آن به جوان زنان ؛ رفتناست لافاخت زنان برای نظر دارند امادر جواز آن اتفاق مردان برای

آنها  همه کار برای قبور بروند، این زیارت جدا از مردان به باشد و اگر زنانمی مباح مسن زنان رفتن

جواز  زنان برای آن داد، زیارتمی روی ایفتنه و زنان مردان از آمیزش که اما در صورتی جایز است

 د.ندار

سر  زایر بالای که است این زیارت شود؛ آداب رعایت شرعی آداب گورستان باید در زیارت البته

 و برای خودش او، برای و برای نموده قبله سویرو به کند، سپس سلام و بر وی قبر رفته صاحب

 که است آمده مسعودابن روایت هب شریف نماید. در حدیث طلب و مغفرت رحمت مسلمانان تمام

 اینک اما بودم کرده قبرها نهی شما را از زیارت (مصلحتی نظر به)قبلا  من»فرمودند:  خدا  رسول

 بار گردانیدهرا اشک وچشم را نرم قبرها قلب کنید زیرا زیارت قبرها را زیارت که کنممی شما اعلام به

 شریف حدیث این«. و پلا نگویید پرت سخنان قبور زیارت آورد و در هنگامد مییارا به و آخرت

 نوحه دادن و مرد، سر زن آمیزش ـ چون منکراتی قبور با ارتکاب زیارت چنانچه که است بر آن دلیل

 .است باشد، ممنوع ـ همراه آن و واویلا و امثال

 است: انگر قلبچیز درم اند؛ سهعلما گفته

 .خداوند ـ طاعت 1
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 .لذتهاست زنندهبرهم که مرگ کردن ـ بسیار یاد 2

 .مسلمانان قبور مردگان ـ زیارت 1

 

 گ  گ   گ  گ  
 طلبیمورد فزون انسانها در برای و هشداری تنبیه این «خواهید دانست زودی، بهاست چنین نه»

خود گردانند و باید  وغمهم تمام را در آن طلبیدنیا و فزون مال وردنآ . یعنی: نباید گردآنهاست

 .خواهند دانست را در روز قیامت خود طلبیفزون فرجام زودیبه باشند که هوشبه

 

 ڳ  ڳ               ڳ  ڳ  ڱ  
بعد از تهدید  تهدیدی ظ وتأکید و تغلی تکرار بر وجه این «بدانید ، زودا کهاست چنین نه باز هم»

 .دیگر است

 

 ڱ  ڱ      ڱ   ں  ں  ڻ  
و  قطعیات به مانند علمتان یقین علم یعنی: اگر به «الیقینعلم ، اگر بدانید بهنیست هرگز چنین»

امر  ینا گمانروید، بیمی جایگاه کدامین و به در انتظار شماست سرنوشتی چه دنیا بدانید که یقینیات

 غافل کار بزرگی هرگز دنیا شما را از چنین دارد وبازمی و فخرفروشی طلبیشما را از فزون

 گرداند.نمی

 قطعی ، یا از دلیلعینی و از مشاهده برخاسته با واقع از اعتقاد و باور منطبق که است علمی یقینی علم

 کند. دلالت ، بر آن اکرمرسول از ثابت ا نقل، یصحیح عقل باشد که پدید آمده ثابتی

 ڻ  ڻ  ڻ  
 .است شده حذف که است سوگندی جواب . ایندر آخرت «را خواهید دید دوزخ یقین به»

 

 ۀ  ۀ      ہ  ہ  ہ  
 است یقینعینا خود  که رؤیتی را به دوزخ یعنی: سپس «خواهید دید الیقینعین را قطعا به آن سپس»

. یعنی: در دوزخ ماندگار بودنشان دوام در مورد است خبری دیگر: این قولیبینید. بهمی با چشمانتان
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تفسیر تهدید یاد  آیه این»گوید: کثیر می. ابناست انقطاعبی و ، همیشگیپیوسته رؤیتی شانرؤیت این

 «.است  ژ ...گ  گ   گژ یعنی:  ،قبل در آیه شده

 

 ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   
 هاینعمت از حساب یعنی: در موقف «خواهید شد ها پرسیدهروز از نعمت در آن باز البته»

آیا  که خواهید گرفت قرار پرسش گردانید، مورد غافل آخرت برای شما را از کار کردن که ایدنیایی

، ، فراغت، سلامتیدر مورد امنیت دیگر: از آنان قولیبه خیر. اید یاکرده ها را با شکر دنبالنعمت آن

 هاینعمت از و غیر آن منازل سارهای سرد، سایه و نوشابه ، آببخشلذت هایها ونوشیدنیخوردنی

. است سؤال این بودن عام ، مفیدباب در این وارده احادیث که است خواهد شد. گفتنی دنیا سؤال

 از کفار بر سبیل کردن سؤال گیرند ولیمی قرار و کافر مورد سؤال از مؤمن انسانها اعم همه یعنی

؛ است تشریف باب از از مؤمن کردن اند و سؤالفروگذاشته را هاشکر نعمت زیرا آنان است توبیخ

 از پیامبر  در مدینه عمر که تاس آمده شریف . در حدیثاست هارا شکرگزاردهزیرا او نعمت

ها و از خانه کهدرحالی گیریمقرار می مورد پرسش نعمتی ! ما از چهللهاکرد و گفت: یا رسولسؤال

و دیگر  و درختان منازل سارهایاز سایه»فرمودند:  خدا  ؟ رسولایمشده رانده بیرون اموالمان

 در حدیث همچنین«. در روز گرم خنک کنند و از آبمی رما و سرما حفظشما را از گ که بانهاییسایه

ژ  ژ  سوره چون»فرمود:  که استآمده لبیدو احمد از محمودبن شیبهابیابن روایت به شریف

ہ  ھ  ھ  ژآیه:  به کردند و چون تلاوت را بر اصحاب آن خدا  شد، رسول نازل ژڑ   

 گیریمقرار می ها مورد پرسشنعمت ! از کدامللهاگفتند: یا رسول ، اصحابرسیدند ژھ ھ

بر  شمشیرهایمان حال و در عین در اختیار نداریم دیگری و خرما چیز ما جز آب همینک کهدرحالی

 پرسش مورد از آن که داریم نعمتی باشد؟ آخر چهحاضر می هم و دشمن است آویخته گردنهایمان

خواهد  واقعیت و به است حقیقت یک پرسش فرمودند: اما این خدا  ؟ رسولبگیریم قرار

خدا  رسول که است آمده عنهما للهارضی عباسابن روایت به شریف در حدیث همچنین«. پیوست

 یعنی: بسیاری«. و فراغت یزیانکارند؛ سلامت در آن از مردم بسیاری که است دو نعمت»فرمودند:  

 هر کس کنند پسنمی آنها عمل خود در قبال تکلیف مقصرند زیرا به دو نعمت در شکر این از مردم

 شریف حدیث در باشد. همچنینزیانکار می ادا نکند، در حقیقت است واجب وی ذمه بر را که حقی
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 يسأل حتي ةالقيام العبد يوم قدما تزول لا»فرمودند:  خدا  رسول که است آمده برزهابی روایت به

ماذا  علمه ، وعننفقهأ وفيم اكتسبه ينأ من ماله ، وعنبلاهأ فيم شبابه ، وعنفناهأ فيم عمره أربع  عن عن

قرار نگیرد: از عمر  شود تا از چهار چیز مورد پرسش دور نمی روز قیامت در بنده : قدمهایبه عمل

، است فرسوده را آن چیزی در چه که خویش ، از جوانیاست را فنا کرده آن راهی در چه که خویش

 و از علم است کرده را خرج آن و در کجا آورده دست را به از کجا آن که خویش و ثروت از مال

از  سنن و اصحاب مسلم روایت به شریف در حدیث همچنین «.است کرده عمل چه با آن که خویش

با ابوبکر  حال شدند و در این خود بیرون از خانه خدا  رسول»فرمود:  که است آمده ابوهریره

 هایتانخانه شما را از ساعت در این چیزی فرمودند: چه عنهما روبرو گردیدند پس للهارضی و عمر

 جانم که ذاتی فرمودند: سوگند به مباركرسول ! للهایا رسول دو گفتند: گرسنگی ورد؟ آنآ بیرون

 دو با رسول آن . پساست آورده شما را بیرون که آورده بیرون چیزی ، مرا نیز هماناوست در دست

 نبود وچون اشمرد در خانه آن که از انصار رفتند. از قضا مردی در خانه و به افتاده راه به خدا 

( شوهرت) پرسیدند: فلان از وی خدا  آمدید! رسول را دید، گفت: خوش خدا  رسول زنش

رسید و  از راه اثنا مرد انصاری بیاورد. در این شیرین ما آب برای که است گفت: رفته ؟ زنکجاست

 کس را، امروز هیچ عزوجل و ثنا خدای افگند و گفت: سپاس نگاهی و دو یارشان خدا  رسول به

و  رفت و خود پذیرفت گرمی را به و یارانشان خدا  رسول گاهندارد. آن تر از منگرامی میهمانانی

 را به موجود بود و ایشان هر دو و رسیده غوره خرمای در آن آورد که خرما از نخلستان ایخوشه

 فرمودند: مبادا حیوان وی به خدا  رسول .کارد را گرفت کرد. سپس دعوت از آن ردنخو

 گوسفند و خرما خوردند و از آب کرد و از آن ذبح را برایشان گوسفندی ! پسکنی را ذبح شیردهی

 للهارضی مرابوبکر و ع به خطاب شدند، رسول خدا سیر و سیراب و چون نوشیدند هم شیرین

ها مورد نعمت از این در روز قیامت ، یقینااوست در دست جانم که ذاتی عنهما فرمودند: سوگند به

 «.گیریدقرار می پرسش

 ... ڱ  ڱ      ڱ   ں  ںژ تفسیر آیات:  پیرامون« الاسرارکشف»در  انصاری للهعبدا خواجه

 الیقین ، علمالیقینو حق الیقین، عینالیقینعلم ؛است کنر را سه یقین»گوید: می ژۀ      ہ  ہ

 علم»نویسد: می جرجانی«. فرود آید جان به الیقینفرود آید و حق سر به الیقین فرود آید، عین سینه به
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 چون و است الیقین عین را ببیند، آن فرشتگان و چون است الیقین از علم عبارت مرگ به هر عاقلی

 .«است الیقین حق را بچشد، آن مرگ طعم
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 عصر سوره 
 .است ( آیه1) و دارای است یکم

 

روزگار  عصر یعنی به آن مطلع در خداوند شد که نامیده« عصر» جهت بدان سوره این تسمیه: وجه

 ، سلامتیو غم ؛ مانند شادیاست هاییاعجوبه روزگار دربرگیرنده کهآن سبب به است سوگند خورده

، ساعت ، روز،، ماهسال چون اجزایی عصر به کهآن سبب ... و نیز بهو ذلت عزت ، غنا و فقر،و بیماری

 شود.می منقسم و ثانیه دقیقه

 کهاز آن قبل عاص نب عمرو اند:کرده نقل مبارکه سوره این فضیلت در بیان راویان آن: فضیلت

 پرسید: در این از وی . مسلیمهرفت کذاب مسلیمه نزد قریش از مشرکان نمایندگی شود، به مسلمان

 اما کوتاه ایگفت: بر او سوره عاص؟! عمروبناست شده نازل چیزیچه شما دیگر بر رفیق مدت

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ژ  ؟ عمرو خواند:چیست سوره آن گفت: . مسلیمهاست شده نازل بسیار بلیغ

در فکر  سخت . مسلیمه ژٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ    

 گفت: ممکن وی . عمرو بهاست شده نازل نیز مانند آن و گفت: بر من سر برداشت گاهآن فرورفت

و  اذنان یا وبر، یا وبر، و انما انت»کرد و گفت:  خواندن به شروع مسلیمه ؟بخوانی را برایم آن است

زیرا سایر  دیگرنیستی سینه چیزی و یک وبر! تو جز دو گوش وبر، ای حفر نقر ـ ای صدر وسائرك

 نازل سوره عمرو! این پرسید: ای عمرو کرد و رو به سپس«. است و فرورفتگی تو گودی اندامهای

 که دانممی خوب من که دانیمی خدا تو خوب سوگند به ؟ عمرو گفت:بینیمی هرا چگون بر من شده

 معارضه با قرآن هذیان این وسیله تا به خواست کذاب مسلیمه»گوید: کثیر میابن .تو دروغگو هستی

 شده روایت حفصبن للهعبیدا از«. نتوانست ساخته را نیز متقاعد و قانع پرستشگر بتی کند اما حتی

دیگر جدا کردند، از یکدیدار می با هم خدا  رسول از اصحاب دو تن هرگاه»فرمود:  که است

 دیگر سلامبر یک خواند، سپسعصر را تا آخر نمی سوره آنها بر دیگری از یکی کهشدند تا آننمی

تدبر  سوره در این مردم اگر همه»گوید: می شافعی امام«. شدندو از همدیگر جدا می گفتندمی

 نازل دیگری سوره هیچ سوره اگر جز این»گوید: او می هم«. گنجدرا می آنان همه سوره کنند، این

 «.است قرآنی علوم دربرگیر تمام سوره این بود؛ زیرا و بسنده کافی مردم شد، یقینا براینمی
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 ٱ  ٻ  
 گذر شب روزگار محمل خورد کهروزگار سوگند می به روی از آن سبحان خدای «عصر به سوگند»

و  و مصالح زندگی یافتن در امر قوام اموری رخدادها و ها و نور و ظرفتاریکی آمدن و روز و پیاپی

امور بر وجود  این که تنیس پروراند و شکیدر بستر خود می روزگار آنها را که است زندگان منافع

 عزوجل خدای خوردن ، سوگنددارند. بنابراین روشنی دلالت وی و بریگانگی عزوجل صانع

لاتسبو الدهر، » است: آمده شریف در حدیث جهت ، از ایناست آن و اهمیت شرف روزگار، دلیلبه

 اما به«. روزگار است (آفریننده)خود  عزوجل خدایندهید زیرا  هو الدهر: روزگار را دشنام الله نإف

نماز  را به« وسطی صلاه»از علما  بسیاری جهت از این است نماز عصر« عصر»مقاتل: مراد از  قول

 دنیا نسبت مانده عمر باقی دارد که آن به سوگند اشاره ، اینتفسیری وجه بنابراین اند.عصر تفسیر کرده

 بر انسان پس است نماز عصر و مغرب در میان مانده باقی ، مانند وقتاست گذشته از آن که آنچه به

 ممکن مافات و جبران شده نزدیک آخر به شود زیرا وقت مشغول زیانبی تجارتی تا به است لازم

 .است داده را ترجیح اول کثیر معنی. اما ابننیست

 

 ٻ  پ  پ   ٻ  ٻ 
، خسر وخسران: زیانکاری «در خسر است انسان گمانبی که»است:  این قبل سوگند آیه جواب

عمر  و صرف مادی و کار و تلاش تجارتبه که . یعنی: هر انسانیاست سرمایه رفتن و از بین نقصان

 قاعده قرار دارد و از این نابودی ر معرضو د از حق و گمراهی، در زیاناست دنیا مشغول در کارهای

 اند:گرفته مورد استثنا قرار ذیل در آیه که ، بجز کسانینیست مستثنی کس هیچ

 پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ    ٺ   
 اندر می که مؤمنی و زنان یعنی: مردان «اندکرده شایسته اند و کارهایآورده ایمان که مگر کسانی»

خود  را به دنیا آنان زیرا کارهای زیان در اند، در سودند نهکرده جمع صالح و عمل خدا به ایمان

 سفارش حق همدیگر را به» که مگر کسانی «و»اند کردهعمل خویش آخرت و برای نساخته مشغول

 خدایبه از: ایمان عبارت و آن است یستهو با ، شایستهآن برای بپاخاستن که حقی همان« اندکرده

 و اجتناب است کرده مشروع تعالی حق که است چیزهایی همه دادن و انجام وی و یگانگی عزوجل

 اند بهکرده همدیگر را سفارش» که مگر کسانی «و» است کرده او از آنها نهی که چیزهایی از همه
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 وی فرایض بر انجام ، شکیباییعزوجل خدای هاینافرمانی ارتکاب از در خود داری و شکیبایی «صبر

 باید صالح مؤمنان که است حقی هایصبر از خصلت . پسدردآور وی مقدرات بر و شکیبایی

دارد  شتریبی شرف نیک هایدیگر خصلت به صبر نسبت کنند و از آنجا که سفارش آن دیگر را بهیک

 و تعدی ، مورد دشمنیحق برای بپاخاستگان از بسیاری و نیز از آنجا که از آنها بالاتر است آن و درجه

، آنها باید باشد. بنابراینمی مؤمن وارستگان ، نیاز ملموسشکیبایی صبر و نیاز به گیرند پسقرار می

بر  دلیل کریمه آیه»گوید: می رازی نمایند. امام و سفارش نیز توصیه صبر و شکیبایی به دیگر رایک

، جهت و همراهند. از این ملازم ها با آنرنجها و محنت که سنگین است امری حق که است آن

 «.گردانید پیوسته صبر دیگر بهیک سفارش را به آن خداوند

، کند؛ ایمانمی چیز خلاصه چهار را در و نجات رستگاری راه، «عصر» مبارکه سوره که است چنیناین

 دو خصلت از مسلمین در عصر ما بسیاری اسفا که صبر. اما به و توصیه حق به ، توصیهصالح عمل

 ورزند.می نیز کوتاهی اول خصلت و در دو نموده اخیر را ترك
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  هُمَزه سوره 
 .است ( آیه3) و دارای است یکم

 

ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ژ تعالی: حق با فرموده که گرفت نام« همزه» آن سبب به سوره این تسمیه: وجه

، یا ، یا با فعلو با سخن را نموده مردم عیجویی و غیبت که است . همزه: کسیاست گردیده افتتاح  ژ

 زند.می طعنه آنان به با اشاره

 به شد که نازل شریق بن اخنس درباره سوره اند: اینگفته نزول سبب در بیان و سدی عطاء، کلبی

 بنابر اقوالی سوره این»گوید: می . ابوحیانپرداختمی  اکرم رسول و بویژه مردم و غیبت عیبجویی

 گردید. و نازل خلفبن، یا امیهمغیرهبنمعمر، یا ولیدبن، یا جمیلوائلبنعاص ، یاشریقبناخنس درباره

 اوصاف این به که کسانی همه درباره آن حکم باشد ولی شده آنها نازل همه درباره است ممکن

که:  است و کلی عام قاعده یک این و اصولیان تحقیق زیرا در نزد اهل است باشند، عاممی متصف

 .نیست لفظ منافی بودن ، با عامسبب بودن مخصوص

 

 ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ
 است باد. همزه: کسی بر هر عیبجویی و نابودی ، عذابیعنی: خواری «عیبجویی بر هر بدگوی وای»

کند. را می وی سر غیبت در پشت که است کسی زند اما لمزهمی طعنه وی به کسی رو در روی که

 که است کسی دهد و لمزهآزار می خود را با بدزبانی همنشینان که است کسی مزهدیگر: ه قولیبه

است:  آمده شریف زند. در حدیثمی و سر طعنه دست اشاره یا به و ابرو، چشم اشاره را به مردم

 برهم چینان، سخنخدا ندگانب : بدترینةحبالأ بين ، المفسدونةبالنميم المشاؤون تعالي الله شرار عباد»

 «.اندگناهبی و پاك اشخاص و عیبجویان دوستان در میان دوستی رابطه زننده

 

 

 

 ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ     
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 زنطعنه بدگوی آنزدن و طعنه عیبجویی یعنی: سبب «کرد اشگرد آورد و شماره مالی که همان»

 این وسیله به پندارد کهو می مغرور است و ، سرمستخود دلخوش هگرد آورد مال به که است این

 پندارد.و حقیر می را کوچک دیگران جهت دارد، از این و برتری فضل بر دیگران مال

 

 ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  
 خویش لما به که از بس میرد! پسهرگز نمی که طوریبه «او را جاوید کرده مالش پندارد کهمی»

 بعد از مرگ به کند و نهمی خطور خاطرش به فکر مرگ ، نهاست سرمست آن و به دلخوش

 که است صالح فقط عمل . یعنیاست صالح از عمل و کنایه تعریض آیه قولی: ایناندیشد. بهمی

 که است با عمل همراه علم مچنینه و ثروت مال کند، نهمی جاودان ابدی خود را در حیاتی صاحب

 والعلماء باقون حياء،أ وهم المال خزان مات»فرماید: می علی که کند چنانمی را جاودان خود صاحب

 گاهبرند اما علما تا آنسر میبه زندگان هنوز در قطار کهحالی مردند در مال سازان : گنجالدهر ما بقي

 «.هستند ، باقیاست یروزگار باق که

 

 ڦڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   
قطعا » پندارد بلکهمغرور می از خود راضی زنطعنه غافل انسان آن که نیست یعنی: کار چنان «نه ولی»

 چیز را در هم همه شود کهمی افگنده در آتشی شبههبی یعنی: او و مالش «شودمی افگنده در حطمه

 کند.و خوار می شکند و خردمی

 

 ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  
 کردن معرفی هولناك و افگندنتعجب ، بهتفخیم برای استفهام «؟چیست حطمه که دانی و تو چه»

 کند.نمی را درك آن عقل که است از مقولاتی جهنم خردکننده آتش ، گوییاست جهنم آتش

 فرماید:می خود در تفسیر حطمه سپس

 

 چ  چ  ڇ      ڇ  
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 سبحان خدای فرمان به که است الهی فروزان آتش یعنی: حطمه «است الهی افروخته آتش»

 .است شده برافروخته

 

 ڇ  ڇ    ڍ  ڍ    ڌ  
یابد و بر می دلها راه به آن سوزان گرمای که است آتشی یعنی: حطمه «شود بر دلها غالب که آتشی»

وجود  تمام آتش که کرد در حالی مخصوص یادآوری پوشاند. دلها را بهرا می و آن شده ا غالبدله

 بر آن درد سختی آزاری و با اندك است عضو بدن ترینلطیف دل رو کهپوشاند، از آنرا در می آنان

بد  و منش پلید، اخلاق ، نیاتافیمقاصد انحر و جایگاه محل دل که روی شود، یا از آنمی عارض

 .است فضل اهل شمردن مانند کبر و کوچک

 

 ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  
 آن فراگیر و درهای سو بر دوزخیان از همه یعنی: آتش «محیط است تنگاتنگ آنان بر آتش همانا آن»

 آمده بیرون رار دارند و از آنق آن در تنگنای جهت از همه آنان پس است بسته تماما بر رویشان

 توانند.نمی

 

 ڈ  ژ  ژ     ڑ   
 گریزی اند و راهگرفته قرار بلند و محکم ستونهایی در احاطه یعنی: آنان «بالا بلند در ستونهایی»

 ممحک از آهن آسایی ستون هایمیخ به سپس ،شده بسته درها بر رویشان»گوید: می ندارند. مقاتل

یا مراد «. وزدمی آنان بر از آسایش نسیمی شود و نهباز می آنان بر دری ، نه. بنابراینشده گردانیده

 .است از آتش بلندی بالا ستونهای
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  فیل سوره 
 .است ( آیه5) و دارای است یکم

 

 شده افتتاح فیل اصحاب داستان از وریبا یادآ شد که نامیده« فیل» جهت بدان سوره اینتسمیه:  وجه

 صباح بن ابرهه نام بود به حکمفرمایی که: در یمناست اختصار این به فیل اصحاب . داستاناست

 نام به زیبا و بزرگی کلیسای حکمران بود. آن شده منصوب حبشه پادشاه نجاشی از سوی که اشرم

 مرد کلیسا برگرداند. پس آن سوی به کعبه را از حج مردم که هدف نا کرد با اینب در یمن« قلیس»

 خشم کار، سبب این .ساخت را ملوث کرد و آن کلیسا مدفوع در آن شبانگاه کنانه از قبیله ایاعرابی

را  مکه خواستمی بهانه با ایناو  واقع کند. اما درمی را ویران کعبه گردید و سوگند خورد که ابرهه

 دهد. را توسعه قلمرو نصرانیت ساحه گرداند و متصل را با شام و یمن نموده فتح

در « مغمس» نام به موضعی نهاد تا به مکه کرد و رو به آماده مهیبی هایبا فیل گران لشکری پس

 داد و در میان فرمان اعراب اموال چپاول شد، او به نزدیک مکه به که رسید. لشکر ابرهه مکه نزدیکی

را نزد  پیکی . سپسوجود داشت  اکرمجد رسول هاشم بن عبدالمطلب شتر از دویست اموال آن

 ابرهه پیغام کردند و او او معرفی را به ، عبدالمطلبفرستاد. مردم فرد قریش ترینو شریف بزرگترین

 نیامده با آنان جنگ برای بود که کرده اعلام پیغام در آن رسانید. ابرهه عبدالمطلب را به مکه مردم به

ما با  نه خدا سوگند که گفت: به وی در پاسخ عبدالمطلب کند. را ویران تا کعبه استآمده بلکه است

 وی خلیل و خانه الهی الحرام بیت ، ایناست نیرو و توانی کار ما را بدین نه و داریم سر جنگ ابرهه

 و اگر هم اوست حرم و خانه شما باز دارد، این را از هجوم آن اگر خداوند پس است ابراهیم

 دفاع توانما  او که ذات زیرا سوگند به اشخانه داند وکنید، او می را ویران را بر شما باز کند تا آن راه

کار  دیگر مکیان سوی . از آنبرویم نزد ابرهه بیا با من گفت: پس ابرهه . نمایندهرا نداریم اشاز خانه

 تاب را کردند اما دیدند که خوردند و قصد نبرد با ابرهه تکان خبر سخت از این پنداشته را بزرگ

 روی چه بودند که بردند و ناظر صحنه ها پناهکوه ا ناگزیر بهرا ندارند لذ وی با لشکر عظیم رویارویی

 خواهد داد.

تنومند و نیکومنظر بود،  مردی که وی و شخصیت تأثیر هیبت و او تحت رفت نزد ابرهه عبدالمطلب

 پادشاه که است این گفت: نیاز من عبدالمطلب را بگوید. نیاز خویش که خواست و از وی قرار گرفت
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 که است کرد و گفت: چگونه تعجب دهد. ابرهه ، باز پساست گرفته از من را که شتری دویست

 برای و من توست پدران تو و دین دین که ایخانه اما درباره گوییمی سخن با من خود شتران درباره

 شتران این صاحب من گفت: وی در پاسخ ؟ عبدالمطلبیگوینمی سخنی ، هیچامآمده آن کردن ویران

 گفت: چنین . ابرههباز خواهد داشت آن یقینا تو را از دارد که نیز از خود صاحبی کعبه اما خانه هستم

نزد از  . سپسکعبه هم تو و این ؛ اینگفت: بسیار خوب عبدالمطلب .کنممی را ویران کعبه ، مننیست

 به زاری و به در را گرفت آمد و حلقه کعبه در خانه به از افراد قریش با شماری گاهآن و بازگشت وی

 نماید. دفع را از کعبه غائله این دعا کرد که خداوند بارگاه

 بود که« محمود» منابه بزرگی فیل وی شد، همراه کرد و وارد مکه پیشروی مکه سوی به لشکر ابرهه

 او را به روی اما چون رفتجلو نمی افگند ومی راندند زانو بر زمینمی حرم سوی او را به هرگاه

 دوید.می تاخت چرخاندند، بهمی ، یا سایر جهاتیمن سوی

 دریا و از سمت جانب از پرندگانی کرد که دعا بود، مشاهده مشغول عبدالمطلب کهروز بعد درحالی

 حمل خویش را با منقارها و چنگالهای آنها بود که هاییسنگریزه ایاند و با هر پرندهظاهر شده یمن

 نجد اند و نه از سرزمین نه که اند عجیبها پرندگانیاین که خدا سوگند گفت: به کرد. عبدالمطلبمی

 سنگی هیچ کهطوری فروریختند به ها را بر سر لشکر ابرههزهسنگری پرندگان آن! پستهامه از سرزمین

 یمن سویبه فرارکنان . لشکر ابرههساختاو را نابود می کهکرد مگر ایننمی اصابت احدی به

 سنگها قرار از آن یکی اصابت خود نیز مورد شدند. ابرههمی افتادند و هلاكمی گریختند، آنها در راه

صنعا بردند و در  او را به کهتا این فروریخت تنش افتاد و گوشت یکییکی سر انگشتانش پس رفتگ

 شد. هلاك مرگ بدترین آنجا به

را  قریش ، مردماز آن پس که طوریبه داشت بزرگی اثر بس اعراب و در میان در تاریخ شکست این

 را از ایشان جنگید و دشمن از جایشان خداوند هستند زیرا للها اهل نپنداشتند و گفتند: ایشا بزرگ

در نزد  آن جایگاه به مردم و ایمان کعبه خانه بر بزرگداشت جریاناین بود که سان. بدینباز داشت

 داده نشان نجهانیا را به اشخانه رویداد، عظمت تا با این خواست ! خداوندافزود. آری خداوند

 گرداند. آماده عالم همه سوی به اسلام رسالت حمل را برای عرب و امت

 شد. یعنی م( واقع 571)  اکرم تولد رسول در سال تاریخی رویداد مهم این که ذکر است شایان

 طوریبود به سال ردید، چهلگ معروف فیل سال به که سال و آن  اکرم رسول بعثت میان فاصله
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 سر مشاهده چشم را به فیل واقعه بودند که زنده در مکه جمعی نیز هنوز ایشان بعثت در هنگام که

 بود.  حضرت آن نبوت از مقدمات در حقیقت واقعه این بودند. پس کرده

 

 ڑ  ک  ک     ک  ک  گ  گ   گ  
 ایجاب درآید، به «لم»بر سر  چون استفهام زیرا همزه است اثبات معنای به استفهام «؟آیا ندیدی»

 نفی باشد پسمی انکاری نیز استفهام استفهام و از آنجا که است نفی حرف« لم» که شود چرامی تبدیل

است:  این کند. لذا معنیمی لتبدی ایجاب را به بیاید، آن سر نفی بر نفی و چون است آمده بر سر نفی

 را آثار آن نبودند ولی فیل شاهد واقعه  حضرت . و هرچند آنایتو دانسته !محمد  ای

و  ! آیا ندیدیآری اند.را دیده آن گویی بودند پس تواتر شنیده را نیز به و اخبار آن کرده مشاهده

را  کعبه قصد تخریب که پیلدارانی یعنی: با «کرد؟ چه فیل ببا اصحا پروردگارت که» ایندانسته

 را دیده فیل اصحاب داستان عصرتهم تو و نیز مردم !محمد  است: ای این معنی داشتند. حاصل

 ایمان دیگر چرا قومت کرد، باخبرید پس چه با آنان خداوند که حقیقت اید و از اینیا دانسته

 آورند؟نمی

 و حکمت ، علمبر قدرت آشکاری و دلیل الهی از آیات اعجازی ، آیتیابابیل پرندگان ! فرستادنآری

از  قبل معجزات فرستادن پیش که است ذکر بود. شایانمحمد  و برتری آفریدگار و بر شرف

، از بعثت قبل که است نقل جهت از این ، جایز استوی نبوت تأسیس اعلام عنوان پیامبر به بعثت

 کرد.می بانیسایه را خدا  رسول جا نیز همه ابری

خود را با  دشمنان ،  حضرت آن بر نبوت اعلامی عنوان به عزوجل ، خدایترتیب این به

 د، نابود گردانید.باشننمی کشنده اند و عادتاکوچک پرندگان که خویش لشکریان ترینضعیف

 

 گ  ڳ  ڳ          ڳ  ڳ  ڱ  
و  کعبه در تخریب فیل اصحاب مکر و نیرنگ تعالی یعنی: آیا حق «؟اثر نساخترا بی آیا نیرنگشان»

 به رسیدند و نه خانه به نه که طوری نگردانید؟ به اثرو بی را تباه آن اهل حریم تجاوز به روا شمردن

 ای گردانید؟ پس شانهلاك  خداوند بودند بلکه داده سازمان آن را برای شاننیرنگ که یهدف
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نیستند  بر خود بیمناك الهی مجازات امر را دانستند، دیگر چرا از فرود آمدن این قومت پیامبر! وقتی

 دارند؟.بازمی مانرا از ای ورزند و مردمما کفر می و کتاب رسالتت به کهدرحالی

 

 ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  
بر سر  هاییدر گروه ، از اینجا و آنجادرپیپی که «فرستاد ابابیل پرندگانی دسته دسته و بر سر آنان»

دریا آمدند و با هر  از جانب بودند که رنگی سیاه آنها پرندگان که است کردند. نقلمی انربمبا آنان

 چیزی سنگها بر هیچ آن پس در منقار آن و سنگی آن در چنگال بود؛ دو سنگ سنگ سه ایپرنده

 گردانید.و خرد و نابود می شکستمی را در هم آن کهاین خورد مگرنمی

 

 ڻ   ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  
 حامل پرندگان اند: آنگفته مفسران «انداختندفرو می گلاز سنگ هاییسنگریزه بر آنان»

و در  شده پخته جهنم بود و با آتش کوچکتر از نخود و بزرگتر از عدس بودند که از گل هاییسنگریزه

کرد، می اصابت از آنان از آنها بر یکی ایسنگریزه چون بود پس شده نوشته ابرهه لشکریان آنها نامهای

 شد.می بیرون کشنده ایآبله وی از تن

 

 ہ  ہ     ۀ  ہ   
را  آن چهارپایان که کاهی یعنی: مانند برگ «گردانید جویده نیمه را مانند کاه آنان سر انجام پس»

است:  این معنی قولیافتد. بهمی زیر آخور به از آن هاییپرزه نیمه خورند و بعد از خوردنشانمی

 شریف . در حدیثاست مانده باقی آن اند و فقط کاهدهراخور آن چهارپایان گردیدند که برگی همچون

 فیل خداوند»فرمودند:  مکه در روز فتح خدا  رسول که است آمده و مسلم بخاری روایت به

 بدان آن حرمت امروز مسلط گردانید اما بدانید که را بر آن و پیامبر خود و مؤمنان باز داشت مکه را از

 «.کند ابلاغ غایب به حاضر است که کس ! آندر دیروز، هان آن حرمت همچون است گشتهباز
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  قریش سوره 
 .است ( آیه4) و دارای است یکم

 

خود بر  هایاز نعمت در آن خداوند شد که نامیده« قریش» سبب بدان سوره این تسمیه: وجه

 شود.می نیز نامیده« ایلاف» . و سورهاست کرده یادآوری قریش

 

 ٱ  ٻ  ٻ  
 به جاهلیت دوران در چون بود که این پیامبر  قبیله قریش دادن الفت «قریش دادن الفت برای»

 گرفتند زیرا اعرابدیگر قرار نمی قبایل و هجوم مورد غارت رفتند، در راهمی تجارتی سفرهای

 عزوجل . لذا خدایداشت آنها را نگاه و باید حرمت هستند عزوجل خدای خانه اهل شگفتند: قریمی

 خود از آن و تابستانی زمستانی در دو سفر تجارتی که ایو ایمنی الفت سببدستور داد تا به قریش به

 قرار داد و برایشان انآن را شکر بگزارند زیرا او هر دو سفر را مورد الفت برخوردارند، خداوند

 گردانید. آسان

زیرا  شده برگرفته «قرش»تصغیر  از صیغه که است کنانهنضربن از نسل قبایلی مجموعه ، نامقریش

 روی را از آن قریش شود. قبیلهمی ورها حملهکشتی به که است از آبزیان ایجثه بزرگ حیوان قرش

 خود از دریده که خورد در حالیدیگر را می آبزی جانداران ،حیوان آن کردند که تشبیه قرش حیوان به

 وجه» گوید:می ابوحیان تواند. ولینمی شده غالب بر آن و کسی است چیره و بردیگران مصون شدن

 پراکنده کهبعد از آن قریش و ستا تجمع معنای به تقریش که است این نام این به قریش نامگذاری

 «.کرد جمع را در حرم آنان کلاببنشدند و قصی بودند، جمع

 

 ٻ  ٻ  پ  پ   پ  
 یمن زیرا سرزمین بود یمن سوی به قریش سفر زمستانی «و تابستان سفر زمستان هنگام الفتشان»

 ذکر است سردسیر. شایان است سرزمینی زیرا شام ؛شام سوی به آنان و سفر تابستانی گرمسیر است

 بود، امکاننمی تجارتی دو کوچ اگر این گذراندند پسمی زندگی تجارت وسیله به در مکه قریش که
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 شانامنیت تأمین وسیله کعبه در کنار خانه و اگر مجاورتشان وجود نداشت برایشان در مکه اقامت

 نبودند. کار و فعالیتی گونههیچ انجام قادر به نانشد، آنمی

 این در نزد وی معنی زیرا است خود متعلق ماقبل به سوره این کند کهمی تصریح اسحاقمحمدبن

در  و الفتشان در شهر مکه مطمئنشان و ایمن و حفظ اجتماع قریش دادن الفت است: ما برای

 .را نابود کردیم فیل اصحاب و بازداشته را از مکه ، فیلسفرهایشان

 

 پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  
 خاطر سایر نعمتهایشرا به تعالی حق یعنی: اگر قریش «کنند را عبادت خانه باید پروردگار این پس»

 د. اعلامکنن ذکر شد، پرستش که مخصوص نعمت خاطر این نکردند، باید او را به پرستش یگانگیبه

 بیزاری اعلام ، در واقعاست کعبه او پروردگار خانه که سبحان خدای از سوی قریش به حقیقت این

 حقیقت این را متوجه آنان تعالی کردند لذا حقمی را پرستش بتان زیرا قریش است از بتان وی

پیدا  و برتری شرف ، بر سایر اعراباست لاشریک نپروردگار آ که خانه این وسیله به گردانید که

 دادن نعمت کهبدان»گوید: می رازینیاورند. امام بپرهیزند و شرك نعمت باید از کفران اند پسکرده

ضرر از  دفع ؛ و از آنجا کهمنفعت نمودن با جلب ضرر و دیگری نمودن ؛ یکی: با دفعاست بر دو قسم

 نعمت و فیل ضرر را در سوره دفع نعمت خداوند جهت ، بدینتر استمهمتر و مقدم منفعت جلب

 را به ، آنانعظیم دو نعمتاین به دادنشان ذکر کرد و با توجه سوره را در این سویشانبه منفعت جلب

 ها باشد.متنع برابر این در ، شکریعبودیت داد تا این فرمان خویش عبادت

 

 ٺ  ٺ   ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   
را  سفر غذا داد و آنان دو آن سبب را به قریش تعالی یعنی: حق «داد غذایشان در گرسنگی که همان»

 زیرا در آن «گردانید ایمنشان و ترس بیم و از»بردند، رهانید سر میبه در آن که شدیدی از گرسنگی

 خدا خانه مجاورت سبب به گرفتند اما قریشمی اسارتبه و کرده دیگر را غارتیک اعراب زمان

 و لشکر حبشه سپاه هجوم را از ترس آنان تعالی حق که بودند چنان غارتگریها ایمن و حملات از این

گردانند و بجز او،  یگانه ادتعب ، فقط او را بهنعمت همه شکر این باید به گردانید پس نیز ایمن فیل

 هر کس که است جهت بدین»گوید: می کثیرنگیرند. ابن پرستش و به نداده و همتا قرار را شریک بتان
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 حق فرمان این شد و هر کس جمع هر دو برایش و آخرت دنیا ، ایمنیگفت لبیک الهی فرمان این به

بر  نحل ( از سوره111ـ  112) که آیات گردید چنان سلب از وی دو امنیت کرد، هر را عصیان تعالی

 عنها آمده للهارضی انصاری سکنیزیدبنبنت اسماء روایت به شریف در حدیث«. ناظر است معنی این

 گروه ای»فرمودند:  سپس نموده را تلاوت ژ ...ٱ  ٻژ سوره:  خدا  رسول که است

و  و از ترس اطعام شما را از گرسنگی کنید که عبادت را ایخانه بر شما! پروردگار این ! وایقریش

 «.گردانید ایمن هراس
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  ماعون سوره 
 .است ( آیه7) و دارای است یکم

 

 را که کسانی آخر آن در عزوجل خدای شد که نامیده« ماعون» جهت بدان سوره این تسمیه: وجه

 . ایناست نموده دهند، نکوهشنمی عاریت را به و آن بازداشته را از دیگران منزل و آلات اسباب

 را منکرند. اخروی جزای ؛ یعنیدین که کسانی نکوهش سبب شود بهمی نیز نامیده« دین» سوره

مفسر نابینا  «للها هبه»باشد. می مدنی و قتاده عباسناب قول اما به است مکی سوره جمهور، این قول به

 در مدینه آن و نصف وائلبنعاصی درباره مکه در سوره این است: نصف گفته آن نزول سبب در بیان

 .است شده نازل منافق ابیبن للهعبدا در باره

 

 ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  
را  آخرت کتاب و حساب را که یعنی: آیا کسی «؟خواند، دیدیمی جزا را دروغ را که آیا کسی»

 به شنونده تشویق جهت حال و درعین تعجب برانگیختن برای استفهام ؟ اینکند، شناختیانکار می

 شود.می بیان بعد از آن که است امری شناخت

 درباه آیه این» گوید:عنهما می للهارضی اسعب؛ ابناستآمده چندی اقوال نزول سبب در بیان

قولی:  به«. شد نازل مغیرهولیدبن درباره آیه این»گوید: می اما سدی«. گردید نازل سهمی وائلبنعاصی

 الم آمد و از وی نزدش برهنه با تنی یتیم آن بود پس یتیمی وصی شد که نازل ابوجهل درباره آیه این

گردید  نازل ابوسفیان درباره آیه این»گوید: می جریحرا از خود راند. ابن کرد اما او یتیم خود را طلب

 را با چوبدست یتیم او آن اما خواست چیزی از وی یتیمی حال در این کشتمی شتری در هر هفته که

 «.خود راند

 

 

 

 ڤ  ڤ   ڤ  ڦ  ڦ  
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منکر روز جزا  شخص این یعنی: اگر جویای «راندمی سختی را به یتیم که است کس همان این»

راند و می شدت را به یتیم که است کسی ، او همانکنی تأمل و خصوصیاتش ، یا در اوصافبشوی

 میراث کانو کود زنان ، بهطور کلبه جاهلیت اعراب که است دهد. گفتنینمی وی را به حقش

 دادند.نمی

 

 ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   
 نه که است کس همان منکر روز جزا، شخص یعنی: این «کندنمی ترغیب مسکین دادن طعام و به»

کار  را بر این خود یا دیگران خانواده و نه کندمی را اطعام دارد، مساکین که و آزی بخل سبب خود به

 انگیزد.برمی

 

 ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ   ڇ  
اگر نماز  کهطوریبه دهندنمی اهمیتی آن و به« غافلند از نماز خویش که بر نمازگزارانی وای پس»

 آنان ندارند همچنین بیم نیز از مجازاتی آن برند و در برابر تركرا نمی بگزارند، از نماز خود امید ثوابی

خوانند اما اگر با ریا نماز می باشند، به اگر با مؤمنان پس برود از دست آن وقتاز نماز غافلند تا 

غافلند(  از نماز خویش):  ژچ  چ  چ   ژ فرمود:  تعالی خوانند. حقنمی نبودند، نماز مؤمنان

و  آمرزیدهنماز،  در اثنای زیرا سهو و غفلت« غافلند ساهون: در نماز خویش صلاتهم فی»ونفرمود: 

 معنی این به ژچ  چ  چ   ژ عبارت: باشد. پسمی سهو غیر اختیاری این چراکه است بخشوده

غافلند. یا  ، از نماز خویشمبالاتیبی به آن نماز، یا با خواندن وقت تأخیر انداختن با به آنان که است

 داخل تکلیف ؛ سهو در نماز در تحتگفتیم که ا چنانغافلند. ام از نماز خویش اندکهنمازانیمراد بی

در نماز سهو  خود خدا  رسول که است شده و ثابت است غیر اختیاری امری شود چرا کهنمی

در نماز  صحابه کردند. همچنین سهو را مشروع کند، سجدهدر نماز سهو می که کسی نمودند و برای

 از ایشان که وقاصابیسعدبن در پاسخ خدا  رسول کند کهمی ثیر نقلککردند. ابنسهو می

 تأخیر به آن نماز را از وقت که کسانی»اند؟ فرمودند: کسانی چه ژچچ  چژ پرسید: 

 «.اندازندمی
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 وقتی شد که نازل منافقانی درباره آیه این»گوید: می نزول سبب عنهما در بیان للهارضی عباسابن

بودند، می غایب مؤمنان خواندند اما وقتیمی نماز ریا و خودنمایی بودند، از رویحاضر می مؤمنان

 خودداری مؤمنان به منزل ضروری اشیا و وسایل دادن از عاریت آنان کردند همچنینمی نماز را ترك

 کردند.می

 

 ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  
 نیز که نمازهایی از نماز خود غافلند، در همان آنان کهآن علاوه یعنی: به «کنندریا می که آنان»

کنند تا می دهند، ریاکاریمی انجام که نیکی از اعمال در هر عمل کنند. یا آنانمی خوانند، ریاکاریمی

در  منزلت و طلب عبادت وسیله دنیا به منافع ریا، طلب حقیقت که است را بستایند. گفتنی آنان مردم

 و سختی خود ریاضت نفس به که کسی مگر برای پرهیز از ریا دشوار است البته .است مردم دلهای

اند: فرموده شریف در حدیث خدا  رسول جهت همین وا دارد به اخلاص را به بچشاند و آن

 تر از خزیدنریا پوشیدهالاسود   المسح علي ةالمظلم ةالليل ء فيالسوداة النمل دبيب من خفيأالرياء »

 «.است سیاهی بر پلاس تاریک در شبی سیاه موری

 است: جمله از آن دارد که ریا انواعی

 .مردم و ثنا و ستایش جاه قصد حب خود به و هیأت شخصیت دادن ـ نیکو جلوه 1

 زهد درآید. وهیبت هیأت به در دنیا و در نظر مردم وسیله این تا به ، یا خشناهکوت جامه ـ پوشیدن 2

از  از خیر و طاعت که بر آنچه دنیا و اظهار تأسف بر اهل اظهار خشم وسیله با گفتار به ـ ریا کردن 1

 شود.می او فوت

 .مردم چشم نماز در پیش آراستن، یا نیکو دیگران خود به نماز و صدقه دادن ـ نشان 4

در  کفر است کننده و پنهان ایمان آشکار کننده که: منافق است و ریاکار این منافق در میان فرق

 خشوع این که وجود ندارد؛ تا کسی وی در قلب که است خشوعی ریاکار: آشکار کننده کهحالی

اند: رساند. علما گفته همبه ارادتی بپندارد و در حقش و خداترس ینبیند، او را متداو را می ظاهری

 از تهمت نفی انگیزه از خود، یا به پیروی به برانگیختنشان اگر با هدف دیگران به نیک عمل دادن نشان

 ندارد. خود باشد، باکی
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 ڍ  ڌ  ڌ   
دهند، از می دیگر عاریتیکبه مردم که است چیزهایی نامماعون:  «دارندرا باز می ماعون که و آنان»

و فقیر هر  شود و غنینمی بازداشته عادتا از کسی که و آتش ، نمک، آب، دلو، دیگ، کلنگبیل قبیل

شود نمی متوجه سرزنشی آنها نیز هیچ کننده طلبند و بر درخواستمی را آنها حالات دو ـ در غالب

چیز  سه» است: آمده شریف در حدیث که چنان است و سرزنش مورد ملامت آن بازدارنده لکهب

 طلب نانی از تنورت اتهمسایه کهاین است باب از همین«. و نمک ، آتششوند: آبنمی بازداشته

 بگذارد. خود را نزدت کالای روزی کند، یا روز و نصف
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 کوثر سوره 
 .است ( آیه1) و دارای است یکم

 

 اند کهگفته و قتاده ، عکرمه. اما حسناست ، مکیجمهور مفسران مشهور و قول قول به سوره این

 .است کثیر نیز همینابن و رأی است کوثر مدنی سوره

 شده افتتاح  ژڎ  ڈ    ڎژ با آیه:  که گرفت نام« کوثر» جهت بدان سوره این تسمیه: وجه

 رسول»است:  شده بیان چنین مالکبنانسروایت به ذیل شریف در حدیث« کوثر». تفسیر است

 به برداشتند و خطاب را از خواب سرشان کنانتبسم بودند سپس رفته فرو سبکی خواب به خدا 

پرسیدند.  را تبسمشان دلیل از ایشان بود؟ یا اصحاب چه تبسمم دلیل دانید کهآیا می گفتند: اصحاب

 نمودند. سپس را ختم پرداختند تا سوره آن تلاوت به شد. سپس نازل ایسوره بر من فرمودند: همینک

داناترند.  و رسولش گفتند: خدا ؟ اصحابکوثر چیست دانید کهخود پرسیدند: آیا می از اصحاب

 است خیری و بر آن است عطا کرده من به در بهشت عزوجل خدای که است ثر نهریفرمودند: کو

 از آن ایبنده پس است ستارگان شماره به آن شوند و ظروفوارد می بر آن در روز قیامت بسیار، امتم

 که دانیگویند: تو نمیمی من به. اما است من گویم: پروردگارا! آخر او از امتمی شود و منمی ربوده

 «.پدید آوردند؟ بعد از تو چه آنان

 که کسی به قریش گفت: که استکرده روایت سوره این نزول سبب در بیان از سدی حاتم ابیابن

 فرزند رسول ، یا ابراهیمقاسم چون پس !است و بلاعقب سرانجامبی گفتند: فلانمرد، میمی پسرانش

در رد  سوره این سپس«. گردید بتر محمد: محمد بلاعقب» گفت: وائلبن، عاصیدرگذشت خدا 

آنها  اما مفاد همه است شده نیز نقل دیگری روایات آن نزول سبب و در بیان گردید. نازل سخنشان

اولاد  مرگ شمردند و بهو حقیر می را ضعیف و پیروانشان  اکرم رسول مشرکان که استاین

 با حوادث مؤمنان شدن و ازدرگیر بوده ـ خوشحال در مدینه و ابراهیم در مکه ـ قاسم ذکورشان

 خدا  رسول کند که شد تا اعلام نازل سوره این کردند پسمی بار شادمانییا محنت سخت

 کند و ایننمی کم ایشان از شأن وجه هیچ به فرزندان ند ومرگا غالب نیرومند و پیروز و پیروانشان

 باقی نیکی و آوازه نام هیچ باشند زیرا از آنانمی بلا عقب در نهایت اند که پیامبر  دشمنان

 ماند.نمی
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 ڎ    ڎ  ڈ  ڈ  
 عزوجل خدای که است در بهشت شد ـ نهری بیان کهکوثر ـ چنان «تو کوثر عطا کردیم همانا ما به»

. کوثر در لغت: است قرار داده و امتشان  خویش پیامبر برای و گرامیداشتی کرامت مثابه را به آن

 هر خیری شامل کلمه ، اینباشد بنابراین قرار داشته و فراوانی بسیاری در منتهای که است خیری

ها. کوثر و دیگر خیرها وبرکت از حوض ، اعماست گردیده عنایت  اکرم رسول به شود کهمی

. در است  حضرت آن و امت اصحاب دیگر: کوثر، کثرت قولی . بهاست قولی: کوثر قرآنبه

 در و یا قوت از طلا و بستر آن آن هر دو لبه که است در بهشت کوثر نهری»است: آمده شریف حدیث

یا «. است و سپیدتر از برف تر از عسلشیرین آن و آب مشک تر و خشبوتر ازپاکیزه آن ، خاكاست

 انس روایت به متقدم در حدیث کهچنان محشر است در موقف  اکرم رسول کوثر حوض

 ، کوثر هماشد بنابراینبمی رابطه در این اقوال ترین، صحیحدو قول این که ذکر است . شایانگذشت

شوند وارد می بر آن در روز قیامت  حضرت آن امت که است حوضی ، همدر بهشت است نهری

بر  را در فوق اقوال ، همهمعنی این که است شده عنایت  حضرت آن به که است خیری و هم

 گیرد.می

 

 ژ  ژ  ڑ     ڑ   
خیر بسیار  آخرت تو در دنیا و به که! چنانپیامبر  یعنی: ای «نماز بگزار رتپروردگا برای پس»

 و قربانی» کن مداومت خویش فرض ما بر نمازهای برای ها خالصانهنعمت این شکرانه به پس ایمداده

 از مشرکان کنند. و کسانیمی نیغیر ما قربا برای که پرستانبت مانند ما، نه نامما و به رضای برای «کن

 پیامبرش به کردند لذا خداوندمی قربانی غیر وی و برای نماز گزارده خداوند غیر برای بودند که

ژ گویند: مراد از می ، عطاء و عکرمهباشد. قتاده وی برای باید خالصانه اشنماز و قربانی داد که فرمان

 که است آن صحیح»گوید: کثیر میابن . امااست در آن قربانی و ذبح ضحینماز عید ا ادای ژڑ

را  حدیثی باره کثیر در اینابن«. باشدمی و مناسک در حج و قربانی هدیه حیوانات مراد از نحر، ذبح

 .است کرده نیز نقل
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 ک     ک  ک  ک    گ   
هر دو خیر دنیا و  از که توست دشمن ، اینشک : بدونیعنی «خود ابتر است دشمنت گمانبی»

 و آوازه نام بعد از مرگش از وی که توست دشمن . یا ایناست سرانجامو بی ، بلاعقببریده آخرت

، ابتر نداشت فرزند مذکری که از مردان کسی به جاهلیت ؛ درگفتیم کهماند. چناننمی باقی نیکی

از  قبل ایشان بود که این پیامبر  از ابتر بودن مراد مشرکان»گوید: می بصریگفتند. حسنمی

 روشن در اینجا مانند اما خداوندمی ناکام دعوت راه خود برسند، در نیمه نهایی هدف به کهآن

 این»گوید: می رازی امام «.مانندیم و نشان نام و بی ناکام اند که پیامبر  دشمنان این که ساخت

 ما بعدش هایسوره برای ایو پایه اصل همچون و ماقبلش هایسوره برای ایمانند تتمه سوره

 «.باشدمی
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  کافرون سوره 
 .است ( آیه9) و دارای است یکم

 

 حضرت پیامبرش به آن در داوندخ که گرفت نام« کافرون» جهت بدان سوره این تسمیه: وجه

و  از شرك برائت توحید و اعلام متضمن که پیامی را به تا کافران است دستور داده محمد 

 این  حضرت آن که است آمده شریف گرداند. در احادیث ، مخاطباست مسلمین عبادی استقلال

 بامداد، در دو رکعت ، در دو رکعتبعد از طواف و رکعترا در د  ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻژ  و سوره سوره

 آمده شریف حدیث در اند. همچنیننامیده قرآن« ربع»را  اند و آنو در نماز وتر خوانده بعد از مغرب

ٱ  ٻ  ژ ، سوره: گرفتی جای در بستر خوابت که هنگامی»فرمودند:  خدا  رسول که است

 «.است از شرك برائتی سوره زیرا این بخوان آنرا تا آخر   ژٻ  

شد  نازل از قریش گروهی درباره سوره است: اینکرده روایت نزول سبب در بیان نیشابوری واحدی

و  کن ما پیروی ؛ بیا تو از دینداریم پیشنهادی تو محمد! به آمدند و گفتند: ای خدا  نزد رسول که

 و ما مدت کن ما را پرستش خدایان یکسال تو مدت که ترتیب این ، بهکنیممی تو پیروی ینما از د

 و راه و رسم ، از آیینایآورده همراه تو به آنچه باشد که اگر چنان پس پرستیممی تو را خدای یکسال

 اما اگر چنان ایمبرگرفته را از آن مانو بهره افتهی با تو مشارکت ما در آن ترتیب این ما بهتر باشد، به

! ایبرگرفته را از آن اتو بهره گردیده شریک تو بهتر باشد، تو در کار ما ما از آیین و راه رسم باشد که

 کهبود  . همانگردانم شریک را با وی دیگری من که سبحان خدای بر فرمودند: پناه خدا  رسول

در  رفتند و مسجدالحرام به آن صبحگاه خدا  رسول کرد. پس را نازل سوره این خداوند

از  ، دیگر قریشبعد از آن خواندند. آنان را تا آخر بر سوره در آنجا بودند، این قریش اشراف کهحالی

 گردیدند. مأیوس خدا  رسول

 

 

 ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   
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شما در  را که آنچه یعنی: «پرستمنمی پرستید منشما می ؛ آنچهکافران ای» محمد  ای «وبگ»

 خدایان حاضر پرستنده در حال اکنونهم و من دهمنمی خواهید، انجاممی از من بتان مورد پرستش

 .شما نیستم

 

 ڀ  ڀ     ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  
 داشته قرار کفرتان و بر شرك که گاهیعنی: شما نیز تا آن «پرستممی من پرستید آنچهشما می و نه»

 نیستید. پرستممی من که خدایی باشید، پرستنده

 

 ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   
عمر خود نیز  هرگز در آینده یعنی: من «کرد خواهم پرستش پرستید منرا شما می آنچه و نه»

 .پرستمنمی پرستید،شما می را که خدایانی

 

 ٹ   ٹ     ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  
عمر خود هرگز  بقیه شما در یعنی: همچنین «پرستممی را من خواهید کرد آنچه شما پرستش و نه»

باشید زیرا  قرار داشته بتان بر کفر و انکار وپرستش که گاهنخواهید کرد تا آن را پرستش خدا

 باشد.اعتبار می ، مردود و غیر قابلوی به ردنآو با شریک همراه خداوند پرستش

 1) شود: آیات گفته که است باشد، اینتر میدقیق از نظر بعضی که کریمه دیگر در تفسیر آیه وجه یک

 خدا  کند زیرا معبود رسولمی گیرد، دلالتمی قرار مورد پرستش که در معبودی ( بر اختلاف2ـ 

 در خود عبادت ( بر اختلاف4ـ  5) اما دو آیه باطل و خدایان بتان مشرکان و معبود است یگانه خدای

 هیچ که خداوند برای خالص است عبادتی خدا  رسول کند زیرا عبادتمی دلالت پرستش و

 عبادت کهحالیشود درنمی سراغ از معبود در آن غفلتی وجود ندارد و هیچ در آن شرکی شائبه

دیگر: در  قولیشود. بهنمی جمع هرگز با هم عبادت نوع دو این پس است آلوده شرك به همه مشرکان

 امر که کفار از این طمع که است تأکید این باشد و فایدهمراد از تکرار تأکید می ،تکرار است آیات این

 گردد. قطع کلی بپذیرند، به خدایانشان ادترا در عب شانخواسته خدا  رسول
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 ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ   
هستید، بدانید  راضی خویش دین یعنی: اگر شما به «خودم برای من و دین خودتان شما برای دین»

 و خود شماست آلود شما از آن شرك دین قطعا بدانید که پس هستم راضی خویش دین نیز به من که

 باشد و شما را با اینمی خودم نیز محدود به من توحیدی کند و دینتجاوز نمی من از شما به

 دادن اجازه معنی کریمه ، در آیهبنابراین»گوید: می . بیضاوینیست راهی بدان آلودتانشرك باورهای

 حاصل»گوید: می زمخشری«. باشد منسوخ قتال آیه به آیه از جهاد وجود ندارد تا این کفر، یا منع

 و راه حق سوی تا شما را به امشده شما فرستاده سوی به که هستم پیامبری است: من این آیه معنی

 مرا به نکردید، حد اقل پیروی نپذیرفتید و مرا درآن من را از دعوت این که اکنون پس فراخوانم نجات

 «.فرانخوانید شرك سوی به و مرا واگذاشته دمخو حال

اند: و گفته کرده استدلال کفر ملت بودن بر یکی کریمه آیه دیگر از علما با این و برخی شافعی امام

، از همدیگر وجود داشت اییا سببی نسبی آنها پیوند ، اگر در میاناند بنابراینملت یک کفار همه

و  حنبلاحدبن برد. اما اماممی میراث از یهودی و نصرانی از نصرانی برند، مثلا یهودییم میراث

 شریف برد زیرا در حدیثنمی میراث از یهودی و نصرانی از نصرانی یهودی که بر آنند وی موافقان

 امام«. برندنمی گر میراثاز همدی مختلف دو آیین شتی: اهل ملتین اهل لایتوارث»است:  آمده

 تمثیل کریمه آیه این ، بهمتارکه در هنگام که یافته جریان بر این مردم عادت»گوید: می رازی

 این که. درحالیدین ولی دینکم گوید: لکممی دیگری به نکنند، یکی توافق اصل کنند و اگر بر یکمی

 برای قرآن شود بلکه زده مثل آن تا به نکرده نازل آن را برای قرآن خداوند ؛ زیراجایز نیست تمثیل

 «.است شده تدبر نازل این موجب به عمل برای تدبر و سپس
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  نصر سوره 
 .است ( آیه1) و دارای است یدنم

 

ڦ  ژ و تعالی:  تبارك خدای فرموده نبا ای که گرفت نام« نصر» سبب بدین سوره این تسمیه: وجه

 اکبری فتح همان یعنی مکرمه مکه ، فتحو مراد از آن است شده افتتاح  ژڄ  ڄ  ڄ  ڄ  

 که روی شود از آنمی نیز نامیده« تودیع» نامبه سوره این که . چنانگرفت نام الفتوحفتح که است

 به هجری دهم سال الاولبودند و در ربیع فقط هفتاد روز زنده آن بعد از نزول خدا  رسول

 نزول از نظر کریم قرآن سوره آخرین این»گوید: عنهما می للهارضی عباسپیوستند. ابن حق رحمت

شد  ازلن خدا  رسول بر تشریق ایام در میانه سوره این»گوید: عنهما می للهاعمر رضیابن«. است

 حجه خطبه را که مشهور خویش خطبه قصوی سوار بر ناقه گاهآن است وداع پیام این دانستند که پس

ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ژ »است:  آمده شریف در حدیث آن فضیلت به راجع و«. ، ایراد نمودنداست الوداع

 «.است قرآن ربع معادل   ژ

 دهد کهخبر می آن وقوع از قبل مکه شد و از فتح نازل مکه از فتح قبل سوره ایندیگر:  قولی اما بنا به

 داند. در حدیثتر میرا صحیح قول این رازی باشد. اماممی نبوت از معجزات ایخود معجزه این

 شد، رسول نازل« نصر» سوره فرمود: چون که است عنهما آمده للهارضی عباسابن روایت به شریف

 معنی نیز بر این اصحاب«. است شده داده من به من خبر مرگ آن با نزول»فرمودند:  خدا 

 تحمید و استغفار دلیل ،تسبیح به امر مطلق دانستند که روی را از آن معنی این اند و ایشانالقولمتفق

از   آور حق پیام کند کهخود اقتضا میو این است رسیده اتمام به دعوت کار ابلاغ که است بر آن

 ایخطابه خدا  شد، رسول نازل سوره این چون که است شده سفر بر بندد. روایت دنیا رخت این

: همانا ار لقاء الله، فاختةخروالآ لقائه الدنيا وبين بين الله عبدا خيره نإ»فرمودند:  آن و در ایراد کرده

 خدا را انتخاب او لقای گردانید پس مخیر خویش و لقای آخرت دنیا و میان را در میان ایخداوند بنده

 «.کرد

 

 ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  
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 علیه برایت الهی پیروزی که گاه! آنمحمد  یعنی: ای« فرارسد و فتح الهی نصرت چون»

 با آن دشمنان که است از تأییدی عبارت شود. نصر: بر تو گشوده ظهور آید و مکه به قریش دشمنانت

 هایشانخانه و ورود به دیار دشمنان پیدا کنند. فتح: گشودن برتری بر آنان و مسلمانان گردیده مغلوب

نصر  که: است این« فتح» و« نصر» در میان فرق . پساست حق پذیرش برای دلهایشان و نیز گشایش

 گردید. عطف بر آن فتح ابتدا نصر ذکر شد و سپس جهت باشد، از اینمی فتح برای سببی همچون

 

 ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  
و  نصرت رسیدن ! در هنگامپیامبر  یعنی: ای «درآیند للها در دین فوج فوج مردم که و ببینی»

 آیند کهدر می دینی به دسته و دسته گروه گروه که بینیـ را می و غیر آنان از اعراب اعم ـ ، مردمفتح

 داخل حق دین دوتا به یا دوتا یکیآنها یکی که، بعد از آناست کرده مبعوث تو را بر آن خداوند

محمد  که گفتند: اما اکنون ، اعرابکردند را فتح مکه خدا  رسول وقتی که است نقل شدند.می

 در پناه فیل اصحاب را از هجوم ایشان خداوند کهو پیروز شد درحالی غالب حرم بر اهل

 او قدرتی و شما علیه است بر حق محمد  کهاین بر است روشنی خود برهان ، اینخود داشت

 یکی دسته و دسته گروه ، گروهبزرگی هایدر مجموعه و اشتهبرد دست ندارید. لذا از ستیز و مقاومت

 تماما به قبیله یک بود که چنان اسلام سویرویکرد به شدند و موجوارد می اسلام به بعد از دیگری

 شد.می داخل در اسلام یکبار

 بر صحت تعالی حق زیرا است حمقلد صحی برآنند که: ایمان کلام از علمای جمهور فقها و بسیاری

 خود بر پیامبرش احسانهای را از بزرگترینکرد و آن بود، حکم تقلیدی ایمانی که مردم افواج این ایمان

 کرد.نمی یادی از آن مناسبت بود، در ایننمی صحیح ایمانشان برشمرد و اگر محمد  حضرت

 

 

 ڎ   ڇ  ڇ  ڇ   ڍڍ  ڌ      ڌ  ڎ  
و  پروردگار متعال برای گفتن تسبیح ، امر بهآیه این «بگوی حمد پروردگار خود تسبیح به پس»

 آن از خوشحالی پروردگار متعال برای گفتن . تسبیحاست کرده جمع هم را با وی برای ستایش

فکر  و به فکر ایشان به تیح دهد کهخبر می ایپیروزی عظیم رخدادهای به نسبت  حضرت
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 افزایش زیبا و رفتار روح ، در برابر صنعتعالی حق کرد؛ و حمد و ستایشنمی خطور از مردم احدی

 «بخواه آمرزش و از او»باشد می القری ام در نصر و فتح بر ایشان وی عظیم و منت پیامبرش با

 دانستن و اندك شمردن کوچک و تعالی حق برای و فروتنی تواضع نوعی عنوان ؛ بهلغزشهایت برای

 یعنی: از شأن «پذیر استتوبه همواره للها هرآینه» امتت امر به این آموختن و نیز برای خویش عمل

 به شریف بازگردد. در حدیث رحمت به آنان بپذیرد و بر توبه خواهانبرآمرزش که است این وی

 رسول بر ژڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ژ  سوره کهبعد از آن»است:  عنها آمده للهارضی عائشهروایت

 گفتند: سبحانکمی در آن کهخواندند مگر اینرا نمی نمازی هیچ  حضرت شد، آن نازل خدا 

«. بیامرز . بارالها! بر منتبا ستایش همراه تو راست اغفرلی: پروردگارا! پاکی ، اللهمربنا و بحمدك

گفتند: بسیار می خویش و سجده در رکوع خدا  رسول» گوید:عنها می للهارضی عائشه همچنین

از  آیه این تفسیر عملی  اکرم رسول شیوه ، ایندر حقیقت«. اغفر لي اللهم وبحمدك اللهم سبحانك

 .است کریم قرآن

فرمود:  اند کهکرده روایت سوره این نزول سبب عنهما در بیان للهارضی عباساز ابن و دیگران بخاری

امر در  از این از آنان برخی که خواند اما گوییمی فرا خویش مجلس بدر به مرا با بزرگان عمر

 مجلس بدر را به نبزرگا عمر . روزی(بودند ناراحت یعنی)یافتند می ایدغدغه خویش اندرون

 عمر که دریافتم وی فراخوانی از این وارد کرد. من مجلس آن به فراخواند و مرا نیز با آنان خویش

رو  دهد. پس نشان آنان مرا به (فضل) که هدف این مگر به است فرانخوانده امروز دیگر مرا با ایشان

 چه ژڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ژ عزوجل:  خدای فرموده یننمود و گفت: در تفسیر ا آنان به

ما  کهتا بعد از آن است ما دستور داده به سوره در این عزوجل خدای گفتند: از ایشان گویید؟ برخیمی

 هم . برخیبخواهیم و از او آمرزش گفته گردانید، او را ستایش مانرا نصیب را پیروز کردو فتح

 ! آیا تو نیز چنینعباسابن کرد و فرمود: ای من رو به عمر گاهنگفتند. آن و چیزی دهنمو سکوت

 اشاره خدا  رسول اجل فرارسیدن به آیه این که است این نظر من ؟ گفتم: خیر! بلکهگوییمی

 وقت شدن را از نزدیک ایشان ژڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄژ  با نزول خداوند دارد. یعنی

 ...ڇ  ڇ  ڇژ؛ توست اجل فرارسیدن ، علامتو فتح نصرت آمدن کرد و فرمود: آگاه رحلتشان
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پذیر توبه زیرا او بسی بخواه و از او آمرزش پروردگار خویش با ستایش همراه بگوی تسبیح گاه: آن ژ

 «.دانمنمی آن نزول برای ریدیگ ، وجهتو گفتی که نیز بجز آنچه فرمود: من است(. عمر
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  مسد سوره 
 .است ( آیه5) و دارای است یکم

 

ں  ں  ژ فرماید: می در آخرآن خداوند که گرفت نام« مسد» سبب بدان سوره اینتسمیه:  وجه

زیرا شود می نیز نامیده« تبت» سوره این خواهد آمد. همچنین تفسیر آن که  ژڻ  ڻ  ڻ  

 سوره ، اینمناسبت همین به که چنان  ژڈ  ڈ  ژ  ژژفرماید: می آن در مطلع خداوند

 .است شده )لهب( نیز نامیده )ابولهب( یا سوره

 این فرمود؛ چون اند کهکرده عنهما روایت للهارضی عباساز ابن سوره این نزول سبب در بیان محدثان

؛ «214شعراء/»ده(  را هشدار نزدیکت بستگان پیامبر! ای):  ژڇ  ڇ  ڇژ  شد: نازل آیه

ندا در  فریاد بلند چنین به صفا بالا رفتند سپس کوه و به شده خود خارج از خانه خدا  رسول

 پاسخ ؟فریادگر کیست این دیگر پرسیدند کهندا را شنیدند، از یک این قریش چون !دادند: یا صباحاه

 گاهآمدند. آن گرد  حضرت آن گفتند و پیرامون ندا را اجابت . پسشد که: محمد است داده

 ای ! هانفلانبنی ای ! هانفلانبنی ای ! هانفلانبنی ای فرمودند: هان آنان به خطاب  اکرمرسول

 (بردند نام یکیرا یکی قریش قبیله های، تیرهتیبتر اینو به)! عبدالمطلببنی ای ! هانعبدمنافبنی

 دارد که از اهمیت پایه این به سخنی چه محمد  گردیدند تا بشنوند که سراپا گوش آنان همه پس

 که خبر بدهم شما فرمودند: آیا اگر به آنان به خطاب . سپساست فراخوانده آن را برای همه فریادکنان

 خواهید کرد؟ همه آیا مرا تصدیق تازند،آیند و بر شما میمی بیرون کوه این از کناره از سواران سپاهی

. (شناسیممی راستگویی تو را به بلکه) ایمنکرده را تجربه از تو دروغی یکصدا گفتند: ما تاکنون

اثنا  . در ایندهمهشدار می در آن افتادن شما را از سخت عذابی پیشاپیش من اینک فرمودند: پس

. رفت خود کشید و راه ؟! سپسایکار ما را گردآورده این باد بر تو! آیا برای هلاکت گفت: ابولهب

 شد. نازل سوره این بود که همان

گفت: می که روبرو شدم سال تازه با جوانی بناگاه که در بازار ذوالمجاز بودم»گوید: می محاربی طارق

 او را به سرش از پشت مردی که اثنا دیدم این بگویید تا رستگار شوید. در للهالا ا ! لا الهمردم ای های

 گوید: هایو می است آلود کردهرا خون پایش و هر دو پاشنه ساق هر دو که طوری زند بهمی سنگ

؛ محمد است ؟ گفتند:دعوتگر کیست شخص را باور نکنید. پرسیدم: این او پس دروغگوست ! اومردم
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ادعا  پندارد او در اینمی که است ابولهب عمویش دیگر هم باشد و اینپیامبر می پندارد کهمی

 «.دروغگوست

 

 ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  

 کار گرفتهبه مرسل مجاز ژڈ  ژ  ژژ گویند: در می بلاغت علمای «ابولهب باد دو دست هلاك»

باد خود  است: هلاك این لذا معنی باشدمورد نظر می کل اما از آن گردیده جزء اطلاق ؛ یعنیشده

، پیامبر از عموهای یکی . ابولهبوی علیه است نفرینی جمله . اینوجود خویش با تمام ابولهب

و  فام سرخ گفتند زیرا چهرهمی بود و او را ابولهب ابوعتیبه اشیهو کن عبدالمطلب بن عبدالعزی نامش

 را سخت ورزید و ایشانمی دشمنی بسیار خدا  شد، او با رسول بیان که. چنانداشت ایبرافروخته

 آزرد.می

 که است . گفتنییو علیه بعد از نفرین سبحان خدای از بارگاه است ، خبریجمله این «شد و هلاك»

باشد و می وی و زیانکاری هلاکت وقوع بودن ، مفید حتمیماضی صیغه به ابولهب تعبیر از هلاکت

 .را باخت دنیا و آخرت شد زیرا ابولهب هم چنان

 

 ک  ک  ک  ک  گ   گ  گ  
و  بود و منفعت گردآورده بولهبا را که یعنی: مالی «اندوخت او و آنچه نکرد از او مال دفع هیچ»

را  بر وی و عذاب و نابودی هلاکت نزول بر خداوند بود، فرمان آورده دست به که و موقعیتی جاه

 است این« کسب»و « مال» در میان نیامد. فرق کارش به هیچ هااندوخته نکرد و آن دفع وجه هیچ به

 سود. و دومی است سرمایه اولی که

 

 

 گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  
 که ور و برافروختهشعله سخت در آتشی ابولهب زودی یعنی: به «درآید پر زبانه در آتشی زودی به»

 .است جهنم ، آتشآتش آن شود کهمی سوزاند، عذابرا می پوستش
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 ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  
 دختر حرب جمیلام ،ابولهب زن «است کشهیزم» هک آید، هماندر می آتش آن نیز به «و زنش»

افگند. می خدا  رسول بر راه شبانه و آنها را ها را برگرفتهخارها و سرگین بود که خواهر ابوسفیان

و  خدا  با رسول دشمنی سبب به که سنگینی گناهان با برداشتن ابولهب زن که است یا مراد این

 از تعبیر، کنایه دارد. یا اینرا بر می جهنم ، هیزماست گرفته بر دوش ایشان بر آزار شوهرش واداشتن

 .است مردم در میان و دشمنی خصومت برافروزنده که اوست چینیسخن

 

 ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ   
 که است شود. نقلمی افتهت ریسمان از آن که است مسد: لیفی «خرماست از لیف طنابی بر گردنش»

 را در دشمنی آن که و عزی لات سوگند به و گفت: از جواهر داشت گردنبند فاخری ابولهب زن

 آتش از زنجیرهای برتافته ریسمانی در روز قیامت گردنبندش ! لذا آنکنممی صرف محمد 

 در دنیا که و حالتی هیأت همان را به در آخرت عذابش سبحان خدای که کنیممی شود. ملاحظهمی

 است . نقلاست وی با جرم و هماهنگ مجرم عمل از جنس آخرت کند زیرا عذاب، تصویر میداشت

در  نزد ابوبکرصدیق گرفته دست را در سنگی ابولهب زن جمیلام سوره این بعد از نزول که

 گفت: به ابوبکر به بود. پس خدا  رسول در معیت ابوبکر حال در آن و رفت مسجدالحرام

 ! اماکنم و چنان با او چنین که امآمده ، اینکاست مرا هجو نموده رفیقت که است خبر رسیده من

سو  آنسو و  این به و هر چه کور ساخت خدا  رسول را از دیدن وی دیدگان خداوند متعال

گفت: آیا  جمیل ؟ امبینیمی من همراه را پرسید: آیا کسی از وی را ندید. ابوبکر ، ایشاننگریست

 !بینمنمی دیگر را همراهت کس جز تو هیچ ؟ منکنیمی مرا مسخره

یرا ز است  حضرت آن بر نبوت روشن آشکار و دلیلی ایمعجزه سوره اند: اینعلما گفته

آورند و نمی ایمان و زنش ابولهب داد که خبر قاطعانه ژ ... ڳ  ڳ گ  ڳژ با نزول:  خداوند

 دو نه از آن یکخبر، هیچ این بر طبق پس است خورده گره باشقاوت آنها در دنیا و آخرت سرنوشت

 نیاوردند. در خفا ایمان آشکار و نه ، نهدر باطن در ظاهر و نه
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 اخلاص سوره 
 .است ( آیه4) و دارای است یکم

 

 ، اساس، معرفت، ولایتنجات مانند تفرید، تجرید، توحید، بسیاری نامهای به سوره این تسمیه: وجه

 از یکسو درباره سوره باشد زیرا اینمی «اخلاص» آنها مشهورترین که است شده نامیده و اخلاص

 جهنم یا از آتش را از شرك دیگر بنده گوید و از سویمی سخن عزوجل خدای الصتوحید خ

 سازد.می خلاص

 مضمون جمله از آن است شده وارد بسیاری ، احادیثکریمه سوره این فضیلت در بیان آن: فضیلت

 کریم سوم( قرآن )یک ثلث لخود معاد قرائت ثواب در «اخلاص» سوره که است شریف حدیث این

و  است ذکر شده اجمال به سوره در این که است اصولی و بیان ، شرحکریم قرآن باشد زیرا تماممی

 و بیان حدود واحکام چیز است: توحید، بیان سه اسلام شریعت و کلی عام اصول که رویآن نیز از

 . در حدیثاست گردیده تعالی حق توحید و تقدیس دار بیانعهده نهاییت به سوره و این اعمال

 سوره شبانگاه شنید که از مرد دیگری مردی فرمود: که است آمده ابوسعید خدری روایت به شریف

را  حکایت آمد و این خدا  بامداد نزد رسول کند پستکرار می را خواند و آنرا می «اخلاص»

 رسول شمرد.و ناچیز می را کم  ژٱ  ٻ  ٻ  ٻژ  خواندن گویی که باز گفت ایشانبه ایگونهبه

 در دست جانم که ذاتیسوگند به  «القرآن ثلث نها لتعدلإ، بیده نفسی والذی»فرمودند:   خدا

خدا  رسول که است آمده دیگری یفشر حدیث . دراست قرآن ثلث لدمعا سوره ، ایناوست بلاکیف

بخواند؟   شب را در یک قرآن ثلث که است از شما عاجز از آن کسی خود فرمودند: آیا یاران به 

و  کرده مشقت امر احساس ، از ایناست قرآن کل قسمت سه مراد ایشان کهاین گمان به اصحاب

 الله فرمودند: بدانید که خدا  کار را دارد؟رسول این و توان از ما تاب یک الله کدامگفتند: یا رسول

 به خطاب خدا  رسول که است آمده دیگری شریف حدیث . دراست قرآن الواحد الصمد ثلث

آمدند  گرد جمعی پس را بر شما بخوانم قرآن ثلث خواهممی آیید زیرا من خود فرمودند: گردهم یاران

خود  خانه به سپس ژٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ژ رفتند و خواندند:  نزد ایشان خدا  رسول گاهآن

 بر شما ثلث نگفتند که خدا  رسول گفت: مگر دیگری به از اصحاب اثنا یکی بازگشتند. در این

 نازل ایشان به از آسمان که تاس منظور خبری به خانهبه شانبرگشت ؟ قطعا  اینخوانمرا می قرآن
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 که گفتم فرمودند: من اصحاب به و خطاب آمده خود بیرون از خانه  حضرتآن . سپساست شده

 . استقرآن ثلث معادل ژٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ژ  ، بدانید کهخوانمرا بر شما می قرآن ثلث

 رسول به فرمود: مشرکان اند کهکرده روایت کعب بن یاز اب سوره این نزول سبب در بیان مفسران

 این خداوند متعال بود که . همانکن بیان ما را برای پروردگارت محمد  نسب گفتند: ای خدا 

 خدا  نزد رسول از یهودیان اند: گروهیگفته و مقاتل ضحاك ،قتاده فرمود. همچنین را نازل سوره

 نازل خود را در تورات زیرا او وصف کن ما توصیف را برای محمد  پروردگارت ای و گفتند: آمدند

؟ آیا از است جنس چیز و از کدامین از چه پروردگارت که بدانیم خواهیمو ما می است نموده

 را به و آن برده ارث به کسی دنیا را از چه آشامد؟ اوخورد و می؟ آیا می، یا از نقره، یا از مسطلاست

 فرمود. را نازل سوره این خداوند که بود گذارد؟ همانمی ارث به کسی چه

 

 ژٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ژ 
 سؤال خداوند متعال نسب یعنی: اگر از بیان «یگانه خدای اوست» آنان به محمد  ای «بگو»

و  همتا، وزیر، شبیه خود و او هیچ افعال و ، صفات؛ در ذاتیگانه است او خدایی کنید، بدانید کهمی

 ندارد. شریکی

 

 پ  پ  پ  
آورند زیرا می او روی خود به نیازهای در برآوردن مردم که است صمد: کسی  «صمد الله»  و اوست

 است ید:  صمد، سرور و مولاییگورضی الله عنهما می عباس. ابنآنها قادر و تواناست او بر برآوردن

 رسیده کمال خود به در شرف که است ، شریفیاست رسیده کمال خود به و آقایی در سیادت که

 بردباری و در حلم که است ، حلیمیاست رسیده کمال خود به در عظمت که است عظیمی ،است

در  که است ، جباریاست رسیده کمال خود به در غنای که است ، غنییاست رسیده کمال خود به

 است ، حکیمیاست رسیده کمال خود به در علم که است ، عالمیاست رسیده کمال خود به جبروت

بجز او  که است . صمد صفتیاست و تعالی الله سبحانه و او است رسیده کمال خود به در حکمت که

 سرور و آقایی گوید:  صمد،می باشد. زجاجاو نمی همتای کس و هیچ سزاوار نیست احدی ایبر

 وجود ندارد . سرور وسالاری و بالاتر از او هیچ او انجامیده به و آقایی سیادت که است
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 پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  
 شده زاده از کسی او خود و نه پدید آمده از او فرزندی یعنی: نه  «است نشده و زاده را نزاده کسی»

 ـ از آن باشد و ـ العیاذ بالله برگرفته خود همسری ندارد تا او از جنس با او مجانست زیرا چیزی است

 انجام آن برای زیرا توالد و تناسل فناء است نشانه توالد باشد. همچنین متولد شده دو، فرزندی

 به عدم دادن نسبت که بماند در حالی پدر و مادر خود باقی فنای چیز بعد از یک نسج گیرد کهمی

شود  داده نسبت وی ندارد تا به پدری تعالی لذا حق است مستحیل و آینده در گذشته تعالی حق سوی

 دختران گفتند: فرشتگان عرب شرکانگوید:  ممی شوند. قتاده داده او نسبت نیز ندارد تا به و فرزندانی

 همه خداوند  پس  پسر خداست گفتند: مسیح نصاری و گفتند: عزیر پسر خداست خدایند یهودیان

از  خودش هم و نه است را زاده او کسی نه ژڀ پ  ڀ   ڀژ فرمود:  کرد و را تکذیب آنان

 .است شده زاده کسی

 

  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  

و  همتا نیست ، همانند وطراز، مساوی با او هم کسیعنی: هیچ «او را همتا نیست کس و هیچ»

 کریمه: سوره ، در اینندارد. بنابراین مشارکت با او در چیزی کسهیچ

 کند.می را ابطال پرستی و دوگانه ثنویت قید )احد( عقیده

قایلند  دیگری وجود آفریدگار بجز خداوند یکتا به د کهکنمی را ابطال کسانی عقیده ژپ  پژ

 مرجع ، یگانهدر نیازها و حاجات تعالی حق صورت ، در آنداشتوجود می اگر آفریدگار دیگری چه

 نبود. و مقصود خلق

ند فرز تعالیحق برای مورد که را در این و مشرکان یهود، نصاری پندارهای ژپ  ڀ   ڀ  ڀژ 

 کند.می قائلند، ابطال

 تعالی حق و شرکای را همتایان بتان مورد که را در این پندار مشرکان ژٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ژ 

 کند.می کردند، ابطالتصور می
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 است پیامبر  حق کوثر در ، مانند سورهخداوند متعال در حق سوره گوید:  اینمی رازی امام

ندارد  و بعد از خود فرزند مذکری است گفتند: محمد ابتر بود که این بر پیامبر  نمشرکا زیرا طعن

و  عیب خداوند متعال فرزند، در حق داشتن اما از آنجا که بود عیب  پندار آنان فرزند  به و نداشتن

 خود را در این در حق کوثر رد کرد و طعن را در سوره  پیامبرش به طعن لذا اوست برای نقصی

 در سوره کهکند در حالی دفع را از خودش طعنه بگو( تا این :رو در اینجا فرمود: )قل از این ،سوره

 کرد. در حدیث دفع از پیامبرش را و عیب طعن این مستقیما   خودش بگو( بلکه :کوثر نگفت: )قل

 ، منسمعه ذيأ صبر عليأحد ألا »فرمودند:  خدا  رسول که است آمده بخاری روایت به شریف

، شکیباتر از است شنیده که بر آزاری کسهیچ  :ويعافيهم وهو يرزقهم ولداً، له يجعلون نهمإ؛ الله

 روزی را دهند، او آنانقرار می او فرزندی برای مشرکان که حال زیرا در همان نیست خداوند

 .«بخشدمی و عافیتشان دهدمی
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  فلق سوره 
 .است ( آیه5) و دارای است یکم

 

 اکثر علما نیز همین رأی و است مکی« ناس» و سوره سوره و جابر، این ، عطاء، عکرمهحسن قول به

. است مدنی سوره که: این است شده نقل دیگر و جمعی ، قتادهعباساز ابن . اما در روایتیاست

 .است نیز همین اند: صحیح گفتهو برخی نظر است کثیر نیز بر همینابن

ٿ  ٿ  ٹ  ژ تعالی:  حق فرموده با این که گرفت نام« فلق» جهت بدان سوره اینتسمیه:  وجه

 .است آغاز شده  ژٹ

 که است آمده خدری سعیداز ابی و بیهقی ترمذی روایت به شریف معوذتین: در حدیث فضیلت

 معوذتین کهبردند اما بعد از آنمی پناه خداوندبه و انس جن چشم از زخم خدا  رسول»فرمود: 

در  مالک«. کردند مورد را ترك دیگر در این خواندند و دعاهایمی را دو سوره شد، فقط این نازل

 ایبیماری از خدا  رسول چون»فرمود:  که است کرده وایتعنها ر للهارضی عایشه مؤطا از

کردند و بار تکرار می کار را سهدمیدند و اینخواندند و بر خود میرا می بودند، معوذتینمی ناراحت

امید  به خدا  و رسول خواندمرا می معوذتین بر ایشان ، منگرفتمی شدت درد ایشان چون

دمیدند. را بر خود می یعنی: آن«. کشیدندمی خویش خود را بر تن دست ،دو سوره این برکت دریافت

 من به خدا  رسول»فرمود:  که است آمده عامربنعقبه روایت به شریف در حدیث همچنین

 است آمده از وی دیگری در روایت همچنین«. بخوانم هر نمازی دنبال را به دستور دادند تا معوذات

 از خواب که و هرگاه خوابیدیمی که فرمودند: هرگاه من به خدا  رسول»... گفت:  که

 گاهو آن نموده نقل را بسیاری احادیث معنی این کثیر درابن«. را بخوان ، معوذتینخاستیبرمی

 ، اینبنابراین در حد تواتر است وجود دارد که بسیاری ، طرقاز عقبه حدیث این در روایت»گوید: می

 صدی از طریق وارده شریف نیز در حدیث«. باشدمی مفید قطعیت از محققان نزد بسیاری در حدیث

، در تورات که ندهم تعلیم را سوره تو سه آیا به»فرمودند:  خدا  رسول که است آمده عجلان بن

ٿ  ٿ  ٹ  ژ ،  ژٱ  ٻ  ٻ  ٻژسوره: سه ، ایناست نشده مانند آنها نازل ، زبور و فرقانانجیل

 «.است  ژڇ  ڇ   ڍ  ڍژ و   ژٹ
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فرمود:  که است شده عنها روایت للهارضی از عایشه و مسلم : در بخاریمعوذتین نزول سبب

را  و موهایی را گرفته خرمایی شکوفه لافغ نحو که را جادو کرد بدین خدا  رسول اعصملبیدبن

در  را که و نخی ایشان شانه بود و دندانهای فروریخته  حضرت از سر آن زدن شانه در هنگام که

داد و در  خرما قرار غلاف بود، در آن شده ساخته محکم ها با سوزنگره بود و شده زده گره یازده آن

آغاز  آنها خواندن به ایشان شد پس نازل خدا  بر رسول معوذتین بود که زمان ر ایند دمید. آن

 ، ایشانحال شد و در عینمی ها بازگره از آن گره خواندند، یکرا می ایهر آیه بود که نمودند و چنان

 از جا برخاستند که چنان خدا  ولرس گاهشد. آن آخر باز گره کهیافتند تا اینمی ایدر خود سبکی

خواند و و دعا می دم  حضرت بر آن برهه این نیز در جبرئیل اند.از بند رها شده گویی

خدا تو را  نام: بهیشفیک و الله شر حاسد و عین ، منء یؤذیکشی کل ، منرقیکأ الله باسم» گفت:می

تو را  للهو ا چشم و ازشر زخم دهد، از شر هر حاسدیمی آزارت که از هر چیزی کنمو دعا می دم

بود و  فقط سر درد خفیفی خدا  رسول آید، اثر سحر بربر می از روایات کهچنان«. دهدشفا می

 نیز در بیداری گاهی که است . گفتنیاست آمده از احادیث در یکی که تخیل معنی همان است این

 آن عقلی و توانمندیهای سحر بر ملکات که است ، مسلمدهد بنابراینمی روی تخیل مانند خواب

و  وحی به که اموری در اعصمسحر لبیدبن که طوری همان نگذاشت تأثیری مطلقا هیچ  حضرت

از  نقصی را از هرگونه  تحضر آن تعالی زیرا حق نداشت تأثیری شد، نیز هیچمربوط می رسالت

 چنان است و محفوظ داشته معصوم ایعصبی اضطراب ، یافکری گیآشفته ، یا از هر گونهگونه این

دارد( خود محفوظ می تو را در پناه مردم خدا از آسیب):  ژژ  ژ    ڑ  ڑژ فرماید: می که

 «.97/ مائده»

 

 

 ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  
قولی: شود. بهمی شکافته و منفلق از آن زیرا شب است فلق: صبح «پروردگار فلق به برمیم بگو پناه»

، بذر، هسته ، دانه، صبحاز حیوانات شود؛ اعممی شکافته که است خداوند ، هر چیز از آفرینشفلق

 وی متعال ذات کند کهمی اشاره قتحقی این به آیه در این اند: خداوندگفته . علماو غیر آن نباتات
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 برنده از پناه که تواناست امر نیز ، قطعا بر اینتواناست جهان از تمام انبوه هایتاریکی بر دور کردن که

 دارد. نگاه رسانیهر آسیب کند و او را از آسیب را دفع و هراسی خود، هر ترس به

 

 ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  
 .وی مخلوقات تمام یعنی: از شر «است آفریده از شر آنچه» برممی پناه دمپروردگار سپیده بگو: به

 

 ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  
پروردگار  به همچنین یعنی: «فراگیرد چون از شر تاریکی» برممی پناه دمپروردگار سپیده به «و»

 اند: پناهها منتشر شود. علما گفتهافق به آن ورد و تاریکیآ روی چون از شر شب برممی پناه دمسپیده

از  خود و حشرات هایاز بیشه درندگان در شب که است روی از آن از شر شب خداوند به بردن

 دیگری مخاطر خیزند و نیز در شببر می کاریفساد و تبه شر به آیند، اهلمی بیرون خود سوراخهای

 باشد.نمی پنهان که است

 

 ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  
 و در آن «هادر گره دمنده» یعنی: جادوگر «افسونگر از شر زنان» برممی پناه دمپروردگار سپیده به «و»

، دهان با آب همراه کردند. نفث: دمیدنجادو می نخ هایدر گره را با دمیدن جادوگر مردم زنان زمان

 رسول بودند که یهودی اعصملبیدبن گوید: مراد از آنان: زنانمی ابوعبیده .است تنهایی به نیا دمید

 را سحر کردند. خدا

 

 چ  چ     چ  چ  ڇ  ڇ   
حسود،  که گاهیعنی: آن «حسد ورزد که گاهاز شر حسود آن» برممی پناه دمپروردگار سپیده به «و»

کند، از او حسد خود را آشکار نمی که کسی کند زیرا عمل آن مقتضای و به هرا آشکار کرد حسدش

 که او از خیری رساند چهمی زیان خودش کار به او با این بلکه پیونددفرد محسود نمی به زیانی هیچ

 . حسد:است نغمگی همیشه دیگران برد و از شادیمی شود و رنجمی متأسف رسدمی دیگران به

 اند: خداوندگفته . علمااست گذاشته منت بر کسی با آن خداوند متعال که است نعمتی زوال تمنای
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 و غیر آنان ، حیوانانسان به رساندن زیان حسد سبب مخصوصا یاد کرد که روی حاسد را از آن

یحسد:  یغبط، و المنافق المؤمن»فرمودند:  خدا  رسولکه است آمده شریف شود. در حدیثمی

 «.ورزدحسد می منافق ولی خوردمی غبطه مؤمن

 مورد عصیان زمین و در آسمان با آن خداوند که است گناهی حسد نخستین که ذکر است شایان

حاسد منفور  . پسیلبر هاب قابیل زمین حسد ورزید و در بر آدم ابلیس ؛ زیرا در آسمانقرار گرفت

 به ندارند بلکه ، حسد و مانند اینها تأثیر ذاتیچشم سحر، زخم اند:علما گفته . همچنینو مطرود است

چیزها این شوند. لذا فقط در ظاهر امر، اثر بهمی او مؤثر واقع و تأثیرگذاری خداوند فعل سبب

سحر  درباره که کند چنانمی تأثیر را ایجاد که است وندخدا ، اینشود اما در حقیقتمی داده نسبت

با  و ماروت هاروت):  ژ ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎژ فرماید: می و ماروت هاروت

 رغم به که اما باید دانست«. 112/بقره»خداوند(  فرماننبودند مگر به رسانزیان کسی سحر خود به

، شرعا و سل مانند طاعون ایساری امراض ذاتی تأثیرگذاری اشیا و عدم این یذات تأثیرگذاری عدم

 از زخم نمودن پرهیز به خدا  رسول کهچنان است مطلوب قدر امکاناحتیاط از آنها به پرهیز و

 کردند. چنین عمواس طاعون در دستور دادند و نیز عمر و صحابه مجذوم و فرار از شخص چشم

 خدا  رسول که اند زیرا هنگامیو دعا را جایز شمرده دم به اکثر علما توسل که است گفتنی

 شریف . در حدیثگذشت کهچنان نمود دعا خواند و دم برایشان کردند، جبرئیل ناراحتی احساس

 ما از همه شفایابی برای خدا  فرمود: رسول که است عنهما آمده للهارضی عباسابن روایت به

 نعار ومن عرق شر كل من العظيم عوذ باللهأ، الكريم الله بسم»دادند:  تعلیم ما دعا را به این دردها و از تب

 ضربان که از شر هر رگی خداوند بزرگ به برممی ؛ پناهو کریم بخشنده خدای نام: بهالنار شر حر

 که بر بیماری هر کس» است: آمده شریف در حدیث همچنین«. آتش ارد و از شر گرماید شدیدی

 نأ العظيم العرش ، ربالعظيم الله سالأ بخواند: مرتبه در آید و بر او هفت است فرانرسیده اجلش

«. یابدبیمار شفا می آنتو را شفا دهد؛  که خواهممی عظیم، پروردگار عرش: از خداوند بزرگيشفيك

 بیماری بر خدا  رسول فرمود: چون که است آمده علی روایت به شریف درحدیث همچنین

پروردگار  ای نت ألا إ شافي ، لاالشافي نتأ ، اشفالناس رب البأس ذهبأ»گفتند: شدند، میوارد می

«. نیست ای، جز تو شفادهندههستی شفابخش تو که دهببر، شفا ب را از بین ! درد و ناراحتیمردم

 خدا  رسول»فرمود:  که است عنهما آمده للهارضی عباسابن روایت به شریف در حدیث همچنین
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 و (خواستندمی از خدا پناه برایشان یعنی)کردند را تعویذ می رضی الله عنهما وحسین حسن

 را در پناه : شما دو تنةلام عين كل ، ومنةوهام شيطان كل من ةالتام الله كلماتعيذكما بأفرمودند: می

 سرزنش و از هر چشم و از هر جانور زهرداریاز شر هر شیطانی دهمقرار می خداوند تامه کلمات

فرمود: در  که تاس آمده ثقفی العاصابیبنعثمان روایتبه شریف در حدیث همچنین«. باری

 ،آمدم خدا  در آورد، نزد رسول بود مرا از پای نزدیک که پیچیدمبرخود می از دردی کهحالی

 من وقدرته الله ةعوذ بعزأ ،الله بسمبار بگو:  درد بگذار و هفت را بر بالای راستت دست»فرمودند:  ایشان

 من . پسیابمدر خود می که از شر آنچه برممی پناه وی و قدرت للها عزت خدا! به نام: بهجدأشر ما 

 «.شفا بخشید مرا و خداوند متعال کردم چنان

 ایو ناشناخته مجهول و دعاهای دم ، مربوط بهو دعا وارد گردیده از دم در مورد نهی که اما آنچه

 رابطه در این و بدعتیان حرافان که است هاییبدعت بوط بهشود، یا مرنمی آنها دانسته معنای که است

 اند.پدید آورده
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  ناس سوره 
 .است ( آیه9) و دارای است یکم

 

ڇ  ڇ   ڍ  ژ تعالی:  حق با فرموده هم که گرفت نام« ناس» جهت بدان سوره این تسمیه: وجه

 ما قبل با سوره که سوره . ایناست تکرار گردیده بار پنج در آن «ناس» کلمه و هم آغاز شده  ژڍ  

 . و اینگذشت کهـ چنان است قولی: مدنیو به نزد اکثر علما مکی ، دراست شده نازل هم خود با

 که «فاتحه» با سوره قرآن و ترتیب است شریف در مصحف از نظر ترتیب کریم قرآن سوره آخرین

 آنها نیز یاری موضوع که آغاز و با معوذتین از اوست جستن و یاری تعالی حق و ثنای سپاس شامل

 شود.می ، ختماست تعالی حق به بردن و پناه جستن

 

 ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  
 احوال آورنده صلاح به امور و دهندهآفریدگار و سامان یعنی: به «پروردگار مردم به برممی بگو: پناه»

 بود و این از مضار بدنی خداوند به بردن پناه قبل در سوره جا که از آن»گوید: می . بیضاویآنان

 بر نفوس که است او از مضاری به بردن ، پناهسوره لذا در این است و غیر او عام در انسان مضرات

 باشد.می ر مخصوصبش شود و بهمی عارض بشری

 

 ڌ  ڎ  ڎ  
 رقیببی ایو سلطه تام ایفرمانروایی ،کامل ملک دارای که ذاتی یعنی: به «مردم ملک» به برممی و پناه

 .است و لایتناهی

 

 

 

 

 ڈ   ڈ  ژ  
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و  معبود است گاهی )فرمانروا( ملک و از آنجا که معبود مردم یعنی: به «مردم اله» به برممی و پناه

 است وی مخصوص و عبودیت الوهیت کرد که روشن آیه در این تعالی ، حقبنابراین نیست هم گاهی

 ندارد. مشارکت در آن با وی و احدی

 

 ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  
بسیار  خناس: یعنی .است «خناس» شیطان که «گراز شر وسوسه»ذکر شد؛  آنچه به برممی پناه

 رود و خود را در هممی بازپس شیطان شود، یاد آورده به خداوند که زیرا هنگامی روندهبازپس

و  آورده هجوم انسان بر دل نبود، شیطان در میان خداوند ذکر شود اما چونمی و پنهان کشیده

 گستراند.می خود را وسوسه

 

 ک   ک  گ  گ  گ  گ   
از  فرمانبردن به انسان ، فراخواندنشیطان وسوسه «افگندمی وسوسه مردم هایدر سینه هک کس آن»

 شود. شنیده صدایی از آن کهآنبی رسدمی انسان قلب به که پنهانی است سخنی خود با القای

 پس و انسی جنی اند؛نوع بر دو افگنانوسوسه پردازد کهامر می این بیان به سبحان خدای سپس

 فرماید:می

 

 ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   
افگند می وسوسه مردم ها و دلهایـ در سینه گذشت کهـ چنان جن شیطان «از انس و چه از جن چه»

و  در چهره انسان خود را برای که است گونهبدین مردم در دلهای انسی شیطان افگنی اما وسوسه

 بیان و نصیحت خیرخواهی در هیأت که وی ، از سخنانپس دهدمی نشان گر مشفقیصیحتن لباس

افگند. می وی خود در دل با وسوسه جنی شیطان افتد کهمی چیزی همان انسان شود، در دلمی

 افگند.می یز وسوسهن جنیان افگند، در دلهایمی وسوسه انسیان در دلهای کهچنان ابلیس قولی:به

 برای خداوند سوی از بر مردم شیطان اند: گماردنگفته بر مردم شیطان گماردن علت علما در بیان

 حق که شوند. اما کسانی و امتحان آزمایش میدان کنند و در این مجاهده با وی مردم که است آن

 شریف در امانند. در حدیث ، از گزند شیاطیناست ار دادهقر خود عصمت را در پناه ایشان تعالی
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 شده بر او گمارده (از شیاطین)او  و همراه همنشین کهمگر این شما نیست از کسی»است: آمده

 که است این ؛ مگرحقیقتمن ! حتی؟ فرمودند: آریللها شما نیز یا رسول گفتند: حتی .اصحاباست

 (گردیده یا مسلمان) شده تسلیم من او بهپس است گردانیده چیره همراهم مرا بر شیطان خداوند متعال

که:  است آمده انس روایت به شریف در حدیث همچنین «.دهدنمی خیر فرمان و لذا مرا جز به

 با خدا  و رسولآمد  دیدار ایشان به صفیه شبانگاه بودند پس مسجد معتکف در خدا  رسول

روبرو  ایشان اثنا دو مرد از انصار با برسانند. در این منزلش آمدند تا او را به از مسجد بیرون وی

تر بگذرند. سریع برداشتند که خود را تند تند را دیدند، گامهای خدا  رسول گردیدند و چون

همسر  دختر حیی صفیه است با من که زن ینکنید؛ ا درنگ»فرمودند:  آنان به خطاب خدا  رسول

 رسول( ؟ایمداشته بدی شما گمان مگر ما در حق)! للها، یا رسولللها سبحان دو گفتند: آن«. باشدمی من

قلوبکما  فی یقذف نأ خشیت نیإو  الدم مجری آدم ابن من یجری الشیطان نإ»فرمودند:  خدا 

در  که ترسیدم شود و منمی جاری فرزند آدم خون در مجرای شیطان گمانـ شرا: بی الق وأشیئا ـ 

 «.بیفگند بیفگند ـ یا فرمودند ـ شری شما چیزی دلهای

همانا »فرمودند:  خدا  رسول که است آمده مالکبنانس روایت به شریف در حدیث همچنین

رود و اگر یاد می اگر او خدا را یاد کرد، واپس پس دهدقرار می فرزند آدم را بر قلب مهارش شیطان

 در حدیث همچنین«. خناس وسواس همان است این بلعد پسفرو می را کرد، قلبش خدا را فراموش

سار گفتم: نگونلغزید و من خدا  رسول الاغ»فرمود:  که استآمده تمیمهابی روایت به شریف

، او خود بگویی تو چنین زیرا وقتی نگونسار باد! شیطان فرمودند: نگو که خدا  ! رسولباد شیطان

 خدا! در این نام الله: به ! اما اگر بگویی: باسمفروافگندم نیرویم را به گوید: آنبیند و میمی را بزرگ

 «.گرددمی مانند مگسی شود کهخوار می خرد و کند و چنانمی کوچکی احساس ، شیطانصورت

 پس است وسواس قلبش در کهشود مگر اینتولد نمی نوزادی هیچ»گوید: عنهما می للهارضی عباسابن

 پناه«. افگندمی شد، او وسوسه خدا غفلت از ذکر رود و چونمی بازپس خدا یاد شود، شیطان چون

 .شیطان وسوسه و از نیرنگ خداوند منان به بریممی

 

 تتمه
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كما  أنت ثناء اليك لا أحصي اللهم ، سبحانكالصالحات تتم بنعمته ال ي الحمدلله

، لطيف كل فوق يا لطيفا     اللهمالصالحين داو بدااء اباد أ، نفسك الى أثنيت

، والمسلمات للمسلمينو ولوالدي لي ، واغفركلها كما أحب أموري في بي الطف

 دوما   إليك ، راغبا  سبيلكفي ، جادا  لدينك   مخلصا  مخلصا   نفهي كما سميت واجعلني

 !ومولاي لهيإ .الحمد والشكر لك ، فاللهمو آ رتي دنياي في ، و ارضنيحيا   ما دمت

، الكريم وجهكل  الصا   ما كتبت وجميع تفسيره جمةوتر  كتابك من حرن كل اجعل

جزء  كل الآ رة في نار  من به ، وااتقوللمسلمين ولأولادي والخير لي النفعبه  وحقق

 ، ومخيوبصري ، وسمعيولحمي ، واظميوبشري ، وشعريوروحي جسمي من

 من لكل ، واغفر اللهم ير الأنام شفااة ، وار قنيبستر وسلام الجنة ، وأد لنيودمي

يا  بإ لاص به أو مؤمنة ينتفع مؤمنولكل  العظيم وتفسيره نشر كتابك سبيل جهد في

 .العالمين رب


